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 مجموعه آثار جلد هشتم 

 1383مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های سال 

 

 به نام خدا

 فهرست مطالب

 83فروردين  27 بی بی سی   سايت فارسي - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

 1/1383/ 29نصير بوشهر،  -آمريكا در برابر ايران كوتاه نخواهد آمد

   13/2/1383   -متن شكايت از شوراي نگهبان

 1383/ 2/ 20مصاحبه با ايسنا     -حرکت مطبوعات بر پلي باريکتر از مو و تيزتر از شمشير 

 2/1383/ 15روزنامه شرق   -قوانين موجود   و  زنداني سياسي ، جرم سياسي 

 19/2/1383روزنامه توسعه      -به ملت ايران خاتمي پاسخ  سرگشاده  نامه نقد 

سخنرانی در مراسم چهل و   -آزادی وآينده جمهوری اسلامیضرورت ادامه نهضت برای 

1383/ 2/ 25سومين سالگرد تأسيس نهضت آزادی ايران     

كاران اكنون توپ در زمين محافظه .سازماندهي نيروهاي مردمي است  مهمترين چالش اصلاح طلبان،

 3/3/1383يلنا  امصاحبه با . دست آنهاست است و همه چيز در 

 15/3/1383يلنا ـ ا -نقش آن در مبارزات آزاديخواهانهپانزده خرداد و 

 1383خرداد   23ماهنامه آفتاب،  -هاي محتمل و ضرورت سازماندهي مردمبحران

 31/3/1383روزنامه شرق ،   -چمران در لبنان

مصاحبه ماهنامه اشاره )مستقل دانشجويي / سياسي، اجتماعي،   -حكومت حاكمان بريده از ملت

 83سال دوم / شماره هفتم/ خرداد فرهنگي( / 

 1383خرداد   همايش دانشگاه مفيد -هاها و تفاوت جهانشمولي حقوق بشر؛هويت 

 1383،خرداد و تير  30نشريه نامه، شماره   -از گوآدلوپ تا جمهوري اسلامي

و بخشي از   1383/ 4/ 13سايت رويداد   -جايگاه مهم »گريز از عقلانيت« در سياست خارجي ايران

 1383/ 4/ 15در روزنامه شرق آن 
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 1383/ 4/ 22در روزنامه جمهوري    -  آپارتايد جديد در فلسطين

 1383/ 4/ 25روزنامه شرق    - محاكمه عقيده 

 83/ 4/ 26روزنامه جمهوريت مورخ   -سالارينيازهاي مردم تامين پيش تحقق حقوق بشر؛  

به نيروي فعال   طلبان در تبديل راي مردماصلاح ناتواني  -سياسي هايآرايش سياسي جديد گروه 

 1383تير ماه 26 سياسي حامي خود 

 83/ 03/05  -تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهياصلاح طلبان و 

سخنراني در گردهمايي انجمن اسلامي دانشجويان  -روشنفكري ايراني و دموكراسي ايراني

 1383/ 5/ 14دانشكده علوم دانشگاه تهران و مجله جرس 

 14/5/1383ايلنا    . دموكراسي ديني و لائيك نداريم ، سوژه اصلي مردم هستند

 1383/ 17/5سايت بامداد  -اي را در پيش دارندچنان مسير طولاني نگاران همروزنامه 

 1383/ 5/ 18ايسنا . جنبش مشروطيت به پايان نرسيده است

 19/5/1383ايرنا   -نگاه »كن فيكونى« به سياست

 1383/ 5/ 20ايلنا  -انتخابات رياست جمهوري

 83/ 5/ 25مصاحبه خانم نگار سايه ، باشگاه خبرنگاران جوان،  -خواهيرورت جبهه دموكراسي ض

 28/5/83سايت رويداد  . تنظيم روابط با آمريكا بايد بر اساس منافع ملي باشد
 28/5/1383  -علوم پزشكي تبريزسخنراني در اردوي تابستاني انجمن اسلامي دانشگاه  

 30/5/83شرق    - توضيحی در باره روشنفکران لا ئيک

 1383/ 5/ 31ايلنا  -تبريز اردوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه-جريان راست و  الگوي ژاپن

 83/ 6/ 3ايلنا  . شرايط داخلي و بين المللي –آزادي زندانيان سياسي دوانتخابات آزا

 83/ 6/ 10ايلنا.  مطبوعاتي ابراهيم يزدي برگزار شد كنفرانس 

سخنراني در اردوي سالانه  . شودثبات سياسي باعث حاكميت دموكراسي و رشد همه جانبه مي 

 1383/ 6/ 11انجمن اسلامي دانشگاه تبريز، ايسنا 

 83/ 6/ 14كنفرانس مطبوعاتي، ايلنا   - شومدر دادگاه غيرقانوني حاضر نمي 

 اتفاقيه مصاحبه آقاي ميثم محمدي از روزنامه وقايع  -فردای ايراننسل امروزو 

 21/6/1383روزنامه شرق ـ مورخ   - انتخابات آمريكا و ايران

 1383/ 6/ 18قاي آزادي، روزنامه اعتماد آمصاحبه   بود؟ شده  ريزي برنامه  سپتامبر 11حادثه  آيا
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     24/6/1383ايلنا  .شودمي  جلسه دادگاه ابراهيم يزدي، شهريور ماه برگزار

نيوز  تبريز   ،مصاحبه پيمان پاك مهر  -بقاي جمهوري اسلامي منوط به رعايت حقوق بشر است
24/6/83 

 1383/ 6/ 25هفته نامه آمال )تبريز( .    استبقای نظام ها منوط به رعايت حقوق بشر

 28/6/1383-195كتاب هفته ـ شماره     -چمران مورداحترام همه بود

 
 شود كه داراي شرايط لازم نيستند اي به افرادي ارجاع مي هاي هسته اجراي سياست

  1383/ 7/ 4ايلنا  

پرونده موكلم را جهت مطالعه در اختيارم   دادخواه: دادگاه - دادگاه ابراهيم يزدي برگزار نشد 

 11/7/1383ايلنا   -نگذاشت

 12/7/83نشريه نامه،    -تحاديه اروپا و فعاليت هسته ای ايرانا

سالگرد   2٥سخنرانی در مراسم . در ميان فعاليت هاي جمعي، كارسياسي از همه مشكل تر است 

 24/7/83جنبش مبارزه    -تاسيس جنبش مسلمانان مبارز

اگر پرونده ايران  .  حضور دارند گيريهاي دمكراتيك تمام نيروهاي سياسي در فرآيند تصميم نظام  در

سخنرانی دراردوي سالانه دفتر تحکيم  .شويم  به شوراي امنيت برود با تحريم اقتصادي روبرو مي 

 1383/ 7/ 25ايلنا  -وحدت  

تاكيد بر حق تعيين سرنوشت مردم از   -قابل پيگيري است هاي انقلاب اسلامي همچنان زنده و آرمان 

 1383/ 7/ 25ايسنا . رياست جمهوري ضروري است جانب كانديداهاي انتخابات 

 1383/ 7/ 26آمريكا ايسنا و منافع  خاورميانه  جغرابيايی -سياسی  يتغيير آرايش منطقه 

 83/ 7/ 28بخش نخست .گفت و گوي عرفان قانعي فرد -هنوز عصر بيداري ايرانيان ادامه دارد
 1383/ 7/ 29مصاحبه  آقاي قبادي    -يادي از اسوه لطف و مقاومت سيد علي اكبر ابوترابي 

 
تحصن اعتراض آميز  سخنرانی در -انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق انساني اوليه قابل اجرا نيست

 83/ 7/ 30 روزنامه نگاران 
 1383آبان  نشريه نامه، مهر و   -اي بازبيني يک پرونده؛ انرژي هسته

در ميزگرد انتخابات آمريكا و  . ای خاصيت بازدارندگی نخواهد داشتدستيابی ايران به سلاح هسته 

 12/8/83ايلنا     -تاثير آن بر تحولات ايران

 1383/ 8/ 12مصاحبه ايسنا   -موقت ی دولتبه روايت وزير امور خارجه  13٥8آبان   13

سخنراني  .درآن وجود ندارد آزاد تصور كرد  های اساسی آزادی  شرط توان انتخاباتی را كه پيشنمی 

 1383/ 8/ 13،ايسنا  در دانشگاه علم و صنعت
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در انجمن اسلامی دانشجويان  سخنراني -رخ داد خلاف منافع ملی بود  13٥8آبان    13آنچه كه در 

 13/8/1383ايلنا  دانشگاه تهران و علوم پزشكی 

 8/1383/ 14شکايت از روزنامه همشهری 

 )متن كامل بدون ويرايش سردبير( 1383/ 8/ 17شرق     - شوراي نگهبان و ضرورت پاسخگويي

  دوست و دشمن بر تأثير عرفات بر مقاومت فلسطينيان -كردبينانه را دنبال مي فات سياست واقع عر

 1383/ 25/8ايلنا  .   تأكيد دارند 

 1383اي براي كتاب آقاي کيوان مهرگان ـ آبان  مقدمه -كارنامه مجلس ششمارزيابي 

سبز انديشان شماره    خلاصه سخنراني در نشست دانشگاه علم و صنعت، -علوي انديشي-سبزانديشي

 138ششم آبان ماه  

 1383نامه حافظ ، شماره نهم ، آذر ماه -آذر فريادي در ظلمت 16

روز نامه   -  بابک مهديزاده -حقوق تمام گرايشات . دفاع ازهويت دينی انجمن های اسلامی  

 18/9/1385كارگزاران 

 1383/ 9/ 21مصاحبه نصير بوشهر   -اي ايرانهاي هسته فعاليت

 24/9/83مصاحبه آقای رحمان قهرماني   -فدراليزم و مطالبات کرد ها

سخنراني در نشست ماهنامه اعضاي نهضت   -روشنفكر ديني    های دغدغه و  جدايي دين از سياست 

 1383/ 26/9آزادي ايران ، ايلنا  

 30/9/83  -خبرگزاري كار ايران -تهران -كندابراهيم يزدي در چهلم عرفات سخنراني مي 

سخنراني در نشست ماهانه اعضاي نهضت آزادي ايران ،     -ی دين با سياست و حكومترابطه 

 1383/ 2/10ايسنا 

گزارش سخنراني در جامعه زنان انقلاب اسلامي ايران ـ   -خدمات عرفات به جنبش مردم فلسطين
 10/83/ 3ايلنا 

 
هاي شيراز و علوم  سخنرانی در انجمن اسلامي دانشجويان، دانشگاه-انتخابات رياست جمهوري

 1383/ 5/10پزشكي مورخ 

هاي برگزاري يك انتخاب آزاد  ياسي, پيش شرط آزادي مطبوعات, آزادي احزاب و آزادي زندانيان س

 10/1383/ 22ايلنا، .  است

دردهمين سالگرد مهندس بازرگان   -هاي دين باوردين از دولت و سياست در ميان ملتتفكيك  
   10/1383/ 27ايلنا    -سخنراني در اصفهان
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مهندس مهدي بازرگان، بنياد  سخنرانی درهمايش دهمين سالگرد  -روشنفكري ديني و سكولاريسم

 1383/ 30/10  -فرهنگي بازرگان،  حسينيه ارشاد

 1383  دی ماه -بازرگان و اخلاق معطوف به ايمان

   83بهمن  درمقبره بيات قم  -سخنرانی درسالگرد مهندس بازرگان -بازرگان و پارادوكس ايران

 1383/ 1/11راديو ديوچه وله آلمان، خانم مريم انصاری  -آمريكا عليه ايرانتهديدات نظامی  

 11/83/ 11گفتگوبا روزنامه اعتماد  -خرداد 15جبهه ملی و 

 1383/ 17/11انتخابات را تحريم نمي کنيم، مردم را به شرکت تشويق مي کنيم. خبرگزاري مهر  

 1383پيام آزادی  - اخير ناطق نوری نادرست  سخ به اظهارات اپ

گفتگوی عبدالرضا  -شنبه اصحاب چهارشنبه و اصحاب پنج ، اسلامينوانديشان ديني و انقلاب 

 19/11/1383نامه انقلاب ،روزنامه شرق ويژه تاجيك،

گفتگوی   - تفكيك دولت موقت و شوراي انقلاب اشتباه بود   -انقلاب اسلامي  نوانديشان ديني و 

 83/ 20/11نامه انقلاب،  عبدالرضا تاجيك، روزنامه شرق ويژه

پس از عراق بايد منتظر موج جديد  ؛ شود مي  اروپا كنار بيايد آمريكا خلع سلاح اگر ايران با 
 1383/ 21/11ايلنا - بود  خواهي در ساير كشورهاي عربي دموكراسي 

 11/83/ 21ايسنا-و كانديدا معرفي خواهيم كرد در صورت تحقق شروطمان درانتخابات شركت كرده

 26/11/83سخنرانی دردانشگاه شهيد چمران اهواز 

   21/11/1383آفتاب  بهرامعليان تهمينه : گزارشگر -آمريکا  ميان بريتانيا و شکاف  حمله به ايران ؛

 11/83/ 30سرويس ديپلماتيك خبرگزاري ايلنا    - پيامد های پيروزی دموکراسی در عراق
  از طلبان تا شهامت ريسك نداشته باشند، سياست را ياد نخواهند گرفت.گفتگوي داود خدابخش اصلاح

 83/ 1/12صداي آلمان 

هـ . ق   1426سخنراني در روز عاشوراي  -  خشونت در كربلا  هاي آن  و انواع خشونت و ريشه 

 ، منزل آقاي مهندس هاشم صباغيان1383اسفند 3برابر با 

ايسنا   .كرد و كانديدا معرفی خواهيم  كرده  در انتخابات شركت  شروطمان در صورت تحقق

4 /12/1383 
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همايش گفتگوي علم و دين، مفهوم حيات انسان و مباحث   -هاي رسي و پيدايش حيات گل

 1383/ 5/12یكاربرد

 83/ 6/12،   36مجله نامه شماره   -نگاه به درون و برون و نسبت و رابطه اين دو با يكديگر

 83/ 8/12شرق  -ليلى زمانى - پارادوكس ايران

سخنراني در دانشگاه  -خواهينهمين انتخابات رياست جمهوري و ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي 

 12/1383/ 8چمران اهواز  

 83/ 18/12عبدالرضا تاجيک   -جمهورى نامزدى مشروط براى انتخابات رياست

 12/83/ 18 مهران قاسمي   -آفتاب  -ساز استاين انتخابات فرصتي طلايي و سرنوشت 

 83/ 12/ 18 رحيمى  رضا خجسته   -دو روى سكه مشاركت

ئآشتي اولين روزنامه كوردي ـ فارسي   -ي دولت موقت هاي كردستان از زبان وزير امور خارجه ناگفته 

 1383اسفند  24-ايران

نامه شرق  ويژه .مصدق، بازرگان و مشروطه خواهی :« خواهيجمهوري خواهي و مشروطه »

25/12 /1383 

     خارجي بر سرنوشت كشورمان بود  جنبش ملي شدن صنعت نفت اقدامي اساسي عليه سلطه دولتي 

 83/ 26/12ايلنا  . هرگز در آرمانهايش شكست نخورد و

 26/12/83ايلنا  . مصطفي تاج زاده  -ردصلاحيت دكتر يزدي اقدامي خلاف مشاركت حداكثري است

ميزگردی با حضور: ابراهيم يزدی، سعيد  .   درست درون، نگاه به بيرون؛ اندر حسرت فهمنگاه به 

 12/83/ 26مجله نامه . ها حجاريان، خشايار ديهيمی، مرتضی مردی

اي بر كتاب  »انتخاب ـ رهبري جهاني يا  وخرهم  – منافع و امنيت ملي وفهم تحولات جهان بيرون 

-276، صص  1383الله ميثمي، نشر صمديه برژينسكي، ترجمه لطف سلطه بر جهان«، زبيگنيو  

253 
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 سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران  

 ،  83فروردين  BBC  27سايت فارسي 

 

انقلاب سال  ايران منجر شد؛ در عرصه سياست    1357چرا  ايجاد حکومتي اسلامي در  به  که 

خارجي نيز مانند ساير عرصه ها، تحولي ريشه اي به همراه آورد. اساس سياست خارجي و هويت  

استوار شد و مقرر شد که همين    «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي»انقلاب ايران بر شعار  

تع مبناي  برخي  شعار  ديد  از  داد،  رخ  بعدها  که  تحولاتي  اگرچه  گيرد  قرار  خارجي  سياست  ريف 

 ناظران راه را براي تاثيرگذاري قدرت هاي خارجي در ايران باز کرد. 

 

آيت الله   حيات  زمان  در  اسلامي  جمهوري  خارجي  سياست  بررسي  به  مقاله،  اين  نخست  بخش  در 

اشت به سياست خارجي ايران پس از مرگ آيت الله  خميني، پرداختيم و در اين بخش نگاهي خواهيم د 

 خميني. 

سياست   عملگرايي،  و  گرايي  آرمان  بر  مبتني  محوري،  دو  استراتژيک  بندي  تقسيم  اساس  بر 

خارجي جمهوري اسلامي پس از درگذشت آيت الله خميني و پايان جنگ وارد مرحله اي شد که سعي  

 د.  داشت از روند دشمن تراشي هاي قبلي فاصله بگير

پروفسور انوشيروان احتشامي، استاد علوم سياسي در دانشگاه دارام در بريتانيا، معتقد است که  

 علت اين تحول، در گذار از يک روند طلبکارانه به روند واقع بينانه تر مربوط بود. 

آقاي احتشامي مي گويد: "سالها خواسته هاي جمهوري اسلامي خيلي ماکسيماليست )حداکثرطلب(  

براي  بود.   باشد  جديد  قطب  يک  ايران  که  داشت  خود  در  را  معني  اين  نه غربي؛  نه شرقي،  شعار 

آرايش نيروهاي جهان سوم، يا جهان اسلام. اين حالت البته هزينه زيادي داشت. براي همين در طول  

زمان و کم کم، روند ماکسيماليسم کوتاه شد؛ ولي جوري کوتاه شد که ايران هربار صدمه خورد. به  

در سال  ع مثال  بلکه  1982نوان  بود،  قبول کرده  را  براي صلح  ايران  تمام شرايط  تنها عراق  نه   ،

کويت و عربستان سعودي حتي حاضر شده بودند که ضامن صلح باشند و خرج بازسازي ايران را  

 بدهند. )ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت( جنگ و فاجعه شش سال بعد ادامه يافت." 

ا که پس  اندازه  با وجودي  تا  بيني  واقع  آيت الله خميني روند عملگرايي و  درگذشت  و  ز جنگ 

زيادي به نسبت دوران قبل در دستور کار قرار گرفته بود؛ اما هنوز هم طرز تفکر آيت الله خميني از  

اين روند   سوي بخش محافظه کار سيستم در سطوح مختلف حفظ مي شد و سياست خارجي نيز از 

 مستثني نبود.  

رهبر  عمادا آنچه  هر  که  بود  مشاهده  قابل  افراطي  ايي  گونه  به  روند  اين  گويد  مي  باقي  لدين 

 جمهوري اسلامي حتي به صورت کلي مطرح مي کرد توسط لايه هاي ديگر به قانون تبديل مي شد. 
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آقاي باقي مي گويد: "در واقع ايشان )آيت الله خميني( به لحاظ فيزيکي حضور نداشت، اما انديشه  

بر دستگاه حکومتي وسياست خارجي حاکم بود. لذا بعضي از مواضعي که وي مطرح کرد    و روحش 

مثل مخالفت با رابطه با آمريکا همچنان بقوت خود باقي ماند. اما از آن طرف اتفاقات ديگري هم افتاد  

که خيلي مهم است. به عنوان مثال فرض کنيد که امام در زمان جنگ مي گويد که ما اگر از صدام  

با  ب گذريم از فهد )پادشاه عربستان سعودي( نمي گذريم، ولي بعد از ايشان دولت جمهوري اسلامي 

عربستان سعودي روابط حسنه برقرار مي کند و پيمان امنيتي منعقد مي کند. يا اينکه يک روز گفتند  

د که  رژيم صهيونيستي مصر و رژيم صهيونيستي مبارک، عامل کمپ ديويد. اما امروز شما مي بيني

با دولت مصر روابط دوستانه برقرار مي شود و حتي نام خيابان خالد اسلامبولي هم توسط شوراي  

 شهر مرتبط با جناح محافظه کار تغيير مي کند.  

 فتوايي که بايگاني شد 

رمان   انگليسي  )نويسنده  رشدي  سلمان  مرگ  فتواي  شدن  بايگاني  مانند  تحولاتي  که  وجودي  با 

صاد  شيطاني"(،  هاشمي  "آيات  آقاي  جمهوري  رياست  دوران  از  يش  خميني  الله  آيت  توسط  ره 

در   هاي سابق  تنگناها و محدوديت  از جهات مختلفي همان  نيز  او  دولت  اما  افتاد؛  اتفاق  رفسنجاني 

سياست خارجي را احساس مي کرد. به عنوان مثال هرگاه در جهت بهبود روابط با آمريکا گام هايي  

 ي محافظه کار، تندرو و انقلابي در مقابل سياست هاي وي سد مي شدند. برداشته مي شد، لايه ها 

يک   اسلامي  انقلاب  اسناد  مرکز  در  دانشگاه و عضو محقق  استاد  متقي،  ابراهيم  دکتر  نظر  به 

ادامه   خارجي  "سياست  اصل  که  بود  آن  عملگرايي  بر  مبتني  هاي  استراتژي  ناکارآمدي  مهم  علت 

 اسلامي مورد "بي مهري" قرار داشته است. سياست داخلي است"، در جمهوري 

وي مي گويد: "روندهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد که در فضاهاي  

مختلف تلاش لازم را براي هماهنگ سازي سياست ها با يک سري ضرورت هاي داخلي و همچنين  

به   اين روند  اما  انجام رسانده است،  به  المللي را  بين  ناقص شکل گرفته است.  هنجارهاي  گونه اي 

با   مقايسه  در  خارجي  سياست  که  هستيم  اين  شاهد  کنيم  مي  نگاه  خارجي  سياست  عرصه  به  وقتي 

سياست داخلي از انعطاف پذيري محدودتري برخوردار بوده است. در حاليکه در فضاي بين المللي  

اسلامي اگرچه اهداف سياست  تغييرات گسترده اي انجام شده است. در دوران پس از پيروزي انقلاب  

خارجي ايران گسترش پيدا مي کند، اما ابزارهاي سياست خارجي ايران )بجاي گسترش( کاهش پيدا  

 مي کنند." 

 تنش زدايي در روابط خارجي 

آمدن وي در سال   ، سياست  1376در دوران رياست جمهوري محمد خاتمي پس از روي کار 

ي آغاز شد. مصاحبه آقاي خاتمي با شبکه تلويزيوني سي ان  خارجي دولت وي ابتدا با تحولاتي انفجار 

ان آمريکا و سخنراني وي در سازمان ملل که بيل کلينتون رييس جمهوري دموکرات ايالات متحده در  

تنش   سياست  اعمال  و  اروپا  به  خاتمي  آقاي  سفرهاي  نيز  و  داشت  شنوندگان حضور  نخست  صف 

چنين جمله  از  همگي  اعراب،  با  جدي  ارائه    زدايي  در  خاتمي  محمد  ابتکارات  اما  بودند.  تحولاتي 

و   دروني  مانع  دو  با  به سرعت  وي،  خارجي  زدايي  تنش  سياست  نيز  و  تمدنها"  "گفتگوي  پيشنهاد 

 بيروني برخورد کرد. 
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همواره   طلبان  اصلاح  و  خاتمي  محمد  داخلي  هاي  سياست  بر  کاران  محافظه  شديد  فشارهاي 

رجي دو دولت وي را نيز به خوبي نشان داده است و باعث شده که  تاثيرات منفي خود بر سياست خا

آقاي خاتمي هرگز نتواند از اين سياست )تنش زدايي( براي ايجاد تحولات بنيادين در سياست خارجي  

جمهوري اسلامي استفاده کند. بهبود روابط با آمريکا به همان وضعيت قبل بازگردانده و محدود شد و  

روپا نيز همواره در معرض چالش هاي ناشي از اوضاع داخلي ايران و سياست  روابط با اتحاديه ا

هاي منطقه اي جمهوري اسلامي در قضيه فلسطين و اسراييل و برنامه اتمي ايران قرار داشته است.  

عوامل اخير ميزان تاثيرگذراري فشارهاي بيروني بر سياست خارجي دولت محمد خاتمي را به شدت  

تا آنجا که دولتمردان جمهوري اسلامي در قضيه امضاي پروتکل الحاقي پيمان منع   افزايش داده است،

 توليد و گسترش سلاح هاي اتمي تا مرز بحران جدي پيش رفتند.  

 

، وزير خارجه نظام جمهوري اسلامي در دولت موقت پس از انقلاب معتقد  دکتر ابراهيم يزدي

در   شناخت  فقر  از  ناشي  اوضاع  اين  که  و  است  بوده  اسلامي  جمهوري  حاکمان  استراتژيک  نگاه 

 هست. 

وي مي گويد: "به نظر من تصميم گيرندگان سياست خارجي در ايران به برخي از نکات کليدي  

بي   يا  اطلاع  بي  يا  داده  رخ  جهاني  مناسبات  در  گذشته  سال  بيست  در  که  تحولاتي  و  تغييرات  و 

ل براي کشوري مثل ايران، موقعيت استراتژيک آن  توجهند. پايان جنگ سرد به اين معناست که حداق

پس از شايد بيش از يکصد و پنجاه سال تغيير پيدا کرده است. بنظر مي رسد که برخي از تصميم  

گيرندگان ايران هنوز بر اين تصورند که ما در دوران جنگ سرد زندگي مي کنيم و بنابراين )آنان(  

ل آمريکايي ها را خالي بکنند يا بتوانند با نزديک شدن به  مي توانند با نزديک شدن مثلا به روسيه د 

 اين قدرت از يک قدرت ديگري امتياز بگيرند." 

حوزه   در  گذاري  سياست  به  زننده  آسيب  ديگر  استراتژيک  عامل  که  است  معتقد  يزدي  دکتر 

در   در ميدان سياس  25سياست خارجي  تاثيرگذار  ت  سال گذشته، اختلال عملکرد دستگاههاي متعدد 

در   افزايد: "در همه کشورهاي جهان، بخصوص  داده شوند. وي مي  بايد مد نظر قرار  خارجي هم 

تنظيم سياست ها دخالت مي کنند و   نهادهاي مختلف در  کشورهايي که حتي دموکراتيک هم هستند، 

که    نمي شود وجود آنها را ناديده گرفت. اما جهان کنوني بر اثر تجربه، نهادهايي را بوجود مي آورد 

در آن نهادها انديشه ها و نظريات متفاوت عرضه شده و آن نهاد تصميم گيري مي کند. مشکل ايران  

 اين است که ما هنوز يک چنين نهادهايي نداريم."  

آقاي يزدي مي گويد: "مشکل اين است که ايران نتوانسته است سقف انتظارات و مطالبات خودش  

 مورد آمريکا، تعريف کند." از جهان بيرون را، از جمله در 

يافت که حرکت سياست خارجي   توان  تفاصيل، کمتر کارشناس و تحليلگري را مي  اين  با تمام 

سال گذشته را يک حرکت ارتجاعي و رو به عقب تصوير کند. گري    25جمهوري اسلامي در طول  

ست. وي مي  سيک معتقد است سياست خارجي جمهوري اسلامي با سال هاي گذشته بسيار متفاوت ا

است.   بوده  پويايي  و  پيوسته  کاملا  انقلاب، روند  از  ايران پس  گويد: "سير حرکتي سياست خارجي 

ميلادي و بتدريج حرکت بسمت اعتدال گرايي با مشاهده    1980شروعي با تندروي افراطي در دهه  
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ر موثر  بي فايدگي سياست هاي قبلي از طريق همکاري مثبت با همسايگان و ديگر کشورها و حضو

در سازمان ملل متحد. پس از انقلاب، جمهوري اسلامي اعلام کرد که با سازمان ملل کاري ندارد؛ 

چون اين سازمان را تحت نفوذ و سلطه غرب مي دانست. اما آنها مي دانستند که اين سياست بر عليه  

 " خود ايران است. لذا جمهوري اسلامي اکنون در سازمان ملل متحد بسيار فعال است.

 

 اولويت هاي سياست خارجي ايران چيست؟ 

جستجو در بطن تحولات در سياست خارجي جمهوري اسلامي بار ديگر به اين پرسش ختم مي  

خارجي   سياست  بنديهاي  اولويت  از  اسلامي  جمهوري  حاکمان  نگاه  در  اساسي  بندي  جمع  که  شود 

در برجسته  کارشناسان  از  احمدي  امير  هوشنگ  دکتر  است؟  بوده  خارجي    چگونه  سياست  حوزه 

بندي مورد بحث را چنين خلاصه مي کند: "جمهوري اسلامي در اوائل   اولويت  جمهوري اسلامي، 

زندگي اش يک اولويت بندي براي سياست خارجي خود تدوين نمود. در اين فرايند اولويت اول را  

داده شد، يعني هم کشورهاي اسلامي و هم حرکت هاي اسلامي. او لويت دوم به  کشورهاي اسلامي 

کشورهاي   سوم  اولويت  هستند.  ايران  با  مرز  هم  که  کشورهايي  يعني  شد،  داده  همسايه  کشورهاي 

منطقه، کشورهايي که وراي همسايگي هستند. منطقه در اينجا وسيع تر از مثلا خليج فارس است و  

فريقا را در بر  کل خاورميانه و آسياي مرکزي و قفقاز را در بر مي گيرد و حتي بخشي از اروپا و آ

مي گيرد. اولويت چهارم را هم دادند به کشورهاي وراي منطقه، که منظور اروپاي غربي است و  

بويژه آمريکا. به همين دليل اولويت رابطه با آمريکا و حل مشکلات ايران با ايالات متحده در اولويت  

 آخر بود." 

سال گذشته مشمول يک چرخش    25اما به اعتقاد دکتر امير احمدي اين اولويت بندي در طول  

 درجه اي شده است.  180

وي مي گويد: "اولويت ها دارند تصادفا عکس اولويت بندي اوليه حرکت مي کنند، يعني اولويت  

رابطه با آمريکا دارد به اولويت اول جمهوري اسلامي تبديل مي شود، رابطه با اروپا دارد عمده تر  

در آخر اسلا اولويت  مي شود، سپس همسايگان و  نوع  اين يک  اولويت قرار مي گيرند.  در  ها  مي 

سياست   اروپا  و  آمريکا  از  هم  پهلوي(  )محمد رضا  شاه  آيد.  نزديک مي  به  دور  از  که  است  بندي 

 خارجي اش را آغاز مي کرد و سپس به کشورهاي اسلامي مي رسيد." 

آمريکا ايجاد کرد، بر    اما در اين ميان موج عظيمي که حمله تروريستي يازدهم سپتامبر به خاک 

در   ها  رژيم  تغيير  زنجيره  است.  آورده  وارد  زيادي  فشار  نيز  اسلامي  جمهوري  خارجي  سياست 

افغانستان و عراق، قرار گرفتن جمهوري اسلامي در فهرست محور شرارت در کنار کره شمالي و  

بوده است. اين فشارها   عراق و افزايش کم سابقه فشار بر حاکمان تهران از پيامدهاي فوري اين حادثه 

بني   ابوالحسن  است.  کرده  ابتکاري  کمتر  و  واکنشي  بيشتر  را  اسلامي  جمهوري  خارجي  سياست 

جمهوري   خارجي  سياست  بر  ترس  عامل  اکنون  که  گويد  مي  ايران  سابق  جمهوري  رييس  صدر، 

 اسلامي سايه بزرگتري افکنده است. 

تن نه  ايران  بني صدر مي گويد: "سياست خارجي  از حمله سپتامبر  آقاي  بلکه  ها واکنشي است، 

)حملاتي که به ساختمان هاي مرکز تجارت جهاني و پنتاگون صورت گرفت( به بعد مقداري ترس و  
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سال(، محرک سياستها نياز است و بابت    25تهديد هم بدان اضافه شده است. ولي در طول اين مدت )

مي   معين  را  رابطه  نوع  که  است  خارج  به  نياز  نوع  خود  اين  با  يا  و  اروپا  روسيه،  با  مثلا  کنند 

 آمريکا، با انگلستان و دنياي عرب." 

 همسايه جديد ايران 

بين رفتن ميدان مانور سازمان مجاهدين   افغانستان و عراق و از  اما سقوط طالبان و صدام در 

د کرده  خلق مستقر در عراق، البته جوانب مثبتي را هم براي امنيت استراتژيک جمهوري اسلامي ايجا

است. دراين ميان تحولي اساسي که در سايه چنين تغييرات مهمي ايجاد شده آن است که به قول گري  

 سيک به همسايه شدن ايران و ايالات متحده آمريکا و پيامدهاي آن مربوط مي شود.

  آقاي گري سيک مي گويد: "البته ايران مجبور شده تا با اين حقيقت کنار بيايد که آمريکا به دو 

دو نظام، يکي طالبان و يکي صدام را که دشمنان   فرايند  اين  در  ايران حمله کرد و  کشور همسايه 

انقلاب اسلامي بودند از بين برد. بنابراين از اين زاويه، آمريکا خدمات بزرگي در حق ايران انجام  

ا را براي نفع  داد و البته جمهوري اسلامي از اين بابت ممنون آمريکا نيست؛ چون آمريکا اين کاره

جمهوري اسلامي انجام نداد و نفع خودش را در نظر داشت. اما ايران جنبه مثبت قضايا را درک کرد  

و درک خود را از طريق همکاري سازنده با آمريکا نشان داد. نخست در افغانستان از طريق کمک  

سياست مناسب در  به ايجاد حکومت جديد به رياست حامد کرزي و سپس در عراق، از طريق اتخاذ  

قبال شيعيان بروش مسالمت جويانه که طي آن از تحريک شيعيان عراق براي دردسر درست کردن  

 در سر راه نيروهاي اشغال کننده عراق اجتناب کرد." 

کرده   برخورد  منطقه  در  جديد  تحولات  با  عاقلانه  و  عملگرايانه  بروشي  "ايران  گويد:  مي  وي 

ر نظر داشت که دولتمردان جمهوري اسلامي نمي توانند در مقابل  است. از طرفي اين را هم بايد د 

طولاني   مدتي  براي  آمريکا  و  اند  شده  محاصره  آمريکا  توسط  اکنون  آنها  که  بايستند  واقعيت  اين 

همسايه ايران شده است. در واکنش به اين حقيقت، دولتمردان جمهوري اسلامي درجه مخاصمه طلبي  

به حداقل کاهش داده و از در همکاري وارد ميدان شده اند. با اين فکر    نسبت به آمريکا در گذشته را

 و اميد که اين سياست به منافع بلندمدت ايران خدمت خواهد کرد. " 

ارزيابي عملکرد   از  نهايي  بندي  دوران حيات جمهوري    25در جمع  در  ساله سياست خارجي 

ساله در  اسلامي  جمهوري  خارجي  سياست  گفت  توان  مي  قضيه  اسلامي  از  پس  بويژه  و  اوليه  اي 

با   از جنگ  پس  که  گرفت  بخود  ايدئولوژيک  و  تهاجمي  آمريکا، صورتي  سفارت  در  گروگانگيري 

 عراق بسمت عملگرايي تغيير مسيرجدي داد 

 

 

 آمريكا در برابر ايران كوتاه نخواهد آمد 

 1383/ 1/ 29نصير بوشهر، 
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به مرزهاي آن كشور محدود نشده و بسياري از كشورهاي منطقه شرايط جديد سياسي در عراق و پيامدهاي آن تنها  

به ويژه كشورهاي همسايه اين كشور را تحت تاثير قرار داده است. اين تحولات به ويژه بار ديگر ايران و آمريكا را 

ي را بر  ناچار به تعامل با يكديگر كرده است و منافع مستقيمي كه هر دو كشور در عراق دارند، شرايط بسيار حساس

 حركات سياسي آنها نسبت به يكديگر حاكم كرده است.

هاي نماز جمعه اعلام كرده بود كه ضعف مطلق آمريكا در عراق ممكن است باعث هاشمي رفسنجاني اخيرا در خطبه

ا تواند بشود كه ايران با آمريكا به تسويه حساب بپردازد. اما منظور آقاي رفسنجاني چه بوده و ايران چگونه مي

 آمريكا تسويه حساب كند؟

 وگويي داشتيم با دكتر ابراهيم يزدي وزير امور خارجه پيشين ايراندر اين زمينه گفت

آقاي دكتر يزدي اخيرا آقاي رفسنجاني اعلام داشته كه ممكن است ايران بخواهد با آمريكا تسويه   •
 حساب كند.  اين سخنان براي شما غيرمنتظره نبود؟ 

آقاي رفسنجاني در مورد تسويه حساب با آمريكا براي بنده خيلي روشن نبود و خود  منظور سخنان  

 ايشان بايد اين را توضيح دهند. 

آمريكا در عراق، شما فكر مي  • به تضعيف موقعيت  توجه  ايران واقعا مي با  به  كنيد  تواند فشاري 
 آمريكا وارد كند؟ 

واقع شرايط مساعدي ايجاد كرده است كه    مشكلاتي كه آمريكا در عراق با آن مواجه شده است، در

ايران مسائل و مشكلاتش را از طريق ديپلماتيك حل و فصل كند؛ نه اين كه به فكر تقابل باشد، بلكه به  

اين معنا كه اگر آمريكا درعراق در موضع ضعف است و به كمك ايران براي حل مشكلاتش نيازمند  

بهبود روابط وارد   بايستي براي  ايران  بهبود شرايط در  است.  به  مذاكره شود و طبعا در قبال كمك 

 عراق، امتيازات زيادي هم خواهد گرفت. 

 به لحاظ عملي اگر ايران حسن نيت نشان دهد و اعتراض بكند، بهترين اقدام چه خواهد بود؟  •
آن چه آقاي خرازي گفته است ايران مكاتبات مستمر و فراواني از طريق دفتر حفظ منافع آمريكا در  

هاي ارتباطي كاملا باز است و تنها بايد اراده مصممي  هران با اين كشور داشته است. بنابراين كانالت

براي حل مشكلات وجود داشته باشد ولي اگر بخواهند از شرايط عراق براي تحريك آمريكا استفاده  

 نمايند، قطعا نتيجه منفي به بار خواهد آمد. 

با  • آمريكا  مستقيم  رويارويي  ديگر  هسته  بحث  پرونده  قضيه  كه  است  ميايران  ايران  تواند  اي 
آنها   با  در عراق  آمريكا  كه  فراواني  به مشكلات  توجه  با  نمايد.  فراهم  را  رويارويي  اين  شرايط 

 كنيد هنوز هم آمريكا قادر باشد جبهه جديدي عليه ايران بگشايد؟مواجه شده، فكر مي
ايران، سياست آمريكدر مساله پرونده هسته اين سياست دچار  اي  ا كاملا روشن است و هيچ گاه هم 

گونه به  بايد  ايران همواره  است.  و سرنوشت ساز  مهم  بسيار  ايران  اما حركت  است.  نشده  اي  خلل 

ها را قانع كند و پرونده ايران به  ها به آمريكا نپيوندند. اگر ايران نتواند اروپايي رفتار كند كه اروپايي 

ها با آمريكا نباشند  ل به تصويب رسيدن آن فراوان است؛ ولي اگر اروپايي شوراي امنيت برود، احتما 

و با اين فشارها موافق باشند، حتي اگر اين پرونده به شوراي امنيت برود، با وتو فرانسه، روسيه و  

 ها را داشته باشد. چين مواجه خواهد شد. بنابراين ايران بايد همواره موافقت و همراهي اروپايي 
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تواند  ين بود كه شايد مقامات ايراني بر اين باور باشند كه مشكلات آمريكا در عراق ميمنظور ا •
هاي ايران يك حاشيه امني ايجاد كند و آمريكا ديگر مثل سابق نتواند به ايران فشار  براي فعاليت

 وارد كند؟ 
هاي عراق  آرامينه. بنده اعتقاد دارم كه چنين چيزي وجود ندارد. بلكه برعكس است. اگر چنانچه نا

يابد و شيعياني كه در گذشته با ايران ارتباط داشته ها دست داشته باشند، به  اند، دراين ناآراميادامه 

فراهم مي بهتر  ايران  براي محكوميت  را  به  نوعي زمينه  در سطح جهاني  آمريكا  امكانات  بلكه  كنند 

به ع گونه ايران خواهد شد.  از گستره  بارت روشن اي است كه موجب شدت فشارها عليه  آمريكا  تر 

قدرت و امكانات فراواني برخوردار است و اگر در يك نقطه با مشكلاتي روبرو شود، هرگز بدين  

قبلي از مواضع  ديگر هم كاملا  نقاط  در  نيست كه  آمريكا  اش عقب معنا  نشيني خواهد كرد و مطمئنا 

 در برابر ايران كوتاه نخواهد آمد.  تحت شرايط كنوني و با وجود فشارهايي كه بر او وارد است، 

 

 

 متن شكايت از شوراي نگهبان

 13 /2 /1383   

بـه عنـوان داوطلـب  27/9/1382ـ اينجانب براساس حق قانوني هر شهروند ايرانـي در تـاري  1

 ي انتخابيه تهران در فرمانداري تهران حاضر و ثبت نام نمودم.نمايندگي از حوزه

ي انتخابيـه تهـران، ري، شـميرانات و اسلامشـهر، در فرماندار مركز حوزهـ معاون استاندار و  2

به اينجانب اطلاع داد كه: »هيـات مركـزي نظـارت   7/م/1196، طي نامه شماره    21/10/82تاري   

بر انتخابات نظر هيات اجرايي اين مركز حوزه انتخابيه داير بر تاييـد صـلاحيت شـما را تاييـد نكـرده 

قـانون  30مـاده   5و    3و بنـدهاي    28ماده    5و    3،  1عالي را مستند به بندهاي  است و صلاحيت جناب

 انتخابات رد كرده است. )كپي نامه پيوست است(.

، از فرمانداري تهران درخواسـت نمـودم بـر طبـق   22/10/82اي به تاري   ـ اينجانب طي نامه3

را بـه اينجانـب اطـلاع دهنـد.   امقانون انتخابـات مـدارك و اسـناد معتبـر ردصـلاحيت   50تبصره ماده  

مقـرر داشـته اسـت كـه: »ردصـلاحيت داوطلبـان نماينـدگي مجلـس   قانون انتخابـات    50تبصره ماده  

شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد و هيات اجرايي بـه موجـب 

بر طبق اين قانون درخواسـتي   قانون موظف است دلايل و مدارك ردصلاحيت را به اطلاع برساند.«

ام. فرمانـداري تهـران و هيـات نظـارت شـوراي نگهبـان بـه ايـن براي فرمانداري تهران ارسال نموده

اسـاس، درخواست پاسخي ندادند. مستندات هيات مركزي نظارت براي ردصلاحيت اينجانب تمامـا  بي

 خلاف قانون و خلاف مباني روشن ديني است .

اي خطـاب بـه شـوراي نگهبـان جداگانـه  ( طـي نامـه22/10/1382تـاري  )  ـ اينجانب در همان4

اعتراض و شـكايت نمـوده و درخواسـت رسـيدگي و حضـور در شـوراي نگهبـان را نمـودم. شـوراي 

 گاه به اين نامه جوابي نداد.نگهبان نيز هيچ
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ماده  5و    1و بندهاي    28ماده    5و    3،  1ـ شوراي نگهبان در ردصلاحيت اينجانب به بندهاي    5

باشـد. اسـتناد نظر ميمحل احتجاج و اختلاف  30ماده    3و    28ماده    3استناد نموده است. بندهاي    30

گيري سياسي است اما مصداق تهمت و به آنها، اگر چه نادرست و خلاف قانون و از مصاديق موضع

زيـر از مصـاديق  ، بـه شـرح30ماده  5و بند    28ماده    5و    1باشد. در صورتي كه بندهاي  افترا نمي

 شوند.بارز تهمت و افترا محسوب مي

 : عدم اعتقاد و التزام به دين اسلام 28ـ ماده  1بند 

 ي انتخابيه تهران: سوء شهرت در حوزه 28ماده  5بند 

 : محكوميت به ارتداد در محاكم قضايي 30ماده  5بند 

و نظـام جمهـوري اسـلامي اسـت. ناظر بر اعتقاد و التزام عملي به اسـلام    28ماده    1بند  ـ    1/5

ـ اعتقاد يك امر قلبي و شخصي و خصوصي است و پرسـش دربـاره آن مصـداق تفتـيش عقايـد و ولاً  ا

ـ هيات مركزي نظارت بـه موجـب كـدام قـانون و بـا چـه ثانياً قانون اساسي است.    23برخلاف اصل  

اسـت؟  دين اسلام متهم سـاختهمجوزي مرا و صدها داوطلب ديگر را به عدم اعتقاد و التزام عملي به 

آمده است كه: »و لاتقولوا لمن القي الـيكم السـلام لسـت مومنـا تبتبغـون عـرض   سوره نسا  94در آيه  

الحيوه الدنيا فعندالله مغانم كثيره و آن كسي كه بر شما سلام گويد ـ اظهار مسلماني نمايـد ـ نگوئيـد كـه 

هـاي بسـيار نـزد خـدا جوئيد و حال آن كه غنيمت ميمومن نيستي. شما برخورداري از زندگي دنيا را  

اسامه دانند كه اي بعد از جنگ خيبر مياست.« اكثر كتب معتبر، تاري  و شان نزول اين آيه را حادثه

، مردي را كه اهل و عيال خود را جمع كرده و شهادتين را علني و با صداي بلند اعلام كـرده بن زيد

 يامبر قرار گرفت.بود، كشت و مورد سرزنش شديد پ

، كه مربوط است به ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايـت 28ماده    3بند  ـ    2/5

مطلقه فقيه. شرط اعتقاد به قانون اساسي جمهـوري اسـلامي بـار حقـوقي نـدارد و بلاموضـوع اسـت. 

، )مجلـس نـويس قـانون اساسـيمراجعه و مرور اجمالي به مشـروح مـذاكرات مجلـس بررسـي و پيش

دهد كه كمتـر اصـلي از اصـول قـانون اساسـي بـه اتفـاق آراء تصـويب شـده اسـت. خبرگان( نشان مي

شان بوده است. به عنوان اند، قطعا به دليل عدم اعتقاد كساني كه به اصولي از قانون اساسي راي نداده

مخـالف دادنـد. امـا راي  110به اصـل الله طالقاني مرحوم آيتمثال در آن مجلس، هشت نفر از جمله 

اند بايد به قانون التزام وقتي اصلي با اكثريت آراء تصويب شد، همه از جمله آنها كه راي مخالف داده

قـانون يك واژه مدني ـ حقوقي اسـت و متـرادف اسـت بـا تعهـد وتعهـد كـردن ـ در التزام  داشته باشند.  

در صورت عدم انجـام تعهـد اسـت.   ، تعهد تامين خسارت دادرسي مدني التزامآيينو  مجازات عمومي  

التزام يك معنا و مفهوم حقوقي مهم ديگري هم دارد و آن لزوم التزام به تعهدات دو جانبه ميان ملت و 

دولت )حكومت( است. به اصطلاح علوم عقلي التزام عبارت از نحوه وجود دو امر اسـت كـه تصـور 

« قضـيه لزوميـهايـن را اصـطلاحا  » وجود هر يك بدون تصـور وجـود ديگـري امكـان نداشـته باشـد.

اي است كه ميان مقدم و تالي و شرط و شروط آن لزوم و التـزام عقلـي باشـد. اگـر يـك اند. قضيهگفته

گردد. طرف قضيه شرط و يا شروطي را زير پا بگذارد، الزام و التزام طرف ديگري بلاموضوع مي

كه همـراه بـا شـرايط و تعهـدات طـرفين،   دار اسلامي« به عنوان يك سنت ريشهبيعتمفهوم حقوقي »

باشد، در واژه التـزام نهفتـه اسـت. در حـالي كـه وفـاداري فاقـد يعني بيعت كنندگان يا بيعت شونده مي

چنين تعهدات و شروط و معاني است و تنها يك مفهوم اخلاقي است. در قـانون مـدني تنهـا در مـوارد 
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رداخـت طلـب بسـتانكار، بــه كـار رفتـه كـه بــا خاصـي، اصـطلاح وفـا بــه معنـاي وفـاء ديـن ، يعنــي پ

تر از »وفاداري« به كلي متفاوت است. به اين ترتيب معنـا و مفهـوم حقـوقي التـزام بـه مراتـب وسـيع

 وفاداري است. 

مربـوط اسـت بـه داشـتن سـوء شـهرت در حـوزه انتخابيـه. هيـات نظـارت   28ماده    5بند  ـ    3/5

ه اين بند استناد كرده است. اولا  »سوء شهرت« يعنـي مركزي بر انتخابات در ردصلاحيت اينجانب ب

چه؟ در كجا و در كدام قانون اين واژه تعريف شده است؟ سـوء شـهرت معمـولا در مـورد رفتارهـاي 

اخلاقي و اقتصادي است. هيات نظارت با چه مكانيزمي كم و كيـف سـوء شـهرت داوطلبـان از جملـه 

 گيري كرده است؟تهران، اندازه اينجانب را، در حوزه انتخابيه بزرگي، نظير

دادگاه محترم از هيات نظارت و شـوراي نگهبـان بخواهـد كـه بـا صـراحت كيفيـت سـوء شـهرت 

 اينجانب و اسناد و مدارك آن را در اختيار دادگاه قرار بدهد. 

در مورد عدم صلاحيت محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضـايي   30ماده    5بند  ـ    4/5

نظارت بر انتخابات در ردصلاحيت اينجانب به اين بند نيز استناد كرده است. اينجانب تـا   است. هيات 

ام. هيـات نظـارت بـه موجـب قـانون كنون در هيچ دادگاهي به اتهام ارتـداد!! محاكمـه و محكـوم نشـده

انتخابات موظف بوده است اسناد و مدارك ارتـداد و محكوميـت اينجانـب را ارايـه دهـد. چنـين سـندي 

در ماده جود خارجي ندارد و هيات نظارت قانونا  و شرعا  نيز مرتكب فعل خلاف و حرام شده است. و

آمده است: »هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در قانون مجازات اسلامي    697

ت دهد يا به كسي امري را صريحا  نسببه هر وسيله ديگري ها و جرايد يا نطق در مجامع يا روزنامه

شود و نتواند صـحت آن اسـناد را ثابـت آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي

( ضربه شلاق يا يكي 74نمايد، جز در مواردي كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا )

 از آنها، برحسب مورد، محكوم خواهد شد.«

فوق جهـت ردصـلاحيت نامزدهـاي نماينـدگي، بـه دليـل اهميـت   كه استناد به مواد با عنايت به اين

قـانون اساسـي   37باشـد، و ايـن كـه اصـل  موضوع، نيازمند ارايه دلايل و مستندات كافي و وافـي مي

تر اسلامي است به نام اصـل صـحت. اصل بر برائت است و اصل برائت خود ناشي از يك اصل مهم

شـود مگـر آن كـه خـلاف آن بـه وسـيله ادلـه وبينـه ميبه موجب اين اصل كليه امور حمل بر صـحت  

رفـت تـا هيـات مركـزي بـر انتخابـات توجـه و شرعي در دادگاه صالحه احراز شده باشـد. انتظـار مي

 داشتند.عنايت بيشتري در خصوص استنادات خويش روا مي

ي بر اين باورم كه شوراي مركزي نظارت بر انتخابات هرگـز خـود را بـه عنـوان محكمـه قضـاي

قـانون انتخابـات »محكوميـت بـه  30مـاده    5شناسد تا نسبت به صدور حكم ارتداد اقدام نمايد. بند  نمي

دانــد امــا ارتــداد در محــاكم قضــايي« را بــه عنــوان عــاملي در ردصــلاحيت نامزدهــاي انتخابــاتي مي

 بايسـت از طـرف مراجـع قضـايي صـورت همانطور كه در بند مذكور آمده است چنين محكـوميتي مي

پذيرد تا بتوان در اين مقام بدان استناد كرد. با عنايت به اين كه عنـوان محكوميـت بـه ارتـداد از نظـر 

اي را به دنبال دارد بنـابراين اسـتناد بـه چنـين بنـدي از مصـاديق شرعي و قانوني تبعات و آثار عديده

 باشد.بارز جرم نشر اكاذيب و افترا مي
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دي بر لزوم رعايـت حقـوق افـراد و حفـظ حيثيـت آنـان بـه در قانون اساسي كشور ما اصول متعد 

خوانيم : »حيثيـت، جـان، مـال، حقـوق ... اشـخاص از قانون اساسي مي  22خورد. در اصل  چشم مي

آمده است حتي هتك حركت و حيثيت كساني كه به حكم قـانون   39تعرض مصون است.« و در اصل  

 موجب مجازات است. اند نيز ممنوع ودستگير و بازداشت و زنداني شده

بر اين مبادي انتساب عدم اعتقاد و التزام به دين اسلام ارتداد و ... خلاف قانون اساسي است. من 

يك ايراني مسلمانم و ساليان دراز همكاري و همگـامي در راه مبـارزه بـا اسـتبداد و اسـتقرار عـدالت، 

نظر است. از ح و هوشمند و بيكارنامه روشني براي من ساخته كه قضاوت آن، وجدان مردمان صال

بينم كه نگرشي از ديدگاه آنرو كه منابع حقوق در نظام ما قانون، عرف و رويه قضايي است به جا مي

سـنگ دانيم كه اعتبار مسلمان را با اعتبـار كعبـه همفقهي بر اين عمل شوراي نگهبان داشته باشم. مي

انـد و در آداب رعايـت زبـان و دوري از قلمداد نموده  اند و توهين به مسلمان را توهين به كعبهدانسته

 خوانيم:مي 78ص رساله حقوق امام سجاد افترا وهتك حيثيت اشخاص در 

شود كه هيچ يـك فرمودند: در قيامت زبان دچار عذابي ميرسول خدا  نقل شده، كه:  علي)ع(  »از  

گويد: پروردگار من : مرا چنان عذاب كردي، كه بيند، پس زبان مياز اعضاي بدن آنچنان عذابي نمي

اي از تو بيرون آمـده، در شـرق و شود: كلمههيچ عضوي چنين عذابي نديده است؟ پس به او گفته مي

د. پس تحت تاثير همان كلمه، خون انسان محترمي ريخته شد، و مـال غرب عالم به افراد مختلف رسي

انساني كه خدا مالش را محترم شمرده، به حرام گرفته شد، و عـورت و نـاموس محتـرم انسـاني هتـك 

ها را كنم كه هـيچ يـك از اعضـا و انـدامشد، پس به عزتم سوگند، هر آينه، حتما، ترا آنچنان عذاب مي

( از 176در اصول كافي، )كتاب ايمان و كفر ـ جلد سوم صفحه الاسلام كليني قهثچنان عذابي نكنم.« 

رسول اكرم )ص( نقل كرده است كه: »زبانت را نگهدار. زيرا نگهداري زبان صدقه است كه به خود 

 اي حقيقت ايمان را نشناسد تا برخي از زبانش را نگهدارد.«دهي. هيچ بنده

چينـي، ليم اللسان نبودن، يعني زبان را به تهمـت، غيبـت و سـخنسالبلاغه امام علـي )ع( نهجدر  

جاسوسي، تملق و چاپلوسي آلوده كردن، گناه محسوب شـده اسـت. در بسـياري از منـابع موثـق دينـي 

نقل كرده امام صادق )ع( از عمر  مفضل بنتهمت از كبائر )گناهان كبيره و بزرگ( دانسته شده است.  

ي عليه مومني روايت كند كه بخواهد با آن ننگينش سازد و شخصـيت است كه فرمود: »كسي كه سخن

كنـد و بـه دوسـتي او را فرو ريزد تا از چشم مردم بيفتـد خداونـد از دايـره دوسـتي خـود بيـرونش مـي

امـام صـادق از  ابـوحمزه ثمـالي  نمايد. پس آن گاه شيطان هم او را پذيرا نيسـت.«  شيطان واردش مي

شـود، همـان رگاه مومني برادرش را تهمت زند، ايمـان در دل او حـل مـينقل كرده است كه: »ه  )ع(

 گونه كه نمك در آب.«

)ع(: »ملعون است، ملعون است كسي كه بـه بـرادرش الحسن موسي  ابياز  عبدالمومن انصاري  

 تهمت زند.«

قـانون  698و    697بر ايـن مبنـا از دادسـتان عمـومي تهـران اسـتدعا دارم بـا عنايـت بـه مـوارد  

زات نسبت به تعقيب و مجـازات شـوراي نگهبـان و هيـات مركـزي نظـارت بـر انتخابـات و كليـه مجا

 .با تجديد احترام. العاقبه للمتقين اعضاي آن اقدام شايسته قانوني به عمل آوريد.

 13/2/1383-دكتر ابراهيم يزدي
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 جرم سياسي و زنداني سياسي قوانين موجود   

 1383/ 2/ 15روزنامه شرق 

نقل كردند كه »زنداني سياسي و مطبوعاتي در رئيس جمهور  هاي خبري از ـ چندي پيش رسانه1

اي كه با جوانان داشتند در پاس  به سوال جوانان در ايـن كشور نداريم« و اما رئيس جمهور در جلسه

زنـداني اند و تاكيد كردند كـه در ايـران مـا »شهادت گرفتند كه چنين سخني را نگفتهمورد، خدا را به  

 «.سياسي داريم

ما زنداني ، در واكنش به اظهارات اخير رياست جمهوري اظهار داشتند: »رئيس قوه قضاييهـ  2

ود . زيرا هنوز مجلس چنين چيزي را تصويب نكرده و در اين باره قانونِ مصوبي وجـسياسي نداريم

 تواند براساس مباني حقوقي حكم كند.«ندارد. بنابراين دادگاه هم نمي

اسلام ، رئيس اسبق قوه قضاييه، نيز در اين مورد اظهار داشت كه: »الله موسوي اردبيليآيتـ  3

گوينـد شـما جـرم سياسـي وارداتـي اسـت. مـيجرم را به سياسي و غيرسياسـي تقسـيم نكـرده اسـت.  

ايد، اگر حرام است بـراي همـه اسـت. جـرايم سياسـي كـه در دنيـا ل كردهبرخلاف وظايف سياسي عم

انـد . البته چون همه بـه قـانون اساسـي راي دادهدر اسلام جرم سياسي نداريممشهور و مشخص است  

 بايد به آن عمل كرد.«

قانون اساسي تصريح كرده است كه: »رسـيدگي بـه جـرايم سياسـي و مطبوعـاتي   168اصل  ـ    4

گيرد. نحوه انتخاب، شـرايط و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي  علني است و

 كند«. اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي

ـ علنـي 2ـ بـه رسـميت شـناختن جـرايم سياسـي و مطبوعـاتي، 1اين اصل سه محور كليدي دارد: 

 هيات منصفه. ـ حضور3بودن محاكمه و 

« كـه بررسي پيش نويس قانون اساسيدر هنگام طرح و بحث و بررسي اين اصل در مجلس »

اولاً دادنـد،  « معروف شد، و اكثريت اعضاي آن را، روحانيـان تشـكيل مـيمجلس خبرگانبعدها به »

تصـويب چـه عنـوان و هيچ يك از آنان، عنوان نكردند كه در اسلام جرم سياسي وجود ندارد. بلكـه آن

در پاس  به اين ايـراد، توضـيح داد كـه: دكتر بهشتي  شد، ضرورت تعريف جرم سياسي بود. مرحوم  



18 

يكي از نمايندگان ثانياً بندي شود و آنجا بايد تعريف قانوني پيدا كند. جرايم بايد در قوانين كيفري گروه

نصفه در اينجا كار خبـره را اي( در مخالفت با هيات منصفه اظهار داشت كه: »هيات مالله خامنه)آيت 

كنند«. در موافقت با حضور كنند و تازه اگر بكنند، يك موجوداتي هستند كه ضعيف اظهارنظر مينمي

« هيات منصـفه سـابقه اسـلامي دارد هيات منصفه يك نفر از نمايندگان )تهراني( اظهار داشت كه: »

سـ  بـه نظـر مخـالف گفـت: »فرمودنـد در يك نماينده ديگر )مكارم شيرازي( به عنوان موافق و در پا

اي است مسالهثانياً  اسلام هيات منصفه نداريم. اين كلمه را نداريم ولي محتوايش در فقه ما آمده است.  

كنم چرا در آن ترديد دارند. بنابراين هـم مصـلحت اجتمـاعي دارد و هـم كمـك بـه مترقي و تعجب  مي

 ي است«.كند و هم موافق موازين اسلاماحياي عدل مي

در پاسـ  بـه دكتـر بهشـتي و مطبوعـاتي نيـز، علني بودن محاكمات سياسـي در مورد ضرورت 

د، اين كه جرم سياسي و جرم مطبوعاتي علنا محاكمـه بشـواشكال و ايراد يكي از نمايندگان گفت : »

 «.گيردها را ميها و ديكتاتورياين جلوي بسياري از مفاسد و مضيقه

 2راي مخـالف و  2راي موافـق،  57در پايـان مـذاكرات در نهايـت بـا   قانون اساسي  168اصل  

 راي ممتنع تصويب شد.

ـ ضرورت رسيدگي بـه جـرايم سياسـي بـه طـور علنـي در حضـور هيـات منصـفه، در انقـلاب 5

متمم قانون اساسي مشروطه نيز تصريح شده بود كـه   76مشروطه نيز، مطرح بوده است و در اصل  

بايستي با حضور هيات منصـفه و در دادگـاه علنـي انجـام گيـرد. امـا در ي ميرسيدگي به جرايم سياس

دوران استبداد سلطنتي اين اصل هرگز اجرا نشد و هيچ جرمـي را سياسـي ندانسـتند و در واكـنش بـه 

 .ايران زنداني سياسي وجود نداردكردند كه در اعتراضات ملي و جهاني، مرتب تكرار مي

سياسي را بـه تـدوين قـانون موكـول كـرده اسـت. امـا آيـا در متـون ، تعريف جرم    168ـ اصل  6

« تـاليف ترمينولوژي حقـوقيحقوقي، تعريفي براي جرم سياسي وجود دارد يا خير؟ كتاب ارزشمند »

، كه از منابع و ماخذ معتبر حقوقي اسـت تعريـف روشـني از جـرم محمدجعفر جعفري لنگروديدكتر  

ـ جرم ناشي از فكر سياسي و يا از يـك موسسـه الف  : )جزا( ـ    سياسي ارايه داده است: »جرم سياسي

ـ به معناي اخص جرمي اسـت كـه مخـالف نظـم سياسـي خـارجي و يـا ب  و دستگاه سياسي را گويند،  

 داخلي كشور باشد. مانند توطئه براي تغيير شكل حكومت«.

، جـرم عـادي قـرار بندي جرايم، در برابر جرم سياسـيجالب اين است كه در اين ماخذ، در طبقه

 «.هر جرمي كه عنوان جرم سياسي را نداشته باشد جرم عادي استداده شده و آمده است كه : »

ــت  7 ــه مرحــوم آي الله العظمــي ـ برخــي از دانشــمندان برجســته و پژوهشــگران معاصــر )از جمل

ج و اند. بغي عبـارت اسـت از خـرومرعشي و دكتر فيض( »بغي« را همان جرم سياسي قلمداد كرده

فرمايـد، تـا زمـاني كـه ، خطاب به اهل بغي ميالبلاغهنهج، در  )ع(علي.  )ع(طغيان در برابر امام عادل

آنها مخالفت با امام يا توهين و تعريض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نكشانند و دسـت بـه اسـلحه 

 نبرند حقوق سياسي، اجتماعي آنان را رعايت خواهد كرد.

قانون اساسي، تعريـف جـرم سياسـي را بـه عهـده   168جمهوري اسلامي ، اگر چه اصل  ـ در    8

قانون گذارده است و قانوني تحت اين نام هنوز تصـويب نشـده اسـت، امـا در قـوانين متعـددي كـه بـه 

 اند، مكرر جرم سياسي تعريف شده است، كه عبارتند از:دار رسيدهتصويب نهادهاي صلاحيت 



19 

شـوراي انقـلاب اسـلامي :   7/1/1358هـاي سياسـي، مصـوب  ار محكوميـت ـ قانون رفع آثـ  1/8

و اهانت به مقام سلطنت و اقدام عليه امنيت كشور »ماده واحده ـ محكوميت كساني كه به عنوان اتهام 

بـه حكـم قطعـي محكـوم   26/11/57، تـا تـاري   اتهامات سياسي ديگـرضديت با سلطنت مشروطه و  

الاجرا خواهـد هـاي مزبـور موقـوفشود و كليه آثار محكوميت لاثر تلقي ميايكن و ملغياند كان لمشده

 بود«.

« اهانت به مقامات سياسي كشـور« و »اقدام عليه امنيت كشورشود »به طوري كه ملاحظه مي

 اند.از جمله جرايم سياسي محسوب شده

 انقلاب اسلامي.شوراي  6/9/1358مصوب محكومان سياسي، ـ قانون احتساب سابقه  2/8

مجلـس  1360ـ قانون بازسازي نيروي انساني موسسات دولتي و وابسته به دولت، مصوب   3/8

اين قانون ، جرايم سياسي و نظامي را به دو دسته جرايم قبـل و بعـد از   15شوراي اسلامي، در ماده  

ري اسـلامي بـه هـر انقلاب تقسيم كرده و مصاديقي از آنها ذكر شده است. از جمله »قيام عليـه جمهـو

پراكنـي، كارشـكني، نحو ، ارتكاب اعمال مغاير بـا مصـالح نظـام جمهـوري اسـلامي، از قبيـل شـايعه

كاري به كار بردن قلم و بيان و هر گونه تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي«. اعتبار اين قانون اگر كم

ن آن تعريـف، مصـاديقي از چه ممكن است از نظر برخي از حقوقدانان منقضي شده باشـد امـا در مـت

 باشد، است.جرايم سياسي آمده كه بسيار گويا مي

مجلـس شـوراي اسـلامي. در ايـن   1360، مصوب شـهريور  ـ قانون فعاليت احزاب سياسي  4/8

قانون اساسي مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.  168قانون هر سه عنصر اصلي تصريح شده در اصل 

خلفات، تعريف خود را از جـرايم سياسـي ارايـه داده اسـت و سـپس اين قانون با ذكر موارد ت  16ماده  

مقـرر كـرده قـانون اساسـي  168اصـل چگونگي برخورد و ضرورت رسيدگي به آنها را، بـر طبـق 

، يعنـي نحـوه انتخـاب شـرايط 168قانون احزاب، در جهت تامين عنصر ديگـر اصـل   19است. ماده  

اي را به عهده قوه قضاييه واگذار نموده اسـت ه لايحهتهيهيات منصفه در محاكم دادگستري  اختيارات  

قانون اساسي، در ظرف مدت يك ماه بعد از تصويب قانون احزاب )شـهريور   74كه با رعايت اصل  

 ( به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. 1360

ي به آن دسـته از افـرادي كـه تـا قبـل از پيـروزـ قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان   5/8

 مجلس شوراي اسلامي. 30/2/1377اند، مصوب داشتهمحكوميت سياسي انقلاب اسلامي 

ـ پيش نويس لايحه جرم سياسي و نحوه رسيدگي به آن، كـه بـه مجلـس ـ لايحه جرم سياسي    6/8

مـاده و  23مجلس شوراي اسلامي، در  18/3/1380شوراي اسلامي ارايه شده بود، در جلسه مورخ 

مـورد آن   34مورد آن را خلاف شرع و    13. اما شوراي نگهبان در مجموع  تبصره تصويب شد   14

را خلاف قانون اساسـي دانسـت. بحـث در مواضـع شـوراي نگهبـان نسـبت بـه ايـن مصـوبه اگـر چـه 

ـ قـوانين مصـوب گذشـته دربـاره جـرم اولاً  ضروري است اما بيرون از ظرفيت اين نوشته است. اما  

ـ توجـه بـه تعريـف جـرم سياسـي در ايـن ثانيـاً خـود بـاقي هسـتند و سياسي همچنان به قوت و اعتبار  

ـ فعل 1باشد: »ماده مصوبه، كه به هر حال تاييد اكثريت نمايندگان ملت را داشته است، قابل توجه مي

يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است، هر گاه بـه انگيـزه سياسـي ، عليـه نظـام 

يت دولـت يـا مـديريت سياسـي كشـور يـا مصـالح جمهـوري اسـلامي يـا حقـوق سياسي مستقر يا حاكم
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ــد، جــرم سياســي محســوب اجتمــاعي سياســي فرهنگــي شــهروندان و آزادي ــانوني ارتكــاب ياب هــاي ق

اند اين مصوبه به مجلـس شـوراي اسـلامي، برخـي از جـرايم سياسـي ذكـر شـده  2شود«. در ماده  مي

عيت يا شبه جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت سياسي كشور و يا نظير: » ـ تشكيل يا اداره دسته يا جم

عضويت در هر يك از آنها؛ ـ اجتماع و تباني به منظـور ارتكـاب جرايمـي بـر ضـد امنيـت داخلـي يـا 

خارجي كشور و يا فراهم كردن ارتكاب آنها ... ؛ ـ فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايـران 

 لف نظام ؛ ـ كليه جرايم انتخاباتي؛ ـ جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب«هاي مخايا به نفع سازمان

شـود كـه بـر طبـق قـوانين مصـوب بعـد از انقـلاب و داوري اكثريـت به اين ترتيـب ملاحظـه مي

كسـي اسـت كـه در مقـام مخالفـت بـا نظـم مجـرم سياسـي  توان گفت كـه: »نمايندگان مجلس ششم، مي

ساختار كلي كشور را هدف قرار دهد ـ البتـه ايـن تعريـف تـا جـايي   عمومي سياسي حكومت برآمده و

آميز و عمليات فيزيكـي و مـادي نظيـر اسـتفاده از ها همراه با اقدامات خشونت مصداق دارد كه فعاليت 

 سلاح و رفتارهاي ناهنجار فيزيكي نباشد«. 

ه مصمم بر آن است كه ـ استمرار سيطره يك نگرش سياسي اقتدارگرا ـ متاسفانه يك اراده قاهر  9

قـوه  اولا: ها و عملكردهـايش را برنتابـد. بنـابراين ها و برنامـههيچ نوع مخالفـت سياسـي بـا سياسـت 

سال از تصويب قانون احـزاب نـه تنهـا وظيفـه قـانوني خـود را انجـام نـداده   23برغم گذشت  قضاييه  

»تعريف جرم سياسـي« را يـك كنند كه است، بلكه مسئولان و سخنگوي اين قوه با صراحت اعلام مي

 اي به اجراي قانون ندارند.دانند. يعني علاقهضرورت اجتماعي نمي

»پشـتيبان حقـوق فـردي و اجتمـاعي و مسـئول قـانون اساسـي  156اصل  به موجب  قوه قضاييه  

هـاي دار وظايفي از قبيل اجراي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديتحقق بخشيدن به عدالت و عهده

 نظارت بر حسن اجراي قوانين است. مشروع و

ـ به عهده قوه قضاييه گذاشته شده است،   1360قانون احزاب ـ مصوب    19اي كه در ماده  وظيفه

قـانون اساسـي اسـت. در نظـام جمهـوري   156هاي اين قوه در اصـل  در راستاي وظايف و مسئوليت 

نوني خود اهمـال نمايـد چـه كسـي اسلامي ايران روشن نيست كه اگر يكي از قوا، در انجام وظايف قا

مسئول است و بايد پاسخگو باشد، آيا نهادهاي مسئول و ناظر بر قوه قضاييه نبايد از مسئولان اين قوه 

سال از تصويب قانون احزاب، هنوز هم به وظيفه قانوني خـود   23سئوال كنند كه چرا بعد از گذشت  

هايي شده قوه قضاييه، نه تنها موجب سوء استفاده  كنند؟ عدم اجراي اين وظيفه توسطو نمي عمل نكرده

 2هاي  اوليه ملت را سبب شده است. به عنوان نمونه تبصـره  است، بلكه از بين رفتن حقوق و آزادي

مجلــس شــوراي اســلامي  1373هــاي عمــومي و انقــلاب ـ مصــوب ســال قــانون تشــكيل دادگاه 3مــاده 

كم قانون به مرجـع ديگـري واگـذار شـده، از دايـره صراحت دارد كه : »رسيدگي به مواردي كه به ح

 مشمول اين قانون خارج است«.

تـا اند كـه ها، مدعي شدههاي انقلاب ، بلكه ساير دادگاهبا وجود اين نه فقط قضات برخي از دادگاه

توان جـرم سياسـي زماني كه به موجب قانون اساسي جرم سياسي تعريف نشود، هيچ جرمي را نمي

الاطلاق از مصاديق جـرم سياسـي هسـتند، بـرخلاف اصـل بنابراين كليه اتهاماتي كه عليتلقي كرد«.  

 شوند.هاي انقلاب رسيدگي ميقوانين در دادگاه 168
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اين كه جرم سياسي تعريف نشده است و قانوني وجود ندارد يك ادعاي نادرستي است. همان طور 

قوانين متعدد تعريـف شـده اسـت، يـا حـداقل   كه در بندهاي بالا توضيح داده شده است جرم سياسي در

مصاديقي از آن آمده است. تنها در مورد هيات منصفه است كه به دليل عدم انجام وظيفـه قـانوني قـوه 

 قضاييه، هنوز صورت نگرفته است. 

 1339چگونه است كه مشاوران قوه قضاييه براي اعمـال نظـرات خـود از قـانون مصـوب سـال 

اي اسـت، جهـت سـركوب مطبوعـات و احـزاب ي مقابله با جنايتكاران حرفـهزمان شاه، كه صرفا برا

 باشند.اند، اما حاضر به رعايت قوانين موضوعه بعد از انقلاب نميسياسي استفاده كرده

اي را كه بهرحال دولت با تهيه لايحه و ارسال آن به مجلس در راستاي تهيـه مقـدمات وظيفهثانياً  

قانون اساسي درصدد انجام آن بود و به تصويب مجلس رسيده بود، با   168قانوني براي اجراي اصل  

 نتيجه مانده است.چنان بيمخالفت شوراي نگهبان هم

سـال آيـا زمـان آن فـرا نرسـيده اسـت كـه   25ـ اكنون سوال عموم مردم اين است كه بعـد از    10

تخريبــي خــود عليــه نظــام ســالاري، از اقــدامات هــاي انحصــارطلب، اقتــدارگراي مخــالف مردمجريان

انـد و در قـانون اساسـي ـ بـه جمهوري اسلامي دست بردارند و به آنچه مردم ما براي آن انقلاب كرده

 عنوان يك ميثاق ملي ـ آمده است تن در دهند؟ 

نگوييد مجرم سياسي و زنداني سياسي نداريم. براي مسئولان جمهوري اسلامي ايران زشت است 

ز هم احساس تزلزل و خطر بنمايند و همان ادعاهـاي حكومـت سـرنگون شـده سال هنو  25كه بعد از  

هاي سلطنتي را تكرار نمايند. و كساني را كه با انگيزه اصلاح امور ملت و دولت، رفتارها و سياسـت 

كننـد و بـه انجـام اصـل دينـي و قـانوني خـود، امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر و حاكمان را نقد مي

هاي مختلف روانه زندان نمايند و سپس مدعي شوند كه نمايند، به بهانهن اقدام مينصيحت به زمامدارا

هــاي مــا زنــداني سياســي نــداريم. در ادبيــات سياســي امــروز جهــان تمــام كســاني كــه بــه جــرم فعاليت 

ها، در پاس  به نداي وجـدان ها، يا به طور مستقل در دانشگاهمطبوعاتي يا سياسي در احزاب و گروه

شوند، زنداني وجدان خويش مي باشند. چه كنند و به زندان دچار ميخدمت به مردم حركت ميخود و  

ي تعريف براي جرم سياسي پذيرفته شده باشد يا نشده باشد، كرامت و شرافت زنـدانيِ وجـدان شايسـته

 احترام و سپاس است.

 

 

  به ملت ايران خاتمي پاسخ  سرگشاده  نامه نقد 

 19/2/1383روزنامه توسعه     

 

هاي انتشار نامه سرگشاده محمد خاتمي، رئيس جمهوري خطاب به ملت ايران طي روزهاي اخير موجي از واكنش

 متفاوت را از سوي كارشناسان و احزاب سياسي به دنبال داشته است. 
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هايي از نامه خاتمي نظير مرزبندي با اپوزيسيون، مبارزه  كاران از بخشهاي وابسته به محافظهدر حالي كه شخصيت

كنند، اما از سوي ديگر بر اين اعتقادند كه اين نامه فقط در بخش نخبگان سياسي با تورم و ... به شدت دفاع مي

و مشكلاتي فراتر از مباحثي كه رئيس جمهوري مطرح كرده  تواند دنبال مخاطب باشد. زيرا مردم دردها  جامعه مي 

در همين    طلب نيز انتقادات جدي نسبت به محتواي اين نامه دارند.هاي اصلاحاز جانب ديگر اما چهره  است، دارند.  

 ايم. وگو نشستهرابطه با دكتر ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي ايران به گفت

ها انتظار نامه محمدخاتمي؛ رئيس جمهوري خطاب به  دانيد بالاخره پس از مدت مي همان طور كه   •
ملت ايران منتشر شد. تحليل كلي شما از اين نامه چيست و اساسا چه نكات جديدي در آن مطرح  

 شده بود؟ 
تازه نكته  بيان  من شخصا  نامه خود  در  خاتمي  آقاي  كلي  به طور  نكردم.  ايشان مشاهده  نامه  در  اي 

شته است به دنبال تغيير ساختار حقوقي نيست و بيشتر به تغيير ساختار حقيقي حاكميت نظر دارد.  دا

نخواهد   پيش  كاري  نصيحت  و  با حرف  و  ورزد  مبادرت  اقدامي  چنين  پي  در  واقعا  ايشان  اگر  اما 

اما  اي از آرمان رفت. رئيس جمهوري در نامه خود مجموعه  ها و آرزوهايش را مطرح كرده است 

چ راهكاري براي دستيابي به آنها عرضه نكرده است. به عنوان نمونه ايشان در بخشي از نامه خود  هي 

عملكرد دكتر مصدق را هنرمندانه ارزيابي كرده است. حال پرسشي كه در اين ميان از آقاي خاتمي  

اران و  د وجود دارد آن است كه دكتر مصدق چگونه در مجلسي كه اكثريت آن وابسته به دربار، زمين 

با وجود   ايشان حتي  اما  برساند.  به تصويب  نفت را  قانون ملي شدن  توانست  بود،  انگليس  استعمار 

 هاي خود را پيش ببرد.ميليوني ملت ايران و مجلس هنوز نتوانسته برنامه  22راي  

هاي  اي درصدد توجيه ناتواني گران سياسي بر اين باورند خاتمي با نگارش چنين نامه برخي تحليل  •
هاي پاياني رياست جمهوري خويش است و به اين وسيله قصد دارد قضاوت آيندگان  خود در ماه 

كنيد چه  اش  تغيير دهد. تحليل شما در اين باره چيست و اساسا فكر مي ساله   8را درباره عملكرد  
 نكاتي در اين نامه مغفول مانده است؟ 

نامه خاتمي وجود دارد آن است كه  مشكل عمده ايشان به مصاديق مشخصي اشاره نكرده  اي كه در 

كند.  هاي آن در حال حاضر اشاره نمي گويد، به مصداق است. مثلا هنگامي كه وي از استبداد سخن مي 

جمله در  وي  كنيم،  دقت  تكرار  اگر  همواره  و  است  كرده  استفاده  مطلق  ماضي  از  بيشتر  خود  هاي 

 ها موافق نبوديم. ها و روش كند ما با اين شيوه مي

هاي دور نسبت دهد. اما از جانب ديگر  هاي موجود را به گذشته در حقيقت بيشتر سعي دارد موضوع 

به آرمان مرتب تكرار مي  اين  كند  نيستم واژه توجيه را براي  هاي خود معتقد هستم. من چندان مايل 

است. به عنوان  هاي جدي درباره اين نامه برايم ايجاد شده  اقدام آقاي خاتمي به كار ببرم. اما پرسش 

نمونه ايشان به رسوبات فرهنگ استبدادي در ذهن و ضمير جامعه ايران اشاره كرده است. اما بايد  

سلطه  و  است  موضوع  يك  استبدادي  فرهنگ  ديگري  گفت  موضوع  فائقه  قدرت  از  تمكين  و  پذيري 

ون راي همچنان  ميلي  22پرداخت كه با وجود  است. به باور من آقاي خاتمي بايد به موانع اساسي مي

مي  مقاومت  اصلاحات  روند  برابر  اقدام در  براي  بود  ضروري  ديگر  جانب  از  از  كند.  كه  هايي 

استدلال  است،  داده  انجام  مي سرناچاري  مطرح  مناسبي  مي هاي  نظر  به  مثلا  رئيس  ساخت.  رسد 

مي  ردصلاحيت جمهوري  آن  از  پس  گستردهتوانست  مجهاي  دوره  هفتمين  انتخابات  در  كه  لس  اي 

ها را قبول ندارد و اسامي كساني  شوراي اسلامي صورت گرفت، صريحا اعلام كند اين ردصلاحيت 

اند، در فهرست كانديداها خواهد گذاشت. اما آقاي خاتمي چنين كاري  را كه به ناحق ردصلاحيت شده 

اختيارات رئيس   تبيين  كه لايحه  هنگامي  ايشان  ديگر،  نمونه  به عنوان  ندادند.  انجام  و  را  جمهوري 
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اي اعلام داشت در صورتي كه اين دو  اصلاح قانون انتخابات را به مجلس عرضه كرد، در مصاحبه 

بست مواجه شود، استعفا خواهد داد. اما همان طور كه مشاهده كرديد، وي چنين اقدامي را  لايحه با بن 

داشته است. مثلا عنوان    انجام نداد. امروز وقت آن است كه ببينيم خاتمي چه استدلالي براي اين امر 

ميمي پاشيده  هم  از  جامعه  شيرازه  اقدامي  چنين  به  زدن  دست  در صورت  مي كرد  من  خواهم  شد. 

بگويم بايد حداقل استدلال هر چند منطقي را عنوان كرد. اين سخناني كه  خاتمي در نامه خود مطرح  

 نند. ككرده است، مردم هر روز با پوست و گوشت و استخوان خويش درك مي 

بخش  • در  سال خاتمي  در  كه  مسايلي  برخي  به  خود  نامه  از  و  هايي  انقلاب  نخست  هاي 
گرفت، اشاره كرده و علت اصلي آن را موقعيت  هاي كه بعضا در آن دوران صورت مي سختگيري 

ها به  كنند آن سختگيري جنگي كشور عنوان كرده است، و سپس بيان داشته كه برخي تصور مي 
امرو قاعده  در سال عنوان  كه  آن مسايلي  آيا  باور شما  به  كند  پيدا  ادامه  بايد  نيز  نخست  ز  هاي 

 انقلاب رخ داد فقط به علت جنگ بود يا عوامل ديگري نيز در آن دخيل بودند؟ 
به عقيده من هم ساختار حقيقي و هم هيجان انقلابي و جنگ در ايجاد آن وضعيت دخيل بودند. ما در  

ديم انقلابيون اصطلاحا دچار فانتزي انقلابي )نوعي حالت رواني شاد  هاي مختلف مشاهده كرانقلاب 

هاي مختلف از جمله در انقلاب روسيه و انقلاب كبير فرانسه نيز  شوند. ما در انقلاب تحريك شده( مي 

شاهد چنين وضعيتي بوديم. به عنوان نمونه پس از انقلاب كبير فرانسه، انقلابيون در خيابان به كف  

ن منتقل  گاه مي دست مردم  دادگاه  به  به عنوان بورژوا  نبود،  اگر دست كسي خشك و خشن  كردند و 

 شد. مي

اي بر اين اعتقاد بودند بايد انقلاب خود را به همه كشورهاي  هاي نخست انقلاب ايران نيز عدهدر سال 

اي نيز  عده هاي تندي اتخاذ شد. البته  هاي داخلي نيز چنين روش استعمارزده صادر كنيم و در سياست 

 هنرمندانه بر امواج سوار شدند.

گيري كرديم.  ما در آن هنگام نيز با هر گونه اخلاق معطوف به قدرت مخالف بوديم و نهايتا نيز كناره 

 هايي از واقعيت وجود دارد. ترديد رگه به هر حال در اين سخن خاتمي بي 

ست ارزيابي شما ا ز اين موضوع  آقاي خاتمي در نامه خود همچنان از قانون اساسي دفاع كرده ا •
 چيست؟ 

مي نكته  مطرح  شما  كه  اصلاح اي  ميان  در  اصلي  پرسش  اكنون  هم  پرسش  كنيد،  اين  و  است  طلبان 

عبارت از آن است كه آيا ما براي ادامه اصلاحات بايد از قانون اساسي عبور كنيم يا در چارچوب  

بپردازيم. جنبش   پيگيري اصلاحات  به  اساسي  قانون  دنبال  اصلاح همين  به  نه  طلبي در حال حاضر 

اصلاح ساختار حقوقي بلكه در پي اصلاح ساختار حقيقي است. حرف خاتمي هم در اين نامه همين  

ايشان پرسيد براي اصلاح همين ساختار   بايد از  اين اشاره كردم،  اما همان طور كه پيش از  است. 

 اند؟حقيقي چه اقدام قابل توجهي انجام داده

شما انتشار اين نامه در شرايط كنوني چه تاثيري در فضاي سياسي كشور به دنبال خواهد  به باور   •
 داشت؟

ها و كارشناسان  انتشار اين نامه پيامدهاي مثبتي در پي دارد و حداقل اين فرصت را در اختيار رسانه 

وجو  ر جست هاي جديدي در آينده سياسي كشودهد كه با نقد و بررسي مطالب آن، افقسياسي قرار مي 

به چشم مي  نامه خاتمي  نيز كه در  نكته مثبتي  به كيش  كنند.  دادن از دچار شدن  خورد و آن پرهيز 

 گويد به دنبال قهرمان نباشيد. شخصيت است او به صراحت به مردم مي 
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نامه  ديگر  مهندس  پيامد  شادروان  تعبير  اين  اگر  است  اقتدارگرايان  با  حجت  اتمام  فردا  براي  اي 

ا بپذيريم كه درباره نهضت آزادي ايران اظهار داشت كه مبارزه ما مبارزه قدرت نيست  بازرگان ر

با نامه خود به   بلكه مبارزه حجت است، خاتمي در مبارزه حجت پيروز شده است. در واقع خاتمي 

با خاتمي كردند هيچ  تاري  مي  برابر رفتاري كه  در  اقتدارگرايان  تمام كردم.  گويد كه من حجت را 

توانستند از  ي به تاري  ندارند. در واقع خاتمي يك مائده الهي براي اقتدارگرايان بود و آنان مي جواب

 ناپذير در ساختار سياسي استفاده كنند. اين فرصت تاريخي براي اصلاحات اجتناب 

در پايان بايد گفت كه خاتمي در مبارزه حجت پيروز شده است اگر چه در معادلات قدرت نتوانسته  

 ه طور شايسته و آنچنان كه مورد نظر مردم بود عمل كند.  است ب

 

 

 

 

 

 هاي محتمل و ضرورت سازماندهي مردم بحران

 1383، خرداد  35ماهنامه آفتاب، شماره 

 

كنيـد؟ بـه نظـر ـ  مرحله اول اصلاحات ـ تا انتخابات مجلس هفتم ـ را چگونـه ارزيـابي مـي1س  

 بوده است؟جنابعالي، نقاط ضعف و قوت آن، چه 

ترديد نقطه گردش مهم و سرنوشت ساز، نه فقـط بـراي اصـلاحات، ج : انتخابات مجلس هفتم، بي

 شود. بلكه براي كل نظام جمهوري اسلامي محسوب مي

براي ارزيابي مرحله اول اصلاحات، توجه بـه اهـداف آن ضـروري اسـت. ابتـدا بايـد اهـداف را 

طلبـي را ارزيـابي نمـود و توفيق يا عدم موفقيت اصـلاحشناسايي و تعريف كرد و سپس بر آن اساس  

ها، به نقاط ضعف يا قوت آن پرداخت. در ايـن بررسـي توجـه بـه چنـد نكتـه مهـم يابيآنگاه، در ريشه

 است.

كنـد كـه انقـلاب اسـلامي الاصول اين معنـا را بيـان مـيطلبي، علياين كه جنبش اصلاحنكته اول  

ورد نظر مردم، به طور نسبي يا كامـل منحـرف شـده يـا ناكـام مانـده ايران از اهداف اصلي و اوليه م

 است.

اما براي درمان آن، انقلاب ديگـري نـه ضـروري اسـت و نـه ميسـر. صـلاح ملـت و مملكـت در 

 باشد.ها مياصلاح تدريجي انحرافات و يا ناكامي
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-ي خاص خـود مـيمند گري ـ يا رفورم ـ تابع مقررات و قانوناين كه حركت اصلاحنكته دوم ـ   

گيـر اسـت. بـر و نفـسگري بسيار كند، زمـانفرايند اصلاحاولا توان گفت كه باشد. كه از آن جمله مي

بايسـتي در ـ هر حركتـي مـيثانيا توان به دست آورد. هيچ چيز را زود و با زور نبايد خواست و نمي

تقاد كنشگران باشد و خواه چارچوب قوانين رسمي و شناخته شده صورت پذيرد، خواه قانون مورد اع

هـا را توان مطالبات و خواست آميز و به دور از خشونت است. ميحركت از نوع مسالمت   ثالثانباشد.  

 ناپذير مطرح و پيگيري كرد. اما با زبان قانون و نه خشونت و قهر.جدي، قاطع، انعطاف

وب سـاختارهاي كوشـد در چـارچطلبـي ايـن اسـت كـه مـيپيش فرض جنـبش اصـلاحنكته سوم ـ  

حقوقي يعني بدون تغيير در ساختارهاي مصرح در قانون اساسي، در ساختارهاي حقيقي، يعني رفتار 

 حاكمان مقتدر و صاحب قدرت، به نفع حاكميت ملت تغييرات ايجاد نمايد. 

شـد، جنـبش همان طور كه پديده انقـلاب، بـدون حضـور ميليـوني مـردم موفـق نمـينكته چهارم ـ  

تواند ادامه پيـدا كنـد و بـه اهـداف خـود برسـد. در نيز تنها با حمايت گسترده مردمي مي  اصلاح طلبي

حالي كه در انقلاب، احساس سياسي، هيجانات موج آفرين و خشونت محـور كارسـاز بـوده اسـت. در 

طلبي، آگاهي و خردورزي و صبوري مردم، نقش اساسـي دارد،  بنـابراين در انقـلاب، جنبش اصلاح

 طلبي به زبان ديگري است.اسي به زباني است و در جنبش اصلاحگفتمان سي

پـردازيم كـه آيـا جنـبش اصـلاح طلبـي توانسـت مـردم را در ابعـاد دوران حال به اين سـئوال مـي

 طلبي به ميدان بياورد يا خير؟انقلاب، در حركت اصلاح

بسيج مردم به مشاركت سازيم: بخش اول اين است كه براي اين سئوال را در دو بخش مطرح مي

هاي مردم، بيش از دوران انقلاب ضروري است. حضـور و طلبي، اگاه ساختن تودهدر فرايند اصلاح

طلبـي مشاركت مردم در جنبش اصلاح طلبي وابسته به ميـزان درك و آگـاهي آنهـا از اهـداف اصـلاح

م ما امـروز، بـيش از رسد موفق بوده است. مرد است. جنبش اصلاح طلبي در اين محور، به نظر مي

-ها و تعارضات حقوقي و حقيقي آگاهي پيدا كرده هاي كور نظام و تناقضات و كاستيهر زمان به گره

سـالاري، هاي سياسي هوادار مردمهاي اول بعد از انقلاب، توسط جرياناند. آنچه را كه از همان سال

ز همه جانبه و مطالبات پيرامـون شد ـ امرومطرح مينظير نهضت آزادي ايران در سطوحي، محدود،

سال اخير دانست. و همين فراگيـري  7-6توان دستاورد حركت اصلاحي آنها فراگير است. اين را مي

كــاران را بــه تفكــر و تامــل در بــازي قــدرت، مطالبــات دموكراســي خــواهي مــردم اســت كــه محافظــه

مـا مـردم بايـد بـر ايـن نكتـه نيـز خصوصا پس از انتخابات مجلس هفتم واداشته است. علاوه بر اين، ا

هاي نظام استبداد آگاهي پيدا كنند كه شتاب انقلاب، به خصوص در مرحله سلبي آن يعني تخريب بنيان

سلطنتي بسيار زياد و سريع بـوده اسـت. امـا در حركـت اصـلاحي، كـه اصـل بـر آفريننـدگي و واجـد 

-خواهد. راه ميانو صبر ايوب مي  بر است. عمر نوحمراحل ايجابي است، شتاب حركت كند و زمان

بر وجود ندارد. جنبش اصلاح طلبي، اين آگاهي را به مردم نداده است يا مردم هنوز به اين امر باور 

 اند.پيدا نكرده

-اما نقطه ضعف حركت اصلاحي عدم توفيق در حفظ حضور نيروهـاي مردمـي در صـحنه مـي

د واجـدين شـرايط در انتخابـات شـركت كردنـد. درصـ  90، بيش از  76باشد. در انتخابات دوم خرداد  

چنين حضوري در صحنه، شايد به مراتب بيش از حضور در دوران انقـلاب بـوده اسـت. امـا جنـبش 

آن را بـه تناسـب شـرايط يـك حركـت  ثانيااستمرار بخشد و اولا  طلبي نتوانست اين حضور را  اصلاح
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هـاي سياسـي سـطح بـالا، از به رغـم آگـاهياصلاحي، سازمان دهي نمايد. در نتيجه امروز، مردم ما  

انـد. هنگـامي كـه طلبي در درون ساختارهاي حقـوقي فعلـي مـايوس شـدهامكان موفقيت حركت اصلاح

رســند، تحريــك آنهــا و بــه صــحنه آوردنشــان مــردم بــه ايــن نقطــه از يــاس و واخــوردگي سياســي مــي

 بسيارمشكل خواهد بود.

هون همكاري و حضور و مشاركت جدي و عملي تمامي اين كه پيروزي انقلاب مرنكته چهارم ـ  

نيروها در فرايند انقلاب بود. در جنبش اصلاح طلبي نيـز، حضـور گسـترده تمـامي نيروهـا، صـرف 

نظر از هر باور يا گرايش سياسي يا ايدئولوژيك، در چارچوب مطالبات مشترك ضروري و كارسـاز 

هـا و شـرايط اما حركت اصلاحي نتوانست زمينهتر از دوران انقلاب.  است. شايد به مراتب ضروري

طلبان، ابتدا به دو گروه بيـرون و درون لازم براي بهم پيوستگي اين نيروها را به وجودآورد. اصلاح

هـاي رازآلـود مطـرح گرديـد. بـه حاكميت تقسيم شدند. سپس مقوله خودي  و غيرخـودي بـا مرزبنـدي

ته به حركت  اصـلاحي از همكـاري و تعامـل جـدي و طوري كه نه تنها احزاب سياسي متعلق و وابس

هـاي آخـر، بـا ترديـد معنا دار و راهبردي با اصلاح طلبان بيرون از حاكميت امتناع كردند يـا در مـاه

شود، هايي برداشتند، بلكه رئيس جمهور منتخب، كه به هر حال رئيس جمهوري ايران محسوب ميگام

طلب درون حاكميت به گفتگو پرداخـت، امـا از راست و اصلاحهاي سياسي ها و سازمانبا تمام گروه

هـاي سياسـي اصـلاح طلـب بيـرون از حاكميـت ـ متعمدانـه امتنـاع راه نشستن و گفتگو كردن با گروه

 ورزيد.

هايي را در صف طلبان در اين مرحله چه بود؟ چه طيفهاي نظري و عملي اصلاحـ ويژگي2س  

 اه مردم چگونه بود؟ دهيد؟ جايگطلبان قرار مياصلاح

ج : اصلاح طلبان، اعم از آنها كه در داخل قدرت و حكومت بودند، يا آنها كه بيرون از حاكميت 

قرار داشتند، در برخي از مواضع نظري و عملي اشتراك داشتند و دارند. عموما بر ايـن بـاور بودنـد 

-هاي قـانوني امكـاندر چارچوب اصلاح رفتارهاي حقيقي حاكمان و محدود و مقيدكردن آنان  اولا  كه  

بدون اصلاحات سياسي وكاهش بحـران سياسـي، توسـعه اقتصـادي و تـامين مطلبـات   ثانياپذير است.  

هـاي موجـود ميـان ايـران بـا كشـورهاي حل تـنشثالثا  پذير نيست يا بسيار مشكل است.  مردم يا امكان

با دست زدن بـه   رابعا  دانند.  د و ميدانستنالمللي را ضروري ميزدايي در روابط بينخارجي، يا تنش

-طلب بـه حقـوق و آزاديبسياري از افراد و نيروهاي سياسي اصلاحخامسا ـ  خشونت مخالف بودند.  

 هاي اساسي مردم، اصالت حاكميت ملت و چگونگي اعمال آن، باور داشتند.

داشتند، تمام اين نظرات طلب كه در درون حاكميت قرار اما همه افراد و نيروهاي سياسي اصلاح

و حقـوق   1357ان هـا  ملـت  در انقـلاب  طلبي، تحقق آرمرا باور نداشتند، و انگيزه آنان از اصلاح

 ناديده گرفته شده مردم نبود. سوداهاي ديگري در سر داشتند.اسا  

ه طلبـان نتوانسـتند رابطـطلبان يكسان نبـود. ايـن كـه اصـلاحجايگا مردم نيز در ميان همه اصلاح

تنگاتنگ با مردم برقرار سازند، و از اهرم نيروي بالفعل مردم در پيشبرد اهداف اسـتفاده كننـد، شـايد 

 توجهي به جايگا مردم باشد.همين بيبه علت 

كــاران در ايــن مرحلــه چــه بــود؟ در ميــان آنــان كــدام گــروه ـ نقــاط ضــعف و قــوت محافظــه3س 

 و دستاوردهاي آنها چه بود؟خردورزان و يا افراطي ـ دست بالا را داشتند 
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ج : محافظه كاران عموما و اكثـرا جايگـاه تـاريخي خـود را در يـك جامعـه در حـال انتقـال درك 

اي، هاي يك جامعه در حال انتقال تاريخي را دارد. در چنين جامعـهاند.جامعه ايران تمام ويژگينكرده

فرهنگـي و سياسـي ايفـا نمايـد. اعي ـ  تواند نقـش كليـدي و مهمـي درتعامـل اجتمـكار ميجناح محافظه

ها وآداب و رسوم شكل گرفته هستند. حضور فعال آنان الاصول به دنبال حفظ سنت كاران عليمحافظه

تواند بر فرايند تغييرات اثرات مثبت متعادل كننده داشته باشـد. امـا بـه در يك جامعه در حال تغيير مي

ها را در چارچوب قـوانين فعاليت   ثانيايير را درك كنند  آنان وضعيت جامعه درحال تغاولا  شرطي كه  

 و مقررات بازي مدني محدود سازند.

باشد. شايد به همين دليـل كاران عدم درك اين رسالت تاريخي مينقطه ضعف بسياري از محافظه

ــار محافظــه ــراوان، اثــر معكــوس و مخــرب در كــاران، عليــرغم بهــرهباشــد كــه رفت ــد از قــدرت ف من

ييرات و تحولات اجتماعي ـ فرهنگي جامعه ما داشته است.به طوري كه نسل جوان و جديد به فرايندتغ

گريزي يا ديـن سـتيزي بخشـي از جوانـان ها، به خصوص سنن ديني گريزان است. دينشدت از سنت 

 كاران است.هاي نادرست محافظهمحصول روش

خردگريــز هســتند و بــا اعمــال  هــايي وجوددارنــد كــهكــاران، كســاني يــا جريــاندر ميــان محافظــه

انــد. كــاران خردگــرا تحميــل كــردههــاي زيــادي را بــه محافظــهنابخردانــه و دور از فرزانگــي، هزينــه

 اند.كاران را تشكيل دادهمتاسفانه، اين جريان، جو غالب، در ميان محافظه

هي نيروهـاي كاران ، بهر حال ، از انسجام فراوانـي برخوردارنـد و در كـار سـازماند اما محافظه

كـار اند، و اين هر دو به علت تركيب نيروهاي محافظهتر بودهخود، به مراتب از اصلاح طلبان موفق

داري تجـاري ـ سـرمايه  دومفقهاي سـنتي    اول  اند:  كاران از دو نيروي عمده تشكيل شدهاست. محافظه

ي گذشــته، كــه نقــش كليــدي شــود، زيــرا از بــازار ســنت)معتمــدا دراينجــا از واژه بــازار اســتفاده نمــي

هـا درمبارزات سياسي مردم سالارانه داشته است، چيـزي بـاقي نمانـده اسـت(. هـر دو نيـرو در روش

فرهنگـي، سياسـي و اقتصـادي بـه شـدت نزديـك بـه هـم و منسـجم هسـتند.  ومـنش و مواضـع فكـري ـ

ن در همين تركيـب كاراشود. رمز قدرت محافظهانسجامي كه در نيروهاي اصلاح طلب كمتر ديده مي

در تعـارض  اولا و مواضع منسجم است. امـا مواضـع فكـري ـ فرهنگـي و سياسـي و اقتصـادي آنـان 

حيات آنـان اسـت. پاشنل آشيل يا چشم اسفنديار  ثانيا  كليدي با مقتضيات جامعه پيچيده كنوني است و  

هـاي مردمـي پايگـاه  كار تصاحب مراكز قدرت است. اما همزماندستاورد و انسجام نيروهاي محافظه

اند يا به ميزان وسيعي كاهش پيدا كرده است. و اين خود تضاد اصـلي و ذاتـي خود را يا از دست داده

دهـد. چـرا كـه در جامعـه در حـال تحـول، بسـياري از مـردم ، كـه كاري را تشكيل ميجريان محافظه

-ا هنگامي كـه جريـان محافظـهكنند. امكاران حمايت مينگران تغييرات و تحولات هستند، از محافظه

دهـد، بـا يـك هشـدار هاي مردمـي خـود را از دسـت مـيكار، به علت سلطه گروه خردگريزان، پايگاه

كاران، در جريـان انتخابـات مجلـس گردد. رفتارهاي اخير محافظهاساسي و سرنوشت ساز روبرو مي

 اند.هفتم، نشان داد كه آنان خود به موقعيت شكننده خود پي برده

ـ  چيدمان صحنه سياسي ايران پس از انتخابات مجلس هفـتم چگونـه اسـت؟ ايـن وضـعيت   4س

 پايدار است يا ناپايدار؟ چرا؟

، يعني از زمان پايان جنگ و جمهوري دومج : چيدمان يا آرايش نيروهاي سياسي ايران از آغاز  

ه ثبات و تعادل نرسيده سپس درگذشت رهبر فقيد انقلاب در تغيير و تحول مستمر است و هنوز به نقط
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، كاريزماي شخص جمهوري اولاست و با انتخابات مجلس هفتم، اين تغييرات ادامه خواهد يافت. در  

بنيانگذار جمهوري اسلامي آن چنان بود كه بخش اعظم نيروهاي سياسي فعال در انقلاب، اعم از چپ 

ماندنـد. پايـان جنـگ، برگشـت و يا راست، پس از حذف بازرگان و يـارانش، در كنـار يكـديگر بـاقي  

 ها، درگذشت بنيانگذار جمهوري اسلامي، رفتارهـاي سياسـي، اقتصـادي و امنيتـيرزمندگان از جبهه

جايي و جدايي نيروهاي سياسي را موجب گرديد و فرايندي بـه وجـود جانشينان، آن چنان بود كه جابه

انتخابـات ميان نيروهـا منجـر گرديـد. هاي جديد و شفاف بنديبه صف 76آمد كه در نهايت در خرداد  

هـاي وابسـته هاي برخي از جريـانگيريكاران اقتدارگرا، و موضعو رفتار جديد محافظهمجلس هفتم  

به اصلاح طلبان درون حاكميت، تغييرات جديد در آرايش نيروهاي اصـلاح طلـب را موجـب گرديـد، 

اي سياسـي موجـب نزديكـي برخـي از هـكه هم چنان ادامه پيدا خواهد كرد. همان طور كـه ضـرورت 

طلبان بيرون حاكميت گرديد، شرايط بعد از انتخابـات نيروهاي اصلاح طلب درون حاكميت با اصلاح

هـاي مجلـس هفـتم مجلس هفتم موجب ادامه و احتمالا تشديد اين روند خواهد شد. كسب اكثريت كرسي

كـاران بـه وجـود خواهـد آورد. محافظه كاران، نيز تغييراتي در آرايش نيروهاي سياسيتوسط محافظه

كاران در مجلس چهـارم و پـنجم نيـز اكثريـت را داشـتند. امـا وضـعيت و بايد توجه داشت كه محافظه

هاي جدي پيدا كرده است. همين وضعيت شرايط سياسي و اقتصادي كنوني جامعه با آن دوران، تفاوت 

اش شده است و نگرانـي نظارت استصوابي  ي شوراي نگهبان در نوعسابقهجديد موجب رفتارهاي بي

كاران را به فكر اقدامات پيشگيرانه از همين جو سياسي و وضعيت موجود است كه برخي از محافظه

نامه داخلي مجلس، در جهـت نظير استمرار نظارت شوراي نگهبان بر رفتار نمايندگان، تغيير در آيين

 ... واداشته است.محدود كردن فرصت نمايندگان براي اظهار نظر و 

. هر نوع تلاش بحران اقتصادي و بحران مديريتبا دو چالش جديد، روبرو هستند:  كاران  محافظه

كـاران و ريـزش ها، موجب تلاطـم و درگيـري درميـان محافظـهاساسي براي حل يا كاهش اين بحران

 نيروهايشان خواهد شد.

طلبان، ادامه پيدا خواهد كاران و هم اصلاحمحافظهبنابراين تغيير در آرايش نيروهاي سياسي، هم 

 كرد.

ـ  راهبردها و راهكارهاي پيش روي دو جناح اصلاح طلب و اقتدارگرا چـه خواهـد بـود و  5س  

 هاي صنفي و نهادهاي مدني، چه نقشي در آن ايفا خواهند كرد؟مردم و انجمن

اند و به زودي قوه مجريه را ست گرفتهكاران قدرت كامل قوه مقننه را در د ج : اكنون كه محافظه

ها هاي جديدي روبرو خواهند شد. عمده اين چالشهم، به طور كامل به دست خواهند گرفت، با چالش

عبارتند از مشكلات و مسايل اقتصادي و مطالبـات وانتظـارات مـردم. و چـالش دوم بحـران ناشـي از 

وگانه يا نبود يا بسيار كمرنـگ و غيرمحسـوس مديريت د  76مديريت دوگانه است. قبل از دوم خرداد 

-بود. اما در دوره رياست جمهوري خاتمي، و شفاف شدن مرزهاي سياسـي ميـان دو جريـان اصـلاح

كاران )در قوه قضاييه و ساير نيروها ونهادهـاي انتصـابي( طلب )در قواي مجريه و مقننه( و محافظه

كـاران تمـامي قـوا را بـه كنون كه بار ديگر محافظـهاي رشد كرد. اسابقهمديريت دو گانه، به شكل بي

كـاران محافظـه ـ1گيرندلاجرم بايد به هر دو چالش جواب بدهند. تنها دو احتمال وجود دارد: دست مي

كاران در حـل هـر دو ـ محافظه  2هاي دوگانه اقتصادي و مديريت را حل كنند؛  خواهند توانست چالش

از اين دو احتمال پيامدهاي خاص خود را خواهد داشت: اگر گزينه چالش ناموفق خواهند بود. هر يك  
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طلبي در چارچوب ساختارهاي حقوقي قانون اساسي فعلي، يا احتمال اول صورت پذيرد، ادامه اصلاح

هـم چنـان امكـان پـذير خواهـد بـود. ولــي اگـر گزينـه و احتمـال دوم صـورت گيـرد، خطـر فروپاشــي 

هـا از درون نظـام و  خواهد رفت در آن صورت امكان حل بحرانجغرافيايي و اجتماعي به شدت بالا

 در چارچوب ساختارهاي كنوني يا غيرممكن و يا بسيار مشكل خواهد شد.

هـاي خاصـي طلبـان را بـا چـالشوقوع هر يك از اين دو گزينه محتمل يـاد شـده در بـالا، اصـلاح

پيش روي اصلاح طلبان قرار خواهد  سازد. اما در هر دو حالت يك راهكار راهبردي ثابت روبرو مي

كاران در حل بحـران يـاد شـده دهي نيروهاي مردمي است. اگر محافظهداشت و آن ضرورت سازمان

كاران موفق شوند، صحنه سياسي و اقتصادي ايران تغيير پيدا خواهد كرد. فارغ از اين كه آيا محافظه

يـن باشـد كـه احتمـالا خواهنـد توانسـت، در آن ها باشند يا نه، اگـر فـرض بـر اقادر به حل اين بحران

طلبان بايد آماده براي تاثيرگذاري برفرايند تغييرات، با اهرم نيروهاي مردمـي باشـند. صورت اصلاح

هـايي كـه پيامـد شود، بحرانها بسي افزوده مياگر هم احتمال دوم به وقوع بپيوندد، و بر دامنه بحران

-نخواهد شد، بلكه حيات ملي را در معرض خطرات جدي قـرار مـيكاران  آن تنها گريبانگير محافظه

تفـاوت تواند در برابر خطـرات احتمـالي بـيدهد. هيچ ايراني علاقمند به سرنوشت ملت و مملكت نمي

-كاران را كه با بنهاي ناشي از شكست محافظهبماند و لاجرم بايد آمادگي لازم براي مقابله با بحران

 مي همراه خواهد بود، فراهم آورد.بست نظام جمهوري اسلا

ـ  نقش بازيگران و كنشگران خارجي درتحولات آينده ، اصـلي خواهـد بـود يـا فرعـي و   5س:  

 راستاي آن چيست؟

جهـاني انـد.  « تغييـر پيـدا كـردهحاكميـت ملـيج ـ در دوران ما بعد جنگ سرد، مفاهيمي چـون »

لكترونيك و توسعه وسـايل ارتبـاط جمعـي. ، فرايندي است محصول انقلاب انه جهاني سازي، و  شدن

مسير جهان را تغيير دارد، انقلاب الكترونيك نيز انقلاب صنعتي  و  ماشين بخار  همان طور كه اختراع  

ها را از بين بـرده اسـت، هـيچ كشـوري قـادر نيسـت خـود را از عواقـب و جهان را تغيير داد، فاصله

كـده جهـاني، سرنوشـت همـه اعضـاي آن بـه هـم عوارض فرايند جهاني شدن محفوظ نگهدارد. در ده

 پيوند خورده است. 

شرايط جهاني، تغييرات و تحولات در بازيگران وكنشگران خارجي بر فرايندتحولات ايـران اثـر 

گذار است. مهمترين مسئله كليدي، رابطه اعتبار حاكميت ملي در مناسبات جهـاني بـا تحقـق حاكميـت 

، موجب اعتبار جديـدي  76ر كه رفتار سياسي مردم در خرداد  باشد. همان طوملت در سطح ملي مي

-به همان اندازه زيـانانتخابات مجلس هفتم براي نظام جمهوري اسلامي در سطح ملي و جهاني شد، 

توان نه منكر و نه مانع تاثير وضعيت جهاني بر تحولات داخلي ايران شد. بار بوده است. بنابراين نمي

ت و نتايج آن، بي هيچ ترديدي، به شرايط داخلي ايـران و عملكـرد نيروهـاي اما محتوا و مسير تحولا

طلبـان بسـتگي تـام دارد. بـه عبـارت ديگـر تـاثير كنشـگران كاران و يا اصلاحسياسي اعم از محافظه

 باشد.خارجي فرع بر تحولات آينده داخل ايران مي

 

 حرکت مطبوعات بر پلي باريکتر از مو و تيزتر از شمشير 
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 20/2/1383احبه با ايسنامص   

 

مانند حرکت روى پل   « گفت : »حرکت مطبوعات ما نهضت آزادى ايراندبيرکل گروه موسوم به » 

  که از مو باريکتر و از شمشير تيزتر است«. »صراط« است 

يکشنبه در حاشيه ابراهيم يزدى   در گفت  روز  نمايشگاه مطبوعات  :   يازدهمين  افزود  ايرنا  با  و گو 

  .است ، از آن سقوط کند  پل صراط بگذرد، هر لحظه ممکن انساني که بخواهد از

وظيفه اصلي خود را   مطبوعات در شرايط بسيار بدى بسر مي برند و نمي توانند  وى گفت : هم اکنون 

انجام دهند و حتي هنگامي که خبرى به به  منتشر مي   نقل از يک نماينده مجلس عنوان يک رسانه 

  .شوند  گفته هاى اين نماينده متهم مي نشريه نيز به دليل انتشار  شود، مسوولان 

فرض خطا کرده و   وى تصريح کرد : نشريه يک نهاد اقتصادى است و نمي توان نشريه اى را که به

  .محکوم شده است ، توقيف کرد 

رى در  اين است که وزي آزادى ايران خاطرنشان کرد : اين کار مانند  دبيرکل گروه موسوم به نهضت 

  .را نيز منحل کنند  عزل شود و سپس نمايندگان ، وزارتخانه مجلس استيضاح و

است هنگامي که يک وزير استيضاح و عزل مي شود، وزارتخانه فعاليت خود   يزدى گفت : چگونه

مي   اقتصادى است ، با کوچکترين مساله توقيف  را ادامه مي دهد، اما روزنامه که يک نهاد مردمي و 

  .شود 

امرار معاش هستند و  نفر از طريق يک روزنامه درحال  : صدها  افزود  نهادهاى نظارتي حق   وى 

  .ندارند ، روزنامه را تعطيل کنند 

نمي توان روزنامه را   توان مديرمسوول را مورد بازخواست قرار داد ، اما  يزدى اظهار داشت: مي 

 تعطيل و عده اى را بيکار کرد.  توقيف و

 

برای آزادی وآينده جمهوری اسلامی  ضرورت ادامه نهضت   

1383/ 2/ 25سخنرانی در مراسم چهل و سومين سالگرد تأسيس نهضت آزادی ايران     

 بسم الله الرحمن الرحيم 

با سلام و درود بر پيامبران برگزيده حق، خصوصا آخرين  آنها، محمد بن عبدالله )ص( و خاندان و  

م و درود به موسسين و پايه گذاران سخت کوش  اصحاب و پيروان راستين و صديق او و با سلا

نهضت آزاد  ايران؛ و با سلام به شما عزيزان ـ خانم ها و آقايان، از اين که دعوت ما را برا   
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پذيرفته ايد از طرف   روز چهل و سومين سالگرد تأسيس نهضت آزادی ايران شرکت در فرخنده  

. خود و شورا  مرکز  صميمانه تشکر می نمايم   

مروز من قرار است بر حول سه محور زير باشد: صحبت ا  

 الف ـ  نهضت آزاد  ايران: گذشته، حال و آينده 

 ب ـ جمهور  اسلامی ايران:  به کجا می رويم؟ 

 ج ـ خاورميانه: عراق / فلسطين 

اما به خاطر وقت کمی که داريم، فعلا  دو محور اول را مورد بررسی می دهيم. در فرصتی  

می پردازيم. ديگر به محور سوم   

 بخش اول ـ نهضت آزادی ايران: گذشته، حال و آينده 

سال پس از    8، جمعی از کسانی که در طی مدت 1340در بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال  

پرچم مبارزه و مقاومت در برابر نظام استبداد  ـ استعمار    1332مرداد سال  28کودتا  نظامی  

صت مناسبی که پديد آمده بود. تأسيس نهضت آزاد  ايران را اعلام  ادامه داده بودند، با استفاده از فر

 داشتند.  

چرا نهضت آزاد  ايران تأسيس شد و تأسيس آن پاس  به کدام ضرورت بود؟ و آيا آن  

ضرورت ها همچنان باقی است؟ به عبارت ديگر، آيا ضرورتی برا  ادامه حيات و فعاليت نهضت  

 آزاد  ايران  وجود دارد؟

تأسيس نهضت آزاد  ايران پاس  به کدام ضرورت ها بود، به سه نکته محور  توجه  اين که  

 می دهيم:  

نکته اول ـ ضرورت مبارزه برا  رهايی از استبداد و تحقق آزاد  ها  اساسی ملت است. در  

اعلاميه تأسيس نهضت آزاد  ايران می خوانيم که: »مردم نگران امنيت هستند، خسته از استبداد و  

ق هشت ساله، رنجور از سختی معيشت و شرمسار از ننگ دزد  و خيانت هيأت حاکمه ا  که  اختنا
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نکبت و   متأسفانه نام ايران و ايرانی را آلوده ساخته است، خواهان سرنوشت بهتر، رهايی از ننگ و 

 استقرار يک حکومت ملی سازنده ايران پاک، آباد و آزاد است.  

 امر مسلم اين است که:  

  يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم  ان الله لا

 به اقتضا  شرايط حاضر،  

در اين پيچ مهم تاري  ايران با استعانت از پروردگار جهان با اميد به مردانگی و همکار   

 هموطنان تأسيس نهضت آزاد  ايران اعلام می گردد.«

ه ا  به همين مناسبت  شادروان آيت الله طالقانی، يکی از موسسين نهضت آزاد  ايران در بياني

 می نويسد:  

 »برادران و هموطنان عزيز  

شما به چشم خويشتن وضع نکبت بار اين سرزمين تاريخی و اين کشور اسلامی را می نگريد.  

می بينيد که در اثر سلطه غارتگران چگونه فقر اخلاقی و ماد  گريبانگير اکثر مردم گشته و بدبينی  

ر سراسر مملکت سايه گسترده است. کسانی که برا  شنيدن هر ندا   و بدانديشی و پراکندگی چگونه ب

حقی )کر( و برا  ديدن پرتو هر حقيقتی )کور( هستند، نه به خود رحم می کنند، نه به مردم، تا جايی  

 که مملکت را در معرض طوفان حوادث و بر لب پرتگاه مخوفی قرار داده اند.« 

آزاد  ايران که در چهل و سه سال پيش بيان شده  ضرورت تأسيس نهضت  بنابراين انگيزه و  

 است کسب آزاد ، به معنا  رهايی از استبداد و تأمين حق حاکميت ملت، می باشد.

تأسيس نهضت آزاد  ايران پاس  عملی به يک  نکته دوم ـ ضرورت کار سياسی گروهی است.  

جا ناشی می شود که در  ضرورت ديگر، يعنی کار دسته جمعی سياسی، نيز بود. اين ضرورت از آن

حالی که تحقق آرمان ها  ملت بدون همکار  جمعی ميسر نيست، مردم ما عموما  از تحزب  

گريزانند. شادروان مهندس بازرگان در سخنان خود در مراسم اعلام تأسيس به اين ويژگی منفی  

 ايرانيان اشاره می کند که:  
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ع دارند.« »اکثريت ايرانی ها از حزب و جمعيت اکراه و امتنا   

 اما چرا ايرانی ها از احزاب گريزانند؟ 

 مهندس بازرگان علت را چنين ذکر می کند: 

احزاب و دسته ها و شرکت ها و به طور کلی اجتماعات در ايران غالبا  و مخصوصا  در  اولاً ـ 

گذشته امتحان بد  داده اند. مردم سرخورده اند ـ چه بسا احزاب و انجمن ها که برا  اغراض  

صی زودگذر مانند وکيل و رئيس شدن تشکيل و بلافاصله پس از توفيق تعطيل گرديده است، در  شخ

جار و  غرض های خصوصی، جاه طلبی ها، شرکت ها کلاه سر مردم گذاشته اند. در جمعيت ها 

جنجال ها، دسته بند  ها پيش آمده و بی اساس و بی ثباتی و بی انضباطی حکمرانی می کرده است.  

اين جريان ها وقتی توام با بدبينی ها شده، خاطرات تلخی در اذهان به يادگار گذارده   مجموعه  

 است.

دليل اساسی و مهم تر موضوعی است که مربوط به خصلت نژاد  و ساختمان فکر  و   ثانياً ـ

 روحی خودمان می باشد. 

وسيع،  اين ضعف عميق و  انفرادی بودن ايرانی و فقدان يا ضعف روحيه اجتماعیخاصيت 

خود ناشی از عوامل قو  و آثار ريشه دار  است که بايد در پهنا  مکان جغرافيايی ايران و اعماق  

 زمانی تاري  خودمان جستجو نماييم. 

بعد از توضيحات پيرامون علل جغرافيايی و تاريخی اين روحيات جمع بند  کرده    بازرگان

 است که: 

حاکمه فاسد که بر سرمان می کوبند، و جه در   »ما چه در تقابل زورگويان داخلی و هيأت ها  

تقابل قوا  متشکل نيرومند مرتبط خارج ناچاريم )اگر می خواهيم زندگی کنيم و زنده بمانيم( متحد و  

 متشکل و اجتماعی بشويم و مسلما  ثمر خواهد داشت.« 

د نيست.  در برابر سختی ها و دشمنی ها چاره ا  جز پايدار  و ارتباط اجتماعی و دفع مفاس  

سپس به اين آيه شريف استناد می کند که: بازرگان   
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(  200»يا ايها الدين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوالله لعلکم تفلحون. )آل عمران ـ   

ا  کسانی که ايمان آورده ايد صبر و پايدار  داشته باشيد، با يکديگر ارتباط بگيريد و از  

پيروز شويد.« جدايی بپرهيزيد، اميد است    

سال اين ضرورت ها همچنان معتبر و پابرجا هستند، تجربه   43ما بر اين باوريم که بعد از  

در برابر توطئه ها  ضد ملی به علت نبود احزاب و سازمان  حکومت ملی دکتر مصدق شکست 

ين  سياسی فراگير را پشت سر گذاشته ايم، در جنبش اصلاح طلبی اخير ايران، اعتقاد عمومی بر ا

يکی از علل شکست اصلاح طلبان بوده است. به طور  که به رغم  فقدان احزاب فراگير است 

حمايت مردم از رئيس جمهور اصلاح طلب، نيرو  عظيم مردم همچنان بالقوه باقی ماند و به يک  

 نيرو  بالفعی موثر و کارساز تبديل نشد.  

ملی ـ اسلامی و ارائه يک   نکته سوم ـ ضرورت تشکيل يک حزب سياسی با ماهيت و هويت 

 الگو و نمونه. 

هويت ما ايرانيان دو رکن است: مليت و ديانت يا ايرانيت و اسلاميت. احزاب و شخصيت ها   

 برجسته   خدمتگزار در تاري  معاصر ايران عموما  از اين دو ويژگی برخوردار بوده اند.  

در سخنان خود به مناسبت اعلام تأسيس در ارديبهشت ماه   مهندس بازرگانشادروان مرحوم  

مسلمان، ايرانی و مصدقی  ی ها  نهضت آزاد  ايران را چنين معرفی کرد: »ما  ويژگ  1340سال 

 هستيم.« 

ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعی من باب وظيفه و فريضه دينی بوده، دين را از سياست  

 جدا نمی دانيم و خدمت به خلق و اداره امور ملت را عبادت می شماريم.« 

ايران با الهام از اين آيه شريفه بود که:  به عبارت ديگر، تأسيس نهضت آزاد   

«ولتکن منکم امه يدعون الی الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و اولئک هم  

(  104المفلحون« )آل عمران    
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از طرف ديگر، با توجه به سوابق ذهنی نامطلوب مردم از فعاليت ها  حزبی، ويژگی ها   

م تر از تشکيل حزب تشخيص داده شد بر اين اساس،  حزب و چگونگی عملکردها، ضرورتی مه

نهضت آزاد  ايران، از همان ابتدا هدف فعاليت جمعی خود را ايجاد الگو  وسط و شاهد با تبعيت  

 از پيامبر خدا )ص( ـ بر اساس آيه   شريفه زير قرار داد که:  

يکم شهدا« )بقره  »و کذلک جعلناکم امه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس و يکون الرسول عل

143 )  

نهضت آزاد  ايران با چنين انگيزه ها، برنامه هايی قدم به عرصه   سياست ايران گذاشت. و  

پس از فراز و نشيب ها  فراوان، سرکوب ها و بازداشت ها، محاکمه ها، زندانی شدن ها، چه در  

نون، وارد چهل و  نظام استبداد سلطنتی، و چه در نظام جمهور  اسلامی و ترور شخصيت ها، اک

 سومين سال تأسيس خود شده است.  

حال ما با دو سوال اساسی روبرو هستيم: سوال اول اين است که نهضت آزاد  ايران تا چه  

 حد توانسته اند وظيفه و رسالت خود را به عنوان يک جريان واسط و شاهد اداء نمايد؟ 

شد. اما پاس  ما به تنهايی کافی و  شايد پاس  ما به عنوان نهضت آزاد  به اين سوال مثبت با

قانع کننده نيست. بررسی و قضاوت درباره کارنامه چهل و سه ساله نهضت آزاد  ايران بر عهده  

صاحب نظران بی غرفض و پوهشگران حق پذير  است. اما اگر اعتبار ملی و بين المللی و رويکرد  

محسوب گردد، چنين به نظر می رسد  و علاقه جوانان به يک سازمان سياسی معيار قابل توجه ا  

که نهضت آزاد  ايران توانسته است با حرکت در مدار ميانه رو  ـ پرهيز از افراط و تفريط در  

مواضع و عملکردها و يا غالی و تالی بودن و حفظ ويژگی ها  »امت وسط« نقش الگو و شاهد  

 بودن را ايفا کرده باشد. 

از ورزشی، اقتصاد ، فرهنگی يا سياسی، بسيار  در کشور  که کارها  دسته جمعی، اعم 

دشوار و نفس گير است، و احزاب و گروه ها  سياسی در گذشته عموما ، به علت رفتارها   

معطوف به فرهنگ استبداد  به انشعاب و فروپاشی از درون دچار شده اند، استمرار فعاليت مستمر  
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ود نشانه ا  است از درستی عملکرد  نهضت آزاد  ايران، به رغم همه فشارها و سرکوب ها خ 

 موسسين و فعالان نهضت آزاد  ايران و موفقيت سياست »واسط« و »شاهد بودن«. 

سال هنوز هم موضوعيت   43، اين که آيا ادامه فعاليت نهضت آزاد  ايران بعد از  سوال دوم

 دارد؟ يا ضرورت وجود  خود را از دست داده است؟ 

اعلاميه افتتاحيه تأسيس نهضت آزاد  ايران در ارديبهشت ماه  اجازه بدهيد باز هم فرار  از 

را بخوانيم.  1340سال   

»اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غير اوست و شرط سپاس ايزدی تحصيل آزادی  

د را در  برای به کار بستن آن از طريق حق و عدالت و خدمت است. ما بايد منزلت و مسئوليت خو

ا به رستگاری و پيروزی نايل شويم.« جهان خلقت بشناسيم ت  

بيست و دومين سالگرد تأسيس نهضت آزادی  در سخنرانی خود، به مناسبت  مهندس بازرگان 

می گويد:  1362/ 25/2در   ايران  

»اما چرا نهضت آزاد  بيش از ساير احزاب و شخصيت ها به استبداد توجه کرد، و مبارزه با  

با استعمار يا استيلا  خارجی گرفته است؟ مسئله باز مسئله  آن را در سطح بالا و مقدم بر مبارزه  

استبداد  آزاد  است، که از ديد قرآنی و در مشيت ازلی الهی امر اساسی انسان محسوب می شود. 

.  يعنی از بين برنده آزادی و مصداق زنده طاغوت   

ی باشد و  »از بين بردن آزادی، خواسته هميشگی و اسباب دست استبداد و استيلای خارجی م 

نتيجه اختناق و انحصار از يک طرف طرد و تفرقه عناصر خودی و نيروهای داخلی و ملی يا ايجاد  

و از طرف ديگر محيط امن و شرايط مساعد  برا  خط و خلاف متصديان و حکام  ضد انقلاب است  

ت ملی و شورا   و سوء استفاده از قدرت و احيانا  امکان زد و بند با بيگانگان را فراهم آورد. حاکمي

 امت را، که وجهه ا  از حکومت الله است، تبديل به حاکميت طاغوت می نمايد.« 

جهان بينی توحيد  است که در آن آزاد  به عنوان يکی از   نهضت آزادی ايرانايدئولوژ  

ارکان آفرينش و تکامل و تقرب شناخته شده است؛ در اين جهان بينی هر گونه حاکميت استبداد و  
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از هر طريق و به هر نام که اعمال گردد مطرود است، خواه استبداد سياسی يا استبداد دينی  طاغوت 

باشد، خواه استيلا  خارجی، يا استعلا  گروهی، سيطره مالی، استثمار شغلی، انحصار طبقاتی، و  

 هر نوع ديگر  از حاکميت طاغوتی. 

رود جا  آن چيز  جز استبداد  اگر آزاد  در جامعه ا  از ميان ب نهضت آزادی ايران به نظر 

 و ديکتاتور  يا اختناق و اسارت و هلاکت و نابود  نخواهد گرفت.  

تنها از طريق انتخابات آزاد و   حاکميت ملی حافظ و ضامن آزاد  نيز تنها خود مردم هستند. 

مراقبت مستمر مردم يا امر به معروف و نهی از منکر تحقق می يابد. در غير اين صورت، همان  

ور که اما همام علی )ع( فرمود، اشرار بر جامعه مسلط خواهند شد و دعاها حبس می گردند و  ط

سال است   43مستجاب نمی شوند. اين خواسته ملت ايران و انگيزه فعاليت نهضت آزاد  ايران، که  

گر  برا  تحقق آن ايستاده است، نه کهنه، نه قديمی و نه بيات شده است، بلکه همچنان معتبر است. ا

يک ضبط صوتی در بالا  آسمان ايران گذاشته شود که آزاد از ترس، سرکوب و سانسور، صداها و  

ناله ها  مردم ما را بشنود و ضبط کند، جز رهايی از استبداد و کسب آزاد  و استقرار حاکميت ملت  

صلاح  چيز ديگر  در آن نخواهد بود؟ مگر موضوع اصلی دعوا و اختلاف امروز محافظه کاران و ا 

 طلبان بر سر چيست؟ 

نوشته اند:  نامه ای برای فردا« اخيرا  در » خاتمیآقا    

»هيچ قومی نمی تواند فارغ از آن چه بر او گذشته است، آينده خود را برگزيند و آينده هر  

 قومی نيز در گرو آگاهی، اختيار، انتخاب در اعمال اراده او است. 

است. استبداد زدگی درد مزمن و مشترک جامعه ما است. عدم  گذشته ما، گذشته   استبداد زده 

 تأمل در اين درد تاريخی همه ما را به بی راهه خواهد برد.« 

را چنين پايان داده اند: نامه ای برای فردا« ، » خاتمیآقا    
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»نياز جد  امروز ما، تأمل و بازانديشی همگانی در احوال خويش برا  عبور از کليشه ها و  

ها  استبداد زده ناکارآمد و گشودن راه گفت و گو  همدلانه انتقاد  در همه سطوح و لايه ها   قالب 

 اجتماعی است.« 

به اين ترتيب بدون هيچ شک و شبهه ا  ملاحظه می شود که علت وجود  نهضت آزاد   

در  ايران هم چنان معتبر و پابرجاست. موسسين نهضت آزاد  ايران حق داشته اند که اين نام را 

زمان استبداد سياسی سلطنتی برا  خود برگزينند و بعد از انقلاب هم تا امروز تحت همين نام ادامه  

هنوز هم مسئله اساسی و ضروری کشورمان تأمين حقوق و آزادی اساسی مردم، از  دهند. زيرا  

ابر  جمله حق حاکميت ملت و آزادی امنيت مردم در قيام به امر به معروف و نهی از منکر در بر

 دولت و حاکمان است. 

در تأسيس نهضت آزاد  ايران، ضرورت کار جمعی است. فعاليت فرد    نکته سوم،اما 

راحت تر و آسان تر از کار گروهی است.ا ما برا  تحقق مردم سالار ، ما چاره ا  نداريم جز آن  

يز  مبارزه کنيم  که پيش نيازها  آن ا هم بپذيريم و در يک همت جمعی، عليه روحيه تفرد و جمع گر 

و کار گروهی و حزبی را با تمام مشکلات و هزينه هايش بپذيريم. اين ضرورت نه تنها منتفی نشده  

 است، بلکه بيش از پيش مطرح می باشد.  

در خاتمه اين بخش از عرايضم مايلم تأکيد کنم که تأسيس نهضت آزاد  ايران کلمه طيبه ا ،  

 مصداق اين آيه شريفه است که: 

ترَکَيفَ ضَرَبَ الله مَثلَا  کَلِمَه طَيبَّه کَشَجَره طَيبّهَ اصَلهُا ثاَبِت و فرَعُها فِی السّماءِ ـ تؤُتی اکُُلهََا  الَم 

ـ ابراهيم(  25و   24کُلَّ حينٍ بَاذَنِ ربَّها و يَضَرِبُ اللهُ الامَثالَ لِلنّاسِ لعَلَّهُم يَتذَکََّرُونَ )آيات   

 

از انتخابات مجلس هفتم  بخش دوم ـ آينده ايران بعد   
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از جهات متعدد، نقطه چرخشی در سرگذشت و سرنوشت جمهور   ـ انتخابات مجلس هفتم، 1

اسلامی ايران محسوب می گردد. تأثيرات گسترده اين انتخابات تا بدان حد است که آينده ايران بعد از  

ها و تفسيرها می باشد.  انتخابات مجلس هفتم محور بسيار  از همايش ها و گردهمايی ها و تحليل   

ـ انتخابات مجلس هفتم، گامی بزرگ در راستا  تحقق سلطه و سيطره کامل و گسترده جريان  2

راست و محافظه کار ايران است. از همان آغاز پيروز  انقلاب يک جريان به شدت سنتی در ميان  

حکومت اسلامی، از  روحانيان و غير روحانيان با رکن جمهوريت نظام مخالف و خواهان استقرار 

نوع خلافت، در قرائت تاريخی آن، بود. جمعی از اينان در مبارزات ضد استبداد ، به خصوص بعد  

شرکت داشتند. اما عده ا  که در دوران قبل از   1357و در فرآيند انقلاب سال   1340از خرداد 

بودند و نقشی هم در    پيروز  انقلاب مخالف هر نوع فعاليت سياسی و مبارزه نظام استبداد سلطنتی

انقلاب نداشتند، بعد از انقلاب گروه اول پيوستند، و ضمن مخالفت جد  و عملی با حاکميت مردم و  

رکن جمهوريت، درصدد آن بر آمدند که گام به گام و به تدريج »خاکريزها  قدرت« را، به قول  

جمهور  اول مطرح می  يکی از آنان، يکی پس از ديگر ، تصاحب کنند. اما آنچه را که در طی 

کردند، به دليل نقش انکارناپذير بنيانگذار جمهور  اسلامی، قادر به کسب آن نبودند. از جمهور   

دوم به بعد، فضا را به گونه ا  مساعد ديدند که اهداف خود را به طور جد  پيگير  کردند و  

و تثبيت حکومت فرد     تغييراتی در ساختارها  حقوقی قدرت و رفتارها  حقيقی در نفی جمهوريت 

يک گروه سياسی فعال و موثر در اين جريان    1376به وجود آوردند. تا آنجا که در ارديبهشت سال 

رسما  و کتبا  به مجمع تشخيص مصلحت پيشنهاد تغيير نام جمهور  اسلامی به حکومت اسلامی را  

رد ولی به جا  تغيير نام،  داد. اما چون با مخالفت شديد و گسترده ا  روبرو شد آن را پيگير  نک

تغيير محتوا پيگير  شد و صورت گرفت. در نهايت در انتخابات مجلس هفتم آن را به نقطه چرخش  

 تاريخی يعنی جمهور  اسلامی بدون جمهوريت رسانيدند. 

انتخابات برگزار شد اما کاملا  نمايشی، مهار شده از نوع مرسوم و شناخته شده آن در  

سابق بود. مجلسی که از شخصيت ها  سابقه دار در مبارزات قبل از انقلاب   کشورها  سوسياليستی 
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و فعالان بعد از انقلاب، حتی از محافظه کاران با کارنامه شناخته شده، کسی در آن حضور ندارد.  

 نهاد  يا مجلسی مشورتی، که کاملا  مطيع و سر به راه و گوش به فرمان است.  

ی از آن است که در انتخابات رياست جمهور  آينده نيز، قوه  روند حوادث و شرايط کنونی حاک 

مجريه از آن همين جريان برنده خواهد شد. و به اين ترتيب برنامه و انتظار اين است که قوا  سه  

 گانه، هماهنگ با رأس هرم قدرت عمل نمايد.  

ان راست  ـ اکنون سوال جد  اين است که آيا همان طور که اشاره شد عملکرد مجموعه جري3

سنتی و محافظه کاران و انتخابات مجلس هفتم به راستی، سرآغاز حکومتی به مفهوم خلافت از نوع  

تاريخی آن و پايان »جمهوريت« می باشد يا ممکن است سرآغاز تحولات تازه ا  به سود  

 »جمهوريت« باشد؟ 

ر دو جريان،  يافتن پاس  به اين سوال از جهت تعيين و تدوين سياست ها  راهبرد  برا  ه

يعنی هم برا  جريان دموکراسی خواهی و معتقدين به مردم سالار  و هم برا  جريان سنت گرا و  

 محافظه کار مردم ستيز برنده به جا، اهميت اساسی دارد و ضرورتی است.  

ـ جامعه کنونی ايران، ويژگی ها  يک جامعه در حال انتقال تاريخی را پيدا کرده است.  4

ارها و رفتارها و مناسبات سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد  ايران در حال  بسيار  از هنج

دگرديسی اساسی است. تغييرات در جامعه کنونی ايران، در جهاتی قابل مقايسه با تغييرات در جامعه  

 ايران بعد از شکست ساسانيان و ورود اسلام به ايران می باشد.  

ا منجر به سقوط نظام پادشاهی نشد: بلکه موجب  ، تنه1357انقلاب اسلامی ايران در سال 

شروع تغييراتی شده است که ابعاد آن به مراتب عميق تر و گسترده تر از تغيير در شکل نظام  

 سياسی است.  

بحث اين مسايل نياز به وقت بيشتر  دارد. آنچه بايد به آن توجه کرد اين است که مناسبات و  

قابل مقايسه با کشورها  مشابه است و نه قابل مقايسه با صد و يا  ويژگی ها  جامعه کنونی ايران، نه 
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پنجاه سال و حتی بيست و پنج سال پيش است. پيش بينی آينده ايران بدون در نظر گرفتن اين تغييرات  

 تاريخی و روندها  رو به رشد آن امکان پذير نيست. 

لکترونيک و انفجار  در دوران ما بعد جنگ سرد و در عصر انقلاب اجامعه جهانی، ـ 5

« فرآيند  است، محصو توسعه و  جهانی شدنتبديل شده است. »دهکده جهانی  اطلاعات به يک 

موجب تغييرات  انقلاب صنعتی گسترش بی سابقه تکنولوژ  ارتباطات جمعی، همان طور که که 

در تاري   نيز صفحه جديد    انقلاب الکترونيکاجتناب ناپذير  در مناسبات سياسی و اقتصاد  گرديد 

« است. اين فرآيند مناسبات  فرآيند جهانی شدنبشر باز کرده است که اولين بروز و ظهور آن »

جهانی را به شدت تحت تأثير خود قرار داده است. هر يک از قدرت ها، به تناسب امکانات خود  

ت ملی، به  سعی بر اين دارند که مسير تغييرات را به سود خود هدايت کنند. در چنين دورانی حاکمي

مفهوم گذشته آن نه معتبر است و نه کارساز. برا  استقلال و حاکميت ملی، حتی در مورد کشورها   

قدرتمند جهان نيز تعريف ها  تازه شده و می شود. اهداف و برنامه ها  ملی، به خصوص در قلمرو  

توانند در دهکده  اقتصاد ، به شدت به مناسبات جهانی وابسته شده است. دولت ها و ملت هايی می 

جهانی، پيگير اهداف و برنامه ها  ملی باشندکه خود را با شرايط کنونی جهان تطبيق داده و هنر  

 بهره مند  از وضعيت جديد را، به نفع منافع و امنيت ملی داشته باشند.  

ـ اکنون که محافظه کاران قدرت را يکپارچه در اختيار گرفته اند، لاجرم با واقعيت ها   6

ارناپذير جامعه پيچيده ايران و همچنين با شرايط و وضعيت جهانی به طور مستقيم روبرو می  انک

شوند. از آنجا که جهان بينی و نگاه غالب در ميان محافظه کاران با واقعيات ها  جامعه ملی و  

از جانب آن کسانی  واکنش اول  جهانی در تعارض اساسی است. دو نوع واکنش قابل پيش بينی است. 

واهد بود که چشم بر واقعيات می بندند و در برج ها  عاج تصورات و ذهنيات بيگانه با جهان  خ

واقعی خود اسير می مانند و به عمل بر اساس آن ذهنيات گذشته نگر اصرار می ورزند. در آن  

صورت موجب بروز تعارضات و تقابل ها  جد  هم ميان نيروها  خودشان و هم تشديد تقابل با  

جهانی و کاهش بيش از پيش مشروعيت نظام و هزينه ها  ناشی از آن خواهند شد.   جامعه    
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اما همه محافظه کاران را نبايد اين چنين خردگريز و واپس گرا دانست. در ميان آنان کسانی  

با ترميم مواضع  هم هستند که قادر به فهم و درک شرايط جديد هستند و ا حتمالا  خواهند کوشيد 

ه و تطبيق نسبی سياست ها با شرايط جديد و توجه به تامين مطالبات مردم و حل يا  غيرواقع بينان

 کاهش بحران ها و چالش ها رو به رو، اقتدار به دست آمده را حفظ کنند.  

بحران مستمر روبرو است:   5ـ چالش ها  اساسی محافظه کاران: جمهور  اسلامی ايران با 7

اما جريان  مديريت، بحران ايدئولوژيک و بحران فرهنگی، بحران سياسی، بحران اقتصادی، بحران 

راست و محافظه کار بعد از کسب پايگاه ها  قدرت جديد حداقل با دو چالش اساسی اقتصاد  و  

 مديريت روبرو است.  

ـ چالش اقتصاد : برخی از ويژگی ها  اصلی بحران اقتصاد  کنونی ايران عبارتند از:   7/ 1  

راهبرد  خرد محور، ـ فقدان برنامه   

 ـ فقدان مديريت کارآمد، 

 ـ وابستگی به درآمد نفت ـ اقتصاد تک محوصلی،  

ـ رشد بی در و پيکر سرمايه دار  تجار  و تسلط آن بر روابط اقتصاد  و گسترش رانت  

 خوار  محافل و نهادها  قدرت، 

 ـ ضعف روزافزون سرمايه دار  صنعتی، 

ت کلان و خرد با مبانی و پيش نيازها  توسعه اقتصاد ، ـ تعارض ساختارها  سياسی و مديري  

هزار شغل جديد در سال،   800ـ مشکل بی کار  نسل جديد و جوان جويا  کار، ايجاد 

اين   1380بيکار  بودند. در سال    %4حدود   1345ضرور  است )تحصيلکردها  ايران در سال  

است(. هزار نفر، افزايش يافته  481درصد،   21رقم به    

تا    15نشان می دهد که درصد جمعيت جوان کشور )در سنين    1380در حالی که آمار سال 

سالگی( به شدت بالا رفته است، ميزان بيکار  و نااميد  از آينده در ميان جوانان به سطح   25
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هنده ا  افزايش پيدا کرده است. در حالی که ايران جوان ترين کشور جهان است بنا به  هشدارد 

در بررسی ريشه ها  مشکلات جوانان: »...   انستيتوی روانپزشکی ايران،ش واحد پژوهش گزار

برنامه منسجمی برا  جوانان وجود ندارد. يکی از مشکلات جامعه طی سه دهه   گذشته رو به رو  

بودن آن با پديده انقلاب، جنگ و بحران ها  سياسی است ... مواجه بودن جامع با ناپايدار  و نبود  

امه طولانی مدت از ديگر مشکلات بوده است. هيچ زمان نتوانسته ايم مشخص کنيم که در چند  برن

سال آينده می خواهيم به کجا برسيم. هيچ جدول زمانی برا  کارها  مان نداريم و فقط بحران ها   

 فعلی را حل می کنيم و منتظر می مانيم که ببينيم در آينده چه پيش خواهد آمد«. 

درآمدها و هزينه ها،  ـ شکاف عظيم   

 آيا محافظه کاران قادر به تعديل بحران اقتصاد  می باشند؟ 

سال گذشته بخض قابل توجهی از اقتصاد   25برا  پاس  به اين سوال بايد توجه کرد که طی  

 ايران، در تمام ابعاد آن اعم از توليد و خدمات، در دست محافظه کاران قرار داشته و دراد.  

به بنيادها و نهادهايی که تحت مديريت اين جريان قرار دارد و نقش آنها در   يک نگاه اجمالی 

 اقتصاد و عملکرد، آنها در طی دو دهه گذشته می تواند به يافتن پاس  کمک نمايد: 

 بنياد شهيد، .1

 امور مهاجران جنگ  .2

 کميته امداد امام خمينی   .3

 بنياد تبليغات اسلامی  .4

 بنياد سينمايی فارابی   .5

 بنياد رسالت   .6

نياد مسکن  ب .7  

 بنياد مستضعفان و جانبازان   .8
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 بنياد کوثر  .9

خرداد  15بنياد   .10  

ماده ا  امام    8ستاد پيگير  فرمان  .11  

 بنياد ايثارگران  .12

شرکت ها و تأسيساتی که يا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران تعلق دارند يا   .13

 تحت کنترل آنان می باشند. 

 کميته ها  انقلاب اسلامی  .14

فراوان در سراسر ايران، از جمله مهم ترين آنها: موقوفات  .15  

 ـ آستان قدس رضو   

 ـ آستان حضرت معصومه قم 

 ـ آستان شاه چراغ شيراز و ... 

برآورد سرمايه اين نهادها و تأسيسات، حجم عظيم فعاليت ها  اقتصاد ، صنعتی و تجار  آنها  

بررسی و تحقيق آنها را نداشته است،  در شرايط کنونی، که حتی مجلس نمايندگان ملت اجازه و امکان  

به عنوان نمونه، بعد از  بنياد مستضعفان  شايد مشکل باشد. اما برخی از اطلاعات حاکی است که 

بزرگ ترين بازيگر غير دولتی اقتصاد ايران محسوب می شود. در آستانه انقلاب،  شرکت نفت،  

ميليارد دلار گزارش شده است در حال   2/3سرمايه بنياد پهلو  که به اين بنياد منتقل شد، بالغ بر  

  9400ميليارد دلار تخمين زده شده است. تعداد کارمندان بنياد   12تا   10حاضر، سرمايه بنياد بين  

موسسه و کارمندان و کارگران زير مجموعه    1500تا   800نفر تعداد شرکت ها  اين بنياد را بين  

توليد  بنياد شامل هفت سازمان اقتصاد ، فعال    هزار نوشته اند. موسسات  700تا   400ها  آن را  

در کشاورز ، تجارت، ساخت و ساز، گردشگر ،  حمل و نقل، صنعت، بانکدار ، گنجينه ها   

هنر ، و غيره می باشد. حضور بنياد در برخی فعاليت ها  صنعتی چشمگير است: به عنوان نمونه  
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درصد در   65رصد در صنايع شيشه د  40درصد، نوشابه ها  غيرالکلی  20در صنايع نساجی 

کنترل اين بنياد است. علاوه بر اين بنياد در بيرون مرزها نيز فعال است. بودجه ساليانه بنياد  

ميليارد ریال آن از بودجه دولت پرداخت می گردد.  1214ميليارد ریال برآورد شده است که  11000  

ماليات نمی دهند بلکه همه ساله کمک ها   بنيادها و موسسات ياد شده در بالا، نه تنها به دولت 

قابل توجهی از صندوق دولت دريافت می کنند. اين نهادها و موسسات ملزم به پيرو  از قوانين و  

 مقررات دولت نيستند و معاف از حسابرسی ها  مرسوم دولتی می باشند.  

و توسعه آن دشاته  هر کسی که کمترين آشنايی با اقتصاد و عوامل موثر و تعيين کننده در شد  

باشد می داند که سازمان ها و موسات و نهادهايی که حجم عظيمی از چرخه ها  اقتصاد يک کشور  

را در مهار خود دارند، می توانند، هم به صورت منفی و هم مثبت بر فرآيندها اقتصاد کلان و خرد  

بالاترين سطوح برنامه  اثرگذار باشند. به عبارت ديگر اگر در جريان راست  و محافظه کار، در  

ريز  و تصميم گير ، اراده ا  جد  برا  اصلاح چالش ها  اقتصاد  وجود دشات. بدون نياز به  

در دست گرفتن قوه مجريه و مقننه می توانست به چالش ها  اقتصاد  به طور مثبت پاس  بدهد.  

منتقد عملکرد  جريان راست محافظه کار، در طول دو دوره رياست جمهور  خاتمی، بزرگترين 

اقتصاد  اين دولت بوده است. اما ريشه ها  اصل ينابسامانی ها، با نگاه از زاويه ديگر، در عملکرد  

اقتصاد  جريان راست و محافظه کاران نهفته است. فعاليت اسکله ها  غيررسمی، حجم عظيم قاچاق  

يان وابسته يا مورد  کالاها و رشد روزافزون آن، توسط نهادها و گروه ها  فشار و رانت خوار 

هزار    3سالانه   کميته کشوری کنترل دخانياتحمايت اين جريان صورت می گيرد. به موجب گزارش 

ميليارد تومان سيگار در ايران مصرف می شود، که دو سوم آن سيگار خارجی است که به صورت  

ت دارد؟! ـ به  قاچاق وارد می شود!! کسيت که نداند چه جريانی انحصار قاچاق سيگار را در دس

ميليارد تومان سود برا  مافيا  قاچاق چا    12قاچاق چا  در يک سال   گزارشض مجلس،موجب 

لايحه پول  در بر داشته است. هر ساله هزاران سوار  خارجی به طور قاچاق وارد کشور می شود.  

و می  تصويب نمی شود. گزارش رسيدگی به وضع خودروسازان با مخالفت ها  شديد  روبر   شويی 

 شود.  
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از طرف ديگر اما محافظه کاران، که با استفاده از امکانات در قوه قضاييه و ساير نهادها،  

بزرگترين فشارها  سياسی را بر جنبش اصلاح طلبی ايران وارد ساخته اند، با تمرکز بر نابسامانی  

.  ها  اقتصاد  در نقد دولت خاتمی، سطح مطالبات اقتصاد  مردم را بالا برده اند   

اکنون آنها، چاره ا  ندارند جز آن که کاشته ها  خود را درو کنند و به توقعات و انتظارات  

 اقتصاد  مردم پاس  بدهند.  

 آيا می توانند؟ 

حکومت  در مديريت کلان و خرد است. جمهور  اسلامی از چالش دوم محافظه کاران، ـ  7/ 2

بيمار و رنجور است. صرفنظر از بحث ها   دوگانه، يک کشور دو سيستم، از ثنويت در قدرت،  

نظر ، کلامی، و حقوقی و قانونی در مورد قلمرو اختيارات نهادها  انتخابی و انتصابی، حضور  

فعال و موثر دو سيستم مديريت، با دو منشاء متفاوت و جداگانه، با دو نوع نگرش مديريت کشور را  

طوح متعدد امنيتی، ديپلماسی، و ... پديده يک  فلج ساخته است. سازمان ها  مواز  در محورها و س 

شهر و چهل کلانتر اول انقلاب را تداعی می کند. رفتار حاکمان، هنجار ناسالم و پارادکسيکال  

بيمار  که الياف عصبی هماهنگ کننده قسمت ها  راست و چپ م  او را قطع کرده اند نشان می  

ودگاه جديد را ـ با هزينه ها  سرسام آور، بيش از  دهد. به عنوان مثلا، يک نهاد ـ قوه مجريه ـ فر

يک ميليارد تومان، افتتاح می کند، نهاد ديگر  ـ زير مجموعه   بيرون از دولت و قوه مجريه ها يا  

مقننه، با اعمال قوه قهريه و پرواز هواپيماها  نظامی و استقرار نيروها  مسلح در فرودگاه، مانع  

ماها می شود. فعاليت فرودگاه و فرود هواپي  

اکنون که هر سه قوه می رود در اختيار يک نهاد قرار بگيرد. آيا از اين پس باز هم جريان  

مديريت دوگانه، يک کشور دو سيستم هم چنان ادامه خواهد يافت. اگر چه ريشه تقابل ها و تعارض  

ا قدرت نفوذ رانت  ها و فعاليت ها  اقتصاد  و ادار  دوگانه و مواز  در تفاوت ديدگاه ها است. ام 

خواران، قو  تر از ملاحظات فکر  و سياسی است. آيا جريان راست و محافظه کار قادر خواهد  

بود که به اين چالش جواب بدهد و بر رفتارها  قانون گريز قايق آيد و در نظام مديريت کشور  

 هماهنگی و يکپارچگی به وجود بياورد؟ 
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ه کار اقتدارگر گزينه ها  زير قابل بحث می باشند: ـ رفتار احتمالی جريان راست و محافظ 8  

ـ احتمال اول ـ عدم توفيق در حل بحران ها  مديريت و اقتصاد و در نتيجه ادامه وضعيت   8/ 1

 کنونی است.  

عوارض و عواقب ـ ادامه بحران کنونی، احتمالا  زوال تدريجی اقتدار دولت و از هم گسيختگی  

د. اجتماعی و جغرافيايی خواهد بو  

ـ احتمال دوم ـ توفيق در حل چالش ها، يعنی ادغام و يکپارچگی مديريت، انجام اصلاحات  2/ 8

اقتصاد  و کاهش بحران ها. اين احتمال اما بدون تمکين از پيش نيازها  اصلاحات اقتصاد  و  

ضرورت پذيرفتن اصول مديريت علمی و قبول پيامدها  آن ممکن نيست. احتمال وقوع کدام يک از  

ن دو بيشتر است. به نظر می رسد احتمال وقوع اول به مراتب بيشتر است اما احتمال دوم را هم به  اي

 هر حال نمی توان رد کرد.  

اگر چه وقوع احتمال دوم، بسيار ضعيف است، اما چرا نبايد آن را ناديده گرفت؟ اول اين که  

لامی ايران را به يک نقطه  رفتار و حرکت اخير جريان راست و محافظه کاران نظام جمهور  اس

چرخش تاريخی نزديک کرده است. اما پيامدها  چيز  نيست که فقط گريبانگير جريان راست و  

محافظه کاران بشود. بلکه ضربات سهمگين و مهلکی برا  کل کشور در پی خواهد داشت. بنابراين  

ميدوار باشد که چنين نشود.  هر ايرانی وطن دوست و علاقمند به منافع کلان ملی دوست دارد و بايد ا

دوم اين که، تغييرات و تحولات بعد از انقلاب، به تدريج جامعه ما را و توزيع قدرت و مناسبات در  

روابط سياسی آن را به نقطه ا  رسانيده است که جز پذيرش راه حل ها  دموکراتيکی و گردن  

ست. برخی از محافظه کاران  نهادن به حقوق و آزاد  ها  اساسی مردم چاره ا  در پيش رو ني

خردگرا نيز ظاهراٌ به اين ضرورت توجه کرده اند و پی برده اند که تصاحب قدرت به خود  خود  

 نمی تواند کافی نيست و بايد تغييراتی در روش ها و منش ها و ديدگاه ها بدهند.  

ـ پيش شرط ها و زمينه ها  عينی دموکراسی. 9  
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جنبش برا  مردم سالار ، صرفنظر از اين که  طلبی.  چالش های فراروی جنبش اصلاحـ 10

پيامد سلطه و سيطره کامل جريان راست و محافظه کاران چه باشد و کدام يک از دو احتمال بالا  

شکل بگيرد، در معرض يک آزمون تاريخی بزرگی قرار دارد و در هر دو حال بايد بتواند خود را  

 برا  ايفا  رسالت آماده سازد.  

تأثير گذار  جنبش اصلاح طلبی بر فرآيند تحولات در اين دوره به طور کامل به آمادگی  

 سازمانی و نظر  آن بستگی دارد:  

ـ جنبش اصلاح طلبی نيازمند بازساز  نظر  و تشکيلاتی می باشد. دعوت به کار  10/ 1

نبش اصلاح طلبی  جمعی و قبول تحزب بايد به يک فراخوان عمومی ملی تبديل گردد. آن چه را که ج

سال گذشته از آن غفلت کرده است بايد جبران شود. جنبش مردم سالار  بدون احزاب    7در طی  

 سياسی منسجم کننده اراده و آرا  مردم به جايی نخواهد رسيد. 

ـ پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه از عهده يک يا چند گروه و حزب سياسی، بر نمی آيد. با  10/ 2

طلب، بايد دست به دست هم بدهند. به عبارت ديگر جنبش اصلاح طلبی نيازمند  تمام نيروها  اصلاح 

 جبهه گسترده با مشارکت کليه گروه ها و سازمان ها  سياسی است.  

ـ اگر محافظه کاران بتوانند بحران ها  ياد شده را ـ اقتصاد  و مديريت را مهار کنند و  10/ 3

بش اصلاح طلبی برا  نهادينه کردن دموکراسی بايد خود  اميد به آينده را در جوانان زنده سازند، جن 

را آماده نمايد. در صورتی که اين احتمال ـ اگر چه بعيد صورت پذيرد، ادامه ـ حرکت اصلاحی در  

 چارچوب همين قانون اساسی و ساختارها  حقوقی قابل تصور است.  

ن ها  مديريت و اقتصاد   ـ اما اگر همان طور که گفته شد، محافظه کاران نتوانند بحرا12/ 4

را مهار کنند و اقتدار حاکمان لاجرم و تدريجا  به سمت و سو  زوال حرکت کند، نه تنها بحران  

اقتصاد  و مديريت، بلکه بحران سياسی و فرهنگی تشديد خواهد شد. و در آن صورت ديگر بحث  

و جنبش اصلاح طلبی با  اصلاح انحرافات از درون همين ساختارها ـ بحثی بلاموضوع خواهد بود. 

به سمت و سو   ساختار حقيقی  محور مردم سالار  جز آن که سياست کلان خود را از تغيير در 

 تغيير در ساختار حقوقی معطوف سازد، چاره ا  نخواهد داشت و اگر چنين شود.  
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سوال اساسی اين خواهد بود که جايگزين ساختارها  حقوقی فعلی چه بايد باشد؟ خصوصا  که  

ريان روشنفکر  دينی با دو چالش از جانب دو جناح روبرو است، هم از جانب روشنفکران  ج

سکولار، که در سال ها  اخير مورد توجه بيشتر جوانان، به خصوص دانشجويان، قرار گرفته اند  

روبرو است با شکست محافظه کاران، گروه دوم موقعيت بهتر  پيدا خوهد کرد. جنبش اصلاح طلبی  

د چالش ها  احتمالی پيش رو را ناديده بگيرد.  نمی توان  

ـ و بالاخره نکته آخر اين که اگر اصلاح طلبان بتوانند با درک شرايط ملی و جهانی و   10/ 5

حرکت واقع بينانه، هم در سطح سازماندهی در هر گروه و هم در سطح تشکيل جبهه فراگير توفيق  

چه محافظه کاران در پاس  به چالش ها توفيقی به   به دست آورند و با اراده و آمادگی حرکت کنند،

 دست بياورند و چه نياورند، شرايط ملی و جهانی به نفع توسعه دموکراسی اثرگذار خواهد بود.  

ـ نهضت آزاد  ايران با توجه به آنچه گفته شد و با اين باور که تامين مطالبات مردم و پيش  11

يک گروه برنمی آيد، و با اعتقاد به اين که ضرور  است  برد جنبش دموکراسی خواهی تنها از عهده  

تمام گروه ها  سياسی معتقد به مردم سالار  در يک جبهه فراگير به دور هم جمع شوند، آمادگی  

 با تشکر    خود را برا  تشکيل و پيوستن به يک چنين جبهه ا  اعلام می دارد. 

 

 

 

 

 

 

  نيروهاي مردمي است سازماندهي   مهمترين چالش اصلاح طلبان،

 دست آنهاست  كاران است و همه چيز دراكنون توپ در زمين محافظه 

 3/3/1383يلنا  امصاحبه با 

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: مهمترين چالش پيش روي اصلاح طلبان رفع نواقص و كمبودهاي  

 هاست.  وار مردم و بسيج توده گذشته به معناي سازماندهي نيروهاي توده 
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و پيروزي غير    76براهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا", عناصر اصلي جريان دوم خرداد  ا

مترقبه خاتمي در انتخابات رياست جمهوري را نشانه راي عدم كفايت مردم به مسوولان قبلي اداره  

ابراز  مردم    76كشور و ابراز وفاداري مجدد به انقلاب اسلامي عنوان كرد و گفت: در دوم خرداد  

 هاي تمايل كردند كه همچنان در قالب نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي, انحراف 

به   نسبت  پيروزي, مردم  آن  هفتمين سالگرد  در  امروز  اما  كنند  نظام را اصلاح  در  صورت گرفته 

 اصلاح طلبان درون حاكميت و امكانات آنان براي پيشبرد اصلاح طلبي مردد هستند.  

گويند  كار مي مردم با صراحت به مجموعه حاكمان اعم از اصلاح طلب و محافظه   وي افزود: اكنون

 اند.  كه آنها از "اصلاح از درون نظام" نااميد شده 

يزدي تصريح كرد: اگر اين فرض را بپذيريم كه بخش عظيمي از مردم از امكان اصلاح در داخل  

نااميد شده چارچوب  قانون اساسي و نظام  ه جاي "عبور از خاتمي", "عبور از نظام" را  اند و بهاي 

اند, اين امر شكستي است نه تنها براي اصلاح طلبان بلكه براي محافظه كاران و همه نظام.  برگزيده 

كاران را پاس   طلبان و محافظه ها اعم از اصلاح دبيركل نهضت آزادي ايران, چالش اصلي همه گروه 

كاران در آينده نسبت داد.  ست و خود پاس  آن را به رفتار محافظه توان كرد؟" دانكه سئوال "چه مي 

كاران حاضرند با يك واقع بيني, در رفتار خود چرخش ايجاد كنند؟ آيا  يزدي گفت: بايد ديد آيا محافظه

روند كه قوه مجريه را نيز به دست آورند, الگوي چيني  اند و مي اكنون كه قوه مقننه را در دست گرفته 

 در جامعه پياده خواهند كرد يا الگوي ژاپن را؟  را 

الگوي   و  است  اقتصادي  رشد  و  اجتماعي  آزادي  سياسي,  سركوب  معادل  چيني  الگوي  افزود:  وي 

به زمين مي  ناپذير آن است يعني, قدرت از آسمانها  پذيرفتن پيش نيازهاي اجتناب  آيد,  ژاپني معادل 

شهروند عادي و تابع قانون است و همه نيروهاي سياسي,  امپراطور ديگر آفتاب تابان نيست بلكه يك  

فرايند   در  دارد(  مجلس  در  نماينده  پنج  كه  ژاپن  كمونيست  حزب  )مانند  نيز  مخالفين  حتي 

 هاي خرد و كلان حضور دارند.  گيري تصميم 

ذ يكي  توانند با اتخاكاران است و آنها هستند كه مييزدي تصريح كرد: اكنون توپ در زمين محافظه 

 از دو گزينه ياد شده, فرايندها را به سوي "عبور از نظام" يا "اصلاح از درون نظام" هدايت كنند.  

با تاكيد بر ضرورت ايجاد جبهه فراگير دموكراتيك در ايران   دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه 

تغيير   ايران"  در  واقعي  در رفتار حقيقي "قدرت  بتواند  اينكه  براي  ايران  گفت: جنبش اصلاح طلبي 

دو اصل تحزب    وار مردم دارد و از اين پس بايد ايجاد كند, نياز به بسيج و سازماندهي نيروهاي توده

 اي را در دستور كار خود قرار دهد.  و حركت جبهه 

گرا, بايد به  هاي اصلاح طلب مردم وي افزود: در فاز اول ايجاد جبهه فراگير دموكراتيك, همه گروه 

سمت سازماندهي حزبي، تشكيلاتي و گسترش پايگاه مردمي خود بپردازند و در فاز دوم، ضرورت  

 رند و در چارچوب روابط و اهداف تعريف شده, متمركز شوند.  اي را بپذياصل جبهه 

محافظه  اگر  كرد:  تصريح  پاس   يزدي  مردم  اقتصادي  و  سياسي  مطالبات  به  كه  شوند  موفق  كاران 

دهند, در آن صورت اصلاح طلبان براي بازگشت مجدد به قدرت نيازمند سازماندهي تشكيلاتي خود  



51 

كاران معتدل غالب شوند, آنها توانايي پاسخگويي  يز بر محافظه هستند اما اگر محافظه كاران خردگر

 هاي سياسي در جامعه خواهد بود. به مطالبات مردم را نخواهند داشت كه نتيجه آن ايجاد بحران 

وي افزود: در اين صورت فرايند عبور از نظام تعميق بيشتري خواهد يافت كه حل اين معضل نيز  

تشكيل   و  تحزب  تجمع,  اصلاح  ضرورت  بنابراين  كرد,  خواهد  بيشتر  را  دموكراتيك  فراگير  جبهه 

 طلبان در هر حالتي نيازمند تشكيل جبهه فراگير دموكراتيك هستند.  

محافظه اينكه  بيان  با  موقت  دولت  خارجه  امور  چالش  وزير  دو  با  اخير،  انتخاب  دو  پيروز  كاران 

مطالبات اقتصادي مردم كه خود در چند سال    كاران امروز بايد بهبزرگ روبرو هستند, گفت: محافظه 

 اند, پاس  بدهند.  گذشته در تقابل با رئيس جمهوري به آن دامن زده 

وي با طرح اين سئوال كه آيا آنها خواهند توانست به شعارهاي اقتصادي خود جامعه عمل بپوشانند؟  

ثابت كرده است كه آنها برنامه    سال گذشته   20گفت: ديدگاه بدبينانه در اين رابطه اين است كه تجربه  

 اقتصادي موفقي ندارند و معتقدم كه توانايي پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم را ندارند.  

پيش روي محافظه  دوم  گفت: طي  يزدي چالش  دانست و  مديريت"  در  گانگي  "دو  سال    7كاران را 

بوده  انتصابي  نهادهاي  با  انتخابي  نهادهاي  تقابل  شاهد  نظر  گذشته  از  دوگانه  حاكميت  اين  و  ايم 

تا زماني محافظه  كه اصلاح طلبان قوه مقننه و مجريه را در دست داشتند قابل توجيه بود اما  كاران, 

روند كه قوه مجريه را نيز به دست آورند,  اند قوه مقننه را تصاحب كنند و مي اكنون كه آنها موفق شده

 ي موازي چه خواهند كرد؟  با مديريت دوگانه و نهادهاي اطلاعات 

خورد و  ترين بروز نهادهاي موازي مديريتي در افتتاح فرودگاه امام )ره( به چشم  وي افزود: برجسته 

 بايد منتظر بود و ديد كه آيا نهادهاي موازي منحل خواهند شد يا خير.  

 

 چمران در لبنان

 1383/ 31/3،   219روزنامه شرق شماره  

 

آيد بخشى از خاطرات دكتر ابراهيم يزدى درباره دكتر مصطفى چمران است كه قرار   مى آنچه در پى 

 است در كتابى با عنوان »همسفر صدق و صفا« انتشار يابد. 

آرام   هاى مكرر و حضور دائم چمران در لبنان و ارتباط با امام موسى صدر، موجب شد كه آرام  سفر

ا آن زمان سابقه نداشت، بر جنبش شيعيان لبنان اثر  جنبش اسلامى ايران در يك سطح ديگرى، كه ت 

آموزان مدرسه علوم   العامل در شهر صور، نه تنها به دانش  بگذارد. دكتر چمران در مدرسه فنى جبل

داد، بلكه براى آنها درس معارف دينى و علوم سياسى و آموزش رزمى را   اى درس مى فنى و حرفه

دانش بود.  كرده  همراه  مد  نيز  جبلآموزان  به صور   رس  ساله  دو  دوره  يك  گذرانيدن  براى  العامل 

اى در   آموزان طبق برنامه ويژه كردند. اين دانش  روزى زندگى مى  آمدند. آنها در مدرسه شبانه مى

نشين سرتاسر لبنان از هر ده حداقل، دو نفر انتخاب شده بودند. بعد از گذرانيدن دوره دو   دهات شيعه 
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گشتند و در حالى كه به عنوان يك تكنسين برق،   ه محل روستاى خود برمىآموزان ب ساله، اين دانش 

دادند، به   هاى فنى، تعميرات وسايل برقى، ماشين و غيره را انجام مى  مكانيك ماشين، بسيارى از كار

 عناصر فعال در جنبش جديد تبديل شده بودند.  

كتا  موسى صدر  مى  ب  امام  و علاقه  دقت  با  را  شريعتى  سخنرانى   خواند  هاى  در  آنها   و  از  هايش 

از   استفاده مى  بعد  بود.امام موسى صدر،  به عربى شده  آنها  از  بانى ترجمه بعضى  او  كرد و خود 

استقرار در لبنان در مرحله اول با تلاش فراوان خود توانست مجلس اعلى شيعيان را تاسيس كند. تا  

با فت سياسى، اقتصادى و اجتماعى آن،  آن زمان شيعيان فاقد يك سازمان رسمى بودند. كشورى كه 

ها( بود، شيعيان بدون يك   ها و شيعيان دروزى  طائفى يعنى براساس دين و مذهب )مسيحيان، سنى

مجلس طائفى كه مدافع حقوق آنان باشد، مورد ظلم و ستم دائم بودند. در حالى كه تعداد شيعيان لبنان  

ترين سطح قرار داشتند.   سى و اقتصادى در پايين ها بيشتر بود، اما از قدرت سيا از مسيحيان و سنى

براى   فقط  نه  را  المحرومين  او حركت  بعد،  مرحله  در  زد.  هم  بر  را  رابطه  اين  موسى صدر  امام 

و   نافذ  شخصيت  داد.  تشكيل  مذهب،  و  دين  از  لبنان، صرفنظر  محرومين  همه  براى  بلكه  شيعيان، 

او    1970انش گسترده او چنان بود كه در دهه  كاريزماتيك امام موسى صدر، تدبير و تيزهوشى و د 

در سازماندهى حركت   بود.  تبديل شده  لبنان و شايد خاورميانه  اول  به يك شخصيت برجسته طراز 

انتشار مجله   صدا، نقش برجسته محرومين، دكتر چمران آرام و بى  به طور فعال در  اى داشت. او 

 ران مرد هنر نيز بود.  محرومين و تهيه و تنظيم مقالات آن شركت داشت. چم 

آرم حركت المحرومين را كه بر بالاى تمام نشريات آنها آمده بود، او طراحى كرده بود. اين آرم روح  

توسط    1356المحرومين در سال   هاى تقويم حركت  بلند و آرمانى او را متجلى ساخته است. نقاشى

هاى زيبايى   جان، مجسمه  هاى بى  سيم ها و   خود او ترسيم شده بودند. او در كارگاه مدرسه با مفتول

كلاس بود.در  حركت  ساخته  معارف  و  عقيدتى  آموزش  درس  مدرسه   هاى  در  كه  المحرومين، 

كرد. يك تابستان هم خود من به اصرار او در آن   شد، چمران خود تدريس مى  العامل تشكيل مى  جبل

اسرائيلى  كلاس با  نبرد  در  امل  قهرمانان  از  بسيارى  دادم.  درس  لبنان   ها  جنوب  به  متجاوز  هاى 

المحرومين بودند.فكر تاسيس يك شاخه   هاى حركت  شاگردان مستقيم چمران در همين مدرسه و كلاس 

المحرومين از دكتر چمران بود. امام موسى صدر نام آن را امواج   نظامى مركب از داوطلبان حركت 

 المقاومه اللبنانيه يا امل گذاشت.

هاى آموزش نظامى در نزديك   زمينى بود، اما انفجار در يكى از پايگاه رسازمان امل ابتدا مخفى و زي

)تير   انفجارى  مواد  آموزش  هنگام  به  قابل1354بعلبك  تعداد  ساخت.  علنى  را  آن  از   (،  توجهى 

داوطلبان امل در اين انفجار كشته شدند.جريان تشكيل پاپگاه آموزش نظامى جوانان امل را از زبان  

از شاگرد  آ   1973خوانيم:در سال   ان چمران مى ابويحيى،  غاز   كه آموزش نظامى جوانان شيعه را 

نام يمونه، كه در ميان كوه هاى سر به فلك   كرديم هيچ كس از قضيه خبر نداشت. در روستايى به 

هاى آموزشى نظامى سرى خود را برپا كرديم. مديريت   كشيده و دوردست بقاع واقع شده بود دوره 

دوره  دكت اين  با  در سال  ها  بود.  )ره(  دوره   1974ر مصطفى چمران  يمونه   نيز  در روستاى  هايى 

 برگزار كرديم. 

...من از همان زمان، مسئوليت امور لجستيك و تجهيز اين مجموعه را بر عهده گرفتم. البته يكى از  

يار امر  اين  در  ما را  بود  يمونه  اهالى روستاى  از  كه خود  محمد شرايف،  استاد  نام  به  ى  برادران 
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گفت   كرد... امام موسى صدر مى  كرد. او ليسانس فيزيك داشت و در دبيرستان يمونه تدريس مى  مى

اقدام   آن  با  مقابله  به  بر خود ماست كه  بنابراين  ندارد،  با تجاوزات اسرائيل را  مقابله  آمادگى  دولت 

مت كنند.بالاخره سال  كنيم...بايد مردم را آموزش دهيم، مسلح و آماده كنيم تا در برابر اسرائيل مقاو

تر كرديم. يك سلسله پادگان آموزشى در سلسله   فرا رسيد. در اين سال دايره فعاليت را وسيع   1975

نام   هاى شرق لبنان و در مجاورت مرز سوريه احداث كرديم. محل تمركز ما در منطقه  كوه اى به 

حادثه دردناكى در يكى از    1975سال  ها ادامه داشتند. تا اينكه در ماه ششم   البنيه بود... برنامه عين

 هاى آموزشى به وقوع پيوست.   دوره

نفر مجروح شدند.يكى از اين مجروحين    45نفر شهيد و    28مين ضدتانكى منفجر شد كه در اثر آن  

نجيب سيد على خلف بود كه در سن نوجوانى به حركت المحرومين و ستاد دكتر چمران پيوست. او  

گويد:»در روز سوم دوره آموزشى بود كه يك مين ضدتانك منفجر شد. در   مى داستان انفجار را چنين  

نفر به شهادت رسيدند. عده زيادى مجروح شدند كه من هم يكى از آنان بودم. از    15همان لحظه اول  

ناحيه چشم و دست و پا به شدت مجروح شده بودم... هيچ اميدى به زنده ماندن نداشتم... يقين داشتم  

مقوايى شدم   ت خواهم رسيد. در همان لحظه نااميدى و به اصطلاح احتضار، متوجه تكه كه به شهاد 

اى براى بازماندگانم بنويسم.   الساعه به ذهنم خطور كرد كه جمله كه در كنارم افتاده بود.به طور خلق

»كونوا   نوشتم:  چنين  مقوا  روى  بر  باشم،  داشته  اينكه حسى  بدون  شكسته،  و  خونين  دست  همان  با 

موسى صدر  م امام  عليه  فلسطينيان  توطئه  را  آن  موسوى(،  حسين  )سيد  ابوهشام  نجيب«   _ ومنين 

توانم بگويم كه   نويسد:»به جرات مى  داند.« و درباره نقش چمران در حركت محرومين چنين مى مى

شهيد چمران)ره( رئيس ستاد حركت امام موسى صدر در لبنان بود. او نيز داراى شخصيتى مناسب و  

دار شدن اين مسئوليت بود. شهيد چمران واقعا  مكمل نقش امام در لبنان   ستگى كامل براى عهده شاي

 بود.« 

 سيد ابوذر عاملى اين رابطه را چنين بيان كرده است: 

ها، و خطوط   »دكتر چمران بازوى اجرايى امام موسى صدر بود. امام موسى صدر رئوس، سياست 

رنامه با دكتر چمران بود... دكتر چمران مقيد بود كه در  كلى برنامه را مشخص مى كرد. اجراى ب

طول هفته چند بار به بيروت آمده و ضمن گزارش، هماهنگى لازم را با امام انجام دهد. البته دكتر از  

پيام مجاهد   تام داشت.«دكتر چمران هم گزارشى براى ما فرستاد، كه در ماهنامه  امام اختيار  سوى 

 ( چاپ شد. 1345)

الحسينى،   ان امل، دكتر چمران مسئوليت اصلى و كليدى داشت. دفتر سياسى زير نظر حسيندر سازم

نبيه برى و احمد اسماعيلى ... بود، اما مسئوليت مهم تشكيلات و امور نظامى با دكتر چمران بود. به  

ى  قول ابوذر عاملى: »دكتر چمران، بعد از امام موسى صدر، دومين نفر در حركت امل بود.«همكار 

كارشكنى  انگيزه  و  دكتر چمران موجب حسادت  با  امام موسى صدر  بود.   نزديك  بسيارى شده  هاى 

هاى آخر شب به اتاق دكتر   نويسد: »... يادم هست هر وقت ساعت  سيدابوذر عاملى در اين رابطه مى 

 وقتى  شد. مثلا   كند. اين برنامه هر شب تكرار مى  ديدم كه ايشان دارد گريه مى رفتم، مى چمران مى 

يدم كه دكتر چمران در داخل   د  گشتم، مى العامل برمى شب از روستاهاى جنوب به موسسه جبل نيمه 

مى گريه  مى ماشين  گريه  اين طور  چرا  كه  كردم  سئوال  ايشان  از  بار  يك  ايشان   كند!  كنيد. جواب 

. اما چون ممكن  توانم همه چيزهايى را كه در دل دارم براى شما بازگو كنم  چنين بود: استاد من نمى 
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بايد مشكلات ما را   آينده به شهادت برسم، لازم است برخى چيزها را به شما بگويم، شما  است در 

 بدانيد، تا اگر خواستيد به اين راه ادامه دهيد، انتخابتان آگاهانه باشد: 

مى نه  ندارم.  دنيا  اين  در  اميدى  هيچ  من  مى  »...  نه  و  خانواده خواهم  نزد  به  در   توانم  آمريكا  ام 

دانيد كه چقدر هست،   توانم بروم. مصائب هر روز اينجا را هم خودتان مى  بازگردم! به ايران هم نمى 

 كنند!   بينيد كه مخالفان امام موسى صدر چگونه به ايشان حمله مى  مى

توانم تحمل كنم! اگر گريه نكنم حتما  منفجر خواهم شد! قدرت ندارم كه بيشتر از اين را   من ديگر نمى 

«بسيارى از فرماندهان و رهبران برجسته جنبش مقاومت جنوب لبنان از شاگردان مستقيم  1تحمل كنم. 

چمران بودند: ابوهشام )سيدحسين موسوى(، ابويحيى )زكريا حمزه(، سيدابوالفضل كاسترو ) عباس  

نعيم قاسم، ابومصطفى )سيدعلى حسين(، نجيب سيدعلى خلف، اديب حيدر  ابوذر عاملى،    موسوى(، 

شكل در  چمران  پايه و...نقش  و  بررسى   گيرى  و  مطالعه  يك  به  نياز  جنوب  مقاومت  جنبش  ريزى 

 اى دارد كه از حوصله اين مجموعه خارج است.  مستقل و جداگانه 

 

 نوشت:  پى

اسلامى(    -1 تبليغات  دفتر  كرمانى)انتشارات  رنجبر  اكبر  على  و  كماليان  محسن  شيعه،  عزت 

 52.ص 1377

 

 

 

 

 خرداد و نقش آن در مبارزات آزاديخواهانه پانزده 

 1383/ 3/ 15يلنا ـ ا

 

را فصلي نوين در تاري  روحانيت دانست كه با   1342خرداد    15مقطع دبيركل نهضت آزادي ايران،  

هاي  اي در ميان توده پيوستن مراجع اصلي زمان به جنبش ضد استبدادي، جنبش را از پايگاه گسترده 

 مردم برخوردار ساخت. 

خرداد در تاري  جنبش ضد    15اهيم يزدي در گفتگويي تفصيلي با ايلنا در رابطه با جايگاه نهضت ابر

استبدادي ايران افزود: پيش از آن روشنفكران ديني و غيرديني به لحاظ كمي و نيز ارتباط با مردم  

ه خصوص كه  شد. بها به آن مي هايي داشتند كه مانع از تاثيرگذاري عميق جنبش و پيوستن توده ضعف

مرداد توانسته بود همه را سركوب كند و تنها مسجد و شبكه    28نظام استبدادي شاه، پس از كودتاي  

مي  رژيم  اراده  از  خارج  كشور  سراسر  در  كه  بودند  روحانيون  آن  گسترده  از  را  جنبش  توانستند 

 وضعيت خارج كنند. 
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وم و احزاب و نهضت آزادي، رهبران  ها عليرغم فعاليت جبهه ملي د وي با اظهار اين كه در آن سال 

هاي رژيم شاه بودند، ادامه داد: بنابراي وقتي درگيري روحانيان برجسته با شاه به نقاط  آنها در زندان 

 حساس رسيد، باعث شد تا جنبش ضد استبدادي وارد مرحله حساس و نويني شود. 

  15اي ايالتي و ولايتي كه واقعه  هوي در رابطه با دلايل مخالفت روحانيون و مردم با لايحه انجمن 

خواستند به شش سوال يك  خرداد را به دنبال داشت گفت: اول اين كه از طريق رفراندوم از مردم مي 

پاس  مثبت يا منفي بدند. در حالي كه برخي ممكن بود با اصلاحات ارضي موافق باشند ولي با موارد  

 ديگري مخالف باشند. 

د اعتراض جدي روحانيون بود به اصلاحات ارضي و حق انتخاب شدن  يزدي افزود: اما آنچه كه مور

تر شد و شاه  زنان براي پارلمان بود و در درگيري بين شاه و روحانيت به تدريج شكاف بين آنها عميق 

اختلاف   اين  ترميم  به  روحانيون  با  اختلاف  هنگام  در  تاريخي  سوابق  به  توجه  با  كه  آن  جاي  به 

بيني به قم رفت و بعد روحانيون را به ارتجاع سياه متهم كرد و اين  دبزرگبپردازد، با نخوت و خو

 مسئله امكان بهبود روابط بين شاه و روحانيون را از بين برد. 

با   وي تصريح كرد: از آن تاري  روحانيون ايراني به جنبش ضد استبدادي پيوستند. به اين معنا كه 

كودتاي   به  استبدا  28توسل  استيلاي  و  در  مرداد  كه  بودند  كساني  خارجي،  استعمار  و  داخلي  د 

 كردند.هايي مثل نهضت مقاومت ملي و روشنفكران عليه استبداد مبارزه مي قالب 

برجسته  روحانيون  حضور  به  اشاره  با  گفت:  وي  داشتند،  حضور  ملي  مقاومت  نهضت  در  كه  اي 

آيت  مثل  بزرگي  آيت روحانيون  زنجاني،  رضا  سيد  حاج  ميرسيالله  مرحوم  الله  رضوي،  قمي  دعلي 

آيت آيت  همچني  و  تهران  عمليه  بزرگان حوزه  از  توسلي  در  الله  قزوين  نماينده  جوادي  سيد  حاج  الله 

الله جلالي موسوي نماينده دماوند در آن  الله انگجي نماينده تبريز در مجلس هفدهم، ايت مجلس دهم، آيت 

ز تهران و .. همه اينها در نهضت مقاومت ملي  الله طالقاني االله غروي از تبريز و آيت مجلس، آيت 

فعال بودند و در جنبش ضد استبداد مشاركت داشتند، ولي در بين مراجع برجسته قم، در اين زمينه  

 فعاليتي نبود. 

خرداد موجب شد كه روحانيون برجسته و در واقع مراجع اصلي به    15دبيركل نهضت آزادي گفت:  

 جبش ضد استبداد بپيوندند. 

را مقطع تغيير مسير مبارزاتي از راه    1342خرداد    15توان  ر پاس  به اين پرسش كه آيا مي وي د 

تاثير كمي و    42خرداد    15طلبي به سوي حركت انقلابي توصيف كرد يا خير، اظهار داشت:  اصلاح

آمد و  اي كه پيش  د. به اين معنا كه در اين حادثهوركيفي در مسير مبارزات سياسي ايران به وجود آ 

سركوب شديد مردم و تظاهر كنندگان، افكار عمومي فعالان سياسي را به طور طبيعي به اين نتيجه  

مسالمت  اعتراضات  با  تنها  مسلح،  پا  سرتا  دشمن  با  كه  نمي رساند  به  اميز  يا  و  كرد  مبارزه  توان 

گري كه نام  مبارزات كلاسيك پارلماني بسنده كرد. بلكه ضرورت دارد كه مبارزان سياسي مسير دي

 آن مبارزه مسلحانه بود را پي گيرند. 

ترتيب   بدين  كرد:  تأكيد  موقت  دولت  خارجه  جمع   15وزير  در  اين  خرداد  در  سياسي  فعالان  بندي 

 گيري نقش كليدي داشت.نتيجه 
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وي با اشاره به اين كه پيش از آن مقطع هم ضرورت مبارزات مسلحانه با رژيم شاه مطرح شده بود،  

ه مبارزاتي ايران، چه روشنفكران ديني و چه روشنفكران غيرديني و چه سنت گرايان،  افزود: جامع

خرداد اين فكر را پذيرفتند كه براي سرنگوني شاه هيچ    15همه ناگهان به طور طبيعي پس از واقعه  

 راهي جز مبارزه مسلحانه وجود ندارد. 

دليل بود كه پس از   ا  15يزدي گفت: به همين  هاي چپ ماركسيست براي  ز گروه خرداد، جرياناتي 

هاي  هاي جنگ مسلحانه به چين رفتند و يا به كوبا و ويتنام مراجعه كردند. از ميان گروه ديدن دوره 

اسلامي نيز جمعي از نيروهاي نهضت آزادي ايران در خارج از كشور به الجزاير و مصر رفتند تا  

 اگيرند. هاي لازم براي مبارزات زيرزميني مسلحانه را فرآموزش 

انقلاب  به  اشاره  با  افزود:  وي  ديگري از جهان، شكل گرفته بود،  نقاط  در  ديگري كه همزمان  هاي 

گيري جديد مبارزان بود ولي تنها عامل نبود. نبايد  خرداد يك عامل عمد داخلي براي نتيجه   15قطعا  

انقلاب آزادي بخش مردم الجزاير    40فراموش كنيم كه در آغاز دهه   پيروزي  انقلاب رمانتيك  با  و 

ها بود، همه  ها و سپس آمريكايي كاسترو در كوبا مواجهيم و نيز نبردهاي ويتنام كه ابتدا عليه فرانسوي 

جوانان   مسلحانه  ستيز  روحيه  در  بسزايي  تاثير  هم  اينها  و  بود  داخل  تحولات  اين  با  همزمان  اينها 

 ايراني گذاشت. 

نقش   به  اشاره  با  ايران  آزادي  نهضت  در جريان  دبيركل  )ره(  خميني  امام    1342خرداد    15ويژه 

الله خميني از همان ابتدا، اگر چه با ساير مراجع  گفت: ترديدي نيست كه در ميان مراجع تقليد، آيت 

ها به تناسب زمان نخست وزير و شاه را مورد  دادند و گر چه در اين اعلاميه هاي مشترك مي اعلاميه 

به عنوان شخص خودشان و به عنوان يك مرجع، از همان آغاز، پس    دادند، اما ايشان خطاب قرار مي 

دربار   و  استبداد  و  شاه  شخص  متوجه  را  خودشان  انتقادات  تيغ  تيز  لبه  اوليه،  اعلاميه  چند  آن  از 

 سلطنتي كردند و به اين ترتيب ويژگي خاصي براي ايشان پيدا شد. 

بيانيه به  اشاره  با  آن زمان، وي  در  امام خميني  بيانيه ا  هاي  در  ايشان  داشت:  به  ظهار  هاي خودشان 

ها و خصوصا آمريكا در قالب كاپيتولاسيون مخالفت كردند و به اين ترتيب  درستي با استيلاي خارجي 

 بود كه ايشان جايگاه خاصي پيدا كردند. 

به بعد، رهبران و نيروهاي ارشد جبهه ملي و نهضت    42هاي  يزدي افزود: سپس هنگامي كه در سال 

ادي ايران و احزاب سياسي ديگر به زندان افتادند و امام خميني را هم به تركيه تبعيد كردند، در آن  آز

به نجف منتقل شدند، آرام آرام به دليل اين كه در خارج از كشور   46زمان و وقتي كه ايشان در سال  

موضع  با  توانستند  بودند،  عراق  سگيري و  سياسي  استبداد  عليه  روشن  و  شفاف  جايگاه  هاي  لطنتي، 

مساله ويژه كنند.  پيدا  انقلاب  رهبر  عنوان  به  را  داخل  اي  رهبران  و  مبارزان  براي  امكانش  كه  اي 

 كشور فراهم نبود. 

، گفت: به هنگام اختلافات شديد بين  1354هاي داخلي بين مبارزان در سال  وي با اشاره به درگيري 

درگيري  و  اوليه  مجاهدين  سازمان  در  اعضاي  كه  گروه زندانهايي  با  مسلمان  مبارزان  بين  هاي  ها 

كه   آورد  پديد  را  شفافيت  عدم  و  ابهام  و  نوعي سردرگمي  داخلي،  اختلافات  ساير  و  آمد  پيش  ديگر 

هاي  اي كه با مبارزان خارج از كشور مثل انجمن الله خميني در نجف و ارتباطات گستردهوجود آيت 

آزادي ايران آزادي داشتند، به تدريج ايشان به عنوان    اسلامي دانشجويان در اروپا و آمريكا و نهضت 
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سخنگوي كل جنبش انقلابي ايران بر ضد استبداد مطرح شدند و به اين ترتيب ايشان نقش خود را ايفا  

 كردند.

و   جهاني  موقعيتي  انقلاب،  سفر  اين  با  گفت:  پاريس  به  خميني  امام  تاريخي  سفر  به  اشاره  با  وي 

 كرد. المللي پيدا بين 

آيا مي  اين پرسش كه  پاس  به  را مقطعي ويژه و فصلي نوين در    1342خرداد    15توان  يزدي در 

قطعا   گفت:  دانست،  مبارزات    15تاري  روحانيت شيعه  به  ديگر ورود مراجع  به عبارت  و  خرداد 

ي  جديدي  تواند تارسابقه بود و درگيري با استبداد سلطنتي، ميسياسي كه تا آن زمان در آن ابعاد بي 

 در تاري  روحانيت شيعه ايران محسوب شود. 

وي تصريح كرد: به خصوص كه اين مشاركت و حضور با پيروزي انقلاب به پايان نرسيد و حضور  

روحانيون در جريانات سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران و موقعيتي كه روحانيون در اين نظام  

 شيعه، رنگ و بوي ديگري بخشيد. پيدا كردند، به فصل نوين تاري  روحانيت 

 

 حكومت حاكمان بريده از ملت

 

مصاحبه ماهنامه اشاره )مستقل دانشجويي / سياسي، اجتماعي، فرهنگي( / سال دوم / شماره هفتم/  
 83خرداد 

 
 سال اخير تشريح كنيد. 25س ـ اوضاع داخلي ايران را از نظر اجتماعي و سياسي در 

تـوان، در سـه دوره : جمهـوري سـال گذشـته را مي  25اجتماعي ايران از  ج ـ اوضاع سياسي و  

و جمهـوري دوم، از  1368اول، از بدو پيروزي تا درگذشت بنيانگذار جمهوري اسـلامي در خـرداد  

، انتخـاب آقـاي خـاتمي و جمهـوري سـوم را از انتخـاب خـاتمي تـا بـه 1376تا خرداد    1368خرداد  

 امروز مورد بررسي قرار داد.

خاص خود را دارند. امـا ويژگـي مشـترك هـر سـه دوره عبـارت   ر يك از اين سه دوره ويژگيه

اعتنايي تدريجي و آرام به قانون اساسي، بخصـوص اصـول مصـرح در فصـلهاي سـوم و است از بي

هاي اساسي مردم، چگـونگي اعمـال حـق حاكميـت پنجم و هفتم قانون اساسي در مورد حقوق و آزادي

 باشد.راها آمده است، ميملت و تشكيل شو

 چه بود؟ 57س ـ اهداف انقلاب 

سه محور داشت: آزادي، به معناي رهايي از ظلم و ستم و فقـر و   1357ج ـ اهداف انقلاب سال  

بيعدالتي ميان فكر و انديشه، كار و فعاليـت سياسـي، دوم نفـي سـلطه بيگانگـان، يعنـي اسـتقلال، سـوم 

 ت. در قالب »جمهوري اسلامي« به تعريف قانون اساسي اول. جمهوريت، به معناي تحقق حاكميت مل

گرايانـه، متصـلب و متاسفانه ركن »جمهوريت« نظام به تدريج رنگ باختـه اسـت. و قرائتهـاي واپس

 اعتقاد به جمهوريت حاكم گشته است.اعتنا و بيگرا به عنوان ركن اسلاميت، بيخشونت 
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 اند؟ستاورد شدهس ـ و حالا چقدر از اين اهداف تبديل به د

ام با اهداف اصلي و زيربنايي انقلاب اسـلامي ج ـ همان طور كه در پاس  سوال قبلي اشاره كرده

هـاي اساسـي مـردم، كـه در فصـل سـوم قـانون هنوز فاصله زيادي داريم. بسياري از حقـوق و آزادي

قـانون   24ل، اصـل  شـوند. بـه عنـوان مثـااساسي، بر آنها تصريح شده است، مرتبـا ناديـده گرفتـه مي

باشد. در الاطلاق ممنوع ساخته است. اما تفتيش عقايد يك رويه جاري مياساسي، تفتيش عقايد را علي

حالي كه آزادي عقيده و بيان در قانون اساسي تعيين شده است. كساني به خاطر ابراز شفاهي يا كتبـي 

 يت طبقه و قشر روحاني داده است.عقيده خود، در زندان هستند. حاكميت ملت، جاي خود را به حاكم

نفي سلطه خارجي و استقلال كشور، يكي از اهـداف انقـلاب بـود، كـه خوشـبختانه از ايـن نعمـت 

هاي بيگانـه، در برخورداريم. اما ادامه حكومت حاكمان بريده از ملت ممكن است موجب سلطه قدرت 

 هاي جديدي بشود.شكل

 اي روي داده است؟هبيني نشدس ـ آيا در اين مدت مسئلة پيش

ــروزي انقــلاب مســايل پيش ــر از مســئله ج ـ بعــد از پي ــي روي داده اســت. غي ــي نشــده فراوان بين

گروگانگيري و جنگ تحميلي، كه تاثيرات عظيمي بر توازن نيروهاي داخلي و موقعيت جهاني ايران 

ردم انتظار آن بر جاي گذاشته است، تحميل تدريجي حكومت يك قشر و طبقه خاص، چيزي نبود كه م

 خواستند نه حكومت و قيموميت روحانيت را.را داشتند، مردم جمهوري اسلامي مي

 س ـ براي اصلاح وضعيت موجود چه حركتي بايد انجام داد؟

ج ـ اصلاح وضعيت كنوني به جز مشاركت همگاني مردم بـه صـورت سـازمان يافتـه، در قالـب 

خواه و پيگيري جدي و مشترك بين نيروهاي سياسي دموكراسيهاي سياسي و همكاري  احزاب و گروه

 هاي اساسي راهي در پيش رو نيست.مستمر حقوق و آزادي

 س ـ به نظر شما آيا شرايط موجود پتانسيل تغيير در جهت مثبت و رسيدن به اهداف را دارد؟

انسيل تغييـرات ج ـ بايد »شرايط موجود« را تعريف كرد و سپس به بررسي آن پرداخت كه آيا پت

رسـد تغييـرات عميـق سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـه بعـد از مثبت وجود دارد يا خير. به نظر مي

پيروزي انقلاب در جامعه ايراني رخ داده است و نسل جديد و جواني كه در جو بعد از انقلاب به دنيا 

مـه از عـواملي هسـتند كـه آمده يا به بلوغ رسيده است، نقش زنان ايرانـي در انقـلاب و پـس از آن، ه

 سازند.پذير ميسالاري را امكانتغييرات مثبت به نفع جمهوريت و مردم

 ال شود؟س ـ چه چيزهايي بايد تغيير كند تا وضعيت موجود تبديل به وضعيت ايده

تـر گير و مهمج ـ تغيير از وضع موجود به وضع مطلوب، يك فرايند تدريجي، گام به گام و زمان

 گير و طولاني است.از آن نفس

اولا در چنين فرآيندي مهم سمت و سوي تغييرات است نه شتاب آن مهم ترين مسئله اين است كـه 

همـه چيـز را زود و  ثانيامردم نبايد نااميد شوند. هيچ كس حق ندارد نااميد شود و ميدان را ترك كند. 

شود. هر نوع شويم هيچ چيز عوض نميـ بپذيريم و يقين كنيم كه تا ما عوض ن  ثالثا  با زور نخواهيم.  
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تغييري در اين محورها، هم ضروري است و هم در راستاي تغيير وضع موجـود بـه وضـع مطلـوب 

 است.

 س ـ انقلاب يعني چه؟

ج ـ انقلاب يك دگرگوني و چرخش اساسي است. اگر چه در ادبيات سياسي معاصر به عنوان يك 

وني و چرخشـي، مثبـت و زيربنـايي نيسـت. زيـرا چـرخش شود، اما هر دگرگپديده مثبت ارزيابي مي

ممكن است به گذشته و حركت به قهقرا باشد. در ادبيات قرآني توبه معادل تغييرات و تحـولات مثبـت 

در فرد و جامعه به كار رفته است. اما در هر حال، در گفتمـان سياسـي جديـد انقـلاب عمومـا بـا بـار 

 شود.ي هاي اساسي و زيربنايي به كار برده ميمعنايي مثبت، يعني تغييرات و دگرگون

 س ـ شرايط وقوع انقلاب چيست؟ 

باشـد. ج ـ انقلاب متغيـري تـابع شـرايط سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و اقتصـادي در جامعـه مي

كارهــاي آن را تعريــف و توصــيف هاي خــود شــرايط انقــلاب و راهمكاتــب سياســي، برحســب ديــدگاه

  اند.نموده

دهد آيا وقوع يك انقلاب به وضعيت كلي ايران كه هيچ نوع گردش قدرتي را اجازه نميس ـ با توجه  

 هايي خواهد داشت؟محتمل است يا نه؟ اين انقلاب چه ويژگي

رسـد يـك انقـلاب ديگـري در پـيش رو باشـد. در ج ـ عصر انقلابات تمام شده است. به نظـر نمي

د به مطالبات مردم در چارچوب ساختار حقوقي فعلي صورتي كه حاكمان اقتدارگرا، نخواهند يا نتوانن

شـود، بلكـه مطالبـات در محـور تغييـر در سـاختار قانون اساسي پاس  بدهنـد، اصـلاحات متوقـف نمي

حقوقي و نوع راهكارها تغيير پيدا خواهد كرد. محتواي روابط و مناسـبات سياسـي در جامعـه كنـوني 

سـازد. اگـر چـه ممكـن اسـت مسـير ناپـذير و ميسـر ميناب اي است كه اين تغييـرات اجتايران به گونه

 هاي بالا عبور نمايد.هاي طوفاني با هزينهتحولات بالاجبار از گردنه

 

 هاها و تفاوت جهانشمولي حقوق بشر؛هويت 

 1383خرداد  همايش دانشگاه مفيد

دانشگاه مفيد قم بنا به دعوتی  چکيده مقاله ا  است که برا  ارائه در همايش  حقوق بشر در متن زير

 گفته حضور در همايش ميسر نشد.  نا   که شده بود تهيه و ارسال شد. اما بنا به دلايلی

1 ( طبيعي«  »حقوق  داراي  انسان،  هو  كما  انسان  قضايي  Natural Rightsـ  مفهوم  به  نه   ،)

باشد. انسان، اگرچه  مي تواند مورد چالش قرار گيرد، بلكه به معناي »نيازهاي طبيعي«،  كلمه، كه مي 

برخلاف   اما  دارد.  غذا  و  هوا  و  آب  به  نياز  خود،  حيات  ادامه  براي  زنده،  موجودات  ساير  نظير 

ويژگي  براساس  ) حيوانات،  وجودي  و  Existential Characteristicsهاي  سرشت  مفهوم  به   )

بقاي هويت انساني  طبيعت، نيازهاي ديگري هم دارد. انسان آزاد، مختار و متفكر و خودآگاه است.  

انسان به امكان تفكر، انتخاب آزادانه و ابراز عقيده وابسته است. همان طور كه محروميت انسان از  
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هوا و آب و غذا دير يا زود به نابودي وي منجر خواهد شد، انسان مصلوب الاختيار،محروم و ممنوع  

دهد. و به مقام حيوانات يا  دست مي از تفكر و انتخاب آزاد و بيان عقايد، ويژگي انساني خود را از  

 كمتر از آن تنزل و سقوط خواهد كرد. 

ها واجد  ـ حقوق طبيعي انسان جهانشمول يا فراملي، فرافرهنگي و فرانژادي است. همه انسان   2

هاي نژاد، مليت، جنسيت، قوميت و  باشند. تفاوت وجودي و نيازمند تامين و تحقق آنها مي   اين ويژگي 

 ر اين حقوق ندارد.رنگ تاثيري د 

پديده 3 فرهنگ  شكل ـ  عامل  و  انساني  است  حيوانات  اي  قلمرو  در  قومي.  و  ملي  هويت  گيري 

نام  خود،  بيرون  و  درون  جهان  در  اشياء  براي  كه  است  انسان  اين  ندارد.  وجود  را  فرهنگ  هايي 

ن خود و يا  برگزيده و زبان و قلم را آفريده و آموخته است و محصولات ذهن خود را به هم عصرا

 سازد.هاي آينده منتقل مي نسل 

اين ويژگي  با  انسان انسان  پيراموني خود و ساير  آفريده  ها فرآوردهها در همكنشي با طبيعت  اي 

است به نام فرهنگ كه از يك طرف تجلي و بروز ساختارهاي ذاتي و ويژه انسان است اما از جانب  

ايي است. تاثيرات عوامل و شرايط نوع دوم موجب  ديگر متاثر از شرايط اقليمي و موقعيت جغرافي

ها از  هاي بشري گرديده است. تعامل جوامع بشري از يك طرف و مسري بودن فرهنگ تنوع فرهنگ 

با ساير فرهنگ جانب ديگر سبب آن شده است كه برخي از فرهنگ  اثر همكنشي،  ها رشد و  ها در 

علت وضعيت جغراف به  ديگر  برخي  و  كنند  پيدا  باقي  توسعه  ابتدايي  به صورت  انزوا  اثر  در  يايي 

 بمانند. 

شايد به علت تاثير عوامل جغرافيايي و اقليمي مشرق زمين جايگاه پيدايش تمامي مذاهب بزرگ  

 باشد. جهان، و مغرب جايگاه ظهور فلسفه مي 

ويژگي  بروز  و  تجلي  فرهنگ  شكلاگر  عامل  تاري   و  فرهنگ  است،  انساني  هويت  هاي  گيري 

ملت گروه متمايز    و  اقوام  از  يك  هر  است.  انساني  از  هاي  متمايز  و  مشخص  تاريخي  بستر  در  ها 

يكديگر هويت جمعي ملي و قومي ويژه خود را پيدا كرده اند. همان طور كه فرهنگ در دو سطح  

هاي انساني نيز دو بعد ملي و جهاني پيدا كرده  گروه   شود، هويت و ويژگي ملي و جهاني تعريف مي 

 است.

ـ حقوق بشر در دو سطح قابل بحث و بررسي است. در يك سطح جهان شمول و فراملي است.    4

اين همان حقوق بشري است كه ابتدا در مقدمه قانون اساسي فرانسه، و سپس در نيمه قرن بيستم در  

 بيانيه جهاني حقوق بشر آمده است. 

و هويت  ها  فرهنگ  با  در رابطه  بشر  ديگر، حقوق  متنو در سطح  ملت هاي  اقوام مورد  ع  و  ها 

حقوق سياسي و اجتماعي سازمان ملل     18گيرد. اين همان ضرورتي است كه در ماده  توجه قرار مي 

هاي فرهنگي تا چه ميزان و تا كجا  ـ يعني رعايت تفاوت 18به آن تصريح شده است. اما رعايت ماده  

بهانه مي ناديده گرفتن اصول جهان شمول حقوق بشر تواند  آداب و رسوم    اي براي  از  گردد؟ برخي 

فرهنگ  در  تعارض  رايج  در  بشر جهانشمول  از اصول حقوق  با برخي  ديني،  يا  ملي  و  قومي  هاي 

اين تعارض  آنها در حكومت است.  به  يا تمسك  هاي استبدادي، مانع بزرگي بر سر تحقق و تامين  ها 

آن حد است كه نظم و ثبات  حقوق بشر شده است. ناديده گرفتن حقوق بشر در برخي از كشورها به  
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انسان اجتماعي را مختل مي  نمي سازد.  از حقوق طبيعي،  انساني مطلوب  هاي محروم  كاركرد  توانند 

آسيب  استبدادزده  كشورهاي  در  باشند.  عصيان داشته  و  انحرافات  ها  جنايت،  )اعتياد،  اجتماعي  هاي 

هاي محلي و منطقه اي به نوبه  ثباتي بي  زند.اخلاقي و فساد و ...( گسترده ثبات اجتماعي را بر هم مي

تواند نقض حقوق بشر را ناديده  گذارد. بنابراين جامعه جهاني نمي خود بر آرامش دهكده جهاني اثر مي 

 دليل نيست كه امروز حقوق بشر در دستور كار جدي جامعه جهاني قرار گرفته است. بگيرد. بي 

هاي  ل حل است. از يك طرف تعديل رفتار حكومت از دو راه قاب  4ـ حل مشكل ياد شده در بند    5

استبدادي و ملزم ساختن آنان به رعايت حقوق بشر توسط جامعه جهاني از طرف ديگر آگاه ساختن  

هاي اساسي، با استفاده از امكانات حاصل از انقلاب الكترونيك. گردش سريع  مردم به حقوق و آزادي 

گذارد، گي، آداب و رسوم جامعه ملي و قومي اثر مي هاي فرهنحجم عظيمي از اطلاعات بر ديدگاه

تعديل مي  را  ويژگي آنها  لزوما  كه  آن  بدون  انسان نمايد  و طبيعي  ذاتي  انسان  هاي  بدهد.  تغيير  را  ها 

هاي ذاتي تفاوتي با اجدادش ندارد. و كما هو انسان ، انسان باقي مانده است.  امروز، از حيث ويژگي 

باز سياسي، كه اصول جهانشمول حقوق بشر تحقق يافته باشد، تغيير در  يعني اين كه در يك جامعه  

 گردد. آداب و رسوم موجب تغيير يا خدشه در هويت ملي نمي 

 پاس  به دعوت دانشگاه مفيد:

 

 1383خرداد   - دعوت دانشگاه مفيد قم 

 به نام خدا 

 جناب آقاي احمد شكيبا،

 حقوق بشر دبير محترم شورا و معاون مركز مطالعات 

 دانشگاه مفيد، 

خلق. ب به  خدمت  و  حق  رضايت  جلب  توفيق  آرزوي  با  سلام،  مورخ  2/ 1358نامه      ا  /م 

و برگ فراخوان پيوست آن دريافت شد. از جنابعالي و آقاي صبوري كه محبت كردند    1383/ 3/ 16

تشكر مي  دادند،  توضيح  را  برنامه  پيوست خلاصه حضوري  به  ته نمايد.  مقاله  متن  از  را  اي  شده  يه 

   15/4/83تهران    دكتر ابراهيم يزدي   نمايد. موفق و مويد باشيد. ارسال مي 

 

 

 

 از گوآدلوپ تا جمهوري اسلامي 

 1383،خرداد و تير  30نشريه نامه، شماره  
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و  معاصر  سياسي  تاريخ  بررسي  در  است.  خاص  اسم  يك  ـ  ايران  در  ويژه  به  ـ  سياسي  آگاهان  براي  "گوآدلوپ" 

شك كنفرانس گوآدلوپ جايگاه خاص خود را دارد كه هر چند در مورد اهميت  تحولات معطوف به انقلاب اسلامي، بي 

توان فروگذاشت. پس از نشست سران  هاي متفاوتي وجود دارد اما تحليل آن را به سهولت نمي و تاثير آن، ارزيابي

كالاه )كارتر،  آلمان  و  فرانسه  انگليس،  آمريكا،  كشور  ماه  چهار  دي  نخست  نيمه  در  اشميت(  و  ژيسكاردستن  ان، 

هاي روزافزون و همه جانبه مردم ايران، در گوآدلوپ بود كه يونايتدپرس نوشت: "آمريكا به خاطر مخالفت  1357

مي نمي  كارتر  جيمي  كند".  حمايت  شاه  از  در  تواند  شاه  و  برود"  بايد  زودتر  چه  هر  شاه  گفتند،  "همگي  گويد: 

 سد: "در كنفرانس گوآدلوپ، با اخراج من موافقت كردند." نويخاطراتش مي

هايي است كه به علت حضور فعالش در بطن دكتر ابراهيم يزدي از معدود صاحبنظران سياسي ايران و استراتژيست

اش گيري نظام جمهوري اسلامي، اطلاعات و خاطرات منحصر به فردي ـ به ويژه در همراهي تحولات انقلاب و شكل

 ر فقيد انقلاب ـ دارد. با رهب

گويا رهبر فقيد انقلاب از اين قضيه خبر    -با توجه به منابع منتشرشده  -قبل از كنفرانس گوادلوپ •
اي كه شما در كتاب آخرين  الظاهر در ارتباط بودند، با توجه به اشارهداشتند و با پاريس هم علي 

آيا آيت زاده داشتيد و تهيه  ها در آخرين روزها به قطب تلاش خميني و  الله تحليلي توسط وي؛ اما 
 هيأت همراه ايشان در پاريس از موضع ايلات متحده خبري داشتند يا نه؟ 

آمريكايي  اطلاعات  و  دانش  كه  بود  اينجا  مشكل  شايد  نداشتيم.  اطلاعي  هيچ  ما  طور  نه؛  به  يا  ها، 

دايي و ناقص بود. در ژانويه  از مسائل ايران بسيار ابتوزارت امور خارجه آمريكا،  مشخص و حداقل  

1979  ( آمريكا  سراسري  ملي  مناظره PBSتلويزيون  براي  من  از  شركت  (  با  كسينجر  اي  هنري 

دربارة ايران دعوت كرد. ولي كسينجر نيامد و به جاي خود معاونش آقاي جوزف سيسكو را فرستاد.  

خواهي با مسئول ميز ايران در  ي قبل از انجام اين مناظره، مسئول اين برنامه از من پرسيده كه آيا م 

داشته  ديداري  آمريكا  امور خارج  بروم، مسئله  وزارت  اين  سفر  به  كه  اين  از  قبل  نه؟ من  يا  باشيد 

مطرح كردم، و نظر ايشان را، هم در مورد مناظره و هم احتمال  آقاي خميني  دعوت به مناظره را با 

ن صحبت كنند، جويا شدم. ايشان نظر خود مرا  اين كه ممكن است از طرف دولت آمريكا بخواهند با م

پرسيدند كه نظر مثبت دادم. به ايشان گفتم كه ما نبايد از گفتگو با دشمن بترسيم؛ چون در نشستن و  

آوريم  كه در غير اين صورت نداريم. ايشان قبول كرد.  ها اطلاعاتي به دست مي صحبت كردن با اين 

از م  انجام  بعد  به واشنگتن رفتم؛  به يك رستوران براي شام،  من  از رفتن  قبل  تلويزيوني و  صاحبه 

است كه در اين شام  مسئول ميز ايران دعوت كرده  هنري پرشت  مسئول مصاحبه گفت كه از آقاي  

ترين مسئله  شناختم. جالب بودم و نمي باشد و گفتگويي داشته باشيم. من تا آن موقع اين شخص را نديده 

هاي  اطلاعي آنها از ايران بود، به طوري كه وقتي راجع به ريشه ن بي براي من در اين گفتگو ميزا

اعتراضات در ايران برايش صحبت كردم و از جريان روشنفكري ديني و متفكرين آن، از جمله از  

است صحبت كردم اظهار نمود كه براي اولين بار است كه اسم شريعتي  شريعتي و نقشي كه او داشته 

گفت. بعد از انقلاب در اسنادي كه دانشجويان خط امام منتشر  به من اين طور مي شنيد. يا حداقل را مي 

كردند، خواندم. كه او در گزارش خود نوشته كه فلاني )من( نگراني تعطيلي مدارس مختلط دختر و  

بوده  با  پسر  كه  بگويم  من  كه  بود  نشده  عنوان  چنين موضوعي  اصلا   جا  آن  در  كه  حالي  در  است، 

اطلاعي  موافقم يا نه. در آن گفتگو من درباره اطلاعات سطحي آنها از ايران و يا بي   مدارس مختلط 

آمريكايي  كه شما  گفتم  او  به  و  آنها  ايران وعربستان  مثل  با كشوري  منافعتان  كه شديدا   در حالي  ها 

بسيار   كشورها  اين  دربارة  اطلاعاتتان  اما  است،  خورده  پيوند  اسلامي  كشورهاي  از  ديگر  برخي 

آمريكايي س اطلاعات شما  است.  به سوسك طحي  و  ها راجع  فرهنگي  از وضعيت  بيشتر  هاي خانگي 
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هاست. برايش هم چند مثال زدم. در اينجا بود كه بحث شريعتي  فكري در كشورهاي اسلامي و مسلمان 

آور  مطرح شد كه اظهار داشت راجع به شريعتي چيزي نشنيده و نخوانده است. و اين براي من تعجب 

 ود. ب

 اين ديدار چند وقت قبل از گوادلوپ بود؟   •
  4شايد يكي دو هفته قبل از گوادلوپ بود چون من اواخر دسامبر بود كه به آمريكا رفتم و گوادلوپ  

دادم اين بود كه شما اطلاعات كافي درباره ايران، نداريد.  ژانويه بود. در هر حال من توضيحاتي مي 

هاي شما از شاه اين  ايرادات را دارد. او از من پرسيد كه  و حمايت   كنيد براي همين هم دائما  خطا مي

در   كه  شعري  و  دادم  او  به  قاطعي  منفي  جواب  دارد،  وجود  شاه  و  انقلاب  ميان  سازش  امكان  آيا 

 خوانند برايش خواندم، با اين مضمون:   ها مي ها در آمريكا بچه مهدكودك

تخم  از  )استعاره  دامتي  دامتي  هامتي  هامتي  نشست.  ديوار  بالاي  بيقواره(،  و  كوتاه  آدم  هر  و  مرغ 

شود. تمام  افتد پايين و خورد مي خورد و مي تواند خودش را نگاه دارد، قل ميسقوط بزرگي كرد. نمي 

چسبانند. استنباطم از  هاي او جمع و جور كنند و به هم بتوانند تكه مردان شاه و تمام سربازانش هم نمي 

اطلاعي و جهل در رابطه با  ها دچار يك نوع سردرگمي و ابهام و بي اين ديدار اين بود كه آمريكايي 

اوضاع ايران هستند. به نظر من، آنها تا آخرين لحظه به دنبال اين بودند كه شاه بماند؛ و هر تغييري  

ديپلمات  اما  انجام شود.  با بودن وي  ايران آگاهي  هاي انگو اصلاحي  ليسي و اسرائيلي كه به مسايل 

عميق  و  كناره بيشتر  پسرش  نفع  به  كه  بودند  كرده  توصيه  شاه  به  داشتند  از  تر  بسياري  كند.  گيري 

دار آمريكايي كه با ايران و اوضاع آن آشنايي داشتند، نيز مشكل ايران را خود شاه  هاي سابقه ديپلمات 

فيتز   1356دانستند. در سال  مي به خاطر نوشتن  خانم  آمريكايي و كسي كه  نويسنده معروف  جرالد، 

مقاله  بود،  شده  پوليتزر  جايزة  برنده  خليج(  در  )آتش  ويتنام  درباره  جالبي  مجلة  كتاب  در  مفصل  اي 

راجع به ايران نوشت كه خيلي انتقادي بود و در آن از شاه به عنوان مشكلات ايران  هارپر  معروف  

اي كرد و گفت كه: »بله، من  مصاحبه گاردين انگليس  ي  شاه با روزنامه   ياد شده بود. در همان زمان

حاضرم به نفع پسرم كنار بروم؛ پدرم جمهوري را سعي كرد ولي موفق نشد و فايده نداشت«. وقتي  

روم و تغيير نظام به جمهوريت فايده ندارد«، آيا در پشت پرده  گويد، : »به نفع پدرم كنار مي شاه مي 

مطرح جواب   مسائلي  اين   شاه  كه  مي است  را  مي ها  نظر  به  آمريكايي دهد؟  كه  مقابل  رسد  در  ها 

اصرار داشتند كه اين    1979كردند، و حداقل تا ژانويه  ناپذير مقاومت مي تغييرات و تحولات اجتناب 

هياهوي بسيار براي  اي تحت عنوان  » تغييرات را خود شاه انجام دهد. )من اين مسائل را در مقاله 

» چهي نشريه  در  كه  مجاهد«  تبيين  پيام  نوشتم  كشور  از  خارج  در  ايران  آزادي  نهضت  ارگان   »

 ام.( كرده

زنده  • ولي  دكتر،  مي آقاي  كتابش  در  نجاتي  اواخر  ياد سرهنگ  در  و  گوادلوپ  از  پيش  كه  نويسد 
ژانويه كميته مخصوص هماهنگي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد، تصميم دولت آمريكا    3دسامبر و  

وسيله   را به  ايران  از  شدن  خارج  لزوم  مورد  كرده در  منتقل  شاه  و  تهران  به  سفيرش  است.  ي 
براي اولين بار كارتر ترديد خود را    1978است كه در نيمه اول دسامبر  احسان نراقي هم نوشته 

در   البته  كرد.  آشكار  قدرت  در حفظ  توانايي شاه  به  )    19نسبت  يك    11مهر  كارتر طي  اكتبر( 
تان كند. جنابعالي، نظر و توضيح مطبوعاتي اطمينان مجدد خود را نسبت به شاه ابراز مي مصاحبه  
 چيست؟  

براي او تهيه كرد، او وضعيت شاه را بررسي و چند  كارتر،  مشاور آقاي  جورج بال  در گزارشي كه  

ا رهبري  سازد. اولين گزينه اين بود كه خود شاه اين تغييرات ررو را مطرح مي گزينه احتمالي پيش 
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كه جنبش انقلاب اسلامي بيايد. تا    كه شاه اختياراتش را به پسرش واگذار كند، سوم اين كند؛ دوم اين 

خواستند كه شاه بماند و اصلاحات را خود شاه انجام دهد )گزارش  ها مي آمريكايي  1978اواخر سال  

ام(. پايگاه  ا را هم تحليل كردهگيري آمريكام و دلايل موضع جورج بال را به طور كامل در كتابم آورده 

باشند؛  بودند پايگاه و نفوذ داشته ها در ايران ارتش بود، در ميان ساير اقشار نتوانسته آمريكايي   اصلي

هاي آخر  لها در ميان غيرنظاميان بود. به خصوص در سا ها و اسرائيلي در حالي كه پايگاه انگليسي 

كردند اصرار داشتند كه شاه  تر نگاه مي بينانه ضاع ايران واقع حكومت شاه. انگليس و اسرائيل كه به او

هاي قدرت و  برود. حتي وقتي كه فرح به آمريكا سفر كرد،  تجليل بزرگي از جانب برخي از جناح 

در حد رئيس يك كشور از او به عمل آمد كه احتمالا حاكي از آن بود كه ممكن است شاه برود و فرح  

آزاديالسلطنه شود و يك  نايب  انقلاب  چند سالي  تاب  تا تب و  كند  اداره  او مملكت را  بدهند و  هايي 

فروكش كند. اما نظاميان امريكا با اين برنامه مخالف بودند، چون در اين صورت پايگاه قدرت خود  

ها، البته موافق طرح بودند چون اگر قرار بود يك دوره انتقال دمكراتيك  دادند. انگليسيرا از دست مي 

كردند. اما از  ها بودند كه پايگاهي را كه در بين غير نظاميان داشتند حفظ مي بيايد، اين انگليسي   پيش

دسامبر   فايده  1978اواخر  ابقاي شاه  بر  پافشاري  نقطه رسيدند كه  اين  به  آرام  آرام  اي  امريكايي ها 

در اشغال ارتش    ندارد و تغيير مسير دادند. از طرف ديگر جنگ سرد در اوج خود بود؛ افغانستان 

امريكايي  بود،  مي روسيه  ايجاد  ايران  در  كه  خلايي  برود،  شاه  اگر  كه  بودند  نگران  چگونه  ها  شود 

خواهد شد. بنابراين، موافقت كردند كه شاه برود، بختيار بيايد و ارتش با انقلاب همكاري كند تا ارتش  

ظريه برژينسكي اين بود كه در غياب شاه  احتمالا بتواند در انقلاب جايگاهي پيدا كند. از جانب ديگر ن 

تواند جلوي خطر كمونيسم را در ايران بگيرد هماهنگي و ائتلاف ميان نظاميان و  تنها نيرويي كه مي 

كه روحانيون علي  بود  اين  او  استدلال  است.  بسيج  روحانيان  قدرت  و  هستند  كمونيسم  الاصول ضد 

منسجم توده  هم  نظاميان  دارند.  هم  را  مردم  ارتش  هاي  آموزش   400.000اند؛  شاه  ضد  نفري  هاي 

تواند خطر كمونيسم را بعد  بودند؛ ائتلاف ميان نظاميان و روحانيون مي كمونيستي و ضد شورش ديده

ببرد. سفر   بين  اين نبود كه ارتش كودتا كنند، بلكه او آمد كه مبادا  هايزر  از شاه از  ايران براي  به 

به   از رفتن شاه دست  بعد  ببرد.  نظاميان  بين  از  در نزد مردم  كارهايي بزنند كه موقعيت ارتش را 

امريكايي ها معتقد بودند اگر ارتش در دوران انقلاب انسجام خودش را حفظ كند، و با انقلاب همراهي  

تواند  نمايد پس از پيروزي انقلاب و بعد از آن كه احساسات عمومي فروكش كرد، آن وقت ارتش مي 

باشد. اين همان كاري است كه امريكايي ها  بخشي از انقلاب، ادعاي سهم داشته به راحتي و به عنوان  

دادند؛ وقتي كه  فيليپين  بعدا  در   ادعا  ماركوس  انجام  انتخابات قلابي رياست جمهوري را برگزار و 

است، ارتش وارد عمل شد و اعلام كرد ماركوس رئيس جمهور نيست و خانم اگينو   كرد كه برنده شده 

 است، و ماركوس را بيرون كردند. به اين ترتيب ارتش شد بخشي از انقلاب فيليپين. ده برنده ش

پس مطابق طرح برژينسكي ) ايجاد ائتلاف ارتش و روحانيت(، واشنگتن به روحانيت به عنوان   •
 است؟ كردهيك آلترناتيو نگاه مي 

را پر كنند و مانع تصاحب  تواند خلاء بعد از شاه خلاء قدرت سياسي  بله، به عنوان نيرويي كه مي

 ها شوند. قدرت از طرف كمونيست 

مي  • ارزيابي  آيا  خودش  منافع  جهت  در  ايران،  در  را  حاكميت  متحده  ايالات  كه  گفت  توان 
 است؟كرده مي 

با   همكاري  و  روحانيت  حاكميت  آمريكا،  كه  بگويم  اين جوري  بگذاريد  نه؛  خودش  منافع  جهت  در 

كمو  خطر  دفع  راستاي  در  را  مي ارتش  لازم  مهم نيسم  مقطع  ديد.  آن  در  ها  امريكايي  مسئله  ترين 
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تاريخي به خصوص با عنايت به رويدادهاي افغانستان اين بود كه چگونه با رفتن شاه، ايران به دامن  

 كمونيسم نيفتد. 

 است؟ كرده و در اين چارچوب منافع خودش را تأمين مي  •
 كرد. و جنگ سرد تأمين مي  اهدافشان را در چارچوب تقابل دو بلوك شرق و غرب 

بودند كه ما جريان  ها  انقلاب گفته آرامي الله خميني در اوج ناآقاي دكتر، آيا اين درست است كه آيت  •
 كنيم؟ نفت را به غرب قطع نمي 

است، اين نكات  دادم و در كتاب ايشان در ج شده نجاتي  هايي كه من به مرحوم سرهنگ  بله؛ در نوشته 

بلافاص است.  از  منعكس  بعد  كارترله  گودآدولوپ،  توسط  كنفرانس  آمريكا  وقت  جمهور  رئيس   ،

و    ژيسكاردستن  گرفت  تماس  آمريكا  خارجه  امور  وزارت  و سپس  فرستاد  خميني  آقاي  براي  پيامي 

كردم و آقاي خميني هم  ها را براي آقاي خميني ترجمه مي الله خميني مبادله شد. من پيام هايي با آيت پيام 

دادم. در يكي از  دادند و من هم ترجمه آنها را به نماينده سفارت آمريكا در پاريس ميي جوابشان را م 

پيغام  آمريكايي آخرين  شد.  بدل  و  رد  كه  كرده  هايي  نگراني  اظهار  ايران  نفت  صادرات  قطع  از  ها 

نمي  كه  دادند  آقاي خميني هم جواب  آن را خرج  بودند.  پول  كنيم، ولي  قطع  نفت را  خواهيم صدور 

كنيم بلكه پول نفت را خرج تهيه وسايل مورد نياز براي كشاورزي و عمران و آبادي  ريد اسلحه نمي خ

 كشور خواهم كرد.  

موضع   • با  رابطه  در  خميني  آقاي  گوادلوپ  نشست  از  قبل  آيا  فرموديد،  كه  توضيحاتي  اين  با 
 نگران بود يا نه؟  واشنگتن دل 

 ديدم كه تشويش حساب شود  نمي خير؛ ايشان تشويشي نداشتند. حداقل من چيزي 

المللي انجام شود و تأثيرش بر تحولات داخلي  يعني نسبت به آن اتفاقي كه قرار بود در سطح بين  •
 نگراني نداشتند؟ ايران هم بود، ايشان هيچ دل

ها در  نه؛ انقلاب اسلامي ايران از يك جهت ويژگي خاص خودش را داشت؛ در مقايسه با بقيه انقلاب 

ا هند ـ گاندي، كوبا ـ كاسترو و ..... .آقاي خميني چندان آشنا و پيگير مسايل جهاني نبود، اين  مقايسه ب

كردند؛ اگر هم  شود و صحبت نمي شوند چي مي كشورها جمع مي  كه گوادلوپ كجاست، حالا سران اين 

 شديم. گفتيم و پيگير مي چيزهايي بود، ما مي 

ق • كه  بودند  جريان  در  ايشان  بالاخره  تحولات  طب ولي  از  تحليلي  گزارشي  گوادلوپ  از  پيش  زاده 
 است.ايران را براي دولت فرانسه تهيه كرده 

 بله؛ اين را ما به اطلاع ايشان رسانده بوديم. 

 يعني شما هيچ حساسيتي براي ايشان به وجود نياورديد؟ براي شما هم هيچ حساسيتي نداشت؟  •
گفت شاه  توانستيم با نظر آمريكا كه مي ؛ و قطعا  ما نمي ها مخالف هستند دانستم كه امريكاييببينيد مي 

است امكان ندارد؛ كرديم كه ديگر زمانش گذشته بماند و اصلاحات را انجام دهد موافق باشيم. فكر مي 

بنابراين هنگامي كه   واقع شويم،  بتوانيم در تصميمات گوادلوپ مؤثر  نبوديم كه  ما در وضعيتي  اما 

، پيغام داد كه شما يك گزارشي، كه نقطه نظرات  طريق وزارت امور خارجه جمهور فرانسه از  رئيس 

هم آن  زاده  صادق قطب اين طرف را به ما بدهد، تهيه كنيد؛ آقاي خميني ضرورت آن را تاييد كردند و 

 گزارش را نوشت و به نمايندة وزارت امورخارجه تحويل داد.
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گفته  • كه صادق قطب بارها  را تشده  تحليل  آن  كرده زاده  گفته  هيه  آن چيزي  از مضمون  ولي  است 
 است.... نشده

كپي  هيچ  ما  متأسفانه  قطب بله؛  وقتي  كه  است  اين  هم  علتش  نداريم.  گزارش  آن  از  از  اي  پس  زاده 

كتاب  و  لوازم  آمد،  ايران  به  انقلاب  مركز  پيروزي  كه  پاريس،  در  را  خودش  منزل  اسناد  و  ها 

ان نياورد. بعد هم او را گرفتند و اعدامش كردند!! آپارتمانش در  هايش بود، جمع نكرد و به ايرفعاليت 

با او كار مي  كرد و ما نتوانستيم به آن مدارك دست پيدا كنيم و از  اختيار وكيلي بود كه در فرانسه 

 اطلاعم. سرنوشت آنها بي 

لوشاتو  ل آن گزارشي را كه او به مقامات فرانسوي داد، شما مطالعه نكرديد؟ كميته سياسي در نوف •
 چه كساني بودند؟ 

ببينيد ما وقت بسيار كمي داشتيم؛ فرصت نبود كه بنشينيم و گزارش را با هم بخوانيم و نهايي كنيم، با  

هم صحبت كرديم و بحث كرديم؛ محتواي گزارش شفاف و روشن بود. مسائل ما اين بود بگوييم كه  

هيچ مسئله شاه  بودن  با  نمي چرا  با  اي حل  و  فعلي  شود  و وضع  كه مشكلات كشور  است  شاه  رفتن 

 بودند. شود. فرانسوي ها هم اين را پديرفته اصلاح مي 

بود. قطب • نظر شما  اين  ايران چه شاخص خب،  داخلي  تحولات  از  گزارش خود  زاده  در  را  هايي 
 بود، كه مورد توجه فرانسه قرار گرفت؟ برجسته كرده 

اي، در  برجسته و معين كنيم؛ مشكل ايران، با هر علت و ريشه ها را  احتياجي نبود كه ما اين شاخص 

گرفت تا  ها صورت مي اش بروز كرده بود. تظاهرات ميليوني عظيم در خيابان حادترين شكل سياسي 

آنجا كه شاه هم گفت من صداي انقلاب شما را شنيدم ـ شاه و سلطنت محور اصلي بحران سياسي بود  

ود كه ما بخواهيم درباره آنها بحث كنيم. كاملا  روشن بود. چيزي كه  هاي ديگري نب و نياز به شاخص 

خواستند بدانند نقطه نظرات رهبري انقلاب در مورد مسائل كليدي از جمله روابط با غرب ـ  ها مي آن

خواهيم؛ حاضريم نفت  شد؛ كه ما با غرب دعوا نداريم و استقلال خودمان را مي بود كه آن هم تبيين  

و به جايش مواد و وسايل مورد نياز كشور ـ و نه اسلحه ـ بخريم. مسائل روشن بود؛ از    را بفروشيم 

آن  ايران اسلامي و ضد كمونيستي بود  انقلاب  بلكه  آنجا طبيعت  نداشتند؛  بابت  اين  از  نگراني  آن  ها 

 مقابله با كمونيسم را دارد يا نه.  آيد توانايي خواستند بدانند كه آيا رژيمي كه مي مي

كتاب ول • در  شما  نوشته ي  قطب تان  گزارش  كه  تحت ايد  را  پاريس  اين  زاده،  پس  داد.  قرار  تأثير 
 باشد؟ گزارش بايد واجد يك سري خصوصيات بوده 

ياد مي  به  كه من  جا  آن  تا  هم  آن گزارش  ندارم.  ذهن  الان حضور  متأسفانه  ولي من  آورم كل  بله؛ 

بلكه مطالبش را مرور كرديم   نخواندم  تنظيم كرد.    زادهصادق قطب و  گزارش را  آن را  يادداشت و 

داد، نماينده وزارت امور خارجه فرانسه از ما تشكر   به دولت فرانسه  البته وقتي كه آن گزارش را 

 است.تأثير اين گزارش قرار گرفته كرد، به ديدن  ما آمد و گفت كه فرانسه به شدت تحت 

طراتش از تلويزيون )در دهه فجر( گفت كه يك  آقاي صادق طباطبايي سال گذشته و هنگام بيان خا •
 است.... است و يك گزارش هم از گوادلوپ آورده گزارشي را براي نشست گوادلوپ برده 

 دانم چيزي وجود نداشت و كسي به گوادلوپ نرفت. نه؛ تا آن جا كه من مي 

 الله خميني براي نشست سران فرستاده نشد؟ يعني هيچ پيغامي از طرف آيت  •
 زاده به دولت فرانسه بود. ط همان گزارش قطب نه؛ فق 
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 آن وقت صادق طباطبايي چه نقشي داشت؟  •
بود. البته من  دكتر صادق طباطبايي هم در پاريس حضور داشت و احتمالا  مورد مشورت قرار گرفته 

دانم،  حضور ذهن ندارم كه آيا آقاي دكتر صادق طباطبايي هم در آن جلسه بود يا نه؛ ولي بعيد نمي 

 تر بود. ها نزديكرفت، و از نظر خانوادگي به آن آمد و مي ون برادر خانم احمد آقا بود و مي چ

 باشد، چطور؟ اين كه گزارشي به گوادلوپ برده  •
نبوده چينن چيزي  و  نه؛  نرفت  گوادلوپ  به  كسي  ايران  از طرف  دارم  اطلاع  من  كه  آنجا  تا  است؛ 

 نسه آمد و آن گزارش را گرفت. نمايندة وزارت امور خارجه يا رئيس جمهور فرا

لوشاتو با دول  يعني با محوريت گوادلوپ هيچ ارتباطي بين رهبري انقلاب و ستاد مستقر در نوفل  •
 خارجي تا بعد از نشست گوادلوپ وجود نداشت؟ 

به ديدن امام آمد و گفت كه    ژيسكاردستننه؛ هيچ ارتباطي وجود نداشت؛ بعد از آن بود كه نماينده   

است و متن كتبي پيغام را خواند. اين متن جواب آقاي خميني را  داده  خميني پيغامي به آقاي ر  كارتآقاي  

آورده  كتابم  آقاي  در  هنوز  كه  بود  موقعي  اين  نرفته نيامده   بختيار ام؛  شاه  و  كارتر  بود  پيغام  در  بود. 

مي آمده ترك  زودي  به  را  ايران  شاه  كه  گبود  و  كنيد  حمايت  بختيار  از  شما  و  كودتا  كند  ارتش  رنه 

كند. آقاي خميني هم پاس  قطعي داد و به كارتر و توصيه كردند نمايندگان آمريكا در ايران كه با  مي

ترين سند و حلقه مفقوده در ارتباط با  ارتش در ارتباط هستند مانع كشتار مردم شوند. به نظر من مهم 

است. در آن زمان  در تهران داشته يوان  سولمستقيما  با  دكتر بهشتي  آمريكا مذاكراتي است كه مرحوم  

بود كه مداركش منتشر شده است.  در فرانسه كانال با امريكا ارتباط داشتند: يكي    3رهبران انقلاب از 

دكتر سحابي  و  الله موسوي اردبيلي  آيت ،  شوراي انقلاب، مهندس بازرگانيك كانال در ايران توسط  

در كتابش  استمپل  ات مستقيم دكتر بهشتي با سوليوان بود.  بود كانال سوم ارتباط و مذاكرسوليوان  با  

با سوليوان چيزي  هر دو كانال ارتباطي در تهران را شرح مي  اما درباره مذاكره دكتر بهشتي  دهد 

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه    1378اي كه در اردوي تابستاني سال  ننوشته است. من در مناظره

آقاي   با  عبااميركبير  عبدي  مهندس  اسناد  س  خب  گرفتيد،  را  امريكا  سفارت  كه  گفتم  او  به  داشتم 

آمريكايي با  بهشتي  ولي  مذاكرات  نداد  پرسش  اين  به  روشني  جواب  عبدي  آقاي  جا  آن  كجاست؟  ها 

گويد درست است؛ ما اسناد مذاكرات بعدها در جاي ديگري جواب داده و گفته است: آن چه فلاني مي 

بدست آورديم، ولي آنها را به آقاي خميني ارايه داديم. آقاي خميني به آنها    آقاي بهشتي با سوليوان را

ها را پخش كنيد. اين  نگاه كرد و گفت آقاي بهشتي عضو شوراي انقلاب است و حالا لازم نيست آن 

آن گفت  ببينيم مضمون  از  و مهم است كه  بعد  بالاخره  آن سندهاست.  در  گوها چه بوده و چه چيزي 

است؟ ضمنا مذاكراتي  سال، آقايان بايد بيايند و بگويند كه محتواي آن مذاكرات چه بوده بيست و چند  

الله موسوي  كه دكتر بهشتي با ساليوان داشت بدون اطلاع شوراي انقلاب بود و مهندس بازرگان و آيت 

 اردبيلي، از اين مذاكره اطلاعي نداشتند.  

دكتر بهشتي چند ماه قبل سفر من به نجف و بعد به    دانم؛ آقاييك نكته ديگر را هم لازم به ذكر مي 

بود و بعد از آن جا يك ماهي به واشنگتن )و    -در هوستون  -پاريس، به امريكا آمد. مدتي هم پيش من

ها در واشنگتن و يا نيويورك حضور نيافتند و خبر نداريم كه  نيويورك( رفت. ايشان در جلسات ايراني 

كرده است. آيا در آنجا تماس و  واشنگتن يا نيوبورك بود، چه كار مي   آقاي بهشتي آن يك ماهي كه در

 مذاكراتي هم بوده است يا نه. اين هم يك سؤال كليدي و اساسي است.  
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 يابد؟ گوييد آيا در ذيل مذاكرات با سوليوان اهميت مي آنچه مي  •
ر بهشتي هم جداگانه با  به نظر من اين مهم است كه همزمان با مذاكره شوراي انقلاب با سوليوان، دكت

كرده است؛ اين نياز به يك مقدار تحقيقات بيشتر دارد. همچنان كه مشخص نيست  سوليوان مذاكره مي 

است يا نه؟ نكته مهم ديگر اين است كه خاطراتي  هايزر كه به ايران آمد آيا با آقاي بهشتي ديدار داشته 

فردوست  از   كتحسين  در  آنچه  از  مهمتر  است.  شده  مطالب  منتشر  است  آمده  فردوست  اب 

دهد كه  در كتاب خودش شرح مي فردوست  باشد؛ بخشي از پاس  سؤالات آنجاست.  اش مي«»ننوشته 

گويد خيلي  است؛ او مي بوده   MI6برخوردار از چه موقعيتي در سازمان انيمليجس سرويس انگليس يا  

است.  گويد وي آنجا آموزش ديده ذالك، ميكجاست، مع   MI6دانند كه ساختان  از رجال انگليس هم نمي 

به آقاي فردوست گفتند    MI6يك سؤال اساسي كه در كتاب فردوست نيامده اين است كه آيا مسئولان  

 اي او در ايران ماند و ايران را ترك نكرد؟ است، با چه هدفي و برنامه بمان ايران يا خودش مانده

 كيه و استناد كرد. شود خيلي تبه اين كتاب كه نمي  •
ها را بايد خواند. من  اش كار كرد و آن گويم كه بايد روي »چيزهاي ننوشته« بله؛ براي همين هم مي  

ها راه انداختند. اين اعتقاد را ندارم.  ها يا انگليسي بپذيرم كه انقلاب ايران را امريكايي اين نظر را نمي 

توانم بپذيرم كه  دانم. اما در عين حال نمي اريخي مي بلكه انقلاب اسلامي ايران را اصيل و مردمي و ت

انقلاب در حال   ـ در شرايطي كه  داشتند  نفوذ  ايران  در  اندازه  آن  ـ كه  انگليس و اسرائيل  امريكا و 

بايد   بنابراين،  به حال خود رها كردند و رفتند.  آنها را  نداشتند  انقلاب  به روند  بود، كاري  پيروزي 

هايي از خود نشان دادند و  ها چه واكنشي ناپذير شد آن وقتي انقلاب، اجتناب برگرديم بررسي كنيم كه  

 چكار كردند. 

آقاي دكتر، اگر اجازه بدهيد اين بحث را جمع كنيم؛ آيا شما با اين نظر موافقيد كه گوادلوپ تير   •
 خلاص نظام پهلوي بود؟ 

ها قبلا با خروج شاه از ايران  ي تير خلاص به اين معنا كه كار خروج شاه از ايران قطعي شد. انگليس  

بودند كه شاه ديگر يار شاطر نيست، بلكه بار خاطر  ها فهميده ها زودتر از آمريكايي موافق بودند؛ آن 

اي نيست  بندي رسيدند كه هيچ چاره ها به اين جمع ها ديرتر و خيلي ديرتر از انگليس است. امريكايي 

 براي ايران بعد از شاه... ريزي كردند  جز اين كه شاه برود و برنامه

كند. اين كه  هاي برژينسكي معطوف مي آقاي دكتر، يك تحليلي هم وجود دارد كه آن را به ديدگاه •
ترين جريان  كوشيدند كه نيروهاي ملي و نيروهاي چپ را به تدريج حذف كنند و راستها مي آن

ع غرب است. نظر شما در مورد  كنند منافبيايد و حكومت را در دست بگيرد، چرا كه بيشتر، تأمين
 اين تحليل چيست؟ 

در اوج انقلاب و هنگام پيروزي آن، نيروهاي غيرروحاني، روشنفكران  چند گروه بودند؛ غرب قطعا   

سازمان  و  هاي فدايي  چريك ،  حزب تودهيك از جريانات ماركسيستي و سنتي يعني  توانست با هيچ نمي 

جبهه  رو مثل  باشد. با نيروهاي معتدل و ميانه نظر داشته  هيچ نوع همسويي يا اشتراكمجاهدين خلق  

اين نيروها، چه نهضت  اولاً  هم نه زبان مشترك داشتند و نه امكان همگرايي.  آزادي  نهضت  و    ملي

  28ها در كودتاي  آزادي و چه جبهه ملي نسبت به دول غربي ) انگلستان و امريكا( به علت دخالت آن 

داشتند.    ، حساسيت مصدقدكتر  عليه  1332مرداد سال   نيروها موضع  اين  به  نسبت  آنها هم  داشتند. 

گاه از يك جنبش يا حكومت  ها هيچ هنوز جنگ سرد ادامه داشت. در دوران جنگ سرد، امريكايي ثانيا  

كردند تا حدي كه در مبارزه عليه كمونيزم مفيد باشند، به نظر  كردند يا اگر مي ملي حمايت كامل نمي 

به كمونيست ش امريكا، جنب را  مملكت  و  نداشتند  را  اوضاع سياسي  موثر  كنترل  توانايي  ملي  ها  هاي 
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درست بود.    -از منظر تاريخي، يعني در شرايط جنگ سرد   –كردند. حرفشان به نظر بنده  واگذار مي

كنند  اداره  تنهايي  به  را  مملكت  كه  اين  توانايي  ملي  نيروهاي  كه  است  اين  دست    -واقعيت  كه 

نداشتند به خصوص كه محور اصلي مبارزه ملي در ايران عليه استعمار انگليس    -ا نيفتد هكمونيست 

بود و عوامل انگليسي در جنبش چپ ماركسيستي نفوذ كرده بودند و از آن براي تضعيف دولت ملي  

كرد.  جستند. براي جبران اين وضع، لازم بود، جنبش ملي. با روحانيون ائتلاف مي به شدت سود مي 

د  مورد  خب،  در  آمريكا  نگراني  مانع  اين  اما  گرديد،  پيروز  انقلاب  و  شد  ائتلاف  انقلاب  جريان  ر 

اي  ها كه خلأ قدرت بعد از شاه را پر نكنند، نبود. بنابراين وقتي سير مبارزات ملي به نقطه كمونيست 

راه محت تنها  بود،  بالا شده  بسيار  براي غرب  او  و هزينه سلطنت  برود  بايد  شاه  كه  براي  رسيد  مل 

گيري خطر كمونيزم، ائتلاف و همكاري ميان ارتش و روحانيان بود. من ذكر اين نكته را لازم  پيش 

بيشتري از خود نشان دادند؛ پس از    دانم كه در ابتداي انقلاب روحانيون از روشنفكران انعطاف مي

ملي احزاب  انقلاب  ندارم  -پيروزي  ياد  به  با  -من  گرفته  جدي  را  كارگر  روز  جريان كه  هاي  شند. 

اما نكته جالب، بيانيه حزب جمهوري اسلامي و دعوت آنها به    -روشنفكري چپ سنتي البته بيانيه دادند 

آن  بود؛  مي  ماه  اول  چپ تظاهرات  موج  روي  و  آمدند  اين  ها  روحانيت  شدند.  سوار  شعارها  ترين 

 شان از ما بيشتر بود. پذيري استعداد را هم دارد؛ انعطاف

 ا در اين دام افتادند و نفهميدند كه چرا بايد همديگر را اين قدر بكوبند. بله؛ خيلي ه

هايي را كه مطرح كرديد به جاي خود محفوظ؛ اما گزينه ارتش چطور مطرح  آقاي دكتر اين گزينه  •
نشد؟ چرا واشنگتن نيامد و به طور مشخص روي ارتش زوم نكرد؟ چرا غرب با يك خشونت شديد  

 موافقت نكرد؟ 
ام. اما خيلي موفق نبود زيرا  چرا، زوم كرد من در كتاب خود استاد برنامه ارتش براي كودتا را آورده 

مي مي اگر  متلاشي  ارتش  بياورد،  فشار  انقلاب  عليه  اعمال خشونت  براي  ارتش  شد.  خواست روي 

دهد كه  هاي خود به شاه توضيح مي موافق با اعمال خشونت و سركوب بود. او در توصيه برژيسنكي  

اند.  ها، از سركوب استفاده كردند، باقي مانده در قرن نوزدهم، پادشاهاني كه در برابر موج اعتراض 

شهريور آن كشتار در ميدان ژاله اتفاق افتاد،    17اما آنها كه مماشات كردند از بين رفتند. وقتي در  

ب استفاده كنند، اردشير زاهدي  خواستند از ارتش عليه انقلا. بنابراين مي برژيسنكي به شاه تبريك گفت

مرداد تدارك   28هاي آخر قبل از انقلاب به ايران آمد و سعي كرد تا كودتايي از نوع كودتاي  در ماه

امكان  دليل  چند  به  كودتا  اما  نبود.  ببيند  مصرف  اول  پذير  علت  به  و  بود  بيمار  شاه  خود  كه  اين 

گيري نبود. و هر چه زمان  آنها، قادر به تصميم داروهايي كه برايش تجويز شده بود و عوارض جانبي 

به هيچوجه قابل مقايسه   1357شد. شاه سال  تر ميرفت، وضع جسمي و روحي وي بحراني جلوتر مي 

ها، اعتماد نداشت.  ها، از جمله آمريكايياين كه شاه به ارتش و خارجي دوم  نبود.    1332با شاه سال  

عمل كرده بود كه فرماندهان عالي رتبه ارتش عموما با هم در    ايبنابراين در مديريت ارتش، به گونه 

اين كه بدنه اصلي ارتش،  سوم  جنگ و جدال و رقابت بودند تا امكان كودتا عليه او را نداشته باشند.  

ارتش   بدنه  بر روحيه  مبارزات سياسي  توسعه و گسترش  بود و  از جو عمومي جامعه    400متاثر 

، نوعي جنگ  1365اين كه، از يك زماني؛ از اواسط سال  چهارم  ود.   هزار نفري شاه اثر گذاشته ب 

، بعد از انجام مراسم دفن شريعتي در شام،  1356سياسي ـ رواني عليه ارتش شروع شد. در تيرماه  

من به عراق و نجف رفتم. درباره بسياري از مسائل از جمله درباره روند رو به رشد مبارزات واين  

جنبش اين  نهايت  در  كه    كه  بود  اين  من  بحث  كردم.  خميني صحبت  آقاي  با  است  روبرو  ارتش  با 

مسلحانه،   تقابل  در  كه  بود  اين  من  ارزيابي  ارتش روبرو خواهد شد.  با  نهايت  در  انقلابي،  حركت 
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جنبش شكست مي خورد. بنابراين ما بايد با يك جنگ سياسي ـ رواني ارتش را از درون فلج سازيم و  

ها بدنه ارتش به نافرماني دعوت شود. آقاي خميني اين را پذيرفت و از  ر بيانيه راه آن اين است كه د 

سال  ماه  بيانيه   1356تير  كمتر  در  بعد  خانواده به  و  ارتشيان  كه  است  قرار  اي  مورد خطاب  هايشان 

 نگرفته باشند. 

ن طور كه اشاره  بندي رسيدند ك شاه ديگر قابل استفاده نيست، هماها هم به اين جمع اما وقتي آمريكايي 

هايزر  كردم ـ به جاي كودتاي عليه انقلاب، برنامه ارتش را همكاري و همگامي با انقلاب تغيير دادند.  

به ارتش بگويد وقتي شاه مي  آمد كه  ايران  نزنيد. بعضي به  به خشونت  گويند،  ها مي رود شما دست 

پيروز شود. در  انقلاب  نايستد و  انقلاب  اين  گونه    هايزر آمد كه ارتش جلوي  به نظر من  حالي كه 

شود.  نبود؛ هايزر آمد و گفت كه اگر ارتش جلوي انقلاب بايستد و با انقلاب درگير شود متلاشي مي 

 گرايي بود و نه يك موضع سياسي.  اين تحليلي از ديد واقع 

ما  از نظر ش   -در تغيير نظام سياسي و تبديل نظام سلطنتي به جمهوري اسلامي، آيا اين جابجايي •
تنها    -ي مؤثر در پيروزي آنهاي انقلاب بود و هم يك چهره گويد بحث هم به عنوان روشنگري مي 

هايي اين اتفاق  ي ممكن بود؟ يا جمهوري اسلامي تنها جايگزين نظام سلطنتي بود؟ به علتگزينه 
خود به خود رخ داد؛ نظر شما چيست؟ آيا بحث جمهوري دمكراتيك اسلامي يا جمهوري خالص، 

 ها ذيل و سايه آن فرمان اصلي رهبر فقيد انقلاب، امكان طرح و تحقيق نداشت؟ اين
كنشي متقابل وجود داشت. شعار آزادي، استقلال حكومت اسلامي را مردم  به نظر من يك رابطه و هم 

عاشوراي آن سال، اين شعار مطرح شد؛ شعار از    -دادند. اولين بار هم در تظاهرات محرم، تاسوعا

بود كه مردم سلطنت  هايش گفته بود. آقاي خميني در بيانيه بود. اين از آقاي خميني نيامدهنيامده بيرون  

خواهند، ولي دقيق معلوم نبود  بود كه مردم حكومت اسلامي مي خواهند و خيلي مبهم و كلي گفته را نمي 

در فركه چه مي  استقلال حكومت اسلامي. بعد  آزادي،  گفتند  ابتدا  از يك  خواهند. مردم  آيند تحولات 

مي  مطرح  اسلامي  جمهوري  و  استقلال  آزادي،  شعار  بعد  به  هيچ زمان  و  شد.  حزب  هيچ  و  كس 

ها را نگاه كنيد؛  گروهي هم نگفت چرا جمهوري اسلامي و چرا جمهوري خالص، نه. اسناد آن سال

نمي حزبي  و  گروهي  مي هيچ  ناب  و  خالص   جمهوري  جمه گفت  گفتند  مردم  وقتي  وري  خواهيم. 

 گفت، جمهوري اسلامي. اسلامي، طبيعي است كه آقاي خميني هم  

 از جهت مضمون نظام چطور؟  •
نمي  كس  نميهيچ  يا  مي دانست  گفته  اگر  چيست؟  اسلامي  جمهوري  محتواي  كه  جمهوري  گفت  شد 

ها در آن  خواست و همه گروه دانست محتواي آن چيست. تنها چيزي كه ملت مي خالص، باز كسي نمي 

برنامه  اتفاق   در  كه  بود  همان  راه  تنها  بنابراين  بود.  اساسي  قانون  از  سلطنت  حذف  داشتند،  نظر 

راه   تنها  بنابراين  بود.  جديد  اساسي  قانون  تدوين  آن  و  بودم  نوشته  انقلاب  فقيد  رهبر  براي  سياسي 

ين  گشت به تدوتعريف مفهوم و مضمون نظام آينده، يا جمهوريت، چه اسلامي چه بدون اسلامي برمي 

اساسي  مي قانون  سؤال  همه  پاريس،  در  خب،  مي .  شما  كه  اسلامي  جمهوري  اين  خواهيد،  كردند 

در   شما  كه  است  همين  ما  نظر  مورد  گفت، جمهوري  ايشان  كردند،  خميني سؤال  آقاي  از  چيست؟ 

  فرانسه داريد، ولي مال ما اسلامي است. خب اين كافي نبود. براي پاس  به اين سئوال دو آلترناتيو 

برگزار شود و همه  يا تهران  پاريس  در  دهيم كه  اين بود كه سميناري ترتيب  ؛ يك گزينه  ي  داشتيم 

نظران بيانيد و بگويند جمهوري خالص يا جمهوري دموكراتيك اسلامي يا جمهوري اسلامي  صاحب 

شويم؛ من  ي حلي وارد يك باتلاق محل مطرح شد ، اما ما ديديم كه با اتخاذ چنين راه يعني چه. اين راه 
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نويسيم كه خود تعريف جمهوري  با يك ديد پراگماتيستي نظر دادم كه ، ما يك قانون اساسي جديد مي 

تعريف   را  اسلامي  جمهوري  يعني  كند  قبول  را  اساسي  قانون  اين  كس  هر  بود،  خواهد  اسلامي 

مي كرده تعيين  نظام  آن  اساسي  قانون  را  نظامي  هر  نظري  خميناست. مضمون  آقاي  اين  كند.  از  ي 

پيشنهاد به شدت استقبال كرد. از همان پاريس قرار شد كار شروع شود؛ آقاي حبيبي را صدا كرديم.  

آوري منابع و نوشتن، ولي تمام نشد، خيلي هم پيش نرفت؛ دكتر حبيبي  دكتر حبيبي شروع كرد به جمع 

آمديم ايران تدوين قانون    زده و سريع نيست. تا آمديم به ايران. وقتيتوي اين جور كارها خيلي شتاب 

وزير   كه  سحابي،  دكتر  نظر  زير  بود،  شده  تعيين  هم  موقت  دولت  وظايف  جزء  حالا  كه  اساسي، 

در طرح  دكتر صدر حاج مشاور  كاتوزيان و  دكتر  آقايان  يافت.  ادامه  بود،  انقلاب  سيد جوادي،  هاي 

نويس در دولت مطرح و تصويب  نويس را نوشتند. پيش صدر و چند نفر ديگر، پيش الله بني مرحوم فتح 

و   دمكراتيك  كاملا  نيز  آن  تغييرنكرد. محتوي و مضمون  و خيلي هم  انقلاب رفت  به شوراي  و  شد 

 بينانه بود. واقع 

 شود. دهد و قانون اساسي به شكل ديگري تصويب مي كه بعد اتفاقات بعدي رخ مي  •
 اري در آن قانون داده شد. بله، بعد اتفاقات ديگري به وقوع پيوست و تغييرات اساسي ساخت

آسيب  • داددر  رخ  كه  اتفاقاتي  آن  دارم  -شناسي  اطلاع  من  كه  جا  آن  وارد  -تا  را  نقد  دو  جنابعالي 
شده و دقيقي  دانيد، يكي اين كه انقلاب سريع به پيروزي رسيد و ديگر اين كه جايگزين طراحي مي 

 براي نظام قبلي وجود نداشت؛ درست است؟ 
رسد اين است كه ما )همه كساني كه  كنم نخستين نقدي كه به نظرم مي بله؛ الآن كه به گذشته نگاه مي

خواستيم متحد بوديم. از روشنفكران چپ گرفته تا  در انقلاب فعال بودند( پيرامون آن چيزي كه نمي 

استبداد، بوديم.  بودند. همه عاشق سقوط شاه يعني  مسلمانان سنتي همه اصل را بر سقوط شاه گذاشته 

ديديم، نديديم. براي  هاي سال عليه استبداد مبارزه كرديم. براي همين خيلي چيزها را كه بايد مي سال

خواهيد  گويم شما حواستان جمع باشد اول چيزي را كه مي همين است كه من به نسل جديد جوان مي 

قد دوم هم اين است كه انقلاب زود  خواهيد. ن تعريف كنيد و بر سر آن توافق كنيد نه چيزي را كه نمي

نپخته و خام بود. يك بچه سه  تنها  پيروز شد.  ماهه ناقص بود كه روي دست صاحبانش، ملت ماند؛ 

گفت زود و نرسيده است مرحوم بازرگان بود. از همه دوستان حتي يك نفر هم نبود كه  كسي كه مي 

 كنيد!   بگويد، آقا چرا اين قدر عجله؟ چرا اينقدر زود؟ آقا صبر

 اي را داد و ... مادههمه براي بيعت آمدند، حتي آقاي سنجابي آن اعلاميه سه  •
ديديم  سال همديگر را مي   17گفت نه. وقتي ايشان آمد به نوفل لوشاتو، و بعد از  بله؛ ولي بازرگان مي 

 ها با هم صحبت كرديم.... ما ساعت 

 گفت نه، يعني چه؟ مي  •
نداريم مي آمادگي  است،  زود  مي گفت،  مي .  كسي  چه  كدام  گفت،  با  كند؟  اداره  را  مملكت  اين  خواهد 

 خواهيم خودمان و ملت را گول بزنيم؟امكانات؟ چرا مي 

كپي اين نامه را هم    -اي براي آقاي خميني به نجف فرستاد نامه   56مرحوم بازرگان در اواخر سال  

  -او هم نامه را در كتابش چاپ كرد   براي من فرستاد، كه آن را بعد از انقلاب به مرحوم نجاتي دادم و 

دهد، و اين كه بايد  بازرگان در اين نامه چهار مرحله را براي مبارزات تا نيل به هدف توضيح مي

مرحله به مرحله حركت كنيم و پيش برويم. در آخرين مرحله بگوييم جمهوري اسلامي. اما در مرحله  



72 

كنيم از اين فضاي باز  يم و انتخابات آزاد برگزار مي دهگويند آزادي مي ها ميگفت حالا كه اين اول مي 

ديگر   مراحل  سراغ  به  بعد  و  كنيم  آماده  را  خودمان  كمي  و  كنيم  انتخابات شركت  در  كنيم  استفاده 

نامه  بر  علاوه  بازرگان  نوفل برويم.  در  خميني  آقاي  با  ديدار  در  بود  فرستاده  قبلا  كه  به  اي  لوشاتو 

حرف  اين  امصراحت  زد.  را  كند  ها  فروكش  مردم  احساسات  اگر  گفت،  و  نپذيرفت  خميني  آقاي  ا 

 ها را دوباره به صحنه بياوريد. كه البته اين نكته قابل تأملي بود.  خواهيد آن چگونه مي 

داد و خيلي چيزها را به همه  انقلاب رخ  اين است كه حوادثي در  انقلاب تحميل  واقعيت  ي رهبران 

 كرد.  

دانم، هرچند آقاي خميني در پاريس مطلب غيرشفافي نگفت و آنچه  ذكر مي يك نكته ديگر را هم قابل  

توان گفت  ها بيان داشت مورد قبول همگان بود. ولي در مقام مقايسه مي ها و سخنرانيرا در مصاحبه 

 »آقاي خميني دوره مكه« با »آقاي خميني دوران مدينه« متفاوت شد.  

 شت انقلاب از چه هنگام  جدي و عميق شد؟ هاي شما در مورد سرنوآقاي دكتر، نگراني  •
لوشاتو مشاهده برخي رفتارها، اعم از روحانيان يا غيرروحانيان  از همان اوايل. حتي در همان نوفل

هايم را افزود. تضاد در  ها نگراني گيري كننده بود. بعد از تشكيل دولت موقت حوادث و موضع نگران 

را مطرح كرد. من در  ديكتاتوري صلحّا  حوم دكتر بهشتي بحث  ها شديد بود. به عنوان مثال مرديدگاه

يادداشت   58سال   از  يكي  در  بودم  كيهان  مسئول  قانون  كه  از  دفاع  "در  عنوان  تحت  سردبير  هاي 

اساسي" آن نظر را نقد كردم و گفتم كه اين واژه پارادوكسيكال است. هيچ ديكتاتوري صالح نيست و  

 هيچ صالحي ديكتاتور نيست.

توانيم حوادث انقلاب را بدون نقد اساسي روشنفكران تحليل كنيم. من بايد به صراحت  ظر من نمي به ن

بگويم كه روشنفكران ايران نتوانستند جايگاه تاريخي و رسالت اصلي خودشان را در آن مقطع حساس  

ف است  هايي زدند كه "سرود ياد مستان" دادند. اين باعث تأسها آن چنان حرف تشخيص دهند. بعضي 

بود. انقلابي پيروز  شيخ صادق خلخالي  كه كانديداي حزب توده براي انتخابات رياست جمهوري آقاي  

تر  بايد به مهندس بازرگان نزديك   -ترين آن ها حتي چپ  -الاصول در قواعد روشنفكري است و علي شده

 باشند تا آقاي خلخالي. ولي واقعيت چيز ديگري است. 

بود  اي نوشته الله خميني نامه عزيزي از مبارزان ملي و اسلامي براي آيت   ما در پاريس بوديم، برادر 

ضمن تجليل از رهبري قاطع امام و به شدت از مهندس بازرگان  نه فقط انتقاد    A5در پانزده صفحه  

انقلاب مي  از  بعد  بود.  او وارد ساخته  به  بسيار بدي  اتهامات  بلكه  بود  بينيم مديرعامل صدا و  كرده 

به گونهنوع رفتار مي   سيما يك  اي ديگر، همه در  كند، وزير ديگري يك جور ديگر، و وزير ديگر 

بازرگان اصرار   به مهندس  از وزرا حساس شده بود و  يكي  آقاي خميني روي  بازرگان. )  با  تقابل 

كرد. اما آقاي خميني گفت اگر استعفا ندهد  كرد كه بايد استعفا بدهد. مهندس بازرگان مقاومت مي مي

ندهند. آن وزير محترم، پس از قبول استعفاي اجباري، طي  دستور مي  دهم او را به وزارتخانه راه 

 اي سرگشاده به رهبر انقلاب با مضمون اعتراض به دولت موقت استعفا داد!(.... نامه 

در هر حال از جانب ديگر، ما آرام آرام ديديم كه آقايان روحانيان عضو شوراي انقلاب هم،  سازهاي  

 زنند. ديگري مي 
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زاده، بهشتي،  صدر، قطب در جلسه بزرگي در قم كه همه بودند )آقايان طالقاني، بازرگان، سحابي، بني 

خواهيم همان قانون اساسي را كه دولت  گفتند كه ما مي اي و ...( آقايان مي هاشمي رفسنجاني، خامنه 

 است به رفراندوم بگذاريم. موقت امضا كرده

 كدام آقايان؟  •
بني اعضا   ( هم  غيرروحاني  دوستان  از  بعضي  البته  اسلامي.  جمهوري  مهندس  ي حزب  و  و  صدر 

مي  آيت سحابي(  سحابي،  دكتر  بازرگان،  )مهندس  ما  ولي  بگذاريم.  رفراندوم  به  را  همين  الله  گفتند 

بنده( مي  بايد پيش طالقاني، و  نه  اما چرا ما زير بار نمي گفتيم    رفتيم نويس به مجلس مؤسسان برود. 

زنيد؟ حال  دلايلي داشتيم. اما در وسط گفتگو بود كه آقاي بهشتي گفت " آقا شما چرا اين قدر جوش مي 

تا مردم  چه كسي مي  اداره كنيم  بايد بيست سال مملكت را  قانون اساسي را اجرا كند. ما  اين  خواهد 

قانون اساسي فعلي، كه    شد.تر كنار گذاشته مي بند خيلي راحت آمادگي پيدا كنند. يك قانون اساسي نيم 

نويس  توسط مجلس خبرگان، كه اكثريت در دست روحانيان بود، و هر تغييري خواستند در آن پيش 

گردد. اگر آن پيش نويس به رفراندوم  تهيه شده توسط دولت موقت دادند، امروز به راحتي نقض مي 

ها تهيه شده است به  ط ليبرالنويس توسسال، به بهانه اين كه پيش   20شد، امروز بعد از  گذاشته مي 

مي  گرفته  ناديده  با  كلي  مخالفت  دلايل  از  يكي  شاه،  سفيد  انقلاب  جريان  در  كه  اين  خصوصا  شد. 

خواست. درحالي كه ممكن بود مردم  اصل يك جواب آري يا نه مي   6رفراندوم شاه اين بود كه براي  

ب  ديگر مخالف  با اصول  بدهند  موافق  آن راي  از اصول  بعضي  آقايان  به  انقلاب  از  بعد  اشند. حالا 

اصل را با يك آري يا نه راي بگيرند!! ما متوجه منظور آقايان شديم. علاوه بر اينها    76خواستند  مي

 گفت ما در اسلام شورا نداريم، شور داريم. آقاي بهشتي صريحا  مي 

ميمي صريح  بهشتي  آقاي  روند.  يك  شور  ولي  است  نهاد  يك  شورا  كه  خميني  گفت،  دانيد  آقاي 

با يك عده بداند  كند، نظرشان را مي اي مشورت مي اميرالمؤمنين است؛  با هر كس كه صلاح  گيرد، 

كند. برخي  كند، نخواست هم، كار خودش را مي كند، نظرات آنان را اگر خواست اجرا مي مشورت مي 

خواستيم، امام  مي مي هم به صراحت گفتند كه ما در اسلام انتخابات، پارلمان نداريم. ما حكومت اسلا 

رهبر انقلاب و اميرالمومنين است، وزير و والي تعيين كند و هر كس خوب كار كرد بماند و هر كس  

بد كار كرد معزول گردد. قانون اساسي، انتخابات، مجلس را شماها مطرح كرديد و روي دست ما  

 ايد. گذاشته

مي  از  البته  بعد  و  اكنون  كه  در    25بينيم  كه  سال  را  چيزي  همان  هفتم  مجلس  انتخابات  جريان 

 خواستند انجام دادند. مي

 كند؟متوجه شديد كه جرياني كه دمكرات نيست دارد خودش را نمايان مي  58يعني شما از سال   •
شد.   آغاز  پيروزي  از  بعد  اول  روزهاي  همان  از  جريان  دو  تقابل  خلخالي  بله؛  صادق  در  شيخ 

همان   در  آنچه  از  در خرداد  خاطرات خود  تعبير كرده است.  به كودتاي  افتاد،  اتفاق  اول    58روز 

اي را از طرف دولت موقت براي آقاي خميني فرستاد كه در آن ضمن  مرحوم مهندس بازرگان نامه

اختلاف  بيان  و  موجود  وضع  از  آقايان  انتقاد  اين  نوشت  انقلاب  شوراي  و  موقت  دولت  ميان  نظر 

شود. يا بگذاريد دولت موقت كارش  گوييم اين كه نمي كنند. ما مي مي )روحانيان( در همه كارها دخالت 

خامنه  و  هاشمي  آقايان  بشويد.  دولت  شما  و خود  بياييد  يا  بكند  دولت  را  در  و  بيانيد  كه  پذيرفتند  اي 

مي و  بود  مخالف  بهشتي  آقاي  اما  كنند.  فعاليت  چون  موقت  اما  برويم.  دولت  به  نبايد  ما  نه؛  گفت 
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گفتيم،   -با همين لفظ  -باشيمب با آقاي خميني است دولت و قدرت را ما بايد در دست داشته رهبري انقلا

خواهيد بايد كشور را هم اداره كنيد. گفت، نه، ما نبايد مسئوليت بپذيريم. گفت كه ما  اگر قدرت را مي 

مين كاري كه الآن  اشان كنيم )هاي جوان فداكار را بياوريم و در رأس كارها بگذاريم و ادارهبايد عده 

خواستند(. به ايشان گفتم، آقاي دكتر بهشتي  دهند و مجلس هماني شد كه مي هم آقايان دارند انجام مي 

كنيد،  آيد خودش را در اين رابطه با شما قرار دهد. شما، سه گروه را جذب مي ارزشي نمي هيچ آدم با 

گر كه براي منافع   استفادهخط و سوءهاي هفت هاي ساده و صادق ولي ناتوان از انجام كار، يا آدميا آدم 

 بود.  58افتند و يا عناصر نفوذي. اين خرداد  خودشان دنبال شما راه مي 

 از آن جا، منجر به استعفاي دولت موقت شد؟   •
اي  ها كار كنيم و بايد كنار برويم. ما كاره توانيم با آن بله، منجر به اين شد كه آرام آرام فهميديم نمي 

 م. قدرت دست آقاي خميني بود و آنها هم مجري نظرات. اين را بايد بفهميم. نبودي

جريان  مي البته،  كه  بودند  هم  و  هايي  بريزند  برهم  را  اقتدارحاكمان  نگيرد،  پا  جديد  نظام  خواستند 

حكومت را دچار تشتت كنند. اين را به خصوص در جريان دو اشغال سفارت آمريكا و روند تحولات  

 ستيم. بعدي شاهد ه

دهد كه شخصي به نام سرهنگ ماهوتيان  اي را توضيح مي ببينيد فردوست در كتاب خود وجود شبكه 

است. به  ها دلار پول نقد و مقادير زيادي طلا و اسلحه در اختيار داشته مسئول آن  بوده است و ميليون 

نست مقاومت كند  ها به شمال كشور حمله كردند و دولت مركزي نتوااين منظور كه اگر روزي روس 

ها بايستد.  انقلاب پيروز شد. شاه  شبكه نيروي مردم را در پشت جبهه بسيج  و در برابر روس   اين 

 گويم اين شبكه كجا رفت؟ و چه شد؟  رفت. اما من مي 

خواستند كار را از دست نه فقط دولت موقت بلكه همه خارج كنند. برداشت  گيري برخي مي گروگان 

خواست از درون، دولت و قدرت را تصاحب كنند، نه اين كه بگويند آقاي  اني مي من اين بود كه جري 

ها را معزول كنيد. وگرنه عزل دولت كاري نداشت؛ شوراي انقلاب وجود داشت و به  خميني شما اين 

 گفتند خصوصا كه آقاي مهندس بازرگان چندين بار استعفا داده بود، اما نپذيرفتند.  آقاي خميني مي 

شما دگرديسي نظام جمهوري اسلامي و در واقع روند كه منجر به وقايع بعدي شد را از    در واقع •
 كنيد؟ تحليل مي  58دانيد بلكه از سال نمي  60سال 

سال   اوايل  از  را  جديد  وضع  تكوين  من  ما  مي  58بله؛  كه  گفتيم  و  رفتيم  هم،  دليل  همين  به  بينم. 

گر قرار به انتقاد باشد، برنامه سياسي آقاي خميني را من  ايم اتوانيم. البته ما هم خطاهايي داشته نمي 

خودم نوشتم، به خط من است. ايشان هم اصلاحات كردند؛ هنوز هم اصلش پيش من است. اين كه ما  

نبايد   ما  يعني  بود  استراتژيك  اشتباهي  موقت.  دولت  و  انقلاب  شوراي  گرفتيم،  نظر  در  نهاد  دو 

 باشد و يك  دولت موقت. داشته  پذيرفتيم يك شوراي انقلاب وجود مي

رهبران   اما  باشد.  موقت  مقننه  قوه  انقلاب  شوراي  گفتيم،  و  كرديم  درست  انقلاب  شوراي  آمديم  ما 

فقط   كه  نداشتند  قبول  بودند.  كرده  كسب  انقلاب  در شوراي  را  اكثريت  كه  اسلامي  جمهوري  حزب 

كرديم آنها عمل  بوديم عمل مي ب كردهمجلس يا قوه مقننه باشند. در حالي كه ما طبق قانوني كه تصوي

كردند. اختلاف نظرهاي جدي ديگري  ي كارها دخالت مي كردند. علاوه بر آن چه گفته شد در همه نمي 

كه چرا شما    -طي همين مباحث شوراي انقلاب   -هم وجود داشت مثلا  همان اوايل مرحوم بهشتي گفت 
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ايندائم مي  نداريم.  آدم  نداريم،  نيرو  ما  تعريف  آمده كيانوري  آقاي    گوييد  را  داستاني  و  پيش من  بود 

انقلاب   -لنينكرد، كه اعضاي كميته مركزي حزب بلشويك رفتند پيش   خواهيم  و گفتند، مي   -بعد از 

گفت، كسي را نداريم يعني چه؟ سپس  لنين  براي بانك مركزي، يكي را بگذاريم اما كسي را نداريم.  

كرد ، صدا زد حكم به او داد كه برو بانك مركزي. آن وقت اين  شخصي را كه در آبدارخانه كار مي 

نماند ببيند كه وضع چه شد و اين    ما بهشتي  زندهرا آقاي بهشتي به نقل از  كيانوري تعريف كرد ا

 رويكرد چه نتايج درازمدتي داشت.

گفت اگر من  الله طالقاني مي ياد آيت متأسفانه روشنفكران بسيار عزيري هم اين را گفتند، حتي زنده  •
 گذارم. شهرباني مي  باشم، پاسبان را در سِمت رئيس 

 نقد كنند. ايد نقد كنيم. روشنفكران ما بايد خودشان را گويم بهاست كه مي روي؛ همين روي، چپ چپ 

همه  ميان  در  آن ي شخصيت ببينيد،  با  گذشته  قرن  نيم  در  من  كه  سياسي  آقاي  هاي  داشتم،  ارتباط  ها 

بيند كه فلان وزير كه قرار بود  است و مي تر بود. حالا آقاي خميني در قم نشسته خميني از همه زيرك 

گويد، آقاي ...  دهد. وزير ديگر جوري ديگر مي دهد به بهانه ديگري استعفا مي به فلان دليلي استعفا ب

مي  لازم  را  ديكتاتوري  خود  روزنامه  سرمقاله  ميزان  در  در  بازرگان  مهندس  مرحوم  وقتي  داند. 

دهند، بله بعد از پيروزي انقلاب ديكتاتوري  ، جواب مي مگر اختناق شاخ و دم دارداي نوشت كه مقاله 

 اندازند.ت و جنگ عليه ليبراليسم را راه مي ضروري اس

دست اين روشنفكراني  كه  گويد من مملكت را بدهم به حالا آن رهبر تيزهوش و كاريزما پيش خود مي 

دوستي  مي   40هاي  احترام  خميني  آقاي  ندارند؟  هم  را  همديگر  با  كند.  ساله  حفظ  را  انقلاب  خواهد 

يا غيرمشروع اين دعواها را دارند و همديگر را  اين طرف روشنفكران  -مشروع  با هم  ي هستند كه 

هزار تا مسجد وجود دارد. مسجد يك آخوند دارد و اگر  كنند. از آن طرف در تهران تنها سه تكه مي تكه 

با   بيايند، هر آخوند اگر  باشد مردم به خيابان  شود بيفتد، مي تا بچه محل و مريدهايش راه    50قرار 

گويد، پس  توانستند بياورند؟ آقاي خميني با خود مي شنفكران چند نفر را مي هزار نفر. حالا رو  150

 بايد رعايت حال روحانيان ولو مرتجع، را كرد. اشتباهات از ما روشنفكران هم زياد بوده است. 

كنيد اما معتقد به نقد از درون  رسد كه شما اگرچه بر اصالت انقلاب تأكيد مي آقاي دكتر به نظر مي  •
 ورزيد. زمان_ بر " توطئه" خارجي هم تأكيد مي هم   -درعين حالهستيد و 

  ها( موش ها )خارجي دانم ولي اين باور به اين معني نيست كه آن بله؛ من انقلاب ايران را اصيل مي 

 خودشان را نداونند. 

  گربه" اللهشاءلوحي كنم و" بگويم ان توانم ساده اعتقاد ندارم. اما در عين حال نمي تئوري توطئه من به 

اسرائيلي  ها  امريكايي  كه  هنگامي  معتقدم  من  انگليسي است.  و  انقلاب  ها  جريان  در  كه  ديدند  ها 

اند، تلاش كردند كه همه چيز را از دست ندهند و لذا برنامه ريختند كه از درون تأثير گذاشتند.  باخته 

مي  چه  و  بود  كجا  انقلاب  از  بعد  كردم،  اشاره  كه  فردوست  آقاي  شخصيت  كهمين  چنين  يك  رد؟ 

با چه  برجسته  اي با ما در تماس نبود، با دولت موقت در تماس نبود. پس بعد از انقلاب كجا بود و 

 اي؟ است و براي انجام چه برنامه كساني تماس داشته 

دارد. اين اتفاقات گاهي  اتفاقاتي در جريان انقلاب و تكوين نظام به وقوع پيوست كه ما را به فكر وامي 

كنم.  كند من يك نمونه را ذكر مي ر معنادار است و شائبه دخالت و توطئه خارجي را تقويت مي بسيا
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چند روز بعد از گروگانگيري در تهران، ياسر عرفات از بيروت اعلام كرد اگر دولت آمريكا از وي  

ميانجي  و  گروگانگيري  حل  براي  او  كربخواهد،  خواهد  سفر  تهران  به  آمريكا  و  ايران  بين  د.  گري 

خواست استفاده  روابط ياسر عرفات با رهبري انقلاب بسيار حسنه و نزديك بود. او از اين موفقيت مي 

ساعت بعد از اين سخنان ياسر عرفات    24كند تا آمريكا ساف را به رسميت بشناسد. اما در كمتر از  

ملات به ياسر عرفات  اي به نام دفتر امام عليه عرفات منتشر شد كه حاوي بدترين حدر بيروت، بيانيه 

بود. انتشار اين بيانيه غيرمنتظره بود. زيرا به فرض اين كه ايران مايل نبود ساف در اين كار دخالت  

مي  مي كند.  رسميت  به  را  ساف  كارتر  اگر  كند.  صبر  كمي  عرفات  توانست  ياسر   از  و  شناخت 

نظر مخالف خود را به او    آمد،كرد و اگر ياسر عرفات به تهران مي درخواست مداخله و وساطت مي 

نبود كه  كرد. در اين صورت فلسطيني ابلاغ مي  امتياز از آمريكا گرفته بودند. اگر چه معلوم  ها يك 

ها بود، صدور اين بيانيه، درهر حال  دولت كارتر حاضر به چنين اقدامي و دادن امتيازي به فلسطيني 

اي، بخصوص در  ه هر دليلي و با هر انگيزهها را بلاموضوع كرد. اما اگر كارتر، بدخالت فلسطيني 

داد، چه كسي از آن  ها ميسال انتخابات رياست، براي حل مشكل گروگانگيري اين امتياز به فلسطيني 

فارلين و خريد اسلحه از امريكا،  برد؟ ايران؟ آمريكا يا اسرائيل؟ مثال ديگر ماجراي سفر مك زيان مي 

فارلين به ايران دخالت نداشتند،  ها در افشاي سفر مكآيا اسرائيلي باشد.  و افشا شدن و لو رفتن آن مي

)در  گزارش كميسيون تاوِر  و از جمله    -ها منافعي در خطرافتاده داشتند؟ بررسي منابع تاريخيآيا آن 

كند. البته ما نياز به زمان داريم تا امكان طرح  تر ميما را در چنين مواردي آگاه   -سناي ايالات متحده(

زواياي تاريك و مكتوم تاري  معاصر، و تحليل صحيح تحولات انقلاب و بعد از آن فراهم آيد.    همه

متفاوت شد و شكلي    58روند سامان يافتن و تبديل آن به يك نظام از سال    -به گمان من  -انقلابي كه 

 معنادار و متفاوتي به خود گرفت.

 

 ايرانجايگاه مهم »گريز از عقلانيت« در سياست خارجي 

 پس از جنگ سرد و سياست خارجی ايدئولوژيک 

 

 1383/ 15/4و بخشي از آن در روزنامه شرق   13/4/1383سايت رويداد  

 

سازي دوباره اورانيوم  خارجي، غني  ارزيابي وزير خارجه دولت موقت از ايدئولوژيك شدن سياست 

 .  و ماجراي ملوانان انگليسي

بر  اخير »علي   در پي اظهارات  لاريجاني« نماينده مقام رهبري در شوراي عالي امنيت ملي مبني 

»رويداد«   اينكه خبرنگار  برود،  پيش  شدن  ايدئولوژيك  سمت  به  بايد  ايران  خارجي  سياست 

اين درگفت  موقت  دولت  خارجه  وزير  و  آزادي  نهضت  كل  دبير  يزدي«  »ابراهيم  دكتر  با   وگويي 

 .موضوع را مورد بحث قرار داد
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لار • كاملا  آقاي  بايد  ايران  خارجي  سياست  كه  كرد  اعلام  مهندسين  جامعه  كنگره  در  يجاني 
تئوريزه كرد و گفت ما در   براساس فلسفه سياسي اسلام  البته اين بحث را  و  باشد،  ايدئولوژيك 

اي در برابر غرب كوتاه آمديم و  عراق ايدئولوژيك عمل كرديم و موفق بوديم ولي در مسائل هسته 
آيا به نظر شما در فضاي كنوني بين ودي بگيريم امتيازاتي نيز دادهبدون اين كه س الملل در  ايم. 

سياست   از  او  منظور  بفرماييد  همچنين  و  است  عقلاني  كاري  ايدئولوژيك  سياست  گرفتن  پيش 
 ايدئولوژيك چيست؟ 

شد كه  اولا از ايشان بايد پرسيد كه منظور از سياست خارجي ايدئولوژيك چيست؟ اگر منظور اين با 

ها وتعارضات فراوان خواهيم شد.  در سياست خارجي براساس موازين ديني عمل شود، دچار تناقض 

ترند تا ملحدين و كساني كه منكر  ها نزديكزيرا بر اساس موزاين ديني، »اهل كتاب« به ما مسلمان 

بر اين اساس بايد   هاي خارجي و تنظيم روابطبندي دولت خدا هستند و هيچ ديني را قبول ندارد و تقسيم 

مي  دولت صورت  از  برخي  ديگر،  عبارت  به  و  گرفت.  موازين  چه  اگر  عربي،  ـ  اسلامي  هاي 

گذاردهارزش پا  زير  را  ديني  چارچوب  هاي  در  اما  هستند،  فاسد  نيز  اخلاقي  نظر  از  بعضا  و  اند 

مانان با آنها بايد  گردند و نه مسلمقررات فقهي چون هنوز مسلمان هستند نه زنانشان بر آنان حرام مي 

دولت  اما  باشند.  داشته  كفار  مشابه  نظير  رفتاري  ـ  است  الحادي  رسما  آنها  ايدئولوژي  كه  هايي 

هايي كه مسيحي يا  گيرند، به همين ترتيب دولت ها، بيرون از قلمرو ديني قرار ميها و بعثي كمونيست 

وابط با آنها در چارچوب ايدئولوژيك  نمايند اما رفتار و ر يهودي هستند، اگر چه با ما دشمني هم مي 

 تابع مقررات ديگري است.  

طي   در  ايران  خارجي  سياست  دولت    25اما  رهبر  وقتي  است.  نبوده  چنين  گاه  هيچ  گذشته  سال 

ايران شخصيت  اي، از جمله آقاي لاريجاني به مسكو  اي برجستهشوروي سابق درگذشت، از طرف 

 كردند. از ديد ايدئولوژيك اين عمل چه توجيهي داشت؟  رفتند و در مراسم تشيع جنازه او شركت 

قرائت  وجود  ايدئولوژي  بر  مبتني  خارجي  سياست  ديگر  است.  مشكل  اسلام  و  دين  از  مختلف  هاي 

آيت  مرحوم  قرائت  گردد؟  تنظيم  بايد  دين  از  قرائت  كدام  براساس  ايدئولوژيك  خارجي  الله  سياست 

آيت  قرائت  نگهبان و رئيس  آيت الله سيستاني و مرحوم  خميني؟  فقهاي شوراي  قرائت  يا  و  الله خويي 

ايشان   روزانه  برنامه  از  اطلاع  و  زمان  امام  با  ارتباط  مدعي  )كه   ... رهبري  خبرگان  مجلس 

و  مي منافع  براساس  بايد  كه  ايدئولوژي  براساس  نه  كشورها  خارجي  سياست  قرائت؟  كدام  باشند(؟ 

دا باشد. بر اساس منافع تشخيص  ايران با شوروي سابق و روسيه كنوني  امنيت ملي  ده شده بود كه 

روابط بسيار نزديك داشته باشد و دارد، يا با يك دولت بعثي عربي )سوريه( روابط حسنه داشته باشدو  

با دولت بعثي ديگر )عراق صدام حسين( روابط خصمانه داشته است. اما نقش و تاثير ايدئولوژي يا  

هاي  غيرمستقيم است.يعني اگر سياست خارجي را ادامه سياست   هاي ديني در سياست خارجيارزش

هاي ملي تعريف كنيم،  كلان داخلي و در راستاي آن بدانيم و آن را در خدمت تحقق اهداف و برنامه 

ارزش تاثير  آن صورت  برنامه در  و  ملي  منابع  تعريف  درحوزه  ايدئولوژيك،  ملي  هاي  اهداف  و  ها 

 ه سياست خارجي. خواهد بود نه مستقيما در حوز

با مسئله فعاليت   اما مسايل سياسي،  ايران  با  ايران  هاي هسته نظامي و اجتماعي عراق در رابطه  اي 

اولا به كلي متفاوت است. ثانيا هنوز روشن نيست كه ايران در عراق چه توفيقي به دست آورده است.  

برنا و  اهداف  با  سنجش  و  مقايسه  در  عراق  در  ايران  توفيق  شده  مه ارزيابي  تعيين  قبل  از  هاي 

برنامه امكان  و  اهداف   . است  موفق  پذير  را  ايران  عملكرد  كه  است  بوده  چه  عراق  در  ايران  هاي 
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المللي انرژي  اي و آژانس بين نمايند؟ يكسان گرفتن وضعيت عراق با مسئله انرژي هسته ارزيابي مي 

هاي ويژه خود را دارد. اما  چيدگي اتمي فاقد عناصر منطقي قابل قبول است؟ مسائل عراق اگرچه پي

ويژگي  اين  گروه طبيعت  و  جمعيت،  تركيب  طولاني،  ها،  بسيار  مشترك  مرز  قومي،  و  مذهبي  هاي 

دهد كه با  رابطه بسيار عميق عاطفي ايرانيان با مراكز مذهبي در عراق امكاناتي در اختيار قرار مي

-باشد. اما فن آوري هستهمنيت ملي ايران ميبرداري در راستاي منافع و افرزانگي سياسي قابل بهره 

اي به همكاري كشورهاي ديگر، از جمله  اي، چنين نيست. ايران براي كسب دانش و فن آوري هسته 

 هاي فراوان دارد.  كشورهاي غربي، نياز دارد. بنابراين محدوديت 

تواند  فشارهاي خارجي مي گران جناح راست اخيرا پيشنهاد كردند كه ايران در قبال  برخي از تحليل  •
ناعقلاني  در  سياست  آيا  اتخاذ چنين سياستي چيست؟  از  منظور  بگيرد،  پيش  در  را  گري عقلاني 

 الملل اتخاذ چنين سياستي مورد اجماع عمومي است؟ عرصه بين 
« ناعقلانياتخاد  عقلانيسياست  تازه گري  پيشنهاد  سال «  نيست.  ايران  اي  خارجي  روابط  است  ها 

براساس  مي   گري قلانيناعبراساس   و  متعمدا  ايران  كه  است  اين  پيشنهاد  اين  در  ادعاي اصلي  باشد. 

كه   طوري  به  نمايد.  پيشه  را  غيرعقلاني  رفتارهاي  و  عقلانيت  از  گريز  سياست  عقلاني  محاسبات 

در قالب عقلانيت غربي آن را بفهمد با گيجي، و دچار    يعني جامعه جهاني ، نتواند   هاي مقابل  ـطرف

اي از  هاي زندهاگر بخواهند نمونه  رديد در تصميمات عليه ايران بشود. پيشنهاد دهندگان اين سياست، ت

فعاليت  با  رابطه  در  ايران  خارجي  سياست  عملكرد  بدهند،  رفتار  نوع  هستهاين  با  هاي  تعامل  و  اي 

بين  ناو انگليسي در رودخانه اروندرآژانس  يا حادثه توقيف  اتمي و  يا آغاز به كار  المللي انرژي  ود 

 هايي از اين نوع عملكردها است. المللي جديد نمونه فرودگاه بين 

فتح   از  بعد  ادامه جنگ  يا  و  گروگانگيري  نظير  نگرش،  نوع  اين  اساس  بر  خارجي  سياست  اعمال 

ها و ضررهاي فراوان و بعضا غيرقابل جبران به منافع و امنيت ملي  خرمشهر در نهايت موجب زيان 

 هد شد. ايران خوا

به نظر شما اقدامات اخيري كه در سياست خارجي ايران رخ داده به مانند سازماندهي نيروهاي   •
سازي اورانيوم در مثابه ايجاد تحولاتي  استشهادي، بازداشت ملوانان انگليسي و از سر گيري غني 

 در اين عرصه نيست؟ 
نمونه  كرديد،  عنوان  كه  رفتارهايي  و  عدم  حوادث  از  ايران  هايي  خارجي  روابط  در  خردورزي 

گردد. سازماندهي نيروهاي استشهادي براي عمليات انتحاري در عراق، آن هم در نماز  محسوب مي

داخلي عراق   امور  در  ايران  مستقيم  دخالت صريح و  معناي  به  نهادهاي رسمي،  از جانب  و  جمعه 

مي  قدرت محسوب  دخالت  عدم  اصل  باشد  قرار  اگر  د شود.  امور  در  گرفته  ها  ناديده  كشورها  اخلي 

هاي بزرگي است كه حفظ منافعشان بعضا دخالت مستقيم در امور  شوند، اين امر قطعا به نفع قدرت 

سازد. اگر ما با دخالت آمريكا و انگليس در عراق مخالفيم، نبايد اصل  ساير كشورها را ضروري مي 

گيرد  هايي صورت مي جانب قدرت   عدم مداخله را مخدوش سازيم. معمولا نقض اصل عدم مداخله از 

كنند. عمل به اصل زورمداري، به  كه به اصل زورمداري در روابط خارجي اعتقاد دارند و عمل مي 

 هاي برتر نظامي و اقتصادي است. نفع قدرت 

تواند آنچه را  رويدادهاي عراق با منافع و امنيت ملي ايران پيوندهاي عميقي دارد. ايران به حق نمي 

گذرد ناديده بگيرد. اما حفظ منافع و امنيت ملي ايران در رابطه با عراق، در اتخاذ  ق ميكه در عرا

هاي خردگرايانه، در همكاري با سازمان ملل در انتقال هر چه سريعتر قدرت به مردم عراق  سياست 
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مي  نظامي  اشغال  پايان  آ و  با  موهن  رفتار  و  آن،  ملوانان  بازداشت  و  انگليسي  ناو  توقيف  نان  باشد. 

تطبيق   ومعاهدات جهاني  مقررات  با  نه  آن(  نمايش  و  برداري  فيلم  و  به صف كردن  )بستن چشم و 

 گري با هدف »روكم كردن« است. كند و نه خردگرايي در سياست خارجي. بلكه ناعقلاني مي

بين هاي هسته فعاليت  آژانس  با  تعامل  آميز و  اتمي ويژگي اي صلح  انرژي  هاي خاص خود را  المللي 

آميز دست بزند.  اي براي مقاصد صلح رد. ايران حق دارد، نظير هر كشور ديگري به فعاليت هسته دا

توافق و تعهد بر  محور اول  ( دومحور دارد.  NPTاي )هاي هسته المللي منع گسترش سلاح معاهده بين 

انتقال  اي در  تعهد كشورهاي دارنده دانش هسته محور دوم اي است و هاي هسته سر منع گسترش سلاح 

باشد. در راستاي انجام اين  آميز به كشورهاي ديگر مي اي براي مفاصد صلح دانش و فن آوري هسته 

فعاليت  ايمني  بر  ناظر  كه  پادمان،  قرارداد  ايران  جمله  از  ان.پي.تي.  كشورهاي عضو  هاي  تعهدات 

 آند. پروتكل الحاقي، تكميل مقررات پادمان است. اي است، را امضا كردههسته 

اي به توافق رسيده باشد،  المللي انرژي هسته اي خود با آژانس بين هاي هسته ايران در ادامه برنامه   اگر

»برنامه  در  زيرا  بيايد.  وجود  به  بعدي  مسايل  نبايد  هسته قاعدتا  تمامي  هاي  است  كل  يك  كه  اي، 

وم، سانتريفوژها و...  مواد ... از جمله تغليظ اوراني ها، يعني تاسيسات، وسايل، ها و فعاليت نيازمندي

هاي خود را به  هاي توافق شده فعاليت شود. اگر ايران در چارچوب اين برنامه در نظر گرفته شده مي

 طور كامل به آژانس گزارش كرده باشد، محلي براي ايراد گيري وجود نخواهد داشت.

فعاليت  از  برخي  ايران  كه  است  اين  مشكل  و ولي  لوازم  و  تاسيسات  و  مراكز  به    ها،  ابتدا،  در   ...

فعاليت  اين  تمامي  از  دلايل  و  شواهد  بنابر  آژانس  اما  است.  نداده  گزارش  قابل  آژانس  بخش  يا  ها 

كند، ولي  توجهي از آن، با خبر است، و وقتي ايران در گزارش خود برخي از اين فعاليت را ذكر نمي 

اي ايران لطمه  ها و مقاصد هسته آژانس مطلع است، اين امر به درجه اعتماد جامعه جهاني به فعاليت 

اي ايران  هاي هسته زند. سياست آژانس در برابر ايران اين نيست كه تمام اطلاعات خود از فعاليت مي

ايران مي  از  بلكه  ايران بگذارد.  اختيار  در  فعاليت را  كليه  اگر  خواهد كه  دهد.  هاي خود را گزارش 

آژ باشد،  اطلاعات  اين  تمام  فاقد  ايران  را  گزارش  همه  نه  آنها  از  برخي  ساخت  انس  يا  نظير خريد 

تواند  كند، ايران در واكنش به اطلاعاتي كه آژانس دارد و نمي به ايران گوشزد مي  2سانتريفوژهاي پي 

كند آنها را توجيه نمايد و متاسفانه توضيحات مسئولان ايران نه تنها شفاف  آنها را انكار كند سعي مي 

توان ارايه داد. اين نوع  هاي متعددي در اين راستا مي ام برانگيز است. مثال نيست بلكه متناقض و ابه

هاي اتحاديه  رفتارها اما مغاير منافع ايران است و در عمل موجب شده است شكافي كه ميان سياست 

)و   آمريكا  كه  حالي  در  شود.  برداشته  ميان  از  بود،  آمده  وجود  به  ايران  مورد  در  آمريكا  و  اروپا 

فعاليت اسرائيل كليه  با  هسته (  مي هاي  آن  كامل  تعطيلي  دنبال  به  و  هستند  مخالف  ايران  باشند،  اي 

كند. اما ايران اعتماد  اي براي مقاصد صلح آميز را تأئيد مي اتحاديه اروپا حق ايران در فعاليت هسته 

امروزه اروپا،    اي خود از دست داده است . به طوري كه ها و مقاصد هسته اتحاديه اروپا را به برنامه 

گرفته  قرار  ايران  مورد  در  نظر  اجماع  آستانه  در  روسيه،  حتي  و  ارجاع  آمريكا  براي  زمينه  و  اند 

پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و احتمالا تصويب قطعنامه عليه ايران فراهم امده  

نكته  كهاست.  اين  بر  مبني  ايران  ادعاي  داشت  توجه  آن  به  بايد  كه  آلمان،    اي  ـ  اروپايي  كشور  سه 

وعمل   نبوده  پايبند  استكهلم  بعدا  و  تهران  بيانيه  چارچوب  در  خود  تعهدات  به  ـ  انگليس  و  فرانسه 

گيرد.  سازي اورانيوم را، كه متعهد شده بود متوقف سازد، از سر مي اند. بنابراين ايران هم غني نكرده

آيا   ابهام اساسي وجود دارد.  ايران يك  بودند كه پرونده  در اين سخن  كشورهاي اروپايي متعهد شده 
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اي، غيرقابل قبول  هاي هسته ايران را ببندند حتي اگر اطلاعات جديد به آژانس مبني بر برخي فعاليت 

اي تعريف و توافق  هاي هسته ها، در چارچوب برنامه از نظر آژانس، به دست آنها برسد و اين فعاليت 

 شده با ايران، قابل توجيه نباشد؟

تواند با اتخاذ سياست خارجي ايدئولوژيك جايگاه  در نهايت بفرماييد آيا ايران در شرايط فعلي مي  •
 الملل كسب كند؟ مناسبي را در عرصه بين 

المللي در دوره جنگ سرد ممكن بود  ها، در شرايط حاكم بر روابط بين ها و سياست خير. اين روش 

جنگ بعد  ما  دوران  در  اما  باشد  داشته  براي    بازدهي  راه  تنها  است.  زيانبار  و  كارايي  فاقد  سرد، 

المللي در دهكده جهاني، و تعريف  ايران، يا هر كشور ديگري، اولا شناخت وضعيت و مناسبات بين 

 باشد.دقيق در منافع و امنيت ملي در اين شرايط نوين و اتخاذ راه كارهاي مناسب مي 

 

 

 

 لاريسانيازهاي مردم تامين پيش تحقق حقوق بشر؛  

 26/4/83روزنامه جمهوريت مورخ     

 

انديشه حقوق بشر از تقابل آزادي فـرد و حاكميـت دولـت سرچشـمه گرفتـه اسـت و مبـاحثي چـون  •
قرارداد اجتماعي، قانون، قدرت و دولت از مباحث مهم در نضج، رشد و بسط اين انديشه به شمار 

چگونگي رابطـه فـرد بـا دولـت در شـرايط كنـوني خواهيم كه پيرامون  آيد. ابتدا از جنابعالي ميمي
المللي )از جمله پايبندي به حقوق بشر( نظـرات خـود جهان و معيارهاي جهانشمول و متعارف بين

 را بفرماييد.
ـ در شرايط كنوني جهان، كمتر كشوري است كه فاقد يـك نكته اول توجه به چند نكته ضروري است:  

سالاري در عصر حاضـر، نـه از نـوع نام قانون اساسي باشد. مردمميثاق ملي يا قرارداد اجتماعي به  

سـالاري مشـروطه يـا دموكراسـي باشد بلكـه مـردمدموكراسي ليبرال و نه نوع دموكراسي راديكال مي

تعريـف و تـدوين شـده اسـت. در قـانون  Constitutional Democracyبراسـاس قـانون اساسـي 

اسي مـردم تعريـف و توافـق شـده اسـت و سـپس براسـاس آن ها و حقوق اساساسي معمولا ابتدا آزادي

چگونگي اعمال حق حاكميت مردم و شكل گيـري قـدرت سياسـي و در مرحلـه سـوم حـدود اختيـارات 

 دولت و در نهايت چگونگي تغيير حاكمان آمده است.

-بينش و جهانبيني، يك رابطه تنگاتنگ وجوددارد. براساس يك سالاري و جهانـ ميان مردمنكته دوم  

هايي اسـت كـه تعريـف بيني، انسان واجد »حقوق طبيعي« است. انسان، كما هو انسان، داراي ويژگي

هاي اساسي انسان يا آنچه بـه نـام حقـوق بشـر شـناخته شـده كننده انسان بودن او است. حقوق و آزادي

 براساس حقوق طبيعي انسان تدوين و تنظيم شده است.

انسان، آزادي و اختيار اوست. انسان مختار و آزاد خلق شده اسـت. آزاد   مهمترين بخش حقوق طبيعي

« است. رهايي از هر آن چه رهايي« به معناي »آزادي ازبودن انسان به دو معنا است: در يك بعد، »
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اراده انسان را، بدون رضايت او و انتخاب خودش، سلب يا محدود سازد؛ آزادي به معناي رهـايي از 

م از ظلم و ستم اقتصادي يا سياسي يـا اجتمـاعي. بعـد ديگـر آزادي انسـان »آزاد بـودن ظلم و ستم، اع

اِعمال كليه حقوق طبيعي وي؛ »آزاد براي« فكر كردن، ابراز عقيده، انتخاب سرنوشـت خـود. براي«

اين بعد از آزادي انسان اگر چه معادل حق برخورداري از حقـوق طبيعـي تلقـي شـده اسـت، امـا واژه 

رود، كه معادل و شناختي آن به كار مياينجا نه به معناي حقوقي آن، بلكه به مفهوم زيست   »حق« در

 برابر با نيازهاي زيستي انسان است.

به اين معنا كه انسان براي ادامه حيات زيست شناختي خود نيازمند آب و هوا و غذا است. اگر انسـان 

شود و  در رود، بيمار ميگردد، وجودش تحليل مي  از تنفس در هوا يا از استفاده از آب يا غذا محروم

رود. بنابراين حق تنفس ، آشـاميدن، خـوردن و يـا ارضـاي غرايـز در انسـان، بيـان نهايت از بين مي

نيازهاي ابتدايي و زيستي انسان براي زيستن است. اما نيازهـاي زيسـتي انسـان، بـرخلاف حيوانـات، 

 باشد. . يا به اصطلاح نيازهاي جسماني نميمحدود و منحصر به آب و هوا و غذا و ..

انسان مختار و آزاد و متفكر، به فكر كردن و بيان تفكرات خود و انتخاب آزادانـه روش زنـدگي خـود 

هـاي روانـي ـ نيازمند است. و اگـر انسـان از ايـن نيازهـا ـ نـه حقـوق، محـروم گـردد، دچـار بيمـاري

 سازد.را براي او غيرممكن و يا بسيار مشكل ميگردد، كه زندگي بهينه اي مياجتماعي ويژه

اين كه در قرون گذشته نيز قرارداد اجتماعي براي تعريف روابط و اختيارات وجود داشـته نكته سوم  

سـال، اگرچـه در  200تـا  150اي است جديد با عمري حدود است. اما همگاني و جدي شدن آن پديده

تر. اما علت جدي و همگاني شدن اداره جامعه براساس تر و در بعضي جديد بعضي از كشورها قديمي

اند كه بـراي آرام يك قرارداداجتماعي يا قانون اساسي، اين است كه برخي از كشورا به تجربه دريافته

 ثانيـاحقوق يكـديگر را بـه رسـميت بشناسـند،  اولازندگي كردن، پرهيز از جنگ و تشنج، لاجرم بايد 

باشـند. بـه قرارداد اجتماعي، تعيـين كننـده روابـط آنهـا بـا يكـديگر، مـي  براي با هم زيستن نيازمند يك

هاي اساسـي انسـان و تـدوين و تنظـيم قـانون اساسـي عبارت ديگر به رسميت شناختن حقوق و آزادي

محصول جامعه جديد است. اما جهان جديد علاوه بـر آرامـش و ثبـات در سـطح ملـي، بـه آرامـش در 

المللي و وابستگي متقابل كشـورها بـه يكـديگر، بـه دارد. توسعه روابط بين  المللي نيز احتياجسطح بين

-المللـي نيـز اثـر مـياي شده است كه هر گونه تلاطمي در داخل مرزهاي ملي، بر وضعيت بـينگونه

گذارد. بنابراين بيش از هر زمان اعمال و اجـراي معيارهـاي جهـان مشـمول و مقـررات و معاهـدات 

هاي اساسي، در تحقق حقوق و آزاديبعد اول  د يا دو سطح اهميت پيدا كرده است:  المللي در دو بعبين

سـاير معاهـدات سياسـي ، اجتمـاعي و و  منشور سازمان ملـل متحـد  ،  جهاني حقوق بشر  بيانيهقالب  

است، كه بسياري از اصول مصرحه در آنها، در قانون اساسي كشورهاي مختلف از جملـه   اقتصادي،

بـه معنـاي حـل حاكميـت ملـت  هـاي گونـاگون آمـده اسـت. تحقـق  رمان، به صـورت قانون اساسي كشو

دار ميان ملت و دولت بدون اعمـال خشـونت و در نتيجـه ثبـات سياسـي نهادينـه شـده و مناقشات ريشه

ها به رعايت مفاد آنها، از المللي و ملزم ساختن دولت راهبردي است. از بعد ديگر تدوين معاهدات بين

 باشد.سالاري مير به عنوان پيش نياز مردمجمله حقوق بش

اين كه توسعه امكانات كنترل مرم و تجهيزات سـركوب، تناسـب و تعـادل ميـان قـدرت   نكته چهارم ـ  

فرد و دولت را در جامعه جديد به شدت بر هم زده اسـت بـه طـوري كـه دولـت بـه يـك قـدرت مقتـدر 

اسـت. مـردم در برابـر قـدرت گسـترده دولـت   لايزال همه جا حاضر و قادر به هر كاري، تبديل شـده
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گذارد و موجب بـروز نمايند. اين امر به نوبه خود بر روابط دولت ـ ملت اثر ميقدرتي مياحساس بي

گـردد. ثباتي سياسي درازمدت و مستمر و مـزمن مـييا عميق شدن شكاف ملت ـ دولت و تزلزل و بي

 تفاوت باشد.ين وضعيت بيتواند در برابر اجامعه جهاني در اين عصر نمي

 تواند توجيهي براي نقض حقوق اتباع داخلي كشورها به شمار آيد؟آيا حق حاكميت ملي مي  •
المللي به اعتبار حاكميت ملي در مناسبات بيندر جهان كنوني، به خصوص بعد از پايان جنگ سرد، 

لمللي متاثر از آن ، آنچنان ا، شرايط جنگ سرد و روابط بين1990است. تا اوايل تحقق حاكميت ملت  

المللي حق دخالـت در المللي بود. هيچ دولت يا نهاد بينبود كه حاكميت ملي، اصل حاكم در روابط بين

-امور داخلي كشورها را نداشت. اما با پايان گرفتن جنگ سرد و افزايش سرعت جهاني شدن و شكل

اي شـده اسـت كـه است. و شرايط به گونه  تغيير پيدا كرده  حاكميت مليگيري »دهكده جهاني« مفهوم  

هاي توتاليتر و غيرمردمـي بـه بهانـه حاكميـت ملـي حقـوق اساسـي دهد دولت جامعه جهاني اجازه نمي

شهروندان خود را نقض كنند، زيرا اين وضـعيت ناپايـدار اسـت و ايـن ناپايـداري بـر وضـعيت سـاير 

المللي اسـت و ثبـات ين مسئله در روابط بينتركشورها نيز اثر گذار است. ثبات سياسي درازمدت مهم

 هاي سياسي. سياسي در اين عصر مترادف است با دمكراتيزه شدن نظام

 دانيد؟المللي چه عواملي ميمشكلات تحقق حقوق بشر را از منظر داخلي و بين •
المللي متنوع و مشكلات و موانع تحقق حقوق بشر، در جهان امروز، چه در بعد ملي و چه در بعد بين

اولا متفاوت است. در سطح ملي، در بسياري از كشورهاي جهان سوم، از جملـه كشـورهاي اسـلامي 

تعارض فرهنگي وجود دارد. به رغم برخي از دينداران ، مباني حقوق بشر غربي ـ با باورهاي ديني 

وق بشـر در ايـن يا فرهنگي آنان در تعارض و تضاد است. اين امر بـر تحقـق اصـولي و بنيـادين حقـ

ثانياــ مانـد. كشورها اثر گذار است تا زماني كه اين تعارض ذهني حل نشود، مشكل همچنان باقي مـي

هاي اين كشورها، عموما و اكثرا استبدادي و تماميت خواه هستند. تحقـق حقـوق بشـر در ايـن حكومت 

قي و حقيقـي قـدرت حـاكم هـاي حقـوكشورها به معناي توسعه سياسي و  به دنبال آن تغيير در ساختار

به بهانـه »حاكميـت ملـي« مـانع حاكميـت ملـت تابند. بنابراين  هاي حاكم اين را برنميباشد. قدرت مي

شوند. در واقع مانع اصلي بر سر راه تحقق حقوق بشر تعارض ميان قـدرت بلامنـازع حاكمـان بـا مي

هاي بزرگي است كه خود مكرد قدرت المللي، عحقوق و مطالبات مردم است. مانع عمده اما در بعد بين

ها، حاكي از سلطه معيارهـاي دوگانـه اسـت. كنند. رفتار اين دولت را مدافع »حقوق بشر« معرفي مي

به عنوان مثال، در حالي كه دولت آمريكا به وضعيت حقوق بشر در كشورهايي مثل ايـران اعتـراض 

هاي همسو با سرائيل برخي ديگر از حكومت اش از اكند، عملكرد اين دولت در آمريكا و يا حمايت مي

المللي در تعارض آشكار اسـت. از آنجـا ها و معاهدات بينآمريكا، با كليه موازين حقوق بشر در بيانيه

هـاي غربـي در باشد، دوگانگي در رفتار دولـت كه منشاء معاهدات مربوط به حقوق بشر از غرب مي

ها به موضوع حقوق بشر در كشورهاي جهـان دولت   اعتباري اينمورد حقوق بشر، موجب تسري بي

-هاي استبدادي كشورهاي جهان سوم، رفتارهاي دوگانه دولت سوم نيز شده است. بسياري از حكومت 

 اند.اي براي ناديده گرفتن حقوق شهروندان خود قرار دادههاي غربي را بهانه

ران و جهـان را چگونـه ارزيـابي با توجه به تحولات اخير در جهان، چشم انداز حقوق بشـر در ايـ •
 نماييد؟مي

بنا به دلايلي كه اجمالا اشاره شد، جامعه جهاني در حال حاضر، بيش از هـر زمـان نسـبت بـه حقـوق 

توانـد باشـد. ايـران نمـيدهد. و ايران هم از اين امر مسـتثني نمـيبشر، به درستي، حساسيت نشان مي
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نــزوا در پــيش گيــرد. شــرايط جغرافيــايي، اقتصــادي، خـود را از جامعــه جهــاني بيــرون بكشــد و راه ا

دهد. همكنشي ايران با جامعـه جهـاني و اي را به دولت ايران نمياجتماعي، سياسي ايران چنين اجازه

المللي، مستلزم قبول حداقل شرايط يك جامعه بـاز سياسـي، داشتن ارتباط سالم و بهداشتي با جامعه بين

بشر و تحقق حاكميت ملت است. حتي اگر ايران بخواهد در برابـر   از جمله به رسميت شناختن حقوق

المللـي مقاومـت هـا و معاهـدات بـينفشارهاي جامعه جهاني در مورد برخي از مواد مصرح در بيانيـه

اي نــدارد جــز آن كــه حاكميــت ملــت را صــادقانه بــه رســميت بشناســد شــرايط مصــرح در كنــد، چــاره

 ت را بپذيرد و به الزامات آن تن دهد. اساسي براي تحقق حاكميت ملقانون

بالاخره اين كه با توجه به رشد و آگاهي سياسي مـردم و مطالبـات و انتظـارات مـردم، ترديـدي نبايـد 

-داشت كه ايران در راستاي تحقق حاكميت ملت پيش خواهد رفـت و در سـطح جهـاني و روابـط بـين

توان ادامـه هاني تنها با قبول اعمال حقوق بشر ميناپذير است. در دهكده جالمللي نيز، اين امر اجتناب 

 حيات داد.

براي تحقـق حقـوق بشـر در ايـران چـه الزامـاتي بـراي دولـت، افـراد و جريانـات سياسـي طرفـدار  •
 دموكراسي وجود دارد؟

توانــد در بــراي تحقــق حقــوق بشــر درايــران دولــت ـ يعنــي حاكميــت ـ در دو بعــد متعهــد اســت ونمــي

هـاي اساسـي مـردم در قـانون ، بسياري از حقـوق و آزاديبعد اولاديده بگيرد. در  درازمدت آنها را ن

اساسي ايران به رسميت شناخته شده است. مشروعيت نظام حاكم و بقاي اقتدار آن در گـرو احتـرام و 

دار استبدادي است. باشد. قدرت سياسي در ايران اما داراي يك سوء پيشينه ريشهاجراي اين حقوق مي

سياسي هميشه متمايل به عبور از حقوق ملت و نقض يا ناديده گرفتن آنها بوده است. اين رفتار قدرت  

تر نموده و به تـدريج موجـب محـور و زوال مشـروعيت و حاكمان شكاف ميان دولت ـ ملت را عميق

اقتدار نظام و در نهايت سقوط آن شده است. به عنوان مثـال، در چـارچوب قـانون اساسـي مشـروطه، 

گرفت و بـه سـلطنت اكتفـا . و اگر شاه قانون اساسي را ناديده نميكرد نه حكومته بايد سلطنت ميشا

امـد. امـا نمود، موجبي براي انقلاب ملت و سقوط او به وجود نميكرد و به حقوق ملت تجاوز نميمي

اري شـاه ها حاضر به قبول اين امر نشدند. و شد آنچـه شـد. البتـه ايـن سرنوشـت انحصـهر دو پهلوي

)ماكيـاوليزم( اخلاق معطوف به قدرت رفتار نمايد و از   «حق قدرتنبود. هر حكومتي كه بر اساس »

پيروي كند لاجرم به همان سرنوشت دچار خواهد شـد. رعايـت حقـوق بشـر در ايـران، چـه براسـاس 

ظام و كاهش المللي موجب تحكيم مباني نها و معاهدات بيناصول مصرح در قانون اساسي و چه بيانيه

 شكاف ميان دولت ـ ملت خواهد شد.

-هاي سياسي طرفـدار دموكراسـي، تحقـق حقـوق بشـر بـه منزلـه تـامين پـيشاما براي افراد و جريان

گيري جامعه باز سياسـي. تنهـا در سالاري است. تحقق حقوق بشر، يعني شكلنيازهاي الزام آور مردم

 ير است.پذ يك جامعه باز سياسي، انتخابات آزاد امكان

، شناخته و تصريح شده فصل سومهاي اساسي مردم، در  در قانون اساسي ايران، ابتدا حقوق و آزادي

برشـمرده شـده اسـت. ايـن امـر يعنـي فصل پنجم است و سپس چگونگي اعمال حق حاكميت ملت، در 

ابتي و تحقق هاي اساسي مردم، انتخابات آزاد و رقشناسايي اين واقعيت كه بدون تامين حقوق و آزادي

 اي بيش نيست.حاكميت ملت سخن بيهوده و گزافه
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از طرف ديگر دموكراسي يك فرايند يا پويش سياسي يـادگيري اسـت. در جامعـه اسـتبداد زده ايـران، 

آيد. منش دموكراتيك نياز دموكراسي، بدون منش دموكراتيك و تن دادن به تمامي الزامات آن پديد نمي

هاي سياسي طرفدار دموكراسي، بيش از هر گروهي وظيفه افراد و جريان  به تمرين و ممارست دارد.

ها نتوانند با تغيير در و رسالت نهادينه شدن رفتار و منش دموكراسي را بر دوش دارند. اگر اين گروه

خواهي بشوند، از نيروهاي مخالف دموكراسي  نبايد انتظار ساز رشد جنبش دموكراسيرفتارها، زمينه

هاي سياسي طرفدار دموكراسـي علايمـي از تغييـر اساسـي ا در منش و رفتار افراد و جريانداشت. آي

 شود يا خير؟ديده مي

 

 

   آپارتايد جديد در فلسطين

 1383/ 4/ 22در روزنامه جمهوري  

 

 

هاي اشغالي فلسطين توسط دولت اسرائيل  المللي لاهه، بناي ديوار حائل در سرزمين ـ دادگاه بين 1

غيرقانوني دانست و به برچيده شده آن و پرداخت خسارت به فلسطينيان راي داد. اسرائيل، راي  را  

بين دادگاه  قطعنامه اين  تمامي  نظير  را  بين المللي  نهادهاي  ساير  و  ملل  سازمان  مورد  هاي  در  المللي 

شغالگر  هاي اشغالي توسط يك ارتش افلسطين نپذيرفته و رد كرده است. تغيير در وضعيت سرزمين 

المللي، ممنوع است. آيا جامعه جهاني توانايي مقابله با تجاوز اسرائيل را دارد به موجب معاهدات بين

 دفاع  فلسطين، ادامه خواهد داد؟گري تجاوزات اسرائيل و ظلم و ستم به مردم بي يا همچنان به نظاره 

كشيدن ديوار حائل به طول    داند به ـ اسرائيل براي حل مشكلي كه خود آن را مشكل امنيتي مي   2

كيلومتر خواهد رسيد و از ميان     750فلسطين، كه در نهايت طول آن به     كيلومتر در سرزمين   180

نشين را از فلسطينيان جدا  هاي يهودي گذرد و شهرك ها و مناطق مسكوني فلسطينيان مي مزارع، باغ 

ومي مردم جهان و جامعه جهاني، با  سازد دست زده است. دولت شارون عليرغم مخالفت افكار عم مي

قيد و شرط آمريكا، حاضر به رها ساختن اين برنامه نيست. اما اسرائيل با  برخورداري از حمايت بي 

نه مي يك بن تاريخي روبرو است.  بيرون    1967هاي اشغال شده در جنگ  خواهد از سرزمين بست 

آن به خاك اسرائيل منضم نمايد. انضمام  برود و نه حاضر است آنها را با كل جمعيت فلسطيني ساكن  

تغيير   يهوديان  به ضرر  را  غيريهود  و  جمعيت عرب  تركيب  اسرائيل  به  آن  مردم  با  سرزمين  اين 

سرزمين مي در  فلسطيني  مستقل  دولت  قبول  اما  جنگ  دهد.  در  شده  اشغال  براي    1967هاي  نيز 

موجو به ضرر  درازمدت  در  نيست. زيرا صلح  قبول  قابل  كه  اسرائيل  هنگامي  است.  اسرائيل  ديت 

حل بالا را توسط دبيركل مطرح نمود، اسرائيل به شدت با آن مخالفت  احمد قريح قبول يكي از دو راه 

راه  اسرائيل  اما  آن  كرد.  و  است  كرده  انتخاب  را  ثالثي  فلسطيني اولا  حل  جمعيت  اين  كاهش  در  ها 

ارزان و مط بسيار  كارگر  نيروي  به  آنان  تبديل  و  عليه  يع مي اراضي  فشار و خشونت  اعمال  باشد. 

شد؟   خواهد  موفق  اسرائيل  آيا  اما  راستا.  اين  در  است  اقداماتي  ديواركشي،  جمله  از  فلسطينيان 
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امنيتي به دور آنان، اقتباس از برنامه    جداسازي مناطق فلسطيني از يكديگر و حصاركشي نظامي  ـ

 باشد. در دوران حكومت نژادپرستان مي  افريقاي جنوبي« در ستانبانتوشكست خورده تشكيل » 

دكتر دانيل  افريقاي جنوبي، در رقابت ميان دو حزب ملي به رهبري    1948ـ در انتخابات سال  3

 ، حزب ملي برنده شد.  يان اسميتسو حزب متحد به رهبري ژنرال مالان  

انديشه با  زيادي  شباهت  ملي  و حزب  مالان  دااعتقادات  دكتر  داشت.  مالان  هاي صهيونيسم  نيل 

نگار، معتقد بود كه سفيدپوستان انسان برگزيده خدا هستند  طلب هلند و روزنامه كشيش كليساي اصلاح 

 باشند. اي پست و مادون بشر مي و سياهان گونه 

بر   مبتني  ملي  و حزب  مالان  سياسي  در  آپارتايد  برنامه  و شعارش  بود  كامل  جدايي  معناي  به 

 ها( از كشور خارج شوند« ها )هندي خود بنشيند« و »كولي  انتخابات اين بود: »سياه سر جاي

ها از زمان  شان و نفي حقوق آنان، قرن هاي ها از زمين جداسازي نژادها و محروم ساختن افريقايي 

ورود استعمار انگليس رواج داشت. اما برنامه حزب ملي اجراي منظم و سيستماتيك اين جدايي در  

 بود.  شرايط جديد در افريقاي جنوبي  

پيروزي حزب ملي، با مرام: »مردم خودمان ـ سرزمين خودمان ـ زبان خودمان« كه خود را نه  

پردازان  دانست به سلطه دولت انگليس بر افريقاي جنوبي پايان داد. نظيريه انگليسي، بلكه افريكنر مي 

هاي  افتن وعدهاسرائيل به سرزمين موعود و تحقق يحزب ملي پيروزي خود را شبيه به سفر قوم بني 

خداوند تبليغ كردند و از آن براي تحقق اين نظر كه »افريقاي جنوبي بايد براي هميشه كشوري متعلق  

 به سفيدپوستان باقي بماند.« استفاده كردند. 

گيرد«.  مالان بعد از پيروزي رسما اعلام كرد كه »يك بار ديگر افريقاي جنوبي به ما تعلق مي 

هاي جداسازي را آغاز كرد: »قانون نمايندگي جداگانه  ي به سرعت برنامه وي با تصويب قوانين جديد 

مي  محروم  ملي  پارلمان  در  نمايندگي  از  را  پوستان  رنگين  كه  دهندگان«،  منع  كرد؛  راي  قانون 

كه هر نوع روابط جنسي ميان دو نژاد غيرقانوني اعلام شده بود؛    قانون فساد؛  هاي مختلطازدواج 

احوال  ثبت  دسته   كه   قانون  آنها  نژاد   برحسب  جنوبي  افريقاي  بودند،  مردم  شده  اسكان  بندي  قانون 

-هاي نژادي در مناطق كاملا مجزا از هم اسكان داده ميكه به موجب آن هر يك از گروه  گروهي  

آپارتايد و شيوه اين قوانين خمير مايه اصلي  هاي سياه  اي در مرحله اول براي تصاحب زمين شدند. 

جايي اجباري، همراه با زور و خشونت سياه پوستان و  قانون اسكان گروهي آغاز جابه پوستان بود.  

 هاي سفيد پوستان بود. بيرون بردن آنان از شهرك 

هاي سياه پوستان داشتند،  در طي اين دوره، كافي بود چند سفيد پوست، كه چشم طمع به سرزمين 

 تصرف خود درآورند.   آنجا  را منطقه يا شهرك سفيد پوستان اعلام كنند و به

شود، در  خوانده مي بانتوستان  براساس قانون اسكان گروهي، سياه پوستان در مناطقي كه به نام  

شدند. توزيع جغرافيايي مناطق  واحدهايي به كلي جدا از هم و جدا از نژادهاي ديگر اسكان داده مي 

ناقص و بي  افريقايي افريقايي بسيار درهم،  نداشتناسب بود.  بانتوستان  ها حق  اين  پاي خود را از  تند 

برنامه  با  مطابق  بايد  نيز  آنجا  در  و  بگذارند  نمايند.  بيرون  رفتار  بود  شده  تعيين  آنها  براي  كه  اي 

بانتو» مي مقامات  منصوب  پوست  سفيد  دولت  توسط  و  «  جابجايي  هدف  ـ  دوم  مرحله  در  شدند. 
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اقتصادي سياها توان  بين بردن  از  به دور سياهان  نيروي كار ارزان  حصاركشي  به  آنان  تبديل  ن و 

 براي كار در معادن الماس و ... تبديل بود. 

ميليون افريقايي    8ها را تصاحب كردند و  درصد زمين    87به اين ترتيب سه ميليون سفيد پوست  

باقي   13در   به كلي از هم  مانده كه از بدترين زمين درصد  آنان  اقتصادي  ها بود، متراكم شدند.بافت 

 شيد. فروپا

اما به دنبال اين تمهيدات مقاومت و مبارزه رنگين پوستان گسترش پيدا كرد. جمع قابل توجهي از  

آور توصيف كردند و به سياهان پيوستند. همزمان اعتراض جهاني بالا  سفيد پوستان آپارتايد را شرم 

افريقاي جنوبي روز به روز تنهاتر و منزوي  نهايت برنامه    تر گرديد و در گرفت. رژيم نژادپرست 

با پيروزي كامل    1988به طور سيستماتيك شروع شده بود در    1950جداسازي نژادها كه از سال  

 دموكراسي در افريقاي جنوبي پايان پذيرفت. 

نشين را از مناطق فلسطيني جدا  هاي يهوديـ ديوار حائل اسرائيل در مناطق اشغالي تنها شهرك  4

سازد. بافت  هاي رژيم آپارتايد از هم جدا مينيز، نظير بانتوستان  سازد، بلكه مناطق فلسطيني رانمي 

دهد تا از  نمايد و به اسرائيل امكان مي سياسي، اجتماعي و اقتصادي فلسطينيان را به كلي متلاشي مي 

فلسطيني  ارزان  حداقل هزينه نيروي  با  اين  ها  اشغال  دراز  ساليان  در طي  نمايد.  استفاده  امنيتي  هاي 

ف مي لسطيني اراضي،  اسرائيل  كشاورزي  و  صنعتي  مراكز  به  معاش  امرار  براي  از  ها  بعد  رفتند. 

هاي فلسطيني در غرب كرانه رود اردن و  نامه ميان ساف و اسرائيل و استقرار سازمان امضاي تفاهم 

تفاهم  اين  در  خود  تعهدات  به  پايبندي  عدم  با  اسرائيل  مستقل  غزه،  دولت  تشكيل  از  ممانعت  و  نامه 

در  فل كار  مراكز  به  كارگران  آمد  و  رفت  همزمان  و  شد  روبرو  مردم  از  جديدي  مبارزه  با  سطيني 

اسرائيل با خطرات بالاي امنيتي روبرو شد. اسرائيل مجبور شد از ورود كارگران فلسطيني به مناطق  

و  ها  كاري در ميان فلسطيني و مراكز كاري جلوگيري نمايد. اين عمل از يك طرف موجب تشديد بي 

همزمان تشديد اعتراضات مردمي، و از طرف ديگر موجب كاهش توليد در اسرائيل گرديد. بنابراين  

اسرائيل با ديوار حايل، در صدد آن است كه هم به كارگر ارزان فلسطيني دسترسي داشته باشد و هم  

ه موثر خواهد  كمترين هزينه سياسي و امنيتي را بپردازد. اما اقدام اسرائيل در جداسازي همان انداز

 بود تشكيل بانتوستان در افريقاي جنوبي. 

ـ سقوط نظام آپارتايد در افريقاي جنوبي هنگامي ميسر شد كه سياه پوستان از نظر اوليه خود،    5

تمامي سرزمين  از  بر اخراج سفيدپوستان  در  مبني  بقاي سفيدپوستان  هاي خود عدول كردند و اصل 

ت سياسي، و انتخابات سرتاسري براساس هر شهروند يك راي  افريقاي جنوبي و حق آنان در مشارك

در دوران زندان طولاني خود به آن اعتقاد پيدا كرد  نلسون ماندلا  اي بود كه  را، پذيرفتند، اين نظريه 

هاي افراطي به عنوان سياست محوري سياه پوستان آن را مطرح كرد و در  و عليرغم مخالفت گروه 

هاي  گرايي سياه پوستان، موجب شد كه آنها بتوانند حمايت ار گرفت. واقع نهايت مورد قبول همگان قر

المللي، و از همه مهمتر، بخش قابل توجهي از سفيدپوستان  هاي بين همه جانبه مردم جهان و سازمان 

 را نيز به خود جلب نمايند و در نهايت دموكراسي پيروز گردد. 

بخش فلسطين از كشورهاي  ال مركزيت جنبش آزادي ـ توافقنامه ساف و اسرائيل در اسلو و انتق  6

به سرزمين  فرايند  عربي  در  دوره جديدي  آغاز  نوار غزه،  و  اردن  در غرب رودخانه  اشغالي  هاي 

 شود. دردناك و طولاني صلح در خاورميانه و تشكيل دولت فلسطيني محسوب مي 
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فلسطيني  تمامي مطالبات  تكليف  اين كه  از جمله  دارد  ابهامات چندي وجود  توافقنامه،  اين  ها  در 

تشكيل )پايتخت در قدس شرقي و حق بازگشت آوارگان و پرداخت خسارت به آنان( به طور شفاف  

را به  حق تشكيل يك دولت مستقل فلسطيني  اولا  ها با قبول اين قرارداد،  معين نشده است. اما فلسطيني 

آوردند.   منتقل    ثانيادست  اشغالي  سرزمين  داخل  به  عربي  كشورهاي  از  را  خود  فرماندهي  مركز 

شدند. هزينه اين سركوب را  هاي عربي سركوب مي ها به دست ارتش ساختند. تا قبل از آن، فلسطيني 

انتقال سازمان اعراب مي  با  بود.  براي اسرائيل  آن  نفع  اما   ، بپرداختند  فلسطيني  هاي  ه سرزمين هاي 

تعادل نيروهاي جهاني به نفع  ثالثا  شود.  اشغالي هزينه سركوب فلسطيني ها به پاي اسرائيل نوشته مي 

كند.  ها تغيير پيدا كرد. به طوري كه امروزه جز آمريكا، هيچ كشوري از اسرائيل حمايت نمي فلسطيني 

 ست. بست روبرو ااسرائيل بيش از هر زمان منزوي و تنها شده و با بن 

هاي عربي براي اولين بار فلسطينيان با  و شكست ارتش  1967روزه جون    6ـ بعد از جنگ    7

  هاي عربي، خود به مقابله مسلحانه با ارتش اسرائيل پرداختند و حماسه نبرد كرامه قطع اميد از دولت 

د، اكنون زمان  را ـ در مرزهاي اردن با اسرائيل ـ آفريدند و فصل جديد در تاري  مردم فلسطين گشودن

آميز اعتراضات آرام گروهي، نظير  هاي مسالمت آن فرا رسيده است كه مبارزان فلسطيني، از شيوه 

جهان شاهد آن بود، استفاده نمايند. در رفع ـ نوار غزه ـ زنان، مردان، پير و  رفع  آنچه در اردوگاه  

بر نيروهاي نظامي اشغالگر به  آميز و آرام در براجوان و نوجوان ... همه با هم و به طور مسالمت 

تشديد   موجب  امر  همين  اما  بستند،  گلوله  به  را  آنان  اسرائيلي  نظاميان  چه  اگر  پرداختند.  اعتراض 

بين  نهادهاي  و  جهان  مردم  گسترده  آمريكا  اعتراض  حتي  كه  طوري  به  شد.  اسرائيل  عليه  المللي 

ي ممتنع بدهد. تظاهرات آرام مردم رفع  نتوانست قطعنامه عليه اسرائيل را وتو نمايد و مجبور شد را

و واكنش خشونت بار نظاميان اسرائيل، بيش از هر نو عمليات انتحاري به نفع مطالبات فلسطينيان و  

 هاي اسرائيل تمام شد. به ضرر سياست 

نفع مطالبات مردم   به  اساسي  تاثير  از نوع رفع،  ـ  آرام مردمي  اعتراضات  به كار گيري شيوه 

 خواهد داشت.فلسطين در پي 

در ديدار اخير نمايندگان نهضت آزادي ايران با سفير فلسطين در تهران ـ آقاي زواوي، هنگامي  

كه تاثير غيرقابل انكار تظاهرات اعتراض آميز مردم رفع مطرح گرديد، ايشان در تاييد اين امر از  

 قدرت حق و حق قدرت. يك اصطلاح عربي استفاده كردند: 

و نيروي درگير با هم مساوي و برابر نباشد، استراتژي مبتني بر »حق  در شرايطي كه قدرت د 

نيروي   تقابل ميان دو نيرو اگر حق به جانب  اما در  به نفع قدرت برتر خواهد بود.  قدرت« هميشه 

هاي مقابله مبتني  تر ناحق و باطل باشد، به كارگيري شيوه ضعيف باشد، و گفتار و كردار نيروي قوي 

 نفع طرف ضعيف خواهد بود.   بر »قدرت حق« به

گيرد. اسرائيل در تمام طول تاري   قدرت مردم فلسطين از حق طبيعي و انساني آنان سرچشمه مي

حيات خود از زور و حق ناشي از قدرت استفاده كرده است. شرايط جهاني، منطقه و وضعيت مردم  

اي است  ن در اسرائيل به گونه و هم چنين مناسبات اجتماعي ـ سياسي در ميان يهوديان ساك   فلسطيني 

از   استفاده  هنر  بايد  فلسطينيان  اجازه  قدرت حق  كه  به خود  دارد،  قدرت  كه چون  دشمني  برابر  در 

به  مي تسليم شدن  و  تاكتيكي  يا  استراتژيك  اشتباه  نوع  كنند. هر  پيدا  را  بزند،  كاري  بهر  دست  دهد، 
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به   بود.  با تحريكات دشمن، نقض غرض خواهد  يا  رسد، مبارزات مردم فلسطين  نظر مي احساسات 

 ساز جديد و مهمي شده است. خدا يار و ياورشان باد. وارد مرحله سرنوشت 
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استاد تاري  دانشگاه در    دكتر هاشم آغاجري، آخرين روز محاكمه آقاي    83/ 20/4ـ روز شنبه  1

اتهام   1083شعبه   لغو  از رد و  بعد  برگزار شد.  بهشتي  انقلاب در مجتمع شهيد  هاي  دادگاه عمومي 

دادگاه همدان عليه وي، و انتقال پرونده به تهران، اتهامات جديدي عليه ايشان مطرح گرديده كه در  

 اين شعبه دادگاه تحت رسيدگي قرار گرفته است. 

برگزاري  2 وعلاقه ـ  خبرنگاران  خانواده،  حضور  با  دادگاه  جلسات  گامي  علني  بايد  را  مندان، 

دادگاه   اي  برگزاري علني  براي  قوه قضاييه  مقامات مسئول  تهران و  دادستان  از  و  تلقي كرد  مثبت 

قدرداني نمود. به سهم خود از اين كه توانستم همراه با تني چند از فعالان سياسي تماشاچي اين دادگاه  

 دانم:  نمايم. اما تذكر چند نكته را هم ضروري مي شم تشكر مي با

محل تشكيل دادگاه در يك اطاق بسيار كوچك و نامناسب با اين محاكمه بود. وقتي دادستان  اول :  

پذيرفته با گنجايش  و قاضي محترم اصل علني بودن دادرسي را  اند، چرا آن را در محل بزرگتري 

است بگويند، راضي به علني بودن جلسه دادگاه نبودند و بالاجبار تحت  بيشتر برگزار نكردند؟ ممكن  

فضاي   در  كه  بود  دادستان  و  دادگاه  نفع  به  باز  باشد،  هم  چنين  اگر  داند.  در  تن  فشارها  و  شرايط 

 شد. بزرگتري محاكمه برگزار مي

ـ   ساعت  دوم  تا  دادگاه  جلسه  اين  تشكيل  از  كه  داشت  اظهار  دادگاه  در  آ   8متهم  روز  صبح  ن 

بي بي  دچار  قبل  شب  چون  و  است  بوده  را  اطلاع  دادگاه  در  حضور  براي  آمادگي  بود  شده  خوابي 

نداشته است. ظاهرا دو روز جلوتر، دادگاه زمان تشكيل جلسه را به وكيل متهم اطلاع داده بود، اما  

طرف  ، قاضي بي وكيل متهم نتوانسته بود خبر آن را به متهم، در زندان اطلاع دهد. در چنين مواردي

دهد. بعد از پايان مدافعات متهم، وكيل متهم  گيرد و به نفع متهم راي مي الاصول جانب متهم را ميعلي 

اما   گردد.  موكول  ديگر  روز  به  محاكمه  ادامه  درخواست  دادگاه  از  قانون  استناد  به  دفاع،  مقام  در 

در   سوال  اين  و  ننمود.  موافقت  متهم  وكيل  درخواست  اين  با  آيا  قاضي  كه  ماند  باقي  بسياري  ذهن 

رسيدگي عادلانه و منصفانه به اين پرونده، كه اهميت ملي و جهاني پيدا كرده است، با اين سرعت و  

عجله ميسر است يا خير؟ راستي چه توجيهي براي اين سرعت وجود دارد! اگر قرار است پرونده هر  

يري گردد، هر حكمي كه بخواهند صادر  هاي بيشتر جلوگتر بسته شود و از پرداخت هزينه چه سريع 

 شد.كنند، مفيدتر و موثرتر آن بود كه به متهم و وكيل محترم وي و فرصت بيشتري داده مي 

حضور جمعي از مخالفين آغاجري در جلوي ساختمان مجتمع قضايي و تظاهرات آنان    سوم ـ  

ها به هنگام ورود  عليه متهم و سپس ورودشان به داخل ساختمان و تظاهرات شديد همراه با فحاشي

نداشت.   قوه قضاييه هماهنگي  با شئونات  به هيچ وجه  در  اولا  متهم،  اجازه گرفته بود  اين گروه  آيا 

كنند؟  برابر س تظاهرات  آيند و  اجازه    ثانيااختمان گردهم  آيا  قوه قضاييه شدند،  وقتي وارد ساختمان 

داشتند كه بهنگام ورود متهم در حضور مامورين و خانواده متهم، به خصوص مادر و خواهر وي،  

تهمت  توهين انواع  و  بنمايند؟  ها  را  دوم  ها  و  بيست  »حيثيت،  اصل  كه:  دارد  تصريح  اساسي  قانون 

جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند«.  

ها با  ها و اعلام اتهامات و توهين آيا به نظر مقامات محترم دادستاني، تجمع اين اشخاص در راهرو 

متهم به فريادهاي رسا، هتك حركت و حيثيت كسي كه تنها مظنون به ارتكاب خلاف است و هنوز  

و    اصل سي چ جرمي عليه وي به اثبات نرسيده است، كار درستي بوده است؟ اين در حالي است كه  هي 

قانون اساسي تصريح دارد كه: »هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت،  نهم  
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ا  زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است«. مامورين دادستاني، چر 

اقدامي براي جلوگيري از اين امر ننمودند؟ ايا از عاملين و محركين اين افراد كسي را هم دستگير  

اند؟ اگر نه چرا؟ من به عنوان يك ايراني، از چنين رفتارهايي با يك متهم، آن هم در حضور  نموده 

 خبرنگاران خارجي، احساس بسيار بدي پيدا كردم. 

دادند. به نظر ميرسد سن و  ي، فرياد مرگ بر منافق سر مي جوانان پرشور مخالف آغاجر سوم ـ  

داد كه جنگ را به ياد داشته باشند. آغاجري معلول جنگي است.  سال بعضي از آن جوانان اجازه نمي 

پاي خود را در راه دفاع از كيان اين مملكت از دست داده است. چنين كسي منافق نيست. منافق كسي  

او تعارض و فاصله باشد. يعني به زبان چيزي بگويد كه در قلبش نيست    است كه ميان گفتار و كردار

و رفتاري متفاوت با گفتارش داشته باشد. كسي كه با صراحت عقايد خود را در سخنراني عمومي و  

دفاع مي با شهامت  دادگاه  داشته است و در  ابراز  نيست. ممكن است كسي كه  علني  منافق  اين  كند، 

اشته باشد و او را منحرف و يا كج انديش بداند و بخواند، اما چنين فردي منافق  نظرات او را قبول ند 

شود. منافقين مصداق آيه شريفه هستند كه فرمود : »لم تقولون ما لا تفعلون« يا: اتامرون  محسوب نمي 

 الناس بالبر و تنسون انفسكم. 

دستان عليه متهم آمده است دو  ـ اما محاكمه آغاجري، به آنچه به نام »اتهامات« در ادعانامه دا3

ي آنچه را كه به متهم نسبت داده شده است، آن كه تقريبا و بدون استثنا همهاول  اشكال اساسي دارد:  

سخراني  در  متهم  كه  است  از  نظراتي  نظر  است. صرف  نموده  ابراز  مختلف  مواقع  در  خود  هاي 

قانون  اصل بيست و سوم  برخلاف    درستي يا نادرستي نظرات ابراز شده، بازداشت و محاكمه متهم

نمي  را  كس  هيچ  و  است  ممنوع  عقايد  »تفتيش  اصل:  اين  موجب  به  است:  به صرف  اساسي  توان 

اي مورد اعتراض و مواخذه قرار داد«. به موجب اين اصل به طور مطلق و بدون هيچ  داشتن عقيده 

اي مورد تعرض و مواخذه قرار  توان به علت داشتن و ابراز نظر و عقيدهقيد و شرطي، احدي را نمي

 داد. تا چه رسد به زندان و غيره.  

شود.  دوم اين كه، هر يك از اتهامات مطرح شده در ادعانامه به موجب قانون جرم محسوب نمي 

انديشه  يا رد  ي برخي از روحانيان  گرايانه هاي واپس به عنوان مثال، در كجاي قانون اظهار نظر و 

و مقدسات  به  اهانت  بي   مصداق  مردم  و  متهم  و  دادگاه  اطلاع  براي  است.  شده  محسوب  نظر  جرم 

آور مي وحق  ياد  است  ذكر شده  منبع  از چندين  كه  داستاني را  در  پرست،  كه  اين مضمون  به  شوم، 

اي كه مقامات مسئول طراز اول كشور در حضور رهبر فقيد انقلاب تشكيل داده بودند، بعضي  جلسه

هاي مخرب دارد و بايد متوقف شود و براي  نهضت آزادي ايران فعاليت   كنند كه از آقايان عنوان مي 

با  توجيه مقصود خود مي  مخالفت  انقلاب، ضمن  فقيد  با روحانيت مخالف هستند. رهبر  اينها  گويند، 

اي جواب  گويند اينها با روحانيت مخالف نيستند با شما مخالفند. از حاضرين گوينده نظر حضرات مي 

نهضتي مي كه  مخالفند، جواب مي دهد  هم  با شما  يا  ها  باشند، مگر من جز اصول  كه مخالف  شنوند 

 فروع دين هستم كه اگر كسي مخالف من بود بايد حذف شود. 

ديدگاه  از  انتقادي  خود  تحليلي  يك سخنراني  در  تاري   استاد  يك  اگر  كه  است  شده  چه  هاي  حال 

تلواپس  مقدسات  به  توهين  بنمايد،  روحاني  يك  مي گرايانه  مي قي  انداخته  زندان  به  و  در  گردد  شود! 

شود. آيا  كجاي قانون آمده است انتقاد از شوراي نگهبان تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي محسوب مي 

به نظر دادستان محترم اعضاي شوراي نگهبان معصوم هستند؟ و اگر آنها مرتكب كار خلافي بشوند،  
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كنند )نظير عدم اعتقاد و التزام به دين اسلام، سوء شهرت در    اساس وارد از جمله به افراد اتهامات بي

 باشند؟ حوزه انتخابيه و ارتداد( حق دارند، و مصون از نقد و يا رسيدگي مي 

 )به شكايت اينجانب از شوراي نگهبان هنوز رسيدگي نشده است(. 

شود، مشمول  سوم اگر ابراز اين نوع نظريات و عقايد، از نظر دادستان محترم جرم محسوب مي

 قانون اساسي خواهد بود و محاكمه بايد با حضور هيات منصفه صورت گيرد.  168اصل 

هايي را، كه در ادعانامه، آمده و به متهم نسبت داده شده  ـ متهم در هنگام دفاع خود، نقل قول   4

دراست مي قاضي  و  دادستان  نماينده  از  به خود،  آنها  انتساب  انكار  كه  خواست  خواند و ضمن  كرد 

اصل ماخذ آنچه را كه به او نسبت داده شده و براساس آن ادعانامه صادر شده است را ارايه دهند.  

اي از بريده جرايد بود كه نه قاضي و نه نماينده محترم  ظاهرا  ادعاهاي دادستان، به استناد مجموعه 

است ارايه دهند. در مواردي  دادستان با مرور در آنها نتوانستند آنچه را كه به متهم نسبت داده شده  

هم، مطالبي به نقل از اين بريده جرايد به متهم نسبت داده شده بود كه وي صحت انتساب آنها را به  

كرد كه با آنچه در  هاي خود استناد ميكرد و به متن پياده شده از نوار سخنراني خود انكار و رد مي 

مي  نظر  به  نداشت.  هماهنگي  بود  آمده  مي   رسد ادعانامه  محترم  دادستان  صدور  كه  از  قبل  بايستي 

روزنامه  در  شده  چاپ  مطالب  انتساب  درستي   و  قرار  ادعانامه، صحت  دقيق  بررسي  مورد  را  ها 

داد و آنها را در مرحله بازپرسي با متهم مطرح و سپس ادعانامه خود را به استناد اسناد معتبر  مي

حترم در چندين نوبت هنگامي كه با انكار متهم در مورد  داد. قاضي ممورد قبول و تاييد متهم ارايه مي 

داشت كه »بسيار خوب  شد، صرفا اظهار مي آنچه در ادعانامه به او نسبت داده شده است روبرو مي

مي انكار  را  جمله  اين  علي شما  كه  محترم،  قاضي  مواردي  چنين  در  مي كنيد«.  در  القاعده  بايستي 

اشد، ادعانامه را براي تكميل اسناد و ارايه مدارك معتبر به  طرف بقضاوت ميان مدعي و متهم بي 

ها به تنهايي كافي براي صدور ادعانامه عليه افراد  داد. استناد به نوشته روزنامه دادستاني برگشت مي 

ها مورد قبول متهم نبوده است بايستي به آنها جواب  نيست. و اين استدلال قاضي هم كه اگر ان نوشته 

المدعي«  اعتبار حقوقي ندارد. اين وظيفه دادستاني است كه براساس اصل »البينه علي   داده است،مي

 ها نوشته باشند. آوري و به دادگاه ارايه دهد. نه هر آنچه را كه روزنامهمستندات معتبر خود را جمع

با درخواست وكيل مدافع متهم    5 دادگاه  اين است كه  انتظار عمومي  توقع و  ـ حق و عدالت و 

در  مو شده  مطرح  اتهامات  مجازات  كه  خصوصا  گردد.  آزاد  متهم  قرار،  تبديل  با  و  نمايد  افقت 

ماه است كه در    23ادعانامه، در صورت اثبات و قطعي شدن حكم، هفده ماه است در حالي كه متهم  

 برد!! بازداشت به سر مي 
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 طلبان در تبديل راي مردم اصلاح ناتواني  -سياسي هايآرايش سياسي جديد گروه 

 به نيروي فعال سياسي حامي خود 

 1383تير ماه 26

 

ايران، چه طيف  در جغرافياي سياسي  اكنون  نظر جنابعالي  از  ـ  ويژگي س  با چه  هايي وجود  هايي 

 دارند؟ 

شوند كه  هاي سياسي در شرايط كنوني، در مرحله اول به دو جناح يا جريان عمده تقسيم ميطيفج ـ  

محافظه از  جامعه عبارتند  در  طلبان.  اصلاح  و  محافظه كاران  سياسي  علوم  و  كاران  شناسي 

دانند. تغيير وتحول سريع  دار جامعه مي هاي ريشه گرا هستند و خود را نگهبان سنت الاطلاق سنت علي 

ويژگي  از  پرشتاب  طور  و  به  را  تغييرات  تحولات  الكترونيك  انقلاب  است.  جديد  جامعه  هاي 

ابعاد  ابقه سبي  تغييرات  الكترونيك،  انقلاب  اثر  در  است.  كرده  متنوع  و  پرشتاب  بشر،  تاري   در  اي 

هاي ملي و بومي و محلي در سرتاسر جهان را در معرض تهديدهاي  جهاني پيدا كرده است و فرهنگ 

جدي قرار داده است و موجب شده است در كشورهايي نظير ايران شكاف نسل جديد و جوان با نسل  

هاي اجتماعي فراوان به بار آورد. سرعت، موضوعات، كيفيت و ابعاد  تر شده و آسيب ذشته عميق گ

اين تغييرات بخصوص در قلمرو فرهنگ، باورها و رفتارها آن چنان است كه نگراني بسياري را  

هاي گذشته در معرض از دست دادن هويت خود و خشكي  برمي انگيزاند. زيرا جامعه بريده از سنت 

نابودي قرار دارد. محافظه ه ريش پديده ها و  به اين وضعيت. محافظه كاري  كاران  اي است در واكنش 

سنت  كه  دارند  آن  بر  سعي  خطر  اين  احساس  با  اما  كلاسيك  جديد،  جامعه  در  كنند.  حفظ  را  ها 

ها به شرايط ويژه جامعه و ضرورت تغييرات و تحولات  كاران ضمن كوشش براي حفظ سنت محافظه 

دانند. يكي از عللي كه در  ها نمي كنند و تحولات را الزاما نفي سنت دارند و با آن همراهي مي توجه  

محافظه  پيروزي  باعث  فرانسه  گذشته  دوره  سرتاسري  جامعه  انتخابات  نگراني  و  ترس  شد،  كاران 

فرهنگ    شوند، بر ها نمايش داده ميهاي آمريكايي، كه از طريق ماهوارهفرانسه از تاثيرات سوء فيلم 

كنند كه فرهنگ آمريكايي با نفوذ خود، موجب تضعيف فرهنگ  ها احساس مي فرانسوي بود. فرانسوي 

 كاران بود. شان شده است. واكنش به اين امر، يكي از دلايل رويكرد مردم فرانسه به محافظهملي

كار گرفته شد. البته  در قانون اساسي فرانسه به    1795واژه محافظه كار ـ كنسراتيو ـ اولين بار در  

كاران به دخالت  بعدها در انگليس و ساير كشورها نيز به كار رفت. اگر چه امروزه برخي از محافظه

فعاليت  از  بعضي  در  ويژگيدولت  از  يكي  اما  دارند  اعتقاد  اقتصادي  اوليه  هاي  و  عام  هاي 

 باشد. كاران مخالفت با هر مقررات دولتي مهار كننده اقتصاد مي محافظه 
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نگر هستند.  گرا و گذشته ها را ندارند. بلكه عموما و اكثرا واپس كاران اين ويژگي اما در ايران محافظه 

پيچيدگي  نه  و  جهان  كنوني  شرايط  را  نه  جديد  جامعه  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  هاي 

 كنند. فهمند و درك مي مي

 Statueاند، بر حفظ وضعيت موجود يا  كاران ايران، از موضع قدرتي كه به چنگ آوردهمحافظه 

Quo   ورزند و با هر نوع تغييري در وضع موجود جامعه و رشد و ترقي مخالفند. اگر  اصرار مي

اند كه اصول را، چه ديني  گرا هستند، اما براي حفظ قدرت خود، نشان دادهشود كه اصول چه گفته مي 

كاران كلاسيك به اقتصاد آزاد و نفي دخالت  فظهگذارند. در بعد اقتصادي محاو چه قانوني زير پا مي 

 دولت اعتقاد دارند. 

اي است كه به موجب آن رشد  كاران كلاسيك براساس نظريه نفي دخالت دولت در اقتصاد نزد محافظه 

كاران ايران چنين  داند. اما محافظهو توسعه اقتصادي را در گرو اقتصاد آزاد و ليبراليسم سياسي مي 

هاي اقتصادي قدرتمندي، كه نه دولتي و نه خصوصي هستند  ندارند. نهادها و سازمان هايي را  نگرش 

ولي بخش عظيمي از توليد ناخالص ملي ايران را در دست دارند، توسط محافظه كاران ايران كنترل  

 شوند. مي

تصادي  كاران ايران به نقش و مهار هر چه بيشتر دولت در تمام امور سياسي، اقعلاوه بر اين محافظه

هاي ايدئولوژيك اروپاي شرقي و شوروي سابق  و فرهنگي و اجتماعي معتقدند از اين نظر به دولت 

 كاران كلاسيك. نزديك تر هستند تا محافظه 

شوند،  هاي عمل سياسي و اجتماعي به دو گروه تقسيم مي كاران ايران از نظر شيوه و روش محافظه 

محافظه محافظه  و  خردگرا  خرد كاران  محافظه كاران  اساسي  مشكل  نوعان  گريز.  هم  با  ايران  كاران 

 كنند. هاي بسياري را بر آنان تحميل مي باشد كه دايما هزينه خردگريز خودشان مي 

طلبي ايران  دهند. جنبش اصلاح هاي سياسي را تشكيل مي اما اصلاح طلبان نيز طيف وسيعي از گروه 

رت است تكيه بر تغيير ساختارهاي حقيقي ـ يا  نظير ساير نقاط جهان يك محور اساسي دارد كه عبا 

جنبش اصلاح طلبي پذيرفتن و تن در دادن    كاركردها و رفتارها ـ به جاي ساختارهاي حقوقي. ويژگي

 به تغييرات تدريجي و گام به گام است. 

اصلاح طلبان ايران، ضرورت تغيير و تحول تدريجي در ساختارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي  

باشند. اصلاح طلبان ايران  دانند و درصدد تغيير آن مي اند. وضع موجود را نامطلوب مي رفته را پذي

يا ساختارهاي حقيقي هستند.   رفتارها  در  تغيير  در ساختارهاي حقوقي، درصدد  تغيير  به جاي  نيز، 

كه به  هايي  شوند : گروه اصلاح طلبان در مورد روابط دولت و امور اقتصادي به چند گروه تقسيم مي 

هايي كه به  حاكميت و تصدي دولت در تمام امور اقتصادي، توليد، توزيع ، خدمات اعتقاد دارند. گروه 

 حاكميت و نه تصدي كامل دولت در امور اقتصادي باور دارند. 

ـ اسلامي، ميزان  هاي ملي، ملي  طلب، براساس سوابق تاريخي، ويژگي هاي سياسي اصلاحتنوع گروه 

داري صنعتي و ميزان و  ت و تصدي دولت در امور اقتصادي، موضع نسبت سرمايه اعتقاد به حاكمي

 باشد.  كار مي هاي سياسي محافظه محدوده نقش دين در سياست و دولت، بيش از گروه 

 رسد؟هاي جديد، به كجا مي گيري اين طيف س ـ به لحاظ تاريخي نقطه آغاز شكل 
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كري ، سياسي و اقتصادي جامعه و محصول شرايط  هاي فهاي سياسي عموما معرّف جريان طيفج ـ  

كاري، هر دو بروز و تجلي نوعي هماهنگي فلسفي  طلبي و محافظه باشند. جنبش اصلاح اجتماعي مي 

آنتاگونيستي ميان ثبات از يك طرف و رشد و توسعه و تغيير و از طرف ديگر است. در فرايند تغيير  

كاري در واقع وظيفه حفظ ثبات  ضروري است. محافظه وتوسعه حفظ ثبات اجتماعي و پايداري هويت  

ارزش  پذيرش  نماينده  و  دارد  برعهده  بدون  را  است.  اتكاء  قابل  و  شده  تجربه  و  گذشته  آشناي  هاي 

نمي محافظه  باقي  اجتماعي  نهادهاي  محافظه كاري  سلطه  اما  و  مانند.  موجود  وضع  حفظ  و  كاري 

هادهاي اجتماعي كاركرد خود را از دست بدهند و در  شود كه نجلوگيري از تغيير و تحول موجب مي 

 نهايت به پوسيدگي برسند و متلاشي شوند. 

قرن  براي  ايراني،  جامعه  كه  اين  به  توجه  دوره سلطنت  با  از  بخش عظيمي  يا  تمام  در  حداقل  ـ  ها 

ايراني   تغيير و تحول در جامعه  تغيير محسوس بوده است، و موج  ايستا و بدون  از  قاجار، راكد و 

محافظه است،  شده  آغاز  ـ  شاه  ناصرالدين  ـ  قاجار  دوران  سابقه اواخر  ايران،  مراتب  كاران  به  اي 

 طلبان دارند.تر از اصلاح طولاني 

شده محافظه  تشيكل  عمده  بخش  دو  از  ايران  سرمايه كاران  و  سنتي  فقهاي  از  عبارتند  كه  داري  اند 

 تجاري. 

سلام، قدرت حاكم عموما دو ركن داشته است: پادشاه و  در طول تاري  ايران چه قبل و چه بعد از ا

كرده است. اگر پادشاه مظهر استبداد سياسي  روحاني. پادشاه بندرت بدون حمايت روحاني حكومت مي

بوده است، روحاني در كنار پادشاه و استبداد سياسي، مظهر استبداد ديني بوده است. بنابراين حضور  

 اي طولاني دارد. اثر و نماد قدرت اجتماعي آنان بوده است سابقه روحانيان در قدرت سياسي كه مت

مي  اداره  روحاني  يك  توسط  اجتماعي  و  فرهنگي  نهاد  يك  عنوان  به  مسجد  اين  بر  در  علاوه  شود. 

دهه   در  آن و سپس  از  بعد  و  انقلاب مشروطه  با  1340جريان  تقابل سياسي  به صحنه  ، روحانيان 

 شدند.   سلطنت و حكومت پادشاه كشانيده 

در   داري تجاري است، كه از منظر تاريخي ريشه كاري ايران، سرمايه اما جناح ديگر جنبش محافظه

هاي سياسي ايران داشته است، دارد. اما قدرت كنوني هر دو  اي طولاني در فعاليت بازار، كه سابقه 

 كاران، محصول تحولات بعد از انقلاب است.  بخش محافظه 

چه  جريان اصلاح طلب   آن  دارد.  نفت  ملي شدن  جنبش  و  انقلاب مشروطه  در  ريشه  نيز  امروزي 

انقلاب و   از  بعد  از آن  به عنوان جريان سياسي اصلاح طلبي شناخته شده است، بخشي  اما  امروز 

استعفاي دولت موقت آغاز گرديد، كه نماد آن فعاليتهاي محدود و مقيد شده نهضت آزادي ايران است.  

ها، نهضت آزادي ايران ضمن تأكيد بر مواضع فكري و  شاهده انحرافات و كاستي بعد از انقلاب و م

آميز در ساختارهاي حقيقي، و نه حقوقي را  سياسي خود سياست راهبردي تغييرات تدريجي و مسالمت 

كاران  طلبي، كه بعد از پيروزي انقلاب اگر چه در كنار محافظه اتخاذ نمود. بخش ديگر جريان اصلاح 

 ت اما با آنها، بخصوص در مسايل اقتصادي، مرزبندي داشت. قرار داش

محافظه  و  راست  جناح  به  نسبت  خوشي  نظر  كه  انقلاب،  فقيد  رهبر  اول،  جمهوري  و  در  كاران 

با دخالت سنت  نداشت  دو گروه را كه چپ و راست خوانده  گرايان  اين  تعادل ميان  هاي مستقيم خود 

بنيانگذار جمهوري اسلامي و آغاز    كرد. بعد از پايانشوند، را حفظ مي مي جنگ و سپس درگذشت 
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جمهوري دوم تغييراتي در آرايش نيروهاي سياسي صورت گرفت. نيروهاي قابل توجهي از قدرت 

محافظه  شدند.  جدا  برنامه حاكم  طبق  بر  اساسي  قانون  از  جديدي،  تفسيرهاي  با  اهداف  كاران  و  ها 

ز مجلس و به تدريج از ساير نهادها بيرون راندند. از  سياسي خود، اين گروه از اصلاح طلبان را ا

از    76خرداد   جديدي  دوره  ششم،  مجلس  سپس  و  جمهوري  رياست  به  خاتمي  آقاي  انتخاب  با  اما 

 هاي اين گروه از اصلاح طلبان آغاز شد. فعاليت 

بيرون از  يا    هاي سياسي اصلاح طلب شناخته شده، اعم از آنها كه در درون حاكميت بودند،اما گروه 

حاكميت، عموما و اكثرا از بعد فكري به جريان روشنفكري ديني تعلق دارند. روشنفكري ديني، ادامه  

اصلاح بيدارگري، جريان  نهضت  بهداشتي  و  روشنفكري  منطقي  جريان  است.  ديني  نوانديشي  گري 

تري از انقلاب  هاي معروف به ملي ـ مذهبي، از جمله نهضت آزادي ايران ، سابقه طولاني ديني گروه 

 ها دارند. و ساير گروه 

 هاي سياسي داراي چه پايگاه سياسي، اجتماعي و اقتصادي هستند؟ س ـ هر كدام از طيف 

داري تجاري و فقهاي  كاران به طور عمده در ميان سرمايه پايگاه سياسي جريان راست و محافظه ج ـ  

ردم در تماس هستند. مردم عادي و  سنتي است، كه از طريق نهادهاي مذهبي با قشرهاي خاصي از م

نمايند. در نزد اين قشر از مردم احساس ديني و  ها احساس آرامش مي عامي عموما در پيروي از سنت 

به   براي توسعه  دارد،  انسان  ذات وجود  در  اين احساس مذهبي، كه ريشه  مذهبي بسيار قوي است. 

به بصير آن  از  آنچه قرآن  يا  ديني،  بينش  يا  آگاهي  و  ياد مي درك  نيازمند است. در حالي كه  ت  كند 

كنند، روشنفكران ديني درصدد برداري مي گرايان صرفا به احساس ديني مردم تكيه و از آن بهره سنت 

مي  مردم  ديني  بينش  به  را  پرداختن  مقلدانه«  و  كوركورانه  پيروي  و  »تعبد  مردم  از  آنها  باشند. 

 كنند. آگاهي هوشمندانه دعوت مي   طلبند و اينان مردم را به استقلال فكري و مي

كار در ميان قشرهايي از مردم عامي و عادي، از طريق مساجد و نهادهاي  بنابراين جريان محافظه 

سنتي مذهبي پايگاه دارد. اما در طي دو دهه حكومت به نام خدا و دين، و عملكردهاي اقتصادي و  

اند. اما داوري درباره  يان روي برگردانده اجتماعي نه چندان موفق، حتي مردم عادي نيز از اين جر 

پايگاه   جريان  اين  كه  گفت  ميتوان  ولي  است.  مشكل  بسي  مردم  ميان  در  جريان  اين  واقعي  پايگاه 

و   ملاك  انتخابات  شده  منتشر  آمارهاي  واگر  است.  داده  دست  از  مردم  ميان  در  را  خود  تاريخي 

ب پايگاه اين جريان در ميان مردم  درصد آراي مردم را    15تا    10اشد، شايد  معياري براي سنجش 

 داشته باشند. 

ها و از طريق آنان در ميان  اما پايگاه اصلاح طلبان، به طور عمده درميان روشنفكران، تحصيلكرده 

 باشد.بخشي از مردم عادي مي 

نتوانسته  ايران  طلبان  اصلاح  گروه متاسفانه  با  را  خود  رابطه  و  موضع  كنون  تا  اقتصادي  اند  هاي 

امعه روشن كنند. روشنفكران چپ سنتي با محور قرار دادن مبارزه با استثمار، كوشيدند تا پايگاه  ج

مذهبي  غير  روشنفكران  بدهند.  قرار  زحمتكشان  و  كارگران  جامعه،  محرومان  ميان  در  را  ـ    خود 

و سياست  گاه مواضع  هيچ  نيز،  ديني  نيز روشنفكران  و  در رابطه  لائيك،  با  هاي راهبردي خود را 

اقتصادي، نظير سرمايه گروه  تعبيري بورژوازي ملي به طور شفاف بيان  هاي  به  يا  ـ  داري صنعتي 

 نكردند.  
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اي به خود گرفته بود و تا  طي دو دهه قبل از انقلاب، بخش خصوصي در صنعت بتدريج شكل تازه 

باشد.   گذار  اثر  ناچيز،  ولو  توسعه،  فرايندهاي  در  بتواند  كه  بود  رفته  پيش  انقلاب  آنجا  از  بعد  اما 

كاران، تحت تاثير جو انقلاب، همان بخش ضعيف صنعت خصوصي  اصلاح طلبان، در كنار محافظه

را هم از بين بردند. برخي از روشنفكران ديني نيز با اين روند همراهي كردند. حتي در جمهوري  

سرما احياي  براي  چنداني  توفيق  بود،  سازي  خصوصي  دولت،  محوري  سياست  كه  داري  يهدوم، 

به دست   صنعتي به دست نياورد. در جمهوري سوم، كه اصلاح طلبان قواي مجريه و مقننه را هم 

سرمايه  از  حمايت  راستاي  در  بودند، حركت چشمگيري  بنابراين  گرفته  نشد.  مشاهده  داري صنعتي 

پايگاه  هاي اقتصادي و در نتيجه تبيين  طلبي، هنوز هم موضع شفاف در رابطه با گروه جنبش اصلاح 

 اقتصادي خود ندارند. و اين يك ضعف اساسي و عمده براي اصلاح طلبان است. 

ها است. اما بنا  پايگاه اجتماعي اصلاح طلبان معمولا قشر متوسط شهري و روشنفكران و تحصيلكرده

انتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم   دو  در  به دلايل و علل مختلف، جنبش اصلاح طلبي، كه 

اكثري از محافظهحمايت  از مردم را كه  توجهي  قابل  بودند، كسب  ت  بريده  دهه  دو  كاران و حاكمان 

 كرده بود، نتوانست آن را به يك نيروي فعال سياسي حامي خود تاثيرگذار تبديل نمايد. 

از آنجا كه ويژگي اصلاح طلبي، پذيرش تغيير و تحول است، در ميان اصلاح طلبان پيرامون تعريف  

كاران، كه چون پاسداران  ه تغييرات اختلافات اساسي وجود دارد. برخلاف محافظه موضوعات و دامن

دارند، اصلاح  سنت  متحدي  و مواضع  اقتصادي هستند  و  اجتماعي  فكري،  و شناخته شده  هاي رايج 

 باشند.طلبان دچار عدم توافق در مورد مسايل كليدي مي 

حزب و طبقه به مفهوم دقيق آن شكل نگرفته  س ـ عليرغم اين كه در جامعه ايران به دلايل تاريخي  

 توانند برقرار كنند؟هاي جديد چه نسبتي با بدنه اجتماعي دارند، يا مي است، طيف 

كاران  هاي سياسي را با بدنه اجتماعي به طور مختصر اشاره كردم. اما آنچه محافظه رابطه گروه ج ـ  

فاصله گرفتن  مي دهند،  انجام  پرداخت هزينه توانند  از  پرهيز  از خردگريزان و  بالا  خردگرايان  هاي 

همكنشي براي حركت  مقررات  چارچوب  در  فعاليت  و  يك طرف  از  لازم  غير  و  نسنجيده  هاي  هاي 

كاران  كاران بخواهند، هم چون محافظهباشد. اگر محافظهها از طرف ديگر مي سياسي با ساير گروه 

هاي عمل را تغيير  ند تحول و تغيير داشته باشند لاجرم بايد شيوهكلاسيك نقش مثبت و مفيدي در فراي 

اما اصلاح طلبان به نظر مي  ايجاد رابطه  بدهند.  نيازمند آن هستند كه راهكارهاي عملي براي  رسد 

مورد نظر قرار دهند. به عنوان مثال،    هاي اجتماعي با توان حمايت از اصلاحات را ارگانيك با گروه 

در تمام ادوار تاريخي در كنار، مبارزات اصلاح طلبانه يا انقلابي مردم قرار داشته    جنبش دانشجويي

است. در دوره اخير نيز، جنبش دانشجويي نقش كليدي در جنبش اصلاح طلبي داشته است. اما روابط  

هاي اخير دچار نوسانات و اختلالاتي شده  هاي سياسي اصلاح طلب با جنبش دانشجويي در سالگروه 

 جانبه دارد. كه نياز به توجه مبرم همه  است 

 س ـ نقش نهضت آزادي ايران در آرايش جديد سياسي چيست و جايگاه آن كجاست؟ 

ـ   ايران بر اساس مرامنامه، مواضع و قطعنامه ج  هاي گذشته و خط مشي  هاي كنگره نهضت آزادي 

،  1363، در اسفند  شود. در جلسه پيش كنگره هفتمسياسي خود، يك گروه اصلاح طلب محسوب مي 

كه با دعوت و حضور بسياري از فعالان سياسي برگزار شد، طي يك سخنراني دو ساعته، به عنوان  
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آميز قانوني و علل  رئيس دفتر سياسي، سياست راهبردي نهضت آزادي ايران را در مبارزه مسالمت 

ه به گفتمان غالب سياسي  ام. آنچه امروز در سطح كلان جامععدم اعتقاد به براندازي را توضيح داده

 باشد. اي از مواضع نهضت آزادي ايران مي تبديل شده است، بخش عمده 

قديمي ايران  آزادي  اعمال  نهضت  علت  به  چه  اگر  و  است  فعال  اسلامي  ـ  ملي  سياسي  ترين حزب 

فعاليت محدوديت  مستمر،  سياسي  فشارهاي  و  رابطه   ها  است  نتوانسته  دارد،  ارگانيك  محدودي  اي 

بين دهگستر و  ملي  اعتبار  يك  از  اما  و  سازد،  برقرار  مردم  با  چه  اي  اگر  است.  برخوردار  المللي 

در   خواه  تماميت  راست  جريان  پيشبرد    7-6عملكرد  امكان  هفتم،  مجلس  انتخابات  و  گذشته  سال 

آزادي   نهضت  است،  به شدت مخدوش  ساخته  فعلي  در چارچوب ساختارهاي حقوق  اصلاحات را 

است به  مسالمت همچنان  مبارزه  جديد  راتژي  آرايش  در  و  است  معتقد  ساختارها  اصلاح  آميزبراي 

 سياسي، بدون ترديد در طيف اصلاح طلبان قرار دارد. 

اختيار   در  بعدي  دولت  كه  فرض  پيش  اين  با  و  آينده  سياسي  فضاي  گرفتن  نظر  در  با  ـ  س 

گيرد،  ضع اپوزيسيون قرار مي كاران قرار خواهد گرفت، امكان فعاليت براي طيفي كه در مومحافظه 

 چگونه خواهد بود؟ 

كاران  هنوز به درستي روشن نيست كه وضعيت فعاليت اپوزيسيون بعد از سيطره كامل محافظه ج ـ  

تا با استفاده از امكانات  هايي هستند كه مي كاران، جريان چگونه خواهد بود. در ميان محافظه  كوشند 

اما    هاي سياسي مخالف را تا سر حد امكان فلج سازند  ـ، گروه ه اند جديدي كه بهر حال به دست آورد 

دست  محافظه به  كه  قدرتي  موضع  از  كه  باورند  اين  بر  اول  گروه  برخلاف  كه  هستند  هم  كاران 

مي آورده موفق  دو  اين  از  يك  كدام  كنند.  برخورد  تسامح  و  تساهل  با  مخالفين  با  به  اند،  هنوز  شوند 

 درستي روشن نيست. 

د  محافظهاز طرف  كرده يگر  تصاحب  را  كامل  قدرت  چه  اگر  چالش  كاران  دو  با  حال  بهر  اما  اند، 

اقتصادي و چالش منتج از سازمان  هاي موازي در  بزرگ روبرو هستند. چالش برخاسته از بحران 

كاران با مخالفين در آينده به ميزان وسيعي به موفقيت يا شكست  مديريت كلان. رفتار سياسي محافظه 

 كاران در پاس  به اين دو چالش بستگي دارد. محافظه 

 

 

 تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهي اصلاح طلبان و 

03/05 /83 

ابراهيم يزدي، دبير كل نهضت آزادي ايران، در حاشيه مراسم اختتاميه كنگره جبهه مشاركت به  
 پاسخ دادان سوال هاي خبرنگار

آينده رياست جمهوري و احتمال نامزدي" مير حسين  وي در پاسخ به سوالي درباره انتخابات  

موسوي" در اين انتخابات گفت: مشكل انتخابات رياست جمهوري اين نيست كه چه كساني در آن  

اين انتخابات بايد آزاد برگزار شود تا همه كساني كه خودشان را واجد صلاحيت مي   ،شركت كنند
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 دانند در آن شركت نمايند. 

شرايط برگزاري انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر شيوه عملكرد محافظه كاران در  وي در مورد 

انتخابات مجلس هفتم در انتخابات رياست جمهوري نيز تكرار شود, جمهوري اسلامي ايران با بن  

 بست مواجه خواهد شد. 

قي است و  دبيركل نهضت آزادي، با بيان اين كه جنبش اصلاح طلبي به دنبال تغيير ساختارهاي حقي

نه حقوقي و مي خواهد رفتارها را عوض كند,گفت: جنبش اصلاح طلبي نياز دارد كه خود را منسجم  

كند؛ به همين دليل بايد يك جبهه فراگير دموكراسي خواهي به وجودآيد و همه احزاب و گروه هايي  

 كه معتقد به دموكراسي هستند, در آن متمركز شوند. 

جبهه مشترك گفت: پس از اين حادثه بزرگي كه اتفاق افتاده است,  وي در مورد روند تشكيل اين 

گروه هاي سياسي اصلاح طلب نياز دارند تا درون خودشان انسجام بيشتري به دست آورند و مسايل  

 را شفاف كنند و سپس در فاز بعد با هم به تعامل و مبادله فكر و انديشه بپردازند. 

اصلاح طلب و تاثير آن بر تشكيل جبهه مشترك دموكراسي   وي در مورد اختلافات گروه هاي سياسي

خواهي گفت: ما نمي خواهيم يكسان سازي كنيم، بلكه مي خواهيم بگوييم كه گروه هاي سياسي  

مختلف در جبهه اصلاح طلبي ايران مي توانند، برنامه ها و اهداف مشتركي را طرح كنند و سپس  

 " حول آن با هم همكاري نمايند.

ما به جامعه تك صدايي اعتقاد نداريم و بر آن نيستيم كه احزاب يكي شوند, بلكه همه   وي افزود: 

احزاب مي توانند بر شيوه هاي عمل توافق نمايند و سپس روابط خود را در يك جبهه مشترك, به  

طور شفاف تعريف كرده، در اين جبهه با هم همكاري كنند و اين ضرورتي پيش روي همه اصلاح  

 طلبان است. 

كه خاتمي آمد، برخي از   76سال يزدي در خاتمه با بيان اين كه وفاق امري است يادگرفتني, گفت :  

 دوستان بحث خودي و غير خودي را مطرح مي كردند كه امروز اين بحث بلا موضوع است. 

 

 

 

 

 

 ديني و لائيك نداريم ، سوژه اصلي مردم هستند 

 1383/ 14/5ايلنا    

 

 توان آن را از فرهنگ ملي جدا كرد ملي به معناي ايراني و اسلامي است و نمي هويت ما ،يك هويت 

جنگند ،  اند كه امروز با آن دارند ميگرايان دموكراسي را نفهميدهابراهيم يزدي ، گفت : سنت 

 پردازند .  اند كه به مقابله با آن مي ها دين را نفهميده گونه كه لائيك همان 
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دبير كل نهضت آزادي طي سخناني در آخرين سري از سلسله جلسات سياسي  ابراهيم يزدي ؛ 

مقدماتي نشريه دانشجويي جرس كه با همكاري انجمن اسلامي دانشكده علوم دانشگاه تهران ، برگزار  

شده بود با اشاره به سالروز صدور فرمان مشروطيت ، گفت : انقلاب مشروطه يك انقلاب بزرگ  

 م در تاري  كشور ماست كه هنوز به سرانجام نهايي خود نرسيده است . تاريخي است و سرفصل مه 

هاي زيادي  وي تصريح كرد : قرن بيستم را قرن مردم نامگذاري كرده اند ، زيرا تحولات و انقلاب 

در اين قرن صورت گرفته است ، اولين انقلاب و آخرين انقلاب در اين قرن در ايران بوجود آمده  

 است . 

اند كه يك نگاه نقادانه به  برده  شان كرد : روشنفكران ما امروز به اين ضرورت پي يزدي خاطر ن

يكصد سال اخير داشته باشيم و بررسي كنيم چرا انقلاب مشروطه به سر و سامان نهايي نرسيده است  

 . 

وي ضمن اشاره به خصوصيات يك فرد روشنفكر ، گفت : روشنفكر كسي است كه نسبت به جامعه ،  

كند و بي تفاوت نيست . روشنفكر ، منتقد وضع موجود است و  و كشور خود احساس تعلق مي محيط  

 داند و در آرزوي يك جامعه آرماني است . وضع موجود را هر چه كه باشد ، وضع مطلوب نمي 

: در جوامع عقب مانده ، مردم درك كل  نگر از مليت خود  دبيركل نهضت آزادي تصريح كرد 

، هر   در محيط خود مي ندارند  دنياي خود را  ده شهر و  كس  از  نگاهش فراتر  اما روشنفكر   ، بيند 

دغدغه  ، دارد  ايراني  احساس  و  ملي  فراگير  نگاه   ، است  نه  روستا  است  ملي  هاي  دغدغه  او  هاي 

 خواهد فراتر از احساس ، بينشي جديد به مسائل پيدا كند . گروهي و قومي ، روشنفكر مي 

انتقاد دارند و بعضي به ساختارهاي  وي عنوان كرد :   به مناسبات فرهنگي  بعضي روشنفكران 

سيستم  نظريه  براساس  چند  هر   ، دارند  نقد   ، اقتصادي  و  دروني  سياسي  روابط  هم  با  اجزاء  اين  ها 

 دارند . 

پردازد ، بلكه دغدغه تغيير هم دارد .  يزدي افزود : يك روشنفكر به نقد ساختارها و روابط نمي 

خواهد ايجاد كند ، داشته باشد . روشنفكر  يد تصوير روشن ، نسبي و تعريف شده از چيزي كه مي او با 

مي  نقد  و  تعريف  را  موجود  او وضع   ، نيست  آنارشيت  مي يك  بعد  و  من  كند  مطلوب  ، وضع  گويد 

تغيير مي  بعد وضع موجود را   . گفتمان  چيست  در  مقلد  اين مطلب كه روشنفكر  با طرح  . وي  دهد 

سياسي نيست ، تاكيد كرد : روشنفكر فرزند ميحط خودش است و با نگاهي ملي ، موانع را تعريف  

 كند و راه حل ارايه مي دهد . مي

وي تصريح كرد : ما از فرهنگ ، يك تعريف ملي و يك تعريف فراملي داريم ، ما براي تغيير   

توانيم از تجربيات  داشته باشيم . ما مييك فرهنگ بايد درك درستي از فرهنگي كه با آن تعلق داريم ،  

ديگران دراين خصوص استفاده كنيم ، ولي حق تقليد محض را نداريم . هويت ما يك هويت ملي به  

 معناي ايراني و اسلامي است و نمي توان آن را از فرهنگ ملي جدا كرد. 

 

چرا ، طرح جدايي دين از    چون و وي با اشاره به اينكه روشنفكران اروپا براي مبارزه با سلطه بي 

نهاد و دولت را ارايه كردند ، گفت : اين محصول تجربه تاريخي اروپا است كه در مشروطه هم آرام  
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شد ، ولي همين روشنفكران از همان ابتدا حتي آنهايي كه لائيك بودند ، خود  آرام داشت ، مطرح مي 

ها است . نهاد و  قبول كننده اين انديشه كردند به سراغ بخشي از روحانيت برودند كه  را موظف مي 

دين   در سرشت  تفاوت  اين  و  است  متفاوت  اروپا  در  دين  موقعيت  و  نهاد  با  ايران  در  دين  موقعيت 

 است.

يزدي تصريح كرد : قبل از اسلام ، ساختار قدرت در ايران دو ركن داشت ؛ ركن روحانيت و  

در كنار هم بوده  دو ركن هميشه  اين   . پادشاه  بود ، هميشه  ركن  تعارض  دو  اين  بين  اند و هر كجا 

شان  پادشاه شكست خورده است . روحانيون ايران رابطه عميق با توده مردم داشتند و اين رمز قدرت 

با استبداد و استعمار   نكته پي برده بودند كه اگر مي خواهند  اين  به  بود . در مشروطه روشنفكران 

 توانند اين كار را بكنند . نمي  مقابله كنند ، بدون حمايت روحانيون 

دبيركل نهضت آزادي ،خاطر نشان كرد : در صد سال گذشته ، سنت گرايان در برابر هر آنچه  

مي  را  دين  هم  غيرديني  روشنفكران  و  داشتند  موضع   ، آمده  خارج  از  و  كه  بگذارند  كنار  خواستند 

كنند اين است كه با  ديني كاري كه ميامروز هم اين مسايل در كشور ما حل نشده است ، اما روشنفكر 

مقابله مي  آنها  با  ديني  از متون  استناد  با  . برخوردهاي منطقي و  تا حالا هم موفق بوده است  و   كند 

باور بودند و تعارض با مباني كليدي دين نداشتند ، راه را براي  وي افزود : روشنفكران ديني كه دين 

زادي با اشاره به اينكه موضوع اصلي مردم ايران در حال حاضر  اند . دبير كل نهضت آما باز كرده

دموكراسي است ، گفت : بعضي اعتقاد دارند دموكراسي با دين هيچ نسبتي ندارد و در اين موضوع  

ولائيك  گرايان  اصلي  سنت  بلكه سوژه   ، نداريم  ديني ولائيك  دموكراسي  ما   ، همصدا هستند  باهم  ها 

يد در ميان ملتهايي پياده شود كه هويت انساني و ملي دارند ، دموكراسي  مردم هستند . دموكراسي با 

 بدون رابطه با فرهنگ امكان ندارد بوجود آيد .  

دموكراسي   ، ندارد  اساسي وجود  قانون  بدون  دموكراسي   : تاكيد كرد  قانونمندي يزدي  با  هاي  ها 

د شد ، اما اين دموكراسي نه ديني  شوند ، در ايران دموكراسي ايراني پيروز خواهويژه تعريف مي 

يك   ، واقعي و  ديني جريان حقيقي  ندارد و روشنفكر  نه لائيك ، روشنفكر لائيك هيچ راهي  و  است 

 تواند آن را انجام دهد . ناپذير است و يك رسالتي دارد كه روشنفكر لائيك نمي ضرورت اجتناب 

ايه باور ديني به اين قضيه بپردازد، بايد  خواهد از زويزدي تصريح كرد: روشنفكر لائيك اگر نمي 

شد.  خواهد  منزوي  جامعه  در  صورت  اين  غير  در   ، كند  برخورد  ملي  فرهنگ  زوايه   از 

داند ، اما دغدغه اين را دارد ، من معتقد به  وي عنوان كرد : روشنفكر ديني خود را متولي دين نمي

ل تفكيك نيست ، اما معقتدم نهاد دين و نهاد دولت  جدايي دين از سياست نيستيم و اعتقاد دارم اين دو قاب

 بايد از هم جدا شوند و رابطه دين و دولت را مردم تعيين كنند . 

يزدي خاطر نشان كرد : دموكراسي يادگرفتني است و يادگرفتن يك پروسه است . اگر آمادگي  

. ما گفتمان دموكراتيك    شود نداشته باشيم موازين دموكراسي را رعايت كنيم ، دموكراسي ايجاد نمي 

نمي  با موعظه   ، نداريم  دموكراتيك  اما رفتار  با  داريم  كنيم كه  بايد كاري  ما   ، داد  تغيير رفتار  توان 

 گيرد ، نتواند خلاف كند .  ايجاد قدرت سياسي هر كسي كه در بالا قرار مي 
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دانشجويان دانشكده علوم دانشگاه تهران و مجله جرس   سخنراني در گردهمايي انجمن اسلامي
14/5/1383 

 

 به نقل از سخنان من در دانشكده علوم نوشته بود كه:    1383/ 15/5»مقدمه روزنامه شرق مورخ  

 

 باشد متن كامل به شرح زير است:  اين بخش كوچك و ناقص و نادرست از آن صحبت مي 

-مرداد، نود و هشتمين سالروز صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه مي 14ـ امروز  1

باشد. قرن بيستم، به  باشد. انقلاب مشروط ايران يك جنبش و تكان شديد و بزرگ در تاري  ملت ما مي 

« ناميده    People’s Centuryهاي بزرگي كه در آن اتفاق افتاده است »قرن مردم  ب مناسبت انقلا

مرداد    14شناختي اين كه اولين انقلاب قرن بيستم، انقلاب مشروطه )هاي جامعهشده است. از شگفتي

( در ايران صورت  1357بهمن    22هـ .ش( و آخرين انقلاب قرن بيستم نيز، انقلاب اسلامي )  1285

 است. گرفته 

به  اما شگفت  بعد از صد سال مبارز هنوز  ايران  اين است كه چرا ملت  تر و سوال برانگيزتر 

 هاي خود دست پيدا نكرده است. ها و خواست آرمان

مي قطعا  را  مشروطه  و  انقلاب  نقد  و  بررسي  و  بحث  مورد  گوناگون  زواياي  و  ابعاد  از  توان 

اين سئوال  به  در هر صورت  اما  داد.  قرار  به سرانجام مطلوب    حلاجي  كه چرا  پرداخته شود  بايد 

 ايم. نرسيده است و ما هنوز اندر خم يك كوچه 

)و  2 اجتماعي  و  سياسي  ساختارهاي  و  در وضعيت  كيفي  و  كمي  بزرگ  تحولات  و  تغييرات  ـ 

مي  اجتماع  دروني  كيفي  و  كمي  تدريجي  تغييرات  نتيجه  معمولا  اقتصادي(  واقع  بعضا  در  باشد. 

عين زمينه  انديشه هاي  و  افكار  در  طبقات،  ميان  روابط  در  جامعه،  در  آگاهي ي  و  ها،  سياسي  هاي 

به وجود مي  تبديل مي اجتماعي،  تغيير  براي  فشار  نيروهاي  به  و  موقعيت  آيند  در يك  و سپس  شوند 

 هاي داخلي براي چنين تحولي وجود داشته است. ترديد زمينه كنند. بي مناسب بروز و ظهور پيدا مي

اير بخشجنگ  رفتن  دست  از  روسيه،  از  ايران  تاريخي  شكست  و  روس  و  استراتژيك  ان  هاي 

بسيار مهم كشورمان، در بيداري برخي از زمامداران اين دوره تاثير عميقي بر جاي گذاشت و آنان  

را به عمق عقب ماندگي مزمن ايران، به طور عيني و ملموس آگاه ساخت. آنان را به چاره انديشي  

اين در حالي بود كه اكثريت مردم نه امنيت داشتند، نه آزادي و نه برخوردار از حداقل  وادار ساخت.  

 امكانات زندگي. 

دلسوزان   و  متفكران  از  بود. معدودي  بدتر  با حيوانات،  رفتار  از  با مردم، حتي  رفتار حاكمان 

 . ها و خطرها را درك كرده بودند، توان تاثيرگذاري را نداشتند جامعه نيز، كه بحران 

بي  ناداني،  استبداد،  گرفتار  ايران  كه  حالي  تحولات  در  و  تغييرات  بود،  ستم  و  ظلم  خبري، 

چشمگيري در اروپا شكل گرفته بود. دامنه و ابعاد اين تغييرات بر مناسبات كشورهاي اروپا با آسيا و  



102 

سو نخبگان كشور،    افريقا تاثير گذارده بود. ايرانيان از دو سو با اين تغييرات آشنا شده بودند. از يك

اروپا سفر مي  به  مالكين بزرگ، خوانين كه  اعيان و اشراف، تجار،  از  عمدتا  شاهزادگان،  و  كردند 

پناهي و تنگي معيشت . به دنبال كار  سوي ديگر مردم عادي و عالي كه خسته و رنجور از ظلم و بي 

د  يا فرار از ظلم و ستم حكمرانان جلاي وطن نموده و  تامين زندگي  ر كشورهاي همسايه دور و  و 

 نزديك، نظير هند، قفقاز، عثماني مهاجرت كرده بودند. 

جستند. انسان  مردم عادي با احساس دروني انساني خود، كه فطرتا ظلم ستيز است راه نجات مي

آزاد خلق شده است. طلب و نياز انسان به آزادي، يك امر ذاتي و وجودي است. مقاومت و مخالفت  

با هر ع انسان را  انسان  يا نياز وجودي  يا اجتماعي كه اين طلب  اقتصادي و  املي، اعم از سياسي، 

محدود و يا ناديده بگيرد امري فطري و دروني است. اين نياز وجودي انسان به آزادي است كه او را  

ه  هاي اجتماعي ، مواد مخدر ...( و يا ايجابي )مبارزبه واكنش، در اشكال گوناگون سلبي )قهر، طغيان 

اصلي اين واكنش ظلم ستيزي )ظلم به معناي وسيع كلمه(،    سازد. ويژگي براي كسب آزادي( وادار مي

مي  موجود  وضع  عليه  اعتراض  و  طغيان  آن  عمده  جهت  »احساس  و  از  نوعي  واكنش،  اين  باشد. 

 باشد. دهنده جهت و سمت و سوي اين حركت مي سياسي« است . اما بينش سياسي تعيين كننده و شكل 

به لب   ناراضي و جان  ذاتي و وجودي مردم  رسالت اصلي روشنفكران توسعه احساس سياسي 

 باشد.رسيده با دادن جهت وتعيين و سمت و سوي حركت سياسي ـ يا بينش سياسي مي 

انسان  سياسي  احساس  منشاء  كه  اگر  روشنفكران،  پيدايش  منشاء  است،  وجودي  و  دروني  ها 

 د، از كجا است؟ دهنده بينش سياسي مردم هستنشكل

 هاي عام اين گروه اجتماعي كدامند؟ و ويژگي 

ـ نهضت بيداري ايرانيان، از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم اولا ريشه در اوضاع به  3

هاي مساعد اجتماعي داشته است ثانيا متاثر از عوامل مردمي به خصوص  هم ريخته داخلي و زمينه 

گردد. اين زمان و در اين مرحله است كه روشنفكر ايراني پديدار مي   تغييرات در اروپا بوده است. از 

بيداري، اما فاز يا مرحله اول از حركت اجتماعي ـ سياسي است. مرحله دوم، اشراف و آگاهي بر  

جنبش   مرحله  با  تحول  و  تغيير  و  اصلاح  اراده  سپس  و  آن  اسباب  و  علل  موجود،  وضعيت 

ماندگي و همچنين  ي يعني در تبيين وتعريف علل و اسباب عقب گري. در مراحل بعد از بيداراصلاح

مي  پديد  نظرها  اختلاف  كه  است  اصلاح  و  تحول  و  تغيير  ديدگاه ماهيت  با  روشنفكراني  و  هاي  آيند 

 يابند. متفاوت و حتي متضاد بروز و ظهور مي 

 هاي عام و مشترك روشنفكران ـ ويژگي 4

نوع   1/4  هر  با  عام،  طور  به  روشنفكران  را    ـ  موجود«  »وضع  فرهنگي،  و  فكري  گرايش 

تواند  اي مي اي و در هر مرحله بينند و منتقد آن هستند. اما »وضع موجود« در هر جامعه نامطلوب مي 

آنها باشد. بي  يا مجموعه همه  ـ  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي  ترديد در  يكي از ساختارهاي سياسي، 

ساختارها ميان  تنگاتنگي  ارتباط  فرصتي،  براساس  هر  روشنفكران،  اما  دارد.  وجود  چهارگانه  ي 

بيني، يكي از اين ساختارها را  هاي برخاسته از نوع جهان بيني خود و اولويت هاي فلسفي و جهان نگاه 

 اصلي بدانند و به نقد آن بپردازند.
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علي   4/ 2 است. روشنفكر  ـ روشنفكر  موجود  نامطلوب  در وضع  تحول  و  تغيير  پيگير  الاصول 

ت كه فقط به نقد ساختارها و روابط بپردازد بلكه او به دنبال تغيير و تحول در آنها است.  كسي نيس

بنابراين هر تحليل گر سياسي يا اجتماعي يا اقتصادي، روشنفكر محسوب نمي شود. بلكه آن تحليل گر  

باشد    اي روشنفكر است كه احساس رسالت براي تغيير وضع نامطلوب موجود را داشته و انتقاد كننده 

و در اين راه گام بردارد. اما همين امر مستلزم آن است كه روشنفكر، در ذهن خود، براساس جهان  

بيني مورد اعتقادش، تصويري از وضعيت مطلوب داشته باشد. روشنفكر آنارشيست نيست كه صرفا  

د و نقد  باشبه دنبال بر هم زدن نظم موجود باشد بلكه او در طلب تحقق وضع مطلوب ذهني خود مي 

ديگر   به عبارت  و  ايجابي است  باشد،  آن كه سلبي  از  قبل  آن،  تغيير  براي  وضع موجود و كوشش 

 اش بر هم زدن وضع نامطلوب موجود است. براي روشنفكر لازمه تحقق وضع مطلوب ذهني 

و   مشروطه  صدر  روشنفكران  از  برخي  است.  شده  آغاز  مراحل  اين  از  روشنفكران  افتراق 

ز آن، علت عقب ماندگي را زبان و خط دانستند و براي تغيير خط و پالايش زبان از  هاي بعد ادوران

برنامه  ارائه  به  فارسي  غير  راه كلمات  و  و  ها  كارگران  استثمار  برخي  پرداختند.  عملي  كارهاي 

عامل   را   ... و  داخلي  استبداد  برخي  و  امپرياليسم  و  استعمار  خارجي،  استيلاي  برخي  زحمتكشان، 

ي كردند. اما در شورش تنباكو، و پس از آن، در انقلاب مشروطه، به ترتيب مبارزه عليه  اصلي معرف

 استعمار و استيلاي خارجي و استبداد سلطنتي محور اصلي بود كه همه درباره آن اتفاق نظر داشتند. 

درباره    4/ 3 مسئوليت  و  ملي  تعلق  احساس  مشروطه  دوران  روشنفكران  عام  ويژگي  سومين  ـ 

دم و كشور بوده است. به اين معنا كه ديد ملي داشتند، نه روستايي، قبايلي و عشايري يا  جامعه، مر

روشنفكران   نبود،  قوم  يك  به  محدود  براي  آنها  دغدغه  و  نگراني  موجود،  وضع  از  آنها  نقد  قومي. 

ديدگاه   اما  بودند،  آذري و ترك  پارس، كرد،  ايراني،  اقوام متعدد  از ميان  برخاسته  صدر مشروطه، 

مي  ملي  مسائل  در حل  را،  قومي  مشكلات  و  مطالبات  حل  داشتند،  فراقومي  و  همين  ملي  به  ديدند، 

ها، نظير آذربايجان، بسيار قوي بودند، اما  علت، اگر چه نيروهاي مشروطه طلب در برخي از استان 

با گلوله  توانست  كه محمدعلي شاه  استبداد صغير،  دوره  در  نداشتند.  قومي  گاه مطالبات  باران    هيچ 

طلبان بر  خواهان در تهران شكست خوردند، در تبريز مشروطهكردن مجلس را منحل كند و آزادي

آذربايجان   استان  مرزهاي  از  آنها  اما  بردند.  بين  از  را  آنها  و  كردند  غلبه  طلب  استبداد  نيروهاي 

ه سوي پايتخت  نماندند، هيچ خواسته قومي مطرح نكردند، بلكه براي كمك به مشروطه طلبان تهران ب 

 حركت كردند و حكومت محمدعلي شاه را واژگون نمودند. 

ملاحظه  5 قابل  و  عمده  بخش  مشروطه،  انقلاب  در  روحانيان  و  روشنفكران  همكنشي  از  ـ  اي 

 روشنفكران مشروطه خواه، تحت تاثير ادبيات سياسي اروپا قرار داشتند. 

با كليسا و دين، به نهادهاي دي ني )روحانيان( و مسئله دين )اسلام( در  و براساس تجربه اروپا 

كردند. اما آنان به سرعت دريافتند كه تعميم تجربه اروپا به ايران نادرست است. در  ايران، نگاه مي 

گرايي و جدايي كليسا و دولت  گرايي، ملي خواهي بر سه محور علم اروپا، جنبش روشنفكري و آزادي

گرفت. اما در ايران آرايش نيروهاي سياسي ـ اجتماعي با  در تقابل با كليسا و روحانيت مسيحي شكل  

راوپا متفاوت بود. به طوري كه همين روشنفكران لازم ديدند با روحانيت يا جناحي از آن متحد شده  

در برابر استبداد سياسي بايستند. اين ضرورت از بافت جمعيتي و ساختارهاي خاص ايران سرچشمه  

د كه منافع اقتصادي ويژه با موقعيت سياسي و اجتماعي داشته باشند،  گرفته بود. در ايران طبقه جدي
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هاي حاكم باشد، به وجود نيامده بود. در اروپا تغييرات از هنگامي جدي شد كه  ؟؟ و تضاد با گروه 

هاي جديد به وجود آمد.  ها و آرمان ها ـ با انديشه طبقه جديد ـ بورژواها ـ در مراكز جديدي ـ بورگ 

اروپايي در تلاش خود براي تغير وضع نامطلوب يك پايگاه اجتماعي پيدا كرده و به آن  روشنفكران  

 اتكا نمودند. 

نبود،   جديدي  طبقه  پيدايش  محصول  مشروطه،  انقلاب  نه  و  تنباكو  شورش  نه  ايران  در  اما 

فاقد  روشنفكران صدر مشروطه در حالي كه براي تحقق اهداف خود، نيازمند حمايت مردمي بودند،  

 هاي مردم بودند. ابزارها و امكانات براي ارتباط با توده 

رابطه   و  روحانيت  شده  نهادينه  نفوذ  و  قدرت  جايگاه،  با  مشروطه  روشنفكران  عوض،  در  اما 

دوگانه و دو سويه آنان با مردم عامي و عادي از يك طرف و با سلطنت استبدادي مطلقه از طرف  

 ش و همكنشي ناچار ديدند. ديگر روبرو شدند و خود را به واكن

در جريان شورش تنباكو، محور اصلي مبارزه و مقاومت در برابر ورود و نفوذ استعمار بريتانيا  

بود. در اين شورش، توان بالقوه روحانيت شيعه ايران و عمق نفوذ را اين قشر در ميان عموم طبقات  

آگ بالقوه  نيرو  اين  از  خود  نه روحانيت  شد.  گذاشته  نمايش  نه  به  و  دربار  و  پادشاه  نه  داشت،  اهي 

 هاي خارجي كنش گر در ايران. قدرت 

پيدايش سه واكنش گرديد:   ايران موجب  در  دين )اسلام( و قشر روحانيت شيعه  بر نقش  آگاهي 

و   برخورد  ـ  دوم  با روحانيت؛ واكنش  مقابله  و  دين  نفي  و  ايران  به  اروپا  تجربه  تعميم  اول  واكنش 

با ر استبدادي و واكنش  تعامل عملگرايانه  آن براي بسيج مردم در جنبش ضد  از  استفاده  وحانيت و 

هاي اساسي در ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي ايران و اروپا و از آن جمله  سوم ـ توجه به تفاوت 

روحانيت شيعه، و در محتواي اسلام و مسيحيت، و درك ضرورت و توجه به ، بومي كردن يا ايراني  

مفا كردن  اسلامي  ديدگاه ـ  بر  گذاري  تاثير  با هدف  با روحانيان  تعامل  و  در  هيم،  تغيير  و  آنان  هاي 

 ها. ها و منش روش 

ديدگاه  ايراني براساس  اين پس روشنفكران  ها و مواضع درباره دين اسلام و نهاد روحانيت،  از 

مايزي شكل  ابتدا به دو گروه اساسي تقسيم شدند و به تدريج در درون هر گروه گرايشات متفاوت و مت

گرفتند. به عنوان مثال، در ميان روشنفكران لائيك، برخي به كلي ضد دين و مذهب شدند و ستيز با  

عنوان   به  مذهب  به  اما  ديگر  برخي  دانستند،  تحولات ضروري  و  تغييرات  فرايند  از  بخشي  را  آن 

ر چه خود معتقد به دين  مند شد، اگها از آن بهره كردند كه بايد در تعامل با توده فرهنگ ملي نگاه مي 

نبودند. همزمان روشنفكراني هم بودند و هستند كه مومن و معتقد به دين هستند اما آنرا تنها در قلمرو  

خواهند و به نقش و نفوذ و تاثير آن در قلمرو اجتماعي اعتقادي  بينند و مي حوزه شخصي افراد مي

تجربه اروپا با مذهب كليسا    اولا يد دارند، كه  ندارند. از طرف ديگر روشنفكران ديني بر اين نكته تأك

مقولات جديد زيربنايي مدرنيته، چه  ثانيا  تواند آموزنده باشد.  قابل تعميم به ايران نيست، اگر چه مي

در قلمرو سياست، نظير حقوق بشر، حاكميت مردم و دموكراسي، مشروعيت قدرت و ... و چه در  

افتند و مورد پذيرش عمومي قرار خواهند  در جامعه جا مي  قلمرو فرهنگ و روابط اجتماعي، هنگامي

كه ايراني اسلامي است گوارده شوند و در اركان و  گرفت و نهادينه خواهند شد كه در فرهنگ ملي  ـ

 اجزاء ذهني، فكري و عملي ما ايرانيان ادغام گردند.  
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ني دينداران، اعم از  در حالي كه برخي از روشنفكران لائيك ضد دين يا غيرديني رفتارهاي دي 

دادند، كردند و براساس آن واكنش نشان مي مردم عادي و عامي و يا روحانيان را عين اسلام تلقي مي 

هاي  روشنفكران ديني به نوسازي و بازسازي انديشه ديني و تفكيك آداب و رسوم رايج ديني با آموزه 

 اصلي ديني اعتقاد داشتند. 

واكنش 6 تغييرات  ـ  امواجه  به  واكنش  ها  سه  بيان شد،  اجمالا  آن چه  به  توجه  با  جديد،  آراي  و 

 ناپذير بروز و ظهور پيدا كرد.  نسبت به آراي جديد و تغييرات اجتناب 

ـ محافظه  گرايان  ـ واكنش سنت  در جامعه الف  ابعاد مختلف  در  تغييرات  اي  كاران. هنگامي كه 

مي  پيدا  سنت بروز  شكل كنند،  رايج  قرونهاي  طي  در  مي   گرفته  قرار  تهديد  چنين  مورد  در  گيرند: 

سنت  محافظه وضعيتي،  نقش  سنت گرايان،  حفظ   ، را  ميكاران  واجب  خود  بر  را  برعهده  ها  بينند، 

 ايستند.گيرند و هر نوع تغييري را تهديد وضع موجود دانسته و در برابر آن مي مي

نتيجه اعلام اطلاع درست از  بخشي از اين افكار و نفي آراي جديد و مقاومت در برابر تغييرات  

ايي  ماهيت اراي جديد و تغييرات است و بخشي ناشي از ترس از دست رفتن قدرت است. در جامعه 

كنند. تغيير در اين  هاي رايج قدرت خود را توجيه ميسنتي، قشرها و نيروهاي حاكم، با تكيه بر سنت 

، چه واقعي باشد و چه موهوم موجب  زند. اين ترس و نگرانيها، مناسبات قدرت را بر هم مي سنت 

گرايان با هر آنچه جديد است ، خواه در قلمرو مسايل سياسي باشد يا اجتماعي يا  گردد كه سنت آن مي

 تكنولوژي به مقابله برخيزند.  

آزادي  و  حقوق  مشروطه  جنبش  اصلي  موضوعات  مردم  مطالبات  كه  مشروطه  عصر  هاي  در 

سن بود،  ملت  حاكميت  و  مردم  كلمه اساسي  را  آزادي  كردند؛  مي  رد  را  آنها  گرايان،  زشت  ت  اي 

مي  مي )قبيحه(  معرفي  اسلام  خلاف  را  قانون  برابر  در  شهروندان  برابر  تقنين،  كردند، دانستند، 

 طلبان امروزي است. كاران و اصلاح موضوعاتي كه هنوز هم محور اصلي اختلاف محافظه

در شهرهاي مختلف   مدارس جديد  كه  يافتند، سنت هنگامي  مدارس  تأسيس  با  مخالفت  به  گرايان 

 جديد و تدوين علوم جديد پرداختند. 

بعد، رابطه مخالفت در سال  اماكن  هاي  بلندگو، در مساجد و  و  به دوش و خزينه، ميكروفون  ها 

هاي سياسي ،  عمومي، استفاده از راديو و تلويزيون و سينما و موسيقي ... مشاركت زنان در فعاليت 

 دي و اجتماعي تسري پيدا كرد. اقتصا

 

 اي را در پيش دارند چنان مسير طولاني نگاران همروزنامه 

 1383/ 5/ 17سايت بامداد 

 

انجمن صنفي و اعلام   انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و  با اعلام حمايت از  »ابراهيم يزدي« 
ها در تاري   ها و دوختن دهان ها، بريدن زبان اعتراض نسبت به توقيف مطبوعات، گفت: شكست قلم 

 ي مطبوعات ايران، بارها و بارها تكرار شده و تلفاتي را به دنبال داشته است.  ساله  150
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نگاري دكتر »حسين فاطمي« را بيش از جرم وزارت او دانست و افزود: شايد  رم روزنامه وي ج
 شد. لرزاند، اعدام نمي نگار نبود و قلمش اعماق وجود شاه و حاميانش را نمي اگر او روزنامه 

به   آن  گسترش  به  نسبت  مطبوعات سراسري،  توقيف  روند  به  نسبت  اعتراض  بر  يزدي علاوه 
 ر تاسف كرد.  ها اظهاشهرستان 

اي كه به مهاجراني در زمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نوشته بود،  وي با اشاره به نامه 
يادآور شد: در آن نامه به هفت خان رستم مسير انتشار يك كتاب و صدور مجوز چاپ آن اعتراض  

مطبوعه  سادگي  به  تگزاس  در  زماني  كه  حالي  در  عنوان  كردم،  با  را    Voicse OF Islamاي 
 كرديم.  منتشر مي 

 هاي بسته با تهاجم فرهنگي مقابله كرد؟  توان با زبان يزدي پرسيد: چگونه مي 

به اعتقاد وي؛ معناي توقيف متعدد و پياپي مطبوعات، تعطيل كردن اين صنف است، مگر آنكه  
 خواهند بنويسند.  مشروط بر آنچه كه آنان مي

اولين حز به عنوان  توده  انحلال حزب  به  تاييد  وي  به  اين انحلال  اشاره كرد و گفت:  ب منحله 
منحل   دادگاه،  يك  به حكم  ساله  چند  و  يك حزب چهل  امروزه  ولي  زمان رسيد  آن  مجلس  نمايندگان 

شود. آيا بدون الزامات يك انتخابات آزاد و مستقل كه همانا آزادي مطبوعات و اجتماعات است،  مي
 توان چنين انتخاباتي را برگزار كرد؟  مي

يزدي در عين حال كه توقيف مطبوعات را مصداق تخلف آشكار از قانون اساسي خواند، متذكر  
شد: از آنجا كه حرمت امامزاده، به متولي آن است، حفظ حرمت قانون و نظام در گرو عمل كردن به  

 آن است.  

علي  اصلاح وي  مرگ  به  قائل  و  نااميد  دلزده،  را  آنها  كه  كساني  گفت رغم  خواند،  اينكه  طلبي   :
طلبي  ي زنده بودن اصلاح افكنند به منزله چنان مطبوعات را توقيف كرده و برخي را به زندان مي هم 

 طلبي را خاموش كنند.  توانند صداهاي اصلاح است. آنها نتواستند و نمي 

نگاران با استفاده از  وي در پاس  به اين كه چه بايد كرد؟، پيشنهاد داد كه انجمن صنفي روزنامه 
نگاران پرداخته و بخشي از اين انجمن را  مكانات صنفي وزارت كار، به تبيين حقوق صنفي روزنامه ا

ي مطبوعات كند و تصاويري از ملك المتكلمين، محمد مسعودها، سيد حسين فاطمي و  تبديل به موزه 
 شود بداند به كجا گام نهاده.   ... در آن قرار دهد تا هر كه وارد مي 

روزنامه  حقوق  حفظ  و  تاكيد  با  راه طولاني يزدي  به  انجمن صنفي،  سوي  از  از  نگاران  كه  اي 
اي  چنان مسير طولاني نگاران هم نگاران طي شده است، اشاره كرد و افزود: روزنامه سوي روزنامه 

با صبر   اين راه  آماده بود كه  بايد  و  اين مسير پر سنگلاخ و پر دردسر است  دارند.  پيش  در  و  را 
شود.   طي   آرامش 

 خواند ارج نهاد. نگاران مي وي در پايان به آنچه را مقاومت روزنامه 

 

 جنبش مشروطيت به پايان نرسيده است 

 1383/ 5/ 18ايسنا 
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درباره  يزدي«  آرزوي  »ابراهيم  از ظلم و ستم،  گفت: خستگي مردم  انقلاب مشروطه  ايجاد  علل  ي 

عدالت  يك  انديشه ايجاد  نو خانه و ورود  انقلاب    هاي  ايجاد  از جمله عوامل  داخل كشور  به  از غرب 

 مشروطه است.  

هاي مشروطه«  به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، وي طي سخناني در سمينار »درس

هاي مشروطه ما  جريان   در دفتر مطالعات دفتر تحكيم وحدت)طيف علامه( اظهار داشت: در بررسي 

روبرو هستيم عمده  سوال  دو  دنياي غرب  با  در  شد  موجب  كه  آنچه  زمان  آن  در  آيا  كه  اين  اول   ،

طبقه  ايران  در  آيا  بود؟  آمده  وجود  به  نيز  ايران  در  آيد  وجود  به  جديدي  اجتماعي  شرايط  جديد  ي 

 ي حاكم به وجود آمده بود؟  هاي ديگر و در تعارض با طبقه متمايزي از گروه 

شويم كه جواب اين دو سوال منفي است، در  م متوجه مييزدي ادامه داد: اگر نگاهي عميق داشته باشي 

هاي سياسي در غرب آشنا شده  اي از جوانان به خارج رفته بودند و با مفاهيم جديد انديشه آن زمان عده

اند را در كشور اجرا كنند ولي شرايط تحقق آن  خواستند مفاهيمي كه با آنها آشنا شده بودند، آنها مي 

ما آرمان  در كشور  كه مشروطه   ها  در هنگامي  نداشت.  ابهاماتي  وجود  هنوز  پيروز شدند  نيز  طلبان 

اساسي و كليدي نسبت به مفاهيم مشروطه از جمله قانون آزادي، دين، دولت وجود داشت، اين مفاهيم  

 در بين مشروطه خواهان مورد مناقشه بود چون درك درستي از آنها نداشتند.  

كه مقولاتي  از  بسياري  افزود:  مشروطه   وي  و  روشنفكران  بين  آن  بود  در  اختلاف  مورد  خواهان 

هاي سياسي در مورد دموكراسي، ناشي از  چنان مورد اختلاف است، تعارض سياسي بين جريان هم 

بيان مي همان تعارضات در زمان مشروطه است، سنت  ارتباطي  گرا  دين و دموكراسي  بين  كنند كه 

 ي چنداني وجود ندارد.  كند كه بين دين و دموكراسي رابطه وجود ندارد و جريان لاييك نيز بيان مي 

وي با بيان اينكه مشروطيت ابزارهاي لازم را در درون كشور براي توسعه نداشت، گفت: اكنون نيز  

اصلاح  بزرگ  رييس ضعف  است،  متناسب  سازماندهي  فقدان  ابزارهاي  طلبان  مردم  منتخب  جمهور 

 دمي ندارد.  لازم را براي سازماندهي نيروهاي مر

ها همچنان وجود دارد، اين  وي اظهار داشت: جنبش مشروطيت به پايان خود نرسيده است و آن آرمان 

ريزي  دهد و ما بايد لاجرم با توجه به شرايط كشور برنامه هاي آينده را به ما نشان مي ها هدف آرمان 

 كنيم.  

كاران پيگيري اصلاحات  طلبان و هم محافظه يزدي در پايان گفت: تنها راه باقيمانده هم براي اصلاح

تدريجي است و اين امر به درايت، فرزانگي، صبر و تكاپو نياز دارد. تغييرات ايجادشده در كشور را  

تغييراتي ايجاد شده و ظرفيت  ادامه دهيم و مأيوس نشويم. اكنون در كشور  بايد  ها بالا رفته، چه  ما 

كرد كه من ابراهيم يزدي به دعوت دفتر تحكيم وحدت در دفتر تحكيم  كسي در پنج سال پيش فكر مي 

 ي مشروطه سخن بگويم؟ اينها بيانگر تغييرات است.  وحدت درباره 

 

 نگاه »كن فيكونى« به سياست

 19/5/1383ايرنا  
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دبير كل نهضت آزادى   هاى   ايران در دومين و آخرين روز همايش »درس ايرنا: »ابراهيم يزدى« 

انقلاب مشروطه« كه از سوى واحد مطالعات، تحقيقات و آموزش دفتر تحكيم وحدت از دلايل ناكامى  

فيكونى« در روحيه   هاى مشابه در ايران را نگاه »كن هاى انقلاب مشروطه و ساير نهضت  آرمان

ما ايرانيان از تحولات سياسى و اجتماعى اين است    ايرانيان دانست. وى در اين باره گفت: »انتظار 

كه وقتى به مرحله تنظيم قانون اساسى مشروطه رسيديم و يا انقلاب كرديم، ظرف يك هفته همه چيز  

پذير نيست.« وى   درست شود، در حالى كه اين امر حتى در تحولات فيزيكى و جهان مادى هم امكان

سال استبداد است. چرا كه در نظام استبدادى همه    2500فيكونى« محصول   توضيح داد: »نگاه »كن 

شوند به اين   خواه مى  چيز مطلق است و هيچ حد وسطى وجود ندارد. در چنين نظامى مردم تماميت 

 خواهند.«  معنا كه همه چيز را با زور يا به زور مى

ايت از موسوى  فارس: »ابراهيم يزدى« دبير كل نهضت آزادى نيز اعلام كرد كه اين تشكل براى حم

منتجب  »رسول  حال  اين  در  اوست.  برنامه  ارائه  انتظار  مجمع   در  مركزى  شوراى  عضو  نيا« 

روحانيون مبارز در خصوص حمايت احتمالى نهضت آزادى و ديگر نيروهاى اپوزيسيون قانونى از  

مى  مشاهده  كه  هنگامى  جريانات  اين  كه  گفت  موسوى  ميرحسين  دارا كنند چهره  كانديداتورى  ى  اى 

كنند و با   مقبوليت عمومى است، خلاف سياست حاكم حركت نخواهند كرد و آنها هم از او حمايت مى 

 شوند.  هاى همراه با موسوى، همراه مى  بقيه گروه

 

 

 انتخابات رياست جمهوري 

 20/5/1383ايلنا 

 

ات  كردن تنور رقابت در انتخاب، گفت : شوراي نگهبان براي گرم  دبير كل نهضت آزادي ايران

  . رياست جمهوري ، مهندس موسوي را رد صلاحيت نخواهد كرد 

يزدي  گفت   ابراهيم  نامزدهاي  در  از سوي  برنامه  ارائه  بر  تاكيد  با  ايلنا"  سياسي"  نگار  خبر  با  وگو 

هاي  هاي خود را ارايه دهد و الويت : رئيس جمهور بايد ابتدا برنامه   انتخابات رياست جمهوري ، گفت 

 . خواهد آنها را اجرايي نمايد خود را در اين برنامه مشخص نمايد و بگويد كه چگونه مي 

انتخابات رياست جمهوري ،   وي در خصوص احتمال كانديداتوري مهندس موسوي در نهمين دوره 

تنور رقابت   بخواهند  اگر  اما   ، كند  ايشان را رد صلاحيت  نگهبان  است شوراي  : ممكن  مدعي شد 

 . شود گذارند وي رأي ببياورد و انتخاب كنند ، مطمئنا نميانتخابات را گرم كنند و ايشان را تائيد  

تواند بيشتر از خاتمي با جريان راست كنار  اي كه آقاي موسوي دارد ، نمي وي افزود : به جهت سابقه 

 . بيايد 
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خواهد ، سيستم يكپارچه در حاكميت ايجاد كند ، اصلاح طلبان بايد  تصريح كرد : جرياني مي   يزدي 

را قانع كنيم كه اصلاحات در چارچوب    توانيم مردمپيش ببرند . ما هم ديگر نمي راهكار ديگري را به 

 . اين سيستم امكان پذير است 

 

 

 

 

 خواهي ضرورت جبهه دموكراسي 

 25/5/83مصاحبه خانم نگار سايه ، باشگاه خبرنگاران جوان،  

 

 ـ علت لزوم تشكيل جبهة دموكراسي خواهي  1

باشد. اگر توسعه را  تشكيل جبهه دموكراسي خواهي يك ضرورت برخاسته از شرايط كنوني ايران مي 

آن   اصلي  بعد،  دو  اقتصادي  توسعه  و  سياسي  توسعه  بگيريم،  نظر  در  انساني  توسعه  عام  مفهوم  به 

خواهد بود. از آنجا كه يك رابطه تنگاتنگي ميان توسعه سياسي و توسعه اقتصادي وجود دارد، ورود  

ه عبارتي توسعه سياسي، به  گردد. يا ببه هر يك از اين دو قلمرو، موجب ورود به قلمرو ديگر مي

نمي منجر  انساني  اقتصادي  توسعه  توسعه  برعكس  و  كند  حركت  سياسي  بعد  در  صرفا  اگر  گردد، 

هنگامي موجب توسعه انساني خواهد شد كه توسعه سياسي را به همراه خود بياورد. در شرايط كنوني  

اصلي خود را توسعه اقتصادي    هاي وابسته به آن هدف يا ادعايكاران و جريان ايران، جناح محافظه

هاي اقتصادي اين گروه، آيا  ها فكري و اولويت اند. صرف نظر از اين كه با توجه به ويژگيقرار داده

اين امر يعني   آنها كمك كرد كه در  به  بايد اميدوار بود، حتي  يا خير،  اين امر را دارند  انجام  توان 

جناح بهاي لازم را به توسعه سياسي به عنوان پيش    توسعه اقتصادي موفق شوند. اما از آنجا كه اين

نمي اقتصادي  توسعه  پيامد  يا  گروهشرط  اصلاح دهد،  سياسي  يا  هاي  كمبود  اين  جبران  براي  طلب، 

 نقص لاجرم بايد محور اصلي فعاليت خود را در اين راستا متمركز سازند. 

ياسي مردم و در نهايت نهادينه  هاي سموضع اصلي در توسعه سياسي، تحقق و تامين حقوق و آزادي 

هايي كه اين امر را باور دارند، با تشكيل يك جبهه  شدن حاكميت ملت است. بنابراين احزاب و گروه

 توانند نقش مهمي را در توسعه انساني ايفا نمايند. دموكراسي خواهي مي 

 ـ فوايد مقطعي و طولاني مدت، تشكيل اين جبهه 2

هاي مردمي ا زاين جنبش را، كه در خرداد  ذشته، نتوانستند حمايت طلبان در طي هشت سال گاصلاح

كارشكني 76 به  است  مربوط  توفيق،  عدم  اين  از  بخشي  كنند.  حفظ  داد،  نشان  را  خود  توان  هاي  ، 

باشد. تشكيل  طلب ميهاي سياسي اصلاح هاي ميان گروهحريف، اما بخش ديگري معلول ناهماهنگي 
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دموكراسي  واقعجبهه  در  هماهنگي   خواهي  ايجاد  براي  سياست تلاش  در  ضروري  و  هاي  ها 

 باشد.  هاي اصلاح طلب مي هاي سياسي ميان گروه گيري و عملكرد موضع 

اي  توان از هم اكنون سخني به ميان آورد. در صورتي كه چنين جبهه اما درباره مدت اين جبهه نمي 

 دامه خواهد يافت. هايش ضروري باشد،  اتشكيل شود، تا زماني كه ادامه فعاليت 

 ها داخل اين جبهه ها و اپوزيسيونـ گروه  3

نيازهاي آن، تامين و تحقق  سالاري و پيشهاي سياسي كه به مردمها و احزاب و شخصيت تمام گروه

آزادي  با  حقوق و  توافق شده  و  تعريف  تعامل و همكاري مدني  آماده براي  و  باشند  هاي مردم معتقد 

 توانند به اين جبهه بپيوندند. ها باشند مي ساير گروه 

هاي مختلف، التزام تشكيل اين جبهه مطرح شده است. عملا  ـ چرا با وجودي كه بارها توسط گروه4

 ايم؟شاهد اقدام جدي طيفي خاص براي تشكيل جبهه نبوده

نيروهاي  اولا  هاي سياسي امري است كه  تشكيل جبهه دموكراسي خواهي با مشاركت احزاب و گروه 

مردم  سياسي به  را  معتقد  آن  و  بگذارند  بحث  به  خود  سازمان  داخل  در  را  بايد ضرورت  سالاري 

محورهاي اصلي منشوري كه بايد با هم توافق كنند، تدوين و در هر گروه و حزب به    ثانيابپذيرند.  

-تصميمبايد چگونگي تعامل و همكنشي اعضاي اين جبهه با يكديگر و فرايندهاي  ثالثا  تصويب برسد  

 گيري به طور شفاف تعريف و تصويب گردد و همه اينها نياز به زمان دارد. 

 اين جبهه شكل گيرد؟  84توان انتظار داشت تا قبل از انتخابات خرداد  ـ مي 5

 بايد اميدوار بود. 

 هاي اين جبهه ـ اهداف و برنامه  6

دانند و آماده  اي را ضروري ميجبهههايي كه تشكيل چنين  ها را بايد احزاب و گروه اهداف و برنامه 

 براي پيوستن به آن هستند، تدوين نمايند. 

 تنظيم روابط با آمريكا بايد بر اساس منافع ملي باشد 
 28/5/83سايت رويداد  

 
كه    نيست  كشوري  دو  هيچ  گفت»روابط  باره  اين  در  موقت  دولت  خارجه  وزير  يزدي«  »ابراهيم 

 ستانه و يا براي هميشه خصمانه باقي بماند.« باري هميشه به طور مطلق خوب و دو
وي افزود:»مناسبات جهاني هر روز در تغيير و تحول دايم است و اين تغيير و تحولات بر اساس  

 شود.« شود و راهكارهاي جديدي براي تحقق اهداف ملي تعيين مي منافع ملي تعريف مي 
شوروي وضع جهان تغيير كرده است. نظام  به عقيده دبيركل نهضت آزادي،»بعد از فروپاشي نظام  
تواند با تعريف جامع از  اي است كه ايران مي سياسي ايران نيز تغيير پيدا كرده است و شرايط به گونه 

 ها را كاهش بدهد.« منافع ملي روابط خود را با ساير كشورها از جمله آمريكا عادي و تنش 
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 شگاه علوم پزشكي تبريز سخنراني در اردوي تابستاني انجمن اسلامي دان

28/5/1383 

 

ابراهيم يزدي  ماه    28در روز چهارشنبه    دكتر  دانشگاه    1383مرداد  انجمن اسلامي  به دعوت 

و   سرد  جنگ  پايان  از  بعد  ايران  خارجي  سياست  عنوان  تحت  مراسمي  در  تبريز  پزشكي  علوم 

دانشگاه تهران برگزار شده    سيناي دانشكده پزشكي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در تالار ابن

 بود، به سخنراني پرداختند. 

در   پيش  بيست سال  ما  آن سياستي كه  داشتند  ابراز  ايران  يزدي در مورد روابط خارجي  دكتر 

-تواند با دنياي امروزي به كار گيرد. لاجرم بايد سياست دوران جنگ سرد با دنيا داشت اكنون نمي 

 لي اتخاذ كند كه متناسب با شرايط دنياي كنوني باشد. هايي را، در چارچوب منافع و امنيت م

دكتر يزدي همچنين بعد از سخنراني در جلسة پرسش و پاس  دانشجويان كه اغلب با محوريت  

المللي انرژي اتمي، آينده روابط ايران و آمريكا، حقوق بشر و  مسائل انرژي اتمي ايران و آژانس بين

   دادند.بحران عراق بود به سوالات حضار پاس 

پيش از آغاز سخنراني وي در نشستي صميمانه از خاطرات خويش از دوران مجلس اول صحبت  

 كردند.

 

 توضيحی در باره روشنفکران لا ئيک 

 30/5/83  شرق 

 

 توضيحى درباره روشنفكران لائيك 

روشنفكران  شرق: »ابراهيم يزدى« با ارسال توضيحى به روزنامه شرق آنچه در مورد دموكراسى و 

شنبه هفته گذشته در شرق نقل شده بود را ناقص و نادرست خواند. در توضيح   لائيك از وى روز پنج

وى آمده است: روشنفكران لائيك مورد نظر من آن دسته از روشنفكرانى هستند كه دخالت دينداران  

ليت سياسى  حل را جلوگيرى از فعا دانند و راه  را در سياست مخل و مضر براى دموكراسى مى

دانند كه درصددند نقش آن   اى مى  دانند و يا آن كسانى كه روشنفكرى دينى را پديده مرده  دينداران مى

خواهى   توانند به جنبش دموكراسى را از زمين بردارند و به خاك بسپارند، اين افكار و اين آرا نمى 

 در ايران كمك نمايند، بلكه مخرب و مضر هستند. 
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 راست و  الگوي ژاپنجريان 

 1383/ 5/ 31ايلنا : تبريز اردوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه

 

تاكنون   راست  جريان  گفت:  يزدي  و    18ابراهيم  است  داشته  دست  در  را  كشور  اقتصادي  نهاد 

تواند اين  توانسته مشكلات اقتصادي را حل كند, در حالي كه اين اتفاق نيفتاده و پس از اين هم نمي مي

 مشكلات را رفع كند.  

ايران آزادي  نهضت  دبيركل  يزدي  ابراهيم  ايلنا,  خبرنگار  گزارش  اسلامي    به  انجمن  اردوي  در 

نظر   از  چيني  الگوي  ويژگي  گفت:  شد,  برگزار  تهران  دانشگاه  در  كه  تبريز  دانشگاه  دانشجويان 

سياسي سركوب است و من معتقدم جريان راست ايران در سركوب اگر ماهرتر از چين نباشد, دست  

طرفداران راست را دربر  هاي سياسي در ايران واكنش منفي  كمي از آنها ندارد. ضمن اينكه آزادي 

 كنند.  ها مقابله مي هاي شبه نظامي با اين آزادي دارد ,چنانچه برخي گروه 

خواهد دست بگيرد با دو  وي افزود: جريان راست كه دو قوه را در دست دارد و قوه سوم را هم مي 

ما قابل دوام  بحران اقتصادي و مديريت به شكل جدي روبروست, از يك سو مناسبات اقتصادي كشور  

دانيم ساختارهاي كليدي اقتصاد  سال از انقلاب گذشته هنوز نمي   25كه  نيست, به عنوان مثال در حالي 

تاكنون   راست  جريان  باشد.  چگونه  بايد  و    18ما  است  داشته  دست  در  را  كشور  اقتصادي  نهاد 

 اين مشكلات را رفع كند.  تواند توانسته مشكلات اقتصادي را حل كند پس از اين به بعد هم نمي مي

اند, گفت: اين مديران  وي با اشاره به اينكه مديران ما همواره براساس روابط و نه ضوابط انتخاب شده 

 توان پيش بردن كارها و حل معضلات اقتصادي را ندارند.  

يزدي در خصوص بحران مديريتي در كشور گفت: بحران مديريت به معناي دو نوع مديريت است؛  

انتخابي و  مثلا    ما دو نهاد اطلاعاتي داريم در واقع در يك كشور دو سيستم مديريتي داريم كه يكي 

 ديگري انتصابي است, در اين شرايط جريان راست به دنبال يكدست كردن سيستم است.  

هاي عظيمي در كشور به وجودآمده و قطعا  در  خواري وي تصريح كرد: در پي دوگانگي سيستم, رانت 

ها و منافع عظيم آن را دارند حاضر نخواهد بود از اين  يكدست كردن سيستم, كساني كه اسكله روند  

 منافع دست بردارند.  

رود  دبيركل نهضت آزادي ايران خاطرنشان كرد: جريان راستي كه به سوي يكدستي حاكميت پيش مي 

بندي  خردگريز قابل تقسيم   كاران خود به دو دسته خردگرا وخودش هم يكدست نيست؛ در واقع محافظه 

 هستند و اين عدم اتفاق نظر در ميان جريان راست در مورد الگوي چيني هم وجود دارد. 

وي با اشاره به طرح الگوي ژاپني گفت: بخشي از جريان راست اراده عملي كردن الگوي ژاپني را  

كاران ژاپني عقلانيت  ا محافظه كاران بود. امدارد. چرا كه آغاز اين الگو در ژاپن نيز توسط محافظه
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براي حفظ سنت  گرفتند, چون اصلا   كار  به  آن  در  را  ابراهيمي خود  الگو روي  دين  اين  به  هايشان 

 آورده

اي براي ايجاد برخي تغييرات دارند اما  كاران كساني هستند, كه ارادهوي تاكيد كرد: در ميان محافظه

تغييرات   ايجاد  با  جريان  همين  از  اختلافات  بخشي  خاطر  به  راست  جريان  مجموعه  است.  مخالف 

 اند شكل واقعي خود را پيدا كند.  داخلي اين جريان هنوز نتوانسته 

وي درادامه تصريح كرد: سياست خارجي ما با فعاليت مجلس هفتم تغيير اساسي پيدا نخواهدكرد, چرا  

 گيرد.  كه سياست خارجي از سياست كلان داخلي نشأت مي 

تواند بدون ارتباط با محيط بيرون خود به حيات ادامه دهد  شاره به اينكه هيچ فرد و ملتي نمي وي با ا

تواند دور  شود و هيچ ملتي نمي ها به يكديگر بيشتر مي رويم وابستگي ملت افزود: هر چه به پيش مي 

الكترونيك هيچ  خود حصاري بكشد و بگويد, با دنياي خارج كاري ندارم؛ چرا كه در عصر ارتباطات  

اي وجود ندارد, همانطور كه انقلاب الكترونيك ديوار آهنين شوروي سابق و ديوار برلين  آسمان بسته 

 را فرو ريخت. 

اگر   گفت:  ميان كشورها  قرمز و سبز  مناطق سفيد,  به وجود  اشاره  با  ايران  آزادي  نهضت  دبيركل 

مي  اتفاق  جنگ  شوند  قرمز  مناطق  وارد  د كشورها  اما  وجود  افتد  به  برخوردي  هيچ  سفيد  ناحيه  ر 

توانند منافع خود را پيدا كنند. بر اين اساس بايد منافع كلي هر  آيد و در منطقه سبز كشورها مي نمي 

كشوري تعريف شده و مشخص باشد تا براساس آن مناطق سفيد, قرمز و سبز راه خود را تشخيص  

 دهد.  

توان با تركيه اين مناطق  را با ژاپن تعريف كنيم, اما نمي   توانيم روابط و مناطق خود وي افزود: ما مي 

كنند و روابط ما  را تعريف كرد, چون تركيه در حال تغيير است. كشورهاي ديگر هم تغييراتي پيدا مي 

مي  اتفاق  كشورها  همه  خارجي  سياست  در  تغييرات  اين  نيست.  ثابت  آنها  سياست  با  افتد.همچنانكه 

توان بين دو ابرقدرت شرق و غرب  تژيك ايران عوض شده است, ديگر نمي خارجي و موقعيت استرا

امكان  سرد  جنگ  پايان  از  پس  اصلا   بود,  حركت  اولويت در  سرد  جنگ  از  پس  نيست.  هاي  پذير 

 هاي سياسي.  اقتصادي تعيين كننده هستند نه اولويت 

در ايران  در  دموكراسي  تحقق  اساسي  موانع  كه  مطلب  اين  بيان  با  بيروني    وي  موانع  حال حاضر 

 نيستند, تاكيد كرد: امروز موانع بر سر راه دموكراسي موانع دروني هستند.  

مدت ميان دو كشور بدترين نوع  يزدي در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: روابط اقتصادي كوتاه 

 روابط اقتصادي است چون به ضرر كشور ضعيف است.  

بندي جديدي در جهان, با اشاره به  اهير شوروي و شكل گيري قطب وي با اشاره به فروپاشي اتحاد جم

شرايط   در  است.  ملت  حاكميت  به  ملي  حاكميت  اعتبار  گفت:  ملت  حاكميت  و  ملي  حاكميت  رابطه 

خواهد بكند و به ديگر كشورها اجازه دخالت در مسائل خود  تواند هر كاري كه مي كنوني كشوري نمي 

واند خبرنگاري را در كشورش بكشد يا استاد دانشگاهي را زنداني كند و  ترا ندهد. هيچ كشوري نمي 

 در مقابل جهان پاسخگو نباشد.  
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وي در پاس  به سئوالي در خصوص اغتشاشات عراق و تاثير آن بر ايران گفت: اغتشاشات عراق  

نفع كشور ماست. براي   به  آرامش در عراق  برقراري  و  دارد  ما  ما  تاثير منفي بر وضعيت كشور 

بهتر است كه نيروهاي اشغالگر هم از آنجا خارج شوند. اين اغتشاشات را در چارچوب امنيت ملي  

 دانم ايران نمي 

اي ايران اظهار داشت: ايران بايد سياست  يزدي در پاس  به سئوالي ديگر در خصوص مسائل هسته 

ل ايران اصلا  نبايد به  اي مشخص كند. به عقيده من كشوري مثكلان خود را در مورد انرژي هسته 

شود هيچ  شب از ايران به بغداد پرتاب مي اي برود موشكي كه از در جنگ نيمه هاي هسته دنبال سلاح 

 كرديم.  توجيه ديني ندارد و اين خبري است كه ما در زمان جنگ هم مطرح مي 

بايد اعتماد جهان ي را جلب كند, ايران  دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه خاطرنشان كرد: ايران 

اي استفاده  آميز هسته هاي صلح آوري خواهد از فن است و اين به معناي آن است كه مي   NPTعضو  

تفاوت باشد. ضمن اينكه ايران "پادمان" يعني قرارداد  آوري بي تواند نسبت به اين فن كند و جهان نمي 

 مضاء كرده است.  ها اآوري ها و فن اجتماعي را در مورد اين سلاح

از سلاح  استفاده  تاكيد كرد:  ما  يزدي  اسلامي  اخلاق  با  نه  و  ماست  ملي  امنيت  نفع  به  نه  اتمي  هاي 

 سازگار است.  

وي با بيان اينكه بين اروپا و آمريكا در مورد برخورد با ايران اختلاف وجود دارد, گفت: ايران بايد  

ايران به شوراي  تلاش كند مواضع اروپا و آمريكا واحد نشود, چ  با هم همراه شوند پرونده  ون اگر 

 امنيت خواهد رفت. 

وي در پاس  به سئوال يكي از دانشجويان اظهار داشت: قطع رابطه ميان كشورها به معناي قدرت 

دولت  بلكه علامت ضعف  نيست؛  با  آنها  در دوران جنگ  ما حتي  نيست  آنها  نفع  به  هاست و هرگز 

رواب كشور  اين  با  هم  با  عراق  روابط  برقراري  اما  است,  مثبت  بسيار  اين  و  داشتيم  ديپلماتيك  ط 

كشوري مثل آمريكا به معناي اين نيست كه هر چه آنها بگويند ما بپذيريم بلكه بايد به شكلي روابط  

 برقرار شود كه ضامن منافع طرفين باشد. 

 

 انتخابات آزاد، آزادي زندانيان سياسي است  گام اول براي برگزاري

 هاي گذشته بود، متفاوت است دهه  شرايط داخلي و بين المللي با آنچه در 

 83/ 6/ 3ايلنا 

 

 

دبير كل نهضت آزادي ايران، گفت: گام اول براي برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي، آزادي تمامي  

 زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و لغو اعمال فشار بر احزاب دگرانديش است. 
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ايلنا"، تحقق حاكميت ملت را در گرو برگزاري انتخابات  ابراهيم يزدي در   گفت و گو با خبرنگار" 

آزاد دانست و تصريح كرد: حقوقي كه در قانون اساسي، بيانيه جهاني حقوق بشر و معاهدات حقوقي  

 و فرهنگي لحاظ شده و به امضاي ايران رسيده است، بايد تحقق يابد. 

ت ، آزادي بيان و آزادي فعاليت احزاب، از جمله حقوقي هستند  وي با تاكيد براينكه " آزادي اجتماعا

كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي پذيرفته شده اند"، تصريح كرد: برگزاري يك انتخابات آزاد كه  

 بتوان آن را مصداق حاكميت ملت دانست، بدون تحقق اين حقوق امكان پذير نيست.

ابات در شرايط آزاد را سبب بالا رفتن اعتبار ملي و  وزير امور خارجه دولت موقت برگزاري انتخ

موجب   مردم،  گسترده  حضور  بدون  انتخابات  برگزاري  داشت:  اظهار  و  دانست  ايران  المللي  بين 

 سابقه اعتبار بين المللي ايران خواهدشد. كاهش بي 

د  اين مطلب كه " كساني كه قصد  بيان  با  اين گفت وگو  از  ديگري  در بخش  يزدي  در  ابراهيم  ارند 

بايد برنامه خود را ارائه دهند"، اظهار داشت: شرايط   انتخابات آينده رياست جمهوري نامزد شوند، 

 داخلي و بين المللي با آنچه در دهه هاي گذشته بوده متفاوت است. 

توان با مشكلات كنوني كشور برخورد  وي در ادامه افزود: با ديدگاه هاي دهه اول و دوم انقلاب نمي 

معضلات پيچيده و مزمني كه در زمينه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي وجود دارد را حل   كرد و

 كرد.

با داشتن   اينكه "تجربه هفت ساله دولت خاتمي نشان داد صرفا  با بيان  ايران  دبيركل نهضت آزادي 

وجود  كنوني  ساختار  در  مناسب  كار  امكان  محور،  توسعه  هاي  برنامه  ارائه  و  مترقي  هاي    ديدگاه 

ندارد"، تصريح كرد : نامزدها بايد براي مردم توضيح دهند كه چگونه مي خواهند برنامه هاي خود  

 را در ساختار كنوني كشور اجرا كنند. 

 

 

 مطبوعاتي ابراهيم يزدي برگزار شد كنفرانس 

 10/6/83 ايلنا

 

ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران, در كنفرانس مطبوعاتي كه به دليل تعيين وقت محاكمه  

 ها برگزار شد به سئوالان خبرنگاران پاسخ داد.  وي با حضور وكلايش و نمايندگان رسانه 

بار مورد   ٥2به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا, ابراهيم يزدي در اين كنفرانس با بيان اينكه 

ها بازجويي, هنوز  ويي قرار گرفته است, اظهار داشت: با وجود جلسات متعدد و ساعاتبازج

دانيم با توجه به اتهاماتي   كيفرخواستي درباره پرونده من صادر نشده است و هنوز من و وكلايم نم 

نوز  كه از ابتدا در مورد پرونده بيان شد, دادگاه چه كيفرخواستي را صادر كرده است, اين مساله ه

 به من ابلاغ نشده است.  
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هاي اساسي اشاره شده  هاي مختلفي از مجموعه قانون اساسي به آزاديوي با بيان اينكه در بخش 

ها ممنوع اعلام شده است و فعاليت احزاب سياسي آزاد اعلام شده  است, تفتيش عقايد و شنود تلفن 

تهامات مطبوعاتي و سياسي بايد  قانون اساسي, صراحت دارد كه ا 168است, تصريح كرد: اصل 

 ها علني و با حضور هيات منصفه برگزار شود.  در دادگاه

  10وي افزود: قانون احزاب صراحت دارد كه تخلفات احزاب سياسي, با درخواست كميسيون ماده 

احزاب در يك دادگاه علني و با حضور هيات منصفه رسيدگي شود, متاسفانه در مورد پرونده نهضت  

 ايران, هيچكدام از اين مقررات رعايت نشده است.   آزادي

شوم كه به طور علني و در  دبيركل نهضت آزادي ايران با تاكيد بر اينكه تنها در دادگاهي حاضر مي 

چارچوب مقررات مصرح در قانون اساسي تشكيل شود, اظهار داشت: در دادگاهي كه يك فرد در آن  

كنم. تنها در دادگاه صالح و قانوني شركت  شركت نمي هم بازپرس است, هم بازجو و هم قاضي 

 كنم.  مي 

ابراهيم يزدي در ادامه كنفرانس به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد: وي در پاسخ به اين سئوال كه  

احكامي كه در مورد وي و نهضت آزادي ايران صادر شده است, چه تاثيري بر فعاليت سياسي اين  

دانيم و به قانون التزام داريم. نهضت آزادي  : ما خود را قانوني مي گذارد, اظهار داشتحزب مي 

 كند.  كند و از اين قانون تبعيت مي ايران, تشكلي است كه در چارچوب قانون اساسي فعاليت مي 

كند  وي با بيان اينكه رفتار دادگاه انقلاب را كه احكام مربوط به اعضاي نهضت آزادي را نه اجرا مي 

داند, در  داند, اظهارداشت: از آنجا كه نهضت آزادي ايران خود را قانوني مي غ, قانوني نمي و نه ابلا

كند و اين احكام  هاي ملي و اسلاميش هر آنچه را كه لازم باشد عمل مي چارچوب وظايف و مسئوليت

 تاثيري در فعاليت سياسي ما ندارد.  

شده است, بعد  در رژيم استبداد سلطنتي تحمل نمي  ابراهيم يزدي با بيان اينكه متاسفيم كه حزبي كه 

از پيروزي انقلاب هم اجازه فعاليت نداشته است, بيان كرد: نبايد شرايط طوري شود كه گفته شود  

در جمهوري اسلامي, كار به جايي رسيده است كه حتي حزبي مانند نهضت آزادي ايران, حق فعاليت  

 ندارد.  

 المللي ايران, متاسفم.  لحاظ سياسي براي اعتبار ملي و بين : به همين دليل از وي افزود 

بعد از   ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي ايران درباره تعريف جرم سياسي در قانون اساسي, گفت: 

پيروزي انقلاب, شوراي انقلاب به عنوان مجلس مقننه موقت, براي احقاق حقوق زندانيان سياسي  

 گذشته, به زندان افتادند, قوانيني را وضع كرده است.    كه در دوران استبداد رژيم 

وي افزود: در اين قوانين براي جرم سياسي تعريفي آمده است و مشخص شده است چه كساني را  

 ناميم.  زنداني سياسي مي 

وي با بيان اينكه در اين قانون كساني كه بر عليه رژيم گذشته اقدام كرده بودند, مجرم سياسي  

, تصريح كرد: براي آنها به عنوان زنداني سياسي حقوق سياسي و مدني در نظر گرفته  تعريف شدند
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 شد.  

دبيركل نهضت آزادي با بيان اينكه در قانون بازسازي ادارات و استخدام, جرم سياسي تعريف شد,  

اظهار داشت: شوراي انقلاب كه حكم قوه مقننه موقت را داشته است و بسياري از مصوباتش هنوز  

 شود, جرم سياسي را تعريف كرده است.  عنوان قانون مطرح مي به 

 اي )عدم تعريف جرم سياسي( از نظر حقيقي اعتبار ندارد.  وي افزود: بنابراين چنين بهانه 

ابراهيم يزدي با اشاره به تصويب قانون فعاليت احزاب سياسي در مجلس شوراي اسلامي اول در  

اين قانون قوه قضائيه مكلف شده است كه ظرف مدت يك ماه   18تصريح كرد بر طبق ماده  60سال 

مقررات چگونگي تشكيل دادگاه براي رسيدگي به جرايم احزاب سياسي را تدوين و به قوه مقننه  

 تقديم كند.  

سال از تدوين قانون احزاب, هنوز براي تعريف جرم   23وي افزود: اگر قوه قضائيه پس از گذشت  

ام, اين غفلت و قصوري است كه دستگاه  ست, من متهم چه گناهي كرده سياسي, گامي بر نداشته ا 

 قضايي انجام داده است و بايد جبران كند.  

گويند, جرم سياسي  سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي  26وي با انتقاد از كساني كه بعد از گذشت  

 سي چه معنايي دارد.  قانون اسا 168تعريف نشده است, اظهار داشت: آنها بايد پاسخ دهند اصل 

دبيركل نهضت آزادي در مورد شكايت از شوراي نگهبان به دليل رد صلاحيت وي در مجلس هفتم,  

اظهار داشت: شوراي نگهبان در دلايل رد صلاحيت سه اتهام به من نسبت داد, عدم اعتقاد و التزام  

 به دين, سوء شهرت و محكوم شدن به ارتداد در دادگاه صالحه.  

ام و  د: بنده از شوراي نگهبان رسماً سئوال كردم كه در كدام دادگاه به ارتداد محكوم شده وي افزو

 سوء شهرت من در حوزه انتخابيه به چه دليل است, و براساس چه معياري اعتقاد به دين ندارم.  

وي  ابراهيم يزدي در ادامه علت شكايت خود از شوراي نگهبان را پاسخ ندادن به دلايل رد صلاحيت 

 اعلام كرد.  

كنم به اين معنا نيست كه  كنم كه تنها در دادگاه علني حضور پيدا مي وي با بيان اينكه اگر اعلام مي 

سال در راه اعتلاي ميهنم و خدمت به مردم تلاش   ٥0از محاكمه خود بيم دارم, اظهار داشت: 

 كنم.  ام دفاع مي ام و از هر آنچه كه انجام دادهكرده

كنم ,در  د: از شركت در دادگاه علني كه بتوانم در آن صدايم را به مردم برسانم قصور نمي وي افزو

يابم و اميدوارم كساني كه خود را بيش از ما وفادار و معقتد به نظام  دادگاه علني حضور مي 

 دانند, پايبند به اجراي قانون باشند.  مي 

ه محكوميت در دادگاه بدوي, تشكيل دادگاه كنوني  ابراهيم يزدي در پاسخ به اين مطلب كه با توجه ب

به دليل تبرئه وي است, اظهار داشت: اگر بخواهند مرا تبرئه كنند, نيازي به محاكمه نيست,  

 تواند بگويد اتهامات گذشته, مورد قبول نيست و پرونده را مختومه اعلام كند.  دادستان مي 

شود, مرا تبرئه كند. اعتبار نظام  ورماه تشكيل مي شهري 28كنم دادگاهي كه وي افزود: تصور نمي 
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 بيش از اين است كه بخواهد مرا محاكمه كند و بعد تبرئه نمايد.  

كرد, بيان كرد: ماهيت اتهامات  يزدي در پاسخ به سئوالي كه اتهامات آقاجري را با وي مقايسه مي 

و اصول دين را انكار كرده   هامن با آقاجري متفاوت است, او متهم شده بود كه برخي ضرورت 

كه اتهاماتي كه به من تفهيم شده است, مرا به براندازي خاموش و قانوني محكوم  است, در صورتي 

 كرده است.  

هاي نهضت آزادي  ابراهيم هيزدي در واكنش به اتهام تشويش اذهان عمومي از طريق انتشار بيانيه 

لي امنيت ملي و رئيس جمهور اعلام كردم آيا  اي به رئيس شوراي عااظهار داشت: من در نامه 

كنيم, تشويش اذهان عمومي است يا برخي از كارهايي  انتقاداتي كه ما در چارچوب قانون اساسي مي 

 شود.  كه در اين كشور انجام مي 

كند و ارگان ديگري آن فرودگاه  وي افزود: وقتي وزيري فرودگاهي را با هزينه يك ميليارد افتتاح مي 

 كند, آيا اين اقدام تشويش افكار عمومي نيست.  تعطيل مي  را

وي در واكنش به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي, انتقاد و امر به معروف و نهي از منكر  

فرمايد از حقوق  را از حقوق مصرح در قانون اساسي دانست و بيان كرد: حضرت علي )ع( مي 

ايت و نصيحت كند, بنابراين ما از باب نصيحت, اين سخنان را  والي بر رعيت اين است كه او را هد

 گوئيم نه براي تبليغ عليه نظام. مي 

برنده جايزه صلح نوبل گفت: موكلم در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه به اتهاماتش پاس   

 خواهد گفت؛  

انس مطبوعاتي وي  به گزارش خبرنگار سياسي ايلنا, شيرين عبادي وكيل ابراهيم يزدي, در كنفر

داند حاضر به شركت در محكمه غير قانوني نيست,  گفت: نهضت آزادي چون دادگاه را قانوني نمي 

بديهي است در صورتي كه دادگاهي مطابق با مقررات و قانون اساسي جمهوري اسلامي تشكيل شود  

 موكلم در دادگاه حاضر خواهد شد.  

ت منصفه موكلم به اتهامات خود به صورت علني پاس   وي افزود: در دادگاه علني و با حضور هيا

 خواهد داد در غير اين صورت از حضور در دادگاه خودداري خواهد كرد.  

وي در پاس  به سئوال مبني بر اينكه آيا پذيرفتن اين وكالت موجب فشار بيشتر بر عليه شما نخواهد  

ام تا اجراي درست  دارم, درس خواندهشد؟ تصريح كرد: من دِيني به دانشكده حقوق دانشگاه تهران 

ام راه همواري در ايران و ساير  قانون و اجراي عدالت كمك كنم طبيعي است راهي كه انتخاب كرده

 كشورها نيست.  

عبادي ادامه داد: مدافعين حقوق بشر در اكثر كشورها در معرض انواع آزارها و تهديدات هستند اگر  

كنم به ميز و صندلي دانشكده حقوق  يم از زندان, كار نكنم فكر مي قرار شد به خاطر تهديد و يا ب 

هاي درست و  ام اين است تا جايي كه نفس دارم براي اجراي قانون به شيوه ام. من وظيفه خيانت كرده
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 براي تحقق عدالت تلاش كنم.  

اسلامي گذشته  وي با اشاره به اين موضوع كه ساليان مديدي است از تصويب قانون اساسي جمهوري 

است ,عنوان كرد: در قانون اساسي آمده, رسيدگي به جرائم سياسي به صورت علني و با حضور  

كند. با وجود  افزايد جرم سياسي را قانون تعريف ميهيات منصفه بايد برگزار شود و همچنين مي 

 گذاري هستيم جرم سياسي در قوانين تعريف شده است.  قانون  7اينكه در دوره 

تواند سياسي باشد مثل اقدام عليه امنيت كشور, تشويق اذهان عمومي  ي افزود: بسياري از جرائم مي و

به قصد براندازي و ليكن هيچ يك از اين جرائم طبق قانون اساسي رسيدگي نشده است؛ اگر قوايي از  

لت بايد پس بدهند.  اند آيا تاوان را مهايي در اجراي وظايف خود كوتاهي كردهاين حكومت يا دستگاه 

 ايم. آيا مردم مقصرند؟ چرا ما قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به مرحله اجرا در نياورده 

عبادي خاطرنشان كرد: با احترام به قانون اساسي ما خواستار تعريف جرم سياسي و تشكيل  

هامات سياسي كه بدون حضور  كنم كليه جرائم سياسي و كليه اتهاي سياسي هستيم. من اعلام مي دادگاه

هيات منصفه در ايران رسيدگي شده است و هر حكمي كه صادر شده ولو حكم تبرئه خلاف قانون  

 اساسي است.  

ترين شيوه در تدوين قوانين استفاده از متخصصين و كارشناسان در  وي با بيان اين مطلب كه صحيح 

شود اين است كه از  ها ديده مي ر قوانين سطح مختلف است ابراز داشت: يكي از علل نواقصي كه د 

 گيري نشده است.  وجود متخصصين در تدوين قوانين بهره 

عبادي در ادامه افزود: اميدواريم به تذكرات وكلا و سمينارهايي كه در ارتباط با اين موضوع تشكيل  

 نفر را دعوت كند.  شده و مقالاتي كه نوشته شده توجه كنند و از بين نويسندگان و متخصصين فن چند 

وي با بيان اين مطلب كه ايران مدتي است در معرض اين اتهام قرار گرفته است كه نقض حقوق بشر  

كنم و اميدوارم  كند تصريح كرد: قبل از اينكه به اعلام دادگاه بيانديشيم به نتيجه دادگاه فكر مي مي

اين وسيله قوه قضائيه پايبندي خود را به قانون  گويد تا به نتيجه دادگاه هماني باشد كه قانون اساسي مي 

اساسي و استقلال راي اعلام كند. در اين شرايط حساس اعلام پايبندي به قوانين براي ايران اهميت  

 دارد. 

العملي نشان  وي در پاس  به سئوالي مبني بر اينكه شما در برابر حكمي كه دادگاه خواهد داد چه عكس 

طبيعي است واكنش براساس كنش منطقي است ما وكلا عادت نداريم زودتر از  خواهيد داد بيان كرد: 

 موعد حرف بزنيم.  

شيرين عبادي تصريح كرد: موكل من وقتي تصميمي در زمينه حاضر نشدن در دادكاه گرفته و آن  

باشد, من حق ندارم بر خلاف نظر موكلم  تصميم مبتني بر موازين حقوقي مندرج در قانون اساسي مي 

 بر خلاف قانون عملي انجام دهم.    و
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 :وكيل ابراهيم يزدي

 شود حاضر نمي  داند موكلم در دادگاهي كه قانوني نمي 

  قانون را خواستاريم  168اصل   ها طبق با احترام به قانون اساسي تعريف جرم سياسي وتشكيل دادگاه

 

 

 تهران  -خبرگزاري دانشجويان ايران 

 سياسي حقوق  - سرويس فقه و حقوق 

حضور هيات منصفه   وكيل مدافع ابراهيم يزدي اظهار داشت كه موكلش در يك دادگاه علني و با

 .حاضر خواهد شد 

 

ايران )ايسنا(، شيرين عبادي كه در يك كنفرانس   به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان 

ر يافته بود، با انتقاد از  يزدي به همراه ديگر وكيل وي حضو ي ابراهيم ي محاكمهمطبوعاتي درباره 

و برخي از اعضاي نهضت آزادي اظهار داشت: موكل من به دليل اين   ها مذهبي -روند محاكمه ملي

داند از حضور در آن خودداري خواهد كرد و بديهي است در صورتي كه  نمي  كه دادگاه را قانوني 

ني و با حضور هيات  قانون اساسي يعني به صورت عل  168با مقررات و اصل  دادگاهي مطابق

 .شود، موكلم در آن شركت خواهد كرد  منصفه برگزار

 

براي اين كه به اجراي عدالت و اجراي صحيح قانون كمك   امعبادي در ادامه گفت: من درس خوانده 

ام، نه در ايران و نه در ساير كشورها، راه همواري نيست،  كرده  كنم. طبيعي است، راهي كه انتخاب 

 .مدافعان حقوق بشر در اكثر كشورها در معرض انواع تهديدات قرار دارند  يز به همين دليل ن

 

صندلي   افزود: اگر قرار باشد به خاطر تهديد يا بيم از زندان كار نكنم، در آن صورت به ميز و وي 

كه نفس دارم، براي   ي من اين است كه تا جاييام. وظيفه ي حقوق دانشگاه تهران خيانت كرده دانشكده

 .كنم ي درست و همچنين تحقق عدالت تلاش ي قانون به شيوه اجرا

 

چهارم توسعه   يعبادي در پاس  به سوال ديگري در خصوص حذف تعريف جرم سياسي از برنامه

اين قانون   168اصل  گذرد كهخاطرنشان كرد: ساليان مديدي است كه از تصويب قانون اساسي مي 

اعلام كرده است و در   و با حضور هيات منصفه رسيدگي به جرايم سياسي را به صورت علني 

كند، اما متاسفانه با وجود اين  مي  انتهاي اين اصل تصريح شده است كه جرم سياسي را قانون تعريف 

 .جرم سياسي در قوانين تعريف نشده است  گذاري هستيم، هنوزي هفتم قانون كه الان در دوره 

 

اند، آيا بايد مردم تاوان آن را  ايف خود كوتاهي كردهاجراي وظ وي تاكيد كرد: اگر قواي حكومتي در

 .اين بخش از قانون اساسي جمهوري اسلامي به مرحله اجرا درنيامده است  پس دهند؟ چرا تا كنون 

 

طبق   هاي سياسي بر افزود: ما با احترام به قانون اساسي تعريف جرم سياسي و تشكيل دادگاه عبادي

سياسي كه بدون   ي جرايم كنم كليه ريم و در همين ارتباط اعلام مي قانون اساسي را خواستا 168اصل 
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اساسي است ولو اين   حضور هيات منصفه و به صورت غير علني رسيدگي شده است، خلاف قانون 

 .باشند  ها متهمان سياسي تبرئه شده ي اين دادگاهكه در نتيجه 

 

اعلام آمادگي رييس قوه قضاييه   توجه به وي در پاس  به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اين كه با  

هايي در اين خصوص با  چه همكاري  مبني بر تعريف جرم سياسي از سوي اين قوه، جامعه وكلا

ترين شيوه در تدوين قوانين استفاده از  صحيح  ي قضاييه خواهد داشت؟ اظهار داشت: بديهي است قوه

شود،  واقصي كه در قوانين ما ديده مي يكي از علل ن  نظر متخصصان در سطوح مختلف است و شايد 

تدوين قوانين به ميزان كافي باشد. به هر حال اميدوارم در   عدم استفاده از وجود متخصصان در

مقالات نوشته شده در اين زمينه و نيز نظرات نويسندگان و   تعريف جرم سياسي از كتب و 

 .شود  متخصصان استفاده

 

كنم و  ي آن فكر مي به نتيجه  به برگزاري اين دادگاه بيانديشم،  عبادي همچنين گفت: من قبل از اين كه

كند، ي قضاييه با حكمي كه صادر مي گويد و قوه مي  ي دادگاه آن باشد كه قانون اساسياميدوارم نتيجه 

استقلال اين قوه نشان دهد، چرا كه در اين شرايط، اعلام پايبندي به   پايبندي خود را به قانون اساسي و

 .ايران اهميت بسياري دارد  براي   قوانين

 

در دادگاه گرفته است و آن تصميم مبني بر   وي در پايان افزود: وقتي موكلم تصميم به عدم حضور 

توانم و حق ندارم بر خلاف نظر موكلم و قانون  نمي  موازين حقوقي مندرج در قانون اساسي است، من 

 .اساسي عملي انجام دهم 

 

 مدعلي دادخواه، ديگر موكل ابراهيم يزدي در ادامه اين كنفرانس گزارش خبرنگار ايسنا مح به

سياسي به   هايقانون اساسي به برگزاري دادگاه 168مطبوعاتي با اشاره به تاكيد و صراحت اصل  

از حقوق   صورت علني و با حضور هيات منصفه گفت: عدم تعريف جرم سياسي، يعني حذف قسمتي 

كه مجرم سياسي با   بيني شده است، چرا ن اساسي براي افراد پيش مسلم آحاد جامعه كه به موجب قانو

قانون اساسي حقوقي را براي اين   زند و به همين دليل طلبانه دست به اقداماتي مي انگيزه غيرمنفعت 

 .افراد در نظر گرفته است 

 

 سياسي نبايد  مند سلايق و گرايشات دادگستري بايد تابع قانون باشد و در يك نظام قانون  :وي ادامه داد 

مبادرت به   هاي سياسي، ي مستقل است و بايد فارغ از نگرش ي قضاييه يك قوه دخالت داشته باشد. قوه 

 .رسيدگي به جرايم سياسي و صدور حكم كند 

 

كرد كه در پي ايراد عدم صلاحيت ابراهيم يزدي و وكلايش به دادگاه انقلاب،   دادخواه ابراز اميدواري 

 .م صلاحيت خود و شايستگي محاكم عمومي راي دهد نيز به عد  اين دادگاه

 

 جلسه از او بازجويي به عمل آمده است، اظهار   52يزدي با بيان اين كه تا كنون در   در ادامه، ابراهيم

اتهاماتي كه روز   يدانم نظر دادگاه درباره داشت: هنوز كيفرخواستي براي من صادر نشده و من نمي 

 .شد  چه كيفرخواستي برايم صادر خواهد اول به من تفهيم شد، چيست و 
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بخشي از آن، در واقع   وي با بيان اينكه قانون اساسي يك مجموعه است و در صورت ناديده گرفتن

و همچنين قانون احزاب مصوب   قانون اساسي  168كل قانون اساسي ناديده گرفته شده است، به اصل 

به صورت علني و با حضور هيات   هاي سياسي دادگاهو صراحت اين قوانين بر برگزاري  60سال 

آزادي هيچ يك از مقررات رعايت نشده   ي نهضت ي پرونده منصفه اشاره كرد و مدعي شد كه درباره 

به صورت علني و در چارچوب مقررات اصل   شوم كه است بنابراين من تنها در دادگاهي حاضر مي 

 .كنم گاه در بسته خودداري مي داد  قانون اساسي تشكيل شود و از شركت در 168

 

به عنوان مجلس مقننه موقت چندين بار جرم سياسي را   يزدي در ادامه با بيان اين كه شوراي انقلاب 

قانون احزاب، موظف شده بود،   18ي قضاييه به موجب ماده قوه  :تعريف كرده است، خاطرنشان كرد 

يل محاكم سياسي و اجرا شدن اصل  انتخاب هيات منصفه را براي تشك ظرف مدت يك ماه مقررات 

سال كه از تاري  تصويب اين   23اينك پس از  و تقديم مجلس كند. اگر هم  قانون اساسي تدوين 168

 ام؟ كرده براي تدوين اين قانون گامي برنداشته است، من به عنوان متهم چه گناهي  گذرد،قانون مي 

 

مجرم سياسي نداريم، بايد پاس    نشده، پس ما گويند چون جرم سياسي تعريفاي كه مي وي افزود: عده 

هاي سياسي به صورت علني چه  دادگاه قانون اساسي و صراحت آن به برگزاري 168دهند كه اصل  

 .معنايي دارد 

 

كنيم و  دانيم، در چارچوب قانون اساسي نيز فعاليت مي را قانوني مي  يزدي تصريح كرد: چون ما خود 

 .داريمكنيم و از فعاليت خود دست برنمي م، به آن عمل مي كشور بداني  هرآنچه را به نفع

 

شوراي   ي شكايتي وي از شوراي نگهبان اظهار داشت: من از ي پروندهپاس  به سوالي درباره وي در

دين و سوءشهرتم   ها در استناد عدم صلاحيت من، به عدم اعتقاد من بهنگهبان شكايت كردم چون آن 

اند كه من رسما از  كرده  ين محكوم شدنم در دادگاهي به ارتداد اشارهي انتخابيه و همچن در حوزه 

ام و بر اساس چه معياري  شده  شوراي نگهبان سوال كردم كه بگويند من در كدام دادگاه محاكمه

 .گويند كه التزام به دين ندارممي

 

ت منصفه حضور  ام تنها در يك دادگاه علني و با حضور هياداد: اگر من اعلام كرده  يزدي ادامه

ام با  داده ي خود بيم دارم، بلكه از هر آنچه انجام يافت، به اين معنا نيست كه از محاكمه  خواهم

 .كرد  هاي به صورت علني دفاع خواهمكنم و از رسيدگي به فعاليت سربلندي دفاع مي 

 

ليه نظام  تبليغ ع وي عناوين اتهامي مطرح شده در پرونده خود را براندازي خاموش و قانوني و

 .تبليغ عليه نظام  ايم، نهعنوان كرد و افزود: ما از باب نصيحت ملوك انتقاد كرده

 انتهاي پيام 
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 شودثبات سياسي باعث حاكميت دموكراسي و رشد همه جانبه مي 

 11/6/1383سخنراني در اردوي سالانه انجمن اسلامي دانشگاه تبريز، ايسنا  

 

اگر   گفت:  يزدي  در صحنه ابراهيم  احترام خود  حفظ  درصدد  خارجيايران  سياست  بين  ي  المللي  و 

 .بپردازد  است بايد در راستاي امنيت و منافع ملي به تعريف درست منافع ملي 

يزدي  ابراهيم  ايران)ايسنا(،  دانشجويان  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  اردوي   به  در  سخناني  طي 

ابراز    -دانشگاه تهران برگزار شد   ي بهداشت ر دانشكدهكه د   -ي انجمن اسلامي دانشگاه تبريز  سالانه 

علي  كه  كرد  رييس عقيده  تلاش  براي رغم  عرصه تنش جمهور  در  مجلس  زدايي  خارجي،  سياست  ي 

خارجي ايجاد كند و افزود: هيچ ملتي بدون ارتباط با   ششم نتوانست تغيير قابل توجهي را در سياست 

 .زندگي كند  داخل تواند به تنهايي و دربيرون نمي 

يك سلسله اختلافاتي را دارند اما مي   وي در ادامه خاطرنشان كرد كه هرچند كشورها در ارتباط با هم 

ي سبز هم  كنند، سرزمين سفيد و منطقه ارتباط برقرار   توانند محيط قرمزي را ايجاد و بدون برخورد 

 .است  شامل منافع دو كشور

ديپلماسي مو با كشورها دراين فعال سياسي تصريح كرد:  اين مناطق   فق موقعيت خود را  با  رابطه 

دليل تغيير و تحول دايمي جهان،   كند. در نهايت بهمشخص و با جوامع يك ارتباط متعارف برقرار مي 

است نحوه  متغير  نيز  كشورها  با  كردن  برقرار  ارتباط  دولت  ي  ارتباط  تغييرات  و  اين  به  بستگي  ها 

 .دارد 

ي قوي و عامل تعيين ارتباط كشورها را پس از جنگ سرد  انگيزه  ود يزدي در بخشي از سخنان خ

گفت: البته برقراري ارتباط اقتصادي كوتاه مدت بدترين نوع اين روابط   مناسبات اقتصادي دانست و

 .ضرر كشورهاي ضعيف است  است، زيرا به

اقتصادي داشت كه اين  مناسبات راهبردي   وي خاطرنشان كرد: براي رشد اقتصادي بايد با كشورها 

 .شود حاكميت دموكراسي و رشد همه جانبه مي  امر منوط به ثبات سياسي است و ثبات سياسي باعث 

موضوع لوكس نيست تاكيد كرد: هيچ حاكميتي حق تضييع و زير پا   وي با بيان اين كه حقوق بشر يك

اين اصل مهم  نظم جه  گذاشتن  برهم خوردن  ندارد، زيرا سبب  اين  اني مي دموكراسي را  در  شود و 

 .حاكميت ملي به حاكميت ملت است  راستا اعتبار 

مساله  به  اشاره  با  هسته يزدي  باي  ايران  شفافيت   يي  با  مورد  اين  در  بايد  ايران  كه  اين  به  اعتقاد 

اين  كرد:  خاطرنشان  باشد،  معادلات   پاسخگو  و  موقعيتش  به  توجه  با  ايران  كه  است  مشخص  امر 

منابع غني گاز و نفت، نيازي به توليد انرژي اتمي ندارد و ايران بايد   دارا بودنالملل، و  موجود بين 

 .يي بپردازد آميز هسته هاي صلح اعتمادسازي كند تا بتواند به ساير فعاليت  در اين زمينه 
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 شومدر دادگاه غيرقانوني حاضر نمي 

 14/6/83كنفرانس مطبوعاتي، ايلنا   

 

ابراهيم يزد  دبيركل نهضت آزاد  ايران, در كنفرانس مطبوعاتی كه به دليل تعيين وقت محاكمه و   

 ها برگزار شد به سئوالان خبرنگاران پاس  داد. با حضور وكلايش و نمايندگان رسانه 

ويی  بار مورد بازج   52به گزارش خبرنگار سياسی ايلنا, ابراهيم يزد  در اين كنفرانس با بيان اينكه  

ساعات  و  متعدد  جلسات  وجود  با  داشت:  اظهار  است,  گرفته  كيفرخواستی  قرار  هنوز  بازجويي,  ها 

دانيم با توجه به اتهاماتی كه از ابتدا در    درباره پرونده من صادر نشده است و هنوز من و وكلايم نم 

نوز به من ابلاغ نشده  مورد پرونده بيان شد, دادگاه چه كيفرخواستی را صادر كرده است, اين مساله ه

 است.  

بخش  در  اينكه  بيان  با  آزاد  و   به  اساسی  قانون  مجموعه  از  مختلفی  شده  ها   اشاره  اساسی  ها  

تلفن  تفتيش عقايد و شنود  اعلام شده  است,  آزاد  احزاب سياسی  فعاليت  و  اعلام شده است  ممنوع  ها 

تهامات مطبوعاتی و سياسی بايد در  قانون اساسي, صراحت دارد كه ا  168است, تصريح كرد: اصل  

 ها علنی و با حضور هيات منصفه برگزار شود.  دادگاه

  10و  افزود: قانون احزاب صراحت دارد كه تخلفات احزاب سياسي, با درخواست كميسيون ماده  

احزاب در يك دادگاه علنی و با حضور هيات منصفه رسيدگی شود, متاسفانه در مورد پرونده نهضت  

 ايران, هيچكدام از اين مقررات رعايت نشده است.   آزاد 

شوم كه به طور علنی و در  دبيركل نهضت آزاد  ايران با تاكيد بر اينكه تنها در دادگاهی حاضر می 

چارچوب مقررات مصرح در قانون اساسی تشكيل شود, اظهار داشت: در دادگاهی كه يك فرد در آن  

قاضی   هم  و  بازجو  هم  است,  بازپرس  نمیهم  شركت  شركت  قانونی  و  صالح  دادگاه  در  تنها  كنم. 

 كنم.  می

كه   سئوال  اين  به  پاس   در  و   داد:  پاس   خبرنگاران  سئوالات  به  كنفرانس  ادامه  در  يزد   ابراهيم 

احكامی كه در مورد و  و نهضت آزاد  ايران صادر شده است, چه تاثير  بر فعاليت سياسی اين  

می  داشت حزب  اظهار  میگذارد,  قانونی  را  خود  ما  آزاد   :  نهضت  داريم.  التزام  قانون  به  و  دانيم 

 كند.  كند و از اين قانون تبعيت می ايران, تشكلی است كه در چارچوب قانون اساسی فعاليت می 

كند  و  با بيان اينكه رفتار دادگاه انقلاب را كه احكام مربوط به اعضا  نهضت آزاد  را نه اجرا می 

داند, در  داند, اظهارداشت: از آنجا كه نهضت آزاد  ايران خود را قانونی می غ, قانونی نمی و نه ابلا

كند و اين احكام  ها  ملی و اسلاميش هر آنچه را كه لازم باشد عمل می چارچوب وظايف و مسئوليت 

 تاثير  در فعاليت سياسی ما ندارد.  

شده است, بعد از  در رژيم استبداد سلطنتی تحمل نمی  ابراهيم يزد  با بيان اينكه متاسفيم كه حزبی كه

پيروز  انقلاب هم اجازه فعاليت نداشته است, بيان كرد: نبايد شرايط طور  شود كه گفته شود در  

 جمهور  اسلامي, كار  



125 

 به جايی رسيده است كه حتی حزبی مانند نهضت آزاد  ايران, حق فعاليت ندارد.  

المللی ايران, متاسفم. ابراهيم يزد   لحاظ سياسی برا  اعتبار ملی و بين   : به همين دليل ازو  افزود 

گفت: اساسي,  قانون  در  سياسی  جرم  تعريف  درباره  ايران  آزاد   نهضت  پيروز     دبيركل  از  بعد 

در   كه  سياسی  زندانيان  حقوق  احقاق  برا   موقت,  مقننه  مجلس  عنوان  به  انقلاب  شورا   انقلاب, 

 گذشته, به زندان افتادند, قوانينی را وضع كرده است.   دوران استبداد رژيم 

قوانين برا  جرم سياسی تعريفی آمده است و مشخص شده است چه كسانی را   اين  در  افزود:  و  

 ناميم.  زندانی سياسی می 

و  با بيان اينكه در اين قانون كسانی كه بر عليه رژيم گذشته اقدام كرده بودند, مجرم سياسی تعريف  

 , تصريح كرد: برا  آنها به عنوان زندانی سياسی حقوق سياسی و مدنی در نظر گرفته شد.  شدند 

 دبيركل نهضت آزاد  با بيان اينكه در قانون بازساز  ادارات و استخدام, جرم سياسی تعريف شد,  

  اظهار داشت: شورا  انقلاب كه حكم قوه مقننه موقت را داشته است و بسيار  از مصوباتش هنوز به

 شود, جرم سياسی را تعريف كرده است.  عنوان قانون مطرح می 

 ا  )عدم تعريف جرم سياسي( از نظر حقيقی اعتبار ندارد.  و  افزود: بنابراين چنين بهانه 

در   اول  فعاليت احزاب سياسی در مجلس شورا  اسلامی  قانون  به تصويب  اشاره  با  يزد   ابراهيم 

اين قانون قوه قضائيه مكلف شده است كه ظرف مدت يك ماه    18تصريح كرد بر طبق ماده    60سال  

مقررات چگونگی تشكيل دادگاه برا  رسيدگی به جرايم احزاب سياسی را تدوين و به قوه مقننه تقديم  

 كند.  

سال از تدوين قانون احزاب, هنوز برا  تعريف جرم    23و  افزود: اگر قوه قضائيه پس از گذشت  

نداشته   بر  گامی  گناهی كردهسياسي,  متهم چه  من  دستگاه  است,  كه  است  و قصور   غفلت  اين  ام, 

 قضايی انجام داده است و بايد جبران كند.  

گويند, جرم سياسی  سال از پيروز  انقلاب اسلامی می  26و  با انتقاد از كسانی كه بعد از گذشت  

 اسی چه معنايی دارد.  قانون اس 168تعريف نشده است, اظهار داشت: آنها بايد پاس  دهند اصل 

دبيركل نهضت آزاد  در مورد شكايت از شورا  نگهبان به دليل رد صلاحيت و  در مجلس هفتم,  

اظهار داشت: شورا  نگهبان در دلايل رد صلاحيت سه اتهام به من نسبت داد, عدم اعتقاد و التزام به  

 دين, سوء شهرت و محكوم شدن به ارتداد در دادگاه صالحه.  

ام و سوء  و  افزود: بنده از شورا  نگهبان رسما  سئوال كردم كه در كدام دادگاه به ارتداد محكوم شده 

 شهرت من در حوزه انتخابيه به چه دليل است, و براساس چه معيار  اعتقاد به دين ندارم.  

صلاحيت و   ابراهيم يزد  در ادامه علت شكايت خود از شورا  نگهبان را پاس  ندادن به دلايل رد  

 اعلام كرد.  



126 

كنم به اين معنا نيست كه از  كنم كه تنها در دادگاه علنی حضور پيدا می و  با بيان اينكه اگر اعلام می

ام و  سال در راه اعتلا  ميهنم و خدمت به مردم تلاش كرده  50محاكمه خود بيم دارم, اظهار داشت:  

 كنم.  ام دفاع می از هر آنچه كه انجام داده

كنم ,در  و  افزود: از شركت در دادگاه علنی كه بتوانم در آن صدايم را به مردم برسانم قصور نمی 

دانند,  يابم و اميدوارم كسانی كه خود را بيش از ما وفادار و معقتد به نظام می دادگاه علنی حضور می 

 پايبند به اجرا  قانون باشند.  

توجه به محكوميت در دادگاه بدوي, تشكيل دادگاه كنونی به   ابراهيم يزد  در پاس  به اين مطلب كه با

دادستان   نيست,  به محاكمه  نياز   كنند,  تبرئه  مرا  بخواهند  اگر  داشت:  اظهار  است,  تبرئه و   دليل 

تواند بگويد اتهامات گذشته, مورد قبول نيست و پرونده را مختومه اعلام كند. و  افزود: تصور  می

شود, مرا تبرئه كند. اعتبار نظام بيش از اين است كه  شهريورماه تشكيل می   28كنم دادگاهی كه  نمی 

 بخواهد مرا محاكمه كند و بعد تبرئه نمايد.  

كرد, بيان كرد: ماهيت اتهامات من  يزد  در پاس  به سئوالی كه اتهامات آقاجر  را با و  مقايسه می 

ها و اصول دين را انكار كرده است, در  رت با آقاجر  متفاوت است, او متهم شده بود كه برخی ضرو

 كه اتهاماتی كه به من تفهيم شده است, مرا به برانداز  خاموش و قانونی محكوم كرده است.  صورتی 

بيانيه انتشار  اتهام تشويش اذهان عمومی از طريق  ها  نهضت آزاد   ابراهيم هيزد  در واكنش به 

نامه  در  من  داشت:  شواظهار  رئيس  به  آيا  ا   كردم  اعلام  جمهور  رئيس  و  ملی  امنيت  عالی  را  

كنيم, تشويش اذهان عمومی است يا برخی از كارهايی  انتقاداتی كه ما در چارچوب قانون اساسی می 

 شود.  كه در اين كشور انجام می 

گاه  كند و ارگان ديگر  آن فرود و  افزود: وقتی وزير  فرودگاهی را با هزينه يك ميليارد افتتاح می 

 كند, آيا اين اقدام تشويش افكار عمومی نيست.  را تعطيل می 

و  در واكنش به اتهام تبليغ عليه نظام جمهور  اسلامي, انتقاد و امر به معروف و نهی از منكر را  

فرمايد از حقوق والی بر  از حقوق مصرح در قانون اساسی دانست و بيان كرد: حضرت علی )ع( می 

گوئيم  را هدايت و نصيحت كند, بنابراين ما از باب نصيحت, اين سخنان را می   رعيت اين است كه او 

 نه برا  تبليغ عليه نظام. 

پاس    اتهاماتش  به  منصفه  هيات  با حضور  و  علنی  دادگاه  در  موكلم  گفت:  نوبل  جايزه صلح  برنده 

 خواهد گفت؛  

د  يزدي,  ابراهيم  وكيل  عباد   شيرين  ايلنا,  سياسی  خبرنگار  گزارش  و   به  مطبوعاتی  كنفرانس  ر 

داند حاضر به شركت در محكمه غير قانونی نيست,  گفت: نهضت آزاد  چون دادگاه را قانونی نمی 

بديهی است در صورتی كه دادگاهی مطابق با مقررات و قانون اساسی جمهور  اسلامی تشكيل شود  

 موكلم در دادگاه حاضر خواهد شد.  

ور هيات منصفه موكلم به اتهامات خود به صورت علنی پاس   و  افزود: در دادگاه علنی و با حض 

 خواهد داد در غير اين صورت از حضور در دادگاه خوددار  خواهد كرد.  
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و  در پاس  به سئوال مبنی بر اينكه آيا پذيرفتن اين وكالت موجب فشار بيشتر بر عليه شما نخواهد  

دِينی به دانشكده حقوق دانشگاه   تا اجرا  درست  تهران دارم, درس خواندهشد؟ تصريح كرد: من  ام 

ام راه هموار  در ايران و ساير  قانون و اجرا  عدالت كمك كنم طبيعی است راهی كه انتخاب كرده

 كشورها نيست.  

عباد  ادامه داد: مدافعين حقوق بشر در اكثر كشورها در معرض انواع آزارها و تهديدات هستند اگر  

تهديد   به خاطر  شد  می قرار  فكر  نكنم  كار  زندان,  از  بيم  يا  حقوق  و  دانشكده  و صندلی  ميز  به  كنم 

ها  درست و  ام اين است تا جايی كه نفس دارم برا  اجرا  قانون به شيوه ام. من وظيفه خيانت كرده

 برا  تحقق عدالت تلاش كنم.  

مهور  اسلامی گذشته  و  با اشاره به اين موضوع كه ساليان مديد  است از تصويب قانون اساسی ج 

با حضور   به جرائم سياسی به صورت علنی و  آمده, رسيدگی  اساسی  قانون  در  ,عنوان كرد:  است 

می  همچنين  و  برگزار شود  بايد  منصفه  می هيات  تعريف  قانون  را  سياسی  با وجود  افزايد جرم  كند. 

 ست.  گذار  هستيم جرم سياسی در قوانين تعريف شده اقانون  7اينكه در دوره 

تواند سياسی باشد مثل اقدام عليه امنيت كشور, تشويق اذهان عمومی  و  افزود: بسيار  از جرائم می 

به قصد برانداز  و ليكن هيچ يك از اين جرائم طبق قانون اساسی رسيدگی نشده است؛ اگر قوايی از  

ن را ملت بايد پس بدهند.  اند آيا تاوا هايی در اجرا  وظايف خود كوتاهی كرده اين حكومت يا دستگاه 

 ايم. آيا مردم مقصرند؟ چرا ما قانون اساسی جمهور  اسلامی ايران را به مرحله اجرا در نياورده 

تشكيل   و  سياسی  جرم  تعريف  خواستار  ما  اساسی  قانون  به  احترام  با  كرد:  خاطرنشان  عباد  

ليه اتهامات سياسی كه بدون حضور  كنم كليه جرائم سياسی و كها  سياسی هستيم. من اعلام می دادگاه

قانون   تبرئه خلاف  ايران رسيدگی شده است و هر حكمی كه صادر شده ولو حكم  هيات منصفه در 

 اساسی است.  

ترين شيوه در تدوين قوانين استفاده از متخصصين و كارشناسان در  و  با بيان اين مطلب كه صحيح 

شود اين است كه از  ها ديده می ی كه در قوانين سطح مختلف است ابراز داشت: يكی از علل نواقص 

 گير  نشده است.  وجود متخصصين در تدوين قوانين بهره 

عباد  در ادامه افزود: اميدواريم به تذكرات وكلا و سمينارهايی كه در ارتباط با اين موضوع تشكيل  

 شده و مقالاتی كه نوشته شده توجه كنند و از بين نويسندگان و متخصصين فن چند نفر را دعوت كند.  

نقض حقوق بشر   و  با بيان اين مطلب كه ايران مدتی است در معرض اين اتهام قرار گرفته است كه

می می فكر  دادگاه  نتيجه  به  بيانديشيم  دادگاه  اعلام  به  اينكه  از  قبل  كرد:  تصريح  اميدوارم  كند  و  كنم 

گويد تا به اين وسيله قوه قضائيه پايبند  خود را به قانون  نتيجه دادگاه همانی باشد كه قانون اساسی می 

اس اعلام پايبند  به قوانين برا  ايران اهميت  اساسی و استقلال را  اعلام كند. در اين شرايط حس

 دارد. 

العملی نشان  و  در پاس  به سئوالی مبنی بر اينكه شما در برابر حكمی كه دادگاه خواهد داد چه عكس 

خواهيد داد بيان كرد: طبيعی است واكنش براساس كنش منطقی است ما وكلا عادت نداريم زودتر از  

 موعد حرف بزنيم.  
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اد  تصريح كرد: موكل من وقتی تصميمی در زمينه حاضر نشدن در دادكاه گرفته و آن  شيرين عب

باشد, من حق ندارم بر خلاف نظر موكلم  تصميم مبتنی بر موازين حقوقی مندرج در قانون اساسی می 

 و بر خلاف قانون عملی انجام دهم. 

 

 

 

 نسل امروزو فردای ايران

 اتفاقيه روزنامه وقايع مصاحبه آقاي ميثم محمدي از  

 

آينده و فرداي ايران را در سه بستر ايدئولوژيک، سياسي و فرهنگي براي نسل امروز چگونه    -1
 کنيد؟ بيني ميپيش

تيرگي تمام  به رغم  را  امروز  نسل  فرداي  و  ايران  نامهرباني آينده  در  ها،  انحرافات  و  فشارها  و  ها 

هاي اين آينده به  بينم. اما ويژگي، اميدواركننده و مثبت مي الاطلاق روشنرفتار حاكمان اقتدارگرا علي

تغييرات و تحولات نه در سه بستري كه بدان اشاره كرده ميزان زيادي به چگونگي شكل ايد، گيري 

كرده   پيدا  بستگي  اجتماعي  و  اقتصادي  فرهنگي،  سياسي،  ايدئولوژيك،  پنجگانه  بسترهاي  در  بلكه 

 است.

جامع كه  كرد  توجه  ويژگيبايد  تمامي  ايران،  امروز  انتقال  ه  حال  در  جامعه  يك  فقط  نه  هاي، 

(Transitional Society  بلكه در حال دگرديسي ، )Transformation    را دارد. جامعه كنوني

گيري جديد تاريخي است. اين تغييرات و تحولات از  ايران در حال پوست انداختن و دگرديسي و شكل

با  پادشاهي و معرفي    جهاتي تنها قابل مقايسه  ايران بعد از سقوط ساسانيان و فروپاشي نظام  جامعه 

باشد. با سقوط حكومت ساسانيان و ورود اعراب به ايران، ساختارهاي سياسي،  اسلام به ايرانيان مي 

اي بيش از هزار سال همراه  فرهنگي و اجتماعي جامعه به كلي دگرگون شد. نظام پادشاهي، با سابقه 

 عي ـ طبقاتي و فرهنگي شكل گرفته و جا افتاده آن، از هم فروپاشيد. با نظم اجتما 

ها،  ايران نزديك دو قرن است كه در تعامل و تقابل با فرهنگ و تمدن غرب قرار گرفته است. ارزش 

ها به صورت يكنواختي پذيرش همگاني پيدا کرده و  آداب و رسوم اجتماعي، ديني ـ فرهنگي كه قرن 

د. پيروزي  انهنجارهاي فردي و جمعي ما را شكل داده بود، به تدريج و آرام آرام دچار دگرگوني شده

، بر تقابل و رويارويي سنت و مدرنيته، به نفع برخي از مقولات كليدي مدرنيته  1357انقلاب اسلامي  

كارنامه با  مقدسات،  و  دين   ، خدا  نام  به  دودهه حكومت  تجربه  است.  گذاشته  قابل  اثر  چندان  نه  اي 

جوا روستايي،  و  شهري  جمعيت  توزيع  و  تركيب  در  تغيير  و  يك طرف  از  بي قبول،  سابقه  ن شدن 

چشم  افزايش  دانشجمعيت،  تعداد  طرف  گير  از  سوادآموزي،  نرخ  بالارفتن  دانشجويان،  و  آموزان 

به   اجتماعي مردم،  و  فردي  رفتارهاي  فكري و  و  فرهنگي  گرايشات  باورها،  و  بر روحيات  ديگر، 

الکترونيک  انقلاب  اين دو عامل به اضافه  اثر گذاشته است.  انفجار    خصوص نسل جوان و جديد  و 
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اطلاعات و دسترسي جوانان به منابع الکترونيکي اطلاعات و آرام آرام جامعه را به مراحل بحراني  

 ساز تاريخي وارد نموده است. ناپذير و سرنوشت اجتناب 

اگر چه پيش بيني آينده اين نسل و فرداي ايران، در بسترهاي ياد شده هنوز مشكل است، اما توجه به  

سازد.  هاي ممكن و محتمل ما را به آينده اميدوار مي رايندهاي روبه رشد و گزينه گذشته تاريخي و ف

مي  نشان  گذشته  به  اجمالي  نگاه  ايران  يك  كه  در  اولاً:  دهد  هميشه  خود  جغرافيايي  جايگاه  دليل  به 

هاي خارجي قرار داشته است.  معرض تهاجم نيروهاي بيگانه و تقابل و تعامل يا همكنشي با فرهنگ 

با فرهنگ اً:  ثاني ايران  تقابل مستمر  ايران و  هاي خارجي، موجب عمق و  همين موقعيت جغرافيايي 

توانسته  ايرانيان  تاري ،  طول  در  است.  شده  ما  ملي  فرهنگ  مثبت  غناي  عناصر  جذب  با  اند 

هاي بيروني و ادغام آنها در فرهنگ ملي ضمن حفظ هويت اصلي خود برغناي فرهنگي ملي  فرهنگ 

ساز كنوني نيز به اصالت، ژرفا و توان فرهنگ ملي خود ايمان  بنابراين در دوران سرنوشت بيفزايند.  

داشته باشيم. و بمانيم و بپذيريم که اگر جامعه آزاد باشد، در همكنشي با فرهنگ و تمدن غرب، آن چه  

باشد،  هاي بسترهاي گذشته متفاوت و بعضا متضاد  به وجود خواهد آمد، اگر چه ممكن است با ويژگي 

هاي اصلي و تعيين كننده هويت فرهنگي ما همچنان باقي خواهند ماند. اما اگر  ها و ويژگي اما ارزش 

هايي كه دارند بخواهند با اعمال زور و قدرت، ي نگراني گرا به بهانه گرا و واپس كاران سنت محافظه 

اي  يمار و رفتارهايي بيمارگونه با اين تغييرات برخورد نمايند و رفتارها را مهار كنند، با يك جامعه ب 

 روبرو خواهيم شد كه عوارض و پيامدهاي آن بسيار سنگين خواهد بود. 

نسل جوان امروز ايران بدون يک ايدئولوژي مشخص سياسي، مذهبي، رها شده در برهوت    -2 
اند:  هايي است که هر يک به تشويش ذهني وي دست آلودهها و داستانها و آدمنظريات، تئوري

 ايران فردا براي اين نسل چگونه خواهد بود؟ 
يا به قول شما، رها بودن نسل جوان امروز، بي  هاي ذهني بسياري  ترديد موجب تشويشسرگرداني 

شده است. شايد واژه برهوت انتخاب خوبي براي اين وضعيت نباشد. بهر حال اين سرگرداني يا تحير  

رف محصول وضعيت جامعه در حال انتقال است كه  گيرد. از يك طجوانان از دو ناحيه سرچشمه مي 

باشند. اما  اند يا در حال خروج از صحنه مي در آن هنجارهاي فردي و اجتماعي گذشته يا از بين رفته 

هاي زيربنايي هويت ملي همخواني داشته باشد شكل نگرفته  هنوز هيچ نورم يا هنجاري كه با ارزش 

است. در چنين وضعيتي نسل جوان در حال آموختن  يل نشده  است و به هنجارهاي غالب و فراگير تبد 

اي است. منشاء ديگر  باشد. تحير، ويژگي طبيعي نسل جوان در اين چنين جامعه در صحنه عمل مي 

تماميت  و  استبدادي  رفتار  تحير،  تحير   اين  اين  علت  هم  حاكميت  اين  است.  اقتدارگرا  حاكمان  خواه 

رايان با اعمال زور و مهار رفتارها و اصرار بر حفظ هنجارهاي  گجوانان است و هم مشوق آن. سنت 

داده دست  از  را  خود  كاركردي  ارزش  آنها،  از  بسياري  كه  سرگرداني  سنتي،  و  انفعال  موجب  اند، 

اين حاكمان وجود و حضور فعال نسل جوان آرمان جوانان شده گرا و مصمم و  اند. از طرف ديگر 

تابند. زيرا اين نوع جوانان موجب دردسر هستند.  ن نباشد، برنمي متعهد را، كه در خدمت قدرت آنا 

اسلامي   ـ  ايراني  فرهنگي  به هويت  نسبت  ترديد جوانان   و  تحير  ميزان سردرگمي  بنابراين هرقدر 

گريزي آنان بيشتر باشد و در برابر وظايف ملي و مردمي احساس مسئوليت كمتري  خويشتن و آرمان

 گيرند. قبال صاحبان قدرت مطلقه قرار مي بنمايند، مورد توجه و است

از   بايد روشن ساخت منظور  ايران فردا  در  اين نسل  درباره چگونگي  فردا« اما  كدام فردا   »ايران 

ترديد آينده ايران به مراتب  سال بعد؟ همان طور كه در ابتدا عرض كردم، بي   50سال يا    25است،  
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خي چندان طولاني نخواهد بود. اگر دوران انتقال در  بهتر از امروز خواهد بود و دوران انتقال تاري 

سال طول كشيد دوران انتقال، در اين عصر و زمانه،    400يا    300ايران بعد از فروپاشي ساسانيان  

برق  ارتباطات  الكترونيك،  انقلاب  اطلاعات،  گردش  سرعت  نسل  با  دو  يا   يك  عمر  از  بيش  آسا، 

همكنشي  دوره،  اين  طي  در  بود.  ارزش هانخواهد  و  مباني  ميان  اساسي  كليدي  ي  و  زيربنايي  هاي 

بندي  اي از فرهنگ ايراني و اسلامي است، با فرهنگ و تمدن غربي به جمع فرهنگ ملي، كه آميزه 

 هاي بالايي پرداخت خواهد شد. رسد. اگر چه بالاجبار هزينه مطلوبي در بسترهاي ياد شده مي 

ران چگونه به مدل موردنظر و خواست نسل امروز بدل  کنيد حاکميت سياسي آينده ايتصور مي  -3   
 خواهد شد؟ 

يا   سال  ده  طي  بالا،  در  شده  ياد  گوناگون  بسترهاي  و  كشور  جوان    20مديريت  نسل  به  آينده  سال 

 امروزي منتقل خواهد شد، در حالي كه ممكن است دوران انتقال هنوز بسر نيامده باشد.  

مكن است شكاف ميان دو نسل ديروز و امروز در بسترهاي  بنابراين در فاز اول، در مراحل اول م

وعميق  بيشتر  شده  به  ياد  انتقال  دوران  تغييرات  بعدي،  مراحل  در  و  دوم،  فاز  در  اما  گردد.  تر 

 بندي نهايي برسند و ساختارهاي حقوقي و حقيقي در سطح کلان و رفتارهاي فردي و جمعي شكل جمع 

باشد. اما چگونگي تبديل حاكميت  نيز از اين فرايند مستثني نمي   قابل قبول پيدا کنند. حاكميت سياسي

هاي مدل مورد نظر  سياسي فعلي به مدل مورد نظر و خواست نسل امروز، قبل از هر چيز به ويژگي 

باشد اما، به نظر  بستگي دارد. اگر چه انتخاب نوع حكومت و نظام سياسي حق طبيعي هر نسلي مي

هاي  سالار باشد. البته با توجه به اينکه ويژگي ترديد، دموكراتيك يا مردم بي   رسد نظام سياسي آينده،مي

ويژگي مردم از  سرزميني،  هر  در  سرزمين  سالاري،  همان  مردم  معرفتي  و  فرهنگي  ـ  فكري  هاي 

از يك طرف ويژگي سرچشمه مي  دموكراسي  دموكراسي گيرد.  تمام  در  دارد كه  ها مشترك  هاي عام 

هاي خاصي نيز دارند،  ها ويژگي هاي غيردموكراتيك است. اما دموكراسي با نظام است و وجه تميز آن  

از هم متمايز مي آنها را  به عنوان مثال، نظام كه  آلمان،  سازد.  انگلستان،  هاي سياسي در كشورمان 

  سالاري را دارند. اما هاي عام مردم باشند، يعني  و ويژگي فرانسه، آمريكا و ژاپن همه دموكراتيك مي 

دموكراسي تفاوت  اين  از  يك  هر  ميان  جدي  مي هاي  مشاهده  ويژگيها  دهنده  انعكاس  كه  هاي  گردد 

 متفاوت فرهنگي، اجتماعي و تاريخي هر يك از اين جوامع است. 

هم   ونهادينه  باشد  دموكراتيك  است  قرار  اگر  به خصوص  جديد،  نسل  نظر  مورد  آينده  سياسي  نظام 

نمي  الگبشود،  از  اقتباسي  ملت تواند  ساير  شدن  نهادينه  كه  وهاي  است  ضروري  بلكه  باشد،  ها 

ملت ويژگي  تاريخي  و  اجتماعي  فرهنگي،  از  هاي  يكي  در  كه  علتي  همان  به  سازد.  منعكس  را  مان 

رسد كه  ايد، نسل جوان امروز تا حدودي دچار تحير است و به نظر نمي هاي قبلي خودتان آوردهسئوال 

بندي فراگيري رسيده  آينده، كه دموكراتيك خواهد بود، به يك جمع   هاي نظام سياسي در مورد ويژگي 

باشد. شايد به همين علت باشد كه چگونگي تبديل حاكميت سياسي فعلي به مدل مورد نظر و خواست  

 بيني است. اي از ابهام پوشيده شده و غيرقابل پيش نسل امروز، در هاله 

يران فردايند نسبت به فرهنگ ملي و عقيدة مذهبي  باورهاي ذهني نوجوانان ايراني که مردان ا   -4
 چيست و در آينده با تدوام وضعيت فعلي چه خواهد بود؟

قلمرو   در  تنها  نه  ايران،  نوجوانان و جوانان  ذهني  باورهاي  بر  پيش  از  بيش  فعلي،  تداوم وضعيت 

مي  جاي  بر  منفي  اثرات  نيز  ملي  تعلقات  بلكه  ديني،  ازعقايد  تشديد  موجب  و  گسيختگي    گذارد  هم 

مي  »خودبيگانگي«  از  و  خويش«  »خويشتن  نفي  نوعي  و  از  ذهنيات  و  پوچي  احساس  گردد. 
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مخدر،   مواد  به  اعتياد  نظير  اجتماعي،  نابهنجار  رفتارهاي  از  برخي  اساسي  علل  از  خودبيگانگي، 

اجتماع عصيان  و  اجتماع ستيزي مي هاي اخلاقي  يا  ذهني و رفتار گريزي  اين نوع حالات  هاي  باشد. 

سازد.  فردي و اجتماعي به نوبه خود فرايند عبور سالم و بهداشتي جامعه در دوران انتقال را مختل مي 

 و اين خودخطر كمي نيست. 

نسبت جوانان ايران فردا را با اسلام،  با حاکميت،  با مسجد ، با موسيقي ، با جنس مخالف ، با    -5 
 کنيد؟ تکلم فارسي چگونه ارزيابي ميآمريکا ، با مدل پوشش سنتي ايران  و با نحوة 

 طلبد:  در اين سوال چند مورد مطرح شده است كه هر يك پاس  جداگانه خود را مي 

اسلام،  5/ 1 با  جوانان  نسبت  مورد  در  خوش   ـ  بخواهم  ديناگر  برخي  رغم  به  بگويم  -بينانه سخن 

اي فرهنگي )ايراني ـ اسلامي(  ها، جوان ايران فردا را مومن و معتقد به باوره ستيزي ها و دينگريزي

هاي فرهنگي، به خصوص ديني، به طور  بينم. اگر چه درك و باور نسل فردا از مقولات و ارزشمي

بارزي با درك و فهم نسل كنوني متفاوت خواهد بود. بايد بپذيريم كه فهم انسان از مقولات و مفاهيم  

گردد. و تحولات آن، دچار تغيير وتحول مي   كنشي با جامعه و تغييرفرهنگي ـ ديني، در تعامل و هم 

نسل در  ديني  مقولات  از  مردمان  فهم  داشت  انتظار  نبايد  همان  بنابراين  باشد.  يکسان  متفاوت،  هاي 

طور که فهم نسل هم سن و سال من از مقولات ديني و يا حتي ملي، با نسل قبل از ما متفاوت است،  

هاي ديني نيست.  د بود. اما اين به معناي جدايي از ارزشفهم نسل آينده نيز با فهم ما متفاوت خواه

گونه تغيير و تحولي را  کنند و هيچ نگر، فهم خود را از دين مطلق کرده و ميگرايان گذشته تنها سنت 

 سازند. ديني متهم ساخته و ميتابند و لذا نسل ما و نسل جديدتر و جوانتر از ما را به بيبرنمي 

تر  کنيم که نسل جديد و جوان، مصمم ، بار ديگر تکرار ميوانان با حاکميتدر مورد نسبت جـ    5/ 2

 تابد.خواه را برنمينگر و مطلقاز نسل قبل، نظام تماميت خواه و مطلق بين، مطلق 

انقلاب اسلامي  اي و اصلي ميان آرمان تضاد ريشه و رکن جمهوريت نظام برخاسته از    1357هاي 

اقتدارگريان رفتارهاي  با  نفع جمهوريت حل  هآن،  به  نهايت  در  است،  نفي جمهوريت  متضمن  که  اي 

 خواهد شد. و اين هم خواست  و هم رسالت نسل جديد است. 

با مسجد،    5/ 3 اما نسبت جوانان  با ريشه ـ  ديني و فرهنگي  ـ  اجتماعي  نهاد  هاي بسيار  مسجد يک 

بزرگ و در هر روستاي دور  عميق در جامعه ما است. در هر کوچه پس کوچه شهرهاي کوچک و  

اگر   فردا،  يا  امروز  ايران  جوان  دارد.  وجود  طبيعي  مدني  نهادِ  يک  عنوان  به  مسجد  نزديک،  و 

اش را با متن جامعه خود قطع نکند و يا نکرده باشد و يا بخواهد به متن جامعه بپيوندد، لاجرم  رابطه

ي حفظ کند، حتي اگر به روحاني مسجد و  اش را با مسجد به عنوان يک نهاد مدني ـ فرهنگبايد رابطه

انجمن نظير  مدني جديد،  نهادهاي  يا  و  باشد  نداشته  اعتماد  و  اعتقاد  به کل روحانيت  هاي صنفي،  يا 

توان تأثير اين نهاد مدني را در  فرهنگي، مدني و اجتماعي فراوان به وجود آمده باشند، باز هم نمي

اش  ذيرفت که نسل جديد، بخصوص تحصيلکرده شهري، رابطهتحولات آينده ناديده گرفت. البته بايد پ

 با مسجد يا ضعيف يا بريده شده است. 

بايد به اين نکته توجه کرد که ذوق سرشار از هنر    ـ اما در مورد رابطه نسل جديد و موسيقي  5/ 4

تائيان،  هاي مردم، حتي در ميان ايلات و روس ايراني هرگز خالي از موسيقي نبوده است. در ميان توده

ديده مي اجتماعي  يا  ديني  از  اعم  فعاليت جمعي،  دلچسب محلي  شود که موسيقيکمتر  هاي شيرين و 
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هاي موسيقي جهان است. البته موسيقي  ترين مکتب نقش زنده نداشته باشند. ايران واجد يکي از اصيل

تعامل فرهنگ فرايند  در  قرار ميهم  تأثير  تحت  الکترو ها،  انقلاب  تاثيرات  گيرد. درعصر  اين  نيک 

فرهنگ  ساير  موسيقي  از  اثرپذيري  ضمن  ايراني  اصيل  موسيقي  اما  است.  شديدتر  ها،  متقابل 

هواي  هاي خود را حفظ ميويژگي  و  آب  در  به هر حال  که  ايراني،  ذوق خلاق جوان  و  ذهن  کند. 

ريشه  ميفرهنگ  شکل  سرزمين  اين  عميق  و  ميدار  رشد  و  اگيرد  موسيقي  به  همچنان  يراني  کند، 

 ماند. زيرا بخشي از هويت اوست. وفادار و مجذوب باقي مي

با جنس مخالف  5/ 5 فردا،  و  امروز  ايراني  جوان  نسبت  ساختارهاي  ـ  از  متاثر  چه همچنان  اگر   ،

هاست.  ها هم در حال دگرگوني و هم همراه انواع با تنش شناختي است اما ديدگاهشناختي و روانزيست 

مردسالار رابطه مردان با زنان متاثر از دو عامل فرهنگي ـ اجتماعي است. عامل  در جامعه سنتي  

مناسبات   در  تنها  نبايد  را  استبدادي  نظام  است.  استبدادي  نظام  اجتماعي  و  فرهنگي  تأثيرات  اول، 

اقتصادي   و  اجتماعي  ـ  فرهنگي  مناسبات  استبداد  که  داشت  توجه  بايد  بلکه  تعريف کرد،  آن  سياسي 

ها سيطره استبداد بر کشورمان موجب سلطه فرهنگ  ساختارهاي سياسي خود را دارد. قرن   متناسب با

استبدادي بر چگونگي رفتارهاي ما با يکديگر، از جمله رفتارهاي مردان با زنان شده است. تا آنجا  

ها يک »شاه کوچک« نشسته است و هر زمان ميدان و امکان و  که در درون هر يک از ما ايراني 

-شود. و بر بسياري از رفتارهاي فردي و اجتماعي ما اثر تعيين کننده ميپيدا کند، فعال مي فرصت  

گذارد. به طوري که روابط مديران با زيردستان، در هر کجا، معلم با شاگرد، استاد با دانشجو، دولت  

»دلش    اي يک طرفه، استبدادي و »دل بخواهانه« است. حتي رفتگر کوچه ما اگربا ملت همه رابطه

ها را به  چي محل، اگر »خواست« نامهبرد. پست برد و اگر »نخواهد« نمي ها را ميبخواهد« زباله 

 رساند و اگرنه، خير. صاحبانشان مي

فرزندان   با  پدر  هم  و  با زنان  به عنوان شوهر  هم  اين طرز سلوک مردان،  در جامعه مردمسالار، 

 دارد. رايج بوده است و هنوز هم به ميزان وسيعي وجود 

در جامعه استبداد زده، زورمداري محور رفتارهاي همگاني است. در اين جامعه مردم عموما به دو  

گر و  سالار استبداد زده، مردان عموما سلطهشوند. در جامعه مرد پذير تقسيم مي گر و سلطهدسته سلطه

 پذيرند. زنان سلطه 

باوره است  گذار  اثر  جنس  دو  اين  روابط  در  که  دوم  دينداران  عامل  از  برخي  سنتي  گرايشات  و  ا 

دهد. در بسياري از جوامع انساني،  است. که نگاه آنان را به »زن« تا حد يک »جنس دوم« تنزل مي 

چه آسيايي و چه اروپايي، مردان عموما داراي معيارهاي دوگانه هستند. معياري ناظر بر رفتارهاي  

اخلاق جنسي اين دوگانگي معيارها بسيار قوي و  خودشان و معياري براي رفتارهاي زنان. در قلمرو  

 نافذ و مشکل آفرين است. 

در جامعه در حال انتقال تأثيرات هر دو عامل در حال کاهش است و متاثر از اين تغييرات، مناسبات  

 بينانه در حال تغيير است. هاي هر دو جنس به سمت و سوي روابطي منصفانه و واقع و ديدگاه 

نسبت جو  5/ 6 اما  آمريکاـ  با  فردا  ايران  و    انان  ايران  داخل  در  سياسي  متغيرهاي  از  است  تابعي 

اي است که  الملي. رفتار حاکمان فعلي با مردم، بخصوص با جوانان و دانشجويان به گونهروابط بين

مي روبرو  استقبال  با  ايران  حاکمان  بر  خارجي  در  فشارهاي  طالبان  حکومت  که  هنگامي  شود. 
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و صدا بسياري  افغانستان  مردم  کردند،  سقوط  خارجي  مسلح  نيروهاي  دخالت  با  عراق  در  حسين  م 

بيني خاصي اميدوار به دخالت خارجي  ابراز خوشحالي کردند. در اين ميان جمعي از جوانان با خوش 

با علني   اخيرا  و  بعدي، بخصوص در عراق  اثر حوادث  بر  اگر چه  و سقوط حاکمان کنوني شدند، 

رفتار سر آن خوش شدن رسوايي  از  ابوغريب  زندان  در  اسيران عراقي  با  آمريکايي  اثر  بازان  بيني 

آميز با جوانان و دانشجويان  چنداني برجاي نمانده است. طبيعي است که اگر رفتار خصمانه و خشونت 

آزادي  و  حقوق  و  کند  پيدا  تغيير  دگرانديشان  اساسي  و  قانون  سوم  فصل  در  که  ملت  سياسي  هاي 

رع است  شده  سياست  تصريح  اگر  و  کرد.  خواهد  پيدا  تغيير  نيز  بيرون  به  جوانان  نگاه  گردد،  ايت 

زدايي تغيير  آفريني و بالفعل کردن دشمنان و مخالفان ساکت به تنشخارجي ايران نيز ، به جاي تشنج

گيرد،  پيدا کند، و روابط ايران با جامعه جهاني، براساس منافع وامنيت ملي ايران و منافع متقابل شکل

شيفتگي   امروز  و جوان  جديد  نسل  گرفت.  خواهد  قرار  جوانان  به خصوص  و  مردم  استقبال  مورد 

خاصي نسبت به آمريکا ندارد. آنچه باعث نگاه مشتاق برخي از جوانان به آمريکا شده است ياس و  

 باشد. نااميدي از بهبود وضعيت در ايران و کاهش اميد به آينده مي

نسبت جوان  5/ 7 درباره  اما  فارسي ـ  زبان  تکلم  نحوه  به  از جمله    ان  نيز  زبان  که  توجه کرد  بايد 

ها هم  موضوعاتي است که در تغيير و تحول دايم است و اين منحصر به فارسي نيست در ساير زبان 

 شود.  ديده مي 

ادبيات انگليسي در عصر حاضر با دوره شکسپير به کلي متفاوت است. همانطوري که متون فارسي  

نه چندان دور، به عنوان مثال عصر مشروطه، با متون کنوني متفاوت است. نبايد از    دوران گذشته 

نگاه جوانان به زبان فارسي و يا بيان نثري يا شعري نسل حاضر که احتمالا  با گذشته متفاوت است و  

شود، احساس نگراني کرد. بنابراين جوانان ايران فردا، همچنان به فارسي  نوعي نوآوري محسوب مي 

زبان  ساير  يا  يا  ـ  و  مثنوي  فردوسي،  حافظ، سعدي،  از  گفت،  خواهند  ـ سخن  قومي کشورمان  هاي 

زبان  همين  به  برد،  خواهند  لذت  شاعر  شهريار  خواهند  حيدرباباي  آواز  و  سرود،  خواهند  شعر  ها 

 ها تفاوت خواهد داشت.خواند. اما ساختار زباني و گزينش کلمات و بار معنايي واژه 

 

نسل فردا : ارزش بهتر است يا اقتصاد؟ ازدواج مهمتر است تا تجرد؟  دينداري مهمتر  براي     -6
 گرايي؟ است يا الحاد؟  پايبندي به قوانين رسمي بيشتر است يا آنارشي و ضد قانون

 
در اين سوال نيز چندين موضوع همزمان مطرح شده است، که پاس  هر کدام لازم است جداگانه، ولو  

 شود. به اختصار داده 

نيست؟ که بگوييم    بهتر خواهد بود؟ مگر اقتصاد ارزش  ـ آيا براي نسل فردا ارزش از اقتصاد  6/ 1

با نسل ديروز که نسلي آرمان بهتر است. ممکن است گفته شود در مقايسه  گرا، و در تکاپوي  کدام 

ي و چه  هاي خاصي در قلمرو حقوق سياسي بود و به توسعه اقتصادي، چه در سطح فرد تحقق ارزش

زيستي و زندگي درويشي  توجه بود، و بخصوص نسل انقلاب که به نوعي سادهدر سطح جمعي، بي

روي کرده بود، نسل کنوني، آرمانگرا نيست و براي تأمين معيشت و حل مسايل اقتصادي فردي خود  

ين دليل باشد  بينانه باشد. اين توجه شايد به ا اولويت قايل است. اين ارزيابي ممکن است درست و واقع
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حرفه و  شغلي  و  اقتصادي  امکانات  از  انقلاب،  دوران  نسل  ـ  ديروز  نسل  بهتري  که  و  بيشتر  اي 

 برخوردار بوده است تا نسل امروز.  

به عنوان يک پويش عام براي کل نسل فردا پيش  نبايد  انفعال نسل جديد را  بيني  غيرسياسي شدن و 

گرا نباشد و به دنبال تغييرات راديکال  ديروز آرمانکرد. نسل امروز و فردا ممکن است نظير نسل  

جامعه خودو  سرنوشت  به  نسبت  اما  باشد،  محور  فرد  مينرود  زندگي  آن  در  که  بي اي  تفاوت  کند، 

موضوعات   و  مسايل  مورد  در  اما  همگرايي،  آمادگي  ديروز  نسل  از  بيش  فردا  نسل  بود.  نخواهد 

باشملموس دليل  به همين  دارد. شايد  را  انجمنتر،  تشکيل  از  نسل جديد،  که  مدني غيردولتي،  د  هاي 

NGOکند. اين تمايل و گرايش  هاي کاري، هنري، اجتماعي، خيريه، و ... استقبال ميها، نظير گروه

آرمان دنبال  به  جديد  نسل  چه  اگر  که  باشد  اين  است علامت  غيرقابل حصول  ممکن  و  بزرگ  هاي 

تفاوت نسبت به جامعه نيست. و در  زينه بپردازد، اما بيرود و براي خاطر آنها حاضر نيست هنمي

 نمايد. تر مشارکت و همکاري ميتر و نتايج ملموس مدت هايي با اهداف کوتاهبرنامه 

ازدواج   6/ 2 يا  بهتر است  فردا تجرد  براي نسل  آيا  نيز، همچنان  ـ  ؟ اصلي که در مورد نسل جديد 

-تضي ازدواج کنند. اما به دلايل اقتصادي و جامعهجاري خواهد بود اين است که جوانان در سن مق 

شناختي، هم سن ازدواج و هم چگونگي تاسيس نهاد خانواده دچار تغيير و تحول شده است. در جامعه  

ها معمولا   سنتي، هم سن ازدواج و هم چگونگي تاسيس خانواده يک هنجار شکل گرفته بود. ازدواج

اولين سال پايين، در  تنظيم شده توسط خانوادههاي بلو در سنين  گرفت.  ها صورت ميغ، به صورت 

خانواده جديد تحت حمايت اقتصادي و معنوي خانواده بزرگتر قرار داشت و در هنگام بروز مشکلات  

احساس مسئوليت مي  ، خانواده بزرگتر  يا خانوادگي  دوام  اقتصادي  دخالت و حمايت خود  با  و  کرد 

تأمين انسجام خانواده را  و  به کلي دگرگون شده  مي  ازدواج  اما در جامعه جديد، شيوه زندگي  کرد. 

است. تاسيس خانواده، به سبک سنتي، يا از بين رفته يا در حال از بين رفتن است. اگر چه هنوز يک  

نگرفته است.  در محيط قبول فراگيري شکل  قابل  پسران  شيوه  يا درسي، که دختران و  هاي کاري 

گيرد.  ي بيشتري دارند، گزينش همسر عموما توسط خود آنان صورت ميجوان، امکان ديدار و گفتگو

با حضور و سرپرستي خانواده اين گزينش  پيدا ميدر مواردي  قانوني  و  در  ها، شکل رسمي  کند و 

خانواده مادرها.  و  پدر  دخالت  و  بدون حضور  هم  يا    مواردي  است  غايب  موارد  اکثر  در  بزرگتر 

بن  ندارد.  اعمال حضور  از حمايت ابراين زوج امکان  خانواده  هاي جديد وجوان  معنوي  و  مادي  هاي 

 باشد. بزرگ، به هنگام بروز بحران، محرومند و اين خود يکي از موجبات بالارفتن آمار طلاق مي

سختي معيشت، بيکاري، نداشتن امنيت شغلي، ترس و ياس از آينده همه دست به دست هم داده و سن  

باشد. از آن  . بالا رفتن سن ازدواج با پيامدهاي اجتماعي و اخلاقي همراه مي اند ازدواج را بالا برده

جمله است روابط جنسي قبل از ازدواج. بالا رفتن سن ازدواج در برخي از موارد موجب آن شده  

است که زن يا مرد بعد از مدتي تنهايي و تجرد احساس امنيت و آزادي بيشتري پيدا کند و به راحتي  

 زندگي مشترک ندهد.  تن به قيود 

رسد تجرد براي نسل فردا ارزشي بيشتر از ازدواج داشته باشد. ازدواج و  اما در هر حال به نظر نمي 

تاسيس خانواده، هنوز هم در جوامع بشري از مهمترين و پا برجاترين نهادهاي انساني است و نسل  

 فرداي ايران هم از اين امر مستثني نخواهد بود. 

 درباره اين که آيا براي نسل فردا دينداري بهتر است يا الحاد؟ـ اما  6/ 3
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 وضعيت کنوني و و اکنش جوانان به اين دين يک عارضه است نه يک هنجار بهداشتي و طبيعي. 

سنت  راست  جريان  سلطه  و  اقتدار  حاکميت  و  کشور  اقتصادي  سياسي،  وضعيت  همين  اگر  به  گرا 

 تر خواهد شد. تر و گستردهي اعتقادي جوانان عميقصورت که هست باقي بماند، ضربه به مبان 

اما اگر فرض بر اين باشد که حاکميت سياسي، بهرحال اصلاح خواهد شد و شرايط به تدريج به همان  

هاي قبل آمده است، فراهم گردد و جامعه در مجموع وارد  صورت که کليات آن در پاس  به سوال

 و اقتصادي گردد، پاس  متفاوت خواهد بود.    مرحله توسعه انساني، شامل توسعه سياسي،

تر از نسل ديروز و ماقبل آن خواهد بود. البته  در شرايط مناسب و مساعد، نسل فردا، از جهاني متدين

يا فهم فرد از ارزش  به نگاه  تمام واجبات  اين بستگي دارد  ها و معيارهاي ديني. فردي ممکن است 

انجام بدهد، اما در عين حال دروغ هم بگويد، رياکار هم باشد، و  ديني خود را )نماز، روزه ، ...( را  

سر مردم هم کلاه بگذارد، ... در واقع برخي از دينداران دچار تناقض و تعارض در رفتار هستند.  

سابقه باشد. خود از پيامدهاي سلطه و اقتدار  شدت و ميزان رياکاري در جامعه کنوني ايران، شايد بي 

داند که  نگر است. هر کس با اشعار حافظ سر و کار داشته باشد مي قشري و سطحي هاي مذهبي جريان

دوران   انعکاس  حافظ  شعر  است.  افراشته  رياکاران  سر  بر  چرا  و  چگونه  حافظ  شعر  شمشير 

سنت  حاکميت  اقتدار  عصر  در  و  او  »کوي  »زندگي«  در  که  وضعيتي  است.  بوده  قشري  گراي 

 يم شده است. کوب( به زيبايي ترس رندان« )زرين

تحت تأثير چنين شرايطي، بخشي از نسل جوان ما، تا حدودي دين گريز و يا دين ستيز شده است. اما  

(  Existentialاحساس مذهبي يک امر وجودي ) اولاً  اکثريت نسل فردا، اينچنين نخواهد ماند. زيرا  

ديني«  يتوان بدون »دين« زندگي کرد. حتي آن کس که مدعي »ب در نهاد انسان است. بنابراين نمي 

هاي گذشته با جهان علمي  نسل جوان امروز، بيش از نسل ثانياً  است در عمق وجودش »ديني« دارد.  

و دستاوردهاي دانش جديد سر و کار يا اعتقاد دارد. قرن بيستم با ستيز ميان دين و علم شروع شد. تا  

دل با نفي و انکار علم و  داري معاآنجا که قبول علم مترادف بود با نفي دين، خدا و معنويت. و دين

اي به دين انداخته است. جهان امروز،  دستاوردهاي علمي بود. اما از اواخر قرن بيستم، علم نگاه تازه

 قرن بيست و يکم را با بازگشت به معنويت و دين و آشتي ميان علم و دين آغاز کرده است. 

ل فرداي ايران، که لاجرم نسل آشنا  داري، خداپرستي، معنويت جايگاه جديدي پيدا کرده است. نسدين

گيرد.  به علم و پيگير دستاوردهاي آن است، تحت تأثير فضاي غالب در ادبيات علمي جهان قرار مي

هاي سنتي و خرافات توجه  بنابراين نسل فردا، نسلي ديندار خواهد بود، اما دين خالص و بدون پيرايه 

تجربه به  آمريکردن  مقيم  ايرانيان  ميان  در  ايرانيان  اي  انقلاب،  از  بعد  باشد.  آموزنده  و  جالب  کا 

بسياري کشور را ترک کردند و رنج مهاجرت به آمريکا را بر ماندن در وطن ترجيح دادند. از آن  

جريان  درپي ميان ايرانيان بروز کرده است.  پس سه جريان فکري ـ سياسي، فرهنگي به تدريج و پي

ها و  ها و خواست ز انقلاب است، که آکنده از شعارها و آرمانهاي اول بعد امربوط به همان سال اول  

مطالبات سياسي معطوف به گذشته بود. اما اين جريان به تدريج شتاب اوليه خود را از دست داد. از 

که آغاز شدف ماهيت  جريان دومي  بين نرفته است اما ديگر جريان غالب در ميان ايرانيان نيست.  

گرد  داشت.  فرهنگي  ـ  سعدي،  همايي ادبي  حافظ،  ـ  مولوي  اشعار  آن  در  که  شعرخواني  براي  هايي 

با آداب و رسوم ويژه، از جمله سپيدپوشي، رايج شد. اين جريان به نوبه خود به حفظ   فردوسي ... 

هويت فرهنگي ـ ايراني، مهاجران  به خصوص فرزندان اين ايرانيان، که در آمريکا و دور از محيط  
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که اينک در ميان ايرانيان مهاجر به  جريان سومي  ، کمک مؤثري کرد. اما  ايران بزرگ شده بودند 

هاي ديني )اسلامي( است. محتواي اين  خصوص جوانانشان در آمريکا گسترده شده است گردهمايي 

ها توجه به معرفت ديني است که از جهات مختلف با آنچه در بسياري از محافل ديني سنتي  گردهمايي 

شود که نسل  به شدت متفاوت است. اما بهر حال ديني است. بنابراين تصور نمي  باشد ايران جاري مي

دين محسوب مي نيز نوعي  اگر چه »الحاد« خود  بدهد.  ترجيح  دينداري  به  الحاد را  ايران  -فرداي 

 گردد.

سال    7-6قانوني هستند. در طي  ، جوانان امروز از قربانيان بيـ اما در مورد پايبندي به قوانين  6/ 4

طلبي ايران کرده است. محور اصلي  ذشته، نسل جديد وجوان بيشترين حمايت را از جنبش اصلاحگ

قانوناصلاح و  قانونمداري  ـ  از  طلبي  قدرت  به  تفسيرهاي معطوف  يا  قانون،  از  است. گريز  گرايي 

سنت  راهبردي  سياست  جوان  قانون،  نسل  و  عموما  مردم  اساسي  تمايل  است.  اقتدارگرا  گرايان 

کنند.  اصل:  ، اين است که اگر حاکمان، رعايت قانون را بنمايند، آنان نيز مطمئنا  رعايت ميخصوصا

طلب درون حاکميت، چه در  الناس علي دين ملوکهم ساري و جاري است. اگر چه کنشگران اصلاح

کماکان  قوه مجريه و چه در قوه مقننه، نتوانستند به مطالبات اين نسل جواب کامل بدهند، اما اين نسل  

 طلب است. اصلاح

اگر اين نظريه پذيرفته شود که به هر حال اصلاحات در حاکميت سياسي، به لحاظ ساختار و رفتار،  

به نظر مياجتناب  قانونمندي و قانونرسد نسل فردا، علاقمندي اصليناپذير و حتمي است،  به  -اش 

 گرايي باشد نه گريز از قانون. 

ردا با ايران ديروز، همان نسبت ايران امروز با ايران عهد قجر  کنيد نسبت ايران فتصور مي   -7
 باشد؟ مي 

نادرست مي با عصر قجر ممکن است وجوه  خير ـ چنين تصوري را  ايران امروز  دانم. در مقايسه 

احساس   حکومت  دستگاه  و  حاکمان  قاجار  در عصر  مثال  عنوان  به  باشند.  تشخيص  قابل  مشترکي 

در خدمت  به  مسئوليت  نميرساني  و  مردم  به مردم  هم حاکمان خود را مسئول خدمت  امروز  نمود. 

آنان نمي نه شهروندان  حفظ حقوق  بودند.  پادشاهان  آن دوران مردم رعاياي  در  اين  دانند. علاوه بر 

بلکه    ، هستند  بالغ  شهروند  نه  مردم  حاکمان  از  برخي  نظر  از  نيز،  دوران  اين  در  حق.  صاحب 

که  »رعيت« محسوب مي دارند.  شوند،  تکليف  فقط  نيستند،  حقي  نيازمند »چوپان« هستند، صاحب 

-کنند. با وجود اين، قانون اساسي بسياري از حقوق و آزاديتکليفي که روحانيان براي آنها تعيين مي

هاي اساسي مردم را به رسميت شناخته است و عليرغم سلطه و سيطره جريان راست اقتدارگرا و  

نيست  گذشته که حاضر  چارهنگر،  اما  بشناسد،  به رسميت  را  حقوق  در  اين  آنها،  از  تمکين  اي جز 

 بسياري موارد ندارد.

بي پادشاه و رهبران و  خبري خواندهاما عهده قجر را عصر  بلکه  و عامي  عادي  فقط مردم  نه  اند. 

ايران مي پيراموني  آنچه در جهان  اندکي از  تنها جز  نه  بلکگذشت بينخبگان مملکت،  بودند،  ه  خبر 

مي هم  ايران  در  آنچه  از  ميحتي  چه  آن  به  نه  نداشتند.  خبري  ميگذشت  اهميت  نه  گذشت  و  دادند 

کردند. اما ايران امروز چنين نيست. جز اندکي از  خواص و نخبگان، نه تنها  اهميت آن را درک مي

-از آنچه ميسواد کوچه و خيابان نيز  ها، بلکه بسياري از مردم عامي و بيبا سوادها و تحصيلکرده 

 کنند.  فهمند و درک ميگذرد خبر دارند و مسايل را مي
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مي استبداد  نميخشونت  اما  نگشايند،  زبان  و  نشنوند  نبينند،  کند،  وادار  را  مردم  را  تواند  آنان  تواند 

-وادار کند که »نفهمند«. آگاهي مردم خود از عناصر بسيار مهم در تغييرات اجتماعي محسوب مي

 گردد.

 

 

 

 

 

 

 بود؟  شده  ريزي برنامه  سپتامبر 11حادثه  آيا

 18/6/1383قاي آزادي، روزنامه اعتماد آمصاحبه    

 

ابراهيم امورخارجهيزدي  دكتر   سياست   در حوزه  نظراتش  كه   است  از معدود كارشناساني  يكي  موقت  دولت  ، وزير 

  جناح   مورد غضب  ، هموارهايران  آزادي  ، نهضتوعشمتب  تشكل  هدايت  واسطه   به   . او اگر چهاست  صائب  خارجي

اين  بوده  سنتي   راست كه   نمي   باعث  اما  اوضاع  آگاهي  به   نسبت  شود  از  فاجعه  تفاوت  بي  جهان  او   بود. سالگرد 

در امريكا،   حادثه  ين ا  تبعات  را درباره  خارجي  سياست  كارشناس  اين  نظرات   بود كه   ييسپتامبر بهانه  11  تروريستي

از انتشار    كشيد كه  هم  ايران  خارجي  سياست  به  بحث  . البتهجويا شويم  اسلام  جهان  خصوص  به  اروپا و خاورميانه

 .كنيم مي خودداري عديده دلايل آنها به

 ود اما اگر امريكا مي ناپذير ب سپتامبر اجتناب  11 حادثه  باورند كه  بر اين  سياسي  تحليلگران  برخي  •
بود.    يي حادثه   چنين   خود برسد نيازمند خلق   بلند مدت  اهداف   خود به   خارجي   در سياست   خواست
  تحقيق( امكان   كميته   گزارش   به   سپتامبر ) با توجه   11  از حادثه   آيا پيشگيري  كه   است  اين  پرسش 

 پذير نبود؟ 
امريكا    استراتژيك   هاي سپتامبر و سياست   11  حادثه   بين   كه   كنم   بيين ت  را اينگونه   پرسش   خواهم   مي   من 

 . كساني است   مستند نشده  ارتباطي   وجود دارد يا خير؟ هنوز چنين   ارتباطي   خاورميانه   در دنيا از جمله 

اند.  داشته   نقش   سپتامبر يهوديان   11  در حادثه   باورند كه   بر اين   كه   مسلمانان   ميان   هستند، بخصوص 

چنين مي  ارايه   هم   شواهدي  هنوز  اما  نشده   چيزي   كنند.  كهاست   مستند    حادثه   بگوييم   با صراحت   ، 

برنامه 11 برنامه  اينكه   براي   است   افتاده  اتفاق   شده  ريزي سپتامبر  بتوانند  در    هاي امريكاييها  را  خود 

و    است   چيزي   چه   سپتامبر مبين   11  اما حادثه   ندارم   اعتقادي   شخصا چنين   اجرا كنند. من   خاورميانه 

امروز    دانيم   . ما مي است   مطرح  كه  است   هايي دهد پرسشمي   را نشان   چيزي   دارد يا چه   اهميتي   چه

 مساله  ترين و عمده  ، مهمترين سرد، بزرگترين   جنگ   و پايان   اتحاد جماهير شوروي   بعد از فروپاشي 

روابط   كه  اساسي  روابط   الملليبين   در  دارد  يعني شمالي   كره  نيم   وجود  با    صنعتي   كشورهاي   تمام   ، 

ميليارد و سيصد    از يك   ، بيش اينكه   دارد. اول   ويژگيهايي  اسلام  جهان   اينكه   دليل  . به است   اسلام   جهان 

تا    اطلس   كمربند از اقيانوس   نظير يك   اسلامي   كنند، كشورهاي مي   دنيا زندگي   در اين   مسلمان   ميليون 
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  قرار دارند، بالاترين   و جنوبي   شمالي   كرهنيم   ميان   الجيشي اند. از نظر سوق شده   كشيده  آرام  اقيانوس 

.  است   بسيار جوان   جمعيت   يك   . داراي است   شده  واقع   منطقه   در اين   و گاز جهان   نفت   ذخاير طبيعي 

بيداري  ملت دهش  وارد عصر  كشورهاي   مسلمان   هاي ،  دارند،   جديدي   و جوش   جنب   يك  اسلامي   در 

  اسلامي  : انقلاب اول  . حادثه است   گذاشته  زيادي   اثرات   اسلامي   بر كشورهاي   دو حادثه   مهمتر از همه 

انقلاب است   ايران  پيدايش ايران   اسلامي  .  دنياي   سياسي   هاي حركت   ، منشا  اما  است   نشده  اسلام   در   ،

سياسي  اسلامي   هاي حركت   همه   كه   است   شده  موجب  حادثه   را  فروپاشي دوم   بكند!  جماهير    ،  اتحاد 

 كه   كلاسيك   هاي ماركسيست   يا همان   چپ   نيروهاي   اتحاد جماهير شوروي   . با فروپاشي است   شوروي 

اند و  داده  خود را از دست   موقعيت   روز آن قرار داشتند ام  تاثير شوروي   تحت   اسلامي   در كشورهاي 

اند و  پيدا كرده  درون   به   ، نگاه شان اجتماعي   وضعيت   مجدد به   با نگاه   اسلامي  از كشورهاي   در بعضي 

،  اسلامي   با جنبشهاي   كردن   همكاري   اند به كرده  ها شروع جنبش   از اين   برخي  درون   به   نگاه   در اين 

سر    همچنان   « اينان خواهي»عدالت   ضرورت   ، ولياست   شده  متلاشي   شوروي   كه   است   درست   چون 

 . خود است  جاي 

 دارد؟  ويژگيهايي   چه  اسلامي  هايحركت  اين •
  طولاني   تاري    يك   امريكايي   و چه   اروپايي   چه   استعمار غربي  اينكه   دليل  . به است   ضدغربي   اينكه   اول

 همه   سياسي   جهت   شوند به بيدار مي   مسلمان   هاي توده  كه   ، هنگامي دارد بنابراين   اسلامي   كشورهاي در  

 با كشورهاي   بسيار عميقي   روابط   يك   غرب   جهان   كه   است   درحالي   هستند. اين   ضدغربي   در فاز اول 

منابع كردم   عرض   كه   دارد. همانگونه   اسلامي اين   يمي بسيار عظ   طبيعي  ،  دارد.    در  كشورها وجود 

 دارند. بنابراين   منابع   اين   اند و نياز به كرده  گذاريسرمايه   منابع   اين   روي   شمالي  كرهيا نيم   غرب  دنياي 

امريكايي اروپايي  و  نميها  اسلام ها  ناديده  توانند  علاوه   را  اين   بگيرند.  يك  زماني   يك   بر  از    اگر 

.  خود اينهاست   خانه   در داخل  ، اما امروز اسلام   دانست نمي   هيچي   پرسيدي مي   اسلام   ه دربار  امريكايي 

 هاي دولت   كنند. پس   مي  زندگي   مسلمان   ميليون   25از    و در اروپا بيش   مسلمان   ميليون   در امريكا هفت 

.  است   بعد از مسيحيت   مذهب   ن دومي   بگيرند، امروز در امريكا اسلام   را ناديده  توانند اسلام نمي   غربي 

و    اساسي   يكنقش   با مسلمانان   شمالي   كرهنيم   ، روابط جهاني   در مناسبات   كه  شده   موجب   مسائل   همين 

  بشدت   ) مسلمانان اسلام   با جهان   غرب   (روابط   كردم   عرض   كه   سوابقي   آن  دليل   باشد. به   داشته  كليدي 

اين   ضد غربي  در  آگاهي بيدار شده   مسلمانان   ميان   هستند  اشراف   اند،  دينشان   و  اما پيدا كرده   بر  اند 

  جهان   كنوني   توانند شرايط هستند و نمي   بسيار افراطي  « هستند كه گرايان   »سنت   توجهش   قابل   بخش 

 گرايان نت دهد، س  مي  رخ   اسلامي  در كشورهاي   شدنسياسي   موج   اولين   كه  كنند و هنگامي   را درك

 بالا را دارند. دست 

  به   كنوني   شرايط  درك   دنيا نيستند،اين   كنوني   شرايط  درك   قادر به   گرايانسنت   كرديد كه   شما اشاره  •
 ؟معناست   چه 
انديشه را بزنيم   خودمان   حرف   توانيم ما مي   معنا كه   اين   به  بيان   خودمان   هاي ،  با زبان   كنيم   را   اما 

 گويند حالا قادر به مي  پيش  هزار سال   ها را با زبان انديشه   همين  هستند كه  . اما كساني كنيم   روز بيان 
قوي   كنوني   شرايط   درك و  دارند  وجود  اما  مردم   هم   دنيانيستند،  اول   هم   هستند.  فاز  اينان   در    از 

گيرند بر  مي   را در دست   قدرت   ه ك  زماني   . چون گذرا است   امري   حمايت   اين   كنند. ولي   مي   حمايت 
 درعين   و خيابان   كوچه  بدهند، مردم   جواب   مردم   انتظارات   توانند به   كنند و نمي  مي   ها تكيه سنت 
 گرايان دارند و سنت   هم   ديگري   دارند. نيازهاي   اقتصادي   هاي دارند، اما انگيزه   ديني   احساس   اينكه 
پيچيده ن   زمان   علم   به   عالم   چون  اقتصاد  نمي   كنوني  يستند،  چه را  اگر  به   قدرت   فهمند.    دست   را 
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به مي قادر  اما  به   خودشان   جامعه   نيازهاي   به   پاسخگويي   گيرند  اكثر    دليل  همين   نيستند  در  شما 
كهمي   مسلمان   كشورهاي  اول   بينيد  فاز  به   قدرت   گرايان سنت   در  چون مي  دست را  اما    گيرند 

  اسلام   در دنياي   كه  است   مساله  اين   بيان   براي  مقدمه  كنند. اين را پيدا مي   توانند، مسير ديگري نمي 
از طرف   جرياناتي   چنين  و  دارد  انقلاب   وجود  در عصر  اطلاع   الكترونيك   ديگر    گردش  رساني و 

ميان   اطلاعات  گسترده   مسلمانان   در  نتيجه است   بسيار  احساس اطلاعات   ردشگ  گسترش   اين   .   ،  
را شما    همبستگي   اين   اشكال   ترين   و برجسته   بهترين   . كه است   مسلمانان   ميان   و نزديكي   همبستگي 
  شد مسلمانان   ها وارد افغانستان روس   ارتش   كه   بينيد. هنگامي ها مي روس   عليه   افغانستان   در جنگ 
كشورهاي   زيادي  غيرعربي   عربي  از  روس   اينكه   براي   افغانستان   به   رفتند   و  به با  و  بجنگند   ها 
برجسته   افغاني   هاي عرب  شدند.  اين   ترين   مشهور  بودهلادن »بن   افغاني   هاي عرب   فرد  .او  است   « 
انگيزه  امكاناتش   تمام  با  به ديني   هاي را  برده   ،  آن   آنجا  افغانستان   دوره  در  اين   هم   در  از   امريكا 
اند، كرده  ها تربيت را امريكايي   لادن بن   وجود دارد كه  . در اسناد و مداركاست   كرده  استفاده ها  گروه 
آموزش   به  فيلم داده  او  به   رييس   كه   است   شده  داده  نشان   هايي اند،  با    است   رفته  افغانستان   سيا  و 
.  است   بوده   با شوروي   مبارزه   در راستاي اينها    همه   كه  است   ديدار داشته  دوران   و در همان   لادن بن 
 اند و يك را داشته   ضد شوروي   احساس   را دارند، اين   همبستگي   احساس   اين   از مسلمانان   بخشي   پس 
نبود. اينها در سرتاسر    افغانستان   چند نفر ساكن   آن  فقط   اند، القاعدهوجود آورده  را به   عظيم   شبكه 
شبتوانسته   جهان  پولهايي   كه اند  با  كنند  جمله داشته  كه   ايجاد  از  بن   اند  دلار    ميليون   300  لادن خود 
 .كار انداخت  به   مساله  اين  بود را براي  او رسيده  به  كه  يي ارثيه 

 شد؟  ها چه شبكه  آن  افتاد؟ سرنوشت  اتفاقاتي  خوردند چه  روسها شكست  بعد از اينكه  •
نشد    تثبيت   قومي   اختلافات   دليل   كار آمد اما به   روي   سنتي   هاي با ديدگاه   ي روسها، دولت  از شكست   پس 

به  روي   و طالبان  آمد.    گيري جهت   القاعده  بوده  و غرب   اسلام   دنياي   بين   كه   برخوردهايي   دليل   كار 

شوروي   سياسي  از  را  افغانستان   طرف   به   خود  در  داد.  تغيير  براي  روسها   مساله   امريكا  اما   بود، 

مساله  به است   مطرح  هم   فلسطين   مسلمانها  افغانستان   كه  ترتيب   همان   .  در  و    مجرم   روسها  بودند 

از   دريغ بي  دانند در حمايت مي  ها را مسوول امريكايي  ، مسلمانان نگاه  رفتند جنگيدند، با همان  مسلمانان 

اسراييل اسراييل  كشوري   .  قطعنامه   يك   يچ ه  كه   است   تنها  درباره   ملل  سازمان   هاي از   اراضي   را 

نمي   است   نپذيرفته   اشغالي   كشورهاي  قطعنامه و  هر  امريكا،    اسراييل   عليه   خواسته   كه   يي پذيرد. 

  جرم   امريكا شريك   از مسلمانان   بسياري   از نگاه   دليل   همين   . به است   شود را »وتو« كرده  تصويب 

 .است 

در اختيار آنها    هم  ديگري   امكانات   بود يا نه   تسليحاتي   كمك   ، فقط افغان   مجاهدين   امريكا به   كمك آيا   •
مي   داد؟ قرار 

زماني  افغانستان   مجاهدين   كه   در  عليه   در  بر  مي   و  مسلمانان روسها    به   كه   مذهب   سني   جنگيدند، 
مهاجرت  براي   كرده  امريكا  امريكا  مساجد  در  و  مي   آوري جمع   كمك   افغاني   مبارزين   بودند  كردند 

اين   مزاحم   امريكا هم   امنيتي   هاي سازمان  نبودند . در    مجاهدين   براي   سخنرانان   بود كه   دوره   اينها 
كمكمي  تبليغ  همين مي   جمع   كردند،  و  كه  باعث   كردند  عربهاي   القاعده   شد    پايگاه   يك  افغاني   و 

ام  گسترده داشته در خود  كه   ريكا  وقتي   باشند  كارشان   بعدا  پيدا    به  از روسيه   دستور  تغيير  امريكا 
 كنند.  درست  زيرزميني  هاي و شبكه  خود امريكا سازمان  كرد، توانستند در داخل 

  ، به در فلسطين  جنگ جاي به  كردند، اما چرا اينان اندازيامريكا راه  را عليه  جنگ  ترتيب  اين  و به  •
 را كشاندند؟  امريكا جنگ  داخل
پذير  آسيب   تروريستي   عمليات   براي   كه  است   يي گونه   امريكا به   و سياسي   ساختار اجتماعي  اينكه   براي 

 خلباني  تواند آموزش مي   ، هر كس در آنجا آزاد است   اسلحه   ، خريد و فروش باز است   جامعه   ، يكاست 

  امكانات   از اين   گرفت   در آنها شكل   انديشه   در امريكا بودند و اين   كه   سلماني م  عربهاي   ببيند. بنابراين 
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  نظامي   نماد قدرت   دوقلو كه  برجهاي   ديگر توانستند به   و امكانات   خلباني   كردند و با فراگيري   استفاده 

اقتصادي  خود    توسط   شده  ريزي امه برن  از پيش   مساله   يك  دانم مي   كنند و بعيد هم   امريكا بود حمله  و 

 هستند.  گراييملي  هاي ها انسان امريكايي  ها باشد چون امريكايي 

هم  برخي داشته   اطلاعاتي  يهوديان   شايد  از  و  داشته   تحركات   اند  نخواسته خبر  شايد  به اند    كسي   اند 

كرده   اطلاع فكر  يا  مهم بدهند  حال  ولي   نيست   اند  نه است   بوده  دقيق  برنامه   يك  در  اما  سوي   ،    از 

 نوع   اند حتي امريكا آشنا بوده   داخلي  اند با ساختارهاي را اجرا كرده  برنامه   اين   كه  ها. كساني امريكايي 

مي  شده  ساخته   كه   ساختماني  به دانسته   را  استفاده  دليل  همين   اند  هواپيما  قدرت كرده  از   اشتعال  اند. 

  و مشتعل   ساختمان   توي   هواپيما ريخته   بنزين   زدند اين   ساختمان   به   . وقتي ار بالاست هواپيما بسي  بنزين 

 . اين است   فرود آمده   خودش   ، روي ساختمان   برگشتن   جاي   و به   كرده   را ذوب   اصلي   هاي . ستون شده

 اند. خبر داشته  ساختمان  فني  از مسائل  دهد كه مي  نشان 

 كنيد؟ مي  تحليل  را چگونه  جهاني  از مركز تجارت  وديان يه خروج  ماجراي •
قرايني  آمده   كه  است   اينها شواهد و  بعضا از سوي   در سايتها   گفته   شود، حتي مي  ارايه   مسلمانان   و 

چند    اول   هاي هفته   دانيد همان . شما مي است   نرفته   كه   است   داشته   قصد سخنراني   هم   شود شارون مي

ا يهوديان نفر  چون   ز  كردند  دستگير  مظنون   به   را  البته   آنها  چون داشت   هم   ديگري   علت   بودند،   .  

همان   طلاي   بورس   بزرگترين  در  هنوز هم است   بوده  ساختمان   دنيا  نشده  گزارشي  هيچ   ،    كه   منتشر 

  ذوب   سوزي آتش   در اثر آن طلا    هاي ؟ آيا شمش است   شده   بود چه   ساختمان   در آن   كه   طلايي   موجودي 

اين   . اگر چنانچه نيست   ؟ معلوم است   رفته   و از بين   شده انجام   كه  ساختمان   به   حمله   بعد از  آنجا    در 

طلا كجا    اين   دريابند ذخيره   اينكه   ببرند و هم   اجساد پي   هويت   به   كردند تا هم مي   ها را الكشد، خاك مي

 . اظهارنظر كنم  توانم وجود دارد اما نمي  كه  است  قرايني  ، اين بوده  يهودي  دست عمدتا  ؟ كه است  رفته 

 گيرد؟ قرار مي   مورد حمله  امريكا اينچنين   بود كه  باري  اولين آيا اين  •
با    است   مقايسه   سپتامبر قابل   11  حمله  كه   است   مساله   همين   كنم   اشاره   آن   به  در ادامه  خواستم مي   آنچه 

به ژاپني   حمله پل   ها  سال   بندر  در  بندري1945  هاربر  مرزهاي   .  اين   در    به   حمله   اولين   امريكا. 

 كلان  امريكاييها استراتژي   شد كه  بندر باعث   اين   ها به ژاپني   . حمله است   امريكا بوده   اصلي   مرزهاي 

 جهاني   بعد امريكا وارد صحنه   به   تاري    آن   »انزوا« بود تغيير دهند. از  زمان   تا آن   را كه   خودشان 

به  عليه پيوست   جهاني   جنگ   شد.  آلمان   ژاپن   ،  جنگ   و  وارد  ايتاليا  اين   و  و  هاربر    پل   حادثه   شد، 

 سياست   بعد آن   به   تاري    از آن   پيدا كرد كه   اساسي  دگرگوني   امريكا يك  خارجي   شد سياست   موجب 

 آن   نظر مشابه   از اين   و واشنگتن   نيويورك   دوقلو در شهرهاي   برجهاي   به  د. حمله دار  ادامه   همچنان 

يعني هاست ژاپني   حمله   واقعه تفاوت   امريكاست   سرزمين   درون   به   حمله   .    كه   خودش  خاص   هاي با 

 بود؟  ه چ تغييرات  امريكا شد. اين  و خارجي  داخلي  هاي در سياست  اساسي  تغييرات  موجبات 

  وجود آمد با اختيارات  « در امريكا به داخلي  امنيت   بار »وزارت  اولين   سپتامبر براي  11  از حمله   پس 

در   فردي   آزاديهاي  جهت   به   بگيرد. امريكا كه   تواند ناديدهرا مي   شهروندان   مدني   حقوق   كه   يي گسترده

  هاي از انجمن   شد. فرياد بسياري   سركوبگر در داخل  دولت   يك   به   تبديل   بود ناگهان   شده   دنيا شناخته 

با    امريكاست   پذير بودن آسيب   دادن   سپتامبر نشان   11  تاثير حادثه   بشر در امريكا درآمد. دومين   حقوق 

  در امريكا رخ   جمعيت   در جابجايي   يي گسترده   اختلالات   اضطراري   امنيت   و بخاطر تامين   مسائل   اين 

اين   قبلداد.   كسي   تاري    از  نيم   خواست مي  اگر  كند  سفر  امريكا  و  مي   فرودگاه  به   ساعته   در  رسيد 
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انجام   كارهايش   توانست مي امريكايي   را  ميليونها  اما  وضعيتي   ناگهان   بدهد  كه   مواجه   با  اگر    شدند 

اينها    شود. همه   انجام   امنيتي   اي همنتظر بمانند تا بازرسي   خواهند سفر كنند بايد ساعتها در فرودگاه مي

اين   در امر مسافرت   اخلال   يعني   زند. چون اقتصاد امريكا مي   به   زيادي   لطمات   مساله  در امريكا و 

 روحي   حالات   به   مساله  . تاثير ديگر اين است   بوده  و بازرگاني   سفرها اقتصادي   از اين   يي عمده  بخش 

رواني  همه   ابرقدرت   اين   چگونه   كه   آمريكاست   مردم   و  يك   امكاناتش   با  برابر   كوچك   گروه   در 

 اسلام   نام   به   كه   گرفتند حركتي   ضداسلام   موضعي   ناخواه خواه   هم   الملليبين   . در سطح پذير است آسيب 

 .گرفتند با اسلام  سپتامبر شد معادل  11در 

  كه   امريكا پر شد از كتابهايي   كردند، كتابفروشيهاي   را محكوم   مساله   امريكا اين   مسلمانان   كه   در حالي 

براي   نوشته   اسلام   درباره مراسمي   اولين   شد.  قربانيان   به   كه  بار  مي   جنايت   اين   ياد  شد برگزار 

وثر  و م   مثبت   جهت   از يك   دعا پرداختند. اين   مراسم   انجام   به   و مسيحيان   در كنار يهوديان   مسلمانان 

  است   دليل   همين   بود. شايد به   اسلام   و اجتماعي   عمومي   شناختن   رسميت   به   نوعي   به   اينكه   بود براي 

به   در امريكا شروع   و يهودي   قدرتمند مسيحي  جريانات   كه دادن   كردند   موجي  انداختن   و راه  تغيير 

از    و مسلمان   طرف   از يك   و يهوديان   مسيحيان   ن ميا  يي نشده   و اعلام   نانوشته   جنگ   ، يك اسلام   عليه 

كفار    جهاد عليه   همديگر را به   مسلمانان   چگونه   دادند كهمي   نشان   هايي ديگر آغاز شد. آنها فيلم   طرف

مونتاژ    يي گونه   بود، به   افغانستان   جنگ   جهادگران  به   مربوط   كه  از نوارهايي   كردند حتي مي  دعوت 

كفار هستند.    عليه   تبليغ  در حال  اكنون   در مساجد امريكا هم   شد كه وانمود مي   اينگونه   دند كه بو  كرده

عمومي   منفي   اثرات   اين  افكار  آن   گذاشت   در  مسلمانان   از  فيلم امريكايي   سو  مقابل   هايي ،   اين   در 

 . ايكس  ملكم  فيلم  كردند. از جمله مي  ساختند و پخش مي  تبليغات 

  فهميده   دارد اما مسلمانان   بلندمدت   تاثيرات   و هم   داشت   مدت   كوتاه   تاثيرات   هم   حادثه   اين   هر حال   به 

براي  درست   اينكه   بودند  و  شوند  ساختار  وارد  بايد  باشند  تاثيرگذار  امريكا  يهوديان   در    لابي   مانند 

 هم   كردند، مسلمانان مي   كمك  سنا و كنگره   ندگان سناتورها و نماي  به   يهوديان   كه  كنند. همانگونه   درست 

به مي   كمك   غيرانتفاعي   هاي از سازمان   ، بسياري بر ملا شد يهوديان   مسائل   اين   اينكه   محص   كردند، 

 كردند.  تعطيل   با حماس  ارتباط  اتهام  اند به داشته  عهده  را به  كمك آوري جمع  وظيفه   كه مسلمانان 

شد و هنوز    گسترده   تعارضات   اين   دامنه   كه   است   ها بوده خانواده  ها براي كردند اما كمكمي   كمك   اينان 

در سطح   ادامه  هم  اين   يهوديان   كه   بينيم مي  هم   جهاني   دارد.  آن   استفاده  واقعه  از  و  تبديل   كردند    را 

به  آن و غرب   اسلام   ميان   جنگي   كردند  آورده   رويارويي   عنوان   تحت   هانتينگتون   چه   .    است   تمدنها 

مرتجع   موجب  قدرت   ترين شد  امريكا  در  اين   گروهها  و  سياست   همه   بگيرند  اثر    داخلي   در  امريكا 

 امريكا.  خارجي  در سياست  و هم   گذاشته

 چه  اتژيك كرديد، از نظر استر  اشاراتي   داخلي  سپتامبر در حوزه   11  حادثه   تاثيرات   من.معخغتابه  •
 ؟امريكا داشت  خارجي  هايبر سياست  تاثيراتي 

كارها را    اين   ايدئولوژيك   هاي انديشه   هستند و بر اساس   مذهبي   بر سر كار آمدند بشدت   كه   گروهي   اين 

از    پس   ماه   يا هفت  ، ششيهودي   مسيحي   روايات  طبق   معتقد است   ايدئولوژيك   انديشه   دهند، آن مي   انجام 

  كرد عيسي   آنها را اشغال   هاي   كرد و سرزمين   جنگيد و آنها را مغلوب   با همسايگانش  اسراييل   آنكه 

بنابراين ظهور مي   مسيح  به   دولت   كند.  بايد  نيل   كمك  اسراييل   امريكا  را    منطقه   اين   تا فرات   كند، از 

 از دين   و ارتجاعي   ايدئولوژيك  توجيه  يك ظهور كند .در واقع   بدهند تا مسيح   را شكست   بگيرند،اعراب 
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برتر    نظامي   تنها قدرت   عنوان   ، امريكا به اتحاد جماهير شوروي   با فروپاشي   اند، غير از اين پيدا كرده 

 امريكا به  معتقدند، دولت  در امريكا كه  گروهي  شد آن  سپتامبر موجب  11. حادثهاست  مانده  باقي  جهان 

  بگيرد، منتظر متحدانش   تصميم   تنهايي   به   خودش  هاي سياست   بايد درباره   خودش   نظامي   رت قد   اتكاي 

ديدند  خود را مجبور مي   كند امريكاييان   حمله   عراق  به   امريكا خواست   كه   زماني  1991نماند. در سال

 سپتامبر و در جنگ 11از    كنند اما پس   هماهنگ   عربي   و كشورهاي   ملل  ها، سازمان با اروپايي   كه

 كردند و نه   اروپاييان  نظرات   به   اعتنايي   كردند،نه  عمل   طرفه   ها يك ، امريكايي عراق  اخير امريكا عليه 

سپتامبر    11  حادثه   گفت   توان   مي   ، پس كنيم   حمله  خواهيم   مي   گرفتند كه   مشورت   كشور عربي   از هيچ 

توجيه امريكا    جانبه يك  عمل   سياست  تاثيرات   مي  را  از  اين   كند.  قرارگرفتن تحت   حادثه   ديگر    تاثير 

  جهت   از مسلمانان   اتحاد جماهير شوروي   . در زمان است   اسلام   و جهان   امريكا با مسلمانان   مناسبات 

وجود    ديگر كمونيستي   كنند چون   مي   را سركوب   كردند اما حالا مسلمانان   مي   استفاده   مهار كمونيسم 

  به   چه  در دنيا است   بالنده  تنها نيروي   اسلام   كنند. چون   خطر مي   احساس   مسلمانان   ندارد و از ناحيه 

چهجمعيت   جهت  روابط كردم   عرض   كه  منابع   جهت   به   ،  حالا  كشورهاي   .  با  را   كه   عربي   امريكا 

  عربستان   ، اتباع القاعده  گذارانو پايه   رهبران   ، اينكهاست   زده  امريكا بودند درهم   موؤتلف   بطور سنتي 

باشد. در    هم   سعودي   ضد عربستان   بشدت   سياسي   گيرهاي   شد در جهت   و هستند موجب   بوده   سعودي 

  رسيده   سطح   سردترين   به   امريكا و عربستان   روابط   كه   داشتند. بطوري   كليدي  نقش   يهوديان   حادثه   اين 

 همان   كه   هاست تغيير دولت   از عواملش   دارند، يكي   كه   بزرگي   خاورميانه   ها در نقشهيي و امريكا   است 

بحث  آنجايي است   مستقلي   نيازمند  از  سياست امريكايي   مشكلات   آن   اروپاييان   كه   .  ندارند  را    ها 

 كه   ، مشكلاتي وروي اتحاد جماهير ش   . بعد از فروپاشي است   متفاوت   اسلامي  ها با كشورهاي اروپايي 

  سمت   به   كرده  اروپا حركت   بسرعت   1990  و از دهه   رفت   از بين   اروپا وجود داشت   بر  سر اتحاديه 

وجود آوردند  به   سياسي اقتصادي   بزرگ  قدرت   اند و يككرده  را حل   شان داخلي  ، مشكلات متحده   ايالات 

دير يا زود    هم  روسيه   كه   است   از آن   شواهد حاكي   .همه پرتحرك   و با اقتصادي  جمعيت   ميليون   450با  

  ها قدرت . اروپايي است   اروپا با امريكا متفاوت   خارجي   سياست   هاي اما اولويت   اينها خواهدپيوست   به 

.    ها و امريكايي   اروپاييان   بين   شديدي   اختلافات   كه   اند درحالي كرده   برتر نيستند. ناتو را حفظ   نظامي 

اختصاص  خواستار  امريكا  دارد.  وجود  ناتو  سوي   نظامي   بودجه  در  از  اما    است   اروپاييان   بيشتر 

به اروپايي  حاضر  طرف  مساله   اين   به   دادن  تن   ها  از  اروپايي   نيستند  به ديگر   خاورميانه   منطقه   ها 

با   كند كهمي  ايجاب  درازمدتشان  منافع  باور هستند كه  ها بر اين ها، اروپايي تر هستند تا امريكايي نزديك 

كشورهاي اسلامي   كشورهاي  سهم   داشته   تري نزديك  روابط   خاورميانه   ،  منطقه اروپايي   باشند.  از    ها 

 بشر است   دارد،حقوق   اروپا اولويت   اتحاديه   براي   كه  آنچه   . بنابراين هاست تر از امريكايي   بينانه واقع 

  . در مورد خاورميانه است   خاورميانه   و روند صلح   يي هسته   هاي ها سلاح امريكايي   ي برا  كه   درحالي

با امريكايي اروپايي   كاملا متفاوتي   ديدگاه   يك   را وتو مي   ها قطعنامه امريكايي   كه  ها دارند،درحاليها 

داد.    ممتنع   وتو كند، راي   وانست امريكا نت   دادند،ولي   راي   ديوار حايل   شدن  برچيده   ها به كنند، اروپايي 

تاثيراتي   سپتامبر بر مناسبات   11  حادثه   پس    خاورميانه   نفت   به   .اروپاييان است   داشته   اروپا و امريكا 

، شركت  دارند  دست   خاورميانه   نفت   كنترل   امريكايي   نفت   هاي   نياز  در    كنندهدارند،اما مصرف   را 

 .  است  متفاوت  دو درمورد خاورميانه  اين  ديدگاه . بنابراين و چين  با ژاپن   ها هستند اروپايي  آن  اصلي

 ؟است  افتاده اتفاقاتي  چه  ايران  درباره 
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خدا و    نام   به   ، زمامدارانشاست   اسلامي   ، جمهوري بر سر كار است   كه   حكومتي  هم   در مورد ايران 

گرا  كنند و سنت فكر مي   اسلامي  ايران   دارند، حكام   كاملا ايدئولوژيك   كنند، نگاه مي   دارند حكومت   دين 

  مراتب   به   احساسات   دارند.اين   ضد غربي   ، احساسات مسلمانان   مانند همه   تاريخي   دلايل  هستند، بنا به 

و    ايران   كهسپتامبر درحالي   11از    . پس تر است قوي   تبليغاتي   هاي در دستگاه  يا حداقل   تر است قوي 

چندين امريكايي  در  ايران   منافع   اشتراك   نقطه  ها  كردند  مهمي  هاي كمك  پيدا  كه   بسيار    مشكل   كرد 

كمك  حل  افغانستان  كابل   ايران   هاي شود.اگر  سپس نمي   سقوط   نبود،  نشست   كرد.    ايران   نقش   بن   در 

كند اما    بگيرد و عمل   شكل  انتقالي   دولت   و يك برسند    اجماع   يك   به  مختلف   هاي گروه  بود كه   كليدي 

  به   امريكا حاضر شد امتيازي   دولت   مند شود و نه بهره   فرصت   از اين   توانست   ايران   دولت   نه   متاسفانه 

 بدهد.  ايران 

  ستفاده ا  از آن  كه   گذاشت  را در اختيار ايران   فرصتي   چه  افغانستان  امريكا به   و حمله   طالبان  سقوط

 نكرد؟ 

انديشه   جهت   به   طالبان   دولت  مذهب   فكر،  دشمن و  را    وهابي   هاي انديشه   همان   بود.طالبان   ايران   ، 

ما    .بنابراين است درخطر بوده   ايران   هستند، امنيت   هستند و ضد ايران   شيعه  ضد مذهب   داشتند و بشدت 

معرض   هميشه  ناحيه   سياسي   نظامي   خطرات   در  ايران ايم بوده   مان شرقي   از  اما    منافعي   چه   . 

آن   توانست مي اولا  كه همكاري   ببرد.  بدهد  قرار  مبنا  را  حل   مسائلش   ها  امريكا  با  فصل   را  كند.    و 

  وجود داشته  بهبود روابطش   براي   يي كند و اراده   را با امريكا حل   بخواهد مسائلش   اگر ايران   بالاخره 

خواستند  ها مي كرد يا اگر امريكايي مي   عمل   درست   كند اگر ايران   ها استفاده فرصت   ن باشد، بايد از اي

 تمايلي   دادند هيچ   ها نشان امريكايي   كنند، كه   برداري توانستند بهره   مي   وقت   شود،آن   حل   مساله   اين   كه

 ندارند.  بهبود روابط  به 

 

 

 انتخابات آمريكا و ايران 

 21/6/1383مورخ روزنامه شرق ـ  

 

شود. آمارهاي منتشر شده از موقعيت  ـ انتخابات رياست جمهوري آمريكا به زودي برگزار مي 1

هر يك از دو كانديداها، بوش و كري، حاكي از آن است كه آرا بسيار به هم نزديك، شانه به شانه،  

پيش مي اين  و  اوضاع باشد  البته  است.  ساخته  مشكل  را  انتخابات  نتيجه  خاورميانه،    بيني  متلاطم 

لادن، همكاران  اي است كه حوادثي از نوع بازداشت بن اسرائيل و عراق، و همچنين افغانستان به گونه 

قطعنامه  يا  افغانستان،  يا  عراق  در  گسترده  انفجارات  يا  و  ملل  صدام  سازمان  امنيت  شوراي  در  اي 

ايران، مي  بر گرايش سياسي راي متحد عليه  آمريتواند  گذار  دهندگان  اثر  انتخابات  نهايي  نتيجه  و  كا 

 باشد. 

ملاحظات  2 تاثير  تحت  معمولا  تاريخي،  مختلف  ادوار  در  آمريكا  جمهوري  رياست  انتخابات  ـ 

داخلي و مناسبات جهاني، به خصوص از بعد از جنگ جهاني دوم، قرار دارد. جنگ دوم جهاني،  
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انزوا   دگرگون كرد. سياست  كلي  به  را  آمريكا  در مسايل  سياست خارجي  درگير شدن  از  پرهيز  و 

بيرون از قاره آمريكا )آمريكاي شمالي، مركزي و جنوبي( كنار گذارده شده و آمريكا رسما و صريحا  

يافته است. اما پايان جنگ سرد و   تا به امروز همچنان ادامه  وارد معادلات جهاني شد. سياستي كه 

تج با  بود  كه همزمان  اتحاد جماهير شوروي،  مناسبات  فروپاشي  امپراتوري روسيه،  زيه جغرافيايي 

تازه  اولويت جهاني را وارد عصر  بين اي كرده است.  به  هاي سياسي در روابط  المللي جاي خود را 

هاي راهبردي بسياري از  اند. به طوري كه بعد از پايان جنگ سرد سياست هاي اقتصادي دادهاولويت 

 يرات و تحولات اساسي پيدا كرده است.كشورهاي جهان، از جمله آمريكا و اروپا، تغي 

در   و  خارجي  سياست  در  راهبردي  نگرش  نوع  دو  آمريكا،  سياست خارجي  كنندگان  تنظيم  در 

تحليل  در  كه  است،  گرفته  شكل  جهاني  موضع روابط  و  جمهوري گيري ها  حزب  دو  و  هاي  خواه 

دو   اگر چه هر  است.  منعكس  آنها  انتخاباتي  نامزدهاي  و  آمريكا  يا  دموكرات  تعريف مشترك  حزب 

و  خواه  حزب جمهوري كارهاي اساسي آنان متفاوت است .  مشابهي از منافع ملي آمريكا دارند، اما راه

كنند كه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد آمريكا  بوش بر اين امر تكيه مي 

هاي  ها و برنامه بايستي سياست اس مي باشد. و بر اين اسقدرت نظامي و اقتصادي بلامنازع در دنيا مي 

خود را يك طرفه به اجرا بگذارد. هم پيمانان آمريكا، اتحاديه اروپا و سايرين، اگر به همراه آمريكا  

هاي خود را، يك طرفه به اجرا بگذارد و سايرين را  امدند، چه بهتر و اگر نيامدند، آمريكا بايد برنامه 

 باشد. اين سياست رفتار آمريكا در حمله به عراق مي  به دنبال خود بكشاند. نمونه بارز 

بايستي همكاري هم  حزب دموكرات   باورند كه آمريكا مي  اين  و جان كري، از طرف ديگر بر 

پيمانان خود را در اروپا و آسياي دور و روسيه جلب نمايد و آنها را در تصميمات راهبردي مشاركت  

دموكرات، برژينسكي، در كتاب معروف خود به نام    دهند. نظريه پرداز اصلي سياسي خارجي حزب 

«  سلطه جهانيهاي اين دو نگرش را تحت عنوان »ها و تفاوت ( ويژگي The Choice« ) گزينه»

(Global Dominates « و )رهبري جهاني( »Global Leadership  مورد بحث و بررسي .)

 قرار داده است.

بر   دولت بوش،  يك جانبه  سياست خارجي حزب جمهوري خواه و  اقدامات  و  محور تصميمات 

(Unilateral  و ) و حزب دموكرات و جان كري بر محور تصميمات و اقدامات  سلطه جهاني آمريكا

 « قرار دارد.رهبري جهاني آمريكا( »Multilateralچند جانبه ) 

جان كري در سخنراني خود، در كنگره حزب دموكرات به هنگام پذيرش نامزدي خود، »گزينه  

 جهان« را مطرح و از آن دفاع نمود.  رهبري 

اي  هاي بوش در مسئلهبه سياست   گان حزب دموكرات ايراد و انتقاد اصلي جان كري و برجسته 

هاي كشتار جمعي در  مثل عراق، علاوه بر بي اساس بودن ادعاي بوش )و توني بلر( در مورد سلاح 

اتحاديه ار  ناديده گرفتن نظر  پيمانان آمريكا در آسياي دور  عراق، يك جانبه عمل كردن و  وپا و هم 

 باشد. مي

پيامدهاي انتخابات بوش يا جان كري به رياست جمهوري آمريكا را در رابطه با اتحاديه اروپا،  

بررسي   نگاه راهبردي مورد  دو  با  دو سياست  اين  پيامدهاي  در چارچوب  بايد  ايران و خاورميانه، 

 قرار داد.
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هاي يك جانبه آمريكا در مسايل جهاني، از  معناي ادامه سياست   ـ پيروزي بوش در انتخابات به 3

 جمله ادامه فاصله ميان آمريكا و اتحاديه اروپا چين، ژاپن و روسيه خواهد بود. 

اي از مسايل كليدي جهاني، به خصوص خاورميانه و  اتحاديه اروپا، روسيه، چين و ژاپن در پاره 

هاي يك جانبه آمريكا فاصله ميان  ق نيستند. اعمال سياست هاي آمريكا موافايران با نظرات و سياست 

عميق  را  كشورها  اين  با  خاورميانه،  آمريكا  تحولات  روند  بر  اين وضعيت  ادامه  ساخت.  خواهد  تر 

مي  گذار  اثر  ايران  انتخاب  بخصوص  دوم  بار  براي  كه  جمهوري  رئيس  معمولا  كه  آنجا  از  باشد. 

هاي خود،  ها و برنامه د بار سوم كانديدا شود، در اجراي سياست توانشود، با توجه به اين كه نمي مي

 نمايد. تر عمل مي تر و در مورد بوش خشن تر و جدي صريح 

يهوديان آمريكا، عليرغم درصد پايين جمعيت آنان نسبت به كل  ـ در مورد صلح خاورميانه:  3/ 1

هاي  باشند. دولت يكا تاثيرگذار ميجمعيت آمريكا، از امكانات فراواني برخوردارند و در انتخابات آمر

چون  ها و اقدامات دولت اسرائيل بي ها و برنامه خواه از سياست و چه جمهوري   آمريكا، چه دموكرات 

 كنند. و چرا حمايت مي 

بنابراين انتخاب بوش يا جان كري، به طور مستقيم تاثيري در وضعيت فلسطين نخواهد داشت.  

ديدگاه بوش و دولت وي در م  ايدئولو اما  باورهاي  ورد اسرائيل و فلسطين به شدت  ژيك و متاثر از 

چند ماه بعد از آن  عيسي مسيح  ارتجاعي مسيحي ـ يهودي است. براساس اين باورهاي عتيقه، ظهور  

بيني شده است كه اسرائيل بر همسايگان خود غلبه پيدا كرد، و قلمرو دولت اسرائيل را از نيل تا  پيش 

نمايد.  گسترده  نيوكان   فرات  موضع  يا  اين  جديد  محافظه ها  آمريكا  كاران  ارتدكس  ويهوديان  قدرتمند 

پسر  باشد.  مي متولديك » بوش  تازه  دارد.  مسيحي  را  افراد  نوع  اين  ديني  تعصبات  تمام  و  است   »

بوش پسر زماني به شدت معتاد به الكل شده بود، كه به همت پدرش و زحمات مبلغ معروف مسيحي  

، ترك اعتياد كرد و به »مسيح« برگشت. از آن تاري  به عنوان يك مسيحي تازه زاده شده  گراهامبيلي  

نمايد. تكيه و تمركز بوش پسر بر موضوعات و مقولات ديني  نگرانه، رفتار مي متعصبانه و سطحي 

انتخاباتي  مبارزات  و چشم در  كاملا روشن  اقدااش  و  برنامه  از  بوش  دولت  بنابراين  است.  مات  گير 

 كند. جنگ محور دولت اسرائيل حمايت مي 

تر شدن آن  انتخاب مجدد بوش موجب استمرار وضعيت كنوني سرزمين فلسطين و چه بسا وخيم 

دريغ آمريكا در اسرائيل، مسئله فلسطين و  هاي بي گردد.  اما نبايد فراموش كرد كه به رغم حمايت مي

هاي اشغالي  دولت مستقل فلسطيني در سرزمين   اسرائيل به نقطه عطف تاريخي خود يعني تشكيل يك

، در غرب رودخانه اردن و نوار عزه و به رسميت شناختن آن توسط اسرائيل ا زيك  1967جنگ  

طرف و به رسميت شناختن اسرائيل توسط اعراب نزديك شده است. هيچ راه ديگري براي صلح در  

 خاورميانه وجود ندارد. 

اند. اتحاديه اروپا به رغم نفوذ  لي در اين مورد به اجماع رسيده الملجامعه جهاني و نهادهاي بين 

تاريخي يهوديان در كشورهاي اروپايي، نظريه صلح به ازاي زمين و تشكيل دولت مستقل فلسطيني  

پذيرفته  و خشونت را  اقدامات سركوبگرانه  برابر  در  و  و  اند  مشترك  حايل موضع  ديوار  احداث  بار 

 قاطع دارند. 
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تخاب بوش و ادامه سياست تصميمات يك طرفه و نگاه سلطه جهاني موجب استمرار  بنابراين ان 

 شكاف اروپا و آمريكا در مورد فلسطين و اسرائيل خواهد شد. 

اجراي   لازمه  اما  ندارد  بوش  با  اساسي  تفاوت  اسرائيل،  مورد  در  كري  جان  مواضع  اگرچه 

محور  سياست  بر  كري  راهبردي  جاي  گيري تصميم هاي  به  جهان  رهبري  و  جانبه  چند  مشترك  هاي 

كه   دارد  وجود  احتمال  اين  و  ساخت  خواهد  نزديك  هم  به  را  آمريكا  و  اروپا  آن، لاجرم  بر  سيطره 

فشارهاي جهاني به اسرائيل براي تن در دادن به صلح و به رسميت شناختن دولت مستقل فلسطيني و  

 هنجار فلسطينيان منجر گردد. در نهايت پايان دادن به وضعيت ناب

ايران    3ـ  2 دولت ـ  و  ـ  سياسي  ساختارهاي  در  اساسي  تغييرات  آبستن  خاورميانه  غربي  هاي 

ناپذير است. اما  ، درهر حال اجتناب خاورميانه بزرگباشند. اجراي  طرح راهبردي  اقتصادي خود مي 

وج اساسي  مانع  سه  بزرگ  خاورميانه  استراتژيك  اجراي طرح  دارد:  بر سرراه  و  داشته  ،  عراقود 

. با اقدامات يك جانبه آمريكا )و انگليس( در عراق و سقوط صدام،  ايرانو  فلسطين و اسرائيل  مشكل  

همان  زمينه  به  اسرائيل،  و  فلسطين  است.مشكل  شده  فراهم  اهداف  به سوي  براي حركت  عيني  هاي 

ز پذيرفتن دولت مستقل فلسطيني  شود. اسرائيل جترتيب كه گفته شد، به مراحل نهايي خود نزديك مي 

راه ندارد.  رو  پيش  در  راهي  موقعيت  هيچ  اما  شد.  خواهد  آن  قبول  به  مجبور  زود  يا  دير  كه  حلي 

گونه  به  منطقه  در  ايران  منطقه اسراتژيك  استراتژيك  طرح  هيچ  كه  است  و  اي  حضور  بدون  اي 

ارايه نمي  قابل اجرا و  ايران  دليمشاركت و همكاري  تمركز و  باشد.به همين  نقاط  از  ايران  ل مسئله 

« آمريكا در مورد ايران و  شوراي روابط خارجيباشد. گزارش »توجه هر دو حزب در آمريكا مي 

به اهميت ويژه آن در منطقه   ايران و توجه  تفسيرها و توضيحات بعدي همه حاكي از درك جايگاه 

 باشد. خاورميانه و آسياي مركزي مي 

د  ايران  اسلامي  به:اما جمهوري  است  متهم  آمريكا(  و  اروپا  )اتحاديه  جهاني  جامعه  تلاش  1ر  ـ 

ـ نقض مستمر و آشكار حقوق  2اي،  هاي هسته هاي كشتار جمعي از جمله سلاحبراي دستيابي به سلاح 

تروريزم،  3بشر،   از  حمايت  رفتار    4ـ  چه  اگر  آن.  در  كارشكني  و  خاورميانه  با صلح  مخالفت  ـ 

سياست آمريكا متفاوت است اما مسئولان سياست خارجي اتحاديه اروپا بارها    اتحاديه اروپا با ايران با 

فشارد. با وجود  هايي است كه آمريكا نيز بر آن پا مي اند كه ايرادهاي آنان به ايران همان تأكيد كرده 

،  شان به آنهااين درجه اهميت و اولويت اتحاديه اروپا و آمريكا به اين چهار مسئله و ميزان حساسيت 

 يكسان نيست. 

مثال،   اروپا  به عنوان  اتهام  اتحاديه  بشر  در مورد  آمريكا  نقض حقوق  از  مراتب  به  ايران  در 

هايي كه به شدت متهم  تر است. در حالي كه آمريكا به دليل ضرورت حمايت از رژيم تر و جدي حساس 

نمي   )... اسرائيل  )نظير  بشر هستند  نقض حقوق  نمي به  يا  در  گخواهد موضع تواند  نمايد.  يري جدي 

فعاليت  هسته مورد  مقررات  هاي  ايران  كه  در صورتي  تا  دارد  آمادگي  اروپا  اتحاديه  آميز  اي صلح 

ان.پي.تي و قراردادهاي دادمان و پروتكل الحاقي را امضا و رعايت كند، با اين كشور همكاري نمايد.  

ت. موضع رقيب انتخاباتي وي  اي ايران مخالف اسدر حالي كه دولت بوش با هر نوع فعاليت هسته 

جان كري، به موضع اتحاديه اروپا نزديك تر است. بنابراين اگر ايران نتواند اعتماد اتحاديه اروپا و  

بين  انرژي هسته آژانس  متحد  المللي  ملل  امنيت سازمان  به شوراي  ايران  پروند  و  نمايد  اي را جلب 

ر چنين شرايطي اگر بوش برنده شود، فشار بر  برود، قطعنامه عليه ايران سخت و تند خواهد بود. د 
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بار سوم نمي  پيدا خواهد كرد. وچون در هر حال بوش  افزايش  اعمال  ايران  در  انتخاب شود،  تواند 

 هاي تند و خشن خود عليه ايران درنگ و ترديد نخواهد نمود. سياست 

ايران به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل برسد ولي  جان كري برنده    اما اگر قطعنامه عليه 

پرونده   پيداخواهد كرد. زيرا زماني  ادامه  ايران همچنان  بر  فشار  بشود،  انتخابات رياست جمهوري 

چنين   در  باشد.  كرده  موافقت  آن  با  هم  اروپا  اتحاديه  كه  شد  خواهد  ارجاع  امنيت  شوراي  به  ايران 

اروپا و آمريكا در    شرايطي، با توجه به محور اصلي سياست راهبردي جان كري، مواضع اتحاديه

 بسياري از مسائل، از جمله ايران به هم نزديك خواهد شد.

اما اگر ايران بتواند با تغيير در رفتارهاي خود اعتماد جامعه جهاني، به خصوص اتحاديه اروپا  

برنامه  و  اهداف  به  هسته را  فشار  هاي  رغم  به  ايران،  پرونده  ارجاع  احتمال  نمايد،  جلب  خود  اي 

سيار ضعيف خواهد بود، و اگر هم برود، احتمال تصويب آن بسيار كم خواهد بود. در چنين  آمريكا، ب

اي با ايران و اتحاديه  المللي انرژي هسته شرايطي اگر بوش برنده شود تغييري در روابط آژانس بين 

برنامه  امنيت  قطعنامه شوراي  استناد  به  توانست  نخواهد  داد و بوش  نخواهد  را  هاي خود  اروپا رخ 

هاي  عليه ايران به اجرا بگذارد. ولي اگر بوش شكست بخورد و كري برنده شود، با توجه به سياست 

اروپا و حتي ژاپن وچين و  اعلام شده كري همگرايي ميان سياست  اتحاديه  آمريكا و  هاي راهبردي 

مي  بيشتر  ايران  جمله  از  جهاني،  مسايل  مورد  در  مي روسيه  ايران  صورت  آن  در  و  اند  توگردد 

فعاليت  كه  باشد  هسته اميدوار  برنامه هاي  كه  اين  اما  شود.  نهادينه  آميزش  صلح  هسته اي  اي هاي 

ها تا چه ميزان با منافع و امنيت  هايي است و اين برنامه آميز ايران در برگيرنده چه نوع فعاليت صلح 

 ملي ايران همخواني دارد بحث ديگري است. 

حقو مستمر  نقض  اتهام  مورد  در  رفتارهاي   اما  در  تغييري  نتواند  ايران  اگر  ايران،  در  بشر  ق 

پيمان  به  را  خود  تعهدات  چشمگيري  اقدامات  با  و  بدهد  بين خود  بدهد،  هاي  نشان  بشر  حقوق  المللي 

پيروزي هر يك از دو كانديداهاي رياست جمهوري آمريكا، تشديد فشارها بر ايران را در پي خواهند  

هاي همكاري  هاي راهبردي يك جانبه و جان كري براساس سياست ت داشت: دولت بوش براساس سياس

 چند جانبه با اتحاديه اروپا. 

رياست   انتخابات  در  كري  جان  يا  بوش  پيروزي  كه  پذيرفت  بايد  بندي  جمع  در  ترتيب  اين  به 

انتخابات   اين كه نتيجه  اما فارغ از  اثر گذارند  ايران در روابط جهاني  جمهوري آمريكا،بر موقعيت 

هاي كلان راهبردي براي توسعه انساني )اعم  گونه باشد،. براي ايران ضروري است ابتدا سياست چ

از سياسي و اقتصادي( را تدوين نمايد و سپس تغييرات اساسي را كه پيش نياز اصلاحات سياسي و  

چه  اقتصادي هستند بپذيرد و آنها را به طور جدي اعمال نمايد. در آن صورت چه بوش برنده شود و  

 كري، روابط جهاني به نفع ايران رقم خواهد خورد. 

 شودمي  جلسه دادگاه ابراهيم يزدي، شهريور ماه برگزار

       24/6/1383ايلنا 
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شهريور ماه    28وكيل ابراهيم يزدي، دبير كل نهضت آزادي ايران اعلام كرد: جلسه محاكمه موكلم  

 شود. مي دادگاه انقلاب تهران برگزار  26در شعبه 

وگو با خبرنگار حقوقي "ايلنا" با اعلام اين خبر ضمن اشاره به اينكه شعبه  محمدعلي دادخواه در گفت 

نه صلاحيت    26 شعبه  اين  گفت:  ندارد،  را  پرونده  اين  به  رسيدگي  تهران صلاحيت  انقلاب  دادگاه 

م محاكمات سياسي بايد  قانون اساسي تما   168نسبي دارد و نه صلاحيت ذاتي، زيرا با عنايت به اصل  

به صورت علني و با حضور هيأت منصفه برگزار شود، در حالي كه محاكمات در دادگاه انقلاب به  

 شود. صورت غير علني برگزار مي

دادخواه اظهار اميدواري كرد: دستگاه قضايي با توجه به اينكه نهضت آزادي يك حزب است و بيش  

ر فعاليت دارد و اعضاي آن از مصلحان جامعه ايران  سال است كه در عرصه سياسي كشو  40از  

هستند، به اين جلسه با يك نگرش سياسي نگاه كرده و جلسه ابراهيم يزدي را به صورت علني و با  

كنند.  برگزار  منصفه  هيأت   حضور 

و   اسلحه  داشتن  كشور،  امنيت  عليه  اقدام  ايران  آزادي  نهضت  كل  دبير  اتهامي  موارد  گفته وي؛  به 

 العموم عنوان شده است. اذهان عمومي و شاكي وي نيز مدعي تشويش 

 . باشدگفتني است، ديگر وكيل ابراهيم يزدي در اين پرونده، شيرين عبادي، برنده جايزه صلح نوبل مي 
 
 

 منوط به رعايت حقوق بشر است   بقاي جمهوري اسلامي را
 
 24/6/83نيوز  تبريز    -مصاحبه پيمان پاك مهر  

 
سياسي : دکتر ابراهيم يزدي ، دبيرکل نهضت آزادي ايران که به مناسبت بعثت پيامبر اکرم  سرويس  

)ص( در جمع علاقمندان و در منزل خصوصي در تبريز سخنراني مي کرد پس از اراييه تحليلي در  
 خصوص اين روز به سوالات حاضرين پاس  گفت . 

 
 حقوق بشر و فيلترينگ سايت ها 

پاس  به سوال خبرنگار تبريز نيوز در خصوص اين که روند حقوق بشر در ايران را  دکتر يزدي در  
چگونه مي بينيد و دلايل بستن و فيلترينگ سايت هاي اصلاح طلب و دستگيري گردانندگان آن چيست  
و آيا اين مسير همچنان ادامه خواهد يافت گفت : در درون جامعه ما يک سري پتانسيل هايي وجود  

يچ کس نمي تواند آنرا انکار کرده و ناديده بگيرد . يک انقلاب عظيم تاريخي اتفاق افتاده  دارد که ه
است با محور"آزادي " و " استقلال " ، آزادي که مردم مي خواستند آزادي از ظلم و اجبار بود چرا  

..آن  که مي خواستند حرف خود را آزادانه بيان کنند چون آزادي احزاب و روزنامه ها ورسانه ها  
تا اين مطالبات همچنان در کشور ما ريشه   چيزيکه مردم به خاطر ان انقلاب کردند و مي خواستند 

 دار و عميق است آينده ايران به اين سمت وسو ميرود اگرچه بعضي ها را خوششان نمي آيد. 
ت  يزدي افزود: اين حقوقي که به عنوان حقوق بشر شناخته شده دو بخش دارد. بخشي که مربوط اس

به بيانيه حقوق بشر که ايران آن را امضا کرده است.اما بخش مهم تر همين قانون اساسي در فصل  
سوم اصولي را ذکرمي کند که اگر بخواهد جمهوري اسلامي ايران دوام بياورد و ادامه يابد بايستي  

که سقوط  حقوق بشر اجرا شود در غير اين صورت موقعيت ايران همچون ميز دو پايه اي خواهد بود 
 خواهد کرد  
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وي گفت : در قانون اساسي فصل سوم حقوق ملت را بيان مي کند و فصل پنجم حاکميت ملت را .به  
 عبارتي ديگر انتخابات آزاد اين نيست که در فصل انتخابات به کسانيکه آن ها مي گويند راي بدهيد .  

تغييرات بنيادين معمولا آهسته  روند حقوق بشر در ايران طوري است که نمي شود يک شبه پديد آيد  
سال قبل را با شرايط فعلي مقايسه کنيد تغييرات    15صورت مي گيرد .اگر ايران مشروطه و يا ايران 

است   مشهود 
ايران در خصوص بستن و فيلترينگ سايت هاي اصلاح طلب و دستگيري   دبير کل نهضت آزادي 

قدم به عقب .چرا که نمي    3قدم به جلوست    2  گردانندگان آن گفت:اين روند ادامه پيدا مي کند ولي
 تواند استمرار دايمي داشته باشد روزنامه يا سايتي که بسته مي شود ديگري باز مي شود.  

 
 انتخابات رياست جمهوري 

دکتر يزدي در پاس  به سوال دانشجويي در خصوص انتخابات آينده رياست جمهوري گفت : اکنون  
بحثي نداريم کانديداهايي که مي خواهند وارد رقابت انتخاباتي    در خصوص شرکت يا يا عدم شرکت 

آقاي خاتمي بگويد در چنين   با توجه به تجربه دولت  بايد برنامه خود را شفاف اعلام کرده و  شوند 
ساختاري از قدرت اگر راي آورد چگونه خواهد توانست قانون را اجرا کند . برنامه ها و حرف هاي  

 قبول داشتند اما نتوانستند به تعهداتي که داده بودند عمل کنند .  خاتمي خوب بود و همه 
 

 فروپاشي اجتماعي 
همچنين دکتر يزدي در پاس  به سوالي در خصوص منشور وفاق نهضت آزادي ايران گفت : ما در  
اين منشور مسايلي را پيش بيني کرد و هشدار داده بوديم ، که بحث فروپاشي اجتماعي را دنبال مي  

پديده    کرد .اکنون مشکل فحشا و اعتياد به جايي رسيده که شوراي عالي امنيت ملي از آن به عنوان دو
و   داده  قرار  کار  دستور  اين مسيله رادر  اطلاعات خواسته است  از وزارت  ملي  امنيت  کننده  تهديد 

 پيرامون آن بررسي و راه هاي مقابله با تهديدات امنيت ملي را بررسي نمايد  
 فن آوري هسته اي 

: ايران  دبير کل نهضت آزادي ايران ، در پاسخي در مورد فن آوري هسته اي خاطر نشان ساخت  
بايد برخوردار از فن آوري هسته اي براي مقاصد علمي و صلح آميز باشد ، ولي با ساخت و توليد  
دارد   را  انرژي  نوع  ترين  ارزان  و  گاز  دومي ذخيره  رتبه  ايران  که  مخالفيم چرا  اتمي  راکتورهاي 

موا خلاف  را  آن  و  مخالفيم  اي  هسته  سلاح  توليد  امکانات  از  برخورداري  با  و  همچنين  ديني  زين 
 لخلاقي مي دانيم .  

 
 فدراليزم و فروپاشي 

شرط   پيش  فدراليزم   : گفت  فروپاشي  و  فدراليزم  مورد  در  يزدي  دکتر  پاس   و  پرسش  ادامه  در 
با   ملي  گروهي  عنوان  به  .ما  شود  مي  فروپاشي  به  منتهي  کشورها  برخي  در  و  نيست  دموکراسي 

طمه بزند مخالفيم . اکنون عراق چاره اي جز اين  هرگونه گرايشي که بخواهد به يک پارچگي ايران ل
درصدي )اکثريت( ، توانايي دارند نه اقليت هاي    60ندارد که فدراليزم را بپذيرد ، چون نه شعييان  

 سني . چون هر دو شکننده هستند. 
وي افزود : در دوران عثماني ، شعييان تحت فشار و سرکوب بودند و بعد از اينکه دولت عثماني  

پاشيد و انگلييسي ها آن جا را به دست گرفتند اقليت کل عرب حاکم شد کردها خودشان را عرب  فرو  
نمي دانند اگر چه خودشان را ايراني مي دانند .ملا مصطفي بارزاني گفته هرکردي که خود را ايراني  

 نداند کرد نيست . کردها خودشان را نه ترک مي دانند نه عرب و لي ايراني مي دانند .  
زدي خاطر نشان ساخت :در منطقه تحت حکومت شيعيان اگر به صورت فدرالي اداره شود معلوم  ي

نيست دموکراتيک باشد ، چون پيش شرط هاي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي با ساختارها و چگونگي  
 شکل گيري آن براي دموکراسي لازم است . 
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 ست دکتر يزد  بقا  نظام ها را منوط به رعايت حقوق بشر دان

 25/6/1383. هفته نامه آمال )تبريز( .  

دکتر ابراهيم يزد ، که به مناسبت بعثت پيامبر اکرم »ص« در تبريز سخنرانی  گروه سياسی:  

 می کرد پس از ارائه تحليلی در خصوص اين روز به سوالات حاضرين پاس  گفت.

و  در پاس  به سوال خبرنگار تبريز نيوز در خصوص اينکه روند حقوق بشر در ايران را  

چگونه می بينيد و دلايل بستن و فيلترينگ سايت ها  اصلاح طلب چيست و آيا همچنان اين مسير اداه  

تواند   پتانسيل هايی وجود دارد که هيچ کس نمی  خواهد يافت. گفت: در درون جامعه ما يک سر  

با  انتخ افتاده است  اتفاق  تاريخی  انقلاب عظيم  بگيرد. يک  ناديده  و  انکار کرده  ابات مجلس هفتم را 

محور آزاد  و استقلال، آزاديی که مردم می خواستند آزاد  از ظلم و اجبار بود چرا که می خواستند  

... آن   بيان کنند چون آزاد  احزاب و روزنامه ها و رسانه ها و  چيز  که  حرف خود را آزادانه 

اين مطالبات هم چنان در کشور ما ريشه دار و   تا  انقلاب کردند و می خواستند  به خاطر آن  مردم 

 عميق است آينده ايران به اين سمت و سو می رود اگر چه بعضی ها را خوششان نمی آيد.  

يزد  افزود اين حقوقی که به عنوان حقوق بشر شناخته شده دو بخش دارد: بخشی که مربوط  

ت به بيانيه حقوق بشر که ايارن آن را امضا کرده است. اما بخش مهم تر همين قانون اساسی در  اس

فصل سوم اصولی را ذکر می کند که اگر بخواهد جمهور  اسلامی ايران دوام بياورد و ادامه يابد  

ود  بايستی حقوق بشر اجرا نشود در غير اين صورت موقعيت ايران همچون ميز دو پايه ا  خواهد ب 

 که سقوط خواهد کرد.  

و  ادامه داد: در قانون اساسی فصل سوم حقوق ملت را بيان می کند و فصل پنجم حاکميت  

ملت را. به عبارتی ديگر انتخابات آزاد اين نيست که در فصل انتخابات به کسانی که آنها می گويند  

 رأ  بدهيد.  
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ديد آيد. تغييرات بنيادين معمولا   روند حقوق بشر در ايارن طور  است که نمی شود يک شبه پ

سال قبل را با شرايط فعلی مقايسه کنيد    15آهسته صورت می گيرد. اگر ايران مشروطه و يا ايران  

 تغييرات مشهود است.  

يزد  در خصوص بستن و فيلترينگ سايت ها  اصلاح طلب و دستگير  گردانندگان آن گفت:  

پيدا می کند ولی دو قدم   ادامه  به جلوست و سه قدم به عقب. چرا که نمی تواند استمرار  اين روند 

 دائمی داشته باشد. روزنامه يا سايتی که بسته می شود ديگر  باز می شود.  

 انتخابات رياست جمهوری 

آينده رياست جمهور  گفت:   انتخابات  دانشجويی در خصوص  به سوال  پاس   در  يزد   دکتر 

ند  بحثی  شرکت  عدم  يا  شرکت  خصوص  در  رقابت  اکنون  وارد  خواهند  می  که  کانديداهايی  اريم. 

انتخابات شوند، بايد برنامه خود را شفاف اعلام کرده و با توجه به تجربه دولت آقا  خاتمی بگويد در  

چنين ساختار  از قدرت اگر رأ  آورد چگونه خواهد توانست قانون را اجرا کند. برنامه ها و حرف  

 تند اما نتوانستند به تعهداتی که داده بودند عمل کنند.  ها  خاتمی خوب بود و همه قبول داش

و  در پاس  به سوالی در خصوص منشور وفاق نهضت آزاد  ايران گفت: ما در اين منشور مسائلی  

 پيش بينی کرده و هشدار داده بوديم. 

دکتر ابراهيم يزد ، که به مناسبت بعثت پيامبر اکرم »ص« در تبريز سخنرانی  گروه سياسی:  

 کرد پس از ارائه تحليلی در خصوص اين روز به سوالات حاضرين پاس  گفت. می

در خصوص اينکه روند حقوق بشر در ايران را  تبريز نيوز  و  در پاس  به سوال خبرنگار  

چگونه می بينيد و دلايل بستن و فيلترينگ سايت ها  اصلاح طلب چيست و آيا همچنان اين مسير اداه  

تواند  خواهد يافت. گفت: در د  پتانسيل هايی وجود دارد که هيچ کس نمی  رون جامعه ما يک سر  

با   افتاده است  اتفاق  تاريخی  انقلاب عظيم  بگيرد. يک  ناديده  و  انکار کرده  انتخابات مجلس هفتم را 

محور آزاد  و استقلال، آزاديی که مردم می خواستند آزاد  از ظلم و اجبار بود چرا که می خواستند  

... آن چيز  که  حرف خود را   بيان کنند چون آزاد  احزاب و روزنامه ها و رسانه ها و  آزادانه 
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اين مطالبات هم چنان در کشور ما ريشه دار و   تا  انقلاب کردند و می خواستند  به خاطر آن  مردم 

 عميق است آينده ايران به اين سمت و سو می رود اگر چه بعضی ها را خوششان نمی آيد.  

حقوقی که به عنوان حقوق بشر شناخته شده دو بخش دارد: بخشی که مربوط  يزد  افزود اين  

است به بيانيه حقوق بشر که ايارن آن را امضا کرده است. اما بخش مهم تر همين قانون اساسی در  

فصل سوم اصولی را ذکر می کند که اگر بخواهد جمهور  اسلامی ايران دوام بياورد و ادامه يابد  

اجرا نشود در غير اين صورت موقعيت ايران همچون ميز دو پايه ا  خواهد بود  بايستی حقوق بشر  

 که سقوط خواهد کرد.  

و  ادامه داد: در قانون اساسی فصل سوم حقوق ملت را بيان می کند و فصل پنجم حاکميت  

يند  ملت را. به عبارتی ديگر انتخابات آزاد اين نيست که در فصل انتخابات به کسانی که آنها می گو 

 رأ  بدهيد.  

روند حقوق بشر در ايارن طور  است که نمی شود يک شبه پديد آيد. تغييرات بنيادين معمولا   

سال قبل را با شرايط فعلی مقايسه کنيد    15آهسته صورت می گيرد. اگر ايران مشروطه و يا ايران  

 تغييرات مشهود است.  

و دستگير  گردانندگان آن گفت:  يزد  در خصوص بستن و فيلترينگ سايت ها  اصلاح طلب 

پيدا می کند ولی دو قدم به جلوست و سه قدم به عقب. چرا که نمی تواند استمرار   ادامه  اين روند 

 دائمی داشته باشد. روزنامه يا سايتی که بسته می شود ديگر  باز می شود.  

 انتخابات رياست جمهوری 

دکتر يزد  در پاس  به سوال دانشجويی در خصوص انتخابات آينده رياست جمهور  گفت:  

اکنون در خصوص شرکت يا عدم شرکت بحثی نداريم. کانديداهايی که می خواهند وارد رقابت  

انتخابات شوند، بايد برنامه خود را شفاف اعلام کرده و با توجه به تجربه دولت آقا  خاتمی بگويد در  

اختار  از قدرت اگر رأ  آورد چگونه خواهد توانست قانون را اجرا کند. برنامه ها و حرف  چنين س

 ها  خاتمی خوب بود و همه قبول داشتند اما نتوانستند به تعهداتی که داده بودند عمل کنند.  
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و  در پاس  به سوالی در خصوص منشور وفاق نهضت آزاد  ايران گفت: ما در اين منشور مسائلی  

 بينی کرده و هشدار داده بوديم. پيش 

 

 دکتر يزدی بقای نظام ها را منوط به رعايت حقوق بشر دانست 

 25/6/1383. هفته نامه آمال )تبريز( .  

دکتر ابراهيم يزد ، که به مناسبت بعثت پيامبر اکرم »ص« در تبريز سخنرانی  گروه سياسی:  

 سوالات حاضرين پاس  گفت.می کرد پس از ارائه تحليلی در خصوص اين روز به 

و  در پاس  به سوال خبرنگار تبريز نيوز در خصوص اينکه روند حقوق بشر در ايران را  

چگونه می بينيد و دلايل بستن و فيلترينگ سايت ها  اصلاح طلب چيست و آيا همچنان اين مسير اداه  

پتانسيل هايی وجود دارد   تواند  خواهد يافت. گفت: در درون جامعه ما يک سر   که هيچ کس نمی 

با   افتاده است  اتفاق  تاريخی  انقلاب عظيم  بگيرد. يک  ناديده  و  انکار کرده  انتخابات مجلس هفتم را 

محور آزاد  و استقلال، آزاديی که مردم می خواستند آزاد  از ظلم و اجبار بود چرا که می خواستند  

بيان کنند چون آزاد  احزاب و روزنامه ... آن چيز  که    حرف خود را آزادانه  ها و رسانه ها و 

اين مطالبات هم چنان در کشور ما ريشه دار و   تا  انقلاب کردند و می خواستند  به خاطر آن  مردم 

 عميق است آينده ايران به اين سمت و سو می رود اگر چه بعضی ها را خوششان نمی آيد.  

ش دارد: بخشی که مربوط  يزد  افزود اين حقوقی که به عنوان حقوق بشر شناخته شده دو بخ

است به بيانيه حقوق بشر که ايارن آن را امضا کرده است. اما بخش مهم تر همين قانون اساسی در  

فصل سوم اصولی را ذکر می کند که اگر بخواهد جمهور  اسلامی ايران دوام بياورد و ادامه يابد  

ن ميز دو پايه ا  خواهد بود  بايستی حقوق بشر اجرا نشود در غير اين صورت موقعيت ايران همچو 

 که سقوط خواهد کرد.  

و  ادامه داد: در قانون اساسی فصل سوم حقوق ملت را بيان می کند و فصل پنجم حاکميت  

ملت را. به عبارتی ديگر انتخابات آزاد اين نيست که در فصل انتخابات به کسانی که آنها می گويند  

 رأ  بدهيد.  
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است که نمی شود يک شبه پديد آيد. تغييرات بنيادين معمولا     روند حقوق بشر در ايارن طور 

سال قبل را با شرايط فعلی مقايسه کنيد    15آهسته صورت می گيرد. اگر ايران مشروطه و يا ايران  

 تغييرات مشهود است.  

يزد  در خصوص بستن و فيلترينگ سايت ها  اصلاح طلب و دستگير  گردانندگان آن گفت:  

ادامه پيدا می کند ولی دو قدم به جلوست و سه قدم به عقب. چرا که نمی تواند استمرار    اين روند 

 دائمی داشته باشد. روزنامه يا سايتی که بسته می شود ديگر  باز می شود.  

 انتخابات رياست جمهوری 

دکتر يزد  در پاس  به سوال دانشجويی در خصوص انتخابات آينده رياست جمهور  گفت:  

اکنون در خصوص شرکت يا عدم شرکت بحثی نداريم. کانديداهايی که می خواهند وارد رقابت  

انتخابات شوند، بايد برنامه خود را شفاف اعلام کرده و با توجه به تجربه دولت آقا  خاتمی بگويد در  

اختار  از قدرت اگر رأ  آورد چگونه خواهد توانست قانون را اجرا کند. برنامه ها و حرف  چنين س

 ها  خاتمی خوب بود و همه قبول داشتند اما نتوانستند به تعهداتی که داده بودند عمل کنند.  

و  در پاس  به سوالی در خصوص منشور وفاق نهضت آزاد  ايران گفت: ما در اين منشور مسائلی  

 بينی کرده و هشدار داده بوديم. پيش 

 

 

 چمران مورداحترام همه بود

 28/6/1383-19٥كتاب هفته ـ شماره   
 

 گزارشي از يك گفت گو با دكتر ابراهيم يزدي

 

 بسمه تعالي 

اين   است.  يزدي  ابراهيم  دكتر  حرف  اين  بود.«  ناگوار  و  دردناك  بسيار  چمران  دكتر  شهادت   «

  . است  يزدي  ابراهيم  دكتر  از  حرف  پس  حالا  كه  بود  دكتر چمران  همراه  و  همسفر  يزدي  ابراهيم 

نامه   23گذشت   با گردآوري  دكتر چمران  از شهادت  دكتر  سال  بزرگوار  يادنامه شهيد  او  آثار  و  ها 

 مصطفي چمران را تدوين كرده است. 
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زندگينامه،  بخش  در شش  چمران  چمران، پيام   يادنامه  شهادت  مناسبت  به  دوستا   هايي  ن،  خاطرات 

ها و تصاوير توسط انتشارات قلم منتشر شده است. وي در مقدمه كتاب درباره انگيزه  گزيده آثار، نامه 

آوري يادنامه آورده است: »انگيزه اين كار، از يك طرف اداي ديني است به همسفري ثابت قدم  جمع 

الگو از صداقت  بالاتر، معرفي يك  اما از طرف ديگر، مهمتر و  و فداكاري و    در سفرهاي بسيار؛ 

 باشد.« ايثار به نسل جديد و جوان مي

در جاي ديگر مقدمه نوشته است: »براي نسلي كه سوخته زر و زور و تزوير است، نسلي كه از  

منطق  مبهوت و سردرگرم است، از زور بي   زده،ريا بيزار و جوينده صداقت است، نسلي كه حيرت 

كوشد تا خود را بيابد و خودش باشد، براي اين  هد و مي خواخسته و ناتوان به دنبال آزادي است و مي 

جست  چنين  براي  است،  شدن  چگونگي  جوي  و  جست  در  بلكه  نيست،  كافي  بودن  جوگراني  و نسل 

 تواند يك الگو باشد.« ها مهم هستند. چمران ميالگو

ين همه سال  ها و مطالب خيلي وقت پيش گردآوري شده و چرا بعد از ادكتر يزدي درباره اينكه نامه

گويد: اينكه، اين كتاب را بنويسم فكر قديمي بود. سال اولي كه چمران  اين يادنامه منتشر شده است مي 

اي براي او منتشر كرد كه خودم آن را تهيه كردم. ولي آن را براي  شهيد شد، نهضت آزادي يادنامه 

را   ويژگي  اين  چمران  نديدم.  كافي  جديد  و  جوان  نسل  به  چمران  راه  معرفي  در  كه  دارد  و  داشته 

پاينده به دين باشد و چه نباشد، نمي  تواند نسبت به تماميت ارضي  ميهنش شهيد شد. هيچ ايراني چه 

بي  ارتش  كشورمان  و  ميهني  نبود، جنگ  اگر چمران  ادا كرده است.  را  ديني  او چنين  باشد.  تفاوت 

نمي  پا  نمي مردمي  باشد؛  بلد  را  اينها  كه  نبود  كسي  عراق  تواگرفت،  متجاوز  ارتش  برابر  در  نستم 

ريزي كرد. اينها چيزهايي بود كه در ذهن  هاي نامنظم مردمي را پايه بايستم. اين چمران بود كه جنگ 

كردم ديني است كه به او دارم. احساسم اين بود كه هيچ كسي غير از من نيست كه  داشتم و فكر مي 

هاي مستمري نداشتند. كساني هم كه درباره  نين تماسبتواند چنين كاري بكند. افراد ديگر با چمران چ

آوري را از  اند از زاويه دشمني است. بنابراين احساس كردم بايد اين را بنويسم كار جمع چمران نوشته 

انگيزه  پيش شروع كردم مهمترين  نامه خيلي وقت  انتشار  نامهام  بود. چون  آن زمان  هايش  در  ها را 

من را  زمان  آن  و  بود  مي نوشته  كه  عكس  است  خام  مواد  سري  يك  نيست.  كار  همه  اين  البته  كند. 

مورخان بايد آن را تجزيه و تحليل كنند، در واقع اين اسناد و مدارك را گردآوري كردم تا ديگران آن  

 را مورد بررسي قرار دهند. 

 لازم اما ناكافي 

ه وقتي چمران از صور به  البته مطالب و آثار ديگري از چمران هست كه در دسترس نبود، متأسفان 

كتاب  مجموعه  آمد،  يادداشت ايران  نامه ها،ها،  و  اختيار  خاطرات  در  احتمالا   كه  ماند  آنجا  در  هايش 

اين مطالب كه   ديدم اگر  اما  آثار قلمي و هنري هم دارد.  آنجا  آقا موسي صدر است. او در  خانواده 

مي  بين  از  نشود،  منتشر  است،  متأآماده  اينكه  كما  و  رود.  بردند  يورش  منزلم  به  نبودم  وقتي  سفانه 

وقت به من برنگرداند    هاي چمران در منزل بود كه دادگاه هيچ ها را بردند، اصل نامه مدارك و كتاب 

ها را چاپ كنم ولي خوشبختانه تايپ شده اسناد و مطالب در  در حالي كه مايل بودم اصل بعضي نامه 

ر حال مجموعه اين شرايط موجب شد اين كتاب را سريعتر  دسترس آنها كه حمله كردند، نبود. در ه

كرديم،  رغم اينكه نواقصي دارد. ما كه در آن مجموعه در خارج از كشور فعاليت مي منتشر كنم، علي 

اسامي مستعار و جداولي داشتيم كه در ايران نيست. من خيلي از مدارك و مطالبي را كه در خارج  
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افراد ديگر آن مجموعه هم بايد يادي شود، چون زحمت كشيدند، معرفي  كنم از  داشتم نياوردم. فكر مي 

اسامي اصلي آنها ضرورت دارد تا نسل جوان و جديد بداند اگر انقلاب به اينجا رسيده كار يكي دو  

نفر نبوده است. اگر ما در جنگ عليه صدام پيروز شديم و او را بيرون رانديم به خاطر همين زحمات  

الله لبنان در برابر اسرائيل ايستاده و توانسته آن را با زور نظامي يعني همان  حزب   بوده، اگر امروز

مي  كار  به  اسرائيل  خود  كه  پايهزباني  كه  است  كساني  زحمت  كند،  بيرون  فعاليت برد،  اين  ها  گذار 

 پرداز اوليه بوده است. گذار، مبتكر و نظريه بودند. چمران پايه 

 قبل و بعد از انقلاب 

دو دهه ما بيشتر درباره دكتر چمران بعد از انقلاب اسامي شنيديم؛ اينكه چمران در جبهه  در اين  

شك بسيار ارزشمند است، ولي او پيش از انقلاب اسلامي مبارزات  جنگيد و به شهادت رسيد بي مي

اين   اما  بوده  بسيار مؤثر  نيز  انقلاب  پيروزي  در  داشته كه  از كشور  طولاني و دشواري در خارج 

 ها پنهان و ناگفته مانده است. اليت فع

ها به لبنان آمده بودند، اما  گويد: چمران روغن ريخته چراغ را نذر امامزاده نكرد. خيلي يزدي مي 

و  آدم بزرگترين  از  چمران  اما  نبود.  بند  جايي  به  دستشان  كه  بودن  باطلي  و  عاطل  و  بيكار  هاي 

ي دكتراي خود را در الكترونيك گرفت و در يكي  جه ها درمعتبرترين دانشگاه آمريكا با بهترين نمره 

پيشرفته  مي از  كار  بالايي  بسيار  حقوق  با  دنيا  مراكز علمي  رفتيم،ترين  به مصر  ما  وقتي  اما    كرد، 

تنها نمي  تكليف كرد و گفت شما را  داشت را  احساس مسؤوليت و  آنچه  آمد و همه  به مصر  گذارم. 

جوان سرتا گذاشت. صدها هزار  آمريكا  پشت سر  به  بتوانند  دارند  آرزو  درست  يا  غلط  به  دنيا  سر 

بينند كه در چنين مؤسساتي در آمريكا كار كنند. اما چمران همه  بروند و هزاران نفر خواب اين را مي 

اينها را داشت و رها كرد. اين ارزشمند است و من خواستم اين ارزش را به جوانان منتقل كنم. نسل  

 با آن سر و كار داريم. اي كه ما امروز  سوخته 

 دو همسفر  

سال در مقطع حساسي از تاري  ايران همراه و همسفر    20دكتر ابراهيم يزدي و دكتر چمران حدود  

آنها در آمريكا فعاليت  بودند.  دادند. فعاليت در نهضت مقاومت ملي،  هم  انجام  هاي مختلفي عليه شاه 

هاي اسلامي دانشجويان و برپايي تظاهرات  من اندازي نهضت آزادي ايران در خارج، تأسيس انج راه

آن  يزدي مي   از  بودند.  امام موسي صدر  كنار  در  لبنان  در جنوب  بعد هم  بود.  از سال  جمله  گويد: 

كه به ايران برگشتم كمتر فعاليتي بوده كه با هم نباشيم. علاوه بر اينكه در اين    1357تا سال    1339

 عميق فردي هم به يكديگر داشتيم. ها با هم بوديم. نوعي علاقه  فعاليت 

 مورد قبول همه 

ويژگي  درباره  است  يزدي  شده  منتشر  چمران  شهيد  درباره  كه  آثاري  ساير  و  يادنامه  اين  هاي 

شده مي حذف  آن  در  اسناد  بعضي  كه  است  ساواك  اسناد  روايت  به  چمران  درباره  كتابي  اند.  گويد: 

هاي  تواند معرف همه فعاليت اند كه نمي ر آن حذف شدهبنابراين و با ديدگاه سياسي خاصي اين اسناد د 

فعاليت  تأثير  تحت  و  رفتند  لبنان  به  روحانيون  از  هم  افرادي  باشد.  و  او  گرفتند  قرار  چمران  هاي 

هاي افراد را صرفنظر از اينكه  هايي نوشتند كه جامع نيست. من در اينجا سعي كردم كه ديدگاه كتاب 

يا نه بياورم. به نظر من بايد با تاري  صادق باشيم. هر چه كه هست    از نظر سياسي با من موافقند 
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و   عرفات  ياسر  بازرگان،  مهندس  خميني،  آقاي  كه  است  شخصيتي  چمران  حال  هر  به  بنويسيم. 

ديدگاه اش گفته همرزمانش مطالبي درباره  اين  تمام  بياورم و  ها و قضاوت اند و من سعي كردم  ها را 

قبول و احترام همه آنها بوده و رمز آن اين است كه چمران از تماميت    نشان دهم كه چمران مورد 

اي كه بگويد چمران بد كاري كرد به جبهه رفت.  ارضي دفاع كرده است. هيچكس نيست با هر عقيده 

 هاي چمران در پاوه انتقاد داشته باشند. البته ممكن است بعضي نسبت به فعاليت 

 معرف شخصيت چمران 

آمريكا رفتم، من و چمران يك دوست قديمي در سانفرانسيسكو داشتيم كه رستوران  چند سال پيش به  

دارد. به او گفتم قصد دارم اين يادنامه را تدوين كنم و اگر سندي يا عكسي دارد در اختيارم بگذارد.  

باور نمي  تند برخورد كرد و گفت:  بنابراين  او خيلي  كردم چمران برود كردستان و مردم را بكشد. 

مي هعد  كه  هستند  نمياي  را  اين  من  البته  رفت.  پاوه  به  چمران  چرا  عده گويند  چون  اي  گوييم 

خواستند تماميت ارضي كشورمان را جدا كنند. اما در مورد جنگ با عراق هيچكس اين حرف را  مي

زند. به هر حال سعي كردم نشان دهم اين شخصيت مورد احترام همه است. در واقع من درصدد  نمي 

نامه اين نبودم.  بياورم  را  چمران  آثار  مجموعه  ويژهكه  شرايط  در  چمران  و  هاي  شده  نوشته  اي 

اينها اسناد تاري  است اما همه آن نيست. اين همه آثار و    هايي بود كه وجود داشت،ضرورت فعاليت 

 اسناد نيست اما معرف شخصيت چمران هست. 

 دو موضوع مهم 

كند. يكي ترس از اين كه اسناد و مدارك از  يزدي در طول گفت و گو موضوع را بارها تكرار مي

هاي ديگري از چمران وجود دارد مثل  گويد: اسناد و جزوه بين برود و دوباره به تاراج رود. او مي 

آوري  ع اي كه او پس از مرگ جهان پهلوان تختي نوشت كه مي توانستم آنها را پيدا كنم و جم جزوه 

بنابراين ترجيح دادم    آوري شده، دوباره به بليه گرفتار شود، كنم اما ترسيدم اسناد و مطالبي كه جمع 

 هر چه موجود است منتشر شود.  

بيان مي  مدام  يزدي  كه  ديگري  بي موضوع  بي مهري كند،  و  تهمت عدالتي ها  دكتر  ها و  به  نسبت  ها 

جنگيد اما بدترين  وجود اينكه در جبهه عليه صدام مي  چمران است: درد بدتر اين بود كه چمران با

رفتارها را با او داشتند و اين خيلي دردناك بود. به طوري كه همانگونه كه در اين كتاب يادآور شدم  

يك بار به آقاي خميني گفتم، ما در تهران هستيم و درگير مسائل سياسي اما او كه در جبهه با صدام  

اذيمي را  او  از  ت مي جنگد، چرا  آن  در  بودند و  كه چاپ كرده  پوستري را  كنند. خيلي سعي كردم 

مرحوم بازرگان، چمران و من به عنوان جاسوس موساد و آمريكا اسم برده بودند كه بايد اعدام شوند  

جنگيد او را متهم  پيدا كنم و در كتاب بياورم اما متأسفانه پيدا نكردم. در حالي كه چمران در جبهه مي

ام آخرين حرفي كه چمران به  ند كه جاسوس موساد است و بايد اعدام شود، در كتاب هم نوشته كرد مي

شوم يا اگر صدام را شكست دادم از همان طرف به  روم يا كشته مي من گفت اين بود كه به جبهه مي 

مي  برنمي لبنان  تهران  به  ديگر  و  مي روم  چمران  با  كه  بود  رفتارهايي  خاطر  به  اين  او  شد  گردم. 

 ها را با ماشين به جبهه بفرستم، او را كلافه كرده بودند. دهند تا بچه گفت حتي به ما بنزين نميمي

 شناسي دكتر ابراهيم يزديكتاب
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پايان )نوشته مايكل  هاي جامعه، نشاط و...(؛ جنگ بي سه جمهوري )مجموعه مقالات در روزنامه 

يزدي(؛شورشگري و ضد شور ابراهيم  دكتر  )قوانين جنگ كلر ترجمه  هاي چريكي(؛ آخرين  شگري 

ها در آخرين روزها )تحليل از وقايع انقلاب(؛ مباني ژنتيك مولكولي؛ تغييرات جهشي در ماده  تلاش 

هاي قلب آدمي )تكميل سخنراني در  ژنتيك؛ خدا در ناخداآگاه )نوشته ويكتور فرانكل ـ ترجمه(؛ بيماري 

بين  انجمن كنگره  دريا؛ خاك هاي اسلامي پزشكالمللي  در  كانادا(؛ خطي  آمريكا و  در  و  ان  هاي رسي 

جهان  حيات؛  يادداشت پيدايش  و  خاطرات  مجموعه  مغز؛  انگيز  جنبش  شگفت  رادنيا؛  مرحوم  هاي 

 )در حال انتشار(؛ دكترين امنيت ملي)آماده چاپ(.  1320ـ 1340دانشجويي در دو دهه: 

 

 دعاگو آقای  ی مصاحبه   بر نقدی

 3/7/1383شرق 

 

  امام دعاگر، محسن آقا   از ا   مصاحبه  در 83/ 1/7  چهارشنبه-296  شماره  در شرق  روزنامه  -

  نادرست  مطالبی  حاو  که  است  رسانيده چاپ  به   « کودتا يک  جزئيات »  عنوان تحت  شميرانات  جمعه

 .  باشد  می

 :  است  گفته  دعاگو  آقا  -1

  افکار طريق   از برانداز   آزادی  نهضت توسط   که  بود  اين  ايران در ها  صهيونيست   و  آمريکا طرح»

  اسلامی جمهور   نامريی،  کودتا  ديگر تعبير  به   و  سياسی کودتا  با و  کنند  دهی سازمان را  عمومی

 .  « شد  خنثی سياسی کودتا   انقلابی  ملت  حمايت  و  رهبر   تدبير  خدا،  اراده با   ولی.  کنند  ساقط را

  وابسته   اطلاعاتی نهاد  کدام  به کجاست؟  از ايشان اطلاعات  منبع که دهد  نمی توضيح  دعاگو  آقا 

  خبرنگار که بخصوص .  اند  گفته سخن  صلابت   اين با   و  اند  آورده  بدست  را اطلاعاتی چنين که  هستند 

  طی  خرداد  دوم  جريانات  گير   شکل که  است  اصل اين بر  شما  اعتقا  اگر: »که  است  پرسيده   ايشان از

  ها    دستگاه  نقش  بوده، ايران  در آزاد  نهضت   عمل  با  و   آمريکا سو  از طرحی   گذشته، ها   سال

   است؟ بوده   چه  ميان  اين  در امنيت 

  ماهيت  که نبود  ا   مرحله  در امنيتی  و   سياسی اطلاعات  نظر  از  حاکميت : »دهد  می جواب  ايشان -2

 .«  باشد   دريافته را  توطئه  گير  شکل و  شناخته  را سياسی  جريان  اين  اهداف

  و  وسيع   امکانات  تمام با  کشور  اطلاعات  وزارت   اگر که  است  اين  اساسی  و  جد   سئوال بنابراين   پس

  به   انقلاب  ها  يورش دادگاه  از بعد   وقتی  دريابد  و  بفهمد   را کودتا  اين است  نتوانسته   تجربی  سابقۀ 

  برانداز  آزاد  نهضت   اين که  نمود   اعلام رسما   ايران، آزاد  نهضت  جمله از سياسی  فعال  نيروها 

 .  اند  آورده بدست   را اطلاعات  اين  منبع  کدام  از دعاگو  آقا  نيست،
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  و  تلاش  برکت  به  مصدق  زيرا . ندارم  او به ارادتی و  نمی دانم   ملی يک  را مصدق  گفته است:"  -3

  ولی  رسيد  قدرت  به   بودند،  کرده ايجاد  مسلمانان  که  سياسی فضا  از گير   بهره  با دينداران  ايثار 

 .  ايستاد  مدنی آيين  بر  متکی اصلاحات  و  دينی  ها  گرايش  برابر

  دين سکولارها  ها،  ليبرال. است  فاشيسم پيدايش  بستر سيکولاريزم  و  فکر  مبانی  در ليبراليسم  -4

  به وفادار  لازمه   گرايی دين مبانی  به  تعرض  و ( پلوراليسم)  فرهنگی گرايی نکته.  ستيزند 

  ريختن  ليبراليسم پيشبرد   برا  گرا  بيگانه نمايان   ملی  سمعک گرايی ملی و  است  سکولاريسم 

 .  است  اسلامی  کشورها   بر  فاشيسم حاکميت  و  سکولاريسم 

  پيامد   و  آنارشيسم  پيدايش ليبراليسم  گسترش  نتيجه. است  مرز   نامحدود  خواهی  آزاد   ليبراليسم-

 . است  فاشيسم کام در ه  عجام گرفتار   آناريشسم قهر 

 ناقص است متن 

 

 

 

 شود كه داراي شرايط لازم نيستند اي به افرادي ارجاع مي هاي هسته اجراي سياست
 1383/ 7/ 4ايلنا 

 
ايران در مواضع هسته  ايران گفت: اگر  اي خود شفاف عمل نكند سرنوشت  دبير كل نهضت آزادي 

 . ليبي در انتظارمان خواهد بود
المللي انرژي اتمي با  خبرنگار سرويس ديپلماتيك ايلنا گفت: آژانس بين وگو با  ابراهيم يزدي در گفت 

وفناوري  امكانات  به  تمام  توجه  از  امكانات خود  و  ديگر وسايل  و  ماهواره  از طريق  دارد  كه  هايي 
 اي ايران اطلاع دارد. هاي هسته فعاليت 

دهد صحت  كه ايران به آژانس مي كند تا در گزارش  وي افزود: آژانس همه اين اطلاعات را افشا نمي 
دهد معلوم مي  وسقم مواضع ايران مشخص شود و به همين دليل است كه هر گاه ايران گزارش مي 

 گيرد.شود كه بعضي از اطلاعات را نداده است و مورد سرزنش قرار مي 
با اشاره به قطعنامه اخير شوراي حكام گفت: اين قطعنامه بي  تر و تندتر از  ترديد زباني جدي يزدي 

داشت.  گذشته 
وي اظهار داشت: دو نكته مهم دراين قطعنامه وجود داشت كه اولين نكته وجود ضرب الاجل تا ماه  
نوامبر براي پذيرش شرايط آژانس است و دومين نكته وجود نوعي اجماع در بين اعضا شوراي حكام  

 ها بر ضد ايران است . و در نهايت اروپايي 
دولت موقت با اشاره به اختلاف نظري كه بين مسوولان و سياستمداران ايراني در  وزير امورخارجه  

اي به وجود آمده است ،تصريح كرد: در تمام كشورهاي دنيا نهادهايي است كه  ارتباط با پرونده هسته 
ته  رسند و هنگامي كه تصميمي گرفاي به اجماع مي هاي هسته در ارتباط با مسايل مهمي مانند برنامه 

 گيري آن است. شود ،وزارت خارجه مسؤول پي مي
ملي كه متشكل از نمايندگان همه نهادهاست اين وظيفه  امنيت عالي وي ادامه داد: در ايران نيز شوراي 

ها به  را به عهده دارد اما متاسفانه شاهد هستيم كه چنين چيزي صورت نمي گيرد و اجراي سياست 
بينيم كه هر يك از مسؤولان  اراي شرايط لازم نيستند و به همين دليل مي شود كه د افرادي ارجاع مي 

دارند. را  خود  خاص   موضع 
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هاي شوراي عالي امنيت ملي و مجلس در يك سياست  يزدي با رد احتمال وجود هماهنگي بين سياست 
قانونمندي خاص خود را دارد و زماني   اين سياست  نام سياست چماق و هويج، گفت:  به  مؤثر  كلي 

هدف  كه  هم است  كه  حالي  در  باشد؛  داشته  واحدي وجود  و  بين  هاي مشخص  نظرها  اختلاف  اكنون 
 مسوولان كاملا واضح است.

پادمان را امضا كرده است به نظر مي  بايد  وي اظهار داشت: ايران با توجه به اينكه قرار داد  رسد 
 پروتكل را تصويب كند. 

 
تواند شرايط خود را  كند مي : هر كشوري كه پروتكل را امضا مي دبير كل نهضت آزادي ايران افزود 

مي  نيز  ايران  و  كند  مشخص  آن  امضاي  الحاقي  براي  پروتكل  تصويب  هنگام  در  بند  اين  از  تواند 
 استفاده كند. 

 

  دادگاه ابراهيم يزدي برگزار نشد 

 نگذاشت پرونده موكلم را جهت مطالعه در اختيارم  دادخواه: دادگاه

 11/7/1383ايلنا 

دادگاه انقلاب برگزار شود، تشكيل    6جلسه دادگاه ابراهيم يزدي كه قرار بود صبح امروز در شعبه  

 نشد. 

گفت:   دادگاه  جلسه  تشكيل  پيرامون عدم  اين مطلب  بيان  با  يزدي  ابراهيم  وكيل  دادخواه؛  علي  محمد 

قانون آئين دادرسي    185رغم ماده  بود و علي   ها كفالت را با وكالت درهم آميخته دادگاه در اخطاريه 

كيفري, تصورش اين بود كه مكلف هستيم كه با موكل در جلسه دادگاه حضور يابيم و حتي در ورقه  

 اي كه به نام خانم شيرين عبادي بود اين مطلب دوباره اعلام شده بود. 

ندارد، آقاي يزدي نيز معتقد است كه؛  وي افزود: اين در حالي است كه درقانون ما چنين قيدي وجود  

اين دادگاه صالح به رسيدگي نيست، لذا بايد در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه محاكمه شود،  

نيافت.  حضور  دادگاه   در 

دادخواه با اشاره به اين كه دادگاه پرونده موكلم را جهت مطالعه در اختيارم نگذاشت، اظهار داشت:  

كه   اين  به  نكنم؛  باتوجه  تحقيق  بنده  كه  درصورتي  است  بديهي  دارد؛  تحقيق  به  نياز  تشخيصي  هر 

 توانم بايدها و نبايدهاي پرونده را تشخيص دهم. نمي 

وكيل ابراهيم يزدي تصريح كرد: رسالت وكيل؛ آگاه نمودن دادگاه از مواضع قانون و منش و روش و  

 ده هيچ كدام از اين موارد محقق نخواهد شد حقوق قانوني موكلش است، بنابراين با عدم دريافت پرون
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 اتحاديه اروپا و فعاليت هسته ای ايران 

 83/ 7/ 12نشريه نامه، 

 

، به نظر شما چرا کشورهاي اروپايي هم اصرار دارند که خارج از مفاد   NPTبا توجه به موازين  •
NPT  گذاري سنگين انجام شده براي  سازي و هدر رفتن سرمايهايران را مجبور به توقف غني

 ايجاد تاسيسات گوناگون مانند، آب سنگين اراک، معدن ساغند و تاسيسات نطنز و اصفهان کنند؟ 
ايزوتوپ ، غني   NPTرچوب مقررات  در رژيم حقوقي کنوني در چا ها،  سازي اورانيوم، جداسازي 

 ( زبالهReprocessingبازفرآوري،  يا  مانده  پس  از  پلوتونيوم  استخراج  و  در    (  اتمي  سوخت 

 باشد. اي ممنوع نمينيروگاه هسته

  آوري اي در هر سطحي، ماهيت کاربردي دوگانه دارد. يعني هر کشوري که به فنآوري هستهاما فن

اي نيز خواهد  هاي هستهتلغيظ اورانيوم و استخراج پلوتونيوم دسترسي پيدا کند، قادر به ساخت سلاح 

 بود. 

از جهت فني اورانيوم با درجه تلغيظ کمتر معمولا  در راکتورهاي اتمي و اورانيوم بيشتر تلغيظ شده  

و انفعالات درون راکتور  شود. پلوتونيوم، که محصول جانبي فعل در راکتورهاي پژوهشي استفاده مي

تر، از جمله به عنوان  تر و کوچکاي سبک هاي هستهاي است، بخصوص قابل استفاده در بمب هسته

 باشد. هايي با برد کوتاه يا بلند مياي در موشک کلاهک هسته

شود، جلوگيري از گسترش  ، همان طور که از اسم آن مستفاد مي   NPTـ هدف اصلي از تاسيس   1/ 2

ترديد نواقص فراوان در  اي است. البته اين معاهده بيش از سي سال قدمت دارد و بياي هستههسلاح

اين پيمان در   آن موجود است. جهان در طي سي سال گذشته تغييرات عظيمي را شاهد بوده است. 

هاي بزرگ بر سر اين پيمان دو چيز  اوج جنگ سرد تدوين و تصويب شد. انگيزه اصلي توافق قدرت 

 بود. 

آن که بعد از جنگ جهاني دوم جهان در چند نوبت )از جمله در تقابل ميان آمريكا و چين بر سر  اول  

موشك نصب  بحران  و  آيزنهاور  رياست جمهوري  دوران  در  قاره تايوان  كلاهك  اي  به  مجهز  پيماي 

هسته جنگ  عظيم  خطر  با  را  خود  كندي(،  زمان  در  كوبا  جزيره  در  شوروي  همه  اتمي  جانبه  اي 

برنده هيچ طرف  که  جنگي  ديد.  جهاني  روبرو  بازنده،  يا  برنده   ، مدافع  و  مهاجم  براي  نداشت،  اي 

 ماند.  سوخته و بلااستفاده باقي مي

قدرت  بود،  دارنده سلاح بنابراين لازم  بزرگ  براي  هاي مخرب هستههاي  اختلافاتشان،  عليرغم  اي، 

سلاح از  استفاده  هستهمهار  گامهاي  و    هايي اي  آمريكا  ميان  سالت  به  معروف  مذاكرات  بردارند. 

اي نيز تهديد كننده بود.  هاي هسته شوروي بخشي از اين برنامه بود. علاوه بر اين خطر گسترش سلاح 
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اي بر سر چنين پيماني با هم توافق كردند.  هاي هستهبنابراين پنج کشور بزرگ برخوردار از سلاح 

-آوري هسته اي از طريق کشورهاي دارنده فنهاي هسته عه سلاح پيشگيري خطر توس  انگيزه دوماما  

 اي به کشورهاي اقماري بود.

اي در کشورهاي جهان سوم )بيرون از دو ابرقدرت(، که در بسياري  هاي هستهگسترش ساخت سلاح

شد که ضريب حل  اي روبرو بودند، سبب ميهاي محلي و منطقهها و تقابلاز نقاط جهان با ناآرامي 

بحران سالمت م از سلاح آميز  استفاده  احتمال  و  امکان  و  يابد  کاهش  در کشمکش هاي هستهها  هاي  اي 

، که حاضر به قبول عضويت در  دولت اسرائيلاي افزايش پيدا كند. به عنوان مثال،  محلي و منطقه

NPT   بمب اتمي    13با اعراب ،    1973اي است، در جنگ  هاي هستهنشده است و مجهز به سلاح

، در صورت شکست حتمي خود، آماده کرده بود.  مصر و سوريه  هزار تني را براي استفاده عليه   20

دستور   اشکولبه  بمب لوي  اين  اسرائيل،  وقت  وزير  نخست  براي  ،  آماده  يعني  »مسلح«  همگي  ها 

اين سلاح از  نتوانست  اين که چرا اسرائيل در جنگ رمضان  بودند.  استفاده  پرتاب شده  نمايد، و  ها 

پندارند اگر  اي است )بخصوص براي آنها که مي نشيني شد، مسئله قابل بررسي جداگانهمجبور به عقب 

 اي باشد موجب بازدارندگي جنگ عليه ايران خواهد شد(. ايران مجهز به سلاح هسته

فعاليت  دوگانه  کارکرد  به  توجه  با  هستهبنابراين  مقهاي   چون  شود  گفته  که  نيست  کافي  ررات  اي، 

NPT   توان انجام داد.  کند. پس مي اي تغليط اورانيوم و استخراج پلونيوم را منع نميهاي هستهفعاليت

يا   پادمان  -اي از فرايند غنيهاي هستهبراي جلوگيري از توليد سلاح    Safeguardsقراردادهاي 

باشند. ايران،  ي سازي اورانيوم تصويب شده است و اعضاي پيمان متعهد و موظف به تبعيت از آن م

و هم قرارداد پادمان را امضا کرده و متعهد شده است. از طرف ديگر تنوع فرآوري در    NPTهم  

هسته  فعاليت تسليجات  بر  كنترل  و  نظارت  اعمال  هسته اي  را  هاي  تجهيزات  فروش  و  خريد  و  اي 

)پادمان( تدوين  روزبروز دشوارتر كرده است. مشاهده اين واقعيت سبب شده است كه پروتكل الحاقي  

به موجب آن اختيارات وسيع  اتمي قرار  تري در اختيار آژانس بين و تصويب شود كه  المللي انرژي 

 دهد. مي

اي در واقع، گام اول در جهت هدف بزرگتري است و آن تهي  هاي هستهاما پيمان منع گسترش سلاح

 باشد. اي مي هاي هستهکردن جهان از سلاح 

اي مشغول هستند، خطر جنگ اتمي تمام  هاي هستههاي اتمي به کار توليد سلاحتا زماني که زرادخانه

اي تنها کشورهاي متخاصم  اي محلي و منطقهکند. پيامدهاي يک جنگ هستهعيار جهانيان را تهديد مي

نابود نمي بيمار ميرا  آلوده و  بلکه منطقه وسيعي را  اتمي  سازد،  سازد. هنگامي که فاجعه نيرو گاه 

 بيل رخ داد، غبارهاي راديواکتيو منطقه وسيعي از اروپاي شرقي را آلوده ساخت. چرنو 

اي برآورد  ، حدود سي هزار کلاهک هسته2000اي که تعدادشان در سال  هاي هسته نفس وجود سلاح 

ها قرار داده است. علاوه بر اين با گذشت  شده بود، جهان را در معرض خطر استفاده از اين سلاح

 ها نيز وجود دارد.آوري خطر انفجارهاي خودبخودي اين سلاح هاي فنودگي زمان و فرس

اي و تصويب مقررات پادمان و پروتكل الحاقي،  هاي هستهبنابراين، بعد از پيمان منع گسترش سلاح

ايجاد جهان بدون سلاح هسته    1996، در سال  مقررات منع آزمايشات اتمياي،   گام دوم در جهت 

 تصويب شد. 
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ها  تمامي کشورها به اين پيماناولاً  ها ، به علل و دلايل گوناگون کارآيي لازم را ندارند.  ن پيماناما اي 

اسرائيل  اند.نپيوسته و  پاکستان  دارنده سلاح  هند،  کشور  هستهسه  که عضو  هاي  هستند،    NPTاي 

آمريکا،  ج کشور  به اصطلاح نامتقارن است. به اين معنا که پن  NPTنظام حاکم بر  ثانياً  باشند.  نمي

اي را دارند. اما ساير اعضاي  هاي هستهو فرانسه حق برخورداري از سلاحچين، روسيه، انگليس  

اند،  اما به هر  را امضا نکرده  NPTبراي کشورهايي که  ثالثاً  پيمان از چنين حقي محروم هستند.  

اي وجود  مقررات مهارکننده( هيچ نوع  و پاكستان  اسرائيل، هند   اي دارند، )نظير هاي هستهحال سلاح 

ً ندارد.   سلاح  رابعا توسعه  از  جلوگيري  بر  مبتني  کنوني  نامتقارن  هستهنظام  قدرت هاي  يا  اي 

است    نپيوسته  NPTاي است نه براساس امنيت جمعي. به عنوان مثال هند، به پيمان بازدارندگي هسته

هسته بازدارندگي  بر  مبتني  حاکم  نظام  فعو  است،  نتوانسته  هستهاليت اي  کند.  هاي  مهار  را  هند  اي 

بيند، به خود اجازه داده است متقابلا  دست  بنابراين پاکستان، که امنيت خود را در معرض خطر مي

سلاح توليد  هستهبه  سلاحهاي  داراي  اسرائيل  وقتي  ترتيب  همين  به  بزند.  هسته اي  است،  هاي  اي 

 دهند. اي را مي هسته   هاي كشورهاي عربي و ايران به خود حق توليد سلاح 

اي در نظام نامتقارن کنوني با مشکل روبرو است. براي رفع  هاي هستهبنابراين گسترش مهار سلاح

چنين مشکل کليدي حرکتي در سطح جهان آغاز شده است كه شرايطي فراهم شود تا گام سوم يعني از  

 اي برداشته شود. ي هستههااي، در راستاي جهاني بدون سلاحهاي هستهبين بردن تمامي سلاح

آژانس  ، آن زمان  تا  مقررات  بين  اما  اساس  بر  است  اتمي موظف  انرژي  و  NPTالمللي  پادمان    ،

اي به  آوري هستههاي خود را براي جلوگيري از استفاده نظامي از فنپروتکل الحاقي، تمامي تلاش

 کار گيرد. 

تواند خلاف تعهدات خود در چارچوب  يو پادمان نم   NPTـ ايران به عنوان يکي از اعضاي    1/ 3

 ها، عمل کند. اين پيمان

آميز و  اي براي مقاصد صلحايران اما با يک پارادوکس روبرو است: از يک طرف حق فعاليت هسته

حق تلغيظ اورانيوم و استخراج پلوتونيوم را دارد. اما از طرف ديگر رفتارها و گفتارهايش موجب  

 مقاصد و اهدافش شده است. سلب اعتماد جامعه جهاني از

ايران دشمني خود را با آمريکا و کشورهاي هم پيمانش، از جمله هدف خود را از نابودي اسرائيل  

نمي  كرده پنهان  تأكيد  هدف  اين  به  كرات  به  ايران  رهبران  در  نمايد.  مطالبي  نظامي  فرماندهان  اند. 

هاي نظامي، موشک دور  اند. در رژه كرده   همين زمينه و استفاده از موشك دور برد ساخت ايران بيان

برد ايران با »هدف انهدام اسرائيل از روي زمين«، كه بر روي آنها حک شده، به نمايش گذارده شده  

ها  است، اسرائيل و نهادهاي قدرتمند وابسته به صهيونيزم در آمريكا و اروپا از اين گفتارها و نمايش 

برده بهره  فراوان  بزرگ هاي  با  و  غيرواقع نمايي اند  سلاح هاي  به  مجهز  ايران  خطر  بر  هاي  بينانه 

ورزند. اگر چه رئيس جمهوري و مسئولان استفاده  اي و ضرورت عمليات پيشگيرانه اصرار مي هسته 

توليد سلاح آوري هستهاز فن به منظور  اما برخي ديگر از مقامات  اي را نفي ميهاي هسته اي  کنند. 

 اند. اي سخن گفته هاي هسته مسلح شده ايران به سلاح نفوذ ايران از ضرورت  ذي

حمله نکرده  کره شمالي  ها بگويند آمريکا به عراق حمله کرد چون بمب اتم نداشت و به  اين که بعضي

، برخلاف ايران هيچ کشوري  کره شماليالفارق و نادرست است.  است چون بمب اتمي دارد قياس مع
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نيازهاي اوليه  ها و پيش كرده است. کره شمالي فاقد اقتصاد و زمينه را در همسايگي خود تهديد مستقيم ن

باشد. کره شمالي درآمد فراوان نفتي ندارد تا هم  براي يک جنگ عادي، تا چه رسد، جنگ اتمي، مي

اي را تأمين کند و هم از محل درآمد نفت زندگي روزمره مردم  هاي هستههاي عظيم و فعاليت هزينه

ميرند. کشوري که مردمش گرفتار فقر  اي از گرسنگي ميهر سال هزاران کودک کرهرا تأمين نمايد.  

باشد، در هيچ جنگي پشت  و قحطي و گرسنگي  است و يا يك نظام سركوبگربريده ار مردم و ملت مي 

پيمان   هم  اين کره جنوبي، يک  بر  نيست. علاوه  ادامه جنگ  يا  مقاومت  به  قادر  ندارد  جبهه خوبي 

آمريکا بسيار    مقتدر  که  ناسيوناليسم کره  است.  بر کره شمالي  آمريکا  فشار  دور، مخالف  آسياي  در 

مي کره  دو  وحدت  دنبال  به  هست،  هم  کره  قوي  سياست  اين  از  نيز  چين  و  ژاپن  کشورهاي  باشد. 

نام كره شمالي بعنوان  جنوبي حمايت مي به خاطر بردن  کنند. كرده جنوبي و ژاپن و چين از بوش 

 باشد. عتراض كردند. بنابراين موقعيت کره شمالي قابل مقايسه با ايران نميمحور شرارت ا

غني  1/ 4 دايم  توقف  بي ـ  ايران  اورانيوم  رفتن  سازي  هدر  و  فراوان  ضرر  و  زيان  موجب  ترديد 

اي  گردد. در مرحله اول اين پرسش وجود دارد که آيا چنين برنامهگذاري سنگين انجام شده ميسرمايه

دانيم اين مسئله در هيچ يک از ادوار مجلس  ام مقام و نهاد قانوني رسيده است؟ ما ميبه تصويب كد 

 شوراي اسلامي، مطرح و تصويب نشده است.  

سازي، به بازسازي اعتماد جامعه جهاني نسبت به مقاصد  تواند با توقف غنيدر مرحله دوم ايران مي 

در روابط خارجي با    زدايي«سياست »تنش   دامهاي خود بپردازد. و لازمه اين کار اهاي هستهفعاليت 

هايي كه بر ايران تحميل خواهد شد  باشد. در غير اين صورت هزينه اتحاديه اروپا و ساير کشورها مي 

 سازي اورانيوم و توليد آب سنگين خواهد بود. هاي انجام شده براي غني تر از هزينهبه مراتب سنگين 

اصرار   • کشور  مقامات  که  غني اين  توقف  که  ميدارند  داوطلبانه  را  عنوان  سازي  به  ولي  پذيرند 
 پذيرند، براي چيست؟ اي از قطعنامه شوراي حکام نميماده

)خرداد   سخناني  در  جمهور  رئيس  اقاي  است.  تعهد  عنصر  فاقد  داوطلبانه،  ما  83توقف  که  گفتند   )

و همچنين پروتکل الحاقي را براي    سازي اورانيوم را داوطلبانه به حال تعليق درآورديمبرنامه غني

توانيم هر  ايم پس مي هاي نابهنگام و سرزده از مراکز و تجهيزات اتمي خود امضا کردهانجام بازرسي

 گاه که بخواهيم به آن پايان دهيم. 

هاي  شود. بنابراين به محض اين که فشار سازمانمعناي توافق داوطلبانه يعني همين. تعهدي داده نمي

 ها از سر گرفته خواهد شد. للي کاسته شود، و يا شرايط خارجي مناسب گردد، اين فعاليت المبين

تواند مورد قبول آژانس قرار گيرد.  گردد و نميچنين مواضعي موجب جلب اعتماد جامعه جهاني نمي

قوه   به تصويب  پروتکل  به موجب مقررات  قبول است که  قابل  الحاقي هم هنگامي  امضاي پروتکل 

 هر کشوري ـ در مورد ايران مجلس شوراي اسلامي ـ برسد. مقننه  

سازي را داوطلبانه بپذيرد اين است که از يک طرف به  علت اين که ايران اصرار دارد که توقف غني

نمي  NPTموجب   آژانس  و  نشده است  فعاليت ها منع  اما از طرف  اين  کند.  ايران را مجبور  تواند 

اي كاركردي دوگانه دارند. اگر چه ايران به عنوان  هاي هسته ليت ديگر همان طور كه اشاره كردم فعا

فن از  استفاده  سازمان حق  اين  ـ سلاحآوري هستهعضو  نظامي  مقاصد  براي  هستهاي  را  هاي  ـ  اي 
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کند، اما رفتارها و ادعاهايش بر شرحي كه گذشت به هرحال  اي را انکار ميندارد. و چنين برنامه

 جهاني شده است.   موجب سلب اعتماد جامعه

به نظر شما احتمال ارجاع يا عدم ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت در پايان مهلت تعيين شده   •
از   احتمالي را  از دو شق  پيامدهاي هر يک  تبليغات و  تا چه حد است؟  )نوامبر(  از سوي حکام 

-يل و ارزيابي ميالمللي چگونه تحل جهات مختلف سياسي، اقتصادي و .... در سطح داخلي و بين
 کنيد؟ 

آيا   که  دارد  بستگي  اين  به  متحد  ملل  سازمان  امنيت  به شوراي  ايران  پرونده  ارجاع  يا عدم  ارجاع 

پذيرد يا خير. اگر بپذيرد، پرونده به شوراي  ايران شرايط معين شده در قطعنامه شوراي حکام را مي

يابد؛ اتحاديه اروپا از اين حرکت ايران  کاهش مي المللي بر ايران  گردد. و فشار بينامنيت ارجاع نمي

تازه مرحله  وارد  اروپا  و  ايران  روابط  و  نمود  خواهد  توانست  استقبال  ايران خواهد  شد؛  خواهد  اي 

اتمي  اي صلحهاي هستهفعاليت  که چرخه سوخت  اگرچه مجبور خواهد شد  دهد.  ادامه  را  آميز خود 

ن را  آن  زباله  و  بخرد  شوروي  از  را  وضعيت  خود  چون  ديگر  طرف  از  بدهد.  تحويل  آنها  به  يز 

زدايي در روابط خارجي،  مناسبات جهاني در تغيير و تحول است، اگر ايران بتواند در راستاي تنش

غني فعاليت  تجديد  امکان  بخشد،  بهبود  کشورها،  ساير  و  اروپا  اتحاديه  با  را  خود  سازي  مناسبات 

 اورانيوم در آينده وجود خواهد داشت. 

ما اگر ايران قطعنامه را نپذيرد. احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت بسيار بالا خواهد بود.  ا

قطعنامه تصويب  شود،  چنين  اگر  مي و  قطعي  ايران  عليه  قطعنامهاي  چنين  وتوي  احتمال  اي  باشد. 

سيه آن چنان  توسط روسيه، چين يا فرانسه در شرايط کنوني بسيارضعيف است. منافع كلان چين و رو

در همكاري با آمريكا گره خورده است كه آنها حاضر نخواهند شد با وتوي خود اين منافع را به خطر  

ايران  تواند و مي بياندازند. فرانسه مي  به شرطي كه رفتار  اما  آمريكا حركت كند،  از  خواهد مستقل 

روي از آمريكا بلكه در  اي دنباله براي فرانسه قابل قبول باشد. در حالي كه چنين نيست. فرانسه، نه بر

را وتو نخواهد كرد. اين كشورها ممكن است راي ممتنع بدهند يا    هاي خود قطعنامه چارچوب سياست 

در جلسه حضور پيدا نكنند. پيامدهاي قطعنامه اما براي ايران به مفاد آن بستگي خواهد داشت و آن  

رياست جمهوري آمريکا و وضعيت و سرنوشت    هم تابع چندين متغير است از جمله نتيجه انتخابات 

بحران عراق و تحولات سياسي داخل كشور. ظاهرا با همين ملاحظات است که آژانس مهلتي که به  

ايران داده است تا اواخر نوامبر است. يعني بعد از اتمام انتخابات رياست جمهوري آمريکا. اگر بوش  

انتخاب مي دوم  بار  براي  قاطعيت  شود انتخاب شود، چون  با  بنابراين  ندارد  بار سوم وجود  اميد  و   ،

برنامه  راستاي  در  نظر  بيشتري  نتواند  ايران  اگر  آن صورت  در  کرد.  خواهد  عمل  تفکراتش  و  ها 

به نظر مي  امنيت برود،  به شوراي  تأمين کند و قطعنامه  آن، بسيار  آژانس را  مفاد و محتواي  رسد 

ات عليه ايران مطرح است: مجازات اقتصادي و نظامي.  تر خواهد بود. دو نوع مجازتندتر و سخت 

كنند اما  اگر چه مقامات اسرائيلي از حمله به تاسيسات اتمي ايران در هر كجا مه باشد،  صحبت مي 

رسد، برخورد  انجام آن هم بستگي به شرايط جهاني و انتخابات آمريكا دارد. به هر حال به نظر نمي

باشد، بلکه مجازات اقتصادي ، تحريم صادرات نفت و يا  ن مطرح  نظامي از نوع عراق، عليه ايرا 

با استفاده از قدرت نظامي مورد نظر مي  ، از  1360باشد. ايران از اوايل دهه  واردات کالا، همراه 

زمان رياست جمهوري کارتر در محاصره اقتصادي آمريكا قرار دارد. اما اين محاصره تاثيري در  

شته است. زيرا تصميمي يک جانبه از طرف دولت آمريكا بود. به همين  وضعيت اقتصادي ايران ندا

ملل   سازمان  امنيت  شوراي  قطعنامه  اساس  بر  اقتصادي  محاصره  اما  نداشت.  کارآيي  چندان  دليل 
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اتحاديه اروپا، چين، روسيه و ژاپن  متحد، يعني اجماع جامعه جهاني و همکاري دولت  ها از جمله، 

موثرت مراتب  به  محاصره  بنابراين  اجراي  براي  نظامي  نيروهاي  از  استفاده  احتمال  بود.  خواهد  ر 

 اقتصادي با بستن تنگه هرمز از درياي عمان نيز وجود دارد.

هاي  پيما با کلاهکهاي قارهموشک شوروي سابق  ، هنگامي که  1960در بحران کوبا، در اوايل دهه  

در  هسته کوبا  اي خود را  آمريکجزيره  به سمت  و  بيننصب کرد  بحران  نشانه گرفت، يک  المللي  ا 

اي بالا گرفت. دولت آمريکا جزيره کوبا را با  جدي بروز كرد و احتمال وقوع جنگ وحشتناک هسته

، حتي متعلق به شوروي را به  ناوهاي جنگي خود محاصره کرد و اجازه ورود يا خروج هيچ کشتي

مجب  سابق  دولت شوروي  شرايطي  چنان  در  نداد.  کوبا  عقب جزيره  به  دليل  ور  همين  به  شد.  نشيني 

اش و جلوگيري از يك جنگ  بينيبسياري از محافل صلح دوست جهان، خروشچف را به خاطر واقع 

 اي تمجيد كردند.  هسته 

اين احتمال وجود دارد که اين بار نيز آمريکا از نيروي نظامي خود تحت مديريت سازمان ملل براي  

 ايران استفاده نمايد.  اجراي قطعنامه شوراي امنيت عليه 

اگر   کرياما  فعاليت   جان  مورد  در  کري  و  بوش  سياست  چطور؟  شود  هستهانتخاب  ايران  هاي  اي 

کند.  اي را براي ايران به طور مطلق رد ميهاي هستهيکسان است. با اين تفاوت که بوش حق فعاليت 

اي ايران موافق است.  ي هستهها اما کري در صورت تمکين ايران از شرايط آژانس، با ادامه فعاليت 

جان  بنابراين موضع وي به موضع اروپا، روسيه ، چين و ژاپن نزديک است. اما در هر حال انتخاب 

در صورتي به نفع ايران خواهد بود که ايران بتواند با اتخاذ مواضع جديد اعتماد اروپا، را به    کري

 خود جلب نمايد. 

رد و چه نپذيرد در مناسبات داخلي اثر گذار خواهد بود. اگر  هر دو گزينه، چه ايران شرايط را بپذي

کار هوادار حاكميت مشکلاتي بروز  هاي محافظهايران شرايط را بپذيرد، به احتمال زياد ميان جريان 

گرا به شدت با پذيرش شرايط قطعنامه مخالف هستند. اگر هم  هاي راست خواهد كرد. برخي از گروه

المللي و  و پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع گردد، با تشديد فشارهاي بينايران شرايط را نپذيرد  

محاصره اقتصادي، از جمله قطع صادرات نفت، بحران اقتصادي ابعاد جديدي پيدا خواهد كرد. ايران  

دوستان خوبي در ميان همسايگان خود ندارد كه در وقت سختي، عليرغم فشار جهاني به ايران كمك  

تش داد نمايند.  خواهد  تغيير  را  رفتارها  و  قدرت  مناسبات  زياد  احتمال  به  به  اقتصادي  بحران  ديد 

ها در دست دارند ممكن است  محافظه كاران خردگريز، كه هنوز ابتكار عمل را در بسياري از صحنه 

بيافزايند. پيش  نهايي اين وضعيت بسيار  به بهانه تهديدهاي خارجي، فشارهاي سياسي  بيني پيامدهاي 

اي هر  توان با قاطعيت گفت اين است كه استفاده از حق فعاليت هسته خت و دشوار است. انچه مي س

، فرع برحق حاكميت ملي همان كشور، در چهارجوب منشور سازمان  NPTكشوري، در چهارچوب 

ملل متحد است. اما در عصر ما بعد جنگ سرد و در دهكدة جهاني اعتبار حاكميت ملي مستقيما  با  

ملت،  ميزان حاكميت  تحقق  است.  خورده  پيوند  مربوطه  كشور  در  ملت  حاكميت  بر    تحقق  فرع 

هاي اساسي مصرح در بيانيه جهاني حقوق بشر، منشور سازمان  مندي ميردم از حقوق و آزادي بهره 

مورد   در  اينها،  بر  علاوه  و  اقتصادي  و  اجتماعي  سياسي،  حقوق  مللي  بينل  معاهدات  و  متحد  ملل 

باشد. به عبارت  مردم به شرح اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي كشورمان مي  ايران، حقوق 

اي در چهارچوب منافع ملي، بيش از هر زمان و هر عامل  ديگر عبور سالم از بحران كنوني هسته 
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ملت بستگي پيدا كرده است. اگر حاكمان مقتدر ايران، تغيير روش و رفتار  -خارجي به رابطه دولت 

ت مردم را به خود آنان برگردانند، اعتماد و اطمينان اكثريت مردم را به اهداف، مقاصد  بدهند و امان

هايشان جلب نمايند، قادر خواهند بود در برابر فشارهاي خارجي باستند و مقاومت كنند حتي  و برنامه 

نا اگر پرونده هسته  ايران قطع  ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم برود و عليه  مه هم   اي 

 صادر بشود در برابر اراده يك ملت كارساز نخواهد بود. 

بنابر اين سؤال اساسي اين است كه آيا در حاكمان قدرتمند ايران اراده توبه و اصلاح، تغيير و تحول  

 صاحبان اصلي اين مرز و بوم وجود دارد يا خير؟  ادهين از ارمکدر رفتارها و ت

 

 كارسياسي از همه مشكل تر است در ميان فعاليت هاي جمعي، 

 سالگرد تاسيس جنبش مسلمانان مبارز  2٥سخنرانی در مراسم  

 83/ 7/ 24جنبش مبارزه   

 

در مراسم بيست و پنجمين سالگرد    83/ 7/ 2٤ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي ايران روز جمعه  

ادينه شدن كار جمعي  تاسيس جنبش مسلمانان مبارز در سخنانش بر متشكل شدن نيروهاي سياسي و نه 

تاكيد كرد و گفت: يكي از دلايل شكست نهضت ملي ايران و جنبش اصلاحات اين بود كه نتوانستيم  

 پشتيباني توده وار مردم را به پشتبياني سازمان يافته تبديل كنيم. 

د  يزدي در ادامه با اشاره به اينكه اين مسئله باعث مي شود كه مردم در زمان بحران سردر گمي شون

جمعي،   هاي  فعاليت  ميان  در  گفت:  است،  به مصلحت  عملي  چه  انجام  كه  دهند  تشخيص  نتوانند  و 

كارسياسي از همه مشكل تر است و در ميان همه كشورهاي دنيا فعاليت جمعي سياسي در ايران با  

 مشكلات متعددي مواجه است.

گذشتگي   خود  از  و  مخالفان  و  يكديگر  تحمل  افزايش  بر  حال  عين  در  و  وي  جمعي  فعاليت  براي 

كرد.  تاكيد   سياسي 

ابراهيم يزدي بخش ديگري از سخنانش را به تبيين ديدگاه هايش درباره جامعه مدني اختصاص داد و  

گفت: جامعه مدني يعني صاحبان همه انديشه ها و ديدگاه ها بتوانند فعاليت كنند و ما با مخالفا ن مان  

 هم بايد تبادل افكار داشته باشيم. 

ر ادامه افزود: جامعه مدني مورد نظر من اين نيست كه فقط نيروهاي ملي_ مذهبي يا اصلاح  وي د 

 طلب در آن فعاليت كنند، بلكه حتي نيروهاي محافظه كار هم بايد امكان فعاليت داشته باشند. 

  ابراهيم يزدي بر جلوگيري از نا اميد شدن نسل جوان تاكيد كرد و اظهار داشت: اين ملت در طول يك 

صد سال اخير كه براي دموكراسي مبارزه مي كند، فراز و نشيب هاي زيادي را ديده است از اين رو  

 نبايد به دليل مسائل موجود از ادامه راه نااميد شد. 
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هاي دمكراتيك حضور تمام نيروهاي سياسي موجود در جامعه در فرآيند  يكي از اصول نظام

 گيري است  تصميم 

 شويم  اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود با تحريم اقتصادي روبرو مي 

 25/7/1383ايلنا  -سخنرانی دراردوي سالانه دفتر تحکيم وحدت   

 

 خبرگزاري كار ايران  -تهران

 

اهيم يزدي ، گفت : حركت براساس منافع ملي نيازمند درك ما از جهان  ابر

 بيرون است تا براساس آن ديپلماسي خود را تعريف كنيم .  

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ، ابراهيم يزدي ؛ دبير كل نهضت آزادي ايران  

در اردوي سالانه دفتر تحكيم وحدت كه در مجتمع آموزش تحقيقاتي عصر  

آوري با بيان اين مطلب كه در سياست  رت علوم تحقيقات و فن انقلاب وزا

نمي  ما   ، ما  خارجي   : گفت   ، نماييم  وعمل  كنيم  فكر  ايديولوژيك  توانيم 

ناگزيريم كه براساس منافع و امنيت خود عمل كنيم كه در چنين چارچوبي ،  

. ندارد  معنا  ابد  تا  دشمني  و   دوستي 

ا بعد  كه  موضوع  اين  به  اشاره  با  اولويت وي  محور  حول  بر  جهاني  مناسبات  سرد  جنگ  هاي  ز 

شكل  حال  در  اولويت اقتصادي  اين   : كرد  تصريح   ، است  شرطگيري  پيش  با  ها  كه  دارد  هايي 

 هاي سياسي متفاوت است و آن ثبات سياسي است . اولويت 

است ، گفت :  دبير كل نهضت آزادي با بيان اين كه ثبات سياسي به مفهوم دموكراتيزه شدن مطرح  

دهند طبيعت مناسبات اقتصادي نياز به حركت دراز مدت دارد و كشورهاي بزرگ جهان ترجيح مي 

 يك روابط اقتصادي راهبردي تعريف شده با ما داشته باشند . 

هاي دموكراسي دو چيز اصل و معيار است ، معتقد است : يكي  يزدي با بيان اين مطلب كه در نظام 

؛ حضو اين اصول  فرآيند تصميم از  در  در جامعه  نيروهاي سياسي موجود  تمام  به  ر  و  است  گيري 
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همين دليل در كشورهايي كه دموكراسي نهادينه شده ، انتخابات حزبي است و حقوق سياسي اقليت هم  

 شود . به رسميت شناخته مي 

دام در حال  دبير كل نهضت آزادي ادامه داد : اصل دوم مربوط به طبيعت جامعه انساني است كه م

جابه   ، نظام  اين  اساس  بر  و  است  تحول  و  صورت  تغيير  آرام  و  نهادينه  صورت  به  قدرت  جايي 

 گيرد . مي

وي با بيان اين مطلب كه ديپلماسي در كشور ايران بر اساس سه منطقه ؛ سفيد ، قرمز و سبز ارزيابي  

منافعمي در  نقشي  هيچ  ؛  سفيد  منطقه   : افزود   ، وشود  ندارد  در    مان  قرمز  ؛ خطوط  قرمز  منطقه 

دهد و منطقه سبز ؛ بر اين معناست كه با هر نوع نظامي در دنيا در چار  مان را تشكيل مي مناسبت 

مي  خود  ملي  منافع  . چوب  كنيم  مذاكره   توانيم 

اي  هاي هسته يزدي ضمن اشاره به اينكه حقوق بشر ، تروريسم ، مخالفت با صلح خاورميانه و فعاليت 

هار مسأله عمده ايران است ، يادآور شد : ايران مانع صلح در خاورميانه نيست ، بلكه اسرائيل  ؛ چ

نمي  كه  قطعنامه است  كه  است  كشوري  تنها  و  شود  ايجاد  صلح  ناديده  خواهد  را  ملل  سازمان  هاي 

 گيرد . مي

فعاليت   : داد  ادامه  هسته وي  صلح هاي  دا اي  گانه  دو  كاركردهاي  ايران  مي آميز  و  براي  رد  تواند 

اي عمل كرده است كه اعتماد  كار رود ، اما متأسفانه ايران به گونه مصارف نظامي و غيرنظامي به 

 ايستد . هاي ما مي جهاني از ما سلب شده به همين دليل دنيا در برابر فعاليت 

و عدم فروش نفت  يزدي تصريح كرد : اگر پرونده ايران به شوراي امنيت برود با تحريم اقتصادي  

توانند تنگه هرمز را ببندند و اين يك خطر جدي براي ايران است  شويم ، آنها به راحتي مي روبرو مي 

 . پذيرش قطعنامه از سوي ايران احتمال رفتن پرونده به شوراي امنيت را كاهش خواهد داد . 

جمهوري  اينكه  بيان  با  كشورشان يزدي  قدرت  معتقدند  آمريكا  در  ،    خواهان  است  بلامنازع  دنيا  در 

ها معتقدند آمريكا بايد در راستاي رهبري جهان و نه سيطره به جهان ، با  اظهار داشت : دموكرات 

. هم  كند  همراهي  خود   پيمانان 

هاي اتخاذ شده  وي گفت : به هر حال پيامد انتخاب "بوش" يا "كري" در انتخابات آمريكا به سياست 

گردد . اگر دولتمردان بخواهند در برابر كشورهاي خارجي بايستند ، بايد  يتوسط سياستمداران ما برم 

هاي  با ملت خود آشتي كنند و تمام زندانيان سياسي و دانشجويان بازداشتي را آزاد كرده و روزنامه 

كند  آزاد  را  شده   . توقيف 

 

 قابل پيگيري است هاي انقلاب اسلامي همچنان زنده و آرمان 

  رياست جمهوري ضروري است  تعيين سرنوشت مردم از جانب كانديداهاي انتخاباتتاكيد بر حق  

 1383/ 7/ 25ايسنا 
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 به اعتقاد ابراهيم يزدي پيش از هر گونه بحثي در خصوص
شرايط   متوجه  بايد  جمهوري،  رياست  انتخابات  كانديداهاي 

  .عادلانه و منصفانه بود  برگزاري انتخاباتي آزاد،

در   ايرانگفت وي  دانشجويان  خبرگزاري  خبرنگار  با   وگو 
صورت  ) برخوردهاي  برخي  كه  كرد  خاطرنشان  ايسنا(، 

با روزنامه  و فعالان سياسي طي   نگاران، دانشجويانگرفته 
هايي را نسبت به برگزاري انتخابات آزاد  يكسال گذشته ترديد 

كرده است كه رفع اين ترديدها در گرو اقدامي جدي از   ايجاد
ها  رفع توقيف روزنامه  يمسوولان به ويژه در زمينه   سوي

  .و آزادي برخي زندانيان است

وي با تاكيد بر اين كه تاكنون در جمع همفكرانش بحثي در  
خاصي براي انتخابات رياست   خصوص كانديداتوري شخص 

اند، گفت: امتناع مهندس موسوي از حضور  جمهوري نداشته 
د عرصه  در از  پس  كانديداتوري  از  ي  كثيري  جمع  عوت 

و گروه  فضا  در  را  خاصي  تحول  سياسي،  هاي  آرايش  هاي 
شود،  صحنه حاضر مي  كند، چرا كه موسوي هرگز اعلام نكرده بود كه درها ايجاد نمي سياسي گروه 

  .ديگري به بررسي بپردازند  ها بايد در خصوص كانديداي در حال حاضر نيز هر يك از اين گروه 

را منوط به   هاي سياسي در مورد ديگر كانديداهاي مطرح اين اجماع احتمال اجماع گروه وي در بيان  
  .هاي كانديداها دانست و از بحث بيشتر در اين زمينه امتناع كرد ويژگي 

پيگيري است،بر لزوم   هاي انقلاب اسلامي همچنان زنده و قابليزدي همچنين با تاكيد بر اين كه آرمان 
آرمان  اين  مردم هپيگيري  بر  تاكيد  و  سرنوشت ا  تعيين  حق  و  كانديداهاي   سالاري  جانب  از  مردم 

  .انتخابات رياست جمهوري آينده پافشاري كرد 

 

 ي خاورميانه برآيد درصدد تغيير آرايش منطقه  آمريكا ممكن است براي تامين منافع خود،

 1383/ 7/ 26ايسنا 

 

دنبال منافع خود است،   المللي هر كشوري بهتصميمات بين ي  ابراهيم يزدي با بيان اين كه در عرصه 

 .ي خاورميانه برآيد تغيير آرايش منطقه  گفت: آمريكا نيز به دنبال تامين منافع خود ممكن است درصدد 

خبرگزاري  سياسي  خبرنگار  گزارش  با   به  سخناني  طي  يزدي  ابراهيم  ايران)ايسنا(،  دانشجويان 

“سياست خارجي و چالش  دو روزه پيش  هاي موضوع  اردوي  از  دومين روز  در  تحكيم  رو”  دفتر  ي 

جمعه روز  كه  متاسفانه   وحدت)طيف علامه(  افزود:  شد،  برگزار  دموكراسي«  به  »گذار  عنوان  با 

برند و هنوز درك درستي از واقعيات  حال و هواي جنگ سرد به سر مي  برخي سياستمداران ما در

همين  ندارند،  مواقع جهان  در  نادرست  سياست درك  اتخاذ  باعث  و  ي  شده  درست  چندان  نه  هاي 

 شد.  دردسرساز نيز خواهد 
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روبرو است، گفت:   خارجي با سه قلمرو سفيد، قرمز و سبزوي با بيان اينكه هر كشوري در سياست 

با يكديگر تضاد دارند و در   ي قرمز مكاني است كه كشورهاكشورها نسبت به يكديگر متفاوتند؛ منطقه 

وگو در  تواند با ديپلماسي و گفت كشوري مي  با يكديگر درگير هستند، در قلمرو سبز هراثر اين تضاد  

برقرار كند. دستگاه ديپلماسي يك كشور بايد آنقدر قوي   چارچوب منافع خود با ديگر كشورها ارتباط

به  بالفعل را  اثر   باشد كه دشمنان  در  به دوست كند و ممكن است  تبديل  امكان  بالقوه و در صورت 

  .يك كشور دوستان خود را تبديل به دشمن كند  سياست خارجي نادرست،

جمهوري خواهان اعتقاد دارند كه با بيان اهدافشان، خود را   :وي درخصوص انتخابات آمريكا گفت 

ببرند  پيش  به  جهان  مي  در سطح  احساس  هم و  با  به همكاري  احتياجي  در  كنند  ندارند.  خود  پيمانان 

البته اگر   پيمانان خود وحدت كنند،برد منافع با هم بر اين باورند كه براي پيش ها دموكرات  صورتي كه

تواند براي بار سوم كانديدا  نمي  ي خود و اينكه ديگر كارانه ي محافظه بوش انتخاب شود به علت رويه 

ران با  كاالبته اين احتمال نيز وجود دارد كه محافظه  .تري با ايران خواهد داشت شود، برخورد قاطعانه 

كنند و در صورت  بيايند. چون هر دو زبان يكديگر را به خوبي درك مي كاران در ايران كنارمحافظه 

 .رود مي  ي ايران به شوراي امنيت نپذيرفتن شروط شوراي حكام از سوي ايران پرونده آمدن كري و 

مي  ايران  اگر  كه  اين  بر  تصريح  با  خارجييزدي  كشورهاي  مقابل  در  بايد   خواهد  كند  ايستادگي 

زندانيان زمينه  كه  كساني  آزادي  كند،  فراهم  كشور  در  را  ملي  آشتي  دربند   ي  دانشجويان  و  سياسي 

 خواند و نيز رفع توقيف مطبوعات توقيف شده را خواهان شد مي

تواند با استفاده از اين  نمي  وي در مورد حقوق بشر در ايران گفت: آمريكا به دليل نقض حقوق بشر

تفاوت زيادي از اين بابت با آمريكا دارد و از اين   ي اروپا به ايران فشار وارد كند، ولي اتحاديه   مقوله 

 .كند استفاده مي  مقوله براي فشار عليه ايران

 

 

 

 

 

 هنوز عصر بيداري ايرانيان ادامه دارد 
 گفت و گوي عرفان قانعي فرد  

 28/7/83بخش نخست 
 

هاي سياسي، بر خلاف رسم معمـول بعضـي از هدف از انتشار مصاحبه هايم با شخصيت   حسب حال:
افـروزي" و  -"خروس بازي" است، در ايـن گفـت و گـو هـا هـم بـه آتـش "شـر  عشق به  کهايراني ها  

هـم   -نپرداختـه ام !    ٤0و    30مانند توده اي هـاي دهـه    -تحريک يا تهديد و داشتن رفتار و برخودي  
بيماري مطرح شدن در کنار نام بزرگان مبتلا نشده ام و خداوند را گـواه مـي گيـرم کـه خوشبختانه به  

 -آرمان و مقصود قلبي من ، به عنوان يک محقق دانشگاهي و جوان ايراني، چيزي جز آگاه کردن هم
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نسلانم از عقايد و ميراث نسل قبل نبوده است و در رسالت حرفه اي ام ، هيچگاه در برابر شديد ترين 
نقدها و تل  ترين برخودها سرتسليم خم نکرده ام ،چه بسيار دغل کاراني سيه کارو حسودان طعنه گو 

سال پيش تاکنون به هزار تهمت و بهتان ناروا و برچسب دروغ و انواع تبليغهاي ويرانگر   10که از  
سـتي و وهوئت سازي به قصد تخريب ، چماق تکفير و سانسور بـر مـن نواختنـد ، امـا بـه رنـدي و م

ايمان به سه داور بي رحم "زمان، مردم وصـدق حقيقـت" همچنـان بـر عهـد و ميثـاقم بـا هـم نسـلانم، 
 استوار و آزاد مانده ام و به اين راه ادامه مي دهم. 

در منـزل دکتـر ابـراهيم يـزدي در ايـران   1382اسفند    23ساعته در عصر روز    ٤اين گفت و گوي  
انديشـه در ه آقاي يزدي قبـل از انتشـار ايـن مصـاحبه در کتـاب "انجام شده است .لازم به ذکر است ک

خواهان بازبيني و افزودن مطالـب جـا افتـاده بودنـد، امـا تـا زمـان انتشـار آن کتـاب در   گذار ترجمه" 
کاست ضبط شده آن گفت و گوي تاريخي و پر از نکات وعقايد شخصـي ايشـان ،   ٤زمستان امسال ،  

منتشـر مـي  سـايت اخبـار روزقسمت، منحصرا در  3تنظيم شده در بدون سانسور و بطور سريالي و  
 شود.

مرداد ، کميته هـاي دانشـگاه شـروع شـد کـه  28درنهضت مقاومت ملي ، بعدازکودتاي :    قانعي فرد
ها به اواشـاره   Referenceفعاليت نظامي را دنبال مي کردند واين افراد که در بعضي از مآخذ و  

ــات وعضــ ــارات وتبليغ ــه انتش ــه درکميت ــتند، ازجمل ــال داش ــد ، حضــور فع ــوده و ش ــا ب ــته آنج پيوس
مثـل  -اين مسايل اشاره شده ، مي خواستم بدانم با وجـود بعضـي از ايـن افـراد .هم به  .ودرکتابهاي.

 باچه هدفي ساختار تشکيلات نهضت شکل گرفت ؟  -آقاي چمران آقاي سحابي و...
من بازم به عنوان رفرنس مي گويم که کتابي راکه انتشـارات قلـم دارد چـاپ مـي کنـد، تحـت   يزدي :

که هم خـاطراتم اسـت وهـم تحقيـق تـاريخي   13٤0تا    30،1320و    20عنوان جنبش دانشجويي دهه  
اســت وهــم انجمــن اســلامي دانشــجويان دانشــگاه تهــران و ريشــه هــاي آن را بيــان کــرده ام ،نهضــت 

 خداپرستان سوسياليست را کمتر، اما جنبش دانشجويي روبيشتر. 
 ها درنهضت مقاومت ملي کميته دانشگاه ،  بخشي است مربوط به فعاليت  32بعد از سال 

  چه جوري بود؟ - 
کودتـا شـد بلافاصـله   32مـرداد سـال    28بعد نشريه هاي کميته هاي دانشجويي .....شما ميدانيد در  - 

نـام آن  .تشـکيل واعـلام موجوديـت کـرد   ، در اوسـط شـهريورماه    بعد   نهضت مقاومت ملي دردوهفته
 بود. درمقابل رژيم کودتامقاومت ، بيان نهضت مقاومت ملي

 ؟کساني که تشکيل دادند  چه -
جلـد جمـع آور  و تـدوين شـدند.  5در  1339 -1332اسناد " نهضت مقاومت ملی" در سال ها      -

توسـط   برخـی از ايـن اسـناد بـه يغمـا رفـت. امـا سـه جلـد آن  در يورش به دفتر نهضت آزاد  ايران  
 اسـناد ومـدارک  کتـاب جنـبش دانشـجويی برخـی ازدر.  شـده اسـت ومنشـر    نهضت آزاد  ايران چـاپ 

بـه آن هـا  مـي توانيـد  را آورده ام. ها  کميته نهضت مقاومت ملی دانشگاه تهران،    مربوط به فعاليت 
بودند،  با بعضی از افراد  که در نهضت فعال ايران فردااز مجله    وحيد ميرزا زادهآقاي  رجوع کنيد.  

مقاومـت "تحـت عنـوان    مجموعـه ا  را  هـم    و خـود مـن  آقاي شاه حسـيني و آقـاي سـحابي  از جمله  
هـدف  -1دوهـدف داشـت :  32  مـرداد   28د ر هر حال ، بطورخلاصه کودتا    .  چاپ کرد "  دراختناق
 هدف دوررس .  -2زودرس . 

را سـرنگون کننـد، شـد. شـرکت هـا  نفتـی   مصـدق، دکترهدف زودرس اين بودکه شاه برگردد وآمـد 
ازسـرگررفته  نفت  م  منابع نفتی کشورمان را به دست بگيرد و صادرات کنسرسيوآمريکا و انگليس ،  

هـا اهـداف  ايـن ايران به پيمان نظامی بغداد) بعد ها شد پيمان مرکز ( به پيوندد، پيوست.   شود، شد.
کـه درميـان  را  بارت ازاين بود که حرکت ملي وآگاهي جديد مليع  اماهدف درازمدت  زود رس بود.  

رضاشـاه  1299شـما مـي دانيـد کـه کودتـاي ايـن را نتوانسـتند.    مردم به وجود آمده بود ازبين ببرنـد.
 حضـورروس هـا  يک هدف اين بود که به دنبال انقـلاب بلشـويکي درشـوروي وخـلاءداشت. دوهدف  

ايـن هـدف کودتـا با سيطره و استيلا  خود را بر کشورمان يکسره کنند. بتوانند انگليس ها  درايران ،  
در مردم به هيجاني که درانقلاب مشروطيت شور وداشتند که آن  هم  امايک هدف درازمدت تامين شد. 
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يرزاکوچـک خـان قيام ها  پراکنده درگـيلان توسـط م وبه دنبال آن وجود آمده و رو به گسترش بود، 
و ازبين ببرنـد  تـه بـود را شکل گرفشي  محمد خياباني ودرجنوب چاکوتي ها ، تنگستاني ها  در تبريزو

  د.ساختاراجتماعي ايران راعوض کنن
روسـتا  . يـلاقبهـا و  ، روسـتانشين هـاشهرسه بخش داشت :  در آن تاري     ساختار اجتماعي ايران را

با يک ساختار نيمه نظامی در سياست ايـران نقـش ايران      ايلات ئيان نقشی در سياست ايران نداشتند.  
رجامعه . د هميشه دربرابر پادشاهان گردن کشي مي کردند بسيار مهم و تعيين کننده داشتند. اين ايلات  

ل اسـتبداد داخلـي خـهميشـه م بايـل، ق ند وجـود نداشـت  ها  سياسی فراگير  اي که نيروهاي ملي وتشکل
يـا بسـيار ايـن سيسـتم قبيلـه اي رادر ايـران رحکومت رضا شاه  . د بودند ونمي گذاشتند يکه تازي کنند 

همـين اقـوام و   بـا  داخلـی  زمان رضاشاه ايران بزرگترين جنگهـا  درازبين بردند.  تضعيف کردند يا  
با سرکوب فعالان سياسی در شهر هـاو   ردند.کو مهارهمه راسرکوب  قبايل بود. با نيرو  ارتش جديد 
 نبش مشروطه ازبين برده شد.  اعمال روش ها  پليسی بقايا  ج

خاموش کردن جنبش ملی و از بين بردن آگاهی ملی بـود. ايـن   32  مرداد   28کودتاي  يکی از اهداف  
اگرچـه يکی از موجبات اين ناکامی کودتا بود.  نهضت مقاومت ملي  را موفق نشدند. تشکيل و فعاليت  

وخيلـي هيجـان وگسـتردگي نداشـت، اماهمـان نهضـت  فعاليت نهضت کاهش پيـدا کـرد   سال  ٤-3بعداز
مقاومت ملي وهمان فعاليتها مانع از اين شدکه دستاوردهاي دوران ملـي شـدن صـنعت نفـت بـه جهـت 

انگليسي ها دوباره برگشتند ان دسـتاوردي کـه مـا نفـت را ملـي کـرديم .  سياسي اجتماعي از بين برود 
کـه درميـان مـردم  آگاهی سياسی ها و زما پس گرفتند . اما ان تحرکارون کرديم ،  وانگليسي ها رابي

کـه درنهضـت هـايی  کاريکـی از    .وپابرجا ماند نرفت  بود، علي رغم سرکوب ،تيرباران وتبعيد ازبين  
جلـدآن   در پـنج جلـد بـود. سـه  نهضـت مقاومـت ملـيفعاليت هـا   اسـناد   جمع آوري  انجام داديمآزادي  

ــده و ــد ج 2منتشرش ــه ديگرل ــاوزات ب ــفانه در تج ــه دفترمتاس ــت . بعدازاينک ــين رف نهضــت آزادي ازب
ماتوانستيم دفترراپس بگيريم واسناد رابررسي کـرديم، چيزهـايي نـاقص باقيمانـده کـه احتمـالا   ممکـن 

 و، اگرمراجعـه کنيـد بيانيـه نهضـت مقاومـت ملـي    و پـنجم  سـوم،است چـاپ کنـيم . ولـي درجلـد اول
شرح داده مي شود وشما مي توانيد مستند کنيد به آن وبگوئيـد آنجـا اينهـا ايـن حرفهـا هدفهايش کاملا    

 رازده اند . 
 

هـا سـه  معتقدند که درطي صدسال اخير، ايراني  -مثل آقاي دکتر بني صدر  -قانعي فرد : بعضي افراد
، آيا شما ملي شدن صـنعت نفـت ٥7انقلاب داشته اند انقلاب مشروطه، ملي شدن صنعت نفت وسال  

 رايک انقلاب مي دانيد ؟ 
مانمي گوئيم انقلاب ،مي گوئيم سه فراز بزرگ تحرکات ملي است . مشروطه انقلاب بود امـا   يزدي :

ل شـکل خيلـي شـديد تـري داشـت امـا بازهم درمحدوده خودش بيشتراستبداد داخلي بود وبـه همـين دليـ
درملي شدن صنعت نفت انقلاب به آن معنا نبود يک جنبش ضد اسـتعماري بـود بيشـترهدفش بيرونـي 

 بود نه دروني، بنابراين به اون معناي انقلاب اجتماعي ياانقلاب ملي محسوب نمي شود. 
اسـتقلال.البته آزادي مي گـوئيم سـه فرازبـزرگ ازتـاريخي مبـارزات ملـت ايـران درراسـتاي آزادي و

درجنـبش مشـروطه خـواهي مسـتيقما    .ه اسـتبداد بـود واستقلال ، دوروي سـکه هسـتند. آزادي آن عليـ
 محور اصلي مبارزات ما عليه استبداد داخلي بوده است .

عليـه  57قيام عليه سلطه بيگانگان بـود . درانقـلاب بهمـن  محور اصلی    امادرملي شدن صنعت نفت ،
به دليل اينکـه آزادي واسـتقلال، دو روي يـک سـکه هسـتند . اسـتبداد   بود.و استيلا  خارجی  استبداد  

واستعمار خارجي در ايـران هـم هميشـه دوروي يـک سـکه بـوده انـد، هميشـه حضوراسـتبداد موجـب 
حضور استعمار شده است واستعمارازاستبداد داخلي حمايت کرده است . تاري  معاصر ما که هنوز به 

جمع بند  نهايی يـا يم بگوئيم که اين چند سال به جايي رسيده و نوعي پايان نرسيده وماهنوز نمي توان
Turnover ,turning point داشته ايم.  

اين تـاري  ازشـورش تنبـاکو شـروع شـد...يعني ، ايـن عصـر بيـداري ايرانيـان کـه هنـوز ادامـه دارد 
متيـاز تنبـاکوي ازشورش تنباکو شروع شد. شورش تنباکو يک شورش بود عليه سلطه بيگانه ، عليه ا
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ها گرفته بودند، اما چون دربارناصرالدين شاه اين امتيازراداده بود، آگاهي ملي کـه دراثـر   انگليسکه  
مبارزات مردم عليه امتياز دخانيات بوجود آمده بود ،ادامه پيدا کـرد عليـه اسـتبداد ناصـري. بـه طـور 

مي دهند  به حارجی ها امتيازباره اينها  متوجه شد تااين استبداد ازبين نرود دوجمعی جامعه  ناخودآگاه  
هـا   ملي شدن نفت بود مبارزات ما عليـه سـلطه انگلـيس  در جنبش  تکرار می شود.  ودوباره اين بساط
ومبارزات بعدازآن نشان داد که بازهم اسـتبداد داخلـي اصـل اسـت ، بنـابراين   1332بود، اما کودتاي  

تبداد محمدرضا پهلوي . بنابراين اين سه واقعه بزرگ مجددا   مبارزات ما رفت به سوي قيامي عليه اس
 تاريخي فرازهايي است ازمبارزات ملت ايران براي آزادي واستقلال . 

قانعي فرد : شما فرموديد که هنوز عصربيداري ايرانيان ادامه دارد، در کدام جهت ؟ وانگهـي ، چـه 
 پيش بيني هايي براي اين عصربيداري داريد؟ 

هـايي کـه پـدرانمان   : عصربيداري ايرانيـان ادامـه دارد، ازايـن بابـت اسـت کـه هنـوزان هـدف  يزدي
مرتب رفتيم بالا و آمـديم دنبال آن بودند، تامين نشده است.  شورش تنباکو وجنبش مشروطه خواهي  در

همـين حالا      هرچند دستاوردهايي داريم ولي هنوز نهادينه نشده وبه همين دليل آسيب پذيراست..  پائين
نيست . با ترور يک فرد ، بامرگ يـک فـرد، باحملـه   ا   ضعيت نهادينه شدهووضعيتي که ماداريم ،  

به همين دليل مي گويم آن چيزي که پدران ما ازشورش    و.. ممکن است همه چيز دوباره بهم بريزد.
، منظـور مـن نرسيده  turning pointتنباکو شروع کردند ، هنوزادامه دارد و هنوزبه يک پاگرد يا 

 اسـت.   نشـده  institutionalize  نهادينـه يـا  ازاينکه مي گوييم بـه پايـان نرسـيده ايـن اسـت کـه هنوز
 .مبنـاي آزادي واسـتقلال بـاهم بـه اتفـاق نظـر نرسـيده انـد  رهنوزتمام نيروهـاي مـوثر اجتمـاعي برسـ
درمشروطه شي  فضل اله نوري ببينيد . هم مطرح است هنوزدعواهايي که دردوران مشروطيت بود ، 

بايـد که خـواص هسـتيم هم   چي مي گفت ؟ مي گفت معني ندارد که عوام بنشينند قانون تعيين کنند، ما
راي اکثريـت دراسـلام نـداريم، قـوه   ند مي گفت.آزادي  منحوسهکلمه    ند  تبعيت کنيم.... به آزادي مي گفت

 است.  اسلام همه قوانين راآورده ،تقنين نداريم
ــي ــرفيعن ــان ح ــزدي هم ــباح ي ــروزهم مص ــتند، ام ــورا نداش ــس ش ــرد مجل ــتي ازعملک  ، درک درس

بنابراين دعـوايي کـه الان هسـت   ها را تکرار ميکند.  کند .امروزهم جنتي همان حرف  هاراتکرارمي
هنوزدرعمق جامعه ما ، ميان همه نيروهابه يک   همان دعوايي است که درمشروطه هم وجود داشت.

به همين دليل دائم باهم درتعارض هستيم ، . يم که در واقع ، جزاين چاره اي نيست ا هاتفاق نظر نرسيد 
الان ببينيـد مـا .  گاهي پيروزمي شويم آنها پايين مي افتند گاهي مازورمان کم مي شود وآنهـا مـي آينـد 

 داريم مي رويم به چه سمت وسويي ؟
جالبه که اخيـرا  سـرودي   مت تک فردي.انتخابات مجلس هفتم نشان داد که ما دوباره برگشتيم به حکو

درست کرده اند، همين اخيرا  که آقاي خامنه اي بعضي ازبچه هارا ديده بود بعدازصحبتها ايـن سـرود 
در واقـع ، کـيش شخصـيت باتمـام   راگذاشتند من هم تا حالا نشنيده بودم اسـمش "اي سـايه خـدا" بـود.

نه  .ه اينکه برگشتيم به انجايي که ناصرالدين شاه بود معاني آن . دوباره برگشتيم به همان جاي قبلي. ن
معناي آن اين است که جنبش دمکراتيک در ايران يک مقداري عقب نشـيني کـرده يـا ضـربه خـورده 

آنها امدند سرکار وحالا آنها دارند چهارتخت مي روند بـه سـمتي کـه ايـن حکومـت و  است وپياده شده  
ــي توا ــا مـــــــــ ــا آيـــــــــ ــد ، امـــــــــ ــت کننـــــــــ ــردي را تثبيـــــــــ ــد يانـــــــــــه ؟فـــــــــ  ننـــــــــ

ازاين بابت است که هنـوزاين اهـداف است    پس اين که من مي گويم تمام نشده  .  به نظرمن نمي توانند 
بـوديم، نسـل کنـوني   مختلـف    ودستاوردهايي راکه يک زمان ما برايش انقلاب کرده ايم ، درفرازهاي

مثل بنده، نسلي را که بعد از نسل دوم انقلاب داريم ، واين نسل باز هم با اين مسا يل آمده، نسل اول و 
نرسـيده به آن اهـداف نسل انقلاب و شما نسلهاي دوم انقلاب ....و حالا نسل سوم هستند...... اما هنوز

 ايم . 
احتمالا در طي اين سـه انقـلاب ، ً بـه آرمانهـا يمـان قانعي فرد : اما يک سؤال مطرح مي شود ، ما  

 ا ديرمتوجه شديم وگرنه يک انقلاب کافي بود و نيازي به تکرا تجربه نبود ؟ يپايداروپايبند نبوديم و
انهايي که آرمان گرا بودند، امابراي اينکه  . هايمان پايبندبوديم هيچکدامش نيست ! مابه آرمان  يزدي :

درانقـلاب   بـا زورحـل کنـيم.اختلافاتمـان را (شود نمي توانيم institutionalize) نهادينهاين جنبش 
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امـا مسـتبدين ازبـين نرفتنـد ، .  مشروطيت مشروطه خواهان پيروزشـدند و مسـتبدين شکسـت خوردنـد 
اگرقـانون اساسـي     اگرازبين رفته بودنـد قـانون اساسـي مشـروطه دربطـن خـودش تعـارض نداشـت .

چـون  نيروهـاي  . ٤8مثـل اصـل   ،صـولي هسـت کـه خيلـي دوپهلـو اسـت مشروطه رامطالعه کنيـد ا
اندازه قوي بودند که به کلي پادشاه را بنشانند سرجايش وپادشاه هم ببيند نه آن    مشروطه خواهان اون  

آن ادنـدازه و نـه مسـتبدين هـم .   که هيچ چاره اي ندارد ، بلکه بايد بپذيرد که ايـن تنهـا راه حـل اسـت 
بنابراين آمدند ايـن وسـط يـه جـايي بـاهم ديگـر   کنند!.نابود  شروطه خواهان رابه کلي  زورداشتند که م

کردند وبنابراين قانون اساسي مشروطه به گونه اي نوشته شده اسـت کـه هـم مايز" مپرو" کاسازش يا  
موجـب شـدکه رضاشـاه  ٤8اما بعدها همـان اصـل  . مشروطه خواهان را راضي کرد  پادشاه را و هم

من بايد اينهارامعين کنم ومعين هم مي کرد ودعوا شـد بـين مشـروطه خواهـان ومسـتبدين   دکه نهيبگو
 که شاه سلطنت کند نه حکومت او...او مي گفت من آريامهرهستم و همه کارها رابايد بکنم . جديد.

مـي خـواهيم ايـران را نـد مي نويسم دررابطه با الگوي ژاپن . آقـاي حـدادعادل گفتمقاله ا  الان دارم  
الگو  چين را مطرح کرده بود. در مقاله ا  الگو  چين و ناسازگار  آن   مؤتلفهژاپن اسلامي کنيم .  

تحليل کرده بودم. در بـاره الگـو  ژاپـن و انطبـاق آن در را با ساختار ها  سياسی و فرهنگی ايران  
عواها بود . اما بالاخره ژاپني ها ، د نوع  يجي درژاپن هم اين  مزمان امپراطورايران خواهم نوشت. در

بـه  -اعم ازملت گراياني که دعوا دارامپراطوربه عنوان خدايگان بودند و هـم بقيـه  -مجموعه نيروها  
. جالب اين است کـه در ژاپـن سـنتگرايان آغـاز اين جمع بندي رسيدند که بايد اين تغييرات را بپذيرند 

  ند. هنوزبه اين جمع بندي نرسيده اگرايان  سنت  مادرايران کننده تغييرات جديدبودند. 
 قانعي فرد : دليلش اين نيست که در نوعي مداربسته مانده ايم ؟ 

 يعني چي مداربسته ؟  يزدي :
قانعي فرد : يعني مداربسته ، نوعي انحصـارگرايي هسـت از اسـتبداد و عـدم ارتبـاط بـرون و درون 

آزادي باشد ، هدفمان قـدرت اسـت . يعنـي همـه قـدرت   مرزها و... که زبان ما هم بجاي اينکه هدف
 محورند ؟ 

 گردرکشـورهاي ديگـري کـه دمکراسـي مسـلط شـدهمايرادي ندارد! .... من ايرادي نمي بينم    يزدي :
دنبـال در ايـران هـم واکنش گران دنبال قدرت نيستند ؟ چرا دنبال قدرتنـد ....خـوب    و  بازيگران  است 
چه می گذرد. شما هم نمی  يا در دل شماآن ها  من چه مي دانم در دل    .  مهم اين نيست   هستند.    قدرت 
مهـم ايـن اسـت کـه  گذرد. مي ه چ و من در دل من چي هست ؟... مهم اين نيست که در دل شمادانيد  

نـد هرکـاري کـه ننتوابر صـندلی قـدرت نشسـتگان ساختارقدرت ومناسبات قدرت به گونه اي باشد که 
ملکـه انگلسـتان .  حتي اگر هم قانون به اواجازه مي دهد نتوانـد   .د نه نخواهنه اينک  ،ند ندلش خواست بک

مجلس رامنحل کند. اما شرايط سياسي اجتماعي به او اجازه نمي دهد کـه ازآن قـدرتي حق دارد  نا   وقان
أي گيري ، روبايک نشست وبرخواست  مطرح کند، بخواهد انحلال مجلس را. اگرکه دارد استفاده کند 

ه داشـته انـد. مثـل گذشـته نگـ بـه عنـوان سـمبل سـنت هـايپادشـاهی راسلطنت رامنقرض مـي کننـد . 
کـه  اسـت  امپراطـورهم بـه ايـن جمـع بنـدي رسـيده . خدا نيست ديگرامپراطور اما  امپراطور درژاپن.

ف پالمـه مرکـز بـين المللـی اولابـا دعـوت    چند سال پـيشديگر خدا نباشد.  که    منافع ژاپن دراين است 
روزنامه ها به ملکه بـه خـاطر سـخنی کـه در   صحبت کردم . يک روز ديدم  و  رفتماستکهلم  به  سوئد  
قديمي ترين کشـور سوسـيال دمـوکرات ،  مي دانيد درسوئد   مله کرده اند.گفته بود،حمسائل خيريه  باره  
 لــیســال اســت کــه حــاکم اســت و 70نظــام پادشــاهي اســت. حــزب سوســيال دمــوکرات بــيش از دنيــا.

که به شما چه نوشته بودند  امورخيريه گفته بود که در پاسخشملکه سخنی در باره د .نهنوزپادشاه دار
خيلي به ايران علاقه مند بـود وکميتـه روابـط ايـران   ، کهمنکآقاي هانس بتعجب کردم. از    مربوط ؟.

زده بـد  نـ حـرفملکـه هانس اينها چه مي گويند؟  پرسيدممهماندارم بود و    رادرست کرده بود د  وسوئ
الان راجع به امور خيريه صحبت مـي کنـد ، اگرجلـويش نايسـتيم، بله، درست است. اما  گفت :  است.  

  ت!بنشـين سـرجاياستزبـه توچـه مربـوط  بايـد بگـوئيم فردا راجع به چيزهاي ديگري صحبت مي کند.
شاه وملکه  اما ست .ارسمي ومراسم  فقط براي مهماني هاسلطنتی را به من نشان داد و گفت اين کاخ  
  . بادوچرخه مي آيندومي روند و زندگي مي کنند  آپارتمانيک درمردم مثل 
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مـي هـم پس ببيند نمي توانيم بگوئيم که چون ما دنبال قدرت و تشنه قدرت هستيم ، نتوانسـته ايـم. مـن 
بـرا    به نظرمن مانع فرهنگي اسـت و  اما چيزي که درما ايرانيها هنوزهست  .  تشنه قدرت باشمتوانم  

فقط درروابـط نبايـد اسـتبداد را  اسـت.    بـه فرهنـگ اسـتبدادي    نهادينه شدن دموکراسی است ابتلا  ما  
دارد. به تناسب آن تعريف کنيم.  استبداد ين نظام يا يک سيستم است و اجزاء متناسب با هم را سياسي  

ويژگـي هـاي اسـتبداد وفرهنـگ اسـتبدادي مطلـق بينـي ومطلـق دارد.  وابط فرهنگي  روابط سياسی، ر
سياه و سـفيد مـي بيـنم... ايـن مطلـق هم    خواهي ومطلق نگري است. من حق مطلق هستم همه چيزرا

مي گوئيم  ،و مطلق خواه نباشماگرمن مطلق بين و مطلق خواهی است که مانع اصلی شده است.   بيني
سـايرين هـم باشـند و حـق حيـات خوب بله من بايد قدرتم را حفظ بکنم ، و براي اينکه حفـظ کـنم بايـد 

جامعـه و درحاليکـه در  اسـنت.پيـرو قـانون همـه يـا هـيچ    و    خواهـان  مطلـق نگـر مـا  داشته باشند. ا
چيـز خاکسـتري نداريم همـه    مطلق    در عالم واقع سياه وسفيد   است.  دموکراسي  امورنسبي   کشورها

 ايرانيها به دليل ابتلا به يک نوعما اما  يا بر عکس.   است . نه من حق مطلق هستم نه شما باطل مطلق
و ذهنيت مطلق خواهی و مطلق سال سلطنت استبدادي ، اين روحيه    2500فرهنگ بيمارگونه ناشی از

 هست .  سياسی و اجتماعی ما ودرتمام ساختارها بينی را داريم. 
وزارت ارشاد به  پدرها و روابط استاد با دانشجو را مي بينيم، اين آقاي ناشر کتاب رامي  ببرد روابط  

به قانون ندارد کـه ، مـي گويـد ، مـن ايـن کلمـات رانمـي پسـندم  کاري   مسئول ان آقا برا  مجوز.  
استبدادي  بروو آنها را عوض کن ....هرچه مي گويند بابا آخر چيست مگر دو تا کلمه ؟... همين نگاه

ژنتيک نيست تغييـر پيـدا مـي کنـد امـا بايـد بـدانيم کـه مـا چنـين وراثتی يا  ، مشکل اساسي مااست....  
 ويژگي هايي داريم ، اگر اين آقا رابردارند شما را بگذارند همان جوري عمل مي کنيم

 
رمصـدق جبهـه ملـي را دکتـر علـي شـايگان ازيـاران دکت  39قانعي فرد : بعدازکودتاي مرداد درسال  

درشـهر نيويـورک تأسـيس شـد درکنگـره هـاي  41درآمريکا تأسيس کرد . اولين کنگره هم درسـال 
نـوع  کاين ي دده آن بوديين وقت هم شما عضو شوراي برگزدرآبرگزارشد .  67تا  66بعدي درسال  

سيون درخارج ازکشور به شـمارمي رفـت . آيـا بـه نظرشـما درهـر انقـلاب يـاهر جنـبش نقـش ياپوز
 سيون درخارج ازکشور چگونه مي تواند باشد ؟ ياپوز

 : من اول اصلاح مي کنم جبهه ملي آمريکا رادکتر شايگان تأسيس نکرد . يزدي
 قانعي فرد : من بنابه استناد حرف آقاي سرهنگ نجاتي مي گويم

با دوستان ملی، دکتر شايگان، دکتر نخشـب ،  به آمريکا رفتم 39هنگامي که درشهريور سال  يزدي :
مطـرح کـردم.  جبهه ملي آمريکا راصادق قطب زاده و دکتر چمران تماس گرفتم و ضرورت تشکيل 

نهضت مقاومـت  درکميته هاي مختلف ،همانطوري که شما اشاره کرديد قبل ازاينکه بروم به آمريکا ،  
هاي آخر هم عضو کميته اجرايي نهضت مقاومـت ملـي بـودم ، درسـت اسـت کـه   در سال  .  بودمملي  

مهنـدس   يم.  فعاليتها خيلي نبود ،اما ما هردوشنبه جلسـه هـاي کميتـه مرکـزي وکميتـه اجرايـي راداشـت
شـد بعـد کـه  نروافيـا، مهنـدس  زيـهاميني بود، رحيم عطايي بود ، حسـن ن نصرت اللهبازرگان بود ، 

ما مسائل سياسي را بررسي مي کرديم و صحبت مي کرديم ، گاهي هم چيزهايي را  -  بود.  اميرانتظام
فشار را تحت ها شاه  مطالعات سياسي نشان داد که آمريکائي  38سال    درمي نوشتيم وارايه مي داديم.

اس کـرديم کـه زمـان آن فـرا مـا احسـوفضا  سياسی را باز کند.    راتي را بپذيرد يکه تغيقرار داده اند  
که مبارزه سياسي زيرزميني را به يک مبارزه سياسـي رو زمينـي کـه گسـترده تـر باشـد   است   رسيده

که يک جبهه فراگيـر از شخصـيت هـا  موجـه ملـی تشـکيل   بنابراين طرحي تهيه کرديم  .  تبديل کنيم
ر يـک ازايـن تـيم هـا بـا از اعضا  نهضت مقاومت تشکيل داديـم. هـتيم هاي دونفره وسه نفره  شود.  

ــر از ــد نف ــا چن ــل معظمــيمــامور شــدند و ب ــي مث ــد. و.... صــحبت کرد  ، کــاظمی، صــالح رجــال مل   ن
. واين تحليلمان راارئه داديم... همه پذيرفتنـد کـه الان نبود وبقيه در ايران بودند در ايران  شايگان  دکتر

و از آن هـا نفـر را تهيـه کـرديم 130تـا  120  میاسـا  .مناسب است برا  ايجاد يک جبهه وسيع  وضع  
اولـين فعاليـت سياسـي  .اين حرکت ، جبهه ملي بوجـود آمـد     ازدرونرديم.  دعوت کبرا  يک نشست  

ات مجلس  بود که به عنوان اعتراض رفتيم جلوي وزارت خارج ازمجموعه ها به طور علني درانتخاب
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مهنـدس بازرگـان، دکتـر  انقايـآ اتابکي وزيرکشـور بـود رفتـيم انجـا .   -کشور که درميدان ارگ بود  
انتخاب شدند و رفتند با    از ميان جمعويک نفر ديگر  ، دکتر صديقی  نصرت اله اميني  -صدرکشاورز

بار  يـک که    39درشهريور سال  چند ماه بعد،    جا شروع شد.وزير صحبت کردند.... جبهه ملي ازآن
مبنـی بـر لـزوم  زطـرف مهنـدس بازرگـان وآقـاي کـاظمياهايي  پيغامبوم ،   آمريکادوره علمی عازم  

. درهمان هته اول ورودم به نيويورک در ديدار  بردمشايگان    دکتر  براي  فعاليت همآهنگ با ايران ،
سـپس و  توضـيحکه با ايشان داشتم ، وضـعيت ايـران و ضـرورت تشـکيل جبهـه ملـی در آمريکـا را 

و باهم نشستيم و بـا افـراد صـحبت اوهم استقبال کرد  .  که جبهه ملي آمريکا رااعلام کنيمدادم    پيشنهاد 
هه ملي آمريکا با خط من است و دراسناد دارم که دعـوت کرديم ....دعوت افراد به تشکيل شوراي جب

در دولـت دکتـر کـه  ،فـاطمي سـيف پـورمرحـوم دکتر کرديم و يک شورا تشکيل شد... شايگان بـود ،
، عضـو شـورا پذيرفت که ادامـه دهـد استعفا داد ونبعدازکودتا و سفير ايران درسازمان ملل بود مصدق  

صادق  قطب زاده بود،   شد. دو پسرش ،فرامرز و فريبرز فاطمی،  دکتر محمد نخشب،دکتر صحت،  
جـزء سـلطنت بعـد هـا  کـه    -چمران بود ، شاهين فاطمي ،علي محمد برادرزاده  مرحـوم دکترفـاطمي  

اي تنظـيم  جبهه ملي را تأسيس کـرديم واساسـنامه و بعد ها دکتر خسرو پارسا هم آمد است  شده  طلبان  
 کرديم . 

ويک هيئت اجرايي را تعيين کرديم که مرحوم نخشب بـود .  رئيس شوراي مرکزي دکتر شايگان بود،
ه اين ترتيب جبهه ملي درسـت شـد . وهرسـال .بوشاهين فاطمي بود چمران بود ومن ويک آقاي ديگر

و آمدنـد وتاسـال هم ما کنگـره داشـتيم درسرتاسـر آمريکـا ....افـرادي هـم دعـوت بـه همکـاري شـدند 
و بازداشـت سـران جبهـه،و   داخـل ايـرانسـرکوب مبـارزان    جبهه ملي درآمريکا بود. اما بـا  ٤٤و٤3

به تبع آن جبهه ملی آمريکـا نيـز بـه تـدريج فعاليت جبهه ملی متوقف شد.    ،٤2خرداد سال    15کشتار  
 غير فعال شد. 

، من پيشنهاد مي کنم شما اين را تحت اما سؤال شما قسمت دوم ؛ اصولا   نقش ايرانيان خارج ازکشور
اين عنوان مطرح کنيد نقش ايرانيان خارج ازکشور درجنبش ها وخيزش هاي ملي کشـوردخيل بودنـد 

درهنـد   ،  رفتنـد   در صـدر مشـروطه بـه خـارج    چـه ايرانيـان کـه.  و درجنبش هاي داخلي نقش داشتند 
شـما  . ند درايران مسائلي رامطرح کردنـد تحريکات هندي ها راعليه انگليسي ها ديدند ومتأثرازآن آمد 
وقتـي دورهـم جمـع مـي توضيح مـی دهـد   اگر تاري  بيداري ايرانيان ناظم الاسلام کرماني رابخوانيد 

ها درهند کردند شرکت هنـد شـرقي  شديم چرا نگران بوديم ...دقيقا   مي گويد همان کاري که انگليسي
رژ  بـا  گـرفتن امتيازدخانيـات  کمپـاني انگليسـي  در ايـران    .رفت آنجا وباعث سلطه انگليسي ها شـد 

کاملا   نشان ميدهد که فعالان سياسي آن موقـع توضيحات ناظم الاسلام    بکنند.ست  همان کاررامي خوا
  . ازآنچه که درهند بوده با خبربودند 

اليـت آنـان در شـکل از رويـداد ا  آنجـا تـاثير گرفتنـد. فع  عثماني ،  بهتبعيد شدند  انی  بسياري ازايراني
 . ايرانيــاني کــه درقفقازبودنــد درانقــلاب مشــروطه نقــش داشــتند گيــر  انقــلاب مشــروطه مــوثر بــود. 

 يـکايرانيان مهاجررابايد طبقه بندي کنيم... ايرانيـان مهـاجر، بررسی را ادامه بدهيم اگربخواهيم اين  
دردوران هـاي   .يرانـی بـه قفقـازمهـاجران انظير اکثريـت  .  طبقه افراد عادي بودند که براي کاررفتند 

کسـاني بودنـد کـه   .ياکويت ،دبي ،که کارگران معمولي بودند   مثل  بعدي مي رفتند به کشورهاي عربي
پـائين بـود و وابسـتگي اين افـراد مي رفتند درنجف وکربلا مجاورمي شدند... سطح اطلاعات سياسي  

انقـلاب متـاثر از . گرايش سياسی هم نداشتند. ايرانيان مهاجر به قفقاز طبقاتي شان درسطح پائيني بود 
 ،  درجنبش ها  مردمی درآذربايجان و گيلان اثر گذار بودند. روسيه

خـارج بـه از ايرانيان خارج ازکشور کسانی بودند که بـرا  تحصـيل يـا ادامـه تحصـيل گروه ديگري  
مؤثر بوده اند . دردورانـي کـه ها  مختلف  دوران    خل ايران در  جنبش ها  مردمی دااينها دررفتند.  

جبهه ملي شـعبه آمريکـا ، جبهـه ملـي شـعبه اروپـا ، سـازمان   ٤0تا  39سال    ، يعنیشما الان پرسيديد 
دانشجويان ايراني درآمريکا ، اتحاديه دانشـجويان ايـران دراروپـا ، و بعـدها کنفدراسـيون دانشـجويان 

اسلامي دانشجويان دراروپا، ها  انجمن اتحاديه  کانادا،  و رآمريکاايراني ، انجمن اسلامي دانشجويان د 
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درجنـبش داخلـي ايـران ،  هرکدام بـه يـک صـورت   ،نهضت آزادي ايران درخارج ازکشور، همه اينها
 نقش داشتند 
خـرداد سـرکوب شـد، تظـاهرات مـا عليـه شـاه مـؤثرتر بـود .   15مردم ايـران در  مبارزات   هنگاميکه

شاه آمد به آمريکا ، ما آن چنان تدارکي براي تظاهرات عليه شاه گرفته بـوديم   ٤3هنگامي که درسال  
زنجاني را فرستاد پـيش چمـران  يت اللهپسرآسعيد زنجاني  که آقاي باهر سرکنسول ايران درنيويورک  

هرکـاري شـما عليـه شـاه تظـاهرات نکنيـد،  مـي گويـد ير ايران در واشنگتن سفم آورد که من و پيغا  و
 بازرگان، طالقاني و.... را آزاد مي کنيم .  ، بگوئيد ما مي کنيم 

من وچمران نشستيم بحث کرديم . پيغام داديم که برويد با بازرگان وطالقاني درزندان مذاکره کنيد انها 
عد از مي دهيم . تظاهرات بسيارگسترده اي را انجام داديم . درتمام دوران ب هردستوري دادند ما انجام

ــه بعــد درواقــع  ٤0و 39 خصــوص ازســال ، وبــه32مــرداد  28کودتــا    فعاليــت هــا  اعتراضــیب
مـن هنـوز بـه آمريکـا   ،  39دراوايل شـهريور سـال  بسيار موثر بوده است.  دانشجويان خارج ازکشور

جنبش قطـه آغـازني رفتنـد جلـوي سـازمان ملـل تظـاهرات کردنـد وايـن دانشـجو ايرانـ  17نرفته بودم،
 سازمان دانشجويان ايراني درآمريکاتا آن زمان    دانشجويی ايران در خارج اس کشور عليه شاه بود.  

سفارت ايران در آمريکا اداره می کرد. در آن سال کنگره سالانه سازمان بـه دعـوت و بـا حمايـت را  
. در اين کنگـره دانشـجويان ملـی و مخلـف تشکيل شد   سيلنسی، ايالت ميشيگاناپمالی سفارت در شهر  

يانی شاه شرکت کردند. اردشير زاهد ، سفير شاه در واشنگتن هم آمده بود. در سخنان خود به دانشجو
که در برابر کاخ سازمان مل تضاهرت کرده بودند به شدت حمله می کنـد کـه بـا واکـنش و اعتـراض 

ـ صـادق و کنگره را ترک می کند. در اين کنگره  هيئـت دبيـران جديـد، دانشجويان روبرو می شود.  
 انتخـاب مـی شـوند. و بـه ايـن ترتيـب شـاهين فـاطمي و مجيـد تهرانيـان ،  سيروس پرتـويب زاده،  طق

جبهـه  سازمان دانشجويان از کنترل سفارت بيرون می آيد. همزمان با تشکيل جبهه ملـی در آمريکـا، 
روزنامـه ايـران آزاد  ند.بود و پرويز امين هم شکيل شد که از دوستان ما علي شريعتي هم  ملي اروپا ت

گذاربودنـد .  اين ها درجنبش درون ايران اثر . همه    ماهانه چاپ مي شد که شريعتي سردبيرآن بود 
 بود.  سياسی  يکي ازمؤثرترين آن اقدامات ، دفاع اززندانيان

 
   بخش دوم 

  ! تدارک مبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه

  نقش کنفدراسيون چي بود ؟   •
بيشتري داشت. البته کنفدراسيون خود مراحلي را طي كرده   کنفدراسيون بسيار مؤثر بود، امکانات  

يعني همه آنهايي که به اصطلاح    ،داشتند. مليون مليون در آن اکثريت بيشترياول  است: در مرحله  

در کنگره دوم کنفدراسيون که در   اي نبودند، اعم از دانشجويان مسلمان و غيرمسلمان همه بودند. توده 

نماينده سازمان دانشجويان دانشگاه   به عنوان   مهندس محمد توسليلوزان )سوئيس( تشکيل شد آقاي  

كه  اسلامي   تهران  انجمن  اعضاي  بود  از  ايران  آزادي  نهضت  عضو  و  تهران  دانشگاه  دانشجويان 

شركت داشت. دكتر چمران عضو مادام العمر شوراي سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا انتخاب  

جبهه  به وجود آمد. دانشجويان مسلمان عمدتا  از کنفدراسيون و   به بعد تغييراتي   ٤2شده بود. از سال  

برخي از كساني كه در كنفدراسيون فعال بودند،    از بيرون رفتند و ما كه خود در جبهه ملي بوديم   ملي

مصر، به  محرمانه  سفر  يک  به  چپي  رفتيم  ديگري.  برنامه  گرفتند دنبال  دست  در  را  اکثريت  ها 

بسيار  نقش  فعاليتش  دوران  تمام  در  کنفدراسيون  ايرانيان   بهرحال  مبارزات  در  از  کليدي  خارج 

 .كشورعليه شاه داشت 

  ايران تأثيرگذار باشد؟ تواند برايامروزه چي؟ آيا امروز اپوزيسيون خارج از کشور مي  
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داخل ايران مؤثر     در مبارزات ملي  امروز، نه. از نظر تاريخي، ايرانيان خارج از کشور هنگامي  

توانند  د. ايرانيان خارج از كشور نمي باش  اند که در ايران يک جنبش فعال و پرتلاش وجود داشتهبوده 

باشند. تحليل آنها از وقايع بعضا  ذهني است و چون در بيرون   به وجود آورنده جنبش در داخل ايران

به عنوان مثال   شوند. هايي مي گرياز ايران هستند دستي از دور بر آتش دارند و بعضا  دچار افراطي 

آمد، از  مرگ بر شاه گفته نشود. شاه به آمريکا مي  ه که در آن قبل از انقلاب در آمريکا تظاهراتي نبود 

زدند و مرگ  کردند. داد ميرفت يک عده به دنبال او افشاگري مي دست ما در امان نبود هر کجا مي 

توانستيم آن طور عمل کنيم. اما همه اينها وقتي موثر  گفتند. چون آنجا فضا باز بود و مي بر شاه مي 

تبداد در داخل ايران زنده و فعال بود و ايرانيان خارج از كشور خود را با آن  بود كه جنبش ضداس

زنند  اما حالا اين طور نيست. آنهايي که در خارج از کشور هستند، حرفهايي مي  كردند.هماهنگ مي 

 ـ1بنابراين ايرانيان خارج از کشور:  است.گرايانه  دهند که براي ايران ذهني حلهايي ارائه مي و راه 

اما شرايط آن، اين است که در داخل    ـ2.توانند باشند درجنبش داخلي ايران مؤثر بوده و هستند و مي 

  جنبشي باشد که آنها بر روي آن مؤثر باشند. ايران

مردم در اروپا و امريكا درباره  قبل از انقلاب شاه، نسبت به قضاوت افكار عمومي  از طرف ديگر،  

د  ميليونها  بود.  از  حكومتش حساس  مثبتي  تصوير  ارايه  و  خود  تبليغ  براي  مطبوعات غربي  به  لار 

مي  به  حكومتش  چنداني  اهميت  ايراني،  كنوني  حاكمان  اما  عمومي  پرداخت.  جهان  افكار  مردم 

است، بطوري كه  دهند. انقلاب الكترونيك تغييرات بسيار جدي و عميقي در جهان بوجود آورده  نمي 

هاي استبدادي است، عملا  غير ممكن شده است. در اثر انقلاب  اي حكومت از ويژگيه"جامعه بسته" كه  

است. از اين زاويه، ايرانيان خارج از كشور  الكترونيك گردش اطلاعات بسيار گسترده و سريع شده  

 ايفا كنند. توانند نقش مثبت و مهمي  مي

تواند خارج از  جنبش مي رهبري جنبش در داخل کشور باشد، اما آيا رهبري  شد پذيرفت کهمي  •
 باشد؟  کشور

موارد   معمولا    اما  باشد.  جامعه  داخل  در  بايد  جنبش  موثر  در   رهبري  رهبري  نادر حضور  بسيار 

است. مثلا  در جنگ اول جهاني وقتي استبداد صغير پيروز شد، مدرس و  خارج از كشور موثر بوده  

ل و دولت موقت در تبعيد را درست كردند، اما  رفتند به استانبو  عده زيادي از ايران مهاجرت كردند و

بايد در داخل باشد.    نقش مؤثري نداشت. رهبري جنبش معمولا   عمر آن خيلي کوتاه بود و خيلي هم

اي نباشد و كسي را به زندان نيندازند، خارج از  اگر در ايران مقاومتي و مبارزه  باز هم مثال بزنم.

انداختند، رهبران و فعالان جبهه  قلاب وقتي فعالان را به زندان مي بگويد. قبل از ان تواند کشور چه مي 

ملي، نهضت آزادي يا روحانيان و دانشجويان را به زندان انداختند، ما سوژه و انگيزه عيني  داشتيم  

ما   انداختند،مبارزه کنيم و به همه جا شکايت کنيم  و داد بزنيم. اما اگر آنها را به زندان نمي  که برويم 

مي چ بگوييم.  ه  مجاهدين  15توانستيم  مبارزات  داديم.  نشان  واکنش  ما  شد  كه  درگيريهاي   خرداد  و 

مي  را  جمعي  شد.  شروع  پيدا  مسلحانه  مبارزه  براي  سوژه  سازمانهاي  گرفتند،  به  ما  وقت  آن  شد 

بين المللي شكايت  بين  ناظرين  به كريم.  را  البته هزينه سفرهايشايران    المللي  داديم.  را مي   فرستاديم. 

كردند. در آمريکا  ها نبودند يا بخاطر عيسي مسيح اين کارها را نميآنها عاشق چشم و ابروي ايراني 

نماينده   يک  که  پذيرفتند  آنها  کردم  بازگو  را  ايران  اوضاع  و  کليساها  جهاني  شوراي  سراغ  رفتم 

خل را آقاي صدر حاج سيد  كرديم و هزينه هتل در داو برگشت را ما تهيه مي  بفرستند و بليط رفت 

آمدند. اما كار  پرداخت. اما براي خودشان چيزي دريافت نكردند. بشر دوستانه مي جوادي در ايران مي 
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گرفت، آنها  گرفت. اگر در ايران هيچ کاري صورت نمي در ايران صورت مي  ما دنباله کاري بود که

نجام دهند ولي چندان مؤثر نيست. در انقلاب  توانستند بکنند. شايد بتوانند کارهايي اهم هيچ کاري نمي 

اسلامي ايران، وجود آقاي خميني در خارج از كشور توانست موثر باشد و در نهايت رهبري جنبش  

را بدست بگيرد و از خارج آنرا رهبري كند. اما شرايط سياسي و اجتماعي كاملا  براي اين رهبري  

 مناسب و آماده بود. 

آز  نهضت  ايجاد  فکر  خارج گويا  در  بار  اولين  گرفت،   ادي  دکتر شريعتي صورت  توسط  کشور  از 

زير چتر حمايت جبهه ملي باشد و خود شما   خواستاين موضوع نداريم، وقتي ايشان مي   کاري به 

خواست به طور علني در پاريس فعاليت نکند اما  هم نهضت مي   41اي گفتيد که در سال  در مصاحبه 

  نبرد مسلحانه تغيير پيدا کرد؟ شيوه مبارزه به  42خرداد سال   1٥چرا بعد از  

چند نفري كه از جهت فكري و    و ضرورت آن بين  تشکيل نهضت آزادي ايران در خارج از کشور 

زاده و پرويز    قطب   . شريعتي، من، چمران، صادقسياسي با هم نزديك بوديم مورد بحث قرا ر گرفت 

کرديم.  مي  کار نزديک هم از دانشگاه تهران در ايران با   مي هاي اسلاامين، کساني بوديم که در انجمن 

در مشهد بود. چمران در همان   در نهضت مقاومت ملي در داخل ايران فعال بوديم. مرحوم شريعتي 

دوران عضو کميته نهضت مقاومت ملي در دانشکده فني بود. پرويزامين از فعالان نهضت مقاومت  

اميني بود. بنابراين وقتي تاسيس نهضت آزادي در ايران اعلام  ملي در اراك و از منسوبين نصرت الله 

با طالقاني، بازرگان و سحابي داشتيم خودمان را نهضتي دانستيم.   شد. ما روي  سوابق همکاري که 

تشکيل نهضت آزادي تصميم جمعي بود. در شرق آمريکا ما سه نفر، صادق، چمران و من با هم از  

بوديم.  تماس  در  آزادي  در   نزديك  بنابراين نهضت  بودند.  با هم  امين و علي شريعتي  پرويز  پاريس 

سال  در  را  كشور  از  خارج  در  شما  13٤1 ايران  که  پيماني   همانطور  داديم.  تشکيل  اشاره کرديد، 

نوشتيم و امضاء كرديم اما فعاليت خود را بنا به دلايلي علني نکرديم. زيرا تشكيل نهضت آزادي در  

 ه يک ضرورت ايدئولوژيک و يک ضرورت سياسي بود. در ايران جبهه ملي پاس  ب داخل ايران

اي براي من نوشت، حاضر نبود خيلي به شاه حمله كند يا دكتر  همانطور که مرحوم مهندس طي نامه 

مصدق را مطرح كند. اما جبهه ملي خارج از کشور در مورد حمله به شاه مسئله نداشت و بشدت هم  

مي حمايت  دکتر مصدق  سياسي   کرد از  جهت  از  ما  بنابراين  بود.  گرفته  جبهه  شاه  مقابل  در  هم  و 

دهد ديديم جبهه ملي همين شعارها را مي آزادي را اعلام کنيم. چون مي  ديديم که نهضت ضروري نمي 

کرد، ضرورتي نداشت که بگوييم نهضت آزادي را تشکيل داديم. بايد عليه شاه تظاهرات کند که مي 

داد. بنابراين ما بيشتر  کرد و اينها را انجام مي گرفت و از مصدق حمايت ميضع مي بايد عليه شاه مو 

سازمان  اسلامي  به ضرورت  نيروهاي  با  دهي  سياسي  نيروهاي  ميان  همكاري  به  ما  داشتيم.  توجه 

بايد   ابتدا  نيروهاي مسلمان  بوديم كه  اما در ضمن معتقد  داشتيم  اعتقاد  باورهاي متفاوت  گرايشات و 

ضرورتي  ساز اما  بپردازند.  نيروها  ساير  با  تعامل  به  سپس  و  بدهند  تشكيل  را  خود  مستقل  مان 

شديم که  مسائلي مي  خواستيم علني کنيم درگير يک سريديديم که كارمان را علني کنيم. اگر مي نمي 

نداشت. بخصوص كه ما قصد تظاهر  وقت همه را مي  يا گروهي  براي هيچ فرد  نفعي هم  و  گرفت 

است که ما بخاطر ايدئولوژي يعني   م. اما نکته دوم که به آن توجه داشتيم اين بود که درست نداشتي 

آزادي در ايران اعلام كرده بود و با يک توجيه عقلاني   اي كه نهضت مبارزه سياسي با همان انگيزه 

كه طرح  اين بود    سياسي نهضت آزادي در خارج از کشور را تشکيل داديم، اما هدفمان و توجهمان به 

نو در اندازيم و كار ما صرفا  در حد ادامه كارهاي سياسي مرسوم نباشد. توضيح آن كه در سالهاي  
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ايران در سُمت   ٤2و    ٤1 ايران موثر  سه حادثه در سطح جهان و  گيري بسياري از فعالان سياسي 

 بود، كه عبارتند از: 

  خرداد در ايران. 1٥ـ قيام 3درکوبا.  ـ پيروزي کاسترو2ـ پيروزي انقلاب الجزاير. 1

جزو دانشجويان  کاسترو   پيروزي کوبا براي نسل جوان انقلابي آن موقع يک حماسه رمانتيک بود.

حقوق   دانشكده  در  هاوانا  فعال  وقتي  دانشگاه  دانشجوي   کودتا باتيستا  بود.  عنوان  به  کاسترو  کرد 

قا وي  که  كرد.  شكايت  دادگاه  به  باتيستا  عليه  گذاشته     نونحقوق  پا  زير  را  دادگاه  اساسي  است. 

قانون خودش انقلابي  گفت هر  و  کاسترو را رد کرد  انقلاب شده درخواست  دارد؛  آقاي    را  و  است 

کنم. دست  روم انقلاب مي کند. کاسترو گفت پس من هم مي باتيستا هم بر اساس قانون انقلاب عمل مي 

افتاد، وقتي آزاد شد، دوستانش را جمع کرد و رفتند به  به كار شد. بار اول شکست خورد و به زندان  

آموزش جنگ فرآنكو،  اسپانيا عليه  انقلاب  فعال  افسران  از  يكي  توسط  ديدند.  مكزيك و  هاي چريكي 

سپس با يک کشتي و با سر و صداي زياد، خيلي هنرمندانه و جذاب در جزيره پياده شدند. بعد از يك  

برسانند  سيراماسترا  ارتفاعات كوههاي    اصره را بشكنند و خود را به درگيري با نظاميان توانستند مح

از انقلاب    کتابي که  و از آنجا جنبش انقلابي عليه باتيستا را ادامه بدهند و به پيروزي برسانند. اولين 

به   کوبا منتشر شد من و چمران آنرا تهيه كرديم و با دقت خوانديم. همزمان انقلاب الجزاير هم، که

 ديني به ما نزديک بود، پيروز شده بود. جهت 

جمهور مستقل دولت الجزاير آمد به سازمان ملل. خوب، براي ما بسيار جذاب  بلا به عنوان رئيس ين  

موجب شد بسياري    سلاح بود كه خرداد و سركوب مردم بي   15بود. سومين حادثه موثر شكست قيام  

آن جمع  به  از جمله جوانان مسلمان  فعالان،  با شيوه باز  با دست خالي و  برسند كه  هاي مرسوم  ندي 

اين فکر    توان با رژيم سرتاپا مسلح شاه روبرو شد. زبان گلوله را بايد با گلوله پاس  داد. همه به نمي 

 توانيم. پرويز امين و شريعتي در پاريس،افتادند که اگر مردم كوبا و الجزاير توانستند، پس ما هم مي 

ها بود، خوانديم.  انقلابي و انقلاب ا شروع کرديم هر چه کتاب درباره رهبران  چمران و من در آمريك 

از لورنس عربيا گرفته تا ژنرال جياپ ويتنام و آثار مائو در چين، قبرس و يونان، برمه، اسپانيا و...  

که   بود  اين  فهميديم  كه  چيزي  اولين  خوانديم.  را  هست  همه  چيزهايي  ببينيم،  آموزش  بايد  اول 

از آمريکا بيرون آمديم. کادرهاي    13٤٤دانيم. در سال  دهي مخفي که ما نمي وص در سازمان بخص 

اصلي ما، مبارزات علني جبهه ملي را تعطيل کردند و فعاليتهاي زيرزميني را شروع کردند براي  

فاصله  ما در خاورميانه بوديم فعاليتهايي کرديم. در اين    ٤6درست کنند. تا سال    اينکه سازمان نظامي 

ها و مداركي كه از  سازمان مجاهدين خلق اوليه در ايران تشکيل شد ما با آنها در ارتباط بوديم جزوه

به  بوديم  کرده  تهيه  شده  دريافت  کرديم.    آموزشهاي  منتقل  توسلي  آنها  برگشت.به  مهندس   ايران 

  ايران. ند به  آموزش ديده بودند برگشت  هايي کهچنگيزحاج باشي، رئيس طوسي و خيلي از بچه 

شما، چمران و شريعتي که جزء دانشجويان فعال بوديد به جنگ چريکي و قيام   اينکه  با توجه به   •
  آورديد آيا جزء تاکتيک شما بوده يا جزء اعتقاد شما بود؟  مسلحانه روي 

مرداد،   28بخصوص بعد از كودتاي    سرنگون كردن نظام استبدادي يك اعتقاد راهبردي بود. شاه، 

گرانه خود، امكان هر  هاي سركوب مشروعيت خود را از دست داده بود. شاه با اعمال سياست  تمامي 

 اين آميز قانوني را از بين برد. وقتي ما سرگذشت تمام انقلابات را خوانديم به  حل مسالمت نوع راه 

الجزاير مذاكراتي كرديم و    نتيجه رسيديم که بايد راه ديگري را انتخاب كرد. بنابراين با دولت جديد 
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يا بعد از ما رفتند به کوبا و چين. سيروس  اي از چپي در نهايت به مصر رفتيم. عده ها همزمان، 

اي رفتند به چين. که باعث اختلاف در حزب توده شد و  و عده پرتوي به کوبا رفت. خان بابا تهراني

نامعده به  عده  اي  و  انقلابي  تودهسازمان  از حزب  عدهج  اي  شدند،  چپي دا  اين  از  به  اي  رفتند  ها 

کردند و كادرهاي يا در خارج از کشور بودند،  ويتنام. تمام فعالاني که در داخل ايران مبارزه مي 

به  همه  اين تجارب،  دليل  به  تاريخي و  اين مقطع  با مبارزه سياسي    در  بندي رسيدند که  اين جمع 

ها نبودند شما  گويم همه، يعني فقط جوان . اين كه مي شود رژيم استبدادي را سرنگون كرد نمي  علني 

نظامي   دادگاه  در  بازرگان را  مهندس  دفاعيات خود مي دفاعيات  آخرين  در  ما  بخوانيد. وي  گويد، 

زنيم بعد از اين کسي  مي  آميز با شما حرفآخرين گروهي هستيم که به زبان قانون و بطور مسالمت 

همين مشاهدات سياسي بود، حالا   اهد زد. اين جمع بندي حاصلديگر با شما با اين زبان حرف نخو

اين    بحثي است جداگانه. اما در آن زمان همه به  ها به کجا رسيدند،موفق شديم يا نه يا اينكه چپي 

که   رسيدند  بندي  نقطه جمع  در  که ايران  گرفته  قرار  ندارد. اي  راهي  اين  مبارزه   جز  بنابراين 

ادي بود و هم استراتژي براي سرنگون ساختن يك نظام فاسد استبدادي و  مسلحانه براي ما هم اعتق

 وابسته به بيگانگان. 

  مسلحانه و مبارزه قهرآميز بستگي دارد؟  آيا موفقيت هر انقلابي به قيام •
يا حتي سالهاي آخر انقلاب اسلامي ايران نشـان داد كـه   نه لزوما . تجربه مبارزات آزاديخواهانه هند، 

اين جمع بندي توان پيروز شد. ما در آن مقطع به آميز و مسلحانه هم ميبدون مبارزه قهر  در مواردي

  بوديم که جز آن راهي نيست. رسيده

از حد شريعتي چيست؟ جمال عبدالناصـر بـه  خواهم بدانم علت بزرگنمايي بيشدرباره شريعتي مي •
اعضاي نهضت به مصر بروند و مصرموافقت کرد که المجاهد  خاطر همکاري شريعتي با روزنامه

  آموزش ببينند؟
نبود كه ما را پـذيرفت. روزنامه المجاهد  اينها واقعيت ندارد. عبدالناصر به دليل همكاري شريعتي با   

کرد، برايشان مقاله و خبـر المجاهد ارگان نهضت آزادي بخش الجزاير همکاري مي شريعتي با نشريه

ام که در پاريس پلـيس فرانسـه او را بـه ام، شرح دادهنوشته کتابي که در مورد شريعتيداد. در آن مي

قصد کشت زد بطوري كه دستش شكست و مدتي در بيمارستان بستري شد. اما همكـاري شـريعتي بـا 

اطلاع بودند. دعوت ها هم از آن  بيدانستند و مصريها نميمخفي بود، حتي ايرانيروزنامه المجاهد  

كيلـومتري معترضـانه، از مركـز شـهر   130پيمـايي  به مصر زماني آغاز شد كه ما بعد از يك راهما  

واشنگتن رفتيم. کاردار سفارت مصر، که در عين بالتيمور به مركز شهر واشنگتن، به مرکز اسلامي 

 واشنگتن بود، من و چمران را به دفترش، در مسجد، دعوت وهيأت مديره مرکز اسلامي  حال عضو

خواهيد يک سفر به مصر برويد. ما گفتـيم بـراي خصوصي با ما صحبت کرد. وي پرسيد آيا شما نمي

کارهاي ديگر چرا. گفت شايد بتوانيد کارهاي ديگري هم بکنيد. بعـد از مـدتي بـا  گردش نه ولي براي

سفيرشان درسوئيس، سـپس بـه سـوئيس دعـوت  ما تماس گرفت و گفت كه ما را معرفي کرده است به

شديم و با سفير آنها در برن ديدار و مذاكره كرديم، مکاتباتي کرديم و ما را پذيرفتند. بنابراين طبيعـي 

و مدارک از ارتباطمان با طالقاني و  هانامهاست که ما را به نام نهضت آزادي ايران پذيرفتند. معرفي

برويم آنجا عليه شاه راديو  د ماخواستنديگران را ارائه داديم. اما بعدها متوجه شديم كه مصري ها مي

ها راه بيندازيم وآنها استفاده تبليغاتي بكنند. بعد از استقرار ما در مصر، اطلاع پيدا كرديم كه مصـري

هم بر اثراين موضوع و هم بر سر سياست آنها  خواهند ما راديو را شروع كنيم. ولي ما نپذيرفتيم.مي

 اختلاف بروز كرد و ما از مصر بيرون آمديم.درباره خليج فارس و ايرانيان ميان ما 
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از پيش تعيين شده بوده که شما ايد يا يک برنامه شود پذيرفت که به همين سادگي شما رفتهآيا مي •
  ؟ اندرا به آنجا کشانده

ها هـم برنامـه از كسي ما را به آنجا نكشاند. ما خودمان برنامه داشتيم و رفتيم. ممكـن اسـت مصـري 

 قبل از ما هم کسان ديگري بودند که هاي خودمان بوديم.اي داشتند، اما ما دنبال برنامهشده پيش تعيين

بـه علـي شـريفيان هـم كـه رفتـه بـود  جلال فارسي.تماس گرفته بودند ولي موفق نشده بودند مثل آقاي 

علي شريعتي،  تيم ما به مصر آمد. جوابي نداده بودند. علي شريفيان بعد با ما تماس گرفت و به همراه

آنهـا  به مصر رفت. خـوب  صادق قطب زاده، پرويزامين و.... همه در اين حركت فعال شدند و تيمي

و اسرا ئيـل بـه مصـر  انگليس، فرانسهکه  1336از سابقه ما در نهضت مقاومت ملي مطلع بودند. در

که به دنبال مقاومـت اي اين حمله را محكوم كرد. موقعي طي بيانيهنهضت مقاومت ملي  حمله کردند،  

مردم مصر در پورت انگليس ها مجبور به ترک مصر شـدند نهضـت مقاومـت ملـي ايـن پيـروزي را 

اي براي مردم پورت سـعيد تهيـه كـرد.  مرحـوم حـاج محمـد تقـي آقـا انـوري زاده تبريك گفت و هديه

مقاومت ملي ايران هديه نهضت كه در آن عبارت » ابريشمياصفهاني، از تجار ملي بازار يك قاليچه 

اي از ،  بافته شده بود، همراه با عکس بزرگـي از دکتـر مصـدق و نامـهبه شهرقهرمان پورت سعيد" 

به نام مردم قهرمان پورت سعيد، به آقاي زين الدين )يا الزّين(، که وزير مختارمصـر در ايـران  دکتر

را انقلاب دره نيل در ايران کتاب    كه بود، داده شد و اوآنها را همراه خود به مصر برد. اولين گروهي

بود. هنگامي كه دو كشـور مصـر و سـوريه بـا هـم متحـد نهضت مقاومت ملي  به فارسي ترجمه کرد  

ها شدند و يك فدراسيون درست كردند نهضت مقاومت ملي اين اتحاد را تبريك گفت. بنابراين مصـري

ما به مصر رفتيم، اين قاليچـه و عكـس و نامـه بعدها وقتي  ايم.هايي داشتهدانستند که ما چه فعاليت مي

 دكتر مصدق را در موزه شهر پورت سعيد گذاشته شده بودند.

  ايران آمد ؟اما چرا شريعتي به مصر نيامد و به  •
بيايد. چون  ايران مذاکرات و فعاليتهاي ما بود. اما بر اين باور بود که بايد به شريعتي در جريان تمام  

عنـوان  اش بـهتوانسـت در سـازمان زيرزمينـي کـار کنـد. بـه دليـل رشـته تخصصـينميمثل او آدمي 

توانست به مصر بيايد. اما كرديم، ميگر برنامه هاي راديويي، اگر برنامه راديويي را شروع ميکنش

 ايران بازگردد. کرد اگر به مصر بيايد شايد ديگر نتواند به او فکر مي

در انگليس هيچ مطلب قابل تـوجهي در مـورد  اين لحاظ بود که من اين سؤال در مورد شريعتي از •
  کنند؟خيلي با اغرا ق در مورد اوصحبت مي شريعتي پيدا نکردم در حاليکه در بعضي از کتابها

نه، منظورتان چيست؟ )اينكه در انگليس مطلبي قابل توج در مورد شريعتي هست، يا اينكه كتابهايي 

 ه باشند، نيست(كه در مورد او اغراق كرد 

خاصـي از  شما بود؟ يا از شما غافل بود؟ آيا سازمان نظـاميآيا ساواک در جريان آموزش نظامي   •
  کرد؟شما حمايت مي

ساواك هيچ اطلاعي از حركت ما نداشت. سازمان ما مخفي بود و تمام مقررات سـازماندهي مخفـي   

كرديم. هر کدام چند اسم مستعار و چند گذرنامه مختلف داشتيم، من گذرنامـه را با وسواس رعايت مي

ديم بـو ها را ما خودمان درست کرده بوديم. در زماني کـه درمصـرمصري داشتم. بعضي از گذرنامه

هـا هايي که براي ما از خانوادهاز آنجا با بيرون از مصر به فارسي مکاتبه کند. نامهکسي حق نداشت  

شد. حتي ديپلماتيک به قاهره فرستاده مي آمد توسط يک مسئولي كه در فرآنکفورت داشتيم، با پست مي

ايران، جبهه ملي، مصر و..... گفتيم از مکاتباتمان نمي هاي ما اسم مستعار داشت. در هيچکدامفعاليت 
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نامـه از چمـران   120بـيش ازيادنامـه چمـران،  كـرديم. در کتـاب  بلكه از اسـامي مسـتعار اسـتفاده مي

بكار رفته تماما  مستعار است و جـدولي را در پايـان كتـاب  اسامي ام. در بسياري از آن مكاتبات آورده

  .را تعريف كرده است  اين اساميام که برخي از داده

ايـن جمـع مطالعات به   همانطور كه گفتم ما به بررسي انقلابات جهان پرداختيم. در نهايت بعد از همه

مبارزه مخفي هيچ  رسيديم که يکي از اشکالات ما در مبارزه در داخل ايران اين است که از فن بندي

ام که چطوري ي نديدهقوي است و ما هيچ آموزش خواهيم مبارزه کنيم  ولي ساواکاطلاعي نداريم. مي

  توان با پليس سياسي قوي، نظير ساواك، مبارزه کرد.مي

  داريد مطرح کنيد؟ بود اگر دوست مسائل ديگري كه در اين دوره •
وقتي رفتيم مصر، من و چمران از جمله اولين كساني بوديم كه آموزش ديديم،بعد از ديدن ايـن دوره  

ترين آموزش مورد نياز جنبش در ايـران اطات مخفي با ارزشسازماندهي و ارتبجمع بندي كرديم که  

دانسـتيم. نـه تنهـا مـا، بلكـه اكثـر قريـب باتفـاق است. تا آن موقع بلد نبوديم، يعني خيلي چيزها را نمي

الـدين  اي در منـزل مرحـوم شـمسجلسـه1340دانسـتند. بـه عنـوان مثـال در سـال فعالان سياسي نمي

نفر ديگـر تشـكيل و پيرامـون فعاليـت جبهـه  3يا  2و  و الهيارصالح  مياميرعلايي با حضور باقرکاظ

گـردد، رئـيس سـاواک زنـگ شود و هر كس به منزل خـود برميملي مذاكره شد. وقتي جلسه تمام مي

فلان تصميم شما در فلان مورد نادرسـت اسـت. بـا ايـن تلفـن زند به آقاي کاظمي كه، آقاي کاظمي مي

شوند. که چه کسي اين اطلاعات يان آنان ايجاد كرد. همه به هم مشکوک ميساواك يك جنگ رواني م

است؟ ساواك از كجا فهميده بود؟ در ذهـن افـراد سـئوال ايجـاد كـرد بـود.  يكـي از را به ساواک داده  

دانسـتيم چـرا و چگونـه؟ اي مطلب را براي ما نوشـت. مـا هـم نميدوستان فعال ما در ايران طي نامه

ديديم فهميديم که ساواك احتمالا  با نصب يک ميکروفن و فرستنده كوچـك زيـر ميـز در وقتي آموزش  

بـرداري مـذاكرات را ضـبط نمايـد. و از آن بهره منزل صاحب خانه در غياب وي توانسته است تمـام

نمايد. ما رمز نويسي، عکس برداري مخفي، ارتباطات مخفي و... همه را آموزش ديديم. تمام  كساني 

ه ديدند درسها را بصورت جزوه نوشتند و به مسئول كلاس دادند. ما هم آنها را جمع کـرديم و كه دور

امـن را در  کرديم و براي مجاهـدين اوليـه بـه ايـران فرسـتاديم. آنهـا اولـين خانـه كاملي درست  نشريه

ا در مطابق ضوابط و اصول سازماندهي مخفي، تشكيل دادند. بله همانطور که شـما گفتيـد مـ نارمک،

بـا  ديديم. دوره فعاليت هاي مخفي، ارتباطات مخفي، عمليات نظامي، کار با اسـلحه، کـار مصر دوره

ها مـا را بـه از مـا حمايـت نكـرد. مصـري  خاصـيمواد منفجره، رمز نويسي اما هيچ سازمان نظامي

ما صحبت کـرد ومـا  . او بافتحي الديّبسفير آنان سرهنگي بود به نام  دعوت کردند. در برن سوئيس

رئيس جمهور عبدالناصر جلساتي  معاونکمال الدين رفعت را به قاهره دعوت کرد. به قاهره رفتيم با 

داشتيم که منجر به توافقات و استقرار در قاهره و تشكيل كلاسها و انتقال داوطلبان از ايران به آلمـان 

 ه مصر و برگشت به ايران پس از اتمام دوره آموزش، گرديد.و سپس ب

 بود؟ آيا اين آموزش ها تحت نظارت دولت مصر •
الدين رفعت كه در عين حـال دبيـر وحـدت سوسياليسـت حـاكم بله. زير نظر معاون عبدالناصر، كمال 

كـار بـا   ي،هـاي رزمـشد. امـا آموزشهاي عادي در منزلي در قاهره برگزار ميمصر هم بود. كلاس

گرفـت. در خـارج از قـاهره صـورت مي اسلحه، مواد منفجره، و نظاير آنها در پادگاني به نام الخاص 

خواهيم. ما هم مشکلاتمان را گفتيم و آنهـا ايـن کلاسـها چه مي ها در ابتدا از ما پرسيدند که مامصري

 .را گذاشتند 
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 يران خوب بود؟ا آيا رابطه رئيس جمهور يا پادشاه مصر در آن  زمان با •
به رهبري نجيب و ناصر عليـه   در آن زمان در مصر پادشاهي نبود. بعد از قيام افسران آزاد مصر، 

رئيس جمهور شـد و روابـط ناصـر بـا شـاه  فاروق، پادشاهي در مصر از بين رفت. جمال عبدالناصر

 بسيار بد بود.

 بينند؟ر آنجا آموزش ميها د اي از ايرانيآيا جمال عبدالناصر در جريان بود که عده •
داشتيم، در بالاترين سطح با آنها ديـدار داشـتيم. مـذاکره کـرديم و توافـق نامـه امضـاء  بله. ما ملاقات  

داوطلب بود. هنـوز اغرام كرده بوديم. آقاي سيد احمد صدر حاج سيد جوادي رابط ما در تهران براي 

وم مهندس بازرگان، در جريان امر قـرار سازمان مجاهدين خلق کارشان را شروع نکرده بودند. مرح

گرفته بود. ضمن تأييد حركت ما نوشت كه در ايران شـما آن طـور آدمهـا را كـه در كوبـا و الجزايـر 

آنجا بيايند. ايشان به ما توصيه كرد كه اول   کنيد که داوطلب بشوند و براي آموزش بههستند، پيدا نمي

 بوديم. راديو را راه  بياندازيم، اما ما مخالف

 کشورهاي ديگر در ارتباط نبوديد؟  غير از مصر با •
الجزاير اعزام شد. براي استقرار در الجزاير ما حتي با بعضي از  همانطور كه گفتم پرويز امين به   

الجزاير بروند، هم با كار  کرديم که به   پزشكان ايراني مقيم آمريكا، كه با ما همكاري داشتند صحبت 

پايگاه داشته باشيم. ولي   آنجا خدمت کنند و هم از اين طريق ما بتوانيم آنجا يکطبابت خود به مردم  

اند در شرايطي نيستند که بتوانند به  استقلال پيدا کرده مسئولان جديد در الجزاير به ما گفتند چون تازه  

اما وضعشان آشفته  استقلال پيدا کرده بود.    تازه ما کمکي کنند. الجزاير بعد از سالها جنگ با فرانسه

مصري ها به   بود. همزمان سفر پرويز امين به الجزاير با مصري ها ارتباط ما برقرار شد. هنگاميکه 

براي كمك به ما از الجزاير   ما پاس  مثبت دادند ما الجزاير را رها کرديم. چون امکانات دولت مصر

 .بهتر بود 

سال   • پيد که   1350از  توسعه  ايران  آزادي  نهضت  لبنان  فعاليت  به  شما  ماه  چند  هر  و  کرد  ا 
آشنايي    کرديد، سوال اين است که چگونه زمينه عراق با آقاي خميني هم ملاقات مي  رفتيد و درمي 

 آقاي خميني فراهم شد؟ شما با
شناختيم. يكبـار در جريان درگيري ميان روحانيان و شاه مي  1340اسم از سال  ما آقاي خميني را به  

ايشـان را بـه تـر کيـه تبعيـد و دكتر سحابي با ايشان ديدار کرده بودند. موقعي که   هم مهندس بازرگان

 تفاوتاين قضيه بي توانستيم نسبت بهبه دليل علايقي که به جنبش ضد استبدادي داشتيم، نمي کردند ما

تهـاي باشيم، تلاشهاي زيادي کرديم، که با ايشـان در بورسـا تمـاس بگيـريم ولـي نتوانسـتيم. امـا مخالف

حق نداريد يک شهروند ايراني را به درخواسـت شـاه در  فراواني با دولت ترکيه کرديم و اين که شما

دهي را شروع کرديم، چمران در قاهره، مـن در كه ما سازمان 1344کشورتان زنداني کنيد. در سال 

ه بوديم و در يک هاي مستعار مستقر شد بيروت و محمد توسلي در بغداد و پرويز امين در بصره با نام

بـود کـه شـبکه محلـي ايجـاد كنـيم.  شبکه زيرزميني فعاليت و ارتباطات ايجاد کرده بـوديم. هـدف ايـن

ايـران را فـراهم کنـد. کـه بصره مسئول اين بود که امكان رفت وآمد قاچـاق افـراد بـه  پرويز امين در

راني زياد بود. محمـد توسـلي در بغـداد ايايران بيايند و بروند. در بصره از آن طريق بتوانند به  افراد 

 آقاي خميني را از ترکيه  بـه مستقر شده و توانسته بود شبکه خوبي ايجاد کند. بلافاصله بعد از اينکه

 بغداد بردند، محمد توسلي با خبر شد و به من در بيروت تلگراف زد. من هم در قاهره به چمران خبر
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به نجف و با آقاي خميني ديدار کرديم. اين اولين ديدار مستقيم  دادم. من و چمران با آقاي توسلي رفتيم

 ام.ما با آقاي خميني بود. مشروح اين ديدار و مذاکرات را من در يادنامه چمران آورده

کرديم. قبل از انتقال آقاي خميني به نجف، مـن سـالي رفتيم و ديداري ميبعدا  گاه به گاهي به نجف مي

و هـدفمان ايـن  کردمديدارميآيت الله سيد محمد باقر صدر و آيت الله خويي با رفتم و دو بار نجف مي

بود که با اين افراد ارتباط برقرارکنيم. بعد از منتقل شدن آقاي خميني بـه نجـف، مرتـب بـا ايشـان در 

ايـران کادرهايمـان بـه  ما از خاورميانه خارج شديم. ترتيبي داديـم تمـام 1346ارتباط بوديم. در سال 

ايران بروند. من، چمران و صـادق قطـب زاده، بـه   توانند بهبروند. سازمان دستورداد که سه نفر نمي

هاي زيرزميني ما نداشت. امـا داشتيم. تا اين زمان ساواك اطلاعي از فعاليت  دليل اطلاعات زيادي که

ه در مـوني  اي ازقشقايي هـا توسـط ناصـرخان قشـقايي كـها در فارس، عدهدر جريان شورش قشقايي

آلمان بود به ما، ملحق شدند و در مصر دوره ديدند. چمران مسئول تعليمات در مصر بود و آنها کسي 

توجهي، اسم اصلي چمران را به آنهـا داده بـود. شناختند. خسرو قشقايي به دليل بيجز چمران را نمي

اومسـئول  لـو داد و گفـت کـهها آمـد ايـران و گيـر افتـاد چمـران را كه يکي از همـان قشـقايي  هنگامي

کارشـان  در زماني که مجاهدين اوليـه آموزش و كلاسها بود. و گر نه ساواک هيچ اطلاعاتي نداشت.

درگيري شروع شد،ارتباطمان را با آقاي خميني بيشتر کرديم. در اين  1350ـ49علني شد، و از سال 

شده بود. وي در آنجا امکاناتي فراهم  زمان چمران به خاورميانه برگشته بود و در جنوب لبنان مستقر

ايـران بفرسـتيم. بـا علنـي شـدن بـدهيم و بـه  هـاي نظـامي  كرده بود کـه بتـوانيم افـراد را آنجـا آموزش

و ارتبـاط آنهـا بـا چمـران چـون خـود مجاهـدين در بغـداد واحـدي داشـتند )حسـين  مبارزات مجاهـدين

ر تماس بودند. چمران مشکلات آنها را از طريق روحاني مسئول بود( اينها با چمران ـ در بيروت ـ د 

رفتم نجف تا هم با آقاي خمينـي ديدارداشـته باشـم. و کرد. من هم ميآقاي موسي صدر حل وفصل مي

 ايجاد كنم. ها هماهنگيهم روي برنامه

چـرا تـا آن حـد عمليـات ايـدئولوژي ـ  تر شـد.بـه بعـد جـدي 48دانشجويان از سال  انجمن اسلامي •
  و گرايش چپ مطرح بود ؟چريکي 

باشد: بعد ايدئولوژي، بعـد سياسـي و  بعـد سه بعدي  ما در آن دوره معتقد بوديم که مبارزه مؤثر بايد   

ما معتقد بوديم که مشـكل اصـلي  نظامي. مبارزه سياسي موثر بايد بر اساس اعتقاد و ايدئولوژي باشد.

جبهه ملي ايران نتوانست به تناسب قدرت  بود.جبهه ملي اين است که يک سازمان سياسي تک بعدي 

پيوسته بودند با فرهنگ ملي كه يـك  آن ملي و پايگاه اجتماعي که پيدا کرده بود و اقشار مختلفي كه به

کـه ناسيوناليسـم عـرب و  بعد آن اسلامي بود رابطه برقرار کند و يک بعدي باقي ماند. همـان ايـرادي

بـودن ناسيوناليسـم عـرب بـود.  ن علـت شکسـت ناصـر يـک بعـديناصر به آن مبتلا بود. به نظـر مـ

برقـرار  ناسيوناليسم عرب نتوانست با اسلام به عنوان بخشي از هويت و فرهنگ مردم عـرب رابطـه

درگير شـد. ناسيوناليسـم عـرب رشـد اخوان المسلمين کند. نه تنها نتوانست رابطه برقرار كند بلکه با 

و مبـارزه خطـي بـالاخره در جـايي گسسـته  خطـي بـاقي مانـد  عظيمي كرد. اما رشدي كه به صورت 

شروع کنيد يا از بعد سياسي. مهـم ايـن اسـت  شود. مهم نيست که شما مبارزه را از بعد ايدئولوژيمي

نکند فقط يـک مسـلمان  که در فرآيند رشد و توسعه خود دو بعدي شود. مسلمان معتقد اگر کار سياسي

كننـد اگـر مي در جنبش نخواهد داشت. و آنهايي که مبارزه سياسي خوب است اما هيچ نقش اثرگذاري

مجهز به ايدئولوژيك نباشند و يا ايدئولوژي آنها با فرهنگ و هويت مـردم پيونـد نداشـته باشـد، موفـق 

شــوند. در آن مقطــع زمــاني جنــبش ضداســتبدادي در بعــد سياســي گســترش پيــدا كــرده و در بعــد نمي
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هـم  د كرده بود، اما معتقد بوديم براي مبارزه با شاه بايـد بـه بعـد نظـاميايدئولوژي نيز كم و بيش رش

شود، در غيـر ايـن تواند وارد بعد نظامي  ارتقاء پيدا كند. و تا سازماني ايدئولوژي ـ سياسي نباشد نمي

و در آن   شود. خوب، ما براي خودمان تعاريفي داشتيم.صورت مبارزه انقلابي تبديل به تروريسم مي

 كرديم.ارچوب حركت ميچ

 

 
 بخش پايانی 

 2004نوامبر  8 – 1383آبان  18دوشنبه  

اينجا کشانيد. می توانست  هم مقصر اصلی آن بود که مملکت را به  • انقلاب يک امر اجتناب ناپذير بود و شاه

 اينگونه عمل نکند.

وجود ندارد. امری است محتوم و   گريزی هم  • من آينده سياسی ايران را در مردم سالاری می بينم و هيچ راه  

 مختوم به آن. دير يا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. هيچ امکان ندارد غير از اين باشد.

اش راآقای مهندس محمد توسلی نوشت. اسمش را هم ما انتخاب کردم و • سپاه را من تشکيل دادم و اساسنامه

اهرات بودند در آن قالب و ساختار ريختيم. توجه فرموديد! نيرويی که بی  اين جوانهايی که در خيابانها در تظ همه 

 اشکالی دارد؟ شکل و بی دروپيکر بوده، در قالبی ريختيم و به آن سازمان داديم، خوب اين چه

آقا     نکته:  با  اين مصاحبه  ابراهيم  در  به سه     دکتر  توجه  اساسی ويزد ،  واقعی،     امر  هدف 

 : ضرور  به نظر می آيد 

به 1 بايد در    اعتقاد دارم، بالاخره ارايه بدون سانسور و حذف.  بيان  ادعا  دموکراسی و آزاد  

عمل هم اثبات شود، هر چند شايد موجب سوء برداشتی ناخواسته باشد و شرمنده بعضی دوستان، اما  

يا با    بهرحال نمی خواهم به عنوان يک مصاحبه ساده و شخصی، موجب دل آزردگی کسی شوم و 

ها باشم، آنهم اشخاصی  سوء قصد و نظر منفی، باعث ايجاد جنجال و شر ساختن و لوث کردن چهره 

عقيده و    اند و زحماتشان در راه داشته   ا  در تاري  معاصر ايران تاثير و حضور هر کدام به گونه که  

بزرگان به    مرام شان ماجور و مشکور، اما به قول دکتر سروش: "بزرگش نخوانند اهل خرد که نام 

اين نظريات شخصی، مشروط به رعايت اخلاق مبنی بر اعتماد    مطالعه  البته،زشتی برد". هر چندکه  

زيبايی تنوع طرز تفکر ها و     و صداقت و انصاف، هم موجب ايجاد شک و شبهه نمی شود و هم 

 خطوط فکر  را آشکار می کند و از ارزش بزرگان نمی کاهد. 

اين مجموعه گفتا   . 2 آگاه  قصد صادقانه و قلبی   ر ها  سريالی،  در  کردن هم نسلانم از     من، 

آنها فعلا     انتشار منظم    که  –طرز تفکر و رفتار الگو ها  تاري  معاصر ماست که در سلسله مذکور  

به خاطر ماخوذ     اصولا  اعتقاد ندارم که    -در سايت ها  اينترنتی و نشريات داخل کشور ادامه دارند  

اين نکته در آينده محکوم شوم که در مصاحبه با فلان شخص در فلان سال،  امروز، به   به حيا شدن 

ام، به قول نبو  طنز نويس،  ام و فلان جمله را تغيير يا حذف کرده چرا دچار فلان خبط و خطا شده

تا     د،ها باي  انواع اتهام ها و بر شمردن موارد دروغ! و لاجرم سالاندازه کافی در شهر بدنامم به    به

بازپس بدهم! و مکافات     ام،را که مرتکب شده  فرضی   ها   اين جرم و جنايت    در گذار زمان، تاوان

در اين     وقت و فرصت سوزاندن عمر و استعداد،   ببينم، پس در اين چند روز جوانی و عمر فانی،
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ها  باز   هرچند    خروس  ندارم،  ناآگاهانه   را  و  ناجوانمردانه  من   برخورد  و وقضاوت  از     فی  دور 

 سرانجام در گذشت زمان رنگ خواهد باخت.   هم  انصاف بعضی ازهم وطنان عجول و نا آشنا

دوستی نازنين برايم نوشت: " اين حرفه بی پير که تنها خطرش اين نيست که به زندان بيفتي.   

آدم  با  شدن  روبرو  هايش  گرفتار   جمله  از  دانند.  می  کمترين  را  افتادن  زندان  خطر  ها     بعضی 

اند  همه دنيا را در حال توطئه کردن برا  خود می بينند و خود را مرکز عالم گرفته خودمحورست که 

او رفته.  ها راهی است که او کرده. بهترين راهو بهترين موقع هر واکنش و هر رخداد کار  است که

ها  او عالم را اندازه  ا اندازهاو را تائيد می کنند. بقيه دنيا موظفند که ب بهترين آدم ها کسانی هستند که 

از سرم زياد  است و قابل آن  بزنند..... من در شبانه روز آن قدر محبت از مردم تحويل می گيرم که 

ها  لجن هم به من نمی  نيستم و آن قدر هم احمق نيستم که تصور کنم در مقابل آن دريا  محبت قطره 

اند هر که را طاووس بايد جور هندوستان  که گفته رسد. نخير می رسد و بيش از اين هم بايد برسد.  

 کشد.". 

. بنا به وفا  به عهد روز اول شروع اين پروژه علمی، مجمو عه بحث ها  سريالی "گفتارها   3

اوضاع و احوال فعلی ايران"، با همه نوار کاست ها و ويدئو ها و  آينده رهبر  ايران" و "نگاهی به 

" در خارج از کشور  " گروه تاريخ شفاهی ايرانها کی از کتابخانه يادداشت ها، بزود  در اختيار ي

اين گفت و     " در داخل کشور، قرار خواهد گرفت، تا جهت تحقيق و تفحص،کتابخانه ملی ايرانو "

افراد، شخصی  عقايد  و  نکات  از  پر  و  تاريخی  ها   متعلق     گو  چون  باشد،  همگان  دسترس  در 

 با سپاس: قانعی فرد    صار و مالکيت کسی نيست. هم نسلان من است و در انحهمه به 

 افرادی در آن زمان دنبال کردند؟  قانعی فرد: ماجرای ديدار با ساليون را چه  

در ايران هم آقايان مهندس بازرگان و آيت الله موسو  اردبيلی از طرف شوراي انقلاب با ساليون  

کردند. و هم مرحوم آيت الله بهشتی بدون اطلاع  ـ سفير وقت آمريكا در ايران ـ ديدار و مذاكره می 

مي  مذاکره  ساليون  با  مستقيما   انقلاب  کار كردهشورا   پرزيدنت  که  اين  از  بعد  توسط  است.  تر 

امام خمينی پيام داد، از وزارت امور خارجه آمريکا با نوفل  ژيكاردستين رئيس جمهور وقت فرانسه به 

آيد و پيغامی  لوشاتو تماس گرفته شده و گفتند، شخصی بنام زيمرمن از سفارت آمريكا در پاريس مي 

بدون حضور من با    از طرف کارتر برا  آقا  خمينی دارد. موقعيت من طور  بود که آقا  خمينی 

زد. آقا  خمينی نظر مرا جويا شد و من هم نظر مثبت دادم و ايشان هم پذيرفت. وي  کسی حرف نمی 

آمد و پيام را داد و من ترجمه آنرا به آقاي خميني دادم و ايشان هم جواب داد و من ترجمه جواب را  

اين به  پيام مبادله شد. من متن كامل تمام  يا پنج  دادم. چهار  ها را در اختيار مرحوم سرهنگ  پيام   او 

 است.  آورده   ساله، از كودتا تا انقلاب"  25"تاريخ  نجاتي قرار دادم و او در كتاب 

از کودتا جلوگيری شود؟ وقتی که آن خشونت عليه  قانعی فرد: چرا شما از زيمرمن خواستيد که  

 آمريکا در ايران تقويت شد؟  

آ خواست.  خمينی  آقا   نخواستم،  كه  من  بود  داده  پيغام  كه  کارتر  درجواب  خمينی  از  قا   اگر 

اگر ارتش كودتا بكند، مسئول آن آمريكاست كه    كند، گفته بود كه بختيار حمايت نكنيد ارتش كودتا مي 

 كند.  ارتش ايران را كنترل مي 

 گفته بود: خشونت عليه آمريکا درايران تقويت می شود؟   قانعی فرد: خوب چرا 
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ايران را ترک خواهد کرد. و  اين نوعی جنگ روانی بود. کارتر در پيام خود گفته بود كه شاه  

کودتا   ارتش  اين صورت  غير  در  کنيد.  حمايت  بختيار  از  شما  اوضاع  بهبود  و  آرامش  حفظ  برا  

خواهد کرد. آقا  خمينی هم جواب می دهد اگر ارتش کودتا کند مردم اين را از چشم شما می بينند.  

 تظاهرات ضد آمريکايی وسعت پيدا می کند. به نظر من پاس  ديپلماتيک خوبی بود.  

قانعی فرد: با وجود اعلام آمادگی بختيار برای نخست وزيری چرا شما دولت او را غير قانونی  

 اتفاقی می افتاد؟ خوب اگر بختيار می ماند چه   دانستيد؟ به خاطر سفر هايزر بود يا نه؟ و  

شاه منصوب شده بود. بر طبق قانون اساسي شاه در عزل و نصب نخست وزير و  بختيار توسط  

بود و مردم  وزرا   داده  از دست  بكلي  اين شاه مشروعيت خود را  بر  نداشت. علاوه  اختياري  اصلا  

نمي  را  او  کتاب  ديگر  قدرتی    يكرنگيخواستند.  و  نيرو  نداشت.  پايگاهی  بختيار  بخوانيد.  را  بختيار 

مشروعيت    جبهه ملی او را اخراج کرد.  کردند.رتش و نه جبهه ملی، از او حمايت نمی ا  نداشت. نه 

خواست بماند. فرد  که جايگاه قانونی ندارد، حمايت  قانونی هم كه نداشت. او با چه نيرو و قدرتی می 

 کند چگونه بايد سرکار بماند.  مردمی ندارد و ارتش از او حمايت نمی 

های اين انقلاب  کنندهی کنيد که دولت آ مريکا يکی از بانيان و حمايت قانعی فرد: شما تصور نم  

 بوده؟  

 نه! ابدا . 

گونه  به  شايد  که  کردند  می  سعی  کسانی  شد  انقلاب  وقتی  چون  فرد:  پنهان   ای  قانعی  ارتباط 

  سفارت آمريکا اشغال شد...يعنی جلوه بدهند به ضرر آمريکاست  آمريکا با ايران را قطع کنند. مثلا  

  تا نفع آن.  

ً   ارتباط آمريكا با شاه و بختيار و ارتش پنهان نبود. اولاً   كساني بودند، چه در ايران و چه در    ثانيا

چه  ثالثاً  كردند دولت جديد انقلاب به رسميت شناخته نشود و با دنيا درگير شود.  خارج كه تلاش مي 

گفته  کهکسی  اناست  بود؟  آمريکا  ضرر  به  آمريکا  سفارت  اصيل،  اشغال  انقلاب  يک  ايران  قلاب 

کلاسيک، تاريخی و مردمی بود. اما اينکه ما تصور کنيم که کشورها  بزرگی مثل انگليس و آمريکا  

است. آنها شکست  و يا اسرائيل، که در ايران پايگاه داشتند انقلاب را پذيرفتند و تسليم شدند، اشتباه  

را   انقلاب  اما  خود خوردند.  حال  ان به  نكرند.  حركت  رها  خلاء  در  اما  بود.  اصيل  و  مستقل  قلاب 

ام و در حال رانندگی هستم. مستقل از هر چيز. اما  زنم. من در ماشينم نشسته كرد. من مثال می نمي 

ها  اطراف من هم بيطرف نيستند و مواظب رانندگی من  من تنها راننده در اين بزرگراه نيستم. راننده

بر رانندگي من اثر بگذارند، ممكن است    كنند با مانورهاي خود، ها سعي مي هستند.  هر يك از راننده

ابرقدرتها پيروز شد ولی  جلو  من ويراژ بدهند که بروم ته دره. انقلاب ما مستقل از خواست و اراده 

فتنه  و  گذاشتند  اثر  ما  انقلاب  فرآيند  در  به  آنها  را  در  ها  خود  و  انقلاب  خود  در  و  رساندند  انجام 

بع تاثير  تحولات  آن  حركت  مسير  بر  و  دادند.  ويراژ  انقلاب  ماشين  جلوي  جاهايی  در  انقلاب  از  د 

دانستند که با سفر شاه به آمريکا در ايران  است که آمريکائيها می گذاشتند. مثلا  در تمام اسناد ذکر شده

 گروگانگير  می شود. پس چرا شاه را بردند؟ 

چر که  شده  ذکر  هم  اسناد  درتمام  فرد:  رئيس  قانعی  خوردن  قسم  درزمان  دقيقاً  گروگانگيری  ا 

 جمهور جديد بايد صورت گيرد؟  
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گروگانها بلافاصله بعد از سوگند خوردن ريگان، رئيس جمهوري جديد و خروج كارتر از كاخ  

سفيد آزاد شدند. اما اين ربطي به زمان گروگانگيري ندارد. گروگانها در زمان كارتر آزاد نشدند تا  

دانستند اگر  ها بشدت از شاه متنفرند. می ايرانی دانستند که  اما آنها می   ابات پيروز نشود.كارتر در انتخ

است. اما  هاي خود آنرا نوشته  افتد، ساليون در گزارش اتفاقی در ايران می   شاه را به آنجا ببرند، چه 

ايي، به رهبري بانك  سئوال مهم و اساسي اين است كه چرا شاه را بردند ؛ برا  اينکه چند بانك آمريك

هايم  ايران وام داده بودند. در يکی از سخنرانی ميليارد دلار قبل از انقلاب به    4چيس مانهاتان راکفلر  

اين وام به تصويب مجلس آن موقع نرسيده بوده ولی بانک مرکز  آن  ام.  همه اسناد آن را ارائه كرده 

انقلاب   پيروز   از  مقاله ال استريتروزنامه ورا امضا کرده بود. پس  اسفند  ،  در  دارد  ، که  57ا  

بانك چيس   به مشاوران حقوقي  ايرانی  دان  است. يک حقوق  وام  اين  دنبال وصول  به  گروه راكفلر 

توانيد اين وام را وصول كنيد چون به تصويب مجلس نرسيده است. درست  گويد شما نمی مانهاتان می 

است بدهي  چون به تصويب مجلس وقت نرسيده  ولی   است که بانک مرکز  آن را امضا کرده است،

نمي  ايران محسوب  ايران میدولت  دولت جديد  با چنين وضعي  شود و  آقا  راکفلر  ندهد.  آنرا  تواند 

کارتر    ،كسينجر  و  اين قضيه. نيکسونتوضيح مفصلی دارد راجع به  "رباخواران"  روبرو بود. كتاب  

دانستند كه با ورود شاه  كا موافقت كردند. در حاليکه مي را تحت فشار قرار داد تا با سفر شاه به آمري

ولي اين كار را كردند تا گروگانگيري بشود كه راكفلر بتواند آن پول    شود. به آمريكا گروگانگيري مي 

توان آنها را،  هاي خارجی درآمريكا طبق قانون مصونيت دارند، يعني نمي را وصول كند. اموال دولت 

وقيف كرد. فقط يک ماده يا قانون استثنايی به رئيس جمهور آمريکا اجازه ميدهد  حتي به حكم دادگاه ت 

العاده، دستور توقيف اموال يك دولت خارجی را صادر کند. و اين کار شد. آنها فشار  در شرايط فوق 

  واكنش در ايران گروگانگيري بود. و پيامد آن توقيف اموال و   آوردند کارتر شاه را بپذيرد و پذيرفت، 

به گروهي از    شده  هاي ايران در آمريكا بود و باز پس گرفتن چهار ميليارد دلار وام پرداخت دارايي

 ايرانيان. 

ها  خودمان را که  در پيش خطبه نماز جمعه گفت ما سرمايه  صدر هم يک اشتباه کرد و آقا  بنی  

ها   در می اآمريکا  بانک  خارج  آنجا  از  داشت.  ست  را  برنامه  اين  موقت  دولت  البته  سرمايه  کنيم. 

و ايران قدرال رزرو  به  وام  اوراق  آمريکا حدود  بانک  ، شامل طلا،  اما    14ها   بود.  دلار  ميليارد 

تدريج   به  را  آنها  موقت خواست  دولت  بکشيم.  بيرون  را  آنها  همه  بتوانيم  يکدفعه  که  نداشت  امکان 

ولت موقت تصميم گرفت تمام پول نفت را به دلار نگيرد. در ژاپن يک حساب ين باز  خارج كند. د 

ژاپنی  با  دلار حساب می شد.  به  نفت  پول  بانک ژاپن سپرده مي ها  در  ين  به  ولی  تمام  شد  هم  تا  شد 

ند.  هاي آمريكا نماند و هم براي خريد از ژاپن نياز نباشد دلار را تبديل کندرآمد نفت به دلار در بانك 

بانك داديم . آرام آرام می خريديم ين به آنها مي کالاهايی را که از ژاپن مي هاي  خواستيم پولها را از 

مي  برداريم.  را  مونوپولی  و  کنيم  خارج  چگونه آمريكا  آمريکا  بانکی  سيستم  از    دانستيم  بعد  است. 

جمهور منتخب ايران  صبح کارتر را بيدار کردند و گفتند رئيس    5/4صحبت آقاي بني صدر، ساعت  

پولها را خارج کند.  می بانک ها  آمريکا  ايران  سپرده ها     صبح    8/ 5ر کارتر وبه دستخواهد  در 

بنی بلکوکه   آقاي  هم  ديگر  بود شد. يک حرف  که خارجي   ،  صدر زده  پولهايی را  در  اعلام كرد  ها 

هنگامی      هم تعجب کردم.  هم ناراحت شدم و    دهيم. اند، نمی گذاري كرده زمان شاه در ايران سرمايه

كشورهاي خارجي جمعا     هم بودم.    عضو شورا  سرمايه گذار  ايران   ،  وزير امور خارجه بودم   که

ميليارد دلار در کشورها  خارجی    50گذار  کرده بوند ولی ايران  ميليارد دلار در ايران سرمايه   8

گفتم مثل اين است که  زنند. اينها مي  ه به آقا  خمينی گفتم اين حرفها چيست ک گذار  کرده بود. سرمايه 
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شما   به  بدهي    8من  ولی  تومان  می   50دارم  کلفتی  گردن  من  است.  شما  پيش  هم  من  و  تومان  کنم 

که  می نمی  8گويم  را  می تومان  هم  شما  بيانيه دهم.  امضاي  از  بعد  بهرحال  نده.  خوب  هاي  گوييد 

ميليارد دلار راكفلر    4حساب ايران برداشتند همان  از    الجزاير و آزادي گروگانها، اولين پولی را که 

بود در حاليکه بهره وامها در بازار آمريکا در    % 4پذيرفت، بهره آن  بود. حتی اگر ايران وام را می 

    بود. پس قبول آن وام به نفع ايران بود.  %19تا   18آن زمان 

 ين رديف اول شناخت؟  قانعی فرد: آيا در آن ماجرا می توان "بهزاد نبوی" را جزء متهم 

 گروگانگير  شد.   که ايشان هم بايد پاسخگو باشد. اما پرسش شما اين بود كه چطور شد 

 رابطه صوری آقايان خمينی و ريگان مرتبط می شود .   قانعی فرد: اما گاهی مساله به پيوند  

به علت برخي از   اين تفکر که   مربوط به قبل از انقلاب نيست... اين مساله چرا و به چه دليل؟

ها راه اندازي كردند  د كه انقلاب را آمريكايي وبند  شرويدادهاي بعد از انقلاب و با توجه به آنها جمع 

ولی اين جمع بندي كه انقلاب را آمريکا   غلط است و علمی نيست . برخي از ايرادها درست است،  

 کرد، غلط است.  

وا تا وقتي ريگان  نشدند  آزاد  آقاي  اينكه گروگانها  و  به روابط ريگان  كاخ سفيد شد، مربوط  رد 

شود و آن اين است كه احمد آقا گفت. خمينی گفت  خميني نيست. بلكه به يك نگرش ديگري مربوط مي 

بايد برود، کارتر بايد برود، صدام هم   بايد برود". اما   بايد برود، که "شاه  شاه رفته است كارتر هم 

اينکه کارتر برود، انتخابات شکست بخورد. کتاب  گان بايد گرو برا   تا کارتر در  ها را آزاد نکنند، 

رود اسپانيا.... با نماينده  آقا  کروبی مي  را گفته که   سيگ همين مساله گاري  ، نوشته کتبرسورپرايزا

مي   موافقت  و  مذاكره  بود  خواهان  جمهوري  از  كه  سيا  برنده  سازمان  ريگان  اينکه  برا   كنند 

اين   اد نشوند... محمد منتظر  در مجلس گفت سگ کارتر از ريگان بهتر است، گروگانها را آز شود،

   * كنيد.... چه کارهايی است كه شما مي

آمريکائي بله  برويد....  مسائل  ازاين  فراتر  بايد  جوان،  محقق  يک  عنوان  به  مقامات    شما  با  ها 

ايران آمد؟ چرا سيد  به  ايراني تماس گرفتند، خوب اين سئوال پيش می آيد که مک فارلن برا  چه  

بود. چون آنچه    مهد  هاشمی را کشتند؟ چرا در مکه آن کشتار صورت گرفت؟ همه زير سر اسرائيل 

شد. گزارش  هاي اسلحه فروخته مي بود كه توسط دلال ی هاي  خريد سلاح ايران از بازار آزاد اسلحه مي

از رده خا و  قديمی  ها   بخوانيد. هر چی موشک  را  تاور  انبارها  كميسيون  در  بود و  تاو  رج شده 

به   آمريكا، هر موشك  داشتند  از  آنها را  تمام شد،  انبارهاي خودشان  ايران فروختند. وقتي موجودي 

فروختند و بجاي آنها موشکها  پيشرفته آمريکا  دلار به ايران مي   11500خريدند و  دلار مي   2000

می  موشك را  اسرائيل  که  فهميدند  آمريکايي  به    هايگرفتند.  را  گرفتند  تاو  تصميم  فروشد.  می  ايران 

به  را  آنها  اسرائيل  خودشان  کردند.  ايجاد  هم  مستقيم  رابطه  يک  و  بفروشند  شد.    ايران  عصبانی 

آيا خ سرهنگ قربانی  پرسيدم، كه  آيت الله منتظر   از  داد. من  لو  به  برفر مطلب را  فارلن  سفر مك 

او  اي را براي  فر نامه كس ديگري. ايشان گفت: قربانی   به ايشان داده است يا ايران را مهدي هاشمي  

فرستاده و مطلب را توضيح داد، که در دفتر خاطراتش هم آمده است. سيد مهد  مطلب را از طريق  

 شود.  شراع لبنان و مطلب پخش می لدهد به روزنامه افهمد و می برادرش سيد هادي هاشمی می
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ها   است. آمريکائيها می فهمند که در ايران هم باز    درست نيست که بگوئيم انقلاب آمريکايی

 کنند.  برداري خودشان را میسياسی هست بنابراين هم کار بهره 

به عنوان وزير امور خارجه   قانعی فرد: در آن زمان آقای بنی صدر، رئيس جمهور شد و شما  

أی داد، آن عدم اتحاد، چرا  بنی صدر ر آن موقع.... آقای بازرگان مخالف اين گفته بود اما به آقای  

ای برای عملکرد سوء استفاده کنند  به وجود آمد؟...يعنی امثال آقای بازرگان چرا موجب ايجاد زمينه 

 بجای نفاق و بی باوری، شما در کنار هم متحد می شديد.     گان شد؟ در حالی که می شد

 ني صدر راي نداد. ايشان مرحوم مهندس بازرگان در اولين انتخابات رياست جمهوري به آقاي ب

_________________________________________ ____________ 

بعد   کردندکه  اعلام  امام  خط  دانشجويان  چرا   2*  اما  کردو  خواهند  ترک  را  سفارت  روز  سه  يا 

  خواندن کتاب کارتر:" فلسطين: صلح نه آپارتايد"   با  روز ادامه پيدا کرد تا کارتر انتخاب نشود.  444گروگانگيری

 پاسخ اين پرسش را می توان دريافت.  

 

ان تبعيت كرد و به آقاي حبيبي راي داد. اما وقتي  از تصميم شوراي مركزي نهضت آزادي اير

انتخاب شد،  دوستانش،   بني صدر  و  منتخب    بازرگان  از رئيس جمهور  بروز كرد  كه  اختلافاتي  در 

آقا  خمينی مرتب به آقا  مهندس بازرگان فشار می    ،مردم حمايت كردند. بعد از تشكيل دولت موقت 

ع بدهيد تا ساکت بشود... آقا  بازرگان گفت اين آقا، يک  آورد که به آقاي بني صدر كاري را ارجا

واگذار کنيد.. زماني كه مد شد   ايشان    تواند اداره کند، خود شما يک کار  را به مدرسه را هم نمی 

همه به دولت موقت فحش بدهند، آقاي بنی صدر هم شروع به مخالفت و حمله كردن به دولت موقت  

و تيم فعالي به ايران آمد. اعضاي تيم افرادي با پشتکار بودند و پرکار،  كرد. اما بنی صدر با برنامه  

تمام روحانيون را ديدند و نظر آنها را به ايشان جلب كردند. بنابراين بنی صدر منتخب    طبق برنامه 

انتخاب وي   نشده بود كه موجب  آن حد شناخته  به  انقلاب  از  قبل  ايشان  بود.  ايران  طبقه روحانيون 

  اما نامزد انتخابات رياست جمهور  کرد.  فارسی را   جلال الدين  آقا     ب جمهوري اسلاميبشود. حز

بود آقاي خميني با كانديداتوري ايشان مخالفت كرد و زيرآب ايشان زده شد. حزب    الاصل چون افغاني 

هم  آزادي   جمهور   نهضت  مركزي  اكثريت شوراي  موقع  آن  در  کند.  کار   نتوانست  انتخابات  در 

بود   ايران  دوستانشان  و  سحابی  مهندس  آقاي  دست  با    . در  و  کردند...  تاريخی  خطا   يک  هم  آنها 

يا دو رأ  اختلاف، آنها برنده شدند  و آقاي   كانديداتوري مهندس بازرگان مخالفت کردند، که با يک 

شد، به  اگر بازرگان کانديدا می حسن حبيبی را کانديدا کردند، که پانصد هزار رأ  هم بيشتر نياورد.  

ايشان حمايت کرد. بهرحال بنی صدر منتخب روحانيون  احتمال زياد حزب جمهور  اسلامي  هم از 

است... اين اشتباه بود...    بوده   ميليون رأ  به خاطر خود ايشان  11فکر کرد   بود... در حالي ايشان  

نم ايشان رفت  مثال می ز برا  شما يک   اين رأ  را چطور به دست آورد؟...منحالا می پرسيد که  

كه آيت الله صدوقی هم حضور داشت، ، حمله کرد به آقا  بازرگان  مسجد  در   يزد و در سخنراني خود 

آقا  بازرگان که در تلويزيون قرآن درس می دهد بفرمايند در کدام حوزه علميه درس   اين  و گفت 

 خوانده است؟  
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تاييد حرف شما، اما هر کسی  قانعی فرد: ببينيد آقای يزدی، من می گويم که فرض بر صحت و  

و خود آقای     راه و منش و شگرد خاص خودش را دارد و لاجرم هيچ انسانی بدون اشتباه نيست

اميد" منکر اشتباه در عملکردش نيست و اتفآقا نظر شخصی من بر اين  بنی صدر هم در "خيانت به 

  است که خيلی هم صادقانه گزارش می دهد.... نکته 

پرسيد كه چرا شماها نتوانستيد  ان صادقانه از خود انتقاد نكرده است. اما شما مي گويم ايش من نمي 

بسيار بد بود. به عنوان مثال   دهم. عملکردها در كنار هم متحد بمانيد. من به اين پرسش شما پاس  مي

يد و  بايد همه به پا خيز  خواست براي مراسم تحليف بيايد مجلس، پيغام داد که من می آيم و  وقتی می 

زنيد؟ وقتي اين حرف را  مي  اين چه حرفی است که    بلند شويد... من به آقا  احمد سلامتيان گفتم که 

توقع را داريد؟ اگر نمی گفت و به عنوان   كنند و پا نمی شوند.... چرا اين  ا  لج مي ، عده نيد ز می  

بايستی پا می شدند، اما  ا  پا می شدند. يک عده مثلا بنا به رودر  رئيس جمهور می آمد مجلس، عده 

ها قيام کنند، درست نيست... جو انقلاب بود رئيس جمهور  اينکه بگويند وقتی من می آيم همه نماينده 

اي  اسفند ما در امجديه برنامه داشتيم عده   7ايد بسيار خوب، ولی برخورد خوبی نبود. وقتی در  شده

مصدق را داشتم... از بلند گو اعلام کردم    آمدند و شلوغ کردند. من چون تجربه تظاهرات زمان دکتر

کند،  مردم اينهايی که شلوغ می کنند دورشان راخلوت کنيد؛ وقتی در تظاهراتی كسی شلوغ می  که  

از   گران  آشوب  و  شديم  موفق  برنامه  آن  در  ما  کنار.  رود  می  کنند، خودش  خلوت  را  دورش  اگر 

شناسم مثل موش ترسو  يستيد، من آخوندها را مي شما بلد ن  صحنه بيرون رفتند. اما بنی صدر گفت که  

من   زنند؛كنند و به سوراخ مي آيند اگر با يك چوب حمله كنيد فرار مي هستند، از سوراخ كه بيرون مي 

به   14در   دراسفند  برنامه  بدترين  دهم.  می  نشان  است    14همه  رفته  جمهور  رئيس  بود.  اسفند 

ردند، حالا تحريک يا هر چيز ديگري، رئيس جمهوري  ا  جوان هم آمدند و شلوغ کعده  سخنرانی. 

من پيام خود را   توانست خيلی متين بگويد مردم اينها نمی گذارند رئيس جمهورتان صحبت کنند،  مي

ها و  می آمد بيرون و شان  خود را حفظ می کرد. حزب الهی  ها به شما می رسانم و  بعدا  از رسانه 

شد. در شأن  پريدند، زد و خورد می شد. اما رئيس جمهور متهم نمي هم می   مجاهدين كه آمد بودند. به 

 يکی مال سپاه و غيره.  رئيس جمهور نبود بيايد و بگويد اين کارت مال فلان نهاد و اين  

ها باز می گردد و ذکر آن   اخلاق و ذهنيت انسانقانعی فرد: آقای يزدی، اين نوع بر خوردها، به  

هم  ه يک سری راه و روش آقای بنی صدر معترضيد و عکس قضيه پاسخ سئوال من نيست، شما ب

شعور   و  تاريخ  قضاوت  و  سخن  برابر  در  اهميت  بی  دو  هر  معذرت  عرض  با  اما  است،  ممکن 

می   استقبال  مختلف  عقايد  ابراز  در  هم  هنوز  ايشان،  های  حرف  از  يکی  از  مثلا  خوب  جامعه.... 

آينده  شود،   در  پاسداران  ايشانايران  که گفت سپاه  !... و  ممکن    ستون استبداد می شود، که شد 

 "نوستر آداموس" باشند و کليه پيش بينی هايشان درست!...   است

آيا در همان زمان اين سخن را   آقا  بنی صدر فکر می کرد  اين گونه که شما می فرماييد  اگر 

ا  آن موقع  در  گفتند سپاه را بسپاريد دست من.  انقلاب  يشان هنوز رئيس  گفت، پس چرا در شورا  

 جمهور نشده بود. 

 قانعی فرد: آقای يزدی نبش قبر نکنيم!.. که برداشت منفی از مناظره کرد  

دهم! در دولت  كنيد و من توضيح ميكنم. شما مسايل گذشته را مطرح مي نه !... من نبش قبر نمي 

، توان هيچ کار  را  ارتش شکست خورد. بعد از انقلاب  موقت ما سپاه را تشکيل داديم پس از اينکه  
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بايد نيرويی داشتيم که   بود... ما  بودند...شهر شلوغ و ناامن  امنيت  نداشت، کلانتر  ها سقوط کرده 

انتخاب    ا م.... اسمش را هم مي اش را نوشت شهرها را حفظ کند.... بله سپاه را تشکيل داديم و اساسنامه 

ت بودند در آن قالب و ساختار ريختيم.....توجه  اين جوانهايی که در خيابانها در تظاهرا   کردم...و همه 

درقالبی ريختيم وبه آن سازمان داديم، خوب   فرموديد !... نيرويی که بی شکل وبی دروپيکر بوده،  

چه  به اين  همه  اول  همان  از  شد  تشكيل  سپاه  اين  وقتي  اما  دارد؟...  پيدا    اشکالی  طمع  چشم  آن 

ابو شريف و  ...! نه  گوييد:  را    كردند....می  يزد ، سپاه  كه  بودند  منتظر  را تحريک کرده  محمد 

می  و  داده  مي تشکيل  ابوشريف  کند.  کودتا  مي خواهد  شما  بوسيله  گفت  را  سپاخواهيد  كارگران  ه 

خواهد فيدل كاستروي ايران بشود. روحانيان  كرد كه يزدي ميصدر تحريك مي سركوب كنيد. اما بني 

 خواستند که محمد منتظر  را فرمانده سپاه کنم.  می شوراي انقلاب و مرحوم بهشتی از من 

همه  ر بود، مگ اختلاف نظر و تک محوری در آغاز چه  قانعی فرد: آقای يزدی، علت اين همه  

هم دوره نبوديد؟ جهت مبارزاتتان مگر يکی نبود؟ يا بايد بگوييد برای منافع شخصی     با هم، شما  

 بود و قدرت و يا آزادی و ايران؟ 

 شود.  هم دوره بودن دليل نمیالبته  

قانعی فرد: يعنی نمی شد شما، نهضت آزادی، جبهه ملی، آقای بنی صدر و..... نقش ارشادی و   

باهم داشته باشيد؟ يعنی در يک زمانی سياست مداران ما بگويند: ما "، همه   همکاری و تفاهم را  

يکی کسی را قبول داشته باشد و حرف  چيز را در خود خلاصه نکنند، برای يک بار در تاريخ ايران، 

  مخالفش رابشنود.  

 اختلاف در خصلت و منش و تفاوت در روش وجود داشت.    ببينيد،

درباره  فرد:  را  قانعی  بفرماييد، موضوع  اجازه  نمی رسيم،  به جايی  و عقايد  بحث شخصی  اين 

ا نسل جوان چه کنيم،  ال دارم، و آن اين که مئوبه عنوان يک نسل جوان، يک س عوض می کنم.... 

برمی آيد؟..امروزی که نسل من، از شما ايران فعلی را   ايران  چه کاری از ما برای امروز و آينده 

 ارث برد؟ به 

ال قبلی خودتان را بگيريد برايتان  ئومن برا  اينکه شما جواب سثانياً  بحث شخصي نيست .    اولاً 

می  آرشيو  توضيح  و  برويد  تحقيق  يك  عنوان  به  آنجا    روزنامه  دهم.  بخوانيد.  را  اسلامی  انقلاب 

كنند. آقاي  امروز ديگر خودشان هم آنها را قبول ندارند و انكار مي است که  چيزهايی را نوشته شده  

 جا سخنرانی کرد.  بنی صدر از گروگانگير  حمايت کرد و رفت در آن 

قانعی فرد: اما من خواننده دايمی آقای بنی صدرم و دوستانم می دانند، و گاهی فکر می کنند   

اينگونه نيست، اما از آقای بنی صدر، در انقلاب اسلامی  البتهسنگ ايشان را به سينه می زنم، که 

 ناراحت بود؟   هم  آقای بازرگان   فعلی، چنين چيزی نديدم، اما در باره " گروگان ها "  

اسلامي اولاً   انقلاب  روزنامه  نگفتم  اسلامي من  انقلاب  روزنامه  گفتم  اگر  فعلي،  و  زمان  آن  در 

نشاني علاقه  خواستيد  و  بوديد  مي مند  را  ً دهم.  ها  آنرا    ثانيا و  بود  ناراحت  بازرگان  مهندس  آقاي  بله 

مصالح  ميخلاف  ايران  قبلا  ملي  چه  اگر  و  ر  دانست  استعفا  با  بحث  اما  بود،  كرده  مطرح  ا 
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المللي است  تواند بر عملي كه خلاف پيمانهاي بين هر دولتي، نمي   گروگانگيري استعفا داد زيرا دولت، 

 صحه بگذارد.  

ام، و خيلی  با آقای بنی صدر، برای تحقيقم مصاحبه داشته   جلسه   4در پاريس،     قانعی فرد: من 

ن هستم و معتقدم صادق است و ايشان به نوعی در اين  های ايشاهم گاهی تحت تاثير بعضی آموخته 

اند و در آن زمان هم ايشان بنا بر اکثر مدارک و  تاريخ سياسی پر ماجرای معاصر، مظلوم واقع شده 

 حرفشان حرف آزادی بود نه قدرت.    کتابها،

 ايد؟  شما با آقا  احمد سلامتيان صحبت کرده 

 قانعی فرد: خير!   

 با ايشان هم صحبت كنيد. 

نکرده  مصاحبه  ولی  پاريس،  در  ديدم  بار  يک  را  ايشان  دور  از  فرد:  دورادور  قانعی  اما  ام، 

آقای بنی صدر قائل است   برداشت شخصی من اين است که آقای احمد سلامتيان، طبعا احترام برای  

ازآن استفاده     ويا تاريخی  يا مدرک  به عنوان سند  بتوان  بعداً  را بزند که  نمی خواهد حرفی  شايد 

 بنده نديدم....    کرد...گفتم که شناختی رودر رو ندارم.... آقای بازرگان را هم که

ببينيد وقتی من می گويم که بنی صدر اشتباه داشته، معنی اش اين نيست که حزب جمهور  در  

هم اشتباهاتي داشته است، دعوا  حزب  شان اشتباه نداشته است، حزب جمهور  اسلاميمخالفت با اي

 نخست وزير را معين کنيم.   جمهور  با بنی صدر اين بود که ما بايد رئيس جمهور و 

قانعی فرد: ماجرا تسويه حساب شخصی نشود، ولی همه گروه شما، يک اتهام مشترک داريد،  

رويد کنار و عملا روحانيت در ايران قدرت را به دست بگيرد و چنين  چرا شما هر کاری کرديد تا ب

رفته  خارج  شما  کرده،بر  تحصيل  چنين     های  به  ما  نسل  و  شما  همه  امروز  و  بشود  مستولی 

 کشيده بشويم؟   روزگاری  

خوب سلطه و سيطره روحانيان دلايل زياد  دارد. اما بهتر است فرافكني نكنيم و تمام تقصيرات  

به   مي را  هم  روشنفكران  ما  نگذاريم.  روحانيان  بايستی  گردن  شما  كنيم.  انتقاد  خود  از  بايستي 

سال اول نقد کنيد. نه فقط روشنفکران دينی را بلكه همه روشنفكران    2ـ3روشنفکران ايران را در آن  

قلاب  كردند. وقتي انها کجا بودند و چه كار مي  ، حزب توده کجا بود و چريکها کجا بودند را. چپی 

پيروز شد، روحانيون بودند. نهضت آزاد  وروشنفکران هم بودند. آيا جريانات چپ به روشنفکران  

دينی نزديکتر بودند يا به روحانيون. بالاخره دريک جامعه دموکراتيک، جريانات چپ كه به مسائل  

گرا و بعضا   يون سنت دينی اعتقاد  نداشتند قاعدتا  بايد به روشنفکران دينی نزديکتر باشند تا به روحان

ارتجاعي. اما کانديداي حزب توده برا  رياست جمهور  خلخالی بود. شما اين معما را چگونه می  

بازرگان و نهضت آزاد    آقا   اما  امام هستيم  خواهيد حل کنيد. حزب توده گفته بود كه ما در خط 

 نيست.  

م می گويم، نظريات شخص ها،  قانعی فرد: آقای يزدی، دوباره بحث منحرف شد، و معذرت باز ه

در برابر سخن و قضاوت تاريخ و شعور جامعه، در حد يک نظر شخصی است... بايد بالاخره دنبال  
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تاريخ    در  بايد  چطوری  را  واقعيت  اينکه  انقلاب...و  فرزندان  يا  مبارزان  انحراف  و  بود  واقعيت 

 را تکرار نکند.  های نسل شما  ها و تجربه نسل من ديگر اشتباه  معرفی کرد؟ تا 

کلاس   سر  بايد  شديد،  دانشگاه  استاد  فردا  هستيد...  محقق  که  دربياوريد  بايد  شما  را  واقعيت 

اول انقلاب اتفاق  تاري  بايد مشخص کند.... حق با شماست. آنچه،   بگوييد... و درست می گوييد كه 

 افتاده تاري  و آينده بايد مشخص کند. 

همه شما در برابر تاريخ، بايد رو در رو قرار    دوباره  کرد که  قانعی فرد: البته نبايد فراموش  

آن زمان نيست که  تاريخ هم حالا مثلاً  بايد نسل    بگيريد؟ و  پرسيد  از هاشمی  آل احمد  امثال جلال 

 سال بايستد و بعد در مورد شما قضاوت کنند؟    100جوان 

 هيچ اجبار  ندارند... بله !.... نه  

 ، سئوال نسل جوان! قانعی فرد: آقای يزدی 

آها !... نسل جوان بايد شعور سياسی پيدا کند. دانش و آگاهی پيدا کند و خودش بررسي و قضاوت  

 کند و تصميم بگيرد.  

 قانعی فرد: نظرتان راجع به آينده سياسی ايران چيست؟   

بينم و هيچ راه گريز  هم   ايران را در مردم سالار  می  آينده سياسی  امر   وجود ندارد.   من 

شرايط   شرايط اقتصاد ،   است حتمي. دير يا زود دارد.... ولی هيچ امکان ندارد غير از اين باشد... 

 گويد.  اين را به ما می سياسی و شرايط تاريخی.. همه  

: آخر در يک تغيير حکومت يا رفرمی که صورت می گيرد، مثلاً کتاب رايش سوم را  قانعی فرد 

آنها کنيم،  می  از  داشته   shadow cabinet   نگاه  يعنی  نداريم،  را  کسی  ماهيچ  حالا  ولی  اند. 

انقلابی ديگر در اين روزگار کودکانه به نظر می رسد و از طرفی کسی و سيستمی  طرفی اعتقاد به 

 .  برای جانشينی مطرح نيست و مقبول همگان

 وقايع آلمان را نبايد با ايران مقايسه کرد.  

 می زنم، مقايسه نکردم.  قانعی فرد: نه!.. مثال  

شرايط اجتماعی   هيچ راهی جز تسليم شدن به مردم سالاري پيش روي ايران نيست. بسيار خوب  

می ديکته  را  نکته  اين  محافظه  کند،ما  نمی راست  اين  از  غير  کار   هيچ  بيايد  هم  تواند  كار 

دموکراسی می بينم و ترديد   ايران را  من آينده بنابراين تا آنجايی که مربوط به من می شود،   بکند. 

اين کارها را   و  بيايد  اين است که جريان راست هم  دموکراسی  يادگيري  فرآيند  ندارم.... منتهی  هم 

بکند تا عملا  ببيند فايده ندارد.... دو سال پيش در دانشگاه تربيت مدرس خطاب به دانشجويان همين  

كار  وختنی است... جريان راست و محافظه حرف را زدم.... دمکراسی ياد گرفتنی و به قول شما آم 

خواهد ياد بگيرد و هزينه ياد گرفتنش اين است که من بروم  می  هم بايد ياد بگيرد. اگر جريان راست 

 تا بفهمند فايده ندارد..بنابراين اوضاع اين طور  خواهد شد.   زندان، اين کار را بکنند 
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عم آزادی  نهضت  که  کنيد  فکرمی  شما  آيا  فرد:  بوده؟  قانعی  درست  برهه  اين  درطی  لکردش 

 سال اخير.   25مخصوصاً  

بطور نسبی بله. من بطور مطلق نمی بينم. ما بايستی الگوهايی داشته باشيم که ببينيم مثلا  نهضت  

توانسته خوب عمل کند. نهضت آزاد  ايران  اگر بد عمل کرده است در مقايسه با الگوها  ديگر  می

سال گذشته با توجه به شرايط حاكم    20رين کار ممكن را در طی اين  به عنوان يک حزب سياسی بهت

است. معنايش اين نيست که نقص نداشته است، نه. ما بطور نسبی داريم صحبت می کنيم  انجام داده  

کرده   را  ممکن  کار  بهترين  ايران  آزاد   نهضت  نسبی  کديور،  بطور  قول  به  که،  موقعی  است. 

د آمد و موقعی که ديد نبايد بماند از صحنه بيرون رفت. اما ساكت و آرام  بازرگان ديد لازم است بياي 

هم ننشستيم  در اوج قدرت آقا  خمينی حرفهايمان را در مورد ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و يا  

با   مخالفيم و نشريه مفصلي داديم.  فقيه يا ولايت مطلقه    ولايتتخلفات در قانون اساسي زديم، گفتيم 

سال گذشته در سايت نهضت آزادي    27ناد سياسي چهل و چند ساله نهضت آزادي، از جمله  تمام اس

 بطور كامل آمده است. اين اسناد گواه صحت مواضع نهضت است. 

از   دربعضی  حتی  شما،  مخالفان  از  بعضی  سريالی،  گفتگوهای  اين  خلال  در  فرد:  قانعی 

 يی بودن می کنند نظر خود شما چيست؟  شمارا متهم به آمريکا ها و....،  ها، مقاله روزنامه 

اين حرف را می زند.   بخواهيد، چرا  او  بايد از  کند....  ثابت  بايد  بدهم.... مدعي  نبايد نظر  من 

 منتشر كند.  دلايل و اسنادش را به شما ارايه بدهد،

 را می گويند؟   با توجه به يک سری اسناد اين نکته   قانعی فرد: آخر آنها هم  

اسناد،   همين كدام  را     خوب  آنها  شما  دهم.  جواب  تا  بگوئيد  من  به  شما  و  كنند  منتشر  را  اسناد 

 ايد؟ديده

 واقعاً نظر شخصی شما را می خواهم، برای تحقيقم.    قانعی فرد: نه،

بنابه  آنها  بگوئيد  بايد  کنيد،  اين طور  سؤال  نبايد  پژوهشگر  يک  عنوان  به  شما  و  نه،  سند  اين 

 مدرک ادعا می کنند شما آمريکايی هستيد. تا من هم بگويم آن سند و مدرک قلابی است.  

که   آمريکا  سفارت  گفت  ومی  کرد  می  داشت سخنرانی  درجايی  آنها،  از  يکی  حتی  فرد:  قانعی 

 ولی آقای يزدی که در ايران است! يل است،  درايران تعط

گوئيد در يك سخنراني در  از شماي محقق اين حرف بسيار عجيب است. كسي كه نامش را نمي 

گوئيد كجا، چنان و چنين گفته است، بدون آنكه سند و مدركي ارايه دهد يا شما مطالبه  جايي كه نمي 

فحاشی سياسی است.   ها،به قول شما دانشگاهی   نمائيد. اين ترور شخصيت است،كنيد آنرا تكرار مي 

 اينها جواب دهم.  نيست به   در شأن من هم 

بود   يادم نيست، ولی دريک روزنامه درسوئد، اين مطلب چاپ شده   قانعی فرد: اسم نويسنده   

به  يزدی  آقای  به که  ورود  محض  وبه  بازگشته  گفته ايران  ازطرف  ايران  را  خاصی  پيام  "من  است 

 ريکا برای ايران ندارم"...خوب اصلا ضرورت و علت اين حرف چه بود؟  دولت آم
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 بی خود گفته!  

 ها نوشتند، در آرشيو دارم .  قانعی فرد: آخر چاپ شده... در ايران هم روزنامه 

اي چاپ شود سند و قابل اعتنا است. سخن من در پاس  سئوالي بود  مگر هر چه در هر روزنامه

آيا از آنجا كه    پرسيدند   رئيس محلس شورای اسلامی،    آقای کروبیبا آقا   در ديدار  كه از من شد.  

اينها همه شايعه و دروغ است    که من هم در پاس  دادم خير،  آمد  پيغام خاصی برا  کسی نياورد ،

.  خيلی بی عقل  يا من را  ،باشد   که ممکن است   ،ايد اما اضافه كردم كه يا بوش را بی عقل تصور کرده 

رم. برا  آقا  خاتمی بياورم؟....  است که برا  شان پيغام بياوبفرمائيد در اين مملکت کی، چيکاره  

بايد منطق وديدگاه  به  اندازه کافی عقل دارم که زير باراين حرفها نروم.... شما به عنوان پژوهشگر 

پرسيد، بپرسيد  گويم چرا می تان را عوض کنيد وگرنه فحاشی برچسب زدن هميشه بوده است. من نمی 

محقق   يك  شان  در  كه  منطقي،  و  مستند  م اما  در  باشد.  موثر  آن شركت  و  ندارم  بيشتر  گناه  ن يک 

ايران است . و اين که با آقا  خمينی رفتم پاريس. سفر به پاريس در اين انقلاب تعيين  انقلاب اسلامي 

کننده بود و همه می دانند من درپاريس نقش کليد  داشتم. و در آنجا هم نقش موثري داشتم. گناه ديگر  

 دهم. ودم و ماندم و به راهش وفادارم و ادامه مي من هم اين است كه با بازرگان ب 

 پشيمان نيستيد؟   قانعی فرد: آيا امروز شما از فعاليت تان در انقلاب ايران،  

 اصلا!  

 عيناً همان دفاع را از آقای خمينی و انقلاب می کنيد؟   قانعی فرد: يعنی اگر حالا تاريخ برگردد،   

است.   ز عملكرد فرد يا افراد خاص. استراتژ  سياسی اين  كنم نه اببينيد من از انقلاب دفاع مي

من از نقش وخدمتی که درانقلاب داشتم هرگز پشيمان نيستيم. بله يک جاهايی می بايست من کارهايی  

کردم. اما اين از تاکتيک ها بوده است. اين که  بايست برخي کارها را میمی کردم و يک جاهايی نمی

شد يعني به گونه ديگر  عمل می کردم. مثلا  ممكن است به دولت  می گويم تاکتيک هايم عوض  می

به ندرت می توانيد برويد جايی و از آن    .  سال تمام در آمريکا با جوانان کار کردم  18رفتم، من  نمی 

مي  همكاري  ما  با  و  بودند  درآمريکا  که  به    نبينيد.  كردند  دانشجويانی  رفتن  جاي  به  بود  بهتر  شايد 

بله خيلی چيزها هست که من الان اگر بخواهم بررسی  ار سازماندهي آنان مي به ك  دولت، پرداختم. 

کردم. در پاريس، اگر من به آقا  خمينی  کردم، اين کار را می گويم درپاريس آن کار را نمی کنم. می 

باه بوده  انقلاب اشت پذيرم که  پذيرفت. اما من نمی كنم، می مانم و همكاري مي اين شرط می گفتم به  می

آنها رابرا  آرمان انقلاب    است يا مشارکت من در انقلاب يا سفر من به پاريس اشتباه بوده است. همه 

ام و از آنها پشيمان نيستم. پيغمبر خدا، حضرت ابراهيم، خانه خدا را ساخت يا تعمير كرد  انجام داده

نمی گيرد که کارش غلط بوده  فته ونگر  او ايراد بربتکده شد. کسی  كه در آنجا خدا پرستيده شود. اما  

مردمي  انقلاب  ايران  انقلاب  کنيد.  تفکيک  هم  از  را  اينها  بايد  شما  است.  است.  بوده  اصيلی  هيچ  و 

نرسيده   پايان  به  ايران  انقلاب  هنوز  كنم  اضافه  اما  است.  نبوده  کند  شرمنده  را  مشاركتم  که  چيز  

ايران را جمع  است،   انقلاب  تواند  درباره آن صادر کند،کسی  هيچ کس هم نمی  نهايي  بند  و راي 

انقلاب  نمی  اثر  تمام شده است. پس جمع بندي كنيم. خيلی چيزها بر  ايران  انقلاب  تواند بگويد چون 

كننده  طه نهايي و تعيين قنو به    جوشد كه اثرات عميق آن هنوز می   ايران در جامعه ما رخ داده است، 

 نرسيده است. 
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 قانعی فرد: آيا موافقيد که شاه در محاسباتش اشتباه کرد؟   

بله. حتما . بازرگان هم جواب شما را داده است در همان ابتداي انقلاب گفت اين انقلاب به جهت  

هاي  اگر کمترين انعطافی در مقابل خواسته منفی تنها يك رهبر داشته و آن شخص شاه بود. شاهی که  

با انقلاب ايران پادشاه مالزي تغيير سياست داد. تمام  نمی  داد...چنين مردم نشان می  شد....  همزمان 

اين کار را نکرد...  را آزاد کرد و از آنها براي توسعه كشور كمك گرفت. شاه ايران  ان سياسی  زنداني

نتوانست تحمل   يک نماينده واقعي مردم، مرحوم الهيار صالح از کاشان، انتخاب شد، شاه حتی او را  

اين معنا رهبر انقلاب  مجلس بيستم را منحل کرد. که همان يک نفر هم در مجلس نباشد. شاه به   و  د کن

شما   اگر  اما  نداشت...  امکان  افتاد  اتفاق  چه  آن  از  غير  که  رسانيد  جايي  به  را  كار  و  جوانها   بود 

ما  اول اينكه    يز بود: چ  2گويم  اينجا رسيديم، می بپرسيد درانقلاب اسلامی ايران اشتباه كجا بود که به  

نمی  که  آنچه  مورد  بوديمدر  كرده  وحدت  می   ،خواستيم  که  آنچه  گروه نه  از  برخي  ها    خواستيم. 

نفی رفراندوم آن  اساسی  پرسش  که  اسلامي  ی  راه   ،است جمهوري  عنوان  كرد به  اما    . اند هحل مطرح 

است اما كافي نيست. اين  ي براي نظرسنجي از مردم در مورد شكل و ساختار حكومت رفراندوم شيوه 

خواهيد اين نيست  خواهيد، تعريف آنچه كه ميخواهيد، بگوئيد چی میاشتباه را نکنيد. نگوئيد چی نمی 

می  چه  دولت  و  دين  رابطه  بدانيد  دقيقا   بايد  مثلا   خواهيم.  می  رفراندوم  ما  بگوييد  شما  كه  آيا  شود. 

لام نباشد، يا مجلس آزاد باشد، هر قانونی که می  توانيد درکشوري مثل ايران بگوئيد دين رسمی اس می

 خواهد بدون در نظر گرفتن باورهاي مردم تصويب کند.  

آنچه   اتحاد کرديم. درباره  آنچه نمی خواستيم )حكومت شاه(  اين بود. ما راجع به  ايراد اول  پس 

مي  روحانيان  شايد  نداشت.  وجود  كافي  نظر  وحدت  سياسي  فعالان  ميان  در  چه  داخواستيم  نستند 

نداشتند. وحدت در آرمان آزادي و استقلال براي  مي اتفاق نظر  اما روشنفكران بطور قطع  خواهند، 

نبود.  كافي  مديريت جامعه  براي  اما  بود،  انقلاب لازم  ايران زود  اينکه  دوم    دوران  اسلامی  انقلاب 

را قبول نداشت. ضرورت  بود. شتاب انقلاب، فراتر از توان و آمادگي مجموعه بود. اما هيچكس اين  

ديدند. مرحوم  كه همه را مسحور كرده بود و مشكلات بعد از آن را نمي سقوط شاه آن چنان جذاب بود،

ها با هم بحث کرديم    مهندس بازرگان تنها کسی بود که به ما گفت حالا زود است. آمد پاريس ساعت 

نداريماو مي  آمادگی  ما  با   ، گفت  نيست،  نيروها  ميان  که می هماهنگي  انتخابات  يد همين  آزاد   گويند 

آنرا، بپذيريم. بعد مردم را دعوت کنيم که در انتخابات شرکت کنند ؛ از اين طريق خودمان هم ياد  

بگيريم با هم کارکنيم و به تفاهمات اساسي برسيم: اما هيچکس حرف بازرگان را نفهميد و نپذيرفت نه  

غالب برکل انقلاب بود. بنابراين بخاطر همين است که    آقا  خمينی نه حتی دوستان خود ما. اين جو 

گويم که شما اشتباه ما را تکرار نکنيد. در ميز گرد  که با آقايان حجاريان و  ها می   اين جوان من به  

دهد. ما نظام سلطنتی را عوض کرديم.  امير ارجمند داشتيم گفتم تغيير درساختار حقوقي جواب نمی 

ارهاي حقيقی يا رفتارها عوض شوند. ايراد  که به خاتمی می گيرم اين  خوب جواب داد؟ بايد ساخت 

از   نتوانست  که  را    22است  ساختارحقيقی  کند.  را عوض  حقيقی  ساختار  کند.  استفاده  رأ   ميليون 

توان عوض کرد؟ با نيرو  اجتماعی و مردم. ملكه انگلستان اختيار انحلال مجلس را دارد چگونه می 

بايست مناسبات سياسی و اجتماعی را به جايی ببريم  دهد. ما می يط به او اجازه نمی تواند، شرااما نمي 

مي  كه  كاري  هر  بكنند،  که  فروردين  خواهند  در  بزنم.  مثال  يك  گرفتن    1381نتوانند.  پايان  از  بعد 

ورين  خواستند مرا بازداشت كنند. اما مامام به ايران برگشتم، ماموريني در فرودگاه مي درمان بيماري 

پاسداران   ساعت  يک  بودند.  درگير  هم  با  دو  اين  بشوند  من  بازداشت  مانع  كه  بودند  آمده  ديگري 
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گفت شورا  عالی امنيت تصويب  گفتند ما حکم داريم از عليزاده که او را بگيريم، گروه ديگر می می

فتم كه پسرجان  كرده است كه اين خلاف منافع ملی است، نبايد بگيريد. پسرم همراه من بود. به او گ

نگرفتند، چرا  كه  اين  اما  بودم.  رفتن  زندان  آماده  زندان.  برند  می  مي   مرا  اجلاس  مربوط  به  شود 

كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد. آنها از من دعوت کردند که بروم به ژنو، اما نرفتم. به آنها  

به قطعنامه بگذاريد بعد ازاينکه    روم ايران. شما تصميم تان را راجع اطلاع دادم كه در اين تاري  می 

خواهد قطعنامه  من رفتم ايران. اگر مرا بازداشت كنند، قطعنامه تصويب خواهد شد. اما اگر ايران نمی 

بايست نيروي  توان و مي تصويب شود، پس نبايد مرا بگيرند و نگرفتند. بنابراين در سطح كلان هم مي 

 خود ساختارهاي حقيقي اصلاح شوند.   آن چنان فعال بشود كه با حضور ملي و مردمي 

 قانعي فرد: آيا شما نقدي به كارهاي مهندس بازرگان نداشتيد و نداريد؟   •
چرا ندارم. هم داشتم و هم دارم. من برغم عشق و علاقه و اعتقاد عميقي كه به بازرگان دارم، اما  

ن به مهندس بازرگان اين  دانم. مثلا  م كنم و كارهايش را هم بي عيب و نقص نمي او را مطلق نمي 

انتقاد و ايراد را داشتم که چرا مهندس بازرگان از امكاناتي كه براي تماس مستقيم با مردم دارد  

نمي  مي استفاده  وقت  هر  بازرگان  بعنوان  كند.  تلويزيون  از  بدهد  كار  گزارش  مردم  به  خواست 

يلی عليه مهندس شده بود، باز   بنا به دلا  قطب زادهكرد. اما صادق  اي فراگير استفاده ميرسانه 

درمی آورد. تلويزيون عملا  عليه دولت موقت بود. من به مهندس بازرگان گفتم که شما چرا اين  

است، هر دو هفته يک بار برويد نماز جمعه و از آنجا  کنيد. آقاي طالقاني امام جمعه  کارها را می 

دانند که آن پشت و بالا، چه خبر است تا  رويد آنجا مردم كه نمیبه مردم گزارش بدهيد. وقتی می 

گويند بازرگان بازرگان حمايتت می کنيم. شما گزارش خود  شوند و می رويد آنجا بلند می شما می 

نيز  هم كه پخشش می تواند پخش نکند. تلويزيون  را می دهيد. تلويزيون كه نمی  کند آقا  خمينی 

 تحت تأثير قرار می گيرد.  

 الان تلويزيون نشان می دهد؟  قانعی فرد: پس چرا 

مي  پخش  را  جمعه  نماز  تلويزيون  هم  موقع  نماز  آن  تريبون  از  مرتب  بطور  بازرگان  اما  كرد. 

هم    كرد. بهرحال انقلاب يک امر اجتناب ناپذير بود و شاه جمعه براي گزارش به مردم استفاده نمي 

 توانست اينگونه عمل نکند. می اينجا کشانيد. مقصر اصلی آن بود که مملکت را به  

با عث   آقای دکتر چرا آن موقع شما روشنفکران به شاه کمک نکرديد که  ببخشيد  فرد:  قانعی 

 تغيير ساختار شويد؟ 

توصيه  حتي  كه  بود  شيفته  خود  و  قدرت  سرمست  چنان  آن  شاه  نداشت.  مشفقانه  امكان  هاي 

شاه آخرين بقاياي    1332مرداد    28 از کودتا   پذيرفت . علاوه بر اين بعد  اطرافيان خود را هم نمي 

و   كشتارها  و  كودتا  از  بعد  بخصوص  ايران،  سياسي  غالب  جو  و  داد  دست  از  را  مشروعيتش 

توانست حتي آنرا مطرح كند. مرحوم  اي بود كه كسي از ميان فعالان سياسي، نمي ها به گونه سركوب 

"علم و    هايش در مجله ود، اما در يكي از تحليل گر سياسي ـ اجتماعي بسيار قديمي ب خليل ملكي تحليل 

كند كه هيئت حاكمه ايران دو بخش يا دو جناح دارد. جناحي  مرداد، مطرح مي   28بعد از    زندگي" 

بدون حسن نيت و نوكر بيگانه، و جناح ديگر با حسن نيت و علاقمند به كشور، او مطرح كرده بود  

كند. اين تحليل او با  اكمه كنار بيايد و به نوعي همكاري  دار هيات ح كه جنبش ملي با جناح حسن نيت 

 هاي منفي فعالان سياسي روبرو شد. بنابراين امكان همكاري و نزديكي وجود نداشت. واكنش 
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هر حال خيلی ممنون ومتشکريم که وقتتان رو به ما داديد و انشاءالله پايدار باشيد  قانعی فرد: به 

 ياد بگيريم. و ما جوانها از گفتار های شما 

  ____________________________________________________ 

در     در منزل   1382اسفند    23در عصر روز     ساعته   4اين گفت و گو    يزد   ابراهيم  دکتر 

انديشه  لازم به ذکر است که آقا  يزد  قبل از انتشار اين مصاحبه در کتاب "    است.ايران انجام شده

ان بازبينی و افزودن مطالب جا افتاده بودند، اما تا زمان انتشار آن کتاب در  خواهدر گذار ترجمه "  

کاست ضبط شده آن گفت و گو  تاريخی و پر از نکات وعقايد شخصی ايشان،    4زمستان امسال،  

   منتشر   سايت اخبار روز منحصرا در     قسمت،  3و در  بطور سريالی و تنظيم شد    بدون سانسور و 

 هم کپی آن را خواهند ديد.  ت "نهضت آزادی" ساي شد. و دوستان در 

. اما توضيح من اين است که ايشان بدون بازبينی من آن را در  رد است فاين توضيح آقا  قانعی  

سايت ها منتشر کردند. در سايت نهضت آزاد  هم گذاشته نشد. متن آمده در اين مجموعه بازخوانی  

 شده متن منتشر شده ايشان است.  

 
 
 
 
 
 
 

 يادي از اسوه لطف و مقاومت سيد علي اكبر ابوترابي 

 29/7/1383مصاحبه  آقاي قبادي   

در خدمت جناب آقاي دكتر ابراهيم   1383مهرماه   29بسم ا... الرحمن الرحيم، امروز چهارشنبه  •
 اكبر ابوترابي فرد ... يزدي هستيم جهت شنيدن خاطرات ايشان از مرحوم سيد علي 

يد  دار است. اين رابطه، خيلي جلوتر از ازدواج سو ريشه   خانواده ابوترابي در قزوين بسيار قديمي 

اند و نسب آنها  من شروع شده بود. در خانواده آنها علماي بزرگي بوده  علي ابوترابي با خواهرزاده

رسد. اما خانواده ابوترابي نسل اندر نسل روحاني بودند. جد اعلي آنها از  به آيت الله ابوترابي  مي 

ن يا در قزوين ساكن بود  علماي نزديك به شي  انصاري بود كه در سفر حج با ايشان همراه بود. ايشا 

 و يا در مدرسه قزوينهاي نجف مشغول تدريس و تحصيل بود.  

گيرد كه روحاني شود و  اين نكته هم جالب است كه وقتي مرحوم حاج سيد عباس ابوترابي تصميم مي 

دروس حوزوي را بخواند با مخالفت شديد پدرش آيت الله سيد ابوتراب ابوترابي كه از علماي نجف  

شود. ايشان دليل مخالفت خود را سنگيني بار مسئوليت عالمان ديني  قزوين آمده بود روبرد مي  بود به 

به منزل پدر ما، حاج محمد صادق يزدي در تهران   ذكر كرده بود. مرحوم حاج سيد عباس ابوترابي، 

اسطه قرار  آيد و ايشان و پدرشان را، كه با پدرشان ، آيت الله ابوتراب ابوترابي نزديك بودند ومي

پدر  مي و  پدر  وساطت  با  نمايد.  جلب  شدن  روحاني  و  قم  به  رفتن  جهت  را  پدر  تا رضايت  دهد. 

دهد بعدها مرحوم حاج سيد عباس ابوترابي نيز  يزرگ ما، بالاخره مرحوم سيد ابوتراب رضايت مي 
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سال   در  بود.  ابوترابي  اكبر  علي  سيد  پسرش  شدن  روحاني  خانواده   1344مخالف  كه    هنگامي 

ابوترابي از نوة حاج صادق يزدي. خواهرزاده من خاستگاري كردند آيت الله ابوتراب، پدر يزرگ  

گويند اگر اين وصلت صورت بگيرد من  كند و مي سيد علي اكبر ابوترابي از اين وصلت استقبال مي 

اين    دهم. اين سخن گوياي رضايت عميق مرحوم آيت الله سيد ابوتراب ابوترابي از يك سكه طلا مي 

اي بود، اما امرار معاش خود را  وصلت بود. آن مرحوم، اگر چه شخصيت عملي ـ روحاني برجسته 

كرد و در مسايل مالي بسيار دقيق و سخت گير بود . اين دقت و سخت  از طريق كشاورزي تأمين مي

هاي  گيري، همراه با صداقت و امانت باعث شده بود كه مردم بسياري او را امين خود در فعاليت 

اقتصادي كرده بودند. در مراسم عروسي سيد علي اكبر ابوترابي، مرحوم آيت الله سيد ابوتراب، كه  

يزرگم   پدر  و  پدر  با وساطت  كه  موافقتي  برغم   ، ابوترابي  به طلبگي پسرش سيد عباس  از زمان 

حضور    گرفت. اما به هنگام اين وصلت نه تنها در مراسم كرده بود، از خانواده پسرش فاصله مي 

با خانواده   آن زمان روابط خود را  از  بلكه  داد،  داده بود هديه  پيدا كرد و يك سكه طلا، كه وعده 

تر ساخت. او در عمل مشاهده كرده بود كه پسرش، در لباس و كسوت  تر و صميمانهپسرش، نزديك 

پسر بارز بود.  هاي پدر در نشانه  هاي خود توجه دارد. همه روحانيت، با وسواس خاصي به مسئوليت 

ام  اما رابطه خانواده ابوترابي با خانواده ما خيلي جلوتر از ازدواج سيد علي ابوترابي با خواهرزاده

برادر مرحوم آيت    شروع شده بود. اين ارتباط در واقع از ازدواج مرحوم حاج سيد حسين ابوترابي،

مرحوم سيد حسين ابوترابي كه در  شود،  از عمه هاي ما شروع مي الله سيد عباس ابوترابي با يكي  

قزوين به كار تجارت و كسب و پيشه مشغول بود، آدم بسيار منزه، افتاده، متقيّ و زاهدي بود. از  

ابوترابي  عباس  سيد  آقاي  الله  آيت  مرحوم  و  ابوترابي  خانواده  با  ما  كه  بود  او  شديم.    طريق  آشنا 

فوق العاده  ثانياً  داد.  درس مي ه و عرفان اسلامي  مرد بسيار ملّايي بود و در حوزه فلسف   اولاً مرحوم  

از روحانيون دچار استعلا نبود.    ها خاكي بود. بر خلاف برخي متواضع و به قول امروزي   افتاده،

اي، در اثبات  آيت الله مهدوي كني در دوره رياست جمهوري بني صدر نخست وزير بود. در جلسه 

دانيد ما علما يك روحيه استعلا داريم اما با وجود اين من  گفت مي اش با رئيس جمهوري مي همكاري 

رفتم . مرحوم آيت الله  به عنوان نخست وزير هميشه يك قدم عقب تر از آقاي رئيس جمهور راه مي 

از خدمات  اين استعلا را نداشت و آدم بسيار خيرّي بود و منبع و منشأ بسياري    سيد عباس ابوترابي 

يتيم خانه داشت و دخترهاي يتيم و زنان بي سرپرست را جمع كرده بودند،  اجتماعي در قزوين بود،  

كه من از طرف رهبر فقيد    هاي خياطي و غيره تهيه و برايشان، كار ايجاد كرده بود. هنگامي ماشين 

انقلاب مأمور شدم كه موسسه كيهان را سرپرستي كنم  يادم نيست به چه مناسبتي تعدادي چرخها يا  

بافت در اختيار موسسه كيهان قرار داده شده بود ولي در كيهان كاربردي نداشتند و  هاي كش ماشين 

اي در قزوين كه زير نظر آيت الله سيد عباس ابوترابي بود، هديه كردم.  من آنها را به مؤسسه خيريه

به   خواهم اين را عرض كنم كه مرحوم آيت الله ابوترابي در امور خيريه هم بسيار فعال بود مردممي

توانند  دانيد در جوامع پيچيدة كنوني مردم خير به دلايل مختلف نمي ايشان اعتماد و اعتقاد داشتند. مي 

در همه   نيكي و خدمت  به  اما ميل  كنند  آن شركت  در كارهاي خيريه و مديريت  خودشان مستقيما  

امين مردم، كه آنها  باشند  افرادي  نياز هست كه  بنابراين  امور رست.  انجام  اين نوع  آنها  از جانب  ا 

قزويني  قول  به  كه  بود  آدمهايي  آن  از  پدر،  ابوترابي  مرحوم  مي دهند.  كه  داريم  ها  نفر  گويند»يك 

مان«، مورد اعتماد و وثوق بود. واقعا  مدار گذار مردم قزوين  مان( مدارگذار همه مان )محله درملِّة

ارت  و  نزديك  دوستي  هم  و  خانوادگي  وابستگي  دليل  به  هم  باط طولاني بود.  برادر،  دو  هر  كه  ايي 

مرحوم سيد حسين و هم مرحوم سيد عباس، با پدرم داشتند، روابط ما با خانواده ابوترابي و علماي  
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بودند. بعد از انقلاب،    قزوين گسترده شد. بطوري كه آنان با كل خانواده ما بسيار نزديك و صميمي 

از جمله در  وت كرد و برنامه هاي بسيار سنگيني،  حوزه علميه قزوين چندين بار مرا به قزوين دع 

مسجد النّبي )مسجد شاه سابق( براي من گذاشتند. در انتخابات دورة اول مجلس مرحوم ابوترابي پدر  

نهضت   دوستان  اما  بشوم.  كانديدا  قزوين  از  من  كه  داشتند  اصرار  قزوين  علميه  حوزه  علماي  و 

و    سيدجوادي  حمد صدر حاجبراين از قزوين آقاي دكتر سيد اآزادي مرا از تهران كانديدا كردند. بنا

آيت الله سيد عباس ابوترابي به اصرار مردم و علماي قزوين كانديدا و انتخاب شدند. بعد از استعفاي  

دولت موقت و قبل از انتخابات دوره اول مجلس به خاطر وضعيت و موقعيتي كه داشتم آقاي خميني  

شت كه مسئوليتي بپذيرم . اما من به هيچ وجه مايل نبودم در دولت و  از من خواست و اصرار دا

ديدم با توجه به روحيه آرمانگرايي كه داشتم  اينكه روابط را خيلي بهداشتي نميقدرت بمانم . براي  

دانستم و حاضر به ادامه همكاري در دولت و شوراي  از همان ابتدا برخي از رفتارها را درست نمي 

ايشان از من خواستند كه    انقلاب نشدم.  آقاي خميني بود،  بين من و  ولي براساس رابط خاصي كه 

ايشان دخالت كنم.  از مشكلات استانها و شهرستانها به عنوان نماينده ويژه  براي حل و فصل بعضي  

در   دادم.  انجام  مأموريت  چندين  اساس  همين  بر  و  كردم  لنگه قبول  شديدي   زد    بندر  و خوردهاي 

سنّ  آرام كردم. هنگامي ي ميان  را  رفتم و شهر  كه  داد  درگيري ها و شيعيان رخ  در  كه  هاي شديدي 

كشته بر جاي    80ها )شيعه(، بلوچ ها )سني(، در گرفت كه بيش از  زاهدان بين گروههاي سيستاني 

دعوت   به  همچنين   و  كردم.  آرام  را  استان  فراوان  اقدامات  و  مذاكرات  از  بعد  و  رفتم  گذاشت 

اي  هاي برجسته قزوين، از جمله مرحوم ابوترابي و مرحوم سامت براي حل پاره ز شخصيت ابسياري 

از مشكلات همراه هيئتي به قزوين رفتم. در حالي كه در دوران انقلاب همه علماي قزوين همراه  

ه  هاي جدي پديد آمد. امام جمع ساير قشرها و روشنفكران فعال بودند بعد از انقلاب ميان آنان اختلاف 

برخي   شد،  منصوب  اسلامي  جديدي  انقلاب  كميته  كنترل  روحانيان،  گرفتند.  از  بدست  را  قزوين 

دادند، به نام رئيس كميته يا امام جمعه يا غيره، رفتاري نبود  از آقايان انجام مي رفتاري كه بعضي  

ل. شكايات  كه قابل قبول باشد، نظير زنداني كردن و شكنجه دادن مردم و مصادره خودسرانه اموا

اي به تهران آمدند و به رهبر انقلاب شكايت كردند. افرادي كه  فراواني به دفتر امام رسيده بود عده 

قزوين   در  خاطي  افراد  از  بعضي  با  كه  روابطي  به  توجه  با  بودند،   انقلاب  فقيد  رهبر  دفتر  در 

رم از طريق من موفق به  دادند. آنها لاجداشتند، وقت ملاقات علماي قزوين با رهبر انقلاب را نمي 

دريافت وقت ملاقات شدند. آقاي خميني همه شكايات را به من ارجاع دادند و خواستند كه من بروم  

به قزوين و در نهايت رسيدگي كنم. در قزوين جلسات متعددي تشكيل شد و هيأت اعزامي نظرات و  

كارهاي حل مشكلات  و راه ها را استماع و بررسي كرد و در نهايت گزارش خودم  شكايات قزويني 

مي  تخلفّ  كه  كساني  متأسفانه  دادم.  انقلاب  فقيد  رهبر  به  جمهوري  را  حزب  حمايت  مورد  كردند 

بعضي     اسلامي انتخابات  و  در   . پيدا كرد  ادامه  امور  اين  و  بودند  امام  دفتر  در  نفوذ  با  افراد  از 

انتخاب شدم.   با اكثريت مطلق در دور اول  پدر هم از قزوين  مجلس اول از تهران  ابوترابي  آقاي 

ايشان هم اين احساس را پيدا    1360انتخاب شد. بعد از شروع كار مجلس، خصوصا  از اوايل سال 

كرد كه روابط سياسي چندان بهداشتي نيست، روابطي نيست كه انسان بتواند احساس كند با ماندن در  

كرد كه اگر پذيرفته بودم از  ملامت مي   تواند خدمت كند. بهمين دليل مرحوم ابوترابي مرا قدرت مي 

گفت از اين كه نمايندگي را پذيرفته  شد كه كانديدا شود و بارها مي قزوين كانديدا شوم او مجبور نمي 

برخي   ديدن  و  مسايل  بعضي  شنيدن  در  است.  پشيمان  و  ناراحت  به شدت  است  آمده  مجلس  به  و 

ي كه  ها و جو از درگيري ديگر به دليل برخي   داد. و از طرف روابط احساس گناه به انسان دست مي 
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مي  بدهد  استعفاء  نبود  مايل  ايشان  بود  آمده  يا  بوجود  كارشكني  بر  حمل  بدهم  استعفاء  اگر  گفت 

به تدريج  چيزهاي ديگري مي  داد و  بنابراين آرام آرام سطح فعاليت خودرا در مجلس كاهش  شود. 

ايشان  ها.  كه در قزوين داشت و توسعه آن فعاليت   برگشت به فعاليتهاي خيريه و اجتماعي و مسجدي 

اي كه جناح تندرو با  داد. اما برخورد خصمانه از مدرّسين برجسته قم بود و فلسفه و عرفان درس مي 

 قزوين طوري براي جو   ايشان و علماي حوزه علميه قزوين داشت و كارهاي خلافي كه ادامه داشت،

قا سيد عباس آقا مركز ثقل خودش را آرام آرام از قزوين به قم  اين خانواده تنگ شد كه  مرحوم آ

كرد. از علماي قزوين مرحوم آيت الله  منتقل كرد. در حاليكه هنوز در مجلس اول بود و شركت مي 

سامت هم آرام آرام خودش را از فعاليت ها كنار كشيد . مرحوم شهيدي قبل از انقلاب امام جمعة  

ها در قزوين معروف و يك  ها بود. حسينيهّ اميني دار اميني و ريشه   ر قديميبسيا  قزوين و از خانواده

سابقه صد ساله دارد. آيت الله شهيدي، ازاعقاب شهيد ثالث )يكي از علماي قزوين( بود، كه او را در  

حال نماز كشتند. مزار آن شهيد در شاهزاده حسين قزوين در ابتداي خيابان اصلي ورودي به صحن  

اده، دست راست هنوز هم هست. مرحوم آيت الله شهيدي هم در اثر همين فشارها و رفتارهاي  زامام 

ابوترابي هم   به قم نقل مكان كرد. مرحوم آيت الله سيد عباس  نامناسب نتوانست در قزوين بماند و 

 ود. ها ببرخي فعاليت  همين كار را كرد. رفت و آمدش به قزوين بيشتر براي ديدن خانواده و ادامة 

المسلمين شادروان سيد علي اكبر    ابوترابي، فرزند ارشد مرحوم آيت الله سيد  اما حجت الاسلام و 

خانواده از  نيز  ما  خواهر  شوهر  بود.  ما  خواهر  داماد  ابوترابي  قديمي  عباس  شده  هاي  شناخته  و 

بود. آشنايي سالهاي د  با همين خانواده وصلت كرده  راز خانواده  قزوين هستند. مرحوم رجايي نيز 

يكي   ابوترابي  در  هاي يزدي و  اين ازدواج من  بود. هنگام  دو خانواده  اين  پيوند ميان  از موجبات 

 خواند، بعضا  درس  نجفرفت و در    نجف ايران نبودم. پس از ازدواج، مرحوم آقا سيد علي مدتي به  

سيار پرتحرك و عابد بود.  ابوترابي ، روحاني وارسته، ب   با هم مكاتباتي داشتيم. شادروان سيد علي 

چربيد. كمتر كسي بود كه با او آشنا شود ولي  اش مياش بر دافعه هايي بود كه جاذبه از آن نوع آدم 

از علل سفرش به نجف و اقامت در آنجا، به    جذبش نشود. در دوران انقلاب، سخت فعال بود. يكي 

هاي  كرد. پس از انقلاب در فعاليت مي   همكاري  شهيد اندرزگوها بود. ظاهرا  با  خاطر همين فعاليت 

انتخابات شوراها، كه در زمان   اولين  در  پيدا كرد.  اجتماعي، فرهنگي، سياسي قزوين نقش كليدي 

دولت موقت برگزار شد، ابوترابي پسر، از طرف مردم قزوين به عضويت در شوراي شهر انتخاب  

او سخت  يجاد كرده بودند، فضا را براي ا  و سپس رئيس شوراي شد. اما همان جو ناسالمي كه برخي 

دانست و به دنبال  اي كه داشت، درگيري و تخاصم را به نفع مردم نميتنگ كرده بود. او با روحيه

مي راه هنگامي حلّي  و  گشت.  دانش  براساس  چمران  شهيد  و  كرد،  حمله  ايران  به  عراق  ارتش  كه 

نامنظم مردمي هاي  نامنظتجربه جنگ  هاي  ستاد جنگ  متجاوز عراق  ،  ارتش  با  تقابل  براي  را  م 

حسودان   با  تقابل  در  انرژي  و  وقت  صرف  و  قزوين  در  ماندن  جاي  به  ابوترابي  آورد،  بوجود 

علي   سيد  مرحوم  شد.  جبهه  راهي  نمي بيماردل،  من  بود.  مردم  توجه  مورد  از  ابوترابي  شما  دانم 

اين روحيه را از پدرش، گرفته بود. فوق   نزديك آن مرحوم را ديده بوديد يا نه. مرحوم ابوترابي پسر

العاده خاكي و ملايم بود از آن افراد نادري بود كه جاذبه اش به مراتب بيش از دافعه اش بود آن  

از افراد در جامعة ما دافعة  نويسند. بعضي چيزي كه مرحوم مطهري در كتاب جاذبه و دافعة علي مي 

اس ابوترابي پدر و برادرش سيد حسين ابوترابي و هم  فراواني دارند درحالي كه هم مرحوم سيد عب

تأثير  بسياري داشتند . كمتر آدمي    اينها جاذبة سيد علي هر سه  با اينها برخورد كند و تحت  بود كه 

اينها قرار نگيرد، برخوردهاي خيلي نافذي داشتند. و مردم را جذب كرده بودند. يك    جاذبه شخصيتي 
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نمي  قزوين  در  رقباي  چنين شخصيتي  نگيرد.  قرار  حسادت  مورد  چيز  توانست  هر  از  بيش  ايشان 

روحيه  آن  با  بخصوص  داشتند.  اصطلاح  دافعه  به  روحيه  بود؛  حاكم  انقلاب  اوايل  در  كه  اي 

كردند دافعه آنها  جويانه ميدادند و حركات پرخاش گري بي معنا. هر قدر هم شعارهاي تند مي انقلابي 

شدند. و در مقابل اين بزرگواران با آن روحيه خاص  فشان پراكنده مي شد و مردم از اطرابيشتر مي 

كردند. روابط ميان  رسيدند و در نتيجه، مردم بيشتر به آنها توجه مي خود به مشكلات مردم بيشتر مي 

اسلامي  حضرات حوزة علميه قزوين با آقاياني كه مسؤليتهايي پيدا كرده بودند و به حزب جمهوري  

دفت و  بيت  تيره يا  داشتند،  پيوند  انقلاب  فقيد  رهبر  خصمانه ر  و  مي تر  و  تر  وضعيت  چنين  شد.در 

خواهد در قزوين بماند يعني مصلحت  فضايي بود كه ابوترابي پسر آمد پيش من و گفت كه ديگر نمي 

مينمي  بمانم  اگر  گفت  به  داند.  كه  ندارم  اعتقاد  و  نيست  من  شأن  در  كه  دربيفتم  اينها  با  بايستي 

هاي موجود دامن زده شود. مردم از من توقع دارند، من رئيس شوراي شهر هستم در حالي  فاختلا

دكتر چمران  گذارند من كار بكنم . و از من خواست كه به مرحوم  كه امكانات ندارم و اينها هم  نمي 

به دكتر چمران نام واقعي و حرفه اش را  اما شرط كردكه  با    در جنوب معرفي شود،  نگويم گفت 

روم. مرحوم سيد علي اكبر ابوترابي  باس عادي به عنوان يك رزمندة داوطلب با يك اسم ديگري مي ل

به دورادور با چمران آشنا بود. اندرزگو، در سفري به لبنان، جهت تهيه اسلحه، درجنوب لبنان با  

آشنا مي او  دكتر چمران و خصوصيات ويژه  بازگشت مشاهدات خود را براي  مرحوم  در  شود. و 

دهد. بهرحال سيد علي ابوترابي با شرايطي كه گفتم، به جبهه رفت اما رفتار او به  ابوترابي شرح مي 

مي  نيست.شما  معمولي  رزمنده  يك  او  كه  كرد  متوجه  را  چمران  براي  توانيد  زودي  مستعار  اسم 

تغيير   اما  بكنيد،  تان را عوض  قيافه  بدهيد حتي  تغيير  را  لباستان  كنيد،  انتخاب  شخصيت،  خودتان 

از سفرش به جنوب  ايشايد كار غيرممكني باشد، با خون اندرون شد و با جان به در برود. چند هفته 

و جبهه نگذشته بود كه مرحوم دكتر چمران وقتي آمد تهران، به من گفت اين آقايي كه معرفي كرد  

يك عارف عمل    كيست؟ شخصيت نافذ، جاذب مرحوم آقا سيد علي آقا آنچنان بود كه چمراني كه خود 

گرا بود به شدت تحت تأثير قرار گرفته بود ، مرحوم چمران شرح داد كه وي بسيار آرام و ساكت  

است ، كمتر شبي هست كه تا صبح بيدار نباشد يا در جبهه و عمليات است يا در حال نماز و نيايش  

ر شخصيت مرحوم  ؛ شير غرنده در جنگ و عابد سجاده نشين در شب. چمران فوق العاده تحت تأثي 

گفت او در هر عملياتي  خواست كه او را معرفي كنم . مي ابوترابي قرار گرفته بود با اصرار از من 

پذيرد؛ در عمليات دريايي شناگر ماهري هست.  اولين داوطلب هست، سخت ترين مأموريتها را مي 

يريم، ديدم بدن  خواستيم كشتي بگ همه فن حريف است ؛ در عمليات آموزش دفاع شخصي وقتي مي 

ها بوده است؛ هم  بسيار نرم و پر تحركي دارد. مثل اين كه هميشه در اين نوع برنامه ها و تمرين 

اينها دست به دست هم داده و از  استعداد و هم ورزيدگي بدني داشت و هم سرعت انتقال ذهني. همه  

اده است چمران گفت  او شخصيتي ساخته كه حتي در جبهة جنگ همه را تحت تأثير خودش قرار د 

كرده پنهان  من  از  را  چيزي  يك  موافقت  تو  و  اطلاع  با  شدم  ناچار   . كني  را معرفي  او  بايد   . اي 

او را به چمران معرفي كنم . اما بايد اضافه كنم كه مرحوم چمران بعد از جريان )شهادت(    ابوترابي 

ي برد. مرحوم ابوترابي درجبهه  و اسارت سيد علي اكبر ابوترابي به موقعيت فكري ـ اجتماعي او پ

 آمد با هم ديدار داشتيم. وي هم كه بود ارتباطش را با من حفظ كرده بود. و هر وقت به تهران مي 

برخي   كه  دردهايي  را،  دلش  نبود خيلي سفرة  مايل  برايش  هيچ وجه  قزوين  در  كسوتهايش  هم  از 

گفت بايد كار  كس باز كند. مي زدند پيش هر كردند و حرفهاي بي ربطي كه ميايجاد كرده بودند و مي 

تا وقتي  آمد و ميكرد، ميكرد، خيلي مثبت فكر مي مثبت كرد و آنها را به خدا رها   خبردار  رفت 
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هاي نظامي كشته شده است. بلافاصله با مرحوم چمران تماس گرفتم،  از مأموريت شديم كه در يكي  

به يك گروه   نياز   ، تجهيزاتش  دشمن و وضعيت  موقعيت سنگرهاي  براي كشف  عملياتي  در  گفت 

كترين  توانست تا نزديتجسس داشتيم، عمليات بسيار خطرناكي بود پيشقراول يا گروه تحقيق بايد مي 

آقا اولين   اين را در جمع رزمندگان مطرح كردم، سيد علي  سنگرهاي دشمن پيش برود. وقتي من 

آمد او يك  اين سفر برود، حيفم مي كسي بود كه داوطلب شد. چمران گفت اما من قلبا  مايل نبودم. او به 

نظامي و  معنوي  فرماندة  يك  و  برجسته  بسيار  وي   شخصيت  اما  بود.  ك  خوبي  بايد  اصرار  كه  رد 

كه به نزديك سنگرهاي  كردم هنگامي برود.لاجرم پذيرفتم؛ او رفت و من از دور با دوربين نظاره مي 

  99ريخت، كه به احتمال  ها رسيد، درگيري شروع شد و باران گلوله بر سر گروه تحقيق فرو عراقي 

آنجا شهيد شده است؛ در آن شرايط امكان زنده بودنشان بسيا ر كم هست. وقتي  درصد وي در هم 

ام و خانواده ابوترابي  چمران اين خبرها را به من داد لاجرم موضوع را با خواهرم و با خواهرزاده 

و سخنراني   آن مراسم شركت  در  و من هم  برگزار شد  قزوين  در  باشكوهي  مطرح كردم. مراسم 

كرد و مطلبي هم    كردم.در مراسم،اربعين او مرحوم چمران آمد به تهران و در مراسم يادبود صحبت 

دركتاب   را  او  يادداشت  من  بعدها  من.  به  داد  نوشت  آقا  علي  سيد  مورد  يادنامه شهيد چمران  در 

كرديم سيد علي  كه همه ما تصور مي( آوردم. از عجايب روزگار اين كه هنگامي 1384شركت قلم )

  حمدلله به فضل الهي اي برايش نوشت. بعد معلوم شد كه الآقا در جبهه شهيد شده است، چمران مرثيه 

اخباري   است.  عراق  زندانهاي  در  و  شده  اسير  اما  برده  بدر  سالم  جان  عمليات  آن  از  از  او 

دكترچمران در    1360رسيد. پنج ماه بعد در خرداد  هاي عراق براي ما مي هايش در زندان فعاليت 

ي دشمن را كه از حد  عمليات منطقه تپه الله اكبر را رهبري كرد و طي آن توانست دو جبهه سراسر

فاصل شمال تا مرز جنوب غربي اردن متصل بود شكاف ايجاد كند و آنرا بشكند. اما او خود در اين  

، جنگ  598سال ديگر ادامه يافت. با پذيرفتن قطعنامه   6عمليات شهيد شد. خرمشهر فتح شد، جنگ  

د.اسيران سرفراز،آزادگان،  بس و مذاكرات فراوان، اسيران جنگي مبادله شدنمتوقف شد. بعد از آتش 

كه چمران در ميان ما نبود.  ايران بازگشتند. از جمله آقاي ابوترابي نيز آزاد شد و برگشت.در حالي به 

اي براي يادنامه چمران نوشت. اما وقتي كتاب از چاپ  اين بار ابوترابي پسر، به درخواست من مقاله 

 به رحمت ايزدي پيوسته بودند. خدا رحمتشان كند.    درآمد، ابوترابي، هم پدر و هم پسر، در يك حادثه

 چطور شد كه شما از زنده بودنش آگاه شديد؟  •
از رزمندگان اسير كه به هر دليل آزاد شده و به ايران آمده بودند اطلاع دادند    بعد از مدتي، برخي  

از    اين هم يكي   اند آقا زنده است، چنين فردي را با اين مشخصات در زندانهاي عراق ديدهسيد علي  

آقا،يك ارتباط عميق عاطفي با هم داشتند.    عجايب روزگار است. خواهرزادة من و همسرش، سيد علي 

كه  داشت  جاذبي  شخصيت  و  روحية  آنچنان  آقا  علي  سيد  اما  بود  سنتّي  و  كلاسيك   ازدواجشان 

ان چنين افرادي،  ام را كامل جذب و شيفتة خود كرده و ذوب در خودش كرده بود. در ميخواهرزادة 

گيرد. اين ارتباط گاه در  پاتي، صورت مي از راه دور، يا به اصطلاح تله هاي  از ارتباط   معمولا  نوعي 

عالم خواب و روياست و گاه در بيداري. وقتي خبرش آمد كه سيد علي آقا در جبهه شهيد شده است  

ا باور نكرد. آمد پيش من و گفت  ام شهادت او راگر چه مراسم متعددي برگزار شد، اما خواهرزاده 

آقا زنده است؛ حاضر نشد سياه بپوشد؛حاضر نشد او را به عنوان    دايي جان خواب ديدم كه سيد علي 

آقا زنده هستند او در خواب آمد به    گفت دايي جان مطمئن هستم سيد علي شهيد تلقي بكند. مرتب مي 

ه تهران آمد از او پرسيدم تو مطمئن هستي كه  ديدنم و خودش به من گفت كه زنده است.وقتي چمران ب

  99او شهيد شده است گفت آنجايي كه او مورد اصابت قرار گرفت هيچ امكاني ندارد و به احتمال  
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اينطور نبوده و سرنوشت چيز ديگري را مقدر كرده  درصد كشته شده است. اما بعد اخبارش آمد كه  

 است.  

ف مشخص شد كه او زنده است و اسير. يكي از اين طرق  بعد از اسارت ابوترابي به طرق مختل    •
تلفن )يا هر چيزي ممكن ديگري( بود كه آيت الله مرعشي نجفي واسطه آن بود و در اين ميان  
مورد   اگر چنين موضوعي  كه  دارند. سپاسگزارم  از موضوع  كاملتر  اطلاعات  همسر حضرتعالي 

 تأييد ايشان است. خاطراتشان را بيان بفرمايند.  
مي  ،  فكر  ابوترابي  مرحوم  اسارت  دوران  در  باشد.  جالب  آيت الله مرعشي  تماس  ماجراي  بيان  كنم 

كردند. از  انگشت شمار بودند كساني كه خانواده او را تنها نگذاشتند و مرتب در قم با آنها ديدار مي 

بازرگان و محسن  كردند مرحوم مهندس  افراد غير خانواده، تنها كساني را كه بياد دارم كه ديدار مي 

رضايي فرمانده وقت سپاه بود. از يكي از ديدارهايمان همسر من همراه خانواده رفته بود قم، منزل  

ابوترابي . در آن زمان هنوز شرايط گواه بر شهادت ابوترابي بود. صبح از منزل حاج آقا مرعشي،  

اند كه  اج آقاي مرعشي فرموده دهد كه حكند و پيغام مي ميرزاي ايشان به منزل ابوترابي مراجعه مي 

حاج آقا سيد عباس ابوترابي و خانوادة سيد علي اكبر ابوترابي تشريف بياورند منزل ما. منزل حاج آقا  

مرعشي يك كوچه با منزل ابوترابي فاصله داشت. شناخت حاج آقا مرعشي از خانوادة ابوترابي بيشتر  

عب سيد  حاج  همسر  خانواده  علوي  الله  آيت  طريق  عباس  از  سيد  حاج  مرحوم  بود.  ابوترابي  اس 

ابوترابي، همسر ايشان و همسر سيد علي اكبر ابوترابي و همسرم كه مهمان آنها بود، به منزل حاج  

پرسي حاج آقاي مرعشي وقتي همسرم را به ايشان معرفي  روند. بعد از سلام و احوال آقا مرعشي مي 

كنند به تركي با هم صحبت كردن . هنگامي كه  مي   فهمد كه ايشان آذري هستند، شروع كنند و مي مي

باشد، شرحي از روابط و  شود كه همسرم، دختر مرحوم ميرزا باقر طليعه مي آقاي مرعشي متوجه مي 

با آن مرحوم و از خاطرات خود در نجف مي  به  دوستي خود  اينكه مرحوم طليعه در نجف  گويد و 

هاي شب تلفن منزل ما زنگ  گويد كه ديشب در نيمه داده است. سپس آقاي مرعشي مي ايشان درس مي 

برمي مي تلفن را  ما  دارم.  دارد. خانمي پشت خط بوده است و مي زند و خانواده  آقا كار  با  گويد كه 

گويد كه خانمي پشت خط است و اصرار دارد كه  آيد و مي كند خانواده به اتاق بنده مي اصرار زياد مي 

با بنده  كند.  صحبت  شما  شخص  خانوادة   با  به  كه  گفت  ايشان  كردم  صحبت  خانم  آقاي    اين  حاج 

مي زنده  و  است  در عراق  فرزندشان  كه  بگوييد  و  ابوترابي  هستيد  كي  شما  كه  كردم  اصرار  باشد. 

گيرم.  گويد من فاطمه هستم و از خارج با شما تماس مي چگونه به حرف شما اطمينان كنم آن خانم مي 

لام اين خانم به من آرامش داد و مطمئن شدم كه ارتباطي كه برقرار  گويد كسپس حاج آقا مرعشي مي 

باشد. از آن به بعد حاج آقا مرعشي از طريق حاج آقا  شده است درست است و پيغام هم درست مي 

شهيدي )امام جمعه سابق قزوين( كه به قم رفته بود مرتب جوياي احوال بود و بر صحت خبري كه  

د. تا زماني كه خبر رسمي اسارت آقاي ابوترابي تأييد شد، در همين جا اين  كرداده شده بود تأكيد مي 

گشتند  برمي   ، كه اسراء   69مرداد ماه سال    29خاطره را هم به نقل از خانواده ايشان بگويم كه در  

دارم   ابوترابي است و دوست  از  استقبال  آماده  داد كه حسينيه من  پيغام  به خانواده  آقا مرعشي  حاج 

اول به اينجا وارد شوند. آقاي مرعشي در حرم حضرت معصومه )س( به آزادگان يك قرآن  ايشان  

كرد. و از هر يك از آنها جوياي احوال ابوترابي بود. اما ديدارشان قسمت نبود و دو  كوچك هديه مي 

 هفته قبل از آزادي حاج آقا ابوترابي، آيت الله مرعشي به رحمت ايزدي پيوست.  

ايشان در زندانهاي  رسالت ابوترابي در اسارت رقم خورده بود. درباره داستانهايي از بهرحال اين بار  

خوانده  لابد  دليل  صدام  بهمين  بود.  برجسته  بسيار  عراق  در  اسير  رزمندگان  ميان  در  او  نقش  ايد. 
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كينه عراقي  او  با  مي   ها  سختي  بسيار  برخوردهاي  او  با  و  داشتند.  روحيه خاصي  با  كه  كردند.  اي 

دادند. اوايل  در عراق به او مي   هاي سختي يچوقت خودش در هيچ جا شايد نگفته باشد كه چه شكنجه ه

ديدند است.فقط مي   دانستند چه شخصيتي است ، نمي دانستند كه روحاني  دانستند كه او كيست، نمينمي 

روي ايراني كه   او  و  دارند  خاصي  احترام  او  به  نسبت  زنداني  دار  هاي  نفوذ  ميآنها  كه  د؛  ديدند 

كرد؛ آمد ابوترابي بود كه حل مي پذيرند؛ هر كجا در زندان مشكلي پيش مي ها حرف او را مي زنداني 

او را شكنجه مي  به شدت  داد كه افسران عراقي  به  او براي من شرح  تيزي  با چوب  بار  يك  دادند؛ 

شك  اين  كه  داشت  اكراه  رفتم؛  حال  از  كه  كوبيدند  من  روي  و  سر  بر  حضور  نجهقدري  در  را  ها 

مي  كند.  بازگو  پدرش  حضور  در  يا  آن همسرش  گاهي  مي گفت  پايش  به  كولش  قدر  و  سر  زدند،به 

رفت.اما هيچگاه  نتوانستند او را وادار كنند كه لب به سخن باز بكند يا  كوبيدند آنجا كه از حال ميمي

آنها به مهرباني سخن مي  با  بعد از يك  گفخشمناك شود. حتي بعد از شكنجه هم  الحمد الله  ت. خوب 

به نظر من نعمتي بود   برگشتنش هم  باز گشت.  به كشورش  آزاده سرفراز  به عنوان  آزاد شد  مدتي 

براي بسياري؛ و مشكلي براي برخي ديگر! او از روند كارها خيلي گله داشت اما از يك چيز خيلي  

ناراحتي مي  آمدند در  ها مي به همكاري عراقياز مجاهدين در عراق    گفت اعضايي كرد و ميابراز 

از اين اسيران، تحت تأثير تلقينات آنها و  كردند برخي  آنها سخنراني مي  ايراني و براي اردوگاه اسراي 

بودند و همكاري مي عراقي  اسيران جنگي ها قرار گرفته  اين    كردند. موقعي كه قرار شد  آزاد شوند 

گفت من به  ايند يا بمانند و به مجاهدين بپيوندند. سيد علي آقا مي ايران بيدل بودند كه آيا به  افراد دو  

ايران بيايند از آنها دفاع خواهم كرد. ابوترابي اين را به نفع  آنها قول دادم و تضمين كردم كه اگر به  

ايران آمدند. اما از اين كه برخي نهادها تضمين او  دانست. آنها هم به تضمين ايشان به  كشورمان مي 

اينها وعده دادم، قول دادم كه اگر بازجويي    گفت من به ناديده گرفتند، بسيار ناراحت شده بود مي   را

شوند، محكوميت و مزاحمتي براي آنها فراهم نكنند. بالاخره در آن شرايط سخت زندان هر كسي يك  

آنها شده بود    با جور عمل كرده است. ما بايد شرايط را بفهميم، از اين كه بعضا  برخوردهاي نادرستي  

دادم چه بسا  كنم؛ من به آنها قول داده بودم اگر قول نمي گفت من احساس بدي پيدا مي ناراحت بود مي 

اش به  گفت عدم تمايلكه مي شد. نكته ديگري  ايجاد ميماندند و مفاسد بيشتري آمدند چه بسا مي آنها نمي 

فعاليت  در  حاكمحضور  سياسي  فضاي  او  بود.  سياسي  بهداشتي    هاي  غير  چنان  هم  را  جامعه  بر 

اي در قبال  گفت من تكليف و وظيفه دانست. و آمادگي براي حضور و مشاركت نداشت. ولي مي مي

آزادگان دارم.من بايد كمك كنم زندگي اينها رو به راه شود. وقت فراوان، يعني تقريبا  تمام وقتش را  

شان به جهت اقتصادي  ي عراقي برگشته بودند زندگي اين كه آزادگاني كه از زندانهاگذاشته بود براي 

از همه نوع داشتند. به عنوان نمونه    و اجتماعي به حالت عادي برگردد. آزادگان مشكلات فراواني 

اش  جواني به جبهه رفته بود و در جبهه گفتند شهيد شده است. هيچ خبري هم از اسارتش براي خانواده 

ادر شوهرش، كه شايد هم جوانتر از شوهرش بود، ازدواج كرده بود،  نيامده بود. همسر جوان او با بر

اسراي جنگي، ناگهان    با اين تصور كه شوهرش در جبهه كشته يا مفقودالاثر شده است. بعد از آزادي

او برگشته و با وضعي روبرو شده است كه قابل تحمل نيست.مشكل رواني پيدا كرده، و هم همسرش  

با همس بودند. يك چنين  رش ازدواج كرده و هم كل خانواده و هم برادرش كه  ناراحتي شده  ها دچار 

كرد كه  آورد. سيد علي آقا احساس مسئوليت مي مسايلي مشكلات بسيار جدي و شديد انساني بوجود مي

هاي اقتصادي بسيار خوبي داشت، او مايل بود  اينها را حل و فصل كند. خيلي زحمت كشيد، پروژه 

اقتصادي، خودكفا باشند نه وابسته به كمكهاي بنيادهاي مختلف،  هاي  زادگان در فعاليت كاري بكند كه آ

اي را با من بحث كرد كه از كاه  رسيد، به عنوان نمونه پروژه كه به ندرت هم اين كمكها به موقع مي 
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  از دوستان مهندس كه در صنعت   حاصل از دروي جو و گندم ،مقوا و كاغذ درست كنند. من با يكي 

كاغذسازي و مقواسازي در بخش خصوصي صاحب تجربه بود، صحبت و ايشان را معرفي كردم.  

از اين كارخانجات  ابوترابي از كارخانه آنها ديدار كرد. با هم جلساتي تشكيل دادند بالاخره ظاهرا  يكي  

ن ارتباطي كه  گفت مرا راه انداختند. وي تمام وقتش را تقريبا  وقف اين نوع كارها كرده بود. وي مي 

اين است كه بتوانم مشكلات و مسائل آزادگان را  از منابع، مقامها و نهادها دارم فقط براي  با بعضي  

جنجال از  دسته بدور  و  سياسي  مي بندي هاي  گله  گاهي خصوصي  كنم.  حل  كار  ها  در  حتي  كه  كرد 

نند. روحيه ابوترابي طوري  كدهند.كارشكني مي ها او را آزار مي رسيدگي به مسائل آزادگان هم بعضي 

اي داشته باشد يا بخواهد با كسي رقابتي بكند. روحية لطيف و قلب سليم او طوري بود  نبود كه داعيه 

توانستند او را تحمل كنند. قسمت عمده مشكلي  ها نميتوانست راحت كار كند اما بعضي كه با همه مي 

با بعضي   آنها نمي كه  اين بود كه  افراد داشت  آقا را در روابط  تواز  انستند كاريزما جاذبة سيد علي 

زدند و برخوردهاي غيرمعقول داشتند.  ربط مي كردند. گاه حرفهاي بيانساني، تحمل كنند، حسادت مي

ايران، برنامه زيارت عاشورا در مرز عراق و  اش، بعد از آزادگي و برگشت به نكته ديگر در زندگي 

گفت در زندان صدام كه بودم، با خداي خود عهد كردم اگر آزاد شدم  سفر پياده به مشهد و قم بود. مي 

به    اولاً  نباشد  ميسر  كربلا  به  سفر  اگر  و  بيايم  امام حسين)ع(  زيارت  به  تاسوعا  و  عاشورا  هر  در 

نزديكترين فاصلة مرزي در عراق بيايم و در آنجا زيارت عاشورا را بخوانم. تعهد ديگرم اين كه پياده  

قم   و  مشهد  انجام مي به  هم  را  سه  بروم.هر  امام رضا)ع(، و حضرت معصومه  زيارت  داد. براي 

روز    2روي از تهران به مشهد،  روز پياده  12روز پياده روي داشت :   20بطوريكه هر سال جمعا   

همان جايي كه در سال    روي از تنگه مرصاد تا مرز خسروي، روز پياده   3روي از تهران به قم، پياده 

روي  گرفت. پيادهروي قم در ايام فاطميه اول يا دوم صورت مي ايراني آزاد شدند. پياده   اسراي   1369

تابستاني مجلس   تعطيل  برنامه  با  آزادي اسراي جنگ و همزمان  اول خرداد روز  در  مشهد معمولا  

  نفر بيشتر همراهش نبودند. با چند تن   3ـ2بود. اولين سفري كه پياده به سوي مشهد حركت كرد شايد  

كه   شد  سمپاشي  او  عليه  مشهد،  به  پياده  سفر  اولين  در  رفتند.  مشهد  به  تهران  از  پياده  آزادگان  از 

ابوترابي به آزادگان گفته است در راستاي اعتراض به عملكرد نامطلوب مديران كشور از شهر خارج  

رفت. آرام آرام بر  گبريم. اين برنامه هر سال انجام ميشويم و گله آنرا نزد آقا امام رضا )ع( مي مي

نفر او را همراهي     800ـ    700تعداد همراهان اضافه شد.در سال آخر، قبل از درگذشتش،حدود   

اولين سفري كه رفت موانع زيادي    كردند. برنامة مي زيارت عاشورا هم در عرفه همين طور بود. 

خواهد فعاليت سياسي ـ  و مي به بهانه اينكه ا   كرمانشاهاز مقامات مسئول در  برايش ايجاد كردند، برخي 

خواستند برود.  دادند و نمي آنرا نمي   اجازه اجراي   تبليغاتي براي انتخابات رياست جمهوري انجام بدهد 

سروصدا بود.  سال دوم مراسم عرفه در مرز ايلام و دوكوهه برگزار شد. سال اولي كه رفت نسبتا  بي 

و رف  بود  ناامن  هنوز  ـ قصر شيرين  و جاده كرمانشاه  بسيار كم صورت مي   ت  نوع  آمد  همه  گرفت 

از    سيد علي آقاخطر در كمين آنها بود.ولي آرام آرام خبرش در منطقه پيچيد تا جايي كه هر موقع  

مي كرمانشاه   راه  پياده  مرز  سمت  عادي به  مردم  از  نفر  هزاران  روستاهاي    افتاد  و  شهرها  از، 

با م اطراف، كه خبر را مي  يا  پياده  با وسايل ديگر حركت مي شنيدند  آنها ملحق  اشين،يا  به  كردند و 

بعضي مي اين    شدند.  از  او  كه  حالي  در  بود،  شده  نگران  آنجا  در  حركتي  چنين  يك  از  مقامات  از 

حركت هيچ هدفي جز يك حركت معنوي، اداي تعهد و خواندن دعاي عرفه را نداشت. عليرغم تمايل  

اما در مجلس كه بود و در مناسباتي كه با نهادها و مقامات    اش نمايندگي مجلس را پذيرفت.و روحيه 

بتواند   كه  اين  بخاطر  گفتم،  كه  همانطور  ولي  نبود،  راضي  چندان  عملكردها  و  گفتارها  از  داشت 
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از    سيد علي آقا خدمات به آزادگان را ادامه بدهد، اين ارتباطات را حفظ كرده بود. پس از برگشت  

مردم، آرام آرام جوي كه عليه او در قزوين ايجاد شده بود عوض شد  اسارت و حضور فعال در ميان  

مي را  كارها  آن  كه  برنامه كساني  آن  كه  كساني  بودند.  شده  ايزوله  پياده  كردند،  قزوين  در  را  ها 

فعاليتهاي  مي نيز  پدر  ابوترابي  قزوين  تغيير جو  با  بدهند.  تغيير روش  بايد  كه  احساس كردند  كردند 

هاي مسجدي دوباره  قزوين متمركز كرد. كارهاي خيريه گسترش پيدا كرد. فعاليت   خودرا دوباره در

گفتم  روبه  كه  همانطور  بود.  انقلاب  از  قبل  سالهاي  از  بيش  حتي  مردم،  اقبال  بار  اين  شد.  راه 

 هر دو از علماي برجسته قزوين و مورد توجه مردم بودند. اما فعاليت   آقاي سامتو    ابوترابيآقاي

شان هم جانب داري سياسي نداشتند. شايد بهمين دليل  كردند در فعاليتهاي ديني و مسجدي ي سياسي نم

به شدت مورد حمايت مردم قرار گرفتند. ظاهرا  مردم از سياسي و دولتي شدن روحانيان به معنا و  

از مردم بخصوص    رسيدند. اگر چه بعضا  برخيمفهوم حضور درقدرت، چندان راضي به نظر نمي 

هاي  نان، به خاطر كارنامه نه چندان مطلوب حضور روحانيان در قدرت، نسبت به دين و ارزش جوا

بي  شده ديني،  كردهتفاوت  پيدا  منفي  نظر  يا  و  و  اند  دين  به  شدت  به  هنوز  مردم،  اكثريت  اما  اند، 

و   دين  شدن  دولتي  و  دين،  از  قدرت  سوءاستفاه  به  آنها  واكنش  هستند.  مقيد  خود  ديني  باورهاي 

يا ارتباطي در    از روحانيان است كه نه داعيه سياسي دارند و نه سهمي  روحانيان، حمايت از آن دسته 

است.    هاي سياسي از اهداف يا نظرگاه  اي هاي ديني آنان هم، صرفا  ديني و بدون شائبه قدرت. فعاليت 

هاي خودرا در قزوين  فعاليت شايد بهمين دليل باشد كه در دوراني كه مرحوم آيت الله ابوترابي، مجددا   

هاي ديني، اعم از مسجدي يا  متمركز ساخت، استقبال مردم از ايشان چه از جهت حضور در برنامه 

است در خور توجه و نيازمند به  اي  اي پيدا كرد. اين پديدهسابقه ابعاد بي   اقتصادي   هاي خيريه و كمك 

ز مادرم بكنم. مادر من سيد طباطبايي بود،كل خانوادة  ا  اندوزي. در اينجا يادي تحليل و احتمالا  تجربه 

خانوادة   با  و صميمي ما  نزديك  خيلي  هم  لهجة   ابوترابي  همان  من،با  به  مادرم  مرحوم  شيرين    بود. 

شدي كه اگر يك  آخوند ميرفتي  اين كارها را بكني، مي   خواستي گفت، ببم حالا كه تو مي قزويني مي 

پيد  اختلاف  اينها  با  نظير  روزي  كردي  عباس ا  وقتي   آقا  سيد  بدهند.  تو  به  بيشتري  وجوهات    اقلا  

دريغ مردم قرار گرفت و به قدري وجوهات به  ابوترابي پدر برگشت به قزوين، آنقدر مورد حمايت بي

دادند كه توانست امكانات بيشتري را براي ارايه خدمات به مردم، فراهم سازد. استقبال مردم  او مي 

ها در مسجد او برگزار  كه به مناسبت   هاي سيد عباس آقا آنقدر بود كه در مراسميامه قزوين از برن

سابقة يك صد  ها  حسينيه اميني   دانيد در قزوينترين اجتماع در شهر بود. شما مي شد شايد شلوغ مي

يكي  امروز  و  دارد  مي   ساله  محسوب  فرهنگي  باستاني  آثار  طرف  از  از  من  مرحوم  عموي  شود. 

حسينيه  بود دوران قبل از انقلاب    هاحسينيه اميني   ها(، عضو هيئت امُناي ها )و شهيدي ه اميني خانواد 

اول محرم  يكي    هااميني  دهة  در  ديني و برگزاري مراسم، بخصوص  تجمعات  از بزرگترين مراكز 

بود. مردم   از مردم  مملوء  و روز، حسينيه  تمام ساعات شب  در  اول محرم،  ده روز  در طي  بود. 

تشريف  ها  حسينيه اميني شد. اما الان اگر شما به  خوردند و نهار و شام داده مي حانه را آنجا مي صب

آشپزخانه  آن  قديميببريد  مي   هاي  آن جمعيت  را  كه  شده  بسته  زنجير  به  بزرگي  ديگهاي  آن  و  بينيد 

خالي نبود. بعد  از جمعيت  اي  هاي مذهبي بود، حسينيه لحظه عظيم را غذا بدهد. در تمام روز برنامه 

ديگري.   فرد  يك  به  دادند  و  گرفتند  را  حسينيه  مديريت  انقلاب  اميني از  قدرت    هاحسينيه  نماد  به 

موقعيت اجتماعي    هاحسينيه اميني روحانيان دولتي تبديل شد. آرام آرام مردم از آنجا فاصله گرفتند و  

ديني  هرـ  بود،  امُنا  هيئت  كه عضو  من،  عموي  داد.  دست  از  را  مي  اش  در  محرم  و  قزوين  رفت 

پيدا مي  تعريف مي مراسم حسينيه حضور  اوج برنامه كرد.  در  تاسوعا  آن  كرد كه در عاشورا و  ها، 
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كه آن سابقه را داشت، در ظهر عاشورا تعداد حاضرين حداكثر چهل نفر بودند. در    هاحسينيه اميني 

زد گويي مردم به جاي  د و موج مي ها و مسجد جامع، جمعيت مملو بوحالي كه در حسينيه ابوترابي

كردند. مرحوم حاج رحيم  ها و مراسم را آنجا برگزار مي ابوترابي رفتند به حسينيه  ها مي حسينيه اميني 

ها از اين كه جمعيتي نيامده و استقبالي نشده به  گفت واعظ روز عاشورا در حسينيه اميني آقا، عمو مي 

و عصباني  ناراحت  و  شدت  در  و  بود  ابوترابي  شده  عباس  آقاي  مسجد  در  به مراسم عاشورا  اكنش 

يك بار   روز   10اين است در آنجا برنامه داريد و در طي  روز  10حمله كرده و با عصبانيت گفت: شما 

امام، اسم رهبر را نياورده ابوترابي در  اسم  ايد. شايد رمز استقبال مردم از مراسم عاشوراي مسجد 

مر است.  بوده  نهفته  نكته  غيرسياسي همين  ابوترابي  الله  آيت  مسجد  را    اسم  اين  هم  مردم  و  بود 

دهند كه به نام دينشان سوءاستفاده سياسي نشود. مردم علاقه به سرنوشت  پسنديدند. مردم ترجيح ميمي

سياسي خودشان دارند ولي دوست ندارند كه كسي به نام دين و با استفاده از دين بخواهد كار سياسي  

كرد، اش در قزوين بحث سياسي نمي هاي مذهبي سيد عباس آقا در هيچ يك از برنامه   بكند. مرحوم آقا

نمي  دعا  كسي  نمي براي  لعنت  را  كسي  در  كرد؛  استقبالي  چنان  كه  بود  شده  باعث  نكته  همين  كرد. 

نمي  ابوترابي شود.  آيت الله سيد عباس  از  ابوترابي قزوين  آيت الله  كه  بود  در چه سالي  امامت    دانم 

 جد امام حسين )ع( در ميدان امام حسين )ع( در تهران را پذيرفت. مس

 آيت ا... حقيّ بودند ...  •
 بله، ... 

از ايشان گذشته بود كه ديگر رفتند قم يك  جزو نمايندگان مجلس خبرگان بودند ديگر سن و سالي  •
 سال بعدش هم فوت شد ... 

آنجا كه من مي  تا  درست كرد و در    1344سادات اخوي در سال  اين مسجد را يكي از    دانم،بله. 

آيت الله   اما موقوفه زير نظر  باشد.  با يك عالم سيد  آن  اداره  و  امامت مسجد  نوشت كه  نامه  وقف 

شريعتمدار قرار داشت. بعد از انقلاب تا مدتي امامت مسجد با مرحوم آيت الله رضا صدر بود دقيق  

د از درگذشت آيت الله حقي، آيت الله بشيري زنجاني، در  بعد از ايشان به آيت الله حقي واگذار شد. بع

اين كار دخالت و اصرار كرد كه بايد امامت مسجد به يك مجتهد مسلم از سادات واگذار شود. ابتدا  

با   پيشنهاد شد كه اين مسئوليت به مرحوم سيد علي اكبر ابوترابي واگذار شود. اما او نپذيرفت  و 

 عباس ابوترابي آنرا پذيرفت.  درخواست او پدرش مرحوم سيد 

اين كه اصلاً فعاليت آقا سيد علي آقا حالا يا آقا سيد  آقاي دكتر دو تا مطلب در ذهن من هست يكي  •
از دلايل آن اختلاف در قزوين  عباس آقا در مرتبه بالاتر قبل از انقلاب، براي چي بود ظاهراً يكي  

در   حتي  مثلاً  آقا  علي  سيد  آقا  كه  بود  سازمان  سالهاي  اين  با  همچنان  پهلوي  حكومت  اواخر 
اين شكل بود و اگر بود به چه شكلي بود واقعاً در چه    مجاهدين در ارتباط. بود ولي آيا فعاليت به 

 اي... مرتبه 
ابوترابي  بني مخالفان  از  حمايت  يا  و  مجاهدين  با  همكاري  پدر،  و  پسر  بهانه ها،  را  براي  صدر  اي 

دهم. كساني كه در موردرابطه شادروان  بردند. در هر دو مورد توضيحاتي مي مخالفت با آنها بكار  

يا بي اين حرفها را مي   سازمان مجاهدين خلق اوليه ابوترابي با  سيد علي   اطلاعند و يا  زنند بعضا  

دورة اول از  كنيم.  نيت دارند. تاري  سازمان مجاهدين خلق را ما معمولا  به سه دوره تقسيم مي  سوء 

با اين سوابق آشنا هستيد يا نه.  شود. من نمي تمام مي   1354آغاز و در شهريور    1344 دانم شما 

هسته مي كه  اواسط    هاي دانيد  در  خلق  مجاهدين  سازمان  سازمان    1344سال  اوليه  گرفت.  شكل 

ز  گذاري كردند. اين عمل آنها البته امجاهدين  از نهضت آزادي ايران جدا شدند، و سازمان را پايه 
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در    روي  مردم  سركوب  از  بعد  بخصوص  آنها،  بلكه  نبود.  طالقاني  و  بازرگان  به  اعتراض 

شود روبرو  بندي رسيدند كه با يك نظام سراپا مسلح، جز با اسلحه نمي اين جمعبه    1342خرداد 15

 شد.

ن  اين تقريباً آخريايران آمده است كه مرحوم بازرگان گفتند كه درخاطرات و اسناد نهضت آزادي •
   ... 

گويد ما آخرين گروهي هستيم كه با  بود كه در آخرين فرازش مي بله در مدافعاتش در دادگاه نظامي  

با زبان ملايم صحبت مي  با شما چنين سخن نخواهند گفت. ما هم، كه در آن  .  كنيمشما  نسل بعدي 

ن گروهي بوديم كه  بندي را پيدا كرديم و اولي كرديم همين جمعتاري  در خارج از كشور فعاليت مي 

 ـهم جوانها به فكر ايجاد سازمان سياسي  ايران  ها را ديديم. هم زمان در  رفتيم به مصر و آن دوره 

ايران فرستاديم. ما از فعاليت آنها، به  آن گروه به    آموزشي را ما براي   افتادند. اولين كتابهاي نظامي  

سياسي فعالان  بر  علاوه  داشتيم.  اطلاع  مفصل  چپ    طور  فعالان  ديني،  روشنفكران  ميان  از 

ي فدائي خلق هم به موازات مجاهدين،  بندي مشابهي رسيدند .بطوري چريكها ماركسيستي نيز به جمع 

به   معروف  بودند.  گروه  دو  ابتدا  چريكها  كردند.  شروع  خودرا  كوه  فعاليت  شهر،  و  گروه  گروه 

علت اين بود كه  گروه كوه. وگروه شهر   دند اسمشان هم چريك فدائي نبود، بلكه اسمشان را گذاشته بو

از نيروها در آن  هاي متفاوت داشتند. برخي در مورد استراتژي نبرد مسلحانه دو گروه مزبور ديدگاه

مي  تعيين  شهرها  در  ايران  در  سياسي  مبارزات  سرنوشت  بودند  معتقد  ما  زمان  به  تاري   شود. 

ترل شهرها را بدست گرفتند دولت سقوط كرده است.  گويد هر زمان كه مبارزين با انقلابيون كن مي

هاي سياسي خيلي دخالت و تأثير  نداشتند.  اينطور بود. روستائيان ما در حركت   در انقلاب مشروطه 

ها دخالت موثر  داشتند، ولي روستائيان ما اصلا  نقشي نداشتند. ما هم مطالعات خودمان به همين  ايل

برخي  بوديم.  بودند.  از    نتيجه رسيده  نتيجه رسيده  بهمين  مطالعات خودشان  در  هم  گروههاي چپ 

عده  بنام    ايبنابراين  آنها  تأثير،  گروه شهراز  تحت  كوه  گروه  اما  شدند.  كوبا  معروف  قرار  تجربة 

تحليل يكي    كاي سيلواداشتند.   بررسي از  با  ماركسيست  كانوني انقلاب كوبا    گران معروف    تئوري 

اي بزنم. نظريه پردازان چپ ماركسيست انقلابات جهان  ر اين جا يك حاشيه را مطرح كرد. د   انقلاب

تقسيم مي  به سه گروه  آنها را  و  تئوريزه  اساس شوروي، چين و كوبا  بر  تجربه  را  اساس  كنند.بر 

مفصل  "انقلاب"    در كتاب   مصطفي شعاعيانانقلاب شوروي تئوري خيزش لنيني عنوان شده است.  

توضي   درباره تئوري  مي اين  نمي ح  انقلاب  كمونيست  كه حزب  است  اين  آن  بلكه  دهد. خلاصه  كند 

توانند حكومت بكنند و مردم هم زير  شود كه حاكمان نمي اي مي شرايط سياسي و اجتماعي به گونه 

نفوذ بكند. و در  و شوراهاي مردمي  روند. حزب كمونيست بايد در نهادهاي نظامي  بار حكومت نمي 

جنگ  گيرد. مائوتسه تونگ نظريه  هش يا يك خيزش قدرت را در دست مي فرصت مناسبي با يك ج

را مطرح كرد. انقلاب چين بر اين اساس بود. و انقلاب ويتنام بر اساس همين    دراز مدت فرسايشي 

نظريه شروع شد و مبارزات مسلحانه طولاني مدت فرسايشي تا مرحله پيروزي. اما در كوبا فرآيند  

در كوبا بعد از كودتاي باتيستا، كاسترو، كه دانشجوي سال آخر دانشكده    انقلاب طور ديگري بود. 

حقوق و از فعالان  دانشجويي بود،در اعتراض به كودتا دست به عملياتي نظامي زد كه ناموفق بود  

به مكزيكو رفت و تحت   يارانش  بهمراه  آزاد شد  از زندان  و دستگير و زنداني شد. وقتي كاسترو 

يكي   افسرنظر  داخلي  از  به  ان جنگ  و  داد  تشكيل  اردويي  بود،  كرده  فرار  مكزيك  به  كه  اسپانيا، 

هاي چريكي به افرادش پرداخت. سپس با يك كشتي بسوي كوبا رفت و در ساحل پياده  آموزش جنگ 

به   شد.  مستقر  ارتفاعات  در  و  رفت  كوهستان  به  آنجا  از  و  در  شد  مقاومت  كانون  ترتيب  اين 
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سيراماسترا و    ارتفاعات  كاسترو  كند.  پيدا  نفوذ  نقاط  آن  به  نتوانست  باتيستا  ارتش  كه  آمد  بوجود 

بومي   مردم  با  آرام  آرام  و  كردند  حفظ  را  خودشان  براي  يارانش  كردند،  برقرار  رابطه  محلي  و 

ها بطور مداوم  دوزي، صنايع كوچك درست كردند. چريكهاي كوچك كفاشي، پيراهن دهقانها كارگاه 

تا جايي كه آنقدر قوي شدند كه توانستند به شهرها حمله و دولت را ساقط كنند.  توسعه پيدا كردن د 

گروهي  ايران  در  كوباست.  تجربة  كانوني  تئوري  براساس    اساس  ماركسيست،  چپ  چريكهاي  از 

  مازندران  از روحيه روستائيان   ها اطلاعات درستي به ارتفاعات سياهكل رفتند. اما آن كوبا    الگوي

ط  و  نداشتند.به  هماهنگي  ژاندارمري  با  روستائيان  گرفت.  صورت  كه  عملياتي  اولين  كه  وري 

همكاري كردند و افراد گروه سياهكل تماما  دستگير شدند. وقتي جريان سياهكل اتفاق افتاد رهبري  

كاسته   از روي گروه دستگير شده  را  فشار  تا  بكنند  بايد عملياتي را شروع  كه  فكر كرد  مجاهدين 

عملي اما  مي شود.  هم  خودشان  و  نداشت  آمادگي  هنوز  سازمان  و  بود  زودرس  كه  اتشان  دانستند 

هنگامي   بايد  در جنگ چريكي شما  بود.  استراتژيك غلط  از نظر  كه مطمئن  كارشان  بكنيد  شروع 

توانيد ضربه بزنيد. در جايي كه ضعيف هستيد بهيچ وجه نبايد شروع بكنيد. بهرحال در  باشيد كه مي 

نبود كه   ايرانكه سازمان مجاهدين خلق تشكيل شده است. هيچ نيروي مسلماني در  علني شد    50سال

مي  حمايت  آنها  از  نيز  روحانيان  حتي  نكنند  حمايت  آنها  مثال از  عنوان  به  هاشمي  آقاي    كردند. 

كرد. بنابراين  گرفت و به مجاهدين كمك مي ز اين طرف و آن طرف از مردم پول ميا  رفسنجاني 

كرده است درست است اما با مجاهدين  گرفتند با مجاهدين همكاري مي مي  سيد علي آقا  ايرادي كه به 

ديگري هم به مبارزه مسلحانه عليه شاه رو آورده بودند  اسلامي  اوليه.علاوه بر مجاهدين گروههاي  

ي   تار   اندرزگوكرد. البته در مورد خود  اين كه سيد علي آقا با شهيد اندرزگو همكاري مي از جمله  

با اين سازمانهاي زيرزميني  سيد علي آقا  خواهم در اين جا چيزي بگويم.  بايد قضاوت بكند من نمي 

مي  اصلي  همكاري  حلقه  با  نجف  در  نجف.  رفت  رابطه  همين  در  و  خميني  كرد  آقاي  اطراف 

در   كرد.  برقرار  نزديكي  اطرافيان    نجفارتباطات  خميني  از  همكاري  خيلي آقاي  مجاهدين  با  ها 

به عنوان مثال  يم با مجاهدين همكاري مي آقاي دعايي  كردند.  در يك    آقاي دعاييكرد.  از نزديك 

با   را  خودش  روابط  حتي  خمينيمرحله  مجاهدين    آقاي  طرف  از   . مجاهدين  خاطر  به  كرد  تيره 

جلسات متعددي  آقاي خميني بودند با  عراق كه نمايندگان مجاهدين در    دادارجهرمي   حسين روحاني و

اينها آمدند پيش من حرفهايي زدند كه مرا  در چند مورد اشاره كرده است كه  آقاي خميني  داشتند.  

بيشتر به آنان مشكوك كرد. آقاي خميني حاضر نشد از اينها حمايت كند. آقاي دعايي به شدت متأثر  

آقاي خميني   بود كه چرا  ناراحت شده  اگر و  نكرده است.  اينها حمايت  آقاي خميني    از  آنها  چه  از 

بسياري  اما  نكرد  مي   حمايت  همكاري  آنها  با  و  حمايت  اوليه  مجاهدين  از  روحانيون  تا  از  كردند. 

بود. اما  اسلامي  سازمان مجاهدين خلق مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي    54اواسط سال

آقاي خميني   ايعدم حمايت  داشت.  ديگري هم  به كار مسلحانه  شان علي از مجاهدين دلايل  الاصول 

بياوريم گروههايي كه سازماندهي اعتقاد نداشت و مي  شان از ما  گفت اگر ما به جنگ مسلحانه رو 

توانيم آنها را كنترل بكنيم. ايشان معتقد بود مبارزه را  كنند و ما نمي بهتر است دست بالا را پيدا مي 

اين است كه ايراد  اش بكنيم. بهرحال مطلب اصلي ن ادارهادامه بدهيم كه بتوانيم خودما ما بايد طوري 

شروع  اما دورة دوم در تاريخ سازمان مجاهدين  خلق در هنگامي   ابوترابي وارد نيست.   به سيد علي 

اي، اعلام كرد كه  مركزيت سازمان مجاهدين خلق طي اعلاميه   1354شود كه در شهريور سالمي 

 اند.شده تغيير ايدئولوژي داده و ماركسيست 

 تغيير ايدئولوژيك از اسلام به ماركسيسم؟  •
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بله. مركزيت سازمان با انتشار يك جزوة مفصلي، ضمن اعلام تغيير كامل ايدئولوژي از اسلام به  

تعرض  تنها مركزيت سازمان  ماركسيست  .نه  نمود  مبارزين مسلمان  و  اسلام  به  زيادي  بسيار  هاي 

مان كه به تغيير ايدئولوژي نبودند و اعلام كردند كه  ماركسيست شد بلكه آن دسته از اعضاي ساز

باقي مي  . در  شريف واقفيو مجيد  صمديه لباف  مانند؛ كشتند و از سر راه برداشتند، مثل  مسلمان 

دستور   به  نشدند  حاضر  كه  سازمان  به  معتقد  و  مسلمان  اعضاي  ميان  در  هم  كشور  از  خارج 

درگيريهايي صو  شوند  ماركسيست  سازمان  آيت الله  مركزيت  پسر  ربودن  داستان  لابد  گرفت.  رت 

خوانده يا  داريد  بخاطر  انقلاب  از  بعد  را  خانم  طالقاني  بودند  معتقد  كه  بودند  كساني  ربايندگان  ايد. 

رفعت افرا را سازمان كشته است. رفعت افرا از اعضاي مجاهدين  خلق و مستقر در يمن بود، و  

اثر بيماري فوت كرده  است . اما برخي از اعضا يا  در آنجا فوت كرد. سازمان مدعي شد كه در  

هواداران سازمان معتقد بودند كه وي برخلاف ادعاي سازمان بر اثر بيماري فوت نكرده است بلكه  

در قتل او دست داشته است. از هنگامي كه سازمان مجاهدين دچار    اند و پسر طالقاني او را كشته 

كردند، از جمله سيد علي آقا،  كساني كه از سازمان حمايت مي از    انحرافات ايدئولوژيك شد بسياري 

نهضت آزادي  شان را با سازمان قطع كردند. آقاي دعايي هم رابطه را قطع كرد، ما هم در  رابطه 

تشكيلاتي بوديم  ـ    در خارج از كشور كه با سازمان مجاهدين خلق اوليه در ارتباطات سازماني  ايران

مي  حمايت  آنها  از  در  كرو  كه  كرديم،  مخالفت  و  ايستاديم  آن  انحراف  و  سازمان  عليه  پيام  ديم، 

آزاديمجاهد نهضت  ارگان  سال ،  اوايل  است.از  منعكس  كشور  از  خارج  آرام    52ايران  آرام 

داد سازمان در حال يك پوست انداختن و  رسيد كه نشان مي از درون سازمان بدست ما مي اطلاعاتي 

  در حال اتفاق افتادن است. در فرايند تغيير ايدئولوژيك اول آيه بالاي است و چيزي  دگرديسي دروني 

آن بيانيه را منتشر   54كم تغييرات ديگري دادند تا اين كه در شهريور آرم سازمان را برداشتند بعد كم 

كردند.ابتدا، سعي كرديم از طريق فشارهاي دروني به سازمان مانع شكاف و انحراف بشويم . موفق  

بنظر مي نشديم. ط به شدت مشكوك  آنها  رفتار و حركت  اين  رز  آنها  به  ما  اعتراض اصلي  رسيد. 

هايي كه به اصطلاح مرتد شدند.  اي نيست. بودند مسلمان سابقه بودكه تغيير ايدئولوژيك شما اتفاق بي 

تازه  چيز  تاري   در  نيست.خيلي اين  ماركسيست اي  و  از  دادند  ايدئولوژي  تغيير  كه  بودند  هم  ها 

كه  مس كساني  كه  هست  اين  ايدئولوژيك  تغيير  اين  در  انقلابي  صداقت  حداقل  اما  شدند.  لمانان 

توانند از  اند سازمان مجاهدين را رها كنند. آنها حق ندارند به سازمان خيانت كنند مي ماركسيست شده

مجاهدين   سازمان  ندارند  حق  اما  بپيوندند.  ماركسيستي  گروه  يك  به  و  بروند  بيرون  را    سازمان 

سازمان   ايدئولوژيك،  نشريات  ما  كشور  از  خارج  در  كه  كنم  اضافه  هم  را  اين  البته  تغييربدهد، 

خطي    مجاهدين خلق اوليه را كه براي ما فرستاده بودند، نظير جزوه شناخت، را چاپ نكرديم. نسخة 

هم به لبنان    اين جزوه رادر اختيار ما قرار دادند. در آن موقع چمران در لبنان بود و من و اصلي  

كرد و در عراق بود آمد لبنان و نشريه را آورد .  كه با سازمان همكاري مي رفته بودم. دادار جهرمي 

من همانجا خواندم و انتقاداتم را حضوري مطرح كردم.دادار از من خواست انتقاداتم را بنويسم، تا  

را  توسط مجاهدين  اوليه نوشته  اين جزوه، كه ظاهاو براي مركزيت سازمان بفرستد. در نسخة اوليه 

پاورقي  بود،  آن  شده  بر  علاوه  بود.  آمده  نوشته  مطالب  تاييد  در  احاديث  و  آيات  از  سرشار  هايي 

ماركسيست خط مقدمه با  با صراحت  آن  در  كه  داشت  بود.امااشكال  اي  اين نشريه  كشي شده  اصلي 

و  نوشتم  آن  بر  كه  نقدي  در  بود.  ديالكتيك  ماترياليسم  آورده   الگوي  پارچة  فرستادم.  يك  شما  كه  ام 

ايد. اين الگو به تن شما  انداخته و بريده ايد و روي يك الگويي بسيار خوب محكم و زيبايي را برداشته 

البلاغه است. اما آنها  يا تنگ يا بسيار گشاد هست. پارچه قشنگ و زيبايتان همين آيات قرآني و نهج 
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زند.  ايد نامناسب هست از دور داد مي اند پيراهني كه دوخته اخته الگوي ماترياليسم ديالكتيك اند روي  

اين نيست كه موسسين  بخاطر همين ايرادات بود كه آن جزوه را چاپ نكرديم اما اين به آن معني  

اند چنين نيست.البته آنها خود  به ضعف ايدئولوژيك اعتراف داشتند.  سازمان از اول ماركسيست بوده

رفتم عذر مي  كه  خواهم. من مي حاشيه  انتقادي  كه  بگويم  ابوترابي پسر  از مرحوم  دفاع  در  خواهم 

اساس هست. اين را هم بايد بگويم مرحوم حاج سيد علي اكبر ابوترابي، عليرغم  اند بي مطرح كرده 

دهي به  مخالفتش با سازمان مجاهدين خلق در دوره دوم و سوم، هيچ گاه حاضر به بدگويي و دشنام 

ر تهمت و افترايي را به مخالفين خود مباح و  ين امر شايد براي كساني كه هر دشنامي و ه آنان نشد. ا 

اساس حمايت او از مجاهدين شده باشد. در دورة  دانند، قابل قبول نبوده و موجب شائبه بي مجاز مي 

  لامياسبه بعد هيچ يك از فعالان سياسي و يا گروه هاي   1354دوم تاري  مجاهدين خلق، از شهريور 

با آنها همكاري نكردند. البته بعضي از جوانان متدين و مسلمان در خارج از كشور، معتقد بودند كه  

ادامه مي  انقلاب اصل است، همكاري خود را  آنها،  اين  دهند. اگر چه آنها هم بعدها به  چون براي 

مي  اينجا  در   . بردند  پي  خود  از  اشتباهات  ،بخصوص  نواب  خواهم  حسين  كه    صفوي، شادوران 

هم آدم پاك و با    شريف   مجيد خدايش او را رحمت كند، ياد كنم وي مسلمان صادق و معتقدي بود.  

انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا و  اينها خارج كشور در    ايماني بود. در سالهاي قبل از انقلاب 

دادند.  حوزه لس   كانادا ادامه  با سازمان  بودند و به همكاري خود  دورة سوم در تاريخ  آنجلس فعال 

سال اوايل  از  خلق  مجاهدين  مي   57سازمان  سياسي شودشروع  زندانيان  آزاد  .موقعيكه  آرام  آرام 

گزاران يا اولين موسسين سازمان مجاهدين  اوليه  شدند. از فشارهاي سياسي كاسته شد، از اولين پايه 

از افراد ديگري هم  بعضي    . جوي ر  و  مسعود الله ميثمي،  لطف   هنوز چند تن باقي مانده بودند . نظير

اينها  رضا رئيسي طوسي، رفيعي و نوحي.  از سازمان جدا شده بودند. نظير  كه در دوره دوم بكلي  

اندازي كردند اما به دلايل كيش شخصيتي  را راه  مجاهدين  خلق   جنبش  57آرام آرام از اواسط سال  

  ا...ميثمي فاتي بروز كرد. مهندس لطفكه رجوي به شدت به آن مبتلا بود در داخل سازمان اختلا

سوم هم من تا    ابتدا وسپس دكتر رضا رئيسي طوسي، دكتر نوحي و دكتر رفيعي جدا شدند. در دورة

يك از روحانيون برجسته از جمله سيد علي آقا با سازمان هيچ نوع همكاري و  دانم هيچ آنجايي كه مي 

تنها هيچ نوع همكاري و رابطه نداشتيم و حمايت    رابطه نداشت. ما هم در نهضت آزادي ايران نه 

 كرديم بلكه برعكس انتقاد هم داشتيم. نمي 

يك مطلب ديگر هم هست در رابط با )ببخشيد(در رابطه با تعامل و در واقع ارتباط اين روحانيت   •
صدر تا يك  سنّتي حالا بشود اسمش را گذاشت كه در رأس آن هيئت علميه قزوين بودند با بني 

صدر را حالا دلايل قانوني خاص خودش را دارد،دلايل منطقي  كردند بني دي خوب حمايت مي حدو
آنها،مي  دارد  را  خودش  خاص  بني حالا  با  ارتباط  اين  ببينم  اين  خواهم  بود  شكلي  چه  به  صدر 

آيد  حمايت به چه شكل بود و گذشته از آن وقتي چهلمين روز شهادت آقا سيد علي آقا پيش مي 
اكبر ابوترابي در آن حدي بود  آيد قزوين. من سؤالم اين هست كه جايگاه سيد علي بني صدر مي 

جمهور پاشود بيايد قزوين. اين واقعاً به خاطر آن موقعيت اجتماعي  صدر به عنوان رئيسكه بني 
 اينها بود يا واقعاً دلايل سياسي خاص خودش را داشت... خانوادگي 
بايد به  نكته توجه كنيد كه شما  با هيچ  وقتي بني   اين  نداشت؛ او  صدر به ايران آمد تشكيلات سياسي 

ايران همكاري نمي  با چه زمينه گره سياسي در  اين است كه وي چگونه و  هايي رئيس  كرد. سوال 

ابتدا خود را براي رياست   اين را پذيرفت كه بني صدر از همان  بايد  آماده  جمهور شد؟  جمهوري 

م  دولت  در  مسئوليتي  بود.  برنامه كرده  از  استفاده  با  و  نپذيرفت  با  ريزي وقت  توانست  هاي صحيح 

از روحانيان    روحانيت صاحب نفوذ در ايران روابط نزديكي برقرار سازد و بهره بگيرد. بسياري 
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تبريز از وي حمايت    مدني در يزد مرحوم    صدوقي برجسته نظير مرحوم   بنابراين فقط  در  كردند. 

از  كه  نبود  قزوين  علميه  كساني    حوزه  چه  جمهوري  رياست  انتخابات  اولين  در  كرد.  حمايت  وي 

جمهوري  بودند؟حزب  كند.  اسلامي  كانديدا  معرفي  مشخصي  قوي  كانديداي  نتوانست  جلال  ايران 

بودنش رد صلاحيت شد. مرحوم  فارسي   افغاني  به علت  كه  خيلي علاقه    بهشتي را مطرح كردند 

كرد. تيمسار مدني بود،اما بسياري از روحانيان حاضر  داشت كانديدا شود اما آقاي خميني مخالفت  

از دوستان  ترين كانديدا بود. اما بعضي  ترين و مناسب موجه مهندس بازرگان  به حمايت از او نشدند.  

خوب ما در شوراي مركزي نهضت آزادي ايران با كانديداتوري وي مخالفت كردند. و در عوض  

از روحانيون از بني صدر حمايت كردند تنها    ايطي بسياري را كانديدا نمودند. در چنين شرحبيبي  

مدني    رقيب جدي  تيمسار  بود.  مدني  شده  او  شناخته  از روحانيون  پدرش  اما  بود،  نظامي  چه  اگر 

گذاشتند، اما آنچنان نبودكه بتواند مورد حمايت  ها به او احترام مي كرمان بود و به خاطر پدرش خيلي 

صدر هم يك روحاني برجسته در همدان بود اگر چه با دربار  رد. پدر بني وسيع روحانيون قرار بگي

شده شناخته  روحاني  يك  ولي  بود  نزديك  بلكه  شاه  قزوين  علميه  حوزة  فقط  نه  بود.بهرحال  اي 

هاي مردم با روحانيت رابط  صدر حمايت كردند. بدنه اصلي جامعه و توده از بني روحانيون كثيري  

صدر را روحانيون  دادند. در واقع بني گفتند مردم راي مي كس كه آنها مي   نزديكي داشتند و به هر

ام ابوترابي و حضور در منزل آيت الله حاج سيد  صدر به قزوين در چهل انتخاب كردند.اما آمدن بني 

صدر جانشين فرماندة كل قوا بود. آقاي خميني به عنوان فرماندة  آن بود كه بني   عباس ابوترابي براي 

بنيكل قو به او تفويض كرده بود.  اداره مي ا اختيارات خود را  ابوترابي به  صدر جنگ را  كرد و 

يكي   كه  عنوان  بود  طبيعي  خيلي  بنابراين  بود.  شده  شهيد  جبهه  در  بالا  با شخصيت  رزمندگان  از 

رئيس جمهور و جانشين فرمانده كل قوا بيايد و در مراسم چهلم او حضور پيدا بكند.اين امري غير  

عادي نبود. ظاهرا  مرحوم آيت الله لاهوتي كه با بني صدر روابط دوستانه خوبي داشت و با حاج آقا  

اي داشت باني سفربني صدربه  قزوين و ديدار با  سيد علي اكبر ابوترابي هم رابطه قديمي صميمانه 

قزوي در  پدر  ابوترابي  آقا  حاج  منزل  در  صدر  بني  حضور  فيلم  بود.  ابوترابي  بدست  خانواده  ن، 

عراقي  كه  شد  آن  موجب  امر  همين  شايد  بود.  رسيده  عراق  و  استخبارات  نكنند  اعدام  را  وي  ها 

مقدمات ملاقاتش را با نمايندگان صليب سرخ فراهم سازند. البته آنها در تشخيص مواضع ابوترابي  

 سخت اشتباه كرده بودند. 

بعد از حوادث خرداد   هاي داخلي  ر حذف شد و درگيري كه بني صد   60اين را هم اضافه كنم كه 

ابوترابي  با  كه  گرفت.گروههايي  سامت شدت  و  كه  ها  اين  عنوان  به  بودند  مخالف  هوادار  ها  اينها 

حالي بني  آنها.در  عليه  تحريكات  به  كردند  شروع  بودند  زيادي  صدر  سرشناس  افراد  ميان  كه  از 

بني  از  حمايت روحانيون   توجه  صدر  قابل  نكته  بودند.  آقاي  كرده  انقلاب  فقيد  رهبر  كه  است  اين 

صفايي را به عنوان نماينده خود در ارتش منصوب كرده بود. ايشان هم آقاي سيد محمد ابوترابي ،  

برادر كوچكتر سيد علي اكبر ابوترابي را به عنوان نماينده رهبري در وزارت دفاع معرفي كرد. در  

بايستي از  اي داشت  و لاجرم مي هاي گسترده وزارت دفاع، سيد محمد ابوترابي با بني صدر تماس 

 كرده است.  وي حمايت مي 

آقاي دكتر اگر اجازه بدهيد به عنوان آخرين سوال هم اين كه جايگاه،من احساسم براين هست به   •
اكبر قبل از اسارت و بعد از اسارت يك  نظر من حالا شايد اشتباه كنم جايگاه سياسي سيد علي

متفاوت مي  از اسارت خوب به هر مقداري  از جانب يك سري  شود چون بعد  حال حمايتهايي كه 
شد گفت شايد بشود  شد خيلي متفاوت بود از آن، يعني در واقع مي هاي سياسي خاص مي جناح 
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يك گوشه  كه  گفت  اين جناح سياسي اياين طور  اسارت حمايت  از  از  بعد  را  ابوترابي  كه  را  اي 
كرد همانهايي بودند كه مخالف ابوترابي بودند اول انقلاب در اوايل،قبل از اسارتش حالا،آيا  مي 

اين چه عكس واقعاً   بود  اين طوري  اگر  بود اصلاً  ابوترابي همين طوري  بو كه  داد  العملي  انجام 
 چرا به سمت آن جناح سياسي خاص كشيده شد... 

ها در اكثر  به اجمال اشاره كردم كه مناسبات سياسي در قزوين بهداشتي نبود و مخالفت با ابوترابي 

هاي فراواني  ا، و درمناسبات سياسي حب و بغض هبندي موارد شخصي و كينه توزانه بود. در دسته 

حاكم بود. ابوترابي شخصيت مستقلي داشت و با توجه به سلامت وجدانش حاضر نبود در برخي از  

اعمال نادرست و خلاف شرع و منافع مردم شريك شود. تا با آنها همراهي كند. كساني كه با بيت  

موقعي  و  محبوبيت  بودند  نزديك  بسيار  رهبري  مردمي  مقام  برت  را  تابيدند.ابوترابي  نمي ابوترابي 

شخصيت جاذبي داشت.مشك آن است كه خود ببويد نه آن كه عطار بگويد، مرحوم چمران هم همين  

بعضي  علت  بهمين  داشت.  را  و  خاصيت  ابوترابي  بودند.اما  درگير  چمران  با  شدت  به  بزرگان  از 

حميل كردند.آنها طوعا  و كرها  مجبور شدند كه  ايثار شخصيت خودرا به همه تچمران با فداكاري و  

مي  تير  با  را  چمران  و  ابوترابي  سايه  كه  آنهايي  سيدعلي بپذيرند.  بلعيدند.  را  تل   قرص  آقا زدند 

خواست آن  اين كه مي كس نبود، خودش آنرا بدست آورده بود. امانه براي دار هيچ موقعيت خودرا وام 

ا اصلا  دنبال اين حرفها نبودند. اين حسن يوسف بود كه زليخا  هرا بدست بياورد . اين نوع شخصيت 

از رزمندگان در جنگ كه دستگير و اسير شدند .قبل  را اسير كرده بود، يوسف گناهي نداشت.خيلي 

ابوترابي  اين كه حتي خود  يا غيره آزاد مي از  بيماري  به دلايل  آنها  آزاد بشود  به ديدن  شدند. وقتي 

اي نبود كه از او تعريف و  كرديم، هيچ آزادهآقا سوال مي  و سلامتي سيدعلي   رفتيم و از وضعيت مي

مي  همه  استثنا  بدون  نكند.  و  تجليل  در عراق  ايراني  اسيران  چادرمقاومت  تيرك  ابوترابي  كه  گفتند 

ابوترابي بين خود و خداي خود آنچه را كه به آنها معتقد  روحيه دهنده به آنها بود. شادروان سيد علي 

داد، كه از او تجليل كنند و برايش صلوات بفرستند. خودش  كرد.آن كارها را انجام نمي ود عمل مي ب

بنام   مراسمي  بعدها  شفاف.  و  صادق  و  اسارت"  بود صاف  شعر  از    ، "كنگره  جمعي  طرف  از 

شاعران كشورمان به پاس فداكاري اسيران جنگي ايران برپا شد. ابتدا قرار بود اين مراسم به ياد  

ترين ستاره" برگزار گردد. اما بنا به دلايلي بنام "فصل صبوري" برگزار شد.  بوترابي بنام " يوسف ا

در اين مراسم قرار بود ياسر ابوترابي شعري را كه در وصف پدر سروده بود بخواند . اما محتواي  

ياسر آنرا  شعر مقبول طبع مسئولان كنگره قرار نگرفت و بدون خواندن شعر، به او جايزه دادند.  

خواند. دو بيت  از اشعار او گوياي درك اين پسر از وضعيت پدر و هم چنين علت  جايزه سكوت،  

   عدم موافقت با قرائت شعرش بود: 

 شهره  شهر  است  اما مدعي  باور ندارد.    نشينم  تا  بگويد  گفتنش  آخر  ندارد مي

 ست  اما مدعي باور ندارد.صورت عشق ا   نشينم از برايش، از گذشته تا به حالمي

اش رفتند. فيلم استقبال را ديدم به  روزي كه آزاد و وارد ايران شد من نتوانستم بروم مرز،اما خانواده

تعبير من برادران يوسف او را به چاه انداختند، اما يوسف ما از صدارت مصر سردرآورد.سيد علي  

ها و چيزهاي ديگر قزوين را ترك كرد و  ارشكني ها و كنظري ها و تنگ آقا از حسادتها و كج سليقگي

بي  خدمت  فقط  كه  جايي  به  سرافراز  رفت  و  آورد  در  سر  عراق،  زندانهاي  از  او  اما  كند.  شائبه 

فرمايند: »فی تقَلُُّب الاحَوال علمت جواهر الرجال جوهرة ـ آدمها  بازگشت. حضرت اميرعلي)ع( مي 

 شود« در تحولات زندگي آشكار مي
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ترابي و پدر بندرت مواضع و مسائل و مشكلات سياسي را به داخل خانواده و در روابط  مرحوم ابو 

كردند. مرحوم ابوترابي پسر، با ما در مواردي اختلاف سليقه سياسي داشت. هر  خانوادگي وارد مي 

 د. هاي بهداشتي و مبادله راي و تجربه نشده بودانستيم اما اين اختلاف مانع از همكنشي دو اين را مي 

 مات سعيدا. غاش سعيداـ  

شرايطي   چنين  ميدر  كه  داشت.  موقعيتي  بازگشت.  كشورش  به  پسر  پست ابوترابي  هاي  توانست 

در    خوبي  هم  دشمنانش  نبود،  خودش  نفع  به  موقعيت  از  استفاده  دنبال  او  اما  كند  خود  آن  از  را 

هايي را كه در قزوين در اوايل انقلاب داشتند، بار ديگر پيگيري  شرايطي نبودند كه بتوانند آن برنامه 

آنجايي كه من مي  بكند.تا  با گروههايي كار  بود  او بهرحال مجبور  اما  به د كنند.  نه پدرش  اينها  انم، 

به آزادگان بود.   اين حال رسالتي براي خود قائل بود و آن خدمت  با  اعتقادي داشت نه خودش.اما 

نمي مي نباشد  نزديك  گروهها  اين  با  اگر  خيلي  گفت  از  اما  داشت،  هم  بدهد. حق  انجام  كاري  تواند 

اتفاق افتاد او نماينده مجلس  ايه هاي زنجيربرد.هنگاميكه قتلچيزها به شدت ناراحت بود و رنج مي 

شكنجه  و  بود،  افتاده  اتفاق  آنچه  از  وقتي   . بعضي بود  به  كه  چون  هايي  شد،  باخبر  بودند،  داده  ها 

مي  شد.  منقلب  شدت  به  بود،  چشيده  را  شكنجه  طعم  چه  خودش  قتلها  اين  حكم  بداند  خواست 

كنم. اين  اين را در نياورم ول نمي وي روم و تا ته و ت گفت تا آخر خط مي امضاء كرده است .مي كسي

گفت اصلا  براي من قابل  العاده ناراحت بود. مي روم.فوق سخن بزرگي بود .گفت من تا آخر خط مي 

فسنجاني گفته است:  هاشمي زندانيان را شكنجه بدهند .اخيرا  آقاي اسلاميتصور نيست كه در جمهوري 

دانند يعني  اند و نمي دهند. لابد خودشان زندان نبودهمي   اندازند زندان و شكنجهها را مي كه اين بچه 

به  كاري  آقاي چي!«  كه  نداريم  هنگامي هاشمي اين  ايشان  هستند  جدي  مطلب  اين  بيان  در  كه  چقدر 

 ها را هم دادند.  گرفتند و بدترين شكنجه  1369رئيس جمهور بودند دوستان ما را در سال 

داوشكنجه  دكتر  به مرحوم  ما  هايي را كه  بر سر دوستان  دادند و بلاهايي كه  بهبهاني  دكتر  يا  ران 

و   مجتهد  يك  او  است  بيمار  هنوز  دكتر رضا صدر  آقاي  نبود.  قبول  قابل  معياري  هيچ  با  آوردند 

ملاسّت، كه با مرحوم آقا سيد مصطفي خميني، شي  صادق خلخالي و مهدوي كني در قم هم مباحثه  

 است.بوده 

 خواند. در است كه در مسجد اما حسن نماز مي منظورآيت الله سيدرضا ص •
 ، آيت الله سيدرضا برادر آقاي موسي صدر است.       نه نه 

 الله سيدرضا صدر فوت كردند.... آيت  •
 بله آقاي دكتر رضا صدر اهل كاشان و با آنها مناسبتي ندارد.  

را چه بلايي  اوود كريمي  هم بكنم .د   داوود كريمي   ازها حالش بد است. يادي  هنوز هم بخاطر شكنجه 

العاده ديد فوقشنيد و مي اينها را مي   ابوترابي وقتي بسرش آوردند. خدا رحمتش كند. ببينيد سيد علي 

هايي را كه در عراق به او داده  دانست شكنجه اسير يا زنداني يعني چه؟ شكنجه شد. او مي منقلب مي 

نمي  وقتبودند  بگويد.  همسرش  يا  پدرش  جلوي  زندان توانست  در  شنيد  را  ي  كارها  اين  هم  ما  هاي 

نمي مي در جمهوري كنند اصلا   كه چنين چيزهايي  كند  باور  اتفاق  حكومت عدل علي اسلامي توانست 

صدا و با لياقت و  آرام و بي  گفت من بايد تا آخرش بروم. روش خاص خودرا داشت. خيلي بيفتد،مي 
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آمد اما در  ها هنوز از او خوششان نمي .شايد خيلي   كنم جنجال، اما مصمم بود گفت من باور نمي بي 

 كند. دانستند او چگونه فكر مي كردند. اما .مي اي نداشتند كه او را تحمل ميعين حال كه چاره 

خواهم يك سؤال ديگر هم  دانم زبان روزه هستيد و من شرمنده هستم، اما مي مي   آقاي دكتر يزدي  •
عكس با  رابطه  در  بكنم  شما  نمي   العملاز  برلين،  كنفرانس  مورد  در  ابوترابي  آيا  مرحوم  دانم 

صحبتي با هم كرديد يا خير. يكي هم در مورد قانون شوراها و اصلاح مطبوعات، چون ظاهراً  
 از كساني بودكه لايحة قانون اصلاح مطبوعات را امضاء  كرد...  ابوترابي هم يكي  آقاي

كه حاج ابوالقاسم صديقي عموي    79م. در اوايل سال در مورد قانون شوراها صحبتهايي با هم داشتي 

قانون   در مورد  و گردهمايي هاي خانوادگي  بود  فوت كرده  ايشان و همسر مرحوم رجايي  همسر 

صحبت  مطبوعات  و  به  شوراها  رسمي  دعوت  هم  شما  از  آيا  كه  پرسيدند  ايشان  و  داشتيم  هايي 

ده بوديد. كه من علل شركت نهضت آزادي  مشاركت در انتخابات شده است يا نه و چرا شركت نكر

با هم صحبت   ندارم كه  ياد  اما در مورد كنفرانس برلين  دادم.  آن را توضيح  به  و حوادث مربوط 

سال  آذر  در  من  كه  بود  اين  علتش  باشيم.  دانشگاه   79كرده  از  كه  دعوتي  دنبال  امريكا  هاي به 

ام اين بود كه يك  م به آمريكا رفتم.  برنامهايراد سخنراني به مناسبت سالگرد گروگانگيري داشتبراي 

ام تشخيص  ماهه بروم و اول ماه رمضان ايران باشم. اما در آنجا بعد از آزمايشات پزشكي بيماري 

  81ام بمانم بعد از تمام شدن دورة درمان در فروردين  داده شد و مجبور شدم براي درمان بيماري 

 نبود راجع به آن مسائل با هم صحبتي بكنيم .    ايران بازگشتم. بنابراين ديگر فرصتيبه 

 هاي اول انقلاب و نقش شما در اين نهاد. تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در روزها و ماه •
ضرورت تشكيل يك نيروي مسلح مستقل كاملا   احساس   در روزهاي پرآشوب قبل از پيروزي انقلاب 

بهشتي   مرحوم  گرفت.  قرار  بحث  مورد  انقلاب  شوراي  جلسات  در  بار  چندين  موضوع  و  شد.  مي 

را داد . با پيروزي انقلاب اين ضرورت جدي تر شد. زيرا در    "گارد ملي" پيشنهادي مبني بر تشكيل  

انقلاب، به  كلانتري   جريان  و  كردند  سقوط  نيروي  ها  كه  بطوري  شدند.  تسليم  مردمي  نيروهاي 

قادر به انجام وظيفه حفظ امنيت نبود. ارتش كه در برابر ملت قرار گرفته و شكست    انتظامي، عملا  

پادگان  داخل  به  ارتش  فرماندهان  بيانيه شوراي  با  بود،  ارتش  ها عقب خورده  از  استفاده  نشيني كرد. 

نه  مصلحت . بنابراين  دولت موقت براي حفظ امنيت شهرها فاقد    پذير بود براي حفظ امنيت نه امكان 

اي از حوادث شهري به نخست وزير  كننده امكانات نظامي و انتظامي بود. هر روز خبرهاي ناراحت 

ها صورت گرفت . اما كافي  رسيد. تلاش فراواني براي بازسازي شهرباني و فعال كردن كلانتري مي

 گو نبود. و جواب 

به طور خودجوش يا به ابتكار    مسلح مردمي، كه در روزهاي آخر قبل از پيروزي انقلاب، نيروهاي  

هاي انقلاب در مساجد شكل گرفته  سازمانهاي سياسي ـ نظامي فعال در دوران انقلاب، در قالب كميته 

د  بودند، نظم شهرها را بطور نسبي تأمين مي كردند . اما اين وضعيت خود براي دولت بحران ساز بو

   .  : و عدم  اولاً  بودند،  نديده  را  از سلاح  استفاده  براي  آموزش لازم  مسلح،  افراد  اين  از  بسياري 

ها موجب زخمي شدن  هاي سبك دستي در مواردي، در منازل يا در كميته ها و خيابان آشنايي با سلاح 

كردند و  امور دخالت مي : كميته هاي مساجد در تمامثانياً  حتي اعضاي خانواده شده بود.  يا قتل افراد،

بودند.   :  فاقد نظم خاص لازم  يا وابسته به گروههاي چپ و  ـافرادگروههاي سياسي  ثالثاً    نظامي و 

مي   توطئه  جديد  دولت  عليه  مواردي  در  و  بودند  كرده  نفوذ  ها  كميته  اين  در  ساواك،  عوامل  حتي 

كردند. در چنين شرايطي دولت تصميم گرفت، نيروهاي مسلح مردمي را در سازمان واحدي سامان  
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  سپاه به جاي گارد ملي طرح تأسيس    معاون نخست وزير در امور انقلاب  من به عنوان   دهي كند. لذا، 

اسلامي  انقلاب  مهندس    پاسداران  آقاي  كردم.  آغاز  را  آن  اجراي  دولت  تصويب  از  بعد  و  تهيه  را 

توسلي كه هنوز به سمت شهردار تهران منصوب نشده بود، به درخواست من اساسنامه سپاه را تهيه  

اساسنامه يك شوراي   اين  به موجب  دولت   5كرد.  نمايندگان  از  ارت كشور، ستاد  ، وزنفري مركب 

مشترك ارتش، دادستان كل، مقام رهبري فرماندهي سپاه را برعهده داشت. به درخواست من، مرحوم  

از جانب رهبر انقلاب منصوب شد. نماينده وزارت كشور، يكي از افسران نيروهاي    لاهوتي  آيت الله

نجا كه سپاه در مواردي  انتظامي بودكه در تدوين اساسنامه با مهندس توسلي همكاري مي كرد . از آ

لازم بود در امور انتظامي ـ امنيتي دخالت كند. نماينده دادستان در شوراي فرماندهي، در چارچوب  

به عنوان ضابطين دادگستري عمل مي    قانون، مجوزهاي لازم را صادر مي كرد و مأمورين سپاه، 

اوليه    كردند. نماينده ستاد مشترك، امكانات و تسهيلات لازم براي آموزش  داوطلبان، تامين نيازهاي 

در اختيار سپاه قرار مي  لباس، كفش، اسلحه و غيره را فراهم  و  اولين مراكز  شامل،  از  يكي  داد. 

                       آموزش داوطلبان در پادگان حر )باغشاه سابق( آغاز بكار كرد. 

شده بود و نيروهاي مخصوص ـ  مستقر    مرحوم لاهوتي در آن روزها ، در پادگان و )باغشا سابق( 

 كله سبزها داوطلبان را آموزش مي دادند.  

افراد  بود.  تحقيق  واحد  ها  آن  از  يكي  گرفت.  شكل  مختلف  واحدهاي  فرماندهي  شوراي  نظر  زير 

فرم سپاه،  در  عضويت  مي داوطلب  پر  را  آنها  هايي  سوابق  بررسي   به  تحقيق  واحد  و  كردند 

رت عضويت و محل خدمت معين مي شد. براي انجام عمليات  پرداخت و در صورت تصويب، كامي

هاي اداري كاخ سعد  اداري، آموزشي از ساختمانهاي دولتي  استفاده مي شد. يكي از اين مراكز قسمت 

آباد بود. در بخشي از اين كاخ، ميداني براي آموزش تيراندازي وجود داشت كه مورد استفاده واحد  

ا ين، در زيرزمين هاي ساختمان نخست وزيري، در خيابان پاستور  آموزش قرار گرفت. علاوه بر 

نيز تجهيزاتي براي آموزش و تمرين تيراندازي وجود داشت كه مورد استفاده قرار گرفت. براي سپاه  

دو نوع عضو پيش بيني شده بود . عضو فعال و موظف و عضو غيرموظف . اعضاي غيرموظف  

اجت مختلف  نهادهاي  در  كه  بودند  و  كساني  اسلحه  حمل  درخواست   ... دانشگاهي  و  تجاري  ماعي، 

همكاري با دولت را داشتند. براي اين افراد بعد از طي مقدمات، و در صورت لزوم، دادن آموزش،  

 جواز حمل اسلحه كمري صادر مي شد.  

گان  به ابتكار و دعوت فرماندهي سپاه نمايندگان تمامي كميته هاي انقلاب اسلامي مساجد تهران در پاد 

آباد تهران )  اقداماتي در جهت تعريف وظايف و هماهنگي  عباس  خيابان شهيد بهشتي( جمع شدند و 

كه بر كار تمامي كميته    ميان آنان و دولت و هم چنين با راي نمايندگان كميته ها، يك كميته مركزي، 

ت در  سپاه  گيري  از شكل  بعد  شد.  انتخاب  باشد  داشته  اشراف  مساجد  در  انقلاب  حكم  هاي  با  هران، 

اينجانب افراد شناخته شده اي درشهرستانها، نظير تبريز، شيراز و رشت، مأمور شدند تا سپاه را در  

پاسداران، سپاه  تشكيل  با  همزمان  بدهند.  تشكيل  مناطق  كار    اين  به  دهي  نظم  براي  موقت  دولت 

شدند، دادگاه مي   فاه آوردهرسيدگي به پرونده ايادي نظام سابق ، كه بدست مردم دستگير و به مدرسه ر

انقلاب   دادگاه  اساسنامه  ايشان،  موافقت  جلب  و  انقلاب  رهبر  با  مذاكره  از  بعد  گرفت.  شكل  انقلاب 

اولين   موجب  به  شد.  استفاده  برجسته  حقوقدانان  از  اساسنامه  تدوين  در  رسيد.  تصويب  به  و  تدوين 

ه ـ دادستان توسط رئيس دولت منصوب مي  اساسنامه، دادگاه انقلاب دو بخش داشت: دادستاني و دادگا

عمل   انقلاب  دادگاه  ضابطين  عنوان  به  سپاه  انقلاب.  رهبر  توسط  حاكم شرع،  دادگاه،  رئيس  و  شد 
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كرد. پس از تشكيل سپاه روحانيان عضو شوراي انقلاب كه رهبران حزب جمهوري اسلامي هم  مي

مورد نظرشان به فرماندهي سپاه جلب و قانع  بودند، ابتدا سعي كردند كه تا نظر مرا در انتصاب افراد 

ميان   از  بخصوص  آنها،  كه  را  كساني  اما   . نداشتم  خاص  نظر  فردي  هيچ  به  نسبت  من  سازند. 

اين   بودند. حتي حاضر شدم  در سپاه  براي فرماندهي  فاقد صلاحيت  بودند،  روحانيان، معرفي كرده 

آنها را به  افراد را به سمت فرمانده در بخش هايي از سپاه منصوب   تا اگر خوب عمل كردند،  كنم 

سِمُت هاي بالاتر و حساس تر منصوب نمايم. اما آنها زير بار نرفتند. و در نهايت، از طريق شوراي  

انقلاب، كه نقش مجلس قانونگذاري موقت را ، در برابر دولت، به عنوان قوه مجريه، داشت، طي  

را به زيرمجموعه شوراي انقلاب تبديل نمودند. اين  مصوبه اي كل سپاه را از دولت منفك كردند و آن

البته با اساسنامه شوراي انقلاب در تعارض بود. زيرا شوراي انقلاب نمي بايستي در امور اجرايي  

بازوي   را  اسلامي  جمهوري  حزب  انقلاب،  شوراي  عضو  روحاني  دوستان  اما  كرد.  مي  دخالت 

سپاه  ديدند  كه  هنگامي  و  دانستند  مي  خود  بازوي    سياسي  عنوان  به  آنرا  كنترل  است،  گرفته  شكل 

 نظامي بدست گرفتند. و يكي از روحانيان عضو شوراي انقلاب ، به سمت مسئول سپاه معين شد.  

به اين ترتيب دولت موقت  بار ديگر نيروي مسلحي كه بتواند  وظيفه حفظ امنيت را انجام دهد از  

 در افكار عمومي دولت مسئول امنيت جامعه بود.  دست داد. در حالي كه چه از نظر قانوني و چه 

سيستم دادگاه انقلاب در چارچوب اساسنامه تصويب شده نيز، به سرعت در همان روزهاي اول، بهم  

انقلاب،   دادگاه  اساسنامه  از تصويب  بعد  بازرگان،خورد.  با    مهندس  بعد از مشورت  نخست وزير، 

، هنوز دادستان كار خود  ا منصوب نمود . اما دو روز بعد حقوقدانان ، اولين دادستان دادگاه انقلاب ر

را به سمت دادستان دادگاه انقلاب منصوب    هادويرا شروع نكرده بود كه آقاي خميني، مستقيما  آقاي  

آيت  و  شيخ صادق خلخالي  نمود. دو نفر به عنوان حاكم شرع، از طرف آقاي خميني منصوب شدند:  

به علت حضور خلخالي، امتناع ورزيد. سپس    ي شيرازي در پذيرش آن،. اما ربانالله رباني شيرازي  

معرفي شدند و معرفي شدند و مدتي با خلخالي همكاري كردند. اما خلخالي به    انواري و    جنتي آقايان  

كسي ميدان نمي داد. آنها هم همكاري خودرا متوقف كردند. به موجب اساسنامه دادگاه انقلاب، تشكيل  

تو بايد  به  پرونده  تنها  دادگاه  دهد.  ارجاع  دادگاه  به  را  پرونده  دادستان  و  گيرد  دادستان صورت  سط 

هايي رسيدگي كند كه دادستان ارجاع مي دهد. اما خلخالي به اين مقررات اعتقادي نداشت و  پرونده

است.   كافي  قاضي  علم  و  نداريم  دادستان  اسلام  در  گفت:  مي  صراحت  با  كرد.  نمي  رعايت 

شد درگيري  بكلي  هاي  دادستاني  و  كرد،  بروز  )خلخالي(  و حاكم  شرع  )هادوي(  دادستان  ميان  يدي 

 نقش خود را از دست داد.                                             

در افكار عمومي چه در سطح ملي و چه در سطح بين    اما آنچه دادگاههاي انقلاب انجام مي دادند،

 ذه مي شد.  المللي، دولت مسئول بود و موأخ

بچه  • از  در راس جمعي  ابوترابي  گفته خاطرات،  را  به  آباد  كاخ سعد  .... محافظت  و  قزوين  هاي 
برعهده داشت. چه كسي دستور محافظت از كاخ را به او داده بود و سرانجام اين محافظت چه شد  

 ظاهرا با تشكيل سپاه ابوترابي و جمعش از كاخ رفتند. 
باد توسط مرحوم ابوترابي، تا آنجا كه بخاطر دارم، چنين نبوده است .  در مورد محافظت از كاخ سعدآ

كه زير نظر آيت الله ملكي    تجريشكاخ سعد آباد و دفتر مخصوص شاه توسط كميته انقلاب اسلامي  

 قرار داشت؛ حفاظت مي شد.  
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انطور كه  در آن روزهاي اول انقلاب، مرحوم ابوترابي بيشتر وقت خود را در قزوين مي گذرانيد. هم

قبلا  هم اشاره كردم، قزوين با مسايل و مشكلات خاص خود دست به گريبان بود. به عنوان نمونه،  

گرانه اي با مردم قزوين  قزوين، كه در روزهاي انقلاب رفتارهاي خشن و سركوب   18فرمانده لشگر  

ي او را به تهران و  داشت، از ترس انتقام مردم پنهان شد و از ابوترابي كمك خواست. مرحوم ابوتراب

نزد من آورد . نظر وي اين بود كه اگر فرمانده لشكر در سر پست خود حاضر نشود، لشگر از  هم  

از هم   نبايد  نبايد ارتش منحل گردد و لشگر قزوين هم  بود كه  اين  آن موقع  در  ما  . نظر  پاشد  مي 

ار خود حاضر شد. همزمان از  بپاشد. بنابراين به توصيه من سرلشكر معتمدي، فرمانده لشكر به سر ك

ني خواستم كه هر چه زودتر  فرمانده جديدي براي لشكر قزوين  منصوب كند چون ادامه  سرلشكر قر

انقلاب   دادگاه  فرماندهي،  از  بركناري وي  از  بعد  پذير.  امكان  نه  و  بود  نه صلاح  نيز  معتمدي  كار 

 به او امان داده بود.    قزوين او را محاكمه و تيرباران كرد. در حالي كه ابوترابي

 خيلي متشكرم از اين كه وقتتان را در اختيار بنده گذاشتيد خيلي سپاسگزارم ...  •
 
 
 
 

 انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق انساني اوليه قابل اجرا نيست 
 تحصن اعتراض آميز روزنامه نگاران سخنرانی در 

30/7/83 
 
 

مورد   بايد  كسي   : گفت  آزادي  نهضت  كل  به   تاييد دبير  نسبت  را  نظر خود  و  برنامه  گيردكه  قرار 
 .كند  بازداشت ها، ظلمها واجحاف ها صريحا اعلام

انجمن   ابراهيم يزدي در تحصن اعتراض آميز روزنامه نگاران كه بعد از ظهرديروز در محل 
بسياري گفت:  بود،  شده  گزار  بر  نگاران  نامه  روز  مي   صنفي  رفتارها  اين  مرتكب  كه  كساني  از 

 . بوده اند و امروز نمي خواهند عبرت بگيرند  ند، كساني هستند كه سقوط نظام شاهنشاهي را شاهد شو
مايه  و  تاري   در  نوشته شده  داستان  يك  شاه را  و وي سقوط محمدرضا  دانست  اظهار   ي عبرت 

  .گيران، عقل دور انديش داشته باشند ي تصميم اميدواري كرد كه همه 
 .به تصميم گيرندگان كشور ما عقل دورانديش اعطا فرمايد  اميدوارم خداوند ه افزود: اموي در اد 

اين كه ما  به  با اشاره  بايد   وي  انتخابات رياست جمهوري هستيم، تصريح كرد: كسي  در آستانه 
قرار تاييد  ها صريحا   مورد  واجحاف  ظلمها  ها،  بازداشت  به  نسبت  را  نظر خود  و  برنامه  گيردكه 

 .كند  اعلام 
نيست و براي   ر نشان كرد: انتخابات آزاد، بدون تحقق حقوق انساني اوليه قابل اجرايزدي خاط

بايد زندانيان سياسي دانشجويان و روزنامه نگاران آزاد شده و به    .فشارها خاتمه داده شود  اين كار 
روزنامه  آزادي  و وي  آزاد  انتخابات  يك  برگزاري  شرط  پيش  را  سياسي  فعالان  و  عادلانه   نگاران 

  .نست دا
انتخابات  كند  قبول  دنيا  اينكه  براي  اينكه  بر  تاكيد  با  كار   وي  اين  بايد  است  منصفانه  و  عادلانه 

از نظر  اين صورت، صرف  غير  در   : گفت  گيرند،  قبول   صورت  كس  هيچ  كانديدايي؛  هر  وجود 
 .است  نخواهد كرد كه اين انتخابات آزاد 

هاي خود را  وكالتنامه، وصيت نامه  وه بر طي سخناني از حاضرين خواست تا علا ابراهيم يزدي  
  .هم بنويسند و مدعي شد كه هيچ چيز بعيد نيست 
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 اي  بازبيني يک پرونده؛ انرژي هسته

 1383نشريه نامه، مهر و آبان  

 

اي، سروصداي زيادي به پا کرده  اشاره: ورود سرزده ايران به باشگاه فن آوران هسته 

گر اين ميدان،  آمريکا، به عنوان کهنه کارترين و اثر گذارترين بازياست. ايالات متحده 

تلاش   تاکنون  اروپا  اتحاديه  است.  تازه  و  ناخوانده  مهمان  با  شديد  برخورد  خواستار 

جديد،   خوانده  خود  عضو  با  گو  و  گفت  روش  گرفتن  پيش  در  ضمن  است  کرده 

قطعنامه  ميدان کند.  ز  13داري  اما  احکام،  براي  مان تصميم سپتامبر شوراي  را  گيري 

هاي درگير مسأله تا جلسه بعدي شورا، يعني اواخر ماه نوامبر تعيين کرده  همه طرف 

 است. 

مي  نظر  با  به  برخورد  نوع  براي  نهايي  تصميم  حکام،  شوراي  آينده  جلسه  در  رسد 

 خواهد به او اعتماد کنند، اتخاذ خواهد شد. گر جديدي که از همه مي بازي

اي ايران در مجامع  حتمالي پرونده گشوده شده براي مسأله انرژي هسته هاي اسرانجام

المللي و تأثيرات داخلي و بيروني آن، موضوع »پرونده ويژه« اين شماره »نامه«  بين 

 است. 

 

اي ايران به تصويب رسيده است  هاي هسته اي که اخيرا  در شوراي حکام در رابطه با فعاليت قطعنامه 

م قبلي  به چشم مي با مصوبات  قطعنامه  اين  در  که  اولين چيزي  است.  لحن  تفاوت  که  است  اين  آيد، 

تري  تر و شفاف تر و قاطع اي ايران موضع جدي هاي هسته قطعنامه بسيار تند است و نسبت به فعاليت 

قطعنامه گرفته  در  که  با  اند  مورد،  سه  يا  دو  در  حداقل  قطعنامه  اين  در  است.  نبوده  قبلي چنين  هاي 

مي  صراحت  اعلام  رسما   به  و  نسبت  حکام  شوراي  و  اتمي  انرژي  آژانس  جهاني،  جامعه  که  شود 

هاي  اي ايران بسيار نگرانند و از ايران خواسته شده است که به طور جدي به توصيه هاي هسته فعاليت 

به    شوراي حکام و رييس آژانس توجه کند. به ايران هم تا اواخر نوامبر، دوماه وقت داده شده است که

هسته  سوخت  توليد  و  اورانيوم  تغليظ  کامل  توقف  بر  مبني  آژانس  خواست  دهد.  در  مثبت  پاس   اي 

اي که در اين مهلت وجود دارد اين که تا اواخر نوامبر، نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريکا  نکته 

مي  بهتر  آن  اعضاي  و  حکام  شوراي  بنابراين،  است.  شده  روشن  بگيرننيز  تصميم  اگرچه  توانند  د. 

مي  نظر  به  اين  ظاهرا   وجود  با  اما  بوش،  يا  بيايد  کري  که  ندارد  چنداني  تفاوت  ايران  براي  رسد 
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تواند در روابط ايران با آمريکا و اتحاديه اروپا و چين و  هاي خيلي دقيقي وجود دارد که مي تفاوت 

 د بود.  ژاپن و روسيه مؤثر باشد. نتيجه اين انتخابات در وضعيت ايران مؤثر خواه

مسأله   در  ايران  رفتار  که  است  اين  شود،  صادر  ايران  عليه  قطعنامه  اين  تا  شد  باعث  چه  آن 

اي بوده که نتوانسته است اعتماد جامعه جهاني را جلب بکند. همه شواهد  اي، به گونههاي هسته فعاليت 

مي  آن  از  امر حکايت  فعالو ظواهر  از  آن شوراي حکام،  تبع  به  و  آمريکا  که  هسته يت کند  اي  هاي 

کنند. آنها همه اطلاعاتشان را  ايران اطلاعات خيلي دقيقي دارند؛ اما با ايران بازي موش و گربه مي 

نمي  قرار  ايران  اختيار  نمي در  اول  از  مي دهند؛  را  اينها  همه  ما  که  قرار  گويند  وسيله  را  آن  دانيم، 

دهد تا چه اندازه  هايي که ارايه مي لي و گزارش دهند تا ببينند ايران در رفتار خود با آژانس بين الملمي

زنم. خانم خبرنگاري به  کند. در مورد اين که گفتم آنها اطلاع دارند؛ چند مثال مي صادقانه عمل مي 

سال پيش به ايران    6-  5بود، حدود  نيويورک تايمز  که دبير بخش بين الملل روزنامه  الين شلينو  نام  

کند که به دنبال بمب  ز او پرسيدم که چرا آمريکا ايران را متهم مي آمد و با من مصاحبه هم کرد. ا

اتمي است؟ من به عنوان يکي از فعالان اپوزيسيون در ايران مايل هستم بدانم با چه استنادي آمريکا  

به اصطلاح مي اين حرف را مي  دارد؛ چون  زند؟  اطلاعاتي  ببينم چه  و  کنم  او را تحريک  خواستم 

است، حتما  اطلاعاتي دارد. او  نيويورک تايمز  اي مثل  الملل روزنامه روابط بين کسي که دبير بخش  

داد: وقتي که مي  با  پاس   بيايم،  ايران  به قول خودشان ما را توجيه    CIAخواستم به  تا  تماس گرفتم 

تند؛  اي است؟ چه مدارکي داريد؟ آنها گف گوييد ايران داراي سلاح هسته کنند. از آنها پرسيدم که چرا مي

نوع وسيله  فعاليت هر  براي  ايران  بر  هاي هسته اي که  داريم و  آن را  ليست  ما  اي اش خريده است، 

مي  آن  مي اساس  چه  دارد  که  مي دانيم  نشان  تجهيزات  و  وسايل  اين  تهيه  براي  کند.  برنامه  که  دهد 

کتابي در آمريکا  ها قبل از انقلاب،  اي است. نکته ديگر اين که سال هاي هسته تدارک و توليد سلاح 

اي از دوستان آن را ترجمه کرديم؛  که همان زمان با همکاري عده   مايکل کلر چاپ شد از طرف آقاي  

 « عنوان  پايانتحت  بي  ويتنام ؛  جنگ  تدارک  در  ديگرآمريکا  بسيار  هاي  اطلاعات  کتاب  اين  در   .»

ذايي در آمريکاست. اين  ها بزرگ توليد مواد غ، يکي از کمپاني جنرال فودگران قيمتي وجود دارد.  

کند ثابت بماند، به جاي استفاده از حس بويايي  شرکت براي اين که مزه و بوي غذاهايي که توليد مي 

کند و به کامپيوتر  انساني، سنسورهايي درست کرده است که بو و مزه را تبديل به رقم و کدهايي مي 

د شده را ثابت نگه دارند. در دوران جنگ  کند. اين براي اين است که طعم و بوي غذاي توليمنتقل مي 

آمريکايي  با  ويتنام،  فود  ها  نظامي  جنرال  مقاصد  براي  را  سنسورها  شرکت،  آن  و  بستند  قراردادي 

شد و در دوران جنگ ويتنام، هنگامي  مورد نظر تکميل کرد. اين سنسورها روي هليکوپتر نصب مي 

جنگل بالاي  از  هليکوپتر  مي که  پرواز  از  ها  و  کرد،  برمي خاست  درختان جنگل  زير  از  که  بويي 

شد که بوي حيوان است يا يک انسان و  کردند، تشخيص داده ميسنسورها آن را دريافت و ثبت مي 

ها از  دانيد که از طريق ماهوارهبستند. شما مي اگر بوي انسان بود، آن نقطه را به رگبار مسلسل مي

دهند  ستفاده از امکاناتي که در اختيار دارند، تشخيص مي کنند. با اهمه معادن دنيا عکس برداري مي 

اند. چهل و چند سال  کاني جهان را ترسيم کرده  که معدن مس است يا آهن يا آلومينيوم و ... و نقشه 

سال   ماهواره   1962پيش،  دهند  نشان  که  اين  تلويزيوني  براي  برنامه  يک  در  دارند،  قدرتي  چه  ها 

برعکس  ماهواره  که  را  مي هايي  نشان  بود،  زمين  داشته  کره  از  ابتدا عکسي  برنامه،  اين  در  دادند. 

نشان داده شد، بعد دوربين جلوتر آمد و زوم کرد روي منطقه خاورميانه. سپس دره نيل را نشان داد 

مي  کاميوني عبور  که  جاده خاکي  يک  در  نيل،  رود  کنار  در  کاميون  و  داخل  نفر عرب  دو  و  کرد 
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نشان داده شد که يک نفر از آنها در دستش يک ساندويچ است و ديگري مشغول    نشسته بودند. باز هم 

 خوردن ساندويچ خود است، حتي شماره ماشين را هم نشان دادند و ... 

پژوهش  در  علمي من  فهم  هاي  و  سرطاني  تومورهاي  درباره  آمريکا،  در  انقلاب  از  قبل  ام، 

ژن  در  اساسي  راديواکتغييرات  مواد  با  سرطاني  کار  هاي  فسفر  و  ئيدروژن  ازت،  کربن،  نظير  تيو 

کرديم، براي  کردم. علاوه بر رعايت ايمني کار با مواد راديواکتيو، هنگامي که کارمان را تمام مي مي

کرديم که به مواد  استفاده مي گايگر  اين که کنترل کنيم که محيط آلوده نمانده باشد، از دستگاهي به نام  

ر سر کار، لباس يا وسايل آلوده به مواد راديو اکتيو باشد، دستگاه بوق  راديواکتيو حساس است. اگر د 

توان  تر مي تر و حساس کند. سنسورهايي به مراتب قوي زند و حضور مواد راديواکتيو را اعلام مي مي

باشد، علامت مي  در ماهواره نصب کرد و در هر جا که مواد راديواکتيو  اگر  ساخت و  دهد. يعني 

هايي داشته باشد و در مراکزي اورانيوم را تغليظ کند،  ن اورانيوم نزديک يزد، فعاليت ايران در معاد 

اند که ما  رسد آنها به اين ترتيب پي برده ها را ثبت نمايند. به نظر ميتوانند اين فعاليت سنسورها مي 

دهند. اينها اين  و چه داريم ... عکس هوايي اين تأسيسات را هم نشان مي لويزان و اراک  ، در نطنزدر 

 گويند.  امکانات را دارند ولي از اول نمي 

يا    NPTداستان از دو سال پيش و از هنگام طرح پروتکل الحاقي شروع شد. ايران که عضو  

سلاح گسترش  منع  هسته سازمان  کرده  هاي  امضا  هم  را  پادمان  مقررات  و  است  بايستي  اي  است، 

اند اي تعهد کرده آوري هسته همه کشورهاي دارنده فن   NPTپروتکل الحاقي را امضا کند. به موجب  

اي را منتقل کنند. بنابراين، اين گونه نيست  آوري هستند، دانش هسته که به کشورهايي که فاقد اين فن 

ابل وجود دارد و بايد باشد.  کنيد؟ همکاري متقکه کشوري مثل ايران بگويد چرا با من همکاري نمي

از   نام    NPTبعد  به  کردند،  وضع  هم  ديگري  يا    Safeguardsمقررات  پادمان  فارسي  به  که 

مي پادمان  مقررات  است.  شده  ترجمه  ايمني  جمع  مقررات  را  راديواکتيو  مواد  بايد  چگونه  که  گويد 

ا کرد و نيز کشورهاي عضو  ها را نگه داري کرد، چگونه بايد جابه جآوري کرد، چگونه بايد زباله

NPT   سلاح توليد  از  جلوگيري  هسته براي  مسؤوليت هاي  چه  و  وظايف  چه  چه  اي  و  دارند  هايي 

و   جديد  مقررات  الحاقي  پروتکل  باشند.  داشته  المللي  بين  آژانس  و  جامعه جهاني  از  بايد  انتظاراتي 

الحاقي، قدرت و اختيارات    سختي است که به مقررات است پادمان اضافه شده است. مقررات پروتکل

تر نموده  اي و استفاده از آن بسيار بيشتر و وسيع آوري هسته آژانس بين المللي را براي کنترل توليد فن 

اي با هر يک  المللي انرژي هسته است. اما پروتکل الحاقي به صورت قراردادي است ميان آژانس بين 

فعاليت  داراي  که  هسته کشورهايي  مي هاي  مطلب  باشند اي  دو  الحاقي  پروتکل  در  اساس،  همين  بر   .

اين   بخواهد  که  کشوري  هر  قرارداد،  اين  موجب  به  که  است  اين  آن  و  دارد  وجود  مهم  و  کليدي 

پروتکل را امضا کند، حق دارد شرايط خود را با آژانس در ميان بگذارد، يعني بگويد که من امضا  

امي ايران براي  اگر  بنابراين،  اين شرط.  به  داشته است،  کنم  الحاقي نظر و شرطي  مضاي پروتکل 

توانسته است در همان ابتدا شرايط خود را بگويد. اين شرايط در شوراي حکام بررسي و سپس در  مي

شود. همين طور بايد الحاق به پروتکل، در قوه مقننه هر کشور به تصويب  مورد آن تصميم گيري مي 

 برسد تا ضامن اجرايي داشته باشد. 

رژيم  مقررات    در  چارچوب  در  و  کنوني  غني   NPTحقوقي  جداسازي  ،  اورانيوم،  سازي 

) ايزوتوپ  بازفرآوري،  سوخت  Reprocessingها،  زباله  يا  مانده  پس  از  پلوتونيوم  استخراج  و   )

 اي ممنوع نيست. اتمي در نيروگاه هسته 
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فن  هسته اما  هر  آوري  يعني  دارد.  دوگانه  کاربردي  ماهيت  سطحي،  هر  در  به  اي  که  کشوري 

اي  هاي هسته آوري تغليظ اورانيوم و استخراج پلوتونيوم دست رسي پيدا کند، قادر به ساخت سلاح فن

 نيز خواهد بود. 

از جهت فني، اورانيوم با درجه تغليظ کم تر معمولا  در رآکتورهاي اتمي و اورانيوم بيشتر تغليظ  

استفاده مي  در رآکتورهاي پژوهشي  پلوتونيو شده  انفعالات درون  شود.  و  م، که محصول جانبي فعل 

تر، از جمله به عنوان کلاهک  تر و کوچک اي سبک هاي هسته اي است، به ويژه در بمب رآکتور هسته 

 هايي با برد کوتاه يا بلند، قابل استفاده است. اي در موشک هسته 

تاسيس   ا، همانطور که از اسم آن مستفاد مي   NPTهدف اصلي از  ز گسترش  شود، جلوگيري 

ترديد نواقص فراوان در  اي است. البته اين معاهده بيش از سي سال قدمت دارد و بي هاي هسته سلاح

اين پيمان در   آن موجود است. جهان در طي سي سال گذشته تغييرات عظيمي را شاهد بوده است. 

ان دو چيز  هاي بزرگ بر سر اين پيم اوج جنگ سرد تدوين و تصويب شد. انگيزه اصلي توافق قدرت 

بر  چين  و آمريكا آن که بعد از جنگ جهاني دوم، جهان در چند نوبت از جمله در تقابل ميان اول بود؛ 

جمهوري   رياست  دوران  در  تايوان  موشك آيزنهاور  سر  نصب  بحران  به  و  مجهز  پيماي  قاره  هاي 

اي همه جانبه  ، خود را با خطر عظيم جنگ هسته كنديدر زمان  كوبا  كلاهك اتمي شوروي در جزيره  

اي نداشت و براي مهاجم و مدافع، برنده يا بازنده، جهاني  روبه رو ديد. جنگي که هيچ طرف برنده 

 ماند.  سوخته و بلااستفاده باقي مي

قدرت  بود،  لازم  سلاح بنابراين  دارنده  بزرگ  هسته هاي  مخرب  اختلافاتشان،  هاي  باوجود  اي، 

آمريكا  ، ميان  سالتهايي بردارند. مذاكرات معروف به  ، گام ايهاي هسته براي مهار استفاده از سلاح

اي نيز تهديد كننده  هاي هسته ، بخشي از اين برنامه بود. علاوه بر اين، خطر گسترش سلاح شورويو  

از سلاح  برخوردار  پنج کشور بزرگ  بنابراين  توافق  هاي هسته بود.  هم  با  پيماني  بر سر چنين  اي، 

آوري  اي از طريق کشورهاي دارنده فن هاي هسته گيري خطر توسعه سلاح يش كردند. اما انگيزه دوم پ 

 اي به کشورهاي اقماري بود. هسته 

اي در کشورهاي جهان سوم، بيرون از حوزه دو ابرقدرت، که  گسترش ساخت سلاح هاي هسته 

شد که  سبب مي اي رو به رو بودند،  هاي محلي و منطقه ها و تقابل در بسياري از نقاط جهان با ناآرامي 

مسالمت  حل  بحران ضريب  از سلاحآميز  استفاده  احتمال  و  امکان  و  يابد  کاهش  هسته ها  در  هاي  اي 

، که حاضر به قبول  اسراييلاي افزايش پيدا كند. به عنوان مثال، دولت  هاي محلي و منطقهکشمکش

در   سلاح   NPTعضويت  به  مجهز  و  است  هسته نشده  جنگ  هاي  در  است،  اعراب    با   1973اي 

استفاده عليه   براي  به  سوريهو  مصر  تعدادي را  بود.  آماده کرده  ، در صورت شکست حتمي خود، 

« يعني آماده براي پرتاب  مسلحها همگي » ، اين بمب اسراييل، نخست وزير وقت  لوي اشکولدستور  

مجبور به  ها استفاده کند و  نتوانست از اين سلاح جنگ رمضان  در  اسراييل  شده بودند. اين که چرا  

جداگانه عقب  بررسي  قابل  مسأله  شد،  که مينشيني  آنها  براي  بخصوص  است،  ايران  اي  اگر  پندارند 

 اي باشد، موجب بازدارندگي جنگ عليه ايران خواهد شد. مجهز به سلاح هسته 

اي، کافي نيست که گفته شود چون مقررات  هاي هسته بنابراين با توجه به کارکرد دوگانه فعاليت 

NPT  توان انجام داد.  کند. پس مي اي تغليظ اورانيوم و استخراج پلونيوم را منع نمي هاي هسته عاليت ف

يا   پادمان  سلاح   Safeguardsقراردادهاي  توليد  از  جلوگيري  هسته براي  فرآيند  هاي  از  اي 
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هستند.  غني  آن  از  تبعيت  به  موظف  و  متعهد  پيمان  اعضاي  و  است  شده  تصويب  اورانيوم  سازي 

هم  ايران  ،NPT    تنوع ديگر  طرف  از  است.  شده  متعهد  و  کرده  امضا  را  پادمان  قرارداد  هم  و 

هسته تسليحات  در  فعاليت فرآوري  بر  كنترل  و  نظارت  اعمال  هسته اي،  فروش  هاي  و  خريد  و  اي 

تجهيزات را روزبه روز دشوارتر كرده است. مشاهده اين واقعيت سبب شده است كه پروتكل الحاقي  

ت وسيع )پادمان(  اختيارات  آن  موجب  به  كه  شود  تصويب  و  بين دوين  آژانس  اختيار  در  المللي  تري 

مي قرار  اتمي   دهد. انرژي 

تري است و آن تهي  اي، در واقع گام اول در جهت هدف بزرگهاي هسته اما پيمان منع گسترش سلاح

 اي است. هاي هسته کردن جهان از سلاح 

اي مشغول هستند، خطر جنگ اتمي  هاي هسته کار توليد سلاح هاي اتمي به  تا زماني که زرادخانه 

اي، تنها کشورهاي  اي محلي و منطقه کند. پيامدهاي يک جنگ هسته تمام عيار، جهانيان را تهديد مي 

گاه  کند. هنگامي که فاجعه نيرو سازد، بلکه منطقه وسيعي را آلوده و بيمار مي متخاصم را نابود نمي 

 غبارهاي راديواکتيو، منطقه وسيعي از اروپاي شرقي را آلوده ساخت.  رخ داد،چرنوبيل اتمي 

وجود سلاح  سال  هاي هستهنفس  در  تعدادشان  که  اي  هزار کلاهک هسته   30، حدود  2000اي 

ها قرار داده است. علاوه بر اين، با  برآورد شده بود، جهان را در معرض خطر استفاده از اين سلاح 

 ها نيز وجود دارد. آوري، خطر انفجارهاي خودبه خودي اين سلاحفن هاي  گذشت زمان و فرسودگي 

اي و تصويب مقررات پادمان و پروتكل الحاقي،  هاي هسته بنابراين، بعد از پيمان منع گسترش سلاح 

بدون سلاح هسته  جهان  ايجاد  در جهت  دوم  سال  گام  در  اتمي،  آزمايشات  منع  مقررات    1996اي، 

 تصويب شد. 

پيم  اين  ندارند.  ان اما  به علل و دلايل گوناگون کارآيي لازم را   ، اين  اولاً  ها  به  تمامي کشورها 

نپيوسته پيمان  دارنده سلاح اسراييل  و  پاکستان  ،  هنداند.  ها  اي هستند، که عضو  هاي هسته سه کشور 

NPT    .بر  ثانياً  نيستند حاکم  کشور    NPTنظام  پنج  که  معنا  اين  به  است.  نامتقارن  اصطلاح  به 

اي را دارند. اما ساير  هاي هسته حق برخورداري از سلاح فرانسه  و  چين، روسيه، انگليس  ،  مريکاآ

اند، اما به  را امضا نکرده   NPTبراي کشورهايي که ثالثاً اعضاي پيمان از چنين حقي محروم هستند.  

حال سلاح  هسته هر  نظير  هاي  دارند،  هند  اي  مهاپاكستان و  اسراييل،  مقررات  نوع  هيچ  اي  رکننده . 

ندارد.   توسعه سلاح رابعاً  وجود  از  بر جلوگيري  مبتني  کنوني  نامتقارن  قدرت  هاي هسته نظام  يا  اي 

به عنوان مثال؛  بازدارندگي هسته  نه براساس امنيت جمعي.  به پيمان  هنداي است،   ،NPT    نپيوسته

اي هند را مهار کند.  سته هاي هاي نتوانسته است فعاليت است و نظام حاکم مبتني بر بازدارندگي هسته 

بيند، به خود اجازه داده است متقابلا دست به  بنابراين پاکستان که امنيت خود را در معرض خطر مي

سلاح  هسته توليد  وقتي  هاي  ترتيب  همين  به  بزند.  سلاح اسراييل  اي  هسته داراي  است،  هاي  اي 

 دهند. مي  اي را هاي هسته كشورهاي عربي و ايران به خود حق توليد سلاح 

اي در نظام نامتقارن کنوني با مشکل روبه رو است. براي  هاي هسته بنابراين گسترش مهار سلاح

رفع چنين مشکل کليدي، حرکتي در سطح جهان آغاز شده است كه شرايطي فراهم شود تا گام سوم  

تمامي سلاح بردن  بين  از  هسته يعني  بدون سلاح هاي  جهاني  راستاي  در  هسته اي،  برداشته  اهاي  ي 

 شود. 

بين  آژانس  زمان،  آن  تا  مقررات  اما  اساس  بر  است  موظف  اتمي  انرژي  و  NPTالمللي  پادمان   ،
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اي به  آوري هسته هاي خود را براي جلوگيري از استفاده نظامي از فنپروتکل الحاقي، تمامي تلاش

گيرد.   کار 

اعضاي   از  يکي  عنوان  به  نمي  NPTايران  پادمان  تعهد و  خلاف  اين  تواند  چارچوب  در  خود  ات 

 ها عمل کند. پيمان 

هسته  فعاليت  حق  طرف  يک  از  است؛  رو  روبه  پارادوکس  يک  با  اما  مقاصد  ايران  براي  اي 

و  صلح  رفتارها  ديگر  طرف  از  اما  دارد،  را  پلوتونيوم  استخراج  و  اورانيوم  تغليظ  حق  و  آميز 

 شده است. گفتارهايش موجب سلب اعتماد جامعه جهاني از مقاصد و اهدافش 

با آن با شک و ترديد    2دولت ايران حدود   سال پيش اولين گزارش خود را ارايه داد و آژانس 

برخورد کرد. در گزارشي که دبير کل آژانس پس از آن تهيه کرد، ابتدا از ايران تمجيد و تجليل به  

منعکس نشده    نطنز عمل آمد؛ اما اين پرسش نيز مطرح شد که چرا مثلا  گزارش مربوط به تأسيسات  

 است.  

دانستيم  اگر در خبرها خوانده باشيد، واکنش ابتدايي برخي از مسؤولان ايراني اين بود که ما نمي 

ضميمه شد. بعد  کالاي الکتريک  و    اراکو  نطنز  آمد. سپس گزارش  اين موارد هم بايد در گزارش مي 

،  آقازادهدر پاس  به سؤال وجود اورانيوم در اين تأسيسات، هر يک از مسؤولان چيزي گفتند؛ آقاي  

ايران گفت که نه، ما اورانيوم نداشتيم، فقط چند گرمي خريده بوديم تا  اي  سازمان انرژي هسته رييس  

آقاي   بدهيم.  انجام  آزمايشاتي  آن  روي  گخرازي  بر  خارجه  امور  اورانيوم  وزير  اصلا   ما  نه،  فت؛ 

ما خريده که  است  سانتريفيوژهايي  از  آلودگي  منشاء  و  گفتند.  نداشتيم  چيزي  کدام  ايم و خلاصه هر 

خواهد از سازمان  توجه نيز نکردند که آنها ممکن است همه اطلاعات را داشته باشند. آيا ايران مي

گسترش سلاح  هسته منع  د هاي  است  قرار  اگر  خارج شود؟  ها،    NPTر  اي  اين روش  اتخاذ  بماند، 

 کارآمد نيست.  

با   اين مورد  اروپا در  اتحاديه  اما روش  تند و شديد،  بسيار  ابتدا  از همان  آمريکا  دولت  واکنش 

آمريکا متفاوت بود. البته اختلاف در روش، نه اختلاف در ديدگاه. ديدگاه اتحاديه اروپا در اين مورد  

آن  آمريکا يکي است.  فعاليت ها هم مي با  اجازه و حق  ايران  يا  صلح اي غير هاي هستهگويند که  آميز 

ولي مي  ندارد،  را  به طور  نظامي  بايد  که  اين  دارد.  تفاوت  آمريکا  با  زبان و روشمان  ما  که  گويند 

خواهيم بياوريم. در  پيوسته کانال ارتباطي را با ايران حفظ کرد تا ايران را قدم به قدم به آن جا که مي

گويد؛ ايران قابل اعتماد نيست. آن روند منجر به امضاي بيانيه  که آمريکا مخالف است و مي صورتي  

آقاي    استکهلم نتوانست  حسن روحاني  شد که  ايران  باز هم  آن را امضا کرد. ولي  ايران  از طرف 

طرح  م   %70و    % 60جلب اعتماد کند بعد از آن، باز هم مسأله اورانيوم تغليظ شده کم تر يا بيش تر تا  

 شد.  

آنها مسأله   که  لويزان  سپس  وقتي  بعد  و  انکار شد  ابتدا  در  اين طرف،  از  که  را مطرح کردند 

اي در اختيارشان قرار گرفت، مجبور شدند که بپذيرند. همچنين پذيرفتند  اطلاعات و تصاوير ماهواره

مي  بازرسان  که  شد  اعلام  وقتي  بيايند  بازرسي  براي  بازرسان  تأسيسکه  همه  از  آيند،  لويزان  ات 

اي سايت را منتشر کردند و تلاش کردند  هاي ماهواره آوري شد. آنها هم که مراقب بودند، عکس جمع 

اي بفهمد. يکي از  المللي انرژي هسته خواهد آژانس بين کند که نمي تا نشان دهند که ايران کارهايي مي 

ادمان، براي بازرسي کشورهايي  موارد اختلافي بين ايران و آژانس اين است که به موجب مقررات پ 
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اي را که بخواهد بازرسي کند.  تواند بدون اطلاع قبلي هر نقطه اند، آژانس مي که اين مقررات پذيرفته 

هاست بتواند  بدون هيچگونه اطلاع قبلي، براي اين است که مبادا کشوري که مشغول اين نوع فعاليت 

ايران هنتجهيزات را جمع  يا جابه جا بکند.  نپذيرفته و گفته  آوري  بازرسي بدون اطلاع قبلي را  وز 

اين نکته هم مزيد بر علت شده است که   داشته باشيم.  آمادگي  تا  به ما اعلام شود  بايد قبلا   است که 

 اعتماد جامعه جهاني از ايران سلب شود.  

يا ساخته شده    که هر   P2و نسل دوم    P1اند ، نسل اول آن  نوع سانتريفيوژهايي که خريداري 

آميز نيست و به اين دليل ايران با سؤالات متعددي  کدام کاربردهايي دارند که محدود به مصارف صلح 

 مواجه شده است.  

دايم غني  فراوان و هدر  توقف  ترديد موجب زيان و ضرر  بي  ايران،  از سوي  اورانيوم  سازي 

سرمايه  مي رفتن  شده  انجام  سنگين  در  گذاري  اولشود.  وجومرحله  پرسش  اين  چنين  ،  که  دارد  د 

دانيم اين مسأله در هيچ يک از ادوار  اي به تصويب كدام مقام و نهاد قانوني رسيده است؟ ما مي برنامه 

 مجلس شوراي اسلامي، مطرح و تصويب نشده است.  

سازي، به بازسازي اعتماد جامعه جهاني نسبت به  تواند با توقف غني ، ايران مي مرحله دومدر  

فعاليت  همقاصد  »سته هاي  سياست  ادامه  کار  اين  لازمه  بپردازد.  خود  زدايياي  روابط  تنش  در   »

اين صورت هزينه  غير  در  اروپا و ساير کشورهاست.  اتحاديه  با  تحميل  خارجي  ايران  بر  كه  هايي 

سازي اورانيوم و توليد آب سنگين  هاي انجام شده براي غني تر از هزينه خواهد شد به مراتب سنگين 

 خواهد بود. 

( گفتند که ما  83ف داوطلبانه، فاقد عنصر تعهد است. آقاي رييس جمهور در سخناني )خرداد  توق

سازي اورانيوم را داوطلبانه به حال تعليق درآورديم و همچنين پروتکل الحاقي را براي  برنامه غني 

بازرسي  اتمي خود امضا کردهانجام  نابهنگام و سرزده از مراکز و تجهيزات  توانيم  ايم، پس مي هاي 

 هر گاه که بخواهيم به آن پايان دهيم. 

نمي داده  تعهدي  همين.  يعني  داوطلبانه  توافق  فشار  معناي  که  اين  محض  به  بنابراين  شود. 

ها از سر گرفته خواهد  المللي کاسته شود يا شرايط خارجي مناسب باشد، اين فعاليت هاي بين سازمان 

 شد.

اعتماد جامعه جها نميچنين مواضعي موجب جلب  نمي ني  آژانس قرار  شود و  قبول  تواند مورد 

گيرد. امضاي پروتکل الحاقي هم هنگامي قابل قبول است که به موجب مقررات پروتکل، به تصويب  

 برسد.  -قوه مقننه هر کشوري ـ در مورد ايران مجلس شوراي اسلامي 

تا چه   ها  آمريکايي  که  تا روشن شود  کنم  اضافه  است  که لازم  ديگري  دارند؛  نکته  اطلاع  حد 

تصميم گرفت که مسايلش را با جامعه جهاني حل  ليبي  است. دولت  ليبي  اي  هاي هسته مسأله فعاليت 

اي.  هاي هسته و هم در زمينه فعاليت   پان امريکنو پرونده انفجار هواپيماي    لاکربيکند؛ هم در قضيه  

به آمريکايي اي را که خريده و ايجاد کموافقت کرد که همه تجهيزات هسته ليبي   ها تحويل  رده بود، 

به ايران آمده بود، يک سال  قذافي  العاده  که اوايل انقلاب به عنوان سفير فوق سعد مجبر  دهد. آقاي  

ايران ميان دولت   تا  بود  ايران  نيز در  وساطت کند و قضيه  خانواده امام موسي صدر  و  ليبي  پيش 

حاضر بود که ديه آنان ر ا پرداخت ليبي  خاتمه پيدا کند. دولت  ليبي  در  امام موسي صدر  ناپديد شدن  
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تا خانواده امام  ايران  کند و دولت   بپذيرند و اين قضيه هم تمام شود. البته  موسي صدر  وساطت کند 

هاي ديگري مطرح شد. اما اينها مقدمه بود براي  هايي دادند و بحث خانواده ايشان نپذيرفتند و جواب 

، يکي از مقامات عالي رتبه ايراني از او مي پرسد که شما  سعد مجبرريان ديدار  اين مطلب که در ج

گويد که ما  دهد و مي چرا اينقدر در برابر آمريکا کوتاه آمديد؟ وي جواب بسيار جالب و پر معنايي مي 

ها نوار مذاکره جلسه خصوصي  کرديم. در نهايت آمريکايي ها مقاومت مي ، تا مدت لاکربيدر قضيه  

با چهار نفر از سران کشور در مسايل امنيتي، يعني نخست وزير، وزير اطلاعات و دو مقام  افي  قذ

جلسه  در  گفتند،  و  گذاشتند  ميز  روي  را  هواپيماي  ديگر  انفجار  براي  که  فضاي    امريکنپاناي  در 

دو مظنون  تسليم اين پيشنهاد نشود و آن ليبي هم بوده است. اگر قذافي  تصميم گيري شده، آقاي لاکربي  

نيز بازداشت شود. ما هم ديديم که با وجود  قذافي  کنيم که خود آقاي  را به ما تحويل ندهد، کاري مي 

 توانيم انجام دهيم.  اين نوار، ديگر کاري نمي 

در اوايل انقلاب که من معاون نخست وزير در امور انقلاب بودم و تأسيسات ساواک که از نظر  

د، زير نظر اين معاونت قرار گرفت و سرپرستي آن به يک هيأت  اداري زير نظر نخست وزيري بو

آقاي   نداشتيم.  نفره واگذار شد، هيچکدام از ما اطلاعات چنداني از تشکيلات و سازمان ساواک  پنج 

بازرگان  مهندس   بود،  عبدالعلي  آمده  آمريکا  از  که  کامپيوتر  متخصص  دوستان  از  يکي  کمک  به 

حافظه کامپيوتر ساواک را بيرون کشيدند؛ هم ساختار تشکيلاتي و  اطلاعات ذخيره شده و موجود در  

بررسي  در  آن.  اعضاي  و  افراد  فعاليت هم  نوع  شده،  انجام  ادارههاي  از  اداره  دو  ساواک  هاي  هاي 

مي  نظر  به  دوم  رسيد؛  جالب  مرزي  يا  اداره  برون  جاسوسي  هشتم  و  اداره  ضد  يا  اداره  اداره 

بود، شناسايي شد و  ايران  هاي سابق ساواک که هنوز در  ز مديرکل. يکي اايراندر داخل  جاسوسي  

به مرکز اسناد   با هم  اداره را توضيح بدهد. او آمد و  اين دو  بيايد و کار  داده شد که  به او تضمين 

ها اداره دوم بود و براي اين که  هاي مختلفي را به ما نشان داد که يکي از آن ساواک رفتيم. او قسمت 

گفت اين امکانات را از بين نبريدـ متن  اره دوم تا چه اندازه مهم بوده است ـ مرتبا  هم مي نشان دهد اد 

نفره   دو  جلسه خصوصي  حبش  مذاکرات  که  قذافي  و  جرج  داد  نشان  همچنين  داد.  نشان  ما  به  را 

ارتش  گزارش نظامي  براي  عراق  هاي  البکرکه  مي   حسن  دست  تهيه  به  که  اين  از  قبل  است،  شده 

هاي جاسوسي اين اندازه  برسد، به ايران مي رسيده است. منظورم اين است که سازمان   کرحسن الب

ها نوار  هم گفته بود که آمريکايي سعد مجبر  قدرت و فعاليت دارند و تا اين حد از نفوذ برخوردارند.  

مقام ايراني از  کنيم و ما هم تسليم شديم. را بازداشت مي قذافي را جلوي ما گذاشتند که يا تسليم شويد يا  

اي و تحويل آنها به آمريکا پرسيده بود و سعد مجبر  آوري تجهيزات هسته در مورد جمع سعد مجبر  

اي استخدام کرده بوديم،  هاي هسته جواب داده بود که کارمندان پاکستاني و فيليپيني که ما براي فعاليت 

ا ديديم هيچ راهي نداريم و ادامه اين  ها داده بودند و مهمه اطلاعات جزيي و کلي ما را به آمريکايي 

 ارزد. اش نمي ها به زحمت و هزينهفعاليت 

خواهند ببينند که طرف ايراني تا  رسد که اطلاعات دارند، اما مي در مورد ايران نيز به نظر مي 

 کند.  چه اندازه در مقابل آژانس درست رفتار مي 

مقررات   فن NPTطبق  و  دانش  از  که  دارد  حق  ايران  هسته آ،  پزشکي  وري  مقاصد  براي  اي 

اگر کشوري بخواهد وارد حوزه ساخت سلاح  بسازد. ولي  اتمي  نيروگاه  يا  کند  اي  هاي هسته استفاده 

آن  البته  گفته شود،  کرات  به  ايراني  برجسته  مقامات  است.  قرمز  خط  ديگر  ساخت  جا  به  که  اند 

اما کساني هم هستند که اهاي هسته سلاح ندارند.  ايران  هاي هسته ز ساخت سلاح اي اعتقاد  اي توسط 
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مي  کنند. دفاع 

مثل   دارد  همسايگاني  جهان  از  منطقه  اين  در  ايران  که  بگويد  کسي  است  ممکن  افراد،  ميان  از 

هند  ،  اسراييل هم سلاح پاکستان،  آنها  آسياي مرکزي که  پس چرا  هاي هستهو کشورهاي  دارند،  اي 

سخت  آنها  مورد  در  نمي آمريکا  روي  گيري  فشارها  گونه  اين  چرا  يا  شمالي  کند  يا  کره  کره  نيست 

دهد، چرا در مورد کره جنوبي چنين  ها را انجام مي که حالا معلوم شده است اين گونه فعاليت جنوبي  

آورند؟ طبيعي است که قدرت، زبان و معيارهاي خاص خود را دارد و در زمينه  فشاري وارد نمي 

المللي نيز استانداردهاي دوگانه وجود دارد. همانگونه که در کشور ما اين  اجرا و اعمال مقررات بين 

مي روش  تعطيل  نشده،  منتشر  هنوز  روزنامه  يک  و  دارد  وجود  دوگانه  معيارهاي  و  و  ها  شود 

نويسد و کسي کاري به کار او ندارد، در سطح جهاني نيز  ر، هر چه دلش بخواهد مي اي ديگروزنامه 

هاي هسته رفته است، اما هيچ يک از کشورها را  همين گونه است. کره شمالي اگر چه به سراغ سلاح 

را نابود يا  ژاپن  خواهد  مورد تهديد مستقيم خود قرار نداده است. کره شمالي هرگز نگفته است که مي 

هايي دارد، ولي در  ه جنوبي را از صفحه روزگار محو کند ... اين کشور با کره جنوبي اختلافکر

شبه جزيره کره، همه همسايگان آن کشور، چه چين، چه ژاپن و ديگران، همه به دنبال اين هستند که  

، وقتي که  کره جنوبي و کره شمالي اختلافاتشان حل شود و به اتحاد دو کره باز گردند. به همين دليل

گونه صحبت  اين  که  کرد  اعتراض  جنوبي  کره  خواند،  محور شرارت  را  شمالي  کره  راه  بوش  ها، 

سال است کشوري را که    25بندند. در حالي که ايران آميز را بر روي ما مي رسيدن به توافق مسالمت 

گويد که  و مي کند عضو سازمان ملل است، يعني همان سازماني که ايران هم عضو آن است، تهديد مي 

يا مي مي نمي خواهد اسراييل را از صفحه روزگار بردارد. حالا  يا  آن  تواند  بکند،  اين کار را  تواند 

به   است،  تشکيل شده  فلسطينيان  انساني  به حقوق  تجاوز  با  اسراييل  که  اين  در  است.  بحثي جداگانه 

به ک هاي سازمان ملل متحد را زير پا مي طور مرتب قطعنامه  ادامه  گذارد و  شتار جمعي فلسطينيان 

اي است که  المللي و در شرايطي که مناسبات جهاني به گونه دهد بحثي نيست؛ اما در صحنه بين مي

زند، وقتي دولت  اسراييل در سياست خارجي آمريکا نقش کليدي و اساسي دارد و حرف آخر را مي 

هاي  که همه کساني که ناظر برفعاليت خواهد اسراييل را نابود کند، طبيعي است  ايران مي گويد که مي 

اي ايران  هاي هسته شوند و چون جامعه جهاني نسبت به فعاليت اي ايران هستند دچار نگراني مي هسته 

 مظنون شده است، به دنبال اين است که اين فعاليت ها را کنترل و مهار کند. 

د، به يک جمع بندي مشترک  هايي که دارناما اتحاديه اروپا و آمريکا با توجه به اختلاف روش 

اي خود وارد چرخه توليد سوخت شود.  هاي هسته اند و آن اين است که ايران نبايد در فعاليت رسيده

ها مواد راديو اکتيو  طبق قراردادي که ايران با روسيه براي نيروگاه اتمي بوشهر بسته است؛ روس

کنند و زباله آن را نيز پس  کار نظارت مي   دهند، بر روند براي نيروگاه بوشهر را به ايران تحويل مي 

تواند وارد چرخه تغليظ اورانيوم شود. قطعنامه جديد نيز اين  برند و ايران نمي گيرند و از ايران مي مي

اي مربوط به نيروگاه اتمي، بايد اين  هاي هسته نکته را تصريح مي کند که ايران براي ادامه فعاليت 

ها را  سوختي را از روسيه يا از هر کشور ديگري بخرد، ولي زباله   موضوع را رعايت بکند که مواد 

 اند.  بايد به فروشنده برگرداند. در اين مورد، همه به توافق رسيده

داده  اولتيماتوم  واقع  در  ايران  به  اين مورد  در  اروپا  و  آمريکا  اين است که  اند.  بنابراين، مسأله 

دانيد که در ايران  تواند بکند؟ شما مي اهد بکند يا چه مي خوحال سؤال اين است که اينک ايران چه مي 

بايد در فعاليت ديدگاه ايران  اين اجماع وجود داشت که  انقلاب،  هاي  ها متفاوت است. از همان اوايل 
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صلح هسته  و  اي  صنعتي  کشاورزي،  پزشکي،  مصارف  براي  اتمي  رآکتورهاي  توليد  نظير  آميز، 

دانش   اين  از  و  وارد شود  متفق آموزشي  زمينه  اين  در  ما  همه  کند.  سازمان  استفاده  و  هستيم  القول 

 دهد.هاست که انجام مي انرژي اتمي ايران هم اين گونه کارها را سال 

وجود   نظر  اختلاف  انقلاب  از  بعد  انرژي،  ايجاد  براي  اتمي  نيروگاه  از  استفاده  مورد  در  اما 

داشت. در دولت موقت بعضي ها معتقد بودند که بايد نيروگاه اتمي داشته باشيم و نيروگاه اتمي بوشهر  

ف اين نظر را  ها بسته شده بود، به بهره برداري برسانيم. ولي برخي خلارا که قرارداد آن با آلمان 

 داشتند.  

ايران در فعاليت  اين که  باشد، سه نوع  هاي هسته در رژيم سابق براي  اي جهاني حضور داشته 

گذاري در يک شرکت انگليسي که مالک معادن اورانيوم  سرمايه گذاري انجام شده بود؛ اول سرمايه 

ب  را  جنوبي  آفريقاي  اورانيوم  از  خود  سهم  ايران  و  بود  جنوبي  مي  آفريقاي  معدن  سنگ  ه صورت 

تغليظ اورانيوم تخصص دارد. قبل از   گرفت. دوم، خريد سهام شرکت اوروديف فرانسه بود که در 

ها براي اين که سهام را به  ميليون دلار سهام اين شرکت را خريد، منتها فرانسوي   240انقلاب، ايران 

بفروشند  فعاليت ايران  بدون بهره براي  وام  ميليارد دلار  دريافت کرده  ها، يک  ايران  از  آکادميک  ي 

بودند و يک ميليارد دلار هم با بهره بسيار کم به نرخ قبل از انقلاب تسهيلات گرفته بودند. با اين دو  

تا ده درصد سهام اوروديف را به ايران بفروشد که برابر با   فقره وام کلان، فرانسه قبول کرده بود 

گرفت، در فرانسه  نگ معدن را که از شرکت انگليسي ميميليون دلار بود. بنابراين، ايران س   240

مي  مي تغليظ  را  خود  اورانيوم  سهم  سپس  و  ميکرد  را  آن  از  بخشي  که  نيروگاه  گرفت  در  توانست 

بوشهر مورد استفاده قرار بدهد و بخشي را در بازارهاي جهاني به فروش برساند. بنابراين، در اين  

فعاليت سرمايه گذاري  و  براي  ها، هم  ها  آلمان ها هم که  بودند و هم فرانسوي ها.  ها سهيم  انگليسي 

ميليارد مارک آلمان قرارداد بسته بودند و مقداري از کار نيز    14ساخت نيروگاه بوشهر به ارزش  

 انجام شده بود که انقلاب شد وکار متوقف ماند.  

ما در مورد معدن آفريقاي  بعد از انقلاب، دولت موقت با ادامه کار نيروگاه اتمي مخالفت کرد. ا

جنوبي و سهام فرانسوي نظر بر اين بود که بايد آن ها را نگه داشت و اين به نفع ايران است که در  

بازار بين المللي اورانيوم حضورداشته باشد. در زمان شاه به ايران اين امکان داده شده بود که در اين  

داده شود. در هر حال    فعاليت ها مشارکت کند، ولي بعد از آن ممکن نيست  ايران  به  چنين امکاني 

 حفظ اين امکانات براي ايران مفيد است. ولي در مورد نيروگاه هسته اي نظرات متفاوتي ابراز شد. 

برخي بر اين اصرار داشتند و دارند که ايران نبايد وارد فعاليت هاي توليد انرژي هسته اي بشود، نه  

ه پيچيدگي هاي سياسي، نظامي و اقتصادي، از جمله پرهزينه بودن  تنها به دليل پيچيدگي هاي فني بلک

  400اين صنعت. در کشوري که دومين ذخيره گاز دنيا را داراست و همه برآوردها مي گويد که تا  

که   کشوري  طور  همين  است،  کافي  ذخاير  اين  حجم  آفتاب    3/ 4سال  سال  تمام  در  هايش  سرزمين 

ارزان هم انرژي خورشيدي است، هيچ نيازي نيست که به دنبال   درخشان دارد و دومين منشاء انرژي

نيازهاي   طبيعي  گاز  و  خورشيدي  انرژي  با  توانيم  مي  ما  برود.  اي  هسته  پيچيده  و  گران  انرژي 

 خودمان را رفع کنيم.  

اتمي را دارد،  نيروگاه هاي  اگر ژاپن امروز به عنوان کشوري مطرح است که بالاترين تعداد 

که ژاپن فاقد چنين امکاناتي است. اگر فرانسه و آلمان نيروگاه دارند نيز به همين دليل    براي اين است 
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است. در هر حال در ابتداي انقلاب، يک ديدگاه اين بود و نظر ديگري هم وجود داشت که ايران بايد  

 نيروگاه هسته اي داشته باشد. بعد از دولت موقت اين ديدگاه پي گيري شد.  

اي هسته اي، اکثريت قريب به اتفاق جريان هاي سياسي مخالف هستند. اما در  در مورد سلاح ه

بايد سلاح هاي   اند، معتقدند که ما  نيروهاي راست افراطي وابسته  افرادي که بيش تر به  اين ميان، 

هسته اي داشته باشيم و استناد مي کنند به اين که داشتن سلاح هسته اي، باز دارنده است؛ يعني از  

ديگران به ما جلوگيري مي کند. حتي شنيده ام برخي از چهره ها گفته اند که آمريکايي ها به  حملات  

عراق حمله کردند چون عراق سلاح هسته اي نداشت، ولي به کره شمالي حمله نمي کنند، چون بمب  

اتمي دارد. اين قياس مع الفارق است و بي توجهي است نسبت به تفاوت هاي کليدي و اساسي ميان  

مبناي   بر  منطقه  در  آمريکا  استراتژي  و  است  نفت  دارنده  کشور  يک  عراق  شمالي.  کره  و  عراق 

کنترل نهايي منابع عظيم نفت و گاز قراردارد، در مقايسه، کره شمالي فاقد اين ذخاير است. گروهي  

شرارت   نوع  هر  جلوي  سو  يک  از  تواند  مي  ايران  توسط  اي  هسته  سلاح  توليد  که  کنند  مي  فکر 

بگيرد. آمر را   يکا 

با برخي از سخناني که به خصوص در ماه هاي اخير از جانب برخي از صاحب نظران ذي نفوذ در  

ابراز مي شود. سوء ظن   اي  توليد سلاح هاي هسته  پيرامون ضرورت  ايران  گيري  تصميم  مراکز 

س  با  ايران  است.  شده  تشديد  ايران  اي  هسته  هاي  فعاليت  و  اهداف  به  نسبت  جهاني  و  جامعه  اخت 

شهاب   هاي  موشک  برد    3نمايش  ايران    2000با  داخل  در  هايي  سايت  از  تواند  مي  که  کيلومتر، 

اسراييل را هدف بگيرد، و تکرار اين سخن که اسراييل بايد نا بود شود، بردامنه سوء ظن نسبت به  

ته  مقاصد فعاليت هاي هسته اي دامن زده است. به خصوص اين که پلوتونيوم حاصل از سوخت هس 

اي، قابل استفاده در ساخت سلاح هاي هسته اي سبک و قابل استفاده در موشک هاي دور پرواز نيز  

هست. اما موشک هاي ايراني، از نوع موشک زمين به زمين است. اين که تا چه اندازه برد و هدف  

ک  گيري اين موشک ها دقيق است خود جاي بحث دارد، ولي اگر کساني فکر مي کنند با اين موش

ها، حتي بدون کلاهک هاي هسته اي، مي توان اسراييل را مورد هدف قرارداد، در استراتژي نظامي  

کنند.   مي  اشتباه   خودشان 

و   سياسي  رقابت  در  نهايت،  در  چه  آن  داريد.  ياد  به  را  ريگان  آقاي  ستارگان  جنگ  داستان  لابد 

درآورد  زانو  به  را  آمريکا، شوروي  و  ميان شوروي سابق  ، طرح جنگ ستارگان ريگان  تسليحاتي 

جنگ   براي  عظيمي  هزينه  چنين  پس  از  توانند  نمي  که  کردند  احساس  نهايت  در  ها  روس  بود. 

را   شتر  کمر  و  شد  گذاشته  شتر  پشت  بر  که  بود  کاهي  آخرين  اين  تعبيري،  به  و  برآيند  ستارگان 

د که اگر کشوري  شکست. روس ها مجبور شدند که کوتاه بيايند. عنصر اصلي جنگ ستارگان اين بو

بزنند.   هوا  در  را  ها  موشک  کند،  حمله  آمريکا  متحد  کشور  يک  يا  آمريکا  به  موشک  با  بخواهد 

آمريکايي ها از اين موشک ها )معروف به پاتريوت( به اسراييلي ها هم داده اند. در اخبار روزهاي  

متري    2/ 5در ديواره هاي  گذشته هم حتما  خوانده ايد که آمريکايي ها موشک جديدي را که قابل نفوذ  

است که مي    3بتن آرمه است به اسراييل داده اند؛ اما از اين مهم تر، همان موشک هاي پاتريوت  

 تواند هر نوع موشک زمين به زمين و هوا به زمين را در فضا بزند.  

به نمايش گذاشته شد، در حالي که روي آن نوشته شده بود؛    3سال گذشته وقتي موشک شهاب  

اييل بايد محو شود"، همه روزنامه هاي اسراييلي عکس آن را چاپ کردند و در دنيا هياهو به  "اسر

راه انداختند که ايران مي خواهد ما را محو کند و از آن براي تأمين مقاصد خود استفاده کرده و مي  
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خود را    کنند. بنابراين، اين گونه رفتارها، موجب مي شود دولت بوش و صهيونيست ها اقدامات تند 

 عليه ايران توجيه کنند.  

ما در شرايطي قرار گرفته ايم که از يک طرف، ايران اعتماد جهاني نسبت به فعاليت هاي هسته  

رفتارهايشان   و  گفتارها  با  داخل  در  اي هم  ديگر، عده  از طرف  و  است  داده  دست  از  را  اي خود 

به  ايران  که  اين  بر  مبني  دارد،  وجود  غرب  در  که  را  و    ديدگاهي  است  اتمي  هاي  سلاح  دنبال 

 همسايگانش را مورد تهديد قرار مي دهد، تقويت مي کنند. 

حالا ببينيم اگر ايران تا اواخر نوامبر به قطعنامه پاس  مثبت ندهد، چه مي شود؟ دو فرض بيش  

يجه  تر وجود ندارد؛ آيا ايران تمکين مي کند؟ اگر ايران تمکين نکند چه خواهد شد؟ اگر تمکين نکند نت 

آن ادامه همين روند فعلي است. يعني همه شرايط حاکي از آن است که پرونده ايران به شوراي امنيت  

سازمان ملل ارجاع خواهد شد و در شرايط کنوني جهان، قطعنامه عليه ايران توسط شورا تصويب  

بس کنوني  شرايط  در  فرانسه  يا  چين  روسيه،  توسط  اي  قطعنامه  چنين  وتوي  احتمال  شود  يار  مي 

ضعيف است. منافع كلان چين و روسيه، آن چنان در همكاري با آمريكا گره خورده است كه آن ها  

خواهد مستقل    حاضر نخواهند شد با وتوي خود اين منافع را به خطر بيندازند. فرانسه مي تواند و مي 

در حالي كه چنين  از آمريكا حركت كند، اما به شرطي كه رفتار ايران براي فرانسه قابل قبول باشد،  

را وتو    نيست. فرانسه، نه براي دنباله روي از آمريكا بلكه در چارچوب سياست هاي خود قطعنامه 

آمدهاي   پي  نكنند.  پيدا  در جلسه حضور  يا  بدهند  ممتنع  است راي  اين كشورها ممكن  نخواهد كرد. 

ندين متغير است؛ از جمله  قطعنامه اما براي ايران، به مفاد آن بستگي خواهد داشت و آن هم تابع چ

نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريکا و وضعيت و سرنوشت بحران عراق و تحولات سياسي داخل  

كشور. ظاهرا  با همين ملاحظات است که آژانس مهلتي که به ايران داده است تا اواخر نوامبر است،  

انت بوش  اگر  آمريکا.  جمهوري  رياست  انتخابات  اتمام  از  بعد  دوم  يعني  بار  براي  چون  شود،  خاب 

مي  و  انتخاب  ها  برنامه  در راستاي  بيشتري  قاطعيت  با  بنابراين  ندارد،  وجود  بار سوم  اميد  و  شود 

تفکراتش عمل خواهد کرد. در آن صورت اگر ايران نتواند نظر آژانس را تأمين کند و قطعنامه به  

تر خواهد بود و ايران  ر تندتر و سخت شوراي امنيت برود، به نظر مي رسد مفاد و محتواي آن، بسيا

شد.   خواهد  اقتصادي   تحريم 

اقتصادي در   با تحريم زمان کارتر و شرايط بعد از گروگان گيري متفاوت است. تحريم  اين تحريم 

دوران کارتر يک جانبه بود، يعني فقط خود آمريکا اعلام تحريم کرد. حتي در تحريم هاي بعدي، از  

علي داماتو  قانون  آن  جمله  در  کشورها  ساير  و  بود  تنها  ها  تحريم  اين  در  آمريکا  دولت  ايران،  ه 

ايران   و قطعنامه عليه  برود  ملل  امنيت سازمان  به شوراي  ايران  پرونده  اگر  اما  نکردند.  مشارکت 

تصويب شود، معناي آن اين خواهد بود که همه کشورهاي عضو شوراي امنيت و سازمان ملل از اين  

کنند، بنابراين، شرايطي نظير وضعيتي که در مورد عراق قبل از سقوط صدام  قطعنامه تبعيت مي  

حاکم بود به وجود مي آيد. در برخي تحليل ها و اظهار نظرهاي مقامات و محافل آمريکايي آمده است  

که در برخورد با ايران از امکانات سياسي، اقتصادي و نظامي استفاده خواهند کرد. اين بيان موجب  

که در برخي رسانه هاي داخلي اين سؤال مطرح شود که آيا آمريکا به ايران حمله نظامي  شده است  

مي کند؟ به نظر من خير، آمريکا به ايران حمله نظامي نمي کند. شرايط ايران با عراق فرق دارد و  

ولي   کرد.  نخواهد  نظامي  حمله  ايران  به  آمريکا  که  دارد  وجود  جغرافيايي  و  نظامي  مختلف  دلايل 

ارهاي ديگري انجام خواهند داد؛ به نظر من اولين و مهم ترين اقدامي که هم احتمال آن بسيار زياد  ک
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است و هم کم ترين هزينه را در پي دارد، ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و تصويب قطعنامه  

اقتصادي و    عليه ايران است. اين يک اقدام سياسي و ديپلماتيک عليه ايران خواهد بود که محاصره

نظامي   اقدامات  آن،  اجراي  جهت  در  داشت.  خواهد  همراه  را  ايران  نفت  صادرات  فروش  تحريم 

و   نظامي  نيروي  با  ها  آمريکايي  که  اين  نظير  گيرد؛  صورت  است  ممکن  معين  اهداف  با  محدود 

وارد يا    ناوگان دريايي تنگه هرمز را از درياي عمان ببندند و اجازه ندهند که هيچ کالايي به ايران 

بودجه اش را    %90نفت و کالا از ايران صادر شود. در اين صورت کشوري که در زمينه اقتصادي  

از درآمد نفت تأمين مي کند، چه خواهد کرد؟ احتمالا  اين تنها اقدام نخواهد بود. اگر قرار باشد کار به  

ايران يا از نقاط ديگر به  اين جا برسد، ممکن است موانع جدي برسر راه ترافيک کالا از ترکيه به  

وجود آورند. با توجه به آن چه که در عراق مي گذرد، امکان اين که بتوانيم از راه هاي غير رسمي  

 براي واردات کالا از کشورهاي همسايه استفاده کنيم يا وجود ندارد يا بسيار محدود خواهد بود.  

چه خواهد بود؟ قطعا  فشار بر نيروهاي  حالا بررسي کنيم که پي آمد چنين اقدامي در داخل ايران  

مخالف سياسي حاکمان زياد خواهد شد و هم چنين اختلافات دروني بالا خواهد گرفت. هر چند در در 

کس   هر  بگيرد  بالا  بحران  و  شود  زياد  فشارها  وقتي  ولي  متحدند،  هم  با  نيروها  اين  عادي  شرايط 

 تقصير را به گردن ديگري خواهد انداخت و ... . 

ر ايران از قطعنامه تمکين نکند، آيا نيروهاي تند رو شبه نظامي خودسر، اقدام به عمليات ضد  اگ

است.   دولبه  شمشير  عملکرد  و  نگرش  اين  که  داشت  توجه  بايد  کرد؟  خواهند  عراق  در   امريکايي 

  اگر چنين شود، اين گونه نيست که آمريکا و انگليس دست روي دست بگذارند. آن ها هم در برخي از 

مناطق کشور ما از جمله خوزستان، کردستان، آذربايجان و ... امکاناتي براي تحريک و ايجاد آشوب  

دارند. شما مي بينيد که رييس جمهور ما به کشور آذربايجان مي رود و مسؤولان آن کشور با کمال  

د  که  دانيم  مي  ما  گويند.  مي  سخن  جنوبي  و  شمالي  آذربايجان  از  هايشان  صحبت  در  ر  صراحت 

آذربايجان کردستان، خوزستان و بلوچستان مشکلات قومي و زمينه هاي مناسبي براي بروز برخي  

مسايل وجود دارد. سال گذشته، وقتي نهضت آزادي ايران اين وضعيت را در نشريات تحليلي، همراه  

اق  با مطالبي در مورد وفاق ملي و ضرورت آن تشريح کرد، به اين نکته نيز اشاره شد که اگر وف

به يک   فروپاشي جغرافيايي  و  کنند  آرام رشد مي  آرام  از مرکز  نيروهاي گريز  نشود،  ملي حاصل 

تهديد جدي تبديل مي شود. همان طور که فرار مغزها صورت مي گيرد، در ميان قوميت هايي که  

ني هم  نمي توانند بگذارند و بروند، روند جدايي رشد پيدا مي کند. در چنين زمينه اي اگر عامل بيرو 

 بخواهد به طور جدي عمل کند، فضا و شرايط مناسبي به وجود مي آيد. 

نوع   اين  هزينه  که  دهند  پاس   سؤال  اين  به  بايد  ايران  گيران  تصميم  و  مسؤولان  نهايت،  در 

اقدامات براي کشور به چه ميزان خواهد بود؟ در دوران ما بعد جنگ سرد، بر خلاف دوران جنگ  

کننده تماميت ارضي ما نيست. اگر خداي ناکرده شرايط به گونه اي پيش    سرد، جامعه جهاني تضمين 

دوباره   را  آن  توانيم  نمي  که  است  داده  نشان  تاريخي  سابقه  شود،  جدا  کشور  از  قسمتي  که  رود 

بازگردانيم. شهرها و مناطق مرو، هرات، قفقاز، قندهار، نخجوان و ... ديگر جزو ايران نيست. پس  

پارلمان نخجوان در قطعنامه اي، قرارداد ترکمن چاي را تقبيح کرد که بسيار  از فروپاشي شوروي،  

کند.   استفاده  آن  از  نتوانست  ايران  که  بود  اي  گونه  به  شرايط  زمان  آن  در  متأسفانه  بود.  دار  معنا 

نخجوان محدوده کوچکي   بپيونديم. جمهوري  ايران  به  ما مي خواهيم  که  بود  اين  آن مصوبه  معناي 

دل ارمنستان واقع شده است و هيچ راهي هم به آذربايجان ندارد. اما شرايط جهاني به  است که در  
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گونه اي بود که نخجوان نتوانست به ايران بپيوندد. اگر شرايط آن گونه رقم بخورد که خداي نکرده  

باز   را  آن  بتوانيم  که  بدهد  اجازه  ما  به  جهاني  شرايط  که  نيست  معلوم  شود،  جدا  ايران  از  بخشي 

ردانيم. در تاري  ثبت شده است که در جنگ هاي ايران و روس در ناحيه قفقاز، يک حکم جهاد نا  گ

درست و نسنجيده باعث شد که ما در جنگي نا برابر و حساب نشده وارد شويم و شهرهاي بزرگي را  

 از دست بدهيم که ديگر هيچ وقت نتوانستيم آنها را باز پس بگيريم.  

و شرايط آن را بپذيرد، يعني بر طبق مفاد آن، چرخه توليد سوخت هسته    اما اگر ايران قطعنامه 

پيمان   اعضاي  توسط  اي  هسته  سوخت  تأمين  تضمين  با  سازد؛  متوقف  را  بحران  NPTاي  اولا    ،

با   ثانيا   آمريکا پشت سر خواهد گذاشت،  انتخابات رياست جمهوري  نتايج  از  نظر  کنوني را صرف 

يار سيال و ديناميک روابط بين المللي، ممکن است در يک وضعيت  توجه به مناسبات و شرايط بس 

مناسب تر و در آينده نه چندان دور، ايران بتواند با اعتماد سازي و جلب حمايت اتحاديه اروپا، چرخه  

 از سر گيرد.  NPTتوليد سوخت هسته اي خود را در چارچوب مقررات  

 

 

 

 بازدارندگی نخواهد داشت ای خاصيت دستيابی ايران به سلاح هسته 

 در ميزگرد انتخابات آمريكا و تاثير آن بر تحولات ايران

 12/8/83ايلنا   

 

ابراهيم يزد  گفت: اگر وضعيت درونی ايران به شكل كنونی باقی بماند، سياست ها  كلان آمريكا  

  .ر ايران است در مورد خاورميانه محقق نخواهد شد، به همين دليل هم آمريكا دنبال ايجاد تغيير د 

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزد  در ميزگرد انتخابات آمريكا و تاثير آن بر تحولات ايران  

كه از سو  انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه امير كبير برگزار شده بود، با بيان اينكه مواضع هر  

گيرد،   قرار  بررسی  مورد  بايد  آمريكا  انتخابات  كانديداها   از  جهت  يك  به  كانديداها  دو  هر  گفت: 

در مورد   دارند، نظرات مشتركی  آمريكا  نظامی  قدرت  از  كه  برداشتی  و  آمريكا  ملی  منافع  تعريف 

 .خاورميانه و ايران دارند 

خطر    كه  جا  هر  است،  نظامی  برتر  قدرت  آمريكا  چون  معتقدند  خواهان  جمهور   افزود:  و  

زور كند و كشورها  ديگر اگر خواستند بيايند اگر    احساس شود، آمريكا می تواند يك طرفه اعمال 

و   كنند  می  مطرح  را  جهان  رهبر   نظريه  كه  جهانی  سلطه  نه  ها  دموكرات  اما  نيايند،  نخواستند 

معتقدند آمريكا كه قدرت بالايی دارد می تواند رهبر  جهان را به عهده گيرد اما اقتضا  رهبر  اين  

 .د مشورت كند است كه آمريكا با كشورها  همراه خو
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كه   دهد  می  نشان  عراق  در  آمريكا  كنونی  معضل  معتقدند  صاحبنظران  برخی  شد:  آور  ياد  يزد  

عملكرد يك جانبه آمريكا هزينه ها  سنگينی برا  اين كشور خواهد داشت و شايد اين مساله باعث  

 .تغيير در سياست ها  بوش در صورت را  آوردن، شود 

حمايت ايران از تروريسم اتهامی قابل مناقشه است، تاكيد كرد: مهمترين  و  با اشاره به اين كه اتهام  

مساله، فعاليت ها  هسته ا  ايران و حقوق بشر است كه متاسفانه جامعه بين المللی اعتماد خود را به  

ايران از دست داده است و رفتارها  كنشگران سياسی هم به گونه ا  است كه به اين بی اعتماد   

 .می افزايد 

و  در پاس  به سوالی مبنی بر اين كه آيا دستيابی ايران به سلاح هسته ا  خاصيت بازدارنده ايجاد  

فعاليت  اين  گفت:  ارجاع  خواهد كرد،  و  نخواهد كرد  ايجاد  ايران  برا   بازدارندگی  ها هيچ خاصيت 

 .پرونده ايران به شورا  امنيت هم با رو  كار آمدن بوش يا كر  تفاوتی نخواهد كرد 

يزد  در ادامه خاطر نشان كرد: مساله حقوق بشر به صورت جد  در برنامه آمريكا و اتحاديه اروپا  

قرار دارد و اگر كر  بيايد و ايران قطعنامه را بپذيرد فشارها زياد نخواهد بود اما به هر حال جبهه  

 .جديد  در مقابل ايران شكل خواهد گرفت 

به سوالی در مورد   پاس   در  ايران، گفت: نهضت  يزد   به مسائل هسته ا   رويكرد احزاب كشور 

مورد   در  اما  است  معتقد  آميز  ا  صلح  هسته  آور   فن  از  استفاده  در  ايران  حق  به  ايران  آزاد  

نيروگاه اتمی بايد بگويم كه با توجه به امكان استفاده از انرژ  خورشيد  استفاده از انرژ  اتمی قابل  

 .بحث است 

گذرد، زمانی می تواند برا  ايران مفيد باشد كه شرايط  د آور شد: آن چه در خارج می و  در پايان يا

داخلی مساعد  برا  آن وجود داشته باشد و گر نه دموكراسی چيز  نيست كه بتوانيم در كوله پشتی  

ران  سربازان آمريكايی آن را جستجو كنيم بنا بر اين اگر نتوانيم جبهه فراگير دموكراسی خواهی در اي

 .ايجاد كنيم، به وضعيت مشابه عراق و افغانستان دچار شويم

 

 موقت  ی دولتبه روايت وزير امور خارجه  13٥8آبان   13

 12/8/1383مصاحبه ايسنا  

 

خبرنگار خبرگزار      دولت موقت، سال گذشته در گفت وگويی با ابراهيم يزد ، وزير امور خارجه 

شرح   به  ايران  كردهپرداخته   1358آبان    13   واقعه دانشجويان  تصريح  و   روز  است،  در  است: 

  جمهور  اسلامی ايران بودم و روز جمعه از  ، من هنوز وزير امور خارجه 1358آبان   13يكشنبه 

 .الجزاير برگشته بودم  مراسم جشن بيست و پنجمين سالگرد پيروز  انقلاب 

ايران) دانشجويان  خبرگزار   تاري   گفت گروه  اين  استفاده  وگوايسنا(  برا   مجددا  را  علاقمندان،    

می  :كند ارسال 

الملل و اقتصاد وزير  آبان از دفترآقا  دكتر علی صادقی تهرانی، معاون بين  13و  گفت: صبح روز 
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و   خارجه، تماس گرفتند و توضيح دادند كه كاردار سفارت آمريكا به وزارت امور خارجه آمده امور

آمد كرده است كه بايد شما را ببيند. من به او وقت دادم و آمد. خيلی مضطرب بود و به  پيش ا   مساله

ا  به سفارت  است، عده  من گفت: به موجب اطلاعی كه رو  تلفن همراه دستيارش به او داده شده

كرده  حمله  قسمت آمريكا  از  بسيار   اكنون  و  رااند  سفارت  گرفگرفته  ها   حال  در  احتمالا  و  تن  اند 

 .ها هستند آخرين بخش 

بنابراين  افزود:  بعنوان   يزد   ما  كه  است  تكليف چيست. طبيعی  بدانند  تا  به من مراجعه كردند  آنها 

ها  سفارتخانه  المللی به حفظ امنيت كاركنان اتباع خارجی از جمله امنيت كارمنداننظر بين  دولت، از

 .كنم  وافقت توانستم با چنين موضوعی م متعهد بوديم، بنابراين نمی 

كه آقا  سوئيفت  همراه  تلفن  از طريق  داخل سفارت  از  مرتبا  داد:  ادامه  و   و   بود  كاردار  دستيار 

می داده  او  به  اطلاعاتی  دانست،  می  خوب  هم  كه فارسی  جريان  دهنده نشان  شد  در  كه  بود  اين    

می  قرار  امور  موقعجزييات  همان  از  من  برا   چه   گيرد.  كه  بود  داخل  اين سوال مطرح  از  كسی 

دهد، آيا از دانشجويان است يا فرد  اطلاعات را به او می  سفارتی كه به اشغال كامل درآمده است، اين 

 است؟ ديگر  خودش را جا زده

سفارتشان، از تلفن دفتر وزير   يزد  اضافه كرد: كاردار خواست كه به علت قطع ارتباطات تلفنی با 

شان تماس بگيرد. البته  وزارت امور خارجه  او حق داشت با  با واشنگتن تماس بگيرد و طبيعی بود كه 

كرد باشم، بنابراين هنگامی كه او از اتاق من صحبت می  من نيز مايل بودم اطلاعات بيشتر  داشته 

ها بگويم رو  خطش بروند و ببينند كه مطلب چيست؟ جالب اينجا  بعضی  اين امكان را داشتم كه به 

ق فرماندهی بلافاصله راجع به اشغال سفارتشان جلسه تشكيل شده بود و  و در اتا بود كه در واشنگتن 

نشان   كردند. اطلاعات آنها در آن زمان، بيش از من و كاردار خودشان در تهران بود. اينمی  بحث 

  . كردند نيست ها تصور میها كه بعضی دهد كه مساله به آن سادگیمی

   اشغالگران سفارت بودند كه اطلاعات را نه فقط يزد  مدعی شد: بدون شك كسانی در آن مجموعه 

  .كردند به آقا  سوئيفت، بلكه مستقيما به خود امريكا منتقل می 

مساله از همان موقع برا  من يك سوال جد  و اساسی بود كه آيا كسانی كه اين برنامه   و  گفت:اين

 يا خير؟ اند ها  خارجی هماهنگ بوده دهند، با نهادها و مقام انجام می  را

با نمی  يزد   كار   آن لحظه،  در  اينكه  كه جلسه بيان  بود  دهد، تصريح كرد: لازم  انجام     توانست 

  مهم اين  نكته  گرفتند. اما دولت تشكيل می شد و اين دولت يا شورا  انقلاب بودند كه بايد تصميم می 

و رهبرانشان نداشتيم و بعد     اولی كه سفارت را گرفتند، ما هيچ آشنايی با عاملان آناست كه دفعه

به يك جريان خارجی نقش اصلی داشته  بار،  هم معلوم شد عناصر ضدانقلابی و وابسته  اين  اما  اند، 

ها و حاج سيداحمد خمينی، شناخته  كردند مانند آقا  موسو  خوئينی كسانی كه اين كار را رهبر  می 

 .شده بودند 

به اشاره  با  آمريكا   و   كاردار سفارت  به سفارت  اينكه  را  او  برگشت  كه مسووليت  او خواست  از 

نمی  بپذيرد، من  شرايطی  چنين  در  داشت:  بدهم، اظهار  او  جان  برا   تضمينی  گونه  هيچ   توانستم 

ساختمان   بنابراين به طور رسمی به او جواب دادم كه اوضاع شهر آنچنان به هم ريخته است كه اگر 

پس به آنها توصيه   .ا  حفظ امنيت آنها، تضمينی بدهم توانم بروزارت خارجه را ترك كنند، من نمی 
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مشورت با هم پذيرفتند. ظاهرا   كردم تا اطلاع ثانو ، داخل ساختمان وزارتخانه بمانند و آنها پس از

روز در ساختمان وزارت امور    ٤٤٤در طول   ها گرفته و برده بودند. اما آنهاماشين راننده را بچه 

 .خارجه ماندند 

رفته و ايشان را در جريان مسائل  ا  به ديدن رهبر انقلاب می بعد از هر برنامه  د بر اينكه و  با تاكي

جريان   داده است، اظهار عقيده كرد: بعدازظهر همان روز يكشنبه سيزدهم آبان به قم رفتم و می قرار

بروم  كه  از من خواستند  كه  بود  اين  ايشان  اولين واكنش  دادم،  برايشان توضيح  ببين را  آنها چه  و  م 

با انتساب اين نطلب به حضرت امام)ره( كه ”به قول  امام آنها را بيرون بريزم“   كسانی هستند. و  

چنين اتفاقی افتاد، عمل شد. اما آنروز   افزود: همانطور كه بار اول، روز بعد از پيروز  انقلاب كه 

سفارت امريكا جمع شده    جمعيت كثير  را كه مقابل بعدازظهر، در اولين بخش اخبار از تلويزيون،

ها و حاج احمد آقا كه در آنجا بودند را نشان داد  بودند و به خصوص كسانی مثل آقا  موسو  خوئينی 

 .تغيير را  دادند و از اين عمل دانشجويان حمايت كردند  و ظاهرا ايشان هم 

اين مطلب  با بيان  بوديم و   يزد   اقدامی مخالف  با چنين  آنرا نقض معاهدات  كه ما از روز اول هم 

 دانستيم، افزود: اگرچه ممكن است دانشجويان اين كار را بكنند، ولی دولت و به طريق المللی می بين 

انقلاب نمی  انقلاب و رهبر  كنند، زيرااولی، شورا   از چنين كار  حمايت  اين  دهنده نشان  توانند    

 .اعتناست المللی بی است كه دولت جديد ايران به معاهدات بين 

امريكا داشته باشيم و در آن تاري  هم   توانستيم دلايل بسيار موجهی عليهو  با تاكيد بر اينكه ما می

بود كه به آن كشور وارد شود و اين مساله موجبات   داشتيم، تصريح كرد: امريكا به شاه اجازه داده

بود  ايران را فراهم كرده  قبل، هنگامی كه شاه .نگرانی  ماه  از كشور    يعنی از حدود يك  در خارج 

به امريكا برود. مسوول “ميز ايران“ در وزارت      معالجه كه برا  ادامه  بيمار بود، صحبت اين بود 

  امريكا، آقا  هنر  پرشت، به ايران آمد و در وزارت امور خارجه با من، در شورا   امور خارجه 

آقا  منتظر  صحبت كرد و مسال با  قم  در  بهشتی و  با مرحوم  اين بود كه ه انقلاب  ها  آمريكايی  اش 

اجازه  شاه  به  هستند  خارجه،به ناچار  امور  وزارت  در  ما  اما  بدهند.  ورود  مخالفت      آن  با  شدت 

كتبی به دولت آمريكا   كرديم. وزارت امور خارجه بعدها از طرف دولت ايران به صورت يادداشت 

و همچنين به آنها هشدار داديم   يد اخطار داديم كه اگر چنين كار  كنيد، مسوول عواقبش خودتان هست

 .كند دولت ايران از خودش سلب مسووليت می  ا  رخ دهد،كنند و چنانچه حادثه باز  می كه با آتش  

نزد من آمد و گفت كه شاه وارد امريكا    ايران بود كه دوباره  يزد  اضافه كرد: هنر  پرشت هنوز در

اعتراض  ما ضمن   . است  يادداشت   شده  او،  به  جداگانه مجدد  ايران  كتبی  به  كه  داديم  امريكا  به  ا  

پزشكان  دهد  می اجازه  طبابت  آمريكا  در  كه  ايران،  ايرانی  دولت  به  و  كنند  عيادت  شاه  از  كنند، 

 پزشكی شاه را گزارش دهند. اما امريكايی ها استنكاف كردند و حتی حاضر نشدند پرونده  وضعيت 

اعتماد   مورد  پزشك  اختيار  در  را  شاه  كه  پزشكی  بود  چنين شرايطی  در  و  دهند  قرار  ايران  دولت 

كردند كه اگر به شاه  بينی می گروگانگير  پيشامد كرد. خود مقامات سفارت امريكا در ايران هم پيش 

  .آيد، اما اين اتفاق افتاد درمی    ورود به امريكا را بدهند، دوباره سفارت به اشغالاجازه

هم  ناو   با  موافقت  انتساب  با  از  مه چنين  بعد  شد:  مدعی  )ره(  امام  به  بازرگان  مهندس    

بازرگان گروگان  مهندس  مرحوم  خمينی)ره(  نامه  گير ،  امام  اطلاع  به  آنرا  متن  من،  و  نوشت  ا  

موافقت كردند  ايشان  و  پيشامد   . رساندم  ايران  برا   كه  ملی  به خاطر يك معضل  بازرگان  مهندس 
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با عنوان شاه سابق ايران نوشته بود، زيرا ايرانيان قانع    به محمدرضا پهلو   كرده بود، اين نامه را

 مرداد سال  28شاه به عنوان يك بيمار به امريكا رفته است. خصوصا با توجه به كودتا    نبودند كه

آمريكايی  1332 كمك  به  سپس  و  كرد  فرار  ايران  از  شاه  خودشكه  تاج  بر   .برگشت  ها 

كرده بود كه از مقام سلطنت خود   گان، در آن نامه به شاه پيشنهاد يزد ، با اشاره به اينكه مهندس بازر

داد، ديگر به عنوان شاه  اين مقام استعفا می  استعفا دهد، خاطرنشان كرد: طبيعی بود كه وقتی شاه از 

شهروند ايرانی در آنجا بود. باور مهندس بازرگان اين بود كه اگر   در آمريكا نبود، بلكه به عنوان يك

 ها نظر توانستيم مردم، مقامات ايرانی را قانع كنيم كه آمريكايی كرد، شايد ما می كار  می   شاه چنين 

   بيمار اجازه  كنند، صرفا يك حركت انسان دوستانه است كه به يك سوئی ندارند و آنطور كه ادعا می 

دهند. بنابراين  نامه را به شاه ب ها حتی حاضر نشدند اين درمان داده اند. اما جالب است كه امريكايی 

 .  شرايط بحرانی قرار گيرد  مجموع اين عوامل باعث شد كه اوضاع ايران در يك 

هايی در سطح شهر وجود  ها و تلاطم (، تشنج 1٤/ 8/ 58و  با تاكيد بر اينكه از صبح روز دوشنبه ) 

وابستگی، درصدد ها  ظاهرا مستقل و بدون  كرديم مبنی بر اينكه گروه  داشت، افزود: اطلاعاتی پيدا

و مملكت را به دست بگيرند و اولين گامشان هم اين است كه جلو ورود وزرا    هستند اختيار شهر 

به  را  بگيرند وزارتخانه دولت   .ها 

جمعی گرفته شد.    به استعفا  دسته بنابراين بعد از ظهر روز دوشنبه، در جلسه هيات دولت تصميم 

خواهند  گيرند، آرام آرام می از كجا دستور می  كه معلوم نيست اين تصميم بر اين اساس بود كه كسانی  

به خيابان اداره بكشانند   مملكت را  اگر   ها   . داشت  ما قرار  به شدت مورد سوءظن و ترديد  اين  و 

كردند. همانطور كه گروگان گير  بدون اطلاع رهبر  آنها اين كار را می  داد، دولت موقت استعفا نمی 

ها   ود و كشور را با چنين بحرانی روبرو كرده بود، ما نگران بوديم گروه گرفته ب  انقلاب صورت 

مثل   ها  شناخته شدهخواهند اين كار را بكنند و در نتيجه مديريت كشور از دست گروه ديگر  هم می 

 .شد رهبر  و شورا  انقلاب خارج می 

استعف امام)ره(،  كرد:  تصريح  دولت،  استعفا   پذيرش  در شرح چگونگی  از  انامه يزد   را  دولت    

آن لحظه نپذيرفتند و آقايان بهشتی، هاشمی و موسو  اردبيلی را به قم     آنها گرفتند، ولی درفرستاده

از آنها خواستند با مهندس و دولت صحبت كنند كه استعفا پس گرفته شود و شرايط   احضار كردند و

شدند.اما صبح   ا با اين پيام از قم عازم تهرانرا طور  ندانستند كه استعفا قابل قبول باشد. بنابراين آنه

به راديو داده بود، قرائت     استعفا كه مرحوم مهندس بازرگان آنراصبح نامه   7شنبه ساعت  روز سه 

و   شده  منتشر  ديگر  استعفا  كه  رساندند  اطلاع رهبر   به  و  برگشتند  قم  به  مجددا  نفر  سه  آن  و  شد 

ن هم استعفا  آقا  مهندس و دولت را پذيرفتند و به آن سه نفر  وضعيت فرق كرده است. بنابراين ايشا

 .برويد و دولت را تشكيل دهيد  توصيه كردند حالا كه اينطور است 

نبود و اين واقعه فقط آنرا    58آبان    13   حادثه  و  با بيان اين مطلب كه علت استعفا  دولت موقت 

اه و نيم پيش از آن مصمم بود كه استعفا دهد.  موقت از حدود يك م  قطعی و نهايی كرد، گفت: دولت 

دوستان شورا  انقلاب كه من هم حضور داشتم، مرحوم مهندس خطاب به آنها   ا  با حضور در جلسه 

آيا  كه  نمی می  گفت  اگر  است؟  بحران بزرگی  در چه  قبول  دانيد كشور  اگر  و  دهم  توضيح  دانيد من 

 من راه حل خود را ارائه دهم. مرحوم بهشتی كه  دانيد كه اوضاع بسيار متشنج است،و می  داريد 

حلی كه در آنجا مطرح  حلتان را ارائه دهيد«. راه دانيم. شما راهكرد، گفت: » ما می جلسه را اداره می 
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شد، اين بود كه دولت موقت استعفا دهد و يك دولتی از خود شورا  انقلاب تشكيل شود، چون اين  

 .طرناك بود دوگانگی در مديريت كشور بسيار خ

اجرايی را   ا  كه تصويب شده بود، شورا  انقلاب حق دخالت در امورنامهو  ادامه داد: طبق آيين 

اين دوگانگی در مديريت   بند  ما اين بود كهكرد. بنابراين جمعنداشت، ولی در عمل، اين كار را می 

اگر  بوديم{  }معتقد  است.  موجود  ها   بحران  علل  از  يكی  در كشور  مدعی    دوستان  انقلاب  شورا  

می باشند، خوب بايد به آنها واگذارشود.   حكومت و مديريت هستند و مورد تاييد و حمايت رهبر  هم 

موقت استعفا دهد و شورا  انقلاب دولت را تشكيل   بنابراين مهندس بازرگان مطرح كرد كه دولت 

را نظريه  اين  انقلاب  شورا   رهبر   دهد.  به  گزارشش  كه  بعدا  و  هم    پذيرفت  ايشان  شد،  داده 

كه چه كسانی از شورا  انقلاب و دولت موقت بمانند. آيا تمام اعضا    پذيرفتند.منتها بحث ادامه يافت 

 دولت باشند يا خير؟  شورا  انقلاب عضو 

  اعضا  شورا  انقلاب در عين حال مسووليت در دولت  يزد  افزود: ما بر اين باور بوديم كه همه 

  15شورا نباشند. چون اعضا  شورا  انقلاب   و اينكه بعضی از وزرا عضورا هم داشته باشند ول 

حدود   دولت  اعضا   و  بودند   20نفر  اعضا    .نفر  از  بعضی  بود،  اختلاف  مورد  مساله  اين  اما 

انقلاب مثل مرحوم بهشتی معتقد  نبودند، ولی   شورا   به داشتن و پذيرفتن مسووليت مستقيم اجرايی 

ها، استعفا  دولت موقت را به تعويق انداخت، تا اينكه  تداوم اين بحث  .ق بودند بقيه با اين نظر موف

 گير  رخ داد و اين ماجرا باعث شد كهالجزاير پيش آمد و بعد از بازگشتمان، گروگان  سفر ما به 

تصميم   صرف نظر از اينكه تركيب دولت و شورا  انقلاب چه كسانی باشند، استعفا دهيم. در واقع

 .اجرا كرديمقبلی را 

)ره(   امام  اينكه حضرت  مورد  در  اين نظر    13يزد   با  من  گفت:  ناميدند،  دوم«  آبان را »انقلاب 

انقلاب  نيستم.  و  نبوده  موافق  قاموس   ايشان  در  بود.  مشروع  و  كلاسيك  انقلاب  يك  ايران  اسلامی 

برا  آزاد  و استقلال  ها مشروعيت دارند. ملت ما صد سال بود كه  انقلاب  فرهنگ سياسی، اين نوع

می  نمی  جنگيد،خود  دنيا  در  كس  هيچ  يك  بنابراين  عليه  چرا  كه  كند  ملامت  را  ايران  ملت  توانست 

ساخت  حكومت  سرنگون  را  او  و  كرد  قيام  استبداد    .جبار 

داند و    جهانی متعهد می راس كار هست، خود را در برابر جامعه  و  افزود: اما وقتی يك دولت در

  جهانی شود. اين دولت نوپا بايد نشان دهد كه به تعهداتش پايبند است . ما نيز  وارد جامعه خواهد  می

مملكت را به   خواستيم دولت جديد مستقر شود و مديريت ايران انقلاب كرده بوديم، بنابراين اگر می  در

خواست  كردن  برآورده  سو   و  ديگر سمت  ببرد،  پيش  انقلاب  اهداف  و  مردم  تيم  توانس نمی  ها  

بين  معاهدات  امريكايی برخلاف  .چنانچه  كنيم  عمل  داده  المللی  ورود  اجازه  ايران  فرار   شاه  به  ها 

و روابطمان را قطع كنيم، ولی حق   بودند، ما حق داشتيم كليه   كارمندان سفارتشان را اخراج كنيم

 . كنيم  نداشتيم سفارت را اشغال و كارمندانشان را بازداشت 

مورد   در  كرد و   تصريح  اسلامی  انقلاب  پيروز   از  بعد  امريكا  با  چندين   :روابط  رابطه  اين  در 

انقلاب بحث شده انقلاب و هم در شورا   با   مرحله، هم در حضور رهبر  آيا روابطمان را  بود كه 

سفير    58ها در فروردين  وقتی امريكايی  آمريكا حفظ يا قطع كنيم؟جواب همه منفی بود.به عنوان مثال

آنكه جديد  از  قبل  و  كردند  معرفی  ايران  برا   موافقت     و   به  بروم،  خارجه  وزارت  به  نامه  من 

مطالعه كردم . بعد از اينكه اطلاعاتی در وزارت امور خارجه   )آگريمان( داده شده بود كه من آنرا
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شده را  فرد قابل توجهی نيست و پيشنهاد دادم كه دولت ايران پذيرش داده آور  شد، ديديم كه او جمع 

پيشنهاد من در دولت تصويب شد، شورا  انقلاب و رهبر  نيز تاييد كردند و آن سفير   پس بگيرد كه 

  .نپذيرفتيم  را

ايشان پرسيدم كه نظر شما چيست؟   و  ادامه داد: بعد از آن، در گزارشی كه به ايشان)امام( دادم از

ا خير؟ ايشان گفتند رابطه را قطع نكنيد اما  كنيم ي  آيا طور  ادامه دهيم كه روابطمان را با آمريكا قطع

كنيد، رفتار  و مريز  آنها كژدار  ما   با  كه  بود  اين  انقلاب  دولت و شورا   در  اجماع نظر  بنابراين، 

 ديديم و به آن داشته باشيم. بر اين اساس، اقدام دانشجويان را به نفع مملكت نمی  روابطمان را با آمريكا 

بود. اين كه     يك توطئه دم عمل دانشجويان خلاف مصالح ملی و نمونه اعتراض كرديم. هنوز هم معتق

دولت از سو  او معرفی   در حالی كه در كشور، انقلاب شده و انقلاب رهبر دارد و شورا  انقلاب و

چنين كار  بگيرند، بعد هم كسی كه مورد   اند، چند نفر دانشجو محرمانه بنشينند و تصميم به انجامشده

قرار   از شما حمايت  می مشورت  ايشان  دهيد،  امام)ره( خبر  به  ندارد  لزومی  كه  بگويد  آنها  به  دهند 

 .مصداق يك توطئه است  خواهند كرد، از نظر مفاهيم سياسی، 

اين مطلب كه اگر رهبر  با اشغال سفارت   ا  به حضرت امام و بيانيزد  در ادامه با انتساب جمله

را بيرون بريز« اظهار عقيده كرد: وقتی ايشان جمعيت   اينها   گفتند: » برو مخالف نبودند، به من نمی 

كنندگان دانشجويان برا  ايشان ارائه دادند،  با توضيحاتی كه هدايت  جمع شده مقابل سفارت را ديدند،

آن مطالب را بيان فرمودند. اما من به هيچ وجه با آن موضع موافق نبودم و اكنون   تغيير نظر دادند و 

 .است  بيست و چند سال معتقدم اين حركت در چارچوب منافع ملی ما نبوده بعد از گذشت  هم 

سياسی داشتند كه بدانند   يزد  ادامه داد: كسانی كه در دولت موقت بودند،آن اندازه مطالعه و دانش

زنند. اين بسيار  كارهايی دست می ها  حاضر در ايران، هر كدام به نوعی به چنينتمام سفارتخانه 

ها  موجود در ايران، دست به جمع آور   سفارتخانه  نانه است كه ما تصور كنيم هم اكنون بيغيرواقع 

ايران  يا محرمانه از  ايران در كشورها  ديگر هم  زنند. قطعا سفارتخانه نمی  اطلاعات معمولی  ها  

سفارت  بخشی از وظايف يك سفارتخانه است. بنابراين بحث ما اين نبود كه   كنند و اين اين كار را می 

 ها  آنها مخل تهران مركز جاسوسی هست يا نيست، بحث ما اين بود كه اگر چنانچه فعاليت  آمريكا در

ببنديم، اما حقامنيت ملی است، می  بازداشت آنها را   توانيم آنها را اخراج كنيم و در سفارت را هم 

 . نداريم 

ريح كرد: تمام اين افراد در مذهبی دانست و تص  -و  تركيب دولت موقت را به تعبير امروز ملی  

كودتا    ملی   28جريان  و  نفت مرداد  تركش  شدن صنعت  و  داشتند  بودند،  خوردهحضور  كودتا  ها  

اين بر  دولت موقت  در  ما   بنابراين هيچ كس  آمريكا دوستی برقرار كرد.  با  بايد  نبود كه مثلا  باور 

كا اين كار را بكنيم . اينكه امام)ره( هم  گفتيم كه نبايد با سفارت آمريصرفا از موضع منافع ملی می 

نه كج  گفتند  داشتيم  آنها  با  اين اساس بود كه مسائلی كه  كنيم، بر  آنها عمل  با  از طرف   دار و مريز 

از   بيش  ايجاد شده بود كه  دولت زمان شاه  در  بلكه  با   30دولت موجود،  آمريكا روابط بسيار   سال 

 .نزديكی داشت 

مي  چندين  كرد:  اضافه  دلار سلاح و   جمله سلاح ليارد  از  امريكايی  و  ها   هواپيما  استراتژيك،  ها  

كرديم  به وسايل يدكی داشت و ما بايد تكليف اينها را روشن می  زيردريايی خريدار  شده بود كه نياز 

شد.در ها  ناتمامی بود كه ايران پول آنرا پرداخت كرده بود و بايد تكليف آنها مشخص می . پروژه 
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،  تن حساب  آمريكا  دفاع  در وزارت  ايران  بود،  23خواه گردان  پول ريخته شده  دلار  لوازم   ميليارد 

آنها     پرواز و تحويل به ها  آمريكا آمادهيدكی و تجهيزات ارتش ما در فرودگاه  ايران بود و پول 

ميليارد    1٤شد و پرداخت شده بود، قبل از انقلاب مازاد درآمد نفت در بانكها  امريكايی نگهدار  می

  آنها را روشن می كرديم و دولت موقت  بايد تكليف همه  دلار موجود  ما در امريكا بود. بنابراين

مسائلنمی  به  نسبت  بی  توانست  دولت  ذكرشده  خارجی  سياست  به  نسبت  موقت  دولت  باشد.  تفاوت 

ی داشته است، اما  سال حكومت شاه موضع روشن  25مرداد و سپس در طول   28امريكا در ايران از  

 بايد آرام آرام و با درايت اين مسائل را حل و فصلمديريت كشور قرار گرفته بود،   اكنون كه در مقام

 . كند. بنابراين معتقدم دولت موقت سياست درستی داشته است 

شود، تاكيد كرد: كسانی كه  اتهاماتی كه به برخی از اعضا  دولت موقت زده می  يزد  در خصوص 

من   .زنند، هيچگونه سند و مدركی كه دلالت بر جاسوسی اين افراد كند، ارائه ندادند را می  فها اين حر

در اينجا ناگزيرم از وضعيتی كه آقا  عبد  دارد، ابراز تاسف كنم . اما آقا  عبد  متهم به چيز   

گفته  قديم  از  كرد.  بند  ديگران  برا   كه خودش  كه است  مكن  چاه   « كه  وق اند  افتي«.  آقا   خود  تی 

اميرانتظام، سفير ايران را در يد خودشان   عبد  و دوستان به اصطلاح خط امام به ناحق آقا  مهندس

می  فرودگاه  محاكمه از  حق  اينكه  بدون  و  می برند  اتهاماتی  او  به  باشند  كمال  داشته  با  او  و  زنند 

دهند، امروز    ارايه نمی شود و اينها هيچ سند   مدارك و سند میارائه  شجاعت در دادگاه ، خواستار

كه می شده   بينيم  دچار  وضعيتی  به  نظرسنجی  يك  خاطر  به  كه صرفا  است  وضعی  در  عبد   آقا  

 اش علنی شود. من اميدوارم كه هر چه سريعتر آقا  عبد  آزاد دهند محاكمه است، كه حتی اجازه نمی 

 .شود 

امروز برا  جاسوسی وجود   ايی كه   اسناد منتشرشده از سفارت آمريكا را با معيارهيزد  مجموعه 

ها  خودشان، نسبت به ايرانيانی  برنامه  دارد، منطبق ندانست و تصريح كرد: سفارت آمريكا بر اساس 

اطلاعات  بودند،  فعال  سياسی  صحنه  در  می جمع  كه  خودشان،  آور   دانش  اساس  بر  و  كردند 

افراد  اين  به  نسبت  اكرده  اظهارنظرهايی  اين  از  برخی  حتی  نظر اند.  و  ظهار  نابخردانه  بسيار  ها 

گويند آقا  مهندس بازرگان دندانپزشك است  بوده است . به عنوان مثال می اطلاعاتشان بسيار ناقص 

گويند فلانی زن آمريكايی دارد ) در حالی كه همسر من آذربايجانی است(، اينها  می  يا در مورد من 

 و حتی در سطح اطلاعات آكادميك هم نبوده   ها بسيار سطحی بوده دهد اطلاعات امريكايی می  نشان 

عميقی در   اند و مطالعات بسيار هايی كه متخصص علوم سياسی و تاري  بودهاست. در كتب امريكايی 

كرده  ايران  گزارشمسائل  در  كه  آنچه  از  دقيقتر  مراتب  به  اطلاعاتی  ،  اند،  آمده  سفارت  اسناد  ها  

بينيم و به نظر من، اينها ره گم كردن  ها را دليل بر جاسوسی نمی گزارش وجود دارد. بنابراين ما اين  

 .  و آدرس عوضی دادن است 

 بودند و كار می كردند،  CIA تاكيد بر اينكه در ميان اعضا  سفارت آمريكا، افراد  عضو  و  با 

شات  گزار   اين كشور نيست و اين افراد   وزارت امور خارجهآمريكا زير مجموعه  CIAگفت:اما 

نمی  سفير  به  را  می خود  دانشجويان  اگر  هيات  دادند.  مركز  باشند،بايد  افراد   چنين  دنبال  خواستند 

می  جستجو  را  ايران  در  امريكا  نظامی  چونمستشاران  مجموعه CIA كردند،  امنيت  زير  شورا     

 .ملی آمريكا است 

اينست كه  داد: جالب  ادامه  از   و   بعد  اسناد محرمانه   25هنوز  كامپيوترها  مركز  سال،  از  ا  كه 

به دست آمد،هرگز   هيات مستشاران نظامی آمريكا در » آرميش مك«،» خليج « و » پاسداران « 
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بر عكس چيزهايی را منتشر كردند كه در عرف، يك سر  اطلاعات سطحی و ابتدايی   منتشر نشد و

 . است 

انقلاب ، جهل سياسی برخی  براينكه بعد از  تاكيد  با  ادامه  اين كارها   از كسانی كه  و  در  به  دست 

عرف   در  كه  »عاليجناب«  مانند  كلمات  برخی  آنها،  برا   حتی  گفت:  بود،  آفرين  حادثه  زدند 

عليه امير انتظام مطرح كردند كه فلان   رفت، نامفهوم بود و اين را در دادگاهنگار  به كار می نامه 

مهندس »آقا   بود  نوشته  تو  به  عزيز« آمريكايی  می   اميرانتظام  معلوم  خيلی  پس  روابطتان  شود 

كند واگر غير از اين باشد  ادب ديپلماسی چنين چيز  را حكم می  خودمانی بوده است، اما در حاليكه

 .است  توهين آميز

اينكه دولت موقت را متهم می به  با اشاره  با امريكايی  كنند كه ارتباط و  در پايان  ها داشته  وسيعی 

اي دولت  واست تصريح كرد: خوب  داشت  ارتباط  آمريكا  با  نداشته   ران  ارتباط  كه  است  نبوده  قرار 

داشتن بر  انقلاب  اجماع نظر رهبر  و شورا   كه وزارت   باشد.  است  و طبيعی  است  بوده  رابطه 

ا  در آن زمان در ايجاد  بنابراين جهالت سياسی عده امور خارجه و وزير، مسوول اين ارتباط است 

 .اساس موثر بوده است اهها  بی اين بحرانها و اين نوع ديدگ

 

 درآن وجود ندارد آزاد تصور كرد  های اساسی آزادی  شرط توان انتخاباتی را كه پيشنمی 

 1383/ 13/8،ايسنا   در دانشگاه علم و صنعت سخنراني 

 

ابراهيم يزدی طی سخنانی در دانشگاه علم   خبرگزاری دانشجويان ايران)ايسنا(، خبرنگار به گزارش 

صنعت   امامو  خوردن  ضربت  شب  به  اشاره  يعنی   با  سبزانديش  كه  اين  بيان  با  و  علی)ع( 

می علوی كه  كسی  افزود:  منانديش  ديدگاه گويد  در  بايد  هستم  علوی سبزانديش  نيز  انديش  هايش 

 باشد. 

)ع( در  علی    سياسی و حكومتی است، بر پيرو  از حضرت و  با بيان اين كه انتخابات يك مقوله 

  مردم بود، اما در عين حال    برگزيدهتاكيد كرد و يادآور شد كه حضرت علی)ع( خليفه   اين مقوله 

شهروند  كنار  در  شهروند  يك  عنوان  به  خود  حق  احقاق  می  برا   حاضر  دادگاه  در  و  ديگر  شود 

پذيرد، اين همان دليلی است ايشان را به عنوان اسوه در جهان  قضاوت قاضی به نفع يهود  را می 

  .كند مطرح می 

اوليه آنان،   و  با اشاره به اصولی از قانون اساسی با تاكيد بر حق حاكميت مردم و رعايت حقوق

يادآور شد و گفت: اصول   ها رااصول ديگر  از قانون اساسی در زمينه حق مردم و حق آزاد  آن 

غرب  توسط  ما  اساسی  شرق زدهقانون  يا  نشدهزدهها  نوشته  صاحب  ها  افراد   بلكه  و    است  انديشه 

  .اند دارا  علم كافی اين اصول را نوشته 
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نمی  گفت:  پيش يزد   كه  آزاد تصور كرد  را  انتخاباتی  از شرطتوان  آزاد   اساسی  آزاد    ها   جمله 

می  مردم  چگونه  باشد.  نداشته  وجود  آن  در  فلانبيان  به  راجع  كه   توانند  بگيرند  تصميم  كانديدا 

  .  بنويسند ها نتوانند نسبت به آن چيزروزنامه 

با  و  آن اجرا شود  در  اساسی  قانون  نهم  دانست كه اصول فصل  آزاد  انتخاباتی را  اين كه   و   بيان 

منحصر به افراد خاص از يك   انتخابات بايد آزاد و رقابتی باشد، گفت: اين معنی ندارد كه انتخابات 

 گروه باشد. 

كند، ادامه داد:  می  را  انتخابات، نظارت چنين با بيان اين كه شورا  نگهبان بايد بر حسن اجيزد  هم 

پيش  مذاكرات  مشروح  به  مراجعه  می با  متوجه  اساسی  قانون  است   شويم نويس  شده  گفته  آن  در  كه 

قانون   طبق  يعنی  شود،  انجام  درستی  به  آرا  شمارش  تا  كند  نظارت  انتخابات  در  نگهبان  شورا  

اجراست اما نظارت استصوابی در   وزارت كشور مسوول اجرا و شورا  نگهبان نظارت بر حسن 

  .مقابل اين نظارت است 

 است. يزد  تاكيد كرد كه با توجه به شرايط كشور، وفاق ملی از اهميت بالايی برخوردار

با اشاره به طرح مساله پاسخگويی اين   الخطاب بودن از سو  شورا  نگهبان نسبت به   فصلو  

از   يكی  را  خود  شكايات،  به  طبق شورا  كه  اين  بيان  با  و  كرد  عنوان  همه   شاكيان  اساسی  قانون 

اند مگر اين كه خلاف آن اثبات شود، مدعی شد كه شورا  نگهبان به و  گفته است التزام به  گناه بی 

اين مساله را اثبات كند بايد مجازات شود، زيرا   دين اسلام ندارد و گفت: اگر شورا  نگهبان نتواند 

  .ن است قانون برا  همه يكسا 

يزد  با اشاره به دورانی كه عضو شورا  انقلاب بوده است، گفت: در قانون اساسی توجه شده كه  

دارد كه به جرم سياسی   مورد   4تا    3افتد، شورا  انقلاب نيز در دوران خود  جرم سياسی اتفاق می 

  .ه است سياسی مرتكب شد  پرداخته از جمله اين كه كسی كه عليه امنيت ملی فعاليت كند جرم

 در حاشيه خبر 

درمحل آمفی تئاتر شهيد    84امروز سه شنبه همزمان با برگزار  سمينار انتخابات رياست جمهور   

بهرامی دانشگاه علم وصنعت كه با حضور دكتر ابراهيم يزد  دبير كل نهضت ازاد  ومصطفی تاج  

گروه فشار پس ازحمله به  زاده ازحزب مشاركت برگزار گرديد عده ا  از چهره ها  شناخته شده  

به هم   دانشجويان مواجه شده ونتوانستند سمينار را  با تجمعی از  محل برگزار  سمينار هنگامی كه 

زيارت   خواندن  را  هدف خود  ابتدا  كه  حالی  در  دانشگاه  رياست  به سو  ساختمان  با حركت  بزنند 

مان و گروگان گير  رياست  عاشورا جلو  شاختمان رياست عنوان می كردند با هجوم به داخل ساخت

)رياست   صالحی  ودكتر  شده  خارج  ازدانشگاه  دادند  سرمی  منافق  بر  مرگ  كه  درحالی  دانشگاه 

 به خيابان ها  اطراف دانشكاه بردند .  -درحالی كه مورد ضرب وشتم قرار می دادند -دانشگاه( را  

چند از روحانيون كه بعد    گفتنی است تمامی اين اتفاقات درحضور مأمورين انتظامات دانشگاه وتنی

 از اقامه نماز درمقابل مسجد دانشگاه تجمع كرده بودند بوقوع پيوست . 
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بعد از خارج كردن دكتر صالحی از دانشگاه توسط گروه فشار دانشجويان با سردادن شعارها  مرگ  

ور شده و  بر طالبان و توپ ،تانك ،بسيجی ديگر اثر ندارد و.... به طرف دفتر بسيج دانشجوئی حمله  

با شكستن شيشه ها  دفتر وسر دادن شعار اعتراض خود نسبت به هتك حرمت رياست دانشكاه توسط  

 عده ا  اراذل واوباش كه وارد دانشگاه شده اند ابراز نمودند  . 

پس از اين حادثه دكتر ابراهيم يزد  در پايان سخنانش  دانشگاه را ترك كرد وسمينار با سخنرانی تاج  

 وپاس  پايان يافت.     زاده وپرسش 

 

 

 

 

 رخ داد خلاف منافع ملی بود   13٥8آبان    13آنچه كه در 

 13/8/1383ايلنا در انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی سخنراني 

 

آبان , مناسبات قدرت را به نفع يك جريان سنت گرا تغيير داد و اين    13ابراهيم يزد  گفت: واقعه  

 .چه هدف دانشجويان رقم زننده اين واقعه نبود, اما پيامد حركت آنان بود مساله اگر  

ايران   خارجی  سياست  بررسی  جلسه"  در  ايران  آزاد   نهضت  كل  دبير  خبرنگار"ايلنا"  گزارش  به 

نسبت به امريكا" كه از سو  انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی برگزار شد,  

اين واقعه داشته باشيم.    13ها از واقعه  گفت: پس از گذشت سال بازبينی مجدد  به  آبان, لازم است 

تعداد  از جوانان فعال آن روز الان در اصلاحات فعال هستند و ما نيازمند تشكيل يك جبهه فراگير  

ايجاد مشكل كند. شايد   ما  برا   آن روز الان  بحثها   به  پرداختن  دموكراسی خواهی هستيم و شايد 

حرفه من  بعضی  خاطر  همين  به  شود.  ايجاد  مشكل  و  نيايد  دوستان خوششان  اين  كه  بزنم  من  را  ا 

 .خلاصه و مجمل صحبت می كنم 

و  در ادامه اظهار داشت: دو روز بعد از انقلاب كه سفارت برا  بار اول گرفته شد, من به خاطر  

كردم كه يك نيرو  غير  پيگير  هايی كه به دستور امام خمينی و مهندس بازرگان انجام دادم, يقين  

ملی در اين جريان حضور دارد. اين جريان برا  اين اتفاق افتاد كه دولت موقت نتواند شناسه ها   

جهانی را به دست آورد و به اقتضا  آن ايران و انقلاب اسلامی نتواند شناسه ها  جهانی را به دست  

 .آورد 

نشريه مربوط به سازمان جاسوسی امريكا,  يزد  يادآور شد: در دور اول تسخير سفارت آمريكا يك  

مهره هايی را كه از ميان خود آمريكاييان اين قضيه را هدايت كرده بودند, نام برده بود اما نام ايرانی  

 .ها را به دلايل امنيتی نياورده بود 
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و  با تاكيد بر اينكه" ترديد  در خلوص نيت جوانانی كه در جريان تسخير سفارت حضور داشتند,  

دارم", افزود: بايد به ذهنيت ها  اين جوانان خالص و نيز ذهنيت ها  دولت آن زمان با دقت نگاه  ن

سرمايه  تمام  ما  و  شده  انقلاب  گفت  می  جمعه  نماز  تريبون  پشت  وقت  جمهور   رييس  ها   كرد. 

ه  خارجی كه در ايران وجود دارد را مصادره خواهيم كرد. من رفتم پيش امام خمينی و گفتم اين چ

حرفهايی است كه از تريبون نماز جمعه می گويند كه مردم برا  آنها تكبير بگويند . سرمايه گذار   

ما   اما   ، است  دلار  ميليارد  هشت  تنها  ما  كشور  در  در    50خارجی  گذار   سرمايه  دلار  ميليارد 

 .كشورها  ديگر كرده ايم و مصادره كردن سرمايه ها به نفع آنها و به ضرر ماست 

اشاره به پيامدها  گروگان گير  در ايران, ابراز عقيده كرد: اين حادثه مناسبات قدرت را به   يزد  با

نفع يك جريان سنت گرا تغيير داد. اگر چه نظر دانشجويان اين نبود, اما پيامد حركت آنها اين بود.  

ح  بلكه  كرديم  نمی  حركت  خلا  در  كه  ما  اما  بود  اصيل  و  مردمی  انقلابی  اسلامی  و  انقلاب  وادث 

 .شرايطی در اطراف ما در حال رو  دادن بود 

انجام شد, عملی خلاف منافع و مصالح    1358آبان سال    13يزد  در ادامه مدعی شد: عملی كه در  

ملی بود. حركتها  ضد اسلامی و ضد ايرانی آمريكا يك مسأله است و نحوه برخورد ما از طريق  

 .روشها  درست با اين قضيه مساله ديگر  است 

و  در پاس  به سوالی اظهار داشت: قصد سياست خارجی ايران در ابتدا قطع رابطه با آمريكا نبود,  

بلكه  حتی زمانی   , نكنيد  قطع  فرمودند رابطه را   , امام سوال كردم  از  قطع رابطه  در مورد  كه من 

رح شد ،  ها در حضور مقام رهبر  و ديگر آقايان مطكجدار و مريض ادامه دهيد . حتی اين بحث 

ولی كسی نگفت نبايد مذاكره صورت گيرد , بلكه همه مذاكره را قبول داشتند. اصل راهبرد ما قطع  

 رابطه با آمريكا نبود , بلكه قرار بود برا  درخواست مطالباتمان مذاكره كنيم.  

 

 

 ارزيابي كارنامه مجلس ششم

 1383اي براي كتاب آقاي کيوان مهرگان ـ آبان  مقدمه

 

شود كه اكثريت نمايندگان به نوعي  طلبان محسوب مي مجلس ششم از اين جهت مجلس اصلاح ـ  1

 به اين جنبش تعهد و يا تعلق خاطر داشتند. 

 آيا اين مجلس توانست رسالت خود را حتي به طور نسبي انجام بدهد يا خير؟ 

گيرد، مجلس پنجم  طلبي« و اهداف آن صورت  اين ارزيابي بايد با توجه به معنا و مفهوم »اصلاح 

 چنين ويژگي را نداشت و مجلس هفتم هم ندارد. اما مجلس ششم داشت. 

كه:  2 است  معنا  اين  به  طلبي  اصلاح  ارزيابي،  اين  در  اسلامي  1ـ  انقلاب  پيروزي  از  بعد  ـ 

هاي انقلاب يعني آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي پديد آمده است كه  ها در رابطه با آرمان انحراف
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ـ براي رفع اين انحرافات دو گزينه محتمل وجود دارد: يك گزينه براندازي كل    2رطرف شوند.  بايد ب

گران است. اين گزينه بنا به دلايل و عللي مردود است.  نظام و تغييرات راديكال در ساختارها و كنش 

و مطل كنوني ممكن  در چارچوب ساختارهاي  قانونمند  و  آرام  تدريجي،  ديگر، اصلاحات  وب  گزينه 

 است.

شود  ـ در ساختارهاي حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران، كه با قانون اساسي آن، تعريف مي 3

كمبودها، نواقص و تناقضات بارزي وجود دارد، اين تضاد كه محصول نوعي سازگاري عملگرايانه  

يعني سنت  انقلاب،  فعالان سياسي دوران  در ميان  ـ عقيدتي متضاد  ديدگاه سياسي  دو  و  گميان  رايان 

پيش  تمام  با  نظام  جمهوريت  ركن  به  معتقدين  يا  حكومت  روشنفكران  به  كه  كساني  و  آن  نيازهاي 

باشد. فضاي سياسي حاكم بر دوران انقلاب و  اسلامي، از نوع تاريخي آن )خلافت( اعتقاد داشتند، مي

مصا  بود.  جديد  نظام  جمهوريت  سرشت  به  دادن  اولويت  و  اصالت  غالب،  سياسي  و  حبه گفتمان  ها 

دوره  سخنراني  در  خصوص  به  دوران،  آن  در  انقلاب  فقيد  رهبر  نوفل    120هاي  در  اقامت  روز 

سالاري به عنوان حقوق طبيعي ملت بود. آنان كه نظام  لوشاتو، تأكيد و تاييد ركن جمهوريت و مردم 

و راي اكثريت  سالاري، انتخابات، حقوق مردم  گري الگوي آنان بود و اعتقادي به مردم سياسي خليفه 

مناسبات   اما  كنند.  مخالفت  ابراز  علني  طور  به  و  صريحا  بتوانند  كه  نبودند  شرايطي  در  نداشتند، 

گرايان از طريق همان  اي بود كه سنت هاي مردم به گونه اجتماعي و رابطه ديرينه روحانيان با توده 

نون اساسي اول را به دست  فرايندهاي دموكراتيك يعني انتخابات، توانستند اكثريت مجلس بررسي قا 

هاي انقلاب جو سياسي را  هنوز تب آرمان   1358بگيرند و نظرات خود را اعمال نمايند. اما در سال  

گرايان قادر به حركت خلاف جهت افكار عمومي نبودند.  آنچنان گرم و ملتهب نگهداشته بود كه سنت 

يك گروه و باطني گروه ديگر را  در نتيجه آنچه به تصويب رسيد، تركيبي است كه رضايت ظاهري  

مي  ميان  تامين  قوا  توازن  چون  يعني  داشت.  را  ويژگي  همين  نيز  مشروطه  اساسي  قانون  نمايد. 

مشروطه  مشروعهنيروهاي  ائتلاف  نيروهاي  و  طرف  طلب  يك  قطعي  پيروزي  استبداد  و  خواهان 

نوشته شد كه قابل تفسير و  اي  داد، برخي از اصول قانون اساسي به گونه برطرف ديگر را اجازه نمي

مشروطه  بهره  فروپاشي  به  نهايت  در  دروني  تعارض  اين  اما  بود.  طرف  دو  از  يك  هر  برداري 

سلطنتي منجر گرديد. اما مشكل اساسي چه در آن دوران و چه در اين دوره تنها در تناقضات دروني  

است. تجارب تاريخي بعد از  ساختار حقوقي قانون اساسي نيست. بلكه در رفتارها يا ساختار حقيقي  

دهد كه مشكل اساسي در رفتارهاي خرد  مشروطه و هم چنين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي

و كلان صاحبان اصلي قدرت، در حاكميتي است كه از طريق ساختارهاي حقوقي قدرت را به دست  

-رچوب ضوابط قانون نميهاي قانوني و عمل در چاآورده است، اما حاضر به تمكين از محدوديت 

غالب   روش  و  منش  اما  نشست،  ثمر  به  اساسي  قانون  تصويب  با  چه  اگر  مشروطه  انقلاب  باشد. 

بلكه روش حاكمان و دست  نبود،  بينشها، منشاندر كاران »مشروطه«   نظام  ها و  قالب  در  ها حتي 

 همان رفتارهاي استبدادي بود. »مشروطه« ، 

دهد كه اگر ساختارهاي حقوقي، به طور نسبي مشروطيت و يا به  بنابراين تجربه تاريخي نشان مي 

طور كامل، نظير انقلاب اسلامي عوض شود و جمهوري اسلامي، جايگزين نظام مشروطه سلطنتي  

اما نگاه  به طور كامل دگرگون شوند،  نيز  وباورها و رفتارها و سلوك    گردد و ساختارهاي حقوقي 

پي اساسي  تغيير  با ملت  آرمان زمامداران  نكند،  پيدا  دا  تحقق  آزادي و حاكميت ملت  يعني  هاي اصلي 

ـ دولت  ميان  و شكاف  در    نخواهد كرد  اين وضعيت  استمرار  پيدا خواهد كرد.  ادامه  هم چنان  ملت 
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بنابراين هدف راهبردي   داد.  يا مورد تهديد جدي قرار خواهد  نيز مخدوش  نهايت آرمان استقلال را 

بعد از انقلاب و با توجه تجارب دوران بعد از مشروطه و بعد از    طلبي، به خصوص جنبش اصلاح 

 انقلاب، تغيير در ساختارهاي حقيقي است نه حقوقي. 

اصلاح   4 سابقه ـ  مفهوم،  اين  با  ايران  در  دوران طلبي  در  دارد.  طولاني  انقلاب    اي  از  قبل 

شخصيت  از  بسياري  قائم مشروطه،  جمله  از  حكومتي،  برجسته  فراه هاي  يا  مقام  و  اميركبير  و  اني 

علماي صاحب نفوذ و اقتدار، اصل نظام پادشاهي را پذيرفته بودند. اما ادامه رفتارهاي خردگريزانه و  

-كردند و تلاش مياستبدادي شاه را مخل منافع و امنيت ملي و ادامه مطلوب سلطنت شاه ارزيابي مي 

تا در رفتارهاي شاه تغييرات  يا اصلاحات مورد نظر   را به وجود بياورند. و اگر پادشاه به  كردند 

داد، چه بسا انقلاب مشروطه، به آن شكل و محتوا به وجود  طلبان تن در مي نظرات مشفقانه اصلاح 

كرد كه در برخي از ساير كشورهاي  آمد و تغييرات تدريجي همان مسيري را در ايران طي مي نمي 

 جهان، با سابقه نظام پادشاهي، رخ داده است. 

ا شهريور  بعد  دوره    1320ز  در  رضاخان  استبداد  سقوط  از    12و    1332تا    1320ساله، 

گيري نهضت ملي ايران، اگر چه محور اصلي جنبش ملي مبارزه با سلطه بيگانگان و استعمار  واوج 

طلبان به اين  غربي بود، اما به علت رابطه تنگاتنگ ميان استبداد داخلي و استعمار خارجي، اصلاح 

 باشد. پذير نمي د كه طرد سلطه استعمار بدون اصلاح ساختارهاي سياسي امكان نتيجه رسيدن

اتفاق اصلاح اين دوره، نفي و سرنگوني مشروطه سلطنتي را نمي اكثر قريب به  خواستند.  طلبان 

. و معناي آن اين كه  شاه بايد سلطنت كند نه حكومت كردند كه  بلكه آنان بر اين محور اساسي تكيه مي 

العمر شاه و دربارش يا ساختار حقيقي پس هرم قدرت بايد  سي و مديريتي نهاد ثابت و مادام رفتار سيا

 تغيير پيدا كند. 

ـ تغيير در رفتار حاكمان قدرتمند و نشستگان بر مسند قدرت با پند و اندرز ميسر نيست. نگاه    5

داوطلبانه تغيير    عبرت آموز به تاري  جهان و ايران حاكي از آن است كه صاحبان قدرت به ندرت 

نسبت معكوس با ميزان قدرت آنان    اولا اند. امكان تغيير داوطلبانه رفتار حاكمان  روش و رفتار داده 

نسبت مستقيم با فشار براي تغيير دارد. يعني هر اندازه كه قدرت بيشتر و متمركزتر باشد،    ثانيادارد.  

كمتر مي  رفتارها  در  داوطلبانه  تغيير  بيشتر  باشد و هر  احتمال  تغيير  براي  فشارهاي محيطي  اندازه 

 باشد احتمال تغيير بيشتر است.

زبان   هيچ  قدرت  زبان  جز  و  است  ويژه  و  خواص  فهمي  قدرت،  از  قدرت  درك صاحب  و  فهم 

نصحيت  حتي  نمي ديگري،  را  خود  مشفق  قدرت گران  صاحب  رفتار  و  روش  تغيير  بنابراين  فهمد. 

د  از  فشار  يك  با  كه  است  ميسر  به  هنگامي  وادار  را  او  بقا،  غريزه  و  شود  روبرو  بيرون  يا  رون 

گيرد؟ اصلاح طلبي جنبش  اصلاح رفتارها، براي ماندن، بنمايد. اما فشار درون از كجا سرچشمه مي

گران براي  گران چه سياسي و چه فرهنگي اقليت كوچكي در جامعه هستند. نخبه گرا است و نخبه نخبه 

جهت  قدرت  مراكز  بر  فشار  به    اعمال  مراجعه  بدون  نيازمندند.  مردمي  نيروي  به  رفتارها  اصلاح 

با تماميت خواهي   آنان بر حول محور اهداف اصلاح طلبانه و در تقابل  مردم، آگاهي دادن و بسيج 

 توان تغييري در رفتارها ايجاد كرد و اصلاحات را به ثمر رساند.  صاحبان قدرت نمي 
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دكتر   رهبري  به  ملي  جنبش  تاريخي  مي تجربه  نشان  غير  مصدق  و  ثابت  ساختارهاي  كه  دهد 

انتخابي با اعمال نظر و نفوذ توانسته بودند مهار نهاد انتخابي، يعني مجلس شوراي ملي را به دست  

فوق  نفوذ  نهادها  از  بسياري  در  بريتانيا  استعمار  بگيرند.  تصميم  گرفته  كه  طوري  به  داشت  العاده 

سياست ايران سفارت انگليس و شركت نفت ايران و انگليس  گيرنده و هدايت كننده اصلي پشت پرده  

بود، شاه و دربار و ارتش زير نفوذ و مهار آنان بودند. اما جنبش ملي توانست با ايجاد يك رابطه پويا  

هاي شهري و همچنين جذب بخش فعال و موثر روحانيت به جنبش ضد استعماري، در  و فعال با توده

و استعمار بايستد و آنان را به عقب نشيني وادار سازد. دكتر مصدق در    برابر جبهه موتلفه استبداد 

كرد. نيروهاي سياسي، ملي جبهه ملي و احزاب ملي  هاي مردم هنرمندانه عمل مي ايجاد ارتباط با توده 

مي  مردم  فراخوان  به  فرصتي  از هر  مي نيز،  نمايش  به  را  مردمي خود  قدرت  و  گذاشتند.  پرداختند 

دم در يك نمايش سياسي قدرت تاثيرات سياسي ـ رواني بر نيروهاي معارض بر جاي  حضور فعال مر

 گذاشت.مي

ائتلاف نيروهاي استبدادي و استعماري )انگليس و   اگر چه در مصاف نهايي ميان جنبش ملي و 

و استفاده از نيروهاي   1332مرداد    28آمريكا به طور فعال و شوروي به طور غيرفعال( به كودتاي  

و  نظام نكرد  سازش  و  نشد  تسليم  ملي  جنبش  حال  هر  در  اما  شد،  منجر  ملي  دولت  سقوط  براي  ي 

 اعتبار خود را حفظ نمود. 

قصد من در  اينجا بررسي علل پيروزي و يا شكست جنبش ملي ايران نيست بلكه توجه دادن به  

اصلاح  جنبش  كه  است  واقعيت  رفتارها اين  در  تغيير  يعني  اهدافش،  تحقق  براي  حقيقي  طلبي  ي 

 صاحبان قدرت، هيچ راهي جز فعال كردن نيروهاي مردمي و به نمايش گذاشتن آن، ندارد.

اند و از امكانات غيرمتعارف برخوردار  پيامبران برگزيده خدا هم كه با منشاء وحي رابطه داشته

به مردم روي ميبوده اهداف خود،  پيشبرد  براي  آنان را مخاطب قرار مي  آوردند،اند،  با  د و  هند و 

 پرداختند. كردند و به تقابل با نيروهاي بازدارنده مي آگاهي دادن، آنها را بسيج مي

با    6 كه   ، ايران  اخير  طلبي  اصلاح  جنبش  اساسي  شد، ضعف  گفته  بالا  در  آنچه  به  توجه  با  ـ 

عدم  وارد فاز جدي و گسترده جديدي شده بود در عدم اعتقاد يا توجه، يا    1376انتخابات دوم خرداد  

كه   اصلاحات،  هوادار  نيروهاي  سازماندهي  و  مردم  با  فعال  و  پويا  منظم  ارتباط  حفظ  در  موفقيت 

شود. اين ايراد و اشكال هم به رئيس جمهور  دادند، خلاصه مياكثريت بزرگي از جامعه را تشكيل مي 

قعيت  و هم به مجلس ششم وارد است. ضعف رئيس جمهوري اما در اين راستا، خود معلول اين وا

طلبي بود و نه بعد از انتخاب، رهبري آن را پذيرفت و  است كه آقاي خاتمي نه رهبر جنبش اصلاح 

نقش متناسب با آن را ايفا نمود. در مقايسه با نهضت ملي، دكتر مصدق رهبري جنبش ملي را، قبل از  

كتر مصدق به  آن كه نخست وزير بشود، پذيرفته بود. رهبري يك جنبش مردمي، الزاماتي دارد كه د 

آن عمل مي  آنها واقف بود و بر طبق  به  نيروهاي سياسي اصلاح خوبي  و  طلب درون  كرد. احزاب 

طلبي بعد از دوم خرداد، نقش داشتند، اما هيچ كدام  گيري جنبش اصلاح حاكميت نيز، اگر چه در شكل

 در نقش رهبري جنبش اصلاح طلبي و مطابق با الزامات آن عمل نكردند. 

جنبش ملي، همان طور كه اشاره كردم، جبهه ملي و احزاب ملي در تماس و ارتباط دايم  در دوره  

هاي شهري ـ به خصوص در تهران بودند و از هر فرصتي مردم را به حضور در صحنه فرا  با توده 

و  مي استبداد  نيروهاي  با  تقابل  در  رواني  ـ  سياسي  نمايش  يك  در  مردمي،  نيروي  در  و  خواندند. 
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طلب مجلس ششم، از جمله  راندند. اما نمايندگان اصلاح گرفتند و آنها را به عقب مي هره مي استعمار ب

نمايندگان تهران، حتي براي يكبار هم مردم را براي حضور در هيچ تجمعي فرا نخواندند. اگر چه در  

روزنامه نطق  در  يا  و  دستور  از  قبل  اصلاح هاي  به  وابسته  منعكس هاي  را  خود  نظرات    طلبان، 

ساختند، اما رابطه رودررو و مستقيم با مردم نداشتند. فراخوان مردم در يك گردهمايي و حضور  مي

در ميان مردم و سخن گفتن با آنان يك رابطه خلاق و پوياي دو جانبه ميان مردم و كنشگران سياسي  

اي  تور يا نوشتهرواني در بر دارد. در حالي كه نطق قبل از دس  آورد و تاثيرات سياسي  ـبه وجود مي

رابطه روزنامه،  كلام  در  يك  در  است.  مخاطبين  جانب  از  مقابل  واكنش  بدون  و  طرفه  يك  اي 

طلبان درون حاكميت، سياست راهبردي موردنظر خود را چنين تعريف كرده بود:  پرداز اصلاح نظريه 

رف در اصلاح  كارآمد  راهبردي  سياست  يك  اين  پايين«.  از  فشار  بالا  از  زني  حقيقي  »چانه  تارهاي 

دو مسير  حاكمان مي  يا در هر  دو سطح  به حركت هماهنگ در هر  آن مشروط  اما كارآمدي  باشد. 

 است.

اي در برنداشت چرا كه اقدامي براي بسيج و سازماندهي مردم  چانه زني در بالا به اين دليل نتيجه 

 به عنوان اهرم فشار از پايين صورت نگرفت. 

 شود. طلبي در اين محورها خلاصه مي دي ناكامي جنبش اصلاحبه نظر من علت اصلي و راهبر

ـ آيا در كارنامه مجلس ششم، دستاوردهاي مثبت وجود دارد؟ بدون شك پاس  مثبت است. مجلس  7

ششم اگر چه در بعد قانونگذاري با سد بلند شوراي نگهبان روبرو بود و توفيق چنداني نداشت، اما  

. نمايندگان اصلاح طلب در واكنش به رفتارهاي قانون گريزانه  كارنامه سياسي مطلوبي داشته است 

فله دادگاه توقيف  و  روزنامه ها  روزنامه اي  گسترده  بازداشت  از  ها،  اعم  سياسي،  فعالان  و  نگاران 

است.   كرده  عمل  شجاعانه  دانشجويان،  و  مذهبي  ـ  ملي  نيروهاي  ساير  و  ايران  آزادي  نهضت 

اي بسيار درخشان، و بي سابقه در تاري  مجالس  مي كارنامه مجلس شوراي اسلاكميسيون اصل نود  

ايران دارد و اعتباري جهاني از خود بر جاي گذاشته است. بدون ترديد رفتار آزاد منشانه و قانون  

در   اساسي  نقش  برجسته،  روحاني  يك  عنوان  به  كميسيون،  اين  رئيس  راد،  انصاري  آقاي  محور 

ين در مورد رئيس مجلس، آقاي كروبي، اگر چه در مواردي، از  عملكرد كميسيون داشته است. هم چن

جمله قبول حكم حكومتي و تن در دادن به برخي از فشارها ايراد بر ايشان وارد است اما بايد انصاف  

 اند. داد كه در عملكرد سياسي موفق مجلس ايشان نيز نقش مهمي ايفا كرده

 

 8/1383/ 14شکايت از روزنامه همشهری 

   نام خدابه  

 دادستان تهران، مجتمع قضايی کارکنان دولت، قسمت مطبوعات 

مورخ   همشهر   به    1383/ 4/7با سلام، روزنامه  اينجانب  قول  از  خبر   سياسی  در صفحه 

 عنوان »بايد مانع طرح منوريل شويم« نقل کرده است که به کلی دروغ و ساختگی می باشد.  
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به روزنامه درخواست کردم تا تکذيبيه اينجانب را    طی يادداشتی   7/1383/ 5اينجانب در تاري   

چاپ نمايد. روزنامه همشهر  به جا  چاپ کامل تکذيبيه مطلب را به طور ناقص چاپ و مدعی شد  

انتشار   درخواست  ارسالی،  تکذيبيه  ناقص  به چاپ  اعتراض  اينجانب ضمن  است.  مستند  که خبرش 

به  حاضر  همشهر   اما  نمودم.  را  ادعا  مورد  خود    اسناد  کذب  خبر  بر  و  نشد  خود  مدارک  ارائه 

نشر   اتهام  به  همشهر   روزنامه  سردبير  و  مديرمسئول  از  قانون  طبق  بر  بنابراين  کرد.  پافشار  

دکتر ابراهيم          -با احترام    اکاذيب و تهمت و افترا، شکايت نموده و درخواست رسيدگی می نمايد.  

 1383/ 14/8          يزد 

 اينجانب  ی دادخواه ـ وکيل قانوندکتر  جناب آقا  : رونوشت

ها همشهر   پيوست  روزنامه  کپی  همشهر     ؛  7/1383/ 4:  روزنامه  به  جوابيه  کپی 

5 /7 /1383 

 

 

 

 علوي انديشي -سبزانديشي

1383سبز انديشان شماره ششم آبان ماه   سخنراني در نشست دانشگاه علم و صنعت،   
 

است . سبز علامت پرچم علويان است و اين حسن انتخاب  گروه شما نام خود را سبز انديش قرار داده 

را من به شما تبريک مي گويم؛ يعني شما علوي انديش هستيد. امشب شب ضربت خوردن حضرت  

امير است. حضرت الگوست. يک اسطوره در تاري . نه تنها براي ما شيعيان بلکه براي کل مسلمانان  

انان.اين شخصيت ها فراتر از وابستگي هاي مذهبي و  و نه تنها براي مسلمانان که براي غير مسلم 

ديني هستند. کسي که مي گويد من سبز انديش هستم، من علي را الگوي خود قرار مي دهم مي بايد  

گرايشات و ديدگاه هايش فراتر از عشق به علي باشد. فردي ممکن است به علي عشق بورزد، ولي  

 وي از علي به خطا برود. علي را نشناسد و در اين سبز انديشي و پير

 مقدمه هر کار واجب، .واجب است 

يک اصل هست در فقه که عبارت از اين است که مقدمه هر کار واجبي، واجب است. مقدمه هر کار  

حلالي ، حلال است. مقدمه هر کار حرامي، حرام است. اگر زنا حرام است، نگاه باريبه حرام است.  

ا بجا آوريد، مقدمه آن که پاکي و طهارت و وضوگرفتن است  اگر مي خواهيد نماز که واجب است ر
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بلکه در کل جامعه و در سطح   نيست،  ناظر  تنها در سطح رفتارهاي فردي  اين اصل  واجب است. 

کلان نيز ناظر است. ما اصل جمهوريت را مي پذيريم و اصل حاکميت ملت را مي پذيريم و بر اين  

قانوني سخن    .راستاي حاکميت الله است   اعتقاد تکيه مي کنيم که حاکميت ملت در  چون مي خواهيم 

 بگوييم، من عينا قانون اساسي را مي خوانم که به زبان ساده با مخاطبين خودم سخن گفته باشم. 

 حقوق ملت 

: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سر نوشت اجتماعي  56اصل  

س نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع  خويش حاکم ساخته است. هيچ ک 

فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي آيد اعمال  

 مي کند. 

است.   ملت  آن  از  حاکميت  حق  که  است  اين  است، حلال  اين  واجب  است،  اين  اصل  بنابراين  پس 

دو از  ما  اين حق حاکميت خود مبارزه  صدسال است ملت  تحقق  براي  الدين شاه  ناصر  استبداد  ران 

کرده است. تا در انقلاب اسلامي ايران به نتايجش رسيد و امروز ادامه آن آرمان ها را جستجو مي  

کند. خوب براي اين کار لازم و ضروري ، اين اصل اجتناب ناپذير حاکميت ملت يک شرايط واجب  

اصل   که  است  شده  شوراي  نوشته  کرد،  تصويب  موقت  دولت  شد،  داده  ترتيب  موقت  دولت  در  آن 

انقلاب تصويب کرد، رهبر فقيد انقلاب هم آن را امضا کرد و در آن چيزي به نام ولايت فقيه نبود ،  

 ترتيبش همين است اما بعدها تغييراتي پيدا کرد. 

فصل سوم که مقدمه واجب    ترتيبش اين است. فصل پنجم ناظر بر اعمال حق مالکيت ملت است . اما

است. من بعضي از   19بود اينجا اصل   56فصل پنجم است، حقوق ملت را شرح داده است. آن اصل 

 اينها را مي خوانم. 

نژاد، -19اصل . رنگ،  برخوردارند  از حقوق مساوي  باشند  که  اي  قبيله  و  قوم  از هر  ايران  مردم 

 زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. 

حيثيت ، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که  -22اصل

 قانون تجويز کند. 

معلوم است که در نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ کس را نبايد مورد اهانت قرار داد. حقوق آنان  

 را سلب کرد. 

اي مورد تعرض و  تفتيش عقايد ممنوع است. هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده  -23اصل

 مواخذه قرار داد. 

من عذر مي خواهم که بعضي از اين واضحات را بايد براي شما بگويم. اين سخنان گمشده و مغفول  

مانده است. اين سخنان ناديده گرفته مي شود. به کرات من و شما مورد بازخواست و بازجويي قرار  

مي کني. حق نداري از من بپرسي راجع به  گرفته ايم يا مي گيريم که راجع به اين مسئله چي فکر  

 اين مساله چه فکري مي کني. 
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نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي  -24اصل

 باشند. تفصيل آن را قانون معين مي کند. 

يم مطبوعاتي بايد  خيلي خب ما قانون مطبوعات داريم. قانون مطبوعات مي گويد که رسيدگي به جرا

در حضور هيات منصفه باشد. شما مي دانيد در اين ماه هاي اخير روزنامه هايي را توقيف کرده اند  

و مي کنند، حتي بدون اينکه دادگاهي تشکيل شده باشد. فقط دادستان احضار مي کند و به آنها اخطار  

 مي دهد که اين روزنامه را حق نداريد منتشر بکنيد. 

تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح مگر اينکه مخل به مباني اسلامي باشند  -27اصل

 آزادند.

 يعني اصلا مجوز نمي خواهند. مردم حق دارند گردهمايي داشته باشند. 

دوره  -30اصل پايان  تا  ملت  همه  براي  را  رايگان  پرورش  و  آموزش  وسايل  است  موظف  دولت 

ايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور بطور رايگان گسترش  متوسطه فراهم سازد و وس 

 دهد.

اينها مطالبات   انقلاب است.  آرمان هاي  اينها  است که مردم کردند.  انقلابي  دستاوردهاي  اينها  ببينيد 

 مردم است. داشتن مسکن متناسب با نياز حق هر فرد و خانواده اي است. 

کر-32اصل دستگير  توان  نمي  را  کس  در  هيچ  کند.  مي  معين  قانون  که  ترتيبي  و  حکم  به  مگر  د 

صورت بازداشت بايد مورد اتهام با ذکر دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود. حداکثر ظرف مدت  

ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه فراهم گردد. متخلف    24

 از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود. 

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر فرد مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح  -34اصل

 رجوع نمايد. در دادگاه ها متهمين ، طرفين دعوا مي توانند وکيل داشته باشند. 

اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينکه جرم او در  -37اصل

 د.  دادگاه ثابت گرد 

هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت يا  -38اصل

 سوگند مجاز نيست و چنين سوگند يا شهادتي فاقد اعتبار است. 

اينهايي که اينجا آمده، از انديشه هاي غرب نيست. مغرب زدگان يا شرق زدگان اينها را ننوشته اند.  

ند که خود متخصص علوم ديني بوده اند. اين منع شکنجه ريشه در آموزه هاي  اينها را کساني نوشته ا 

ديني ما دارد به کتاب هاي فقهي قديمي ما مراجعه بفرماييد که در آنها گفته شده است ،اقرار متهم در  

 زندان قابل استناد نيست. 

 مقدمه انتخابات آزاد، تحقق حقوق ملت 
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انتخابات آزادي را تصور بکنيد که پيش شرط هاي اساسي آن که آزادي  بنابراين شما نمي توانيد يک  

بيان، آزادي تجمعات و.... هستند وجود نداشته باشد. اگر امروز مي خواهيم راجع به يک کانديدايي  

 اظهارنظر بکنيم، جامعه بايد اين آزادي را داشته باشد که عملکرد آن فرد را آزادانه نقد کند. 

هر کار واجب، واجب است، انتخابات آزاد هنگامي مي تواند بواقع آزاد باشد که    براساس اصل مقدمه

اين آزادي ها که در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آمده است، محقق شود. من اينجا نمي خواهم  

بگويم که چون دولت ايران بيانيه جهاني حقوق بشر  را امضا کرده است و برطبق قانون مدني ايران  

ت حکم قوانين ايران را دارند، بنابراين من مي توانم به مفاد اين بيانيه ها استناد کنم و بگويم  آن معاهدا

 اين موارد را شما نقض کرده ايد. من به مفاد همين قانون اساسي استناد مي کنم.  

يف  آيا با چنين مفدمه اي به سمت انتخابات آزاد مي رويم؟ نه. ما مي گوييم روزنامه ها بايد رفع توق 

شوند، دانشجويان بايد آزاد شوند، زنداني هاي سياسي بايد آزاد شوند. گفته مي شود ما زنداني سياسي  

سياسي   زنداني  ما  گغته شود  شاه  زمان  مانند  که  نکرديم  انقلاب  ما  متاسفم.  گفته  اين  از  من  نداريم. 

د: رسيدگي به جرائم  قانون اساسي مي گوي  168نداريم. جرم سياسي در قانون اساسي آمده است. اصل  

سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد.  

را   آن  بررسي  سازوکار  و  دهد  رخ  تواند  مي  سياسي  جرم  که  است  داشته  توجه  اساسي  قانون  پس 

 مشخص کرده است. 

تهديدات خارجي است، تحکيم مباني وحدت   دولت و ملت اصلي  در شرايطي که کشور در معرض 

براي بروز و ظهور وفاق ملي توسط جاکمان يک   اول است.  ضروري است. وفاق ملي ضرورت 

سري آزادي ها داده مي شود تا به کشور خارجي نشان داده شود که در داخل وحدني نسبت به فشار  

 خارجي ايجاد شده است. 

 پرسش و پاسخ

انتخابات    -سئوال   بر  در گذشته چگونه بوده و از چه زماني نظارت  روند تفسير و اعمال نظارت 

 استصوابي مطرح گشته است؟ 

من حقوقدان نيستم. اما بنده معتقد هستم که نظارت استصوابي درست است، اما در چارچوب آنچه    - 

قانون به او اجازه مي دهد. قانون مي گويد اين افراد مثلا کساني که عدم اعتقاد و التزام به دين داشته  

نمي توانند کانديد بشوند. آيه صريح قرآن است که اگر کسي آمد به شما گفت من مسلمانم شما  باشند.  

حق نداريد بگوييد نخير تو مسلمان نيستي . مگر عکسش ثابت بشود. از نظر تاريخي و سيرحوادث،  

ز  بحث حقوقي و نظارت به اينجا منتهي شد که آيا شوراي نگهبان بايد احراز صلاحيت بکند يا احرا

عدم صلاحيت. ما مي گوييم طبق قانون بايد احراز عدم صلاحيت بکند . نظارت ، نظارت استصوابي  

هزار نفر را احراز صلاحيت   7است در احراز عدم صلاحيت. اما چگونه شواري نگهبان مي خواهد 

ما گفت  درصد از کانديداها را که شورا رس  50بکند؟ به همين دليل در انتخابات مجلس هفتم ، بيش از 

که من نمي توانم راجع به اينها احراز صلاحيت بکنم، رد کردند. درست هم هست. شوراي نگهبان که  

تشکيلاتي ندارد که بخواهد پرونده و سوابق افراد را بيرون بياورد. فقط مي تواند طبق قانون از چهار  

راز عدم صلاحيت بکند نه  مرجع سوال بکند. اگر گفتند اين آقا پرونده اختلاس دارد، رد مي شود. اح

احراز صلاحيت. از اينجا اختلاف شروع شد. و گرنه بنظر من اصلا بحث بر سر نظارت استصوابي  
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يا استطلاعي مطرح نيست. صحت انتخابات را آنها بايد نظارت استصوابي بکنند به اين معنا که بايد  

رويي که قانون براي شما تعيين  تصويبش بکنند. بحث ما اين نيست. بحث ما اين است که شما از قلم

 کرده است بيرون رفته ايد. 

اين  ئس آيا  است.  شده  تبديل  نظام  براي  تدارکچي  يک  حد  در  جمهور  رئيس  برخي  اعتقاد  به  وال: 

 وضعيت را قبول داريد؟ آن را ناشي از کمبود قانوني مي دانيد يا عوامل ديگري را دخيل مي دانيد؟  

يک    - در  بگوييم  بکنيم.  تفسير  افراد  موقعيت  اساس  بر  را  قانون  توانيم  نمي  ما  نيست.  درست  اين 

است.   امور  در راس  مجلس  دوراني  يک  در  است.  مقامي  چنين  يک  داراي  رئيس جمهور  دوراني 

قانون صراحت دارد. اينطور نيست که فقط تدارکچي باشد. اگر غير از اين بود قانون اساسي رئيس  

را در برابر مجلس پاسخگو نمي دانست. رئيس جمهور را مجلس مي تواند استيضاح بکند و    جمهور 

اختيارات   مجريه  قوه  رئيس  بعنوان  جمهور  رئيس  به  اساسي،  قانون  بدهد.  سياسي  کفايت  عدم  راي 

 کافي داده است و موظف است در چارچوب آن اختيارات عمل کند. 

انتخابات آزاد پيشنهاد آقاي دکتر در مورد تحريم انتخابات    وال : با توجه به آماده نبودن مقدمات ئس

چيست؟ مردم تا چه زماني بايد اين تحريم ها را ادامه دهند؟ همچنين با توجه به تجربه مجلس هفتم  

 آيا ادامه دادن تحريم براي تحقق مطالبات منطقي است يا راه ديگري را بايد پيمود؟

ن مفتي نيستند که فتوا صادر کنند که شرکت در اين امر حلال  اولا نه من و نه نهضت آزادي ايرا  -

است يا حرام است. بنابراين ما هيچوقت معتقد به تحريم انتخابات نبوده ايم. ما فقط مي توانيم بگوييم  

فضاي   که  است  زماني  انتخابات  کنيم.  نمي  يا  کنيم  مي  شرکت  انتخابات  در  ما  شرايطي  چنين  در 

ن را مي دهد که مطالبات اساسي خود را مطرح کنند. و بايد مطرح بکنند.  سياسي به مردم اين امکا 

که   پرداختم  اين  به  بپردازم  ها  برنامه  و  کانديداها  به  اينکه  بجاي  فرموديد من  که ملاحظه  همانطور 

 مطالبات ملت ما الان اين است. اما من مطلق طلب نيستم .  

يم. استبداد يک فرهنگ ثانوي درما شده است و  ما دو هزار و پانصد سال سلطنت استبدادي داشته ا

اين   بدليل  ها  ايراني  ما  اين است که  آن عوارض  از جمله  و  دارد  استبدادي يک عوارضي  فرهنگ 

فرهنگ استبدادي مطلق گرا ، مطلق خواه و مطلق بين هستيم. ما همه چيز را يا سياه سياه مي بينيم يا  

سياه ، مطلق سفيد وجود ندارد. ما ايراني ها بدليل فرهنگ    سفيد سفيد. در حاليکه در عالم واقع مطلق 

استبدادي، خواهان همه يا هيچ هستيم. يا با مني يا بر مني. غير از اين هيچ چيز ديگري را نمي بينيم  

باشيم.   خواه  تماميت  نبايد  ما  است.  ملت  حاکميت  تحقق  راه  سر  بر  اساسي  مشکلات  از  يکي  اين   .

تماميت   استبدادي  انتخابات  فرهنگ  در  شرکت  دوبار  با  انتخابات،  در  شرکت  يکبار  با  است.  خواه 

انتظار نداشته باشيد به آرمان هاي يک صد ساله مان برسيم. يکصدسال است ملت ما اين مسير را  

آمده است هنوز به آن سر قله اي که بايد برسد، نرسيده است . اما خيلي جلو آمده ايم. مقايسه کنيد با  

گذ  هاي  تحريم  دوران  به  بنده  بنابراين  داريم.  پيش  در  هم  طولاني  راه  ايم.  آمده  طولاني  راه  شته. 

 انتخابات اعتقاد ندارم. من در اين مقطع بدنبال طرح مطالبات ملي هستم. اينها را مطرح مي کنم .  

مي گويم عقلانيت سياسي حکم مي کند در شرايطي که ما تحت فشارهاي خارجي هستيم قبل از آنکه  

اين  ببي بياييد  بيايد چه مي شود، بوش بياد چه مي شود، قبل از آن  با آمريکا چه کنيم، کري  بايد  نيم 
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حقوق ، اين ميثاقي که همه شما امضا کرده ايد را بپذيريد و اين آزادي ها را در همين چارچوب به  

 مردم بدهيد .  

لا چه شده است؟ يک  بعضي مي گويند شما در شوراي شهر شرکت کرديد و راي نياورديد خب حا 

تمرين دمکراسي کرده ايم. نهضت آزادي از اين نگران نيست که در يک انتخابات آزاد و عادلانه اي  

با اين شرايط شرکت بکند و مردم هم به کانديداهاي ما راي ندهند. خب راي ندهند. اگر چنانچه شما  

چرا همان الگو را پياده نمي کنيد؟  مي خواهيد بگوييد که در شوراي شهر مردم به ما راي ندادند، خب 

چرا همه را رد صلاحيت مي کنيد؟ انتخابات شوراي شهر عادلانه ترين و آزادانه ترين انتخابات بود.  

اينکه   بجاي  اگر مردم  نتيجه    20درصد شرکت مي کردند    10حالا  درصد شرکت مي کردند قطعا 

نيامند.  مردم  نيستم.  مردم  متولي  که  ما  اما  کرد.  مي  انتخابات    فرق  در  که چون  فهميدند  مردم  حالا 

 شرکت نکردند گروهي رفته است که اين رفتار را دارد.

حالا دفعه بعد ممکن است مردم رفتار سياسي شان تفاوت پيدا بکند. بنابراين ما مي گوييم اين شرايط  

را اجرا نمي کنند  را بايد در نظر گرفت اما مخالف اين هستيم که از حالا بگوييم که چون اينها قانون  

حقوق   از  بعنوان شهروند  قهر هستيم.  چيز  همه  با  کنيم.  نمي  انتخابات شرکت  در  هم اصلا  ما  پس 

خودتان دفاع بکنيد. حقوق خود را مطالبه بکنيد. از اين فرصت تاريخي و قانوني که به موجب قانون  

ه کنيد و  مطالبات خود را بيان  اساسي، دستاورد انقلاب ايران، در اختيار شما قرار گرفته است استفاد 

 کنيد. 

بنابراين من راه حل مشکلات کنوني را در اعراض و رويگرداني نمي دانم. بلکه مصرا معتقدم ما  

ندهد.   يا  بدهد  کانديدا  ببيند  که  است  مطالعه  حال  در  آزادي  نهضت  بکنيم.  نگاه  مثبت  طور  به  بايد 

همچنين بايد ديد که کانديدا توانايي عمل کردن به آن  برنامه چه باشد. بايد بر اساس برنامه راي داد.  

 برنامه را دارد يا نه. 

احتمال  ئس کنيد،  نمي  فکر  آيا  موسوي،  حسين  مير  توري  کانديدا  پذيرش  عدم  به  توجه  با  وال: 

 پيروزي محافظه کاران در انتخابات رياست جمهوري زياد است؟ 

با هم به توافق    بنظر من گروه هاي اصلاح طلب هنوز نتوانسته اند   -  بر روي يک کانديداي واحد 

شهر   شوراي  انتخابات  در  که  دلايلي  از  يکي  انتخابات.  هنگام  در  است  يک ضرورت  اين  برسند. 

تهران، اصلاح طلبان شکست خوردند اين بود که چندين ليست دادند. در انتخابات رياست جمهوري  

بنظر مي رسد که هم اصلاح طلبان نسبت ب ديدگاه  هم همين است.  ه کانديداهاي مدنظرشان اختلاف 

دارند و هم ميان محافظه کاران کانديداهاي مختلفي مطرح است. هنوز زود است که بخواهيم در اين  

 باره اظهار نظر کنيم. 

چيست؟  ئس طلب  اصلاح  هاي  گروه  گزينه  تنها  بعنوان  رفسنجاني  هاشمي  مورد  در  نظرشما  وال: 

 حات را به پيش برد؟بعنوان گزينه اي که مي تواند اصلا

در مورد کانديدا توري آقاي هاشمي رفسنجاني، ما هيچ نظر مثبت و منفي در حال حاضر نداريم.    - 

آنچه مهم است اين مي باشد که با نگاه ها و ديدگاه هايي که افراد مختلف در دوران هاي گذشته داشته  

با آن ديدگاه ها در شرايط کنوني ايران  اند چه در دهه اول انقلاب و چه بعد از آن در جمهوري دوم،  

نمي توان عمل کرد. بلکه شرايط سياسي، اجتماعي ما در داخل ، منطقه و جهان بگونه اي است که  
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کانديداها فارغ از اينکه چه کساني هستند بايد برنامه ارائه دهند. ما بايد بحث را ببريم روي برنامه  

قد هستيم که تامين کامل و همه جانبه آزادي هاي اساسي ملت  اينها. به عنوان مثال اگر چنانچه ما معت

يک شرط است يکي از کارهايي که کانديداها بايد بکنند اين است که موضع خودشان را نسبت به اين  

 مهم بيان کنند. 

وال: با توجه به فضاي حاکم بر مجلس هفتم تا چه اندازه فکر مي کنيد يک دولت اصلاح طلب مي  ئس

 ه هاي خود را به پيش ببرد؟ تواند برنام

وال شما منحصر به مجلس و رئيس جمهور آينده نيست. اصولا در اين شرايطي که نيروهاي  ئ اين س  -

سياسي به اين شکلي که الان مي بينيم قطبي شده اند تصميم گيرندگان چگونه مي خواهند انسجام ملي  

 را حفظ بکنند؟ 

فرو سر  بر  بوده  خاتمي  آقاي  چون  نکنيد  سر  فکر  بر  يا  است  آمده  پيش  حوادث  اين  جديد  دگاه 

خواهند   مي  چگونه  بکنيد.  بررسي  ديگري  حقوقي  قالب  يک  در  را  اين  بايد   . خارجي  قراردادهاي 

مملکتي را اداره بکنند که رئيس جمهوري برود قرار دادي را ببندد و بدين گونه عمل بکنند؟ ربطي  

ندارد. در  به تعارض اصلاح طلبان و محافظه کاران  يک رئيس جمهوري که منتخب مردم است و 

يک   است  آمده  کند،   حفظ  ها  دستگاه  ديگر  با  را  خود  هماهنگي  است  کرده  تلاش  مراحل  تمام 

فرودگاهي را بعد از ميلياردها دلار هزينه، افتتاح کرده است. يک ميليارد تومان فقط هزينه افتتاح آن  

هد بيايد، هواپيماهاي نيروي هوائي ايران با پرواز  شده است. بعد اولين هواپيماي خارجي که مي خوا

مجموعه   چنين  در  که  است  اين  سوال  شوند.  مي  هواپيما  آن  نشستن  زمين  به  مانع  فرودگاه  برفراز 

اگر   که  داريد  رئيس جمهوري  وقتي يک  شما  کنيم؟  اداره  را  کشور  اين  توانيم  مي  روابطي چگونه 

پذ  به عنوان حکم حکومتي مي  بگويد  افتتاح  چيزي را  در  يرد و عمل مي کند خب چرا مي گذاريد 

فرودگاه بدين گونه بشود؟ آيا هواپيماهاي نظامي ما بدون اجازه مقامات پرواز کردند؟ اينها به اعتبار  

ملي ما، به عزت ملي ما لطمه زده است. حتي اگر چنانچه محافظه کاران انتخابات رياست جمهوري  

ب گويد  مي  علائم  همه  که  ببرند  را  را  مشکلات  همين  هم  آنها  برد،  خواهند  زيادي  بسيار  احتمال  ه 

 خواهند داشت.  

 جريان محافظه کار پس از پيروزي در تصاحب هر سه قوه با دو مشکل اساسي روبروست: 

در کشوري که جوانترين کشور در دنياست و سالي يک ميليون شغل   .  اول چالش هاي اقتصادي

ار گسترده اي است. در چنين شرايطي با اين رفتارها که به فرار  نياز دارد و بيکاري يک پديده بسي 

سال از انقلاب گذشته    25سرمايه مي انجامد شما چگونه مي خواهيد مشکلات اقتصادي را حل بکنيد؟  

محافظه   اصلي  بدنه  است.  نيامده  بوجود  اقتصادي  ساختارهاي  مورد  در  اجماعي  يک  هنوز  است. 

اي سنتي و جناح سرمايه داري تجاري. جناح سرمايه داري تجاري  کاران دو جناح دارد. جناح فقه

هيچ رابطه عاقلانه اي با سرمايه داري صنعتي ندارد. بنابراين شما چگونه مي خواهيد مشکلات را  

 حل کنيد؟! 

اقتصادي   بر مطالبات  دائما  آقاي خاتمي  دولت  با  تقابل  در  گذشته  در شش سال  کار  جريان محافظه 

سال گذشته گفته است امروز در مقابل خانه    7،  6است و امروز آن چيزي که در  مردم تکيه کرده  

 خودشان قرار گرفته است. 
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. تا زماني که آقاي خاتمي نيامده بود ما اين مشکل را نداشتيم. يعني يک وزارت  دوم چالش مديريت 

دو   ما  بود.  يکي  اينها  همه  داشتيم.  اطلاعات  وزارت  يک  داشتيم،  خارجه  عرصه  امور  در  گانگي 

به بعد ما آرام آرام دو سيستم داريم. يک کشور، دو سيستم . دو تا    76مديريت نداشتيم. اما از سال  

خارجه   امور  وزارت  شما  داريم.  خارجه  امور  وزارت  تا  دو  داريم.  اطلاعات  تا  دو  داريم.  گمرگ 

قلاي قوم و فرزانگان  داريد آنوقت کس ديگري مي رود مسائل بين المللي را حل و فصل مي کند. ع 

بايد اين معضل دوگانگي را حل بکنند. اين تعارضات دروني را در ساختارهاي حقيقي اصلاح بکنند.  

من واژه ساختار حقيقي را در برابر ساختار حقوقي بکار مي برم . بعضي ها مي گويند مشکل ما  

است  حقوقي  من ضمن   -ساختار   . دارد  وجود  اساسي  قانون  در  که  در    تعارضاتي  تعارضات  قبول 

ساختار حقوقي معتقدم قبل از اينکه ما بخواهيم ساختارهاي حقوقي را دست بزنيم اول بايد ساختارهاي  

بپذيرند در چارچوب مقررات موجود هماهنگي   اندرکاران  حقيقي را اصلاح بکنيم. يعني همه دست 

 ايجاد بکنند. 

 سخن پاياني 

يک توصيه دارم و آن اين است که قبل از اينکه اين جلسات را برگزار کنيد با دوستان بسيجي تان به  

گفتگو بنشينيد . آنها هستند، شما هم هستيد. ما مي خواهيم جامعه مدني درست بکنيم. ما اصلاح طلبان  

امعه مدني آن جامعه  دنبال جامعه مدني هستيم. جامعه مدني آن جامعه اي نيست که تک گفتار باشد . ج

اي نيست که فقط من حق حرف زدن داشته باشم. اين را بايد در عمل نشان دهيد. از قدرت و هنر  

مذاکره استفاده بکنيد. در علوم اجتماعي مي گويند وقتي شما با يک گروه مذاکره مي کنيد به تفاهم  

ما از اين هنر استفاده کنيد. به آنها  تقليل پيدا مي کند. ش  (hostility)ممکن است نرسيد، اما برخوردها  

بي اعتنائي نکنيد، تا وقتي جلسه تشکيل مي شود آنها بيايند بگويند ما مي آييم شلوغش مي کنيم. خب  

اگر آنها بيايند شلوغ بکنند، قرباني اول حقيقت است. قرباني اول اعتبار جمهوري اسلامي است. وقتي  

فتگوي تمدن ها داشته باشيم، آنوقت شما در اينچنين اجتماع  رئيس جمهوري مي گويد در دنيا بياييد گ

اين   بنابراين من عرضم  داريم مي رويم؟  به کجا  توانيد، تحمل بکنيد، پس  کوچکي همديگر را نمي 

است که با اين دوستانتان به گفتگو بنشينيد. نگران نباشيد. خودتان را حق مطلق ندانيد. همانگونه که  

. نه آنها سياه سياه هستند نه شما سفيد سفيد هستيد. باديد نسبي گرايانه با آنها  آنها باطل مطلق نيستند 

 سخن بگوييد. آنها را قانع کنيد که بيايند در جلسات شما بنشينند و سوالات خود را مطرح کنند.  

 

 

 شوراي نگهبان و ضرورت پاسخگويي 

 )متن كامل بدون ويرايش سردبير( 1383/ 8/ 17شرق   

 

جريان  1 در  حتي  ـ  داوطلبان،  از  بسياري  صلاحيت  نگهبان  شوراي  هفتم،  مجلس  انتخابات 

اصل   طبق  بر  نگهبان  شوراي  آيا  كه  اين  كرد.  اعلام  مردود  را  ششم،  مجلس  قانون    99نمايندگان 

باشد. بلكه  اساسي چنين حقي را دارد يا خير، بحث حقوقي لازمي است. اما موضوع اين بررسي نمي 
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ا جديد  نظر  اصلي  عدم صلاحيت  موضوع  و  شورا  از  شكايت  بودن  غيرقانوني  پيرامون  شورا  ين 

 باشد. ها و مختار مطلق ولي غيرپاسخگو بودن اين شورا مي مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايت 

نامه در  نگهبان  است  شوراي  كرده  منتشر  را  آن  و  ارسال  قضاييه  قوه  رئيس  به  اخيرا  كه  اي 

تو اداي  براي  نگهبان  شوراي  را  احضار  است  شده  شورا  اين  از  كه  شكاياتي  پيرامون  ضيحات 

قانون اساسي« و نظارت استصوابي اين شورا دانسته    99غيرقانوني دانسته و آن را : »مخالف اصل  

 است.

دارد كه : »شوراي نگهبان نظارت بر  قانون اساسي مقرر مي  99اين در حالي است كه اصل  

رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجع به آراي عمومي  انتخابات مجلس خبرگان رهبري، 

بيني نشده  ها را برعهده دارد.« و هيچ نوع مصونيت قضايي براي شوراي نگهبان پيشپرسي و همه 

 است.

شوراي نگهبان،    1370/ 3/ 1مورخ    1234در اين نامه شوراي نگهبان همچنين به نظريه شماره  

 شورا در تمام مراحل انتخابات استناد كرده است.  مبني بر استصوابي بودن نوع نظارت 

-اين نظريه صرفا استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان در تمام مراحل انتخابات را بيان مي

 گويي شوراي نگهبان.  كند نه نفي پاس  

ماده   به  استناد  با  نامه  اين  در  نگهبان  كه    56شوراي  است  شده  مدعي  اسلامي  مجازات  قانون 

ق نمي»اقدامات  محسوب  جرم  اشخاص  ماده  انوني  خلاف  نظر  اين  كه  حالي  در  قانون    56شود«. 

قانون مجازات اسلامي آمده است: »اعمالي كه براي آنها مجازات    56مجازات اسلامي است. در ماده  

ـ در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر    1شود:  مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي 

ـ در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم    2لاف شرع هم نباشد،  قانوني بوده و خ

قانون   اين  پيرامون شكايات  اولا  باشد«.  دادگاه و توضيح  نگهبان را از حضور در محضر  شوراي 

نمي  معاف  شده  ميانجام  دادگاه  در  با حضور  نگهبان  دفاع  نمايد. شوراي  خود  از عمل خلاف  تواند 

امتناع نمايد.    نمايد نه آن كه دادگاه  اين  ثانيا  از حضور در  اين كه جرم ارتكابي مشمول  ـ تشخيص 

با دادگاه است نه با كسي كه متهم به ارتكاب  قانون مي  شود يا خير و آيا خلاف شرع هست يا خير 

ـ شوراي نگهبان براي اجراي وظايف قانوني لزومي نداشت متركب گناه و خلاف و  ثالثا  جرم است.  

 تهمت و افترا به داوطلبان بشود.  ايراد 

به عنوان   82ام. در آذر ماه ـ اينجانب يكي از كساني هستم كه عليه شوراي نگهبان شكايت كرده2

تاري    در  كردم.  نام  ثبت  تهران  انتخابيه  حوزه  از  هفتم  مجلس  نمايندگي    82/ 10/ 21داوطلب 

رت بر انتخابات نظر هيات اجرايي  اي اطلاع داد كه »هيات مركزي نظافرمانداري تهران طي نامه 

  28اين مركز حوزه انتخابيه داير بر تاييد شما را تاييد نكرده و صلاحيت جنابعالي را مستند به ماده  

 قانون انتخابات رد كرده است«.  3و   5بند   30، ماده  1و   3،  5بند  

 توضيح اين موارد قانوني به شرح زير است: 

 زام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي« . ـ »اعتقاد و الت 1بند   28ماده 
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 ـ »ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت فقيه«.  3بند   28ماده 

 ـ »داشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه«.  5بند   28ماده 

سازمان   3بند    30ماده   و  احزاب  هواداران  و  تشكيلاتي  »وابستگان  گروه ـ  و  كه  ها  هايي 

 ن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است«. غيرقانوني بود 

-ـ »محروميت محكومين به ارتداد به حكم محاكمه صالحه قضاييه از داوطلبي مي  5بند    30ماده  

 باشد«. 

تاري    در  نامه  اين  از    82/ 10/ 22پيرو  تهران،  ماده  فرمانداري  تبصره  استناد  به  قانون    50، 

 اسناد معتبر ردصلاحيت خود را درخواست نمودم.  ، ارايه مدارك و  1378/ 7/9انتخابات مصوب 

دارد كه: »رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد  مقرر مي    50تبصره ماده  

است   قانون موظف  موجب  به  اجرايي  هيات  و  باشد  معتبر  اسناد  و  مدارك  براساس  قانون  به  مستند 

 دلايل و مدارك ردصلاحيت را به اطلاع برساند«. 

هيات نظارت استان تهران  اي به  در نامه   82/ 22/10پس از دريافت نامه فرمانداري تهران، در  

مجلس شوراي اسلامي اعتراض خود را    78/ 9/ 7قانون انتخابات، مصوب   51بر طبق تبصره ماده  

 اعلام و درخواست ارايه اسناد و مدارك را نمودم. 

ها دادند و نه اسناد  يك نه پاسخي به اين نامه  ، هيچ هيات نظارت استان تهرانو  فرمانداري تهران  

 و مدارك معتبر خود را براي اينجانب فرستادند. 

اين كه از شبكه اول  1382در بهمن ماه   آقاي جنتي، دبيرمحترم شوراي نگهبان در مصاحبه   ،

ردصلاحيت  كه  كردند،  ادعا  شد  پخش  كريم  سيما  قرآن  آيات  استناد  به  و  تكليف شرعي  براساس  ها 

تاري   مي در  تلگراف شهري  بلافاصله طي يك  اينجانب  از    14/11/1382باشد.  نگهبان  به شوراي 

آقاي جنتي درخواست كردم تا بفرمايند به استناد كدام يك از آيات قرآن كريم و يا قانون مصوب مرا به  

ساخته متهم  ارتداد  و  تهران  انتخابيه  حوزه  در  شهرت  سوء  اسلام،  دين  به  اعتقاد  شوراي    اند.عدم 

 هاي اينجانب پاسخي نداد.ها و اعتراض نگهبان به هيچ يك از نامه 

از آنجا كه رفتار شوراي نگهبان، خلاف قانون اساسي و خلاف قانون انتخابات بود، در تاري   

دادستان عمومي تهران، تسليم و    82/ 12/ 2 ، شكواييه خود را از هيات نظارت شوراي نگهبان، به 

عن با  نمودم  مواد  درخواست  به  و مجازات هيات    698و    697ايت  تعقيب  به  نسبت  قانون مجازات 

در   شكايت  اين  اينجانب  محترم  وكيل  دادخواه  آقاي  پيگيري  با  نمايد.  اقدام  نظارت  مركزي 

تهران مورد بررسي قرار گرفت و بازپرس    12بازپرسي دادسراي ناحيه    7در شعبه    1383/ 2/ 13

انب، رسيدگي به آن را موكول به حضور نماينده شوراي نگهبان و  محترم بعد از استماع شكواييه اينج

 اداي توضيحات اعلام نمود.  

ماه بعد از اولين جلسه بازپرسي با انتشار نامه    6ماه از شكايت اوليه و    9اكنون بعد از گذشت  

ر به  داند و حاضشود، شوراي محترم خود را بالاتر از هر قانوني مياخير شوراي نگهبان معلوم مي

 باشد.  تمكين از قانون و حضور در دادگاه و اداي توضيحات نمي
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اشخاص جرم محسوب   قانوني  اقدامات  كه  است  شده  مدعي  اخير خود  نامه  در  نگهبان  شوراي 

بر  نمي نظارت  مركزي  هيات  و  نگهبان  شوراي  توسط  جرايم  ارتكاب  كه  است  حالي  در  اين  شود. 

ن نبوده است. بلكه بر عكس تخلف آشكار از وظيفه اصلي  انتخابات در چارچوب وظايف قانوني آنا 

-قانون اساسي مي  22شود. دراصل  شوراي نگهبان، كه پاسداري از قانون اساسي است، محسوب مي

قانون    39مال، حقوق و ... اشخاص مصون از تعرض است« ؛ در اصل    خوانيم كه »حيثيت، جان، 

ك  حيثيت  و  هتك حرمت  كه »حتي  است  آمده  و  اساسي  بازداشت  و  دستگير  قانون  حكم  به  كه  ساني 

 اند نيز ممنوع و موجب مجازات است.« زنداني شده

قانون اساسي: اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته    37به موجب اصل  

 شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.نمي

ات به  دادگاهي  هيچ  در  اينجانب  كه  حالي  نشدهدر  محكوم  و  محاكمه  ارتداد  اين  هام  وجود  با  ام. 

 ام.  شوراي نگهبان با خروج از وظايف قانوني خود، ادعا كرده است كه به ارتداد محكوم شده

اساس  شوراي نگهبان بايد در دادگاه حاضر شود و پاس  بدهد هتك حرمت و حيثيت و اتهامات بي

ي ديني است، در چارچوب كدام يك از وظايف قانوني  ياد شده در بالا كه به طور آشكار خلاف مبان

 شود؟ آنان محسوب مي

ها  ـ شوراي نگهبان در نامه اخير خود مدعي شده است كه تصميمات اين شورا در ردصلاحيت   5

اصل   غيرقابل رسيدگي    99بر طبق  و  قطعي  نظر شورا،  مورد  استصوابي  تفسير  و  اساسي  قانون 

شورا اما  است.  قضاييه  قوه  معتقدم  توسط  چه  اگر  اينجانب  كه  است  ننموده  توجه  نگهبان  محترم  ي 

ردصلاحيت  در  نگهبان  به  شوراي  نگهبان  شوراي  از  شكايتم  اما  است.  كرده  عمل  قانون  خلاف  ها 

-دانم نيست، بلكه به خاطر اتهامات سنگين و بيخاطر ردصلاحيتم، كه آن را افتخاري براي خود مي

-اند. اتهاماتي كه اگر نتوانند ثابت كنند، كه نمينجانب نسبت دادهاساس و خلاف شرعي است كه به اي 

 توانند، بر طبق قانون بايد مجازات شوند. 

ـ شوراي محترم نگهبان نه تنها به اعتراض اينجانب و درخواست ارايه اسناد و مدارك معتبر    6

ييه انتقاد كرده و با  ترتيب اثر نداده است بلكه در نامه اخير از احضار اعضاي خود توسط قوه قضا

داند. استدلال و استنادات شوراي نگهبان  صراحت گفته است خود را اصولا موظف به پاسخگويي نمي

مي  محسوب  بزرگ  بدعت  يك  و  قانوني  وجاهت  نظامفاقد  در  كس  شود.  هر  انتخابي  و  قانوني  هاي 

پادشاه قدرت و اختيار كامل و  هاي استبدادي است كه  اختيار دارد بايد پاسخگو هم باشد. تنها در نظام

تام را دارد اما از مسئوليت و پاسخگويي مبراست. در شأن نظام جمهوري اسلامي نيست كه اعضاي  

 يك نهاد برجسته آن خود را مختار مطلق بدانند ولي جوابگوي اعمال خود نباشند. 

كليه مسئولان   بودن  پاسخگو  پذيرفته شود پس ضرورت  نگهبان  ادعاي شوراي  كه  اگر  كشور، 

 شود. اخيرا توسط مقام رهبري عنوان گرديده است چه مي

فقهاي محترم شوراي نگهبان، از جمله آقاي جنتي منصوب مستقيم مقام رهبري هستند، و با تكيه  

دانند، به طوري كه  اظهارات  بر اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه خود را مطيع بلاقيد و شرط رهبري مي

معياري براي رد يا قبول  شوراي انقلاب فرهنگي  از مسايل و نهادها نظير    ايشان را پيرامون برخي 
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اند، حال كه ضرورت پاسخگويي ايشان مطرح شده چگونه از  مصوبات مجلس شوراي اسلامي دانسته

 ورزند. قبول اصل پاسخگويي و تبعيت از رهنمودهاي رهبري امتناع مي

»رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور  اصل يكصد و هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه :  

در نظامي كه   اين است كه  قلمرو حقوق  در  قانوني در عمل و  اين عبارت  . معناي  مساوي است« 

شود و مرتكب آن، چه شهروند عادي باشد و چه مقام رهبري  تهمت و هتك حرمت جرم محسوب مي

دگاه حضور پيدا كنند. وقتي در قانون اساسي  بايد پاسخگو باشند و اگر شكايتي مطرح گرديد بايد در دا

اي براي خود قايل باشند و  توانند حق ويژهدر مورد رهبر چنين آمده است اعضاي شوراي نگهبان نمي

به اعتراض كنندگان و چه مقامات قضايي سرباز بزنند. اعضاي شوراي نگهبان   پاسخگويي چه  از 

به جرايم مصرحه در ماده   با    697قطعا در ارتكاب  ، فصل بيست و هفتم قانون مجازات اسلامي، 

سايرين مساوي هستند. در اين ماده آمده است كه اگر كسي امري را به فردي نسبت دهد، كه آن امر  

شود و نتواند صحت آن را ثابت نمايد، جز در مواردي كه موجب حد  مطابق قانون جرم محسوب مي

لاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد  ضربه ش  76است به يك ماه يا يك سال حبس و تا  

شد. برخي از آنچه هيات مركزي نظارت شوراي نگهبان به اينجانب نسبت داده است )عدم اعتقاد به  

اسلام و ارتداد( از مصاديق بارز اين ماده است و شكايت اينجانب هم از شوراي نگهبان صرفا محدود  

 به همين موارد است. 

نگهبان محترم  درباره    شوراي  معتبر  مدارك  و  اسناد  كردم  درخواست  كه  طور  همان  بايد  يا 

اتهامات وارده به اينجانب را به خودم و يا اكنون كه پرونده در دادگاه مطرح شده است به دادگاه ارايه  

دهد و يا جرم و گناه خود را بپذيرد، توبه نمايد و به اصلاح و جبران آن بپردازد كه اين به تقواي  

 تر است »ان اريد الا الاصلاح ما استطعت« بلكه تنها مقصودم اصلاح امر است. زديكقرآني ن
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مسأله   گفت:  ايران  اسلامي  جمهوري  موقت  دولت  وزيرخارجه 

فاجعه  هيچ فلسطين،  كه  است  انساني  نمي اي  آن  كس  به  نسبت  تواند 

 تفاوت باشد.  بي 

ابراهيم    "  ،) ايلنا   ( ايران  كار  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  به 

يادبود   دفتر  امضا  براي  كه  ايران  آزادي  نهضت  دبيركل  يزدي"، 

عرفات"   محل  "ياسر  در  فلسطين  خودگردان  حكومت  فقيد  رئيس 

سفارت دولت فلسطين در تهران حاضر شده بود، گفت: ياسر عرفات، رهبر مقاومت فلسطين بود و  

نمي  كس  تأ هيچ  منكر  تأكيد  تواند  اصل  اين  بر  دشمن  و  دوست  و  شود  فلسطينان  مقاومت  بر  او  ثير 

 دارند.

بخش  اليان پيش از انقلاب است كه من با سازمان آزادي وي افزود: آشنايي من با عرفات مربوط به س

اينك به فلسطين در ارتباط بوده ايران، مراتب تسليت  ام و  ايراني و دبيركل نهضت آزادي  عنوان يك 

 كنم. خود را به ملت فلسطين اعلام مي 

گفت:   عرفات  ياسر  درگذشت  خصوص  در  داخلي  خبري  محافل  نسبي  سكوت  خصوص  در  يزدي 

طور دقيق مربوط به پش از امضاي قرارداد اسلو  اختلاف ميان رهبران ايران و رهبران، فلسطين به 

 است.

عنوان رييس  گيري، عرفات به وي افزود: چند روز پس از حمله به سفارت آمريكا در ايران و گروگان 

عنوان ميانجي به  به بخش فلسطين اعلام كرد كه اگر آمريكا از وي بخواهد حاضر است  سازمان آزادي 

 گيري پايان دهد. ايران سفر كند تا به غائله گروگان 

يزدي گفت: اين مسأله و اعلام آمادگي عرفات، دست در زماني بود كه دولت آمريكا، هنوز سازمان  

اي را بيان  شناخت اما درست پس از اينكه عرفات چنين مسأله بخش فلسطين را به رسميت نمي آزادي

س از  بيانيه كرد  )س(  امام  دفتر  از  وي  را  عرفات  دوستانه،  و  چندان صميمانه  نه  كه  شد  اي صادر 

داشت.  حذر  بر  مسأله  اين  در   دخالت 

بيانيه در حالي صادر شد كه مقامات جمهوري اسلامي   اين  دولت موقت تصريح كرد:  وزيرخارجه 

بخش فلسين از سوي  ان آزادي عنوان رئيس سازمتوانستند دعوت عرفات را بپذيرند تا عرفات به مي

عنوان ميانجي نپذيرند كه  دولت آمريكا رسما  به ايران سفر كند اما در تهران مقامات ايراني وي را به 

متحده به رسميت  بخش فلسطين از سوي ايالات شدن چنين اتفاقي هم سازمان آزادي در صورت حادث 

 اسلامي بود اما اين اتفاق نيفتاد.  شد و هم برگي برنده در دستان جمهوري شناخته مي 

سال   در  اسلو  قرارداد  به  اشاره  با  يزدي  مركزي    1993ابراهيم  نهاد  اسلو،  قرارداد  از  پيش  گفت: 

خواست به فلسطينيان متعرض شود  مقاومت فلسطين در كشورهاي عربي بود و هرگاه كه اسرائيل مي 

 تامبر سياه در اردن. زد مثل سپاز طريق نيروهاي عربي دست به اين كار مي 

هاي عربي  وي افزود: اما پس از قرارداد اسلو، "ياسر عرفات" ستاد مقاومت فلسطين را از سرزمين 

 هاي اشغالي بسيج كرد. به مناطق اشغالي در فلسطين انتقال داد و مردم آواره فلسطين را بر سرزمين 
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به اين ترتيب بود كه اسرائيل درصدد برآمد  يزدي ادامه داد: از آن تاري  بود كه انتفاضه معنا يافت و  

با محاصره عرفات،  تا عرفات را از سرزمين  پاياني و حتي  تا روزهاي  هاي اشغالي تبعيد كند ولي 

نشد.  كار  اين  انجام  به   موفق 

انتفاضه،   تقويت  و  اسلو  قرارداد  از  پس  و  ترتيب  اين  به  كرد:  تأكيد  ايران  آزادي  نهضت  دبيركل 

ها در اين زمينه هزينه بپردازند  ها بپردازد و اسرائيلي د كه خود به جنگ با فلسطيني اسرائيل مجبور ش

 ها را بكشند نه دول كشورهاي عربي. و فلسطيني 

بينانه ارزيابي كرد و گفت: به هر روي، او نيز از خطا مصون نبوده  يزدي، سياست عرفات را واقع 

كرد و در وجدان عمومي دنيا به عنوان رهبر بزرگ  ل مي بينانه را دنبااست اما عرفات سياستي واقع

 فلسطينيان شناخته شده است. 

 

 آذر فريادي در ظلمت  16

 1383نامه حافظ ، شماره نهم ، آذر  هما

ترين فرازهاي تاري  معاصر ايران  ـ جنبش ملي شدن صنعت نفت يكي از مهمترين و پرهيجان 1

ل عليه سلطه و سيطره همه جانبه استعمار انگليس و  باشد. محور اصلي اين جنبش در مرحله اومي

بدون   بيگانگان،  استيلاي  عليه  مبارزه  كه  بر همگان روشن شد  به زودي  اما  بود.  استيلاي خارجي 

 پذير نيست. پاكسازي دربار و ارتش و اصلاح رفتار پادشاه امكان 

انعكاس درك همين    1331ام تير ماه  استعفاي دكتر مصدق و روي كار آمدن قوام و سپس قيام سي 

 ضرورت بود.  

دشمنان جنبش ملي ، و در راس آنها دولت انگليس و شركت نفت ايران و    1331حوادث تير ماه  

اين   نمود.  وادار  مصدق،  دكتر  آن،  رهبري  و  ملي  جنبش  با  تقابل  در  برنامه  تغيير  به  را  انگليس 

و سقوط دولت دكتر     1332انگليس در مرداد  ها در نهايت به كودتاي نظامي مشترك آمريكا و  برنامه 

مصدق و استقرار مجدد حكومت شاه ـ كه بر اثر اعتراضات مردمي از ايران به ايتاليا فرار كرده بود  

 ـ منجر گرديد. 

و روي كارآمدن رضا    1299همچون كودتاي سوم اسفند  1332مرداد   28ـ در كودتاي نظامي  2

مدت مورد نظر طراحان و مجريان آن بود. اهداف كوتاه مدت    شاه دو نوع اهداف درازمدت و كوتاه

و   سلطنت  به  شاه  برگردانيدن  مصدق،  دكتر  ملي  دولت  زورمدارانه  بركناري  از  بودند  عبارت 

حكومت، استقرار مجدد استيلاي بيگانگان بر امور كشور، به دست گرفتن مهار استخراج و صدور  

ليسي و بالاخره سركوب جنبش ملي يا بازداشت، محاكمه  هاي آمريكايي و انگنفت ايران توسط شركت 

 و محكوميت سران آن ...  

كودتاي  بي  سوم    32مرداد    28ترديد  كودتاي  برخلاف  گرديد  موفق  خود  مدت  كوتاه  اهداف  در 

نابودي جنبش ملي، ملكوك و گمراه    1299اسفند   از  بودند  درازمدت كه عبارت  اهداف  تحقق  در   .

ناكام ماند. بعد از كودتاي    كردن آن، از بين بردن به كلي    28دستاوردهاي سياسي و اجتماعي آن، 
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شد،    32مرداد   تيرباران  و  دستگير  فاطمي  دكتر  شدند،  بازداشت  يارانش  و  مصدق  دكتر 

نگاران ضد درباري بازداشت، شكنجه و كشته شدند، اما مردم مرعوب نشدند. عليرغم خيانت  روزنامه 

پيوستن به دربار و جدايي برخي ديگر از جنبش ملي و حمايت از شاه    برخي از ياران دكتر مصدق و 

افكار   و  مردم  ميان  در  را  خود  اصالت  و  جايگاه  آن،  رهبر  و  ملي  جنبش  دكتر مصدق،  برابر  در 

 عمومي از دست نداد. 

اي  ، هيچ شخصيت ملي برجسته 1299، برخلاف كودتاي سوم اسفند  32مرداد    28پس از كودتاي 

ها با  الله كاشاني هم، كه بنا به دلايلي نگران قدرت گرفتن كمونيست يت نكرد. مرحوم آيت از كودتا حما 

ادامه حكومت دكتر مصدق و تضعيف دربار و شاه مخالف بود، بعد از كودتا، به سرعت به خطاي  

 كودتا پي برد و به مقابله با آن برخاست.  خود در حمايت از دولت 

« بسيج  نهضت مقاومت مليكودتا، نيروهاي ملي و مردمي، در »ـ در كمتر از يك ماه بعد از    3

و مقاومت مردم در برابر كودتا سازماندهي شد. تشكيل نهضت مقاومت ملي و رهبري مبارزات و  

هاي آن نقش كليدي و اساسي  ها در نافرجامي اهداف درازمدت كودتا و حفظ اصالت ارزش مقاومت 

 داشت.

تظاهرات  4 ماه    16-14ـ  و    1332آذر  ايران  ميان  ديپلماتيك  برقراري مجدد روابط  مناسبت  به 

انگليس و ورود دنيس رايت، اولين ديپلمات انگليسي بعد از كودتا و هم چنين ورود ريچارد نيكسون،  

ايران   ملي  مقاومت  نهضت  دانشگاه  كميته  توسط  )آيزنهاور(،  آمريكا  وقت  جمهور  رئيس  معاون 

اين تظاهرات اعلام و ابراز مخالفت ملت ايران با دولت كودتايي و  ريزي شده بود. هدف از  برنامه 

 بازگشت انگليس، به همراه آمريكا بود. 

سال   آغاز  ماه،  مهر  در  را  مشابهي  مردمي  تظاهرات  ملي  مقاومت  نهضت  برنامه  اين  از  قبل 

امي به  ، به مناسبت آغاز محاكمه دكتر مصدق در دادگاه نظ1332آبان ماه    21تحصيلي جديد، و در  

تظاهرات   گستردگي  بود.  رسانيده  كودتاچيان    21انجام  وحشت  و  ترس  موجب  كه  بود  آنچنان  آبان 

روز   در  مناسبت  همين  به  تعداد   21گرديد.  شدند.  بازداشت  كنندگان  تظاهر  از  نفر  هزاران  آبان 

ود و بالاجبار  هاي شهر نيز پر شده ب ها، بلكه پادگان بازداشت شدگان به آن حد رسيد كه نه تنها زندان 

السير به خرمشهر فرستاده شدند تا از آنجا با كشتي به  هزاران نفر از بازداشت شدگان با قطا سريع 

 جزيره خارك منتقل شوند. 

سابقه و در  آذر با خشونت بي   16-14در همين شرايط و با اين سابقه و تجربه بود كه تظاهرات  

 سه تن از آنان در دانشكده فني روبرو گرديد.  نهايت با تيراندازي به سوي دانشجويان و كشتار 

گستردة   تظاهرات  تجربه  به  توجه  بازداشت   21با  و  به  آبان  ابتدا  اخير،  تظاهرات  وسيع  هاي 

هاي درس آغاز شده، و به محوطه دانشكده و سپس  آذر ماه از داخل كلاس   14صورت ملايم از شنبه  

ي شده كميته دانشگاه نهضت مقاومت ملي اين بود،  بين به صحن دانشگاه گسترش پيدا كرد. برنامه پيش 

از   را  آن  دانشجويان،  استقبال  در صورت  و  بيفزايند  تظاهرات  گستره  به  تدريج  به  دانشجويان  كه 

اي  ها بدون حادثه آذر، تظاهرات در اكثر دانشكده  14دانشگاه به بيرون از آن منتقل سازند. روز اول،  

نيروهاي نظامي مستقر در داخل  ذر، درگيري آ  15انجام شد. روز دوم، يك شنبه   هاي پراكنده ميان 
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دانشكده  در  ظهر  از  بعد  و  حقوق  دانشكده  در  روز  آن  صبح  خصوص  به  دانشجويان،  با  دانشگاه 

 داروسازي به وقوع پيوست. 

اي جديد بود كه بعد از كودتا انجام شد. دانشگاه  حضور نيروهاي نظامي در دانشگاه تهران پديده 

ب مديريت  تهران  در  دانشگاه  از  بيرون  نهادي  هيچ  و  دولت  بود.  مستقل  آن،  تأسيس  قانون  طبق  ر 

دانشگاه نقش رسمي و قانوني نداشت. پليس و نيروهاي نظامي نيز حق ورود به دانشگاه را نداشتند.  

واكنش  و  اقدامات  دانشگاه،  استقلال  كه  دولت  كودتا،  از  پس  و  اما  استادان  جمعي  سياسي  هاي 

بهانه دانشجوي  به  تابيد  برنمي  را  نيروهاي  ان  حمله  مانع  و  گرفت  ناديده  را  استقلال  اين  مختلف  هاي 

 نظامي نشد و آنها دانشگاه را اشغال و آن را به يك اردوگاه نظامي تبديل نمودند. 

درگيري  و  دانشجويان  تحريك  موجبات  از  خود  دانشگاه  در  نظامي  نيروهاي  بعضا  حضور  هاي 

 گرديد. ستادان يا دانشجويان با نظاميان ميپراكنده و خودجوش ا

دوشنبه    5 روز  در  آنچه  يكپارچه    1332آذر    16ـ  واكنش  افتاد،  اتفاق  تهران  فني  دانشكده  در 

دانشگاه تهران و مردم نسبت به اين جنايت بزرگ در روز ورود نيكسون و رئيس مراتب به تهران به  

 مراجعه شود( 1382چمران ، چاپ قلم،  تفصيل گفته و نوشته شده است )به : خاطرات دكتر 

آذر،    16آذر تاثير عميقي بر جنبش دانشجويي ايران بر جاي گذاشته است. از آن پس    16حادثه  

شناخته  روز دانشجو  نه تنها در ايران، بلكه در سرتاسر دنيا، توسط كنفدراسيون جهاني دانشجويان،  

نداشت   سابقه  دنيا  در  هيچ كشوري  در  آن روز  تا  دانشكده شد.  نظامي وارد محوطه  نيروهاي  ها  كه 

ببندند. تنها حادثه مشابه آن، سال  به گلوله  دانشجويان را  دانشگاه  1970ها بعد، در دهه  شوند.  ، در 

اي در جنگ ويتنام درگير شده  ها، ارتش آمريكا به طور گسترده كنت در آمريكا رخ داد. در آن سال 

ف را  آمريكا  سرتاسر  جنگ  جنبش ضد  حال  بود.  بهر  كه  جوانان،  ميان  در  جنبش  اين  بود.  راگرفته 

تر از ساير قشرهاي اجتماعي  مشمول خدمت سربازي و اعزام به جبهه جنگ بودند، به مراتب قوي 

 بود. 

پادگان  ها خودداري كردند و اوراق مربوط به  هزاران نفر از جوانان مشمول از معرفي خود به 

سي در اعتراض  سابقه، در واشنگتن ديد صد هزار نفري بي سربازي خود را آتش زدند. تظاهرات چن

دانشجويان   وسيع  چندان  نه  گردهمايي  كه  بود  جنگ  تظاهرات ضد  اين  اوج  در  شد.  برپا  جنگ  به 

نفر دانشجو كشته شدند. تا قبل از حادثه دانشگاه    7-6دانشگاه كنت مورد حمله نظاميان قرار گرفت و  

 اي منحصر به فرد بود.در دانشكده فني، حادثه  آذر 16كنت، كشتار دانشجويان در 

به همين مناسبت فدراسيون جهاني دانشجويان، اين روز را در تمام جهان » روز دانشجو« اعلام  

 كرد.

دانشگاه در  ايراني  دانشگاه  دانشجويان  شهيد  سه  ياد  به  ساله،  همه  جهان،  سرتاسر  و  ايران  هاي 

آذر را تعطيل و مراسم بزرگداشت ياد و خاطره آنان را   16نيا روز  شريعت رضوي، قندچي و بزرگ 

 اند. داشتهگرامي مي 

 آذر روز فرياد دانشجويان ايران عليه استبداد، خفقان و ظلمت و تاريكي است.  16
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داريم و به روان پاك شهداي دانشجو، در آن روز و روزهاي بعد، در همه  اين روز را گرامي مي 

 شان پر روهرو. . يادشان گرامي باد و راهفرستيمها درود مي ايام وسال 

 

 

 

 حقوق تمام گرايشات  . دفاع ازهويت دينی انجمن های اسلامی  

 1385/ 9/ 18روز نامه كارگزاران   -  بابک مهديزاده

 

ابراهيم يزد  همراه با مهندس بازرگان از موسسين انجمن اسلامی دانشجويان است. دبيرکل نهضت  

اولين اعضا  انجمن ها  اسلامی هستند اما بعد از انقلاب افراد ديگر  با  آزاد  و همفکرانش از 

گرايشات ديگر  وارد انجمن ها شدند. همانگونه که در چند سال اخير طيف فکر  ديگر  جايگزين  

اعضا  انقلابی انجمن ها شدند. حال اعضا  انجمن اسلامی سال ها  ابتدايی انقلاب ، نقدها  جد   

نی انجمن اسلامی در خصوص هويت دينی انجمن ها وارد می کنند. درخصوص  ا  به اعضا  کنو

هويت دينی انجمن اسلامی و تفاوت اين سه نسل از اعضا  انجمن با دکتر ابراهيم يزد  گفت و گو  

 کرديم. 

 آيا انجمن های اسلامی بايد هويت دينی داشته باشند؟  - 

ت دينی خود را حفظ کنند. اسم ، اساسنامه و تاري   انجمن ها  اسلامی دانشجويان البته که بايد هوي -

ساله انجمن ها هويت دينی آن ها را بيان می کند. اگر اين انجمن هويت اسلامی خود را از دست   60

بدهد در واقع علت وجود  خود را منکر شده است و اين از جهت استمرار فعاليت ها  مستقل انجمن  

انجمن ها  اسلامی   1370اخير به خصوص در اوايل دهه  ها نيز بسيار مضر است. در سال ها  

به تدريج نه تنها از قدرت و حاکميت فاصله گرفتند بلکه به منتقدين   -دفتر تحکيم وحدت  -دانشجويان 

و معترضين به حاکميت نيز پيوستند . اين يکی از علل فشارهايی است که مرتبا به آنان وارد می  

ا  اسلامی دانشجويان به جنبش روشنفکر  دينی تعلق دارند و از  شود. نکته ديگر اينکه انجمن ه

آبشخور اين جنبش تغذيه می شوند. هويت فکر  و دينی آن ها از اين جريان سرچشمه می گيرد.  

فاصله گرفتن انجمن ها  اسلامی از حاکميت تنها در مورد سياسی نبود بلکه از جهت فکر  نيز از  

تند و اصلاحاتی در نگرش ها  دينی آن ها صورت گرفت. اين امر  انديشه ها  سنت گرا فاصله گرف

يکی ديگر از عوامل و علل اصلی برخوردها  خشونت آميز با انجمن ها  اسلامی دانشجويان است.  

در چنين شرايطی بحث عبور از هويت دينی در انجمن ها  اسلامی دانشجويان به سنت گرايان حاکم  

اهد داد که جلو  فعاليت انجمن ها  اسلامی را بگيرند. ممکن است  بر دانشگا ها بهانه و مجوز خو

دانشجويانی باشند که به هر دليلی  نسبت به دين احساس جديد  پيدا کرده و به اين باور رسيده باشند  

که دين در عرصه اجتماعی کارساز  لازم را ندارد و آن را بايد به عرصه خصوصی و شخصی  

ز دين عبور کرد. اما يک پديده به اين راحتی نيست. اين نوع تغييرات در  محدود ساخت و يا به کلی ا 
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گرايشات فکر  و نظر  به خصوص در ميان جوانان امر غريبی نيست اما در اين صورت اولين  

گام ، صادقانه عمل کردن و جدا شدن از انجمن ها  اسلامی است نه تلاش برا  تغيير هويت دينی  

صورت وقوع به شدت بقا  انجمن را مورد تهديد قرار خواهد داد. بنابراين  انجمن ها که اين امر در 

انجمن ها بايد همچنان هويت دينی خود را حفظ کنند و برا  تعميق آگاهانه ايمان دينی از طريق  

 آموزش ها  فکر  در چارچوب نگرش ها  روشنفکران دينی به طور جد  گام بردارند. 

 توانند در انجمن های اسلامی عضو باشند؟ يعنی سکولارها و چپ ها نمی     -

منظور شما از سکولارها و چپ ها چيست؟ يک تعريف جامع و مانعی برا  سکولاريسم وجود   - 

ندارد. در کشورهايی که خود را سکولار می دانند هريک تعريف و ويژگی خود را که متناسب با  

ه سکولاريسم فرانسو  با آنچه که در  سابقه تاريخی تحولات آن جامعه است بيان می کنند. بطوريک

آمريکا به نام سکولاريسم شناخته شده است تفاوت ها  بسيار جد  دارد. بنابراين نمی توان هر  

سکولار  را بی دين دانست. در ميان دينداران کسانی هستند که به نوعی از سکولاريسم باور دارند.  

براين بايد واجد آن مسئوليتی باشند که طيف  در عين حال انجمن ها  اسلامی هم حزب نيستند. بنا 

وسيعی از دينمداران را در خود جا  دهند. حتی شرايطی باشد که سنت گرايان غيروابسته به  

نهادها  حکومتی و امنيتی نيز بتوانند در انجمن ها عضو شوند. اما اگر منظور شما از جريانات چپ  

ارکسيست نمی تواند عضو انجمن اسلامی باشد.  ، مارکسيست ها باشند خب اين روشن است که يک م

 چنين عضو  هم با خودش و هم با انجمن در تناقض خواهد بود. 

انجمن های اسلامی توسط شما و همفکرانتان تشکيل شد اما بعد به دست کسانی افتاد که اگرچه    -

درست است که  مذهبی بودند اما همفکر شما نبودند. حال نيز به دست گرايش ديگری افتاده. آيا  

 بگوييم اين انجمن همواره بايد در دست عده ای خاص با تفکری خاص باشد؟ 

همانطور که گفتم انجمن ها  اسلامی متعلق به جريان روشنفکر  دينی هستند. اين جريان    - 

انجمن ها  اسلامی    -قبل از انقلاب  -روشنفکر  دو ويژگی اساسی دارد. اول آنکه در تاري  گذشته 

ستقل از حاکميت بوده اند. نه تنها اين ، بلکه در برابر قدرت نظام حاکم در کنار ملت و به  هميشه م

عنوان بخشی از انقلاب ايران قرار داشتند و مبارزه می کردند. بعد از انقلاب تغييراتی در انجمن ها  

و در عين   صورت گرفت. در حاليکه انجمن ها می توانستند به عنوان حامی حاکميت جديد ادامه دهند 

حال ويژگی روشنفکر  خود که نقاد  قدرت می باشد را نيز حفظ کنند اما متاسفانه انجمن ها   

اسلامی از مرحله حمايت از حکومت عبور کردند و در ابتدا به ابزار گروه ها  حاکم و سپس به  

ا  اسلامی بود.  ابزار مقابله با گروه ها  مخالف تبديل شدند. اين انحرافی بسيار آشکار در انجمن ه

اما ويژگی دوم انجمن ها رابطه شان با اصلاح گرايان سنتی به خصوص روحانيون بود. انجمن ها   

اسلامی بر طبق نگرش روشنفکر  دينی ضمن نقد سنت گرايان روابط منطقی ، معقول و هم کنشی  

ند. از آنان در  ها  دوجانبه سالمی با روحانيون داشتند. به روحانيان خوش فکر احترام می گذاشت

جلسات خود برا  سخنرانی دعوت می کردند. از مبارزات ضداستبداد  آن ها حمايت می کردند و به  

آن ارج می نهادند اما سرسپرده آن ها نبودند ، رابطه مراد و مريد  با آن ها نداشتند. بعد از انقلاب  

وشنفکر  دينی از جريان اصلی  انجمن ها  اسلامی تحت تاثير برخی از گروه ها  سياسی با سابقه ر

روشنفکر  دينی بريدند و متاثر از جو حاکم برجامعه رابطه تازه ا  براساس مراد و مريد  با  

روحانيون پيدا کردند. آن ها به نوعی قيموميت روحانيان را پذيرفتند. اين نگرش و رفتار به استقلال  
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مهور  اسلامی ايران به خصوص در  فکر  آن ها لطمه وارد کرد. بعد از درگذشت بنيانگذار ج

به تدريج در نوع رابطه انجمن ها  اسلامی با روحانيون نيز تغييراتی به وجود    1370اوايل دهه  

آمد. آنچه که ما امروز شاهدش هستيم بازگشت آرام و تدريجی انجمن ها  اسلامی به جريان اصلی  

يد و نمی تواند همواره در دست عده ا   تاريخی خودشان می باشد. اما انجمن اسلامی دانشجويان نبا 

خاص باشد. دانشجويان برا  مدت معينی در دانشگاه ها حضور دارند و سپس با پايان گرفتن  

تحصيلات دانشگاه را ترک می کنند. در طول چندين دهه قبل از انقلاب نيز انجمن ها  اسلامی همين  

در مهار و کنترل عده ا  خاص باشند اما آنچه  وضعيت را داشتند. بنابراين اين انجمن ها نمی توانند 

 که مهم است استمرار در هويت دينی اين انجمن ها است.

اصلا هويت دينی چيست و چه معياری برای شناخت و تشخيص هويت دينی انجمن های اسلامی   -

 وجود دارد؟ 

ف می شود  هويت دينی برا  انجمن ها  اسلامی دانشجويان برحسب نگرش روشنفکر  دينی تعري -

که با گروه ها  دينی وابسته به جريانات سنت گرا متفاوت است. اعتقاد اين هويت اعتقاد خالصانه به  

خدا ، صداقت در رفتارها ، دور  از رياکار  ، مهربانی ، فداکار بودن ، عاشقانه به مردم خدمت  

آن و اهميت دادن و عمل  کردن ، افتادگی و خاکی بودن ، اعتقاد به ارزش ها و آموزه ها  معنو  قر

کردن به آن ها از اجزا  اين تعريف هويت دينی می باشد. در تاري  گذشته اين انجمن ها اعضا   

انجمن ها را براساس الگو  رفتار  آنان شناسايی می کردند نه براساس مواضع و حرف ها و  

 سخنانشان.  

گويند صرف اينکه برخی از اعضا برخی ها که از اوضاع کنونی انجمن ها انتقاد می کنند می    -

نماز نمی خوانند و يا برای ديگران اين رفتارشان مشخص نشده است می توان گفت آن انجمن از  

 هويت دينی اش غافل شده است. آيا اين تعبير و برداشت درست است؟ 

دينی اش را  انتظار اين است که هر دانشجويی که به واقع معتقد به اسلام باشد وظايف و تکاليف  -

انجام بدهد اما در روابط درونی انجمن ها نبايد جو تفتيش عقايد غالب گردد. ممکن است بعضی از  

اعضا  انجمن ها نماز نخوانند اما نبايد آن را به تمام اعضا تعميم داد و داور  کرد که آن انجمن از  

 هويت دينی اش غافل مانده است.

داشته باشند نمی توانند از دانشگاه مجوز بگيرند. تکليف اين  اما تشکل هايی که پسوند اسلامی ن - 

 ها چيست؟ 

اولا مشکل اين تشکل ها فقط نداشتن پسوند اسلامی بر نامشان نيست بلکه موانع فعاليت آن ها بسته   -

بودن جو سياسی حاکم در جامعه و در دانشگاه هاست. به طوريکه بسيار  از انجمن ها  اسلامی  

با محدوديت ها  جد  برا  فعاليت روبرو هستند. ثانيا دانشجويان چه اعضا  انجمن  دانشجويان نيز  

ها  اسلامی و چه غيره در يک محور مشترک می توانند باهمديگر همکار  کنند و آن تامين حقوق  

و آزاد  ها  مدنی تمامی دانشجويان با هر فکر و باور  است. انجمن ها  اسلامی دانشجويان ضمن  

هويت دينی خود براساس نگرش و باور  که نسبت به حقوق و آزاد  ها  اساسی انسان  تاکيد بر 

دارند می بايست از حقوق تمامی دانشجويان برا  تشکيل تشکل ها  دانشجويی دفاع و برا  تامين  

 آن فعاليت نمايند. 
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کجا فعاليت  يعنی دانشجويان غير دينی که جايی غير از انجمن های اسلامی برای فعاليت ندارند    -

 کنند؟ 

اين ها نبايد وارد انجمن اسلامی شوند. اين ها می توانند به صور مختلف و به نام ها  گوناگون   -

تشکل ها  دانشجويی درست کنند اما به اين دليل که نمی توانند و مجوز ندارند ، اگر وارد انجمن  

 د شد.  ها  اسلامی شوند عملا موجب از بين بردن انجمن ها  اسلامی خواهن

 خب وقتی مسئولين دانشگاه اجازه فعاليت به آن ها نمی دهند چه کار بکنند؟   -

اينطور هم نيست. الان فشار بر رو  انجمن ها  اسلامی دانشجويان بيش از کسانی است که   -

 گرايشات سکولاريستی دارند.

 شند و فعاليت بکنند؟ يعنی اين دانشجويان سکولار می توانند برای خودشان تشکلی جدا داشته با  - 

 بله. چرا که نه. 

 چطور می توانند وقتی مجوز ندارند؟  - 

به انجمن ها  اسلامی هم مجوز نمی دهند. اين ها می توانند مثل انجمن ها  اسلامی قبل از   ،خب -  

انقلاب بدون مجوز فعاليت کنند. مگر انجمن ها  اسلامی قبل از انقلاب از دانشگاه امکانات می  

انجمن ها  اسلامی و ديگر تشکل ها بايد آرام آرام بروند به سمت و سو  استقلال ؛ چه   گرفتند. 

 استقلال سياسی ، چه فکر  و چه ماد . 

آيا اين انجمن بايد در شرايط کنونی بر هويت دموکراسی خواهانه اش تاکيد کند يا هويت دينی    - 

 اش؟

ن ها را معرفی می کند اما دموکراسی  دينی بودن انجمن ها سرشت فکر  و انديشه و هويت آ - 

راهکار و شيوه سازماندهی انجمن ها را معين می کند. اين دو تضاد  با هم ندارند. علاوه براين  

انجمن ها  اسلامی دانشجويان به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی رابطه تنگاتنی با جامعه ملی  

آزاد  ها  اساسی است. ازجمله حق   دارند. امروز مطالبات ملت ما در راستا  تحقق حقوق و 

حاکميت ملی که يک خواست همگانی شده است. انجمن ها  اسلامی دانشجويان نيز می بايد همچنان  

 در کنار جنبش برا  آزاد  در کشورمان قرار داشته باشند و اين منافاتی با تاکيد برهويت دينی ندارد.
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 اي ايرانهاي هسته فعاليت

 21/9/1383نصير بوشهر مصاحبه 

 

اي هاي هسته اي ايران نحو فاش شدن اين فعاليتپرونده هسته   يكي از مباحث هفته اخير در بحث  •
است. ادعايي كه مطرح شده فاش شدن توسط بعضي نزديكان دولت خاتمي و نمايندگان مجلس  

ا  چنين  دارد  احتمال  واقعا  جنابعالي  اطلاعات  و  تجربه  به  توجه  با  است.  افتاده  ششم  اتفاق  مري 
 باشد يا اين ادعا نوعي خوارك دهي سياسي به جناح ضداصلاحات است؟

افشاي مركز اتمي نطنز ايران توسط بعضي از نزديكان آقاي خاتمي و نمايندگان مجلس ششم ادعاي  

اين است كه  اساسي مي بي  آنچه ادعا شده  يا مدركي هم ارايه نشده است.  دليل، علت  باشد. هيچگونه 

كرده  چند  ديدار  نطنز  اتمي  مركز  از  خاتمي  آقاي  همراه  به  مجلس ششم  نمايندگان  از  آنها  نفر  و  اند 

 اند.اطلاعات به آمريكا داده

اند.  اند كه آنها هرگز از اين مركز ديدار نداشته شان برده شده است با صراحت پاس  دادهافرادي كه نام 

ها اطلاعات بسيار دقيقي  يي ين سطح است. آمريكا تراساسي، سياسي بازي در نازل چنين ادعاهاي بي 

برداري ديجيتالي از  رفته عكسهاي پيش اي دارند. با سيستم هاي ماهوارهاز اين سايت از طريق عكس

نقطه  در زمين، مي هر  را  اي   )... و  برداري، ساختمان  )خاك  بافت زمين  در  تغييري  نوع  توان هر 

دقيق و  دايم  طور  به  و  نق  دريافت  امريكايي آن  گرفت.  نظر  زير  را  براي  طه  امكانات  اين  از  ها 

 اند. اي ايران به نحو بسيار موثري سود جسته هاي هسته آوري اطلاعات درمورد فعاليت جمع 

اي توسط گروه مجاهدين خلق است. با توجه به توانايي كم  هاي هسته بحث ديگر فاش شدن فعاليت •
 ند به وقوع پيوسته باشد؟ تواو محدود اين گروه آيا اين مسئله مي 

ها  دانم. البته اين احتمال وجود دارد كه آمريكايي من اطلاعات قابل اعتنايي در اين موردندارم و نمي 

گويند  از طريق عوامل نفوذي خود اطلاعاتي به دست آورده باشند«. وقتي مقامات قضايي كشور مي 

اطلاعات كشور نفوذ كرده بودند  كه عوامل يك سرويس جاسوسي خارجي تا سطح معاونت وزارت  

 )سعيد امامي( احتمال نفوذ عوامل آنها در ساير نهادها را نبايد منتفي دانست. 

 آيا اين مسائل به معني تسلط اطلاعاتي سازمان سياسي آمريكا بر كشورهاي منطقه است؟  •
دولت سازمان  جاسوسي  جديد  هاي  تكنولوژي  امكانات  از  آمريكا،  نظير  جهان،  بزرگ  حداكثر  هاي 

ها  برد. از طريق ماهواره آوري اطلاعات از كشورهاي هدف خود، برده و مي مندي را براي جمع بهره 

شناسي تمام كشورهاي جهان را به طور دقيق دارند. با هواپيماهاي  ، نقشه زمين و ابزارهاي پيشرفته 

دولت  مؤسسات،  اشخاص،  تلفن  سفارت ايواكس،  پيام خانه ها،  حتي  و،  را ضبط  را  ها  شده  رمز  هاي 

 نمايند. كشف رمز مي 

اطاق  داخل  از  حتي  را  مكالمات،  شنود  پيشرفته  و  جديد  وسايل  نصب  با  به  نياز  بدون  هارا، 

 برداري نمايند. توانند هم ضبط كنند، و هم فيلم هاي مخفي، مي ميكروفون 
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آوري اطلاعات. كه  جمعهاي جاسوسي قدرتمند دنيا دو نوع برنامه عملياتي اساسي دارند. اول سازمان 

دهند. نوع دوم عمليات استفاده از  آنها را در اختيار مقامات مسئول كشورشان براي استفاده قرار مي 

اين اطلاعات براي ايجاد تلاطم و بحران در اردوي رقيب با دشمن . خطر جدي نوع دوم عمليات اين  

 ها است. سازمان 

كنيد پرونده  اي، فكر مي حكام آژانس انرژي هسته   با توجه به قطعنامه صادر شده از سوي شوراي •
 هاي تازه در راه است؟ اي ايران به سمت فروكش كردن و خاتمي خواهد رفت يا چالشهسته 

كند كه ايران تمامي شرايط مصرح در قطعنامه  اي ايران هنگامي فروكش مي هاي هسته پرونده فعاليت 

اي رفتار كند كه اعتماد  ه صراحت بپذيرد و به گونه آژانس و مقررات پادمان و پروتكل الحاقي را ب

ها همچنان ادامه  اي ايران جلب گردد. تا آن زمان چالشآميز هسته هاي صلح جامعه جهاني به فعاليت 

 خواهد داشت. 

 

 فدراليزم و مطالبات کرد ها

 24/9/83مصاحبه آقای رحمان قهرماني  

 

بخش دارد: يك بخش حركتي كه هماهنگ با ساير ايرانيان  جنبش برادران كرد ايراني دو  جنبش كرد : 

دانند. اما  كند، سرنوشت خود را از ساير ايرانيان جدا نمي براي ايجاد ايراني آزادي و آباد فعاليت مي 

شود، راه جدايي از ايران را  هايي كه به برادران كرد مي يك بخش ديگر حركتي است كه به بهانه ستم 

پيش گرفته است. ط  تماميت  در  ايران را در حفظ  آباداني  و  آزادي  تمامي كساني كه راه  بيعي است 

مي  ملي  همبستگي  و  ايران  جمله  ارضي  از  ايرانيان،  تمامي  مطالبات  از  كامل  حمايت  ضمن  دانند 

نمي  كرد،  و  برادران  نام  هر  تحت  ـ  طلبي  جدايي  ـ  دوم  حركت  باشند.  موافق  دوم  حركت  با  توانند 

 اي محكوم است. بهانه 

ها فدراليزم در برخي از كشورها، ابزاري براي حفظ انسجام و  براساس تجارب ساير ملت فدراليزم:  

فروپاشي   به  فدراليزم  سيستم  كشورها،  از  ديگر  برخي  كه  درحالي  است.  بوده  كشور  يكپارچگي 

و   عرب  و  كرد  جمعيت  قومي  تركيب  عراق،  در   ، مثال  عنوان  به  است.  شده  منجر  جغرافيايي 

هاي  اي است كه حفظ تماميت ارضي كشور با روشتركيب مذهبي، سني و شيعه به گونه  غيرعرب و 

درصد بقيه، دو سوم    40درصد جمعيت شيعه هستند، و از    60پذير نيست. در حالي كه  گذشته امكان 

مي  شمال  مي كردهاي  تشكيل  سني  اعراب  را  جمعيت  از  كوچكي  بخش  تنها  و  طي  باشند  در  دهند، 

 اين اقليت بر اكثريت كرد )سني( و عرب )شيعه( تسلط همه جانبه داشته است. هاي گذشته سال

با سقوط صدام، و در شرايطي كه برگزاري يك انتخابات آزاد ميسر باشد، شيعيان ممكن است با كسب  

ترديد هم در داخل  اكثريت آرا در مجلس، موفق به تشكيل يك دولت اسلامي ـ شيعي بشوند. اين امر بي 

با نگراني  عراق وهم هاي جدي همراه است. قبول يك  ها و مخالفت در ميان همسايگان عرب عراق 

سيستم فئودالي، احتمالا به حل مسئله عراق و حفظ وحدت و تماميت ارضي عراق كمك اساسي خواهد  
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نمود. اما در كشورهايي نظير لبنان )با توجه به تركيب قومي و سني جمعيت(، تركيه و ايران، سيستم  

 الي اگر حتي عملي باشد، موجب از هم پاشيدگي انسجام ملي خواهد شد. فدر

راه حل منطقي و عملي براي ما ايرانيان، از هر قوميتي و مذهبي، اجراي تمام و كمال شوراها، در  

باشد. اگر چه جاي بهبود و تكميل اين  چارچوب اصول موجود در فصل هفتم قانون اساسي فعلي مي 

ها به  ا بهرحال، انجام انتخابات شوراها و تشكيل شوراي استان و شوراي استان شود اماصول ديده مي 

 نمايد. طور صحيح و آزادانه، بسياري از مطالبات ايرانيان، از جمله برادران كرد را تامين مي 

ها در كردستان ايران، به عوامل مختلف بستگي دارد. در راس همه اين عوامل، بهبود  تجديد ناآرامي 

ورزد كه تنها  ياسي در ايران قرار دارد. نهضت آزادي ايران بر اين موضوع اصرار مي وضعيت س

بحران  كاهش  آزادي راه  و  به حقوق  دادن  در  تن  كنوني كشورمان،  تشنجات  ملت،  ها و  اساسي  هاي 

باشد. در همين راستا، ضرورت  يعني اصول مصرح در فصول سوم و پنجم و هفتم قانون اساسي مي 

ايم. اگر اين پيشنهادات پذيرفته شوند، و به اجرا درآيند،  هاي آن را مطرح ساخته شرطيش وفاق ملي و پ 

ها، آزادي احزاب غيرموافق با حاكميت  )نظير آزادي تمام زندانيان سياسي، لغو حكم تعطيلي روزنامه 

درگيري  تجديد  شاهد  تنها  نه   )... بود،و  نخواهيم  كردستان  در  تازه   ها  دوران  د بلكه،  مناسبات  اي  ر 

 سياسي كشورمان آغاز خواهد شد. 

ناآرامي در  نيز  خارجي  مي عوامل  موثر  ايران  مناطق  از  برخي  تاثير  هاي  ضعف  و  شدت  باشند. 

يا موفقيت سياست تنش  به شكست  ايران در روابط خارجي بستگي دارد. اگر  عوامل خارجي  زدايي 

شتي سازد و اگر به جاي حسن استفاده از  ايران نتواند روابط خود را با جامعه جهاني عادي و بهدا

زايي ادامه دهد، بايد منتظر واكنش  امكانات جهاني براي تامين منافع و مصالح ملي، به سياست تنش 

 اي وجود دارد بود. هاي سياسي و اقتصادي آمادهعوامل بيروني در برخي مناطق كشورمان كه زمينه 

يان دولت و ملت منحصر به دولت مركزي و كردستان  اعتمادي م ديوار بي ها در كردستان:  ناآرامي 

تر  اي عميق سابقه نيست. رفتار حاكمان ايران در طي دو دهه، شكاف ميان ملت ـ دولت را به طور بي 

اعتمادي را شدت بخشيده  كرده است. انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي ابعاد گسترده اين بي 

يا و  نبايد تصور كرد  بنابراين  بي  است.  ديوار  بردن  بين  از  براي  داشت،  دولت  انتظار  ميان  اعتماد 

رسد اگر  اي وجود دارد. با وجود اين، به نظر ميمركزي و كردستان، يك نسخه راهنماي عمل ويژه

برنامه اجراي  در  ايران  اگر  دولت  و  شود  موفق  كردستان  در  محور  توسعه  اقتصادي  ويژه  هاي 

اعتمادي مورد نظر موثر واقع  عادلانه برگزار گردد، در كاهش بي   انتخابات شوراهاي محلي آزادانه و

 خواهد شد. 

كردستان:   داخل  و  احزاب سياسي  مطالعه جدي  يك  به  نياز  كردستان  داخل  سياسي  احزاب  بررسي 

 تري دارد كه به خواست خدا در فرصت ديگري انجام خواهد شد. عميق 
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در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد. روشنفكر ديني  حديث جدايي دين از سياست حديث باطلي است كه 

 هم دغدغه جامعه و هم دغدغه دين را دارد 

 26/9/1383سخنراني در نشست ماهنامه اعضاي نهضت آزادي ايران ، ايلنا  

 

 

هايي مانند نسبت  , بايد به پرسش: براي حل مشكلات تاريخي ايران دبيركل نهضت آزادي ايران گفت 

 , دين و قدرت و نهاد دين و نهاد حكومت پاسخي اساسي داد نه واكنش.  دين و سياست 

ايران را  , جامعه  ماهانه اعضاي نهضت آزاديابراهيم يزدي در نشست  به گزارش خبرنگار" ايلنا",  

و   ميان سنت  نسبت  انقلاب مشروطه  اينكه  بيان  با  و  دانست  تاريخي  انتقال  دوران  گذراندن  در حال 

: در اثر اين تغيير  مدرنيته را در ايران به نفع مدرنيته تغيير داد, اظهار داشت 

تا   كشد  مي  طول  مدتي  بنابراين   , ريخت  فرو  سنتي  نهادهاي  و  هنجارها   ,

 د به هنجارهاي جديدي برسد. جامعه ايران درون خو

وي سكولاريسم را نشات گرفته از تضاد تاريخي دو قدرت سياسي و ديني در  

دنيا دانست و خاطر نشان كرد: در طول تاري ، قدرت درني و قدرت سياسي  

 با در كنار هم قرار داشته اند و يا در مقابل هم . 

اه نماينده نهاد دين هم  يزدي با تصريح بر اينكه در ايران همواره در كنار پادش

: به ندرت پادشاه در ايران تنهايي حكومت كرده و هر وقت هم كه نهاد  حضور داشته است، ادامه داد 

 دين با نهاد حكومت اختلاف پيدا كرده, اين نهاد حكومت بوده كه متضرر شده است نه نهاد دين . 

است و نه جدايي دين از سياست، افراد چه    وي با بيان اينكه ديدگاه ما جدايي نهاد دين از نهاد حكومت 

اجتماعي و سياسي مي   ديدگاهها و عقايد خود وارد عرصه  با  باشند،  نداشته  باشند و چه  داشته  دين 

 , بنابراين حديث جدايي دين از سياست حديث باطلي است كه در هيچ كجاي دنيا سابقه ندارد.  شوند 

ن  اينكه  بيان  با  ايران  آزادي  نهضت  داشته  دبيركل  حكومت  نهاد  در  اي  ويژه  حق  هيچ  دين  بايد 

: مشكلات جمهوري اسلامي از آن جا ناشي مي شود كه نهاد دين براي خود حق  تصريح كرد باشد, 

است.  قائل  حكومت  نهاد  در  اي   ويژه 

ديدگاه عدم ورود دين به عرصه عمومي را   ديدگاه لائيك ها در نفي دين و  اين فعال ملي و مذهبي 

  97ايي به تقابل تاريخي دين و حكومت دانست و تصريح كرد : در جامعه اي مثل ايران كه  واكنش ه

نمي درصد مردم مسلمان هستند  و ,  دين را از عرصه سياست حذف كرد  دموكراسي  آن توان  از  وقت 

 .سخن گفت 

ين نسبت  : در زمان مشروطه براي رفع تعارض ميان نهاد دين و قدرت و تعييزدي خاطر نشان كرد 

, مجلسي ايجاد شد با اين شرط كه نبايد قانوني خلاف دين تصويب كند، اين همان اقدامي  اين دو نهاد 

است كه مهندس بازرگان انجام داد و در پيش نويس قانون اساسي منظور كرد كه مجلس نبايد خلاف  

 يان دين و قدرت .  دين اقدامي انجام دهد و اين اقدام پاسخي تاريخي است در ايران به تعارض م 
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دين و حكومت را س  و  و سياست  دين  ميان  نسبت  آزادي  نهضت  كه  ئدبيركل  دانست  اساسي  والهاي 

 مذهبي و روشنفكران ديني بايد پاسخي اساسي و كليدي به آن دهند.   -نيروهاي ملي 

يني  وي با تصريح بر اينكه فرق ميان روشنفكر ديني و روشنفكر غير ديني اين است كه روشنفكر د 

داد  ادامه  : روشنفكر ديني در هر جامعه اي به تناسب  هم دغدغه جامعه را دارد و هم دغدغه دين، 

 فرهنگ ديني آن جامعه رسالت خود را انجام مي دهد . 

 
 كندابراهيم يزدي در چهلم عرفات سخنراني مي 

 83/ 9/ 30 -خبرگزاري كار ايران -تهران

عرفات"،   "ياسر  درگذشت  روز  چهلمين  مراسم  در  ايران  آزادي  نهضت  دبيركل  يزدي"،  "ابراهيم 
 كند.  رئيس حكومت خودگردان فلسطين و در جمع اعضاي "جامعه زنان انقلاب اسلامي"سخنراني مي 

روز  به گزارش سرويس ديپلماتيك ايلنا در نمابر ارسالي جامعه زنان انقلاب اسلامي آمده است: شش  
از پيروزي انقلاب ايران مي گذشت كه وارد ايران شد، در فرودگاه تهران چند فانتوم ايراني به پرواز  

هيجان  آمد  پايين  هواپيما  پليكان  از  وقتي  كنند  همراهي  را  او  هواپيماي  تا  آمدند  اين  در  گفت:  زده 
را به آتش نمي كشند اين  نخستين بار است كه فانتوم ها بمب بر سرما نمي ريزند و اردوگاه هاي ما  

مي  من  استقبال  به  فانتومي  كه  است  بار   آيد.نخستين 
بيانيه مي  فلسطين  اين  آزادي سرزمينش  او بيش از سي سال از عمرش را براي  آن روز  تا  افزايد: 

تاري    آن  از  بود  با فراز و نشيب   26مبارزه كرده  ديگر هم  او و ملتش  سال  و  هاي فراوان گذشت 
در   حقوق همچنان  به  رسيدن  داغ پي  روز  هر  و  فشردند  پاي  سينه شان  و  تازه  با  هايي  شكافته  هايي 

 هاي اسرائيلي را تجربه كردند. گلوله 

در پايان اين بيانيه آمده است: ياسر عرفات كه در دوران دانشجويي به فكر تشكيل سازماني چريكي  
سال به    50كرد عمر اين سازمان بيش از  نمي   گمان، گمان براي مبارزه با اشغالگران وطنش افتاد بي 

ترين سازمان سياسي نظامي خاورميانه گردد سالياني بعد سازمان الفتح آموزگار  درازا كشد و بزرگ 
جمله ايران شد و سرانجام برادر  هاي چريكي در خاورميانه من ها و گروه بخش بسياري سازمان و الهام 

رزند خلف خود سازمان آزادي بخش فلسطين را به جا گذاشت و پس  سالگي ف  76ابوعمار در آستانه  
 از عمري دربدري و ناامني به آرامش ابدي پيوست. 

 

 

 

 

 

 ی دين با سياست و حكومت رابطه 
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 1383/ 2/10سخنراني در نشست ماهانه اعضاي نهضت آزادي ايران ، ايسنا   

 

بايد رابطه  با سياست و دولت، و نهاد دين با نهاد دولت را از هم تفكيك  ابراهيم يزدي گفت:  ي دين 

 كرد.  

بسته  محمد  سخنراني  از  پس  همفكرانش،  حضور  با  نشستي  در  شب  چهارشنبه  كه  به  وي  كه  نگار 

رابطه  مورد  در  مختلف  مي ديدگاههاي  سخن  شد،  ختم  حكومت  و  سياست  با  دين  افزود: ي    گفت، 

 رو هستيم. اي روبه ي ديدگاههاي مختلف بيانگر آن است كه ما با مسأله پيچيدهمجموعه 

كردن دوران انتقال تاريخي خود است. دوراني كه انقلاب اسلامي  به اعتقاد وي، ايران در حال سپري 

 تعارض ميان سنت و مدرنيته را به نفع مدرنيته تغيير داد. 

ايران را شبيه   دوره يزدي جامعه كنوني  در  با ورود اسلام، هنجارهاي  ايران  ي ساسانيان خواند كه 

 ي ايران به تدريج به هنجارها و نهادهاي جديد رسيد. سنتي نيز فرو ريخت و جامعه

هاي مختلفي  هاي مختلف نسبت به مسائلي چون مذهب، دين و حكومت و بحث وي با اشاره به نگرش 

ي  دموكراسي روي داده است، تأكيد كرد: لزوما در همه   كه در زمينه هماهنگي يا تعارض ميان دين و

 پردازيهاي فلسفي و ايدئولوژيك كرد.  موارد نبايد نظريه 

نتيجه  سكولاريسم  كرد  تاكيد  و  وي  است  ديني  قدرت  و  سياسي  قدرت  ميان  تاريخی  تضاد  سنتز  ي 

 الاصول يك امر پراگماتيستي است. علي 

در انقلاب اسلامي  از  پيش  تا  انديشه   يزدي گفت:  بود چون  ايران،  وارداتي  دين و سياست  ي جدايي 

تجربه ملموسي در ايران در اين زمينه وجود نداشت، ولي پس از انقلاب كه حكومت ديني تجربه شد  

ي دين و سياست و دين  اي از رابطه وجود آمدند كه به دنبال تعريف تازه جريانهايي به شكل طبيعي به 

 با حكومت هستند. 

ي دين با سياست، دين با دولت و نهاد دين با نهاد دولت را از هم تفكيك  كرد: بايد رابطه  يزدي تأكيد 

رابطه  در  چالشها  اكثر  كه  حالي  در  در  كرد.  برخي  است.  بوده  دولت  نهاد  با  دين  نهاد  ميان  ي 

كنند. حال  ي ميان دين با سياست و دين با دولت ختم مي اظهارنظرهايشان اين موضوع را به رابطه 

آنكه دين و سياست هرگز قابل تفكيك نيستند و حديث جدايي دين از سياست، حديث باطلي است. نهاد  

اي نبايد در نهاد دولت داشته باشد، اما رابطه دين و دولت تابع قرارداد اجتماعي يا  دين هيچ حق ويژه 

 قانون اساسي است. 

ادامه  در  نكته كه  وي  اين  يادآوري  با  اساسي  ي سخنانش  قانون  بدون  دنيا  در هيچ كجاي  دموكراسي 

ي دين و دولت در آن  وجود ندارد، تصريح كرد: قانون اساسي يك قرارداد اجتماعي است كه رابطه 

مي  شود. تعريف 

 " كه  آنچه  قبال  در  را  واكنش  سه  مي   25يزدي  دين"  نام  به  افزود:  سال حكومت  و  برشمرد  خواند، 

نفنخست واكنش لائيك  بر  كه  گذشته ها  بررسي  با  دارند.  دين اصرار  واكنش  ي  نوع  اين  ي صاحبان 
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ي حكومت ديني سبب دلزدگي آنان  اند و تجربه يابيم كه آنان حتي پيش از انقلاب هم لائيك بودهدرمي

 كنند. برداري مي ساله اخير به نفع افكار خود بهره  25از دين نشده است. بلكه آنان از تجربه  

ي عمومي وارد شود و تنها  ي دينداراني است كه معقتدند دين نبايد به عرصه واكنش دوم از سوي برخ 

ي خصوصي است. واكنش سوم از سوي ديگر دينداران است كه قائل به حضور  مختص به عرصه 

ي عمومي سياسي و اجتماعي هستند و به اعتقاد يزدي به دنبال پاسخي براي معضل  دين در عرصه 

 ميان قدرت ديني و قدرت سياسي هستند.  تاريخي ايران مبني بر تعارض 

ي وي وجود اين قانون كه مجلس قانونگذاري نبايد چيزي خلاف دين تصويب كند و همچنين  به گفته 

ماده چنين  پيشوجود  در  را  اي  نگهبان  شوراي  حتي  كه  موقت  دولت  سوي  از  اساسي  قانون  نويس 

اني و يك جواب واقعي و عملي به شرايط  ي عملكرد چنين ديندارمنتخب مجلس عنوان كرده بود نتيجه 

 خاص ايران است. 

ي پيدايش چنين  يزدي يكي از بزرگترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي را همين دانست كه فضا و زمينه 

مباحثي را براي حل معضل تاريخي ايران فراهم آورده است. در چنين فضايي، رسالت روشنفكران  

نيز از زمره آن بر شمرد ـ حاكي، از آن است كه به اين معضل   ديني ـ كه يزدي خود و همفكرانش را 

 پاس  گويند. 

هاي  هاي خود در كنگره وي در پايان سخنان خود با بيان اينكه همفكرانش در ارائه مواضع و قطعنامه 

اند، ( خواهان اصلاح و تجديدنظر در بسياري از امور بوده 60ي  سوم و چهارم به بعد )از اواخر دهه 

اصلاحگفت:   جريانهاي  اصلاحاينكه  تاري   آغاز  در عرصه،  طلب  ابتداي حضور خود  از  را  طلبي 

 انصافي است.كنند، بي عنوان مي 

بسته  محمد  ايسنا،  خبرنگار  گزارش  سخنراني به  در  نيز  و  نگار  مسلمان  ايراني،  "ما  عنوان  با  اي 

هضت آزادي و ملي مذهبي  مصدقي هستيم" در ميان جمعي از همفكرانش به تشريح آنچه كه تفكر ن

 خواند، پرداخت. مي

در مقدمه  تفكر ملي  وي  اشاره كرد كه  اين مطلب  به  از زمان سيدجمال    -ي سخنانش  اساسا  مذهبي 

بازرگان،   طالقاني،  ورود  با  آن  از  پس  و  مدرس  مصدق،  لاهوري،  اقبال  تفكرات  با  و  شده  آغاز 

بوده    57بهمن    22قلاب اسلامي ايران در  شريعتي و مطهري بارور شده، از عوامل مهم پيروزي ان

كردند كه اين تفكر را از متن به حاشيه رانده و حتي در اوايل  يي سعي  است، اما بعد از پيروزي عده

هاشمي  عده  60ي  دهه آقاي  كه  حاكميت  راست  جناح  در  تفكر  اين  راست  جناح  كه  بودند  معتقد  اي 

مي  نمايندگي  را  آن  جناح چرفسنجاني  در  و  مهندس  كرد  از سوي  كه  حاكميت  در جناح چپ  آن  پ 

 شد، استحاله خواهند شد. موسوي نمايندگي مي 

وي با اشاره به اينكه تفكر مورد نظرش مدتي دچار سكوت شد، گفت: كتب طالقاني، مصدق، بازرگان  

كتابخانه  از  شريعتي  جمعو  دانشگاهها  و  مدارس  هدف  هاي  اين  با  دست  اين  از  اقداماتي  شد.  آوري 

شد تا مبادا كسي جذب چنين تفكري شود. با اين وجود، اين تفكر زنده ماند و به حيات خود  جام مي ان

اي به صورت فردي همچون حبيبي و شيباني به حاكميت پيوستند ولي اين تفكر و  ادامه داد. گرچه عده 

م  بازرگان  و  انديشمنداني چون سيد جمال، طالقاني، سحابي  پيرو  را  كه خود  آن  دانستند،  ي صاحبان 

 همچنان به راه مستقل خود ادامه دادند.
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نگار در ادامه به بررسي انتقادات وارده به اين تفكر پرداخت و با بيان اينكه نخستين انتقادات از  بسته 

به بعد مطرح شدند، اضافه كرد: اين طيف معتقد بودند كه از    77سوي روشنفكران ديني در سالهاي  

 راسي، بيرون نخواهد آمد.  چنين تفكري، آزادي و دموك

آيت  كساني چون  اينكه  بر  تأكيد  با  آثار  وي  تمامي  در  همواره   ... و  بازرگان  مهندس  و  طالقاني  الله 

اند، يادآور شد كه اغلب از سوي وي  هاي خود از آزادي و دموكراسي، سخن گفته مكتوب و سخنراني 

همچنانكه وي، فرزندان مهندس بازرگان،    و همفكرانش به انتقاداتي از اين دست پاس  داده شده است.

 تقي رحماني و ابراهيم يزدي در نقد ديدگاه آنان، مقالاتي را در مطبوعات منتشر كردند.

دموكراسي   و  ليبراليسم  از  حمايت  بر  مبني  همفكرانش  به  اتهام  ايراد  از  همچنين  سياسي  فعال  اين 

 تقادات به تفكر آنان ياد كرد.آمريكايي از سوي جناح راست، به عنوان نوع ديگري از ان 

هاي لائيك به تفكر نهضت وارد آمده  نگار گفت: طي يكسال اخير حملات جديدي از سوي جناح بسته 

طلبي و دفاع از رژيم  اي به دفاع از استعمار و كمرنگ جلوه دادن استقلال است از جمله آنكه نويسنده 

مرداد را    28ر آمريكا نيست كه كودتاي  گذشته و شخص شاه در مقابل مصدق پرداخت كه اين تقصي

اي  طلبي خود موجب چنين حادثه بوجود آورد بلكه تقصير از دكتر مصدق است كه با آرمان استقلال 

 شد.

جامعه  استاد  يك  به  همچنين  را  وي  بازرگان  مهندس  از  انتقاد  در  نيز  نيويورك  دانشگاه  شناسي 

حقق پروژه دموكراسي در ايران متهم كرد. مقالاتي  كردن دين و به تبع آن ايجاد مشكلاتي در تسياسي 

بوده  مذكور  تفكر  به  نيز حاوي چنين حملاتي  ديگران  قول خودشان مي از  به  و  بر روي  اند  خواهند 

 هاي شريعتي و سروش( كاخ خود را بنا نمايند. هاي روشنفكري ديني )يعني انديشه ويرانه 

ي خود در  وي و همفكرانش، آنان را به بازبيني در انديشه   نگار با اشاره به اينكه منتقدان به تفكر بسته 

خوانند، متذكر شد: پيش از آنكه ديگران  فرامي  -ي جهاني شدن مواجه است  كه با پديده   -عصر جديد  

انديشه در  تا  بخواهند  ما  نخستين  از  بوديم.  گمارده  همت  كار  اين  به  خود  ما  كنيم،  بازبيني  خود  ي 

بازنگري در  جرقه اين  تا    71سخنراني سال  ي  انتقاداتي را برانگيخت.  بازرگان زده شد كه  مرحوم 

انتقادات  جايي  اين  از  و  دادند  را  موضوع  آن  نقد  براي  سميناري  برگزاري  پيشنهاد  ايشان  خود  كه 

 استقبال كردند. 

بندي و تبييني كه در آن سمينار و سپس در سمينار ديگري كه در انجمن  ي جمع ي وي نتيجه به گفته 

ي حكومت جدا  به عمل آمد، اين بود كه دين از عرصهاسلامي مهندسين تحت عنوان "دين و حكومت" 

عرصه  از  نه  و  آن  است  به  غيرديني  نه  و  ديني  روشنفكران  نه  وقت  آن  تا  كه  مطلبي  سياست.  ي 

وي  ي مهندس بازرگان نيز كه با پاس  كيهان هوايي مواجه شد، بار ديگر از س نپرداخته بودند. مقاله 

وي پاس  داده و اين روند چند بار تكرار شد. در آخرين مقاله بازرگان گفته بود كه با حكومت اسلامي  

مخالف نيست بلكه با حكومتي كه بخواهد اسلام را تحميل كند، مخالف است. در آن سمينار و سپس در  

هندس سحابي، يزدي،  ها چون يوسفي اشكوري، ممذهبي خارج از آن در اين زمينه افراد زيادي از ملي 

بسته  ميثمي،  توسلي،  و  غلامعباس  رحماني  تقي  بازرگان،  عبدالعلي  پيمان،  كاشي،  محمدجواد  نگار، 

 كتيرايي و ... اظهار نظر كردند.ژ
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به مقالات و سخنراني  با اشاره  هايي از سوي برخي روشنفكران ديني همچون مجتهد شبستري،  وي 

ري، حجاريان، حائري يزدي و ... خاطرنشان كرد كه اين  تبار، آقاجسروش، كديور، خاتمي، علوي 

 هاي خود به اين مهم پرداختند. به بعد در نوشته   77طيف نيز بعد از اين سمينارها و در سالهاي  

نگار همچنين از مقالاتي از روشنفكران لائيك و سكولار ايراني ياد كرد كه طي آن تنها به جدايي  بسته 

و بر جدايي دين از سياست نيز تأكيد شده است تا جايي كه آنها به ورود  دين از حكومت اكتفا نشده  

مذهبي ملي  )يعني  آنها  بايد  كه  معتقدند  بلكه  نيستند،  معتقد  سياست  به  صحنه مذهبيون  از  را  ي  ها( 

ملي   بگيرند  قدرت  لائيك  آقايان  اين  اگر  )احتمالا  فرستاد.  بازنشستگي  به  و  گذاشت  كنار  اجتماع 

بمذهبي  را  روانه ها  يا  و  ريخت  خواهند  دريا  شكنجهه  بود،  ي  برقرار  گذشته  در  كه  مخوف  گاههاي 

خواهند فرستاد!(. اما در ميان اين روشنفكران لائيك و سكولار ديدگاههايي وجود دارد، مثل افرادي  

بيات  نگهدار،  فرخ  اميراحمدي،  هوشنگ  نميچون  را  دين  معتقدند  كه   ... و  از عرصه زاده  ي  توان 

 توان از حكومت جدا كرد.، اجتماعي و زندگي مردم خارج كرد ولي دين را مي سياسي

در   هابرماس  همچون  خارجي  متفكران  برخي  سوي  از  ديدگاهي  چنين  تأييد  از  ادامه  در  وي 

ي هابرماس، دين  در دانشگاه تهران داشته است، گفت و افزود: به گفته   81اي كه در سال  سخنراني 

به زند نيروي شكل  تأثير دين صرفا به حوزه گي است و در عرصه دهنده  ي  ي اجتماع حاضر است. 

نمي  منحصر  از سوي جمعيت خصوصي  نيز  در غرب  همچنانكه حتي  در  شود.  ديني  نهادهاي  و  ها 

 ي عمومي و اجتماعي، نفوذ دارد. عرصه 

ي  نگار افزود: در كتاب "موج سوم" عواملي چون عدم مشروعيت حكومت، رشد و توسعه سياسبسته 

دموكراسي  سوم  موج  ايجاد  در   ... و  خارجي  مساعد  عوامل  و  مذهب  عامل  اقتصادي،  خواهي  و 

برشمرده شده است. البته از ديدگاه وي ماداميكه مردم خواهان ايجاد دموكراسي نباشند، اين عوامل به  

 تنهايي كافي نخواهد بود. 

با تأكيد بر حضور دين در عرصه بسته  طلبان مبني بر تاري  گذشتگي  ي عمومي، نگاه سلطنت نگار 

ي آن استفاده كرد  ي "والعصر" از ترجمهي عمومي را مطرود خواند و با قرائت سوره دين در عرصه 

اند اگر در جا بزنند. تنها ايمان كافي نبوده و بايد به  و گفت: قسم به زمان كه انسانها در ضرر و زيان 

ان خود آشنايي كامل داشته و مطالعات سياسي و  دنبال آن عمل صالح باشد و نسبت به زمان و دور

 اجتماعي خود را دائما افزايش داده و همديگر را به حق، صبر و شكيبايي تشويق كنيم.  

 

 

 

 خدمات عرفات به جنبش مردم فلسطين
 10/83/ 3گزارش سخنراني در جامعه زنان انقلاب اسلامي ايران ـ ايلنا  

 
 توان خدمات عرفات را به جنبش مردم فلسطين انكاركرد، ياسرعرفات: نمي چهلمين روز درگذشت 
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مراسم بزرگداشت چهلمين روز درگذشت ابوعمار ياسر عرفات ؛ پدر ملت فلسطين عصر پنجشنبه با  
 مذهبي و سفير فلسطين در محل جامعه زنان انقلاب اسلامي برگزار شد .   ـ حضور نيروهاي ملي 

"ايل خبرنگار  گزارش  جمله عزت به  از  ملي_مذهبي  نيروهاي  از  جمعي  كه  مراسم  اين  در   ، الله  نا" 
نگار ، اعظم طالقاني ، طاهره طالقاني ، حسين رفيعي و نرگس  الله ميثمي ، محمد بسته سحابي ، لطف 

اي ؛ سفير تشكيلات خودگردان فلسطين  محمدي حضور داشتند ، همچنين در اين مراسم صلاح زواره 
 سخناني از حمايت مردم ايران از جنبش فلسطين قدرداني كرد .  در ايران طي 

ارشاد   حسينيه  موسسه  مديريت  مخالفت  دليل  به  كه  ايران  آزادي  نهضت  كل  دبير  ؛  يزدي  ابراهيم 
نيروهاي   ارتباط  تشريح  به   ، كند  سخنراني  حسينيه  اين  در  عرفات  بزرگداشت  مراسم  در  نتوانست 

 فلسطين و عرفات پرداخت.مبارز با رژيم شاه با جنبش مردم 
دبيركل نهضت آزادي ايران ، گفت: تلاش ياسر عرفات عليرغم پايبندي وي به اسلام، تشكيل حكومت  

 هاي اشغالي ايجاد كند .  ديني نبود ، بلكه او آمده بود تا حكومتي دموكراتيك در سرزمين 
ابراهيم يزدي در مراسم بزرگداشت چهلم  ، "ايلنا"  ابوعمار  به گزارش خبرنگار  ين روز در گذشت 

ياسر عرفات ؛ پدر ملت فلسطين كه با حضور سفير تشكيلات خودگردان فلسطين و جمعي از فعالان  
ملي_مذهبي در محل جامعه زنان انقلاب اسلامي برگزار شد ، با بيان اينكه مساله فلسطين هيچگاه در  

وابست ايرانيان  همواره  و  است  نبوده  مغفولي  امر  ايرانيان  مردم  نظر  جنبش  به  را  خود  فكري  گي 
اند، به بررسي ارتباط مردم ايران و نيروهاي مبارز ايراني در رژيم شاه با جنبش  فلسطين نشان داده

سال   به  فلسطين  مساله  با  من  ارتباط  اولين  داشت:  اظهار  و  پرداخت  مي   1325فلسطين  گردد،  باز 
يهوديان مهاجر قبل از تأسيس دولت اسرائيل ايجاد  كه اولين درگيري مسلحانه ميان فلسطينيان با زماني 
 شد.

اي از مردم تهران دعوت كرد، در اعتراض به  كاشاني با انتشار بيانيهالله  وي افزود: در آن مقطع آيت 
 اين مساله در مسجد تحصن كنند كه اولين ارتباط من با جنبش فلسطين حضور در آن تحصن بود. 

خاطرنش ملي_مذهبي  فعال  زندگي  اين  محل  كه  سيروس  خيابان  به  جمعيت  مراسم  از  پس  كرد:  ان 
اين خانه  بودند كه مردم به  افتادند و همه نگران  به  يهوديان تهران بود، راه  ها تعرض كنند و دست 

 كارهايي بزنند كه مخالفت اخلاق ايراني است كه اين محقق نشد. 
بت به شناسايي رژيم اسرائيل تجديد نظر  كه در زمان حكومت دكتر مصدق ايران نسوي با بيان اين 

كرد و رابطه خود را با اين رژيم قطع نمود، تصريح كرد: طي اين سالها مردم ايران چه در سطح  مي
جمع  راستاي  در  چه  و  حفظ  سياسي  جنبش  اين  با  را  خود  ارتباط  فلسطين،  مردم  براي  كمك  آوري 

 كردند.
به مصر به همراه شهيد چمران و جمعي    13٤3ر سال  دبيركل نهضت آزادي با اشاره به سفر خود د 

هاي چريكي بودند، گفت:  از مبارزاني كه براي سرنگوني رژيم استبدادي شاه به دنبال يادگيري جنگ 
را   سازمان  اين  روساي  و  داد  تشكيل  را  فلسطين  بخش  آزادي  سازمان  عرب  اتحاديه  تاري   آن  در 
بود.  كرده   منصوب 

هاي عرب همواره از  ياسر عرفات بر سازمان آزادي بخش فلسطين دولت   وي افزود: پيش از رياست 
بهره  منطقه  سياسي  معادلات  در  سازمان  مي اين  عرفات  برداري  از حضور  پس  امر  اين  كه  كردند 

شد.  منتفي 
اش همواره نسبت به جنبش  دبيركل نهضت آزادي ايران با بيان اين كه عرفات در دوران دانشجويي 

ه داشت، بيان كرد: ابوعمار به همراه سه نفر ديگر سازمان الفتح را به منظور رهبري  فلسطين دغدغ
هاي اشغالي ايجاد كردند كه اين سازمان توانست تغييراتي را  گيري سرزمين جنبش انقلابي براي پس 

 در روش فعاليت جنبش مردم فلسطين ايجاد كند. 
هاي اشغالي انجام شد و از آن تاري   خل سرزمين اولين عمليات در دا  1965وي افزود: در ژانويه  

 ها فهميدند كه تغييراتي صورت گرفته است. اسرائيلي 
صورت    1968ترين عمليات فتح معركه كرامه است كه در سال  يزدي با تصريح بر اين كه گسترده 

تفاده از شيوه جنگ  ها با اسگرفته، ادامه داد: كرامه از اين نظر مهم است كه براي اولين بار فلسطيني 
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با فلسطيني چريكي توانسته، اسرائيلي  تقابل  نه ارتش كشورهاي عربي متحمل شكست  ها را در  ها و 
 شد.

وزير خارجه دولت مهندس بازرگان خاطر نشان كرد: يك سال بعد در انتخابات سازمان آزادي بخش  
اين    . انتخاب شد  به رياست كميته اجرايي  ابوعمار   ، دوره فلسطين  آنرا دوره  سرآغاز  ايست كه من 

 دانم . هاي عربي مي استقلال سازمان آزادي بخش فلسطين از دولت 
عربي   كشورهاي  حاليكه  در  كه  بود  اين  عرفات  مشكلات  مهمترين  از   : كرد  تأكيد  ادامه  در  يزدي 

 كرد . دست آنها باشد ، عرفات به استقلال اين جنبش فكر ميخواستند جنبش فلسطين آلت مي
هايي  هاي بيروت و تشكيل فايل دبير كل نهضت آزادي ايران با اشاره به ارتباط خود بامركز پژوهش 

هاي مبارز ايراني ، گفت : بدين ترتيب با جنبش مردم فلسطين ارتباط  در مورد ايران و وضعيت گروه 
 برقرار كردم كه اين ارتباط ادامه يافت . 

به مديريت  به پ   1971وي افزود : در سال   اقدام  بازرگان  امام موسي صدر ، من و مهندس  يشنهاد 
 اي در كناره چادرهاي آوارگان فلسطيني در مصر كرديم . مدرسه

تلاش و  فلسطين  جنبش  در  صدر  موسي  امام  نفوذ  به  اشاره  با  ادامه  در  حل  يزدي  براي  وي  هاي 
فلسطين ، اظهار داشت : امام موسي صدر  هاي منطقه و رهبران جنبش آزادي بخش  اختلافات دولت 

براي رسيدگي به وضعيت آوارگان فلسطيني در لبنان حركت المحروميت را ايجاد كرد و پس از آن  
 آرام آرام در كنار اين سازمان ، سازماني نظامي به نام جنبش امل ايجاد شد . 

هم   كنار  در   ، فتح  كادرهاي  كه  هستيم  شاهد  تاري   اين  از   : افزود  حركت  وي  هماهنگي  با  و 
 جنگيدند. المحرومين در جنوب لبنان مي

يزدي با بيان اين كه همواره با حركت المحرومين و جنبش امل ارتباط داشتيم و نيروهايي را جهت  
آموزش مي اخذ  آنها  نزد  چريكي  فرازهاي  هاي  از  را  شريعتي  دكتر  خاكسپاري  مراسم   ، فرستاديم 

ف جنبش  با  ايران  مردم  و  ارتباط  شريعتي  دكتر  پيكر  انتقال  چگونگي  تشريح  در  و  دانست  لسطين 
آن   پيكر  كه  بودند  معتقد  برخي  شريعتي  دكتر  شهادت  از  پس   : گفت   ، دمشق  در  وي  خاكسپاري 

مي  برخي  و  خاك شود  بغداد  در  را  بزرگوار  همين  هم  ساواك  و  بياوريم  تهران  به  را  پيكرش  گفتند 
ن اين مساله باعث مي شد ، شايعه اين كه شريعتي را ساواك به  خواست ، اما ما مخالف بوديم چو مي

 اروپا فرستاده ، تشديد شود . 
توانستيم ببريم ، با همكاري جنبش الفتح  وي افزود : پيكر دكتر شريعتي را به عراق هم به دلايلي نمي 

 ده مي شد . به دمشق برديم و با حضور نمايندگان سازمان آزادي بخش فلسطين در دمشق به خاك سپر
اين   در  عرفات   : گفت  و  كرد  اشاره  بيرون  در  شريعتي  چهلم  مراسم  در  عرفات  به حضور  يزدي 
مراسم بيان كرد ؛ شما محرومين در زمين هستيد و ما محروم از زمين ، يعني شما در سرزمين خود  

 محروم هستيد و ما از سرزمين خود . 
را از ديگر اقدامات مردم ايران در حمايت از    وي ارسال كمك هاي مالي ايرانيان به جنبش فلسطين 
مراسم  در   : داشت  اظهار  و  دانست  فلسطين  كمك مردم  طالقاني  مرحوم  همت  به  عيدفطر  هايي  هاي 

مي جمع  سال  آوري  در  طور  همين   ، انجمن   13٤0شد  بزرگ  كنگره  مسايل  در  از   ، اسلامي  هاي 
 اساسي مطرح شده ، مساله جنبش مردم فلسطين بود . 

يزدي با تصريح بر اينكه بعد از پيروزي انقلاب ياسر عرفات از اولين رهبراني بود كه به ايران آمد  
ها  ها بود را به فلسطيني ، ادامه داد : پس از پيروزي انقلاب سفارتي كه قبل از آن در اختيار اسرائيلي 

به عنوان يك دولت پذيرفتم ،  تحويل داديم . همچنين پس از پيروزي انقلاب سازمان آزادي فلسطين را  
ها قايل بوديم ، براي اين سازمان قايل  يعني به اين معنا كه كليه حقوق ديپلماتيكي كه براي ساير دولت 

 شديم. 
عرفات   با  ايران  روابط  شد  باعث  چيزي  چه  كه  سوال  اين  طرح  با  بازرگان  دولت  خارجه  وزير 

خدشه علي  انقلاب  از  پس  گذشته  تصرغم   ، شود  مساله  دار  ايران  در  كه  زماني   : كرد  ريح 
گيري ايجاد شد ، ابوعمار در بيروت مصاحبه كرد و گفت ؛ اگر كارتر از ما بخواهد براي  گروگان 

گروگان  آزادي  و  . وساطت  رويم  مي  ايران  به   ها 
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وي افزود: عرفات مي خواست از اين رهگذر امتياز بگيرد و منتظر بود كه كارتر چه واكنشي نشان  
. مي  دهد 

اي بر ضد  يزدي با تصريح بر اينكه هنور كارتر واكنش نشان نداده بود كه از سوي دفتر امام بيانيه 
 سخنان عرفات منتشر شد ، ادامه داد :  

امر  ايران مي  اين  بگيرد كه  آمريكا  آن  از  امتيازها را  بيايد و  ايران  به  تا عرفات  كند  توانست صبر 
مي  سازمان باعث  آمريكا  كه  بشناسد.وي    شد  رسميت  به  بار  اولين  براي  را  فلسطين  بخش  آزادي 

اتفاق مي  اين  اگر   : به رسميت شناخت مي تصريح كرد  بخش  آزادي  و سازمان  ، چه كسي  افتاد  شد 
 ديد ؟ زيان مي 

شخصيت  از  عرفات  ياسر  كه  اين  بيان  با  مردم  يزدي  سرنوشت  در  تنها  نه  كه  است  بزرگي  هاي 
ت سياسي منطقه بسيار موثر بوده است ، اظهار داشت : عرفات در دو مرحله  فلسطين كه در معادلا

يكي در زمان تأسيس سازمان الفتح و مستقل كردن سازمان آزادي بخش فلسطين از كشورهاي عربي  
 و ديگري با پذيرش پيمان اسلو توانست گام اساسي در راستاي اهداف جنبش فلسطين بر دارد . 

: علي  افزود  اي وي  نامه اسلو را عادلانه نمي رغم  توافق  به  نكه  اما   ، دارم  آن  بر  انتقاداتي را  دانم و 
بخش و فرماندهي جنبش فلسطين را از  موجب اين تفاهم نامه عرفات توانست مركزيت سازمان آزادي

 نقاط مختلف به داخل سرزمين فلسطين ببرد كه اين دستاورد مهمي است .  
شد ها برخورد مي كرد : قبل از اين امر هر كجا كه بايد با فلسطيني دبيركل نهضت آزادي خاطر نشان  

عرب  اين  مي ،  را  كار  اين  كه  بودند  مردم  ها  مقابل  در  اسرائيل   ، اسلو  پيمان  از  پس  اما   ، كردند 
 اش را هم داد . فلسطين قرار گرفت و هزينه

شود كه خدمات اين مرد بزرگ  ث نمي وي با بيان اين كه انتقاداتي به عرفات وارد است ، اما اين باع
ها هستند  را به مردم سرزمينش ناديده بگيريم ، تصريح كرد : كساني در ايران و يا در بين فلسطيني 

سياست  مخالف  است  ممكن  علي كه  اما   ، باشند  عرفات  ممكن  هاي  به عرفات  كه  انتقاداتي  همه  رغم 
 به جنبش مردم فلسطين انكار كرد . توان خدمات وي را  است وجود داشته باشد ، نمي

در   صلح  برقراري  و  فلسطين  جنبش  پيروزي  به  نسبت  اميدواري  اظهار  با  آزادي  نهضت  دبيركل 
منطقه ، گفت : حيات اسرائيل در گرو جنگ است و به محض برقراري صلح شمارش معكوس سقوط  

 اين رژيم آغاز مي شود . 
اند ، چرا  ي جهانيان از جمله سازمان ملل قرار گرفته وي افزود: مردم فلسطين مورد ظلم و ستم تمام

كه فلسطين تنها جايي است كه سازمان ملل بدون در نظر گرفتن خواسته مردمش ، اين سرزمين را  
 .   .  كرد   تقسيم 

نام روز قدس از   به  آيا نامگذاري آخرين جمعه ماه رمضان  پاس  به سوالي مبني براينكه  يزدي در 
هاد شده است ، ضمن صحيح دانستن اين مطلب ، بيان كرد : در وزارت خارجه  سوي وي به امام پيشن

مهندس بازرگان پيشنهاد كردم كه به منظور حمايت از جنبش فلسطين و پر رنگ كردن بار اسلامي  
با شب  است  كه مصادف  ماه رمضان  آخرين جمعه  كه  اين جنبش  ناميده شود  قدس  ، روز  قدر  هاي 

نظور به امام دادم كه امام هم با انتشار آن بيانيه ، آخرين جمعه ماه رمضان را به  اي را به اين مبيانيه 
 نام روز قدس معرفي كرد . 

حكومتي   تشكيل  خواهان  آنها  اما   ، هستند  مسلمان  فلسطين  مردم  اكثريت  اگرچه  يزدي  گفته  به 
 دموكراتيك هستند ، نه حكومتي اسلامي . 

كه   سوال  اين  به  پاس   در  همچنين  طلبانه  يزدي  شهادت  را  اسرائيل  در  فلسطين  مردم  عمليات  آيا 
جنگند بر اساس مصوبه سازمان ملل  گر مي داند يا تروريستي؟ ، گفت : كساني كه عليه يك اشغالمي

مي  هم  لبنان  الله  حزب  و  نيست  بنابراين  تروريست   ، كند  استناد  ملل  سازمان  مصوبه  اين  به  توانند 
 جنگند ، تروريست نيست.  اشغالي فلسطين عليه يك اشغالگر مي هاي  كساني كه در سرزمين 

دبيركل نهضت آزادي در پايان تصريح كرد : اين مساله قابل بحث است كه آيا اين عمليات از لحاظ  
ديدگاه   از  نه   ، كنند  ارزيابي  بايد رهبران جنبش  را  اين  ؟  نه  يا  است  فلسطين  نفع جنبش  به  سياسي 

 رزش سياسي . اخلاقي ، بلكه از ديد ا
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 انتخابات رياست جمهوري 

 10/1383/ 5هاي شيراز و علوم پزشكي مورخ  سخنرانی در انجمن اسلامي دانشجويان، دانشگاه

 

آيد. با توجه به  ساز سياست ايران به شمار ميهاي سرنوشت انتخابات رياست جمهوري از عرصه-1

سياسي ايران ، بارزترين ويژگي انتخابات آينده به  ها و احزاب  شرايط سياسي ايران و رفتار گروه 

 كنيد؟ نظر شما چيست و ميزان مشاركت مردم را چگونه ارزيابي مي 

پس از پيروزي انقلاب تا كنون هشت بار انتخابات رياست جمهوري برگزار شده و هر بار متاثر از  

اين بار، زمان برگزاري نهمين    ند. امااي داشته وضعيت سياسي زمان برگزاري ، تاثيرات تعيين كننده

بين  و  ملي  سطح  در  سياسي  شرايط  و  دوران انتخابات  با  دامنه  المللي  و  است  متفاوت  گذشته  هاي 

 هاي گذشته خواهد بود. تر از دوران تاثيرات آن به احتمال به مراتب گسترده 

وجو بر  علاوه  دموكراسي  پديداري  و  بدانيم  يادگرفتني  فرايندي  را  دموكراسي  زمينه اگر  هاي  د 

مي  نظر  به  باشد،  يادگيري  فرايند  در طي  سياسي  نيروهاي  تعامل  نتيجه  اقتصادي،  و  رسد اجتماعي 

 صحنه سياسي ايران در انتظار يك تغيير و تحول كيفي است. 

طلب در حال دگرديسي هستند. شكست غيرمترقبه جناح قدرتمند  كار و اصلاح هر دو جريان محافظه 

هاي  گير پايگاه و كاهش چشم   1376هاي وابسته به آن در انتخابات دوم خرداد  كاران و جريان محافظه 

و    مردمي اين جناح در ميان قاطبه مردم و حتي در ميان نيروهاي وابسته به نهادهاي تحت مهار آنان 

در مجموع تجربه عملكرد اين مجموعه در طي هشت سال گذشته، كل مجموعه را تحت تاثير خود  

كاران به جريان خردگرا و خردگريز را بپذيريم، اين تجربه  بندي محافظه . اگر تقسيم قرار داده است 

محافظه  درون  در  را  نيروها  محافظه توازن  است.  داده  تغيير  خردگرايان  نفع  به  را  كاران  كاران 

اي و يا  هاي زنجيره هاي رفتاري خردگريزانه، از نوعي كه منجر به قتل اند كه شيوه خردگرا دريافته 

 شود عملا به ضرر آنها تمام شده است. اعمال فشارهاي سياسي و ديني مي 

محافظه  و  جناح راست  درون  به  محور،  مشاركت  سياسي  گفتمان  در  اساسي  نيز رخنه  مقولات  كار 

كاران و به  هاي وابسته به محافظه اي با حضور هزار نفر از نمايندگان طيف كرده است. تشكيل كنگره 

-يك كانديداي واحد براي نهمين انتخابات رياست جمهوري و گفتگوها و چانهمنظور توافق بر سر  

مي زني جناحي،  درون  سياسي  نشانه هاي  محافظه تواند  واكنش  از  ضرورت اي  به  هاي  كاران 

 ناپذير فعاليت سياسي مشاركت محور محسوب گردد.اجتناب 

كاران خردگرا  مشاهده كرد. محافظه توان تغييراتي را  كار نيز مي در گفتمان اقتصادي عناصر محافظه 

ها و  خواري داري تجاري )دلال( و رانت دانند كه با گرايشات و باورهاي اقتصادي سرمايه به خوبي مي 
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ها و عمليات  ناپذيري فعاليت كاران در امور اقتصادي كشور و نظم دخالت نهادهاي تحت مهار محافظه 

 ران اقتصادي جواب داد.هاي بسيار جدي بحتوان به چالشاقتصادي، نمي 

ي مجلس هفتم كه به طور تقريبا كامل در مهار آبادگران )نماينده جريان خاصي از  عملكرد چند ماهه 

كاران( است و تصميمات اقتصادي آنان )نظير استفاده از حساب ذخيرة ارزي براي مصارف  محافظه 

ن نيز ايجاد ترس و نگراني كرده  كاراغيرتوليدي ـ از جمله براي بسيج ( حتي در ميان خود محافظه 

اند كه در صورت پيروزي در انتخابات آينده حتي اگر  كاران دريافته است. در چنين شرايطي محافظه 

اقتصادي و   در مسايل  اساسي و جدي  دو چالش  با  ناديده بگيرند  يا  كنند  بحران سياسي را هم مهار 

 مديريت روبرو هستند. 

توان  كاران نمي هاي رايج محافظه ها و روش يا را دارد، با نگرشترين جمعيت دندر كشوري كه جوان 

 ساليانه يك ميليون كار ايجاد كرد.  

به جايي مي  ندارد. و سرمايه  باشد. اگر  ايجاد كار بدون جلب و جذب سرمايه امكان  رود كه امنيت 

تن در دادن به  كاران قوه مجريه را هم تصاحب كنند و اگر بخواهند موفق شوند جز قبول و  محافظه 

 هاي جلب سرمايه، يعني ثبات و امنيت سياسي هيچ راهي در پيش ندارند. نياز پيش 

اين ضرورت به اين علت كه در جامعه جهاني نيز تحولاتي بس عميق صورت گرفته است فشار خود  

دهد. درعصر مابعد جنگ سرد اعتبار حاكميت ملي به حاكميت ملت است. در  را از درون بروز مي 

دولت چن دوراني،  نميين  بين ها  روابط  در  ملي  حاكميت  نافذ  اصل  بهانه  به  نوع  توانند  هر  المللي، 

هاي اقتصادي عامل  رفتاري با شهروندان خود را توجيه كنند. در دوران ما بعد جنگ سرد، اولويت 

ثبات سياسي،  نيازمند  اقتصادي راهبردي  در  روابط جهاني شده است و در روابط  در    تعيين كننده 

 باشد. ها مي قالب دموكراتيزه شدن نظام 

اجتناب  پديده  يك  از  بعد  بخصوص  جهان  در  دموكراسي  سوم  موج  تقويت  و  محصول  تشديد  ناپذير، 

 عصر انقلاب الكترونيك و انفجار اطلاعات است. 

برنامه و  تداركات  محافظه ريزي بنابراين  كردن  هاي  »پياده  و  قدرت  كردن  پارچه  يك  براي  كاران 

ت اسلامي« در مفهوم »خلافت تاريخي، در شرايطي بسيار متفاوت  و نامساعد به بار نشسته  حكوم

 است.

طلبي  طلبي نيز در معرض تغييرات و تحولات جدي قرار گرفته است. جنبش اصلاح اما جنبش اصلاح 

اما  علي  الاصول به وجود توافق و بروز انحرافات در سياستها و عملكردهاي حاكمان معترف است 

داند بلكه در صدد تغيير در ساختارهاي حقيقي ـ يعني  هاي حقوقي نمي راهكارها را تغيير در ساختار 

طلبي  باشد. تجربه دولت خاتمي اما نشان داد كه جنبش اصلاح رفتارهاي حاكمان صاحب قدرت ـ مي 

دمي كه با  براي تغيير در ساختارهاي حقيقي به نيروي مردمي نيازمند است. تبديل نيروي بالقوه مر

مقام   در  خاتمي  آقاي  است.  جنبش  رهبري  به  نيازمند  كردند،  انتخاب  را  خاتمي  خود،  سنگين  اراي 

طلبي را داشت و نه در عمل چنين نقشي را ايفا كرد.  رئيس جمهوري نه داعيه رهبري جنبش اصلاح 

بايد يك ستاد طلب به اين واقعيت توجه پيدا كردههاي اصلاح احزاب و گروه  منسجم با شركت    اند كه 

اصلاح  از  وسيعي  طيف  محافظه نمايندگان  آيد.  وجود  به  باشد  از  طلب  حيث،  اين،  از  كاران 

واقع اصلاح و  هستند  جلوتر  وسيع بينانه طلبان  و  كردهتر  سياست ترعمل  جنبش  اند.  راهبردي  هاي 



286 

طلب، ي اصلاح طلبي، همگامي موثر و مفيد خواهد بود كه با هماهنگي و هنگامي همه نيروها اصلاح

 از هر طيفي، شكل بگيرد و به اجرا درآيد. 

سال گذشته، حركت در اين    8تجربه    طلب آمادگي ورود به اين مرحله را دارند؟ آيا نيروهاي اصلاح 

 راستا را ناگزير ساخته است.

 هايي بررسي نمود.  نهمين انتخابات رياست جمهوري و تاثيرات آن را بايد در چنين قالب 

ميزان مشاركت مردم در انتخابات آينده، آمارهايي منتشر شده است. اگر چه در بعضي از  در مورد  

پايين برآورد    شهرهاي بزرگ، نظير تهران، درصد مشاركت واجدين شرايط براي راي  دادن بسيار 

 بيني شده است. درصد پيش  50شده است، اما ميانگين مشاركت در سرتاسر كشور حدود 

كاران در انتخابات آينده چگونه خواهد بود و آيا ممكن  طلبان و محافظه اصلاح   ـ به نظر شما رفتار 2

 طلبان تشكيل شود؟ كاران و اصلاح اي پيش برود كه دولتي ائتلافي از محافظه است شرايط به گونه 

بعيد مي  بسيار  نظر  به  ائتلافي،  دولت  يك  كه چه كسي رئيس  تشكيل  اين  به  دارد  بستگي  البته  رسد. 

شود. برخي از كساني كه نامشان در جزو كانديداهاي احتمالي برده شده است ممكن است از  جمهور ب

 هر دو گروه در دولت خود استفاده نمايد. 

ـ مواضع نهضت آزادي ايران درباره انتخابات آينده با توجه به حضور شوراي نگهبان كه مانع    3

 ؟ گردد، چيستدسترسي مردم به همه كانديداهاي مورد نظر مي

ها فاقد مبناي قانوني  نهضت آزادي ايران ، رفتار گذشته شوراي نگهبان را، در رد گستردة صلاحيت 

ها، هم سياسي عمل كرده است و هم مرتكب تخلفات قانوني و  داند. شوراي نگهبان در ردصلاحيت مي

خود مرا  گناه شرعي شده است. به عنوان نمونه، شوراي نگهبان در انتخابات مجلس هفتم، صلاحيت  

به   محكوميت  و  تهران  انتخابيه  حوزة  در  شهرت  سوء  اسلام،  دين  به  التزام  و  اعتقاد  عدم  اتهام  به 

ارتداد، رد كرده است اما عليرغم قانون، شوراي نگهبان حاضر نشده است اسناد ردصلاحتيم را به  

هاي ايران فقط  هدگامن ارايه دهد. متاسفانه قوه قضاييه هم از رسيدگي به شكايت من ناتوان است. دا

 باشند كه حامي و پشتيباني در نهادهاي قدرت ندارند. قادر به محاكمه و محكوميت كساني مي 

نهضت آزادي ايران در حال حاضر، بر چند نكته اساسي در مورد انتخابات آينده تكيه دارد. اول آن  

ر طبق اصول مصرح در  هاي اساسي مردم، بكه مقدمه واجب انتخابات آزاد، تحقق حقوق و آزادي 

 احزاب و ... است.  فصل سوم قانون اساسي، نظير آزادي بيان، اجتماعات،

ها آزاد باشند عملكرد  توانند با آگاهي و آزادي در انتخابات شركت كنند كه روزنامه مردم هنگامي مي 

تامين مطالبات ا ايران بر  بنابراين در حال حاضر نهضت آزادي  نمايند.  نقد  ساسي مردم  حاكمان را 

اصرار دارد. انتخابات فرصت مناسبي براي طرح مطالبات از نوع آزادي تمام زندانيان سياسي، رفع  

نكته    باشد. ها، رفع فشار از احزاب سياسي دگرانديش و غيرموافق با حاكمان مي توقيف از روزنامه 

د، با توجه به تجربه كه دارد  اين كه هر كانديدايي بايد برنامه خود را ارايه بدهد. و به مردم بگوي  دوم 

اين    نكته سوم هاي خود را به اجرا در آورد.  خواهد برنامهرياست جمهوري آقاي خاتمي، چگونه مي 

 كه نهضت هنوز در مورد حمايت از كانديدها ، يا معرفي كانديداي خاصي تصميم نهايي نگرفته است. 



287 

تواند باشد و رفراندوم  انتخابات آينده چگونه مي ـ از ديد شما عملكرد مثبت جنبش دانشجويي در  4

 كنيد؟ مطرح شده از سوي برخي از اعضاي دفتر تحكيم را چگونه ارزيابي مي 

دانشجويي، بخش جدايي اين  ناپذير از جنبش اصلاحجنبش  دانشجويي، در  طلبي است. حركت جنبش 

ها در ميان مردم  گسترش ناكامي  ها،رابطه بايد با آهنگ حركت مردم هماهنگ باشد. تشديد نارضايتي 

تغيير از وضع موجود به وضع مطلوب، موضوع ديگري    يك مسئله است،  استراتژي حركت براي 

تواند، از فرصت انتخابات براي طرح مطالبات اساسي مردم استفاده نمايد.  است. جنبش دانشجويي مي 

 تواند به عنوان يك حزب سياسي عمل نمايد. اما نمي 

رفراندوم مطرح شده از سوي برخي از اعضاي دفتر تحكيم، نظر شخصي خود من    در مورد طرح 

آرا و نظرات شهروندان محترم است، هيچ كس حق ندارد آنان را به خاطر اظهار    اولا اين است كه  

دهد.   قرار  مواخذه  مورد  نوع    ثانيا عقيده  دارند  حق  و  هستند  سرزمين  اين  اصلي  صاحبان  مردم 

رفت كشورمان  تواند موجب برون حكومتشان را خود تعيين كنند. اما اين كه آيا پيشنهاد مطرح شده مي 

هاي سياسي ، از چپ  از وضعيت نامطلوب كنوني باشد، جاي بحث و ترديدهاي جدي دارد تمام گروه 

خواستند متحد شدند و نظام استبداد سلطنتي را ساقط  ي بر آنچه نمي و راست، يك بار در انقلاب اسلام

هاي اساسي وجود نداشت. آنچه بعد از  بايستي جايگزين شود توافقكردند. در حالي كه بر سر آنچه مي 

خواستيم« بود. يك  ها و مطلق كردن »آنچه نميتوجهي محصول همان بي   انقلاب با آن روبرو شديم، 

تباه را دو بار تكرار كند. نسل جوان كنوني بايد قبل از آن كه بگويد چه نمي خواهد،  نسل نبايد يك اش 

خواهد« موكول كردن تصميم درباره نظام در آينده به شرايطي نامعلوم، تكرار  تعيين كند كه »چه مي 

 تجربه گذشته و دور  از فرزانگي سياسي است.  

 

هاي برگزاري يك انتخاب آزاد  سياسي, پيش شرط آزادي مطبوعات, آزادي احزاب و آزادي زندانيان 
 است
 

 1383/ 22/10ايلنا، 
 

توانيم از برگزاري يك انتخابات آزاد سخن بگوييم  : در شرايطي مي دبيركل نهضت آزادي ايران، گفت 

 كه آزادي بر فضايي سياسي كشور حاكم باشد.  

گفت  در  يزدي  اجتماابراهيم  آزادي  "ايلنا",  خبرنگار  با  زندانيان  وگو  آزادي  مطبوعات,  آزادي  عات, 
ها و آزادي فعاليت احزاب  آزادي در فضاي دانشگاه ,  هاي توقيف شده سياسي, رفع توقيف از روزنامه 

هاي برگزاري يك انتخابات آزاد دانست و گفت: در صورتيكه چنين شرائطي  سياسي را از پيش شرط 
 ر انتخابات تشويق كنيم.  توانيم مردم را به حضور د , مي محيا شود 

برنامه   گيرد,  قرار  توجه  مورد  بايد  انتخابات  به  نسبت  كه  ديگري  مساله  اينكه  بر  تصريح  با  وي 
هاي خود را به صورت روشن بيان  : نامزدها بايد برنامه نامزدها براي اداره دولت است, تصريح كرد 

با   و  موجود  شرايط  به  توجه  با  كه  كنند  مشخص  و  اجراي  كنند  براي  مجلس  كه  مشكلاتي  توجه 
 هاي خود را به اجرا درآورند. توانند برنامه هاي دولت فعلي ايجاد كرده است, چگونه مي برنامه 
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 هاي دين باور امكان پذير نيست دين از دولت و سياست در ميان ملتتفكيك  
 دردهمين سالگرد مهندس بازرگان سخنراني در اصفهان

   27/10/1383ايلنا    
 

 مردم بايد مطالبات خود را از راههاي دموكراتيك مطرح كنند 
 بايد ابزار نقد قدرت هميشه در دست مردم باشد

 
ابراهيم يزدي گفت: در ميان ملت هاي دين باور از جمله ايران، تفكيك دين از دولت و سياست امكان  
و   قانون  بر  متبني  را  نظامي  بتوانيم  ما  كه  است  اين  است،  مهم  امروز  آنچه  افزود:  نيست،  پذير 

 دموكراسي تاسيس نماييم.  
بيان  دبيركل نهضت آزادي در مراسم بزرگداشت شصت سال خدمت و مقاوم با  بازرگان  ت مهندس 

دهم، تقوا را عاملي دانست كه رابطه انسان با خودش و  اين كه تقوا را محور صحبت خويش قرار مي 
 كند. همنوعانش و طبيعت و خدا را منظم و مهار مي 

كوتاه  اين جهان  از  غير  را  ما  توحيدي  جامعه  اساس  را  يزدي  آن  و  دانست  ديگر  جهان  يك  و  مدت 
معرفي    كرد. آخرت 

دبيركل نهضت آزادي يكي از ويژگي هاي مهندس بازرگان را نوگرايي و روشنفكري ديني دانست و  
نفي دين از عرصه جامعه   -1ساله سه نوع گرايش را ذكر كرد؛   25در واكنش به اين تجربه تاريخي 

  سازگاري بين   -3دين از عرصه جامعه حذف نشود اما از عرصه سياست و دولت بيرون برود    -2
 دين و دولت.  

رياست   انتخابات  به  اشاره  و  اساسي  قانون  اصول  به  استناد  با  سوالات  به  پاس   بخش  در  يزدي 
انتخابات هم   كنند و  دموكراتيك مطرح  از راههاي  بايد مطالبات خود را  آينده گفت: مردم  جمهوري 
راههاست.   آن  از   يكي 

راي اصول فصل هاي سوم و پنجم قانون  وي يكي از مطالبات مردم براي تحقق انتخابات آزاد را اج
اساسي دانست و خطاب به حاكميت گفت: اگر حاكميت خواهان مشاركت حداكثري مردم در انتخابات  

 است، بايد هرچه زودتر به اين اقدامات دست بزند، زيرا مقدمه هر واجبي، واجب است.  
  گوي مطالبات برحق مردم  يزدي در پاس  به اين سوال كه اگر نهضت آزادي به قدرت برسد، پاس 

نقد قدرت هميشه در دست مردم   ابزار  بايد  بنابراين  دارد،  بود؟ گفت: قدرت ماهيت خود را  خواهد 
 باشد و نبايد به هيچ حزب يا فردي اعتماد نمود. 

 

 

 

 

 

 

 روشنفكري ديني و سكولاريسم
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  -بازرگان،  حسينيه ارشادسخنرانی درهمايش دهمين سالگرد مهندس مهدي بازرگان، بنياد فرهنگي  

30/10 /1383 

 مقدمه:  

گر ديني نبود، بلكه وي يك روشنفكر ديني و مصلح  شادروان مهندس بازرگان، تنها يك نوانديش و اصلاح

پردازد و اجتماعي نيز بود. نوانديش ديني، در محدودة باورهاي ديني رايج مردم و نخبگان به كنكاش مي 

الاصول، منتقد وضع موجود بوده  زند، اما روشنفكر، علاوه بر اين، عليميبه بازسازي فهم ديني دست  

 باشد.و درصدد تغيير و تحول در منش افراد و در مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه مي

نشان بازرگان،  شادروان  پربار  زندگي  تلاشسراسر  بيدهندة  نقد  هاي  در  وي  مفيد  و  مؤثر  و  وقفه 

هاي اصولي براي تحقق اهداف و ايرانيان و اعتراض به رفتار حاكمان و ارائة راه  خصوصيات فردي ما

باشد. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.  جا دارد از اقدام بنياد فرهنگي بازرگان در  هاي ملي مي آرمان

 برگزاري اين همايش تشكر گردد.

سابقه از يك جامعة سنتي به يك  : جامعه ايراني در حال گذر تاريخي و بيجامعه در حال گذار   .1

باشد. از نظر تاريخي شايد بتوان  هاي يك جامعة انتقالي را دارا ميجامعة جديد است و تمامي ويژگي 

وضعيت جامعه كنوني ايران را با دوران پس از ورود اسلام به ايران قابل مقايسه دانست. يكي از  

سي در رفتارهاي فردي و اجتماعي است. جامعة  هاي برجستة اين جامعه انتقالي، دگرديسي اساويژگي 

انساني، معمولا  يك پديده ايستا نيست، بلكه پويا و در تغيير و تحول دائمي است. اين تغيير و تحول  

جهان   در  نيست.  همراه  اجتماعي  و  فردي  رفتارهاي  ماهيت  يا  سرشت  در  تغيير  با  لزوما   دائمي، 

انسان از جمله  تمام موجودات زنده،  دائم زيست   زيستي  تغيير  انسان در معرض  ما  ها  شناختي است. 

گيرند. اما  هاي جديدي جاي آنها را مي ميرند و سلول هاي بدن ما دائم مي اندازيم، سلولدائم پوست مي 

-ها و كاركرد آنها ثابت ميها، و كل اندام ها و بافت هاي سلول ها، ويژگي جاييدر اين تغييرات و جابه 

است  همچنين  جامعه  ماند.  ويژگي   يك  در  دگرگوني  با  تغييرات  مواردي  در  اما  انساني.  هاي  پوياي 

شود بلكه  جايي ساده كهنه به نو، محسوب نمي حياتي موجود همراه است. چنين تغييري ديگر يك جابه 

است.   دگرديسي  زيست واژه   دگرديسييك  در  كه  است  ويژگي اي  در  تغيير  معناي  به  هاي  شناسي 

 هاي ژنتيك باشد، كه بر اثر تغيير در ويژگي يك موجود زنده، مثلا  يك باكتري، مي  )فنوتيپ( مشهود  

يا وراثتي يك موجود زنده    )ژنوتيپ( نامشهود   در دستگاه ژنتيك  تغيير  موجود صورت گرفته است. 

هاي تعيين كننده هويت  ممكن است تحت تأثير عوامل مختلف دروني يا بيروني صورت بگيرد. ويژگي 

موجود  نظير  زنده   هر  ژنتيكي،  اصلي  ساختارهاي  سازي  همانند  طريق  از  نسلDNAاي  به  هاي  ، 

شوند. اما فرايند همانندسازي مادة ژنتيك مصون از خطا نيست. خطاهايي كه  بعدي منتقل و حفظ مي 

اي  شوند و يا به صورت قطعهاي در درون سلول تعمير و اصلاح مي دهند، توسط نظام ويژه رخ مي

يافت باقي مي »جهش  در دستگاه ژنتيكي  انفعالات طبيعي  ه«  و  تغييرات محصول فعل  اما همه  مانند. 

درون سيستم نيست، بلکه عوامل بيروني نيز، نظير تشعشعات كيهاني يا همکنشي با موجودات ديگر  

مي  دگرديسي است  و  تغييرات  بروز  سبب  ورود  تواند  ساده  باكتري  يك  در  مثلا  شوند.    DNAها 

گردد كه به  هاي زيستي موجود مي سم ديگري، نظير ويروس، موجب تغييرات در ويژگي ميکروارگاني

شود. بقاي زيستي يك موجود دگرديسي شده تابع قوانين  هاي بعدي منتقل ميصورت وراثتي به نسل 

ويژه  از  زيستي  است  ممكن  بيروني،  يا  باشد  دروني  عوامل  از  متأثر  خواه  حاصله  تغيير  است.  اي 

هاي مثبت موجود در تنازع بقا و ادامه حيات مطلوب وي شود.  ه موجب تقويت ويژگي نوعي باشد ك 
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ماند. ولي اگر تغيير موجب تضعيف موجود  در آن صورت در نظام زيستي موجود تثبيت شده و مي

در تنازع بقا باشد و در نهايت به نابودي تدريجي يا ناگهاني آن موجود و يا آن نوع منجر گردد، بر  

گردد. در جامعة  اثر و يا »محو« مي اي، به تدريج در جريان انتقال از نسلي به نسلي، بيده طبق قاع

ها ممكن است بر اثر عوامل دروني )درون اجزا جامعه، افراد، و يا  انساني نيز تغييرات و دگرديسي 

كن است  كل جامعه( و يا بيرون از جامعه )جامعه جهاني و پيراموني( صورت گيرند. اين تغييرات مم

موجب تقويت عناصر مثبت و سازنده فرهنگ ملي و شكوفايي جامعه شوند و يا ممكن است موجبات  

ها در هر سمت و سويي بر طبق قواعد  انحطاط جامعه را فراهم سازند. در موجودات زنده، واكنش 

تغييرنريزي شدهبرنامه  و  قوانين جهان شمول  انساني علاوه بر  اما در جامعه  اپذير عالم  اي، هستند. 

 ها نقش اساسي دارند. هستي، آگاهي و آزادي فردي و جمعي در برآيند نهايي دگرديسي

بي  دگرديسي  و  تاريخي  گذر  حال  در  ايران  كنوني  جامعة  حال  هر  و    سابقه به  ساختارها  در 

جابه  و  انتقال  اين  اصلي  محور  است.  اجتماعي  و  اقتصادي  سياسي،  فرهنگي،  يا  رفتارهاي  جايي 

به ارث  دگرديس و  اجتماعي شكل گرفته سنتي  و  در هنجارهاي فردي  اساسي  تغييرات  از  ي عبارت 

باشد. اما هنوز برآيند غالبي به وجود نيامده و هنجارهاي جديدي كه فراگير شده  رسيده از گذشته مي 

تشتت  اند. بنابراين هم تنوع و تضاد در رفتارهاي فردي و اجتماعي و هم  ها نشدهباشند، جايگزين سنت 

 گير است. و پراكندگي در افكار و عقايد، حتي در ميان نخبگان جامعه، چشم 

و   سياسي  جو  يك  به  نيازمند  عملي  و  نظري  اجماع  يك  به  جامعه  رسيدن  شرايطي،  چنين  در 

ها ممكن گردد.  باشد، تا عبور از دوران متلاطم گذار، با حداقل تلفات و آسيب اجتماعي آزاد و آرام مي 

جامعة يک  نمي  در  دستور شکل  و  زور  با  جديد  هنجارهاي  دگرديسي،  و  انتقال  حال  در  در  گيرند. 

جامعه مطلق چنين  استبدادي  حكومت  مطلق اي،  مطلق گرا،  و  حكومتي  بين  اگر  خصوص  به  خواه، 

گرا و ديني يا شبه ديني باشد، بيشترين صدمه و آسيب را به روند بهداشتي و طبيعي تغييرات و  سنت 

 سازد. مي تحولات وارد 

مدرنتيه:  .  2 و  سنت  ميان  گذار،همكنشي  درحال  جامعة  در  مسئله  از    مهمترين  اعم  همكنشي، 

شروع شده و    اميركبيرباشد كه از زمان  تقابل و تضاد يا تعامل و همگرايي ميان سنت و مدرنيته مي 

صنعت  فرازهايي همچون انقلاب مشروطه، دوره بيست ساله حکومت پهلوي اول و جنبش ملي شدن  

اين فرايند را به نفع مدرنيته تغيير    1357نفت را پشت سر گذارده است. انقلاب اسلامي بهمن سال  

 داده و تسريع نموده است. 

باشد.  اي و جهاني مي هاي آن فراقارهفرآوردة فرهنگ و تمدن غرب است، اگرچه ريشه مدرنيته  

ن ايران و اروپا آغاز شده است. ورود  تقابل سنت و مدرنيته در ايران از زمان برقراري روابط ميا

فرهنگ اروپايي به ايران به عنوان يك فرهنگ بيگانه، پديده جديد و نوظهوري در تاري  کشورمان  

واره اجتماعي به يك واحد  ها عموما  مسري هستند و از يك اندام فرهنگ   اولاً شود. زيرا  محسوب نمي 

مي  سرايت  سرعت  به  ديگر  طول  ثانياً  كنند؛  اجتماعي  در  خود،  استراتژيك  موقعيت  علت  به  ايران 

فرهنگ حيات طولاني  تهاجمات  در معرض  و چيني  اش،  يوناني، عربي، هندي  هاي مختلف رومي، 

باشند، بلكه از عوامل بسيار  ها نه تنها لزوما منفي نمي تعامل و تهاجم فرهنگ ثالثاً  قرار داشته است؛  

هاي محصور، مصون و محروم از تعامل  باشد. فرهنگ ها هم ميمؤثر در توسعه و رشد فرهنگ ملت 

هاي محصور و محروم  اي از سلولمانند و نظير تودهها، رشد نيافته و ابتدايي باقي مي با ساير فرهنگ 
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اتروفيه ) دريافت مواد غذايي،  بين مي Atrophyاز  از  نهايت  در  به  ( شده و  ايراني  روند. فرهنگ 

با س تعامل مستمر و گسترده  هاي ملي  ها از غناي بسيار استثنايي در ميان فرهنگ اير فرهنگ علت 

تواند عناصر  است كه در هر تعامل فرهنگي مي هايي گرديده  جهان برخوردار است و واجد آن ويژگي 

فرهنگ  نمايد.  مثبت  گوارده  يا  ادغام  خود  در  و  نموده  جذب  و  شناسايي  را  غيرايراني  رابعاً  هاي 

دائ تعامل  تأثيرات متقابل بر يكديگر، براي فرهنگ دو تعريف ملي و  م فرهنگ براساس فرايند  ها و 

 iجهاني مورد بحث است. 

گردد. بلكه در واقع  اروپايي به ايران، يك حادثة جديد محسوب نمي  بنابراين ورود يا تهاجم فرهنگ 

تفاوت  اما  است.  تاريخي  ايرا تكرار حوادث  به  اروپايي  فرهنگ  ميان ورود  بنياديني  تهاجم  هاي  با  ن 

فرهنگ اقوام مهاجم گذشته، در مقايسه با  اولا  هاي گذشته به ايران وجود دارد.  اقوام و ورود فرهنگ 

فرهنگ ملي ما، ضعيف و توسعه نيافته بوده است، به همين علت به سرعت تحت تاثير فرهنگ ملي  

دارد که نژادپرستي از  فرهنگ غرب )اروپا(، ريشه يوناني  ثانيا  ما قرار گرفته و ايراني شده است؛  

ها،  کردند. غيريونانياجزاء بارز آن است. يونانيان مردم جهان را به »يوناني« و »بربر« تقسيم مي

مي و »غيرمتمدن«  يعني »وحشي«  »بربر«  را  ايرانيان  جمله  مهاجمين  از  علت  همين  به  دانستند. 

ها يا  کردند و در مجتمعتلاط نميغربي )اروپايي( در کشورهاي آسيايي و افريقايي با مردم بومي اخ 

ويژهکولوني ميهاي  زندگي  بومي  مردم  از  جداي  واژه  اي  بکارگيري  برابر    کولونياليسم کردند. 

برتري رفتار  همين  از  قديمي  استعمار  مهاجم  اقوام  اما  است.  شده  گرفته  غربي  مهاجمين  جويانه 

به   نبودند،  با مردم بومي درميبرخلاف مهاجمين غربي، عموما چون نژادپرست  آميختند و  سرعت 

برخلاف مهاجمين غربي، منابع ثروت ملي    ثالثادادند و  وجوه متمايز خود را با ايرانيان از دست مي

كردند. فرهنگ اروپايي، اما تمدني را آفريده كه  را براي انتقال به متروپل يا کشور مادر غارت نمي

هاي فرهنگي و تمدني گذشته، به  جمات نظامي و تقابل جذاب، دلربا و دلنشين است. در حالي كه تها

هايي بوده است. موقعيت و جذابيت فرهنگ و تمدن  استثناي ورود اسلام به ايران، فاقد چنين ويژگي 

هاي جامعة ايراني، يا به تعبيري در  ترين لايه غربي موجب شده است كه عناصري از آن در عميق 

باشد. اگرچه تمامي اين عناصر    و تغييراتي را موجب شده   ساختار ژنتيكي فرهنگ ما، رسوخ كرده

ها و  اند، اما تشتت در افكار و انديشه هنوز در فرهنگ ملي ما گوارده نشده و به ساختارها منتقل نشده 

به وجود آوردههايي را در نظم زيستي اختلال توانيم  اند. به طوري که ما نه مي ـ اجتماعي جامعة ما 

ش فرهنگي بزنيم و آنها را از ساختارها و فرايندهاي فرهنگي خود جدا كنيم و نه  دست به يك پالاي 

پيامد اختلالات مشهود آن مي توانيم بحران مي بيانجامد،  هايي را كه  نابودي ما  به  باشد و ممكن است 

يك   تولرانس،  يا  مدارا  اصل  رعايت  و  فرهنگي  ـ  سياسي  باز  فضاي  شرايط  اين  در  بگيريم.  ناديده 

ه واجب بر آزادي بحث و گفتگو ميان كليه گرايشات فكري و نظري جهت رسيدن به يك اجماع  مقدم

 باشد. مي

ترين مسايل جامعه كنوني ايران رابطه سنت  يكي از مهم پالايش سنت و بومي كردن مدرنيته:  .  3

سنتي   اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي،  سياسي،  مناسبات  پيش  سال  يكصد  حدود  از  است.  مدرنيته  و 

خيزش  و  التهابات  دچار  خارجي  و  داخلي  عوامل  تاثير  تحت  ما،  بي جامعه  است.  سابقه هاي  شده  اي 

نيازهاي جامعه شكل مي  به  پاس   در  تدريج در طول زمان  به  به هر  مناسبات سنتي  اگر  اما  گيرند. 

يي كهنه و نو  جاها را بازسازي نمايد و در نتيجه فرايند مستمر جابه دليلي يا علتي، جامعه نتواند سنت 

مي  نازايي  و  ركود  وضعيت  يك  به  جامعه  گردد،  وقفه  چنين  دچار  در  جامعه،  اين  اگر  حال   . رسد 
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زنده موجود  هر  نظير  گيرد،  قرار  بيروني  عوامل  يا  عامل  با  برخورد  معرض  در  اي،  وضعيتي، 

-ايي ميدهد. اين تحريك و واكنش موجب فعال شدن واحدهشود و از خود واكنش نشان مي تحريك مي 

ها منجر به آن  باشند. اين فعال شدنگردد که در درون سيستم هستند، اما در شرايط عادي فعال نمي 

 شود كه جامعه از حالت ركود بيرون آمده و فرايند نوسازي فعال گردد.  مي

با   ناهمگن  تمدن غربي  و  تهاجم فرهنگ  يا  به ورود  ديگري واکنش  ايران، نظير هر جامعه  در 

پارادوکس سنت  نگ ملي موجب ضربه يا شوک شده است. بر اثر اين شوک ما دچار »هويت و فره 

ايم. با طيف وسيعي از  ايم، اما به مدرنيته هم نرسيدهايم. از سنت به بيرون پرتاپ شده« شدهو مدرنيته

ي در  ها در بسياري از موارد، حتها روبرو هستيم. علاوه بر تنوع رفتارها و ديدگاه رفتارها و ديدگاه

کنيم. به همين  کنيم، به شکل بسيار بدي »سنتي« عمل ميميان نخبگان در حالي که »مدرن فکر« مي

با تجدد، چه به شكل تخاصم و مقابله و چه   دليل، ضرورت بازنگري و بازسازي سنت و همكنشي 

در  مدارا و سازگاري، به يك موضوع محوري در گفتمان سياسي ـ فرهنگي ايران تبديل شده است.  

مشهود است. يکي ديدگاه عوامانه و ديگري    يک سطح، وجود دو نوع ديدگاه در باب سنت و مدرنيته 

ها، در شيوه زندگي و کار  ديدگاه عالمانه. در ديدگاه عوامانه، تغيير در نمادهاي بيروني، در ساختمان

گردد، تغيير در  سوب ميشود. اما در ديدگاه عالمانه، آنچه نو شدن و تجدد محبه عنوان تجدد تلقي مي

ها است. در سطح ديگري دو نوع واكنش قابل ملاحظه است.  ها، در افکار و انديشه جهان درون انسان

، چه مثبت و چه منفي، نسبت به هر آن چه به نام سنت  گراواكنش سطحي،  ناآگاهانه و مطلق يك نوع  

هاي به ارث  گرا سنت اشد. در نگاه مطلقبوجود دارد و يا هر آن چه به نام مدرنيته وارد شده است مي

شوند يا هر چه هست زشت و نادرست است و بايد طرد و تصفيه  رسيده يا مطلق خوبند و پذيرفته مي 

گرا درباره  هر آنچه به نام مدرنيته وارد شده، نيز صادق است. اما نوع  شوند. نظير همين نگاه مطلق

، نسبت به مقولات سنت و مدرنيته است. در اين واكنش نه  گرا  واكنش عالمانه، آگاهانه و نسبي ديگر  

قيد  ها و قبول بيشوند. نفي مطلق سنت ها و نه مدرنيته به طور كامل و تمام عيار رد يا قبول نميسنت 

هم  از  موجب  مدرنيته  مي و شرط  اجتماعي  مطلق سنت گسيختگي  قبول  مقولات  شود.  تمام  نفي  و  ها 

ماندگي است. تكيه اساسي بر اين است كه تنها راه ممكن، ميسر و مفيد  عقب مدرنيته نيز ادامه ركود و 

براي ما شناسايي عناصر مثبت سنت، كه براي حفظ هويت و انسجام ملي ضروري هستند، از يك  

از   كه  اقتصادي،  و  سياسي  علمي،  قلمرو  در  مدرنيته  بنيادين  و  اصلي  مقولات  فهم  و  طرف 

اجتناب پيش  توسنيازهاي  از طرف  ناپذير  توسعه،  بازدارنده  و  نامطلوب  عناصر  حذف  و  انساني،  عة 

هاي كنوني و ورود به عصر توسعه نيازمند پالايش  باشد. به عبارت ديگر خروج از بحران ديگر، مي 

ها از يك طرف و بومي )ملي( كردن مقولات اساسي مدرنيته از طرف ديگر است. اگر اصل دو  سنت 

ايرانيان بودن هويت ملي  بپذيريم، بومي كردن  بعدي  ديانت )اسلاميت( را  )ايرانيت( و  ، يعني مليت 

آن  آنها.  اسلامي كردن  و  ايراني  يعني  مدرنيته  مباحثات  مقولات  و  در سطح مجادلات  ما  امروز  چه 

جامعة   واكنش  واقع  در  هستيم،  آن  شاهد  نظري  و  فكري  اين ضرورت  فرهنگي،  به  ايراني  متفكر 

 باشد. ساز مي سرنوشت 

مفهوم    اکنون به  يا  سکولاريسم  و  دينمداري  ميان  رابطه  درباره  ببينيم  مقدمات  اين  به  توجه  با 

 هاي مطلوبي پيش روي ماست.خاصتر ميان دين با جامعه، دولت و سياست چه راه 
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: يكي از مقولات بسيار مهم در بحث سنت و مدرنيته، كه براي  رابطة دينمداري و سكولاريسم .  4

به طور جد  بار  و  نخستين  دين  گفتمان سياسي و فرهنگي كشورمان مطرح شده است، رابطه  ي در 

 باشد. شود، ميدولت و سياست و حكومت يا آنچه به طور عام به نام لائيسيته و سكولاريسم عنوان مي 

دو واژه سكولاريزم    در بسياري از منابع علوم سياسي و جامعه شناسي، چه فارسي، چه خارجي، 

اند. در مآخذ فارسي هر دو واژه به عرفي، غيرمقدس، دنيوي،  هم به كار برده   را مترادفو لائيسيته  

ناديني دين گرايي،  ناسوتي، بشري، زميني، غير  بودن،  يا  اين جهاني  دنيا و  از  دين  گراي، جداشدن 

« به معناي علمي بودن به جاي اين دو واژه به  علمانيت مطلق ناديني معنا شده است. در عربي واژه »

با وجود اين هيچ تعريف جامع و مانعي براي اين دو واژه وجود ندارد؛ اما براساس    iiته است. كار رف

توان با سه ويژگي زير در  تجارب تاريخي در كشورهاي مختلف جهان سكولاريسم يا لائيسيته را مي 

 نظر گرفت:  

هاد دين يا  آن كه سكولاريسم صرفا روابط دو نهاد قدرت سياسي و حكومت يا دولت را با ن  اول

كند. به عبارت ديگر سكولاريسم يك مكتب فكري يا يك ايدئولوژي نيست؛  كليسا )روحانيت( معين مي 

ميان دو نهاد    مايه فكري ويژه و تنها در قلمرو قدرت و سياست كلان و رابطه امري است فاقد درون 

 كند.قدرت معنا پيدا مي 

دخ  دوم نفي  براساس  پيدايش سكولاريسم  اصل  كه  مي آن  بالعكس  و  دولت  در  دين  به  الت  باشد. 

 عبارت ديگر تعريف سلبي دارد نه ايجابي. 

اي  و مهمتر از همه، اين كه رابطه ميان دو نهاد قدرت سياسي/ حكومت با نهاد دين رابطه   سوم

تحول  و  پويا  و  است  اعتبار  و  اجتماعي  و  سياسي  مناسبات  و  وضعيت  و  شرايط  برحسب  كه  پذير، 

  كند. بنابراين طيف اقتدار نهادهاي قدرت و دين در هر زمان و مكاني، اشكال متنوع و متفاوت پيدا مي

امكان  و  قابل تصور، محتمل  از روابط  متنوعي  براساس شرايط  وسيع و  در يک جامعه  است.  پذير 

هاي متفاوت  اي با ويژگيويژه همان جامعه شکل گرفته است لزوما قابل تقليد و به کارگيري در جامعه

 باشد. نمي

اي نيست.  حث تازهنکته ديگر اين که بحث رابطه دين و دولت، نهاد دين و نهاد دولت در ايران ب 

مطالبي پيرامون لائيسيته و سكولاريزم توسط برخي از روشنفكران مطرح  طلبي  دوران مشروطه در  

از   پس  نبود.  گسترده  و  جدي  كدام  هيچ  اما  گرديد.  عنوان  آن  به  معطوف  راهكارهاي  از  برخي  و 

جدي به طوري  مسئله  که  است،  ديني  دهه حكومت  دو  تجربه  و  ايران  اسلامي  شده    انقلاب  مطرح 

 است.

هاي اخير شايد در اين باشد كه  خواهي با سال تفاوت اساسي طرح اين مسئله در دوران مشروطه 

شد، برخاسته از تجربة جامعة خودمان نبود، بلكه الگوبرداري از  نظراتي كه در آن زمان مطرح مي 

هاي نظري  كه بحث بود. شايد به همين دليل هم بود    فرانسهتجربة كشورهاي اروپا، به خصوص در  

، که  طلبانمشروعهو    خواهانمشروطهعقيم ماند و ادامه پيدا نکرد. اما از نظر عملي در تقابل ميان  

راه بود،  دولت  دين و  آن رابطه  قرار گرفت، تصويب  جوهر  قبول طرفين  نهايت مورد  در  که  حلي 

اين راه  اصل دوم متمم قانون اساسي تعادل در  حل از جانب هر دو طرف مبود. قبول  علول نوعي 

توافق نه حاصل  دليل هنگامي که  نيروهاي دو طرف بود،  به همين  به  محمدعلي شاههاي نظري.   ،
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طلبان دست بالا را در قدرت پيدا  جاي پدر نشست و مخالفت خود را با مشروطه اعلام کرد مشروعه

پس   کردند.  حمايت  مشروطه  اساس  زدن  هم  بر  و  استبداد  از  نتيجه  در  اسلامي،  کردند،  انقلاب  از 

از   را  استفاده  حداکثر  هم  آنان  و  خورد  رقم  روحانيان  نفع  به  سياسي،  نيروهاي  ميان  قدرت  توازن 

اند و ساختار سياسي ـ حقوقي نظام را در نهايت در چارچوب نظريه ولايت مطلقه فقيه و  موقعيت برده

و نهايي شده توسط دولت موقت  اند. در قانون اساسي تدوين  حکومت ديني با قرائت ويژه شکل داده

اساسي   قانون  متمم  دوم  اصل  کار  اما  بود  نيامده  قانون  در  فقيه  ولايت  چه  اگر  ديني(  )روشنفکران 

نفره منتخب نمايندگان مجلس واگذار شده بود. تغيير در آن    11مشروطه به عهده يک شوراي نگهبان  

هاي نظري ميان دو  تبادل نظر و بحث نويس و اضافه کردن اصل رهبري و ولايت فقيه، براساس پيش 

کننده در انقلاب، يعني روشنفکران ديني و روحانيت نبود، بلکه يک طرفه و از  جريان اصلي تعيين

اما اکنون سياست  نام  موضع برتر قدرت سياسي روحانيون بود.  به  ها و رفتارهاي روحانيان حاکم، 

بحث  يکي  است.  کرده  ايجاد  پيامد  دو  دين  و  نخدا  از  هاي  دين  جدايي  و  سکولاريسم  درباره  ظري 

هاي نظري زماني  سياست و دولت، و ديگري کاهش چشمگير اقتدار و اعتبار مردمي روحانيت. بحث 

عمدتا  فقط در ميان روشنفكران غير ديني مطرح بود، اما اكنون براي بسياري از دينداران نيز شفاف  

 باشد. قدرت و حكومت به طور جدي مطرح مي كردن مرز ميان دين و دولت و نهاد ديني با نهاد 

واکنش  5 تجرب ـ  به  نظري  معاصر  ههاي  تاريخ  اساسي  :کشورمان  عملي  و    سه رويكرد  نظري 

 عملي در مورد رابطه دين با جامعه و سياست و دولت مطرح و قابل شناسايي و بررسي است.  

اول  از عرصه ـ    رويكرد  دين  و حذف  اجتماعي:  نفي  و  فردي  از  عده هاي  قرائت خاصي  با  اي 

تجربه  محصول  كه  مي   لائيسيته،  هجدهم  قرن  در  فرانسه  انقلاب  و  اروپايي  به  جامعه  تنها  نه  باشد، 

از جامعه مي  دين  نفي و حذف اصل  دنبال  به  بلكه  دولت/ حكومت هستند،  از  دين  نهاد  باشند.  حذف 

از معتقدين  از عرصة    برخي  بلكه،  اجتماعي  از عرصة  تنها  نه  دين  دنبال حذف  به  اين رويكرد  به 

 باشند.  رفتارهاي فردي نيز مي 

اند که با  پردازاني بودههاي سياسي با نظريه چنين رويكردي جديد نيست. قبل از انقلاب هم گروه

دي به دين چه در عرصه  اند و اعتقاکردهاند و آن را نفي مي اصل حضور دين در جامعه مخالف بوده

فردي و شخصي و چه در قلمرو اجتماعي و حكومتي نداشتند و به نوعي دين ستيز بودند. اينان اكنون  

دين   عليه  خود  باورهاي  نفع  به  آن،  منفي  پيامدهاي  و  ديني  حكومت  دهه  دو  نامطلوب  كارنامة  از 

 كنند. برداري مي بهره 

ف دين از جامعة بشري ممكن و ميسر است؟ پاس   اكنون اين سئوال اساسي مطرح است كه آيا حذ 

براي حذف دين از  تجربة تاريخي  توان بررسي كرد. اول از زاويه  به اين سئوال را از دو زاويه مي 

زاويه   از  دوم  اجتماعي جامعه،  و  نمونه.  علمي  يك  آيا  تاريخي  نظر  از  از  دين  حذف  از  موفق  اي 

اي وجود ندارد، بلکه  نه تنها چنين نمونهآن استناد نمود؟  جامعه وجود دارد كه بتوان ارائه داد و به  

هاي بسيار براي حذف دين از زندگي بشر، چه در سطح فردي و  هاي متعددي از ناكامي تلاش نمونه 

آميز مستمر و پيگير، نظير فرانسه،  شخصي و چه در سطح اجتماعي، وجود دارد. هم تجارب مسالمت 

 ر شوروي سابق.  و هم اعمال خشونت و سركوب، نظي

در واكنش به ادعاهاي كليساي قرون وسطي، به عنوان جانشين خدا و منبع  لائيسيته  در فرانسه  

نفي كليسا و كشيش مطرح مي  به معناي  گردد. جدايي ميان دولت و  مشروعيت قدرت سياسي، ابتدا 
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لاح لائيسيته  شود. اصطاعلام مي   1791، و الحاقيه  1787دين و جامعه به سرعت در قانون اساسي  

گردد. و اين كه:  هاي دنيايي، مطرح مي گيرد و جدايي ميان دين و واقعيت در مقابل امر ديني قرار مي

جامعه  انديشه»آن  اقتداري،  مي اي،  خوانده  لائيك  اخلاقي  و  دين  اي  نفوذ  گونه  هر  از  كاملا  كه  شود 

كند« پيروي  خود  بخردانه  و  طبيعي  اصول  از  فقط  و  باشد  لائيسيته  ب  iiiرهيده  قلمرو  ترتيب  اين  ه 

سال    116گيرد. اين تعريف در فرانسه  گسترش پيدا کرد و جنبه ضدديني و ضد خدايي هم به خود مي 

طول كشيد تا به لائيسيته كامل برسد. اما به تدريج در طي يك قرن تغييرات فراوان در رابطه دين و  

 باشد. سيک مطرح نمي جامعه و دولت در فرانسه پديد آمده است و لائيسيته کلا

برجسته  دين شايد  نمونه  بارزترين  و  در  ترين  خشونت  با  همراه  راهبردي  جماهير  ستيزي  اتحاد 

ها  دين افيون تودهكه »ماركس  به استناد نظر    سابق صورت گرفته باشد. در شوروي سابق، شوروي  

از  است بيش  براي  دولت،  استراتژيك  دين ستيزي سياست  ا  70«،  بود.  از  سال  شده  در برخي  گر 

ملايمت   و  مسالمت  با  جامعه،  و  دولت  از  دين  جداسازي  و  دين  با  برخورد  فرانسه  نظير  كشورها 

ها و مساجد و تبديل آنها  صورت گرفته است، در شوروي سابق با خشونت و سركوب و بستن كليسا 

به كلي ناكام ماند و    « همراه بود. اما اين سياست الحادو با تبليغ شديد »  به ادارات دولتي و يا موزه 

مي  شكست  اين  خورد.  آنها  شكست  به  اينجا  در  که  باشد،  داشته  مختلف  تفسيرهاي  و  معاني  تواند 

شويم كه بررسي و علل اين  دارد. تنها يادآور مي شود. زيرا ما را از بحث اصلي باز مي پرداخته نمي 

نظريه  توجه  مورد  به  شكست  بود.  گرفته  قرار  سابق  شوروي  دهه  پردازان  اوايل  در  نمونه،  عنوان 

گذار اتحاد جماهير شوروي، نشرية پر  ، مؤسس و پايه صدمين سالروز تولد لنين، به مناسبت  1970

پرداخت كه چرا مذهب در شوروي هنوز  در مقاله   پراوداتيراژ و رسمي   اين مسأله  به بررسي  اي 

ا فهرستي  اهميت مسئله  دادن  نشان  براي  نويسنده  است.  فعال  و  فعاليت زنده  بازدارندة  قوانين  هاي  ز 

فعاليت  بازدارنده  اقدامات  و  الحادي  تبليغات ضدديني و  آزادي  انقلاب  مذهبي و  آغاز  از  هاي مذهبي 

نويسد اگر مردان يا زنان  پردازد و مي بلشويکي را ارايه داد. سپس به مسئله گرايش جوانان به دين مي 

ن بدهند و در كليسا يا مسجد حضور به هم رسانند،  سال به بالا، گرايش مذهبي  از خود نشا  50-60

شايد بتوان آن را به رسوبات باقيمانده از دوران قبل از انقلاب سوسياليستي نسبت داد و توجيه نمود.  

بروز مي   17-16اما وقتي جوانان   را  گرايشاتي  از خود چنين  از    60دهند، چگونه،  ساله  بعد  سال 

توان آن را توجيه  هاي بازدارنده حيات ديني، ميات الحادي و فعاليت انقلاب بلشويكي، و آن همه تبليغ

 كرد؟

جامعه استاد  يك  از  نقل  به  خود  مقاله  پايان  در  مي نويسنده  پديدة  شناس روسي  »پيچيدگي  نويسد: 

دين مثل ميخي است در چوب، هر چه  توان با آن مقابله كرد.  اي است كه با زور نمي مذهب به گونه 

 « شود.تر مي بكوبند محكم بر سرش بيشتر 

دولت در جامعة   دين و  سابق و كشورهاي اروپاي شرقي  اتحاد جماهير شوروي  تجربه خونبار 

دهد كه لائيسيته به معناي حذف و جدايي دين از جامعه، چه در سطح رفتارهاي فردي و چه  نشان مي 

با  دين  مظاهر  است  ممكن  سركوب  و  نيزه  سر  زور  با  است.  ناممكن  تودهاجتماعي  از  وري  را  ها 

جامعه حذف كرد، اما در اولين فرصت با يك حركت انفجاري حضور و نفوذ خود را در جامعه و  

،  لهستانقلمرو سياست نشان خواهد داد. كما اين كه در كشورهاي اروپاي شرقي، به خصوص در  

 جهان شاهد بروز و ظهور آن بود. 
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-ديدگاهحزب كمونيست چين  دهد. رهبران  ئه ميديگري از رابطه دين و جامعه را ارا  نمونه   چين

 اند.  هاي روسي درباره دين ابراز داشتههاي متفاوتي از كمونيست 

ارگان حزب كمونيست چين، كه نظرات رسمي حزب را منتشر  روزنامة مردم  ،  1970در دهة  

نده است،  سخن را دو نوع دين  از    مسئله دين در چينهاي خود پيرامون  ساخت، در يكي از شمارهمي

ارتجاعي  ،  دينمداري كاسبكارانه  خواند و ديگري »« مي دين باوري طبيعييك نوع ديني كه آن را »

محور استثمار  توصيه  و  است.  دين  از  عادي  مردم  تلقي  همان  طبيعي،  باوري  دين  اول،  نوع   .»

آن را سركوب  نظريه  و  مقابله  نبايد مستقيما  باوري  دين  نوع  اين  با  که  است  بوده  اين  پردازان چين 

نمود، بلكه بايد با باسوادكردن مردم و توسعه دانش نياز به دين را که محصول جهل بشر است منتفي  

بيشتر مربوط به كليساهاي مسيحي غربي و   با نوع دوم، كه  اما  ت  اسهاي تبشيري  سازمانساخت. 

، از رهبران برجسته و مرد شمارة دو  لايچوئنهاي آنها را گرفت.  بايد برخورد كرد و جلوي فعاليت 

ها معتقديم باور ديني مردم عادي  گويد ما كمونيست در يكي از سخنان خود مي تبت  چين، در سفري به  

را بالا ببريم،  محصول جهل و ناداني آنها است. اگر ما مردم را با سواد كنيم و سطح دانش جامعه  

شود. بنابراين، ما نبايد با زور و اعمال خشونت با باورهاي ديني طبيعي مردم  دين باوري ناپديد مي 

شود ـ اگر نظريه ما، در  بريم و دانش عمومي ميمقابله نمائيم. وقتي سطح باسوادي مردم را بالا مي 

مردم   ميان  در  باوري  دين  ـ  باشد  درست  جهل،  و  ديني  باور  حذف  مورد  از صحنه  خود  به  خود 

باوري مردم  شود اما اگر عليرغم باسوادي مردم و بالا رفتن سطح دانش عمومي، دينمداري و دين مي

 بماند، در آن صورت نظريه ما نادرست است و ما بايد نادرستي نظرية خود را بپذيريم.  باقي 

پردازيم. از آنجا  مي  ياست جدايي كامل دين از ساکنون به بخش ديگري از رويكرد اول مبني بر  

مردم  دموكراسي،  به  را  خود  جامعه،  از  دين  حذف  مبلغين  و  معتقدين  متعهد  كه  و  معتقد  سالاري، 

دهد  اي كه اكثريت آن را دينداران و دينمداران تشکيل ميكنند، در جامعه دانند، يا به آن تظاهر ميمي

مردم بر مردم است، در آن صورت اگر  با يك پارادوكس روبرو هستند. اگر هدف استقرار حكومت  

 تكليف چيست؟  اكثريت مردم آزادانه به نوع خاصي از حكومت راي دادند،

نمي  واقع  در  در  يعني  سياست،  در  دخالت  از  را  دينداران  اما  گفت  سخن  دموكراسي  از  توان 

در  سرنوشت خويش، بازداشت. مگر آن كه گفته شود دموكراسي خوب است به شرطي كه دينداران  

سياست دخالت نكنند و اين در واقع همان چيزي است كه برخي از معتقدان به لائيسيته فرانسوي قرن  

هجدهم، از ميان سكولارهاي ضد دين و همچنين نيروهاي سياسي مخالف انقلاب و جمهوري اسلامي،  

 نمايند. به عنوان يك بديل و جايگزين تبليغ مي 

 نويسد: ي به عنوان مثال ، يكي از همين افراد م

»مسئله دين در سياست به دو موضوع بستگي دارد: نخست حق دموكراسي به دفاع از خود  

گرايي به عنوان يك مدعي قدرت سياسي و يك جايگزين. دموكراسي  و حدود آن، و دوم اسلام 

گروه  و  افراد  براي  سياسي  فعاليت  حق  خود  با  مردم،  حكومت  عنوان  را  به  جامعه  هاي 

ين، هر گروهي حق دارد براي رسيدن به قدرت و در دست گرفتن حكومت  آورد. بنابر امي

 ivاز راه قانون فعاليت كند.«  

 كند كه: اين نويسنده سپس اضافه مي



297 

كند  بهره مي ها و حقوق خود بي»اگر كساني با يك برنامة سياسي كه شهروندان را از آزادي

بيني و پيشينه و طبيعت يك گروه  به فعاليت سياسي بپردازد وظيفة جامعه چيست؟ اگر جهان 

اش به فرايند انتخاباتي، اساسا  »به هر كس يك راي يك  سياسي نشان دهد كه با همه بستگي 

بار«، باور دارد و اگر با راي اكثريت به قدرت رسيد ديگر با هيچ رايي پايين نخواهد آمد، 

ت چنين گروهي را قانونا   حق دارد براي دفاع از حقوق شهروندان جلوي فعالي  جامعهچه؟ آيا  

 vبگيرد؟« 

نويسنده براي توجيه ضرورت جلوگيري از برخورداري مسلمانان از حقوق و آزادي اساسي خود به  

حزب  اقدام آمريكاييان در غيرقانوني اعلام كردن فعاليت    نمونه اول   كند. اشاره ميسه نمونة تاريخي  

آمريكا فعاليت سياسي   دومنمونة .  كمونيست  تبليغات  )نازي ها  ناسيونال سوسياليست   ممنوعيت  و  ها( 

و   از جنگ  بعد  آلمان  اساسي  قانون  در  يهودي  كردن    سومنمونة ضد  رفاه  منحل  اسلامي  در  حزب 

 تركيه توسط نظاميان تركيه.  

 انگارانه و ناديده گرفتن بسياري از شرايط ويژة ملي و جهاني است.اين يك نگاه ساده 

براساس »جهان   اولاً  باشد  قرار  گروه اگر  سياسي«،  گروه  يك  طبيعت  و  پيشينه  و  از  بيني  را  ها 

هاي  حقوق اساسي و مشاركت در امر سياسي محروم كرد، قطعا كارنامه و  پيشينة برخي از گروه 

يا کمونيست سياسي نظير سلطنت  ايران و  اين فتواي سياسي نويسنده محسوب  طلبان در  ها از شمول 

گرايان بر كرسي قدرت نشسته جلوي فعاليت  د. تصادفا  با همين منطق و استدلال است كه سنت شونمي

 كنند. مخالفين خود را سد مي 

 ً جامعه  ثانيا هر  عيني  وضعيت  تأثيرات  نگرش،  ناديده  اين  سياسي  تحولات  فرايند  بر  را  اي 

فعاليت  مي آمريكاگيرد. ممنوعيت  ، و سيطرة نظاميان  مكارتيسمك ، محصول دوران  حزب كمونيست 

آمريكا در اوج جنگ سرد بود. در بسياري از كشورهاي دموكراتيك جهان، كه در دوران جنگ سرد  

در جبهة غرب و در برابر بلوك شرق قرار داشتند، برخلاف آمريکا، احزاب كمونيست آزادانه فعاليت  

ديناوي(. اين احزاب، پس از  كردند )نظير احزاب كمونيست در فرانسه و ايتاليا و کشورهاي اسکانمي

داده ادامه  خود  فعاليت  به  حزبي،  ساختار  و  نام  تغيير  با  نيز،  سرد  در  جنگ  آنان  نمايندگان  و  اند 

 گيري حضور مؤثر دارند. نهادهاي تصميم 

 كند: گرايان اين چنين دعوت مي ها براي حذف اسلام ها، از دموكرات چيني نويسنده پس از اين مقدمه 

مدموكرات  جامعه  هاي  از  را  دو  و حكومت هر  سياست  در  مذهب  بلاي  و  كنند  كمك  بايد  ا 

شكوه ملي ـ مذهبي را ببندند و بازماندگان و ورشكستگانش را به عنوان يك  بردارند... دفتر بي 

 viگرايش سياسي به بازنشستگي بفرستند. 

مناسبات سياسي   خوب، سالي كه نكوست از بهارش پيداست. كساني كه هنوز هيچ محلي از اعراب در

گروه  حذف  نرسيده،  جا  هيچ  به  هنوز  بدار،  نه  و  بارند  به  نه  معروف  قول  به  و  ندارند  هاي  ايران 

مي  تبليغ  را  خود  مخالف  فكري  ـ  نابخشودني  سياسي  گناهان  از  يكي  بازرگانكنند.  الله  آيت ،  مهندس 

ها مبارزه براي تحقق  سال ، نهضت آزادي ايران و ساير نيروهاي ملي ـ مذهبي،طالقاني، دكتر سحابي

 هاي ملي و مردمي ملت، از جمله آزادي و استقلال است، كه هنوز هم ادامه دارد.آرمان 
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بيماري   و  »ولايي«  تفكر  به  شدت  به  اما  است،  مخالف  فقيه  ولايت  نظريه  با  چه  اگر  نويسنده 

ا ولي و قيم آنان  »قيموميت« بر مردم مبتلا است. اين تفكر نيز مردم را صغير و مهجور و خود ر

 داند. مي

اما جداي از اين نگرش قيم مآبانه و منطق زورمدارانه، نبايد از نظر دور داشت كه در تعامل و  

با   يا  ايدئولوژيكي  جزميت  با  گروهي  كه  هنگامي  سياست،  با  ديگري  ايدئولوژي  هر  يا  دين  ارتباط 

ا به خود جلب نمايند، احتمال تحميل  مدارانه و يا در ضديت با دين حمايت اكثريت جامعه رتعصب دين 

يكطرفة عقايد و آراء و بروز پيآمدهاي منفي هميشه وجود دارد. روحانيان و رهبران ديني ممكن است  

از   استفاده  نيافته  با  توسعه  با كسب  احساس مذهبي  و  نمايند  از خود جلب  به حمايت  را  آنها  مردم 

تعريف مي را  آن  كه خود  نوعي  از  ديني،  تشكيل حكومت  به  آراي مردم  بزنند.  اكثريت  دست  كنند، 

، در يك انتخابات آزاد، اكثريت را كسب كرد. اما رهبران جبهه، حتي قبل از آن  جبهة نجات الجزاير

ه شدت عليه دموكراسي موضع گرفتند و آن را معادل كفر تلقي  كه قدرت رسما به آنان منتقل شود ب

كردند. اما اين خطري نيست كه فقط از جانب دينمداران متعصب و با سوء استفاده از احساس مذهبي  

رهبران   سياسي،  آگاهي  و  بينش  فقدان  شرايط  در  نمايد.  تهديد  را  دموكراسي  مردم  نيافته  توسعه 

يني نيز ممكن است به استفاده از احساس سياسي توسعه نيافته مردم و  گراي غير ديني و يا ضد د توده 

كسب اكثريت آراي آنان حكومت مورد نظر خود را مستقر سازند. سوء استفاده از آراي اكثريت مردم  

بي  هم  و  دينداران  هم  جانب  از  است  فاشيست ممكن  هم  متعصب،  نژادپرستان  دينان  يا  و  ايتاليا  هاي 

 هاي اسرائيلي باشد.  هاي آمريكا و يا صهيونيست ت ـ نازي ـ آلمان هيتلري و نئوكان سوسيال ناسيوناليس

يا سياسي مردم در نظام با مشکل  مسئله سوء استفاده از احساس مذهبي  نبايد  هاي پوپوليستي را 

 سالار اشتباه کرد. رابطه دموکراتيک اکثريت و اقليت در يک نظام مردم 

پردازان دموكراسي هم  نظران و نظريه اسي، كه برخي از صاحب يكي از ايرادهاي اساسي دموكر

تواند و حق  كه اكثريت تا چه حد مي اند، مشكل رابطة اكثريت و اقليت است و اين آن را مطرح كرده

دارد نظرات خود را بر كل جامعه تحميل نمايد و نظرات و مطالبات اقليت را ناديده بگيرد. اين يک  

ـ   سياسي  پيچيده  نظام موضوع  در  بي اجتماعي  عنوان  تحت  كه  است  دموكراتيك  ظلم  هاي  يا  رحمي 

( مورد بحث قرار گرفته است و راهکارهايي هم براي آن  The tyranny of majorityاكثريت )

به   اقليت بتواند  با نهادينه کردن حق آزادي بيان و فعاليت سياسي،  اين که  ارائه شده است. از جمله 

به رسميت شناخته    civil disobedienceمواردي هم حق نافرماني مدني    اکثريت تبديل گردد. در 

 شده است. 

نظام   يک  استقرار  و  مردم  سياسي  يا  مذهبي  احساس  از  استفاده  سوء  پيشگيري  مورد  در  اما 

ها، با محروم كردن يك جريان فكري از مشاركت در امر سياسي و از جمله  استبدادي متکي به توده

 حل اساسي قابل بحث است. دو راه  توان مانع بروز چنين مشكلاتي شد. اما  ، نمي در فرايند دموكراسي

نيافتة مردم به  رشد آگاهي و سياسي مردم و ارتقاء احساس سياسي )يا مذهبي( توسعه  -راه حل اول 

د  تواند از حباشد. اگر امروز فعاليت نژادپرستان هوادار نازي در آلمان نمي سياسي )يا ديني( مي   بينش 

هاي قانوني، و محروم كردن آنان از حقوق مدني نيست بلكه  معيني پيشرفت كند تنها به دليل ممانعت 

نمي  گرايشاتي  چنان  براي  مساعد  مردم  سياسي  آگاهي  و  عمومي  اين صورت،  افكار  غير  در  باشد. 
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انديشه  و  فكر  ممانعت هرگاه  كند،  پيدا  مردمي  پايگاه  د اي  و  آن  رشد  از  مانع  قانوني  نهايت  هاي  ر 

 تصاحب قدرت سياسي از هر راه ممكن نخواهد بود.  

( و تضمين برخورداري اقليت از  Toleranceنهادينه كردن مدارا و تولرانس ) راه حل دوم  اما  

نظام   يك  در  عمومي،  افكار  و  آراء  در  اكثريت  به  شدن  تبديل  براي  سياسي  آزادي  و  حقوق  تمامي 

 باشد. لمت آميز قدرت مي دموكراتيك و جابه جايي قانونمند و مسا

پيدا نمي  يا تولرانس تحقق  انديشة خود را خوب  دموكراسي بدون تساهل و مدارا  كند. كساني كه 

تواند اهل  ژادگرا نمي : »ن هابرماس دانند، اهل مدارا نيستند. به تعبير  مطلق و سايرين را شر مطلق مي 

بيني منحصر و محدود به نژادگرايان  ن مطلق اما اي   viiمدارا باشد. او اول بايد از نژادپرستي بگذرد.« 

ها، اين خودمحوري و  باشد. بلكه عموميت دارد. در ميان بسياري از معتقدين به دين يا ايدئولوژي نمي 

خود را حق مطلق و سايرين را باطل مطلق دانستن وجود دارد. اين نوع قضاوت و پيشداوري دربارة  

ادزده ايران، يكي از موانع عملياتي بر سر راه مدارا و  خود، و ديگران به خصوص در جامعه استبد 

ها«  »پيشداوري هابرماس  تساهل و تسامح سياسي ـ اجتماعي و نهادينه شدن دموكراسي است. به قول  

پرسد: »آيا ما حق نداريم توصيفات بنيادگراي ديني، راسيسم  باشد. او مي مخّل مدارا و دموكراسي مي

وقتي اين نوع    viiiهراس در مورد ديگران را پيشداوري بدانيم.« دار بيگانهمگراي افراطي و قوم ، ملي

مطلق نوع  اين  و  مساوي  پيشداوري  حقوق  داراي  همة شهروندان  كه  اين  قبول  برود،  بين  از  گرايي 

توان تضادهاي متداول در بعد معرفتي را  هستند آسان خواهد شد و »براساس اين توافق هنجارمند مي

اثر و خنثي  هاي رقيب وجود دارد در بعد اجتماعي با اصل مساوات شهروندي بي ي بينكه بين جهان 

 ixكرد«

: دراين رويكرد نظر بر اين  دين از سياست و دولت و    جدايي نهاد دين از نهاد دولت ـ  رويكرد دوم

شود اما نه از قلمرو زندگي فرد و جامعه. انگيزه اصلي  است كه دين از عرصة قدرت و سياست جدا  

خي از معتقدين به اين رويكرد، نه تنها ضديت با دين نيست، بلكه براي حفظ حرمت دين و اعتبار  بر

حتي روحانيان،   و  دينداران  ميان  در  دارد.  سابقه  دينداران  ميان  در  ديدگاهي  است. چنين  روحانيان 

م همين  كساني بوده و هستند، كه چنين مواضعي دارند. برخي از علماي ديني حتي قبل از انقلاب ه

-شان راس مواضع را داشته و تجربة حكومت و سلطنت روحانيان بعد از انقلاب، آنان را در مواضع 

تر ساخته است. كساني هم هستند، كه با توجه به تأثيرات منفي حكومت به نام دين بر باورهاي ديني  

نقض   را  دولت  و  سياست  و  دين  آميختگي  و  قدرت  و  سياست  به  روحانيان  ورود  و  مردم،  غرض 

ديني مي  نهادهاي  دين و حتي روحانيت، و  با منافع و مصالح  از    الله خوييآيت دانند. مرحوم  مغاير 

نمي  دخالت  سياست  در  كه  بودند  مراجعي  اعتقادي  جمله  فقيه  ولايت  و  اسلامي  به حكومت  و  كردند 

 نداشتند.  

ت. و واكنشي است هم  تر استر و گستردهتر، طبيعياين رويكرد در مجموع از واكنش اول اصيل 

 گرا. از جانب دينداران و دينمداران، و هم از طرف برخي از روشنفكران لائيك منصف و واقع 

از   متعددي،  موارد  در  مردم  اثرات سوء حكومت روحانيون،  دليل  به  كه  است  اين  توجه  جالب 

ديني در شهر و    هاي دولتي در مساجد و يا نهادهاي»روحانيان غيرسياسي« و غير وابسته به دستگاه 

 كنند. منطقه سكونت خود، بيش از روحانيان حكومتي و سياسي شده استقبال مي 
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هاي بسته سياسي و  تواند يك سياست راهبردي در يك جامعه باز سياسي باشد. در نظام اما اين نمي 

گريزي نوعي واكنش دفاعي موقتي است. به محض اين كه شرايط سياسي آزاد و  سركوبگر، سياست 

همكنشي  با گردد،  فراهم  سياسي  فرايندهاي  در  دينداران،  جمله  از  مردم،  همه  فعال  براي حضور  ز 

 ناپذير خواهد شد. ميان دين و سياست اجتناب 

ـ تفكيك مقولات دين، جامعه و سياست و رابطة دين و دولت و نهاد دين و نهاد   رويكرد سوم 

توان در سه محور  د رابطة دين با قدرت را ميهايي كه از لائيسيته به اجمال بيان ش با ويژگي   دولت:

جداگانه بررسي كرد: رابطة دين و سياست؛ رابطة نهاد دين و نهاد قدرت )دولت( ؛ و رابطة دين و  

 دولت.

سئوال اساسي اين است كه آيا جدايي دين از سياست    رابطة دين و سياست،يعني    اولدر مورد  

اشاره شد   قبلي  بحث  در  است؟  ميسر  و  بخش جدايي ممكن  دين  انساني  كه  انسان و جامعة  از  ناپذير 

است و جدايي    (Existential)است. نياز انسان به دين به مفهوم گستردة آن، يك امر ذاتي يا وجودي 

پذير نيست. و اگر اصل بر قبول حقوق و  دين از جامعه و حذف آن از روابط فردي و اجتماعي امكان

حق حاكميت ملت باشد و اين كه انسان خود بايد سرنوشت خويشتن    هاي اساسي انسان، از جمله زاديآ

را به دست گيرد، و در سياست حضور داشته و دخالت نمايد، لاجرم باورهاي انسان، به هر ديني يا  

در موضع  ايدئولوژي،  در جهت گيري هر  و  سياسي گيري هايش  بود. حضور  هاي  اثرگذار خواهد  اش 

پوشي يا انكار  سياست، حتي در كشورهاي دموكراتيك غيرقابل چشم   دين و تاثيرگذاري آن در عرصه

اي در كننده ( و كليساها در آمريكا نقش تعيين هانئوكانكار )است. در دو دهة اخير، مسيحيان نومحافظه 

 اند. سياست داخلي و خارجي آمريكا پيدا کرده

گامي كه براي تغيير و تحول سياسي  ستيز حاكم هستند، در هر  ، كه نظاميان سكولار دين تركيهدر  

كرده پيدا  را  اكثريت  دينمداران  است،  شده  برداشته  دموكراسي  راستاي  مي در  آيا  از  اند.  توان 

 دموكراسي در تركيه حمايت كرد اما به دينداران و دينمداران اجازه فعاليت در سياست را نداد؟ 

طرفي دولت در امور ديني حاكم  سكولاريسم به معناي جدايي دين از دولت و بي هندوستان  در  

، در حالي كه فاقد يك  هندواست. اما مذاهب نقش مهمي در سياست هند دارند. به عنوان مثال مذهب  

نهاد و سازمان منسجم و فراگير ديني است، به دليل نفوذي كه در ميان مردم و با حضوري كه در  

ابعاد   از قدرت تمامي  دارد،  اقتصادي  اجتماعي و  تاثيرگذار در سياست فرهنگي، سياسي و  هاي  هاي 

مي  محسوب  مي هند  چگونه  ديگر  شود.  نمونة  كرد؟  جدا  سياست  از  را  دين  سكولار  هند  در  توان 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكم است. در    هاي زندگي فردي،است كه دين در تمام عرصه اسرائيل  

 هاي باني اسرائيل و بسياري از دولتمردان آن لائيك و يا ضد دين هستند. نيست حالي كه صهيو 

. خواه دين مورد نظر يك دين كاملا فردي و  جداكردن دين از سياست امري ناممكن است بنابراين  

جامعه  از  بسياري  گواهي  به  كه  اسلام،  نظير  باشد  ديني  يا  باشد  غيرمسلمان  شخصي  حتي  شناسان 

به   هاي كاملاويژگي  اديان  دارد.  متفاوتي از ساير  باربيهخصوص مسيحيت  اين  فرانس  به  توجه  با   ،

دانيم  كه مي نويسد: »در فرانسه پديدة نو، همانا اهميت يافتن اسلام است ... چنان سرشت ويژه اسلام مي 

نمي  جدا  سياسي  امر  از  را  ديني  امر  فردي،  اسلام  زندگي  در  بسياري  نفوذ  دين  اسلام  در  و  سازد 

تواند هم در خدمت آزادي انسان  اما همكنشي ميان دين و سياست مي   xانوادگي و اجتماعي دارد«. خ

اي براي سوء استفاده صاحبان زور و زر و تزوير. اما اين كاركرد دوگانه خير و  باشد و هم وسيله 
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ارند. نه  هاي فراوان ديگري هم هستند كه كاركرد دوگانه د شر منحصر و محدود به دين نيست. پديده

انديشه  بلكه  دين  ايدئولوژي تنها  و  اين  ها  دارد.  را  دوگانه  كاركرد  اين  هم  علم  و حتي  غيرديني  هاي 

گيرد، بلكه امري است  ها يا علم سرچشمه نمي دوگانگي خير و شر از درون و ذات دين يا ايدئولوژي 

س يا  استفاده  حسن  براي  انسان  ظرفيت  و  استعداد  و  انسان  ماهيت  به  انديشه،  مربوط  از  استفاده  وء 

 xiصرف نظر از ماهيت فكر يا ايدئولوژي يا هر امر ديگري. 

اما دين به همان علت كه يك پديدة دروني و وجودي انسان است، بسيار پيچيده است. اين پيچيدگي  

تكامل   بنيادين به توسعه و  اديان هم موجب خدمات اساسي و  سبب آن شده است كه در طول تاري  

پي باعث بسياري از ظلم و ستم ها شدهدايش تمدن انسان و  تاري .  هاي بي ها و جنگ اند و هم  رحمانه 

اي از شاهكارهاي جاودانه هنري بشر نقش مهمي  انگيزه و احساس ديني هم در آفرينش بخش عمده 

 هاي تاري . ترين جنگ ترين و خونين داشته است و هم در خشن 

سازد، احساس مذهبي و  هاي انساني متمايز مي ير پديدهآنچه تاثيرات مضر و منفي دين را از سا 

هاي  وجودي انسان است. اگر اين احساس مذهبي خام به سطح بينش ديني ارتقا پيدا نكند، منشاء خرابي 

بسيار خواهد شد. اين احساس ديني خام و توسعه نيافته، در تمام ادوار تاري  عليه دين واقعي و بينش  

استفاد  سوء  مورد  است. توحيدي  گرفته  قرار  قول    xiiه  به  خام  مذهبي  احساس  موجب    بازرگاناين 

مي قدرت  ناچار  مردم  بر  فرد  تسلط  و  فرد  از  مردم  و  »اطاعت  ستمگري  قدرت،  دنبال  به  و  آورد 

خلق«.  حكومت   xiiiاطاعت  يا  »طاغوت   : و  طاغوت  يعني  اين  از  و  تاري   سراسر  استبدادي  هاي 

 xivهاي عمده توحيد است.«آفت 

اي بشري، هم براي حفظ قدرت و استيلاي خود بر خلق از اين احساس مذهبي خام مردم  هطاغوت 

آفتاب، سايه خدا، خليفه خدا، خليفه رسول،  و کيش شخصيت استفاده كرده اند. »عناويني چون: پسر 

همه در راستاي    xvسگ استان ولايت، شمشير اسلام، پاسدار كليسا، باني مسجد و بارگاه، ناشر قرآن«

و  است سفاكي  و  ظلم  همه  با  صفويه  سلاطين  است.  مردم  خام  مذهبي  احساس  اين  از  قدرت  فاده 

غلو در حق رهبران و    xviدانستند. شرابخواري و فساد و ننگ، خود را طرفدار و مبلغان علي )ع( مي 

مي  خدا  پسر  را  عزير  يهوديان  و  را  عيسي  مسيحيان  است.  دين  آفات  از  پرستي  اما  شخص  دانند. 

 ورود دين به عرصه سياست در تمام موارد منفي نيست. كارنامه 

درباره شخصيت  به شدت مردود ميقرآن غلو  را  برگزيده حق  پيامبران  قرآن  ها، حتي  در  داند. 

کريم آمده است که: »و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم لحب الله و الذين آمنوا اشد حبا  

کنند و آنها را چنان دوست دارند که خدا را. ولي آنان  اياني اختيار ميالله. بعضي از مردم خدا را همت

آورده ايمان  ميکه  دوست  بيشتر  را  خدا  )بقره  اند  احساس  165دارند.«  از  ناشي  پرستي  (. شخص 

 گردد.  ساز بدترين نوع استبداد مي شود، زمينه مذهبي خام، هنگامي كه به عرصه سياسي وارد مي 

ي از تاري  جهان در خدمت آزادي انسان نيز قرار داشته است. نه تنها در  دين محوري در مقاطع

جنبش ضد استبداد سلطنتي در ايران بلكه، در بسياري از كشورهاي جهان، دين و حتي نهادهاي ديني  

به طور جدي در مبارزات سياسي حضور دارند: در آمريكاي لاتين، قرائت جديدي از مسيحيت، به  

امريكاي  هاي نظامي در كشورهاي  « منجر شده است، كه با ديكتاتوري بخشايي الهيات رهپيدايش »

كاردينال لاتين   از  يكي  است.  ستيز  و  نبرد  و  در  نظاميان  با  مبارزاتش  دليل  به  كليسا  معروف  هاي 

معروف شده است.   »كاردينال سرخ«حمايت از اصلاحات اجتماعي و توسعة سياسي عدالت محور به 
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نقش  بودايي ها، رهبران مذهبي ها و سپس آمريكايي ، عليه فرانسوي مردم ويتنامجنگ آزادي بخش در 

، كليساي كاتوليك به طور فعال حضور داشته  جنبش همبستگي لهستاناند. در  بسيار مهمي ايفا كرده 

 است.  

نوع موضع تغييرات  هاي حقگيرياين  و همچنين،  ديني  نهادهاي  توسط  عدالت محور  و  مدارانه 

مداران و نهادهاي ديني يکي از علل بسيار مهم در تثبيت نقش دين در برخي  هاي دينيدگاهجدي در د 

ها، با  كه مهد لائيسيته است، دينداران، به خصوص كاتوليك فرانسه  از جوامع اروپايي شده است. در  

ند. به  اهاي سياسي و حتي كلامي خود، موجب حفظ جايگاه دين در جامعه شدهقبول تغييرات در ديدگاه

تواند جنبة جمعي و  طوري كه : »دين به امري خصوصي و شخصي فروكاسته نشده است، بلكه مي

آنجا كه لائيسيته ضد ديني در    xviiاجتماعي داشته باشد و آزادانه در امور جامعه دخالت ورزد.«  تا 

 فرانسه آرام آرام و به تدريج مواضع افراطي اوليه را تعديل نموده است. 

آورده  و دين از دولت در فرانسه هم براي دين و هم براي دولت نتايج خوبي به بار  جدايي كليسا  

گريزي جاي خود را به »قبول آزادي كامل فعاليت  است. اگر چه دين از دولت جدا شده است، اما دين

تواند مقرراتي  طرف است و نمي پذيرد كه »دولت نسبت به همة اديان بي دهد و مي همة اديان«، مي 

  1958در مادة دوم قانون اساسي    xviiiراند كه بر سازمان دروني و كاركرد اديان اثر گذار باشد«بگذ 

شوراي    1989. در سال  xixشمارد«فرانسه آمده است :»فرانسه همة باورها و اعتقادها را محترم مي 

دولتي فرانسه در اعلام نظري آشكار و صريح لائيسيته را به احترام به باورها و اعتقادها پيوند زد.  

تواند رويكردي دين ستيز يا ناخوشايند نسبت به دين در پيش  اين نظر همچنين تأكيد دارد كه دولت نمي 

تواند لائيسيته را به آموزه  جود لائيك بودنش نمي : »دولت با وباربيه گيرد. علاوه بر اين، بنا به گفتة  

بنابراين    xxسازد.« يا ايدئولوژي تبديل كند زيرا با چنين كاري لائيسيته را با خطر نابودي روبرو مي

اي ميان دين و دولت نيز  نه تنها دين از عرصه سياست حذف نشده است بلكه تعاملات جديد گسترده

 گيري است. در حال شكل 

نويسد: »مناسبات دين و جامعه دگرگون شده است... دولت مدرن كه  در مورد فرانسه مي  باربيه

بنياد لائيسيته ديگر  ...  تواند كاملا از دين جدا ماند  نمي هاي پاي سفت كرده است  اكنون با استواري 

آزادي تضمين  بر  بلكه  دين،  از  دولت  شدن  آزاد  بر  است...   نه  شده  نهاده  جامعه  در  ديني  هاي 

دگرگوني  نابراين مي ب واقعا  در چندين زمينه  دين  و  دولت  مناسبات  كه  دريافت  واقعيت را  اين  توان 

يافته  پذيرفته است، كه تحول محسوس لائيسيته را نشان مي دهد. تحولي كه در ده سال گذشته تشديد 

 xxi  است.«

شده تغييرات  اين  موجب  عواملي  بي چه  و  اند؟  داشته  نقش  متعددي  عوامل  شايد  ترديد  اما  دارند 

كه دموكراسي بدون حضور مردم، و  اين اول  بتوان به سه عامل اصلي در اين تغييرات اشاره كرد.  

كند. يعني  شان معنا و مفهوم عملي و خارجي پيدا نمي شان و باورهاي هاي حضور مردم بدون انديشه 

ري و تاثير فرايند يادگيري در  قابليت انسان در يادگيدوم  توان از سياست جدا كرد.  اين كه دين را نمي 

اند كه  بهبود روابط سياسي و اجتماعي است. دينداران در روابط متقابل سياسي و اجتماعي ياد گرفته 

انديشه  اديان و  بقاي همه  هاي مطلق و قبول اصل مدارا و تساهل و  ها، عبور از پيشداوري تنها راه 

انديشه  با دگرانديشان و  اديان و    باشد.هاي رقيب مي تسامح  اين مدارا به اصل استمرار حضور همه 

ها در جامعه و ايفاي نقش همگاني در ساختارهاي سياسي و فرهنگي و نهادينه شدن دموكراسي  انديشه
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اند که اگر بخواهند بمانند بايد از مطلق خواهي دست  منجر شده است. در تركيه نظاميان هم ياد گرفته

خواه باشند و  اند كه نبايد تماميت حور هم در فرايند عمل يادگرفته هاي سياسي دين مبردارند و جريان 

 بايد شرايط زمان و مناسبات را در نظر داشته باشند.  

عامل سوم آزادي نقد عملكردها است. در يك جامعة باز سياسي هر فكر و انديشه و هر نهادي در  

لتي قداست ندارد. بنابراين هم  معرض نقد و بررسي است. در انديشه سياسي مدرن، هيچ قدرتي و دو

هاي ديني قابل  ها و حتي قرائت قابل نقد است و قابل عزل. با قبول اصل خطاپذيري انسان، همه انديشه

كند و  نقد و اصلاح هستند. دموكراسي غربي بيش از دو قرن است كه به طور مرتب خود را نقد مي 

مي اصلاح  را  رفتارهاي خود  خطا  و  آزمون  فروپاشي شوروي  د.  نمايبراساس  اصلي  علل  از  يكي 

هاي غلط، نظام شوروي  ها و نتايج سياست سركوب هر نظر مخالف بود. تراكم و تجمع نارسايي سابق  

اند كه  را به نقطه انفجار نهايي رسانيد. متفكران غربي در فرآيند نقد جامعه خود، به اين نكته پي برده

در حال نابودي    Social capitalرمايه اجتماعي يا  در كشورهاي صنعتي غرب )اروپا و آمريكا( س

نابود   نيز  آن  فرهنگ  و  تمدن   ، غربي  جامعة  برود،  بين  از  اجتماعي  سرمايه  اين  اگر  و  است 

هاي اجتماعي و جلوگيري از نابودي سرمايه اجتماعي،  ها و آسيب براي مقابله با بيماري   xxiiگردد.مي

كارها فعال شدن و فعال كردن بازوها و نهادهاي ديني  راه   كارهايي را جستجو كرد. يكي از بايد راه 

روبرو    ... و  خانواده  اجتماعي،  ساختارهاي  تدريجي  نابودي  و  زوال  با  خودبنياد  عقل  وقتي  است. 

هايي چون ايدز، بالارفتن  شود، و رفتارهاي اجتماعي افسار گسيخته، موجب بروز و شيوع بيماري مي

هاي فردي و اجتماعي  ي حفظ خود دست به تغييرات در رفتارها و منشگردد، جامعه براطلاق ... مي 

آورد كه لزوما  هاي مذهبي و تأكيد و تبليغ مباني اخلاق و عرفان روي مي زند و به سوي فعاليت مي

توان رشد گرايشات مذهبي، به  اطاعت از خداوند و از امري وحياني است. از اين زاويه است كه مي 

آمريكا را توجيه كرد و اين که چرا در راستاي تعامل دولت با نهادهاي ديني    ها درخصوص نئوكان 

فرانس  هاي شنيداري و ديداري دولتي )ايستگاه راديويي  بر طبق قانون فرانسة لائيک يكي از رسانه 

دوم    كولتور  شبكة  دولتيو  به  تلويزيوني  كه  كند  پخش  مذهبي  برنامه  يكشنبه  بامداد  هر  بايد   ،)

و چرا از نمايندگان اين چهار مذهب    xxiii  پروتستانيزم، يهوديت و اسلام اختصاص دارد؟  كاتوليسيزم،

  xxivاند؟ ( دعوت شده1989و    1983)  كميتة ملي اتيك و شوراي ملي ايدز و دين براي حضور در 

-مروري بر رابطة دين و سياست و تنوع و گوناگوني آن در كشورهاي مختلف جهان نشان مي 

دهد، که تنوع و پويايي اين رابطه صرفا از وضعيت خاص نهادهاي سياسي و تنوع نهادهاي ديني، و  

مي  سرزمين سرچشمه  هر  مردم  مذهبي  يك  وابستگي  داراي  مردم  اكثريت  كه  كشورهايي  در  گيرد. 

اند، روابط دين و جامعه و دولت يك نوع شكل گرفته است و برعكس در جوامعي كه تنوع  مذهب بوده 

يگري پيدا  اند، روابط شكل د ذهبي وجود داشته و هيچ يك از اديان و مذاهب اكثريت مطلق را نداشته م

ها قدرت بسياري  ، كه اكثريت مردم كاتوليك بودند و كاتوليكاسپانياكرده است. به عنوان مثال، در  

كاتوليك از  هواداري  به  مجبور  را  خود  لاجرم  پادشاه  پروتستان داشتند  سركوب  و  مي ها  در  ها  ديد. 

، اگر چه مهاجرين اوليه و پدران بنيانگذار، عموما مذهبي بودند، اما به علت تنوع مذهبي كه  آمريكا

 بعدها شكل گرفت، جدايي دين و دولت به طور كامل در قانون اساسي منعكس گرديد.

دانستند و  كه در كتاب مقدس آمده مي سرزمين موعودي  مهاجرين اوليه به آمريكا قارة جديد را »

هاي  بعدها با مهاجرت   xxvدانستند« اورشليم دوم  اي ساختند و آن را  اولين شهر خود را بر روي تپه 

فرقه  تنوع  و  در  بيشتر  فرقه  : »هر  اما   . نكرد  پيدا  اكثريت مطلق  ديني  و  مذهبي، هيچ مذهب  هاي 
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در اين ايالات تنها معتقدين به مذهب    xxviاي كه قدرت داشت آن مذهب را در آنجا رسمي كرد.« منطقه 

اولين    1787رسمي حق مشاركت سياسي و تصدي مشاغل دولتي را داشتند. بنابراين وقتي در سال  

قانون اساسي ايالات متحده نوشته شد، با مشكل انتخاب مذاهب رسمي روبرو شدند و از اينجا بحث  

ت و حكومت در آمريكا تنها به خاطر تنوع  جدايي دين و حكومت مطرح گرديد. اما جدايي دين از دول

مذاهب و رقابت و جدال سرسختانه ميان آنان نبود، بلكه دينداراني هم بودند كه ورود دين و كليسا را  

كردند. اينان دخالت دين در حكومت را به ضرر  در دولت و سياست از موضع دين باوري نفي مي 

 معتقد بود كه :   راجر ويليامفكر ديدند. يكي از سخنگويان برجسته اين تدين مي 

اساس است. زيرا تاري  به ما  اين كه لازمه خوب بودن دولت مسيحي بودن آن است سخني بي 

افراد غيرمسيحي و حتي بي نشان مي  از حكام و رهبران سياسي جهان  بسياري  دين  دهد كه 

مسي بوده  ستمكار  و  فاسد  پادشاهان  از  بسياري  مقابل  در  كه  حالي  در  حمايت  اند.  مورد  حي 

بوده  لازمه كليسا  كه  جهان،  اين  امور  با  نبايد  را  دين  لذا  است،  اند...  دروغ  و  آلودگي  اش 

 xxviiشود. زند، باعث فساد دين مي آميخت. اين آميختگي به دين مردم صدمه مي 

به ترتيب عبارت است از شيعه، سني و  لبنان  در   تركيب جمعيت براساس وابستگي ديني و مذهبي 

بر طبق يك سنتي كه از زمان قيموميت فرانسه بر لبنان اعمال شده است نظام حاكم، طائفي  مسيحي.  

نهاد   رئيس  سني،  وزير  نخست  شيعه،  مجلس  رئيس  ماروني،  مسيحي  جمهور  رئيس  يعني  است. 

مي  انتخاب  كتائبي  مسيحي  ارتش،  موجبات جنگ مشترك  از  يكي  طايفي  نظام  اين  داخلي  شوند.  هاي 

، خواهان  صدرامام موسي شود. مسلمانان كه اكثريت جمعيت را دارند، به رهبري  لبنان محسوب مي 

لغو نظام طائفي و جايگزيني آن با يك نظام دموكراتيك، يعني انتخاب روساي قواي سه گانه، براساس  

از   بعد  خصوص  به  ايران،  در  اسلامي  فعالان  از  برخي  شدند.  ديني،  وابستگي  نه  و  مردم  آراي 

گرفتند كه چرا آنها با وجود داشتن  بران ديني، به خصوص شيعيان در لبنان ايراد مي انقلاب، به ره

لبنان   در  ويژه  و شرايط  تركيب جمعيت  به  اينان  نيستند.  اسلامي  دولت  يك  تشكيل  دنبال  به  اكثريت 

گيري رهبران شيعه در  توان مشاهده كرد. موضع مي عراق  توجه ندارند. نظير همين ملاحظات را در  

بينانه و  ، كه خواهان تشكيل يك حكومت اسلامي نيستند، بسيار واقع الله سيستانيآيت ، از جمله  عراق

 باشد.متاثر از عوامل چندي، از جمله توازن نيروها، مي 

توان از  توان دين را از جامعه حذف کرد و اگر در يك نظام دموكراتيك نمي حال ببينيم اگر نمي 

را از جامعه حذف و يا آنها را    طبقه روحاني توان  ي نمود، آيا مي ورود دينداران در سياست جلوگير 

اين که    نکته اول از ورود در سياست ممنوع ساخت؟ در اين مورد توجه به چند نکته ضروري است.  

نام روحاني وجود دارد كه وظايف   اديان جهان، چه توحيدي و چه غيرتوحيدي، طبقاتي به  تمام  در 

يني، انجام مراسم شعائر ديني، تبليغ و توسعه دين، تفسير و تاويل متون  مختلف ديني، نظير آموزش د 

ديني را بر عهده دارد. در بعضي از اديان وجود اين طبقه و وظايف آن در متون ديني بيان و معرفي  

شده است، يعني از منظر درون ديني، مشروعيت و رسميت دارد. در برخي از اديان، نظير اسلام،  

اي به نام روحانيت در  سميت ندارد. اما واقعيت اجتماعي اين است كه عملا چنين طبقه اي رچنين طبقه 

 ميان مسلمانان نيز وجود دارد.

  حس دينداري در درون خود انسان پديداري اين طبقه در جامعه، قبل از هر چيز محصول وجود  

وجود   بيروني،  بروز  يا  انعكاس  انسان  در  دينداري  ناخودآگااست. حس  در  انسانخدا    xxviiiاست.  ه 
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علي  و  انسان  شعائر  مراسم،  پيدايش  موجب  انسان  در  احساس  اين  است.  دينمدار  و  خداجو  الاطلاق 

مي  وجود  به  را  نهادهايي  ديني،  باورهاي  براساس  مردم  است.  شده  ديني  آنان  نهادهاي  از  و  آورند 

 نمايند. حمايت و تبعيت مي 

است. به نظر   واني در ميان مردم برخوردار بودهاين طبقه، در همه جا در طول تاري  از نفوذ فرا

شکلنمي از  بتوان  طبقهرسد  چنين  تجربه  گيري  هيچ  کرد.  حذف  را  آن  يا  جلوگيري  جامعه  در  اي 

امکان امري  چنين  بدهد  نشان  که  نيست  ما  روي  پيش  در  با  موفقي  کشورهايي  در  حتي  است.  پذير 

، حذف اين طبقه ميسر نشده است. در اروپا  سياست راهبردي سرکوب و حذف دين و نهادهاي ديني

از صحنه   طبقه  اين  بود،  کليسا  ارباب  و  کشيشان  سيطره  و  عليه سلطه  رنساس  که  اين  عليرغم  هم 

، اما اعتبار  جامعه حذف نشد. اگر چه اقتدار خود را در قلمرو قدرت سياسي و حکومتي از دست داده

که روحانيان اگر چه خود را معرف و مفسر دين    اين نکته دوم  و قدرت اجتماعي خود را حفظ کرد.  

دانند و در فکر و عمل دچار جمود و تعصب هستند اما در همکنشي مردم و تحت تأثير افکار،  مي

اند. روحانيت مسيحي پس از  اند و از خود انعطاف نشان دادههاي مردم قرار گرفتهتمايلات و خواست 

قدرت سياس  جايگاه  دادن  دست  از  و  انديشه رنسانس  و  مواضع  بازسازي  به  و رسالت  ي،  ديني  هاي 

هايي  اجتماعي خود پرداخته است. در جامعة پيچيده كنوني، مردم، جداي از دولت به نهادها و گروه 

دهند.   ارايه  آموزشي لازم را  يا  اجتماعي و رفاهي  امناي مردم، خدمات  نقش  در  نيازمند هستند كه 

از قيموميت بر مردم و خريد و فروش بهشت و دوزخ دست  كليساي مسيحي در غرب، از زماني كه  

شده  تبديل  خدماتي  مؤسسات  به  و  است  گرفته برداشته  قرار  مردم  مراجعه  و  احترام  مورد  اند.  اند، 

به كليسا مي كاتوليك  ناخالص خود را  درآمد  ده درصد  آمريكا  بهترين مدارس خصوصي،  هاي  دهند. 

بيمارستان دانشگاه و  خدمات  ها  و  سازمان ها  را  مردم  نياز  مورد  مي پزشكي  ارايه  مذهبي  دهند.  هاي 

يك   عنوان  به  نه  كرد،  بررسي  اجتماعي  تعاملات  چارچوب  در  بايد  را  نهادها  اين  رابطة  بنابراين 

 ايدئولوژي يا يك مكتب فكري در علوم اجتماعي يا سياسي. 

پديده  ديني،  نهاد  يك  به عنوان  ديگر روحانيان،  عبارت  اجتماعبه  جامعه  اي  يك  در  كه  هستند  ي 

گروه  ساير  نظير  مي دموكراتيك  طبقات  و  آزادي ها  و  حقوق  از  سايرين  توانند  با  برابر  اساسي  هاي 

ملت  ساير  تجربه  كه  به خصوص  باشند.  مي برخوردار  نشان  )روحانيان(،  ها  ديني  نهادهاي  كه  دهد 

اندازه كه مي  افكار عمومهمان  بازدارنده رشد  نمايند و موجب ركود  توانند نقش مخرب و  ايفا  ي را 

در راستاي   امكانات خود  كارگيري  به  توانمندي  و  داراي ظرفيت  هم  اندازه  به همان  جامعه گردند، 

مي  عمومي  خدمات  ارايه  يا  و  مردم  اساسي  آزادي  و  حقوق  ماكاريوس باشند.  تحقق  رئيس    اسقف 

ب استقلال كامل رهبري كرد. در  كليساي يونانيان قبرس، جنبش ضد استعماري عليه انگليس را تا كس

( حاكم است و بر طبق قانون، تشكيل  Oriental Secularismسكولاريسم از نوع شرقي )  تركيه

  انجمن اسلامي دانشجويان توانند  حزب، انجمن، گروه به نام دين ممنوع است. دانشجويان ، مثلا، نمي 

اما مي  باشند،  لختي داشته  باشگاه  وتوانند  بدهند  تشكيل  كنند.    ها  برگزار  كنگره سالانه  دريا  كنار  در 

سازمان  تمام  و  دين  تمام  دارد. دولت  خود  مستقيم  كنترل  تحت  را  ديني  نهادهاي  و  تجربه    xxixها  اما 

هاي مذهبي، خصوصا عرفاني  بست روبرو شده است. گروه سكولاريسم شرقي در تركيه عملا با بن 

ها، توانسته است براي يكصد  ند. يكي از اين گروه دهدر تركيه خدمات اجتماعي فراواني را ارايه مي 

با قيمت بسيار ارزان در اختيار آنان قرار دهد. از طرف ديگر در   هزار دانشجو خوابگاه بسازد و 

ها و نهادهاي صنفي و تخصصي  بسياري از كشورهاي دموكراتيك مبتني بر سكولاريسم ، حتي انجمن 
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هاي  نوان مثال، علاوه بر نهادهاي ديني، كليساها، اتحاديه كنند. به عبه نوعي در سياست، دخالت مي

انجمن  حرفه كارگري،  و  صنفي  قبول  هاي  مورد  كانديداي  نفع  به  انتخابات  موقع  در  آمريكا  در  اي 

مي  فعاليت  نميخودشان  دموكراتيك  نظام  يك  در  قشرها  كنند،  و  اصناف  طبقات،  همه  كه  گفت  توان 

ما جامعه روحانيان يا كشيشان حق دخالت در سياست را ندارند. اگر  توانند در سياست دخالت كند امي

هاي مدني و مردمي در چارچوب اساسنامه، اهداف و  چه در يک جامعه مدني، احزاب سياسي، انجمن 

ها و نهادهاي صنفي و کارشناسي،  کنند. دخالت سازمانهاي مشخص و تعريف شده فعاليت ميبرنامه 

 ست تابع مقررات قانوني بايد صورت گيرد. از جمله روحانيان در سيا

است. اين رابطه همان طور كه قبلا اشاره شد    رابطة نهاد دين با نهاد دولت موضوع دوم بحث ما  

دين، مجموعة سازمان  نهاد  از  منظور  است.  بررسي  قابل  قدرت  مناسبات  در چارچوب  ها و  صرفا  

در  نهادها  اين  به روحانيان است.  يك    نهادهاي رسمي مربوط  از  اشاره شد،  به شرحي که  ديني  هر 

 اعتبار و قدرت مالي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي برخوردارند. 

اقتدار را شامل   اعتبار و  ديني هم بحث  اينجا است كه: »در واقع مسئله تشكيلات  اهميت مسئله 

اتي ارتباط  گيرد و هم موضوع مهم و حيشود و هم حوزة ارتباط عالمان دين با مردم را در برمي مي

دهند. مسائلي  ها و تشكيلات جامعه مدني و دولتي و حكومتي پوشش مي اين گروه را با ساير سازمان 

كه تماما  از سويي ارتباط مستقيم با موضوع قدرت دارند و از سوي ديگر نقش بنيادين در تعيين حوزه  

 xxxمداخله اين گروه در سازماندهي اجتماعي ايفا كنند.« 

 

ست كه روحانيان به دليل ارتباط با مردم از اعتبار برخوردارند و از طريق آن براي  واقعيت اين ا

گيرند. ميزان ادعا و يا امكان كسب اقتدار روحانيان به ميزان اعتبار آنان در ميان  مياقتدار خود بهره 

ن  آنان  اقتدار  از  باشد،  كرده  پيدا  كاهش  دليلي  به  اعتبار،  اين  كجا  هر  دارد.  بستگي  كاسته  مردم  يز 

 نمايند. نشيني و يا از قدرت تمكين مي گردد و در نتيجه در برابر قدرت عقب مي

در ايران، اعتبار روحانيت، در مقايسه، با اول انقلاب به علت عملکرد روحانيان مستقر در قدرت  

به شدت کاهش پيدا کرده است. آن رابطه عميق تاريخي ميان روحانيان و مردم عامي و عادي، که  

رسد، در حال از بين رفتن است. روحانيت صاحب  يشه اجتماعي آن حتي به قبل از اسلام هم مير

مقام در ايران با ادعاي ولايت مطلقه از جانب خدا و رسول)ص( و امامان معصوم )ع( و استفاده از  

زينه  احساس مذهبي خام و توسعه نيافته مردم قدرت را به دست آورده است. در حالي که اين تجربه ه

 فراواني براي اعتبار روحانيت در ميان مردم، از جمله مردم عامي و عادي داشته است. 

از طرف ديگر، نهاد روحانيت ممکن است بدون ادعاي نمايندگي از خدا و پيامبر و بدون استناد  

هاي  به مباني نظري مشروعيت مورد نظر، صرفا  با عملكردي، نظير يك حزب سياسي، و از مكانيزم 

دموکراتيک استفاده كند و به کسب اعتبار مردمي خود قدرت را در دست بگيرد.    ژه در يک نظام وي

باورهاي سياسي مبتني بر قرائت خاصي از دين،  به علت  اين احتمال وجود دارد كه حاضر به    اما 

 قبول جايگزين، از طريق آراي مردم نباشد و از اصل يك راي، براي يكبار، استفاده نمايد. 

نگران  به  خطر  آنان  نگرش  دولت،  نهاد  به  و  سياسي  مناسبات  روحانيان  ورود  فراروي  كننده 

مي  قدرت  منشاء  مشروعيت  مذهبي،  و  دين  هر  در  روحانيان،  از  بسياري  كه  معنا  اين  به  باشد. 
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بينند. در نظر آنان حاكميت مطلق از آن خداست و خداوند اين  مشروعيت قدرت را از بالا به پايين مي 

به  قد  نمايندگان خود، در مسيحيت به عيسي مسيح، در باور برخي از روحانيون مسلمان  به  رت را 

نموده تفويض  فقها  به  سپس  و  امامان  به  پيامبر  از  پس  شيعيان  نزد  در  و  بنابراين  پيغمبر  است. 

روحانيان مدعي هستند كه با واسطه، نمايندگان خدا در روي زمين هستند و تشكيل حكومت مذهبي و  

رهبري و هدايت مردم حق الهي آنان است. مردم فاقد حق، ولي مكلف هستند و تكليف آنان تشخيص و  

شناسايي رهبري ديني و تمكين مطلق از او است. حكومت مذهبي: »رژيمي است كه در آن به جاي  

كنند. به عبارت ديگر  رجال سياسي، رجال مذهبي )روحاني( مقامات سياسي و دولتي را اشغال مي 

زيرا  ح است.  استبداد  حكومتي  چنين  طبيعي  آثار  ملت.  بر  روحانيون  حكومت  يعني  مذهبي  كومت 

مي  زمين  در  او  اوامر  مجري  و  خدا  جانشين  را  خود  حق  روحاني  مردم  چنين صورتي  در  و  داند 

داند.  اظهارنظر و انتقاد و مخالفت با او را ندارند. يك زعيم روحاني خود را به خودي خود زعيم مي 

اعتبار اين كه روحاني است و عالم دين ، نه به اعتبار راي و نظر و تصويب جمهور مردم. و  به  

بنابراين يك حاكم غيرمسئول است و اين مادر استبداد و ديكتاتوري فردي است. و چون خود را سايه  

ترديد  داند، بر جان و مال و ناموس همه مسلط است و از هيچ گونه ستم و تجاوزي  و نماينده خدا مي 

پندارد. گذشته از آن، براي مخالف، براي پيروان  دهد بلكه رضاي خدا را در آن مي به خود راه نمي 

مذاهب ديگر، حتي حق حيات نيز قايل نيست. آنها را مغضوب خدا، گمراه، نجس و دشمن راه دين و  

ومت مذهبي  كند. خلاصه حك شمارد و هر گونه ظلمي را نسبت به آنان عدل خدايي تلقي مي حق مي 

چنين نگاهي و رفتاري براي هر ديني فاجعه    xxxiهمان است كه در قرون وسطي كشيشان داشتند ...« 

مي بار  اين  به  بزرگ  اديان  همان  و سرشناس»تراژدي  برجسته  روانكاو  فروم،  اريك  قول  به  آورد. 

سازمان  به صورت  كه  همين  كه  تودهاست  درميهاي  آاي  بر  مذهبي  دموكراسي  يك  و  حاكم  آيند  ن 

گمارد. سازمان مذهبي و افرادي كه نماينده  شود، خود به نقض و تحريف اصول آزادي همت مي مي

اندازه تا  دولت ميآن هستند  قبيله و  در  اي جانشين خانواده،  آزاد كردن  به جاي  افراد را  آنها  شوند. 

مدعي است به نام  دارند. ديگر خدا نيست كه مورد پرستش است. بلكه، گروهي كه  وابستگي نگه مي 

الله آذري قمي در دفاع  مرحوم آيت   xxxiiگويد و اين وضع در مورد همه اديان صادق است. او سخن مي 

فقيه نوشت كه ولي فقيه مي  را هم تعطيل كند. چنين تفكري و  تواند »حتي توحيد«  از ولايت مطلقه 

سالاري در تعارض است. در  هاي محكم قرآن كريم و هم با انديشه مردم رفتاري از مبنا هم با ارزش

بيني توحيدي خدا انسان را آزاد و مختار آفريده است و حق انتخاب را به خود انسان واگذارده جهان 

است. حاكميت ملت در امتداد حاكميت الله است نه در مقابل آن. مردم سالاري نيز بر پايه به رسميت  

نتخاب راه و روش زندگي، بنا شده است.  شناختن حقوق طبيعي انسان، از جمله تعيين سرنوشت و ا

در اين انديشه سياسي حق حاكميت از آن ملت است و مشروعيت قدرت از پايين، از مردم، به بالا  

 است.  

نظام  صاحبان  در  به  پاسخگويي  به  موظف  را  خود  مردم،  برگزيده  مسئولان  دموكراتيك،  هاي 

عاي سياسي اين باشد كه حاکم ـ ولي امر ـ از  دانند. اما وقتي تفكر و اد اصلي كشور، يعني مردم مي

شود و مسئول در برابر »خداست« نه مردم و ادعا اين باشد كه حاكمان بايد در  جانب خدا تعيين مي

خورد و جامعه دچار  سالارانه بر هم مي خدمت اجراي فرامين الهي باشند نه منافع ملي، مناسبات مردم 

دهد و  زود، موقعيت و نفوذ و بالاخره اعتبار خود را از دست مي  گردد. روحانيت نيز دير يا تلاطم مي 

 گردد. اقتدارشان مخدوش مي 
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است، در اين عصر و زمان،  هايي در تاري  كاركرد داشته اين نوع نگاه به قدرت اگر در دوران 

بنابراين در  به خصوص در دوران انقلاب الكترونيك گسترش دموكراسي در جهان، فاقد كارآيي است. 

اقتصادي، نظامي و تخصصي ديگر،  جمع  بايد گفت كه نه نهاد دين يا روحانيان و نه نهادهاي  بندي 

 اي در نهاد دولت ندارند و نبايد داشته باشند. هيچ کدام حق ويژه 

در   تجارب كشورهاي مختلف  به  توجه  با  نبايدهاي نظري،  و  بايدها  از  نظر  در مجموع صرف 

گرايانه رسيد كه  توان به اين جمعبندي واقعهاد دين و نهاد سياست يا حكومت مي مسئله رابطه ميان ن

دخالت، نفوذ و رابطه متقابل نهاد دين يا روحانيان در نهاد دولت/حكومت به ميزان قدرت هر يك از  

 اين دو و شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي بستگي دارد.

ن و دولت يا حكومت را بايد از منظر رابطه  است. رابطه دي   رابطه دين و دولت.  موضوع سوم 

گسترش   عصر  در  كرد.  بررسي  و  داد  قرار  توجه  مورد  دولت  وظيفه  و  ساختار  با  ملي،  فرهنگ 

و  نظام  اين حق  اعمال  تعيين سرنوشت خود، چگونگي  در  ملت  بر حق حاكميت  مبتني  سياسي  هاي 

قانون  ، بنام » ميثاق ملياجتماعي، يا   تعيين حدود و اختيارات دولت/حكومت، تنها بر طبق يك قرارداد 

دموكراسي اساسي تمام  است.  ميسر  راديکال  «  يا  دموکراسي،  ليبرال  خواه  دنيا  شده  نهادينه  هاي 

هستند.  نظام سياسي    Constitutional Democracyيا  مشروطه    دموكراسي دموکراسي از نوع  

اساسي در شكل گيري ساختاري و    دموکراتيک بدون قانون اساسي معنا و مفهومي ندارد. سه عامل 

اول   از:  عبارتند  كه  است.  اثرگذار  كشوري  هر  اساسي  قانون  مليمحتوايي  دوم  فرهنگ  تجارب  ، 

. ميزان حضور ارزشها يا مقررات ديني  شرايط ويژة زمان تدوين قانون اساسيملت و سوم  سياسي  

ي مردم بستگي دارد. در يك  در قانون اساسي به باورهاي مردم و سطح بينش و آگاهي ديني و سياس

قانون   در  را  خود  باورهاي  و  دين  از  عناصري  مردم  است  ممكن  دموكراتيك،  و  آزاد  كاملا   فرايند 

مندي آن  بينانه نباشد و در فرايند تجربه به عدم كارايي يا زيان اساسي كشورشان جاي بدهند كه واقع 

ببرند. اگر حقوق و آزادي اين    هاي اساسي ملت، از جمله حق پي  باشد،  نهادينه شده  حاكميت مردم، 

براي   متمم  تصويب  يا  قانون  و اصلاح  تغيير  قبول  و  سياسي  ارتقا سطح عقلانيت  موجب  امر خود 

جهان يا داراي متمم    هاي اساسياصلاح آن خواهد شد. قانون اساسي وحي منزل نيست و تمام قانون

اند. نبايد فراموش كرد كه »آزادي و دموكراسي  ، تغيير پيدا كرده هستند و يا با گذشت زمان و تجربه 

فرايندي يادگرفتني است.« بايد مردم، همة مردم، از جمله دينداران، آزاد باشند، تا در فرايند يادگيري  

آن   يا زياد كردن  به كم  و خود  كنند  تجربه  در حكومت را  دين  ميزان و حدود حضور  دموكراسي، 

گيري انقلاب ضداستبدادي و ضداستيلاي  داد كه در دوران شكل  بپردازند. تجربه انقلاب ايران نشان

گروه  كه  نقشي  و  پيروزي  خارجي  در  روحانيت،  چه  و  ديني  روشنفكري  چه  اسلامي،  مختلف  هاي 

بي  طور  به  قدرت،  در  دين  حضور  از  عمومي  توقعات  سطح  نمودند،  ايفا  و  سابقه انقلاب  بالا  اي 

كارنامه   و  تجربه  بود.  رسمي  سال    25حداكثري  نهادهاي  كامل  سيطره  با  دين  نام  به  حكومت 

هاي اول انقلاب را چه در ميان نخبگان از جمله روحانيان و چه در ميان مردم  روحانيت، نگرش سال 

عادي به ميزان قابل توجهي دگرگون ساخته است و اگر امروز تجديد نظر در قانون اساسي، در يك  

ن، قانون اساسي جديدي را با ساختار متفاوتي تدوين خواهند  جو سياسي آزاد ميسر گردد، همين ديندارا

 نمود.  

هاي افراطي در قلمرو  سال گذشته، هم موجب واكنش   25: تجربه نامطلوب  . درسي از تاريخ  6

نزد مردم شده  بحث  در  اعتبار روحانيت  و  اقتدار  هاي نظري شده است و هم سبب كاهش چشمگير 
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ه تدريج توازن قدرت سياسي را بر هم زده و آن را به سمت ايجاد  است. اين كاهش اعتبار و اقتدار ب

مي  سوق  توازن  و  ميتعادل  شرايطي  چنين  در  و  دهد.  كنوني  سياسي  جو  تأثيرات  از  خارج  توان 

هاي واقع بينانه و به دور از افراط و تفريط در رابطة دين و دولت در قانون اساسي  حلها، راه واكنش 

 بيني و ارايه كرد. پيش 

واقعيت اين است كه ديانت يا اسلاميت يكي از دو ركن اساسي هويت و فرهنگ ملي ما ايرانيان  

سال در ايران ريشه و سابقه دارد. اكثريت قريب به اتفاق مردم ما مسلمان هستند.    1400است. اسلام 

نكار  اسلام، چه به صورت ايمان مذهبي و چه در شكل فرهنگ آن، در جامعه ما حضور قدرتمند و ا 

هاي افراطي ديني و يا ضد ديني،  ناپذير دارد. بايد اين واقعيت را پذيرفت و بدون غلطيدن در واكنش 

 لاجرم يك راه حل اساسي ارائه داد. 

 آنچه دراين راستا مفيد است كه مورد توجه قرار گيرد عبارتند از:  

تواند به عنوان دين رسمي  ـ در قانون اساسي، اسلام دين اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران، مي 1

زمان   در  ابتدا  گردد.  قانون صفويه  عنوان  در  بعد  قانون  مشروطه  اساسي    و  در  سپس  اساسي  و 

 ، اسلام و مذهب شيعه به عنوان دين رسمي كشور ايران قيد شده است.  جمهوري اسلامي

ميت ملت و  ذكر كردن يا نكردن دين رسمي در قانون اساسي، هيچ تغيير عملي در اعمال حق حاك

آورد. مگر آن كه ذكر اين قيد در قانون اساسي  در رابطه دين و سياست يا دين و دولت به وجود نمي 

فکر و انديشه تلقي گردد. در آن    همزمان معادل يا موجب حذف حقوق ديگران و ناديده گرفتن آزادي 

 الاري خواهد بود. سهاي قرآني و مخل و مضر براي توسعه سياسي و مردم صورت مغاير با آموزش 

هاي فراوان كه متحمل شدند، اصل دوم  ها و هزينه پدران ما در مشروطه، بعد از تمامي درگيري 

راه  به عنوان يك  را  اساسي  قانون  پذيرفتند.  متمم  تقنين  قلمرو  در  دولت  دين و  تنظيم رابطه  در  حل 

چه كه به حقوق و  اگرچه اين اصل، نظير بسياري از اصول قانون اساسي مشروطه به خصوص آن

حل را ناديده  هاي اساسي شهروندان مربوط بود، ناديده گرفته شد، اما نبايد اهميت ويژه اين راه آزادي

 گرفت.

دوم«  پل  »ژان  كاتوليك   پاپ  مذهبي  سالرهبر  در  از  ها،  كرات  به  اخير  اروپا  هاي  پارلمان 

پيشنهادي   متن  در  كه  است  اردرخواست كرده  اتحادية  اساسي  اشاره وپا  قانون  نقش مسيحيت  اي  به 

بشود. اخيرا  علاوه بر اين، خواسته است كه در متن قانون اساسي دين مسيحيت به رسميت شناخته  

اشاره  اولا  اند كه  شود. اما تدوين كنندگان متن پيشنهادي قانون اساسي اروپاي واحد در پاس  پاپ گفته 

جانبه  يك  موجب  مسيحيت  به  اروپا  انحصاري  در  مذهبي  نابردباري  بروز  احتمال  و  ديني  گرايي 

اسلام و يهوديت شكل گرفته    تاري  و تمدن اروپا تحت تاثير اديان توحيدي مسيحيت، ثانيا  گردد.  مي

 xxxiiiاست.

ژيسكاردستن يا  رئيس  والري  اروپا  ،  قكنوانسيون  پيشنهادي  متن  تدوين  مسئول  اساسي  و  انون 

توان در متن قانون فقط به مسيحيت اشاره كرد  اروپاي واحد درخواست پاپ را رد كرد و گفت: »نمي

نويس به ميراث مذهبي توجه شده است ولي پاپ خواستار  ولي از ساير اديان غافل ماند. در اين پيش 

 xxxivپذير نيست.« كان اشاره به مسيحيت است در صورتي كه اين مسئله بدون توجه به ديگر اديان ام
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وزير خارجه مركز كاتوليك در واتيكان از ژيسكاردستن به شدت انتقاد كرد.  ژان لوئيس تور ان،  

هاي اديان توحيدي در متن  وزير كشور آلمان با درخواست رسميت يافتن تمامي ريشه اوتو شيلي  اما  

جمله   از  اديان  تمامي  »بايد  گفت:  واحد  اروپاي  اساسي  قانون  اشاره  پيشنهادي  قانون  متن  در  اسلام 

 xxxvشود«  

ها، از  ها و پروتستان در قانون اساسي آمريكا، اگرچه به علت اختلافات شديد مذهبي ميان كاتوليك

هاي ديني بسيار قوي و  اما تكيه بر باورها و ارزش   xxxviنظر شد، ذكر قيد دين رسمي در آن صرف 

« در بسياري از اسناد رسمي،  In God we Trustكنيم ـ  ما به خدا توكل مي نافذ است. شعار: » 

 از جمله بر روي دلارهاي آمريكا چاپ شده است. 

ها و باورهاي ديني همه اديان را ذكر نمود و  توان احترام و رعايت ارزش ـ در قانون اساسي مي 2

ها و احكام هيچ يک از اديان کشور تصويب  تأكيد كرد كه هيچ قانوني در مغايرت و تعارض با ارزش

 ردد.نگ

ـ آن دسته از احكام و فرامين ديني، كه كاركرد اجتماعي دارند، هنگامي توسط حكومت/دولت  3

قابل اجرا خواهند بود كه از طريق فرايند تقنين به قانون مدني تبديل شده باشند. که در آن صورت، آن  

ب ـ  اروپا  قوانين  از  بسياري  ديني.  حکم  يك  نه  بود  خواهد  مدني،  قانون  يك  خصوص  قانون، 

محسوب   ديني  قوانين  ديگر  قوانين  اين  اما  دارند.  مسيحي  ـ  يهودي  منشاء  و  ريشه  ـ  انگلوساكسون 

الگو گرفتن از احكام فقهي تدوين و    داورهفتاد سال پيش در زمان  قانون مدني ايران  شوند.  نمي  با 

گردد. اما به  ب مي دانان اروپايي، از جمله قوانين مترقي مدني دنيا محسونهايي شد و به تصديق حقوق

شود. معناي  هر حال وقتي يك حكم ديني به يك قانون مدني تبديل گرديد، ديگر حكم ديني محسوب نمي 

نظري و عملي اين امر اين است كه اگر هر زمان حذف يا تغيير در قانون ضرورت پيدا كند، حذف  

در مجلس اول  لايحه قصاص تي و تغيير در آن قانون مدني است نه در قانون ديني. به عنوان مثال، وق

با اصل قرآني قصاص   نبايد مخالفت  با آن لايحه،  يا مخالفت  به شور گذاشته شد، موافقت  مطرح و 

مي  قصاص  محسوب  اصل  در  تغيير  آن،  از  موادي  حذف  يا  قانون  در  بعدي  تغييرات  اينكه  كما  شد 

 قرآني محسوب نگرديد. 

طرف  در مقولات ديني و چه غيرديني، بايد بي ـ مسئولان دولت و حكومت در اجراي قانون چه  4

شود  هاي خود اجرا نمايند. اين ضرورت از آنجا ناشي مي بمانند. يعني فقط قانون را، فارغ از ديدگاه 

هاي ديني و ميزان و چگونگي اجراي آنها، نظير مباحث اقتصادي و  كه در مقولات، احكام و ارزش

لاف نظر وجود دارد. اما وقتي يك نظر به صورت قانون  نظران، اختسياسي و فرهنگي، ميان صاحب 

تواند، چيزي را جز آنچه به صورت قانون تصويب  تصويب شد، ديگر يك مسئول و مقام حكومتي نمي 

 طرف بماند.  شده است اجرا كند. به اين معنا دولت بايد بي 

ها توسط گروهي از  عيت نويس قانون اساسي با توجه به اين واقبعد از پيروزي انقلاب، اولين پيش 

هاي انقلاب، تهيه و  ، وزير مشاور در طرح شادروان دكتر يدالله سحابيحقوقدانان برجسته، زير نظر  

يا   3تدوين گرديد، هيئت دولت و شوراي انقلاب آن را تصويب كردند و رهبر فقيد انقلاب هم آن را با 

 اصلاحيه جزيي امضا نمودند.  4
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حل واقع بينانه براي يك سئوال و مشكل  نويس آمده است، يك راه ن پيش رسد، آنچه در اي به نظر مي 

 توان به آن استناد نمود. باشد و مي تاريخي در رابطة دين و دولت مي 

 ها :  مآخذ و يادداشت

مهندس   شادروان  سالگرد  دهمين  همايش  در  شده  ارايه  مقاله  بازرگان،  تكميل  فرهنگي  مهدي  بنياد 

 سينيه ارشاد ، ح30/10/1383بازرگان،  

 1379ها« ، در »سه جمهوري«، جامعه ايرانيان . يزدي، ابراهيم: "گفتگوي فرهنگ 
فارسي. پژوهشگاه علوم انساني )ب.ت.( ـ سروش،  -. فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعي ، انگليسي 

پيرامون  ـ فرهادپور، مراد. »نكاتي   1374، 26عبدالكريم. »معنا و مبناي سكولاريزم« كيان  
 1374 26سكولاريزم«. كيان 

. باربيه، موريس: »لائيسيته در فرانسه«، ترجمة عبدالوهاب احمدي، جامعة نو، شمارة جديد، ديماه   
1383 

 2004آوريل  -ها. همايون، داريوش. »جدايي دين از حكومت بس نيست« . سايت  
 . همان  
 . همان  
 1382آبان   6سالاري،  «، مردم. هابرماس، يورگن، »مداراي ديني و سكولاريسم 
 . همان  
 . همان  
. باربيه، موريس: »لائيسيته در فرانسه«، ترجمة عبدالوهاب احمدي، جامعة نو، شمارة جديد، ديماه   

1383 
 1362. اريش قزوم، »دل آدمي و گرايشش به خير و شر«، ترجمه گيتي خوشدل، نشر نو،   
 1381، اسفند  شناسي واقعه كربلا. يزدي، ابراهيم. آسيب  
 . بازرگان، »آفات توحيد«  
 . همان   
 . همان  
 . همان  
. باربيه، موريس: »لائيسيته در فرانسه«، ترجمة عبدالوهاب احمدي، جامعة نو، شمارة جديد، ديماه   

1383 
 . همان  
 . همان  
 . همان  
 . همان  
 1379جامعه ايرانيان  . فوكوياما، فرانسيس. پايان نظم. ترجمه دكتر غلامعباس توسلي، نشر  
 . همان  
 . همان  
 1381. برقعي محمد، »سكولاريسم از نظر تا عمل«، نشر قطره،  
 . همان  
 . همان  
 1375-انتشارات رسا -. فرانكل، ويكتور. »خدا در ناخوداگاه« ترجمه دكتر ابراهيم يزدي 
 1379-ايرانيان. يزدي، ابراهيم. سكولاريزم شرقي : در سه جمهوري، جامعه  
 29، فصلنامه گفتگو شماره  روشنفكري ديني يا بازانديشي سياسي؟ . ثقفي مراد،  
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 1361، انتشارات سبز 197، ص  22. شريعتي، مذهب عليه مذهب، م.آ.  
 1363. فروم، اريك : »روانكاوي و دين« ترجمه آرمن نظريان، انتشارات پويش،   
هاي يك مجادله  اديان در قانون اساسي اروپاي واحد و ريشهنيا، هادي )ايرنا(، »جايگاه . مولوي  

 1383/ 8/ 20نظري« ، شرق  
 . همان   
 . همان   
 1381. برقعي محمد، »سكولاريسم از نظر تا عمل«، نشر قطره،  

 

 

 

 بازرگان و اخلاق معطوف به ايمان

 1383  دی ماه

 

سالگرد درگذشت شادروان مهندس  اين مطلب قرار بود در روزنامه شرق به مناسبت دهمين 
 بازرگان، چاپ شود اما بنا به دلايلي نشد. 

 

هاي مختلف  تواند انگيزه ـ اخلاق به معناي مجموعه رفتارها و كردارهاي فردي و اجتماعي مي 1

وجود دارد كه معطوف به ايمان است. يعني از باورهاي مذهبي سرچشمه  يك نوع اخلاق  داشته باشد.  

دهد، اين  زا است. اين نوع اخلاق، در هر شرايطي وجود و حضور خود را نشان مي گيرد و درون مي

 باشد. هاي منافع فردي و يا الزامات حفظ قدرت سياسي يا اقتصادي مي نوع اخلاق، فارغ از دغدغه

از اخلاق نيز وجود دارد كه در آن انگيزه ديني يا مذهبي وجود ندارد بلكه متاثر از  نوع ديگري  

و   گونه روابط  به  اجتماعي  مناسبات  و  روابطه  است.  اجتماعي  گرفته مناسبات  شكل  افراد  اي  كه  اند 

گويند، نه براي  كنند. مثلا اگر دروغ نمي براي حفظ منافع  يا اعتبارشان رفتارهاي خود را مهار مي 

كه   است  آن  براي  بلكه  است.  خدا  دشمن  دروغگو  كه  است  شده  گفته  ديني  ادبيات  در  كه  است  آن 

 گردد يا نيازي به دروغ گفتن نيست. اعتباري آنان مي وغگويي موجب بي در

از رفتارها ـ اخلاق ـ وجود دارد كه صرفا متاثر از قدرت و حفظ قدرت است. در  نوع سومي  

كند. چون هدف حفظ قدرت است، هر كاري مباح و قابل قبول  اين اخلاق، هدف وسيله را توجيه مي 

مي  توجيه  و  سابقه  است  ماكياولي،  شود.  اما  است.  بشر  تاري   طول  به  قدرت  به  معطوف  اخلاق 

وجامعه  و  فيلسوف  شاگردان  قدرتمند،  حاكمان  از  بسياري  است.  ساخته  مدون  را  آن  ايتاليايي  شناس 

بناپارت  هستند.  ماكياولي  مريدان   تخت خواب خود  ناپلئون  كنار  در  او را  كتاب  از  هميشه يك جلد 

 كرد. مقدس آن را مطالعه مي داشت و هر شب، نظير يك كتاب 
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داده   تغيير  نيز  آدميان را  اقتصادي و اجتماعي، رفتارهاي  تغييرات اساسي در مناسبات سياسي، 

دهد.  است. توسعه جوامع انساني، بيش از هر زمان ضرورت اخلاق معطوف به ايمان را نشان مي 

محدوديت  نيز  قدرت  به  معطوف  اخلاق  كرده  حتي  پيدا  را  خود  خاص  مثال،  هاي  عنوان  به  است. 

ها و رفتارهاي بسياري از رهبران وحاكمان جوامع جديد هنوز هم متاثر از قدرت و معطوف  سياست 

نظام  اما طبيعت  است.  آن  توسعه سياسي،  به حفظ  نهادينه شدن  مدني،  دموكراتيك، رشد جامعه  هاي 

يرو ماكياولي نيز تغيير پيدا كند  اند كه رفتار حاكمان پتكثر و تنوع نهادهاي سياسي، همه باعث آن شده

 و قانونمند گردد.

هاي استبدادي، به خصوص در استبداد شرقي برخلاف  اخلاق و رفتار معطوف به قدرت در نظام 

اي  باشد و هيچ عامل مهار كننده هاي دموكراتيك، فاقد هر گونه قانونمندي مي اين نوع رفتار در نظام 

 وجود ندارد. 

ايمان را مي هاي اخلاق  نمونه  پيامبران برگزيده و همچنين از ميان صديقين و  معطوف به  توان 

از همين گروه محسوب   آنان  پيروان راستين  اعتقاد شيعه،  امامان مورد  نام برد. علاوه بر  صالحين 

شوند. رفتار علي )ع( با مخالفين و معارضينش، رفتار امام حسين )ع( و يارانش در واقعه كربلا،  مي

 هاي برجسته اخلاق معطوف به ايمان است. تار مسلم در منزل هاني، همه نمونه نظير، رف

پربار   بازرگان    50زندگي  مهندس  شادروان  فرهنگي  و  علمي  اجتماعي،  سياسي،  فعاليت  سال 

هاي برجسته از اخلاق معطوف به ايمان آن بزرگوار است. و رمز موفقيت او، در  سرشار از نمونه 

 باشد. راني، همين اخلاق معطوف به ايمان او مي تاثيرگذاري بر جامعه اي

توسعه 2 علل  نمونه ـ  از  يكي  به،  ايران  يا  نيافتگي  ديني  از  اعم  ما،  جامعه  نخبگان  اساسي  هاي 

غيرديني، تبديل شده است. به خصوص اين كه براساس ارزيابي بسياري از كارشناسان، ايران تمامي  

وارد عصر توسعه نشده است. به طوري كه اين مسئله    عناصر لازم براي توسعه را دارد، اما هنوز

ترديد علل و عوامل متعددي  ها مطرح گرديده است. بي « در اين بررسي پارادوكس ايرانبه عنوان »

يا  توان براي توسعه را مي  نيافتگي كشورمان عنوان كرد. اما اگر بپذيريم كه توسعه، اعم از سياسي 

« است. مشكل  توسعه انسانييدگاهي در نهايت به معنا و مفهوم » اقتصادي، با هر تعريفي و با هر د 

اي از موانع توسعه يافتگي را بايد در درون  يافتگي انساني است. بخش عمدهاساسي ايران عدم توسعه 

توسعه   دغدغه  كه  ديني،  روشنفكر  يك  عنوان  به  بازرگان  مهندس  شادروان  كنيم.  جستجو  خودمان 

بسياري از مشكلات و موانع را استبداد    نوان يك مصلح اجتماعي، ريشه نيافتگي ايران را داشت به ع

ايرانيان    2500 ما  رفتارهاي  و  روحيات  و  خلقيات  در  استبدادي  فرهنگ  رسوبات  و  ايران،  ساله 

 دانست. ديد و مي مي

سال استبداد مطلقه سلطنتي در ايران عوارض و پيامدهاي    2500بازرگان بر اين باور بود كه  

ر ساختارهاي فكري و رفتارهاي فردي و اجتماعي ما بر جاي گذاشته است، كه مخل، مانع و  عميقي ب

 مزاحم توسعه يافتگي است. 

بيني و مطلق خواهي است . در فرهنگ  هاي استبدادي، به عنوان مثال، مطلقهاي نظام از ويژگي 

فيد است و مناطق بينابيني  نگري سكه رايج و غالب است. جهان يا سياه سياه يا سفيد ساستبدادي مطلق 

يا خاكستري وجود ندارد. افراد يا حق مطلق هستند يا باطل مطلق. در حالي كه شرط لازم توسعه،  
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قبول امر نسبي است. در جامعه توسعه يافته تساهل، تسامح، سازگاري و مدارا شرط لازم است. و  

در باطل  و  بودن حق  نسبي  كه اصل  است  ميسر  هنگامي  امر  اين  پذيرفته شده    وقوع  نزد اشخاص 

 باشد. 

شود. هر آنچه او بگويد،  پادشاه، حاكم  يا شخص اول، حق مطلق تلقي ميهاي استبدادي،  در نظام 

 الاجرا است. به تعبيري : »هر عيب كه سلطان بپسندد هنر است«. اراده كند يا بپسندد، حق و لازم 

افراد، راهدر نظام  شرفت و ترقي، همه منحصرا در دست  هاي پيهاي استبدادي مرگ و زندگي 

گزافه چاپلوسي،  و  تملق  نظام  اين  در  است.  مستبد  مديحه حاكم  اغراق گويي،  الگوهاي  سرايي  آميز، 

 گردد.ناپذير براي بقا تبديل مي رفتاري اجتناب 

انسانيشرط   انسان توسعه  همه  براي  طبيعي  حقوق  اصل  قبول  همه  ،  برابري  پذيرفتن  و  ها 

 شهروندان است. 

هاي استبدادي، مفهوم شهروندي معنا ندارد. آدميان همه رعيت حاكم هستند. رعايا صغير  در نظام 

مي  چوپان  به  نيازمند  رمه  همچون  و  مهجورند  پذيرفتن  يا  انساني  توسعه  لازمه  كه  حالي  در  باشند. 

امكان   دموكراسي  بدون  يافتگي  توسعه  است.  مردم  انتخاب  و  راي  براساس  حاكم  نظام  مشروعيت 

 ندارد.

انساني   فرهنگ  توسعه  اما  و  است.  انسان  نوآوري  و  خودجوشي  و  ابتكار  خلاقيت،  محصول 

هاي  بيني بيماري همگاني در نظام استبدادي در تعارض با اين خلاقيت و خودجوشي است. عقده خودكم 

  استبدادي است. اين عقده حقارت محصول آن فرهنگي است كه آدميان را به سطح صغار و گوسفندان 

 دهد. فاقد فهم و شعور تنزل مي 

آيد. فرهنگ استبدادي، احساس تعلق به  ، بدون احساس تعلق اجتماعي به وجود نمي توسعه انساني

هايشان  كند. در مناسبات حقوقي و اجتماعي، حق مردم در درون خانه ها سلب مي جامعه را از انسان 

شناخت رسميت  به  اختيارداري  و  ديواري  چهار  مهفوم  خانه براساس  درون  در  است.  شده  هايمان  ه 

احساس تعلق داريم و بدون نياز به سرپرست و راهنما و فشار يا تشويق حكومت، رعايت بسياري از  

نداريم مسايل را مي  ما حقي  از خانه، در كوچه و خيابان  بيرون  در  اما  ـ شهر من خانه من    نماييم. 

 وجود ندارد يا بسيار ضعيف است. نيست. بنابراين احساس تعلق و در نتيجه مشاركت يا  

نظمي  ريزي است. در جامعه توسعه نيافته، نظم در بي پذيري و برنامه نظم توسعه انساني  لازمه  

است. از رسوبات فرهنگ استبدادي نظم ناپذيري ما در رفتارهاي فردي و هم در سطح كلان دولت و  

 باشد. حكومت مي 

انديشه 3 كليدي  و  اصلي  محور  طـ  اصلاح  اجتماعي  هاي  و  سياسي  مبارزات  و  سال    50لبانه 

اثر سياسي، اجتماعي، علمي، ديني، يك سخن بيش نيست:    300شادروان بازرگان، از خلال بيش از  

جانبه در خلقيات و رفتارها؛ تغيير در منش و بينش و  ضرورت يك خانه تكاني جدي، اساسي و همه 

ها و مظاهر فرهنگ استبدادي، كه از  مامي بنيان سلوك فردي و اجتماعي؛ مبارزه آگاهانه و جدي با ت

باشد. در درون هر يك از ما قربانيان استبداد  سال استبداد مطلقه در كشورمان مي  2500عوارض  
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چند صد ساله، شاه كوچكي نشسته است. تا ما عالمانه و آگاهانه، شاه درون خود را نكشيم ره به جايي  

 بريم.  نمي 

 ناپذير اين است: قانونمندي ابدي و تغيير  

دهد اگر آنان خود تغيير نكنند ـ آن الله لايغيروا ما بقوم  خداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغيير نمي 

 حتي يغيرو ما بانفسهم 

در   بخصوص   ، ما  جامعه  در  فرهنگي  و  فكري  سياسي،  موثرترين شخصيت  از  يكي  بازرگان 

ايران مي تنها جامعه روشنفكري  تاثير عميق  اين  و ژرف   باشد. رمز  تنوع موضوعات  او  در  نگري 

باشد بلكه در اين است كه بازرگان مردمان را به چيزي دعوت نكرده است كه خود عامل به آن  نمي 

شخصيت   انسجام  به  دشمن  و  دوست  داشت  پارچه  يك  و  منسجم  شخصيتي  بازرگان  باشد،  نبوده 

 بازرگان اعتراف دارند. 

 

 

 ( 1بازرگان و پارادوكس ايران )

 

طْمَئِنَّة  يَأتِْيهَا رِزْقهَُا رَغَد ا  وَضَرَبَ اّللُّ مَثلَا  قرَْيَة  كَانَتْ آمِنَة  مُّ

وعِ  اسَ الْجــُ ــَ ا اّللُّ لِب ــَ أنَْعمُِ اّللِّ فَأذَاَقهَ ــِ رَتْ ب ــَ انٍ فكََف لِّ مَكــَ ن كــُ مــِّ

 وَالْخَوْفِ بمَِا كَانوُاْ يَصْنعَوُنَ.

آسوده بـه سـر   زند كه امن وخداوند اهل شهري را مثل مي

ــي مي ــي و فراوان ــه خوش ــو ب ــر س ــر د و روزي آن از ه ب

هاي الهـي كفـران ورزيـد و سـپس رسيد. آنگاه به نعمت مي

فراگيـر گرسـنگي و  بلايخداوند به كيفر كار و كردارشان 

 (112ناامي را به آنان چشانيد«. )نحل 

 

 مقدمه

اين عيد را به شـما  با روز عيد قربان.مراسم دهمين سالگرد شادروان مهندس بازرگان مصادف است 

 گويم. همه مسلمانان جهان تبريك ميو 

اند و حاجي كسي است كه قصد و آهنگ رفتن بـه حج را »با قصد و آهنگ حركت كردن« معنا كرده

(. اگر چه انجام فريضه حج مخصوص چند روز معيني در مكان خاص و 2رود )جايي را دارد و مي

تر دارد. آن مراسم و مناسك در اما اصل حج معنا و مفهومي وسيع  قرر شده است،اي مبا مناسك ويژه

بندي رفتارهاي هدفمند مومنانه يك موحد در طول زندگي اسـت. بازرگـان بـه ايـن معنـا، در واقع جمع
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اي بـا هـدف جلـب هاي عمرش در حج بود؟ در تمام حركاتش قصـد و آهنـگ ويـژهتمام روزها و سال

 زد. هاي بزرگ و كوچك درون و بيرون را سنگ ميبود؛ و مرتب شيطانرضاي حق بارز 

 روحش شاد باد. 

دانم ابتدا توضـيح دهـم كـه موضوع صحبت امروز من »بازرگان و پارادوكس ايران« است. لازم مي

پـردازم منظور من از »پارادوكس ايران« چيست، سپس به تعريف توسعه و شرايط و مقـدمات آن مي

 دهم. گي ايران با فلسفه سياسي بازرگان را مورد بررسي قرار ميطه توسعه نيافتهو آنگاه راب

ـ اين عنواني است كه پژوهشگران و كارشناسان توسعه بـراي وضـعيت ـ تعريف پارادوكس ايـران   1

 (. 3اند )گي ايران به كار بردهتوسعه نيافته

توسـعه بـه سـه گـروه توسـعه يافتـه، معمولا كشـورهاي جهـان را بـر اسـاس معيارهـاي شـناخته شـده  

(Developed( ــعه ــال توس ــه )Developing(، در ح ــعه نيافت ــيم Undeveloped( و توس ( تقس

گيـرد، هاي توسعه سياسي و اقتصادي ايران مورد بررسي كارشناسانه قرار ميكنند. وقتي شاخص مي

طبيعي  ؟و عليرغم وسعت و تري قرار دارد عموما  در مقايسه با ساير كشورهاي جهان در سطح پايين

بندي متعارف جهاني، در زمره كشورهاي توسعه نيافته، يا كمتر توسعه يافته قرار خود، در اين تقيسم

 (. 4گيرد )مي

، طنز، تعارض و تضاد. منظور از طنز توسعه ايران اين است كـه كشـورمان تمـام ؟پارادوكس يعني  

شناخته شده توسعه را دارد اما با وجود اين هنـوز يـك كشـور توسـعه نيازهاي  ابزارها و لوازم و پيش

 دانند:شود. كارشناسان توسعه، امكانات پنجگانه زير را براي توسعه ضروري مينيافته محسوب مي

 ـ سرزمين وسيع با آب و هواي چهارفصل، 1

 ورودي زمين،  ؟ـ منابع سرشار طبيعي  2

 بالا، ـ جمعيت تحصيل كرده با ضريب هوشي 3

 ـ جمعيت جوان و نيازمند به كار و بالاخره 4

 ـ سابقه فرهنگي و تمدني. 5

 حال سئوال اساسي اين است كه علت يا ريشه توسعه نيافتگي ايران چيست و از كجاست؟

 توانيم. توانيم آن را تغيير بدهيم يا ميها، همين است و نميآيا سرنوشت محتوم ما ايراني

توانيم. در اين صورت بايد ابتدا ريشه شكل نيم، كه بايد بمانيم، بايد بپذيريم كه ميخواهيم بماو اگر مي

 شدن بر هاي چيرهرا يافت، تعريف كرد و سپس راه

 شكل توسعه نيافتگي را ارائه داد و آن را به يك جنبش ملي كاربردي تبديل نمود. 
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ــب در  2 ــن ترتي ــه اي ــراي تعريــف توســعه بنديتقســيمـ تعريــف توســه ـ ب هاي متعــارف و مرســوم، ب

(Developmentمعمــولا  از معيارهــاي اقتصــادي اســتفاده مي )  شــود. امــا توســعه اقتصــادي لزومــا

 مترادف يا معادل با انواع ديگر توسعه، در جمله توسعه سياسي و در نهايت توسعه انساني نيست. 

تنگاتنگي ميان توسعه اقتصادي و توسعه سياسـي بـا توسـعه   اگرچه، ارتباط متقابل يا علت و معلولي،

بيني و تعريف انساني وجود دارد، اما گستره اين ارتباط و معيارهاي مورد توجه و تنوع آنها، به جهان

نيازهــاي انســان بســتگي دارد، و ايــن كــه توســعه سياســي و توســعه اقتصــادي در نهايــت از پيش

 ت. ناپذير »توسعه انساني« اساجتناب 

هـاي فطـري و طبيعـي اگر بپذيريم كه توسعه انساني به ايـن معناسـت كـه تمـامي اسـتعدادها و ظرفيت 

هــا و ها بتواننــد از تمــامي ظرفيت انســان، از حالــت بــالقوه بــه وضــعيت فعــال تبــديل گردنــد و انســان

 هاي خود استفاده كنند.توانمندي

 و كار دارد. موضوع توسعه انساني، نه »بودن«، بلكه با »شدن« سر 

ترين ابعـاد آن، اي چنـد بعـدي اسـت و عمـدهتوسعه انساني، براساس سرشت يـا طبيعـت انسـان، پديـده

توسعه اقتصادي و توسعه سياسي است فرايند توسعه انساني ممكن است از بعد توسعه اقتصادي آغـاز 

ن به توسعه سياسي منجـر تواند در همين »بعد« باقي بماند و اگر همراه و هماهنگ با آگردد. اما نمي

نگردد، فرايند توسعه اقتصادي نيز متوقف خواهد شد. از طرف ديگر، فراينـد توسـعه انسـاني، ممكـن 

 است از بعد توسعه سياسي شروع شود، تغييرات سياسي به توسعه سياسي پايدار منجر نخواهد شد. 

مان سياسي به عنوان حقوق بشر انسان، به عنوان انسان، واجد حقوق طبيعي است كه در ادبيات و گفت

 شناخته شده است. 

رود، يـك بـار معنـايي حقـوقي ـ قـانوني به كار مي  Rights  Humanاما واژه حقوق بشر كه معادل  

باشد، درواقـع »نيازهـاي« دارد، در حالي كه حقوق بشر، كه برخاسته از سرشت و طبيعت انسان مي

تواند به عنوان »انسان« زندگي كند. اين نيازها ياز نميمندي و تأمين اين نبشر است. بشر بدون بهره

باشـند، نظيـر آب معمولا  بردو گونه هستند، يك نوع نيازهايي كه براي تمام موجودات زنده مطرح مي

و هوا، غذا، غريزه و ... اما نوع ديگري از نيازها هستند كه در ارتباط بـا طبيعـت بـا سرشـت ويـژه 

 ؟ان داراي اختيـار و آزادي اسـت و از قـدرت تفكـر و توانـايي ابـراز و  باشـند. انسـانسان مطـرح مي

 هاي خود برخوردار است. گفتاري و نوشتاري انديشه

همانطور كه انسان براي ادامه حيات خود به آب، هوا و غذا نيازمند است، براي بقـاي هويـت انسـاني 

ي نيـاز دارد. اول آزادي بـه معنـاي خود نيز نيازمند بـه آزادي و تفكـر اسـت. انسـان بـه دو نـوع آزاد 

ـ كه مصاديق عمده آن، رهايي از ظلم و ستم، رهايي از  Freedom From  »رهايي« يا آزادي از:

به امنيت تـا رهـايي از قيـد و بنـدهاي اسـارت فكـري، امـا نيـاز دوم انسـان   ،استثمار، رهايي از ترس

باشد. كه برخي خواهد انجام بدهد مييآنچه م(  Freedom For  برا  ) داشتن »اختيار« يا آزادي

از مصاديق آن عبارتند از آزادي فكر و انديشه، آزادي بيان، آزادي قلم، آزادي انتخـاب كـار و شـغل، 

 آزادي انتخاب همسر و تشكيل خانواده. 
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ها نتوانند يا آزادانه فكر كنند، دانيم كه اگر به هر علتي، انسانما اين حقوق را از اين نظر »نياز« مي

شـوند. بـه كنند، آزادانه بيان كننـد، دچـار اخـتلالات ذهنـي و روانـي ميبيانديشند و آنچه راكه فكر مي

ن تأمين نگردند، اختلالات همان صورت كه اگر نيازهاي زيستي انسان نظير آب و هوا، يا غذا و مسك

 آيد. تأثيرگذار، بسته به ميزان محروميت در سيستم زيستي به وجود مي

اند، كه عوامل مختلفي از جمله ظلم اقتصادي )اسـتثمار( شناسان به اين نكته پرداختهبسياري از جامعه

 انجامد. ( مياليناسيونيا ظلم سياسي به از خود بيگانگي انسان )

كند كه ابتدا درك يـا تعريـف درسـتي از خود بيگانگي انسان، زماني معنا و مفهوم پيدا مياما بحث از  

»خويشتن خويش« انسان داشته باشيم كه بر اساس آن از خود بيگانگي قابـل فهـم و درك باشـد. شـايد 

 ( محروميـت از آزادي و؟ترين ويژگي انسان از خود بيگانه، يا خودفراموش شده )بتوان گفت كه مهم

باشد. حتي استثمار انسان از انسان، هم از همين بعد، موجـب ازخودبيگـانگي اختيار و قدرت تفكر مي

گردد. از رسول خدا نقل شده است كه مـن لامعـاش لـه، لا معادلـه ـ كسـي كـه فاقـد امكانـات انسان مي

 زيستي است آخرت را هم ندارد. 

دردادن انسان به رنجوري و تنموجب روان  فشار اقتصادي، به هر شكلي و به هر صورتي، در نهايت 

 گردد. اسارت مي

بنابراين از يك نظر، توسعه، تنها يك معنا دارد، و آن توسعه انساني است. امـا توسـعه انسـاني، بـدون 

 پذير نيست. توسعه هماهنگ و موزون اقتصادي و سياسي امكان

 گردد. نيز منجر مي گيري آن ديگريآغاز فرايند هر يك از اين، طور عمل به شكل

اكنون ببينيم، كارشناسان برجسته اقتصادي كشورمان، كه دغدغه اصلي آنهـا توسـعه اقتصـادي اسـت، 

 گويند.هاي توسعه اقتصادي چه مينيازها يا پيششرطدرباره پيش

هاي مجلس ششم، بـراي بررسـي عملـي و كارشناسـانه مسـائل و مشـكلات اقتصـاد ـ مركز پژوهش  3

اقتصاددانان كشورمان دعوتي بـه عمـل آورد. هجـده نفـر از اقتصـاددانان برجسـته ايـران بـا ايران از  

طيفي از گرايشات مختلف اقتصادي در اين برنامه شركت داشتند و موضوعات و مسائل اقتصاد ايران  

 محور مورد بحث قرار دادند، كه عبارتند از:  6را در 

 شد و توسعه اقتصادي در ايرانريزي براي رسنجي برنامهمحور يكم ـ امكان

 محور دوم ـ ضرورت نهادسازي و توسعه در نظام فرهنگي، سياسي و اجتماعي

 هاي اقتصادي گذاريريزي و امانت محور سوم ـ ظرفيت و توان كارشناسي براي برنامه

 هاي اقتصادي در توسعهگذاريمحور چهارم ـ دولت و سياست 

 ازار در توسعهمحور پنجم ـ بخش خصوصي و جايگاه ب

 (6كارهاي آن )محور ششم ـ فهرستي از مسائل اقتصاد ايران و راه
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ــاري  كوشــش ــه در ت ــاري اســت ك ــين ب ــن اول ــف مســائل و مشــكلات شــايد اي ــراي تعري ــي ب هاي عمل

هاي نيافتگي ايــران، يــك چنــين گردهمــايي صـورت گرفتــه اســت و محورهــاي متعــدد و ديــدگاهتوسـعه

ظهارنظرهاي كارشناسانه منتشر گرديده است. از اين نظر بايد در مركز گوناگون مطرح و مجموعه ا

 هاي مجلس شوراي اسلامي، دوره ششم، تشكر كرد. پژوهش

، در مقدمه خود بر اين مجموعـه ـ ؟داشته  ؟آقاي دكتر مسعود درخشان، كه براي تدوين اين مجموعه 

اي كه هم اكنون براي اقتصاددانان مطرح است، »مسألهاند. از جمله اينكه:  نكات جالبي را يادآور شده

هاي مناسـبي بـراي توسـعه اقتصـادي اسـت بـه نحـوي كـه عـلاوه بـر تـأمين ثبـات ريزي سياست طرح

اقتصادي، بتوان جايگاه ايران را در بين كشورهاي در حال توسعه ارتقاء داد و در عين حال مـا درك 

كه به جهاني شدن معـروف اسـت، منـافع ملـي را بـه   صحيحي از فرايند توسعه اقتصادي در عصري

 اي تأمين كرد.«نحو شايسته

پردازند ها ميو همچنين: »... اقتصاددانان معمولا  با تكيه بر دانش خود، به تعريف دقيق سياستگذاري

ها درست اقتصاد ايـران، و گذاريو با بررسي ابعاد تاريخي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن سياست 

كوشـند بـا نگرشـي جـامع و پرهيـز از جزءنگـري آثـار با استفاده از تجربيات سـاير كشـورها مي  نيز

مــدت، در پرتــو اهــداف كــلان، ارزيــابي كننــد. امــا مــدت و طولانيهاي اقتصــادي را در ميانسياســت 

و تر ها را دقيـقگذاريتوانـد از سياسـت هايي مختلـف ميهاي اقتصادي از ديدگاهبررسي و نقد سياست 

تر كنــد. تنهــا در چنــين فضــاي روشــني اســت كــه قانونگــذاران، هــاي توســعه اقتصــادي را روشــنافق

هـاي دوردسـت را توانند وجـوه مختلـف اقتصـادي را بهتـر ببيننـد و افقسياستمداران و دولتمردان مي

 (7تر تشخيص دهند كه البته شرط لازم براي توسعه اقتصادي چيزي جز اين نيست«. )دقيق

گذاري و ريزي و سياسـت ن مجموعه كارشناسان درباره ظرفيت و توان كارشناسي براي برنامـهدر اي

گذاري و عـدم كـارآيي دولـت بـه هاي اقتصادي بـه جـاي سياسـت نقش مخرب دولت در تصدي فعاليت 

هاي اقتصـادي دولـت در ضـعف بخـش خصوصـي و گذاري تأثير درآمد نفت و سياست عنوان سرمايه

اند كه علاقمنـدان را هاي فراواني كردهعه نيافتگي غيردولتي در توسعه نيافتگي، بحث پيامد آن در توس

 دهم. ي اصل اين سند گرانبها حواله ميبه مطالعه

علاوه بر اين در اين مجموعه بر اين نكته نيز توجـه و تأكيـد شـده كـه: »توسـعه نيـافتگي امـري چنـد 

هـاي يـافتگي اقتصـادي را بايـد در توسـعه نيافتگيهاي توسـعه نوجهي است بسياري از علـل و زمينـه

 (8فرهنگي، سياسي، قضايي و اجتماعي جستجو كرد و بالعكس«. )

هاي فرهنگي، سياسي، قضايي و اجتماعي و متـأثر از آن توسـعه نيـافتگي هاي توسعه نيافتگيو ريشه

سـال  500ر حـداقل اقتصادي را بايد: »در اوضاع و احوال فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشورمان د 

قبل، يعني همزمان با تأسيس حكومت صفويه و نيز تحولات اروپا در آغـاز دوره اسـتعمار اروپائيـان 

 (9جستجو كرد« )درخشان( )

گانه بـالا، نظـرات خـود را كارشناسان شركت كننده در اين گردهمايي، در هر يك از محورهاي شـش

هاي توسعه اقتصادي در كشور ما عليـرغم كامي برنامهارائه دادند. عموما  خاطرنشان ساختند كه: »نا

هاي بسيار سنگيني كه انجام شـده اسـت، اساسـا  ناشـي از موانـع غيـر اقتصـادي توسـعه گذاريسرمايه

 (10اقتصادي است« )درخشان( )
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پــذيري و پــذيرش بــه عنــوان نمونــه: »يكــي از مســائل بســيار مهــم و كليــدي در حــوزه اقتصــاد، نظم

شـود.« ريزي كارسـاز نميهاي اقتصادي است.« اما بدون تقيد همگاني به برنامه، برنامهريزيبرنامه

 اما در اين نقص يا مانع توسعه اقتصادي، عوامل سياسي، فرهنگي تأثيرگذارند:

هاي مدني، ماننـد احـزاب شـكل اقتصادي در كانون ريزي براي توسعه»در جوامع دموكراتيك، برنامه

كنند. دستاوردهاي علمي مدت جامعه را تعيين ميطريق احزاب، استراتژي طولانيگيرند. مردم از مي

اش شود. چنين سيستمي دائما  در حال تصحيح خود است. حزب اكثريت برنامهنيز به احزاب منتقل مي

 كند«. كند و اين نقد مردم را هوشيار ميكند و حزب اقليت دائما  نقد ميرا اجرا مي

ما برحسب تعاريف متداول دموكراسي است، زيرا مـردم حـق رأي دارنـد، امـا ايـن و: »نظام سياسي  

تـوان بـه توسـعه هـايي چگونـه ميدموكراسي فاقد نهادهاي متشكل مدني است.  با فقدان چنـين مهارت 

 (10بلندمدت اقتصادي رسيد و مشكلات عظيم توسعه را حل كرد؟« )درخشان( )

اند كه: »توسعه سياسي و تأسيس نهادهـاي نـاظر، بـر تأكيد كرده  اين كارشناسان اقتصادي بر اين نكته

 (11ها از شرايط اساسي توسعه اقتصادي است« )درخشان( )عملكرد دولت 

 ؟رسـاند و هاي دموكراتيك بر رشد اقتصادي آن است كه اتلاف منابع را به حـداقل مي»تأثير حكومت 

توانند بـر هاي ملي و مستقل به راحتي ميرا كه نهاد كند زينيروهاي انساني و منابع مادي را بهينه مي

ها نظارت كنند و در يك كلمه، كارايي دولـت را افـزايش هاي دولتي و بر سياستگذاريعملكرد دستگاه

 ( 12دهند«. )

هـاي سياسـي بسـته را بـاز بر همين اساس است كه اين كارشناسان تأكيد دارند كه: »نخست بايـد نظام

هـاي اقتصـادي بـدون ورود بـه حـوزه سياسـت حلخطرپذير كرد«. و اين كـه: »راهكرد، يعني آن را  

( و: بسياري از موانع توسـعه اقتصـادي برخاسـته از نظـام سياسـي 13اساسا  معني ندارد« )رزافي( )

 (14است ... و اصلاحات اقتصادي بدون ايجاد دموكراسي سياسي دشوار است« )زنوز( )

ايم و سعه را منفك از وجوه سياسي و فرهنگي آن بـه رسـميت شـناختهـ »متأسفانه وجه اقتصادي تو

 (15ايم«. سبحاني« )مان را بر همين شالوده نااستوار بنا كردهبسياري از امور اجرايي

 ـ »اصلاحات اساسي در نظام سياسي از شرايط اصلي توسعه اقتصادي است. 

گرا اما از ديدگاه اقتصادي به شـدت مسئولان اقتصادي ما كساني هستند كه از ديدگاه به شدت راست 

 (. 16گرا هستند« طبيبيان )چپ 

 ترين نهادي كه مانع توسعه اقتصادي در ايران است، نهاد دولت است«. »مهم ـ

و توسـعه سياسـي   هاي آزادي و عدالت اجتماعي شرط لازم براي توسـعه اقتصـادي اسـت ـ »آرمان

 18باشد )مؤمني( اي مناسب براي مطرح شدن اين آرمان ميزمينه

هاي موجــود در قــانون اساســي را كـه البتــه خــود، انعكاســي از برخــي توســعه ـ »برخـي از كاســتي

توان از موانع غير اقتصادي توسعه اقتصادي برشـمار آورد« ها در نظام سياسي است مينيافتگي

 (19)نادران( )
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نيافتگي نقـل به اختصار از كارشناسان اقتصادي كشورمان در مورد موانع سياسي توسـعه  بالاه درآنچ

 باشد، بدون آن كه نياز باشد تمام آنها در اينجا نقل شوند. شده، مورد تأييد ساير اقتصاددانان نيز مي

ب توجهي ارائه و نيافتگي ايران كارشناسان كشورمان نظرات جالـ در پاس  به علل پارادوكس توسعه

هاي انــد كــه: »توســعه نيــافتگي امــري چنــد وجهــي اســت و بســياري از علــل و زمينــهبنــدي كردهجمع

، سياسي، قضـايي و اجتمـاعي جسـتجو هاي فرهنگينيافتگينيافتگي اقتصادي را بايد در توسعهتوسعه

 كرد«. 

 ول اساسي باشد:براي ورود به عصر جديد، استراتژي توسعه بايد دربرگيرنده چهار تح

 ـ تحول در نظام فرهنگي برمحورهاي: 1

 ها.ـ اعتقاد واقعي به برابري انسان 1/1

 ـ اعتقاد واقعي به لزوم رعايت حقوق ديگران 2/1

 ـ اعتقاد به علم 3/1

 پذيري اجتماعيـ اعتقاد به ارزش و تقدس كار و نظم 4/1

 ـ اعتقاد به توسعه اقتصادي 5/1

هاي سياسي و گيريراس  به لزوم مشاركت فعال قشرهاي وسيع جامعه در تصميمـ اعتقاد    6/1

 اجتماعي

 تحول در نظام آموزشي تحقيقي ـ 2

 گذاريـ تحول در نظام سرمايه 3

 ـ تحول در نظام اقتصادي و اجرايي كشور 4

 

و يـك مصـلح مانده از شادروان مهندس بازرگان، به عنوان يك روشنفكر ديني  برجاي  ـ بررسي آثار4

هــاي ارزنــده سياســي، فكــري ـ فرهنگــي و اجتمــاعي نشــان ســال فعاليت  60ـ  50اجتمــاعي، در طــي 

دهد كه مهندس بازرگان، اگرچه كارشناسان اقتصادي نبود، اما آنچه ارائه داده است در راستاي از مي

 باشد. ميان برداشتن موانع بنيادي توسعه در كشورمان مي

و ايـن اسـتبداد بـر  ايمسال استبداد سلطنتي بوده  2500ها دچار  بود كه ما ايرانيبازرگان بر اين باور  

 برجاي گذاشته است.  تمام مناسبات فردي و اجتماعي ما تأثيرات عميق

شد. بلكـه اسـتبداد منظور بازرگان از استبداد تنها  در مناسبات يا ساختار سياسي قدرت استبدادي  نمي

ي ابعــاد سياســي، فرهنگــي، اجتمــاعي و اقتصــادي هماهنــگ بــا يكــديگر بــه عنــوان يــك »نظــام« دارا

هـاي جامعـه اسـتبدادزده و مردمـي كـه قربـاني زورمـداري باشد. در سرتاسر آثار بازرگان ويژگيمي

گريزي، تمايل به پذيري؛ احساس حقارت، جامعهگري و سلطهسلطه  هستند منعكس است؛ نظير روحيه
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هـاي جمعـي، تنبلـي و بيگـارگي، از زيركـار دررفـتن يـا فقـدان ه همكاريانزوا و تنهايي، نبود روحيـ

نظمـي نظمي و گريز در هر نوع نظم و برنامه، و اصرار بر اين كه: نظم مـا در بيوجدان كاري. بي

گويي، تملـق، ؟ و هاي فردي، نبود احساس تعلق ملي، گزافـهاعتقاد بودن به تأثير فعاليت و بي  ؟است،  

 خواهي بيني، مطلقي و دروغگويي، مطلقچاپلوسي دوروي

 بازرگان بر اساس اين آيه شريفه قرآن كريم كه: ان الله لا يغير بالقوم حتي يغيروا بانفسهم

شرط فلاح و رسـتگاري مـا ايرانيـان را اولا  ـ اشـراف و آگـاهي بـر ايـن نقـاط ضـعف و روحيـات و 

تخاذ يك تصميم و اراده ملي جدي و اساسي براي داند و ثانيا  آمي هاي به ارث رسيده از گذشتهخصلت 

 داند. تغيير در اين روحيات و خلقيات، مي

كند، بلكه بـه عنـوان يـك مصـلح اما بازرگان تنها به بيان دردها و يا تجويز براي حل مشكل اكتفا نمي

كارهاي مناسب راارائـه داد و خـود در اجتماعي، كه به طور فعال در صحنه حضور داشته است، راه

 اجرا و عمل به آنها پيشگام، الگو و نمونه بود. 

 :بنديـ جمع 5

زند، كه از نظر اقتصادي توسـعه اي را مثال مير سخن آمده است، خداوند جامعهاي كه در صد در آيه

رسد. واژه رغدا  من كل مكان: روزي آن از هر سو به خوشي و فراواني مي رزقها  يافته است. يا تيها

 وپاكيزه است.  اراود به معناي عيش فراخ، گغر

نه امنيتي كـه بـا  نيت. اما نه هر نوع امنيتي.ـ ام1اما دو ويژگي براي اين جامعه برشمرده شده است: 

زورسرنيزه به وجود آمده باشد. بلكه امنيتي همه جانبه و در تمام ابعاد نهادينه شـده باشـد يـا از درون 

ـ مـردم احسـاس اطمينـان و آرامـش درونـي و   2مناسبات جامعه سرچشمه گرفته و نهادينه شده باشد.  

  شته باشند.  واقعي دا

هاي مادي و معنوي، از هـر طـرف اي شكل بگيرد، سرمايهدر هر مكاني كه چنين جامعههر زمان و  

ها موجب توسعه اقتصادي و بالا رفـتن درآمـد ملـي جذب سرمايه  .شوند به سوي آن جذب و روانه مي

 گردد. مي

و در  كفرت بانعم الله( يعني ارزش و اهميت امنيـت و آرامـش را نداننـد،فاما اگر كفران نعمت شود، )

كفران نعمت در برابر »شكر نعمت« است.   دهند ـحفظ و نهادينه شدن آن نكوشند، آن را از دست مي

شكر نعمت يعني استفاده از نعمت در جهت هـدف يـا علـت وجـودي آن. كفـران نعمـت يـا حركتـي در 

 جهت مقابل آن است. 

مـد آن چشـيدن »لبـاس الجـوع و ركني امنيت و اطمينان، برهم خوردن معادلـه اسـت و پيانتيجه از بي

الخوف« است. لباس به معناي گستردگي و فراگيري گرسنگي و ترس است. و علت اصلي: بما كانوا 

 يصنعون: )وضعيت جديد نامطلوب( حاصل يا كيفر:

كار و كردار خود آنان است. يك رابطه دقيق و قانونمند ميان توسعه و امنيت و اطمينان عمومي وجود 

پايه )يصنعون( جامعـه بـه سـوي از هـم پاشـيدگي سـوق داده درآوردي« و بيارهاي »مندارد. با رفت

 شود. مي
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در عصر جديد، امنيت و ثبات و آرامش، و اعتماد و اطمينـان مـردم بـه آينـده تنهـا از طريـق سـپردن 

هـاي امور مردم به دست خودشان، يا تحقق حاكميت ملـت اسـت. بـا تـأمين و تضـمين حقـوق و آزادي

 آيد. اساسي مردم امنيت و آرامش نهادينه شده به وجود مي

هـاي اسـاي مـردم و حـق حاكميـت ملـت نهادينـه شـدن آزادي  توسعه سياسي به معناي تحقـق حقـوق و

 نياز اساسي توسعه اقتصادي است. دموكراسي، شرط يا پيش

هاي مردمي اعتقـاد داشـت و بـراي تحقـق بازرگان عميقا  به حق حاكميت ملت و تأمين حقوق و آزادي

 آنها تلاش مستمر كرده است. 

 ان مراسم حج ابراهيمي.و اما كلمه آخر: امروز عيد قربان است و پاي

ابراهيم، اسماعيل )يا اسحق( و هاجر؛ هـم سـعي در صـفا و  اما در مناسك حج، سه تن حضور دارند:

رود و در رمـي جمـرات مروه و هم رمي جمرات، در صفا و مـروه، ايـن هـاجر اسـت كـه بهتـر مـي

يد قربان سخت گفت امـا توان در سالروز بزرگداشت بازرگان، آنهم در روز عابراهيم و اسماعيل نمي

 بازرگان است ياد نكرد.  ؟اي كه همسر و همراه و رفيق از آن زن برجسته

 باشد. اين بزرگداشت تجليل از ايشان نيز مي

 هامآخذ و يادداشت

ـ تدوين سخنراني در مقبره بيات قم به مناسبت دهمين سـالگرد درگذشـت شـادروان مهنـدس مهـدي   1

 بازرگان 

ـ حجه ـ آهنگ او كرد يا به قصد او حركت نمود؛ الحاج ـ حاجي ـ قصد كننده بـراي جـايي، آهنـگ   2

نگاه كنيد به  همچنين 1360انتشارات اسلامي   طلاب ـال فارسي ـ منجد  نده؛ فرهنگ عربي ـجايي كن

 طالقاني ـ شركت انتشار الله  آيت  »پرتوي از قرآن ـ

 ـ نگاه كنيد به: »پارادوكس ايران« ـ ابراهيم يزدي« شرق 3

 ـ عظيمي، دكتر حسين 4

هـاي علمـي و مركـز پژوهش ".يافتگي ايـرانعقلانيـت و آينـده توسـعه"  ـ سريع القلم؛ دكتر محمود:  5

 1382ـ  4ه، چ مطالعات استراتژيك خاورميان

 ـ همان 7

 ـ همان 8

 ـ همان  9

 ـ همان  10
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 خرداد  15جبهه ملی و 

 11/83/ 11گفتگوبا روزنامه اعتماد 

 خرداد سكوت كردند؟  15چرا جبهه ملي و دکتر مصدق در واقعه  •
خرداد اكثر رهبران جبهه ملي در زندان بودند. براساس يادداشت هاي مهندس بازرگان سران    15در  

خرداد در زندان مخالفت کردند. جبهه ملي هر چند    15جبهه ملي با برگزاري مراسم يادبود شهداي  

دربرگيرنده افرادي مؤمن و متدين بود اما مبارزه سياسي را به صفت وظيفه با انگيزه مذهبي انجام  

د موضع  خردا  15نمي داد و نگاه مذهبي به آن نداشت و طبيعي است که در مبارزات مذهبي از نوع  

 نگيرد. 

اما دکتر مصدق پس از محاكمه در دادگاه نظامي و محكوميت به سه سال زندان به احمدآباد تبعيد شد،  

اش را نداشت. بنابراين  و تا زمان درگذشتش در آنجا بود و اجازه تماس و ديدار با احدي جز خانواده 

كه جو   1340و سال  1339ر سال  اجازه، امكان و يا تمايل براي اظهار نظر سياسي نداشت. در اواخ

در   دكتر مصدق  بود،  باز شده  ايراني كمي  پيام    3سياسي  ارسال  مورد  يك  اظهار نظر كرد.  مورد 

براي كنگره جبهه ملي بود و يكبار هم در موردي که اختلافي بين سازمان دانشجويان دانشگاه تهران  

به د  دانشجويان نامه  كتر مصدق نوشتند. دکتر مصدق در  با شوراي مرکزي جبهه ملي پيش آمد، و 

پاس  خود به دانشجويان به نفع سازمان دانشجويان دخالت کرد که منجر به تشکيل جبهه ملي سوم به  

ايران در سال   تأسيس نهضت آزادي  ، بود كه  40رهبري مرحوم کاظمي شد. و يک بار هم هنگام 

آ تأسيس نهضت  به مناسبت  بازرگان  نامه مرحوم مهندس  به  بنابراين  ايشان  دادند.  پاس   ايران  زادي 

مرحوم دكتر مصدق در هيچ يک از مسايل سياسي آن زمان اظهار نظر نمي کرد. علت اين بود که  

رژيم شاه از طرفي مي خواست واقعا  عرصه را بر ايشان تنگ کند و در حقيقت او را زنداني نگه  

،  1341ي مقابله با اين وضعيت در سال  دارد و از طرف ديگر چنين وانمود کند که ايشان آزادند. برا 

چند نفر از فعالان نهضت آزادي ايران براي ديدار با دكتر مصدق به احمد آباد رفتند. اما مامورين  

ساواك و ژاندارمري اجازه ورود به احمد آباد را به آنها ندادند. دکتر مصدق از اين رو از هر گونه  

داد خواست مصاحبه خبرنگاران خارجي پاس  مثبت نمي کرد و به دراظهار نظر سياسي استنکاف مي 

 تا بفهماند که زنداني است. 

 مرداد( چگونه بود؟  28تعامل روحانيت با روشنفکران )پس از کودتاي   •
اي از علما و روحانيون با کودتا همراهي کردند، اما اين ديدگاه غالب در  پس از کودتا هر چند عده

از روحانيان، حتي پس از کودتا، به آرمان هاي نهضت ملي وفادار  ميان روحانيون نبود، بلکه برخي  

آيت  مرحوم  داشتند  همكاري جدي  ملي  مقاومت  نهضت  با  و  آيت ماندند.  ميرسيدعلي رضوي،  الله  الله 

الله موسوي جلالي )دماوند(،  الله غروي )تبريز(، آيت الله انگجي  و آيت حاج سيد رضا زنجاني، آيت 

هاي چهارشنبه هر  توان نام برد. اين گروه از روحانيان  صبح ادي )قزوين(، را مي الله حاج سيدجوآيت 

مي  جمع  هم  دور  ميهفته  جلسه  تشکيل  و  به  شدند  که  چهارشنبه  دادند،  در  اصحاب  شدند.  معروف 

)مرحوم دکتر سيد  امام جمعه تهران  هاي جمعه هر هفته در منزل  مقابل، روحانيون درباري كه شب 

امامي( گ به  ردهم ميحسن  اين عده  و  پنج آمدند.  اين ترتيب روابط  شنبه  اصحاب  به  بودند.  معروف 
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روحانيون ملي و مبارز با فعالان سياسي هوادار مصدقي بسيار حسنه و نزديک بود و همه از اين امر  

 اطلاع داشتند. 

 خرداد چگونه بود؟  15واكنش دانشجويان ايراني مقيم خارج و واقعه  •
خرداد دو بخش داشت: يك بخش آن اعتراض خودجوشي بود که مردم    15که وقايع بايستي توجه کرد  

دادند و   به تهران نشان  ايشان  انتقال  آقاي خميني و  به فشار بر روحانيون خصوصا  بازداشت  نسبت 

بخش ديگر حوادثي بود که در حاشيه اتفاق افتاد )از قبيل آتش زدن کتابخانه ها و برخي اماکن ديگر(  

ي بين اين دو بخش حتما  تفکيک قايل شويم. بخش اول يک حرکت خودجوش و اصيل بود که  ما بايست 

)که   گرفت.  قرار  كشور  داخل  در  آزادي  نهضت  اعضاي  جمله  از  دانشجويان  عموم  حمايت  مورد 

ناگفته  در  عراقي  مهدي  حاج  کردهمرحوم  اشاره  آن  به  گروه ها  از  بسياري  و  اند.(  سياسي  هاي 

خرداد    15از كشور نيز از اين حركت حمايت كردند ولي بخش ديگر از وقايع    دانشجويي در خارج 

را در حقيقت، بنا به قولي، ساواک به راه انداخته بود تا روحانيت را بدنام کند. اين کارها بهر حال در  

ميان ايرانيان فعال و دانشجويان خارج از کشور اثرات متفاوتي داشت. در کنفدراسيون دانشجويان در  

هاي ضدديني و غيرديني حضور داشتند و هم فعالان ملي ـ اسلامي نظير مرحوم  آن زمان هم گروه 

 و خود من نيز حضور داشتيم. مهدي بهادري نژاد  و دکتر  توسلي  ، مهندس قطب زاده، چمران

هاي ضد ديني در نشريات خود، با اين تز که شاه با نابود کردن روحانيت راه را براي  برخي از گروه

کند شروع به کوبيدن روحانيون و حتي نيروهاي مسلمان کرده و از اقدام رژيم در سرکوبي  ا باز ميم

در   که  يکي  گرفتيم،  پيش  در  را  راه  دو  حرکتي  چنين  با  مقابله  براي  ما  کردند.  حمايت  روحانيون 

خميني،  حقيقت دفاع از مواضع ضد استبدادي روحانيت بود، عبارت بود از تکثير اعلاميه هاي آقاي  

شناختند و نه علاقه چنداني به  هاي دانشجويي نه ايشان را به درستي ميآن هم در جوّي که بقيه تشکل

 دادند. اين کارها نشان     مي

کار بعدي ما دفاع از دين مظلوم اسلام و تبيين عدم تنافي اسلام با حقوق بشر و خصوصا  حقوق زن  

مشترکا  تحقيقي در موضوع عشق، خانواده و طلاق در  بود. حتي به ياد مي آورم که من و چمران  

هايي در  ايم و در سلسله سخنراني برخي کشورها چون آمريکا، چين، شوروي، ايران، مصر انجام داده

 جلسات ماهيانه انجمن ايرانيان نيويورك به دفاع از مواضع اسلام پرداختيم. 

روحانيون عليه اصلاحات ارضي و حقوق    هاي چپ در ابتدا با مواضع اوليهاگر چه برخي از گروه 

زنان مخالفت کردند، ولي بعدها آرام آرام، كه روحانيان مواضع اوليه خود را به مبارزه عليه استبداد  

سازمان  عملکرد  در  تغيير  شاهد  ما  دادند،  ارتقا  خارجي  استيلاي  چپ و  حتي  دانشجويي  گراها  هاي 

»مرد  روزنامه  به  اگر  نمونه  عنوان  به  نگاهي  بوديم.  زمان  آن  در  ايران،  توده  حزب  ارگان  م« 

 بينيم که اين روزنامه به نفع روحانيون و عليه سلطنت موضع گرفته است.بياندازيم مي 

 آشنايي شخصي شما با امام و رابطه با ايشان از چه زماني شروع شد؟  •
آقاي بروجردي مرجعيت   1339من در شهريور سال   آن زمان هنوز  در  آمريکا رفتم،  و    به  داشت 

البته، در سال  نداشتم.  آشنايي  ايشان  با  اين جهت  از  و  نبودد  به آن صورت مطرح  هاي  آقاي خميني 

تهران    1340تا    1332 دانشگاه  دانشجويان  اسلامي  قم همچون علامه طباطبايي  انجمن  علماي  با 

دند و توجهي  كردند. اما در آن سالها، علما و مراجع هنوز در تصورات انزوامحور خود بوديدار مي 

ها بود و نه آنها. يعني ما دانشجويان را مي  به دانشگاه نداشتند. در حقيقت اقبال از سوي ما دانشگاهي 
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برديم که ببينند در قم چه خبر است؟ ولي اينکه آقايان حساس باشند که در دانشگاه چه خبر است؟ نه  

 اين گونه نبود. 

بعد از جريانا به  امام  با  بنده  آشنايي  بازمي اولين  تبعيد شدند،  ايشان و زماني که  گردد.  ت دستگيري 

بيانيه  که  زماني  بيانيه خصوصا  آنها،  مؤثرترين  و  ترين  مهم  که  ايشان  »شاه  هاي  آن  در  كه  بود  اي 

دوستي معادل غارتگري« معرفي شده بود و نقطه عطفي در حرکت روحانيان به وجود آورده بود.  

کرد، بيانيه آقاي  اي منتشر ميبارز خارج از کشور که روزنامههاي م جالب اين بود که يکي از گروه

خميني را چاپ کرد، ولي تمام حملات ايشان به اسرائيل را حذف نمود. اين مسأله به دو دليل براي ما    

با  تعجب  آن روزنامه،  در  که  معناداري  ديگري سانسور  و  اسرائيل  به  يکي حذف حملات  بود،  آور 

 شد.  ي تيراژ محدود، اعمال م

بود. در اين دوره  بورساي ترکيه  اما ورود جدي ما به صحنه، مربوط به بعد از تبعيد آقاي خميني به  

انجمن  بودند و همين طور  هماهنگ  ما  با  که  دانشجوياني را  که  ما  هماهنگ کرديم  را  اسلامي  هاي 

بنامه و  بنويسند  ترکيه در سازمان ملل  نمايندگي  به  دولت ترکيه  به  اعتراض  هاي متعدد  دولت  آن  ه 

کنند، که مگر ترکيه پليس ايران است؟ چه حقي دارد که يک فرد ايراني معترض به رژيم شاه را نگه  

ها و اعتراضات باعث انتقال آقاي خميني از بورسا به عراق شد. و اين مقارن بود با  دارد؟ اين حرکت 

مسل و  مخفي  سازماندهي  علميات  آموزش  براي  سازماني  ما  كه  در  زماني  و  آورده  وجود  به  حانه 

 خاورميانه مستقر شده بوديم؛ مرحوم چمران در قاهره، من در بيروت و مهندس توسلي در بغداد بود. 

باخبر   توسلي  مهندس  و  شد  كاظمين  وارد  خميني  آقاي  در  وقتي  من  به  تلگرافي  طي  را  مطلب  شد 

است. پس از آن تلگراف بود که من  بيروت اطلاع داد و گفت که الآن وقت خوبي براي ديدن ايشان  

مهندس   به همراه  و  رفتيم  بغداد  به  هم  با  و  آمد  بيروت  به  قاهره  از  و چمران  دادم  خبر  به چمران 

توسلي از آقاي خميني در نجف ديدار كرديم. در آن زمان ما چون تشکيلات داشتيم، بايستي گزارشي  

يم. علاوه بر آن خود من هم خاطراتم را  کرديم و به اعضاي شوراي عمومي ارسال مي کرد تهيه مي

نوشت و بالعکس. اين اولين ديدار و آشنايي  نوشتم. وقتي من صحبت مي کردم مرحوم چمران مي مي

ما کتاب   بود  با روز ميلاد رسول اكرم ص  ديدار كه مصادف  آن  در  بود.  آقاي خميني  با  افضل  ما 

، چاپ الطليعه، بيروت( را به ايشان  اوزيغان  عمار)از يک نويسنده معروف الجزايري به نام  الجهاد  

 هديه کرديم. عنوان كتاب، موضوع يك حديث نبوي است كه: افضل الجهاد كلمه حق عند امام جابر« 

شهيد باقر  و  خوئي  ،  حکيم البته من قبلا  نيز چندين بار به نجف رفته بودم و با مراجعي چون مرحوم  

گرفت. ولي يك نوبت  ه نجف عموما به تنهايي صورت مي ديدار کرده بودم. سفرهاي مكرر من بصدر  

با   ارتباط مستمر  اين سفرها موجب برقراري  بود.  يزدي  دكتر شي  مهدي حائري  به همراه مرحوم 

ارتباط   همين  واسطه  به  كه  طوري  به  و  بود  شده  آنها  با  نزديک  آشنايي  و  نجف  مدرسين  و  علما 

مي  نجف  به  وقت  هر  آيت نزديک،  منزل  در  مالي  رفتم  امور  مسؤول  كه  خلخالي،  نصرالله  شي   الله 

شدم. بعد از استقرار آقاي  مراجع بود يا مرحوم سيدحسن مدني )برادر مرحوم اسدالله مدني( وارد مي 

اين ارتباط آقاي  ها شكل منظم خميني در نجف،  که در آن  سيد محمود دعايي  تري گرفت. مدتي بعد 

اي براي من فرستادند که آقاي خميني به من اجازه  کردند نامهکار مي سازمان مجاهدين خلق  تاري  با  

هايي که داشتم، خرج كنم.  دادند از يک پولي که به دلار براي وجوه شرعي داده شده بود براي فعاليت 

نامه آقاي خميني طي  به من اجازه استفاه از وجوهات را دادند که متن آن در  بعد از آن بود که  اي 
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بار به نجف مي   1350ت. از سال  صحيفه نور آمده اس تقريبا  سالي يکي دو  رفتم و در  به بعد، من 

مي  گفتگو  به  خميني  آقاي  با  مختلف  مسايل  به  مورد  امام  سفر  زمان  تا  داشت  ادامه  اين  و  نشستيم 

 پاريس. 

 يدگاه امام نسبت به دکتر شريعتي چه بود؟ د •
ر سفري که بعد از حج به نجف رفته بود،  اي به امام يا د من اطلاع داشتم که آقاي مطهري طي نامه

انديشه  از  برخي  با  مرحوم مطهري  بود.  کرده  منعکس  ايشان  به  مورد شريعتي  در  را  هاي  مطالبي 

مي ايران  در  دوستانمان  از طريق  را  مطلب  اين  هم  من  و  نبود  موافق  خيلي  در  شريعتي  و  دانستم. 

اي از موضوعاتي كه دكتر شريعتي مطرح  جريان بودم که آقاي خميني هم نظر خوبي نسبت به پاره 

ها متوجه شده بودم که  هاي ايشان موافق نبودم. در بحث كرده بود ندارند. اما من شخصا  با اين ديدگاه 

هاي شريعتي را به درستي نخوانده است. و با اعتمادي كه به برخي اشخاص،  شايد ايشان همه کتاب 

هاي شريعتي را  يدا كرده بودند. در حالي كه من نوشته نظير مرحوم مطهري داشتند، آن مواضع را پ

مي مسلمين  و  اسلام  نفع  نفع  به  به  حتي  را  شريعتي  با  خميني  آقاي  مخالفت  خاطر  همين  به  و  ديدم 

روحانيون و نيروهاي مسلمان نمي ديدم. در جريان درگذشت شريعتي، ما در خارج از کشور ترتيبي  

پيا  پنجاه  و  حدود صد  شايد  که  انجمنداديم  از طرف  تسليت  و شخصيت م  دانشجويي  فعال  هاي  هاي 

ايراني به آقاي خميني ارسال شد، ما هم به نوعي تعمد داشتيم که به طور غيرمستقيم به آقاي خميني  

بگوييم که شريعتي مورد احترام جوانان و روشنفكران است. اين کار مؤثر بود. بعد از اتمام مراسم  

ها رسيده بود و نظر ما  ق، از بيروت به نجف )عراق( رفتم. اين تلگرافدفن شريعتي در زينبيه دمش

ها جواب بدهند  توانند به همه پيامها جواب بدهند. ايشان گفتند که نمياين بود که ايشان به همه تلگراف

اي خطاب به من  و البته چنين کاري درست هم نبود. بنابراين خود ايشان پيشنهاد کردند که من نامه 

 ند و من آن را براي همه بفرستم. دوستان ايشان هم اين مسأله را پذيرفتند. بده

و   نبود،  ايشان خيلي خوب  اول  متن  است.  دوم  متن  است،  نور چاپ شده  در صحيفه  متني که  البته 

انتشار آن را مضر به روابط جوانان و دانشجويان تحصيل كرده با آقاي خميني تشخيص دادم و همين  

دم. يک جلسه بسيار طولاني با ايشان داشتم. ايشان نظرياتي را که داشتند بيان کردند  امر را متذكر ش

و من هم گفتم که حمايت من از شريعتي به اين معنا نيست كه هر چه او گفته و نوشته درست و بدون  

در   خودم  من  است.  درست  است  گفته  که  چه  هر  که  نگفته  گاه  هيچ  نيز  شريعتي  خود  بدانم.  ايراد 

هاي او را بخواند و تصحيح کند. من  ن بودم که دكتر شريعتي به آقاي حکيمي گفته بود که نوشته جريا 

بايد   اشتباه  و  نادرست  مطلب  چند  خاطر  به  آيا  که  دادم  تذکر  و  گفتم  خميني  آقاي  به  را  مسايل  اين 

كنيم بعضي از  خدمات او را ناديده گرفت و اصل را کوبيد؟ ما اگر بخواهيم با اين ديد به مسائل نگاه  

 اند.خود آقايان حتي در مورد مسايل ديني اشتباهات خيلي بزرگي مرتكب شده 

در همان جلسه به ايشان گفتم که شما به عنوان رهبر انقلاب و يک مرجع، لزومي ندارد له يا عليه  

هاي  توانيد ضمن تجليل از شريعتي تذکر بدهيد که بعضي از حرفشريعتي موضع بگيريد. بلكه مي

خواهيم که شما  خواهيم و نمي بينانه هم همين است و ما هم از شما همين را ميايشان ايراد دارد؛ واقع 

هاي او درست و مورد تاييد است و خود ما هم چنين  از شريعتي تجليل به آن معنا بکنيد كه تمام حرف 

نداشت و در عين حال  ها، آقا متن دوم را نوشتند که نيش و گزند  کاري نمي کنيم. بعد از اين بحث 

 تجليلي هم از شريعتي شده است.
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در آن جلسه من مذاکرات خود با مرحوم مطهري را هم که در لندن صورت گرفته بود برايشان نقل  

به لندن آمده بود تا در جريان معالجه چشم علامه طباطبايي کنار   56کردم. مرحوم مطهري در خرداد 

ني اقامت داشتند. زماني که من وارد لندن شدم قرار بود جنازه  ايشان باشد و در منزل مهندس شهرستا

شريعتي را تحويل ايران بدهند و همسر دکتر شريعتي هم اصرار داشت که جنازه به سفارت ايران  

تحويل داده شود تا به ايران منتقل شود و ما هم نگران بوديم که اگر جنازه شريعتي به ايران بيايد با  

و به عنوان »اسلام شناس بزرگ شرق« خواهند كرد او را بدنام نمايند. بنابراين با  هايي که از ا تجليل

تحويل جنازه به سفارت ايران مخالفت کرده و تلاش فراواني نموديم و با كمك وكيلي كه گرفته بوديم،  

 تا موفق شديم جنازه او را به پسرش احسان تحويل دهند.  

به فرودگاه آمدند و مرا به منزل  دكتر خرازي  و  كتر سروش  دبه محض اينکه من وارد لندن شدم آقاي  

سخناني راجع به شريعتي گفته است که  امام باره در مسجد مرحوم مطهري بردند. آنها به من گفتند که  

به  بچه ايران  دولت  توسط  شريعتي  که  اين مضمون  به  مطلبي  جمله  از  است.  نموده  تحريک  را  ها 

شناسد و از  شما را ميمطهري  به من گفتند که آقاي  خرازي  و  وش  سر خارج اعزام شده است. آقايان  

کند و به من پيشنهاد کردند که با ايشان در اين باره صحبت کنم. با قبول پيشنهاد  شما به احترام ياد مي

شب در حضور آقايان سروش و    9بعد از ظهر تا    2آنان به ديدار آقاي مطهري رفتيم و از ساعت  

اند که  طور مفصل صحبت کردم. به ايشان گفتم كه اين حرفي را که به شما گفته  خرازي با ايشان به 

زنيد؟ ايشان گفتند که فردي در  ربط است. شما از کجا چنين حرفي ميشريعتي فرستاده دولت است بي

 حسينيه ارشاد به من چنين گفته است )نام او را بردند(. 

ها قبل در جريان فشارهاي وارده بر  ما از مدت من گفتم که اين حرف درست نيست و شرح دادم که  

و   نيست  ايران  در  ماندن  به  قادر  ديگر  فشارها  علت  به  كه  داد  پيام  ما  به  شريعتي  بوديم.  شريعتي 

خواست كه ترتيبي براي خروج او از ايران بدهيم. ما اقدامات متعددي را آغاز کرديم تا از دانشگاه  

ستاد دعوت کنند و او بتواند به اين بهانه از ايران خارج شود. يا  الازهر يا الجزاير از او به عنوان ا

گذرنامه ما  و  افغانستان  به  برود  قاچاق  طور  به  طريق  اينكه  از  بتواند  كه  كنيم  درست  او  براي  اي 

فعاليت  اين  كه  آن  از  قبل  اما  برود.  فرانسه  به  گذرنامه  پاكستان  با  دكتر شريعتي  نتيجه برسد،  به  ها 

ن که  اين  هنرمندي  از  پس  شد.  خارج  ايران  از  مزيناني(  علي  نام  )به  بود  شريعتي  مشابه  امش 

حرف  مطهري  مرحوم  تفاهم توضيحات،  سوء  که  خواستم  ايشان  از  من  و  پذيرفت  مرا  به  هاي  هاي 

 وجود آمده را خودشان اصلاح کند. 

شريعتي راجع به  بعد از ايشان پرسيدم که ايرادتشان به شريعتي چيست؟ ايشان گفت که مثلا  نظريه  

قرن است که    14منطبق با قرآن نيست. من گفتم: خوب! چه اشکالي دارد؟ ما مسلمانان  فلسفه تاريخ  

کنم بلکه  برداشت هاي مختلف از دين داريم. حال شما او را نقد کنيد. ايشان گفتند که من او را نقد نمي

ين امر را باب کنيد که علما همديگر  دهم. من گفتم که به هر حال شما بايستي اغير مستقيم جواب مي

است. ايشان قبول کرد و قول داد كه همين طور عمل كند. در    را نقد کنند و اين امر مثبت و سازنده

نجف تمام اين مذاکرات را به آقاي خميني منتقل کردم. انتشار متن دوم نامه ايشان خطاب به من به  

سيد  حانيان را تا حدي آرام کرد. پس از فوت حاج  هر حال جوّ ملتهب ميان روشنفكران ديني و رو

، ايشان در پيام تشكر مفصل خود نکاتي را که در جريان مذاکراتم با ايشان مورد توافق قرار  مصطفي

گرفت منعکس کردند. در حقيقت موضع نسبتا  متعادلي اتخاذ نمودند و اين که شريعتي اگرچه اشتباه  

 دمت کرده است. هم داشت اما به هر حال به اسلام خ
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شد و  البته بايستي بدانيم که آقاي خميني هر چند بسيار باهوش و زيرک بود، ولي به ايشان وحي نمي

كرد. يکي از نکاتي که در همان جلسه به  شد اظهارنظر مي براساس اطلاعاتي كه به ايشان داده مي 

درب با  عالم  فلان  ارتباط  که  است  چگونه  که  بود  اين  دادم  تذکر  علامه  ايشان  )مثلا   وقت  شاهان  ار 

مي قرار  شما  توجيه  مورد  عمر(  اواخر  در  نائيني  ميرزاي  يا  خاطر  مجلسي  به  عمل  اين  که  گيرد 

شرايط زمانه و در حقيقت براي خدمت به اسلام بوده است، اما همين رابطه وقتي در مورد افراد غير  

مي مطرح  ميروحاني  حساب  به  جرم  نوعي  ايشود  خوشبختانه  اين  آيد؟  زيادي  بسيار  حدود  تا  شان 

 ايرادات را قبول کردند. 

هاي شريعتي را نخوانده بودند.  اما برداشت شخصي من اين بود که بزرگان ما بيشترشان، همه کتاب 

داماد آقاي خميني که مخالف سرسخت شريعتي بود پرسيدم که آيا  الله اشراقي  مرحوم آيت من خودم از  

 يد؟ ايشان گفت نه ، نخوانده است. اهاي شريعتي را خواندهکتاب 

 آيا امام با سانسور و سرکوب مخالف بودند؟  •
زمان   تا  کتب شريعتي  انتشار  توقف  بر  )مبني  آقاي مطهري  نامه  به  آقاي خميني  اينکه  من  نظر  به 

اصلاح آن( پاس  ندادند بدين دليل بود که ايشان مخالف سانسور، حداقل در آن زمان، بودند. ما بايد  

هر حال    دو چيز را از هم تفکيک کنيم. يکي طرح يک انديشه است و ديگري حقانيت يک انديشه. به

بيان   و  فکر  مورد طرح  در  آزادي عمل  به  اعتقاد  کند.  را مطرح  نظر خودش  دارد  هر کس، حق 

موسوي اردبيلي  انديشه حتي در مورد مخالفين نيز از آقاي خميني نقل شده است. به عنوان مثال آقاي  

م از آقاي  کرد و نيز مهندس ميرحسين موسوي هم، گفته است که در جلسه سران نظا براي من نقل مي

کند. در سال  را تمام کنند. اما ايشان مخالفت مينهضت آزادي ايران  شود که کار  خميني خواسته مي

اي با حضور برخي چون مرحوم لاجوردي، ناطق  و زمان وزارت کشور ناطق نوري، در جلسه  63

مسأله را تكرار  کند پس از آن كه سه بار كه  نوري درخواست تعطيلي نهضت آزادي را مطرح مي

با ما نيستند ولي مسلمانند. برويد    دهند كه مهندس بازرگان، كند، جواب مي مي دكتر سحابي و يزدي 

گويند با ما هستند ولي دين ندارند، که بعد از آن سران و فعالان حزب  فکري براي آناني بکنيد که مي

خواهند که نهضت آزادي  ي خميني ميسران سه قوه، از آقا  1367را گرفتند. بار ديگر در سال    توده

ايشان مي تعطيل شود.  براي چه؟ ميايران  اين پرسند:  که چون  آقاي  گويند  مخالفند.  با روحانيون  ها 

گويند که اينها  گويد خير! اينها با روحانيون مخالف نيستند، با شما مخالفند! باز به ايشان ميخميني مي 

 دهند که مخالف باشند مگر من جزء اصول دينم؟ مي با شما هم مخالفند. اينجا آقاي جواب 

بالاخره اين حرف در جامعه استبدادزده ما حرف خيلي بزرگي است! حرف کمي نيست! شما وضعيت  

هاي آقاي خميني موافق  فعلي را با آن زمان مقايسه کنيد. اگر چه من با برخي از مواضع و سياست 

شود. برخوردي که با نهضت آزادي  رد، که اکنون نميکنبودم اما به نظر من مسايلي را رعايت مي 

نهضت آزادي  نامه سرگشاده  ايران در آن زمان شد بسيار بهتر از اکنون بود. حتي من الآن هم که  

بينم که خيلي تند  خوانم ميرا مي تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه  ايران به امام در مورد جنگ و يا  

ورد تند نکرد، نه تنها برخورد نکرد بلکه من اطلاع دقيق دارم که گفته  است اما آقاي خميني با ما برخ

کنم. در  نقل ميالله حاج سيد صادق لواساني مرحوم آيت گويند. اين را من از بودند كه اينها درست مي

گذاشتند كه حتي من با آقاي خميني ديدار داشته باشم و لذا، برخي از مطالب خود را  آن دوران نمي 

به درخواست    64کردم. آخرين بار هم در نوروز سال  رحوم لواساني به آقاي خميني منتقل مي توسط م
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و   رفتم  ديدارشان  به  آقاي خميني  در مورد عمده   90خود  ايشان  با  يعني  دقيقه  آن روز  ترين مسايل 

 انتخابات و جنگ صحبت کردم. 

 اختلافات روشنفکران با امام پس از انقلاب در چه بود؟  ريشه  •
دوران مبارزه با استبداد سلطنتي و استيلاي خارجي ما علاوه بر آنکه اختلاف ميان روشنفكران  در  

ديني و روحانيان را ناديده گرفتيم، بر سر يک برنامه ايجابي نيز توافق نکرديم. اشتباه ما اين بود که  

ا اين بود که نه تنها  با اصل كردن مبارزه با شاه و سقوط سلطنت اختلافات را ناديده گرفتيم. اشتباه م

اختلافات را ناديده گرفتيم بلکه براي بعد از پيروزي انقلاب هم برنامه مشخصي وجود نداشت. تنها  

بعد از استقرار در نوفل لوشاتو بود كه من متني را با عنوان برنامه سياسي رهبري تنظيم كردم كه بر  

كرد. اگر در همان زمان  را مشخص مي همان اساس عمل شد. اما آن خيلي كلي و تنها مراحل حركت  

-رسيديم و با هم پيمان مي نشستيم ممكن بود به توافقاتي ميبا توجه به اختلافات به گفتگوي جدي مي 

 آمد.  بستيم چه بسا بسياري از مسائل بعد از انقلاب پيش نمي

اولايت فقيه  مثلا  در مورد   دانستيم که  بتدا مي ما هيچ بحث و توافقي نکرد بوديم و اگر ما از همان 

 كرديم. قرار است مسأله رهبري به اين شکل مطرح شود، شايد به گونه ديگري عمل مي 

مورد   در  فقيه  البته  قانون  ولايت  در  مسأله  اين  که طرح  باشيم  داشته  نظر  در  را  نکته  اين  بايستي 

بته ايشان ابتدا  اساسي بيشتر براي بعد از آقاي خميني بود، چون رهبري براي ايشان حاصل بود. ال

فقيه را مطرح نکردند   در پيش نويس قانون اساسي تهيه و نهايي شده توسط دولت  مسأله ولايت 

كرد آقاي خميني  مقام رهبري وجود نداشت، اعضاي شوراي نگهبان را هم مجلس انتخاب مي موقت،  

مهفوم دارد. و اين    هم آن را امضا و تاييد كرده بود. يعني جمهوري اسلامي بدون نهاد رهبري معنا و

دو يكي نيستند در مجلس خبرگان قانون اساسي بود كه اصل رهبري وارد شد و ايشان هم آن را تأييد  

اساسي مي قانون  تنظيم  ايشان چون مجلس خبرگان را مسؤول  آنها  کردند.  در کار  نخواستند  دانستند 

ايشان  نظريه سياسي  با  بود كه  ديگري  کنند. شايد اگر موضوع  وتو    دخالت  آن را  نداشت  هماهنگي 

بازميمي خميني  آقاي  ويژة  خصلت  يک  به  مسأله،  اين  حال  بهر  اما  از  كردند.  برخي  به  که  گردد 

داد. تمام شواهد حاکي از اين بود که  مسئولان يک مسؤول در حيطه مسؤوليت خود آزادي عمل مي

 ن جنگ را پذيرفت.امام با ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر موافق نبود اما نظر مسؤولي

اما آيا آقاي خميني در كل موفق بود؟ به نظر من آقاي خميني از يک جهت موفق و از جهتي ناموفق  

بودند. حرکت ضد استبدادي ايشان عليه استكبار سلطنتي، موفق بوده است، اما در جهت ساختن يک  

 جامعه آزاد نمونه و الگو، ايشان موفق نبودند. 

اين كه  اول  كران با آقاي خميني پس از انقلاب، علل و دلايل گوناگوني دارد.اما اختلاف ميان روشنف

از اسلام و ارزش  ديني  آقاي  قرائت روشنفكران  از جمله  بسياري از روحانيان،  با قرائت  ديني  هاي 

تفاوت  دارد.  خميني  اساسي  و  دوم  هاي  ديني  روشنفكران  شد،  اشاره  بالا  در  كه  همانطور  كه  اين 

دربا و  روحانيان  جايگزيني  نظام  درباره  اما  داشتند.  توافق  هم  با  شاه،  وابسته  رژيم  سرنگوني  ره 

اينكه بسياري از  سوم  هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن با هم هماهنگي نداشتند.  ويژگي 

  سال حكومت شده باشند، محل  25اند. حالا اگر بعد از روحانيان ايران عالم به شرايط زمان خود نبوده

پيچيدگي  و  جهان  وضعيت  به  اشراف  اين  ديني،  روشنفكران  اما  ـ  است  را  بحث  كنوني  جامعه  هاي 

دارند.   و  ويژه چهارم  داشتند  روابط  جمله  از  اجتماعي،  ساختارهاي  و  سياسي  كه  اينكه وضعيت  اي 
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ذاشت.  روحانيان با مردم عامي داشتند، بر روابط آنان با روشنفكران، از جمله روشنفكران ديني اثر گ

معاصر،   جهان  اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي،  اقتصادي،  پيچيده  وضعيت  بر  اگر  ايران،  روحانيان 

داشته  همان رابطه ويژه،  به علت  را،  بسيج مردم  قدرت  در عوض  اما  ندارند،  را  اند.  اشراف لازم 

زن و  بنابراين انقلاب وقتي پيروز شد كه تمامي طبقات مردم، از عامي و روشنفكر، پير و جوان،  

مرد در انقلاب حضور پيدا كردند. اما وقتي تمامي مردم در صحنه حاضر شدند، روشنفكران تبديل به  

نيازي نمودند. بنابراين هم  يك اقليت عددي شدند و روحانيان هم از همكاري با روشنفكران احساس بي 

ران و روحانيان  هاي بسيار مهم در بروز اختلاف ميان روشنفكعوامل فكري و هم رفتاري از ريشه 

يا   اسلامي  از  اعم  چپ  روشنفكران  خصوص  به  روشنفكران  نيست.  مسئله  تمام  اين  اما  گرديد. 

 غيراسلامي نيز سهم موثري در اين جدايي داشتند. 

 بينيد؟ آيا شما الزامي به ضرورت نقد روشنفکران مي  •
نقد روشنفکران و  آنها پس از    بله، يکي از کارهايي که به نظر من لازم است انجام شود،  عملکرد 

پيروزي انقلاب است. آنها در دو سال اول پس از پيروزي انقلاب توجه نكردند که در کجاي تاري   

قرار دارند. روشنفکران در آن زمان شصت هفتاد روزنامه داشتند، در شرايطي که هنوز روحانيون  

روزنامه افراطي هيچ  شعارهاي  زير  روشنفکران  از  برخي  اما  نداشتند،  راه    اي  به  سياسي  رمّالي 

انقلاب، حق داشت با    ام که به هر حال آقاي خميني به عنوان رهبر زيرک انداختند. من قبلا هم گفته

دست   به  را  کارها  كه  نكند  اعتماد  که  آنها  به  روشنفكران  عملكردهاي  برخي  مشاهده  به  توجه 

بسيار عملکرد  خاطر  به  اين  و  باشد  انقلاب  نگران  و  بدهد  گروه   روشنفکران  از  برخي  و  بد  ها 

 هاي فعال روشنفکري اعم از ملي يا ملي ـ مذهبي بود.  شخصيت 

به مصاحبه  نگاهي  اگر  بود. شما  گفتم سياستمدار زيركي  که  در  آقاي خميني همان طور  ايشان  هاي 

مصاحبه داشتند دو کلمه متضاد نگفتند. ايشان حرف ما را به    300پاريس بياندازيد، با اينکه حدود  

ديگران را مي گرفتند و  عت ميسر نظرات خوب  که  داشتند  را  و هوشياري  اين زيرکي  و  فهميدند 

کرديم و حتي  گفتند. ما در پاريس يک سيستم قوي تنظيم کرده بوديم که ابتدا سؤالات را بررسي ميمي

کردم و  مي  دانستم و آن را رد داد كه آن پاس  را درست نمي بارها اتفاق افتاد که آقا پاسخي بيان مي 

تحمل ميايشان هم قبول مي انتقادپذير بود و  ايشان  اوايل  در  انقلاب هم  از  بعد  در  کرد.  اگر  کرد و 

از   استراتژيك  اين يك خطاي  اولا  دادند  آنها دستور برخورد  مقابل مجاهدين و اعلام جنگ مسلحانه 

ان و طرف مقابل. اگر آن  جانب مجاهدين بود و نشان دهنده اشتباه فاحش در ارزيابي امكانات خودش

سال پذيرفتن آن نبايد مشكل باشد. بايد توجه داشت كه در هر    25روز اين را نپذيرفتند امروز بعد از  

 شود. رژيمي با مخالف مسلح چنين برخورد مي 

 وجهه غالب شخصيت امام به نظر شما چه بود؟  •
-داشته است و بايستي به زمان  توان گفت که کدام وجه شخصيتي ايشان غلبه البته به طور مطلق نمي 

 تر بوده است. هاي مختلف توجه کرد. اما به نظر من وجهه سياسي ايشان قوي

 كنيد؟ هاي علميه را چطور ارزيابي مي رابطه روشنفکري و حوزه  •
هاي علميه  هاي جدي مواجه کرده است و حوزه هاي سنتي را با چالش انقلاب اسلامي همه زيرساخت 

توان حوزه را به سبك پنجاه سال قبل  کت عظيم طبيعتا  دگرگون خواهد شد. نمي هم جزئي از اين حر

دانست که مشکل عظيم حوزه، تفکر سنتي حاكم بر حوزه است. ايشان سعي  اداره كرد آقاي خميني مي
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بينيم که روحانيان  کرد که با نفوذ خود حوزه را متحول کند، ولي اين اتفاق نيفتاد و متأسفانه امروز مي

ها و  هاي علميه امروز به تجديد نظر در نگاه ها را تسلط دارند. از اين جهت حوزه شري بر حوزه ق

دارند و نسل جديد حوزه جلوي نگرش  هاي سنتي، ديدگاه نياز  در نظر گرفتن تحولات زمانه  هاي  با 

 هاي ديني دخالت دهد. سنتي بايستد و دو عنصر زمان و مکان را در اجتهاد و برداشت 

 

 

  والات ئس 

امام در جريان درگذشت دکتر شريعتي و    -1 با  از مذاکرات خود  در صورت امکان، جزئياتي 
جزئيات متن اول پاسخ امام به جنابعالي را ذکر فرموده و دلايل مخالفت امام با دکتر شريعتي را  

 بيان نماييد. 
 در متن آمده است.  -

ما علاوه بر مخالفت  آقاي حميد روحاني در جلد سوم نهضت امام خميني مدعي است که ش  -2
هاي   انجمن  به  آن  ابلاغ  از  و  نموده  سانسور  را  آن  امام،  طرف  از  شده  نوشته  دوم  متن  با 

 دانشجويي خودداري کرده ايد. اين ادعا تا چه حدّ صحت دارد؟ 
اساس است. متن خطي نامه ايشان، در همان زمان عينا تكثير و در تمام  ادعاي آقاي روحاني بي    -

 هاي اسلامي دانشجويان منتشر گرديد. نشريات انجمن 

)اسفند    -3 خود  عمر  پاياني  ماههاي  در  و  67امام  گرايان  سنت  به  اي  سابقه  بي  حملات   )
متحجرين حوزه کرده و آنها را بدتر از دشمنان خارجي ناميد و همواره از پديده اي به نام »اسلام  

لام چه بود و اشتراکات آن با  ناب« دفاع مي کرد. به نظر شما مشخصه هاي قرائت ايشان از اس
 قرائت روشنفکراني چون مرحوم دکتر شريعتي از اسلام تحت عنوان »تشيع علوي« چيست؟ 

در    1358آقاي خميني يكبار به مناسبتي، كه الان جاي بحث آن نيست، در همان بهمن و اسفند     -

چه مرتجعيني هستم. من  داني من گرفتار  اندرون ـ در مدرسه علوي به من گفتند كه فلاني تو نمي

 هم جواب دادم مراقب باشيد اين مرتجعين زحمات شما را بر باد ندهند. 

يك وجه تمايز نگاه فقهي آقاي خميني با مرتجعين حوزه در فقه نو و فقه سنتي بود. آقاي خميني از فقه  

ديد از  لازم مي كرد. اما به دليل قدرت و نفوذ همين مرتجعين، گاهي اوقات آقاي خميني  نو حمايت مي 

ـ  نگرش  افراد اجاره تجديد چاپ كتاب تشيع علوي  آنان و فقه سنتي حمايت نمايد. امروز همين  هاي 

نمي  را  دكتر شريعتي  متهميم  ما  مادر  و  پدر  آثار  تشيع صفوي،  در  را  سانسور  نوع  بدترين  و  دهند 

اعمال مي  دوره فرهنگي  هيچ  در  شايد  بنمايند.  نشريات  و  كتاب  سانسور  نبوده  اي  حال  بدي وضع  ه 

 است.

 آفات و آسيب هاي رابطه روحانيت با روشنفکران ديني چيست؟  -4
نگاه روحانيت حاكم به روشنفكران ديني، از همان ابتدا نگاهي ابزاري بود. تا هنگامي كه به وجود     -

مي  همكاري  آنان  با  داشتند،  نياز  نيازيآنان  ديگر  كه  كردند  تصور  اينكه  محض  به  اما  به    كردند. 

روشنفكران ديني ندارند، نه تنها آن را دفع كردند بلكه به مقابله با آنها نيز پرداختند. اين امر سبب آن  

شده است كه امكان همكاري مفيد و موثر ميان اين گروه از بين برود. تا زماني كه يك تحول جدي در  



333 

عام و روشنفكران ديني  هاي روحانيان صاحب قدرت نسبت به روشنفكران به طور  رفتارها و نگرش 

رسد. اين وضعيت ناسالم حتي بر  به طور خاص بروز نكند، هر نوع همكاري غيرعملي به نظر مي 

اثر  همكاري  ديني  روشنفكران  با  متجدد  و  فكر  خوش  جوان،  روحانيان  ميان  فكري  و  فرهنگي  هاي 

در ميان اين دو گروه  هاي اخير است كه تغييرات مثبتي  نامطلوب بر جاي گذاشته است. تنها در سال 

 شود و بايد آن را به فال نيك گرفت. اخير مشاهده مي 

 آيا از تحقيقات مشترک تان با دکتر چمران چيزي باقي مانده است؟   -5
 متاسفانه خير   -

 

 شنبه  اصحاب چهارشنبه و اصحاب پنج ، نوانديشان ديني و انقلاب اسلامي

 11/1383/ 19نامه انقلاب ،روزنامه شرق ويژهگفتگوی عبدالرضا تاجيك،
 

مخاطرهد سال   آميز ر  در  انقلاب  پيروزي  لحظات  مردي   1357ترين 

اسلامي   انقلاب  رهبر  كنار  در  مشكي  محاسني  با  ساله  هفت  و  چهل 

ابراهيم يزدي متولد   ايستاده است.  آزادي   1310ايران  عضو نهضت 

ترجمه   را  انقلاب  فقيد  رهبر  ميهمانان  سخنان  كشور  از  خارج  در 

اي  ه بخش در جهان از او چهر هاي رهايي كند. ارتباط با جنبش يم

گونه به  بود  ساخته  و  ديپلماتيك  رفتار  در  برخورد  نوع  اين  كه  اي 

دانش يزدي  بود.  مشهود  تهران  گفتارش  داروسازي  دانشكده  آموخته 

با عضويت در   1326هاي سياسي و فرهنگي خود را از سال   فعاليت

سوسيال خداپرستان  اسلامي  »نهضت  انجمن  در  سپس  و  يست« 

در  آزادي  نهضت  آنكه  از  پس  كرد.  آغاز  تهران  دانشگاه  دانشجويان 

تشكل    1340سال   اين  بنيانگذاران  منش  و  مشي  به  او  شد  تاسيس 

 -مند شد و حركت خود را در بستر جريان سياسي، فكري ملي علاقه

شده  آغاز  سوسياليست  خداپرستان  نهضت  در  حضور  با  كه  مذهبي 

گرايانه( دارد در   ، ادامه داد. يزدي كه خود معتقد است در برخي از مسائل سياسي نوعي نگاه پراگماتيستي )عملبود

شكل حال  در  راديكالي  فضاي  كه  زماني  و  چهل  دهه  در  ايران  مردم  مبارزات  از  اوج  برخي  همراه  به  بود  گيري 

هاي چريكي و سازماندهي  براي كسب آموزش  دوستانش كه وابسته به نهضت آزادي بودند با تشكيل گروه »سماع«

مريكا سه يا چهار آدرس با نام مستعار  مخفي به مصر و سپس به لبنان رفت. اينگونه بود كه در دوران حضور در آ

برمي خود  اين براي  البته  باشد.  مصون  ساواك  كنترل  از  تا  آموزش گزيند  كسب  به  مربوط  اقدامات  هاي   گونه 

كرده است.  است. او در دوران نهضت مقاومت ملي نيز همواره اصول امنيتي را رعايت ميسازماندهي مخفي نبوده  

برمي گونه به خود  براي  را  »تربيت«  مستعار  نام  كه  مبارزه  اي  چگونگي  از  الجزايري  مبارزان  از  و  گزيند 

ه و در تاسيس  هاي لازم چريكي به همراه مصطفي چمران در لبنان مستقر شد پرسد. يزدي پس از كسب آموزش مي

از سوي رهبر    1351شوند. او كه در سال   و سازماندهي حركت محرومين و سازمان امل همگام بنيانگذاران آن مي

دار شده بود در ميانه دهه  فقيد انقلاب سمت نماينده ويژه در خارج از كشور را براي دريافت وجوه شرعي عهده

اي كه در جريان انقلاب او به عضويت در   گونه شود به ب تبديل ميپنجاه به يكي از مشاوران نزديك رهبر فقيد انقلا

مي منصوب  انقلاب  جنبش شوراي  با  يزدي  مستمر  و  موثر  ارتباط  رهايي شود.  گروه هاي  همچنين  هاي  بخش 

شود تا او با طيف وسيعي از مبارزان و فعالان   اش موجب مي دانشجويي در طول دوران فعاليت سياسي و فرهنگي

گونه است كه پس از درگذشت مهدي بازرگان بنيانگذار و دبيركل فقيد نهضت آزادي،  ان آشنا شود و اينسراسر جه

الدين اربكان رهبر حزب رفاه تركيه«، »دكتر  المسلمين مصر«، »نجم »محمد حامد ابوالنصر مرشد جماعت اخوان
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»را سودان«،  اسلامي  و  عربي  مردمي  كنفرانس  دبيركل  الترابي  عبدالله  اسلامي حسن  جنبش  رهبر  الغنوشي  شد 

او تسليت مي   تونس« و جبهه نجات الجزاير به  از تشكيل دولت موقت در   اسلامي  اين اساس پس    15گويند. بر 

سنجابي« در هفته    وزير در امور انقلاب منصوب شده بود با استعفاي »كريم يزدي كه به معاونت نخست  57بهمن  

گيرد. او در راستاي وظايف خود پس  ئوليت هدايت وزارت خارجه را برعهده ميدوم آغاز به كار كابينه بازرگان مس

كند.  از تدوين و تنظيم مباني و اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي آن را به دولت و شوراي انقلاب پيشنهاد مي

يك قرارداد  و  آمريكا  نظامي  مستشاران  استخدام  قرارداد  لغو  آ   جانبه همچنين  و  ايران  بين  جمله سري  از  مريكا 

بين ايران و شوروي از ديگر    1921اقدامات در آن دوره است. اعلام بلاموضوع بودن اصول پنج و شش قرارداد  

اقدامات انجام شده در اين دوران است كه در راستاي قطع وابستگي ايران به بلوك شرق و غرب صورت گرفت. پس  

اي  ادامه عضويت در دولت را نپذيرفت اما به دليل روابط ويژهاستعفا داد يزدي    1358از آنكه دولت موقت در آبان  

ها« را پذيرفت.  ها و مسائل استان كه با رهبر فقيد انقلاب داشت سمت »نماينده ويژه امام براي رسيدگي به بحران

جه، هاي تحقيق، امور خار او پس از آنكه از سوي مردم تهران به مجلس راه يافت در مدت چهار سال در كميسيون

ها در دهه شصت موجب شد تا  نظر گيري اختلاف بهداشت و درمان و ويژه بازرگاني خارجي مشغول بود. با اوج

 ارتباط نوانديشان ديني با روحانيون سياسي حاضر در حكومت كمرنگ شود.  •••••• 

 شد؟ • از چه زماني تغيير ساختار حقوقي رژيم پهلوي در ادبيات سياسي فعالان سياسي وارد 

  42خرداد سال   15و پس از   40به جهت استراتژي و اهداف مبارزه اين تغيير و تحول از اوايل دهه 

آغاز شد. البته اين به آن معنا نيست كه افرادي قبل از آن نبوده باشند كه انديشه نبرد مسلحانه يا انديشه  

هايي كه به وجود   گيريو پس از در  1342خرداد    15تغيير رژيم را در سر نداشته باشند. پس از  

خالي   دست  با  كه  كرد  توجه  نكته  اين  به  بود  شده  وارد  مبارزه  به  آرام  آرام  كه  جوان  نسل  آمد، 

به   نمي اين مسائل  بعد  به  تاري   آن  از  بنابراين  كند.  مقابله  است،  دندان مسلح  تا  با رژيمي كه  شود 

دگاه نظامي و برخي ديگر نگاه  شود. در مدافعات مرحوم مهندس بازرگان در دا طور جدي مطرح مي 

شود. البته در آن تاري  هنوز خيلي شفاف نبود.   مبارزه با استبداد همراه با تغيير ساختارها ديده مي 

مي  محاكمه  سلطنتي  مشروطه  عليه  قيام  اتهام  به  دادگاه،  در  كه  كساني  از  يكي  استدلال   مثلا   شد، 

خواهيم اين شاهي را كه از وظايف خودش   ما مي  كند كه ما عليه نظام سلطنتي قيام نكرديم بلكه  مي

تخطي و به قانون خيانت كرده است عوض كنيم. به هر حال اين خواست تغيير نظام سلطنتي خيلي  

بر    40شود. نكته ديگري كه در اوايل دهه   گيرد و شفاف مي مي    شفاف نبود و بعدا  به تدريج شكل 

ت، تحولاتي بود كه در دنيا اتفاق افتاده بود. در آن  جنبش ضداستبدادي و راديكال شدن آن اثر گذاش

تاري  )اوايل دهه چهل( دو انقلاب در جهان پيروز شد يكي انقلاب كوبا به رهبري فيدل كاسترو و  

ديگري انقلاب الجزاير. هر دو انقلاب نوعي اثر رمانتيك انقلابي بر ايرانيان داشت. كوبا نمونه خوبي  

اي   انديشيدند. به همين دليل عده  گرا بودند. مخصوصا  آنهايي كه چپ مي براي جواناني شد كه آرمان 

هايي   اي هم به ويتنام رفتند چرا كه در آنجا نيز حماسه  به كوبا رفتند تا در آنجا درس بگيرند. عده

ايجاد شده بود. براي ما نوانديشان مسلمان نيز الجزاير يك الگو بود. بسياري از منابع انقلاب الجزاير  

ها از اصلاحات درون   ه فارسي ترجمه شده بود. لذا تحت تاثير اين دو انقلاب، تغييراتي در ديدگاهب

سيستم به انقلاب براي تغيير سيستم به وجود آمد. اما بايد تاكيد شود كه اين تغيير نگرش تدريجي بود.  

از كشور در دهه    هاي ما در نشريه »پيام مجاهد« ارگان نهضت آزادي ايران در خارج مثلا  تحليل

ديده مي تغيير ساختارهاي حقوقي رژيم پهلوي  براي  اين خواست  ما كاملا  عليه   پنجاه  شود. موضع 

 استمرار سلطنت بود. 

آيا براي نظام جايگزين مطالعه  آيا به يك فلسفه سياسي   • در چنين وضعيتي  اي انجام شده بود و 

 مشخصي دست پيدا كرده بوديد؟ 
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بود. ايجاد يك نظام دموكراتيك. اما شكل آن چه نوعي باشد خيلي دقيق بحث  فلسفه سياسي ما مشخص  

گروه  نام  تحت  ما  كه  هنگامي  بود.  بوديم مصري     نشده  در مصر  ما   سماع  از  مذاكراتشان  در  ها 

مي  مي برنامه  ما  از  آنها  و   خواستند.  دموكراسي  بر  هم  ما  بگوييم.  را  مواضعمان  تا  خواستند 

كرديم.  تاكيد  مسئله    جمهوريت  ما  آمريكا  در  دانشجويان  اسلامي  انجمن  سمينارهاي  از  بعضي  در 

آينده را از نظر تئوري بررسي مي  ها را براي   كرديم. حتي در يك نوبت مجموعه برنامه  حكومت 

نجف فرستاديم و نظر امام خميني را جويا شديم. زماني كه ايشان به پاريس و نوفل لوشاتو رفتند در  

اي  بحث  با  داشتم محور صحبت هايي كه  بود كه »دنيا مي شان  اين  ما چه نمي  هاي من  خواهيم   داند 

ها منجر به   خواهيم. اين بحث  خواهيم.« ما بايد شفاف بگوييم كه چه مي  داند كه ما چه مي  ولي نمي 

آقاي خميني ضمن   و  تدوين كردم  تهيه و  در دو صفحه  آن را  امام شد كه من  برنامه سياسي  تدوين 

ن را امضا كردند كه الان من آن را در اختيار دارم. بخشي از اين   تي به قلم خودشان، آانجام اصلاحا

كنيم و   برنامه در حكم نخست وزيري مهندس بازرگان نيز منعكس شده است. يعني ما رفراندوم مي 

كنيم وجمهوري اسلامي خواهيم   دهيم و قانون اساسي تدوين و تصويب مي مجلس موسسان تشكيل مي 

 البداهه به وجود آمده باشد.   ها چيزي نبود كه في  ها و برنامه  لذا آن حرفداشت. 

نشان   وفادار  آن  به  را  خود  و  است  بوده  سوسياليستي  شما  ديدگاه  و  نگاه  زمان  آن  در  گويا   •

فعاليت  داده مي  تجربه  اولين  كه  بوده  حالي  در  اين  و  خداپرستان   ايد  »نهضت  در  شما  هاي 

است. بوده   سوسياليست« 

انديشه بل آن  تاثير  تحت  بوده ه  كلاس ها  ما  سوسياليست  خداپرستان  در  داشتيم.   ام.  آموزشي  هاي 

شكيب  جلال مهندس  دوره نيا،  يك  در  و  آشتياني  درس الدين  نخشب  مرحوم  هم  ارائه   اي  را  هايي 

هاي سوسياليست   هاي اقتصادي به خصوص انديشه دادند از جمله يك دوره مرور و بررسي نحله مي

هاي   محور بود. در مجله »اسلام مكتب مبارز« كه قبل از انقلاب و توسط اتحاديه انجمن  لت و عدا

شد يكسري مقاله در خصوص اقتصاد اسلامي   اسلامي دانشجويان اروپا و آمريكا مشتركا  منتشر مي

تيم  ام. اما هنگامي كه به مصر رف هاي عدالتخواهانه خودم را در آنجا منعكس كرده ام كه نگاه  نوشته 

وسايل   تمامي  بود.  مدعي سوسياليسم  ناصر  بود. حكومت  دولت سوسياليستي  يك  داراي  كه  كشوري 

در   كه  ديديم  را  بزرگ  مشكل  اين  آنجا  در  ما  بود.  شده  داده  قرار  دولت  دست  در  توزيع  و  توليد 

م  اي كه هنوز توسعه سياسي پيدا نكرده است و احساس تعلق اجتماعي وجود ندارد، سوسياليس جامعه

آورد. آيا در كشوري   اي را به بار مي هاي اقتصادي چه فاجعه  به معناي دولتي كردن تمامي فعاليت 

مي آيا  جامعه،  اجتماعي  و  سياسي  رشد  عدم  به  توجه  با  مصر،  يا  و  عراق  نوع   مثل  آن  توانيم 

به سوسيالي اما  كردم.  تعديل  بعدها  را  اوليه  نگاه  آن  بنابراين  كنيم.  پياده  را  معاني  سوسياليسم  به  سم 

ماليات  گرفتن  با  دولت  يعني  معتقدم  طبقات  اختلاف  كاهش  و  ثروت  عادلانه  سنگين   توزيع  هاي 

تصاعدي مثل سوئد و ارائه خدمات عمومي، فرهنگي، بهداشتي و اجتماعي عدالتي را كه مدنظر است  

 را تا حدودي متحقق كند. 

 مركز شد؟ اي مت  • پس در آن مقطع دغدغه شما بيشتر بر روي چه مسئله

دولت   يك  كه  بود  مسئله  اين  روي  بر  بيشتر  ما  دغدغه  بود.  سياسي  بيشتر  ما  دغدغه  مقطع  آن  در 

مي  كه  است  حاكم  ايران  در  وابسته  و  به    استبدادي  تاري   آن  در  ما  ببريم.  بين  از  را  آن  خواستيم 

كرد  پيدا  دسترسي  اطلاعات  از  عظيمي  منابع  به  بوديم،  خارج  در  كه  دوراني  در  و  خصوص  يم 

آمريكايي روابط  از  را  زيادي  آمريكايي  اطلاعات  با  شاه  رژيم  تعامل  نحوه  و  شاه  رژيم  با  و   ها  ها 
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مي انگليسي  فرض  خود  براي  آورديم.  دست  به  لذا   ها  كنيم  مبارزه  دولتي  چنين  با  بايد  كه  دانستيم 

اشت. اما فعاليت  ما بيشتر سياسي بود و مسائل اقتصادي و ديگر مسائل در مرحله دوم قرار د    دغدغه

كند مگر   ما فقط سياسي نبود، بلكه براساس اين حكم، خداوند كه سرنوشت هيچ ملتي را عوض نمي 

هاي سياسي در بالا بردن سطح فرهنگي     آنكه خودشان عوض بشوند، ما همراه و به موازات فعاليت 

ج از كشور به همين  هاي اسلامي در خار  و علمي دانشجويان و جوانان به شدت فعال بوديم. انجمن

دليل تشكيل شد. براي اينكه جوانان ما با دست پر به كشور بازگردند. به عبارت ديگر درگيري ما با  

نبود. كلاس  كرديم   ها و سمينارهايي كه برگزار مي مسائل سياسي موجب غفلت از مسائل فرهنگي 

يعتي، بازرگان و مطهري  هاي مختلفي كه از مرحومان شر  كرديم و هم كتاب  نشرياتي كه منتشر مي 

 ايم.  دهد كه به مسائل فرهنگي هم توجه داشته شد، نشان مي  تكثير و ميان جوانان توزيع مي 

زمينه مبارزه • چه  به  ديگر همفكرانتان  و  تا شما  بود  باعث شده  رسمي   هايي  و  علني  تان شكل 

 بدهيد؟ 

در كميته    1339وايل سال  كردم. در ا  در نهضت مقاومت ملي فعاليت مي  39تا    1332من از سال  

مركزي نهضت مقاومت ملي با تحليلي كه از اوضاع و شرايط ايران داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه  

اين جمع  مي وقتي  بنابراين  داد.  انجام  علني  به طور  را  سياسي  مبارزه  گرفت،   توان  بندي صورت 

هاي مختلفي از   ر ادامه گروهنفره از فعالان سياسي وابسته به نهضت ملي تهيه شد و د 120ليستي  

نفر    120نفره كه موظف بودند با آن    3يا   2هاي  فعالان نهضت مقاومت ملي سازماندهي شدند. گروه

بيگي، معظمي و حسيبي از   الله فيروزآبادي، ديوان صحبت و مذاكره كنند. مرحوم اللهيار صالح، آيت 

بني بر اينكه شرايط براي آغاز مبارزه سياسي  جمله اين افراد بودند كه با آنان مذاكراتي انجام شد م 

آورد كه اصلاحات سياسي   جمهور آمريكا كندي به شاه فشار مي  علني مهياست. در آن مقطع رئيس 

مي تاييد  داشتيم  ما  كه  هم  اطلاعاتي  شود.  به   انجام  استبداد  ضد  و  ملي  نيروهاي  چنانچه  كه  كرد 

فشارهاي دليل  به  شوند  صحنه  وارد  يكپارچه  مي   صورت  را   خارجي  علني  سياسي  مبارزه  توانيم 

با   ما  اينكه  از  پس  كنيم.  جواب   120تحميل  شد،  انجام  مذاكراتمان  آنان   نفر  اكثريت  از  مثبتي  هاي 

الله فيروزآبادي از همه آنها دعوت كنند. در ديداري كه   دريافت كرديم. آنگاه تصميم گرفته شد كه آيت 

از   اءالدين حاجبه همراه مرحوم طالقاني و حاج سيد ضي پس  فيروزآبادي  بيمارستان  در  سيدجوادي 

آنكه مسئله را با ايشان مطرح كرديم او هم استقبال كرد و گفت كه هر مطلبي داريد بنويسيد و امضاي  

من را هم پاي آن بگذاريد. سپس منزل پسرش را در خيابان هدايت در اختيار ما گذاشت. لذا ما از  

كرديم. در واقع   ع كرديم و از افراد براي جلسات عمومي دعوت ميآنجا تشكيل جلسات علني شرو

 مرداد بود كه توانستيم با آن سبك و سياق تشكيل دهيم.  28اولين گردهمايي علني بعد از كودتاي 

 • براي آن جلسات عنواني انتخاب نكرديد؟ 

شد. در اواخر تيرماه    ها جبهه ملي )دوم( تشكيل  هنوز عنواني انتخاب نشده بود. در خلال اين فعاليت 

  5كنندگان   به دليل انتخابات در مقابل وزارت كشور تجمعي برگزار كرديم. از طرف تجمع  39سال  

بيانيه  همزمان  كردند.  ديدار  كشور  وزير  با  عنوان   نفر  تحت  شيباني  عباس  دكتر  توسط  كه  اي 

مي  آن  در  كه  بود  شده  تهيه  ملي«  جبهه  به  وابسته  با   »دانشجويان  را  خواستند  ملي  جبهه  اسم  اين 

با اعلام تشكيل جبهه ملي   مطرح كنند، توزيع شد. تشكيل جلسات در منزل فيروزآبادي همزمان شد 

شهريور   اوايل  در  ميتينگ  اولين  كرد  پيدا  توسعه  جلسات  آنكه  از  پس  جلاليه    39دوم.  ميدان  در 
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براي يك دوره   39ريور سال  برگزار شد كه با معيارهاي آن زمان بسيار گسترده بود. البته من در شه

 كوتاه مطالعه علمي از ايران خارج شدم. 

 • آيا پس از آنكه به آمريكا رفتيد ارتباط خود را با داخل ايران حفظ كرديد؟ 

پيغام  كاظمي  باقر  و  بازرگان  از طرف مرحوم  آمريكا رفتم  به  كه من  دكتر   هنگامي  براي  را  هايي 

با دعوت شايگان افرادي جهت  شايگان بردم مبتني بر اينكه در آنجا ن  يز جبهه ملي تشكيل شود. لذا 

زاده و چمران هم آنجا   تشكيل جبهه ملي آمريكا دعوت شدند. در آن زمان مرحوم نخشب، صادق قطب 

بودند كه جبهه ملي شاخه آمريكا را تاسيس كرديم. دكتر شايگان رئيس شوراي مركزي شد و من به  

نظرها با مرحوم دكتر شريعتي   ها و تبادل  دم. همچنين همكاريعنوان دبير شوراي مركزي انتخاب ش

در پاريس و دكتر شاپور رواساني در آلمان منجر به اين شد كه جبهه ملي اروپا نيز تشكيل شود از  

 هاي خارج از كشور براي اعتراض عليه شاه استفاده شد. اين پس بود كه از ايراني 

 نهضت آزادي ايران منتشر شد شما چه كرديد؟ • زماني كه در خارج از كشور خبر تشكيل  

از آنجا كه ما و برخي از دوستان ديگر به جهت فكر و انديشه با نهضت آزادي بوديم تصميم گرفتيم  

 ما هم در آن چارچوب اقداماتي انجام دهيم. 

 توانيد با آن همكاري كنيد؟  • چه تفكري در نهضت آزادي وجود داشت كه شما احساس كرديد مي 

بعد    نهضت  در  فقط  بود كه  بود. جبهه ملي يك سازمان سياسي  دو بعدي  آزادي يك سازمان سياسي 

هايمان نوشتيم كه مبارزه ملي هنگامي توسعه   كرد. در همان تاري  ما در تحليل سياسي حركت مي

شود كه دو بعدي شود يعني از بعد سياسي به بعد فكري ارتقا پيدا كند.   دار مي كند و ريشه  پيدا مي

توانستيم يك مبارزه ملي در ايران   ارتقا در بعد فكري يعني اينكه با فرهنگ ملي پيوند بخورد. ما نمي 

تفاوت باشيم. به تعبير مرحوم طالقاني كه در همان   داشته باشيم ولي نسبت به باورهاي ديني مردم بي 

يام عاشورا و تاسوعا  بينيد در ا به دوستان ملي گفته بود »شما كه ملي هستيد وقتي مي  40هاي   سال

برنامه  يكپارچه  ايران  حسين   تمام  امام  براي  ملي  فرهنگ  اين  از  تبعيت  به  هم  شما  دارند  را  هايي 

برنامه  كه  است  طبيعي  ولي  بگذاريد  متفاوت   برنامه  نگاهي  عاشورا  واقعه  به  نگاهتان  و  شما  هاي 

ملي تحكيم نمائيد.« اين نگاه براي  كند كه پيوند خود را با فرهنگ   است. اما اين اقدام به شما كمك مي 

آزادي تشكيل شد ما ديديم كه يك سازمان دو بعدي است. سازماني كه   ما خيلي مهم بود. وقتي نهضت 

هم ملي بود و هم مذهبي. به همين دليل ما احساس قرابت كرديم. چرا كه نگاه ما به مبارزه يك نگاه  

ر تكليف ديني و مذهبي بود. البته اينكه يك حزب  دوبعدي بود. يك بخش آن تكليف ملي و يك بخش ديگ

سياسي با توجه به دو بعد سياسي و فكري تشكيل شود، فكر جديدي نبود. مرحوم نخشب و دوستانش با  

در بين دوستاني از »نهضت خداپرستان    1330همين ويژگي حزب مردم را تاسيس كردند. در سال  

شاخه همان  يعني  به   سوسياليست«  مربوط  كه  شكيب اي  تفكري   مهندس  بود،  آشتياني  مهندس  و  نيا 

 اي هم دعوت شدند كه مورد استقبال قرار نگت.  مبني بر تشكيل يك حزب سياسي وجود داشت و عده

 آزادي از ابتداي تاسيس آن وجود داشت؟  • پس ارتباط با نهضت 

ضت مقاومت  بله ارتباط تشكيلاتي داشتيم. اعضاي اصلي موسس نهضت آزادي از فعالان كليدي نه

با مهندس بازرگان   ملي بودند. من هم در نهضت مقاومت ملي بودم. بعد از خروج از ايران مرتب 
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ارتباط   نهضت  تشكيلات  مسئول  با  بود  سياسي  دفتر  مسئول  عطايي  رحيم  مرحوم  با  داشتيم  مكاتبه 

 داشتيم ارتباط داشتيم. 

ارتباط برقرار كنيد يا نظر به خود  • صرف ارتباط با اين اشخاص باعث شد تا شما با نهضت آزادي  

 تشكل داشتيد؟ 

اي نوشتيم و در آن حمايت خود را اعلام كرديم. آقاي   به محض اينكه نهضت آزادي تشكيل شد ما نامه

داديم و   هاي خودمان را گزارش مي انتظاري به عنوان رابط تشكيلات با ما در ارتباط بود. فعاليت 

 ور از تماس تشكيلاتي يعني همين. كردند. منظ  آنها با ما هماهنگ مي 

هايتان در »نهضت خداپرستان سوسياليست« همچنين اعتقادي كه به گفتمان   • با توجه به فعاليت

 ديديد؟  هاي نهضت نمي ها و ديدگاه عدالتخواهانه داشتيد آيا تضادي ميان آن ديدگاه

ع شود عمدتا  مطالبات  محور اصلي در نهضت آزادي بحث سياسي بود. اگر به مرامنامه نهضت رجو 

سال  در خلال  البته  است.  مطرح  تفاوت  سياسي  كه  برديم  پي  اقتصادي   هاي طولاني  نگاه  در  هايي 

تري همچون دكتر شريعتي با مهندس بازرگان وجود داشت اما اين مسئله باعث نشد كه ما   افراد جوان 

 ستبداد بود. نتوانيم با هم همكاري كنيم چرا كه مسئله جدي و اساسي مبارزه با ا

• در آن دوران تشكل ديگري نيز به نام »حزب مردم ايران« كه برخاسته از »نهضت خداپرستان  

نداريد، چه علتي   ارتباط  و  تشكل همكاري  اين  با  اما شما  بوده است.  فعال  نيز  بود  سوسياليست« 

 وجود داشته است؟ 

دوستان ما از نهضت خداپرستان  گردد. وقتي تعدادي از  بخشي به سازماندهي حزب مردم ايران برمي 

جدا شدند و حزب مردم ايران را تشكيل دادند، من با آنها نرفتم و منطق مهندس آشتياني را پذيرفتم و  

سازي كنيم. در حالي   علني كادر ماندم. منطق آشتياني اين بود كه ما بايد مدت زيادي به صورت غير

بودند كه بايد وارد عرصه سياسي شد. لذا آنان  كه برخي از دوستان ديگر همچون دكتر نخشب معتقد  

به   كوتاه  دوره  يك  اينكه  از  بعد  مصدق  دكتر  زمان  در  آنان  داشتند.  توجه  كمي  گسترش  به  بيشتر 

اي كه كسب كردند، »جمعيت آزادي مردم ايران« را تاسيس كردند كه   »حزب ايران« رفتند و تجربه

هم ريخت. پس از آنكه مرحوم نخشب براي ادامه  مرداد و سركوب احزاب سياسي به    28با كودتاي  

تحصيل به خارج از ايران رفت هنگامي كه تصميم كه گرفته شد كه جبهه ملي آمريكا تشكيل شود، به  

دليل سوابقي كه با مرحوم نخشب داشتم از او نيز دعوت كرديم كه او هم آمد. گرچه مرحوم نخشب  

م فعاليت  ايران  مردم  نام حزب  به  آمريكا  شرايط   ي در  با  كشور  از  خارج  در  مبارزه  شرايط  كرد. 

ها براي يارگيري بايد كاملا  متفاوت باشد.   مبارزه در داخل كشور به طور كلي متفاوت بود لذا معيار

فعاليت  هم  گسترش  با  سال  زمان  همان  در  شدند. حزب   ها  فعال  مجددا   ايران  در  سياسي  احزاب  ها 

شان را تشكيل دادند. مرحوم نخشب براساس اطلاعي كه   كنگره مردم ايران هم فعال شد به طوري كه  

اي به مهندس بنويسم مبني بر   از رابطه طولاني من با مرحوم بازرگان داشت توصيه كرد كه نامه 

اينكه اگر ممكن است تلاش شود تا نهضت آزادي و حزب مردم ايران با هم همكاري كنند و شايد هم  

 شان يكي بود. گرچه برخي موانع مانع از اين شد. يكي شوند. چرا كه هر دو مباني
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• يكي از مسائلي كه به خصوص بعد از پيروزي انقلاب نسبت به مهندس بازرگان و نهضت آزادي  

فعاليت سابقه  به  توجه  با  حال شما  بود.  آنها  بودن  ليبرال  مواقع   مطرح شد،  برخي  در  كه  هايتان 

 كرديد؟  رتباط را توجيه ميوجهه راديكالي آن بارز است چگونه با آنان ا

 نگاه سياسي و ايدئولوژيك يك جريان، يك چيز است و منش و بينش سياسي افراد امر ديگري است.

بيشتر   را  شدند  مشهور  آزادي  نهضت  به  كه  را  دوستاني  بينش  و  او  روش  منش،  مجموع  در  من 

 پسنديدم.  مي

 تصميمي را بگيريد؟ • منش و روش آنها چگونه بود كه باعث شد تا شما چنين 

هاي   توانيم روش  خواهيم كار جمعي انجام دهيم، اين حركت الزاماتي دارد. ما نمي هنگامي كه ما مي 

انگيزه   غير  با  اينجا منش سياسي كه  در  باشيم. من  دموكراسي  باشيم ولي خواهان  داشته  دموكراتيك 

تفاوت مي ديني  انگيزه  با  باشد را  بازرگان را در مبارزات  گذارم. من منش مهن خالص سياسي  دس 

مي  ديني  سياسي،   سياسي،  حزب  يك  در  است  ممكن  كه  است  حالي  در  اين  و  سياسي  فقط  نه  ديدم 

انگيزه ولي  باشد  ديني  انديشه  رفتار انديشه،  و  بينش   ها  روش،  و  منش  بر  علاوه  باشد.  سياسي  ها 

سالاري و نفي   با مردم  سياسي هم حايز اهميت است. من شخصا  به بينش سياسي بازرگان در رابطه

بلكه   داريم  از نظر سياسي هماهنگي  با يك حزب  بگوييم  فقط  نبود كه  كافي  لذا  دارم.  اعتقاد  استبداد 

مسائل ديگري نيز وجود دارد كه بايد درنظر گرفت و به اين ترتيب بود كه اين روش و منش باعث  

 ضت آزادي پي بگيرند. هاي سياسي، مبارزاتشان را در قالب نه شد تا بسياري از مذهبي 

تر باشد. كيفيت و گستره   شود كه لزوم ارتباط با روحانيت نيز پررنگ  • اين منش ديني باعث مي

 اين ارتباط چگونه بوده است؟ 

سابقه  روحانيون  با  آزادي  نهضت  دوستان  طولاني  ارتباط  حتي   اي  دارد  نهضت  تاري   خود  از  تر 

جلساتي بود كه روشنفكران ديني با حضور روحانيون  تر از تاري  نهضت مقاومت ملي و آن   طولاني 

مي  دادند.  تشكيل 

اي براي دعوت از افرادي چون مرحومان   تشكيل متاع )مكتب تربيتي اسلام اجتماعي عملي( زمينه 

حائري  مهدي  و  رضا   مطهري  آقا  حاج  چون  روحانيوني  هم  ملي  مقاومت  نهضت  در  شد.  يزدي 

  28لال موسوي، انگجي و سايرين بودند كه بعد از كودتاي  جوادي، ج سيد  ضياء حاج  زنجاني، سيد 

هاي   مرداد روابط خودشان را به عنوان هوادار دكتر مصدق حفظ كرده بودند و به علت اينكه روز

شنبه   هاي پنج شدند در مقابل روحانيون درباري كه روز  چهارشنبه براي نماز صبح دور هم جمع مي 

شنبه معروف بودند به اصحاب چهارشنبه   شدند و به اصحاب پنج  در منزل امام جمعه تهران جمع مي

اي نبود. به عنوان نمونه زماني كه علامه طباطبايي   معروف شدند. لذا ارتباط با روحانيون مسئله تازه 

اعضاي   بحث  همراه  به  ما  بود  كرده  شروع  داشت  تازگي  زمان  آن  در  كه  را  خودش  قرآني  هاي 

 انشگاه تهران در سفري به قم با او ديدار كرديم. هاي اسلامي دانشجويان د  انجمن 

 دهد كه ارتباط شما با روحانيون انتخاب شده بوده است؟ • اين اقدامات نشان مي

هاي علامه طباطبايي و زندگي زاهدانه او براي ما خيلي مهم بود.   طور است افكار و انديشه  بله همين 

 گونه بودند.  م مطهري هم اينارتباط باآقايان ديگر مثل مرحوم طالقاني و مرحو 
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 • با روحانيون سنتي چطور؟ 

با روحانيون سنتي خيلي رابطه نداشتيم. براي اينكه نگاه آنها كاملا  سنتي بود. به عنوان مثال داستاني  

مي  نقل  سال را  در  برنامه   1331كنم.  دانشجويان  اسلامي  حضرت   انجمن  ميلاد  مناسبت  به  را  اي 

در مغازه پدرم بودم كه يكي از روحانيوني كه در محله ما بود به همراه  رسول ترتيب داده بود. من  

دعوتنامه  اين  از  يكي  كه  گفت  پدرم  آمد.  مغازه  به  كه   پدرم  پرسيد  من  از  او  بدهيد.  آقا  به  را  ها 

پدرم   سخنرانان  دانشجويان هستند. خيلي جويا شد  از خود  گفتم سخنرانان  تان چه كساني هستند. من 

آقا دعوت كنيد، گفتم سخنرانان تعيين   آقا اين است كه اگر سخنران نداريد از حاج  حاج گفت كه منظور  

اند و يكي از سخنرانان خود من هستم. او عصباني و پرخاش كردند كه شما اگر كاباره برويد   شده

اين   بزنيد.«  دين حرف  در خصوص  نداريد  حق  شما  بزنيد.  دين حرف  در خصوص  تا  است  بهتر 

يلي سنگين بود. در هر صورت رابطه ما با روحانيون هميشه يك رابطه نرمال و  حرف براي من خ 

شناختند.   فكر بودند و جو جبر محيط و جوانان را مي  طبيعي بود مخصوص با روحانيوني كه خوش 

ها مسائل    مثلا  در يكي از جلسات متاع مرحوم مطهري مطالبي را مطرح كرد كه من به او گفتم اين

نيست.   بزرگجوانان  الان  گفتم  من  چيست  جوانان  مسائل  كه  پرسيد  من  درگيري از  در     ترين  ما 

توانيد حرف بزنيد چون   ها از درون دين نمي  ها است و شما با ماركسيست  ها با ماركسيست  دانشگاه

بايد از بيرون دين با آنها سخن بگوييد. و ايشان از من منابع و مآخذ   آنها دين را قبول ندارند. شما 

ت. من مجموعه اي از جمله دنيا، رزم و مردم ماهانه و ساير كتب تئوريك حزب توده را كه  خواس

داشتم به ايشان دادم. ايشان هم استفاده كرد. با مرحوم ميلاني در مشهد، مرحوم محلاتي در شيراز،  

آقاي خميني در ارتباط بوديم. همچنين ما در خارج از كشور    مرحوم شريعتمداري در قم و مرحوم 

اينكه آيت  ارتباط  با نجف برقرار كرديم. حتي قبل از  الله خميني به نجف منتقل شوند چندين   مان را 

سفر به نجف رفتم و حدود پنج نوبت با مرحوم خوئي ديدار داشتم و پيرامون مسائل ايران با ايشان  

بعد از آنكه يك يا  اي براي آقاي خوئي فرستاد و مرا معرفي كرد.  مذاكراتي كردم. مرحوم ميلاني نامه 

دو جلسه من به نجف رفتم مرحوم مهدي حائري كه در آن موقع از طرف مرحوم آقاي بروجردي در  

گردند ايشان به خواهش من به نجف آمدند و من   آمريكا بودند، اطلاع دادند كه قصد دارند به ايران باز

وئي برگزار كرديم. لازم به  هم كه در بيروت بودم، به نجف رفتيم و جلسات مشتركي را با آقاي خ 

مان را هم با   توضيح است كه ما مشروح مذاكراتمان را نوشته و در اختيار داريم. بنابراين ما ارتباط

الله خميني را ديدم زماني بود كه ايشان را   حوزه علميه نجف برقرار كرديم. اولين باري كه من آيت 

محمد توسلي از طرف سازمان »سماع« مسئول    از تركيه به نجف منتقل كردند. در آن هنگام مهندس 

مقيم در بغداد بود. او به من كه در بيروت بودم و مرحوم چمران كه در قاهره مانده بود پيشنهاد كرد  

 به ديدن امام برويم. اولين ديدار مستقيم ما با ايشان در همين تاري  بود. 

 • آيا اين توصيه دليلي داشت؟ 

حركت دو دليل داشت. يكي اينكه در توصيه كه تشكيل داده بوديم بخشي  بله و خيلي طبيعي بود، اين  

نيز دلايل خاص خودش را   اين برنامه  بود.  ايجاد ارتباط منظم با روحانيون  از برنامه راهبردي آن 

وقايع   از  آقاي خميني پس  تشكيلاتي.  داشت و هم ملاحظات  خرداد    15داشت هم ملاحظات سياسي 

ت  42سال   سپس  و  شخصيت بازداشت  از  يكي  به  تبديل  تركيه  به  جنبش   بعيدشان  برجسته  هاي 

انجمن  ضد  عنوان  به  ما  زمان  آن  در  بودند.  شده  ايران  در  و   استبدادي  دانشجويان  اسلامي  هاي 

توانستيم با آنها تبادل فكر و همكاري داشته   هايي كه ما مي  آزادي خارج از كشور و سازمان   نهضت 
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الله خميني با محور احتجاج با مقامات ترك   تركيه به مناسبت تبعيد آيت   باشيم اقداماتي را عليه دولت 

انجام داديم. در مكاتبات خود با سازمان ملل متحد اين موضوع را طرح كرديم كه اگر دولت ايران با  

يك شهروند خودش اختلاف پيدا كرده است مگر دولت تركيه پليس دولت ايران است كه يك شخصيت  

بايست در دعوايي كه ميان ملت و پادشاه ايران وجود دارد  ي كند لذا دولت تركيه نمي ايراني را زندان

ها موجب شد تا در نهايت آقاي خميني به نجف منتقل شوند. لذا ما براي ديدار   وارد شود. اين فشار 

لات  ايشان به نجف رفتيم كه مشروح اين ديدار در كتاب يادنامه چمران آمده است. از آنجا كه ما تشكي

فايل در  كه  را  ديدار  آن  كامل  و  مكتوب  گزارش  كتاب   داشتيم  در  داريم  بايگاني  در  خودمان  هاي 

ام. در اولين ديدار حضوري ما نكات بسيار مهمي بررسي شد از جمله اينكه ايشان به صراحت   آورده

ست. از طرف  ايد موثر بوده ا گفتند فشارهايي كه شماها از خارج از كشور بر دولت تركيه وارد كرده

هم در شرايطي كه همه رهبران جنبش در داخل   كرديم در مبارزه ضد استبدادي آن  ديگر ما فكر مي

برند ارتباط با   سر مي كشور در زندان هستند براي دانشجويان و مبارزاني كه در خارج از كشور به 

عيت جوانان ايراني  ناپذير است. لذا ما در آن ديدار گزارشي از وض آقاي خميني يك ضرورت اجتناب 

را به ايشان ارائه داديم. تحليل خودمان را از مسائل سياسي ايران ارائه داديم. همچنين كتاب »افضل  

گذار روابط ما با آقاي   الجهاد« نوشته عمار اوزيغان را برايشان برديم. در واقع اين اولين ديدار پايه

 هاي بعد شد. خميني براي سال

 عنوان نوانديش ديني با روحانيت ارتباط برقرار كنيد؟  كه شما به• چه ضرورتي وجود داشت 

فكري  ويژگي  جهت  به  به  ما  ما  اما  هستيم  و  بوديم  ديني  نوانديش  انجمن  مان  نمايندگان  هاي   عنوان 

به دانشجويان  آنان   اسلامي  با  كشور  از  خارج  در  آزادي  نهضت  مركزي  شوراي  نمايندگان  عنوان 

اطلا هيچ  كرديم.آنان  فعاليت ديدار  از  هيچ   عي  ما  نداشتند.  مسلحانه  مبارزات  و  مصر  در  ما  هاي 

ضرورتي نديديم كه ايشان در جريان آن مسائل و در آن مرحله قرار بگيرند ولي در هر حال تحليل ما  

با توده هاي مردم دارند و قادر به   اين بود كه روحانيون ايران ارتباط بسيار عميق و ويژه تاريخي 

هستن مردم  شديد  بسيج  در شرايط  و  هستند  اقليت عددي  يك  غيرديني  چه  و  ديني  چه  د. روشنفكران 

اند مبارزه ملي بدون ايجاد   استبداد كه تمام نهادهاي مدني از بين رفته است، احزاب عملا  متلاشي شده 

رزه  خواستيم با استبداد داخلي مبا پذير نيست. لذا اگر مي  ها و بدون بسيج آنان امكان ارتباط با توده

هاي مردم را در صحنه   خواستيم با سلطه بيگانه مبارزه كنيم تنها راه اين بود كه توده كنيم و اگر مي 

هاي مردم از يك كانال ويژه قابل دسترسي بودند و آن روحانيون بودند. بنابراين   داشته باشيم. اما توده 

و و ارتباط شويم. بعضي از آنها  وگ ما با اين نگاه خودمان را ملزم ديديم كه با روحانيون وارد گفت 

وگو شديم تا   دار اين مبارزه بودند. بنابراين ما با ايشان وارد گفت  مثل آقاي خميني خود شخصا  داعيه

بيشتر گفت  با شاه متقاعد شوند.  ايشان بر سر شيوه  ايشان براي مبارزه  با  ها و مبارزه و   وگوي ما 

شخصيت  با  ولي  بود.  مبارزه  مث استراتژي  كه  هايي  بود  اساس  اين  بر  گفتمانمان  خوئي  آقاي  ل 

پذيرفت و   گيري كند. البته ايشان نمي  ضرورت داشت ايشان در قبال مبارزات سياسي ايران موضع 

 كرد.  دلايل خاص خودش را داشت كه مطرح مي

 • چه دلايلي؟ 

گرفت و    هاي مقدماتي صورت  اي كه من با آقاي خوئي داشتم پس از اينكه آن معارفه  در پنج جلسه

به متقابل  نهضت   اعتمادهاي  سياسي  گروه  به  كه  شدند  آگاه  ما  سياسي  هويت  از  ايشان  و  آمد  وجود 
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نشستيم و دو به دو   رفتيم و در اتاق خلوت مي  آزادي تعلق داريم بعد از آن خيلي راحت به اندرون مي 

ر شاه برود وضع  گفت كه »من مطمئن نيستم كه اگ كرديم. ايشان مخالف بود و مي با هم صحبت مي 

زدند كه در عراق قاسم آمد عليه نوري سعيد و ملك فيصل   ما بهتر خواهد شد.« حتي ايشان مثال مي 

بعثي  به خصوص  نوري سعيد  آنها كشته شدند ولي جانشينان ملك فيصل و  ها كارهايي   كودتا كرد. 

خواهيم   د كه ما مي كر كردند كه هرگز در زمان فيصل نشده بود. آقاي خوئي بر اين باور تكيه مي 

اين نصيب ما   شاه را اصلاح كنيم و ما مطمئن نيستيم كه اگر شاه را سرنگون كنيم چيزي بهتر از 

او چه از  بعد  اما بحث  بشود. نگران بود كه  بيايد و چگونه شود.  از   كسي  ايشان كرديم  با  هايي كه 

اي كار آمادگي پيدا كرد. يكي از  زواياي ديگري بود. ايشان را قانع كرديم و در يك قلمرويي ايشان بر

قلمروهايي كه ما با ايشان صحبت كرديم اين بود كه حالا كه عارف بر سر كار آمده است براي حفظ  

ها در عراق، بهتر است كه شما روابطتان را   موقعيت شيعه، براي نفوذ و تاثيرگذاري بر روند فعاليت 

ناصر بود و مواضع ضدشاه ايران داشت. از  با عارف بهبود بخشيد. چون عارف از دوستان نزديك  

ها ارتباط داشتيم آنها از ما خواستند كه در جهت بهبود روابط عارف با شيعيان   آنجا كه ما با مصري 

عراق تلاش كنيم. من شخصا  با آقاي خوئي صحبت كردم. يكي از وزراي عارف هم كه شيعه بود به  

به دليل كسالتي كه داشتند به بغداد بروند در بيمارستان    ديدن من آمد. ما قرار گذاشتيم كه آقاي خوئي 

بستري شوند. و آقاي عارف براي عيادت ايشان به بيمارستان برود. در واقع سناريو اين بود. منتها  

كوپتر آقاي عارف سقوط كرد و او كشته شد و برنامه هم   قبل از آن كه اين برنامه انجام شود هلي 

ها پاس    كدام از خواسته يم كه اينطور نبود كه حالا آقاي خوئي به هيچ خواهم بگو هم خورد. مي  به

مثبت ندهد. نگران اين بود كه اگر ما در ايران بخواهيم شاه را از بين ببريم، وضع به مراتب بدتر  

 بشود. 

 تر شد؟  • اين ارتباط در همين حد باقي ماند يا گسترده

گسترده ارتباط  روح اين  با  آرام  آرام  بود.  پايينتر  درجات  برقرار   انيون  جدي  خيلي  ارتباطات  تر 

محمد توسلي در بغداد بيشتر براي آن بود كه بتواند در آنجا يك شبكه     كرديم. استقرار آقاي مهندس

ارتباطي به وجود بياورد تا از طريق اين شبكه با داخل ايران ارتباط برقرار شود. به همين جهت او  

گروه  د  با  ارتباطات  مختلف  آيت هاي  دعوه  حزب  با  كرد.  برقرار  آقاي   قيقي  با  عسگري،  الله 

خوش و  جوان  مدرسين  از  كه  آصفي  تيپ  محمدمهدي  چنين  و  بود  نجف  حوزه  ارتباط   فكر  هايي 

برقرار شد. خود من بعدها علاوه بر آقاي خوئي و آقاي خميني با مرحوم حكيم ديدار داشتم. منتهي  

الاصول عرب   اي حكيم ملاقات نداشتم. از آنجا كه ايشان علي خيلي كمتر بود. من يك بار بيشتر با آق

پرداخت و بيشتر به شيعه در جهان عرب توجه داشت. در چند نوبت   بود خيلي به مسائل ايران نمي

صدر   هم با مرحوم محمدباقر صدر ديدار داشتم. مرحوم محمدباقر صدر پسرعموي آقاي امام موسي 

صدر به   خواستم به نجف بروم، آقاي امام موسي  م و از آنجا مي بود. يك نوبت كه من به بيروت رفت 

اند لذا از من خواست تا با آقاي صدر   من گفت كه اطرافيان اين آقايان روابط آنان را بسيار تيره كرده 

و آقاي خميني صحبت كنم و ترتيبي بدهم كه روابط آنان بهبود يابد. من با آقاي خميني صحبت كردم و  

نظرات ايشان با آقاي صدر هم صحبت كردم و در هر صورت مقدمات بهبود روابط    بعد از دريافت 

حاصل شد و به اطرافيان توصيه شد كه مسائل را كش ندهند. همين مسئله باعث شد كه در جريان  

انقلاب آقاي صدر از انقلاب ايران حمايت كرد و پس از انقلاب هم هنگامي كه آقاي صدر تحت فشار  

پور   پور و محتشمي و حمايت كرد. روحانيون جوان مثل آقاي دعايي، املايي، فردوسي بود ايشان از ا



343 

مي  فرق  مسئله  بيروت  در  البته  بوديم.  ارتباط  در  نيز  آنها  با  ما  كه  آقاي   بودند  با  بيروت  در  كند. 

شي  موسي  مرحوم  با  داشتيم.  ارتباط  روحانيون   صدر  از  مغنيه  مرحوم  داشتيم.  ارتباط  مغنيه  جواد 

 فكر لبناني بود كه شايد بتوان او را همتاي آقاي طالقاني در ايران دانست.  سته و خوش برج

گوهايتان با روحانيون بخشي از تغيير ساختار حقوقي   و  • در آن مقطع زماني در مذاكرات و گفت 

 شد.  نظام پهلوي مطرح مي 

با شاه   و ديگري مبارزه براي  نه خيلي شفاف و روشن. دو مسئله را بايد توجه داشت. يكي مبارزه 

 تغيير سلطنت. محور اصلي در آن زمان مبارزه با شاه بود. 

 

 

 

 

 

 

 انقلاب اسلامي  تفكيك دولت موقت و شوراي انقلاب اشتباه بود؛ نوانديشان ديني و

 11/83/ 20نامه انقلاب، گفتگوی عبدالرضا تاجيك، روزنامه شرق ويژه
 

 زماني شكل گرفت؟ بحث تغيير ساختار نظام سياسي چه  •

معتقد به تغيير ساختار بودند. يعني براندازي نظام شاهنشاهي. گروه   طيف وسيعي از گروه هاي چپ 

ملي  عناصر  نظام   دوم  تغيير  بحث  كم  خيلي  آنها  بين  لذا  كنند.  مبارزه  شاه  با  خواستند  مي  كه  بودند 

 به بعد آرام آرام در بحث   41مي شد. خود ما به عنوان نهضت آزادي خارج از كشور از سال   مطرح

نظام   هاي خودمان شفاف مطرح مي كرديم كه مي خواهيم كل نظام سلطنتي را برداريم و مي خواهيم

گرايشات  با  مردم  آراي  بر  متكي  دموكراتيك  جمهوري  نظام  بياوريم.  وجود  به  عدالت  جمهوري 

 .محوري 

 كرديد؟  نتشر آيا اين مواضع را در اعلاميه يا بيانيه اي در آن زمان ها م •

نهضت آزادي   بيشتر در جلسات خصوصي مطرح مي شد. البته در سرمقاله هاي پيام مجاهد ارگان

سياسي  فعالان  از  ديگر  طيف  است.  مشخص  تقريبا   گرايشات  كشور  از  كه   خارج  بودند  روحانيون 

در  به كرات  را  كه نظر خودشان  بودند  آيت الله خميني  آنان  نظام   نماينده  با  اعلام  مخالفت  پادشاهي 

 .سال هاي آخر قبل از انقلاب عنوان شد  كرده بودند. اما مبارزه براي تغيير نظام پادشاهي در 



344 

و •  شما  ارتباط  انقلاب  گيري  اوج  سياسي   با  روحانيون  با  ديني  نوانديشان  عنوان  به  دوستانتان 

موقت و شوراي    اين ارتباطات و همكاري ها در دولت  1357بهمن   گسترده شد، به گونه اي كه در 

 .رسد انقلاب به اوج خود مي

ساختارهاي سياسي را تغيير   در اينجا بايد دو نكته را توضيح دهم. اول اينكه كافي نيست كه بگوييم 

بحث اصلي حول اين محور بايد شكل مي   دهيم ولي نگوييم چه چيزي مي خواهيم جايگزين سازيم. لذا

گوييم شاه برود چه چيزي مي خواهيم جايگزينش   كه مي   گرفت. به همين دليل بحث ما اين بود حالا

مطرح شد و من برنامه سياسي امام را نوشتم. اين برنامه   كنيم. اينجا بود كه ضرورت طرح برنامه 

و بعد از درگذشت دكتر    56شد. البته من قبلا  هم در تيرماه سال   در دو صفحه و در دو بخش تنظيم 

اين موضوع با آيت الله خميني صحبت كردم كه بايد اين مسئله  رفتم در خصوص   شريعتي كه به نجف

ما   شود. دومين بحث من با ايشان اين بود كه شما با مبارزه مسلحانه مخالفيد اما يك روزي هم روشن 

حالا اگر   .با ارتش درگير مي شويم. مسئله قدرت شاه نيست. قدرت شاه معطوف به قدرت ارتش است 

 .مي ماند تا از فرد ديگري مثل شاه حمايت كند شاه نتواند بماند، ارتش 

مخالف بود   چه راهكاري بايد براي اين مسئله در نظر بگيريم؟ ايشان به اين دليل با نبرد مسلحانه  ما

نيستند و از ما منسجم ترند   كه مي گفت: »اگر چنانچه درگير نبرد مسلحانه شويم، نيرو هايي كه با ما

برابر اين سئوال كه »پس چه بايد كرد«،   « در .ن استدلال درست بود برنده مي شوند. به نظر من اي 

با ارتش آغاز كنيد. به اين معنا كه دائما  به ارتش   رواني را  -پيشنهاد كردم كه شما يك جنگ سياسي 

خود قرار دهيد و آنان را دعوت به نافرماني كنيد. چون ارتش يك   توك بزنيد. دائما  ارتش را مخاطب 

بدنه ارتش مردم عادي هستند كه داراي احساس مذهبي مثل ساير مردم هستند   .يك بدنه سر دارد و  

 رواني ارتش را از داخل تسخير مي كنيم. آقاي خميني اين استراتژي را   -با جنگ سياسي  بنابراين ما 

ام اين  بيانيه هاي ام  آرام آرام در   56پذيرفت و به همين دليل از اين تاري  به بعد يعني از تيرماه سال  

اين برنامه سياسي دنبال  به  آرام   -محور مطرح و شاخص شد.  آغاز مي   رواني  ارتشيان  آرام فرار 

درگير نبرد مسلحانه با ارتش كنيم در يك   شود. اين سياست پاس  داد. يعني ما به جاي اينكه خود را

  .فرماندهي آن غالب شديم رواني اول بر ارتش يعني بر  -جنگ سياسي

 خواهيم« چه پاسخي داشتيد؟  براي »چه مي•

به  آنتن   سفر ما  ايران بر سر  انقلاب كوچك و محدود در  ناگهان از يك  انقلاب  پاريس باعث شد كه 

 خبري بين المللي رفت و در مركز توجهات جهاني قرار گرفت. به همين دليل بود كه به طور هاي 

 .داشتند  دائم بيش از صد خبرنگار از تمام رسانه هاي دنيا در آنجا حضور

را   ما نمي توانستيم بعضي از مسائل را به اجمال برگزار كنيم. اينجا بود كه من اين مسائل  حالا ديگر

 .با آقاي خميني مطرح كردم 

 يعني همان برنامه سياسي را؟  •

 سئوال ما نبود. در برابر اين پرسش ها آقاي خميني از من پرسيد كه به نظر تو چه بايد  بله. اين فقط

م وكرد؟  كردم  تدوين  دو صفحه  در  آنها را  وقت  آن  دادم.  ارائه  را  پيشنهاداتم  هم  چه   ن  كه  نوشتم 

داد  انجام  بايد  را    .مراحلي 

انتقال قدرت حتي قبل از پيام كارتر و مذاكرات   بحث جابه جايي و  ايران مطرح شد.  رفتن شاه از 
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زودي شاه مي رود و از آقاي خميني    در پيام كارتر آمده بود كه به .نماينده آمريكا نيز ثبت شده است 

 بختيار حمايت كند. از ايشان خواستند تا دوستانشان در ايران با ارتش به مذاكره خواسته بودند كه از

پنج ساله( آمده   بنشينند. آقاي خميني هم به كارتر پاس  داد كه در كتاب مرحوم نجاتي )تاري  بيست و

 .است 

درباره چگونگي جابه جايي قدرت   آخرين روز ها« من نظرات مختلفدر كتاب »آخرين تلاش ها در 

نظريه اي كه براي جابه جايي قدرت مطرح   را شرح داده ام وقتي شوراي نيابت سلطنت تشكيل شد 

قم به امام در پاريس پيغام داد كه شوراي سلطنت   شد توسط شوراي نيابت سلطنت بود يكي از بزرگان 

همه اختيارات شاه را داريم بنابراين به آقاي خميني بگوييد كه   هستيم و  مي گويد چون ما جانشين شاه

خواهد  مي  را  كسي  فوريت   چه  سه  قيد  با  را  بختيار  داريم  كه  اختياراتي  با  ما  كند.  وزير  نخست 

 كنيم و پس از آنكه به او راي اعتماد نداديم و او عزل كرديم هر كسي را كه آقاي خميني  استيضاح مي 

خودمان هم   ست وزيري منصوب مي كنيم. بعد از راي اعتماد مجلس را منحل مي كنيم و بگويد به نخ

 .و مملكت  استعفا مي دهيم و منحل مي شويم. در آخر آقاي خميني مي ماند و نخست وزيرش 

آقاي خميني پرسيد نظر   .ظاهرا  اين پيشنهاد فرمول قابل قبولي داشت. عين آن مكتوب پيش من هست 

است كه مي گوئيم شاه حق انحلال   من مخالفم. گفت چرا مخالفي؟ گفتم ما سال ها  تو چيست؟ گفتم:

بايد  قانون اساسي   مجلس را ندارد. سال ها است كه مي گوييم شاه  سلطنت كند و نه حكومت. طبق 

ندارد، حالا اگر ما بياييم اين را بپذيريم آيا شما   مشروطه شاه حق نصب و عزل نخست وزيران را

نخواهد خورد؟ اگر شما اين پيشنهاد را پذيرفتيد و بعد از سه ماه يا   يم كه انقلاب شكست تضميني دار

 هم خورد آيا مي توانيم جوابي به تاري  بدهيم؟  بيشتر اوضاع بر

كه مشروعيت نظام جديد را از درون نظام گذشته مي گرفت. اين   اشكال اساسي اين پيشنهاد اين بود 

شروعيت خودش را از خود مي گيرد. ما نيازي نداريم كه مشروعيت  انقلابي م در حالي بود كه هر 

 از نظام سابق بگيريم. انقلاب براي خود مشروعيتي دارد. در روابط بين المللي دولت  دولت جديد را

انقلاب بيايد.   جديد برخاسته از يك انقلاب را به رسميت مي شناسند. بنابراين دولت جديد بايد از درون 

رفراندوم يك مسئله كاملا  قابل قبول   .ه چه كار بايد انجام داد. گفتم ما رفراندوم مي كنيم ايشان پرسيد ك

يا ديگر   در دنيا است. ما اعلام مي كنيم با همين وزارت  كشور، رفراندومي زير نظر سازمان ملل 

آينده تعيين  درخصوص  المللي  بين  بگيرد  سازمان  صورت   .نظام 

را آورديم. اينجا بود كه وقتي مي   كردند. در برنامه سياسي هم آن   آقاي خميني از اين نظر استقبال

چه چيزي مي خواهيم بپرسيم قبلا  در برخي از   گوييم رفراندوم، بايد روشن سازيم كه به جاي سلطنت 

حكومت  مردمي  هاي  شعار  و  سياسي  هاي  حكومت   نوشته  اين  آرام  آرام  ولي  بود  مطرح  اسلامي 

 .خود مردم شروع شد  اين تغيير هم ازاسلامي شد جمهوري اسلامي. 

حكومت  جاي  به  آرام  آرام  ها  گفته  و  ها  مصاحبه  شعارها،  در  از   يعني  بود  نامشخص  كه  اسلامي 

 .برده شد  جمهوري اسلامي كه به مراتب مقيد تر و مشخص تر است به كار 

 داشتند؟ پس در آن شرايط همه گروه ها بر روي تغيير ساختار سياسي اتفاق نظر •

بودند اما مشكل اين بود   عرض كردم همه خواهان تغيير ساختار بودند و تقريبا  همه به اجماع رسيده

اسلامي واژه اي بود كه گفت »هر   كه هيچ تعريفي از جمهوري اسلامي ارائه نشده بود. جمهوري
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با يك معضل ما  بنابراين  به  يار من.«  بين   كس از ظن خود شد  بوديم. هم  خودمان و هم  روبه رو 

ما مي گوييم چيست؟ در برابر اين سئوال ما دو   بيرون از خودمان و اينكه اين جمهوري اسلامي كه 

 .راهكار داشتيم 

تشكيل مي داديم و همه صاحب نظران از روحانيون و غيرروحانيون را جمع مي   يا بايد كنگره اي را

ما   ا اين را خطرناك ديديم. به آقا گفتم بينديشند و در بحث روشن كنند كه منظور چيست؟ م كرديم تا 

اين بحث كلامي شروع شود كه جمهوري اسلامي يعني  آنكه  به محض  باتلاق مي شويم.  چه،   وارد 

قانون اساسي   رابطه اش با دين چيست آغاز درگيري ها و پايان كار است. به جاي آن پيشنهاد كردم

جمهور تعريف  شود  مي  اساسي  قانون  اين  بنويسيم.  خميني جديد  آقاي  اسلامي.  پيشنهاد   ي  اين  از 

رشته حقوق خوانده اند و وقت   استقبال كرد. در همان جا توصيه كردم كه آقاي حبيبي به دليل اينكه 

اين ترتيب  به  بپذيرند.  اين مسئوليت را  آقاي حبيبي از همان زمان مطالعه را شروع   بيشتري دارند 

 .ه به ايران آمديماينك كرد، البته اين طرح به پايان نرسيد تا 

 در ايران چه اتفاقي در اين خصوص رخ داد؟ •

اينكه  از  وزير   بعد  كه  دكتر سحابي،  نظر  زير  اي  كميته  معرفي شد  موقت  دولت  و  آمديم  ايران  به 

آقاي  مشاور  كميته  اين  در  شد.  تشكيل  اساسي جديد  قانون  تدوين  براي  بود،  انقلاب  هاي   در طرح 

حضور   يان، مرحوم فتح الله بني صدر، شهشهاني و كسان ديگري صدرحاج سيدجوادي، ناصر كاتوز 

انقلاب هم آن را   داشتند. پيش نويس تهيه و نهايي شد و در دولت موقت مطرح و تصويب شد. شوراي

 .كردند  تصويب كرد. آقاي خميني هم آن را با چند اصلاحات جزيي امضا 

شاه كنار رفت چه   ين قضيه كه اگر رژيمآيا روحانيون فعال در عرصه سياسي و فرهنگي در قبال ا•

 كردند؟  نوع نظامي سركار بيايد نظر يا بحثي را در اين خصوص مطرح مي 

روحانيون كه در آن   بله. در اينكه چه مي خواهيم و چگونه، نظريات متفاوتي وجود داشت. برخي از

معتقد  آنها  بودند.  مخالف  انتخابات  با  شدت  به  بودند  هم  فعال  نه  به   زمان  بودند  اسلامي  حكومت 

انتخابات و مجلس را فلاني در برنامه   جمهوري. آنها از دست من خيلي ناراحت بودند و مي گفتند كه

گفتند  مي  آنها  است.  گنجانده  خميني  آقاي  خميني   سياسي  آقاي  كه  خواهيم  مي  اسلامي  حكومت  ما 

كار كرد برود. هنگامي كه با من اين  خوب كار كرد بماند، بد   .اميرالمومنين آن باشد، وزير تعيين كند 

من گفتم كه ديدگاهتان بسيار ساده انديشانه است چرا كه جامعه كنوني   حرف ها را مطرح مي كردند 

 بسيار پيچيده است شيوه مديريت جامعه ساده گذشته قابل استفاده براي جامعه پيچيده  نسبت به گذشته

  .جه قابل قبول نيست كنوني نيست اما براي آنان چنين چيزي به هيچ و 

 .روحانيون نيز عده اي معتقد بودند كه بهتر است دوره انتقال طولاني شود در بين غير •

به سنگر را بله مرحوم يا سنگر  به مرحله  ديدگاه مرحله  بود كه  از جمله كساني  بازرگان   مهندس 

را منعكس   ين ديدگاه مهندس نامه اي به آقاي خميني مي نويسد و در آنجا ا   56داشت. در اواخر سال  

خاطراتش كه   مي كند. مهندس اين حركت را در چهار مرحله بيان مي كند كه مشروح آن در كتاب 

است  آمده  شده،  تدوين  نجاتي   .توسط 

مخالفان مرحوم بازرگان و روشنفكران ديني مطرح مي كنند.   اين ديدگاه برخلاف آن چيزي است كه 

بازرگان را  و   آنان »لااله«  اند  مهندس  گرفته  كه  نبود  اين طور  اند.  فراموش كرده  را  او  »الاالله« 
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پيشنهاد مي كند   بازرگان مي خواسته است سلطنت را حفظ كند. او به وضوح تغيير در ساختار را 

 .تغيير در ساختار را مرحله به مرحله و با اطمينان توصيه مي كند  منتها 

 موافق نبودم. وقتي مهندس به پاريس آمد و درآن زمان خيلي با نظر مرحوم بازرگان   البته من هم در

مخالفت هم اين   مذاكره آقاي خميني همين مسائل را مطرح كرد. منتها آقاي خميني مخالفت كرد. علت 

بداريم. اين هيجاني كه امروز ميان   بود كه ايشان مي گفتند، »شايد ما نتوانيم احساسات مردم را نگه 

 .ولي در هر حال نظر مهندس آن بود  نگه بداريم«  مردم به وجود آمده است را نتوانيم

دولت تازه تاسيس بر مبناي چه قانوني بايد جامعه   در زماني كه قانون اساسي در حال تدوين بود،•

 را اداره مي كرد؟ 

كه قانون اساسي و همه قوانين زمان شاه باطل است بسيار خطرناك بود. كشور را   طرح اين موضوع

تاييد   قانون اداره كرد. بنابراين پيشنهاد نافذ بودن قانون اساسي مشروطه تصويب شد و به بدن  نمي شد 

برخي به دولت و   آقاي خميني هم رسيد. مقام سلطنت از آن حذف شد و اختيارات شاه برحسب مورد،

نسبت مي دهند كه نمي   برخي به شوراي انقلاب واگذار شد. بنابراين چيزي كه به مهندس بازرگان

نيست خ يا شاه عوض شود، صحيح  و  اساسي عوض شود  قانون  پيروزي رسيده   .واست  به  انقلابي 

پس چگونه مي توانستيم مملكت را اداره   بود. اگر ما قانون اساسي گذشته را نمي خواستيم اجرا كنيم

انقلاب جايگزين مجلس مقننه شد يعني حكم قوه مقننه   كنيم. در چارچوب همان قانون اساسي شوراي

نيز، قوه   موقت را دارا شد. اساسنامه شوراي تدوين و تصويب شد دولت موقت  اين نگاه  با  انقلاب 

روابطي كه در قانون اساسي ميان مجلس و دولت وجود داشت بين اين دو   مجريه موقت شد و تمام 

پس  شد،  حاكم  پذيرفتند  نيز  را  آن  همه  نبود  بازرگان  حرف  فقط  قضيه   .اين 

نظرهايي   اختلاف  نظام   دراما  جايگزين  آيا  اينكه  داشت.  وجود  پادشاهي  نظام  جايگزيني  محتواي 

جمهوري  تعبير   پادشاهي  به  اسلامي  جمهوري  گوييم  مي  اگر  يا  اسلامي  حكومت  يا  باشد  اسلامي 

بازرگان اسلامي   مهندس  جمهوري  اصطلاح  اسلامي  دموكراتيك  جمهوري  كنيم،  ميخه  چهار  را  آن 

نيز آمده بود. در آن زمان نيز همچون امروز عده اي  متن اساسنامه ش دموكراتيك در انقلاب  وراي 

 كه جمهوريت را واژه منحوسي مي دانستند. آنها خواهان حكومت اسلامي، از نوع خلافت، با  بودند 

و داد  نمي  را  هايي  بحث  چنين  اجازه  سياسي  جو  انقلاب  اول  منتها  بودند  آن  تاريخي  آقاي   تعريف 

لذا به آنها مي   ر آنها اين حرف ها را مطرح كنند، انقلاب فشل خواهد شد خميني هم مي دانست كه اگ

اين آقايان مي گويند. اگر   گفت كه حق نداريد اين حرف ها را مطرح كنيد. اين حرف هايي را كه الان 

بيني  پيش  توانيد  مي  شما  كردند  مي  مطرح  انقلاب  دوران  فعالان   در  در صف  اتفاقي  چه  كه  كنيد 

دا داشت سياسي رخ مي  توجه  نكته  اين  به  امام  بخواهد   د. ولي  ارتجاعي و منحط  افكار  اين  اگر  كه 

 .خورد  مطرح شود انقلاب شكست خواهد 

آيا خود به خود   .تركيب شوراي انقلاب به گونه اي است كه قدرت روحانيون سياسي بيشتر است•

 چنين موازنه اي اتفاق افتاد؟

انقلاب قرار بر اوليه شوراي  نفر از رجال سياسي براي عضويت در    15اين بود كه از   در طرح 

اين طرح را پذيرفت و امضا كردند به سه نفر از آقايان اكبر   شورا دعوت شود. آقاي خميني وقتي 

مرحوم  رفسنجاني،  و   هاشمي  سياسي  هاي  شخصيت  كه  دادند  ماموريت  مطهري  مرحوم  و  بهشتي 

تا به آنها حكم عضويت در شوراي انقلاب را بدهد.    به ايشان معرفي كنند  مورد اعتماد را انتخاب و 
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بازوي  آنان  توانست از راه دور   پس  ايشان در پاريس بود و نمي  آقاي خميني شدند. چون  مشورتي 

كه   را حل وفصل كند. بعدا  اين سه نفر افراد ديگري را به جمع خود اضافه كردند. هنگامي  همه چيز 

معين شده بودند.   نفر  8ه شوراي انقلاب تكميل نشده بود و تنها  نفر  15ما به ايران آمديم هنوز ليست  

نبود. آقاي سنجابي هم   نفر از اعضاي نهضت آزادي بودند و دو نفر ديگر حزبي   6نفر،    8از اين  

به فشار كار قرار شد تا اين دو   نپذيرفته بودند كه عضو شوراي انقلاب شوند. در آن زمان با توجه

باشند كه مجموعه آنها شد شوراي انقلاب   يع تصميمات جلسه مشتركي داشتهگروه براي هماهنگي تسر 

 .نفره 15

 .طالقاني نيز شورايي را تشكيل داده بودند گفته مي شود كه آيت الله•

آزادي از زندان به دليل مراجعات فراواني كه به ايشان مي   بله، همين طور است. آقاي طالقاني پس از 

و ملي _ مذهبي براي هدايت جنبش دعوت مي كنند. مجموعه صورت   يشود از گروه هاي سياسي مل

دكتر مرحوم  به خط  هم   جلسات  و  ها  گروه  و  افراد  اسامي  هم  شد؛  فرستاده  من  براي  است  سامي 

 .دارد  مشروح مذاكرات وجود 

 مگر ايشان از تشكيل چنين شورايي بي اطلاع بودند؟•

بودند  خبر  بي  فري .بله،  دكتر  آقاي  از طريق  در  من  طالقاني  آقاي  چون  كه  شدم  مطلع  سحابي  دون 

تشكيل ما   جريان  زودي  به  و  اند  زده  دست  انقلابي  شوراي  تشكيل  به  خود  نيست،  انقلاب  شوراي 

كه   شوراي انقلاب خواهيم شد. مسئله را به آيت الله خميني منتقل كردم. آقاي خميني گفتند  داراي دو

نشان مي   ح اين موضوع براي من جالب بود چرا كه آقاي طالقاني عضو شوراي جبهه ملي است. طر

و عضويت آقاي   داد قبلا  افرادي در خصوص اعضاي شوراي انقلاب با آقاي خميني صحبت كرده اند 

به  بازرگان  مهندس  وقتي  كه  بود  اين  ديگر  نكته  است.  شده  مطرح  هم  آقاي   طالقاني  و  آمد  پاريس 

نفره از فعالان سياسي را   30_ 40مهندس خواستند تا يك ليست  خميني برنامه را توضيح دادند و از  

آقاي خميني به مهندس گفتند كه افرادي   براي شوراي انقلاب و دولت موقت بنويسند تا دعوت شوند،

از همه گروه ها باشند. علاوه بر اين تاكيد كردند كه   را كه مي آوريد فقط صبغه نهضتي نداشته باشند،

سيدابوالفضل زنجاني حتما  باشند و اين براي من جالب بود كه چگونه آقاي   الله دكتر سنجابي و آيت  

 .دبيركل شوراي جبهه ملي را توصيه كردند  خميني رهبر و 

است، من گفتم چنين چيزي نيست. معذالك من مي پرسم.   اما در مورد طالقاني اين مسئله مطرح شده

وي نوار ضبط كردم و عين جواب را براي آيت الله  ايشان را بر ر به آقاي طالقاني تلفن زدم و جواب 

آقاي بردم.  حالا   خميني  و  بودم  ملي  جبهه  شوراي  چهل عضو  دهه  اوايل  در  من  كه  گفتند  طالقاني 

 تنها عضو شوراي جبهه ملي نيستم بلكه به دليل موقعيت و مراجعاتي هم كه در حال حاضر  نيستم. نه 

دارند، من عضو شوراي مركزي   به من  اين است كه مردم  نيستم. تشخيص من  آزادي هم   نهضت 

را گوش كرد   براي اينكه بتوانم موثر باشم بايد غيروابسته به احزاب باشم. آقاي خميني كه اين نوار 

هم طالقاني  به  و  كند  دعوت  طالقاني  از  كه  بزن  زنگ  مطهري  به  شما  حالا  كه   گفت،  بزن  زنگ 

كار صورت گرفت و   دعوت مي كند و بپذيرد. اين   مطهري از جانب من مي آيد و ايشان را به كاري

 .آمد  از اين مرحله به بعد بود كه آقاي طالقاني به شوراي انقلاب 

 چه شد كه تعداد روحانيون عضو شوراي انقلاب بيشتر شد؟ •
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شوراي انقلاب كساني كه عضو شورا بودند و مي خواستند عضويت دولت را بپذيرند   طبق اساسنامه 

 .انقلاب مستعفي مي شدند چرا كه الگو همان قانون اساسي مشروطه و تفكيك قوا بود شوراي  عملا  از 

تاريخي اشتباه   بعدها پي بردم تفكيك شوراي انقلاب و دولت يعني تشكيل دو نهاد مستقل در آن مقطع 

 .بود. هر چند كه اين برنامه را خود من تنظيم كرده باشم

و  • اوليه شما  ارتباط  و  اعتماد  كه  و هم درچه شد  فرهنگي  در عرصه  كه هم  عرصه   دوستانتان 

بوديد داده  تشكيل  را  ديني  نوانديشي  نحله  و  كرديد  مي  مبارزه  شاه  رژيم  با  روحانيت   سياسي  با 

 حاضر در حاكميت كم شد؟ 

را قبلا  توضيح دادم همان رابطه ويژه اي بود كه   سه پارامتر و عامل را دخيل مي دانم. عامل اول 

موقع خواسته ايم مبارزه ملي مستقل داشته باشيم و به كمك و   توده هاي مردم داشت. هرروحانيت با  

بوده  نيازمند  مردم  در   حمايت  چه  و  تنباكو  قيام  در  چه  است.  بوده  ورود  دريچه  روحانيت  ايم 

حالي  در  اين  روابط   مشروطيت.  ساختار  عوامل  از  يكي  بودند.  عددي  اقليت  روشنفكران  كه  بود 

ساختاري كه روحانيت بر بر احساس توسعه نيافته مذهبي مردم تكيه مي كرد در حالي   .اجتماعي بود 

داشت،   روشنفكران ديني به دنبال ايجاد بينش ديني در مردم بودند، روحانيت در ميان مردم نفوذ  كه

شده عضو شوراي   لذا نمي شود از اين مسئله زود رد شد. عامل دوم نگاه برخي از روحانيون سياسي

انقلاب را انق آنان مي گفتند كه  بود.  به موضوع قدرت و مسئوليت  لذا   لاب  امام رهبري كرده است 

نمي دولت موقت  نظر،  اين  بنابراين  است.  اين   قدرت حق روحانيون  دهد.  انجام  را  كارش  توانست 

در دولت  زنم وقتي  مثال مي  داشت.  هم  پيامدهايي  در   مسئله  انقلاب  از شوراي  اي  اجراي مصوبه 

با افكار عمومي با مشكل روبه رو مي شد مواج شوراي انقلاب مسئوليت تصويب آن را برعهده   هه 

بلكه برعكس در مخالفت با دولت با سايرين هم صدا   نمي گرفت و به افكار عمومي جواب نمي داد 

دستگاه روحانيت بود. عامل سوم خود روشنفكران ايران بودند.   مي شدند و اما عامل سوم بيرون از

يكبه   هم  هنوز  من  انجام   نظر  انقلاب  اول  دوره  در  روشنفكران  رفتار  از  درستي  نقد  و  ارزيابي 

ايران در آن دوره توجه نكردند كه در كجاي تاري    نگرفته است. به  نظر من مجموعه روشنفكران 

 آن نه به طبيعت انقلاب و نه به شرايط آن توجه نكردند و رفتارهايشان هماهنگ با شرايط   .نشسته اند 

ايجاد كرد و با   روز نبود. اينها عواملي بود كه به تدريج ميان روشنفكران ديني با روحانيت فاصله

 .گذشت زمان بيشتر و بيشتر شد 

 

 آمريكا عليه ايرانتهديدات نظامی  

 11/1383/ 1خانم مريم انصاری راديو ديوچه وله آلمان،  

 

چارچوب منافع و مصالح ملی ايران هست. بنابراين  بهبود روابط ايران و آمريکا و عادی کردن روابط در 

ای ها به مذاکره بنشيند، مذاکرهدر چارچوب اين منافع دولت ايران نيز بايد بپذيرد که مستقيما با آمريكايی

که علنی و در جهت عادی ساختن روابط باشد. برقراری روابط عادی به معنای صميمانه بودن روابط  

روابط   بهبود  بلکه  می نيست،  کمک  آمريکا  و  مثل ايران  ديگر  کشورهای  با  ايران  روابط  اينکه  به  کند 

        .ی اروپا گسترش پيدا کرده و معنايی بيابد و به نفع ايران باشدژاپن، اتحاديه
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نظامی   دكتر  تهديدات  است.  برانگيخته  سخت  را  اروپايی  سياستمداران  واكنش  ايران  عليه  آمريكا 

دبيركل نهضت آزاد  ايران و وزير امور خارجه ايران در دولت موقت مهندس مهد   ابراهيم يزد ،  

بازرگان معتقد است كه آمريكا دچار تناقض و بحران شده و ايران را همانند عراق مانعی بر سر راه  

خاورميانه پروژه  كلان  می    خود  بزرگ  با     ايران  علنی  و  مستقيم  مذاكرات  ديگر  سو   از  بيند. 

 .بهبود مناسبات دو كشور بسود منافع ايران خواهد بود   آمريكا و

دويچه وله: آقای يزدی، آيا هدف تهديدات آمريکا عليه ايران، در شرايطی که چند ماهی بيشتر به  

ی انتخابات رياست جمهوری در ايران نمانده، گرفتن امتيازاتی از حکومت ايران است يا واقعا ادامه 

 اق در پيش گرفته بود؟ست که در قبال عرهمان روشی 

برنامه  آن  راستا   در  دارد،  نظر  در  ايران  بر  فشار  از  آمريکا  دولت  که  اهدافی  يزد :     ابراهيم 

  بزرگ بحث    خاورميانه دارد و به صور گوناگون درباره کلانی است که در خاورميانه منظور می 

   مورد عراق اعمال گرديد و با حمله ا  که در شده است. اما، لزوما اين مسئله به معنا  همان برنامه 

ها  کلان  باشد. بنابراين، متفاوت است، ولی اهدافش کاملا همسوست. برنامه نظامی همراه بود، نمی 

خاورميانه  در  نيست.  آمريکا  امکانپذير  خاورميانه  کشورها   هميار   و  همکار   بدون  بزرگ    

چار شد. ايران آمادگی برا  همکار  و يا  عراق در خاورميانه هماهنگی نداشت، و به اين سرنوشت د 

همراهی با آمريکا در خاورميانه ندارد، بنابراين آمريکا با يک پارادوکس و با يک بحران روبروست.  

ايران برنامه     ها  کلان خود را در خاورميانه آمريکا چگونه می تواند بدون همآهنگی و همراهی 

ا    برنامه  هيچ  چون  درآورد.  اجرا  به  ايران  بزرگ  مثل  کشور   حضور  بدون  خاورميانه  در 

با ايران در منطقه  ست که آمريکايی امکانپذير نيست. اين موارد اهداف کلانی  ها از جمله در رابطه 

 .  نظامی به ايران نيست کنند. اما اين امر لزوما به معنا  حمله پيگير  می 

و   مذاکره  بر  بيشتر  اروپا  اينکه  به  توجه  با  وله:  و  دويچه  دارد  تاکيد  ايران  با  مناسبات  برقراری 

دولت آمريکا نيز قادر نيست بدون در نظر گرفتن تمايلات اروپا در قبال ايران هرگونه سياستی را  

آيا  اعمال کند، شما فکر می  کنيد برقراری مناسبات ديپلماتيک با آمريکا چه تاثيری خواهد داشت؟ 

 ر امکانپذير باشد، آيا به نفع ايران است يا خير؟ عملا چنين امری امکانپذير هست يا نه؟ و اگ

رسد که بهبود روابط ايران و آمريکا و عاد   ايم، به نظر میابراهيم يزد : همانطور که بارها گفته 

کردن روابط در چارچوب منافع و مصالح ملی ايران هست. بنابراين در چارچوب اين منافع دولت  

ا  که علنی و در جهت عاد   ها به مذاکره بنشيند، مذاکره با آمريكايی ايران نيز بايد بپذيرد که مستقيما 

ساختن روابط باشد. برقرار  روابط عاد  به معنا  صميمانه بودن روابط نيست، بلکه بهبود روابط  

می  کمک  آمريکا  و  اتحاديه ايران  ژاپن،  مثل  ديگر  کشورها   با  ايران  روابط  اينکه  به  اروپا  کند    

 .ه و معنايی بيابد و به نفع ايران باشد گسترش پيدا کرد 

هايی که تاکنون در ايران صورت گرفته، مردم با ايجاد مناسباتی برابر با  دويچه وله: طبق نظرسنجی

می  اسلامی  جمهوری  آيا  هستند.  موافق  با  آمريکا  دشمنی  به  خواست  اين  به  توجه  بدون  تواند 

 ی ه برقراری چنين مناسباتی ادامه دهد و يا حتا زمين 

 ی آمريکا با ايران را فراهم کند؟ آميز ايالت متحده برخوردهای خشونت 
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تواند  ابراهيم يزد : بسيار  از مردم بر اين باور هستند که سياست خارجی کشور  مثل ايران نمی 

باشد. صحنه  دائم  دوستی  يا  ايران  براساس خصومت  دولت  است.  تحول  و  تغيير  حال  در  جهانی    

ادامه  بايد در چارچوب می کند.  تنظيم  ديگر  با کشورها   اين خصومت  منافع ملی روابط خود را    

تجربه زيان  به  توجه  با  ايران،  مردم  عموم  افکار  بنابراين  است.  کرده  وارد  ما  به  بسيار      ها  

 .گذشته، بر اين باور هستند که به نفع ايران خواهد بود که اين مسايل را حل و فصل کند 

ر من از شما اين است که تهديدهای آمريکا با تکيه بر اين ادعاست که ايران  دويچه وله: سوال آخ

 ست. اين نگرانی تا چه اندازه بر واقعيت استوار است؟ های اتمی و شيميايی دارای سلاح 

کرده   نيز مطرح  عراق  در  دولت صدام  عليه  انگلستان  و  آمريکا  را  ادعاهايی  چنين  يزد :  ابراهيم 

ط صدام نتوانستند هيچگونه دلايل و شواهد  دال بر صحت ادعا  خود نشان  بودند. اما پس از سقو

دهند. اما در مورد ايران وضع متفاوت است. ايران برنامه   هسته ا  توسعه يافته ا  دارد. ايران  

ها   ا  را برا  نيروگاه   توليد سوخت هسته براساس تمام شواهد موجود موفق شده است که چرخه

ا   ها  هسته ها نسبت به فعاليت ها و يا آمريکايی هايی که اروپايی کند. بنابراين نگرانی   اتمی خود توليد 

ا   ها نسبت به دولت صدام متفاوت است. آژانس بين المللی انرژ  هسته ايران دارند، با نوع نگرانی

هسته ا     ها  هايی که کرده است و در گزارشاتی که داده است، ايران را دارا  فعاليت طبق بازرسی 

گردد به  ا  هست يا نيست، برمی ها  هسته پيشرفته دانسته است، اما اينکه آيا ايران دنبال توليد سلاح

اين جو عدم اعتماد  که بين ايران و کشورها  اروپايی بخصوص با آژانس بوجود آمده است. البته  

هسته می سوخت  توليد  آور   فن  به  که  کشورهايی  می دانيد،  پيدا  دست  اين  می   نند،کا   از  توانند 

استفاده  دوگانهتکنولوژيی  می    هم  يعنی  دارد.  دوگانه  کارکرد   تکنولوژ   اين  کنند. چون  توان  ا  

ها  اتمی سبک بکار گرفته  توان برا  ساخت بمب ها  اتمی از آن استفاده شود و هم می برا  نيروگاه 

ها  اتمی هستند و  ور پرواز با کلاهکها  د بخصوص آنهايی که قادر به بکارگير  در موشک شود،

بين قابل نصب می  آژانس  که  است  بنابراين چنين شرايطی موجب شده  به  باشند.  اتمی  انرژ   المللی 

می  است،  شده  گفته  که  همانطور  عمدتا  و  بياورد.  فشار  جامعه ايران  اطمينان  و  اعتماد     خواهند 

 .ببخشند ا  ايران تحقق  ها  هسته المللی را به فعاليت بين 

 

 

 

 

 انتخابات و آينده عراق 

 11/1383/ 12  يادداشت روز، شرق 

انتخابات1 برگزاري  تشكيل    ـ  براي  موسسانسرتاسري  كردن    مجلس  نهايي  و  بررسي  جهت 

نويس قانون اساسي جديد در عراق و اعلام نتيجه نهايي آراي مردم يك حادثه بزرگ، جالب، مفيد  پيش 
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-و موثر، هم براي مردم عراق و هم براي همسايگان عرب و غيرعرب و هم براي دنياي اسلام مي

 باشد. 

انتخابات عراق در شرايطي برگزار شد كه كشور هنوز در اشغال نيروهاي نظامي خارجي است؛  

بمب  شورشگري،  آدمعمليات  جمعيت  گذاري،  پر  و  مهم  و  حساس  مناطق  در   ... و  قتل  و  ربايي، 

هاي منتشر شده ميزان شركت مردم در اين انتخابات  همچنان ادامه دارد. با وجود اين بنا به گزارش

ن  درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند ـ شركت كنندگا  80بيش از حد انتظار بود ـ حدود  

 عموما و اكثرا از ميان شيعيان و كردهاي عراق بودند. 

 سال گذشته است.    50اولين انتخابات در نوع خود در طي بيش از    ـ انتخابات اخير عراق  2

نويس قانون اساسي عراق در سال  به منظور تهيه پيش   مجلس موسسان اولين انتخابات براي تشكيل  

انجام شد كه عراق در اشغال  1921 انگليس بود. در آغاز جنگ جهاني    در حالي  نيروهاي نظامي 

بخشي از    1640به عراق حمله كردند. عراق تا اواخر سال    1914اول نيروهاي نظامي انگليس در  

مي  محسوب  شكست  ايران  از  بعد  صفوي شد.  اسماعيل  در    شاه  عثماني  نيروهاي  به    چالدران از 

ك كشور واحد نبود، بلكه مركب از سه منطقه  امپراطوري عثماني منضم گرديد. در اين دوره عراق ي

، نيروهاي انگليسي بعد از روبرو شدن با  1917مستقل شامل بصره، بغداد و موصل بود. در سال  

، در پايان  1918هاي مردمي در جنوب، عمدتا از جانب شيعيان، وارد بغداد شدند و از سال  مقاومت 

درآمد. اما براي اداره عراق دو ديدگاه در بين  ، عراق رسما تحت قيموميت انگليس  جنگ جهاني اول

مقامات انگليسي مطرح گرديد. يك ديدگاه اداره مستقيم توسط خود انگلستان، نظير ساير مستعمرات و  

به خود عراقي يعني واگذاري ظاهري اداره عراق  اداره غيرمستقيم،  اما زير نظر و  ديدگاه دوم  ها، 

يوناليسم عربي، كه لبه تيز آن عليه عثماني و تحريك شده خود  مهار انگلستان. در اين دوره تب ناس

، شريف حسين  1916هاي عربي، از جمله عراق را فرا گرفته بود. در سال  انگلستان بود، سرزمين

ها قيام كرد و با كمك لورنس انگليسي معروف به لورنس عربي، آنها را شكست  در مكه عليه عثماني 

 داد و فرماندار مكه گرديد. 

ها كه قيموميت  در سوريه پسرش، ملك فيصل اول قيام كرد و در دمشق مستقر شد. اما فرانسوي

عهده  را  سوريه  و  رشد  لبنان  به  توجه  با  رفت.  لندن  به  او  و  كردند  اخراج  را  او  بودند،  شده  دار 

يصل با  احساسات ناسيوناليستي، ديدگاه دوم در مورد اداره عراق پيروز شد. اما دولت انگليس و ملك ف 

هم به توافق رسيدند و طي قراردادي كه به تصويب مجلس موسسان رسيد، اهداف مورد نظر انگليس  

مشروطه   محور  بر  اساسي  قانون  اولين  شرايطي  چنين  در  و  ترتيب  اين  به  گرديد.  تاييد  و  تعيين 

پادشاه،  دو مجلس شوراي ملي منتخب مردم و مجلس سناي منصوب  با  پارلماني    سلطنتي، حكومت 

 تدوين شد. 

در   و  تصويب  اساسي  قانون  و  شد  برگزار  موسسان  مجلس  انتخابات  ملك    1925اولين  توسط 

 فيصل اول ـ پسر شريف حسين ـ به عنوان پادشاه به امضا رسيد. 

در اين انتخابات، شيعيان و كردها هر يك بنا به دلايل و علل خاص خود نقش چنداني ايفا نكردند.  

در   پارلمان  ده    1985تا    1925هاي  شكيل شد. و در طي سال ت   1925اولين  ـ  قاسم  ـ سال كودتاي 

دوره انتخابات پارلماني انجام شده است. اما با وجود قانون اساسي و نظام مشروطه سلطنتي و مجلس  

، براساس قراردادي كه با مجلس موسسان در  1932و انتخابات، قيموميت انگليس بر عراق تا سال  
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انگلستان آمادگي خود را براي اعطاي استقلال    1929د ادامه يافت. در سال  امضا شده بو  1921سال  

 رسما به اجرا گذاشته شد.  1932به عراق اعلام كرد و از سال 

رهبري   به  ارتش  كودتاي  تازه1958در    قاسم با  دور  وارد  عراق  كودتاي  ،  با  كه  گرديد  اي 

ها و روي كار آمدن حسن البكر ـ صدام حسين پايان يافت. با حمله نظامي اخير  ـ كودتاي بعثي1968

 آمريكا و انگليس به عراق و سقوط صدام دوره جديدي در تاري  عراق آغاز شده است.  

هاي سياسي آن در طي نزديك به  بخشي از مشكل عراق و تلاطمهاي مشكلات عراق:  ـ ريشه3

گيرد. نود درصد  قومي جمعيت و تاري  گذشته آن سرچشمه مييك قرن گذشته از تركيب مذهبي و  

بقيه يهودي و مسيحي شامل    40درصد شيعه، و    60جمعيت عراق مسلمان، شامل   درصد سني، و 

باشند. از نظر قومي مردم عراق عرب، كرد و تركمن  ها و مسيحيان شرقي مي ها، نستوريكاتوليك

 و اقليت كردي زبان، هستند. )ترك( و از نظر زباني، اكثريت عرب زبان  

دهند. بعد  به اين ترتيب شيعيان عراق، اعم از كرد يا عرب يا ترك، اكثريت جمعيت را تشكيل مي

 باشند. درصد مي 15هاي سني يك اقليت حدود  از شيعيان كردها )اعم از شيعه و سني( هستند. عرب 

ت هر يك از اين سه گروه با  سوابق تاريخي، علايق و گرايشات قومي، زباني و مذهبي و وضعي

 هم متفاوت و بر رفتار كنوني آنها، از جمله شركت در انتخابات اثر گذار بوده است.

اكراد  3/ 1 علي ـ  هستند،  كه  كجا  هر  در  كردها،  مي:  ايراني  را  خود  قول  الاصول  به  دانند. 

بارزاني دوران  ملامصطفي  تا  نيست.  كرد  نداند  ايراني  را  خود  كه  كردي  اس،  صفويشاه  ،  ماعيل 

شدند. با شكست شاه اسماعيل صفوي  مناطق كردنشين عراق، بخشي از سرزمين ايران محسوب مي 

در چالدران، دولت عثماني كنترل كردستان را به دست گرفت. اما كردها، عليرغم اشتراك مذهبي با  

تا زمان  ترك نشدند.  تسليم عثماني  به طور كامل  اول  ها،  به  و شكست عثمانيجنگ جهاني  ، عراق 

نواحي   تمام  شمال  شمال  در  موصل  بود:  شده  تشكيل  مستقل  منطقه  سه  از  واحد،  كشور  يك  جاي 

هاي شيعه نشين و بغداد شامل نواحي عرب نشين. بعد از  كردنشين، بصره در جنوب شامل تمام بخش

و شكل  انگليس  توسط  عراق  نه  اشغال  كه  عراق،  كردهاي  مركزي،  واحد  دولت  و  كشور  يك  گيري 

بودند، اگر چه از فروپاشي   به نوعي خودمختار  عرب هستند و نه ترك و در دوران سلطه عثماني 

امپراطوري عثماني استقبال كردند، اما تلاش كردند، موقعيت خود را حفظ و تثبيت نمايند. در سال،  

رگز به اجرا  انگليس طي قراردادي با كردها، با استقلال آنها موافقت كرد. اما اين موافقتنامه ه  1920

درنيامد. به اين ترتيب درگيري ميان دولت مركزي، به رهبري اقليت عرب با كردها در شمال ادامه  

در   نفت  كشف  سال  كركوك  يافت.  در  مديترانه  به  كركوك  نفت  لوله  خط  كشيدن  و  آن  استخراج  و 

 هاي گذشته شد و تشنج و درگيري ادامه يافت. ، مزيد بر علت  1935

سال   در  ، كر1958در  بودند،  اميدوار  و  كردند  استقبال  قاسم  به رهبري  ارتش  كودتاي  از  دها 

اما قاسم حاضر به قبول   پيدا كنند.  چارچوب يك دولت جديد، بتوانند به برخي از اهداف خود دست 

هاي پراكنده ميان ارتش عراق و كردها ادامه يافت. اما با كودتا عليه  درخواست كردها نشد و درگيري 

روي و  آمدن    قاسم  عارف  كار  وزيري  عبدالسلام  نخست  و  بزّازو  مركزي  دولت  ميان  مذاكرات   ،

اي امضا شد كه مفاد اصلي  به نتيجه رسيد و موافقتنامه  1966كردها از سر گرفته شد و در ماه جون  

 آن عبارت بودند از: 
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به رسميت  1 دولت عراق مليت كردي و حقوق ملي كردها را در چارچوب يك ميهن عراقي  ـ 

 شناسد و اعراب و كردها وظايف و حقوق برابري خواهند داشت؛مي

 ـ مليت و حقوق ملي كردي در قانون ايالتي، براساس اصل عدم تمركز، منظور خواهد شد. 2

 شود. ـ زبان كردي به عنوان زيان رسمي در مناطق كردنشين به رسميت شناخته مي3

تناسب ج 4 به  ملي،  مجلس  در  كرد  نمايندگان  تعداد  به  ـ  نيز  دولت  در  و  بود  آنان خواهد  معيت 

 تناسب جمعيت كرد وزير كرد خواهند داشت. 

اقتصادي و اجتماعي را دريافت خواهد  ـ ايالات كردي سهم مناسبي از برنامه   5 بازسازي  هاي 

 كرد.

قاسم عليه فيصل دوم و نوري سعيد و قتل آنها وحشت زده شده    1958شاه ايران كه از كودتاي  

هاي ناصر در كشورهاي عربي خشمگين بود، كردها را در شمال و شيعيان را در  است بود، از سي

 كرد.  جنوب عليه دولت عراق تحريك مي 

در مصر برخوردار بود، بعد از توافق با كردها با  عبدالناصر  ، از حمايت  عبدالسلام عارفدولت  

فت كه اوضاع عراق به سمت  ركوششي كه براي بهبود روابط خود را با شيعيان جنوب داشت اميد مي

آرامش برود. اما كشته شدن عارف و سقوط دولت وي، موافقتنامه با كردها و بهبود روابط با شيعيان  

 منتفي گرديد. 

هاي نظامي با كردها  ها به رهبري حسن البكر و صدام  حسين، دريگريبا روي كار آمدن بعثي 

ها  اساس اهداف و مقاصد خود، به اين درگيري هاي صاحب نفوذ در منطقه، براز سرگرفته شد. قدرت 

ها يك بار زماني بود ك شاه، با همكاري آمريكا و اسرائيل به حمايت  زدند. اوج اين درگيري دامن مي 

با هم به توافق رسيدند، و ايران و آمريكا  الجزاير از كردها پرداخت. ولي هنگامي كه شاه و صدام در  

از حمايت كردها دست كشيدند، كردها هزينه بسيار بالايي را پرداختند. هزاران كرد عراقي مجبور به  

مهاجرت به ايران شدند، و دولت ايران، آنها را، نه در كردستان ايران، بلكه در نواحي مختلف ايران  

مي درگيري  اوج  دومين  از  پراكنده ساخت.  استفاده  با  اكراد  و  دولت عراق  در  هاي شيميايي  بمب ان 

و قتل عام كردها فروكش كرد. بازتاب جهاني اين جنايت عظيم صدام در كردستان انچنان بود  حلبچه  

، حمله عراق به كويت و سپس حمله نيروهاي نظامي آمريكا و انگليس  جنگ دوم خليج فارسكه در  

ق، تحت حمايت نظامي دو دولت انگليس و آمريكا قرار گرفت. به  و متحدانش به عراق، كردستان عرا

تا كنون كردستان عراق از خودمختاري برخوردار شده است. اما آينده كردستان    1991طوري كه از  

 عراق، هم چنان به عنوان يكي از مسايل اساسي خاورميانه و عراق حل نشده باقيمانده است. 

شود.  شامل، ايران، عراق و تركيه، دو تمايل مشخص ديده ميدر ميان كردهاي منطقه خاورميانه  

يك گرايش خواهان تشكيل يك دولت مستقل كردستان است. چنين گرايشي، اگر چه از جانب برخي  

هاي تركيه، ايران و عراق روبرو  شود، اما با مخالفت جدي دولت نفوذ منطقه حمايت مي هاي ذي دولت 

اي موافق نيستند، و  از كشورهاي اروپايي نيز با چنين برنامه  است. كشورهاي عربي منطقه و برخي 

دانند كه با سياست راهبردي ايجاد آرامش و  هاي بسيار اساسي مي آن را موجب بروز تشنج و درگيري 

ثبات و توسعه سياسي و اقتصادي در منطقه مباينت دارد. گرايش ديگر بر تامين مطالبات كردها در  
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دولت  م چارچوب  ملي  ساختارهاي  هاي  با  مطالبات  اين  تامين  چگونگي  و  شكل  دارد.  توجه  ربوطه 

قدرت در هر يك از اين سه كشور و سوابق و روابط و موفقيت كردها در هر يك از اين كشورها  

تثبيت   خواهان  عراق،  كردهاي  تاريخي،  سوابق  براساس  و  نگرش  اين  به  توجه  با  دارد.  بستگي 

يك عر چارچوب  در  كنوني  مي خودمختاري  فدراتيو  مستقل  پيشاق  اولين  اساسي  باشند.  قانون  نويس 

جديد عراق بعد از سقوط صدام ، كه هنوز نهايي نشده است، بر همين اساس تنظيم شده است. البته  

دولت  همه گروه  يك  تشكيل  با  نيز،  ايران  و  تركيه  و همچنين كشورهاي همسايه عراق،  اي عراقي، 

گيري آن، به  اما شايد با توجه به تاري  گذشته عراق و چگونگي شكل فدراتيو در عراق موافق نيستند.  

هاي فدراتيو، در برخي از  عنوان يك كشور واحد، يك دولت فدراتيو، براي عراق مناسب باشد. نظام 

اند، اما در برخي از كشورها، تنها  كشورها، موجب متلاشي شدن وحدت ملي و انسجام سرزميني شده

 راي حفظ انسجام و وحدت ملي بوده است.  ناپذير براه اجتناب 

اي مشاركت كردند و  با چنين سوابقي است كه كردهاي عراق در انتخابات اخير به طور گسترده 

 اند. دومين گروه بزرگ را بعد از شيعيان، در مجلس موسسان در حال تشكيل به خود اختصاص داده

 

انتخابات شركت كردند. سياست شيعيان    اكثريت قريب به اتفاق شيعيان عراق درـ شيعيان :  3/ 2

باشد. براي شيعيان عراق، بعد  گرايانه و دورانديشانه مي عراق، در حوادث بعد از سقوط صدام، واقع 

ها محروميت و سركوب، براي اولين بار فرصتي پديد آمده است تا به تناسب جمعيت، امكانات  از قرن 

انديشه  و  افكار  تصميم و  فرايند  در  دوران  گيري ها  در  نمايند.  ايفا  را  موثري  نقش  عراق  كلان  هاي 

عباس و سپس عثماني، شيعيان به عنوان رافضي، تحت فشار و سركوب قرار  اميه و بني خلفاي بني 

بيستم،   قرن  اوايل  در  عثماني  امپراطوري  شدن  متلاشي  و  عثماني  خلافت  فروپاشي  از  بعد  داشتند. 

هاي مردم عراق، به خصوص  به دليل مبارزات و مقاومت   انگلستان قيموميت عراق را پذيرفت. اما 

شيعيان، انگلستان مجبور شد استقلال عراق را بپذيرد. شايد يكي از دلايل اين كه اداره عراق به يك  

اقليت عرب سني آن هم برادر شريف حسين از حجاز سپرده شد، اولا همين سابقه باشد و ثانيا تبعيت  

ناهمگن،    اياز سنت و روش شناخته شده بر يك جامعه  ـ مذهبي،  اقليت قومي  باشد كه حكومت يك 

 بخشد. اقليت حاكم با دولت قدرتمند خارجي را تحكيم مي  جانبه روابط يك 

بعد از كسب   ايفا كردند،  استقلال عراق  در  فعالي كه  به رغم نقش  تقدير شيعيان عراق،  به هر 

يا خود  فرايندهاي سياسي،  در  فعال  از حضور  در    استقلال  آنها را محروم ساختند.  يا  كناره گرفتند 

و   به شدت  دوران صدام، شيعيان عراق  در  به خصوص  استقلال عراق،  از  بعد  دراز  ساليان  طول 

داشتند. در حالي كه شيعيان  مرتب سركوب مي  اقتصادي قرار  شدند و تحت فشار مستمر سياسي و 

آمو ـ  فرهنگي  تسهيلات  و  امكانات  بودند،  توانسته  از  عراق  بسياري  و  كنند  فراهم  فراواني  زشي 

سياستمداران عراقي در مراكز فرهنگي شيعه، به خصوص آنها كه با كمك ايرانيان تأسيس شده بود،  

تصميم در  و شركت  قدرت  در  موثر  و  مناسب  از حضور  اما  بودند،  خوانده  محروم  گيري درس  ها 

 ماندند. 

را تكرار نكردند و اين بار با فرزانگي در  بعد از سقوط صدام، شيعيان خطاهاي تاريخي گذشته  

 اند.تحولات سياسي حضور موثر پيدا كرده 
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ترديد رهبران و مراجع شيعه، احزاب و  اما شيعيان عراق يك نيروي منسجم سياسي نيستند. بي

هاي سياسي ـ مذهبي شيعه نفوذ فراواني در ميان مردم دارند. نفوذ و موقعيت شيعيان عراق در  گروه 

گرايانه  ت اخير موجب پيدايش دو نظريه در ميان آنان گرديده است. يك نظر با ارزيابي مطلق تحولا

نفوذ عراقي  خواهانه و انحصاري دارد. اما بسياري از رهبران ذي از قدرت شيعيان، مطالبات تماميت 

ند. به نظر  بينبا اين نگاه موافق نيستند، و آن را مخل و حتي خطرناك براي آينده شيعيان و عراق مي 

بينانه باشد. اين درست است كه شيعيان اكثريت جمعيت را دارند و در مجلس  رسد اين نگاه واقع مي

اند، اما واقعيت اين است كه مواضع سياسي و  موسسان در حال تأسيس اكثريت قاطع را كسب كرده

به خصوص در    مذهبي همه شيعيان عراق يكسان نيست. در ميان شيعيان عراق، گرايشات غيرديني،

هاي  ميان فعالان سياسي و روشنفكران كم نيست. در عراق، نظير لبنان، به علت فشارها و محروميت 

شيعيان   ميان  از  افراطي  و  كمونيست  احزاب  فعالان  و  كنندگان  استقبال  اولين  اقتصادي،  اجتماعي، 

و حتي ضد ديني هم حضور  اند. بنابراين در ميان فعالان شيعه عراقي روشنفكران ديني، غيرديني بوده 

اين   اثر گذار است. علاوه بر  بر خط مشي سياسي جامعه شيعه عراق  نوبه خود  به  امر  اين  دارند. 

تجربه همكاري روشنفكران ديني با روحانيت در ايران و رويدادهاي نه چندان مثبت و دلچسب بعد از  

 است.  انقلاب، بر همكاري اين نيروها در عراق اثر منفي بر جاي گذاشته

اند كه قصد تشكيل يك  علاوه بر اين مراجع و علماي برجسته شيعه عراق با صراحت اعلام كرده 

است. علما و    عدم اعتقاد خود را به ولايت فقيه بيان كردهالله سيستاني  آيتحكومت ديني را ندارند ـ  

كنند.  ران عمل مي هاي خود مستقل از ايرهبران شيعه عراق اصرار دارند كه نشان بدهند در سياست 

نجف اشرف  در مراحل اوليه، سياستي قهرآميز و متفاوت از سياست مراجع  گروه مقتدا صدر  اگر چه  

دهد كه او به  ها براي شيعيان شد، اما سير تحولات نشان مي اتخاذ كرده بود و موجب برخي از هزينه 

ي از وحدت و انسجام در  هر حال به هماهنگي با مراجع بزرگ نجف متقاعد شده است و امروز نوع

سياست  در  هماهنگي  و  مهم  مواضع  بسيار  علل  از  يكي  انسجام  و  هماهنگي  اين  است.  مشهود  ها 

هايي وجود دارد. آيا شيعيان عراق، به علت  پيروزي شيعيان در انتخابات اخير بود. اما هنوز نگراني 

اهند شد؟ داوري در اين مورد  خواهي خوهاي آينده خود و تماميت پيروزي قاطع دچار خطا در سياست 

 هنوز زود است. 

هستند. اكثريت اين جماعت با  اعراب سني  كنشگر در شرايط كنوني عراق،  ـ سومين گروه    3/ 3

علت   سه  امتناع  و  اعراض  اين  براي  ننمودند.  شركت  آن  در  و  كردند  مخالفت  انتخابات  برگزاري 

يك به صد سال بود كه قدرت كامل را در  اين كه اعراب سني عراق، نزد علت اول  توان ذكر كرد.  مي

اين است كه  علت دوم  بينند.  دست داشتند و امروز خود را بازنده اصلي تغييرات و تحولات كنوني مي 

بيني  اند و اين قابل پيش در يك انتخابات سراسري آزاد، شيعيان اكثريت را در مجلس به دست آورده

م آراي  براساس  دولتي  باشد  قرار  اگر  و  اين  بود.  اكثريت  زياد،  بسيار  احتمال  به  تشكيل گردد،  ردم 

 دولت شيعه خواهند بود.  

سني  از  عده  آن  واجب براي  و  كافر  از  بدتر  رافضي،  شيعه  كه  افراطي،  مي هاي  دانند، القتل 

قطعا   افراطيون  اين  است.  قبول  غيرقابل  آنان،  اكثريت  به  رسد  چه  تا  شيعيان،  شركت  با  حكومتي 

تابند. به همين علت بود كه شركت در انتخابات را حرام دانستند و  يعه را برنمي مجلسي با اكثريت ش

با شيعه محدود   به مخالفت  انتخابات  با  ايشان  البته مخالفت  كنندگان را مجرم معرفي كردند.  شركت 

دانند و صراحت هم آن را اعلام  نيست. بلكه آنان به طور كلي اصل انتخابات و دموكراسي را كفر مي 
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ند. اين نگاه به دموكراسي و يا به شيعيان، منحصر به افراطيون اهل سنت در عراق نيست. در  كرد 

گروه  هنوز  نيز  اسلامي  كشورهاي  مي ميان  كفر  را  دموكراسي  كه  هستند  تعجب هايي  اين  آور  دانند. 

  اي از ميان روحانيان هاي متفكر برجسته سال بعد از انقلاب شخصيت   26نيست. در كشور خودمان،  

دانند و براي حذف  هاي علميه، جمهوريت را معادل كفر و زندقه ميصاحب نام و منصب در حوزه 

كنند. علاوه بر مخالفت اعراب سني عراق با حضور  ركن جمهوريت از نظام فعلي تلاش و تبليغ مي 

فعال شيعيان در نظام جديد، برخي از كشورهاي عرب همسايه عراق، از اين نگرانند كه يك دولت  

 شيعي ديگري در خاورميانه بر سر كار آيد. 

است. اگر چه در ارتش صدام شيعيان    شورشگريو ادامه    ارتش صدامـ نقش بقاياي  علت سوم  

اند، اما اكثريت قريب به اتفاق فرماندهان آن از اهل تسنن بودند. آنها اگر چه به جهت فكر و  هم بوده 

به جهت عواط اما  هستند.  و سكولار  بعثي  دوران  انديشه  در  كه  همان طور  قومي،  احساسات  و  ف 

قدرت، بودند، ضد شيعه هستند. بسياري از كادرهاي شورشگران، از بقاي ارتش صدام، به خصوص  

باشند. يكي از اشتباهات كليدي آمريكا در عراق، منحل ساختن ارتش  كادرهاي رياست جمهوري مي 

بل منحل  نبايد  ارتش  اين  بود.  عراق  نفري  هزار  مي چهارصد  تصفيه  بايد  پايگاه  كه  تنها  ارتش  شد. 

از   پس  ايران  در  بود.  برخوردار  ويژه  بسيار  امتيازات  از  دوران صدام  در  كه  بود،  مطمئن صدام 

گروه  از  بسياري  نيز،  به  انقلاب  موقت،  دولت  اما  داشتند.  ارتش  انحلال  بر  اصرار  افراطي،  هاي 

اين امر نشد. تجربه  داد كه سياست دولت موقت درست  هاي بعدي  درستي حاضر به قبول  هم نشان 

بوده است. اكنون در عراق بخش قابل توجهي از نيروهاي شورشگر را همين ارتشيان اخراج شده و  

تشكيل   روزمره  زندگي  تامين  براي  ثابت  درآمد  فاقد  بلكه  امكانات،  و  امتيازات  از  محروم  تنها  نه 

 دهند. مي

خاو  4 كشورهاي  بر  عراق  انتخابات  تاثير  ـ  ـ  تمامي  رميانه  آن،  در  كه  انتخاباتي  برگزاري 

هاي قومي، مذهبي و سياسي از زن و مرد، حتي حزب كمونيست عراق، توانستند در آن شركت  گروه 

توان تاثير برگزاري چنين انتخاباتي را، به خصوص در كشوراي عربي  كنند حايز اهميت است. نمي

تصميمات مجلس موسسان در مورد ساختار حقوقي نظام  به  اولاً  ناديده گرفت. اما تاثير درازمدت آن  

ها و عملكردهاي اكثريت اين مجلس، كه شيعيان هستند، بستگي دارد و از هم  به سياست ثانياً  آينده و  

نمي  پيشاكنون  را  آن  و  توان  توجه  قابل  جمعي  رفتارهاي  از  برخي  اخير،  انتخابات  در  كرد.  بيني 

آراي شيعيان به ليست ائتلاف و مورد تاييد مراجع بزرگ، تا چه    نگران كننده است. از جمله اين كه 

اندازه آگاهانه و از روي شناخت بوده است و تا چه ميزان صرفا بر اساس احساس مذهبي طبيعي و  

توسعه نيافته مردم عادي و عامي بوده است. و اين كه آيا رهبران مذهبي ـ سياسي، تنها در اين مرحله  

هاي دموكراتيك و روحيه مدارا و تسامح و تساهل از خود نشان  سياسي گرايش مقدماتي از تحولات  

دهند و هنگامي كه قدرت كامل را به دست گرفتند سخن و رفتارشان به گونه ديگري خواهد بود.  مي

ها و عواملي  خواهند همچنان بر احساس مذهبي خام مردم عامي تكيه كنند يا برنامه آيا اين ربهران مي 

دارد سطح بينش سياسي ـ ديني مردم ارتقا پيدا كند و مشاركت عمومي و انتخابات مردم با  هم وجود  

 رشد و آگاهي همراه بشود،

اين مقامات  انتخابات عراق بر ذهنيت تصميم  اثر گذار بوده است.  ايران نيز،  گيرندگان حكومت 

بينانه است و لزومي ندارد  قع اند كه سياست كلان رهبران شيعه عراق وادر نهايت، و با اكراه پذيرفته 
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در سياست  احتمالي مسئولان حكومت  آنها  تاثيرپذيري  ميزان  كنند.  تبعيت  ايران  الگوي  از  هاي خود 

 ايران از تغييرات عراق بايد در انتخابات آينده رياست جمهوري ايران خود را نشان خواهد داد.

آينده عراق:   5 پيچيدهپيش   ـ  يك وضعيت  نيست.  آسان  عراق چندان  آينده  در  بيني سرنوشت  اي 

گري قرار دارد. سرنوشت آينده عراق از يك طرف به عملكرد نيروهاي  گر و تحليلبرابر هر مشاهده 

اين كه شورشگري يك  نكته اول  گر عراقي، شيعيان، كردها و نيروهاي شورشگر بستگي دارد.  كنش 

قاب راهبردي  نمي سياست  عراق  در  ادامه  صدام  ل  حكومت  بازگشت  به  منجر  نه  شورشگري  باشد. 

گردد و نه موجب تسهيل و تسريع خروج نيروهاي اشغالگر از عراق. بلكه برعكس به اين نيروها  مي

دهد تا ادامه اشغال نظامي عراق را توجيه كنند. علاوه بر اين ادامه شورشگري، به معناي  بهانه مي 

ها هستند. دير يا زود اين نوع  ثباتي است. قربانيان اصلي و عمده اين عمليات عراقي بي ادامه ناامني و 

واكنش  جنبش عمليات  داشت.  خواهد  بهمراه  را  مردمي  مردم  هاي  حمايت  از  كه  شورشگري  هاي 

 شوند. دهد و به زودي خاموش مي برخوردار نباشند منطق خود را از دست مي 

رفتار سياسي و بلوغ و آگاهي دو گروه اصلي، كردها و شيعيان    اين كه آينده عراق بهنكته دوم  

بستگي دارد. آيا كردها و شيعيان عراق به اصل سازگاري و تغييرات تدريجي وفادار خواهند ماند يا  

 هر كدام براصل همه يا هيچ و زود و زور پاي فشاري خواهند كرد.  

سوم و صلح  نكته  خاورميانه  منطقه  كل  تغييرات  تاثير  سرنوشت  ،  بر  فلسطين  و  اسرائيل  ميان 

باشد. در شرايط كنوني، افكار عمومي در سطح جهان و منطقه در مورد ضرورت صلح در  عراق مي 

براساس   فلسطيني  مستقل  دولت  يك  تأسيس  عملي  قبول  و  شناختن  رسميت  به  طريق  از  خاورميانه 

اجماع رسيده است. اگر اسرائيل  سازمان ملل متحد توسط اسرائيل، به يك اتفاق نظر و    242قطعنامه  

صلح را بپذيرد و مقدمات تشكيل دولت مستقل فلسطيني فراهم شود، تاثيرات آن كل منطقه خاورميانه  

برنامه  اجراي  اصلي  شرط  خاورميانه،  بحران  حل  گرفت.  برخواهد  در  را  عراق  جمله  هاي  از 

د  دموكراتيك  تغييرات  و  بزرگ  خاورميانه  مورد  در  آمريكا  نظام راهبردي  كشورهاي  ر  سنتي  هاي 

 باشد. تحقق صلح خاورميانه مستقيما بر روند تحولات عراق اثر گذار خواهد بود.  عربي مي 

اصلاح  سود  به  ايران،  در  سياسي  تغييرات  ديگر  طرف  تمركز  از  تشديد  جهت  در  يا  و  طلبان 

هاي ايران با  كاران و راست افراطي و همچنين سرنوشت مجادلات و درگيري قدرت در دست محافظه 

روابط   بهبود  و سوي  به سمت  و حركت  آن  كاهش  يا  و  بحران  تشديد  خواه  اروپا  اتحاديه  و  آمريكا 

 ايران با جامعه جهاني تحولات عراق را تحت تاثير خود قرار خواهد داد. 

نهضت آزادي ايران منافع، مصالح و امنيت ملي درازمدت كشورمان را در پيروزي مردم عراق  

ي تشكيل  قومي،  در  سياسي  نيروهاي  كليه  آزادانه  مشاركت  و  با حضور  دموكراتيك  و  ملي  دولت  ك 

داند. بر همين اساس به كليه نيروهاي  تر نيروهاي خارجي از عراق، مي مذهبي و خروج هر چه سريع 

نمايد با  سياسي فعال و موثر در عراق به خصوص كردها و شيعيان مشفقانه و برادرانه توصيه مي 

هاي مدني در شرايط  خواهي و رعايت اصول سازگاري، تسامح و تساهل و همكاري تماميت پرهيز از  

 ساز كنوني راه را براي ايجاد يك حكومت ملي و مردمي، هموار سازند. حساس و سرنوشت 

نهضت آزادي ايران ، ضمن تبريك به ملت مظلوم و ستمديده عراق به خاطر برگزاري انتخابات  

 نمايد. ار از آزادي ، آبادي، امنيت و توسعه براي ملت عراق را آرزو مي اخير، آينده خوبي، سرش
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 انتخابات را تحريم نمي کنيم، مردم را به شرکت تشويق مي کنيم.  

 روي کانديد خاصي متمرکز نيستيم.  

 احزاب درخواست رسمي نداشته ايم  10براي تغيير نام نهضت آزادي از سوي کميسيون ماده  

 11/1383/ 17خبرگزاري مهر 

 

دبيرکل تشکل موسوم به نهضت آزادي احتمال تحريم انتخابات را از سوي تشکل متبوعش رد کرد و  

گفت: اگر تقسيم بندي موجود گروههاي سياسي به درون و بيرون از حاکميت ادامه يابد، طبيعي است  

 ين تکليف نمي کنيم . که خود در انتخابات شرکت نخواهيم کرد ،اما براي مردم نيز تعي 

آزادي مشوق مردم   دکتر ابراهيم يزدي درگفت وگو با خبرنگار سياسي مهر، با تاکيد بر اينکه نهضت 

دانيم ومعتقديم که ملت بايد   براي شرکت در انتخابات است، گفت : ما حق حاکميت را از آن ملت مي

  .استفاده کند  براي تحقق اين حق خود  از هر فرصتي 

ترين   را  آزادي وي  انتخاباتي اساسي  مباحث  در  محور  آزادي   : گفت  و  معنا   خواند  اين  به  انتخابات 

داده شود، بلکه پيش شرط اجتناب   نيست که در چند روز ثبت نام و برگزاري انتخابات آزادي هايي 

قانون اساسي پيرامون حق     در فصل سوم  ناپذير برگزاري يک انتخابات آزاد، اجراي اصول مطرح

  .هاي اساسي ملت است و آزادي 

جمله اين   از آزادي برگزاري تجمعات و عدم تفتيش عقايد را حزبي،  مطبوعاتي، فعاليتهاي  آزادي  وي

توانند با شنيدن   آزادي ها برشمرد و گفت : تنها در چنين شرايطي است که صاحب نظران و مردم مي 

قضاوت بنشينند و   به  کانديداها  له و خواندن ديدگاه هاي متفاوت پيرامون عملکرد مسوولان کشور ازجم

  . انتخابي آزاد داشته باشند 

ما   حاضر در صحنه انتخابات، تصريح کرد: خودداري از اظهارنظر درباره کانديداهاي ضمن  يزدي

آزادي در نهضت  در  محور  حال حاضر  بر  بدهيم،  نظر  کانديداها  به  راجع  بخواهيم  آنکه  از   پيش 

  . راي برگزاري انتخابات آزاد متمرکز هستيم مطالبات کليدي و اساسي مردم ب

تغيير و   و اقتصادي به شدت در حال با بيان اينکه جامعه کنوني ايران در ابعاد سياسي، اجتماعي   وي 

 : تحول است، تاکيد کرد 
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خود را پيرامون مسايل اساسي و کليدي جامعه ايراني   کانديداهاي معرفي شده بايد بتوانند برنامه هاي 

  .به مردم بگويند چگونه مي خواهند اين برنامه ها را اجرا کنند  بيان کنند و   يت و صراحت با شفاف

هاي  اظهارداشت  وي  برنامه  ايشان  داشتيم،  را  خاتمي  آقاي  ناموفق  تجربه  ما  کردند،   :  بيان  خوبي 

  . نتوانستند به آنها عمل کنند  به علل متفاوت  در عمل اما

فعاليت   خصوص  در  حزب يزدي  يک   : گفت  کانديدا  معرفي  براي  آزادي  نهضت  سياسي   احتمالي 

اين اساس، مردم را به   در انتخابات يا کانديدا معرفي کند يا از کانديداي خاصي حمايت کند و بر  بايد 

مي کند و اميدوار است شرايط   مشارکت در انتخابات فرا بخواند، نهضت آزادي بر اين محور حرکت 

  .بتواند چنين کند به گونه اي باشد که  

 ارائه برنامه ها و جريانات براي خصوص شرايط موجود و آزادي عمل کامل همه کانديداها و  در وي 

طلب   نقد عملکرد يکديگر، گفت : کانديداهاي مطرح همگي از گروههاي اصلاح طلب يا غير اصلاح 

برخوردار است و   يغدرون حاکميت هستند، جريان راست يا محافظه کار ازامکانات خوبي براي تبل

امکانات  از  نيز  ها  گروه  ساير  ندارد،  شکايتي  که  است  بيش طبيعي  و  برخوردارند   کم  مناسبي 

 . مکانات برخوردار باشند  اين حاکميت نيز بايد بتوانند از اماگروههاي خارج از مجموعه 

نهضت   يير ناماحزاب از وي براي تغ  10ماده  ابراهيم يزدي درباره اخباري مبني بر دعوت کميسيون 

اما   گفت : هرچند  آزادي و دريافت مجوز رسمي، بطور شفاهي اين موضوع به ما گفته شده است، 

  .نداشته است و چنين موضوعي براي ما قابل بررسي است  هيچ مقام رسمي از ما چنين درخواستي

م و انتظار  احزاب داده بودي  10مجوز، درخواست کتبي به کميسيون ماده   وي افزود : براي دريافت 

در اين صورت در اين     بنويسند که اگر اسمتان را عوض کنيد به شما مجوز مي دهيم ،  داريم کتبا 

 .بحث و بررسي مي کنيم باره

 

 

 نوانديشان ديني و انقلاب اسلامي 

 شنبه  اصحاب چهارشنبه و اصحاب پنج 

نامه انقلاب ،  روزنامه شرق ويژهعبدالرضا تاجيك، 

19 /11/1383 

 

 

مخاطرهد  سال   آميز  ر  در  انقلاب  پيروزي  لحظات  ترين 

مردي چهل و هفت ساله با محاسني مشكي در كنار    1357

يزدي   ابراهيم  است.  ايستاده  ايران  اسلامي  انقلاب  رهبر 
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لهجه آمريكايي سخنان ميهمانان رهبر   عضو نهضت آزادي در خارج از كشور با ته  1310متولد  

اي ديپلماتيك   ه  بخش در جهان از او چهر هاي رهايي  ارتباط با جنبشكند.  فقيد انقلاب را ترجمه مي

آموخته   اي كه اين نوع برخورد در رفتار و گفتارش مشهود بود. يزدي دانش  ساخته بود به گونه 

فعاليت تهران  داروسازي  از سال   دانشكده  را  فرهنگي خود  در    1326هاي سياسي و  با عضويت 

سپس در انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران آغاز كرد.  »نهضت خداپرستان سوسياليست« و  

آنكه نهضت آزادي در سال   بنيانگذاران اين تشكل    1340پس از  تاسيس شد او به مشي و منش 

مذهبي كه با حضور در نهضت    -مند شد و حركت خود را در بستر جريان سياسي، فكري ملي علاقه

ادامه بود،  آغاز شده  از مسائل    خداپرستان سوسياليست  برخي  در  معتقد است  كه خود  يزدي  داد. 

ايران در دهه چهل و   سياسي نوعي نگاه پراگماتيستي )عمل  گرايانه( دارد در اوج مبارزات مردم 

گيري بود به همراه برخي از دوستانش كه وابسته به نهضت   زماني كه فضاي راديكالي در حال شكل 

هاي چريكي و سازماندهي مخفي به مصر   سب آموزشآزادي بودند با تشكيل گروه »سماع« براي ك

آ  در  دوران حضور  در  كه  بود  اينگونه  رفت.  لبنان  به  سپس  نام   و  با  آدرس  چهار  يا  سه  مريكا 

البته اين مستعار براي خود برمي  تا از كنترل ساواك مصون باشد.  اقدامات مربوط به   گزيند  گونه 

آموزش  او كسب  است.  نبوده  همواره    هاي سازماندهي مخفي  نيز  ملي  مقاومت  نهضت  دوران  در 

مي  رعايت  را  امنيتي  به  اصول  است.  خود   گونه  كرده  براي  را  »تربيت«  مستعار  نام  كه  اي 

هاي   پرسد. يزدي پس از كسب آموزش  گزيند و از مبارزان الجزايري از چگونگي مبارزه مي برمي 

در   و  شده  مستقر  لبنان  در  چمران  مصطفي  همراه  به  چريكي  حركت  لازم  سازماندهي  و  تاسيس 

از سوي رهبر فقيد    1351شوند. او كه در سال  محرومين و سازمان امل همگام بنيانگذاران آن مي 

دار شده بود در   انقلاب سمت نماينده ويژه در خارج از كشور را براي دريافت وجوه شرعي عهده

تبديل  انقلاب  فقيد  رهبر  نزديك  مشاوران  از  يكي  به  پنجاه  دهه  به مي   ميانه  در   گونه شود  كه  اي 

شود. ارتباط موثر و مستمر يزدي با   جريان انقلاب او به عضويت در شوراي انقلاب منصوب مي 

رهايي  جنبش گروه  هاي  همچنين  و   بخش  سياسي  فعاليت  دوران  طول  در  دانشجويي  هاي 

شود و    شود تا او با طيف وسيعي از مبارزان و فعالان سراسر جهان آشنا  اش موجب مي فرهنگي 

گونه است كه پس از درگذشت مهدي بازرگان بنيانگذار و دبيركل فقيد نهضت آزادي، »محمد   اين

الدين اربكان رهبر حزب رفاه تركيه«،   المسلمين مصر«، »نجم  حامد ابوالنصر مرشد جماعت اخوان

الغن »راشد  سودان«،  اسلامي  و  عربي  مردمي  كنفرانس  دبيركل  الترابي  عبدالله  وشي  »دكتر حسن 

گويند. بر اين اساس   اسلامي الجزاير به او تسليت مي   رهبر جنبش اسلامي تونس« و جبهه نجات

در   موقت  دولت  تشكيل  از  نخست   57بهمن    15پس  معاونت  به  كه  انقلاب   يزدي  امور  در  وزير 

سنجابي« در هفته دوم آغاز به كار كابينه بازرگان مسئوليت     منصوب شده بود با استعفاي »كريم 

گيرد. او در راستاي وظايف خود پس از تدوين و تنظيم مباني   دايت وزارت خارجه را برعهده ميه

مي  پيشنهاد  انقلاب  شوراي  و  دولت  به  را  آن  اسلامي  جمهوري  خارجي  سياست  اصول  كند.   و 

سري بين ايران و آمريكا    جانبه همچنين لغو قرارداد استخدام مستشاران نظامي آمريكا و قرارداد يك 

بين    1921ز جمله اقدامات در آن دوره است. اعلام بلاموضوع بودن اصول پنج و شش قرارداد  ا

ايران و شوروي از ديگر اقدامات انجام شده در اين دوران است كه در راستاي قطع وابستگي ايران  

آبان   در  موقت  آنكه دولت  از  گرفت. پس  بلوك شرق و غرب صورت  يزدي    1358به  داد  استعفا 

اي كه با رهبر فقيد انقلاب داشت سمت   ضويت در دولت را نپذيرفت اما به دليل روابط ويژهادامه ع

ها« را پذيرفت. او پس از آنكه از   ها و مسائل استان »نماينده ويژه امام براي رسيدگي به بحران 
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هاي تحقيق، امور خارجه،   سوي مردم تهران به مجلس راه يافت در مدت چهار سال در كميسيون

ها در دهه شصت   نظر گيري اختلاف  اشت و درمان و ويژه بازرگاني خارجي مشغول بود. با اوج بهد

 موجب شد تا ارتباط نوانديشان ديني با روحانيون سياسي حاضر در حكومت كمرنگ شود.  •••••• 

 

 • از چه زماني تغيير ساختار حقوقي رژيم پهلوي در ادبيات سياسي فعالان سياسي وارد شد؟ 

  42خرداد سال   15و پس از   40استراتژي و اهداف مبارزه اين تغيير و تحول از اوايل دهه به جهت  

آغاز شد. البته اين به آن معنا نيست كه افرادي قبل از آن نبوده باشند كه انديشه نبرد مسلحانه يا انديشه  

ه به وجود  هايي ك  و پس از درگيري  1342خرداد    15تغيير رژيم را در سر نداشته باشند. پس از  

خالي   دست  با  كه  كرد  توجه  نكته  اين  به  بود  شده  وارد  مبارزه  به  آرام  آرام  كه  جوان  نسل  آمد، 

به   نمي اين مسائل  بعد  به  تاري   آن  از  بنابراين  كند.  مقابله  است،  دندان مسلح  تا  با رژيمي كه  شود 

و برخي ديگر نگاه  شود. در مدافعات مرحوم مهندس بازرگان در دادگاه نظامي  طور جدي مطرح مي 

شود. البته در آن تاري  هنوز خيلي شفاف نبود.   مبارزه با استبداد همراه با تغيير ساختارها ديده مي 

مي  محاكمه  سلطنتي  مشروطه  عليه  قيام  اتهام  به  دادگاه،  در  كه  كساني  از  يكي  استدلال   مثلا   شد، 

يم اين شاهي را كه از وظايف خودش  خواه  كند كه ما عليه نظام سلطنتي قيام نكرديم بلكه ما مي مي

تخطي و به قانون خيانت كرده است عوض كنيم. به هر حال اين خواست تغيير نظام سلطنتي خيلي  

بر    40شود. نكته ديگري كه در اوايل دهه   گيرد و شفاف مي مي    شفاف نبود و بعدا  به تدريج شكل 

بود كه در دنيا اتفاق افتاده بود. در آن  جنبش ضداستبدادي و راديكال شدن آن اثر گذاشت، تحولاتي  

تاري  )اوايل دهه چهل( دو انقلاب در جهان پيروز شد يكي انقلاب كوبا به رهبري فيدل كاسترو و  

ديگري انقلاب الجزاير. هر دو انقلاب نوعي اثر رمانتيك انقلابي بر ايرانيان داشت. كوبا نمونه خوبي  

اي   انديشيدند. به همين دليل عده  مخصوصا  آنهايي كه چپ مي براي جواناني شد كه آرمانگرا بودند.  

هايي   اي هم به ويتنام رفتند چرا كه در آنجا نيز حماسه  به كوبا رفتند تا در آنجا درس بگيرند. عده

ايجاد شده بود. براي ما نوانديشان مسلمان نيز الجزاير يك الگو بود. بسياري از منابع انقلاب الجزاير  

ها از اصلاحات درون   مه شده بود. لذا تحت تاثير اين دو انقلاب، تغييراتي در ديدگاهبه فارسي ترج

سيستم به انقلاب براي تغيير سيستم به وجود آمد. اما بايد تاكيد شود كه اين تغيير نگرش تدريجي بود.  

دهه    هاي ما در نشريه »پيام مجاهد« ارگان نهضت آزادي ايران در خارج از كشور در مثلا  تحليل

ديده مي تغيير ساختارهاي حقوقي رژيم پهلوي  براي  اين خواست  ما كاملا  عليه   پنجاه  شود. موضع 

 استمرار سلطنت بود. 

 

آيا براي نظام جايگزين مطالعه  آيا به يك فلسفه سياسي   • در چنين وضعيتي  اي انجام شده بود و 

 مشخصي دست پيدا كرده بوديد؟ 

يك نظام دموكراتيك. اما شكل آن چه نوعي باشد خيلي دقيق بحث    فلسفه سياسي ما مشخص بود. ايجاد 

گروه  نام  تحت  ما  كه  هنگامي  بود.  بوديم مصري     نشده  در مصر  ما   سماع  از  مذاكراتشان  در  ها 

مي  مي برنامه  ما  از  آنها  و   خواستند.  دموكراسي  بر  هم  ما  بگوييم.  را  مواضعمان  تا  خواستند 

ا بعضي  در  كرديم.  تاكيد  مسئله  جمهوريت  ما  آمريكا  در  دانشجويان  اسلامي  انجمن  سمينارهاي  ز 

آينده را از نظر تئوري بررسي مي  ها را براي   كرديم. حتي در يك نوبت مجموعه برنامه  حكومت 
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نجف فرستاديم و نظر امام خميني را جويا شديم. زماني كه ايشان به پاريس و نوفل لوشاتو رفتند در  

داشتم   بحث  ايشان  با  بود كه »دنيا مي محور صحبت هايي كه  اين  ما چه نمي  هاي من  خواهيم   داند 

ها منجر به   خواهيم. اين بحث  خواهيم.« ما بايد شفاف بگوييم كه چه مي  داند كه ما چه مي  ولي نمي 

آقاي خميني ضمن   و  تدوين كردم  تهيه و  در دو صفحه  آن را  امام شد كه من  برنامه سياسي  تدوين 

ن را امضا كردند كه الان من آن را در اختيار دارم. بخشي از اين   خودشان، آانجام اصلاحاتي به قلم  

كنيم و   برنامه در حكم نخست وزيري مهندس بازرگان نيز منعكس شده است. يعني ما رفراندوم مي 

كنيم وجمهوري اسلامي خواهيم   دهيم و قانون اساسي تدوين و تصويب مي مجلس موسسان تشكيل مي 

 البداهه به وجود آمده باشد.   ها چيزي نبود كه في  ها و برنامه  داشت. لذا آن حرف

 

نشان   وفادار  آن  به  را  خود  و  است  بوده  سوسياليستي  شما  ديدگاه  و  نگاه  زمان  آن  در  گويا   •

فعاليت  داده مي  تجربه  اولين  كه  بوده  حالي  در  اين  و  خداپرستان   ايد  »نهضت  در  شما  هاي 

است. بوده   سوسياليست« 

تاث  تحت  انديشه بله  آن  بوده ير  كلاس ها  ما  سوسياليست  خداپرستان  در  داشتيم.   ام.  آموزشي  هاي 

شكيب  جلال مهندس  دوره نيا،  يك  در  و  آشتياني  درس الدين  نخشب  مرحوم  هم  ارائه   اي  را  هايي 

هاي سوسياليست   هاي اقتصادي به خصوص انديشه دادند از جمله يك دوره مرور و بررسي نحله مي

هاي   ود. در مجله »اسلام مكتب مبارز« كه قبل از انقلاب و توسط اتحاديه انجمن محور ب و عدالت 

شد يكسري مقاله در خصوص اقتصاد اسلامي   اسلامي دانشجويان اروپا و آمريكا مشتركا  منتشر مي

ام. اما هنگامي كه به مصر رفتيم   هاي عدالتخواهانه خودم را در آنجا منعكس كرده ام كه نگاه  نوشته 

وسايل    كشوري  تمامي  بود.  مدعي سوسياليسم  ناصر  بود. حكومت  دولت سوسياليستي  يك  داراي  كه 

در   كه  ديديم  را  بزرگ  مشكل  اين  آنجا  در  ما  بود.  شده  داده  قرار  دولت  دست  در  توزيع  و  توليد 

اي كه هنوز توسعه سياسي پيدا نكرده است و احساس تعلق اجتماعي وجود ندارد، سوسياليسم   جامعه

آورد. آيا در كشوري   اي را به بار مي هاي اقتصادي چه فاجعه  ي دولتي كردن تمامي فعاليت به معنا 

مي آيا  جامعه،  اجتماعي  و  سياسي  رشد  عدم  به  توجه  با  مصر،  يا  و  عراق  نوع   مثل  آن  توانيم 

معا  به  به سوسياليسم  اما  كردم.  تعديل  بعدها  را  اوليه  نگاه  آن  بنابراين  كنيم.  پياده  را  ني  سوسياليسم 

ماليات  گرفتن  با  دولت  يعني  معتقدم  طبقات  اختلاف  كاهش  و  ثروت  عادلانه  سنگين   توزيع  هاي 

تصاعدي مثل سوئد و ارائه خدمات عمومي، فرهنگي، بهداشتي و اجتماعي عدالتي را كه مدنظر است  

 را تا حدودي متحقق كند. 

 

 اي متمركز شد؟  • پس در آن مقطع دغدغه شما بيشتر بر روي چه مسئله

دولت   يك  كه  بود  مسئله  اين  روي  بر  بيشتر  ما  دغدغه  بود.  سياسي  بيشتر  ما  دغدغه  مقطع  آن  در 

مي  كه  است  حاكم  ايران  در  وابسته  و  به    استبدادي  تاري   آن  در  ما  ببريم.  بين  از  را  آن  خواستيم 

و   كرديم  پيدا  دسترسي  اطلاعات  از  عظيمي  منابع  به  بوديم،  خارج  در  كه  دوراني  در  خصوص 

آمريكايياطلا روابط  از  را  زيادي  آمريكايي  عات  با  شاه  رژيم  تعامل  نحوه  و  شاه  رژيم  با  و   ها  ها 

مي انگليسي  فرض  خود  براي  آورديم.  دست  به  لذا   ها  كنيم  مبارزه  دولتي  چنين  با  بايد  كه  دانستيم 

فعاليت    ما بيشتر سياسي بود و مسائل اقتصادي و ديگر مسائل در مرحله دوم قرار داشت. اما   دغدغه

كند مگر   ما فقط سياسي نبود، بلكه براساس اين حكم، خداوند كه سرنوشت هيچ ملتي را عوض نمي 
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هاي سياسي در بالا بردن سطح فرهنگي     آنكه خودشان عوض بشوند، ما همراه و به موازات فعاليت 

ر به همين  هاي اسلامي در خارج از كشو و علمي دانشجويان و جوانان به شدت فعال بوديم. انجمن

دليل تشكيل شد. براي اينكه جوانان ما با دست پر به كشور بازگردند. به عبارت ديگر درگيري ما با  

نبود. كلاس  كرديم   ها و سمينارهايي كه برگزار مي مسائل سياسي موجب غفلت از مسائل فرهنگي 

زرگان و مطهري  هاي مختلفي كه از مرحومان شريعتي، با كرديم و هم كتاب  نشرياتي كه منتشر مي 

 ايم.  دهد كه به مسائل فرهنگي هم توجه داشته شد، نشان مي  تكثير و ميان جوانان توزيع مي 

 

زمينه مبارزه • چه  به  ديگر همفكرانتان  و  تا شما  بود  باعث شده  رسمي   هايي  و  علني  تان شكل 

 بدهيد؟ 

در كميته    1339ل  كردم. در اوايل سا در نهضت مقاومت ملي فعاليت مي  39تا    1332من از سال  

مركزي نهضت مقاومت ملي با تحليلي كه از اوضاع و شرايط ايران داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه  

اين جمع  مي وقتي  بنابراين  داد.  انجام  علني  به طور  را  سياسي  مبارزه  گرفت،   توان  بندي صورت 

هاي مختلفي از   گروه  نفره از فعالان سياسي وابسته به نهضت ملي تهيه شد و در ادامه120ليستي  

نفر    120نفره كه موظف بودند با آن    3يا   2هاي  فعالان نهضت مقاومت ملي سازماندهي شدند. گروه

بيگي، معظمي و حسيبي از   الله فيروزآبادي، ديوان صحبت و مذاكره كنند. مرحوم اللهيار صالح، آيت 

اينكه شرايط براي آغاز مبارزه سياسي  جمله اين افراد بودند كه با آنان مذاكراتي انجام شد مبني بر  

آورد كه اصلاحات سياسي   جمهور آمريكا كندي به شاه فشار مي  علني مهياست. در آن مقطع رئيس 

مي تاييد  داشتيم  ما  كه  هم  اطلاعاتي  شود.  به   انجام  استبداد  ضد  و  ملي  نيروهاي  چنانچه  كه  كرد 

خارجي   فشارهاي  دليل  به  شوند  صحنه  وارد  يكپارچه  را   مي صورت  علني  سياسي  مبارزه  توانيم 

با   ما  اينكه  از  پس  كنيم.  جواب   120تحميل  شد،  انجام  مذاكراتمان  آنان   نفر  اكثريت  از  مثبتي  هاي 

الله فيروزآبادي از همه آنها دعوت كنند. در ديداري كه   دريافت كرديم. آنگاه تصميم گرفته شد كه آيت 

از   حاج  به همراه مرحوم طالقاني و حاج سيد ضياءالدين  پس  فيروزآبادي  بيمارستان  در  سيدجوادي 

آنكه مسئله را با ايشان مطرح كرديم او هم استقبال كرد و گفت كه هر مطلبي داريد بنويسيد و امضاي  

من را هم پاي آن بگذاريد. سپس منزل پسرش را در خيابان هدايت در اختيار ما گذاشت. لذا ما از  

كرديم. در واقع   و از افراد براي جلسات عمومي دعوت مي  آنجا تشكيل جلسات علني شروع كرديم

 مرداد بود كه توانستيم با آن سبك و سياق تشكيل دهيم.  28اولين گردهمايي علني بعد از كودتاي 

 

 • براي آن جلسات عنواني انتخاب نكرديد؟ 

ها جبهه ملي )دوم( تشكيل شد. در اواخر تيرماه   هنوز عنواني انتخاب نشده بود. در خلال اين فعاليت 

  5كنندگان   به دليل انتخابات در مقابل وزارت كشور تجمعي برگزار كرديم. از طرف تجمع  39سال  

بيانيه  همزمان  كردند.  ديدار  كشور  وزير  با  عن نفر  تحت  شيباني  عباس  دكتر  توسط  كه  وان  اي 

مي  آن  در  كه  بود  شده  تهيه  ملي«  جبهه  به  وابسته  را   »دانشجويان  ملي  جبهه  اسم  اين  با  خواستند 

با اعلام تشكيل جبهه ملي   مطرح كنند، توزيع شد. تشكيل جلسات در منزل فيروزآبادي همزمان شد 

شهريور   اوايل  در  ميتينگ  اولين  كرد  پيدا  توسعه  جلسات  آنكه  از  پس  ج  39دوم.  ميدان  لاليه  در 
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براي يك دوره   39برگزار شد كه با معيارهاي آن زمان بسيار گسترده بود. البته من در شهريور سال  

 كوتاه مطالعه علمي از ايران خارج شدم. 

 

 • آيا پس از آنكه به آمريكا رفتيد ارتباط خود را با داخل ايران حفظ كرديد؟ 

و  بازرگان  از طرف مرحوم  آمريكا رفتم  به  كه من  پيغام   هنگامي  كاظمي  دكتر   باقر  براي  را  هايي 

با دعوت شايگان افرادي جهت   شايگان بردم مبتني بر اينكه در آنجا نيز جبهه ملي تشكيل شود. لذا 

زاده و چمران هم آنجا   تشكيل جبهه ملي آمريكا دعوت شدند. در آن زمان مرحوم نخشب، صادق قطب 

دكتر شايگان رئيس شوراي مركزي شد و من به    بودند كه جبهه ملي شاخه آمريكا را تاسيس كرديم. 

نظرها با مرحوم دكتر شريعتي   ها و تبادل  عنوان دبير شوراي مركزي انتخاب شدم. همچنين همكاري

در پاريس و دكتر شاپور رواساني در آلمان منجر به اين شد كه جبهه ملي اروپا نيز تشكيل شود از  

 ر براي اعتراض عليه شاه استفاده شد.هاي خارج از كشو اين پس بود كه از ايراني 

 

 • زماني كه در خارج از كشور خبر تشكيل نهضت آزادي ايران منتشر شد شما چه كرديد؟ 

از آنجا كه ما و برخي از دوستان ديگر به جهت فكر و انديشه با نهضت آزادي بوديم تصميم گرفتيم  

 ما هم در آن چارچوب اقداماتي انجام دهيم. 

 

 توانيد با آن همكاري كنيد؟  تفكري در نهضت آزادي وجود داشت كه شما احساس كرديد مي • چه 

بعد   در  فقط  بود كه  بود. جبهه ملي يك سازمان سياسي  دو بعدي  آزادي يك سازمان سياسي  نهضت 

هايمان نوشتيم كه مبارزه ملي هنگامي توسعه   كرد. در همان تاري  ما در تحليل سياسي حركت مي

شود كه دو بعدي شود يعني از بعد سياسي به بعد فكري ارتقا پيدا كند.   دار مي ند و ريشه ك  پيدا مي

توانستيم يك مبارزه ملي در ايران   ارتقا در بعد فكري يعني اينكه با فرهنگ ملي پيوند بخورد. ما نمي 

كه در همان    تفاوت باشيم. به تعبير مرحوم طالقاني داشته باشيم ولي نسبت به باورهاي ديني مردم بي 

بينيد در ايام عاشورا و تاسوعا   به دوستان ملي گفته بود »شما كه ملي هستيد وقتي مي  40هاي   سال

برنامه  يكپارچه  ايران  حسين   تمام  امام  براي  ملي  فرهنگ  اين  از  تبعيت  به  هم  شما  دارند  را  هايي 

برنامه  كه  است  طبيعي  ولي  بگذاريد  واقعه   برنامه  به  نگاهتان  و  شما  متفاوت  هاي  نگاهي  عاشورا 

كند كه پيوند خود را با فرهنگ ملي تحكيم نمائيد.« اين نگاه براي   است. اما اين اقدام به شما كمك مي 

آزادي تشكيل شد ما ديديم كه يك سازمان دو بعدي است. سازماني كه   ما خيلي مهم بود. وقتي نهضت 

ديم. چرا كه نگاه ما به مبارزه يك نگاه  هم ملي بود و هم مذهبي. به همين دليل ما احساس قرابت كر

دوبعدي بود. يك بخش آن تكليف ملي و يك بخش ديگر تكليف ديني و مذهبي بود. البته اينكه يك حزب  

سياسي با توجه به دو بعد سياسي و فكري تشكيل شود، فكر جديدي نبود. مرحوم نخشب و دوستانش با  

در بين دوستاني از »نهضت خداپرستان    1330ل  همين ويژگي حزب مردم را تاسيس كردند. در سا

شاخه همان  يعني  شكيب  سوسياليست«  مهندس  به  مربوط  كه  تفكري   اي  بود،  آشتياني  مهندس  و  نيا 

عده و  داشت  وجود  سياسي  حزب  يك  تشكيل  بر  قرار   مبني  استقبال  مورد  كه  شدند  دعوت  هم  اي 

 نگرفت. 
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 وجود داشت؟   آزادي از ابتداي تاسيس آن • پس ارتباط با نهضت 

بله ارتباط تشكيلاتي داشتيم. اعضاي اصلي موسس نهضت آزادي از فعالان كليدي نهضت مقاومت  

با مهندس بازرگان   ملي بودند. من هم در نهضت مقاومت ملي بودم. بعد از خروج از ايران مرتب 

نهضت  تشكيلات  مسئول  با  بود  سياسي  دفتر  مسئول  عطايي  رحيم  مرحوم  با  داشتيم  ارتباط    مكاتبه 

 داشتيم ارتباط داشتيم. 

 

• صرف ارتباط با اين اشخاص باعث شد تا شما با نهضت آزادي ارتباط برقرار كنيد يا نظر به خود  

 تشكل داشتيد؟ 

اي نوشتيم و در آن حمايت خود را اعلام كرديم. آقاي   به محض اينكه نهضت آزادي تشكيل شد ما نامه

داديم و   هاي خودمان را گزارش مي ا در ارتباط بود. فعاليت انتظاري به عنوان رابط تشكيلات با م

 كردند. منظور از تماس تشكيلاتي يعني همين.  آنها با ما هماهنگ مي 

 

هايتان در »نهضت خداپرستان سوسياليست« همچنين اعتقادي كه به گفتمان   • با توجه به فعاليت

 ديديد؟  هاي نهضت نمي گاهها و ديد عدالتخواهانه داشتيد آيا تضادي ميان آن ديدگاه

محور اصلي در نهضت آزادي بحث سياسي بود. اگر به مرامنامه نهضت رجوع شود عمدتا  مطالبات  

سال  در خلال  البته  است.  مطرح  تفاوت  سياسي  كه  برديم  پي  اقتصادي   هاي طولاني  نگاه  در  هايي 

اين مسئله باعث نشد كه ما  تري همچون دكتر شريعتي با مهندس بازرگان وجود داشت اما   افراد جوان 

 نتوانيم با هم همكاري كنيم چرا كه مسئله جدي و اساسي مبارزه با استبداد بود. 

 

• در آن دوران تشكل ديگري نيز به نام »حزب مردم ايران« كه برخاسته از »نهضت خداپرستان  

ندا ارتباط  و  تشكل همكاري  اين  با  اما شما  بوده است.  فعال  نيز  بود  ريد، چه علتي  سوسياليست« 

 وجود داشته است؟ 

گردد. وقتي تعدادي از دوستان ما از نهضت خداپرستان   بخشي به سازماندهي حزب مردم ايران برمي 

جدا شدند و حزب مردم ايران را تشكيل دادند، من با آنها نرفتم و منطق مهندس آشتياني را پذيرفتم و  

سازي كنيم. در حالي   علني كادر ي به صورت غيرماندم. منطق آشتياني اين بود كه ما بايد مدت زياد 

كه برخي از دوستان ديگر همچون دكتر نخشب معتقد بودند كه بايد وارد عرصه سياسي شد. لذا آنان  

به   كوتاه  دوره  يك  اينكه  از  بعد  مصدق  دكتر  زمان  در  آنان  داشتند.  توجه  كمي  گسترش  به  بيشتر 

د، »جمعيت آزادي مردم ايران« را تاسيس كردند كه  اي كه كسب كردن »حزب ايران« رفتند و تجربه

مرداد و سركوب احزاب سياسي به هم ريخت. پس از آنكه مرحوم نخشب براي ادامه    28با كودتاي  

تحصيل به خارج از ايران رفت هنگامي كه تصميم كه گرفته شد كه جبهه ملي آمريكا تشكيل شود، به  

او نيز دعوت كرديم كه او هم آمد. گرچه مرحوم نخشب  دليل سوابقي كه با مرحوم نخشب داشتم از  

مي  فعاليت  ايران  مردم  نام حزب  به  آمريكا  شرايط   در  با  كشور  از  خارج  در  مبارزه  شرايط  كرد. 

ها براي يارگيري بايد كاملا  متفاوت باشد.   مبارزه در داخل كشور به طور كلي متفاوت بود لذا معيار



367 

فعاليت  هم  گسترش  با  در   زمان  سال ها  شدند. حزب   همان  فعال  مجددا   ايران  در  سياسي  احزاب  ها 

شان را تشكيل دادند. مرحوم نخشب براساس اطلاعي كه   مردم ايران هم فعال شد به طوري كه كنگره 

اي به مهندس بنويسم مبني بر   از رابطه طولاني من با مرحوم بازرگان داشت توصيه كرد كه نامه 

تا نهضت آزادي و حزب مردم ايران با هم همكاري كنند و شايد هم  اينكه اگر ممكن است تلاش شود  

 شان يكي بود. گرچه برخي موانع مانع از اين شد. يكي شوند. چرا كه هر دو مباني

 

• يكي از مسائلي كه به خصوص بعد از پيروزي انقلاب نسبت به مهندس بازرگان و نهضت آزادي  

حال شما   بود.  آنها  بودن  ليبرال  فعاليتمطرح شد،  سابقه  به  توجه  مواقع   با  برخي  در  كه  هايتان 

 كرديد؟  وجهه راديكالي آن بارز است چگونه با آنان ارتباط را توجيه مي

 نگاه سياسي و ايدئولوژيك يك جريان، يك چيز است و منش و بينش سياسي افراد امر ديگري است.

آزاد  نهضت  به  كه  را  دوستاني  بينش  و  او  روش  منش،  مجموع  در  بيشتر  من  را  شدند  مشهور  ي 

 پسنديدم.  مي

 

 • منش و روش آنها چگونه بود كه باعث شد تا شما چنين تصميمي را بگيريد؟ 

هاي   توانيم روش  خواهيم كار جمعي انجام دهيم، اين حركت الزاماتي دارد. ما نمي هنگامي كه ما مي 

اينج  غير  در  باشيم. من  دموكراسي  باشيم ولي خواهان  داشته  انگيزه  دموكراتيك  با  ا منش سياسي كه 

تفاوت مي ديني  انگيزه  با  باشد را  بازرگان را در مبارزات   خالص سياسي  گذارم. من منش مهندس 

مي  ديني  سياسي،   سياسي،  حزب  يك  در  است  ممكن  كه  است  حالي  در  اين  و  سياسي  فقط  نه  ديدم 

انگيزه ولي  باشد  ديني  انديشه  رفتار انديشه،  و  علاو ها  باشد.  سياسي  بينش  ها  روش،  و  منش  بر  ه 

سالاري و نفي   سياسي هم حايز اهميت است. من شخصا  به بينش سياسي بازرگان در رابطه با مردم

بلكه   داريم  از نظر سياسي هماهنگي  با يك حزب  بگوييم  فقط  نبود كه  كافي  لذا  دارم.  اعتقاد  استبداد 

ب بود كه اين روش و منش باعث  مسائل ديگري نيز وجود دارد كه بايد درنظر گرفت و به اين ترتي

 هاي سياسي، مبارزاتشان را در قالب نهضت آزادي پي بگيرند.  شد تا بسياري از مذهبي 

 

تر باشد. كيفيت و گستره   شود كه لزوم ارتباط با روحانيت نيز پررنگ  • اين منش ديني باعث مي

 اين ارتباط چگونه بوده است؟ 

روحانيون   با  آزادي  نهضت  دوستان  طولاني  سابقه ارتباط  حتي   اي  دارد  نهضت  تاري   خود  از  تر 

تر از تاري  نهضت مقاومت ملي و آن جلساتي بود كه روشنفكران ديني با حضور روحانيون   طولاني 

مي  دادند.  تشكيل 

اي براي دعوت از افرادي چون مرحومان   تشكيل متاع )مكتب تربيتي اسلام اجتماعي عملي( زمينه 

حائري  مهدي  و  رضا    يزدي مطهري  آقا  حاج  چون  روحانيوني  هم  ملي  مقاومت  نهضت  در  شد. 

  28جوادي، جلال موسوي، انگجي و سايرين بودند كه بعد از كودتاي   سيد  ضياء حاج  زنجاني، سيد 
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هاي   مرداد روابط خودشان را به عنوان هوادار دكتر مصدق حفظ كرده بودند و به علت اينكه روز

شنبه   هاي پنج شدند در مقابل روحانيون درباري كه روز  ع مي چهارشنبه براي نماز صبح دور هم جم 

شنبه معروف بودند به اصحاب چهارشنبه   شدند و به اصحاب پنج  در منزل امام جمعه تهران جمع مي

اي نبود. به عنوان نمونه زماني كه علامه طباطبايي   معروف شدند. لذا ارتباط با روحانيون مسئله تازه 

را بحث  خودش  قرآني  اعضاي    هاي  همراه  به  ما  بود  كرده  شروع  داشت  تازگي  زمان  آن  در  كه 

 هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران در سفري به قم با او ديدار كرديم.  انجمن 

 

 دهد كه ارتباط شما با روحانيون انتخاب شده بوده است؟ • اين اقدامات نشان مي

و زندگي زاهدانه او براي ما خيلي مهم بود.    هاي علامه طباطبايي  طور است افكار و انديشه  بله همين 

 گونه بودند.  ارتباط باآقايان ديگر مثل مرحوم طالقاني و مرحوم مطهري هم اين

 

 • با روحانيون سنتي چطور؟ 

با روحانيون سنتي خيلي رابطه نداشتيم. براي اينكه نگاه آنها كاملا  سنتي بود. به عنوان مثال داستاني  

مي  نقل  سال را  در  برنامه   1331كنم.  دانشجويان  اسلامي  حضرت   انجمن  ميلاد  مناسبت  به  را  اي 

بود به همراه    رسول ترتيب داده بود. من در مغازه پدرم بودم كه يكي از روحانيوني كه در محله ما

دعوتنامه  اين  از  يكي  كه  گفت  پدرم  آمد.  مغازه  به  كه   پدرم  پرسيد  من  از  او  بدهيد.  آقا  به  را  ها 

پدرم   سخنرانان  دانشجويان هستند. خيلي جويا شد  از خود  گفتم سخنرانان  تان چه كساني هستند. من 

كنيد، گفتم سخنرانان تعيين    آقا دعوت  آقا اين است كه اگر سخنران نداريد از حاج  گفت كه منظور حاج 

اند و يكي از سخنرانان خود من هستم. او عصباني و پرخاش كردند كه شما اگر كاباره برويد   شده

اين   بزنيد.«  دين حرف  در خصوص  نداريد  حق  شما  بزنيد.  دين حرف  در خصوص  تا  است  بهتر 

يك رابطه نرمال و    حرف براي من خيلي سنگين بود. در هر صورت رابطه ما با روحانيون هميشه 

شناختند.   فكر بودند و جو جبر محيط و جوانان را مي  طبيعي بود مخصوص با روحانيوني كه خوش 

ها مسائل    مثلا  در يكي از جلسات متاع مرحوم مطهري مطالبي را مطرح كرد كه من به او گفتم اين

بزرگ الان  گفتم  من  چيست  جوانان  مسائل  كه  پرسيد  من  از  نيست.  درگيريت  جوانان  در     رين  ما 

توانيد حرف بزنيد چون   ها از درون دين نمي  ها است و شما با ماركسيست  ها با ماركسيست  دانشگاه

بايد از بيرون دين با آنها سخن بگوييد. و ايشان از من منابع و مآخذ   آنها دين را قبول ندارند. شما 

ير كتب تئوريك حزب توده را كه  خواست. من مجموعه اي از جمله دنيا، رزم و مردم ماهانه و سا 

داشتم به ايشان دادم. ايشان هم استفاده كرد. با مرحوم ميلاني در مشهد، مرحوم محلاتي در شيراز،  

آقاي خميني در ارتباط بوديم. همچنين ما در خارج از كشور   مرحوم شريعتمداري در قم و مرحوم 

اينكه  ارتباط  با نجف برقرار كرديم. حتي قبل از  الله خميني به نجف منتقل شوند چندين   آيت   مان را 

سفر به نجف رفتم و حدود پنج نوبت با مرحوم خوئي ديدار داشتم و پيرامون مسائل ايران با ايشان  

اي براي آقاي خوئي فرستاد و مرا معرفي كرد. بعد از آنكه يك يا   مذاكراتي كردم. مرحوم ميلاني نامه 

حائري كه در آن موقع از طرف مرحوم آقاي بروجردي در  دو جلسه من به نجف رفتم مرحوم مهدي  

گردند ايشان به خواهش من به نجف آمدند و من   آمريكا بودند، اطلاع دادند كه قصد دارند به ايران باز

هم كه در بيروت بودم، به نجف رفتيم و جلسات مشتركي را با آقاي خوئي برگزار كرديم. لازم به  
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مان را هم با   راتمان را نوشته و در اختيار داريم. بنابراين ما ارتباطتوضيح است كه ما مشروح مذاك

الله خميني را ديدم زماني بود كه ايشان را   حوزه علميه نجف برقرار كرديم. اولين باري كه من آيت 

از تركيه به نجف منتقل كردند. در آن هنگام مهندس محمد توسلي از طرف سازمان »سماع« مسئول  

بود. او به من كه در بيروت بودم و مرحوم چمران كه در قاهره مانده بود پيشنهاد كرد    مقيم در بغداد 

 به ديدن امام برويم. اولين ديدار مستقيم ما با ايشان در همين تاري  بود. 

 

 • آيا اين توصيه دليلي داشت؟ 

بوديم بخشي    بله و خيلي طبيعي بود، اين حركت دو دليل داشت. يكي اينكه در توصيه كه تشكيل داده

نيز دلايل خاص خودش را   اين برنامه  بود.  ايجاد ارتباط منظم با روحانيون  از برنامه راهبردي آن 

وقايع   از  آقاي خميني پس  تشكيلاتي.  داشت و هم ملاحظات  خرداد    15داشت هم ملاحظات سياسي 

شخصيت   42سال   از  يكي  به  تبديل  تركيه  به  تبعيدشان  سپس  و  ج بازداشت  برجسته  نبش  هاي 

انجمن  ضد  عنوان  به  ما  زمان  آن  در  بودند.  شده  ايران  در  و   استبدادي  دانشجويان  اسلامي  هاي 

توانستيم با آنها تبادل فكر و همكاري داشته   هايي كه ما مي  آزادي خارج از كشور و سازمان   نهضت 

ج با مقامات ترك  الله خميني با محور احتجا باشيم اقداماتي را عليه دولت تركيه به مناسبت تبعيد آيت 

انجام داديم. در مكاتبات خود با سازمان ملل متحد اين موضوع را طرح كرديم كه اگر دولت ايران با  

يك شهروند خودش اختلاف پيدا كرده است مگر دولت تركيه پليس دولت ايران است كه يك شخصيت  

ت و پادشاه ايران وجود دارد بايست در دعوايي كه ميان مل ايراني را زنداني كند لذا دولت تركيه نمي 

ها موجب شد تا در نهايت آقاي خميني به نجف منتقل شوند. لذا ما براي ديدار   وارد شود. اين فشار 

ايشان به نجف رفتيم كه مشروح اين ديدار در كتاب يادنامه چمران آمده است. از آنجا كه ما تشكيلات  

فاي در  كه  را  ديدار  آن  كامل  و  مكتوب  گزارش  كتاب   لداشتيم  در  داريم  بايگاني  در  خودمان  هاي 

ام. در اولين ديدار حضوري ما نكات بسيار مهمي بررسي شد از جمله اينكه ايشان به صراحت   آورده

ايد موثر بوده است. از طرف   گفتند فشارهايي كه شماها از خارج از كشور بر دولت تركيه وارد كرده

هم در شرايطي كه همه رهبران جنبش در داخل   دي آن كرديم در مبارزه ضد استبدا ديگر ما فكر مي

برند ارتباط با   سر مي كشور در زندان هستند براي دانشجويان و مبارزاني كه در خارج از كشور به 

ناپذير است. لذا ما در آن ديدار گزارشي از وضعيت جوانان ايراني   آقاي خميني يك ضرورت اجتناب 

دمان را از مسائل سياسي ايران ارائه داديم. همچنين كتاب »افضل  را به ايشان ارائه داديم. تحليل خو

گذار روابط ما با آقاي   الجهاد« نوشته عمار اوزيغان را برايشان برديم. در واقع اين اولين ديدار پايه

 هاي بعد شد. خميني براي سال

 

 رار كنيد؟ عنوان نوانديش ديني با روحانيت ارتباط برق • چه ضرورتي وجود داشت كه شما به

فكري  ويژگي  جهت  به  به  ما  ما  اما  هستيم  و  بوديم  ديني  نوانديش  انجمن  مان  نمايندگان  هاي   عنوان 

به دانشجويان  آنان   اسلامي  با  كشور  از  خارج  در  آزادي  نهضت  مركزي  شوراي  نمايندگان  عنوان 

فعاليت  از  اطلاعي  هيچ  كرديم.آنان  نداشت ديدار  مسلحانه  مبارزات  و  مصر  در  ما  هيچ  هاي  ما  ند. 

ضرورتي نديديم كه ايشان در جريان آن مسائل و در آن مرحله قرار بگيرند ولي در هر حال تحليل ما  

با توده هاي مردم دارند و قادر به   اين بود كه روحانيون ايران ارتباط بسيار عميق و ويژه تاريخي 
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اقليت عددي هس يك  غيرديني  چه  و  ديني  چه  هستند. روشنفكران  مردم  شديد  بسيج  در شرايط  و  تند 

اند مبارزه ملي بدون ايجاد   استبداد كه تمام نهادهاي مدني از بين رفته است، احزاب عملا  متلاشي شده 

خواستيم با استبداد داخلي مبارزه   پذير نيست. لذا اگر مي  ها و بدون بسيج آنان امكان ارتباط با توده

هاي مردم را در صحنه   يم تنها راه اين بود كه تودهخواستيم با سلطه بيگانه مبارزه كن  كنيم و اگر مي 

هاي مردم از يك كانال ويژه قابل دسترسي بودند و آن روحانيون بودند. بنابراين   داشته باشيم. اما توده 

وگو و ارتباط شويم. بعضي از آنها   ما با اين نگاه خودمان را ملزم ديديم كه با روحانيون وارد گفت 

وگو شديم تا   دار اين مبارزه بودند. بنابراين ما با ايشان وارد گفت  خصا  داعيهمثل آقاي خميني خود ش

بيشتر گفت  با شاه متقاعد شوند.  ايشان بر سر شيوه  ايشان براي مبارزه  با  ها و مبارزه و   وگوي ما 

شخصيت  با  ولي  بود.  مبارزه  كه   استراتژي  بود  اساس  اين  بر  گفتمانمان  خوئي  آقاي  مثل  هايي 

پذيرفت و   گيري كند. البته ايشان نمي  ت ايشان در قبال مبارزات سياسي ايران موضع ضرورت داش

 كرد.  دلايل خاص خودش را داشت كه مطرح مي

 

 • چه دلايلي؟ 

هاي مقدماتي صورت گرفت و   اي كه من با آقاي خوئي داشتم پس از اينكه آن معارفه  در پنج جلسه

به متقابل  از   اعتمادهاي  ايشان  و  آمد  نهضت  وجود  سياسي  گروه  به  كه  شدند  آگاه  ما  سياسي  هويت 

نشستيم و دو به دو   رفتيم و در اتاق خلوت مي  آزادي تعلق داريم بعد از آن خيلي راحت به اندرون مي 

گفت كه »من مطمئن نيستم كه اگر شاه برود وضع   كرديم. ايشان مخالف بود و مي با هم صحبت مي 

زدند كه در عراق قاسم آمد عليه نوري سعيد و ملك فيصل   مي   ما بهتر خواهد شد.« حتي ايشان مثال 

بعثي  به خصوص  نوري سعيد  آنها كشته شدند ولي جانشينان ملك فيصل و  ها كارهايي   كودتا كرد. 

خواهيم   كرد كه ما مي  كردند كه هرگز در زمان فيصل نشده بود. آقاي خوئي بر اين باور تكيه مي 

اين نصيب ما  شاه را اصلاح كنيم و ما مطمئن ن يستيم كه اگر شاه را سرنگون كنيم چيزي بهتر از 

او چه از  بعد  اما بحث  بشود. نگران بود كه  بيايد و چگونه شود.  از   كسي  ايشان كرديم  با  هايي كه 

زواياي ديگري بود. ايشان را قانع كرديم و در يك قلمرويي ايشان براي كار آمادگي پيدا كرد. يكي از  

ا ايشان صحبت كرديم اين بود كه حالا كه عارف بر سر كار آمده است براي حفظ  قلمروهايي كه ما ب

ها در عراق، بهتر است كه شما روابطتان را   موقعيت شيعه، براي نفوذ و تاثيرگذاري بر روند فعاليت 

با عارف بهبود بخشيد. چون عارف از دوستان نزديك ناصر بود و مواضع ضدشاه ايران داشت. از  

ها ارتباط داشتيم آنها از ما خواستند كه در جهت بهبود روابط عارف با شيعيان   با مصري   آنجا كه ما

عراق تلاش كنيم. من شخصا  با آقاي خوئي صحبت كردم. يكي از وزراي عارف هم كه شيعه بود به  

رستان  ديدن من آمد. ما قرار گذاشتيم كه آقاي خوئي به دليل كسالتي كه داشتند به بغداد بروند در بيما

بستري شوند. و آقاي عارف براي عيادت ايشان به بيمارستان برود. در واقع سناريو اين بود. منتها  

كوپتر آقاي عارف سقوط كرد و او كشته شد و برنامه هم   قبل از آن كه اين برنامه انجام شود هلي 

ها پاس    از خواستهكدام   خواهم بگويم كه اينطور نبود كه حالا آقاي خوئي به هيچ  هم خورد. مي  به

مثبت ندهد. نگران اين بود كه اگر ما در ايران بخواهيم شاه را از بين ببريم، وضع به مراتب بدتر  

 بشود. 

 

 تر شد؟  • اين ارتباط در همين حد باقي ماند يا گسترده
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گسترده ارتباط  پايين اين  درجات  روحانيون  با  آرام  آرام  بود.  برقرار   تر  جدي  خيلي  ارتباطات  تر 

محمد توسلي در بغداد بيشتر براي آن بود كه بتواند در آنجا يك شبكه     رديم. استقرار آقاي مهندسك

ارتباطي به وجود بياورد تا از طريق اين شبكه با داخل ايران ارتباط برقرار شود. به همين جهت او  

گروه  آيت  با  دعوه  حزب  با  كرد.  برقرار  دقيقي  ارتباطات  مختلف  با هاي  عسگري،  آقاي    الله 

خوش و  جوان  مدرسين  از  كه  آصفي  تيپ  محمدمهدي  چنين  و  بود  نجف  حوزه  ارتباط   فكر  هايي 

برقرار شد. خود من بعدها علاوه بر آقاي خوئي و آقاي خميني با مرحوم حكيم ديدار داشتم. منتهي  

صول عرب  الا  خيلي كمتر بود. من يك بار بيشتر با آقاي حكيم ملاقات نداشتم. از آنجا كه ايشان علي 

پرداخت و بيشتر به شيعه در جهان عرب توجه داشت. در چند نوبت   بود خيلي به مسائل ايران نمي

صدر   هم با مرحوم محمدباقر صدر ديدار داشتم. مرحوم محمدباقر صدر پسرعموي آقاي امام موسي 

صدر به   سي خواستم به نجف بروم، آقاي امام مو بود. يك نوبت كه من به بيروت رفتم و از آنجا مي 

اند لذا از من خواست تا با آقاي صدر   من گفت كه اطرافيان اين آقايان روابط آنان را بسيار تيره كرده 

و آقاي خميني صحبت كنم و ترتيبي بدهم كه روابط آنان بهبود يابد. من با آقاي خميني صحبت كردم و  

ورت مقدمات بهبود روابط  بعد از دريافت نظرات ايشان با آقاي صدر هم صحبت كردم و در هر ص 

حاصل شد و به اطرافيان توصيه شد كه مسائل را كش ندهند. همين مسئله باعث شد كه در جريان  

انقلاب آقاي صدر از انقلاب ايران حمايت كرد و پس از انقلاب هم هنگامي كه آقاي صدر تحت فشار  

پور   پور و محتشمي يي، فردوسي بود ايشان از او حمايت كرد. روحانيون جوان مثل آقاي دعايي، املا

مي  فرق  مسئله  بيروت  در  البته  بوديم.  ارتباط  در  نيز  آنها  با  ما  كه  آقاي   بودند  با  بيروت  در  كند. 

شي  موسي  مرحوم  با  داشتيم.  ارتباط  روحانيون   صدر  از  مغنيه  مرحوم  داشتيم.  ارتباط  مغنيه  جواد 

 تاي آقاي طالقاني در ايران دانست. فكر لبناني بود كه شايد بتوان او را هم برجسته و خوش 

 

گوهايتان با روحانيون بخشي از تغيير ساختار حقوقي   و  • در آن مقطع زماني در مذاكرات و گفت 

 شد.  نظام پهلوي مطرح مي 

با شاه و ديگري مبارزه براي   نه خيلي شفاف و روشن. دو مسئله را بايد توجه داشت. يكي مبارزه 

 آن زمان مبارزه با شاه بود. تغيير سلطنت. محور اصلي در 

 

 تفكيك دولت موقت و شوراي انقلاب اشتباه بود؛    -انقلاب اسلامي  نوانديشان ديني و 

 83/ 20/11نامه انقلاب،  عبدالرضا تاجيك، روزنامه شرق ويژه

 

 بحث تغيير ساختار نظام سياسي چه زماني شكل گرفت؟ •

ساختار بودند. يعني براندازي نظام شاهنشاهي. گروه  معتقد به تغيير   طيف وسيعي از گروه هاي چپ 

ملي  عناصر  نظام   دوم  تغيير  بحث  كم  خيلي  آنها  بين  لذا  كنند.  مبارزه  شاه  با  خواستند  مي  كه  بودند 

 به بعد آرام آرام در بحث   41مي شد. خود ما به عنوان نهضت آزادي خارج از كشور از سال   مطرح

نظام   مي خواهيم كل نظام سلطنتي را برداريم و مي خواهيم  هاي خودمان شفاف مطرح مي كرديم كه 
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گرايشات  با  مردم  آراي  بر  متكي  دموكراتيك  جمهوري  نظام  بياوريم.  وجود  به  عدالت  جمهوري 

 .محوري 

 كرديد؟  آيا اين مواضع را در اعلاميه يا بيانيه اي در آن زمان ها منتشر•

نهضت آزادي   قاله هاي پيام مجاهد ارگانبيشتر در جلسات خصوصي مطرح مي شد. البته در سرم

سياسي  فعالان  از  ديگر  طيف  است.  مشخص  تقريبا   گرايشات  كشور  از  كه   خارج  بودند  روحانيون 

در  به كرات  را  كه نظر خودشان  بودند  آيت الله خميني  آنان  اعلام   نماينده  پادشاهي  نظام  با  مخالفت 

 .سال هاي آخر قبل از انقلاب عنوان شد  در  كرده بودند. اما مبارزه براي تغيير نظام پادشاهي

و • شما  ارتباط  انقلاب  گيري  اوج  سياسي   با  روحانيون  با  ديني  نوانديشان  عنوان  به  دوستانتان 

اين ارتباطات و همكاري ها در دولت موقت و شوراي    1357بهمن   گسترده شد، به گونه اي كه در 

 .رسد انقلاب به اوج خود مي

ساختارهاي سياسي را تغيير   را توضيح دهم. اول اينكه كافي نيست كه بگوييم   در اينجا بايد دو نكته 

بحث اصلي حول اين محور بايد شكل مي   دهيم ولي نگوييم چه چيزي مي خواهيم جايگزين سازيم. لذا

گوييم شاه برود چه چيزي مي خواهيم جايگزينش   گرفت. به همين دليل بحث ما اين بود حالا كه مي 

مطرح شد و من برنامه سياسي امام را نوشتم. اين برنامه   بود كه ضرورت طرح برنامه كنيم. اينجا  

و بعد از درگذشت دكتر    56شد. البته من قبلا  هم در تيرماه سال   در دو صفحه و در دو بخش تنظيم 

رفتم در خصوص اين موضوع با آيت الله خميني صحبت كردم كه بايد اين مسئله   شريعتي كه به نجف

ما   شود. دومين بحث من با ايشان اين بود كه شما با مبارزه مسلحانه مخالفيد اما يك روزي شن هم رو

حالا اگر   .با ارتش درگير مي شويم. مسئله قدرت شاه نيست. قدرت شاه معطوف به قدرت ارتش است 

 .شاه نتواند بماند، ارتش مي ماند تا از فرد ديگري مثل شاه حمايت كند 

مخالف بود   راهكاري بايد براي اين مسئله در نظر بگيريم؟ ايشان به اين دليل با نبرد مسلحانه چه   ما

نيستند و از ما منسجم ترند   كه مي گفت: »اگر چنانچه درگير نبرد مسلحانه شويم، نيرو هايي كه با ما

بايد كرد«،    برابر اين سئوال كه »پس چه  « در .برنده مي شوند. به نظر من اين استدلال درست بود 

با ارتش آغاز كنيد. به اين معنا كه دائما  به ارتش   رواني را  -پيشنهاد كردم كه شما يك جنگ سياسي 

خود قرار دهيد و آنان را دعوت به نافرماني كنيد. چون ارتش يك   توك بزنيد. دائما  ارتش را مخاطب 

ذهبي مثل ساير مردم هستند  بدنه ارتش مردم عادي هستند كه داراي احساس م .سر دارد و يك بدنه 

 رواني ارتش را از داخل تسخير مي كنيم. آقاي خميني اين استراتژي را   -با جنگ سياسي  بنابراين ما 

بيانيه هاي امام اين   آرام آرام در   56پذيرفت و به همين دليل از اين تاري  به بعد يعني از تيرماه سال  

اين برنامه سيا  دنبال  به  آرام   -سيمحور مطرح و شاخص شد.  آغاز مي   رواني  ارتشيان  آرام فرار 

درگير نبرد مسلحانه با ارتش كنيم در يك   شود. اين سياست پاس  داد. يعني ما به جاي اينكه خود را

  .فرماندهي آن غالب شديم رواني اول بر ارتش يعني بر  -جنگ سياسي

 براي »چه مي خواهيم« چه پاسخي داشتيد؟ •

به  آنتن  پاريس باعث شد ك سفر ما  ايران بر سر  انقلاب كوچك و محدود در  ناگهان از يك  انقلاب  ه 

 خبري بين المللي رفت و در مركز توجهات جهاني قرار گرفت. به همين دليل بود كه به طور هاي 

 .دائم بيش از صد خبرنگار از تمام رسانه هاي دنيا در آنجا حضور داشتند 
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را   به اجمال برگزار كنيم. اينجا بود كه من اين مسائل   ما نمي توانستيم بعضي از مسائل را  حالا ديگر

 .با آقاي خميني مطرح كردم 

 يعني همان برنامه سياسي را؟  •

 سئوال ما نبود. در برابر اين پرسش ها آقاي خميني از من پرسيد كه به نظر تو چه بايد  بله. اين فقط

در   آنها را  وقت  آن  دادم.  ارائه  را  پيشنهاداتم  هم  من  وكرد؟  كردم  تدوين  چه   دو صفحه  كه  نوشتم 

داد  انجام  بايد  را    .مراحلي 

انتقال قدرت حتي قبل از پيام كارتر و مذاكرات   بحث جابه جايي و  ايران مطرح شد.  رفتن شاه از 

در پيام كارتر آمده بود كه به زودي شاه مي رود و از آقاي خميني   .نماينده آمريكا نيز ثبت شده است 

 بختيار حمايت كند. از ايشان خواستند تا دوستانشان در ايران با ارتش به مذاكره ازخواسته بودند كه  

پنج ساله( آمده   بنشينند. آقاي خميني هم به كارتر پاس  داد كه در كتاب مرحوم نجاتي )تاري  بيست و

 .است 

درت  درباره چگونگي جابه جايي ق « من نظرات مختلفآخرين تلاش ها در آخرين روز هادر كتاب »

نظريه اي كه براي جابه جايي قدرت مطرح   را شرح داده ام وقتي شوراي نيابت سلطنت تشكيل شد 

قم به امام در پاريس پيغام داد كه شوراي سلطنت   شد توسط شوراي نيابت سلطنت بود يكي از بزرگان 

يني بگوييد كه  همه اختيارات شاه را داريم بنابراين به آقاي خم  مي گويد چون ما جانشين شاه هستيم و

خواهد  مي  را  كسي  فوريت   چه  سه  قيد  با  را  بختيار  داريم  كه  اختياراتي  با  ما  كند.  وزير  نخست 

 كنيم و پس از آنكه به او راي اعتماد نداديم و او عزل كرديم هر كسي را كه آقاي خميني  استيضاح مي 

خودمان هم   مي كنيم و   بگويد به نخست وزيري منصوب مي كنيم. بعد از راي اعتماد مجلس را منحل 

 .و مملكت  استعفا مي دهيم و منحل مي شويم. در آخر آقاي خميني مي ماند و نخست وزيرش 

آقاي خميني پرسيد نظر   .ظاهرا  اين پيشنهاد فرمول قابل قبولي داشت. عين آن مكتوب پيش من هست 

وئيم شاه حق انحلال  است كه مي گ  تو چيست؟ گفتم: من مخالفم. گفت چرا مخالفي؟ گفتم ما سال ها

بايد  قانون اساسي   مجلس را ندارد. سال ها است كه مي گوييم شاه  سلطنت كند و نه حكومت. طبق 

ندارد، حالا اگر ما بياييم اين را بپذيريم آيا شما   مشروطه شاه حق نصب و عزل نخست وزيران را

پذيرفتيد و بعد از سه ماه يا  نخواهد خورد؟ اگر شما اين پيشنهاد را   تضميني داريم كه انقلاب شكست 

 هم خورد آيا مي توانيم جوابي به تاري  بدهيم؟  بيشتر اوضاع بر

كه مشروعيت نظام جديد را از درون نظام گذشته مي گرفت. اين   اشكال اساسي اين پيشنهاد اين بود 

عيت  انقلابي مشروعيت خودش را از خود مي گيرد. ما نيازي نداريم كه مشرو  در حالي بود كه هر 

 از نظام سابق بگيريم. انقلاب براي خود مشروعيتي دارد. در روابط بين المللي دولت  دولت جديد را

انقلاب بيايد.   جديد برخاسته از يك انقلاب را به رسميت مي شناسند. بنابراين دولت جديد بايد از درون 

رفراندوم يك مسئله كاملا  قابل قبول   .ايشان پرسيد كه چه كار بايد انجام داد. گفتم ما رفراندوم مي كنيم 

يا ديگر   در دنيا است. ما اعلام مي كنيم با همين وزارت  كشور، رفراندومي زير نظر سازمان ملل 

آينده تعيين  درخصوص  المللي  بين  بگيرد  سازمان  صورت   .نظام 

كه وقتي مي  را آورديم. اينجا بود   آقاي خميني از اين نظر استقبال كردند. در برنامه سياسي هم آن 

چه چيزي مي خواهيم بپرسيم قبلا  در برخي از   گوييم رفراندوم، بايد روشن سازيم كه به جاي سلطنت 
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حكومت  مردمي  هاي  شعار  و  سياسي  هاي  حكومت   نوشته  اين  آرام  آرام  ولي  بود  مطرح  اسلامي 

 .خود مردم شروع شد  اسلامي شد جمهوري اسلامي. اين تغيير هم از

م  شعارها،  در  حكومت يعني  جاي  به  آرام  آرام  ها  گفته  و  ها  از   صاحبه  بود  نامشخص  كه  اسلامي 

 .برده شد  جمهوري اسلامي كه به مراتب مقيد تر و مشخص تر است به كار 

 داشتند؟ پس در آن شرايط همه گروه ها بر روي تغيير ساختار سياسي اتفاق نظر •

بودند اما مشكل اين بود   ه اجماع رسيدهعرض كردم همه خواهان تغيير ساختار بودند و تقريبا  همه ب

اسلامي واژه اي بود كه گفت »هر   كه هيچ تعريفي از جمهوري اسلامي ارائه نشده بود. جمهوري

با يك معضل ما  بنابراين  به  يار من.«  بين خودمان و هم   كس از ظن خود شد  بوديم. هم  روبه رو 

گوييم چيست؟ در برابر اين سئوال ما دو    ما مي  بيرون از خودمان و اينكه اين جمهوري اسلامي كه 

 .راهكار داشتيم 

تشكيل مي داديم و همه صاحب نظران از روحانيون و غيرروحانيون را جمع مي   يا بايد كنگره اي را

ما   بينديشند و در بحث روشن كنند كه منظور چيست؟ ما اين را خطرناك ديديم. به آقا گفتم  كرديم تا 

به   باتلاق مي شويم.  اين بحث كلامي شروع شود كه جمهوري اسلامي يعني وارد  آنكه  چه،   محض 

قانون اساسي   رابطه اش با دين چيست آغاز درگيري ها و پايان كار است. به جاي آن پيشنهاد كردم

خميني  آقاي  اسلامي.  جمهوري  تعريف  شود  مي  اساسي  قانون  اين  بنويسيم.  پيشنهاد   جديد  اين  از 

رشته حقوق خوانده اند و وقت   صيه كردم كه آقاي حبيبي به دليل اينكه استقبال كرد. در همان جا تو

اين ترتيب  به  بپذيرند.  اين مسئوليت را  آقاي حبيبي از همان زمان مطالعه را شروع   بيشتري دارند 

 .اينكه به ايران آمديم كرد، البته اين طرح به پايان نرسيد تا 

 در ايران چه اتفاقي در اين خصوص رخ داد؟ •

اينكه  از  وزير   بعد  كه  دكتر سحابي،  نظر  زير  اي  كميته  معرفي شد  موقت  دولت  و  آمديم  ايران  به 

آقاي  مشاور  كميته  اين  در  شد.  تشكيل  اساسي جديد  قانون  تدوين  براي  بود،  انقلاب  هاي   در طرح 

حضور   صدرحاج سيدجوادي، ناصر كاتوزيان، مرحوم فتح الله بني صدر، شهشهاني و كسان ديگري 

انقلاب هم آن را   تند. پيش نويس تهيه و نهايي شد و در دولت موقت مطرح و تصويب شد. شورايداش

 .كردند  تصويب كرد. آقاي خميني هم آن را با چند اصلاحات جزيي امضا 

شاه كنار رفت چه   آيا روحانيون فعال در عرصه سياسي و فرهنگي در قبال اين قضيه كه اگر رژيم•

 كردند؟  نظر يا بحثي را در اين خصوص مطرح مي نوع نظامي سركار بيايد  

روحانيون كه در آن   بله. در اينكه چه مي خواهيم و چگونه، نظريات متفاوتي وجود داشت. برخي از

معتقد  آنها  بودند.  مخالف  انتخابات  با  شدت  به  بودند  هم  فعال  نه   زمان  بودند  اسلامي  حكومت  به 

انتخابات و مجلس را فلاني در برنامه   د و مي گفتند كهجمهوري. آنها از دست من خيلي ناراحت بودن

گفتند  مي  آنها  است.  گنجانده  خميني  آقاي  خميني   سياسي  آقاي  كه  خواهيم  مي  اسلامي  حكومت  ما 

خوب كار كرد بماند، بد كار كرد برود. هنگامي كه با من اين   .اميرالمومنين آن باشد، وزير تعيين كند 

گفتم كه ديدگاهتان بسيار ساده انديشانه است چرا كه جامعه كنوني  من   حرف ها را مطرح مي كردند 
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 بسيار پيچيده است شيوه مديريت جامعه ساده گذشته قابل استفاده براي جامعه پيچيده  نسبت به گذشته

  .كنوني نيست اما براي آنان چنين چيزي به هيچ وجه قابل قبول نيست 

 .ند كه بهتر است دوره انتقال طولاني شودروحانيون نيز عده اي معتقد بود  در بين غير •

به سنگر را بله مرحوم يا سنگر  به مرحله  ديدگاه مرحله  بود كه  از جمله كساني  بازرگان   مهندس 

را منعكس   مهندس نامه اي به آقاي خميني مي نويسد و در آنجا اين ديدگاه   56داشت. در اواخر سال  

خاطراتش كه   مرحله بيان مي كند كه مشروح آن در كتاب مي كند. مهندس اين حركت را در چهار  

است  آمده  شده،  تدوين  نجاتي   .توسط 

مخالفان مرحوم بازرگان و روشنفكران ديني مطرح مي كنند.   اين ديدگاه برخلاف آن چيزي است كه 

بازرگان را  مهند  آنان »لااله«  كه  نبود  اين طور  اند.  فراموش كرده  را  او  اند و »الاالله«  س  گرفته 

پيشنهاد مي كند   بازرگان مي خواسته است سلطنت را حفظ كند. او به وضوح تغيير در ساختار را 

 .تغيير در ساختار را مرحله به مرحله و با اطمينان توصيه مي كند  منتها 

 آن زمان خيلي با نظر مرحوم بازرگان موافق نبودم. وقتي مهندس به پاريس آمد و در البته من هم در

مخالفت هم اين   خميني همين مسائل را مطرح كرد. منتها آقاي خميني مخالفت كرد. علت   مذاكره آقاي 

بداريم. اين هيجاني كه امروز ميان   بود كه ايشان مي گفتند، »شايد ما نتوانيم احساسات مردم را نگه 

 .ولي در هر حال نظر مهندس آن بود  مردم به وجود آمده است را نتوانيم نگه بداريم«

دولت تازه تاسيس بر مبناي چه قانوني بايد جامعه   ي كه قانون اساسي در حال تدوين بود،در زمان •

 را اداره مي كرد؟ 

كه قانون اساسي و همه قوانين زمان شاه باطل است بسيار خطرناك بود. كشور را   طرح اين موضوع

تاييد   ه تصويب شد و به بدن قانون اداره كرد. بنابراين پيشنهاد نافذ بودن قانون اساسي مشروط نمي شد 

برخي به دولت و   آقاي خميني هم رسيد. مقام سلطنت از آن حذف شد و اختيارات شاه برحسب مورد،

نسبت مي دهند كه نمي   برخي به شوراي انقلاب واگذار شد. بنابراين چيزي كه به مهندس بازرگان

نيست  يا شاه عوض شود، صحيح  و  اساسي عوض شود  قانون  پيروزي رسيده    انقلابي .خواست  به 

پس چگونه مي توانستيم مملكت را اداره   بود. اگر ما قانون اساسي گذشته را نمي خواستيم اجرا كنيم

انقلاب جايگزين مجلس مقننه شد يعني حكم قوه مقننه   كنيم. در چارچوب همان قانون اساسي شوراي

تدوين و تص  موقت را دارا شد. اساسنامه شوراي اين نگاه  با  نيز، قوه  انقلاب  ويب شد دولت موقت 

روابطي كه در قانون اساسي ميان مجلس و دولت وجود داشت بين اين دو   مجريه موقت شد و تمام 

پس  شد،  حاكم  پذيرفتند  نيز  را  آن  همه  نبود  بازرگان  حرف  فقط  قضيه   .اين 

در نظرهايي  اختلاف  آيا   اما  اينكه  داشت.  وجود  پادشاهي  نظام  جايگزيني  نظام  محتواي  جايگزين 

جمهوري  تعبير   پادشاهي  به  اسلامي  جمهوري  گوييم  مي  اگر  يا  اسلامي  حكومت  يا  باشد  اسلامي 

بازرگان اسلامي   مهندس  جمهوري  اصطلاح  اسلامي  دموكراتيك  جمهوري  كنيم،  ميخه  چهار  را  آن 

نيز آمده بود. در آن زمان نيز همچون امروز   دموكراتيك در انقلاب  عده اي  متن اساسنامه شوراي 

 كه جمهوريت را واژه منحوسي مي دانستند. آنها خواهان حكومت اسلامي، از نوع خلافت، با  بودند 

و داد  نمي  را  هايي  بحث  چنين  اجازه  سياسي  جو  انقلاب  اول  منتها  بودند  آن  تاريخي  آقاي   تعريف 

ذا به آنها مي  ل خميني هم مي دانست كه اگر آنها اين حرف ها را مطرح كنند، انقلاب فشل خواهد شد 

اين آقايان مي گويند. اگر   گفت كه حق نداريد اين حرف ها را مطرح كنيد. اين حرف هايي را كه الان 
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بيني  پيش  توانيد  مي  شما  كردند  مي  مطرح  انقلاب  دوران  فعالان   در  در صف  اتفاقي  چه  كه  كنيد 

داشت  توجه  نكته  اين  به  امام  داد. ولي  ار  سياسي رخ مي  افكار  اين  اگر  بخواهد  كه  تجاعي و منحط 

 .خورد  مطرح شود انقلاب شكست خواهد 

آيا خود به خود   .تركيب شوراي انقلاب به گونه اي است كه قدرت روحانيون سياسي بيشتر است•

 چنين موازنه اي اتفاق افتاد؟

انقلاب قرار بر اوليه شوراي  نفر از رجال سياسي براي عضويت در    15اين بود كه از   در طرح 

اين طرح را پذيرفت و امضا كردند به سه نفر از آقايان اكبر   ت شود. آقاي خميني وقتي شورا دعو

مرحوم  رفسنجاني،  و   هاشمي  سياسي  هاي  شخصيت  كه  دادند  ماموريت  مطهري  مرحوم  و  بهشتي 

به ايشان معرفي كنند تا به آنها حكم عضويت در شوراي انقلاب را بدهد.   مورد اعتماد را انتخاب و 

با آنان  توانست از راه دور   زوي پس  ايشان در پاريس بود و نمي  آقاي خميني شدند. چون  مشورتي 

كه   را حل وفصل كند. بعدا  اين سه نفر افراد ديگري را به جمع خود اضافه كردند. هنگامي  همه چيز 

.  معين شده بودند  نفر  8نفره شوراي انقلاب تكميل نشده بود و تنها    15ما به ايران آمديم هنوز ليست  

نبود. آقاي سنجابي هم   نفر از اعضاي نهضت آزادي بودند و دو نفر ديگر حزبي   6نفر،    8از اين  

به فشار كار قرار شد تا اين دو   نپذيرفته بودند كه عضو شوراي انقلاب شوند. در آن زمان با توجه

ي انقلاب  باشند كه مجموعه آنها شد شورا  گروه براي هماهنگي تسريع تصميمات جلسه مشتركي داشته

 .نفره 15

 .طالقاني نيز شورايي را تشكيل داده بودند گفته مي شود كه آيت الله•

آزادي از زندان به دليل مراجعات فراواني كه به ايشان مي   بله، همين طور است. آقاي طالقاني پس از 

مجموعه صورت  و ملي _ مذهبي براي هدايت جنبش دعوت مي كنند.   شود از گروه هاي سياسي ملي

دكتر مرحوم  به خط  هم   جلسات  و  ها  گروه  و  افراد  اسامي  هم  شد؛  فرستاده  من  براي  است  سامي 

 .دارد  مشروح مذاكرات وجود 

 مگر ايشان از تشكيل چنين شورايي بي اطلاع بودند؟•

بودند  خبر  بي  در   .بله،  طالقاني  آقاي  چون  كه  شدم  مطلع  سحابي  فريدون  دكتر  آقاي  از طريق  من 

تشكيلجريا  ما   ن  زودي  به  و  اند  زده  دست  انقلابي  شوراي  تشكيل  به  خود  نيست،  انقلاب  شوراي 

كه   شوراي انقلاب خواهيم شد. مسئله را به آيت الله خميني منتقل كردم. آقاي خميني گفتند  داراي دو

نشان مي   آقاي طالقاني عضو شوراي جبهه ملي است. طرح اين موضوع براي من جالب بود چرا كه 

و عضويت آقاي   د قبلا  افرادي در خصوص اعضاي شوراي انقلاب با آقاي خميني صحبت كرده اند دا

به  بازرگان  مهندس  وقتي  كه  بود  اين  ديگر  نكته  است.  شده  مطرح  هم  آقاي   طالقاني  و  آمد  پاريس 

  نفره از فعالان سياسي را  30_ 40خميني برنامه را توضيح دادند و از مهندس خواستند تا يك ليست  

آقاي خميني به مهندس گفتند كه افرادي   براي شوراي انقلاب و دولت موقت بنويسند تا دعوت شوند،

از همه گروه ها باشند. علاوه بر اين تاكيد كردند كه   را كه مي آوريد فقط صبغه نهضتي نداشته باشند،

بود كه چگونه آقاي  سيدابوالفضل زنجاني حتما  باشند و اين براي من جالب   دكتر سنجابي و آيت الله 

 .دبيركل شوراي جبهه ملي را توصيه كردند  خميني رهبر و 
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است، من گفتم چنين چيزي نيست. معذالك من مي پرسم.   اما در مورد طالقاني اين مسئله مطرح شده

ايشان را بر روي نوار ضبط كردم و عين جواب را براي آيت الله   به آقاي طالقاني تلفن زدم و جواب 

آقايخميني   حالا   بردم.  و  بودم  ملي  جبهه  شوراي  چهل عضو  دهه  اوايل  در  من  كه  گفتند  طالقاني 

 تنها عضو شوراي جبهه ملي نيستم بلكه به دليل موقعيت و مراجعاتي هم كه در حال حاضر  نيستم. نه 

اين است كه  نيستم. تشخيص من  آزادي هم  دارند، من عضو شوراي مركزي نهضت  به من   مردم 

را گوش كرد   اينكه بتوانم موثر باشم بايد غيروابسته به احزاب باشم. آقاي خميني كه اين نوار براي  

هم طالقاني  به  و  كند  دعوت  طالقاني  از  كه  بزن  زنگ  مطهري  به  شما  حالا  كه   گفت،  بزن  زنگ 

كار صورت گرفت و   مطهري از جانب من مي آيد و ايشان را به كاري دعوت مي كند و بپذيرد. اين 

 .آمد  اين مرحله به بعد بود كه آقاي طالقاني به شوراي انقلاب از 

 چه شد كه تعداد روحانيون عضو شوراي انقلاب بيشتر شد؟ •

شوراي انقلاب كساني كه عضو شورا بودند و مي خواستند عضويت دولت را بپذيرند   طبق اساسنامه 

 .ساسي مشروطه و تفكيك قوا بود شوراي انقلاب مستعفي مي شدند چرا كه الگو همان قانون ا عملا  از 

تاريخي اشتباه   بعدها پي بردم تفكيك شوراي انقلاب و دولت يعني تشكيل دو نهاد مستقل در آن مقطع 

 .بود. هر چند كه اين برنامه را خود من تنظيم كرده باشم

در• و هم  فرهنگي  در عرصه  كه هم  و دوستانتان  اوليه شما  ارتباط  و  اعتماد  كه  عرصه   چه شد 

بوديدسي داده  تشكيل  را  ديني  نوانديشي  نحله  و  كرديد  مي  مبارزه  شاه  رژيم  با  روحانيت   اسي  با 

 حاضر در حاكميت كم شد؟ 

را قبلا  توضيح دادم همان رابطه ويژه اي بود كه   سه پارامتر و عامل را دخيل مي دانم. عامل اول 

مستقل داشته باشيم و به كمك و    موقع خواسته ايم مبارزه ملي  روحانيت با توده هاي مردم داشت. هر

بوده  نيازمند  مردم  در   حمايت  چه  و  تنباكو  قيام  در  چه  است.  بوده  ورود  دريچه  روحانيت  ايم 

حالي  در  اين  روابط   مشروطيت.  ساختار  عوامل  از  يكي  بودند.  عددي  اقليت  روشنفكران  كه  بود 

ي مردم تكيه مي كرد در حالي  ساختاري كه روحانيت بر بر احساس توسعه نيافته مذهب .اجتماعي بود 

داشت،   روشنفكران ديني به دنبال ايجاد بينش ديني در مردم بودند، روحانيت در ميان مردم نفوذ  كه

شده عضو شوراي   لذا نمي شود از اين مسئله زود رد شد. عامل دوم نگاه برخي از روحانيون سياسي

آنان مي گفتند كه  بود.  به موضوع قدرت و مسئوليت  لذا   انقلاب را   انقلاب  امام رهبري كرده است 

نمي دولت موقت  نظر،  اين  بنابراين  است.  اين   قدرت حق روحانيون  دهد.  انجام  را  كارش  توانست 

در دولت  زنم وقتي  مثال مي  داشت.  هم  پيامدهايي  در   مسئله  انقلاب  از شوراي  اي  اجراي مصوبه 

با افكار عمومي با مشكل روبه رو مي شد  لاب مسئوليت تصويب آن را برعهده  شوراي انق مواجهه 

بلكه برعكس در مخالفت با دولت با سايرين هم صدا   نمي گرفت و به افكار عمومي جواب نمي داد 

دستگاه روحانيت بود. عامل سوم خود روشنفكران ايران بودند.   مي شدند و اما عامل سوم بيرون از

يك هم  هنوز  من  نظر  رو به  رفتار  از  درستي  نقد  و  انجام  ارزيابي  انقلاب  اول  دوره  در  شنفكران 

ايران در آن دوره توجه نكردند كه در كجاي تاري    نگرفته است. به  نظر من مجموعه روشنفكران 

 نه به طبيعت انقلاب و نه به شرايط آن توجه نكردند و رفتارهايشان هماهنگ با شرايط آن  .نشسته اند 

ايجاد كرد و با   ميان روشنفكران ديني با روحانيت فاصلهروز نبود. اينها عواملي بود كه به تدريج  

 .گذشت زمان بيشتر و بيشتر شد 
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 و كانديدا معرفي خواهيم كرد  در صورت تحقق شروطمان در انتخابات شركت كرده 

 11/83/ 21 -ايسنا

 

جمهوري و   ابراهيم يزدي اظهار داشت كه وي و هم فكرانش، حضورشان در انتخابات رياست 

 .اند معرفي كانديدايشان را منوط به تحقق شروطشان كرده 

 

عادلانه،   وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران)ايسنا(، برگزاري انتخابات آزاد وگفت  وي در

شروط حضورشان   آزادي آنان كه زندانيان سياسي ناميد و رفع توقيف مطبوعات از سوي حاكميت را 

انتخابات آزاد منصفانه و   ناپذير خاطرنشان كرد: شرط اجتناب ي انتخابات عنوان و  در عرصه 

 .قانون اساسي است  هاي اساسي مردم در اصل سوم عادلانه، تحقق حقوق و آزادي

 

در انتخابات بايد تغييراتي را   وي معتقد است: حاكميت براي قانع كردن مردم جهت حضور گسترده

را فراهم كند. براي اين منظور بايد از   ات آزاد هايش لحاظ و مقدمات برگزاري انتخاب در سياست 

حذف كانديداها بر اساس علايق و سلايق شخصي،   تكرار انتخاباتي نظير انتخابات مجلس هفتم و 

هاي منتقد از حقوق مدني و  ها و احزاب حتي طيف تمامي گروه  پرهيز شود و رسما و علنا كانديداهاي

 .شوند  قانوني خود برخوردار

 

برگزاري انتخابات آزاد و   هاي سياسي ملت ايران و لزومن بر تامين حقوق و آزادي يزدي همچني 

 المللي و در راستاي منافع ملي دانست بين  ي آن را كم شدن فشارهاي رقابتي تاكيد كرد و نتيجه 

 

 اخير ناطق نوری نادرست  پاسخ به اظهارات 

 1383گوی اختصاصی با پيام آزادیودر گفت 
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مصاحبه دکتر   يک  در  ديروز  عصر  يزدی،  روزنامه ابراهيم  با  اختصاصی  آزادی  ی  پيام  ی 

نخست معاون  جست.  خارجهشرکت  امور  وزير  و  موقت  دولت  در  انقلاب  امور  در  دولت  وزير  ی 

دوره   انتخابات  در  ايران، شرکت  اخير  پيرامون وضعيت سياسی  را  نظريات خود  بازرگان  مهندس 

ظهارات اخير علی اکبر ناطق نوری، شرکت هاشمی رفسنجانی در  ششم مجلس شورای اسلامی، ا

 وگوی کوتاه را در زير بخوانيد: انتخابات و مسائل روز با ما در ميان گذاشته است. ماحصل اين گفت

اثبات ادعاهای  خود،  اخير  اظهارات  در  نوری  ناطق  آقای  موقت،  نشدهـ  دولت  درباره  را  ای 

 ن سخنان اخير رييس مجلس شورای اسلامی چيست؟ مطرح کردند. به نظر شما پيرامو

بايست به خاطر وقايع کردستان  آقا  ناطق نور  در اظهارات خود فرمودند که دولت موقت می

محاکمه شود. علاوه بر اين اظهارات، روزنامه رسالت که ارگان گروه سياسی آقا  ناطق نور  به  

می دولت شمار  در  آنها  که  است  نوشته  جايی  در  استاندار    آيد،  عنوان  به  را  جاسوس  يک  موقت 

 گرفته است.  اند که از آمريکا حقوق میکردستان منصوب کرده

آقا  ناطق نور  به عنوان عضو فعال جامعه روحانيت مبارز، يک روحانی سرشناس و رييس  

اسلامی، می استاندار جاسوس  مجلس شورا   آن  که  باشد  پاسخگو  و خلق خدا  برابر خدا  در  بايست 

بايد  کي آقا  ناطق  نامش را معرفی کند و اسناد حقوق گرفتن او از دولت آمريکا را افشا کند.  ست؟ 

ا  مطرح شده است. ايشان در  ها خاتمه يافته و مفاهيم تازهزدن بداند که اينک دوران اين گونه برچسب 

م و تحليل نکرده  جمع ائمه جماعات نيز در سخنان خود بيان کرده است که ما عادت نداريم مطالعه کني

کنم ايشان علاوه بر نداشتن تحليل، از حداقل تقوا  سياسی نيز برخوردار  گوييم. من فکر میسخن می

زمينه  در  است.  بوده  جاسوس  موقت  دولت  استاندارد  کدام  که  ندارند  سند   هيچ  ايشان     نيست. 

ا   طعيت از چنين محاکمهکنم که با قا  دولت موقت، من اعلام میدرخواست ايشان مبنی بر محاکمه

بايست  ماه حکومتش می  9کنم، به شرط آن که ايشان بپذيرند که اگر دولت موقت به علت  استقبال می

قرار   پرسش  مورد  آنان  عملکرد  و  بگيرند  قرار  دادگاه  برابر  در  نيز  بعد   مسئولين  شود،  محاکمه 

 بگيرد. 
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فرموده نگهبان  شورا   عضو  جنتی  قتلآقا   که  زناند  آمريکا  جيرهها   توسط  مستقيما   ا  

تواند اسم استاندار  را ببرد که جاسوس آمريکا بوده و اگر  صورت پذيرفته است. اگر آقا  ناطق نمی

مینمی حقوق  که  کند  معرفی  را  استاندار   بيانيه تواند  از  يکی  به  بنا  من  است،  سازمان  گرفته  ها  

امام سعيد  است  کرده  اعلام  که  مسلح  نيروها   می قضايی  است،  بوده  اجانب  به  وابسته  چه  ی  پرسم 

می دفاع  موقت  دولت  محاکمه  از  ما  بوده؟  امامی  سعيد  مستقيم  مسئول  دولت  کسی  رييس  البته  کنيم. 

پيوسته ايزد   اند. دو تن از وزرا  دولت موقت، يعنی مرحوم  موقت و بعضی از وزرا به رحمت 

تکاران به قتل رسيده اند. دکتر چمران نيز در    جنايداريوش فروهر و مرحوم دکتر سامی، به وسيله

وزير در امور انقلاب و وزير خارجه  جبهه به شهادت رسيده است. اما اينجانب به عنان معاون نخست 

  همکارانم در دولت موقت دفاع کنم. اميدواريم  دولت موقت، حاضر هستم از حيثيت و کرامت همه 

اوسيما در اختيار دارند و اخبار ايشان را در صدر اخبار  که آقا  ناطق نور  از امکاناتی که در صد 

 ا  را بدهد. کنند، استفاده کرده، ترتيب چنين مناظرهپخش می

 کنيد؟ ـ شما ورود آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات را چگونه ارزيابی می

د  الاصول بدون ايراد است. زيرا ايشان يک شهرونحضور فعال آقا  هاشمی رفسنجانی، علی

می تمام شهروندان،  مثل  و  هستند  ايشان  ايرانی  که  حالی  در  اما  کنند.  استفاده  خود  حقوق  از  توانند 

ها  کلان در اختيار ايشان است،  رييس مجمع تشخيص مصلحت هستند و مسئوليت تصويب سياست 

د  دهپرسش اين است که چه ضرورتی موجب شده تا ايشان در انتخابات شرکت کنند؟ شواهد نشان می

انديشد. آيا واقعا  با اينکه ايشان رييس  که بعداز حذف آقا  عبدالله نور ، ايشان به رياست مجلس می

 بينند؟ مجمع تشخيص مصلحت هستند، لزومی در تصاحب رياست مجلس نيز می

خواهند هم زمان هم رييس مجلس باشند و هم رييس مجمع  ـ يعنی شما معتقديد که ايشان می

 ؟ تشخيص مصلحت نظام

شد.  گفتند که در صورتی که به رياست مجلس انتخاب شوند، وضعيت روشن میايشان اگر می

نداشته اظهاراتی  چنين  تاکنون  ايشان  چون  تاري   اما  در  استثنايی  عمل  يک  مجلس  چون  و  اند 

می  ايشان  که  است  اين  بر  فرض  داده  صورت  مسئوليت  قانونگذار   دو  هر  در  زمان  هم  خواهند 
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خواهند دوباره رييس مجلس شوند، حاکی از آن  شند. از ديد ديگر، اين که ايشان می حضور داشته با

از   بعد  که  می  20است  فکر  افراد  از  بعضی  انقلاب،  گذشت  از  کافی  سال  اندازه  به  هنوز  کنند، 

ها  کاردان که بتوانند مجلس را اداره کنند وجود ندارد. به نظر من اين پيام خوبی از جانب  شخصيت 

کنم که در ميان دوستان ايشان نيز حتی کسانی هستند  اشمی و دوستان ايشان نيست. من فکر میآقا  ه

کار و راست  دهد که اينک جريان محافظهکه بتوانند مجلس را به خوبی اداره کنند. شواهد نشان می

نفع محاف ايشان به  انتخابات مجلس شوند. ظاهرا  حضور  دارند، که ايشان وارد  -ظهافراطی اصرار 

کاران و به ضرر فرآيند توسعه سياسی است. آقا  هاشمی بايد به اين مسئله کاملا  اشاره و صريحا   

برنامه و  سياسی  توسعه  به  نسبت  نظرشان  که  کند  ورود  اعلام  آن صورت  در  چيست.  خاتمی  ها  

 کاران خواهد بود. ايشان به نفع تعاون سياسی است و در غير اين صورت به سود محافظه

قای دکتر، با توجه به شرايط سياسی فعلی کشور و احتمال رد صلاحيت افراد هم فکر شما  ـ آ

 ی برخورد خود با وضعيت فعلی چيست؟ تصميم شما برای شرکت در انتخابات مجلس و تنظيم نحوه

گويد، تحليل نداريم،  رغم آن که آقا  ناطق نور  میفضا  سياسی کنونی حاکم بر کشور، علی

به شدت از شرکت  دلايل فراوا دريا زده و  به  ناطق دل خود را  آقا   اين است که  دارد. حقيقت  نی 

ها  خود، ورود  نهضت آزاد  در انتخابات، اظهار نگرانی کرده است. ايشان حتی با توجه به واژه

داند. سوال من اين است که چگونه حضور يک حزب سياسی  نهضت آزاد  را به انتخابات توطئه می

آيد؟ عقل  ساله در انتخابات مجلس و آن هم با توجه به قوانين، يک توطئه به حساب می  40    با سابقه 

از نهضتی سليم سياسی می بايستی  آزاد  و گروه گويد که  ها و  ها تشکر کرد. زيرا حضور نهضت 

در   اين حضور  در واقع  انتخابات خواهد شد و  در  برا  شرکت  تشويق مردم  باعث  احزاب سياسی 

بايست از اين حضور استقبال کند، نه اينکه جنجال  نفع اعتبار نظام خواهد بود. حاکميت می نهايت به  

ايجاد کند. ما قصد داريم که در انتخابات مجلس شرکت کنيم و حتی به اين موضوع نيز واقف هستيم  

 که به احتمال زياد شورا  نگهبان صلاحيت افراد نهضت آزاد  را رد خواهند کرد.
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انتخ  در  حق شهروند  خود  شرکت  اين  از  که  داريم  تصميم  ما  و  ماست  حق شهروند   ابات 

استفاده کنيم. هيچ دادگاهی، نهضت آزاد  و اعضا  آن را از حقوق شهروند  خود محروم نکرده  

 است.  

کنيم و اگر برخلاف مقررات و قوانين، ما را رد صلاحيت  نام میما برا  استفاده از اين حقوق ثبت 

ها  ما وفادار و نزديک  شوند، افراد  را که به برنامهکسانی که تصويب صلاحيت می کنند، در ميان

هستند انتخابات خواهيم کرد. اهداف ما هم به وضوح مشخص شده است. توسعه سياسی، حاکميت  

ها  سياسی آقا  خاتمی در جهت کاهش بحران اقتصاد  و به  ملت، کرامت انسانی، حمايت از برنامه 

ورم و رکورد اقتصاد ، ايجاد اشتغال در کشور، اصلاح قوانين دست و پاگير که  خصوص کاهش ت 

موجب حذف حقوق ملت شده است که قبلا  نيز برا  اطلاع عموم مردم ايران اعلام شده است به هر  

طلبان و اعضا  جبهه دوم  حال، در صورت رد صلاحيت اعضا  نهضت آزاد ، ما از اصلاح

 احترام بگذارند، حمايت خواهيم کرد  خرداد که به مصاديق بالا

 

 

 

 

 شود مي  اگر ايران با اروپا كنار بيايد آمريكا خلع سلاح 
  بود خواهي در ساير كشورهاي عربي پس از عراق بايد منتظر موج جديد دموكراسي 

 11/1383/ 21-ايلنا

پيروز شود قطعا   جمهور اسلامي ايران گفت: چنانچه دموكراسي در عراق  وزير امور خارجه اسبق  
  .خواهي در كشورهاي عربي باشيمجديدي از دموكراسي  بايد منتظر موج 

 وگو با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران ) ايلنا (، با اشاره به گفت  ابراهيم يزدي" در"
طولاني از   سابقه مرز طولاني ايران با عراق، تصريح كرد: ايران علاوه بر اين مسأله، با داشتن يك  

 .عراق است  مناسبات فرهنگي و اجتماعي با اين كشور، قطعا  داراي منافع و مصالحي در 
خواهان آرامش در عراق است،   حال گفته، وي با تأكيد بر اين نكته كه آمريكا نيز بر اساس آنچه تا به 

مي افزود  بنابراين  ايران:  اگر  كه  كرد  تصور  چنين  ر توان  برنامه  يك  و  در  كلان  اهداف  اهبردي، 
تواند هم امنيت و هم مصالح ملي خود را در برابر  مي  بينانه در چارچوب شرايط جهان تنظيم كند واقع 

 .برداري را نمايد بهره  عراق حفظ كند و هم حداكثر
هايي بين دو كشور  ترديد تضادها و تعارض بي  وزير امور خارجه دولت موقت با تأكيد بر اين نكته كه

دارد  وجود  آمريكا  و  اظهارايران  تصميم داشت  ,  معمولا   معنادار،  سياست  يك  در  و  :  گيرندگان 
كنند و با پرهيز از ورود به منطقه  سبز و هم منطقه قرمز را تعريف مي  گران فعال، هم منطقه كنش 

 .كنند كننده منافع هر دو طرف است تأكيد مي مشترك كه تأمين  قرمز، بر اهداف
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كرد يزد  اضافه  يك   :ي  به  آمريكا  و  ايران  نيستند  مايل  كه  دارند  وجود  منطقه  در  نيروهايي  البته 
 .كنند مشترك در عراق برسند و دائم در فرايند آن اختلال ايجاد مي  بنديجمع 

داد  ادامه  بين  :وي  ناظران  از  توجه كرده بسياري  نكته  اين  آمريكا، بر  و  ايران   اند كهالمللي روابط 
 .كند مي هاي اسرائيل در آمريكا، در نزديكي دو كشور ايران و آمريكا اختلال ايجاد بي لا

شيعه هستند اما در   ,درصد جمعيت عراق  60وزير امور خارجه دولت موقت افزود: با اينكه بيش از  
,  تان خلافت عثماني و قيوميت انگلس عباس و چه در دوراناميه و بني طول تاري  عراق، چه در بني 

 .اند شيعيان از حقوق خود محروم بوده 
گفت  دبيركل  ايران  آزادي  كه شيعيان عراق مي نهضت  است  بار  اولين  براي  به : شايد  تناسب   توانند 

 .جمعيت و امكانات، در سرنوشت خود اثرگذار باشند 
بي  با  خواندنوي  به  مورد  مورد  در  عراق  همسايگان  شيعي نگراني  دولت  يك  آمدن  اين    وجود  در 

 هاي متفاوتي دارند و دوممورد است زيرا اولا  شيعيان عراق، گرايش نگراني، بي  كشور، گفت: اين
عراق با آنچه در   اند سياست شيعيان الله سيستاني گفته اينكه بر اساس آنچه علماي عراق از جمله آيت 

مي است ايران  متفاوت   .گذرد، 
در ايران پيامدهايي داشته است و علماي عراق, از تكرار اين    روحانيون  : تجربه حكومت يزدي افزود 
 .دارند  تجربه پرهيز 

آيت  دليل است كه  به همين  داد: شايد  ادامه  ايران  آزادي  سيستاني اعلام كرده كه   اللهدبيركل نهضت 
  اند كه به حكومت به آن اعلام كرده  قصد آنها تشكيل حكومت اسلامي در عراق نيست و ايشان بارها

 .معنا كه در ايران جاري است معتقد نيستند 
اگر   دهند؛ اقليت سني عراق نيزگفت: كردهاي عراق به احتمال زياد، به دولت فدرالي رأي مي  وي 

خواهند داد و در مورد   اند اما آنها نيز نهايتا  به حكومت فدرالي رأيچه در انتخابات كم شركت كرده
 .كنند مي ت فدرالي حمايت شيعيان نيز كساني هستند كه از دول

مجلس مؤسسان چه   وزير امور خارجه دولت موقت با تأكيد بر اين نكته كه مشخص نيست از درون 
مي  بيرون  دولت چيزي  يك  آن،  درون  از  زياد  احتمال  به  افزود:  دموكراتيك   آيد،  ساختار  با  فدرالي 

مي  .آيد بيرون 
ادامه  ايران  بايد منتظر موج  : اگر دموداد  دبيركل نهضت آزادي  پيروز شود قطعا   كراسي در عراق 

 .خواهي در كشورهاي عربي باشيم دموكراسي  جديدي از
خواهي نباشند  گرايانه داشته باشند و به دنبال تماميت واقع  يزدي ادامه داد: اگر شيعيان عراق، نگاهي 

 .نفع روندهاي دموكراتيك در ايران نيز هست  قطعا  پيروزي آنها به 
گفت وزير   موقت  دولت  خارجه  استثنايي   :امور  موقعيت  حفظ  چارچوب  در  عراق،  شيعه  رهبران 

با به  براي مردم عراق،  آمده  واقع  وجود  و  با سياست فرزانگي  هماهنگ  بر عراق  گرايي،  هاي حاكم 
مي  .كنند عمل 

با اشاره به تهديدات آمريكا عليه ايران گفت: چه آمريكا و اروپا بخ يزدي  نخواهند   واهند يا در ادامه 
 .رود شدن پيش مي نظام جهاني به سمت دموكراتيزه 

ايران اضافه كرد: بعد از فروپاشي شوروي، عوامل بيروني دموكراسي از بين   دبيركل نهضت آزادي
 .مناسبات جهاني به نفع توسعه دموكراسي است  رفته و

:  كند، اظهار داشت اسي را معين مياولويت اقتصادي، روابط سي وي با تأكيد بر اين نكته كه امروزه
روابطپيش  دموكراتيزاسيون   شرط  كنوني،  عصر  در  سياسي  ثبات  و  است  سياسي  ثبات  اقتصادي، 
 .است 
افزود  وزير موقت  دولت  آمريكايي امورخارجه  اروپايي :  و  مواضعها  ايران  مورد  در  وبيش  كم  ها 

 .است  هاي برخورد با ايران شيوه مشتركي دارند اما تفاوت آنها در زبان و يا  
داد  ادامه  اروپايي يزدي  مسالمت :  حل  دنبال  به  اختلافات ها  تدريجي  آمريكايي  آميز  ولي  از  هستند  ها 

ها را خلع سلاح  كنار بيايد درواقع آمريكايي  گويند و اگر ايران با اروپا موضع برتر با ايران سخن مي 
است   .كرده 
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نك اين  بر  تأكيد  با  آمريكا شامل راهكار سياسي  ته وي  تهديدات  گفت كه  است،  نظامي  اقتصادي و   ,  :
نظامي برنامه  آمريكا  محدود  عمليات  احتمال  اما  ندارد  ايران  مورد  در  عراق  حمله  مانند  منتفي   اي 
 .نيست 

ا  از اينكه ديگران، ايران ر : در چنين شرايطي قبل دبيركل نهضت آزادي ايران در پايان اظهار داشت 
مردم با  بايد  مسؤولان  دهد  انجام  تغييراتي  كه  كنند  در   مجبور  جدي  تغييرات  مقدمات  و  بيايند  كنار 

 .كنند  مناسبات سياسي را فراهم
 

 

 

 آمريکا ميان بريتانيا و شکاف حمله به ايران ؛

 11/1383/ 21آفتاب  ،بهرامعليان تهمينه 

جمهوري   چنيديك  سخنراني  – آفتاب  رئيس  متحدهمعاون  رأس  مبني  ايالات  در  ايران  اينكه  بر 

 رو شد روبه  هاي متفاوت هاي اين كشور قرار دارد، با واكنش اولويت 

پرونده امورخارجه وزير  استراو  جك ميان  اين  در  تحت صفحه   200اي  بريتانيا  »برنامه  اي  عنوان 

دارد را   غيرديپلماتيك هايحلتأكيد بر لزوم تداوم مذاكرات و دوري گزيدن از راه  اي ايران« كه هسته 

اختلافات موجود   كاندوليزارايس اش،آمريكايي  با همتاي تهيه كرده و در صدد است طي مذاكرات خود 

اي ايران را تا حدي كم و واشنگتن را مجاب به اتخاذ  هاي هسته برنامه  بين اروپا و آمريكا در مورد 

  .ايران كند مبتني بر اصول ديپلماتيك نسبت به  رويكردي مثبت و

به واشنگتن   استراو  اي ايران و اهداف سفرگيري در پرونده هسته نقش بريتانيا در مورد تصميم  درباره

  .شود نظرات متفاوتي ابراز مي 

دانند و معتقدند كه وي بايد از قابل  مي  نتيجهرا بي  استراو حالي كه برخي از تحليلگران مذاكرات  در

نگ مذاكراتش  نبودن طرف  دكتر اعتماد  باشد.  مي  ران  يزدي  اين ابراهيم  در  چند  گويد:  به  توجه  باره 

اينكه اول  است.  مشرق   مورد ضروري  در  سوابق حضور طولاني  به جهت  انگليسي  سياستمداران 

واقع ايران،  و  ازبينانه  زمين  مي  هاآمريكايي  تر  داوري  و  دومفكر  در   كنند،  اختلاف  پديداري  اينكه 

اما در جهان كنوني اصل مهم براي   ها و كشورها امري نوظهور نيست قدرت المللي در ميان  سطح بين 

  .اختلاف است  هاي ديپلماسي براي حل حلايجاد صلح، مذاكره و راه 

  .دارد، حمايت كند ايران بايد از اينگونه پيشنهادها كه در مسير ديپلماسي گام بر مي  بنابراين

 آيد، طرفين مذاكرات به نيات وطح جهاني پيش مي معتقد است: اصولا  هر اختلافي كه در س يزدي

توان از شركت  نمي  هاي طرفين هاي يكديگر اعتماد ندارند، اما با استناد به عدم آگاهي از برنامه برنامه 

  .گيري منفي كرد در مذاكره سرباز زد و يا نتيجه 

برنامه  بايد  و  نيات  شدن  آشكار  كه  گفت بدانيم  راه  از  تنها  طرفين  صورت   دوجانبه هايوگو هاي 

  .گيرد مي
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تعهد خود   اين شرايط ايران بايد با حمايت از اين مذاكرات سعي كند از طريق اين كانال، باور و  در

  .به جهان ارائه دهد  آميز رااي صلح هسته  فناوري بر استفاده ازمبني 

الحاقي را نيز امضاء كرده و  است بلكه پروتكل  NPT با اشاره به اينكه ايران نه تنها عضو  يزدي

بايست در جريان اين مذاكرات به  قوانين كرده است. وي معتقد است: مي  خود را ملزم به رعايت 

   .داشت  طرفين اعتماد 

 

 83/ 26/11سخنرانی دردانشگاه شهيد چمران اهواز  

لاب، وزير ماه دكتر ابراهيم يزدي، همراه امام در پاريس، عضو شوراي انقبهمن  26در روز دوشنبه  

ي دولت موقت و دبير كل نهضت آزادي ايران در مراسـمي در دانشـگاه شـهيد چمـران اهـواز خارجه

 پيرامون انقلاب اسلامي به سخنراني پرداخت. 

تئـاتر اين مراسم به دعوت شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شهيد چمران اهـواز در مكـان آمفي

 ر گرديد. ي مهندسي اين دانشگاه برگزادانشكده

ي پرسـش و پاسـخي بـا حضـور خبرنگـاران و پس از پايان اين مراسم، دكتر ابراهيم يزدي در جلسـه

 دانشجويان حضور يافت كه گزارش آن پيش روي شماست. 

 ضرورت تشكيل جبهه اصلاحات و معرفي يك كانديداي واحد 

دكتر يزدي در جواب به اولين پرسش اين مراسم پيرامون معرفي يا عدم معرفـي كانديـداي مسـتقل از 

ي اول همواره بر سوي نهضت آزادي ايران گفت: در مورد انتخابات، نهضت آزادي ايران در مرحله

اتي كند و خواستار فراهم آمدن شـرايط مقـدماتي جهـت برگـزاري انتخابـطرح مطالبات مردم تاكيد مي

هاي خـود را معرفـي كنـد گوييم كه هر كانديدا بايد برنامهي دوم ما ميآزاد و پرشور است. در مرحله

ي سوم كانديداي مورد كه اين برنامه بايد متناسب با زمان حال و شرايط كنوني جهان باشد. در مرحله

ي آقـاي با توجه بـه تجربـههاي خود عمل كند، خواهد به برنامهنظر بايد به مردم بگويد كه چگونه مي

 خاتمي كه در اين مرحله با مشكل مواجه شد، اين مرحله بسيار مهم است. 

ي مجريـه را در رغم اينكه قـوهبه طور كلي نهضت آزادي ايران معتقد است كه جنبش اصلاحات علي

مواجـه شـد  ي مقننه را هم در اختيار داشت به اين دليل با شكسـت ي ششم قوهاختيار داشت و در دوره

گاه رهبري اصلاحات را كه رهبري معيني نداشت. آقاي خاتمي رئيس جمهور اصلاحات بود ولي هيچ

گـاه چنـين نگـاهي بـه جنـبش اصـلاحات نداشـتند. در حقيقـت نپذيرفت. نمايندگان سابق مجلس هـم هيچ

زمـان   رسـد در ايـنرهبري يك جنبش با رئيس جمهور يك جنبش بودن متفاوت است. پس به نظر مي

ترين نياز مـا ايـن اسـت كـه جنـبش اصـلاحات داراي يـك رهبـر براي پيش برد فرايند اصلاحات مبرم

تواند به صورت فردي باشد زيرا در ميان افرادي كه هستند كسي كه بتوانـد شود. اما اين رهبري نمي

تواند به تنهايي  جامع و كامل باشد و همه آن را بپذيرند وجود ندارد، هيچ حزب و گروه واحدي هم نمي

رهبري جنبش را بر عهده بگيرد، نه نهضت آزادي ايران و نه هيچ حزب ديگري، بنـابراين بايـد يـك 
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طلب )چــه آنهــايي كــه درون ي نيروهــاي دمــوكرات، مــردم ســالار و اصــلاحي فراگيــر از همــهجبهــه

 اند( تشكيل بشود. اند و چه آنهايي كه نبودهحاكميت بوده

معيار بايد حركت كند: اول اينكه منشور خود را مشـخص كنـد، يعنـي تـوافقي   2ر با  ي فراگياين جبهه

خواهند كار كنند و دوم اينكه، روابط خودشـان را در ايـن مكتوب شكل بگيرد كه در چه چارچوبي مي

ها، ديگر مهم نيست كه چه كسـي از ايـن ائتلاف شفاف كنند. به محض تشكيل اين جبهه و توافق گروه

خواهد بـه عنـوان رئـيس جمهـور كانديـدا بشـود و ايـن قضـيه فـرع بـر مسـئله اسـت. امـا در جبهه مي

طلبان هم كه بيايد و پيروز بشـود بـاز هـم صورتي كه اين جبهه تشكيل نشود، هر كانديدايي از اصلاح

اين رئيس جمهور شكست خواهد خورد و شرايطي بهتـر از آقـاي خـاتمي نخواهـد داشـت ايـن درسـت 

ي خاتمي فضاي اجتماعي و سياسي ايران را تغيير داد و در اين راستا خيلي كارهـا انجـام است كه آقا

ي عمل بپوشاند. به هرحال ما به دنبال موضـوع هاي خود جامهي وعدهداد ولي وي موفق نشد به همه

 تشكيل جبهه هستيم، كه در صورت تشكيل آن، اين جبهه است كه بايد بگويد چه كسي كانديدا بشود. 

 معرفي كانديدا از سوي نهضت آزادي 

يزدي در ادامه افزود: اين مطلب كه از سوي خودمان كانديدايي را معرفي كنيم، هنوز تصميم نگرفته 

 ايم.كانديداي نهضت طي بيانيه رسمي نهضت آزادي اعلام خواهد شد. 

ي خود را ارائـه دهـد و بايـد اما به طور حتم اگر ما كانديدايي را معرفي كرديم، آن كانديدا بايد برنامه

 هاي خود را محقق سازد. خواهد برنامهاعلام كند كه چگونه مي

 نهضت آزادي ايران به رويكرد حزبي معتقد است

تر ي اصلاحات و شفافساله 8ي همراه امام در پاريس در جواب اين سئوال كه: آيا با توجه به تجربه

اي به جاي رويكـرد حزبـي معتقـد اسـت، ويكرد جبههشدن فضاي سياسي، نهضت آزادي همچنان به ر

ي اظهار داشت: نهضت آزادي ايران بـه رويكـرد حزبـي معتقـد اسـت و ايـن منافـاتي بـا تشـكيل جبهـه

دار باشد، در كشوري مثـل ايـران كـه دوران هاي شناسنامهگسترده ندارد. جبهه بايد مركب از سازمان

تـوانيم انتظـار داشـته ها يك امر طبيعي است، ما نميو انديشه  گذراند، تنوع افكارانتقال تاريخي را مي

باشيم كه تنها يك حزب واحد با يك ايدئولوژي و پلات فرم واحد وجود داشته باشد، تنوع، ويژگي بارز 

ي ماست. بنابراين احزاب گوناگوني وجود دارند، اين احزاب در قلمرو كاري خودشان بـه كـار جامعه

توانند در يك امر فراگروهي و ملي به عنوان يك جبهه فراگير پردازند اما ميمي  تشكيلاتي و سازماني

 دور هم جمع شوند. 

 علت شكست اصلاحات

دانيـد، گفـت: ايـن كـه مـا بگـوئيم يزدي در پاس  به اين پرسش كه علت شكست اصـلاحات را چـه مي

ل شده بود، ضمن اينكـه طلبي شكست خورد زيرا در مقابل آن ستاد ضد اصلاحات تشكيجنبش اصلاح

شود گفت كـه واقعيت دارد اما فرافكني است. طبيعي است كه جنبش اصلاحات دشمناني دارد، اما نمي

هاي ضد اصلاحات بود. به نظر من اگر جنبش اصلاحات ضعف علت شكست اصلاحات فعاليت گروه

حات عـدم حمايـت ي اصلاخورد، در ضمن به نظر من مشكل جبههگاه شكست نميدروني نداشت هيچ

ميليون نفر به آقاي خاتمي راي دادنـد، ضـمنا درصـد آراي خـاتمي در شـهرهاي   22مردمي هم نبود.  



387 

يِ مـا، دهد كه ناخودآگاهِ جمعيِ جامعهبزرگ و شهرهاي كوچك تقريبا يكسان بود. اين قضيه نشان مي

ي اصـلاحات را جبهـه در شهر و روستا، ناگهان يك فرمان واحد را صادر كرده است. آن چيـزي كـه

ي اصلاحات ناكام كرد آن بود كه نتوانست اين نيروي بالقوه را به نيروي بالفعل تبديل كند. يعني جبهه

ي ميليون راي حمايت مردمي، در رويارويي با مخالفانش از لحاظ سياسي استفاده  22نتوانست از اين  

ي م توضـيح دادم، يعنـي نبـود رهبـري در جبهـهبهينه را انجام دهد و اين به همان دليلي بود كه قبلا ه

ي ي اصلاحات اشكالات ديگري هم داشته است. اما اشكال كليدي، همـين مسـئلهاصلاحات. البته جبهه

ي انتخاباتِ جديد اين جبهه بايستي در آستانهنبود رهبري بوده است. به همين دليل ما معتقديم اكنون مي

 تشكيل شود. 

 تمام اصول قانون اساسي التزام دارد نهضت آزادي ايران به

يزدي در مورد اعتقاد يا عـدم اعتقـاد نهضـت آزادي بـه برخـي اصـول قـانون اساسـي اظهـار داشـت: 

نهضت آزادي ايران به قانون اساسي ايران التزام دارد، التـزام بـه معنـي اعتقـاد نيسـت، در يـك نظـام 

كنيد كه آيا به قانون اعتقاد داريد يـا نـه، بلكـه مدني و در يك نظام دموكراتيك شما از مردم سئوال نمي

 ي اصول قانون اساسي التزام داريم. خواهيد كه همه به قانون التزام داشته باشند و ما به همهمي

 كار از عملكرد مجلس هفتم رضايت ندارند جريانات محافظه

گذرد، خيلي چيزها اتفاق يزدي در مورد مجلس هفتم گفت: در اين يك سال كه از عمر مجلس هفتم مي

كار از افتاده است و ما نبايد اين اتفاقات را ناديده بگيـريم، از جملـه اينكـه خيلـي از جريانـات محافظـه

 ي اين مجلس به شدت ناراحت هستند. كارنامه

 جنبش دانشجويي به دنبال طرح مطالبات صنفي باشد

جويي ايران، گفت: جنبش دانشجويي در دبير كل نهضت آزادي در جواب سئوالي پيرامون جنبش دانش

تير ما به دوستان دانشجو گفتيم كه از دانشگاه  18مقطعي بيش از توان خودش گام برداشت. در همان 

اي كمر بر اين بسته بودند كه بيرون نيايند، در مبارزات سياسي اصلي هست به نام اصل تحريك، عده

ها بيرون بروند. جويان را تحريك كردند كه از خوابگاهجنبش دانشجويي را بزنند و به همين دليل دانش

دادند البته در ميان دانشجوها كساني بودند كه دانشجو نبودند، يا اينكه دانشجو بودند ولي شعارهايي مي

شد. شعارهايي دادند كه به نفع جريان مقابل بود. به همين دليـل خيلـي مهـم اسـت كـه كه نبايد گفته مي

 خواهد عمل كند. اند چگونه ميجنبش دانشجويي بد 

 هاي زيادي داشته است. سال فراز و نشيب  60سال سابقه دارد و در اين  60جنبش دانشجويي ايران 

ي من به جنبش دانشجويي اين است كه بخش اعظم نيروي خـود را بـر اما در وضعيت كنوني توصيه

عال هم باشند ولي در اين مقطع بايد كار صنفي متمركز كنند. دانشجويان ممكن است بسيار سياسي و ف

 بر روي كار صنفي متمركز شوند.

 در شان دانشجو نبود كه به رئيس جمهور توهين شود 

ي آذر در دانشـكده 16ابراهيم يزدي در پاس  به سئوالي در مورد ماجراي سـخنراني خـاتمي در روز 

تـوهين شـود. از ايـن مـاجرا  فني گفت: تحت هيچ شرايطي در شان دانشجو نبود كه به رئيس جمهـور
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ها با يك تير دو نشان زدند، هم هايي كه مخالف خاتمي و اصلاحات بودند بيشترين سود بردند، آنگروه

 خاتمي را كنف كردند و هم دانشجويان را بدنام كردند. 

 دچار تعادل ناپايدار شده بود 40ي رژيم شاه از اواخر دهه

در مورد انقلاب ايران گفت: هنگامي كه نظامي مشـروعيت هايش  يزدي در قسمت ديگري از صحبت 

گوئيم، ممكـن اسـت گيرد كه ما به آن تعادل ناپايدار ميدهد، در شرايطي قرار ميخود را از دست مي

ها در اين وضعيت بماند و سقوط نكنـد. رژيـم شـاه از اي به حالت تعادل ناپايدار برسد ولي سالجامعه

تعـادل ناپايـدار شـده بـود امـا بلافاصـله سـقوط نكـرد، در وضـعيت تعـادل  وارد فـاز  40ي  اواخر دهه

ناپايدار، زماني نظام مستقر سقوط خواهد كرد كه نيروي جايگزينِ آن نظام مشخص شود و تا زمـاني 

كه اين مسئله محقق نگردد اين تعادل ناپايدار ادامه خواهد داشت. در ضمن نيروي جايگزين هم ممكن 

باشد ولي فاقد مشروعيت و يا شناخت در ميان مردم باشد. اگر من بخـواهم بـه شـما است وجود داشته 

بگويم كه نقش سفر امام به پاريس در سير حوادث انقلاب چه بـود، بايـد عـرض كـنم كـه: نظـامي كـه 

مشروعيت خود را از دست داده بود و دچار تعادل ناپايدار شده بود با سفر ما بـه پـاريس، ناگهـان در 

آيد، شـاه الله )امام( خميني ميرو شد. بدين صورت كه: آيت المللي با يك آلترناتيو روبهو بين  سطح ملي

 رود. مي

 رفت. رفت، به عبارت ديگر تعادل ناپايدار از بين نميافتد شاه نمياگر اين قضيه اتفاق نمي

 ما به اقتصاد بازار اعتقاد داريم 

سئوال كه سياست اقتصادي نهضت آزادي چيسـت، گفـت: دبير كل نهضت آزادي ايران در جواب اين  

سال است كه دولت سوئد، سوسيال دموكرات است ولـي   70سوئد يك كشور سوسيال دموكرات است.  

در سوئد وسايل توليد و توزيع در دست دولت نيست در سوئد تنها توزيع درآمد به صورت عادلانه بر 

ئوال شود كه آيا به اقتصاد سوسياليستي بـه معنـاي دولتـي باشد، بنابراين اگر از ما سي دولت ميعهده

ي درآمـدها كردن وسايل توليد و توزيع معتقديد خواهيم گفت: نـه! امـا اگـر بگوئيـد بـه توزيـع عادلانـه

 هايي در اقتصاد اعتقاد دارم. معتقديد، جواب ما مثبت خواهد بود. من به چنين شيوه

قتصاد بازار باشد، بايد بگويم: بله! ما بـه اقتصـاد بـازار اعتقـاد ضمنا اگر منظور از اقتصاد ليبرالي، ا

 داريم.

هـا هاي خودمان ايجاد شود. مانند ژاپنيما اعتقاد داريم كه نظام اقتصادي ما بايد بر اساس خصوصيت 

ريزي كردند. بايد توجه داشـت كـه فـرد هاي اجتماعي خودشان پايهكه اقتصادشان را بر اساس ويژگي

ريزي سيستم اقتصادي مناسب به لحاظ آرماني، سوسياليست يا ليبرال باشد ولي بايد در پي  ممكن است 

 اش وجود دارد يا خير. براي كشورش به اين نكته توجه كند كه آيا لوازم و شرايط آن در جامعه

 سياست خارجي ايران بايد منسجم و هماهنگ شود 

هاي كـلان يزدي در مورد سياست خارجي ايران گفت: در همه جاي دنيا نهادهاي مختلـف در سياسـت 

كنند و البته در ايران هم بدين صورت است. بدين ترتيب كـه در كشـورهاي مختلـف كشور دخالت مي

امـا پردازنـد، كنشـي ميشـوند و بـه همنفع در آن جا جمـع ميشوند كه نيروهاي ذينهادهايي ايجاد مي
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وقتي كه سياستي اتخاذ شد، اين نهاد ديپلماسي كشور است كه بايد آن سياسـت را اجـرا كنـد. در حـالي 

جا ها در آني طيفترين نهادي است كه از همهكه در ايران چنين نيست. يعني شوراي امنيت كه جامع

آن باشـد، بلكـه بايـد ها را اتخاذ كرد نبايد خودش هم بـه دنبـال اجـراي حضور دارند، وقتي كه سياست 

اجراي آن را به وزارت خارجه واگذار كند، اصلا دليل حضور وزير خارجه در شوراي امنيـت ملـي 

 همين است. 

 كندآمريكا به ايران حمله نمي

ي اند بـراي حـل مسـئلهها به كرات گفتهيزدي در مورد سياست آمريكا در مقابل ايران گفت: آمريكايي

 ارند: سياسي، اقتصادي و نظامي. راهكار اساسي د  3ايران 

كنند كه آمريكا مثل عراق به ايران حمله خواهد كرد در شنوند راهكار نظامي، فكر ميبرخي وقتي مي

 حالي كه اين طور نيست و آمريكا به ايران حمله نخواهد كرد. 

له وجـود مسـئ  4راهكار سياسي آمريكا در مواجهه با ايران به اين صورت است كه: از نظـر سياسـي  

-3حقـوق بشـر  -2اي  هـاي هسـتهفعاليت -1كننـد  دارد كه آمريكـا و اروپـا در مـورد ايـران مطـرح مي

 صلح خاورميانه. -4تروريسم و 

صلح خاورميانه كه ارتباط زيادي با ايران ندارد. در واقع هنگامي كه اسرائيل اين واقعيـت را بپـذيرد 

ها كنـار بيايـد، يـك دولـت مسـتقل بـا فلسـطيني ي سـازمان ملـل حاضـر شـود نامهكه در چارچوب قطع

شـود و چـه ايـران بخواهـد و چـه نخواهـد صـلح ايجـاد خواهـد شـد. آمريكـا بـراي فلسطيني تشكيل مي

ها بپذيرنـد كند. ايران هم بارها گفته كه هرچـه فلسـطينيفرافكني نام ايران را در اين قضيه مطرح مي

 كنيم. ما هم قبول مي

جا شود. اينالله لبنان مربوط ميم به حمايت ايران از حماس، جهاد اسلامي و حزب ي تروريساما مسئله

در تعريـف   1988ي سـازمان ملـل در سـال  نامـهيك اخـتلاف در تعريـف تروريسـم وجـود دارد. قطع

طور كنند، تروريسـت نيسـتند.« همـانگر مبارزه ميگويد: »كساني كه عليه ارتش اشغالتروريسم مي

ها هم بـه جنگيدند تروريست نبودند و حتي آمريكاييگران روسيه ميافغان كه عليه اشغالكه مجاهدين  

 كردند. ها كمك ميآن

الله لبنان تروريست نيست زيرا جنوب لبنان در اشغال اسرائيل بـوده و گويد: حزب ايران به درستي مي

الله اعلام كرده كه ما قصد داريم به عنوان يـك حـزب سياسـي حالا هم كه جنوب لبنان آزاد شده، حزب 

 در لبنان فعاليت كنيم. 

 مريكا و اروپا در قبال ايران هستند. اي مطالب اساسي در سياست آاما حقوق بشر و انرژي هسته

گويند ايران ها مياي ايران متفاوت است. آمريكاييي هستهسياست آمريكا و اروپا در رابطه با برنامه

هـايش را تعطيـل كنـد در حـالي كـه ي فعاليت اي را ندارد و بايـد همـهگونه فعاليت هستهحق انجام هيچ

شناسيم آميز به رسميت مياي صلحرا براي داشتن فعاليت هسته  گويند: حق طبيعي ايراناروپائيان مي

هاي خود را متوقف كند و ما نيـز طبـق قـراردادي ي توليد سوخت براي نيروگاهتنها ايران بايد چرخه

 شويم سوخت مورد نيازشان را تامين كنيم.متعهد مي
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ار مهم و حياتي است و به نظر در مورد حقوق بشر هم بايد گفت كه اين مسئله براي جهان امروز بسي

هـا ها و اروپايياي ايران تا پايان اسفندماه به نتيجه رسيد، آمريكاييي هستهرسد بعد از اينكه مسئلهمي

 به صورت جدي بر روي قضيه حقوق بشر متمركز خواهند شد. 

 كند نامه عليه ايران ايجاد خسارت اقتصادي ميتصويب قطع

اي را تامين المللي انرژي هستهه اين سئوال كه اگر ايران مطالبات آژانس بينابراهيم يزدي در پاس  ب

ي ايـران بـه شـوراي نكند چه اتفاقي خواهد افتاد، ابراز داشت: ايران اگر با آژانس كنار نيايد، پرونـده

ن كند و اين همارود و در شرايط كنوني هم هيچ كشوري اين مسئله را وتو نميامنيت سازمان ملل مي

 پرورانند. ها در مقابل ايران در سر ميكار سياسي است كه آمريكايي

نامه صادر خواهد شد كه اين اتفاق باعـث ي ايران به شوراي امنيت برود، عليه ايران قطعاگر پرونده

ترين نمود آن تحريم صادرات نفت هاي اقتصادي عظيمي به ايران خواهد شد كه واضحبروز خسارت 

ي كشـور مـا از صـادرات نفـت خـام تـامين  بودجـه  %80ي به اين نكته توجه كنـيم كـه  خام است و وقت

 گردد. تر ميشود، ابعاد اين فاجعه مشخص مي

نامه عليه ايران، آمريكا ممكن است دست به عمليات نظامي محـدود بزنـد. بـدين ضمنا با تصويب قطع

ي هرمـز را ببنـدد و مـانع وس هند، تنگـههاي دريايي خود در اقياني ناوگانصورت كه مثلا به وسيله

 صادرات نفت و يا ورود كالا به ايران شود. 

 انتخابات عراق در منطقه تاثيرگذار است

سئوال آخر جلسه در مورد انتخابات عراق بود، يزدي در ايـن زمينـه گفـت: انتخابـات عـراق، هـم در 

 ي عربي منطقه. ي عراق اثرگذار است، هم در ايران و هم در كشورهاخود جامعه

اند كـه قصـد ها، شيعيان پيروز شدند، شيعيان عراق اعلام داشتهبينيدر انتخابات اخير، مطابق با پيش

 اند. تشكيل حكومت ديني را ندارند و عملا تشكيل يك حكومت سكولار را پذيرفته

فدراتيو باشد يـا ي پيش روي مجلس موسسان آينده اين است كه ساختار حكومت آينده  ترين مسئلهعمده

 نه. 

كنند در حالي كـه در مـورد ايـن مسـئله در ميـان كردها به شدت از ايجاد يك دولت فدراتيو حمايت مي

شيعيان اختلاف نظر و عقيده وجـود دارد. بـه هرحـال بايـد منتظـر مانـد و سـير تحـولات را بـه دقـت 

 زيرنظر داشت.      

    

 پيامد های پيروزی دموکراسی در عراق 
 83/ 30/11سرويس ديپلماتيك خبرگزاري ايلنا   

 
 امور خارجه اسبق جمهور اسلامي ايران گفت: چنانچه دموكراسي در عراق پيروز شود قطعا   وزير 

  .باشيمخواهي در كشورهاي عربي بايد منتظر موج جديدي از دموكراسي 
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، با اشاره به  (ايلنا)  كار ايران با خبرنگار سرويس ديپلماتيك خبرگزاري وگوگفت  يزدي" در ابراهيم "
سابقه طولاني از   با داشتن يك مسأله، عراق، تصريح كرد: ايران علاوه بر اين مرز طولاني ايران با

 .در عراق است  يمناسبات فرهنگي و اجتماعي با اين كشور، قطعا  داراي منافع و مصالح 
گفته، خواهان آرامش در عراق است،   حالبه  وي با تأكيد بر اين نكته كه آمريكا نيز بر اساس آنچه تا 

بنابراين افزود  و مي  :  كلان  اهداف  راهبردي،  برنامه  يك  در  ايران  اگر  كه  كرد  تصور  چنين   توان 
خود را در برابر   منيت و هم مصالح مليتواند هم ابينانه در چارچوب شرايط جهان تنظيم كند مي واقع 

 .برداري را نمايد عراق حفظ كند و هم حداكثر بهره 
كشور   هايي بين دوترديد تضادها و تعارض خارجه دولت موقت با تأكيد بر اين نكته كه بي  وزير امور

دارد  وجود  آمريكا  و  داشت ايران  اظهار  معمولا  ,  معنادار،  سياست  يك  در  و تصميم  :   گيرندگان 
كنند و با پرهيز از ورود به منطقه  منطقه قرمز را تعريف مي  فعال، هم منطقه سبز و هم  گرانكنش 

 .كنند مي  منافع هر دو طرف است تأكيد  كنندهتأمين  قرمز، بر اهداف مشترك كه
كرد  اضافه  نيستند يزدي  مايل  كه  دارند  وجود  منطقه  در  نيروهايي  البته  يك  ايران   :  به  آمريكا  و 

 .كنند ايجاد مي  بندي مشترك در عراق برسند و دائم در فرايند آن اختلالجمع 
ناظران  از  داد: بسياري  ادامه  توجه الملليبين  وي  نكته  اين  آمريكا، بر  و  ايران   كه اند كرده  روابط 

 .كند د ميايجا در آمريكا، در نزديكي دو كشور ايران و آمريكا اختلال  اسرائيل هايلابي 
شيعه هستند اما در  عراق,   درصد جمعيت   60وزير امور خارجه دولت موقت افزود: با اينكه بيش از  

,  انگلستان  قيوميت  دوران خلافت عثماني و و چه در عباس بني  و اميهبني  طول تاري  عراق، چه در
 .اند بوده  خود محروم  شيعيان از حقوق 

گفت  ايران  آزادي  نهضت  كه شيعيان عراق مي  :دبيركل  است  بار  اولين  براي  تناسب  شايد  به  توانند 
 .سرنوشت خود اثرگذار باشند  جمعيت و امكانات، در

با مورد  خواندن مورد بي  وي  در  عراق  همسايگان  دولت  وجود به  نگراني  يك  اين   آمدن  در  شيعي 
هاي متفاوتي دارند و دوم  عراق، گرايش اولا  شيعيان   است زيرا مورد بي  كشور، گفت: اين نگراني، 

سياست شيعيان عراق با آنچه در   اند گفته  سيستاني اللهآيت  از جمله  اينكه بر اساس آنچه علماي عراق 
مي است  گذرد، ايران   .متفاوت 

علماي عراق, از تكرار اين   : تجربه حكومت روحانيون در ايران پيامدهايي داشته است و يزدي افزود 
 .پرهيز دارند   تجربه 

ادامه ايران  آزادي  دليل است كه دبيركل نهضت  به همين  كرده كه   سيستاني اعلام اللهآيت  داد: شايد 
كه به حكومت به آن   اند كرده  قصد آنها تشكيل حكومت اسلامي در عراق نيست و ايشان بارها اعلام

 .نيستند  معنا كه در ايران جاري است معتقد 
اقليت سني عراق نيز اگر   دهند؛ه احتمال زياد، به دولت فدرالي رأي مي وي گفت: كردهاي عراق ب 
داد و در مورد   اما آنها نيز نهايتا  به حكومت فدرالي رأي خواهند  اند كرده چه در انتخابات كم شركت 

 .كنند شيعيان نيز كساني هستند كه از دولت فدرالي حمايت مي
چه   مؤسسان  اين نكته كه مشخص نيست از درون مجلس  امور خارجه دولت موقت با تأكيد بر  وزير

مي  بيرون  درون چيزي  از  زياد  احتمال  به  افزود:  دموكراتيك   آيد،  ساختار  با  فدرالي  دولت  يك  آن، 
مي  .آيد بيرون 

ايران داد  دبيركل نهضت آزادي  بايد منتظر موج  ادامه  پيروز شود قطعا   : اگر دموكراسي در عراق 
 .خواهي در كشورهاي عربي باشيم دموكراسي  جديدي از

خواهي نباشند  گرايانه داشته باشند و به دنبال تماميت واقع  يزدي ادامه داد: اگر شيعيان عراق، نگاهي 
 .نفع روندهاي دموكراتيك در ايران نيز هست  قطعا  پيروزي آنها به 

گفت  موقت  دولت  خارجه  امور  چارچوب  :وزير  در  عراق،  شيعه  استثنايي   رهبران  موقعيت   حفظ 
واقع  وجود به  و  فرزانگي  با  براي مردم عراق،  با سياست  گرايي،آمده  بر عراق  هماهنگ  هاي حاكم 

مي  .كنند عمل 
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با اشاره به  تهديدات آمريكا عليه ايران گفت: چه آمريكا و اروپا بخواهند يا نخواهند   يزدي در ادامه 
 .رود مي  پيش  شدندموكراتيزه  به سمت  نظام جهاني 

آزادي ايران اضافه كرد: بعد از فروپاشي شوروي، عوامل بيروني دموكراسي از بين   دبيركل نهضت 
 .مناسبات جهاني به نفع توسعه دموكراسي است  رفته و

 :كند، اظهار داشت اولويت اقتصادي، روابط سياسي را معين مي وي با تأكيد بر اين نكته كه امروزه 
اقتص  شرطپيش  در عصرروابط  سياسي  ثبات  و  است  سياسي  ثبات   دموكراتيزاسيون كنوني، ادي، 
 .است 
افزود  امورخارجه وزير موقت  آمريكايي دولت  اروپايي :  و  درها  مواضع ها  ايران   وبيشكم  مورد 

 .هاي برخورد با ايران است در زبان و يا شيوه  مشتركي دارند اما تفاوت آنها
داد  ادامه  اروپايي يزدي  به :  مسالمت  ها  حل  آمريكايي دنبال  ولي  هستند  اختلافات  تدريجي  از  آميز  ها 
ها را خلع سلاح  آمريكايي  درواقع  گويند و اگر ايران با اروپا كنار بيايد ايران سخن مي  موضع برتر با 

است   .كرده 
 :نظامي است، گفت , اقتصادي و  اين نكته كه تهديدات آمريكا شامل راهكار سياسي  وي با تأكيد بر

ندارد  اي برنامه  آمريكا  ايران  مورد  در  عراق  حمله  منتفي   مانند  نظامي  محدود  عمليات  احتمال  اما 
 .نيست 

: در چنين شرايطي قبل از اينكه ديگران، ايران را  اظهار داشت  دبيركل نهضت آزادي ايران در پايان 
كنند كه با م مجبور  بايد  دهد مسؤولان  انجام  درتغييراتي  تغييرات جدي  بيايند و مقدمات  كنار   ردم 

 .مناسبات سياسي را فراهم كنند 
 

 

  

 

 

 

 طلبان تا شهامت ريسك نداشته باشند، سياست را ياد نخواهند گرفت. اصلاح

 83/ 1/12گفتگوي داود خدابخش با ابراهيم يزدي، صداي آلمان 

 

هايى  هساز قرار گرفته است. اگر حاكمان ايران بخواهند با همان شيو ايران در سر يك پيچ سرنوشت 

جمهورى  ى رياست هاى گذشته را انجام دادند، انتخابات نهمين دوره كه انتخابات مجلس هفتم و يا دوره 

ور انتخابات رياست  در نهمين د  را برگزار بكنند، قطعا يك خطاى استراتژيك را مرتكب خواهند شد  

طلبان ايران پيش از هر نيروى سياسى ديگر پيشقدم شده و كانديداى خود را كه  جمهورى، اصلاح 

دكتر مصطفى معين است و معاون اول او كه دكتر محمدرضا خاتمى، دبيركل جبهه مشاركت است را  

http://mag.gooya.com/politics/archives/images/Ebrahim%20Yazdi.php
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اند.  اكنون تعيين كرده از هم  اعلام كرده و يك وزير زن در كابينه را كه خانم دكتر الهه كولايى باشد را

خواهند به هر  طلبانه هستند و تنها مىى اصلاح طلبان فاقد يك برنامه آيد كه اصلاحولى به نظر مى 

بهايى در حاكميت سهمى را از آن خود سازند. در اين زمينه صداى آلمان گفتگويى داشت به دكتر  

 ابراهيم يزدى، دبيركل »نهضت آزادى ايران«. 

 اود خدابخش گفتگو: د 

طلبان، يك  دكتر يزدى از نظر شما برنامه دكتر مصطفى معين به عنوان كانديد اصلاح وله: آقاى دويچه 

 جمهورى است؟ طلب در انتخابات رياست برنامه اصلاح 

چه در مورد برنامه آقاى دكتر معين يا هر كانديد ديگرى، علاوه بر اينكه محتواى   يزدى: ابراهيم  

ى آقاى خاتمى در طى هشت سال  تر اين است كه گفته شود، با توجه به تجربه برنامه مهم است، مهم 

ر  ها را اجرا كنند؟ د گذشته، آقايان كانديداهاى جديد اگر انتخاب شوند، چگونه مىخواهند اين برنامه 

جمهور در داخل اين  جمهورى، در نهايت مىگويند، رييس حاليكه آقاى خاتمى بعد از دو دوره رياست 

جمهورى بايد بگويند كه چگونه مىخواهند  ساختار حكم تداركچى را دارد. بنابراين كانديداهاى رياست 

 ها را اجرا كنند؟  اين برنامه 

چنين استنباط كرد كه در ايران به تغييرات  وله: در واقع بر اساس اين نظر شما، مىشود دويچه 

 ساختارى نياز است؟ 

المللى قطعا سرنوشت ايران و مناسبات قدرت در داخل ايران و در روابط بين  يزدى: ابراهيم  

ساز قرار گرفته است. اگر حاكمان ايران بخواهند با  اى است كه ايران در سر يك پيچ سرنوشت گونه به 

ى  هاى گذشته را انجام دادند، انتخابات نهمين دوره انتخابات مجلس هفتم و يا دوره هايى كه ههمان شيو 

جمهورى را برگزار بكنند، قطعا يك خطاى استراتژيك را مرتكب خواهند شد. مگر آنكه آنها به  رياست 

  آزاد و منصفانه، آزادىهاى اجتماعى، سياسى، حقوق ملت، همه آن زهاى يك انتخابات  نيا تناسب پيش 

ى  چيزهايى را كه در فصل سوم قانون اساسى برشمرده شده است و همه آن چيزى را كه در بيانيه 

، سياسى، اجتماعى، ايران آنها را  المللىجهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل متحد و معاهدات بين 

يران آن  امضا كرده است و بر طبق قانون مدنى ايران، آن مصوبات حكم قوانين ايران را دارند، ا

هاى اساسى، آزادى مطبوعات،  تعهدات را هم عملى بكند. بدون برخوردارى مردم از حقوق و آزادى 

پذير نيست. بنابراين در  هاى حزبى، برگزارى يك انتخابات آزاد امكان آزادى اجتماعات، آزادى فعاليت 

 آزادى ايران« بر طرح اين مطالبات تكيه مىكند.  حال حاضر »نهضت  

له: همچنان كه همه مىدانند، يكى از عواملى كه باعث شكست آقاى خاتمى در اجراى  ودويچه 

شان شد، همان مواردى بود كه ايشان در لوايح دوگانه گنجاندند، يعنى  طلبانههاى اصلاح طرح 
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  گسترش اختيارات رياست جمهورى و لغو نظارت استصوابى شوراى نگهبان. آيا فكر نمىكنيد كه

 طلب بايد پيگيرى محتواى همين دو لايحه باشد؟هاى يك كانديد اصلاح يكى از برنامه 

طلبان ايران  هاى اساسى جنبش اصلاح: قطعا اين نوع مطالبات در چارچوب برنامه يزدى ابراهيم  

مىگنجد. نظير روشن شدن جايگاه رييس جمهور در اين ساختار، نظير لغو نظارت استصوابى  

اى كه از مجلس سوم به بعد انجام شده است. اما به نظر ما علت عدم موفقيت  ، به شيوه شوراى نگهبان

طلبان دو  ى آنچه كه به ملت وداع داده شده بود، خصوصا با توجه به اين كه اصلاح عدم انجام همه يا  

ر  طلبى د ى مجريه و مقننه را داشتند، در يك جاى ديگرى است و آن اين است كه جنبش اصلاح قوه

طلب بود، ولى هيچگاه در نقش يك رهبر  جمهور اصلاحايران فاقد رهبرى بود. آقاى خاتمى رييس 

طلب باقى ماند. در مقايسه با  جمهور اصلاح طلبى نگاه و عمل نكرد. فقط يك رييس جنبش اصلاح 

د اما به  وزير هم كه شمصدق، ايشان رهبر جنبش ملى ايران بود، نخست مرحوم شادروان دكتر 

الزامات رهبرى جنبش متعهد باقى ماند. آقاى خاتمى هرگز چنين ديدگاهى را نداشت. نمايندگان  

گاه چنين نقشى را براى خود قائل نبودند يا عمل نكردند. باز هم به  طلب در مجلس ششم هم هيچ اصلاح

ر كجا كه مشكلى پيش  ملى هعنوان مثال در دورانى كه من در دهه سى دانشجو بودم، نمايندگان جبهه 

مىآمد، موكلين خود را فراخوان مىكردند. ما در ميدان بهارستان جمع مىشديم. مسائل را مىگفتند و به  

ضرب فشار افكار عمومى به اهداف ملى مىرسيدند. اما ما در اين دوره هرگز شاهد اين نبوديم كه  

ى من اين است كه تمامى نيروهاى  بند طلب موكلين خود را فرابخوانند. جمع نمايندگان اصلاح 

طلبى يا  ى گذشته را بكار بندند، مىبايد تشكيل يك جبهه فراگير اصلاح طلب اگر بخواهند تجربه اصلاح

ى  ها و احزابى كه مايلند در حاكميت بمانند، بلكه با همه دمكراسىخواهى را بپذيرند. نه فقط با گروه 

حاكميت. ما بر اين باوريم كه اگر چنانچه به بهانه و يا در   ها و احزاب سياسى درون و بيرون گروه 

ى فراگيرى تشكيل شود، مىتواند مصدر خدمات بسيار  جمهورى، چنين جبهه فرايند انتخابات رياست 

 گردد.

طلبان چنان كه به نظر مىآيد و قرائن و شواهد  آقاى دكتر يزدى فكر مىكنيد چرا اصلاح وله:  دويچه 

ى از شعار »ايران براى ايرانيان« ويا شعار توسعه سياسى و يا آن جبهه  نشان ميدهند، دست

اند و خودشان را محدود  خواهى كه شما مىگوييد و يا شعار يك انتخابات آزاد كشيده فراگير دمكراسى 

سرى شعارهاى خيلى عامى كه مىتوانسته است همان شعارها را آقاى رفسنجانى هم  اند به يك كرده

طلبان. ص نباشد كه اين شعار از زبان آقاى رفسنجانى بيرون آمده يا از زبان اصلاح بدهد و مشخ

 اند؟طلبان چرا دست از اين شعارها برداشته كنيد اصلاح فكر مى 

هاى قديمى مىگفتند، تاجرى كه ريسك نكند هرگز تاجر نمىشود.  : عرض كنم كه، بازارى يزدى ابراهيم  

كه يك جريان يا حزب سياسى بايد شجاعت استقبال از خطر را   در عالم سياست مواقعى وجود دارد 
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ها و  خواهى در ايران بدون حضور گروه ى فراگير دمكراسى داشته باشد. بىترديد تشكيل يك جبهه 

نيروهاى سياسى بيرون از حاكميت از جمله »نهضت آزادى ايران«، هرگز مورد قبول كسى واقع  

نكه حاضر شوند كه در كنار نهضت، يك منشور مشتركى را  نخواهد شد. اما پذيرفتن نهضت يا اي 

هايى  طلبانى كه اصرار دارند در كنار حاكميت باقى بمانند، هزينه نظر بعضى از اصلاح امضا كنند، به 

مند بشوند. اين  اى كه بايد بپردازند آن اندازه نيست كه مىتوانند بهره دارد. اما به نظر ما هزينه 

كشورمان است. حال اگر امروز اين را نمىپذيرند، ملاحظات خودشان را دارند،  مندى براى كل بهره 

به نظر ما زمان و گذشت زمان به آنها خواهند فهماند كه محاسباتشان اشتباه است و جز پذيرفتن يك  

 چنين واقعيتى هيچ راهى براى خودشان و مملكت وجود ندارد.

 هست كه يك كانديد مستقلى را اعلام بكند؟ وله: آيا نهضت آزادى ايران در فكر آن  دويچه 

: براى هر حزب سياسى از جمله »نهضت آزادى ايران« مشاركت در انتخابات، يعنى  يزدى ابراهيم  

اين كه كانديدا بدهد و يا از كانديدايى حمايت بكند. »نهضت آزادى ايران« اين موضوع را در دست  

مطالعاتش از وضعيت سياسى به يك نتيجه ملموسى برسد، نتيجه  مطالعه دارد. در اولين فرصتى كه 

 خود را اعلام خواهد كرد. 

پرسم، زيرا كه برخى نيروهاى اپوزيسيون دمكرات خارج از  وله: اين را از اين لحاظ مى دويچه 

، نيز  آميز سياسى هستند، آن طورى كه از اسنادشان برمىآيد ى مسالمت كشور كه معتقد به مبارزه 

هاى ى وسيع دمكراسىخواهى هستند و قرائن نشان مىدهند كه آنها از پيشنهاد د به اين جبهه معتق

اند. فكر نمىكنيد كه اين پيشنهادها مىتواند معيارى باشد براى ايجاد يك  آقاى اميرانتظام حمايت كرده

 خواهى؟ ى وسيع دمكراسى جبهه 

بگيرد كه به صورت مستقل كانديداى خودش را  براى نهضت آزادى كه بخواهد تصميم يزدى: ابراهيم  

بدهد، همه اين عوامل از جمله پارامترهايى هستند كه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و در دست  

 آن را اعلام خواهيم كرد. اى داشته باشيم  بينانه بندى واقعمطالعه است و به محض اينكه ما بتوانيم، جمع 

آزادى ايران« شده كه نهضت آزادى  پيشنهاداتى به »نهضت   وله: حالا سئوال آخر. اخيرادويچه 

ترى در اين  نام كند. آيا شما اطلاعات دقيق مىتواند با تغيير نام، به عنوان يك حزب سياسى مجددا ثبت 

 باره داريد؟ 

خبر هستيم و تصور نمىكنيم كه مخالفين  ما كه در نهضت آزادى از چنين پيشنهاداتى بى  يزدى: ابراهيم  

آزادى ايران مشكل اسم را دارند. مشكل آنها با آزادى است و نه با »نهضت آزادى«. اگر  ت  نهض

ى خود را عوض بكند، هر اسمى بگذارد يا نگذارد، ممكن است آنها  چنانچه نهضت آزادى رويه 

سال است   43هايى كه  بپذيرند. اما اگر قرار باشد كه نهضت آزادى همچنان بر محور اصول و ارزش 
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آن مبارزه مىكند بايستد،قطعا به هر نام ديگرى كه ما بخواهيم عمل بكنيم آنها زير بار نخواهند   براى

 رفت.

 وله: آقاى دكتر يزدى خيلى متشكرم از وقتى كه در اختيار ما گذاشتيد. دويچه 

 كنم. خواهش مى  ابراهيم يزدى: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشونت در كربلا  هاي آن  و انواع خشونت و ريشه 

، منزل آقاي مهندس هاشم  1383اسفند  3هـ . ق برابر با   1426سخنراني در روز عاشوراي 
 صباغيان

 

 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه

 ـ اختلاف، خشونت و جنگ در جامعه بشري 1

 ـ سرچشمه خشونت در انسان 2

 هاها يا پرخاشگري ـ انواع خشونت  3

 
  . منزل آقاي مهندس هاشم صباغيان 1383هـ . ق برابر با اسفند  1426كميل سخنراني در روز عاشوراي ، 
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 هاي نمايشي الف ـ خشونت 

 هاي واكنشي ب ـ خشونت 

 خشونت يا پرخاشگري واكنشي دفاعي اول ـ    

 سوء استفاده از احساس ناامني   

 دوم ـ خشونت واكنشي ناشي از ناكامي و محروميت   

 سوم ـ خشونت واكنشي ناشي از حسد و رشك   

 چهارم ـ خشونت انتقام جويانه   

 ـ خودشيفتگي و خشونت  4

 ـ انواع خودشيفتگي  5

 الف ـ خودشيفتگي فردي  

 خودشيفتگي گروهي ب ـ  

 ـ قرآن و خودشيفتگي  6

 ـ درمان خودشيفتگي  7

 ـ جمعبندي   8

 هاماخذ و يادداشت 

 هاي آن  انواع خشونت و ريشه 

 و

 خشونت در كربلا 

 

و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاتِ الله  

 ( 207و الله روف بالعباد )بقره 

بعضي ديگر از مردم براي جستن خشنودي خدا  

مي  فدا  را  بندگان  جان خويش  به  خداوند  و  كنند 

 مهربان است.  
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 سلام بر حسين، بر فرزندان حسين، بر ياران حسين، بر خواهر حسين، زينب كبري،

 سلام بر همه حسينيان و لعنت و نفرين بر يزيديان باد 

 مقدمه 

زـ از همان زمان که قابيل ضربات کشنده خود را بر  نوع انسان انديشه ورز ـ هوموساپين

سر برادرش هابيل کوبيد، موجود بسيار کشنده و مرگباري بوده است. بعد از يکصد هزار  

انسان اولين  پيدايش  و  زيستي  تحول  زمان  از  انديشه سال  هنوز  هاي  آدميان  ما  ورز، 

ايم.  ار ثابت جهاني توسعه دادهايم خشونت را از بين ببريم، بلکه آن را به يک رفتنتوانسته

بعضي از بهترين مغزهاي متفکر نوع ما، وقت خود را وقف ساختن بمب اتم و سپس بمب  

اند.البته اين وسواس خشونت، از آن اولين  اي نمودههاي پرتو ذرههيدروژني و امروز سلاح

هسته کليد  چرخش  آخرين  تا  برادر  بيني  بر   شده  کوبيده  مومشت  انبار  در  هاي  شک اي 

گيرد. هم ترکيبات شيميايي  »آماده به آتش« همه از مغز و روان خود انسان سرچشمه مي

 اثر دارند و هم تجربيات رواني و ذهني. 

هاي زشت و برجسته كربلا، خشونت برهنه است. همه ما داستان رفتارهاي  يكي از چهره 

و   )ع(  حسين  امام  ياران  با  رويارويي  در  را  يزيد  سپاه  و  وحشيانه  امام  شهادت  از  پس 

 ايم. يارانش با اجساد شهيدان، با خانواده امام و ساير شهدا خوانده و شنيده

باطل   و  حق  تقابل  در  تاري   عيار  تمام  تراژدي  يك  از  ماندني  و  كامل  تابلوي  يك  كربلا 

تاريخي   تراژدي  اين  در  است.  آن  بودن  تراژيك  همان  در  كربلا  جاودانگي  رمز  است. 

تشکيل ميگخشونت و وحشي  انواع،  ري عنصر اصلي را  نوشتار خشونت،  اين  در  دهد. 

علل و موجبات آن به طور عام و خشونت در کربلا به طور خاص مورد بررسي قرار  

 گرفته است. 

 

جامعه انساني، به علت ويژگي انسان، هيچگاه  ـ اختلاف، خشونت و جنگ در جامعه بشري:    1

در آيات متعددي اختلاف ميان آدميان را  قرآن كريم  . خداوند در  و نخواهد بود اي يك صدا نبوده  جامعه 

امري عادي معرفي نموده است، كه تا روز قيامت ادامه خواهد داشت و حل نهايي آنها را موكول به  

 نمايد: قيامت و روز داوري خود مي

 (19ـ و ما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ... )يونس  

 پس ميانشان اختلاف افتاد.  مردم جز يك امت نبودند،  

 ( 69ـ الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون )حج  

 خدا روز قيامت داوري خواهد كرد.  در آنچه مورد اختلاف شما است،

 .( 93و يونس    124، نحل 113)همچنين نگاه كنيد به بقره  
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انسان  ميان  اختلاف  ديگر،  عبارت  اختلابه  از  ناشي  و  متاثر  انسان ها،  شخصيت  در  و  ف  ها 

اي طبيعي و ضروري است و تا پايان جهان با جامعه بشري همراه خواهد  ها، پديده تمايلات و انگيزه 

 بود. 

توان از پيامدهاي خطرناك تشديد اختلافات و منجر شدن آنها به جنگ و خشونت  اما چگونه مي 

ري طبيعي است، رفتار خشونت آميز و  ها امميان آدميان جلوگيري كرد. آيا اگر اختلاف ميان انسان 

ما مي  به  تاري   است؟  و حتمي و ضروري  امري عادي  اختلاف  جنگ هم  كه  اندازه  به همان  گويد 

جنگ و ستيز و كشتار ميان  هاي مختلف مردم امري عادي و رايج است، خشونت،  اساسي ميان گروه 

ادوار تاري  بوده و هنوز هم هست و    اي به قدمت تاري  بشر دارد. جنگ در تماميآدميان نيز سابقه 

را کاهش داد و    توان خشونت در جنگجنگ در تمام ادوار تاري  با خشونت همراه بوده است. آيا مي 

توان  حتي جنگ را هم مقيد به مقررات و قوانيني کرد که رفتارهاي خشونت بار را مهار نمايد؟ آيا مي 

ها به جاي توسل به جنگ و كشتار براي حل مناقشات و  اميدوار بود كه در قرن بيستم و يكم، انسان 

 هاي مسالمت آميز و صلح جويانه را در پيش گيرند. اختلافات، راه و روش

مي  آدميان  ميان  اختلاف  کاهش  يا  به رفع  كمك   ، الهي  اديان  اهداف  از  يكي  كه  حالي    باشد، در 

هايي كه با انگيزه ديني و به  شونت باشند. خهاي تاري  ميترين جنگ هاي مذهبي، از زمره خشن جنگ 

هاي فراواني را  ترين انواع خشونت بوده است. نمونه اند از بدترين و وحشتناك نام دين صورت گرفته 

هاي گسترده زنان، مردان و كودكان، زنده زنده سوزانيدن افراد ـ دست و پا بريدن، چشم  عام از قتل 

ايين پرتاب كردن، به صليب كشيدن، زنده به گور كردن  در آوردن، گوش بريدن ، از بالاي بلندي به پ

و  هيروشيما  هاي قديم و نيز در عصر جديد و با وسايل مدرن نظير قتل عام مردم  زندانيان در دوران 

بمب ناكازاكي   از  استفاده  اتمي،  بمب  شهر  با  و  عراق  و  ايران  جنگ  در  شيميايي  حلبچه  هاي 

ن حامله و از بين بردن جنين آنان، تجاوز جنسي گسترده در  )كردستان(، كشتن زنان و دريدن شكم زنا

هرزه  و  شكنجهگوينبوسني  زندان،  در  بشري  و  ابوغريب  هاي  هاي ضد  )پايگاه  گوآنتاناما  )عراق( 

 نظامي آمريكا در كوبا( و .... 

تنها جانوري است كه مي  باشد، بدون هيچ حاصل  انسان  نابود كننده نوع خود  تواند كشتارگر و 

و  منط ببرد  لذت  ديگران  كشتن  از  و  بزند  جنگ  به  دست  اقتصادي،  چه  و  شناختي  زيست  چه  قي، 

برند و به خاطر  خوشنود گردد. جانوران از زجردادن يك ديگر ورنج كشيدن ساير موجودات لذت نمي 

 xxxviiكنند. اما انسان به حال خود رها شده چنين است.  لذت كشتار نمي 

داستان »برادران كارمازوف« با انگشت گذاشتن بر اين ويژگي انسان  فيودور داستايوفسكي در  

عدالتي و توهين  گويند، اما اين يك بي رحمي ددمنشانه سخن مي نويسد: »مردم برخي اوقات از بي مي

نمي هرگز  وحشي  حيوان  يك  است.  وحشي  حيوانات  هنرمندانه  به  و  خونسرد  انسان  اندازه  به  تواند 

 xxxviiiرحم باشد« بي 

تواند هنرمندانه از خود ابتكار و خلاقيت نشان  رحمي و خشونت مي هاي بيانسان در اعمال شيوه 

 بدهد. 

ها و جنگ بين آدميان امري عادي و رايج است و تاري  بشر بدون  اما اگر اختلاف ميان انسان 

 ذير است؟ ها هم اجتناب ناپبار در نزاع جنگ نوشته نشده است، آيا رفتارهاي غيرانساني و خشونت 
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 اند. هاي بدون خشونت هم بودهاگرچه تاري  بشر بدون جنگ نوشته نشده است اما جنگ

اولا  هاي اسلامي دستورهاي متعددي در قرآن كريم آمده است كه  از بعد آموزش ديني و از روش 

ده  در اسلام اجازه داده نشجهاد ابتدايي  ـ تنها جنگ مشروع ـ دفاع در برابر متجاوز است. جنگ يا  

 ـ رعايت تقوا و عدالت در جنگ و تقابل با دشمن براي مومنان ضروري است: ثانيا است. 

ـ يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط ولايجر منكم شنان قوم علي الا تعدلوا اعدلوا  

 ( 8هو اقرب للتقوي، و اتقوا الله ان الله خبير بماتعملون . )مائده 

حق گفتن را بر پاي داريد و به عدل گواهي دهيد.  ايد، براي رضاي خدا،ان آورده اي كساني كه ايم 

دشمني با گروهي ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد. عدالت ورزيد كه به تقوا نزديكتر است و از  

 كنيد آگاه است. خدا بترسيد كه او به هر كاري كه مي 

 ( 190لاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين ) بقره    ـ و قاتلوا في سبيل الله الذين  يقاتلونكم و 

جنگند، در راه خدا بجنگيد ولي تعدي )تجاوز از حدود( نكنيد. زيرا خداوند  با كساني كه با شما مي 

 تجاوز كنندگان از حدود را دوست ندارد« در آيات متعددي اين معنا آمده است. 

حركت   خدا  براي  يا  لله،  ديگر،  بسياري  و  فوق  آيات  براي  در  است  تمريني  و  دستور  كردن، 

پيشه  )تقوا  انگيزه »پرهيز«  انواع  دخالت  از  در جريان  گي(  رواني  يا  ذهني  گروهي،  و  هاي خودي 

اين امر در پيشگيري از بروز خشونت در جنگ تقابل.  ها نقش موثر و مهمي دارد كه در  جنگ و 

 جاي ديگري به آن پرداخته شده است. 

هاي اجتناب  اي از رفتار مدني در تقابل ها نمونه در جنگ   )ص(ر گرامي  پيامب علاوه بر اين رفتار  

 ناپذير جامعه بشري است. 

شده است، دستورات  ناپذير ميالبلاغه، در مواردي كه بروز جنگ اجتناب ، نهج )ع(در سخنان علي

ها را  فراوان براي رعايت موازين انساني وجود دارد: )نظير : دشمن فراري را تعقيب نكنيد؛ زخمي 

هاي مردم را  نكشيد؛ رعايت زنان و كودكان و مردمان غيرنظامي را بنمائيد؛ اموال، محصولات و دام 

دو نوع رفتار انساني و غيرانساني در تاري  ثبت شده است.  هاي صليبي  جنگغارت نكنيد(. در طي  

دند و مردم را قتل  زالمقدس دست به جنايات مي در حالي كه جنگجويان مسيحي به هنگام تسلط بر بيت 

مي ميعام  پيروز  وقتي  مسلمانان  داشتهکردند،  متفاوت  بسيار  رفتاري  عموما  دستورات  شدند،  اند. 

ايوبي  صلاح  در طي جنگ الدين  انساني  موازين  سالدرباره رعايت  كتابي  هاي صليبي،  در  بعد،  ها 

 On the Law of«  درباره قانون جنگ و صلح، تحت عنوان »1625بار در سال  براي نخستين 

War and Peace    توسط هوگو گروتيوسHugo Grotius   .نوشته شد 

هايي كه درجنگ جهاني دوم، طرفين  گري با الهام از آن دستورات و با مشاهده وحشي  ها بعد، قرن

پيمان  مطرح و    War Crimesجنگ درحق يكديگر مرتكب شدند، اولين بار مسئله جنايات جنگي ـ  

دولت جنگ    المللي دربارهبين  تنظم روابط  پايان جنگ،  در  شامل، شروع جنگ، عمل جنگ و  هاي 

-( تدوين و تصويب شد. به عنوان نمونه ميCivil Warsهاي داخلي ) حال جنگ با يكديگر و جنگ
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با اسراء، منع   توان از معاهدة ژنو در مورد منع استفاده از گازهاي شيميايي در جنگ نحوه رفتار 

 غيره نام برد.   تخريب آثار فرهنگي و

اما جنگ و خشونت در جنگ تنها شكل رايج خشونت در رفتار آدميان با يكديگر نيست. اشكال  

كند،  مختلفي از خشونت در زندگي روزانه ميان مردمان و گاه به صورتي بسيار وحشتناك، بروز مي 

با مخالفان سياسي و  هاي قومي، نژادي و مذهبي،  خشونت در رفتار مردان با زنان و كودكان، با اقليت 

 ها از كجا است؟ گردد. ريشه اين خشونت فكري در بسياري از جوامع انساني مشاهده مي 

گيري و توسل به خشونت در برخورد با ساير  بروز پرخاش ـ سرچشمه خشونت در انسان:    2

ها و با محيط پيراموني ـ ريشه در ساختارهاي جسمي و ذهني )رواني( انسان و جانوران دارد.  انسان 

ها، خون، مغز و اعصاب، عضلات، گوارشي،  هاي متعددي نظير سيستم استخوان در پستانداران، اندام 

بينايي،   ، لنفاوي  عروق،  و  لامسه،   قلب  هورمون   شنوايي،  دارند.  وجود  هورموني  تركيبات  غدد  ها 

ها  شوند. هورمون اي هستند كه توسط غدد داخلي بدن توليد و به بيرون از غده ترشح ميشيميايي ويژه 

باشند. بزرگترين اختلاف و تفاوت  اثرگذارترين تركيبات شيميايي بر رفتارهاي انسان و جانوران مي 

هاي جنسي است، كه بيشترين تاثير را در خلقيات و  ن و مردان در سيستم هورمون شناختي زنا زيست 

هايي كه در بدن توليد و به درون جريان خون ترشح  عملكردهاي آدميان دارند. يك گروه از هورمون 

هاي  است. در بالاي هر يك از كليه كليوي  غدد فوق گذارد، ترشحات  و بر رفتارهاي موجود اثر مي 

غد  يك  فوق ما،  غده  آن  به  كه  دارد  قرار  لوبيا،  اندازه  به  كوچك،  ) ه  (  adrenal glandكليوي 

گونه مي به  غده،  دو  اين  ترشحات  محرك گويند.  برابر  در  را  ما  كه  است  به  اي  وادار  بيروني  هاي 

پرد و  شود، رنگش مي نمايد. مثلا وقتي انسان با يك عامل ترسناك روبرو مي هاي متفاوت  مي واكنش 

است فرار كند، يا ممكن است خشمناك شود و صورتش از خشم سرخ شود و به عامل ترس  ممكن  

 حمله كند.  

در   جانوران  و  انسان  بدن  در  نيز  ديگري  شيميايي  ترکيبات  هورموني،  ترشحات  بر  علاوه 

رفتارهاي خشونت آميز، نقش دارند. در اواسط قرن بيستم، پژوهشگران و روانکاوان پي بردند که  

هاي فلزي بسيار باريکي )الکترود( را در نقاط معيني از مغز جانوران وارد کنند و سپس به  اگر ميله

تر از آنها را آرام کنند  هاي وحشيتوانند جانوران وحشي و انسانجريان برق ضعيفي وصل کنند، مي 

  عصاره عصبي شناسايي کردند که قادر به  60بيش از  1990و کارشناسان علم اعصاب در طي دهه  

مي آميز  خشونت  رفتارهاي  و  اساسي  غرايز  را  مهار  دارويي  بتوانند  که  بودند  اميدوار  آنها  باشند. 

هاي تاريخي خالي  ها يا ساختمانها به قلعهبسازند که خشونت را از جامعه انساني از بين ببرند، زندان

 از سکنه و جنگ به يک واژه از گردونه گفتگوها خارج شده تبديل شوند. 

توان با يک شربت صلح و دوستي از بين برد. در حالي که ممکن است  ها را نميام خشونت اما تم

يک مرد ناراحت و عصبي، همسرش را کتک بزند و مجروح سازد که روانه بيمارستان شود، مرد  

نظير   نظامي،  مرکز  يک  فرماندهي  اطاق  در  و  پنتاگنديگري  است  نشسته  خود  کامپيوتر  پشت   ،

متقابل  تخريب نمايشنامه » تمرين ميمطمئن  را  آماده«  و همکارانش  اين مرد  بر  کند.  فشار  با  تا  اند 

اند  به سوي  هاي نگاهدارنده صلح خواندههاي کروز را، که موشکهاي رمز کامپيوتري موشکدکمه

 ها رها سازند. هدف
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در  رمور  لورنس ليو هاي پيشرفته، )نظير  مردان نظامي در مرکز تحقيقات دنيا و در آزمايشگاه 

همايش  Lawrence Livermoreآمريکا    )  « براي  کشندگيهايي  قدرت  سلاح ارزيابي  با  هاي  « 

 کنند. «، برگزار ميچگونه تعداد زيادي از مردم را بکشيدجديد و با عنوان »

( يک جانور، نظير گربه که با  هيپوتالاموسهاي فلزي به ناحيه خارجي از مغز )هنگامي که ميله

شود گربه به يک جانور  شود و به آن جريان برق وصل ميشده است، برده مي  يک موش هم قفس

کند. اما موش را  کشد، و با چنگ و دندان به موش حمله ميگردد. جيغ ميوحشي جنگنده تبديل مي

-گيرد. در آزمايش ديگري، تحريک همين نقطه در مغز گربه، آرامش جانور را بر هم نميگاز نمي

با خونس اما  مي زند،  را شکار  کامل موش  نشانهردي  کمترين  بدون  و  در  کند  و خشم  هيجان  از  اي 

 کند. اش موش را پاره پاره ميقيافه

به عبارت ديگر ما با دو نوع متفاوت از خشونت و تجاوز روبرو هستيم. يک نوع که با نمايش  

   xxxixهيجانات همراه است و نوع ديگري که عادي و خونسردانه است. 

ريش  نمي بنابراين  را  انسان  پرخاشگري  سيستم ه  به  تماما  داد.  توان  نسبت  هورموني  هاي 

از  سرچشمه  متأثر  و  مشترك  جانوران  پرخاشجويي  با  مواردي  در  اگرچه  انسان،  پرخاشگري  هاي 

هايي وجود دارد كه برخي از انواع پرخاشگري  سيستم غدد دروني و غرايز است اما در انسان ويژگي 

 سازد.متفاوت مي انساني را با جانوران 

مي محدود  پستانداران  سطح  همان  در  وبيش  كم  انسان  پرخاشجويي  نظر  چنانچه  به  ماند، 

ماند. ليكن چنين نيست.  آميز و بدون خشونت ويرانساز باقي مي روانكاوان: »جامعه انساني نسبتا صلح 

رسد پرخاشجويي  ر ميالعاده است و به نظاي از شقاوت و ويرانسازي فوق تاري  انسان مملو از سابقه 

انسان كشتارگري واقعي  رود و برخلاف بيشتر جانوران،  اش مي انسان بسيار فراتر از نياكان جانوري 

 xl«. است

بيشتر   پرخاشجويي  استعداد  سبب  به  انسان  زياد  »پرخاشجويي  كه:  باورند  اين  بر  روانکاوان 

ها به مراتب بيشتر  يي نزد انسان نيست، بلكه به خاطر اين واقعيت است كه اوضاع ايجادگر پرخاشجو 

 xliكنند.« از جانوراني است كه در سرزمين طبيعي ويژه خود زندگي مي 

دهد كه انسان حتي در شرايطي كه هرگز در  ها نشان مي اما بررسي انواع پرخاشگري و خشونت 

نمي  خشونت  به  گونه جانوران  به  مي انجامد،  رفتار  ويرانساز  روح اي  ـ  ذهني  عوامل  در  نمايد.  ي 

گردد؛ حالتي  هاي انسان تاثير دارند. به طوري كه خشونت و شقاوت موجب رضاي خاطر مي واكنش 

گيرد و آنان را به انجام  ها را فرامي شود، افراد و گروه گفته مي شهوت خون  يا وضعيتي، كه به آن  

 سابقه است. سازد. که در جانوران بياعمالي ويرانساز وادار مي 

در جانوران ، انگيزه خشونت يا پرخاشگري ممكن است دفاعي باشد يا براي تامين نيازها. اما در  

و   خشونت  از  انسان  و  است  پرخاشگري  انگيزه  ساختن،  نابود  به  ميل  گاه  نيست.  چنين  انسان 

مي  شادي  و  احساس رضايت  ويرانسازي  به جز  ديگري،  مقصد  يا  دليل  هيچ  بدون  كند.  ويرانسازي 

فروم  معروف،    روانكاو نمي اريک  را  انسان  پرخاشگري  و  خشونت  كه  است  باور  اين  بر  بر  توان 

 xliiحسب رفتارهاي جانوري يا غريزه خشونت توضيح داد بلكه بايد به عوامل ديگري توجه كرد. 
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توان  ها را مي با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در پرخاشگري و خشونت در انسان، خشونت 

از  خشونت در كربلا  بندي از اين جهت به بحث ما مربوط است كه ببينيم،  ين تقسيم بندي كرد. اتقسيم 

انگيزه  چه  و  است  نوعي  جامعه  چه  در  بزرگي  فاجعه  چنين  يك  بروز  موجب  شرايطي  چه  و  ها 

 ، شده است. صمسلمين، آن هم در كمتر از يك قرن بعد از بعثت پيامبر اكرم

خشونت 3 انواع  پرخاشگريـ  يا  تقسيم  خشونت ها:  ها  عمده  گروه  دو  به  معمولا  انساني  هاي 

 خيم و بدخيم. هاي خوش يا خشونت   شوند: پرخاشگريمي

پريشي هستند و با فيزيولوژي بدن، ترشحات  هاي روان اولا فاقد ريشه خيم  هاي خوشپرخاشگري 

به انسان و    هورموني و ساير عوامل زيستي ارتباط دارند.  همين علت، به نوعي در سيستم زيستي 

اين نوع پرخاشگري عموما يک واكنش دفاعي است با هدف  ثانيا  ريزي شده است.  جانوران ، برنامه 

كند. ثالثا اين نوع  از ميان برداشتن يا مقابله با هر آن چيزي است كه حيات و بقاي موجود را تهديد مي

  ، قهر و مبارزه است از عوامل اصلي در تغييرات سياسي  ـخشم و خروشپرخاشگري كه همراه با  

انسان  در  واكنشي  اگرچنين  است.  صورت  اجتماعي  زورگويي  و  ستم  و  ظلم  با  مبارزه  نباشد،  ها 

ها  از همين نوع پرخاشگري است. و هدف آن نابود ساختن يا دور ساختن  گيرد. خشم انقلابي توده نمي 

ا و هويت  كه موجوديت  است  داده  عواملي  قرار  تهديد  ونه حيوان، مورد  انسان  به عنوان  را،  نسان 

در اين نوع پرخاشگري خوش خيم دارد. به اين  است. مبارزات عليه استبداد، استعمار و استثمار ريشه 

 شود. گفته مي xliiiزيستي سازشي نوع پرخاشگري كه در خدمت زندگي است، پرخاشگري  

 ز: خيم عبارتند اهاي خوشـ انواع خشونت 3/ 1

ـ خشونت  ـ  الف  نمايشي  آنها.  هاي  نظاير  و  اندازي  نيزه  بازي،  شمشير  بوكس،  مسابقات  نظير 

اين   از  به برخي  از خود  دفاع  يا  و  ادامه زندگي شكار حيوانات  براي  و  با طبيعت  تقابل  در  انسان 

فاع از خود  ها نيازمند بوده است. به عنوان مثال بودائيان ژاپني شمشيربازي را نه تنها براي د مهارت 

 باشد.  دانند كه نيازمند مهارت بسيار در هماهنگي عمليات مي بلكه آن را يك هنر مي 

شود. و هدف آن نابودي يا آسيب رساندن  نيز گفته ميپرخاشگري سرخوش  به اين نوع خشونت،  

هاي نمايشي، زماني دفاعي  به كسي نيست و انگيزه نفرت در آن نقش ندارد. كاركرد اصلي خشونت 

 باشد و بلاموضوع شده است.  ها ديگر مطرح نمي وده است. اما آن كاركرد ب

ها از نوع خشونت نمايشي بيشتر و  ـ اهميت و رواج اين نوع خشونت هاي واكنشي  ب ـ خشونت 

 ها و اشكال بروز آن نيز بسيار متنوع است.  انگيزه 

ـ   دفاعي  واكنشي  پرخاشگري  يا  ـ خشونت  پرخاشگاول  نوع خشونت و  فراوان اين  ترين و  ري 

حيثيت،  رايج  امنيت،  آزادي  حيات،  به  نسبت  بيروني  تهديدهاي  به  واکنش  عموما  و  است  نوع  ترين 

 شود.  دارايي و حيات فرد محسوب مي

شود. روانكاوان اشكال رفتاري دفاعي انسان  البته خشونت تنها مكانيزم دفاعي انسان محسوب مي 

دار شده يا  عبارتند از: سركوب يا واپس زدن احساس جريحه   اند؛ كه عمدتارا مورد بحث قرار داده

Repression  خورد و آن  را از  در اين رفتار انسان خشم ناشي از تهديد يا آسيب وارده را فرو مي

مي  ناخودآگاه  به  ناخودآگاه خود  را  ضمير  فرد خود  كه  باشد  علت  بدان  است  ممكن  رفتار  اين  راند. 
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بيند. اين نوع واكنش سركوب خشم، از روي اراده و اختيار  يد آسيب نمي تواناي واكنش مناسب با تهد 

گردد. اما فرو خوردن خشم اگر از  هاي رواني منجر مي گيري برخي عقدهنيست، و احتمالا به شكل 

بلكه بسيار مثبت و سازنده شخصيت فرد  روي ميل و اراده و اختيار باشد نه تنها نتايج منفي ندارد،  

 گردد.رشد و بلوغ وي محسوب مي  بوده و علامت 

هاي وارده ريشه در رفتارها و يا  در مواردي تهديدها و يا آسيب   Projectionـ فرافكني يا ـ    2

برد. اما به جاي درمان آنها،  هاي خود فرد دارد. و فرد از اين وضعيت نامطلوب خود رنج مي نگرش 

ويژگي خود  از  دفاع  مقام  ناديدر  را،  خود  نامطلوب  مي هاي  مي ده  نسبت  ديگران  به  دهد.  گيرد، 

 بيند. كمبودهاي خود را در ديگران مي 

روي    3 واپس  يا  گرايي  واپس  برابر    Regressionـ  در  فرد  دفاعي،  واكنش  نوع  دراين 

مي  دست  بچگانه  و  ابتدايي  رفتارهاي  به  نامطلوب  يا  وضعيت  سازي  ابتدايي  آن  به  كه  زند، 

Primitivzation  نااميدي  شود. رفتاگفته مي ر كودكانه چنين است كه در مواردي وقتي فرد دچار 

(Frustration مي ) گردد.شود، رفتارش را به سطح رفتار كودكانه تبديل مي 

تجاوز    4 يا  آسيب   Aggressionـ خشونت  يا  تهديدها  برابر  در  واقعي،  افراد  يا  و  ذهني  هاي 

اع نوع واكنش، خشونت يا پرخاشگري  دهند. يكي از انوهاي خشونت محور از خود نشان مي واكنش 

شده   جا  به  براي شخص  مي   Displaced aggressionجا  ناراحتي  يا  آسيب  منشاء  وقتي  باشد. 

نمي  تهديد  اصلي  علت  به  زورش  يا  نيست  منتقل  روشن  ديگران  به  را  خود  خشونت  و  خشم  رسد، 

يافه خود ناراضي است  دهد. كسي كه از قسازد. هر كس جلوي چشمش باشد، مورد حمله قرار ميمي

شود و چون  پندارد، به هنگام تماشاي چهره خود در آيينه، عصباني و خشمگين مي و خود را زشت مي 

آيينه را مي نمي  دهد،  تغيير  از  تواند چهره خود را  يكي  اين  آيينه شكستن خطاست.  شكند. خود شكن 

  باشد. ها در جامعه استبداد زده ما مي ترين واكنش رايج 

پرخاشگري يا تجاوز را زائيده غريزه ويرانگري و    نظير فرويد، خشونت،   ز روانكاوان،برخي ا

دانند. اما برخي از روانشناسان معاصر اين نظر فرويد را قبول ندارند و آن را جبران  سازي مي تباه 

مي  مي محروميتي  احساس  پرخاشگر،  فرد  كه  است  دانند  ممكن  محروميت  احساس  اين  چه  اگر  كند. 

در  واق نيز  بدن  فيزيولوژي  به هر حال  اما  باشد.  فرد  يا غيرواقعي و صرفا محصول تصورات  عي 

 بروز حالات رواني ـ روحي و از جمله خشونت و تجاوز نقش دارد.  

هاي واكنشي دفاعي نقش  ترشحات هورموني و فيزيولوژي اعصاب در برخي از انواع خشونت 

نابود ساختن تهديد يا از بين بردن سرچشمه آن است. اين  آن از ميان برداشتن و    مهمي دارند. و هدف 

 ها در بسياري از موارد ميان انسان و جانوران مشترک و مشابه است.دسته از واکنش

از واكنش برخي  انگيزه اما  در فرهنگ و  دفاعي، ريشه  ندارد هاي  افراد  اقتصادي  هاي مادي و 

 گيرد. بلكه از سرشت يا فطرت انسان سرچشمه مي

به طور مشخص بر و  فرهنگ  آزادي محصول  به  اشتياق  باور گسترده كه  يك  نوعي  خلاف  تر، 

شوق آزادي واكنش زيستي  مشروط سازي و يادگيري است، شواهد فراواني وجود دارد كه نشان دهد  

 xlivموجود انساني است. 
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 تأکيد دارد که: اريك فروم 

ها،  ها و طبقه كند اين است كه در سراسر تاري  ملت هايي كه اين نظر را تقويت مي »يكي از پديده 

نداشته   امكاني وجود  كه چنين  يا حتي هنگامي  و  است  داشته  پيروزي وجود  امكان  كه  در صورتي 

زه به  بخش بزرگي از تاريخ نوع انسان، در واقع، تاريخ مبار اند.  است با ستمگران بر خود جنگيده 

 xlv...« ها است  خاطر آزادي يا تاريخ انقلاب

كرامت   جوهر  تفكر  قدرت  و  انتخاب  حق  آزادي  است.  آفريده  مختار  و  آزاد  را  انسان  خداوند 

نام   به  چه  آن  است.  انسان  آفرينندگي  بروز  و شرط  طبيعي  انساني  شده  حقوق  شناخته  انسان  براي 

كه به معناي نيازهايي است كه از فطرت انسان  است، در واقع نه »حقوق« به مفهوم حقوقي آن، بل

گيرند. همانطور كه انسان براي ادامه حيات خود به هوا، آب و غذا احتياج دارد، براي  سرچشمه مي 

( رهايي  معناي  به  آزادي  آزادي،  به  خود  انساني  كرامت  از  Freedom ofحفظ  گرسنگي،  )از   )

(، به معناي آزادي فكر  Freedom forي براي ) ترس، از فقر، از ظلم، از ستم و استبداد( و آزاد 

 نويسد:  در همين رابطه مي اريك فروم كردن و بيان فكر و عقيده بدون قيد و شرط، نياز دارد. 

براي فرض   ديگري  انگيزه »دليل  آزادي  وجود  به خاطر  نبرد  براي  در انسان  ذاتي  اين  اي  در 

باشد؛ نبود  اش مي لامت ذهني و جسماني واقعيت نهفته است كه آزادي شرط رشد كامل هر شخص، س

آزادي انسان را زمين گير كرده و ناسالم مي سازد. آزادي بر نبود فشار اشاره ندارد، زيرا هر گونه  

گيرد و هر ساختي مستلزم فشار است. مهم اين است كه آيا  رشدي تنها در درون ساختي صورت مي 

دي نهادهاي  يا  به خاطر شخص  چيز  هر  از  بيش  مي فشار  خودانگيخته  يا  است،  از  گر  يعني   ، باشد 

 شود...« هاي رشد ذاتي در ساخت خود شخص حاصل مي ضرورت 

يا نياز حياتي و زيستي    به مثابه شرطي براي گسترش بدون مانع ارگانيسم انساني، علاقه آزادي  »

ح  علايق  و  نيازها  به  نسبت  تهديدي  هر  همانند  آزادي،  به  نسبت  تهديد  و  است  انسان  ياتي،  در 

 xlviانگيزاند. پرخاشجويي دفاعي را برمي

گيرد. انسان نسبت به  از آنجا كه نياز به آزادي، از سرشت و طبيعت ويژه انسان سرچشمه مي 

اين احساس و حساسيت سوء استفاده مي آزادي خود حساس مي  كنند و  باشد. رهبران عوام فريب از 

قدرت تنها براي حفظ آزادي خود مردم است. حال آن  سازند كه تلاش آنها براي كسب چنين وانمود مي 

وعده  هيچ  است.  آنان  آزادي  سلب  و  مردمان  بر  سلطه  احراز  هدف  موارد،  از  بسياري  در  اي  كه 

ترين  رحم نشيند. به همين علت است كه سركوبگرترين و بي قدرتمندتر از وعده آزادي به دل مردم نمي 

 كنند. كنند، وعده دادن آن را مرتبا تكرار مي ب مي مستبدين جهان، درحالي كه آزادي را سركو

بي  امنيت  بدون  آزادي  يكديگرند.  ملزوم  و  لازم  امنيت  و  آزادي  بدون  اما  امنيت  و  است  معنا 

 آزادي، آرامش و امنيت گورستان است. 

نياز به امنيت، در جانوران و انسان مشترك است. جانوران در قلمرو زندگي خود، فضايي را، به  

هاي  ها در دريا و يا جانوران جنگلي جنگل. سگ كنند. حتي ماهي حريم امن خود »معين« مي   عنوان 

هاي رقيب وارد منطقه امن  كنند تا سگ گذاري مي ولگرد مرزهاي حريم خود را با ادرار خود علامت 

 گردد.آنها نشوند. ورود حيوان يا انسان ناشناس به حريم امن جانور موجب واكنش دفاعي مي 



406 

هاي  اس ناامني در برابر تهديدها، چه واقعي و چه خيالي، يعني ترس، يكي از علل و انگيزه احس

واكنش  موجب  باز  نباشد،  واقعي  ناامني  احساس  اگر  حتي  است.  واكنشي  روانشناختي  خشونت  هاي 

 گردد.مي

شود و هنگامي كه  دهد كه براي اولين بار بر كشتي سوار مي داستان مردي را شرح مي مولوي  

مي  تلاطم  دستخوش  آن  امواج  و  خروشان  درياي  وسط  در  با  كشتي  را  خود  ناامني  احساس  گردد، 

سازد. ناخدا او  دهد و فضاي ذهني مسافران كشتي را نيز ناامن مي هيجانات و گريه و ناله بروز مي 

ر ناخدا او  رود و سپس به دستوكند، او چندين بار در امواج دريا بالا و پايين مي را به دريا پرتاب مي 

 يابد. كند و آرامش خود را باز مي گردانند. او در كشتي اين بار احساس امنيت مي را به كشتي برمي 

ناامني   از احساس  استفاده  در  سوء  باشد.  است غيرواقعي  ناامني ممكن  احساس  كه  گفته شد  ـ 

يالي و غيرواقعي  بسياري از موارد، رفتار پرخاشگرايانه ناشي از واكنش دفاعي از احساس ناامني خ

 گردد.گيرد. تصور تهديد موجب واكنش مي سرچشمه مي 

اين پديده انساني، موجب آن شده است كه رهبران سياسي و يا ديني براي مقاصد سياسي قدرت  

ها دست بزنند و با شگردهاي تبليغاتي به مخاطبين خود  محور خود با تلقينات به پردازش ذهن انسان 

ت مورد  كه  باورانند  گرفته به  قرار  را  هديد  »جنگ«  و  آنان  رهبري  بايد  خود  از  دفاع  براي  و  اند 

 بپذيرند. 

كارانه  در  اي را مي كمتر جنگ تجاور  باشد.  نشده  توجيه  تدافعي  به عنوان جنگ  يافت كه  توان 

جنگ  از  و  بسياري  آفريني  حادثه  به  عمومي،  افكار  در  خود  عمل  توجيه  براي  جنگ،  آغازگر  ها، 

 ت زده است.پردازي دسصحنه 

سال   به  هيتلر    1939در  حمله  لهستاني  لهستانبراي  سربازان  ظاهرا  كه  اس.اس،  افراد  از   ،

اي براي تهاجم  بودند، براي حمله به يك ايستگاه راديويي در سيلزي استفاده كرد و سپس همان را بهانه 

 به لهستان قرار داد  و حمله و آغاز جنگ را توجيه نمود. 

س جمهور وقت و نظاميان آمريكا براي ورود ارتش آمريكا به جنگ عليه  ، رئيجنگ ويتنامدر  

هاي ويتنام  ويتنام به دنبال بهانه بودند. بنابراين يك خبر دروغيني ساختند و منتشر كردند كه توپخانه 

رئيس  جانسون،  اند.  حمله كردهخليج تونكين  المللي در  هاي بين شمالي به يك ناو جنگي آمريكا در آب 

تبليغاتي پرهيجان و سرشار از    جمهور وقت آمريکا   اين خبر و گزارش ساختگي در يك نمايش  با 

احساست ميهني به كنگره رفت و اجازه دخالت ارتش آمريكا به جنگ ويتنام را از مجلس نمايندگان  

مع ويتنام، موسسه  پايان جنگ  از  بعد  كه  آشكار شد  هنگامي  اين خبر ساختگي،  روف  دريافت كرد. 

ژوهشي درباره علل  ، يك قرارداد پ دانيل الزبرگبا يك استاد علوم سياسي آمريكا به نام ( Randراند ) 

جريان   در  آمريكايي  استاد  اين  كه  هنگامي  كرد.  منعقد  ويتنام  جنگ  به  آمريكا  ورود  دلايل  و 

را نشان  اساسي گزارش جانسون  هاي خود به اسنادي دست يافت كه ساختگي بودن خبر و بي پژوهش 

ناراحت شد و گزارش  داد، فوقمي به  صفحه  900العاده  به جاي تحويل  رانداي خود را،  ،  موسسه 

معروف   روزنامه  تايمز  براي  روزنامه  نيويورك  در  الزبرگ  گزارش  چاپ  شروع  با   . فرستاد 

صحنه  آن  اصلي  منشاء  كه  آمريكا  نظاميان  ناگهان  تايمز،  بپردازي نيويورك  بودند،  دروغين  ه  هاي 

عنوان »تهديد امنيت ملي« كوشيدند مانع انتشار اين گزارش بشوند. اما سردبير نيويورک تايمز آن را  
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نپذيرفت. وزارت دفاع آمريکا به دادگاه مراجعه و درخواست توقف گزارش را نمود. بعد از رسيدگي  

شد،  محسوب مي هايي از گزارش كه به تشخيص دادگاه از موارد امنيت ملي  دادگاه عالي تنها قسمت 

كه منجر به استعفايش شد مربوط  نيكسون  حذف شدند، اما كل گزارش منتشر شد. بخشي از مشكلات  

 به همين پرونده بود. 

دولت  اين  عراق،  به  آمريكا  و  انگليس  اخير  حمله  داراي  در  عراق  كه  كردند  ادعا  دروغ  به  ها 

بهانه سلاح را  آن  و  است  ميكروبي(  و  )اتمي  جمعي  كشتار  بكار  اهاي  كشور  اين  به  حمله  براي  ي 

گذرد، هيچ مدركي در تأييد  گرفتند. اما بعد از يكسال و اندي كه از اشغال عراق و سقوط صدام مي 

اند. اين ذهن پردازي مردمان، براي قبول جنگ، اعم از اين كه موجه  ادعاهاي خود به دست نياورده

توان به كشتن و كشته شدن واداشت مگر آن كه  باشد يا نباشد، از آن رو است كه اكثريت مردم را نمي 

ابتدا اين ادعا جا بيفتد كه جنگ براي دفاع از حيات و آزادي آنها يا حفظ و بقاي نظام مورد اعتقاد  

 باشد. و دوم اين كه مردم را متقاعد كنند كه امنيت آنان در خطر است.  آنان مي 

 شناسي سياسي، اين وضعيت: از منظر روان 

هر از  به    »بيش  مردم  وسيع  توده  وابستگي  نيز  و  مستقل  احساس  و  تفكر  فقدان  بر  چيز 

شان متكي است ... در چنين وابستگي شديدي، هر چيزي كه بازور و ترغيب  پيشوايان سياسي 

عرضه شود، به عنوان واقعيت پذيرفته خواهد شد. البته حاصل رواني پذيرش اعتقاد به يك  

شوند و به  ت تهديد واقعي خواهد بود. مردم تحريك ميتهديد ساختگي همان است كه در صور

 xlviiگردند.« مي منظور دفاع از خويش آماده و مشتاق كشتن و نابود كردن

اين بحث مي  به  يعني در    گوئيم ريشه جنگ و خشونت در كربلا،با توجه  از همين نوع بوده است. 

مردم و با اين ادعا كه يك دولت ديني  مرحله اول سوء استفاده از احساس مذهبي خام و توسعه نيافته  

بر سر كار است و يك فرد ياغي و طاغي از صف متحد مسلمين جدا شده، و حاضر به بيعت با ولي  

باشد و بر او خروج كرده است. دستگاه تبليغاتي  الاطاعه و اميرالمومنين، خليفه مسلمين نمي امر واجب 

را جا انداخته بود و مردم هم عموما  آن را پذيرفته    ، براي مردم اين موضوعيزيدبعداز وي  معاويه و 

بودند. در باورهاي و دستگاه ذهني مردم آن زمان، حفظ وحدت جامعه مسلمين به هر قيمت واجب و  

ايستادن و مخالفت كردن با امام زمان، رهبر و خليفه مسلمين حرام و جنگيدن با كسي كه بر رهبر  

   خروج كرده است واجب فرض بوده است. 

و يارانش به كربلا آمده بودند، عموما مردماني مسلمان،    ع كوفياني كه براي جنگ با امام حسين

نماز خوان، قاري و حافظ قرآن، و در ميان آنان حتي نماز شب خوان، بودند. آنها بي دين، مشرك و  

آنها، صرفا در حد يك احس اما دينداري  نبودند، بلكه احساس مذهبي شديدي داشتند.  اس مذهبي  كافر 

 xlviiiخام توسعه نيافته باقيمانده بود. آنها فاقد بينش و بصيرت اسلامي بودند. 

و يارانش، از هر فرصتي    )ع(با درك يك چنين وضعيتي و در واكنش به آن بود كه امام حسين

براي آگاهي بخشيدن به مردمي كه جاهلانه گردآمده بودند تا به نام حفظ دين و وحدت امت اسلامي و  

هايي  گفتند. نمونه از »اميرالمومنين« با طاغي خروج كننده عليه امام زمان بجنگند، سخن مي   حمايت 

برجسته  و  مهمترين  شايد  است.  شده  گزارش  تاري   در  سخنان  اين  تاثير  با  از  گفتگو  آنها  حر  ترين 

 ست. است كه وقتي از كل ماجرا اگاه شد، تغيير مسير داد و به صف ياران امام حسين ع پيورياحي 
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درست به همين دليل و براي جلوگيري از تاثير سخنان امام حسين و يارانش بود كه، فرماندهان  

كرد و به  آمد و خود را معرفي مي به ميدان مي   )ع( اي از اصحاب امامارتش يزيد هر بار كه رزمنده

شدند.  مي   پرداخت، با هياهو، جنجال و غوغاسالاري مانع رسيدن صداي آنان به مردمسخن گفتن مي 

روزنامه  تعطيل  جديد  عصر  گروه در  و  احزاب  بر  فشار  موافق،  غير  و  هاي  مخالف  سياسي  هاي 

آنان   شدن  آگاه  و  مردم  به  آنان  سخنان  رسيدن  از  جلوگيري  براي  تماما  سياسي  فعالان  بازداشت 

 باشد. مي

ـ خشونت  :  دوم  ناكامي و محروميت  از  ناشي  در  واكنشي  نيازي  يا  يا  هنگامي كه آرزو  انسان 

مي جواب  بلا  واكنش جانور  مي ماند،  بروز  پرخاشگري،  صورت  به  نيز  ها  خشونت  نوع  اين  كنند. 

اي  در جامعه خوش خيم و در خدمت ادامه حيات است نه تخريب آن. همان طور كه در بالا اشاره شد،

شود، و يا  ه مي هاي اساسي ملت كه با كرامت انساني، سر و كار دارد، ناديده گرفتكه حقوق و آزادي 

ها مورد تمسخر و تجاوز قرار  به علت فقر و محروميت كرامت انساني، آزادي، اختيار و ارزش آدم

به اشكال مختلف بروز مي گيرد، خشونت مي اجتماعي  قتل، جنايت،  نمايند. آسيب هاي  اجتماعي،  هاي 

قانوني، عموما از  بي  ، برداري، اختلاس اموال عموميتجاوزات جنسي، دزدي، رياكاري، تقلب، كلاه 

عمده بخش  است.  انساني  ارزش  و  کرامت  گرفتن  ناديده  پيامدهاي  يا  و  به  آثار  امروز  آنچه  از  اي 

به مخدوش شدن كرامت  صورت سرکشي  آن هستيم واکنش  در جامعه شاهد  اجتماعي  و  فردي  هاي 

 باشد. انساني در ابعاد مختلف مي 

رخاشگري و خشونت در رفتارهاي فردي يا اجتماعي  در آيات متعدد قرآن كريم بروز اين نوع پ

 بيني و به آن توجه داده شده است. به عنوان نمونه: پيش 

( كلا،  3( يحسب ان ماله اخلده)2( الذي جمع مالا و عدده)1: ويل لكل همزه لمزه)سوره همزهـ  

( انها عليهم  7الافئده)  ( التي تطلع علي 6( نار الله الموقده)5( و ما ادريك مالحطمه) 4لينبذن في الحطمه)

 (9( في عمد ممده)8موصده)

پندارد كه  »واي بر هر غيبت كننده و عيبجويي. آن كه مالي گردآورد و حساب آن نگهداشت. مي 

اش وي را جاويدان گرداند. نه، چنين نيست، كه او را در حطمه اندازند. تو چه داني كه  ثروت 

شان گرفته  . و از هر سو در ميان ها غلبه يابدآتش افروخته خدا است؛ كه بر دل حطمه چيست؟  

 هايي برافراشته. . در شعله است 

اندوزي و به تصور اين كه اين سرمايه آنها را جاودانه  در بخش اول سوره، به رفتار كساني كه با مال 

گيرند توجه داده شده است و سپس نوع  سازد و هويت و كرامت انساني مردمان را به سخره مي مي

نام  واكنش جامعه را ، در نماد آتش ويژه  ها سرچشمه  يا دل انسان افئده  ه از درون  ، كحطمهاي، به 

  xlixشود. است و فواد مركز ادارك انسان محسوب مي فواد  جمع  افئده  گيرد، شرح داده شده است.  مي

 دهد. اندوزان را بر باد مي اين آتش يا حطمه است که خانه و خانمان اين نوع سرمايه 

و پرخاشگري در واقع نوعي  اين نوع خشونت    ـ خشونت واكنشي ناشي از حسد و رشك : سوم  

هاي سياسي  از خشونت ناشي از ناكامي در رقابت است، كه منجر به عقب ماندن از رقيب در صحنه 

هاي فراواني از اين نوع خشونت و  گردد. نمونه ، اقتصادي، عشقي و حتي در طي مدارج معنوي، مي 
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از اين نوع  هابيل و قابيل    و برادرانش ويوسف  پرخاشگري در تاري  به ثبت رسيده است. داستان  

 باشند. هاي تاريخي مي خشونت 

حسادت نسبت به مهر پدري انگيزه برادران يوسف، در رفتار    10، تا    8آيات  يوسف  در سوره  

 باشد: آميزشان با وي، مي خشونت 

 ( 8ـ اذ قالوا ليوسف و اخوه احب الي ابينامنا و نحن عصبه. ان ابانا لفي ضلال مبين )يوسف  

تر از ما هستند. حال آن كه ما خود گروهي  ه گفتند: يوسف و برادرش نزد پدرمان محبوب آنگاه ك

 نيرومنديم. پدرمان در گمراهي آشكاري است. 

 ( 9ـ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم و تكونوا من بعده قوما صالحين )يوسف  

توجه   تا  بياندازيد  ديگرش  در سرزميني  يا  بكشيد  را  پس  يوسف  آن  از  و  پدر خاص شما گردد 

 مردمي شايسته به شمار آييد. 

فاعلين   كنتم  آن  السياره  بعض  يلتقطه  الجب  غيابت  في  القوه  و  يوسف  لاتقتلوا  منهم  قائل  قال  ـ 

 ( 10)يوسف  

خواهيد كاري كنيد يوسف را مكشيد؛ در عمق تاريك چاهش بيفكنيد تا  يكي از ايشان گفت، اگر مي

 د كارواني او را برگير

مائده  در   برادرش    30تا    27آيات  سوره  عليه  قابيل  بار  ذهني واكنش خشونت  دروني و  علت 

 هابيل و قتل وي به تصوير كشيده شده است: 

ـ و اتل عليهم بنا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما و لم يتقبل من الاخر. قال لاقتلنك  

 ( 27قال انما يتقبل الله من المتقين )مائده 

و داستان راستين دو پسر ادم را برايشان بخوان. انگاه كه قرباني كردند. از يكيشان پذيرفته آمد و  

 پذيرد. كشم. گفت: خدا قرباني پرهيزگاران را مياز ديگري پذيرفته نشد. گفت: تو را مي 

(  ، خشم )غيظ199عمران آيه  خشم ناشي از موفقيت ديگران، در سوره آل   29آيه  سوره فتح  در  

اجتماعي مومنان و در جاي ديگر خشم ناشي از اخراج اجباري    ناشي از حسادت به وضعيت سياسي  ـ

 گرا آمده است. هاي رفتار خشونت  به عنوان انگيزه از سرزمين 

يا  روانكاوان مي  باشد  اين ترس واقعي  اين نوع خشونت در »ترس« است، خواه  گويند ، ريشه 

د   و    خيالي  دفاعي  و  نظير واكنش  در جانوران  امنيت موجود  به  خيالي  يا  واقعي  تهديدهاي  برابر  ر 

 انسان مشترك است. 

مي وجود  به  را  احساس  اين  غيرواقعي،  و  ذهني  چه  باشد  واقعي  چه  تهديد،  نوع  كه  اين  آورد 

كرامت انساني هدف قرار گرفته است، به تعبير روانكاوان اين نوع ترس و تهديد ميان همه تهديدها  

 lالعاده دارد. لايق حياتي انسان، از لحاظ فردي و اجتماعي، اهميتي فوق نسبت به ع
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هاي واكنشي ياد شده در بالا، انگيزه و هدف  ـ در انواع خشونت چهارم ـ خشونت انتقام جويانه  

ـ گفته  كنش زيستي بقا  باشد. كه به آنها، واكنشي در خدمت  دفع خطر و تهديدهاي واقعي يا خيالي مي 

 جويانه واكنش به آسيبي است كه وارد شده و بنابراين ماهيت دفاعي ندارد. خشونت انتقام  شود. اما مي

جويانه تلاش نامعقولي است براي خنثي كردن اثرات كاري كه  از نظر روانشناسي خشونت انتقام 

 خشونت انتقام جويانه ورود به خشونت ويرانساز و بدخيم است. قبلا به طور واقعي انجام شده است. 

ريزي شده و تعمدي يا به طور تصادفي، آسيبي به فرد يا  اي، چه برنامه نگامي كه در اثر حادثه ه

 بيني كرد: توان پيش شود، دو راهكار يا واكنش را مي گروهي وارد مي 

انتقام  يا واكنش  انتقام گرفتن  اول،  دوم فروخوردن خشم و غضب  راهكار  است. راهكار  جويانه 

 است.ناشي از آسيب و درگذشتن  

كه معمولا با خشونت  فراگير،    نوع اول انتقاماما واكنش انتقام جويانه ممكن است دو نوع باشد.  

دوران   اعراب  ميان  در  مثلا  ندارد.  تناسبي  اوليه  آسيب  گسترده  و  نوع  با  هم  و عموما  است  همراه 

شد، كل آن قبيله مورد حمله و هجوم انتقام  جاهلي رسم بود، كه اگر فردي از يك قبيله مرتكب قتل مي 

يانه فراگير، محدود و منحصر به  هاي انتقام جوگرفت. اين نوع خشونت جويانه خونخواهان قرار مي

هاي مدرن نيز اين نوع انتقام جويي  ها و دولت در ميان ملت پسا مدرن  جاهلي نيست. در عصر   دوران 

ديده مي  اين  فراگير  بدهد كه  نشان  نقطه منفجر شود و قرائن  يك  در  بمبي  اگر  به عنوان مثال  شود. 

شود. بعد  نطقه فلسطيني به تلافي آن بمباران مي انفجار توسط يك فلسطيني انجام شده است، تمام يک م 

-ها و اعراب مورد سوء ظن قرار گرفتند و به عنوان »تروريست سپتامبر، همه مسلمان   11از حادثه  

-ها اعزام و با آنها رفتارهاي خشونت بار صورت گرفته و ميگاههاي بالقوه دستگير و به بازداشت 

 گيرد. 

نظير  برجسته،  روانکاوان  نظر  فروم،    از  آسيب اريک  حوادث  ميان  تنگاتنگي  و  رابطه  زا 

جويانه با توسعه نيافتگي انساني وجود دارد. و بيشتر در ميان افراد نابالغ و ناسالم  هاي انتقام خشونت 

نيافته صورت مي  توسعه  در جوامع  باشند و  دچار روانپريشي شده  انتقام جويي  كه  پذيرد: »آرزوي 

سالم  بالغ  انگيزه شخص  مي   كمتر  روان قرار  تا شخص  و  گيرد  مستقل  زندگي  در  كه  و کسي  پريش 

باشد و اغلب آماده است تا تمام وجودش را در گرو آرزوي انتقام  هايي مي كامل خود دچار دشواري 

 liبگذارد.«

خشونت  براي  را  انگيزه  دو  معمولا  كرده روانكاوان  ذكر  جويانه  انتقام  فقر  هاي  انگيزه  يك  اند. 

ماندگي انسان و عدم رشد سالم فرد يا جامعه است، كه انتقام را وسيله ضروري  رواني و ديگري عقب 

روه يا فرد  پندارد. خشونت انتقام جويانه با قدرت باروري و خلاقيت يك گتلافي ضايعه يا خسارت مي

افرادي كه از زندگي پربار و خلاقي برخوردارند، نياز به خشونت انتقام جويانه  نسبت معكوس دارد.  

يا نياز به آن شديد نيست. اين افراد، حتي اگر مورد تهمت و توهين هم قرار  كنند  را يا احساس نمي 

آنها  بارورشان  و  پربار  زندگي  روند  آيد،  وارد  آنها  بر  گزندي  و  مي   گيرند  وادار  آسيب  را  تا  سازد 

 liiوارده را به فراموشي بسپارند.  
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برابر   در  ندرت  به  فرهيخته،  رهبران  ما،  بزرگوار  امامان  بزرگ،  انبياء  که  روست  همين  از 

واكنش  خود،  دشمنان  و  مخالفان  ستيزهرفتار  خشونت هاي  و  بروز  گرانه  خود  از  جويانه  انتقام  هاي 

 اند.داده

رحمت خدا بر عالميان بود، رفتارش با دشمنان خود آنچنان بود كه آنان را  كه    )ص(پيامبر اکرم  

 کرد.  به شيوه پيامبر با مخالفان و دشمنان خود رفتار مي  )ع(كرد. امام عليجذب مي 

تواند از نوع »منصفانه و عادلانه« باشد. قرآن کريم، در مواردي که  جويانه مي اما واكنش انتقام 

آنان قرار ميهاي جدي مييگر آسيب افراد و جامعه از يکد  راهکار  دهد.  بينند دو راهکار در برابر 

(. در  179الا الباب لعلكم تتقون )بقره  است: و لكم في القصاص حيات يا اولي قصاص  توصيه به  اول  

كنيد.«   پيشه  تقوي  كه  باشد  است  شده  داده  قرار  زندگي  و  حيات  خردمندان  وي  شما  براي  قصاص 

است، که بايد جايگزين »انتقام فراگير« شود.  انتقام منصفانه و عادلانه  ي، يک  مفهوم قصاص قرآن 

-اي که از جهت انساني توسعه يافته نباشد، در رفتارهاي انتقام جويانه دچار افراط ميفرد و جامعه

آيه   همين  در  است.  انتقام  در  انصاف  رعايت  معناي  به  قصاص  دنبال    176شود.  به  بقره،  سوره 

واژه  عدم    قصاص،  و  غضب  و  خشم  مهار  يعني  است،  آمده  پيشگي(  پروا  و  داري  )خويشتن  تقوا 

 خروج از موازين.  

جويي، خواه عادلانه و منصفانه يا فراگير، راهکار ديگري هم وجود دارد و آن  اما غير از انتقام 

ويژگي جمله  از  است.  درگذشتن  و  خشم  است:  فروخوردن  آمده  قرآن  در  متقين  رفتاري  هاي 

خورند و از خطاي  ( خشم خويش فرو مي135کاظمين الغيظ و العافين عن الناس« )آل عمران  »وال

درمي انتقام مردم  جاي  به  ما  که  دارد  دوست  بيشتر  خداوند  ديگر  عبارت  به  خطاي  گذرند.«  جويي 

. كظم غيظ يا فروخوردن خشم، همان رفتاري است كه  liiiبرادر مومن يا انسان همنوع خود را ببخشيم 

شود. واپس زدگي مكانيزمي است كه به  گفته مي  Repressionوانشناسي به آن واپس زدگي يا در ر

آوري كه در نتيجه يك تهديد يا آسيب واقعي به وجود آمده  هاي رنج ها يا احساس وسيله آن فرد انگيزه 

مي  منتقل  ناخودآگاه  به  خود  آگاه  يا ضمير  روان  از  رنج  است  احساس  اين  انتقال  اما  از  سازد.  آور 

ضمير آگاه به ناخودآگاه ممكن است به طور غيرارادي بر رفتارهاي شخص اثر بگذارد. بنابراين فرو  

بردن خشم ـ كظم غيظ كافي نيست. بايد از مردم درگذشت، يعني عفو كرد. در گذشتن از خطاها، بيش  

در بعضي آيات  از هر چيز به نفع سلامت نفس و روان خود آدمي است. بالاتر از عفو، صفح است.  

ـ كه بخشيدن يا از ميان بردن اثر جرم و گناه و يا چشم پوشي از اثر آسيب است،  عفو  علاوه بر واژه  

 ، به معناي از دل بيرون بردن، نيز استفاده شده است: صفحاز واژه 

 ( 14و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحيم )تغابن ـ  

 و گناهشان پوشيده داريد، خداوند آمرزنده و مهربان است. و اگر عفو كنيد، و چشم بپوشيد 

 ( 13فاعف عنهم و اصفح ان الله يحب المحسنين )مائده  

 شان درگذر كه خدا نيكوكاران را دوست دارد.عفوشان كن و از گناهان 

در واقع صفح يك عمل ارادي است براي آن كه احساس رنج آور ناشي از عمل ديگران حتي در  

 رد باقي  نماند و اين بلندترين گام براي حفظ سلامت نفس يا روان انسان است.  ناخودآگاه ف
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: »انسان  بپذيريم كه  اگر نظر روانشناسان را  واقع،  از زندگي  در  يافته و برخوردار  هاي رشد 

جويي نيستند«، »نيكوكار« مورد نظر و علاقه خداوند انساني است رشيد و توسعه  بارور، اهل انتقام 

دنبال  يافته و   و  دارد  پربار و پرمعنا  از نظر رواني سالم، كه زندگي  يافته و  توسعه  انسان  متعادل. 

کند که در عفو لذتي است كه در  برد و با تمام وجودش درک ميجويي نيست، از عفو لذت ميانتقام 

كه عالم    گويد: كرم كن نه پرخاش و كين آوري  ـبا الهام از همين رهنمود قرآن مي سعدي انتقام نيست.  

 به زير نگين آوري. 

جويانه نقش مهمي  هاي انتقام انگيزه و عامل ديگري که در خشونت   ـ خودشيفتگي و خشونت:4

مطرح  فرويد  است. نظريه خودشيفتگي، ابتدا توسط    Narcissismسيسم  دارد خودشيفتگي يا نارسي 

 و سپس توسط ساير روان پزشكان به آن پرداخته شد و توسعه پيدا كرد.  

هاي اساطيري يونان قديم گرفته شده است.  سيسم از واژه يوناني نارسيسوس يکي از داستان نارسي 

اي داشت. مادرش به او توصيه  »پسر خداي رودخانه« زيبايي خيره كننده   Cephissusسفيسوس  

اگر مي بود که  از  کرده  نگاه نکند.  اندام خود  و  به چهره  باشد، هرگز  داشته  خواهد عمري طولاني 

کند و به نفرين او،  را رد مي  Nemesisنمسيس  طرف ديگر وي عشق يک پري کوهستاني به نام  

مي آب  در  تصوير خود  انعکاس  مي عاشق  نگاه  آب  به  هر روز  او  بداند،  شود.  كه  آن  بدون  و  كرد 

شود. در يک فرصتي به تصوير خود در  بيند خود اوست، به آن عاشق مي تصويري را كه در آب مي 

گل نرگس  گويند در محل دفن او  شود. مي افتد و غرق مي شود كه در آب مي آب چشمه آنقدر نزديك مي 

مي  آب  در  تصويرش  به  و  است  پايين  سرش  چون  هم،  را  نرگس  گل  شايد  شد.  نرگس  سبز  نگرد، 

اي است که در ادبيات يونان قديم، نگاه به تصوير  همين داستان اسطورهبر اساس    شايد   livاند.خوانده 

خود در آب مکروه و يا حرام بوده است. در ادبيات عرفاني اين گونه خويشتن دوستي بلا و فتنه تلقي  

دانند: »پرطاووست مبين و پاي بين  تر ميرا از هر »چشم بدي« کشندهچشم پسند خويشتن شود و مي

 لعين نگشايد کمين«. ـ تا که سوءا

بيند و نواقص  شخص خودشيفته، عاشق، سرگشته و حيران و آشفته خويش است. تنها خود را مي

 گيرد. بيند يا ناديده مي عيوب خود را اصلا نمي 

نارسي  باشد  خود  شيفته  که  شخصي  به  روانکاوي  و  روانشناسي  ميدر  گفته  در  سيست  شود. 

»نارسي  ايران  روانشناسي  جنون  سيسم گفتمان  دوستي  خود  افراطي،  خودپسندي  شيفتگي،  خود  به   »

 lvآميز، ترجمه شده است. 

 ـ انواع خودشيفتگي:  5

 تواند فردي باشد يا جمعي خودشيفتگي مي 

کنند خودشيفتگي فردي،  آنچه روانشناسان به طور معمول مطرح مي  الف ـ خودشيفتگي فردي  ـ

 ( م Narcisstic Personalityيا شخصيت خود شيفته  دارد،  ي(  درجاتي  فردي  باشد. خودشيفتگي 

خودشيفته   نژندي  روان  )يا  بدخيم  و  شديد  يا  باشد  خيم  خوش  و  خفيف  است   Narcissticممکن 

Neurosisخودشيفتگي  شود به نام »( . يکي از انواع خود شيفتگي خوش خيم در نوزادان ديده مي

گويد  صيت كودك است. پياژه مي «. خودشيفتگي يا خود مركز يعني خصوصيت يك شخ نخستين نوزادِ 

بيند و همه  بينانه است... كودك از نظر فكري خود را مركز جهان مي ساختمان تفكر كودك خود مركز: 
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اي از خودشيفتگي بدخيم در  نمونه  lviانديشد.« بيند و تنها به خود ميچيز را با عينك خاص خويش مي 

 باشد. « رايج ميوانهخودشيفتگي شخص ديبرخي از بيماران رواني به نام »

واقعيت  با  شخص  ارتباط  است،  پريشي  روان  مصاديق  از  يکي  مطلق  جهان  خودشيفتگي  هاي 

مي  بريده  واقعيت بيرون  جانشين  را  خود  بيمار  ميشود.  و  ها  است  خويشتن سرشار  از  تماما  سازد؛ 

د. پارانوئيا  منجر گرد پارانوئيا  خودش »خدا« و »جهان« شده است. خودشيفتگي فردي ممكن است به 

هذيان با  که  است  ذهني  اختلال  درآمدهنوعي  سيستمي  صورت  به  که  منظم،  زندگي  هاي  بر  و  اند 

ها شامل هر چيزي است که در اطراف  شود. اين هذيانگذارند، مشخص ميروزانه شخص  اثر مي

دست  فرد  شخصيت  ساير  هذياني،  سيستم  اين  جز  به  پارانويايي،  اشخاص  در  دارد.  وجود    شخص 

وي   اطرافيان  معمولا   پارانويايي،  اشخاص  با  برخورد  در  علت،  همين  به  است.  مانده  باقي  نخورده 

بيماري و  سلامتي  ميدرباره  متزلزل  و  ترديد  دچار  و  اش  باهوش  بسيار  معمولا   افراد  اين  گردند. 

 باشند. الانتقال نيز مي سريع

نيز فردي  خودشيفتگي  از  ديگري  نوع  از  روانکاوان  از  برده  برخي  و  نام  مرز سلامت  که  اند 

هاي تاريخي  کند. از نمونهرسند بروز ميالعاده ميجنون است و معمولا  در کساني که به قدرت فوق

خودشيفتگي »ديوانگي  را نام برد. به اين نوع  فراعنه مصر، استالين، هيتلر  توان برخي از  آن مي

گفته ميقدرت نيز  هاي شخصيتي  « رفتارها و ويژگيCaligulaکاليگولا  در »آلبرت کامو  شود.  « 

 lviiديوانه قدرت را به تصوير کشيده است. 

 نويسد: در توضيح اين نوع خودشيفتگي مردان به قدرت رسيده، مي اريك فروم 

ويژگي  از  آنها  يافته »همگي  دست  مطلق  قدرت  به  برخوردارند.  مشابهي  و  معين  ،  هاي  اند 

توانايي  كلامشان معيار غايي قضاوت، در همه   از جمله مرگ و زندگي است؛ ظاهرا  چيز 

خواهند انتهايي ندارد؛ خداياني هستند كه تنها بيماري و كهولت و  آنها براي انجام آن چه مي 

مي  محدودشان  مي مرگ  مذبوحانه  تلاشي  با  انسان،  كند.  وجود  محدوديت  بر  تفوق  با  كوشند 

نين وانمود كنند كه شهوت و قدرتشان را  كوشند چحلي بيابند. مي براي مسئله وجود انسان راه

با زنان بي  اينرو  بيشماري را ميشمار همبستر مي حدي نيست، از  كشند، در  شوند، مردمان 

. اين ديوانگي  lviiiاند«خواهند« و »ناممكن را طالب سازند، و »ماه را مي هر جا قصري مي 

را حل كند. ديوانگي است    است، هر چند تلاشي باشد تا با تظاهر به بشر نبودن مسئله وجود 

مي  افزايش  مبتلا  زندگي شخص  در طول  بكوشد،  كه  بيشتر  شدن  خدا  براي  اندازه  هر  يابد. 

مي دور  بشر  نوع  از  وحشت بيشتر  را  او  جدايي  اين  مي زدهشود؛  او  تر  دشمن  همه  سازد، 

و  مي بيرحمي  و  قدرت  بر  است  ناگزير  آن  از  حاصل  وحشت  با  مقابله  براي  و  شوند، 

نمي خودش وجود  عامل  يك  تنها  اگر  بيفزايد.  خويش  اين  يفتگي  قيصري  داشت،  جز  ديوانگي 

با قدرت خود، واقعيت را، در برابر تخيلات خود شيفته خويش،  قيصر  بود:  جنون محض نمي 

و   قدرتمندترين   : يعني  بدانند،  خدا  را  او  تا  است  واداشته  را  همه  است.  درآورده  زانو  به 

رسد. از سوي ديگر،  اش احساسي معقول به نظر مي بيني د بزرگ خردمندترين. پس جنون خو

مي  نفرت  او  به  بسياري  مي مردمان  و  پس سوء  ورزند  ـ  بكشند  و  براندازند  را  او  تا  كوشند 

كند كه تماس  هاي بيمارگونه او آنقدرها هم عاري از واقعيت نيست. در نتيجه، احساس نمي ظن 
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تواند از  ، هر چند به وضعي ناپايدار و مشكوك، مي با واقعيت را از دست نهاده است ـ پس  

 اندك سلامت عقلي برخوردار باشد.« 

دگرسان بيني  يکي ديگر از عوارض خودشيفتگي فردي که ممکن است به مرحله بدخيمي برسد،  

دهد و نسبت  است. در اين حالت فرد احساس واقعيت را از دست مي  Depersonalizationيا خود  

داند. يكي  گردد. و خود و جهان پيراموني خود را غيرواقعي مي به کلي بيگانه ميبه محيط اطرافش  

باشد، همان حالتي كه  مي  Theo monismاز عوارض دگرسان بيني پيدايش حالت خود خدا انگاري  

كند.  سوره جاثيه آن را نفس را الله يا خدا قرار دادن ذكر مي   23در بالا بدان اشاره شد و قرآن از آيه  

 رسان بيني خود، در آيه ديگري از قرآن از مفهوم »فراموشي نفس به خود آمده است:  دگ

 ( 19و لاتكونوا كالذين نسوالله خاشيهم و انفسهم )حشر  

 هايشان را فراموش كنند.  و مانند كساني نباشند كه خدا را فراموش كردند، پس )موجب شد( نفس 

شود. از پيامدهاي خودشيفتگي  ي نيز ديده مي دگرسان يعني خود حالتي است که در اسکيزوفرن 

( و احساس تنهايي و انزواـ خود تنهايي  Xenophobicوخيم هراس از ديگران يا ترس ذنوفوبيايي )

 باشد. ( ميSolipsisticيا ) 

 

 ب ـ خودشيفتگي گروهي 

تبديل شود. در خودشيفتگي فردي، تصوير  خود شيفتگي فردي مي  به خودشيفتگي گروهي  تواند 

ورم و باد کرده از »خويش«، به آنچه به »من« فرد خود شيفته  تعلق داشته باشد، تعميم و تسري  مت

-کند. نژاد، ملت، دين، حزب، قبيله فرد خودشيفته، جايگزين »من« و »خانواده من« وي ميپيدا مي

تبديل مي به يک گرايش غالب  اين جابجايي  قبول آن »عقلاني« ميشود. هنگامي که  د و  گرد شود، 

مي بدل  جمعي  خودشيفتگي  به  فردي  جامعهخودشيفتگي  چنين  اعضاي  »تحسينشود.  را  خود  -اي 

ايم، ديگران همه احمق  کنند: »فقط ما« پاک و منزه هستيم، شايستهبرانگيزترين مردم عالم تصور مي

عقب  اقتصادي  يا  فرهنگي  نظر  از  که  هنگامي  حتي  جامعه،  اين  اعضاي  هستند«.  نادان  و  مانده  و 

محروم هم باشند، چون خود را به »گروه« برتر، خواه ديني، حزبي، نژادي و ملي، چون »سفيد و  

وابسته مي يهودي، مسلمان، شيعه، سني  کاتوليک، مسيحي،  مهمآريايي«،  مهم و جزء  ها  تريندانند، 

هي  کنند. خودشيفتگي گروهي همچون خودشيفتگي فردي، به بيگانه هراسي و انزواي گرو تصور مي

(Group Solipsismمنجر مي )  .گردد 

-يکي از مهمترين سرچشمهاريک فروم،  خودشيفتگي گروهي، نظير خودشيفتگي فردي به قول  

خشونت  از  بخشي   . است  انسان  پرخاشجويي  و  خشونت  گونههاي  ساير  مانند  جمعي،  هاي  هاي 

باشند.  حياتي جامعه مي ها و تعلقات  پرخاشجويي از نوع دفاعي، واکنشي در برابر يورش به ارزش 

 تواند خفيف و خوش خيم يا شديد و بدخيم باشد. خودشيفتگي گروهي، نيز درجات و ابعاد دارد و مي

خودشيفتگي   نيروي  به  خود  بقاي  براي  ديني،  و  مذهبي  حزبي،  سازماني  ملتي،  گروهي،  هر 

يا يا شهروندان يک کشور  اعضاي گروه  كه  است  آن  نيازمند  دارد؛  نياز  به يک    اعضايش  مومنان 
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به برتري سازمان،   بقاي خود بدانند؛  دين، اهميت و بقاي گروه، سازمان، ملت و دين را مهمتر از 

-ملت يا گروه خود نسبت به سايرين ايمان داشته باشند. اين خودشيفتگي موجب تمرکز هيجانهايي مي

ري هاي سخت را فراهم  گردد که نيروي لازم براي خدمت به گروه، ملت، سازمان، دين ... و فداکا

درجهمي بدون  ميسازد.  پيدا  کاهش  شدت  به  فداکاري  نيروي  گروهي،  خودشيفتگي  از  اما  اي  کند. 

اي که اکثريت  شناسي خاص خود را نيز دارد. به عنوان مثال، در جامعهخودشيفتگي گروهي، آسيب 

مي محروم  بسياري  امکانات  از  آن  اعتراض مردم  نارضايتي باشند،  و  مشکلات    هاها  بروز  موجب 

گردد. هنگامي که زندگي براي بخش بزرگي از جامعه معنا و مفهوم خود را از دست  اجتماعي مي

ميمي بين  از  ماندن  براي  انگيزه  و  بحران دهد  دچار  جامعه  ميرود،  شديد  چنين  هاي  در  گردد. 

خودشيفتگي بدخيم    شرايطي حاکمان و مسئولان جامعه براي جلوگيري از انفجار و بهم خوردگي، به

مي دامن   )... و  حزبي  ايدئولوژيک،  ديني،  مذهبي،  )ملي،  گروهي  گروهي  تعلق  احساس  با  و  زنند 

اساسي فراهم مي بدون حل مشکلات  سازند. خودشيفتگي گروهي  رضايت كاذب و موقت عموم را، 

محروميت  احساس  ميخلاء  پر  را  ميها  اجتماعي  پديده  يک  پيدايش  موجب  و  ککند  آن  گردد  در  ه 

طبقات محروم و ستمديده براي وفاداري و فداکاري نسبت به رهبران و فرمانروان خويش آمادگي پيدا  

-فرآورده چنين شرايطي است. رهبران کاريزماتيک، هنگامي که به قدرت مطلق ميفاشيسم کنند. مي

استفاده پديده  اين  از  آلمان در زمان هيتلرهاي فراوان ميرسند،  به خودشيفتگي نژادي    نمايند. مردم 

شديدي مبتلا شده بودند، که در طبقات پايين و محروم جامعه به مراتب خيلي بيشتر از طبقات مرفه  

 بود. 

ضرر و خطر هم وجود دارد. به عنوان نمونه، در ميان  البته خودشيفتگي گروهي خوش خيم يا بي 

هاي اهل دل و تصوف  يا طريقه  هاي کوچک مذهبيهاي قومي در يک جامعه بزرگتر و يا فرقهاقليت 

ملت  و عرفان، نوعي از خودشيفتگي گروهي و ارادت مطلق به »پير« و »مرشد« وجود دارد. فرقه  

در آمريكا، كه توسط    Black Muslimsمسلمانان سياه  ، معروف به    Nation of Islamاسلام  

سيعليجاه محمد   نژاد  برتري  به  به شدت  يك طرف  از  بود  آن  بنيانگذاري شده  انساني  اصالت  و  اه 

تكيه مي  از رهبر  بر اطلاعت مطلق  ديگر  و از طرف  داشت  اعتقاد  نژادي(  اين  )خودشيفتگي  كرد. 

که   باشد  اين  آن  دليل  شايد  دارند.  کمي  اجتماعي  زيانبار  پيامدهاي  گروهي معمولا  نوع خودشيفتگي 

ها به هر نسبتي که  اين گروهدهد که  قدرت سياسي، اجتماعي چنداني ندارند. تجارب تاريخي نشان مي

 شوند. هاي خشونت بار متوسل ميکنند به شيوه قدرت سياسي ـ اجتماعي پيدا مي

هاي قومي در يک جامعه بزرگتر نامتجانس، از طرف ديگر  در ميان اقليت خودشيفتگي گروهي  

باشد. در دوران سلطه استعمار انگليس بر  به صورت مکانيسمي براي حفظ هويت اعضاي گروه مي

هاي قومي ارتباط ميان  ، گروهاي قومي متعددي از هند به افريقا منتقل شدند. اين گروهافريقاي جنوبي

گجراتي  )نظير  مليت  و  مذهب  زبان،  اساس  بر  را  بنگاليخود  پنجابي ها،  کردند.  ها،  حفظ  ها( 

بود که در مواردي به جاي مبارزه با سلطه انگليس،    خودشيفتگي گروهي ميان آنان به آن اندازه قوي

افتادند. سياست استعماري انگليس نيز از همين گرايشات قومي براي حفظ تفرقه ميان  به جان هم مي

 كرد.آنان و ادامه سلطه خود استفاده مي 

ان و  خودشيفتگي گروهي ديني، در بسياري از اديان و شايد بتوان گفت در ميان پيروان تمام ادي

ها و مذاهب، به درجات متفاوت خفيف و شديد وجود دارد. به عنوان مثال، کليساي کاتوليک بر  فرقه

باشد. اين خودشيفتگي  اين اعتقاد است که تنها راه رستگاري بشر، اعتقاد به مسيح به عنوان ناجي مي 
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س داستاني  خود  مسيحيان  است.  شده  موجب  کليسا  پيروان  ميان  در  را  شديدي  اين  اختهديني  به  اند 

به آنان خوش آمد گفت و راهنمايي  پالس قديس  مضمون که وقتي جمعي تازه وارد به بهشت درآمدند،  

آنها را براي نشان دادن نقاط مختلف بهشت بر عهده گرفت. در محلي ، پالس از تازه واردين خواست  

محل تازه واردين از وي علت  سكوت را رعايت كنند و آرام از آنجا عبور کنند. بعد از عبور از اين  

کنند هيچ کس غير از خودشان در  ها جاي دارند و فکر ميرا پرسيدند. پالس گفت در اينجا کاتوليک

 بهشت نيست. بنابراين با سكوت و آرامش حرکت کرديم که آرامش ذهني آنان بر هم نخورد! 

اي خود را صاحب  فرقه  در ميان مسلمانان نيز اين خودشيفتگي گروهي ـ مذهبي وجود دارد. هر 

داند. در  حق مطلق. و ديگران را خارج از دين يا رافضي، مغضوب عليهم و يا از زمره گمراهان مي

گرايي در اشکال گوناگون بروز  ميان مذاهب نيز اين خودشيفتگي گروهي به صورت تعصب و فرقه

عيان، صورت خاص  کند. اهل تسنن، به يک صورت، وهابيان به يک صورت است، در ميان شي مي

خود را دارد. در ايران و در ميان معتقدين به ولايت مطلقه فقيه، خودشيفتگي مذهبي منجر به »ذوب  

بروز   و  سايرين  دينداري  نفي  به  زمان،  امام  و  خداوند  جانب  از  نيابت  ادعاي  با  و  ولايت«  در 

 هاي سياسي ـ اجتماعي شده است. خشونت 

 

خودشيفتگي:    6 و  قرآن  ادبيات ـ  صورت   در  به  گروهي  و  فردي  خودشيفتگي  قرآني  ـ  هاي  ديني 

 هاي گوناگون توصيف شده است. مختلف و با واژه 

 دهد:ـ كسي كه نفس و تمايلات نفساني خود را »خداي« خود قرار مي 1

 ( 23افرايت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علي علم . )جائيه  

ود گرفت و خدا از روي علم گمراهش كرد  »آيا ديدي آن كس را كه ميل و هوس خود را خداي خ 

 »... 

 ( 43ارائت من اتخذ الهه هواه افانت تکون عليه وکيلا . )فرقان  

او   وكيل  يا  ضامن  تو  آيا  ديدي؟  بود  گرفته  خدايي  به  را  خود  نفس  هواي  كه  را  كس  آن  »آيا 

 هستي؟« 

خدا انگاري هواي نفس، يعني فرد نفس و شخص خود و آراء و عقايد و تمايلات خود را محور  

اصلي انگيزه خود در تمامي اعمالش قرار بدهد. به عبارت ديگر اگر چه نياز به خدا از درون هر  

  گيرد و پرستش گيرد، اما فرد خودشيفته، نفس خود يا خويشتن را به جاي خدا ميانساني سرچشمه مي 

مي  خدا  پرستش  جايگزين  را  مي »خود«  را  رفتاري  ويژگي  اين  معادل  سازد  ايگوتيزم  توان 

(Egotisim  ،)  ايگوايزم (Egoism( يا ايگونتريسم )Egocentrism  در روانشناسي دانست. همه )

ويژگي  مي اين  را  مختال  ها  قرآني  واژه  آن صورت  در  كرد.  تعريف  خودپسند«  و  توان »خودخواه 

است مناسب  او  تر  در  كه  كند،  براي خود چيزي را تصور  پندار  و  به خيال  كه  است  . مختال كسي 

 نيست  
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ـ واژه استكبار در قرآن به معناي خود را بزرگ پنداشتن است. استكبر يعني تكبر ورزيد، و  2

 خود را بزرگ پنداشت. 

 سي است.  در روانشنا Megalomaniaالكبر يعني خود بزرگ بيني. اين واژه معادل مگالومانيا  

مخرب   و  انساني  توسعه  ضد  و  مردود  شدت  به  را  بيني  خودبزرگ  كه  حالي  در  كريم  قرآن 

 شمارد: ابليس و فرعون هاي دو نمونه از خودشيفتگان تاري  را برمي داند، ويژگي مي

 در مورد ابليس: 

 ( 34)بقره   ـ و اذا قلنا للملائكه اسجدوالادم فسجدوا الا ابليس ابي و استكبر و كان من الكافرين

به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده كنيد، همه سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و برتري جست  

 و او از كافران بود. 

باشد. نام فرعون به عنوان نماد يك  اما فرعون به معناي آدم كش و ياغي، نام پادشاهان مصر مي

بار، در قرآن كريم آمده    136پيامبري،  بار و داستان موسي، بيش از هر    74قدرت متورم در تاري ،  

منش   مخرب  نقش  و  فرعون  پديده  به  انسان  توجه  جلب  به  خداوند  عنايت  نشانه  همه  اين  و  ـ  است 

 فرعوني در جامعه بشري است.

 كند. نظير:  هاي رفتارهايش معرفي مي خداوند فرعون را با ويژگي 

 ( 39ـ و استكبر هو و جنوده في الارض بغير الحق )قصص 

 او )فرعون( و لشگرهايش به ناحق در زمين سركشي كردند.  و

 جويي در روي زمين :  ـ علو و برتري 

 .  4و همچنين قصص   83يونس  ان فرعون لعال في الارض و انه لمن المسرفين  ـ

 ؛  24طه   ـ سركشي و طغيان: انه طغي  ـ

 ؛ 12ـ فسق : كانوا قوما فاسقين ـ نمل 

 (؛  8ص ـ خطاكار: )كانوا خاطئين ـ قص

 ( و بالاخره  39عنكبوت   بيني )فاستكبروا في الارض  ــ خودبزرگ 

نازعات   ـ  الاعلي  )اناربكم  الوهيت  ادعاي  ويژگي 24ـ  اين  فرد  (  يك  رفتارهاي  شرح  تماما  ها 

 اي است كه به قدرت مطلق رسيده است.  خودشيفته 

« نيز توصيف شده است. اسراف يعني زياده روي و از  مسرفعلاوه بر اين فرعون با صفت »

برتري  رفتار  با  رابطه  در  واژه  اين  كردن.  افراط  و  گذشتن  معناي  حد  به  عال،  يا  فرعون  جويانه 

گردنكشي، به كار رفته است. به عبارت ديگر فرعون، در استفاده از قدرتي كه به دست آورده بود به  

ازين و مقررات كاربرد طبيعي قدرت خارج شده بود. اين همان  راه افراط و گردنكشي افتاد و از مو
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از مسيرها و محدوده  بيرون رفتن  تجاوز از حد،  يا مصداق »طاغي« است. طغيان يعني  هاي  معنا 

ها و مزارع  رود و آبادي طبيعي. وقتي سطح آب در رودخانه از مسيرهاي طبيعي ايجاد شده بالاتر مي 

ها و مسيرهاي طبيعي و  كرده است. يعني از تمام محدودهطغيان  ودخانه  گويند ركند، مي را ويران مي 

جا افتاده حركت رودخانه خارج شده است. يك حاكم و صاحب قدرت هم وقتي از بسترها و مقررات  

شود هم اسرافكاري كرده است و هم طغيان. و هر  طبيعي و رفتار بهداشتي در مسند قدرت، خارج مي 

به معناي بيرون رفتن از حدود حق و مسئوليت، بيراهه رفتن، گمراه  فسق  ژه  ها با وادوي اين واژه 

پا گذاشتن مرزها، نسبت نزديكي دارند.   يا خروج از حدود و زير  آن كس را گويند كه  فاسق  شدن 

حدود  پيمان  از  و  شكسته  را  اساسي(  قانون  )نظير  ملي  و  عمومي  چه  و  فردي  چه  تعهدات،  و  ها 

 باز زده باشد. اختيارات و مسئوليت سر

بيني يا استكبار فرعون است كه ادامه و استمرار آن  تمامي اين رفتارها پيامد روحيه خود بزرگ 

هاي خودشيفتگي بدخيم، ستايش و رضايت مطلق از خود و  رسد. يكي از ويژگي مي ادعاي خدايي  به  

عيب و نقص  و بي باشد. هر آن چه كه به شخص خودشيفته متعلق باشد، زيبا، كامل  اعمال خود مي 

گرا است. قضاوت شخص خود شيفته نسبت به آنچه با او رابطه دارد و يا مال اوست متعصبانه مطلق 

توصيف نموده  آرايش اعمال زشتش  است. خداوند در قرآن كريم اين وضعيت ذهني فرعون را به  

اه راست و  است: كذلك زين لفرعون سوء عمله و همين باعث شد كه وي »وصد عن السبيل« و از ر

 ( 37صواب بازداشته شد )غافر  

هايي را ذكر كرده است. به عنوان نمونه تنها  نيز قرآن كريم نمونه خودشيفتگي گروهي  در مورد  

 است:   فرعون نبود كه گرفتار اين بيماري شده بود، »قوم« او نيز همين رفتار را داشته 

 (  46ون  الي فرعون و ملائه فاستكبروا و كانوا قوما عالين )مومن

 به خودشيفتگي گروهي يهوديان نيز اشاره شده است و اينكه :  

 (  4لتفسدن في الارض مرتين و لتعلن علوا كبيرا )اسراء  

دانند. در داستان  ( مي The Chosen Man of Godيهوديان خود را »مرد برگزيده خدا« ) 

تا فرزندش را قرباني كند، مسلمانان بر  اين باورند كه اين فرزند    حضرت ابراهيم كه دستور گرفت 

يهوديان مي اما  با ارسال گوسفندي، كه  اسماعيل بود،  اين پسر »اسحق« بود. و چون خداوند  گويند 

ابراهيم به جاي فرزندش ذبح كرد و او را نجات داد، پس »اسحق« مرد برگزيده خدا است! برتري  

)صهيونيست  يهوديان  از  برخي  نجويي  همين  در  تاري ،  طول  در  روايت  ها(  از  آنان  نادرست  گاه 

  تاري  ريشه دارد.

هاي درمان خودشيفتگي،  توان از دو زاويه راه مي هاي فردي و گروهي ـ  ـ درمان خودشيفتگي 7

يا خوش  بدخيم  گروهي،  يا  فردي  با  خواه  مشخصا  دين،  درون  از  داد:  قرار  بررسي  مورد  را  خيم، 

 رسي آراي روانشناسان و روانكاوان. مراجعه و بررسي آيات قرآني و هم از بيرون دين بر

قرآن كريم در تمام موارد، قبول وجود خداي واحد و آفرينندگي و ربوبيت الله را تنها راه درمان  

 كند.  ها معرفي مي بيني ها و خودبزرگ خودخواهي 
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انسان معتقد به خداي قادر، عالم، حكيم، رحيم و رحمان و عزيز مطلق، در هر مقام و جايگاهي  

ناچيز مي  با خدا خود را كوچك و  مقايسه  در  باشد لاجرم  برابر  كه  در  بيند. حاكم خود شيفته مستبد 

توهم قدرت خود را »گم« مي مردم بي  با  بيني خود  قدرت و ضعيف،  به مرحله »دگرسان  يا  كند و 

Depersonalization مي مي «  خدا  به  آگاهانه  باور  و  درك  از روي  وقتي  اما  اگر  رسد.  انديشد، 

 نمايد. شود، و تغيير مي بيانديشد، لاجرم رفتارش عوض مي 

 (،  15آيه شريفه : يا ايها الناس انتم الفقرا الي الله و الله هو الغني الحميد )فاطر  

 نياز و ستودني اوست بي اي مردم همه شما به خدا نيازمنديد، 

 همين معنا و پيام را دارد.  

 داند:هاي ديني مي ، درمان خودشيفتگي را در اعتقاد به خدا و آموزش اريك فروم

پرستي كه اساس تعاليم پيامبران است، در عين حال مبارزه با خودشيفتگي است. در  »پيكار با بت 

شود. آن گاه آدمي خودش  به يك بت تبديل مي گردد و  بت پرستي يك توانايي جزيي آدمي ، مطلق مي 

شده  بيگانه  صورت  به  مي را  مي اي  غرقه  آن  در  كه  بتي  و  خودشيفتگي پرستد.  موضوع  اش  شود، 

گردد، حال آن كه اعتقاد به خداوند، نفي خودشيفتگي است زيرا تنها خداوند ـ و نه انسان ـ عالم  مي

ر خودشيفتگي از نظر اخلاقي ـ روحاني زماني كاملا  مطلق و قادر مطلق است...« و : » اهميت پديدا

توان در يك  گرا را مي شود كه در نظر بگيريم كه تعليمات اساسي تمامي اديان بزرگ انسان نمايان مي 

 lixجمله خلاصه كرد: هدف آدمي غلبه بر خودشيفتگي خويش است«. 

نها بر رفتار فرد و گروه اثر  هاي ديني مفاهيم فراواني وجود دارد كه توجه و عمل به آ در آموزه 

 گردد.گذارد مانع خود محوري، خودخواهي و خود بزرگ بيني مي مي

اگر ما  .  يك راه ديگر پيشگيري يا درمان خودشيفتگي فردي يا گروهي، جهاني فكر كردن است 

  شويم. قرآن كريم لازمه «اسلاميت«جوهر تمامي اديان را واحد بدانيم، دچار خودشيفتگي ديني نمي 

را، علاوه بر قبول رسالت پيامبر خاتم اعتقاد به تمامي پيامبران و وحدت پيام آنان و عدم »فرق ميان  

اند: قرآن در حالي  داند. دين واحد تمام پيامبران »اسلام« است و همه پيامبران مسلمان بودهانبياء« مي 

زبان  تنوع  رنگ كه  و  نژاد ها  و  قبيله ها  و  جنسيت  و  ملت ها  و  رها  ضروري  ها  و  طبيعي  امري  ا 

انسان مي همه  مي داند،  انساني  كرامت  واجد  برتري ها  نوع  و هر  ن داند  مي جويي  نفي  را    نمايد. ژادي 

بر اين باور است كه ارتباط با جهان، با كل بشر، در فرايند جايگزيني خودشيفتگي بسيار  اريك فروم  

 موثر است و اين كه: 

توان موضوع و جهت آن را تغيير داد. چنانچه  اص، مي »بدون كاهش نيروي خودشيفتگي در اشخ

مي  بشري  خانواده  كل  يعني  بشر،  موضوع  نوع  سياسي،  نظام  يا  نژاد  ملت،  جاي  به  توانست 

مي  بسيار  منافع  شود،  گروهي  مي خودشيفتگي  آدمي  اگر  را  داشت،  خود  چيز  هر  از  پيش  توانست 

توفيق  از  و  بشر  از  و  بداند  اشهروند جهان  كند، خودشيفتگي هاي بشري  به جاي  حساس غرور  اش، 

مي  قرار  خويش  موضوع  را  بشر  نوع  آدمي  متعارض  نظام افراد  چنانچه  همه  داد.  آموزشي  هاي 

كاميابي  به جاي  تأكيد ميكشورها  نوع بشر  دستاوردهاي  بر  انسان  هاي يك ملت خاص  كرد، غرور 

 lxشد.«  تر مي تر و تكان دهنده بودن، متقاعد كننده
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 ها پيش از اريك فروم سروده است كه: اعر ايراني در قرن ، شسعدي

 كه در آفرينش زيك گوهرند    بني آدم اعضاي يكديگرند  

 دگر عضوها را نماند قرار  چو عضوي بدرد آورد روزگار

 نشايد كه نامت نهند آدمي    غميتو كز محنت ديگران بي 

يكديگر، در ابعاد و دامنه گوناگون در زندگي فردي و  ها با  خشونت در رفتار انسان ـ جمع بندي:    8

گذارد. بعضي از آدميان استعداد فراواني براي  اجتماعي جامعه بشري تاثيرات فراواني گذاشته و مي 

آدميان كه خود زماني   ما  از  دارند. بعضي  ديگران  از رنج و زحمت  بردن  لذت  و  كشتن همنوعان 

ايم )نظير داستان بيجه و يا برخي از مسئولان  يانه ديگران بوده قرباني خشونت ويرانساز يا انتقام جو

شويم  اند( در فرصتي مناسب به مجرمان جديدي تبديل مي ها كه خود زماني زنداني بوده كنوني زندان 

خشونت  همان  مرتكب  مي و  جناياتي  و  بودهها  آنها  قرباني  روزي  خود  كه  ،  شويم  خودشيفتگي  ايم. 

و خودخواهي  دست  خودبزرگ   خودمحوري،  علل  از  يكي  دانستن  عام  محور  را  خود  و  است  بيني 

 يازيدن به خشونت، است. 

ويژگي اصلي در تراژدي كربلا خشونت بارز و برهنه آن است. خشونتي كه بخشي از آن معلول  

اميه و يزيد( از احساس خام و توسعه نيافته مذهبي  ناداني و جهل و سوء استفاده صاحبان قدرت )بني 

 باشد. و از واكنش دفاعي مردم به تهديد ذهني پرورش يافته همان مراكز قدرت مي مردم

 اين همان مشكلي است كه بشريت در همه ادوار تاري  با آن روبرو بوده است.  

توان  هايي بسيار كه مي و درسكل يوم عاشورا و كل ارض كربلا.  و اين مصداقي است از مفهوم:  

 از عاشورا فرا گرفت. 

ارزشخداوند   براساس  زندگي  و شهامت  و جرات  الهي  پيام  درك  توفيق  ما  همه  والاي  به  هاي 

هاي جهان نعمت سلامت، امنيت، آزادي و آباداني را  ما و به همه ملت   ديني را بدهد. خداوند به ملت 

 عنايت بفرمايد. 

 ها:ماخذ و يادداشت 

، منزل آقاي مهندس هاشم  1383 هـ . ق برابر با اسفند   1426. تكميل سخنراني در روز عاشوراي 

 صباغيان 

. فروم، اريك، »آناتومي ويرانسازي انسان ـ پرخاشجويي و ويرانسازي« ، ترجمه ا.صبوري،  

 1361انتشارات پويش،  

 . Dostoevsky, F. “The Brothers Karamazov” Translation by Constance Garnett. 

2004 Barns and Noble Classics. 

 1372. جهان شگفت انگيز مغز، جوريت هوپر و ديگ ترسي ،  ترجمه ابراهيم يزدي، انتشارات قلم  

زي« ، ترجمه ا.صبوري، . فروم، اريك، »آناتومي ويرانسازي انسان ـ پرخاشجويي و ويرانسا 

 1361انتشارات پويش،  

 . همان  

 . همان  
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 . همان  

 . همان  

 . همان  

 . همان  

 . همان 

 شناسي حادثه كربل يزدي ، ابراهيم ، آسيب  .  

 1375قلب آدمي ، موسسه خدمات فرهنگي رسا ، . يزدي ، ابراهيم ، بيمارهاي  

. صبوري،  1پرخاشجويي و ويرانسازي« ، ترجمه  . فروم، اريك، »آناتومي ويرانسازي انسان ـ  

 1361انتشارات پويش،  

 . همان  

 . همان  

 1361ها« ، جلد دوم، . بازرگان، مهدي، »ترمز و تفضل« در »بازيابي ارزش 

( و نرسي سوس  narkis. فرهنگ دهخدا ، ريشه واژه گل نرگس در زبان پهلوي را از واژه نركيس )  

دهخدا نرگس را به معناي »چشم معشوق« نقل كرده است. كه : »طناز و فتان    داند.يوناني و لاتيني مي 

ساي و پر فن و نيم  دار و شوخ و كرشمه طراز و عشوه ساز و جادو نشان و جادو و سرمه و دنباله 

خواب و بسيار خواب و پر خمار و خماري و خودكام و خونخوار و عاشق كش و مستانه و سست و  

گويد: شب از نرگسش قطره چندي چكيد ـ سحر  مه از صفات اوست . سعدي مي بيمار و نيلوفري « ه

 ديده بر كرد و دنيا نديد.« 

 گويد: »نرگسش عربده جوي و لبش افسوس كنان ـ نيمه شب دوش به بالين من آمد بنشست. حافظ مي 

ذكر  آيا شعراي ايران با توجه به معناي نرسي سيس معادل نرگس چنين اوصافي را براي »نرگس« 

 اند. اند يا هر شخصيتي را كه واجد اين اوصاف بوده است مصداق نرگس دانسته كرده

خودپسند و عاشق خويشتن تعريف كرده است )روح بشر،  . صاحب الزماني ، نارسيست را خودشيفته،  

 به نقل از فرهنگ فلسفه و علوم اجتماعي پژوهشگاه علوم انساني( 

عي ـ از دكتر جميل صليبا، ترجمه، كاظم برك ينسي و صادق سجادي،  نامه فلسفه و علوم اجتما. واژه 

 1370شركت انتشار 

 1362. فروم، اريك، دل آدمي و گرايشش به خير و شر ، ترجمه گيتي خوشدل، نشر نو   

  Gaius (12. واژه كاليگولا به معناي چكمه كوچك است و نامي است كه به قيصر روم به نام ژائوس  

داده شده است. وي به مدت چهار سال امپراطور بود و به خاطر خشونت و كشتارهاي  ميلدي(  41تا 

دوران سلطنتش معروف گرديد. او ادعاي الوهيت نمود و به خواهرانش علقه عجيبي پيدا كرد، بخش 

المقدس  اي از اروپا را تحت فرمان خود درآورد، مصر و تركيه را اشغال نمود، در شهر بيت عمده

ميلدي به دست افرادش در فلسطين كشته شد. در وانشناسي   41را نصب كرد. در سال  مجسمه خود 

هاي جنون آور است. آلبرت كامو با كاليگولا معرف يك شخصيت خود شيفتگي مطلق و عصبانيت 

روي صحنه رفت، اين واژه را معروف ساخت. در  1945اي به اين نام كه در سال نوشتن نمايشنامه 

شود ورزيد روبرو مي وقتي امپراطور ژائوس با مرگ خواهرش، كه به او عشق مي اين نمايشنامه  

هاي وسيع و  گرديد و در نتيجه دست به قتل و خشونت دچار بحران رواني و روحي و اندوه فراوان مي 

 نمايد.زند و ادعاي خدايي مي اي مي گسترده

 1362. فروم، اريش ، دل آدمي، ترجمه گيتي خوشدل، نشر نو،  

 . همان  

 بازتاب اين برنامه: 

 منزل مهندس  -پاسداران–تهران    -1426عاشوراي سال  برابر با  83/ 12/ 3  -  خشونت در کربلا

 صباغيان
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مراسم روز عاشورا   امروز با جمعيتي حدود دو هزار نفر شايد كمتر يا بيشتر در يك منزل شخصي

  .دكتر محسن كديور از او برگزار شد. با دو سخنران. ابتدا دكتر ابراهيم يزدي و پس 

اين سخنراني او به مساله خشونت و انواع   موضوع صحبت دكتر يزدي خشونت در عاشوراست. در

اشاره كرده و خشونت ها را به چند قسمت تقسيم كرد.   به كاربرده شده ي آن در عاشورا و كربلا

دانست مثل  بدخيم. خشونت هاي خوش خيم را نمايشي  خشونت هاي خوش خيم و خشونت هاي 

ندارد و صرفا نشان دادن و نمايش دادن قدرت فرد است. در   مشتزني كه انگيزه ي تخريبي و كشتن 

اين نوع خشونت البته ريشه نيز    به اشكال گوناگونش بروز مي دهد.  جامعه اي مثل ما البته خشونت 

نشسته اند. فردي    تاديروز خود قرباني خشونت شده اند امروز پاي ميز محاكمه  دارد. » افرادي كه 

 خود مورد خشونت و آزار و اذيت قرار گرفت كه علائم بروزش آن اتفاقات بود. « به گفته  مثل بيجه

امري   ي دبير كل نهضت آزادي در دوران اوايل انقلاب نيز برخي خشونت ها را شاهد بوديم. كه

بود و سريع   ا حداقليطبيعي بود. براي مثال هنگامي كه دو نفر با هم تصادف مي كردند خشونت ه

در آن زمان مردم   .برطرف مي شد. اما امروز اكثر تصادفات به مشاجره و مجادله كشيده مي شود 

استبداد را شكسته اند نو عي   سرمست از اين كه يك مستبد بزرگ را بيرون انداخته اند و پايه هاي 

خوريم كه آن همه شكنجه و   امروز حسرت مي همبستگي اجتماعي بر جامعه حاكم بود. و متاسفانه ما 

و كجا رفته است. امروز بايد اين سوال را مطرح   رشادت ها و شهادت ها و زندان ها چه شده است 

از استبداد هستند؟ بايد بررسي كرد ديد كه خط فقر كجاست؟   كرد كه طاغوتيان جديد در چه مرحله اي 

ف شديد طبقاتي باشد كه بايد توسط  رفتن آن روحيه همين فقر و اختلا شايد يكي از دلايل از بين 

  .اجتماعي تحليل و بررسي شود  متخصصان علوم 

را نوعي خشونت ناشي از ناكامي دانست.   دكتر ابراهيم يزدي در قسمتي ديگر از سخنانش حسادت 

ناكامي و مححق نشدن خواسته هاي فردي موجب بروز   سرخورده شدن از رقابت با حريف قدرتمند و 

و رشك ورزي ريشه ي اين نوع خشونت هاست.يك نوع   ناگون مي شود. حسادت خشونت به طرق گو

دفاعي و واكنشي عنوان كرد. البته اين نوع خشونت را امري   ديگر از خشونت را دكتر خشونت هاي 

احساس نياز به امنيت در يك فرد امري زيست شناختي است. ايشان حتي   .طبيعي و عادي مطرح كرد 

امنيت دانست كه از يك ريشه گرفته مي شوند. او ايمان را نوعي امنيت در   حضور  ايمان را نتيجه ي 

 براي خداوند دانست. همچنين يكي از متعلقات خشونت هاي دفاعي و و اكنشي اغلب دستاويزي  برابر

كنند   بودنِ امنيت. مردم هنگامي در يك جنگ شركت مي   حكومت ها مي شود. وانمود كردنِ در خطر

در جنگ شركت   نيت كنند. حاكامن بايد مردم را به هر وسيله اي متقاعد كنند كه كه احساس عدم ام 

برانگيختن حس هاي ميهن پرستانه.   كنند. چه به بهانه ي دفاع از اسلام، چه به عنوان دفاع از ميهن و 

انگليس توجيه سلاح هاي هسته اي را علم   براي مثال مي توان جنگ عراق را نام برد كه امريكا و 

   . مزاحمت را پيش گرفتند  كردند و به قول رايس پيشگيري قبل از ايجاد 

محرم را دستاويزي براي رسيدن به   اينجا هم حربه هاي ديگري را به كار مي برند. عاشورا و 

دانستن و   -استحمار –حقيقت به مردم مي شود.  اهدافشان كرده اند. با كربلا و عاشورا مانع رسيدن 

انختخاب مردم تاثير دارد و مردم نسبت به خيلي از امور   وقايع عاشورا در  درس گرفتن صحيح از

  .آگاهي بيشتري پيدا مي كنند 

ابتدا ذكر شد.   يا همان خوشنت بد خيم كه در   نوع ديگري از خشونت خشونت انتقام جويانه است. 

غالي   جمودگرايي و  خشونت ويران ساز. خشونت تعصبي و افراطي . قرآن هم حتي با تعصب و

جويي كمتر از سوي انسان بالغ   از منظر روانشناسي هم انتقام   بودن مخالف بوده و برخورد مي كند. 
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پريشان انجام مي دهند. انتقام تصميم نهايي   آروزي انتقام جويي مي شود. چرا كه انتقام را اغلب روان 

خودشيفتگي مذهبي مثلا در   خودشيفتگي نيز مي تواند باشد. مثل يك عقل سليم نيست. علت ديگر انتقام 

بر اين باورند كه فقط مسلمانان به بهشت مي روند و لاغير. البته در ميان آن   بين همه اديان مسلمانان

 شيعه ها مي گويند صرفا ما بهشت مي رويم، در ميان شيعه ها هستند كساني كه خود را ها نيز 

رفت، در ميان   فقيه اعتقاد داشت تا به بهشت  ولايتي مي نامند و اعتقادشان اين است كه بايد به ولايت 

خصوص را مي بينند مي   آن ها هم كساني كه به اصطلاح در ولايت ذوب شده اند و فقط يك نفر به

عقايد هر چند به صورت كمرنگ اما   گويند كه ما به بهشت مي رويم. البته در دين هاي ديگر هم اين 

به بهشت مي رويم. كه همين خود شيفتگي ها   ند فقط مامطرح است يا بود. مثلا ارتودوكس ها مي گوي 

 خشونت هاي انتقام جويانه مي شود  يا مذهب شيفتگي ها و تعصبات كهنه باعث 

 
  مصداق بارز نبرد حق و باطل در تاريخ است  ابراهيم يزدي: عاشوراي حسيني، 
 شناسدحسين)ع( مي  كديور: جهان، شيعه را به نام امام

 تهران   - سياسيسرويس  ايسنا 
 

 عاشوراي حسيني، مصداق بارز نبرد حق و باطل در تاري  است.  
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( ابراهيم يزدي صبح يكشنبه طي  

سخناني به مناسبت عاشوراي حسيني كه در منزل هاشمي صباغيان برگزار شد با بيان مطلب فوق،  
نظر از مفاهيم و عناصر ديني به جهت علم يا فن هنر يك  اقعه عاشورا صرف ترديد وافزود: بي 

 تراژدي است كه در آن استفاده از عنصر خشونت از سوي يزيديان بسيار بارز است.  
ها در عراق هستيم كه سال گذشته هم در همين ايام  يزدي ادامه داد: امروز نيز شاهد خشونت 

 .  عزاداران حسيني را به قتل رساندند 
وي با بيان اين كه انسان ذاتا آزاد به دنيا آمده است، گفت: البته خشونت در برخي موارد و هنگامي  

 كند.  كه كسي به آزادي انسان حمله كند، نيز بروز مي 
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، محسن كديور، نيز در اين برنامه  

 ناني ايراد كرد.  ي زيارت عاشورا سخدرباره
شناسد، جاي  وي در بخشي از سخنان خود گفت: حال كه جهان، شيعه را به نام امام حسين )ع( مي 

 شود.  تاسف است كه برخي مجالس ما صرفا غرق تهييج احساسات مي 
 

 كرد  و كانديدا معرفی خواهيم  كرده  در انتخابات شركت  شروطمان در صورت تحقق

 12/1383/ 4ايسنا   

و معرفی   جمهور   يزد  اظهار داشت كه و  و همفكرانش، حضورشان در انتخابات رياست  ابراهيم 

 .اند كانديدايشان را منوط به تحقق شروطشان كرده 

 عادلانه، انتخابات آزاد و با خبرنگار خبرگزار  دانشجويان ايران )ايسنا(، برگزار   وگوگفت  در و  

حضورشان   شروط  را و رفع توقيف مطبوعات از سو  حاكميت آزاد  آنان كه زندانيان سياسی ناميد  

عرصه  اجتناب در  شرط  كرد:  خاطرنشان  و  عنوان  انتخابات  و   انتخابات  ناپذير     منصفانه  آزاد 

 .اساسی است  قانون  سوم  ها  اساسی مردم در اصلعادلانه، تحقق حقوق و آزاد 



424 

انتخابات بايد تغييراتی را   در  حضور گسترده معتقد است: حاكميت برا  قانع كردن مردم جهت   و  

سياست  انتخابات در  برگزار   مقدمات  و  لحاظ  از   را آزاد  هايش  بايد  منظور  اين  برا   كند.  فراهم 

هفتم  مجلس  انتخابات  نظير  انتخاباتی  شخصي،   حذف  و  تكرار  سلايق  و  علايق  اساس  بر  كانديداها 

ها  منتقد از حقوق مدنی و  ها و احزاب حتی طيف ه گرو پرهيز شود و رسما و علنا كانديداها  تمامی 

 .شوند  برخوردار قانونی خود 

آزاد   يزد   و  حقوق  تامين  بر  لزومهمچنين  و  ايران  ملت  سياسی  و   برگزار  ها   آزاد  انتخابات 

 .راستا  منافع ملی دانست  المللی و در  آن را كم شدن فشارها  بين رقابتی تاكيد كرد و نتيجه 

 

 

 هاي رسي و پيدايش حيات  گل

 )همايش گفتگوي علم و دين، مفهوم حيات انسان و مباحث كاربردي( 

5 /12/1383 

 به نام خدا 

 پور جناب آقاي دكتر جلال اسدي

 دبير محترم اجرايي همايش كشوري گفتگوي علم و دين

 مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور 

 با سلام و احترام 

، متاسفانه از برگزاري چنين همايشي دير مطلع  11/83/ 19ورخ  /ع/د ، م277پيرو نامه شماره  

چكيده مقاله با عنوان    ، ها خواندم( و با پوزش از تاخير در ارسال مطلب شدم )خبر آن را در روزنامه

گردد. متن كامل مقاله نيز  « به فارسي و انگليسي به پيوست تقديم  ميهاي رسي و پيدايش حياتگل»

 1383/ 12/ 5صت ارسال خواهد شد.با تشكر و تقديم احترام.دكتر ابراهيم يزديمتعاقبا در اولين فر

 

 چكيده

 

ـ سابقه همكنشي ميان علم و دين به قدمت تاري  دين و علم است. اين همكنشي، از اواخر قرن  1

اي شده است. يكي از موضوعات  هاي علمي نسبت به دين وارد مرحله تازهبيستم، با تغيير در ديدگاه

شناسي چگونگي پيدايش حيات است، كه در متون ديني نيز به آن پرداخته شده است.  در زيست   كليدي

ابراز شده در متون ديني و قرائت  يا دوري نظرات  با نظريه نزديكي  اين متون  هاي  هاي مختلف از 

 علمي به محتواي آنها بستگي دارد. 
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(،  19دهد )عنكبوت  وند نسبت مي ـ قرآن كريم، در حالي كه آفرينش و پيدايش هستي را به خدا2

كشف و فهم انسان از چگونگي آغاز خلقت را از راه »گردش در زمين و مشاهده پديدارهاي هستي«  

با  20داند. )عنكبوت  مسير مي  اما مستمرا  (. در واقع، علم اگرچه دنبال فاعل پيدايش هستي نيست، 

پديده روش  از جمله مشاهده  ابزارهاي علمي،  آغاز  هاي طبيعها و  دنبال كشف و فهم چگونگي  به  ي 

 باشد. پيدايش حيات مي 

ـ قرآن كريم علاوه بر دعوت بشر به گردش در روي زمين براي كشف و فهم چگونگي آغاز    3

از عوامل موثر    10و محمد    28و    21، غافر  44، فاطر 109يوسف    حيات، در آيات متعددي چون: 

طين(، گل چسبنده )طين لازب(، صلصال )ساختاري  در پيدايش حيات، نظير آب، خاك )تراب(، گل )

درون تهي و مجـوّف( از گلي شبيه به گل رس )فخّار( و از حماء مسنون )آبي غليظ و متعفن( و...  

هاي رسي كاني و حماء  رسد بتوان طين لازب و صلصال كلفخّار را معادل گلبرد. به نظر مينام مي 

در دوران ما قبل حياتي دانست و نقش آنها در آغاز پيدايش  مسنون را معادل آبگوشت يا سوپ اوليه،  

 Clay Minerals Hypothesis of the Originهاي رسي يا حيات با نظريه آغاز حيات از گل

of life  .همخواني دارد 

4  ( اتمي  تحول  دنبال  به  كه  است  شده  آغاز  زماني  از  حيات  پيدايش  فرايند    Evolutionـ 

Atomic  عناصر شيميايي  (  تحول  دوران  در  سپس  و  آمدند  پديد  متنوع  و  متعدد  شيميايي 

(Chemical Evolution  زمين اوليه  جـوّ  در  آمدند.  وجود  به  آب،  جمله  از  شيميايي،  تركيبات   )

اوليه    آبگوشت  يا  »دريا  آمدن  وجود  به  موجب  ارگانيك  شيميايي  تركيبات  و  آب    Seaوجود 

ها، كه  ها و پريميدين سوپ اوليه انواع اسيدهاي آمينه و پورين  گرديد. در اين  Primordial Soupيا

باشند، وجود داشتند.  ها و اسيدهاي نوكلئيك مي هاي بزرگ حياتي نظير پروتئين عناصر سازنده مولكول 

ها(، بر طبق شواهد و  هاي ماقبل حياتي )كواسروات در چنين شرايطي و قبل از پيدايش اولين سلول

نظ به  علمي  مي قرائت  پروتئينر  تشكيل  و  نوكلئوتيدها  و  آمينه  اسيدهاي  پوليمريزاسيون  و  رسد  ها 

لايه در  خالي  فضاهاي  در  نوكلئيك  گل اسيدهاي  شيميايي  ساختمان  عنوان  هاي  به  معدني،  رسي  هي 

)كاني  غيرآلي  )Inorganic mineralsهاي  غيرزيستي  شرايط  در   )abiologic  گرفته ( صورت 

 باشد.  

( مبني بر نقش تغييرات كف  2001ه ديگري )ساينتفيك آمريكن، مارچ ـ آوريل  ـ اخيرا نظري  5

آتشفشان  اثر  بر  مجموعه  درياها،  اما  است.  گرديده  مطرح  آلي  واحدهاي  تك  پوليمريزاسيون  در  ها 

 , Discoverنمايد. ) هاي رسي كاني را تاييد مي شواهد علمي همچنان نظريه پيدايش حيات از گل

June 2004ظريه با آنچه در قرآن كريم درباره نقش طين لازب و صلصال كلفخار و حماء  ( اين ن

مسنون در آغاز پيدايش حيات آمده است هماهنگي دارد. اگر چه با آنچه در تورات آمده و به نظريه  

 ( شناخته شده است، به كلي متفاوت است. Biblical clay Hypothesisهاي رسي )توراتي گل 
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 برون و نسبت و رابطه اين دو با يكديگر نگاه به درون و 

 83/ 6/12،  36مجله نامه شماره  

المللي از  برداري از هر نوع حمايت جهاني و شرايط بيننگاه به بيرون به چه معنا است؟ آيا بهره  •
 جانب فعالان سياسي داخل، به معناي نگاه به بيرون است؟ 

شود به فعالان سياسي در داخل  آن مربوط مي  نگاه به بيرون، از دو بعد قابل بررسي است. يك بعد 

 كشور و بعد ديگرش، چرخش حاكميت از نگاه به درون به بيرون. 

ها و احزاب سياسي معتقد به  ، اگر معنا و مفهوم نگاه به بيرون، اين باشد كه فعالان، گروهبعد اولدر  

تفاده از اهرم اين نيروها  سالاري به جاي تكيه محوري و اساسي به بسيج نيروهاي مردمي و اسمردم

براي ايجاد تغييرات مطلوب در ساختارهاي حقوقي نظام سياسي يا حقيقي مسئولان حكومتي صرفا به  

-المللي اميد ببندند، چنين نگاهي نه تنها منفي است، بلكه نقض غرض مي حمايت جهاني و شرايط بين

اسي تاثيرگذار باشد كه حركت اصلاحي در  تواند به نفع تحولات سيالمللي هنگامي ميباشد. شرايط بين

 داخل كشور از سازماندهي و توان مردمي بالايي برخوردار باشد. 

دوماما   دولت بعد  نگاه  نظام،  است.  بيرون  به  يا عليها  نيافته  توسعه  كشورهاي  در  استبدادي  -هاي 

قدرت  توسط  آمدهالاصول  كار  بر سر  فقدان  هاي خارجي  دليل  به  يا  و  بقاي  اند  براي  مردمي  پايگاه 

پيدا كرده بيرون  به  نگاه  نظامخود،  از  انقلاب بزرگ مردمي  اند. حتي برخي  يك  از درون  هايي كه 

دهند، لاجرم نگاه به بيرون پيدا  هاي مردمي خود را از دست مياند، در مراحلي، وقتي پايگاهبرخاسته

ميمي پيروز  مردمي  انقلاب  كشوري  در  كه  هنگامي  از  ش كنند.  خوردگان  شكست  و  مخالفين  ود، 

و   به عنوان معارض  بار  اين  نبودند،  به حفظ مواضع خود  قادر  كه  آنها،  انقلاب و حاميان خارجي 

نزاع  و  ايجاد درگيري  به  احتمال  و  دو هدف  با نظام جديد  ديني و قومي دست  مخالف  هاي سياسي، 

 زنند. مي

هاي  بشوند و با بلوا و آشوب مانع اجراي برنامهاين است كه مانع تثبيت نظام جديد  هدف مطلوب اول  

تثبيت مديران جديد بشوند تا نظام جديد سقوط نمايد، اگر اين اقدامات به هدف نرسند، هدف دوم از  

ثباتي و به بهانه حفظ انقلاب و امنيت با  ايجاد آشوب اين است كه مديران جديد، با احساس تزلزل و بي 

ر خود، به سركوب مخالفين بپردازند. هنگامي كه يك نظام، حتي  هاي قهرآميز و خشونت محوروش

هايي،  زند و صداهاي مخالف را به بهانهبرخاسته از يك انقلاب تاريخي، دست به سركوب مخالفين مي

مي خاموش  انقلاب  حفظ  جمله  و  از  مديران  رهبران،  ميان  فاصله  ايجاد  موجب  خشونت  اين  سازد، 

دد. تشديد و تعميق فاصله ميان رهبران با مردم به تزلزل هر چه بيشتر  گرمسئولان با مردم عادي مي 

الزامي مي قدرت حاكمان مي را  كارگيري خشونت  به  تزلزل  احساس  ترتيب  انجامد و  اين  به  سازد، 

 آيد.  كننده بر يكديگر دارند به وجود مياي كه اثر تقويت فرايند دوسويه

به هر حال در مرحله دو سويه  فرايند  بحراني و سرنوشت اين  نقطه  به يك  اين  ساز مياي  در  رسد. 

-كند، يا براي بقاي خود، به دنبال پايگاههاي خود سقوط ميحالت نظام جديد با از دست دادن پايگاه 

نظام   يك  حتي  رهبران  در  بيرون  به  نگاه  كه  است  اينچنين  رفت.  خواهد  مرزهاي  از  بيرون  هايي 

 آيد.  برخاسته از انقلاب پديد مي 
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بين شرايط  يا  و  جهاني  حمايت  دادن  قرار  اصلي  محور  كه  اندازه  جنبشهمان  براي  هاي  المللي 

هاي فاقد پايگاه مردمي، نيز بحران آفرين است،  اصلاحي خطرناك است، نگاه به بيرون توسط دولت 

ده از  خواه و بريهاي سياسي تماميت المللي كنوني، نگاه به بيرون، براي نظام خصوصا در شرايط بين

بيملت  بينهاي خود  است. شرايط  دوران جنگ  فايده و غيرموثر  در  آنچه  با  در حال حاضر  المللي 

اولويت  . در دوران جنگ سرد،  بود به كلي متفاوت است  اقتصادي، به خصوص از نوع  سرد  هاي 

اسي  راهبردي آن، تعيين كننده شده است. پيش شرط روابط اقتصادي راهبردي ميان كشورها، ثبات سي

نظام  دموكراتيزه شدن  معناي  به  سياسي  ثبات  بعد جنگ سرد،  ما  در عصر  و  ريشه  است  است.  ها 

اصلي موج سوم دموكراسي در جهان، در طي دو دهه گذشته، در همين نكته نهفته است. در چنين  

و   براي جلب حمايت جهاني  بيرون  به  نگاه  ملت،  از  بريده  و  بسته  نظام سياسي  براي يك  شرايطي 

فايده است و تنها نشانه عدم فهم و درك درست اين مسئولان از شرايط جهاني  هاي خارجي، بيت قدر

 است.

طلب، دموكرات و بشر دوست  برداري از پشتيباني و علايق مشترك در بين نيروهاي صلحآيا بهره  •
الا به  المللي توسط فعالان سياسي در داخل نافي استقلال عمل و هويت آنها بوده، مدر عرصه بين 

 شود؟انجامد ونگاه به بيرون تلقي ميدار شدن ميخدشه
طلب و بشر دوست جهان از يكديگر، امري شناخته شده، رايج و  خير. حمايت نيروهاي مترقي صلح 

مي  وتاييد  قبول  حزب  مورد  با  جهان  كمونيست  احزاب  رابطه  )نظير  نادر  موارد  جز  به  و  باشد 

هاي  استقلال عمل و مخدوش شدن هويت اين نيروها بوده است. نظامكمونيست شوروي سابق( منافي  

باشند و از هر فرصتي  هاي مشتركي مي گر در تمام كشورهاي جهان داراي ويژگي استبدادي و سلطه

هاي امنيتي دارند. در  هاي مشترك، مبادله اطلاعات همكاري كنند، برنامهبراي حفظ يكديگر استفاده مي

بين ميالمللي  مجامع  حمايت  يكديگر  نيز،  از  خواه  وعدالت  دوست  بشر  و  مترقي  نيروهاي  كنند. 

-توانند با حفظ مواضع و هويت و اولويت شان، ميهايگوني افكار و انديشه صرفنظر از تنوع و گونه

 هاي ظالمانه برخيرند. ها، به حمايت از يكديگر و اعتراض به نظام 

الملل  هاي سياسي خود بايد تناسب قوا در عرصه بينمهآيا اپوزيسيون در طراحي راهبردها و برنا •
 و شرايط جهاني را ناديده بگيرد؟ 

المللي را ناديده  توانند شرايط بيروني و بين كنند و نمي نيروهاي سياسي مردمي، در خلاء حركت نمي 

نيستند.  اي  بگيرند. نيروهاي فعال در يك قلمرو ملي، معمولا به وجود آورنده شرايط جهاني و منطقه 

گيرند و  در اكثر قريب به اتفاق موارد، تحولات جهاني، بدون قدرت و اختيار نيروهاي ملي شكل مي 

ومنطقه  ملي  سياسي  معادلات  و  وضعيت  بر  مواردي  در  تحولات  بنابراين  اين  است.  اثرگذار  اي 

هاي خود  ريزي امه ها را ناديده بگيرند و در برنتوانند اين واقعيت نيروهاي ملي و فعالان سياسي نمي 

بيروني بر تحولات داخلي آموزنده باشد.   آنها را لحاظ نكنند. شايد دو مثال تاريخي از تاثير عوامل 

و روي كارآمدن كندي در آمريكا. سياست خارجي آمريكا    1340مثال اول مربوط است به اوايل دهه  

هاي وابسته به  اقتصادي دولت   در آن دوره، بنابر دلايل و ملاحظاتي، تغيير در رفتارهاي سياسي و

بندي رسيده بودند كه  هاي جنگ كره، به اين جمع ، براساس تجربه ناماراكندي ـ مكغرب بود. گروه  

هاي كلاسيك منظم بين دو ارتش نيست  درگيري احتمالي ميان دو بلوك شرق و غرب، در ابعاد جنگ 

ارتش  ميان  درگيري  اربلكه  با  پارتيزاني،  نامنظم  كوچك  كه   تش هاي  حالي  در  منظم  و  كلاسيك  هاي 

هاي پارتيزاني را نداشتند. بنابراين  هاي كلاسيك غربي، آموزش و آمادگي براي تقابل با ارتش ارتش 

هاي كوچك پارتيزاني در كشورهاي  هاي برخورد با ارتش بند اول سياست جديد آمريكا آموزش شيوه 
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قسيم اراضي براي بهبود وضع دهقانان و اقشار كم  توسعه نيافته بود. اما بند دوم اصلاحات ارضي و ت

انقلاب  به  نگاهي  در  آنها  بود.  جنگ درآمد  در  زمين  بدون  دهقانان  نقش  اهميت  به  جهان  هاي  هاي 

، آمريكا در  1339و اوايل سال    1338شورشگري پي برده بودند . بنابراين در ايران از اواخر سال  

اه فشار آوردند تا با تقسيم اراضي و اصلاحي برخي از  مرحله اول و  انگليس در مرحله دوم به ش

ساختارهاي اقتصادي از بروز تهديدهاي بالقوه جلوگيري نمايد و دوم اين كه، با توجه به قدرت ارتش،  

ها  و عدم انسجام نيروهاي مخالف، اصلاحات سياسي بسيار محدودي را بپذيرد. هيچيك از اين برنامه 

يروهاي ملي نبود. اما نيروهاي ملي با توجه به اين رويدادها و اخبار  به طور مستقيم محصول كار ن 

برنامه سال  آنان  اوايل  تا  اينكه  جمله  از  كردند.  جديد  ملي،  1339ريزي  به صورت    مبارزه  عموما 

شد،   گفته  آنچه  به  توجه  با  و  تاري   اين  از  اما  بود.  ملي(  مقاومت  نهضت  )در  مخفي  و  غيرعلني 

هاي فراوان ضرورت مبارزه علني و گسترده را مطرح ساخته و  ردهمايي و بحث نيروهاي ملي ، با گ

جبهه ملي دوم و سپس نهضت آزادي ايران به طور علني وارد صحنه سياسي شدند. اين امر به نوبه  

 اي گسترش داد.سابقه خود سطح مبارزات مردمي را به طور بي 

سال   اواخر  در  دوم  آمدن    1355مثال  كار  روي  »  كارترو  برنامه  بشرو  مي حقوق  وي  باشد.  « 

برنامه  در  ملي  بهبود وضع حقوق  نيروهاي  براي  شاه  به  كارتر  فشار  اما  نداشتند.  نقشي  كارتر  هاي 

 هاي سياسي علني گرديد.بشر در ايران موجب پيدايش فضاي مناسب براي آغاز فعاليت 

هاي  ريزيت بيروني را در برنامهتوانند و نبايد شرايط جهاني وتحولابنابراين نيروهاي مردمي، نمي 

 خود ناديده بگيرند. 

آيا اپوزيسيون براي رعايت اصل نگاه به درون، بايد از حاكميت در برابر هر فشار بيروني و تحت   •
 هر شرايطي دفاع كند؟ 

المللي در مواردي غيرقابل دفاع است. بنابراين  بين خير. رفتار حاكميت چه در صحنه داخلي و چه  

باشند، نبايد  ياسي معترض به وضع موجود كه خود اكثرا قربانيان ستم و سركوب حاكميت مي فعالان س

اما مواردي هم هست كه   كند.  دفاع  آن  از  بيروني عليه حاكميت  در برابر فشارهاي  تمام موارد  در 

ان  هاي خارجي، به بهانه فشار به حاكميت يا در نتيجه اين فشارها، منافع و امنيت ملي كشورمسياست 

هاي خارجي، دفاع از حاكميت  اندازد. در چنين مواردي اعتراض به رفتار قدرت را به مخاطره مي

 نيست بلكه دفاع از منافع ملي كشورمان خواهد بود و بايد انجام داد. 

كنش  • يك  منطقي  و  صحيح  جنبشتعامل  با  درون،  به  نگاه  منظر  از  سياسي  دموكراتيك  گر  هاي 
هاي جهاني كه توانايي آن را دارند تا با فشار خود امكان  ر در سياست جهاني و نيز نيروهاي موث 

تواند  تر نيروهاي اپوزيسيون در يك كشور را فراهم كنند، چگونه تعاملي ميفعاليت نسبي و ايمن
 باشد؟

همكاري  و  رابطه  كه  طور  همان  اطلاعات،  انفجار  و  الكترونيك  انقلاب  عصر  يا  در  علمي  هاي 

ناپذير، مفيد و  هاي تخصصي در هر رشته و يا نهادهاي اقتصادي امري اجتناب من اقتصادي ميان انج

معقول است، در سطح سياسي، اجتماعي نيز داشتن رابطه و همكاري ميان احزاب سياسي هم خون يا  

ها  تواند در سطح شركت در گنكره همفكر، از كشورهاي مختلف ضروري و مفيد است. اين تعامل مي 

هاي  هاي فكري ـ سياسي باشد، يا شركت در فعاليت و انديشه، و يا شركت در همايش   و مبادله افكار 

استبداد   كشور  يك  در  فشار  تحت  سياسي  يك گروه  از  يا  سياسي،  زنداني  يك  از  دفاع  )نظير  دفاعي 

بيني خود  المللي متعلق به جهان زده(. در كشورهاي توسعه يافته، احزاب همسو يا همگن. نهادهاي بين 
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ا كرده را  بين يجاد  جامعه  نظير  ـ  سوسياليست اند  بين الملل  جامعه  ليبرالها،  فدراسيونالملل  يا   ها 

المللي، بعضا به مركزي  المللي دانشجويي يا كارگران و غيره. در دوران جنگ سرد، اين نهاد بين بين 

ين نهادها به ابزاري  اند. اما بعد از پايان جنگ سرد، اهاي متخاصم تبديل شده براي رقايت ميان بلوك 

براي توسعه سياسي در تمام كشورها تبديل شده است. در دهكده جهاني، رابطه مستقيمي ميان اعتبار  

به وجود آمده است. دولت  با حاكميت ملت در آن كشور  هاي ملي به سختي  حاكميت ملي يك كشور 

تومي فرايند  در  جهاني  جامعه  دخالت  از  ملي،  حاكميت  بهانه  به  كشورهاي  توانند  در  سياسي  سعه 

بين  نهاد  در  سياسي  احزاب  حضور  نقش  بنابراين  كنند.  جلوگيري  اثرات  مختلف  مردمي،  المللي 

فعاليت  ادامه  در  و  داشته  را  و سركوب سياسي  نيروهاي سياسي موثري  مي   بازدارنده  براي  بايستي 

ابه ـ برادر ـ در كشورهاي  باشد. براي احزاب سياسي ملي ـ اسلامي ايران داشتن ارتباط با احزاب مش

به خصوص در قلمرو فكر و انديشه    اسلامي يك ضرورت است. مسايل و مشكلات مشترك متعددي، 

 مند گردند. توانند بهره سياسي وجود دارد كه اين احزاب در ارتباط و همكاري با يكديگر مي 

درون  • اقتصاد  يك  اقتصادي  ب تعامل  نگاه  و  است  چگونه  جهاني  اقتصاد  با  عرصه  زا  در  درون  ه 
 اقتصادي به چه معنا است؟ 
به شدت به سمت و سوي جهاني شدن در حركت است. در اين شرايط  در دهكده جهاني، اقتصاد نيز،

تعامل اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، توجه و حفاظت از منافع ملي است. به عنوان مثال، دركشوري  

اقل يك ميليون شغل نياز دارد، نگاه به درون در  كه صاحب جمعيت بسيار جواني است و ساليانه به حد 

گذاري و توسعه  ها و سرمايه تعامل با اقتصاد جهاني، يعني فراهم ساختن شرايط براي جذب سرمايه 

 شود. صنعتي محسوب مي

زا  زا خواهد بود؟ آيا توسعه درونهاي خارجي تحت هر شرايطي، رشد برون آيا استفاده از سرمايه •
هايي كه يك  هاي مختلف اقتصادي است؛ حتي بخشي خودكفايي در همه زمينهمستلزم تلاش برا

 كشور در آن داراي مزيت نسبي نيست؟ 
زا به  در شرايط جديد جهاني، خودكفايي و اقتصاد ملي معنا و مفهوم تازه پيدا كرده است. توسعه درون 

بلكه به اين معنا است كه  معناي بستن درها بر روي كالاهاي عرضه شده در بازارهاي جهاني نيست.  

بينانه در مجموعه جهاني تعريف كنيم و در مبادله امكانات و كالاها  ما مقام و موقعيت خود را واقع 

تقسيم   نوعي  اقتصاد جهاني، لاجرم  در  بدهيم.  اولويت  است،  ملي  اقتصاد  توسعه  نفع  به  كه  آنچه را 

حال شكل در  بازارها  و  اقتمنابع  پيوستگي  بهم  است.  آنچنان  گيري  جهاني،  دهكده  در  ملي  صادهاي 

است كه لزومي ندارد، يعني به جهت اقتصادي با صرفه نيست، كه همه كشورها، در توليد همه نوع  

كالاها فعال باشند. بلكه مفيد و موثر آن عملي است كه سهم هر كشوري در توليد نوع كالاها با توافق  

جه به منابع و امكانات سهم معيني از احتياجات  ميان خود كشورها، معين گردد و هر كشوري با تو 

هر   عادلانه سهم  اختصاص  كه  است  طبيعي  دهد.  اختصاص  خود  به  و  نمايد  تعهد  را  جهاني  بازار 

واقع  خارجي  سياست  اتخاذ  به  جهاني  توليد  در  مصالح،  بينانه كشور  از  درست  تعريف  اساس  بر  اي 

ات در مناسبات سياسي و اقتصادي در جهان به  منافع و امنيت ملي همان كشور بستگي دارد. تغيير

اي را براي اقتصاد ملي  اي است كه اگر كشوري نتواند در اين مرحله از تحولات، سهم عادلانه گونه 

تواند انتظار يافتن جايگاه مناسب را داشته باشد. تحولات  خود اختصاص دهد، در آينده به سختي مي 

 نشيند. هاي مناسب نمي صميم جهاني، منتظر تحولات دروني و اتخاذ ت
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پرسش • به  توجه  پيشبا  ميهاي  روشني  تعريف  چه  كه  گفته،  داد  دست  به  ملي  منافع  از  توان 
مرزهاي رابطه درون و برون نيز به درستي در آن در نظر گرفته شده باشد و از ابهامات موجود  

 بكاهد؟ 
مي  ما  چيز  هر  از  واقع قبل  و  دقيق،  تعريف  سبايستي  از  باشيم:  گرايانه  داشته  مقوله  ملي  ه  مصالح 

ملي  چيست؟   ملي  كدامند؟  منافع  مفهومي  امنيت  با  را  ملي  مصالح  واژه  اينجا  در  من  چه؟  يعني 

مي  كار  به  تماميت  استراتژيك  حفظ  نظير  ملي  مصالح  كليدي  اجزاء  از  برخي  كه  معنا  اين  به  برم. 

 هاي سياسي است. ارضي ايران فراتر از زمان و ماقبل نظام 

نظام اير داراي  و  ان  است  بوده  و جمهوري  استبداد سلطنتي، مشروطه  متنوعي همچون  هاي سياسي 

خواهد انتخاب كند.  هر گونه كه ميممكن است داشته باشد. ملت ايران حق دارد نظام سياسي خود را،  

انتخاب نوع نظام سياسي نمي  نبايد، موجب فروپاشي جغرافيايي كشوراما اولويت ما در  مان  تواند و 

اي بود  گردد. توجه به اين امر بسيار ضروري است. در دوران جنگ سرد مناسبات جهاني به گونه 

قدرت  نمي كه  اجازه  مناسبات  هاي غربي هرگز  بنابراين  ايران مخدوش گردد.  ارضي  تماميت  دادند، 

ور و  جهاني، نه تنها حامي و ضامن حفظ تماميت ارضي كشورمان نيست، بلكه در مواردي، تقسيم كش 

ترين مسئله در روابط درون و بيرون،  دهد. در اين دوران، مهم بالكانيزه شدن خاورميانه را ترجيح مي 

باشد. حفظ تماميت ارضي به معناي حل و فصل اختلافات مرزي با  حفظ تماميت ارضي كشورمان مي 

خي است. اما  كشورهاي همسايه نيست. مرزهاي كنوني ميان كشورها، نتيجه فرايندهاي طولاني تاري

مانده باقي  تاريخي همچنان  اختلافات  نقاط  از  برخي  راه در  اين  حل مسالمت اند. جستجوي  براي  آميز 

نمي  محسوب  كشور  ارضي  تماميت  نمودن  مخدوش  معناي  به  اختلافات،  حل  نوع  قبول  بلكه  شود. 

كه اقتدار ملي ـ  مناقشات تاريخي در چارچوب عقلانيت ديپلماسي است. و اين تنها هنگامي مسير است 

 استقرار حاكميت مردم ـ پشتوانه عقلانيت ديپلماسي باشد.

ملي   برنامه منافع  در  كه  دارد  سيالي  و  پويا  طبيعت  ملي،  مصالح  ملي  برخلاف  توسعه  كلان  هاي 

هاي ملي  القاعده در خدمت تحقق اهداف و برنامه شود. سياست خارجي هر كشوري، علي تعريف مي 

 ر براي خود تعريف كرده است.كلاني است كه هر كشو

دولت  ميان  هميشگي  و  ذاتي  دوستي  يا  دشمني   خارجي،  سياست  در  ديگر  عبارت  نمي به  تواند  ها 

تواند و بايد رابطه درون و بيرون  انگيزه و تعيين كننده روابط باشد. بلكه اين منافع ملي است كه مي 

از و نفت آسياي مركزي از طريق ايران به  را تعيين نمايد. به عنوان مثال احداث خط لوله انتقال گ

شركت  براي  هم  صنعتي  دنياي  و  فارس  ايران  خليج  براي  هم  و  است  صرفه  به  مقرون  نفتي  هاي 

بايستي در جهت رفع موانع اين امر و اجراي اين پروژه درايران  باشد. سياست خارجي مي پرسود مي 

بازي  قواعد  پذيرفتن  مستلزم  خود  امر  اين  كند.  روابط  هاحركت  در  موثر  قواعد  و  ديپلماتيك  ي 

 باشد.  المللي ميبين 
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 پارادوكس ايران

 83/ 8/12شرق -ليلى زمانى

 

 
دارى پيدا مى كنند كه داراى اصول مخصوص   گروه هاى سياسى زمانى هويت و موجوديت معنى 

مى شود و خط  خود باشند و اين خط مشى با اصول ارائه شده از سوى ساير گروه ها آشكارا مشخص 

مشى گروه هاى سياسى بايد علاوه بر راهبرد هاى سياسى مورد نياز يك كشور شامل اصول و  

هايى براى ساختن جامعه و اقتصاد كشور نيز باشد. به همين منظور گفت و گويى با دكتر   ديدگاه

 ابراهيم يزدى انجام داده ايم كه مى خوانيد. 

••• 

ظام اقتصادى مبتنى بر مكانيسم بازار، نظام اقتصاد آزاد و باز  •نظر شما در مورد نظام معروف به ن

عنوان تنها نظام قابل قبول از سوى بسيارى كشورها تلقى   كه در واقع بعد از فروپاشى شوروى به 

عنوان الگو   شود چيست؟ البته منظور بحث تئوريك نيست، نظام اقتصاد چه كشورى را به مى

 زيك. توان برگزيد؟ مالزى، هند، مك مى

طور كه در سئوال شما آمده است اقتصاد مبتنى بر مكانيسم بازار در حال حاضر تنها نظام   همان 

اقتصادى در جهان با درجات مختلف از ميزان حاكميت و تصدى دولت بر امور اقتصادى است. در  

ناى  هاى اقتصادى حاكم بر كشورهاى مختلف توسعه يافته اصل حاكميت دولت در اقتصاد به مع  نظام 

هاى اقتصادى پذيرفته شده است. تفاوت در   هاى كلان هدايت و مهار قانونى فعاليت  تعيين سياست 

ميزان و محتواى اين حاكميت و گستردگى يا محدوديت آن است. پس از فروپاشى اتحاد جماهير  

هاى اقتصادى با ويژگى اقتصاد بازار افزايش پيدا   شوروى سابق و پايان جنگ سرد همگنى نظام 

 كرده است. 

الاصول به حاكميت )قانونمند و پاسخگوى( هر چه بيشتر و تصدى هر چه   نهضت آزادى ايران على

هاى اقتصادى به جز در برخى از صنايع كليدى نظير نفت و صنايع نظامى   كمتر دولت در فعاليت 

ر اين سكه  معتقد است، اما نهادينه شدن نظام اقتصاد مبتنى بر بازار، يك طرف سكه است، طرف ديگ

 نهادينه شدن توسعه سياسى است. اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند. 

در مورد ايران اظهارنظر بسيار مشكل است. چه ما اساسا  در زمين عوضى و نامناسب به بازى  
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كنيم )فوتبال ساحلى(. در ساحل و   ها در ساحل فوتبال بازى مى نامناسبى مشغوليم يا به قول بعضى

توان واليبال بازى كرد اما فوتبال نه. هم نوع بازى ما و هم نوع زمين هر دو عوضى   ىكنار دريا م 

هاى اقتصادى،   اند كه قادر به فهم پيچيدگى  گيرندگان در ايران نشان داده و نامناسب است. تصميم

فا   اجتماعى و سياسى جامعه كنونى نيستند. تفكر حاكم متاثر و ملهم از نگاه سنتى است. اين نگاه صر

ها حكومت به اين تعارض پى   نيافته است. آنهايى هم كه بعد از سال  متعلق به يك جامعه ساده توسعه

نيازهاى سياسى و اقتصادى مبتنى بر   اند، يا آمادگى قبول پيش مسئله را فهميده اند و صورت  برده

 هاى لازم براى تغيير و تحول هستند.  بازار آزاد را ندارند يا فاقد كفايت 

كليدى ديگر در ايران سلطه مستمر »اقتصاد غارتى« بر عرصه توليد، تجارت و خدمات در   مشكل

 هاى دولتى، خصوصى و نهادهاى جديدالتاسيس است. بخش

تواند الگوى ما باشد، جاى بحث فراوان دارد. تا ما خود را از آنچه   اما در مورد اينكه كدام كشور مى

فايده است. اگر روزى ما توانستيم   معنا و بى  يم انتخاب الگو بى در بالا اجمالا  اشاره كردم رها نساز 

خود را از اين وضعيت بيرون بكشيم و شرايط براى كار جدى و اساسى فراهم شود، شايد نياز به  

الگو نداشته باشيم و بتوانيم الگوى جدى و اساسى براساس وضعيت ويژه كشورمان ارائه بدهيم. البته  

يم كه بخواهيم و بتوانيم طرحى اساسى براى توسعه اقتصادى بريزيم، در آن  اگر روزى به جايى برس

ايد، بلكه بايد تجارب و دستاوردهاى ساير كشورها را   صورت نه فقط سه كشورى كه شما نام برده

 نيز مورد بررسى قرار بدهيم.  

و كلى الگوى    ايد، در سطح اطلاعات كلان اما درباره سه كشور هند، مالزى و مكزيك كه نام برده

دهم. رشد اقتصادى در مالزى با استبداد همراه بوده است.   هند را به مالزى و مكزيك ترجيح مى 

شرط توسعه اقتصادى است. در مالزى به موازات توسعه )يا رشد( اقتصادى،   توسعه سياسى پيش 

، مالزى در  توسعه سياسى تحقق پيدا نكرده است. بنابراين با كنار رفتن ماهاتير محمد از قدرت 

تواند با   معرض يك آزمون جدى قرار گرفته است و هنوز معلوم نيست آيا جانشين ماهاتير محمد مى 

تواند با باز كردن تدريجى فضاى سياسى   هاى وى را ادامه دهد يا خير؟ آيا مى همان شيوه برنامه 

 هاى اقتصادى را ادامه دهد يا خير؟  بدون برهم خوردن نظم حاكم برنامه

سياسى و توسعه اقتصادى دو روى سكه »توسعه انسانى« هستند. در يك كشور معين و در   توسعه 

شرايط ويژه ممكن است توسعه انسانى را از بعد »توسعه اقتصادى« يا »توسعه سياسى« آغاز كرد.  

شود كه در بعد ديگر نيز تغييرات و تحولات   اما توسعه در هر يك از اين دو بعد هنگامى نهادينه مى 

ها تنها در يك بعد اعم از اقتصادى   ريزى رشد فعاليت  اسب و هماهنگ صورت گيرد. اگر برنامهمن

 يا سياسى منحصر و محدود بماند، هيچ يك از دستاوردها پايدار نخواهد ماند. 

هاى فردمحور حفظ دستاوردهاى اقتصادى و ادامه آنها بعد از خروج حاكم مقتدر از   در حكومت 

 هاى اين تجارب ناموفق فراوان هستند.   شود، نمونه  رو مى  عظيمى روبه  محور قدرت با مشكلات 

رسد هنوز تا مرحله ثبات سياسى و اقتصادى راهى طولانى در پيش   در مورد مكزيك به نظر مى

سومى )سابق( الگوى مناسبى از حركت هماهنگ توسعه   عنوان يك كشور جهان  دارد. اما هند به

هاى   دهد. حتى بايد بگويم هند قبل از توفيق در زمينه ائه مىسياسى و توسعه اقتصادى را ار

اقتصادى در نهادينه شدن دموكراسى موفق بوده است. علاوه بر اين اگر چه نظام اقتصادى هند مبتنى  

هاى ابتكارى در واحدهاى كوچك، تجارب مفيدى را   بر مكانيسم بازار است، اما توانسته است با شيوه

تواند آموزنده باشد، بلكه جلب توجه بسيارى از   براى كشورى مثل ايران مى  ارائه دهد كه نه فقط

 كشورهاى ديگر را فراهم كرده است. 
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هاى سنگين از صنعتى حمايت   ها است با تعرفه  •نظرتان در مورد آزادسازى تجارت چيست، سال - 

ها   است. درباره كاهش تعرفهايم كه هنوز امكان رقابت در بازارهاى صادراتى را فراهم نكرده  كرده

ها روند كاهشى   چه نظرى داريد. مثلاً در مورد واردات خودرو. آيا معتقديد به هر صورت بايد تعرفه

داشته باشند؟ با تعيين جدول زمانى مشخص براى برخى كالاها موافقيد؟ به نظر شما چه زمانى  

 تر است، هر چند كه توليد رقابتى نشده باشد؟  مناسب

ها و رقابت در بازارهاى جهانى مطرح   يران قبل از آنكه آزادسازى تجارت، كاهش تعرفهدر ا - 

شود، بايد در نظام اقتصادى كشور جايگاه و موقعيت بخش خصوصى تعريف و تثبيت گردد. ساختار   

ها براى نشان دادن   اقتصادى ايران به ميزان بسيار بالايى دولتى است. يكى از مهمترين شاخص 

هاى   ولتى اقتصاد ايران توجه به مصارف بودجه عمومى دولت در بخش مالكيت دارايى ساختار د 

درصد اقتصاد ايران در دست بخش خصوصى است، بقيه در دست   27اى است. فقط   سرمايه 

هاى   هاى دولتى و يا بنيادها و نهادهاى انتصابى غيردولتى و غيرخصوصى است. تعرفه شركت 

ست كه عمدتا  دولتى و يا در اختيار نهادهاى ويژه هستند. اين صنايع  سنگين از صنعتى حمايت كرده ا

اند. ضعف مديريت، انتصابات براساس رابطه و نه ضابطه،   بهره اكثرا  از مديريت علمى و كارا بى 

هاى دولتى، مانع اصلى بر سر راه   مندى از رانت  تورم نيروى كار، بازدهى بسيار پايين و بهره 

ها   نايع است. هزينه بالاى توليد و نامطلوب بودن كيفيت محصولات اين شركت عملكرد بهينه اين ص

يكى از موانع اصلى بر سر راه ورود كالاهاى اين واحدها به بازارهاى پررقيب جهانى است. در  

چنين شرايطى كاهش تعرفه و ايجاد رقابت ممكن است موجب بهبود كيفيت و كاهش هزينه توليد  

اما درباره اينكه آيا كاهش تعرفه در مورد خودروها به اين نتايج منجر   برخى از كالاها بشود،

طور عمده در اختيار دولت و يا   شود، ترديدهاى جدى وجود دارد. صنايع خودروسازى ايران به  مى

نهادهاى غيرخصوصى هستند. دولت در خصوصى كردن اين صنعت موفق نبوده است و تا زمانى  

رغم برخى مديران شايسته و كاردانى    خصوصى و رقابتى« نشود، به كه مديريت اين صنعت »واقعا  

كه در اين بخش وجود دارند، تغيير جدى در كيفيت و هزينه ايجاد نخواهد شد. علاوه بر اين صنايع  

خودروسازى ايران به تحول ديگرى هم نياز دارند. اگر صنايع خودروسازى ايران به بازارهاى  

رو خواهند شد. توليد اين صنايع رو به   به زودى با بحران سختى روبه  خارجى دسترسى پيدا نكنند، 

افزايش است. ورود مستمر خودرو به بازار داخلى شهرها را با توجه به ساختارهاى كنونى، با  

سازد، همان طور كه امروز در تهران شاهديم. بنابراين   رو ساخته است و مى بحران روبه 

نگاهى به بيرون داشته باشند و تمهيداتى فراهم سازند كه بتوانند    هاى خودروسازى لاجرم بايد  شركت 

سهمى از بازارهاى خارجى به دست گيرند. اين كار ميسر است. بخش اعظم خودروهاى ايران با  

شوند. صنايع   اى و... ساخته مى  هاى خارجى، فرانسوى، انگليسى، آلمانى، كره امتياز شركت 

گذارى در ايران و تغيير در   ها به سرمايه  فق اين شركت خودروسازى ايران با جلب نظر موا

توانند سهمى از بازارهاى خارجى را به خود اختصاص   ها، كاهش هزينه و بهبود كيفيت مى مديريت 

تواند بعد از نفت منبع درآمدزاى خوبى باشد. در اقتصاد جهانى به   دهند. صنعت خودروسازى مى 

هاى بزرگ، صنعت نفت، خودروسازى و   د شركت خصوص در آمريكا در جدول فروش و درآم

دهند. فروش و سود   هاى اول تا سوم را به خود اختصاص مى  گردشگرى به ترتيب رديف 

افتد، اما در ايران با وضعيت فعلى   هاى نفتى هم جلو مى  هاى خودروسازى گاه از شركت  شركت 

ثبات نهادينه شده سياسى نه    تغيير در عملكرد صنعت خودروسازى ميسر نيست. بدون ايجاد امنيت و

هاى داخلى هم فرار را بر قرار   هاى خارجى به ايران وارد نخواهند شد بلكه سرمايه تنها سرمايه 
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دهند. معنا و مفهوم ثبات سياسى در عصر ما بعد از جنگ سرد با آنچه در دوران جنگ   ترجيح مى

ماهير شوروى و پايان جنگ سرد،  سرد مطرح بود به كلى فرق كرده است. بعد از فروپاشى اتحاد ج

اند. ثانيا    كننده شده  زنند و تعيين  المللى مى  هاى اقتصادى حرف اول را در روابط بين اولا  اولويت 

يافته عموما  به دنبال روابط   هاى اقتصادى آنچنان است كه كشورهاى توسعه  طبيعت روابط و فعاليت 

 منفعت.مدت ولو پر راهبردى و درازمدت هستند، نه كوتاه

هاى سياسى كشورهاى متعامل از ثبات سياسى   روابط اقتصادى راهبردى هنگامى ميسر است كه نظام

درازمدت برخوردار باشند. ثبات سياسى در دوره ما بعد از جنگ سرد تنها در چارچوب توسعه  

اى  شود. »موج سوم دموكراسى« در كشوره ها تعريف و پذيرفته مى سياسى و دموكراتيزه شدن نظام 

يافته به   جهان متاثر از وضعيت ويژه در دوران ما بعد از جنگ سرد است. كشورهاى توسعه 

خصوص در غرب تمايل بسيار در همكارى اقتصادى با ايران دارند، اما تا زمانى كه دموكراسى در  

 هاى راهبردى صورت نخواهد گرفت.  ايران نهادينه و پايدار نشده باشد همكارى 

ها و تعيين جدول زمانى مشخص براى كالاها، فرع بر حل برخى مسائل كليدى   فه اما روند كاهش تعر

شود، به نفع   است كه به آنها اجمالا  اشاره كردم. در شرايط كنونى هر گامى كه برداشته مى 

ايم كه چگونه   خواران و شبكه مسلط سرمايه تجارى تمام خواهد شد. ما در گذشته شاهد آن بوده  رانت 

هاى گمركى، تغيير در   ادى )آزاد كردن ورود برخى كالاها، بالا يا پايين كردن تعرفهتصميمات اقتص 

هاى خاص مورد نظر   طور فصلى و براساس منافع شركت  مقررات ضمانت ارز صادراتى و...( به 

 شده است.  اتخاذ مى 

ى و  ا و ترتيبات اقتصادى چندجانبه منطقه  WTOنويس قانون برنامه چهارم پيوستن به   •در پيش

نويس شده است. درباره پيوستن به جريان اقتصاد جهانى چه نظرى داريد؟   المللى پيشنهاد يا پيش  بين

چارچوب زمانى مورد تائيد شما چيست؟ نظرتان درباره ورود ايران به ترتيبات تجارت آزاد در  

 هاى در حال توسعه چيست؟  منطقه و با گروه 

نظرات متفاوت و بعضا  متضادى    WTOارت جهانى  در مورد پيوستن يا نپيوستن به سازمان تج 

كننده مسئول و مقتدرى   وجود دارد. مشكل اين است كه در ايران يك مركز يا نهاد واحد و هماهنگ 

وجود ندارد. مراكز متعدد هر يك نظر خاص خود را دارند و در جهت اعمال نظرات خود فعاليت  

زمانى كه راه براى پيوستن ايران باز بود،    كنند. به سبب همين تنوع نظرات ضد و نقيض در  مى

اند به اين سازمان بپيوندند   ايران تصميمى نگرفت. اكنون كه مقامات ايران در نهايت تصميم گرفته

ماده   1382)لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران آذر ، 

مريكا با پيوستن ايران به اين سازمان به شدت مخالفت  مكرر، بند ب( دولت آ 39و ماده ، 34و   33

 كند.  مى

در لايحه برنامه چهارم پيشنهادى دولت، در چندين مورد به الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى  

اند كه تعريف مشخصى براى آنها   تصريح شده است، اما در همين موارد موضوعاتى عنوان شده

)فصل دوم، تعامل فعال با اقتصادى جهانى(   33در بند »ج« از ماده   عنوان مثال ارائه نشده است. به 

كردن بستر   هاى ترجيحى با كشورهاى بازار هدف صادراتى و فراهم آمده است: »برقرارى تعرفه

ملى توسعه    دولت موظف شده است »برنامه  34براى الحاق به سازمان تجارت خارجى.« در ماده  

ص تنظيم و اجرا كند. از جمله: »افزايش توانمندى اقتصاد كشور  بخش بازرگانى« با محورهاى مشخ

 در راستاى ايجاد شرايط بهينه براى الحاق به سازمان تجارت جهانى.« 

گذارى   )مكرر( دولت موظف شده است به منظور گسترش صادرات و جذب سرمايه  39در ماده 
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ند. در محور دوم بند ب آمده  خارجى و... »سياست استراتژيك تجارى« را با چهار محور تدوين ك

هاى اقتصادى و ايجاد بسترهاى لازم براى پيوستن به سازمان تجارت   سازى بنگاه  است: »آماده

جهانى.« اما هيچ يك از اصطلاحات به كار رفته نظير: »برنامه ملى توسعه بخش بازرگانى«،  

اى الحاق به سازمان  هاى خارجى«، »شرايط بهينه« و »بسترهاى لازم« بر »شرايط جذب سرمايه 

اند و مفهوم نيست منظور چيست؟ و آنها را به تصميم دولت محول   تجارت خارجى تعريف نشده

 اند.  كرده

نويس برنامه چهارم، از تامين امنيت شهروندان سخن به ميان آمده   هايى از پيش اگر چه در بخش

توسعه سياسى به كلى ناديده    است اما عنوان برنامه »توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى« است و

اى در راستاى توسعه سياسى و تحكيم مبانى   گرفته شده است. در متن لايحه نيز برنامه

بينى نشده است. در فصل يازدهم _ توسعه   شرط توسعه اقتصادى، پيش  عنوان پيش سالارى، به  مردم

ل مصرح در فصل  هاى اساسى مردم موضوع اص امور اقتصادى _ توجهى به تحقق حقوق و آزادى 

اى به تهيه لايحه   )حق تعيين وكيل( اشاره  35سوم قانون اساسى نشده است. تنها در مورد اصل  

اساسى، برنامه چهارم   قانون  168قانونى شده است. اما در مورد تعريف جرم سياسى و اجراى اصل 

ار ساله، از سر  رسد كه نپرداختن به توسعه سياسى در برنامه چه  نظر نمى  به كلى ساكت است. به 

 ريزان است.  اى است از نوع نگاه و نگرش برنامه  غفلت بوده باشد، بلكه نشانه 

از آقاى خاتمى چنين انتظارى نبود. ايشان در هنگام انتخابات، به دفعات اعلام كردند كه توسعه  

اند   ادهاى كه ارائه د  دانند، اما در پرونده نياز آن مى  سياسى را مقدم بر توسعه اقتصادى و پيش 

 توسعه سياسى به كلى ناديده گرفته شده است. 

به هرحال اگر ايران بخواهد به سازمان تجارت جهانى بپيوندد لازم است سقف و كف شرايط و نوع  

كالاهايى را كه بايد مشمول مقررات اين سازمان بشود، اعلام كند و نظر كارشناسان غيردولتى و  

 مستقل را جويا شود. 

المللى و پيوستن   اى و بين  ت دوم سئوال يعنى ترتيبات اقتصادى چند جانبه منطقه اما در مورد قسم

خصوص در بعد اقتصادى نه تنها   اى به هاى چندجانبه منطقه  ايران به جريان اقتصاد جهانى.همكارى

ضرورى و لازم است بلكه براى كشورهاى متعامل نيز مفيد است. ايران از يك موقعيت ويژه  

هاى   فارس و آب  ين منطقه از جهان برخوردار است. از يك طرف به منطقه خليج استراتژيك در ا

آزاد اقيانوس هند و از طرف ديگر به منطقه قفقاز و آسياى مركزى دسترسى گسترده دارد.  

ترين راه انتقال نفت و گاز طبيعى آسياى مركزى به اروپا و ساير كشورهاى   ترين و نزديك ارزان

طور   اى بايد به است. بنابراين به ترتيبات اقتصادى چند جانبه منطقهصنعتى غرب، از ايران 

رو است؛ مشكل اول اين است كه   استراتژيك توجه كرد. اما تحقق اين امر با دو مشكل اساسى روبه

مصالح و منافع ملى كشورهاى همسايه ايران در اين منطقه از جهان، با آمريكا پيوند خورده است  

لان اين كشورها( و اين پيوند بر روابط آنان با ايران سايه سنگينى افكنده است،  )حداقل از ديد مسئو 

توانند روابط جدى و   طورى كه تا زمانى كه روابط ايران و آمريكا عادى نشود، اين كشورها نمى به

 پايدارى با ايران داشته باشند.

ها و مديريت كلان   ر سياست مشكل دوم وضعيت نابسامان اقتصاد ايران، ابهام و سردرگمى فراگير د 

كه اين مشكل حل نشود روابط اقتصادى چند جانبه، به نفع كشورهاى ديگر   اقتصادى است. تا زمانى

اكنون بازارهاى ايران   منطقه كه از انسجام اقتصادى و مديريت بهتر برخوردارند، تمام خواهد شد. هم

هاى خودمان،   يمت خوابيدن كارخانه كيفيت كشورهاى تازه به توسعه رسيده به ق از كالاهاى بى
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 انباشته شده است. 

هاى   شدن اقتصاد مطرح است، جريان سرمايه  يكى از مهمترين موضوعاتى كه در بحث جهانى 

ها در   گذارى فرامرزى يعنى، افزايش سرمايه  المللى است. در اين عصر و زمانه سرمايه بين

عه فراگير اقتصادى، بخصوص صنعتى شدن  بازارهاى خارجى، يك منبع تجارتى مهم در زمينه توس 

 شود.  در كشورهاى در حال توسعه محسوب مى 

سال گذشته اقدامات  30گذارى بانك و مراكز ديگر در بازارهاى جهانى، طى   براى تسهيل سرمايه 

هاى بر سر راه اين گردش با تغيير در مقررات ملى، كاهش   بسيارى صورت گرفته است. محدوديت 

هاى   گذارى ها، تغييراتى در قانون سرمايه  در ايران با نياز به درك ضرورت پيدا كرده است. 

داده شده است، اما نتايج آن براى ايران چه بوده است؟ سهم ايران از جذب   81خارجى مصوب سال 

 هاى خارجى در مقايسه با برخى از كشورهاى همسايه تقريبا  صفر است.  سرمايه 

ها و مديريت اقتصادى   ز نيازمند تغييرات شديد و جدى در سياست پيوستن به جريان اقتصاد جهانى ني

ايران است. در دهكده جهانى، اقتصاد نيز جهانى شده است. پيوستن به جريان جهانى اقتصاد يعنى  

عوامل اقتصادى ايران نيز، كيفيت مديريت، كيفيت كالا، هزينه توليد، نيروى كار، دستمزدها و  

تواند   وند. در چنين شرايطى پيوستن به جريان اقتصاد جهانى چگونه مى ها همه بايد جهانى بش  قيمت 

رو است. از يك طرف در دهكده جهانى،   به نفع ايران باشد؟ ايران با يك پارادوكس تاريخى روبه 

ناپذير است و از طرف ديگر ساختارهاى سياسى _ حقوقى كشور و   پيوستن به اقتصاد جهانى اجتناب 

بندى   ى كلان تناسبى با پيوستن به جريان اقتصاد جهانى ندارد و جمع ها  مشى  ها و خط  سياست 

كه همين گروه از مسئولان بتوانند تغييراتى بدهند كه   ساله مسئولان نيز اميد به اين  25عملكرد 

 بسترهاى لازم براى پيوستن به جريان اقتصاد جهانى، به نفع ملت ايران فراهم شود وجود ندارد.  

گذرد با تعجب و   گران دقيق و كارشناس از آنچه در ايران مى ران و مشاهدهبسيارى از صاحبنظ

كنند. در گفتمان توسعه از وضعيت كشورمان تحت عنوان »پارادوكس ايران« ياد   تاسف ياد مى

شود. منظور از پارادوكس ايران اين است كه هنگامى كه يك پژوهشگر توسعه از بيرون به   مى

اى را مهيا   كند همه ابزارها و لوازم جهش توسعه  ورمان نگاه مى هاى اصلى اقتصاد كش مشخصه

هاى   بيند »از سرزمين وسيع با آب و هواى چهار فصل تا منابع سرشار زيرزمينى و از انسان مى

هاى فيزيكى قابل توجه ايجاد شده.« اما هنگامى كه به كارنامه توسعه   هوشمند و با استعداد تا ظرفيت 

هاى كلان حاكم   دها تناسبى ناچيز و بسيار محدود با انتظارات دارند. سياست ملى توجه شود دستاور

 بر كشورمان موجب استمرار »پارادوكس ايران« شده است.

الاصول   هاى در حال توسعه اگر چه على  در مورد ورود ايران به تجارت آزاد در منطقه و با گروه

ها   طور كه در بالا اشاره كرديم اين همكارى  نتواند به نفع توسعه اقتصادى ايران باشد، اما هما  مى

تواند به توسعه اقتصادى ايران كمك باشد كه اولا : مسائل كليدى در داخل كشور حل شده   هنگامى مى 

ها و عملكردها صورت گرفته باشند. ثانيا :   باشند و تغييرات در حد مطلوب در ساختارها ، سياست 

عنوان مثال كالاهايى بايد مشمول اين مبادلات   رفين باشد. به اين نوع ترتيبات متضمن منافع مشترك ط

هاى در   طرفه به نفع گروه  صورت اين مبادلات يك بشوند كه مكمل هم نه رقابتى باشند. در غير اين 

 اى كه ثبات سياسى و اقتصادى بهتر از ايران دارند، نظير تركيه و هند، تمام خواهد شد.  حال توسعه 

كارگيرى ديپلماسى و سياست خارجى   ديپلماسى اقتصادى يعنى استفاده و به  ظر شما در موردن -  

 براى مقاصد توسعه اقتصاد ملى چيست؟ 

هاى داخلى است و در خدمت تحقق اهداف   الاصول ادامه سياست  سياست خارجى و ديپلماسى على  -
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رين انگيزه و شايد  هاى كلان ملى، از جمله و بخصوص توسعه اقتصاد ملى قرار دارد. مهمت و برنامه

تنها علت و دليلى كه يك كشور در سطح دولت بايد با دنياى بيرون و جامعه جهانى رابطه داشته باشد  

منافع ملى از جمله و بخصوص منافع اقتصادى است. منافع اقتصادى در چارچوب اهداف و  

پلماسى در خدمت  شود دي هاى توسعه اقتصاد ملى، كه تعريف و تدوين شده باشند مشخص مى  برنامه 

 تحقق اين اهداف و برنامه در روابط خارجى است. 

ها است نه تمام و كل آن. همكنشى   ها و دولت  سياست خارجى و ديپلماتيك بخشى از روابط ملت 

ها   ها، فراتر از روابط ميان دولت  اى در چارچوب همكنشى فرهنگ  ها پديده فرهنگى ميان ملت 

ها را تسهيل و   هر كشورى ممكن است همكنشى ميان فرهنگ ها و دستگاه ديپلماسى  است. دولت 

 كنند.  هاى فرهنگى ادامه پيدا مى ها همكنشى  تسريع كنند، اما حتى بدون روابط ديپلماتيك ميان دولت 

كند. دوستى يا   روابط خارجى ميان كشورها اصولا  بر اساس »جاذبه« نه »دافعه« معنا پيدا مى 

ى معنا ندارد. بلكه دوستى يا دشمنى، يعنى نزديكى و فاصله ميان  الاطلاق با هيچ كشور  دشمنى على 

 كند.  كشورها را همسويى، هماهنگى و هم پوششى ميان منافع طرفين تعيين مى

براساس ماهيت و ويژگى فرهنگى، قدرت و امكانات سياسى و اقتصادى و موقعيت جهانى يا  

قابل بررسى و توجه است؛ نوع اول آن    هاى كشورها روابط ميان كشورها، در سه نوع ديدگا منطقه 

تفاوت هستند   هاى دو كشور است كه طرفين نسبت به آنها بى  ها، عملكردها و ديدگاه  دسته از سياست 

ها   و تاثيرى در منافع ملى آنها و روابط دو كشور ندارند )منطقه سفيد( در برابر نوع ديگر از سياست 

الاطلاق آنتاگونيستى و متضاد با   امل وجود دارند كه على ها در دو كشور متع و عملكردها و ديدگاه

هاى كلان دو كشور است و در نتيجه نه تنها مانع نزديكى و همكارى دو كشور،   منافع ملى يا سياست 

بلكه موجب خصومت و دشمنى است )منطقه قرمز(. نوع سومى هم وجود دارد كه واجد اشتراك  

متضمن منافع طرفين است )منطقه سبز(. در روابط ميان  ها و همكارى بين آنها  مواضع، اولويت 

تمامى كشورها، هر سه منطقه وجود دارند كه قابل مشاهده و بررسى هستند، آنچه متفاوت و متحول و  

 متغير است گستردگى يا محدوديت هر يك از اين سه منطقه در روابط ميان دو كشور است. 

تاثير عوامل مختلف و متنوع دچار دگرگونى دائم است   المللى، تحت  كه مناسبات بين نكته ديگر اين

ها به يك ميزان در اين تغييرات و تحولات اثرگذار نيستند، اما كشورهاى   ها و قدرت  همه دولت 

گرايى   پذيرى در سياست خارجى را، كه متاثر از »واقع  يافته ميزانى از سياليت و انعطاف  توسعه 

منافع ملى خود رابطه خود را با كشورهاى ديگر تنظيم  پذيرند و در چارچوب  سياسى« است، مى 

 كنند.  مى

المللى و   رغم كوشش دولت خاتمى براى كاهش تنش در روابط بين  در سياست خارجى ايران، به

 كننده نرسيده است.  پذيرى اين نوع نگرش هنوز به نقطه تعيين  انعطاف
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 خواهي جبهه دموكراسي نهمين انتخابات رياست جمهوري و ضرورت تشكيل 

 1383/ 8/12سخنراني در دانشگاه چمران اهواز 

ماه دكتر ابراهيم يزدي، همراه امام در پاريس، عضو شوراي انقلاب، وزير بهمن  26در روز دوشنبه  

ي دولت موقت و دبير كل نهضت آزادي ايران در مراسـمي در دانشـگاه شـهيد چمـران اهـواز خارجه

 ه سخنراني پرداخت. پيرامون انقلاب اسلامي ب

تئـاتر اين مراسم به دعوت شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شهيد چمران اهـواز در مكـان آمفي

 ي مهندسي اين دانشگاه برگزار گرديد. دانشكده

ي پرسـش و پاسـخي بـا حضـور خبرنگـاران و پس از پايان اين مراسم، دكتر ابراهيم يزدي در جلسـه

 گزارش آن پيش روي شماست.  دانشجويان حضور يافت كه

 ضرورت تشكيل جبهه اصلاحات و معرفي يك كانديداي واحد 

دكتر يزدي در جواب به اولين پرسش اين مراسم پيرامون معرفي يا عدم معرفـي كانديـداي مسـتقل از 

ي اول همواره بر سوي نهضت آزادي ايران گفت: در مورد انتخابات، نهضت آزادي ايران در مرحله

كند و خواستار فراهم آمدن شـرايط مقـدماتي جهـت برگـزاري انتخابـاتي البات مردم تاكيد ميطرح مط

هاي خـود را معرفـي كنـد گوييم كه هر كانديدا بايد برنامهي دوم ما ميآزاد و پرشور است. در مرحله

داي مورد ي سوم كانديكه اين برنامه بايد متناسب با زمان حال و شرايط كنوني جهان باشد. در مرحله

ي آقـاي هاي خود عمل كند، با توجه بـه تجربـهخواهد به برنامهنظر بايد به مردم بگويد كه چگونه مي

 خاتمي كه در اين مرحله با مشكل مواجه شد، اين مرحله بسيار مهم است. 

ي مجريـه را در رغم اينكه قـوهبه طور كلي نهضت آزادي ايران معتقد است كه جنبش اصلاحات علي

ي مقننه را هم در اختيار داشت به اين دليل با شكسـت مواجـه شـد ي ششم قوهيار داشت و در دورهاخت

گاه رهبري اصلاحات را كه رهبري معيني نداشت. آقاي خاتمي رئيس جمهور اصلاحات بود ولي هيچ

 گـاه چنـين نگـاهي بـه جنـبش اصـلاحات نداشـتند. در حقيقـت نپذيرفت. نمايندگان سابق مجلس هـم هيچ

رسـد در ايـن زمـان رهبري يك جنبش با رئيس جمهور يك جنبش بودن متفاوت است. پس به نظر مي

ترين نياز مـا ايـن اسـت كـه جنـبش اصـلاحات داراي يـك رهبـر براي پيش برد فرايند اصلاحات مبرم

 تواند به صورت فردي باشد زيرا در ميان افرادي كه هستند كسي كه بتوانـد شود. اما اين رهبري نمي

تواند به تنهايي  جامع و كامل باشد و همه آن را بپذيرند وجود ندارد، هيچ حزب و گروه واحدي هم نمي

رهبري جنبش را بر عهده بگيرد، نه نهضت آزادي ايران و نه هيچ حزب ديگري، بنـابراين بايـد يـك 

درون  طلب )چــه آنهــايي كــهي نيروهــاي دمــوكرات، مــردم ســالار و اصــلاحي فراگيــر از همــهجبهــه

 اند( تشكيل بشود. اند و چه آنهايي كه نبودهحاكميت بوده

معيار بايد حركت كند: اول اينكه منشور خود را مشـخص كنـد، يعنـي تـوافقي   2ي فراگير با  اين جبهه

خواهند كار كنند و دوم اينكه، روابط خودشـان را در ايـن مكتوب شكل بگيرد كه در چه چارچوبي مي

ها، ديگر مهم نيست كه چه كسـي از ايـن به محض تشكيل اين جبهه و توافق گروهائتلاف شفاف كنند.  

خواهد بـه عنـوان رئـيس جمهـور كانديـدا بشـود و ايـن قضـيه فـرع بـر مسـئله اسـت. امـا در جبهه مي

طلبان هم كه بيايد و پيروز بشـود بـاز هـم صورتي كه اين جبهه تشكيل نشود، هر كانديدايي از اصلاح
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ر شكست خواهد خورد و شرايطي بهتـر از آقـاي خـاتمي نخواهـد داشـت ايـن درسـت اين رئيس جمهو

است كه آقاي خاتمي فضاي اجتماعي و سياسي ايران را تغيير داد و در اين راستا خيلي كارهـا انجـام 

ي عمل بپوشاند. به هرحال ما به دنبال موضـوع هاي خود جامهي وعدهداد ولي وي موفق نشد به همه

 هستيم، كه در صورت تشكيل آن، اين جبهه است كه بايد بگويد چه كسي كانديدا بشود.  تشكيل جبهه

 معرفي كانديدا از سوي نهضت آزادي 

يزدي در ادامه افزود: اين مطلب كه از سوي خودمان كانديدايي را معرفي كنيم، هنوز تصميم نگرفته 

 شد.  ايم.كانديداي نهضت طي بيانيه رسمي نهضت آزادي اعلام خواهد 

ي خود را ارائـه دهـد و بايـد اما به طور حتم اگر ما كانديدايي را معرفي كرديم، آن كانديدا بايد برنامه

 هاي خود را محقق سازد. خواهد برنامهاعلام كند كه چگونه مي

 نهضت آزادي ايران به رويكرد حزبي معتقد است

تر ي اصلاحات و شفافساله 8ي همراه امام در پاريس در جواب اين سئوال كه: آيا با توجه به تجربه

اي به جاي رويكـرد حزبـي معتقـد اسـت، شدن فضاي سياسي، نهضت آزادي همچنان به رويكرد جبهه

ي اظهار داشت: نهضت آزادي ايران بـه رويكـرد حزبـي معتقـد اسـت و ايـن منافـاتي بـا تشـكيل جبهـه

دار باشد، در كشوري مثـل ايـران كـه دوران هاي شناسنامهگسترده ندارد. جبهه بايد مركب از سازمان

تـوانيم انتظـار داشـته ها يك امر طبيعي است، ما نميگذراند، تنوع افكار و انديشهانتقال تاريخي را مي

باشد، تنوع، ويژگي بارز  باشيم كه تنها يك حزب واحد با يك ايدئولوژي و پلات فرم واحد وجود داشته

ي ماست. بنابراين احزاب گوناگوني وجود دارند، اين احزاب در قلمرو كاري خودشان بـه كـار جامعه

توانند در يك امر فراگروهي و ملي به عنوان يك جبهه فراگير پردازند اما ميتشكيلاتي و سازماني مي

 دور هم جمع شوند. 

 علت شكست اصلاحات

دانيـد، گفـت: ايـن كـه مـا بگـوئيم اين پرسش كه علت شكست اصـلاحات را چـه مييزدي در پاس  به  

طلبي شكست خورد زيرا در مقابل آن ستاد ضد اصلاحات تشكيل شده بود، ضمن اينكـه جنبش اصلاح

شود گفت كـه واقعيت دارد اما فرافكني است. طبيعي است كه جنبش اصلاحات دشمناني دارد، اما نمي

هاي ضد اصلاحات بود. به نظر من اگر جنبش اصلاحات ضعف فعاليت گروهعلت شكست اصلاحات  

ي اصلاحات عـدم حمايـت خورد، در ضمن به نظر من مشكل جبههگاه شكست نميدروني نداشت هيچ

ميليون نفر به آقاي خاتمي راي دادنـد، ضـمنا درصـد آراي خـاتمي در شـهرهاي   22مردمي هم نبود.  

يِ مـا، دهد كه ناخودآگاهِ جمعيِ جامعهيكسان بود. اين قضيه نشان ميبزرگ و شهرهاي كوچك تقريبا  

ي اصـلاحات را در شهر و روستا، ناگهان يك فرمان واحد را صادر كرده است. آن چيـزي كـه جبهـه

ي اصلاحات ناكام كرد آن بود كه نتوانست اين نيروي بالقوه را به نيروي بالفعل تبديل كند. يعني جبهه

ي ميليون راي حمايت مردمي، در رويارويي با مخالفانش از لحاظ سياسي استفاده  22ين  نتوانست از ا

ي بهينه را انجام دهد و اين به همان دليلي بود كه قبلا هم توضـيح دادم، يعنـي نبـود رهبـري در جبهـه

ي ي اصلاحات اشكالات ديگري هم داشته است. اما اشكال كليدي، همـين مسـئلهاصلاحات. البته جبهه

ي انتخاباتِ جديد اين جبهه بايستي در آستانهنبود رهبري بوده است. به همين دليل ما معتقديم اكنون مي

 تشكيل شود. 
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 نهضت آزادي ايران به تمام اصول قانون اساسي التزام دارد

يزدي در مورد اعتقاد يا عـدم اعتقـاد نهضـت آزادي بـه برخـي اصـول قـانون اساسـي اظهـار داشـت: 

نهضت آزادي ايران به قانون اساسي ايران التزام دارد، التـزام بـه معنـي اعتقـاد نيسـت، در يـك نظـام 

يـا نـه، بلكـه كنيد كه آيا به قانون اعتقاد داريد مدني و در يك نظام دموكراتيك شما از مردم سئوال نمي

 ي اصول قانون اساسي التزام داريم. خواهيد كه همه به قانون التزام داشته باشند و ما به همهمي

 كار از عملكرد مجلس هفتم رضايت ندارند جريانات محافظه

گذرد، خيلي چيزها اتفاق يزدي در مورد مجلس هفتم گفت: در اين يك سال كه از عمر مجلس هفتم مي

كار از ما نبايد اين اتفاقات را ناديده بگيـريم، از جملـه اينكـه خيلـي از جريانـات محافظـه  افتاده است و

 ي اين مجلس به شدت ناراحت هستند. كارنامه

 جنبش دانشجويي به دنبال طرح مطالبات صنفي باشد

دبير كل نهضت آزادي در جواب سئوالي پيرامون جنبش دانشجويي ايران، گفت: جنبش دانشجويي در 

تير ما به دوستان دانشجو گفتيم كه از دانشگاه  18قطعي بيش از توان خودش گام برداشت. در همان م

اي كمر بر اين بسته بودند كه بيرون نيايند، در مبارزات سياسي اصلي هست به نام اصل تحريك، عده

ها بيرون بروند. جنبش دانشجويي را بزنند و به همين دليل دانشجويان را تحريك كردند كه از خوابگاه

دادند البته در ميان دانشجوها كساني بودند كه دانشجو نبودند، يا اينكه دانشجو بودند ولي شعارهايي مي

شد. شعارهايي دادند كه به نفع جريان مقابل بود. به همين دليـل خيلـي مهـم اسـت كـه كه نبايد گفته مي

 خواهد عمل كند. جنبش دانشجويي بداند چگونه مي

 هاي زيادي داشته است. سال فراز و نشيب  60سال سابقه دارد و در اين  60انشجويي ايران جنبش د 

ي من به جنبش دانشجويي اين است كه بخش اعظم نيروي خـود را بـر اما در وضعيت كنوني توصيه

كار صنفي متمركز كنند. دانشجويان ممكن است بسيار سياسي و فعال هم باشند ولي در اين مقطع بايد 

 ر روي كار صنفي متمركز شوند.ب

 در شان دانشجو نبود كه به رئيس جمهور توهين شود 

ي آذر در دانشـكده 16ابراهيم يزدي در پاس  به سئوالي در مورد ماجراي سـخنراني خـاتمي در روز 

فني گفت: تحت هيچ شرايطي در شان دانشجو نبود كه به رئيس جمهـور تـوهين شـود. از ايـن مـاجرا 

ها با يك تير دو نشان زدند، هم كه مخالف خاتمي و اصلاحات بودند بيشترين سود بردند، آنهايي  گروه

 خاتمي را كنف كردند و هم دانشجويان را بدنام كردند. 

 دچار تعادل ناپايدار شده بود 40ي رژيم شاه از اواخر دهه

نظامي مشـروعيت   هايش در مورد انقلاب ايران گفت: هنگامي كهيزدي در قسمت ديگري از صحبت 

گوئيم، ممكـن اسـت گيرد كه ما به آن تعادل ناپايدار ميدهد، در شرايطي قرار ميخود را از دست مي

ها در اين وضعيت بماند و سقوط نكنـد. رژيـم شـاه از اي به حالت تعادل ناپايدار برسد ولي سالجامعه

ه سـقوط نكـرد، در وضـعيت تعـادل وارد فـاز تعـادل ناپايـدار شـده بـود امـا بلافاصـل  40ي  اواخر دهه
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ناپايدار، زماني نظام مستقر سقوط خواهد كرد كه نيروي جايگزينِ آن نظام مشخص شود و تا زمـاني 

كه اين مسئله محقق نگردد اين تعادل ناپايدار ادامه خواهد داشت. در ضمن نيروي جايگزين هم ممكن 

ميان مردم باشد. اگر من بخـواهم بـه شـما  است وجود داشته باشد ولي فاقد مشروعيت و يا شناخت در

بگويم كه نقش سفر امام به پاريس در سير حوادث انقلاب چه بـود، بايـد عـرض كـنم كـه: نظـامي كـه 

مشروعيت خود را از دست داده بود و دچار تعادل ناپايدار شده بود با سفر ما بـه پـاريس، ناگهـان در 

آيد، شـاه الله )امام( خميني ميرو شد. بدين صورت كه: آيت المللي با يك آلترناتيو روبهسطح ملي و بين

 رود. مي

 رفت. رفت، به عبارت ديگر تعادل ناپايدار از بين نميافتد شاه نمياگر اين قضيه اتفاق نمي

 ما به اقتصاد بازار اعتقاد داريم 

يسـت، گفـت: دبير كل نهضت آزادي ايران در جواب اين سئوال كه سياست اقتصادي نهضت آزادي چ

سال است كه دولت سوئد، سوسيال دموكرات است ولـي   70سوئد يك كشور سوسيال دموكرات است.  

در سوئد وسايل توليد و توزيع در دست دولت نيست در سوئد تنها توزيع درآمد به صورت عادلانه بر 

ي بـه معنـاي دولتـي باشد، بنابراين اگر از ما سئوال شود كه آيا به اقتصاد سوسياليستي دولت ميعهده

ي درآمـدها كردن وسايل توليد و توزيع معتقديد خواهيم گفت: نـه! امـا اگـر بگوئيـد بـه توزيـع عادلانـه

 هايي در اقتصاد اعتقاد دارم. معتقديد، جواب ما مثبت خواهد بود. من به چنين شيوه

ما بـه اقتصـاد بـازار اعتقـاد ضمنا اگر منظور از اقتصاد ليبرالي، اقتصاد بازار باشد، بايد بگويم: بله! 

 داريم.

هـا هاي خودمان ايجاد شود. مانند ژاپنيما اعتقاد داريم كه نظام اقتصادي ما بايد بر اساس خصوصيت 

ريزي كردند. بايد توجه داشـت كـه فـرد هاي اجتماعي خودشان پايهكه اقتصادشان را بر اساس ويژگي

ريزي سيستم اقتصادي مناسب ل باشد ولي بايد در پيممكن است به لحاظ آرماني، سوسياليست يا ليبرا

 اش وجود دارد يا خير. براي كشورش به اين نكته توجه كند كه آيا لوازم و شرايط آن در جامعه

 سياست خارجي ايران بايد منسجم و هماهنگ شود 

كـلان هاي يزدي در مورد سياست خارجي ايران گفت: در همه جاي دنيا نهادهاي مختلـف در سياسـت 

كنند و البته در ايران هم بدين صورت است. بدين ترتيب كـه در كشـورهاي مختلـف كشور دخالت مي

پردازنـد، امـا كنشـي ميشـوند و بـه همنفع در آن جا جمـع ميشوند كه نيروهاي ذينهادهايي ايجاد مي

ا كنـد. در حـالي وقتي كه سياستي اتخاذ شد، اين نهاد ديپلماسي كشور است كه بايد آن سياسـت را اجـر

جا ها در آني طيفترين نهادي است كه از همهكه در ايران چنين نيست. يعني شوراي امنيت كه جامع

ها را اتخاذ كرد نبايد خودش هم بـه دنبـال اجـراي آن باشـد، بلكـه بايـد حضور دارند، وقتي كه سياست 

ارجه در شوراي امنيـت ملـي اجراي آن را به وزارت خارجه واگذار كند، اصلا دليل حضور وزير خ

 همين است. 

 كندآمريكا به ايران حمله نمي
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ي اند بـراي حـل مسـئلهها به كرات گفتهيزدي در مورد سياست آمريكا در مقابل ايران گفت: آمريكايي

 راهكار اساسي دارند: سياسي، اقتصادي و نظامي.  3ايران 

آمريكا مثل عراق به ايران حمله خواهد كرد در كنند كه شنوند راهكار نظامي، فكر ميبرخي وقتي مي

 حالي كه اين طور نيست و آمريكا به ايران حمله نخواهد كرد. 

مسـئله وجـود   4راهكار سياسي آمريكا در مواجهه با ايران به اين صورت است كه: از نظـر سياسـي  

-3حقـوق بشـر  -2اي  هـاي هسـتهفعاليت -1كننـد  دارد كه آمريكـا و اروپـا در مـورد ايـران مطـرح مي

 صلح خاورميانه. -4تروريسم و 

صلح خاورميانه كه ارتباط زيادي با ايران ندارد. در واقع هنگامي كه اسرائيل اين واقعيـت را بپـذيرد 

ها كنـار بيايـد، يـك دولـت مسـتقل ي سـازمان ملـل حاضـر شـود بـا فلسـطينينامهكه در چارچوب قطع

و چـه نخواهـد صـلح ايجـاد خواهـد شـد. آمريكـا بـراي  شـود و چـه ايـران بخواهـد فلسطيني تشكيل مي

ها بپذيرنـد كند. ايران هم بارها گفته كه هرچـه فلسـطينيفرافكني نام ايران را در اين قضيه مطرح مي

 كنيم. ما هم قبول مي

جا شود. اينالله لبنان مربوط ميي تروريسم به حمايت ايران از حماس، جهاد اسلامي و حزب اما مسئله

در تعريـف   1988ي سـازمان ملـل در سـال  نامـهيك اخـتلاف در تعريـف تروريسـم وجـود دارد. قطع

طور انكنند، تروريسـت نيسـتند.« همـگر مبارزه ميگويد: »كساني كه عليه ارتش اشغالتروريسم مي

ها هم بـه جنگيدند تروريست نبودند و حتي آمريكاييگران روسيه ميكه مجاهدين افغان كه عليه اشغال

 كردند. ها كمك ميآن

الله لبنان تروريست نيست زيرا جنوب لبنان در اشغال اسرائيل بـوده و گويد: حزب ايران به درستي مي

م كرده كه ما قصد داريم به عنوان يـك حـزب سياسـي الله اعلاحالا هم كه جنوب لبنان آزاد شده، حزب 

 در لبنان فعاليت كنيم. 

 اي مطالب اساسي در سياست آمريكا و اروپا در قبال ايران هستند. اما حقوق بشر و انرژي هسته

گويند ايران ها مياي ايران متفاوت است. آمريكاييي هستهسياست آمريكا و اروپا در رابطه با برنامه

هـايش را تعطيـل كنـد در حـالي كـه ي فعاليت اي را ندارد و بايـد همـهگونه فعاليت هستهجام هيچحق ان

شناسيم آميز به رسميت مياي صلحگويند: حق طبيعي ايران را براي داشتن فعاليت هستهاروپائيان مي

بـق قـراردادي هاي خود را متوقف كند و ما نيـز طي توليد سوخت براي نيروگاهتنها ايران بايد چرخه

 شويم سوخت مورد نيازشان را تامين كنيم.متعهد مي

در مورد حقوق بشر هم بايد گفت كه اين مسئله براي جهان امروز بسيار مهم و حياتي است و به نظر 

هـا ها و اروپايياي ايران تا پايان اسفندماه به نتيجه رسيد، آمريكاييي هستهرسد بعد از اينكه مسئلهمي

 جدي بر روي قضيه حقوق بشر متمركز خواهند شد. به صورت 

 كند نامه عليه ايران ايجاد خسارت اقتصادي ميتصويب قطع

اي را تامين المللي انرژي هستهابراهيم يزدي در پاس  به اين سئوال كه اگر ايران مطالبات آژانس بين

ي ايـران بـه شـوراي نيايد، پرونـده  نكند چه اتفاقي خواهد افتاد، ابراز داشت: ايران اگر با آژانس كنار
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كند و اين همان رود و در شرايط كنوني هم هيچ كشوري اين مسئله را وتو نميامنيت سازمان ملل مي

 پرورانند. ها در مقابل ايران در سر ميكار سياسي است كه آمريكايي

شد كه اين اتفاق باعـث   نامه صادر خواهد ي ايران به شوراي امنيت برود، عليه ايران قطعاگر پرونده

ترين نمود آن تحريم صادرات نفت هاي اقتصادي عظيمي به ايران خواهد شد كه واضحبروز خسارت 

ي كشـور مـا از صـادرات نفـت خـام تـامين  بودجـه  %80خام است و وقتي به اين نكته توجه كنـيم كـه  

 گردد. تر ميشود، ابعاد اين فاجعه مشخص مي

عليه ايران، آمريكا ممكن است دست به عمليات نظامي محـدود بزنـد. بـدين   نامهضمنا با تصويب قطع

ي هرمـز را ببنـدد و مـانع هاي دريايي خود در اقيانوس هند، تنگـهي ناوگانصورت كه مثلا به وسيله

 صادرات نفت و يا ورود كالا به ايران شود. 

 انتخابات عراق در منطقه تاثيرگذار است

انتخابات عراق بود، يزدي در ايـن زمينـه گفـت: انتخابـات عـراق، هـم در   سئوال آخر جلسه در مورد 

 ي عراق اثرگذار است، هم در ايران و هم در كشورهاي عربي منطقه. خود جامعه

اند كـه قصـد ها، شيعيان پيروز شدند، شيعيان عراق اعلام داشتهبينيدر انتخابات اخير، مطابق با پيش

 اند. و عملا تشكيل يك حكومت سكولار را پذيرفتهتشكيل حكومت ديني را ندارند 

ي پيش روي مجلس موسسان آينده اين است كه ساختار حكومت آينده فدراتيو باشد يـا ترين مسئلهعمده

 نه. 

كنند در حالي كـه در مـورد ايـن مسـئله در ميـان كردها به شدت از ايجاد يك دولت فدراتيو حمايت مي

شيعيان اختلاف نظر و عقيده وجـود دارد. بـه هرحـال بايـد منتظـر مانـد و سـير تحـولات را بـه دقـت 

 زيرنظر داشت.      

     

 جمهورى  نامزدى مشروط براى انتخابات رياست

 83/ 12/ 18عبدالرضا تاجيک 

 

نهضت آزادى ايران با برگزارى يك كنفرانس مطبوعاتى رسما  ابراهيم يزدى دبيركل اين تشكل را  

جمهورى اعلام كرد. ابراهيم يزدى كه در   عنوان كانديداى خود براى انتخابات نهمين دوره رياست  به

با    1358دار هدايت وزارت خارجه در دولت موقت بود، در آبان   ابتداى پيروزى انقلاب عهده

وجود آمده در ابتداى   نظرهاى به  گيرى كرد. اختلاف استعفاى دولت موقت از سمت خود كناره 

نام نكند. لذا او پس از آنكه   پيروزى انقلاب باعث نشد تا يزدى براى انتخابات اولين دوره مجلس ثبت 

به وظايف  هاى مختلف   از سوى مردم تهران به مجلس راه يافت، در مدت چهار سال در كميسيون 

نظرها در دهه شصت ابراهيم يزدى و نهضت   گيرى اختلاف  نمايندگى خود جامه عمل پوشاند. با اوج

وزير دولت موقت و منصوب   آزادى ايران كه در آن مقطع زمانى تحت هدايت مهدى بازرگان نخست 
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اى كه   گونه  ه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود ادامه دادند، ب رهبر فقيد انقلاب بود، به فعاليت 

نام   جمهورى ثبت  براى انتخابات رياست  1364مهندس بازرگان دبيركل فقيد نهضت آزادى در سال 

كرد اما صلاحيت او تائيد نشد. اما اين بار ابراهيم يزدى براى حضور در نهمين دوره انتخابات  

ئيد نشده است.  جمهورى اعلام آمادگى كرده است، هر چند او نيز در چند نوبت صلاحيتش تا  رياست 

يزدى كه در حال حاضر از نظر سياسى دبيركلى يكى از احزاب جريان »فكرى سياسى ملى _  

و هنگام برگزارى كنفرانس اسلامى در تهران براى   1376مذهبى« را برعهده دارد همچنين در سال  

همراه    هاى مختلفى را در داخل و خارج از ايران به چند روز بازداشت شد. بازداشتى كه واكنش 

اى كه تعدادى از مهمانان اجلاس براى ديدن او به منزلش رفتند و اينگونه بود كه در   گونه  داشت. به 

هاى نمره كنفرانس به خانه   شود كه »مهمانان ما در كنفرانس با ماشين جلسه هيات دولت مطرح مى

اين تشكل   روند.« هاشم صباغيان وزير كشور دولت موقت و از اعضاى شوراى مركزى يزدى مى

سياسى در ابتداى اين كنفرانس خبرى كه با حضور ابراهيم يزدى دبيركل و محمد توسلى رئيس دفتر  

سياسى اين تشكل همراه بود، پس از آنكه از كانديداتورى ابراهيم يزدى از سوى حزب متبوعش خبر  

  2بيانيه شماره  هايشان براى انتخابات نيز سخن گفت. اشاره او به   ها و دغدغه شرط  داد از پيش 

اى كه در آن آمده است: »انتخابات   جمهورى بود. بيانيه  نهضت آزادى در خصوص انتخابات رياست 

شان حق   آورد كه با شركت در آن و اعلام راى  ادوارى در هر كشور فرصتى براى مردم فراهم مى 

دهد تا به   مى هاى سياسى نيز امكانى به دست  حاكميت ملت را اعمال كنند و براى احزاب و گروه 

معرفى نامزد يا نامزدهاى حزبى، )يا   مطرح كردن مطالبات ملت، ايجاد ارتباط گسترده با مردم، 

ها و اثرگذارى بر روندهاى كلان سياسى كشورشان   حمايت از نامزدهاى ديگر(، اعلام برنامه 

هاى داخلى و   ن جمهورى را با توجه به بحرا بپردازند. آنان در بيان خود انتخابات آينده رياست 

كند كه براى حل يا كاهش   اند: »شرايط موجود اقتضا مى تهديدهاى خارجى بااهميت دانسته و افزوده

هاى مناسب و مساعد به لحاظ تامين و تضمين آزادى و   سازى تهديدها، زمينه  ها و خنثى بحران 

ت در انتخابات و  سلامت انتخابات و بازگرداندن اعتماد بسيارى از مردم براى شركت گسترده مل

ايم تا براى تحقق حقوق ملت، طرح   ايجاد وفاق، همبستگى و اقتدار ملى فراهم شود.« »تصميم گرفته

جمهورى حضور يابيم و به   مطالبات آنها و پيگيرى آن مشروط به شرايطى در انتخابات رياست 

ان اين جملات بود كه  تدريج نسبت به مراحل بعدى آن اعلام نظر خواهيم كرد.« ابراهيم يزدى با بي

 جمهورى بيان كرد. عنوان كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست  سخنان خود را به 

هاى سياسى   كرد كه »نبايد هيچ فشارى به احزاب و گروه او كه در سخنانش بر اين نكته تاكيد مى 

وان  وارد شود«، معيار آزادى سياسى در هر كشورى را آزادى احزاب دگرانديش و منتقد عن

قانون اساسى يكى از اصولى بود كه يزدى در سخنانش به آن استناد كرد؛ »اصلى كه   56كرد.اصل 

به حق حاكميت ملت صراحت دارد.« او كه صلاحيتش براى انتخابات مجالس دور پنجم، ششم، هفتم  

رد شده است، نسبت به عملكرد شوراى   76جمهورى در سال   و همچنين هفتمين انتخابات رياست 

اش نمايندگى دور اول مجلس را نيز ثبت   تفاوت نماند. يزدى كه در كارنامه سياسى هبان نيز بىنگ

كرده است، گفت كه اين عدم صلاحيت كانديداها است كه بايد از سوى شوراى نگهبان احراز شود  

كه  چرا كه براساس قانون و موازين دينى همگان صلاحيت دارند مگر آنكه خلافش ثابت شود.او از اين

اند و مستندات خود را به اطلاع كانديداها   دينى زده هاى داراى مناصب مختلف نسبت بى  به شخصيت 

اند گلايه كرد و بر اين اساس يكى از شروط خود را براى حضور در انتخابات آتى اعلام   نرسانده 

ر  هاى سياسى حاضر به شركت د  شود نه تنها آنان بلكه تمامى گروه  كرد. شرطى كه باعث مى



445 

انتخابات شده و به دعوت مردم بپردازند. بر اين اساس او خواستار استعفاى آنان از عضويت در اين  

تفاوت نماند و تسليم   نهاد شد.وزير خارجه دولت موقت نسبت به شرايط و فشارهاى خارجى نيز بى 

دامات دو  رفت از اين بحران عنوان كرد. يزدى در ادامه به اق در برابر اراده ملى را راه برون

اى داشت؛ »كسانى كه قصد به انفجار كشاندن كشور را دارند.«   جريان افراطى در كشور نيز اشاره

بر اين اساس او علت حضور تشكل متبوعش را به »حكم وظيفه ملى و دينى و به واسطه اينكه خود  

ند و اتهاماتى كه  رغم انتقاداتى كه دار داند« عنوان كرد و گفت كه »به  را سازمانى واسط و شاهد مى

كنند و اكنون وقت آن است كه   به آنها وارد شده است، براى حضور در انتخابات احساس وظيفه مى

اى به آنها   شود و در نهايت مردم چه راى نشان داده شود كه در قبال آنها چه روشى اتخاذ مى 

كه در   شاره به اين جمهورى، با ا دهند.«اين كانديداى احتمالى نهمين دوره انتخابات رياست  مى

اند، گفت: نه تنها   محورى از سوى تمامى كانديداها تاكيد داشته نخستين بيانيه خود بر لزوم برنامه 

برنامه بلكه بايد چگونگى اجراى آن را نيز مشخص كرد چرا كه با توجه به دو دوره دولت خاتمى،  

كه يزدى با اعلام اين   پس از آن اى به تداركاتچى تبديل شد. ميليون راى   22جمهور   ديديم كه رئيس 

هاى خود را ارائه خواهد داد، نوبت به محمد توسلى اولين شهردار تهران   وعده كه در آينده برنامه 

هاى   پس از پيروزى انقلاب رسيد. او در سخنان خود با طرح اين پرسش كه »ملت ايران و گروه

واكنشى    پاس  به آن اشاره كرد. نخست   سياسى چرا بايد در انتخابات شركت كنند؟« به سه واكنش در

شود و معتقد است كه با عدم شركت و تحريم انتخابات   كه براساس آن شرايط موجود پسنديده نمى 

توان در راستاى اصلاح وضع موجود گام برداشت. ديگر كسانى كه معتقد به شركت بدون قيد و   مى

ت كه معتقد به حق تعيين سرنوشت مردم  شرط در انتخابات هستند. سومين واكنش از سوى گروهى اس

از سوى خودشان هستند كه بر همين اساس حضور در انتخابات و تلاش براى تقويت فرايند  

دانند ولى به شروطى براى حضور در انتخابات قائلند.عضو شوراى   دموكراسى را الزامى مى 

راهكار مناسبى را براى ابراز   توانند  كه در اين مقطع زمانى مردم مى  نهضت آزادى با اعتقاد بر اين 

كه سه عضو   اعتراض خود در پيش بگيرند، گفت كه بايد مراحل به تدريج پيگيرى شود.پس از آن 

ارشد نهضت آزادى سخنان مقدماتى خود را بيان كردند نوبت به خبرنگاران داخلى و خارجى حاضر  

نشست مطبوعاتى به چگونگى    در كنفرانس رسيد تا سئوالات خود را مطرح كنند اولين سئوال اين

اش در   ايجاد ارتباط ميان ايران و آمريكا و حل اختلافات موجود از سوى وى و دولت احتمالى 

هايى عليه ايران و ايران نيز   صورت پيروزى در انتخابات اشاره داشت. او گفت: آمريكا ادعا

ستقيم و رسمى و بدون واسطه  وگوى م حل اختلافات موجود گفت  مطالبات جدى از آنها دارد. تنها راه 

است چرا كه تاري  ديپلماسى حاكى از آن است كه حضور يك كشور ثالث در روابط دو كشور در  

كند كه چه بسا در آن نقض   ها را در همين راستا منتقل مى  چارچوب مصالح آن كشور است و پيام

مطالبات خود را معين  غرض شود.وزير خارجه دولت موقت گفت كه در اين زمينه بايد سقف و كف 

پذيريم سپس در شرايط مناسب و براساس اصول   هايى را مى كنيم. »اينكه تا چه حد و چه چيز 

توانيم به برقرارى اين ارتباط بپردازيم. البته منظور از شرايط مناسب شرايطى است كه   ديپلماسى مى 

جريان افغانستان، ايران نقش  وگو كند، همچنان كه در  ايران از موضع برتر بتواند با آمريكا گفت 

توانست داشته باشد.« سئوال ديگرى كه در اين جلسه مطرح شد در خصوص تقاضاى وى   كليدى مى

از آمريكا بود. يزدى گفت: »ما از آمريكا هيچ تقاضايى نداريم و در مقامى هم نيستيم كه بخواهيم با  

به سئوالى مبنى بر اينكه »در صورت   دولت آمريكا مذاكره كنيم.«در ادامه هاشم صباغيان در پاس  

ها هستيد يا نه؟« گفت: »ما هيچ دليلى براى   عدم حضور در انتخابات حاضر به ائتلاف با ديگر گروه
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دانيم. در عين   بينيم و پاس  به چنين سئوالى را زودهنگام مى ردصلاحيت نامزد انتخاباتى خود نمى 

رود به قدرت نيست.«محمد توسلى نيز در پاس  به  مان و كنيم و هدف حال ما براى اصلاح تلاش مى

سئوالى كه از عدم اقبال مردم به اين گروه سياسى در دومين دوره انتخابات شهر و روستا پرسيده شد،  

گفت: استراتژى ما براى حضور در انتخابات همواره تداوم فرايند دموكراسى بوده است نه پيروزى  

هاى اسلامى شهر و روستا را نيز كه به همت مجلس ششم   شورادر انتخابات. انتخابات دومين دوره 

كنيم   هاى ما تاييد شد، را انتخاباتى خوب و مثبت ارزيابى مى شرايطى فراهم آمد كه صلاحيت نامزد 

ولى به خاطر شرايط اجتماعى و بدبينى مردم كه سبب شده براى آراى خود اثرى قائل نباشند، حضور  

درصد   2/ 5اى كه نمايندگان شوراى شهر به طور متوسط با   گ بود به گونهآنان در آن انتخابات كمرن 

ها حضور يافتند.يزدى نيز در خصوص چگونگى ميزان اقبال مردم به تشكل متبوعش   آرا در شورا

گفت: هيچ ايرادى ندارد كه در يك فرايند دموكراتيك و با برگزارى انتخاباتى آزاد، يك حزب به  

ه مخالفان و منتقدان روش و منش همفكرانش گفت: »چنانچه برگزارى  پيروزى نرسد.او خطاب ب

انتخابات دومين دوره از شوراهاى اسلامى شهر و روستا منجر به عدم اقبال مردم به اين طيف شده  

است، همان الگو را برگزار كنند و اجازه داده شود كه اين طيف بار ديگر هزينه عدم اقبال مردمى را  

ين سخنان، هاشم صباغيان در پاس  به سئوالى كه تحقق شروط آنان را براى  بپذيرند.«پس از ا

تنها تحقق اين شروط محال نيست بلكه با تحقق آن   دانست، گفت: »نه  حضور در انتخابات محال مى

موارد، با تمام قدرت در جهت فرايند دموكراسى گام برداشته خواهد شد.«توسلى نيز در ادامه اين  

هايشان   جمهورى آتى برنامه  ى با بيان اينكه هنوز ديگر نامزدهاى انتخابات رياست كنفرانس مطبوعات

توانيم در خصوص آنها اظهارنظر كنيم. ولى در   اند، گفت كه به همين علت ما نمى را ارائه نكرده

مان يعنى تقويت فرايند دموكراسى در راستاى منافع   هر صورت و با هر شرايطى براساس استراتژى

هيم كوشيد.در ادامه يزدى در پاس  به سئوالى مبنى بر اينكه »اگر صلاحيت شما را مبنى بر  ملى خوا

عدم تحقق شروطتان احراز كنند و به شما اجازه كانديداتورى در انتخاباتى آتى را بدهند، حاضر به  

ستيم و  وجه حاضر به معامله ني شركت در انتخابات خواهيد بود يا نه؟« گفت: من و همفكرانم به هيچ

حضورمان مبنى بر تحقق شروطمان است كه اگر برتابيده نشود، ما نيز حضور نخواهيم يافت.»اعلام  

حضور مشروط شما و همفكرانتان در انتخابات آينده به دليل آن است كه در جامعه مطرح شويد.«  

تنها گروه   اين سئوالى بود كه در جلسه روز گذشته مطرح شد. صباغيان در پاس  گفت: ما به عنوان 

ترين شرايط حضور   سال است كه سابقه داريم و در جامعه مطرح هستيم. در سخت  43ملى اسلامى،  

ايم و اعلام حضور مشروطمان نيز براى مطرح شدن دوباره در صحنه نيست چرا كه ما يك   داشته

را با اين  ميرد.يزدى كنفرانس مطبوعاتى روز گذشته نهضت آزادى  تفكر هستيم و يك تفكر هرگز نمى 

طلبى ايران بيش از هر زمان ديگر نيازمند تشكيل يك جبهه   جمله به پايان رساند: »جنبش اصلاح 

طلب بيرون و درون حاكميت است تا   خواهى با شركت تمامى نيروهاى اصلاح فراگير دموكراسى 

 تصميمات جدى اتخاذ كنند.«

 

 

 

 ساز استاين انتخابات فرصتي طلايي و سرنوشت 
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 12/83/ 18 مهران قاسمي   -آفتاب  

در كنفرانس خبري حضور خود در انتخابات رياست    آزادي ايران دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت

  .استعفاي اعضاي شوراي نگهبان كرد  جمهوري را مشروط به 

در اين   :يزدي در اين كنفرانس خبري با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي داراي دو ركن است گفت 

  .نظام اسلاميت فرع بر جمهوريت است 

 

ساله دارد   1400درصد مردم مسلمان هستند و اسلام ريشه   97اگر جمهوريت تحقق پيدا كند چون  

  .پيدا خواهد كرد  اسلاميت به صورت طبيعي تحقق

 

ملت تأكيد دارد و هيچكس مجاز به   يزدي با تصديق بر اينكه قانون اساسي بر حق اعمال حاكميت 

ملت، شرايطي دارد كه مهمترين آن انتخابات   ردن آن نيست افزود: اما اعمال حق حاكميت محدود ك

  .رعايت شود  سالم و منصفانه است تا حقوق ملت آزاد،

 

و منشور سازمان ملل را نيز   وي با اشاره به اينكه ايران بيانيه جهاني حقوق بشر را امضا كرده

معاهدات حكم قوانين سرزمين ما را   مدني ايران اين  قانون 9پذيرفته است افزود: به موجب ماده  

السهم خود پس از انقلاب موظف به رعايت  حق دارند بنابراين دولت به موجب تأييد آنها و پرداخت 

  .است  منشور سازمان ملل و بيانيه جهاني حقوق بشر

 

زادي انتخابات  هيچكس آ يزدي با اشاره به رفتار برخي از مسؤولان گفت: بدون تحقق برخي شرايط 

  .را باور نخواهد كرد 

 

تصميم گرفته است براي تحقق حقوق ملت و در صورت رفع   وي با اشاره به اينكه نهضت آزادي

هاي بيان  داشته باشد شرايط اين گروه سياسي را شامل تحقق آزادي  برخي موانع در انتخابات حضور

  .شريات دانست سانسور از مطبوعات و رفع توقيف ن شده در قوانين و حذف 

 

معيار آزادي سياسي در هر كشوري ميزان آزادي احزاب منتقد و   دكتر يزدي با اشاره به اينكه

فشار باشند هيچكس ادعاي حاكميت  نهضت و ساير احزاب دگرانديش تحت  معترض است افزود: اگر 

  .پذيرد سياسي نمي بر آزاديرا مبني 

 

  سياسي نيست  سرايان حكومت به معناي آزاديآزادي مديحه 

 

ملت در راستاي   بر اينكه حاكميت قانون اساسي مبني  56دبيركل نهضت آزادي با اشاره به اصل 

اين اصل و در تعارض   حاكميت الله است روش شوراي نگهبان پس از انتخابات مجلس سوم را ناقض 

راي نگهبان  اساسي گفت: شو با حقوق ملت دانست. وي با اشاره به مشروع مذاكرات خبرگان قانون 

  .را از شكل آزاد آن خارج كرده است  قرار بود بر روند انتخابات نظارت كند اما اكنون انتخابات 
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صلاحيت دارند مگر عدم صلاحيت آنها احراز شود. اما   وي در ادامه افزود: طبق قانون اساسي همه 

امكان احراز صلاحيت  درصد كانديداها را به دليل عدم  50هفتم   شوراي نگهبان در انتخابات مجلس

  .آنها رد كرد 

 

براي   هشدار داد اگر قرار باشد شوراي نگهبان و حاميانش به همين روش عمل كنند، نظري كه  وي 

  .برگزاري انتخابات سالم وجود دارد محقق نخواهد شد 

 

فراتر  ايران در ادامه گفت: شوراي نگهبان اكنون پا را از نقض قانون اساسي  دبيركل نهضت آزادي 

شناخته   هاي ديني و ارتداد به شخصيت دادن بي كند. نسبت موازين شرعي و اخلاقي را نقد مي  گذاشته و

  .اين امر است  اي ازشده و عدم ارائه مستندات و سرباز زدن از حضور در محاكم قضايي نشانه 

 

ج شده و شرايط  از عدالت خار دليل چنين رفتاري يزدي در ادامه افزود: اعضاي شوراي نگهبان به 

است كه اعضاي شوراي نگهبان بايد   تداوم كار را ندارند. به همين دليل يكي از شروط نهضت اين 

ها در انتخابات شركت خواهند  تمامي گروه  استعفا دهند. در صورت تحقق چنين اصلاحاتي نه فقط 

  در صحنه حضور داشته باشند  كرد بلكه همه وظيفه دارند مردم را قانع كنند 

ساز است. اگر  فرصتي طلايي و سرنوشت  دي با اشاره به تهديدات خارجي گفت: . اين انتخابات يز

هستند به اراده ملي تن در ندهند بايد بدانند كه چه   حاكمان فرزانه كه هنوز خردگراياني در ميانشان 

ار داد و  برند هشد مورد دو جريان افراطي كه كشور به قهقرا مي عواقبي در انتظارشان است. وي در

زايي  شود بلكه بحران ها نه تنها موجب تحكيم نظام نمي رفتار برخي گروه  سوتصريح كرد: از يك 

 كنند كه اوضاع راديكاليزه گرايي مسائلي را مطرح مي سوي ديگر افرادي نيز با ذهني  كند و از مي

  .برند كرده و امكان تداوم اصلاحات را از بين مي 

 

داند سال گذشته خود را واسط و شاهد مي  43آزادي ايران ظرف نهضت  يزدي با اشاره به اينكه

كند كه در انتخابات شركت كند. اكنون  تمامي انتقادات، نهضت احساس تكليف مي  رغم افزود: علي 

 .حاكمان است  نوبت 

 

 

 دو روى سكه مشاركت 

 رحيمى  رضا خجسته

 

18 /12/83 

اگرچه اكنون چند ماهى تا آغاز تبليغات انتخاباتى كانديداها براى رقابت بر سر كرسى يك نفره  

ها و احزاب سياسى را به   جمهورى باقى است، اما شرايط سياسى و اجتماعى ايران گروه رياست 
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م  تعجيلى سياسى براى حضور در عرصه رقابت انتخاباتى فراخوانده است. روز گذشته اما اين ابراهي 

يزدى دبيركل نهضت آزادى بود كه آمادگى خود را براى حضور در عرصه انتخابات آينده اعلام كرد  

سال بر   10و به جمع حاضران در اين عرصه پيوست. اكنون ابراهيم يزدى سياستمدارى كه براى  

ى و  خواهد بداند كه آيا ساختار حقوق صندلى دبيركلى نهضت آزادى نشسته، به همراه هوادارانش مى 

حقيقى قدرت در ايران با تائيد صلاحيت وى بازگشت يك حزب اپوزيسيون به جايگاه پوزيسيون را  

طلب هر كدام متمايل به تائيد   ممكن خواهد ساخت يا نه )؟( با اين حال اگرچه احزاب اصلاح

خواهد دبيركل خود را در لباس   صلاحيت كانديداى خود هستند و علاوه بر نهضت آزادى كه مى 

ابت انتخاباتى ببيند، جبهه مشاركت هم در انديشه تائيد صلاحيت كانديداى خود است، سكه انتخابات  رق

طلبان چه در جايگاه پوزيسيون و چه در مقام اپوزيسيون از حاكمان   يك رويه ديگر نيز دارد. اصلاح

د براى  شرط خو خواهند كه شرايط را براى برگزارى يك انتخابات آزاد فراهم آورند و پيش  مى

كنند اما اين داستان   حضور در عرصه انتخابات را نيز تائيد صلاحيت كانديداهايشان اعلام مى

همچنان كه گفته شد تنها يك روى سكه انتخابات است. بدين ترتيب اگر از يك سو احزاب به دنبال  

يت خود  كسب رضايتى نسبت به عملكرد حاكميت هستند از سوى ديگر اين مردم هستند كه بايد رضا

را نسبت به عملكرد و هويت احزاب حاضر در عرصه انتخابات اعلام كنند تا سرانجام يك كانديدا  

خواهند و   طلب انتخاباتى آزاد را مى  جمهورى بنشيند. كانديداهاى اصلاح  صندلى رياست  بتواند بر تك

خواهند كه تكليف   مى  خواه نيز كانديدايى آزاديخواه را. كانديداها از شوراى نگهبان  ايرانيان تحول

خواهند كه صلاحيت خود را به   خود را با تائيد صلاحيت روشن كند و ايرانيان نيز از كانديداها مى 

خواهد در   طلب كه مى ترتيب غيرمنطقى است اگر يك كانديداى اصلاح  آنها اثبات نمايند. بدين

خواه نيز تائيد   ول دهندگان تح صورت تائيد صلاحيت از سوى حاكميت، صلاحيتش از سوى راى

نشينان غافل بماند. ابراهيم يزدى اكنون   وگو با بالانشينان قدرت بپردازد و از پايين  شود، تنها به گفت 

كانديداى اپوزيسيونى قانونى در داخل كشور است و مصطفى معين كانديداى يك پوزيسيون  

يز با همراهى اصولگرايان به  نژاد ن خواه در قدرت؛ همچنان كه ولايتى، لاريجانى و يا احمدى  تحول 

هاى مدنظر ولايتى با مخاطبانش سخن   رود كه معين در چارچوب  ميدان خواهند آمد. نه توقع مى

اش سخن   رود كه ابراهيم يزدى مبتنى بر ساختار ذهنى معين و احزاب حامى  بگويد و نه توقع مى

دار شوند. يكى كانديداى   ران را عهده بگويد كه آنها هر يك بايد نمايندگى بخشى از بدنه اجتماعى در اي

طلب و سومى نيز نامزد اپوزيسيون   پوزيسيون اصولگرا است و ديگرى كانديداى پوزيسيون اصلاح

جمهورى در شرايطى كه فضاى ايران به سمت   خواه است. به اين ترتيب كانديداى رياست  تحول 

براى انتخاب كانديداى نهايى    اى منتخب  كند و حتى اصولگرايان نيز كميته  حزبى شدن حركت مى 

اند بايد كه مخاطبان سياسى خود را بشناسد و همگام و همراه با آنها سخن بگويد.   خود را تشكيل داده

  40خواهد به ميزان   شود و تاكيد دارد كه مى  زنى حاضر مى  هاى سينه اگر على لاريجانى در دسته 

ان آراى انتخاباتى موجود مخاطبان خود را در  درصد قدرت خريد مردم را بالا ببرد، در حقيقت از مي 

ها و   طلبان نيز بايد به صورتى مشخص برنامه انتخابات آينده مشخص كرده است. اصلاح

خواهند مخاطبانى متعهد به خود داشته   هاى خود را به مخاطبانشان اعلام كنند، البته اگر مى  تضمين 

كنند كه مردم به   طلب تاكيد مى وزيسيون اصلاح خواه و چه پ  باشند. اين روزها چه اپوزيسيون تحول

صحنه بيايند و دوگانگى ساختار حقيقى قدرت در ايران را تداوم بخشند اما پاسخى به اين پرسش  

شان براى عملياتى شدن همين خواسته چيست و چگونه عمل خواهند كرد تا    دهند كه برنامه نمى

گويند بايد انتخابات، آزاد   ن و چه اپوزيسيون مى طلبان چه در پوزيسيو  تداركاتچى نباشند. اصلاح
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نگاهى كه به عقب بيندازيم   باشد تا مشاركت حداكثرى مردم تحقق يابد اما آيا اين كافى است؟ نيم 

بينيم كه اگرچه كاملا  آزاد بود اما مشاركتى حداكثرى را به دنبال   انتخابات شوراى شهرى را مى 

اگرچه براى مشاركت حداكثرى لازم است، اما كافى نيست.  نداشت. بدين ترتيب انتخابات آزاد 

طلبان اكنون بايد بينديشند به اقداماتى كه در صورت تحقق شرايط براى انتخابات آزاد، وقوع   اصلاح

هايى نيز در   وخم  اى آنها را با پيچ مشاركتى حداكثرى را نيز ممكن سازد، اگرچه چنين انديشه

 كرد رو خواهد  يخبندان سياست روبه 

 

  

 

 

 

 ي دولت موقت  هاي كردستان از زبان وزير امور خارجه ناگفته 

 1383اسفند  24-ئآشتي اولين روزنامه كوردي ـ فارسي ايران

 

ي انقـلاب داشـت و بـه بعد از پيروزي انقلاب با توجه به جايگـاهي كـه نهضـت آزادي در مسـئله •

اي كه شما ماهه 9يا  8آن دوران نوعي اكثريت حكومت يا رئيس دولت از نهضت آزادي بود در 

حكومت را در دست داشتيد چندين بار با احزاب كرد در كردسـتان مـذاكراتي داشـتيد و متأسـفانه 

 ي تاريخي چيست؟اين مذاكرات  ناكام ماند، ارزيابي شما از ناكامي اين مذاكرات در آن برهه

ق افتاده باشـد هنگـامي كـه مـا در خـارج از اي نبود كه پس از انقلاب اتفاارتباط ما با كردستان مسئله

آزادي ايـران در خـارج از بـه عنـوان ارگـان نهضـت پيـام مجاهـد  ي  كرديم و نشـريهكشور فعاليت مي

كــرديم و  شــد اخبــار مبــارزات بــرادران كــرد عليــه اســتبداد ســلطنتي را منتشــر ميكشــور منتشــر مي

با ما در تماس بودند و نشرياتشان را براي   ي ميهني كردستان و حزب دموكرات كردستان نيزاتحاديه

چنيني داشتيم؛ از مواضع هم   ي فرهنگي اينكردند؛ مبادلهفرستادند و نشريات ما را دريافت ميما مي

لوشاتو پاريس بوديم نمايندگان احزاب مختلف كردستان آمدنـد با خبر بوديم. در دوراني كه ما در نوفل

د و از جنـبش ضـد اسـتبدادي بـه رهبـري آقـاي خمينـي حمايـت كردنـد. به پاريس با امام ديـدار داشـتن

بنابراين ارتباطات ما با كردستان چيزي نبود كه بعد از انقلاب شروع شده باشد طبيعي است كه وقتي 

گيرد مردم كردستان، كه دچار ظلم مضاعف انقلاب بزرگي عليه استبداد و استعمار در ايران شكل مي

ر ايرانيـان در ايـن قيـام عليـه اسـتبداد مشـاركت داشـتند. پـس از پيـروزي انقـلاب بودند، همراه با ساي

دانستيم شاه به كرات گفتـه بـود اگـر مـن ايـران را تـرك كـنم حوادث طور ديگري شكل گرفت. ما مي

طلبانـه در ايران تجزيه خواهد شد. مـا شـاهد ايـن بـوديم كـه پـس از پيـروزي انقـلاب تحـولاتي جدايي

صحرا حتي در آذربايجان و خوزستان شكل گرفت در اين ميان برخي از ستان، تركمنكردستان، بلوچ

هاي جدايي طلبانه به ضرر نيروهاي خارجي و حتي برخي از كشورهاي عربي منطقه، از اين جنبش

نمودند. به طور مثـال دولـت ليبـي برداري ميكردند و از فضاي به وجود آمده بهرهانقلاب حمايت مي
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كند واين انقلاب را به رسميت شناخته بـود امـا ل كه مدعي بود از انقلاب ايران حمايت ميدر عين حا

رسما  اعلام كرد هوادار جدايي كردستان از ايران، عـراق و تركيـه و تشـكيل يـك دولـت مسـتقل كـرد 

ها براي ما علائم خوبي نبود. دولت ليبي هم زمان در ميـان اعـراب خوزسـتان است. طبيعي است اين

ها كه در ليبي تشكيل شده بود، افرادي به نام نمايندگان ي ملت حرك داشت حتي پيش از انقلاب كنگرهت

ي تحرير عربستان )خوزستان( در آن كنگره شـركت كـرده ي آزادي بخش الاحواز و يا از جبههجبهه

نقـلاب شكسـت بودند. بعد از پيروزي انقلاب ما به طور طبيعي نگران بوديم که مبادا كسـاني كـه در ا

اند از فرصت بهم ريختگي اوضاع سياسي و اداري كشور استفاده كنند و به آن چه كه شاه گفته خورده

هايي شده بود كه در بينيبود عمل نمايند. ما به برخي از اطلاعات دست يافتيم كه پيش از انقلاب پيش

كنند. در همان سفري كه براي صورت خروج شاه از ايران چگونه در مناطق مختلف ايران بلوا بر پا  

بـه زاهـدان   مولـوي عبـدالعزيزحل و فصل مسائل بلوچستان به دعوت رهبران بلوچ از جمله مرحوم  

رفتم از نزديك شاهد آن بودم كه برخي از خوانين و رؤساي بلوچ با بعضي از فرماندهان گارد جاويد 

هـايي را هاي خـود رفتـه بودنـد، درگيـريها بودند و پس از انحلال گارد به شهرسـتانشاه كه از بلوچ

ها نيز با آنها دست به يكي كرده بودند. بنابراين پس از پيروزي  سازماندهي کرده بودند. برخي از چپي

ها و مشكلات وجود داشت. اما دولت موقت به جـاي اينكـه ماننـد دوران پهلـوي بـا انقلاب اين نگراني

ر اين اصل اصرار داشت كه با برادران كرد خودمان بايد هاي قومي روبرو شود بزبان زور با اقليت 

وارد گفتگو شويم. در مورد كردستان ما معتقد بوديم به آن اندازه كه انقلاب اسلامي در مناطق مختلف 

هـاي چـپ ي فعاليـت گروهخـاطر اينكـه در كردسـتان سـابقه  ايران ريشه دارد در آنجا چنين نيسـت بـه

ها بوده است. بنابراين فكر كرديم بايد اول فرهنگ انقلاب به ز ساير گروهغيرديني يا ضدديني بيشتر ا

جـا فرسـتاديم تـا كـار فرهنگـي انجـام ها را بـه آناي از جوانكردستان منتقل گردد. به همين دليل عده

شناختيم، و قبل از انقلاب با هم همكاري داشتيم، نظير دكتر دهند. با كمك دوستاني كه از كردستان مي

نظير آثار مولانا ابوالعلاء مودودي بـه كـردي ترجمـه و هاي اسلامي،  ظفر پرتوماه، بعضي از كتاب م

كـرديم جنـبش فرهنگـي و تحـول در در كويت چاپ و در كردسـتان توزيـع شـد. در واقـع مـا فكـر مي

بـود كـه هاي مذهبي بايد در ميان برادران اهل تسنن نيز به وجود بيايد. باور و اصرار مـا ايـن  ديدگاه

دانستيم احزاب بايد نشست و با صبر و حوصله به شكايات مردم كردستان گوش كرد. دوم اينكه ما مي

ي اصلي جامعه چپ در كردستان  فعالند ولي در اقليت هستند. بنابراين به دنبال راهي بوديم كه به بدنه

بود طرح برگزاري انتخابات و اكثريت مردم پل بزنيم. به همين دليل وقتي مرحوم طالقاني در سنندج  

شوراي شهر مطرح شد اين موضع را لحاظ كرديم كه ما به جـاي ايـن كـه تنهـا بـا نماينـدگان احـزاب 

بايسـت بـا آنهـا، مي  سياسي صحبت كنيم كه معرف و نماينده بخشي از مردم كردستان بودند و نه همه

سنندج، براي واگذاري امـور مـردم   ي اصلي جامعه ارتباط برقرار سازيم. انتخابات شوراي شهربدنه

ي انتخابات سنندج كه اولين انتخابات بعد از پيروزي انقلاب و در شهر به خود آنها برگزار شد. نتيجه

هاي كرد را نشـان داد. نهايت آزادي و با مشاركت گسترده مردم صورت گرفت، گرايش اكثريت توده

هاي اسلامي انتخاب شدند نفر از گروه  8هر  عضو شوراي ش  11در انتخابات شوراي شهر سنندج از  

ي دولت موقت اين بود كه با بـرادران كـرد بايـد نفر از نيروهاي چپ. در هر حال نظر و برنامه  3و  

به گفتگو نشست و آنها را مطمئن ساخت كه در چـارچوب نظـام جديـد و ايـران يكپارچـه حقـوق همـه 

ديدگاه ديگري هم وجود داشت، ديـدگاه كلاسـيكي كـه بـر گردد. البته  ايرانيان از جمله كردها تامين مي

كنم كـه، مرحـوم قرنـي، كـه اين باور بود كه با كردها بايد با زبان زور سخن گفت. من فراموش نمـي

رحمت خدا بر او باد، در شوراي امنيت كشور گفت كردها مـردم ترسـويي هسـتند اجـازه دهيـد مـا بـا 

گذارنـد و فـرار هاباد بشـكنيم، آنهـا اسـلحه را بـر زمـين ميهواپيماهاي جت ديوارهاي صوتي را در م

كنيد كردهـا چنـين كنند. من و مرحوم چمران در آن كميسيون مخالفت كرديم و گفتيم شما اشتباه ميمي
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انـد. چنـين رفتـاري در شـأن جمهـوري ها با ارتش شاهنشاهي در حـال جنـگ بودهنيستند. كردها سال

كنـد پيماهـاي جـت ديوارهـاي صـوتي را بشـكنند زن حاملـه سـقط مياسلامي ايران نيسـت. وقتـي هوا

خواهيـد ايـن كـار را بيند، شما با كدام توجيح شـرعي ميرود مريض قلبي آسيب ميپيرمرد از بين مي

شـود اول بكنيد. ضمن اينكه با چنين ديدگاهي مخالفت كرديم، گفتيم اگر شـعار صـدور انقـلاب داده مي

ودمــان بنشــينيم و مســائل را حــل و فصــل كنــيم. بعــدها آقــاي هاشــمي در بــرويم بــا بــرادران كــرد خ

خواستيم با كردها با قدرت برخورد كنيم اما دولت موقت مخـالف بـود. خـوب، اي گفت ما ميمصاحبه

اي خطاب به مردم كردستان صادر كرده بله ما مخالف بوديم. تيمسار قرني رئيس ستاد ارتش بخشنامه

كشـم. آقـاي محسـن آيم خـاك كردسـتان را بـه تـوبره ميرا ادامـه دهيـد مـن مـي  بود كه اگر اين كارها

اي را سازگارا رئيس راديوي آن موقع ايران بود به من زنگ زد و گفت آقاي قرني همچنين بخشـنامه

اند كه پخش شود. گفتم حق نداريد آن را پخش كنيد. به تيمسار قرني زنگ زدم گفتم مگر شـما فرستاده

كنيد در مملكت انقلاب شده است اي را صادر ميارتش شاهنشاهي هستيد كه چنين بخشنامهرئيس ستاد  

وزير دارد، شما هم رئيس ستاد ارتش جمهوري اسلامي ايران هستيد و چنين حقي را نداريد كه نخست 

د وزير ارجاع دهيبايستي اگر مطلبي داريد به نخست با مردم كردستان اين چنين سخن بگوييد. شما مي

ايشان آن را در شوراي امنيت ملي مطرح كند و آنجا بحث كنيم و تصميم بگيريم. در هر حال دو نوع 

نگرش وجود داشت يك نگرش كلاسيك، يعني نگرشي كه در زمان پهلوي هـم بـود و آن حـل معضـل 

ي خطر تجزيه كشور. نگرش ديگر، نگرشي بود كـه مـا دنبـالش ها با زور و سركوب به بهانهقوميت 

ها حق دارند كه ما. بنابراين ها، همان اندازه آنوديم كه كردها همان اندازه ايراني هستند كه ما فارسب

بايد راه گفتگو را باز كرد. دومين مسئله كه توجه دولت موقت را جلب كرده بود عدم توسعه اقتصادي 

ان و كردسـتان بـه در كردستان بود. براسـاس آمارهـاي سـازمان برنامـه و بودجـه سيسـتان و بلوچسـت

ها ترينمانـده  ها در زمان شاه اعـلام شـده بـود. بنـابراين از نظـر توسـعه عقـب عنوان فقيرترين استان

اشان بسيار بالا بود. دولت موقت طـرح اختصـاص سواديبودند. درآمد سرانشان كمترين و درصد بي

لش شـد كردسـتان بـود. و ايـن ها مطرح كرد و اولين اسـتاني كـه شـامدرآمد يك روز نفت را به استان

دولت موقـت  ها سياست طرحي بود كه ما اميدوار بوديم با اجراي آن تغييراتي در آنجا ايجاد شود. اين

ايـران به عنوان يك حزب ملي ـ اسلامي اصرار دارد كه نهضـت آزادي  نهضت آزادي ايران  بود. اما  

دي تهران، نگاهي كلان به حل مسائل است نه نهضت آزادي. نهضت آزادي ايران است نه نهضت آزا

قــومي دارد. از نظــر، نهضــت آزادي ايــران اقــوام ايرانــي همــه ايرانــي هســتند. در ســفري بــه تبريــز 

ــود را پان ــه خ ــي ك ــدگان گروه ــت مينماين ــز تركيس ــون، تبري ــان بيرالس ــان: آذربايج ــد و شعارش دانن

كند؟ پاسـ  دادم كـه ن از آنها حمايت ميمركزالسون، به ديدارم آمدند و پرسيدند آيا نهضت آزادي ايرا

كنيم. اما آنها سخنان ديگري گفتند هاي تمام ايرانيان در يك كشور يكپارچه دفاع ميما از حق و آزادي

ايسـتيم. در مـورد بـرادران كـرد هـم همـين و جواب شنيدند كه خير نه تنها نيستيم بلكه جلوي شـما مي

كـه گـو  جمشـيد حقداشتيم و داريم. به طور مثال آقـاي دكتـر    است. ما روابط بسيار نزديكي با كردها

اي بـا رهبـران استاندار آذربايجان غربي در دوران دولت موقت بود روابط بسيار نزديـك و صـميمانه

بايست كاري انجام بشود و بعضي از مسائل كرد كردستان داشت. ما اعتقاد داشتيم در همين محور مي

و فصل گردد نه از راه زور و سركوب. وقتي قانون اساسي جديد مطرح از طريق گفتگو و تفاهم حل 

و نهايي شد ما معتقد بوديم كه اجراي اصول مصرحه در فصل هفتم قانون اساسي، مربوط به شوراها 

گويـد شـوراهاي شـهر و روسـتا، شـوراي اسـتان، بعـد راه حلي قانوني و قابل قبـولي اسـت. چـون مي

شـوند ها جمـع ميي شـوراي هـر يـك از اسـتانها يعني نمايندگان برگزيدهگويد شوراي عالي استانمي

آوردند كه بايد با مجلس شوراي اسـلامي هماهنـگ جهـت توسـعه عمـل ها را بوجود ميشوراي استان
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تواند مقدار وسيعي از مشـكلات نمايد. بنابراين ما معتقديم كه اصول شوراها اگر خوب اجرا بشود مي

 قومي را حل كند. 

 آقاي دكتر اين مذاكرات چرا به نتيجه نرسيد؟ •

ي كلاسـيك بـه حـل مسـئله هـاي مـذاكره كننـده عمومـا نگـاهعرض كنم به دو دليل. يكي اين كـه طرف

كردستان داشتند. منظورم از نگاه كلاسيك آن چيزي است كه در طي شصت هفتـاد سـال گذشـته ميـان 

ني، از جمله پيش از آن، گرايشات جـدايي طلبانـه دولت مركزي و كردها وجود داشته است. اقوام ايرا

ي استاني در ي كردستان عراق زير مجموعهايد منطقهاي كه داريد نوشتهنداشتند. شما در همين نشريه

شده است. در تاري  ايران سابقه نداشـته اسـت غرب ايران بوده و اصولا  بخشي از ايران محسوب مي

هـا بـه بلوچسـتان خواهيم مستقل شـويم. بـرعكس هنگـامي كـه انگليسهاي ايران بگويند ما ميكه بلوچ

كردند. در آذربايجان هرگز تمايلات ها بودند كه از مرزهاي شرق ايران دفاع ميحمله كردند اين بلوچ

جدايي طلبانه سابقه نداشته است. در استبداد صغير، يعني هنگامي كه محمدعلي شـاه، بـا مجلـس ملـي 

طلبان در تهـران پراكنـده شـدند، در تبريـز، مجلـس را بـه تـوپ بسـت و مشـروطهاختلاف پيدا كرد و  

خواه به رهبري ستارخان و باقرخان قيـام كردنـد و نيروهـاي اسـتبدادي را شكسـت نيروهاي مشروطه

دادند و سپس به سوي تهران حركت نمودند و با سپاه شـاه جنگيدنـد و او را شكسـت و فـراري دادنـد. 

تر از هر ايراني ديگري دانستند. اگر كمترين تمـايلي بـراي جـدايي وجـود را ايرانيآذربايجانيان خود  

داشت، در آن شرايط كه دولت مركزي سقوط كرده بود، آنها يك فرصت طلايي به دست آورده بودنـد 

توانستند، در مرز استان آذربايجان متوقف شوند. اما آنهـا چنـين نكردنـد. و به جاي حمله به تهران مي

كردستان هم همينطور بوده است. بايد به اين نكته توجه كرد كه در طـي دوران جنـگ سـرد و در در  

طلبانه در ميان اقـوام مختلـف تبليـغ هاي جداييتخاصم بين دو بلوك شرق و غرب در دو بلوك گرايش

هاي جهاني رشد كرد. جمهوري اول در مهابـاد بـه رهبـري قاضـي محمـد شد و تحت تاثير شديد تقابل

وري مطـرح شـده بـود. ي جدايي طلبي به رهبري پيشـههنگامي مطرح شد كه در آذربايجان هم مسئله

كردند تمامي اسـناد برداري ميها از اين تمايلات بهرهيعني در تقابل بين دو بلوك شرق و غرب روس

شـهريور ژه كـرد و كردسـتان ـ تاريخي آن هم موجود است. به عنوان مثال به مجله گفتگو شـماره وي

در    -خـدا رحمـت كنـد مرحـوم مـلا مصـطفي بـارزاني را    -ـ رجوع شود. حتي در زمان شاه  1383

جنگيدند. درست است كـه آنهـا بـراي ها عليه صدام ميوقايع عراق كردهاي ايراني عراقي و بارزاني

ن كه صدام بـه هايي هم امريكا هم ايران، بخاطر ايدانيم كه در زمينهخودشان هدفي ملي داشتند اما مي

هـايي از كردهـا بـه عمـل آوردنـد. امـا هنگـامي كـه شـاه و صـدام در ها نزديك شـده بـود حمايت روس

الجزاير به توافق رسيدند ناگهان ايران و آمريكا پشت كردها را خالي كردند. بنـابراين يكـي از دلايلـي 

هاي مذاكره كننـده د كه طرفكه مذاكرات ميان نمايندگان دولت موقت و كردها به نتيجه نرسيد اين بو

در كردستان نگاه كلاسيك داشتند از اين طرف هم در ميان مسئولان جديد از جمهوري اسلامي كساني 

بودند كه نسبت به مسئله كردستان نگاه زورمدارانه داشتند به همين دليل به شدت با مذاكرات مخالفـت 

اي كه به كردستان دترين حملات را به هيات ويژهترين بكردند. شما نگاه كنيد ببينيد تندترين، زشت مي

شـد؟ بـراي اينكـه رفته بود همين جريانات به اصطلاح چپ اسلامي، انجام دادند. چرا اين حمـلات مي

نگاهشان به حل مسئله كاملا  نگاهي كلاسيك و متعلق به دوران رژيـم قبلـي بـود. در حـالي كـه مـا بـه 

به طور مثال هنگامي من به بلوچستان رفتم كه زد وخورد ميان  ها معتقد بوديم.روش گفتگو با قوميت 

نفر كشته شدند. من رهبـران   80هاي شيعه بالا گرفته بود. تنها در يك روز  هاي سني و سيستانيبلوچ

هر دو گروه را دعوت كردم. و مذاكرات مفصلي صورت گرفت. با بعضي از روحـانيون اهـل سـنت 

صـحبت كـردم و گفـتم شـما چـرا رفتيـد بـا مولـوي عبـدالعزيز مرحوم  الدين و   از جمله مولوي مصلح
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خواهيـد، شـفاف ايد، شما مسلمانيد مطالبات شـما چيسـت؟ هـر چـه ميها و خوانين متحد شدهكمونيست 

خواهيم در قانون اساسي حقوق شرعي اهل سـنت هـم بـه رسـميت شـناخته شـود. بنويسيد. گفتند ما مي

آنهـا را بـه قـم بـردم و بـه آقـاي   خوب بنويسيد. نوشتند و مـن نوشـتهگفتم اگر مشكل شما همين است،  

خواهند؟ گفتم بله آقا. وقتي ننشينيم و با خميني دادم. آقاي خميني با تعجب پرسيدند آيا آنها همين را مي

شـود و جنـگ کـه شـد آنها صحبت نكنيم و کار به زد و خورد بکشد، موضوع ساده اوليه فراموش مي

شان همين است. آقاي خميني زير گردد. اما وقتي صحبت شود خواستهجديدي مطرح مي  مسايل پيچيده

هـا نامه آنها نوشت كه مـوافقم. در اولـين فرصـت كـه در قـانون اساسـي تجديـدنظر شـود و حقـوق اين

 گردد.رعايت 

 ي موفق را داريم.خواهم اين را عرض كنم كه ما در بلوچستان اين تجربهمي

 شما به كردستان نيامديد ؟آقاي دكتر چرا  •

هــايي کــه صــورت گرفــت. مولــوي پــس از فرونشســتن زد و خوردهــا در زاهــدان و خــاش و توافــق

عبدالعزيز به من پيشنهاد کرد که بروم به کردستان و کمک کنم تا مسايل آنجا نيز به نفع طـرفين حـل 

تـوانم بـروم، آنهـا بايـد ارادة شود. من ضمن اعلام آمادگي گفتم آنها بايد از من بخواهند چون مـن نمي

در مهابـاد عزالـدين حسـيني  از زاهـدان بـه  مولوي عبدالعزيز  چنين كاري را داشته باشند و بخواهند.  

زنگ زد گفت فلاني اينجاست، و حوادث را مفصل شرح داد گفت فلاني مشـكل مـا را حـل کـرد. امـا 

م. البته يكبار، رهبران كرد نسـبت بـه سـفر رفتآنها مايل نبودند و نخواستند، اگر خواسته بودند من مي

من و اقدامات ديپلماسي براي حل مسئله، تمايلي نشان دادند اما پيگيري نكردنـد. و آن زمـاني بـود کـه 

در اروميه آقاي دكتر مظفر پرتوماه را كردها بازداشت كردند. وقتي خبر بـه مـن رسـيد مـن تلگـراف 

در خاطرم نيست و پرسـيدم بـراي چـه فلانـي را بازداشـت   زدم به يكي از رهبران کرد، که نام ايشان

ها خواهم اين را عرض كنم كه رسوباتي از نگاهايد، آزادش كنيد. آنها هم فورا  آزادش كردند. ميكرده

آميـز بـه نتيجـه برسـد وگرنـه حل مسـالمت و تفكرات انحرافي گذشته وجود داشته است كه نگذاشت راه

دادنـد نكه دولت موقت استعفا داد در حالي كه همه به دولت موقت فحـش ميشرايط مهيا بود. بعد از اي

بخاطر ضرورت ادامه مذاکرات آقاي خميني تلگراف زد به هيات مـذاکره کننـده كـه بمانيـد و كـار را 

هـا را بـه ايشـان هـم زده حرف ادامه دهيد. چون در اين مورد با آقاي خميني هم صحبت كرده ، همين

-م پذيرفته بود اما بعد از استعفاي دولت موقت وقتـي شـوراي انقـلاب آمـد چـون علـيبودم و ايشان ه

شـد شـايد بـه نتـايج بهتـري الاصول نگرش متفاوتي داشـت پيگيـري نشـد. بـه نظـرم اگـر پيگيـري مي

 رسيديم. مي

آقاي دكتر ما كردها با يك مشكل تـاريخي در ايـران روبـرو هسـتيم در ميـان حكومـت و در ميـان  •

ي كردهـا وجـود دارد. مـثلاً يكسـاني پيرامـون مسـئله  ان داخـل و خـارج اصـولاً نگـرشروشنفكر

هايي كه نسبت بـه كردهـا آزادي ايران با مؤتلفه تفاوت زيادي ندارد در ذهنيتهاي نهضتنگرش

 61شـود. حتـي در خـارج از كشـور در سـال وجود دارد جايگاهي براي آنان در ايران ديـده نمي

اي تشكيل داده بودند. به علت ايـن كـه كردهـا صدر در پاريس جبههملو و بنيآقايان رجوي، قاس

را به رسميت نشناختند كردها و آقاي قاسملو اين جبهه بيرون آمد. شما به عنوان يك روشـنفكر 

 ايراني چه توجيهي براي اين موضوع داريد. 

ي اسلامي در ان و حزب مؤتلفههاي نهضت آزادي ايرشما به چند نكته اشاره كرديد. يكي اينكه نگرش

 اين مورد يكي است، در حالي که اينطور نيست.
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اي دهد. نوع نگرش آنها به كردستان، نگرشي كـاملا  فرقـهمؤتلفه شديدا  گرايشات مذهبي را دخالت مي

ي ما مسلمانيم. برادران اهـل و مذهبي است. در حالي كه ما چنين نگرشي نداريم. ما معتقد هستيم همه

نن ما همان اندازه نسبت به اسلام حق دارند كه مـن دارم. يعنـي چـون مـن شـيعه هسـتم حـق نـدارم تس

ها و احزاب سياسي در نگرش بگويم كه برادران اهل تسنن حق حيات ندارند. بنابراين برخي از گروه

تـر از مهم  ي مـذهبيي مذهبي هم دارند بعضا  براي آنها جنبهي ملي، مسئلهها غير از مسئلهبه قوميت 

ي ملي قضيه است. در حالي كه براي ما چنين نيست ما به تماميت و يكپارچگي كشـورمان بـيش جنبه

شناسيم يا نه، بايد از هر چيز حساسيت داريم. اما در مورد اينكه آيا ما حقوق كردها را به رسميت مي

ي مخـالفيم. تجربـه طلبيالاصـول بـا هرنـوع جـدايياين حقوق به طور شـفاف تعريـف شـود. مـا علـي

ايم دوباره آن را پس بگيريم گويد هر بخشي كه از ايران جدا شده است ما موفق نشدهتاريخي به ما مي

تـوانيم برگشـت آن هاي جديد مـا نمييك زماني هرات بخشي از ايران بود، اما جدا شد و در مرزبندي

چاي و گلستان كه مورد قرار داد تركمنرا ادعا كنيم مرو پايگاه سياسي فرهنگي ايران بوده است. در  

تـوانيم منـاطق از دسـت داده شـده را پـس سال بوده الان كه مدت آن گذشـته، ديگـر نمي100اش  دوره

ي ايرانيـان، اعـم از كـرد، بگيريم. بنابراين معتقديم اگر ايران بخواهد تجزيه شود اين بـه ضـرر همـه

ايـم. لح و منافع ملي تماميت ارضـي را قـرار دادهشود. ما درصدر تعريف مصافارس و بلوچ تمام مي

اي قـرار گرفتـه اسـت. در حملـه ببينيد كشور ما در طول تاري  در معرض تاخـت و تازهـاي گسـترده

هزار نفر است( همه را مغول قتل   500گويند نيشابور چند كرور جمعيت داشت )هر كرور  مغول مي

كشتند سپس شهر را آب بستند و شخم زدنـد و گنـدم   گويد حتي سگ و گربه را همعام كرد. تاري  مي

كاشتند كه هيچ اثري از آن شـهر نمانـد. امـا امـروز نيشـابور بخشـي از کشـورمان بـاقي مانـده اسـت. 

ماند كه بتوانيم بر آن تكيه كنـيم. بنابراين ايران به عنوان يك ايران يكپارچه، بايد بماند والا چيزي نمي

اي كــه همــه ي تماميــت ارضــي قــرار دارد. منتهــي ايــران يکپارچــهپـس درصــدر مصــالح و منــافع ملــ

شهروندان آن حقوق برابر داشته باشند. بنابراين شايد بحث با رهبران احزاب كرد در اين است كه آيا 

آنها هم براي حفظ تماميت ارضي ايران همان ارزش و بهايي را كه ساير ايرانيان قائل هستند قائلند يا 

كنم. ها و منافع برادران کرد و آذريم در چارچوب ايران يکپارچه دفاع ميو آزادي  خير؟ من از حقوق

خواهند به آذربايجان شـمالي، متصـل شـوند، ايـن را  قبـول ها بخواهند بگويند مياما اگر پان ترکيست 

 روم.ندارم و زير بار چنين چيزي نمي

عار ابـزاري بـراي ناديـده انگاشـتن طلبي تبديل به نـوعي شـي تجزيهآقاي دكتر من معتقدم قضيه •

ي حـزب اي، هـيچ بيانيـهحقوق كردها شده است. ببينيد پس از انقلاب تا امروز در هيچ اطلاعيـه

ي تجزيـه سياسي نه احزابي كه در بيرون هسـتند نـه اپوزسـيون داخـل كشـور هـيچ كـدام مسـئله

كـردي مطـرح نيسـت. شـعار اند. حتي امروز هم اين مسئله در بين احـزاب ايران را مطرح نكرده

حزب دموكرات دموكراسي براي ايـران، خودمختـاري بـراي كردسـتان اسـت. حتـي اخيـراً حـزب 

خودش آن را به يـك شـعار فدراليسـمي در حكومـت فـدرالي در ايـران   13ي  دموكرات در كنگره

خــواهم خــدمت جنابعــالي عــرض كــنم بحــث تجزيــه اصــلاً مطــرح نيســت. و شــما تبــديل كــرد. مي

وانيد از كردهـاي ايـران مـوردي را ببينيـد كـه از تجزيـه صـحبت كـرده باشـند. و دولـت در تنمي

 ي كردستان به اعتقاد من ضعيف عمل كرده است.مسئله

به عنوان اولين گام بپذيريم كه نياز داريم با هم حرف بزنيم نياز داريم مقاصدمان را براي هم توضيح 

سي براي ايران خودمختاري براي كردستان شما بايد ايـران را گوييد دموكرادهيم. ببينيد وقتي شما مي

تعريف كنيد اول بايد بگوييد كه منظور ما از ايران، يـك ايـران يكپارچـه بـا حفـظ تماميـت ارضـي در 

ي شـهروندان بايـد ي ملي است، در درون ايـن مرزهـاي شـناخته شـده ملـي همـهمرزهاي شناخته شده
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دهم هاي نهضـت آزادي ايـران را بـه شـما مـياي از قطعنامـهعـهحقوق مساوي داشته باشند من مجمو

رسـد. شـما هاي سياسي كه ما داريـم سـخنان مـا بـه همـه هموطنـان مـا نميمتاسفانه به دليل محدوديت 

ــد كــه مــا امــروز ســوالاتي از مــن مي ــد ســال پــيش جــوابش را داده 15كني ــي اگــر شــما بروي ــم يعن اي

ايم. درست اسـت بينيد که ما به اين مسائل پرداختها را بخوانيد ميي چهارم پنجم مهاي كنگرهقطعنامه

هايي هستند كه دنبال جدايي هستند و هـم در ميـان برخـي از هم در ميان سازمانهاي سياسي كرد گروه

كنند دادن حقـوق مسئولين كشور ما تفكري كلاسيك در مواجه با مسايل قومي وجود دارد. آنها فكر مي

خواهد با سركوب جلويش را بگيرند مساوي است با جدايي كردستان از ايران و مي  اساسي مردم كرد 

ما با هر دويش مخالفيم. منتهي بخشي از اين معضل مربوط به خود احزاب كرد است كه مواضعشان 

 نويسيم افراد هايي را ميزنم ببينيد ما به عنوان يك گروه سياسي بيانيهكنند. من مثالي ميرا شفاف نمي

ها را هـا امضـاء كننـد دوسـتان از آذربايجـان هـم ايـن نـوع بيانيـهگوييم فقط فارسامضا كنند آنجا نمي

كننـد؟ چـرا خودشـان را تافتـه و آينـد جلـو و آنهـا را امضـا نميكنند. چرا برادران كرد نميامضاء مي

گـر ايـن چنـين بـود وقتـي گويند دموكراسي براي ايران، بيايند امضـا كننـد. ادانند؟ وقتي ميي ميبافته

كرد. البته من به آنها )انجمـن نگاران حمايت ميشد انجمن دفاع از روزنامهي شما توقيف ميروزنامه

نگاران( هم ايراد گرفتم که چرا به توقيف روزنامه شما اعتراض نکردند ولي شما هـم صنفي روزنامه

هايي را كه فعالان سياسي از سرتاسر ايران يهبايد به انجمن بپيونديد. چرا فعالان سياسي كردستان بيان

كنيـد و ايـن شـكاف همينطـور بـاقي كننـد. يعنـي شـماها خودتـان را جـدا ميكنند، امضـا نميامضا مي

ي مشـاركت ها با جبههماند. ببينيد اينطور نيست كه ما وقتي راجع به اعتراض به تعطيلي روزنامهمي

مشـتركيم، نـه اخـتلاف نظـر داريـم در بعضـي مواقـع اخـتلاف   ي موارد بـا هـمدهيم در همهبيانيه مي

هاي مشـتركي كـه بـا هـم صـادر ي بيانيـهگوييم اصلا  فلسـفهنظرهامان هم خيلي جدي است. اما ما مي

كنيم اين است كه در آن مورد به خصوص با يكـديگر اتفـاق نظـر داريـم نـه در سـاير مـوارد. مـن مي

و روشنفكران كردستان  براي اينكه نشان دهند كه ايـن گرايشـات   پيشنهادم اين است كه فعالان سياسي

طلبي پيونـد گوييد نادرست است و من هم قبول دارم، خودشان را به جنبش اصلاحو ديدگاهايي كه مي

بزنند. خودشان را به فعالان سياسي ديگر پيوند بزنند تا اين شـبهات برطـرف شـود. بنـابراين طبيعـي 

اند يا يـك كند يك فارس را گرفتهگار كرد را گرفتند اعتراض کنيم چه فرقي ميناست اگر يك روزنامه

بايسـت در كنيم. در هر حال اين قضيه دو طرفه است، يعنـي شـما هـم ميكرد را، ما از همه دفاع مي

 ندانيد. ي جداگانهاينگونه مسائل تغيير روش بدهيد، خودتان را منزوي نكنيد خودتان را تافته و بافته

خواهم مثالش را بزنم زماني که آقاي ولدبيگي دسـتگير شـد مـا خوب آقاي دكتر ببخشيد الان مي •

كنيم حـداقل بـه قـول معـروف اگـر همـه چيـز در اختيـار باشـد ي شرق كه فكر مـيبراي روزنامه

ها براي خودشان خبر رسـمي را بـا نـام تري است از خيلي از بچهقوچاني خودش پسر دموكرات

نکردند و دو خط نوشتند »گزارشي راجع به يك بازداشت به گـزارش ايسـنا ايشـان خودشان کار  

ــه ــردبير روزنامـ ــه ... سـ ــنفكر40اي كـ ــاه روشـ ــد نگـ ــس ببينيـ ــراژ دارد...«  پـ ــزار تيـ ان و هـ

تـا عكـس  6نگاران تهراني هم اين است كه روزنامه وقتي روزنامه است كه مثلاً حتمـاً روزنامه

گويم پس آن تجزيـه طلـب مـن نيسـتم از بينيد من واقعيت را دارم مياز آقاي يزدي در آن باشد ب

طلبي چوبي است كه هروقت طرفي ديگر من را جدا كردند از خودشان بقول آقاي ولدبيگي تجزيه

 طلبيگويند بروبابا تو تجزيهزنيم ميما چنين حرفي را مي

ريان ملـي وارد شـويد خودتـان را حل را عرض كردم شما بايد به اين جاين مشكل دو طرفه است. راه

در اين جريان ملي قرار دهيـد، بـا سـاير جريانهـا در ارتبـاط و در تعامـل باشـيد. وقتـي چيـزي چـاپ 

كنيم شود بگوييد ما هم براي اين مملکت هستيم. حالا يك نفر را در مشهد گرفتند و ما اعتراض ميمي
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دانيد. امـا اگـر قـرار باشـد هم خود را ايراني مي  شما هم كه اهل سنندج هستيد امضا كنيد تا بدانند شما

ي كردستان باشد و به ساير مسائل ملـي توجـه نداشـته باشـيد و عمـلا  تنها توجه محوريتان روي مسئله

را  گويد من چرا بايد هزينـهكشيد، آن وقت آقاي قوچاني هم در شرق ميمرزي بين خودتان و بقيه مي

ري در حال حاضر در وضعيتي بسيار بحراني است. واقعا  عبور از پل نگادانيد كه روزنامهبدهم. مي

نگاري گويند كه پل صراط از مو بـاريكتر و از شمشـير تيزتـر اسـت. الان روزنامـهصراط است. مي

شده است يك فعاليـت آكروباتيـك. ببينيـد در مـورد نهضـت آزادي ايـران بعضـي اوقـات فقـط يـك خـط 

نويسـند يـزدي و دوسـتانش چنـين چيـزي را آزادي ايـران بلکـه ميضت نويسد نهنويسند آن هم نميمي

نگاران بدانيد، برويـد عضـو شـويد اگـر آنهـا گفتند. شما بايد خودتان را عضو انجمن دفاع از روزنامه

گفتند نه، آن وقت بياييد بگوييد ما رفتيم و آنها گفتند نه تا من بنشينم با آنهـا تسـويه حسـاب كـنم. وقتـي 

 ها از شما دفاع شود. ي روزنامهكنند بايد مثل بقيهطيل ميشما را تع

ي حكومت عراق حضور دارند در كننده  در تحولات عراق كردها به عنوان بازيگران اصلي اداره •

ي آمريكـا بـه عـراق در فدرالي حاكم اسـت. مـن دو مـاه پـيش از حملـهكردستان يك حكومت نيمه

تأثيرات ورود آمريكا به عراق در كردستان ايران هـم مشـاهده اي خدمت آقاي خاتمي نوشتم نامه

بـرداري كـرد و ريزي شود و از آن به نفع مملكـت بهرهخواهد شد. بايد روي اين تأثيرات برنامه

ي اسفند ما كه در بغداد قـانون اساسـي عـراق تصـويب شـد و مسـئله  18بعدازظهر    5/2ساعت  

در شـهرهاي مهابـاد، بانـه، سـنندج،   5/4د سـاعت  فدراليسم كردستان عـراق در آن گنجانـده شـ

 4سردشت و مريوان مردم به خيابان ريختند شيريني پخش كردند و آن مسائل پيش آمد تأثيرات 

انـد بـر ميليون كرد آن طرف مرز را  با آن جايگاهي كـه در مـديريت و حكومـت بـه دسـت آورده

 كنيد.ي فدراليسم چگونه ارزيابي ميكردستان ايران و مسئله

ببينيد در مورد عراق و فدراليسـم بايـد بـه چنـد نكتـه توجـه شـود. در حـال حاضـر در عـراق نيـروي 

تأثيرگذار اصلي كردها و شيعيان هستند و علتش آن است كه در طول تاري  طولاني گذشته شيعيان به 

د، چـه در اند. در دوران عثماني شيعيان از تمام حقـوق محـروم بودنـشدت تحت فشار و سركوب بوده

لبنان چه در يمن چه در هر جاي ديگر و از جمله در عراق. پس از اينكه امپراتوري عثماني متلاشي 

ها بنا به دلايل سياسي يك اقليت عرب سني را بر اكثريت شيعه و غيـر عـرب کـرد مسـلط شد انگليس

ن ادامه داشت. در طـول ها به عراق استقلال دادند، اين برنامه همچناكردند. حتي پس از اينكه انگليس

هشتاد سال گذشته دائما  كشمكش ميان كردها و شيعيان با دولت مركزي وجود داشت. كردهاي منطقه، 

ايد کـه ملامصـطفي داننـد حتمـا  شـما شـنيدهكردهاي عراق، تركيه و ايران همه خودشان را ايراني مي

نداند كرد نيست. پس ببينيـد چنـين بارزاني گفته است )يا قاضي محمد( كه كردي كه خودش را ايراني 

فرهنگي در تمام مناطق كردنشين وجود دارد. ميان زبان فارسي و کردي قرابـت وجـود دارد. كردهـا 

اي ميـان كنند در حالي كه نسبت به زبان عربي اينطور نيستند. فاصلهفارسي را به راحتي صحبت مي

ي فرهنگـي. عـراق اكنـون وارد عصـر لهي نژادي و هم فاصـکردها و اعراب وجود دارد، هم فاصله

گويـد اي شده است و حکومت فدراتيو برايش ضرورتي اجتناب ناپذير شده است. تاري  بـه مـا ميتازه

در برخي از كشورها تشكيل يك دولت فدراتيو براي حفظ انسجام ملـي اسـت در حـالي كـه در بعضـي 

اي جـز لـي بيانجامـد. در عـراق چـارهتوانـد بـه متلاشـي شـدن انسـجام ممناطق تشـكيل فدراسـيون مي

وضعيت فدراتيو وجود نـدارد. البتـه بعضـي از آقايـان در مـورد عـراق نگرشـي متفـاوت دارنـد. آنهـا 

جمعيت عراق شيعه هستند پس نبايد فدراسيون را بپذيريم . زيرا امكان تشكيل يك دولت   %60گويند  مي

جمعيـت عـراق شـيعه   %60گـرش اشـتباه اسـت  گوييم اين نشيعه در عراق به وجود آمده است. ما مي

 %60از نظر گرايشات سياسي منسجم نيستند. روشـنفكران عـراق زيـر بـار نظـر   %60است ولي اين  
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روند. علاوه بر اين بررسي تاري  احـزاب سياسـي چـپ در كشـورهاي عربـي از جملـه در شيعه نمي

پ لبنان و عراق شـيعيان بودنـد. بـراي گذاران و فعالان احزاب چدهد، پايهعراق و در لبنان نشان مي

اينكه شيعيان هميشه دچار سركوب بودند و هنگامي كه حزبي با شعارهاي عدالتخواهانـه تشـکيل شـد، 

گـوييم بـا شناسـنامه كـه مي  %60ي ايـن  خواهم بگويم همـهها را جذب كرد. در واقع ميخيلي از شيعه

ي نامطلوب همكاري روشـنفكران دهند. تجربه  شيعه هستند، معلوم نيست به يك حكومت مذهبي تن در

ديني با روحانيون در جريان انقلاب و و سركوب روشنفكران ديني اثـر نـامطلوبي در عـراق گذاشـته 

كه حتي پيش از سقوط صدام تلاش زيـادي شـد كـه ميـان رهبـران ملـي و روحـانيون  است. به طوري

گـام شـد و آنهـا را بـه حتـي دولـت سـوريه پيش  رفتند هماهنگي ايجاد شود اما روشنفکران زيربار نمي

اي نداشت. حتي در نظر مردم عادي هم حكومت ديني به سبك ايـران بـا دمشق دعوت كرد، ليكن فايده

هـا شـيعيان عـراق در وضـعيتي قـرار اش مورد شك و ترديد است. حـال بعـد از قرنتوجه به كارنامه

الات عـراق داشـته باشـند. كردهـا بـراي اولـين بـار در اند كه بتوانند نقش مؤثري در فعل و انفعگرفته

دانند مؤثر توانند در سرنوشت كشوري كه خودشان را بخشي از آن مياند كه ميجايگاهي قرار گرفته

هاي دانم كه عرب باشند و اين به نظر ما جز از طريق يك دولت فدراتيو امكان پذير نيست. بله من مي

اي جز ايـن قعيت برتر برخوردار بودند شايد اين را نپذيرند، ولي چارهسني كه ساليان دراز از يك مو

ندارند. ضمنا  اقليت بزرگ كردها امروز يك حكومت شيعه را يا به دليل اينكه سني هستند يـا بـه دليـل 

تابنـد. اينكه لائيك هستند نخواهند پذيرفت كشورهاي عرب منطقه هم تاسيس يك دولت شيعه را بر نمي

شيعه بيايد و يك دولت تشكيل دهد مخالفند.  %60تمام عوامل داخلي و خارجي با اين مسئله كهبنابراين  

 ماند جز فدرايتو.بنابراين يعني هيچ راهي نمي

اما در بررسي تأثيرات اين مسئله بر ايران بايد به بعضي نكات توجه كنيم. خود كردها هم در معرض 

دانيم بخـش قابـل تـوجهي از دهنـد. مـيوكراسـي تـن مييك آزمـون تـاريخي هسـتند. آيـا كردهـا بـه دم

نيروهاي چپي كه در كردستان قدرت را در دست دارند، لائيك هستند. اينها بعضا  غيـر دينـي يـا ضـد 

را خوانـدم آنجـا روي اعتقـادش بـه ديـن تأكيـد مسعود بـارزاني  ي آقاي  ديني هستند. البته من مصاحبه

بگيرد به مسائل فرهنگي و دينـي  خواهد شكلكه در كردستان مي كند. اما آيا در مجموع آن نظاميمي

گـويم بـالاخره كنم. مياي كردهـاي عـراق را نگـاه مـيي مـاهوارهكند. مـن مرتبـا  دو برنامـهتوجه مي

اش تواند نسبت به فرهنگ بومياكثريت مردم کردستان تمايلات ديني دارند، حتي يك دولت لائيك نمي

وست داشته باشيد چه دوست نداشته باشيد. اصلا  حرف ما با فعـالان سياسـي لائيـك اعتنا باشد چه د بي

مردم ايران مسلمان هستند. در يک نظام دموکراتيـک آراء و باورهـاي آنـان   %97ايران اين است كه  

توانيد بگوييد دموكراسي خوب است به شرط آنكه دينداران حرف نزنند. تأثيرگذار است. مگر شما مي

اند كه ما نبايد اجـازه دهـيم دينـداران در سياسـت دخالـت ها نوشتهاند و بعضي، كما اينكه گفتهشود نمي

گر شود. پس شـما هـم يـك اقليـت سـركوب كنند خراب ميكنند براي اينكه دين را با سياست مخلوط مي

كـه هستيد در هر حال رهبران كردستان عراق از اين نظر در معرض آزمون هستند. خوب بايـد ديـد  

نشـيند و ي دولت فدراتيو در عـراق بـه ثمـر ميكنند از طرف ديگر بايد ديد آيا تجربهچگونه عمل مي

اش چه خواهد بود. اينها مسائل اساسي است، بدون شك تغييرات و تحولات در كردستان ي نهايينتيجه

ناپـذير اسـت. ناب هاي دولت ايران در مورد كردستان ايران مؤثر است. اين اجتگيريعراق بر تصميم

گيري است نه فقط در ايران بلكه در كردستان تركيه ترديد آنچه كه در كردستان عراق در حال شكلبي

خواهد بود. يعني چه تركيـه چـه ايـران در معـرض دو نـوع فشـار هسـتند از طرفـي نگـران   هم مؤثر

از طـرف ديگـر متوجـه  تماميت ارضي خود هستند كه اين طبيعي است، من هم اين نگرانـي را دارم.

هاي ايـن دو كشـور بـه توانند جلو بعضي چيزها را بگيرند. بنابراين دولت شوند كه با سركوب نميمي
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كنند. يعنـي همـين كـه الان شـما بـه آن هاي كردهاي خودشان رسيدگي ميتدريج به بعضي از خواسته

شـود يـا خيـر. خـوب شـما داده مي  اشاره كرديد كه آيا در تقسيم درآمدهاي ملي سهم كردستان عادلانـه

شـنويم افتـد وقتـي مـا ميممكن است جواب منفي بدهيد وقتي اين حوادث در كردستان عراق اتفـاق مي

دهند گويند به جوانان كرد ايران بورس ميدانشگاه بسيار مجهزي آنجا تاسيس شده است، وقتي آنها مي

بايسـت فكـر گيرندگان مـا باشـد ميي در تصـميمبروند آنجا درس بخوانند. به طور طبيعي اگر عقلانيتـ

تواننـد مطالبـات مـردم را متوقـف کننـد. كنند در كردستان چكار بايد كنند زيرا با زور و سركوب نمي

موفقيت شيعيان عراق نيز تاثيراتي بر ايران خواهد گذاشت. آقاي سيستاني به عنوان يك مرجع بزرگ 

هاي گذشته اتفاق افتاده است نقش کليدي بسيار مهمي ايفا و ماهها  شناخته شده، در حوادثي كه طي هفته

الله سيسـتاني توانسـت کرده است. در جريان بازگشت از سفر لندن، بعد از بيماري و بستري شدن آيت 

قدرت خود را نشان بدهد. به مردم گفت نرويد وارد نجف نشويد، بيرون بايستيد تا من به شما بگـويم، 

روي بيـرون يـا بيرونـت كـنم و او مجبـور شـد بيـرون بـرود. بـه ايـن طـرف، يبه مقتداصدر گفت مـ

آميز انتخابات اخير نيز نقش مـؤثري داشـت. ها، هم گفت دخالت نكنيد. در برگزاري موفقيت امريکايي

كنم تاثيرات نهـايي ها تاثيراتي در ايران خواهد گذاشت. بنابراين من در مجموع فكر ميخوب همه اين

تان عراق بر كردهاي ايران و تركيه به ميزان وسيعي بستگي پيدا كرده است به عملكرد حوادث كردس

طلب هــا موفــق شــوند. آن كنم شــرايط جهــاني اجــازه دهــد جــداييكردهــاي عــراق. مــن تصــور نمــي

هايي كه بعضي از كردها دارند که يـك كردسـتان مسـتقل بـا همـه كردهـا تشـكيل شـود، نـه مـن برنامه

هـا و بينم. نظـم جهـاني بـه سـمت و سـويي اسـت كـه بايسـتي درگيرياينگونـه نمـيشرايط جهـاني را  

زنـد. اي نظـم جهـاني را بـه هـم ميهـاي منطقـههاي محلي همه آرام شـوند. بـراي اينكـه آشـوب آشوب 

ها حـل شـود، بوسـني را حـل كردنـد، ي فلسـطينيجهاني بر اين است حتـي قضـيه  بنابراين تمام تلاش

اش حل شود. اما نه شرايط تركيـه نـه شـرايط ايـران اجـازه . اما عراق بايد مسئلهكشمير بايد حل شود 

دهد كردهاي تركيه و كردهاي ايران جدا شوند و با كردهاي عراق يك دولت مستقل تشـكيل دهنـد. نمي

بيني را داشته باشند. براي اينكه چنين دولتي از درون تخاصم تاريخي بـا من اميدوارم كردها اين واقع

هـا. در چنـين هـا بجنگنـد و هـم بـا ايرانيآورد. يعني کرد هـم بايـد بـا تركشورهاي اصلي سر برميك

توانـد ايـن بينانـه حـل كنـد، نميشرايطي که جهان اصرار دارد مسائل و اختلافات را به صورت واقـع

اينكه تركيه ها به رسميت شناخته شود. بايستي حقوق شهروندي تمامي قوميت حل را بپذيرد. اما ميراه

هاي كوهستاني هستند مزخـرف اسـت. بـا روي کـار آمـدن دولـت آقـاي بگويد ما كرد نداريم اينها ترك

شود. در ايران كردها مشكل فرهنگـي ندارنـد، يعنـي آرام آرام حقوق کردها پذيرفته ميطيب اردوغان 

ي راديــويي و هاشـود، برنامــهوقـت دولــت نگفتـه اســت کــه چـرا مجلــه بــه زبـان كــردي چــاپ ميهيچ

ها مخالف بودنـد بعضـي هـا موافـق، امـا بعـد از شود. حالا بعضيتلويزيوني به زبان كردي پخش مي

انقلاب اين گستردگي پيدا كرده است در ايران با تشکيل شوراها و توسـعه اختيـارات آنهـا بسـياري از 

رانه در انتخابـات شـوراها شود و اگر برادران كردها هم آگاهانه و هوشيامطالبات مردم پاس  داده مي

شود يکي از انتقادات کردها دخالت كنند به مقدار وسيعي آن ايرادات و اشكالات اصليشان برطرف مي

شـوند، خـوب معلـوم ي اختيارات در دست دولت است، اما وقتي شوراها تشـكيل مـياين است كه همه

كنـد نـه يـك كـرد انتخـاب مي  تواند خـودش تصـميم بگيـرد و شـهرداراست که شوراي شهر مهاباد مي

 شهردار از تهران برود آن جا. 

آقاي دكتر فرمايشات شما درست اما يك مانع اصلي سر راه است همين اواخر آقاي اردوغان بـه  •

وزير مسلمان در تهران مهمان آقاي خاتمي بود خوب مسائل سياسي در كشور عنوان يك نخست

ات شما با نظـرات آنهـا منافـات دارد در تركيـه حـدود ها تشابهاتي دارد اما خوب فرمايشما و آن
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ميليـون، خـود آقـاي خـاتمي و اردوغـان بـه عنـوان   80ميليون كرد است و در ايران حدود    20

رهبران مسلمان به شدت با تشكيل دولت كرد در شمال عراق مخالف بودند دوستان ما بـه شـدت 

هـاي بدبينانـه نسـبت بـه ايـن نگرشاعتراض كردند، ما هم معترض شـديم حتـي مقالـه نوشـتيم.  

چنان پابرجاست. خوب عراق يـك كشـور جـدا از ايـران و كردها حتي خارج از مرزهاي ايران هم

تركيه است آقاي خاتمي و اردوغان به فرمايش شما به جاي اين كه به كردهاي خودشان برسند، 

در ايران و تركيه بدبين كـرده،  ما كردها را هاگيري آنگيرند و اين جبههچرا عليه آنها جبهه مي

دانيـد مـثلاً دهند در كردستان عـراق كردهـا بـه حقوقشـان برسـند. خـوب شـما ميچرا اجازه نمي

 4كننـد يعنـي  ها از مشروطه تا حالا دارند براي دموكراسي در عراق مبارزه ميبارزاني  خانواده

ر زنـده بـه گـور و حلبچـه بـا هـزا182000هايي چون انفـال بـا  دهند پروندهنسل دارند خون مي

شهيد دارند اينها حق ندارنـد در سـرزمين خودشـان صـاحب يـك حكومـت شـوند رهبـران   5000

هـا العملكنند ايـن عكساي بد برخورد ميمسلمان در ايران و تركيه متأسفانه براي مسائل منطقه

 كنيد.را شما چگونه ارزيابي مي

امي مواضع اين آقايان هستم ثانيا  شما بايد بدانيد كه يـك رئـيس ببينيد اولا  من نه سخنگو و نه مدافع تم

هـاي متفـاوت قـرار دارد. شـما وزير در تركيه تحـت فشـار نيروهـا و گروهجمهور در ايران يا نخست 

شان همان مواضع كلاسيك است. منتهي به اي دارند و مواضعدانيد كه نظاميان تركيه مواضع ويژهمي

ميليارد دلار صادرات   58ي اقتصادي عظيم شكل گرفته است و سالانه  يك شبكه  دليل اين كه در تركيه

خواهد به اتحاديه اروپا بپيوندد و اتحاديه اروپـا هـم بـا برخـي از كارهـاي نظاميـان دارد، و تركيه مي

اند و حـالا آقـاي اردوغـان را تحمـل موافق نيست نظاميان تركيـه بالاجبـار دنـدان روي جگـر گذاشـته

بايسـتي بـه بعضـي از نکـات د. اما آقاي اردوغان اگر  بخواهد بمانـد و بـازي را ادامـه دهـد ميكننمي

توجه كند همان طور که آقاي خاتمي هم در ايران، تحت فشار است. اما طرف ديگر قضيه اين اسـت، 

قبلا  به شما عرض كردم، که تـاثيرات نهـايي رويـدادهاي عـراق بـر ايـران و تركيـه بسـتگي دارد بـه 

آيد در عراق چه خواهد بود. گيري اين حوادث و اين كه آن چيزي كه از درون حوادث بيرون ميشكل

دانيم در عـراق چـه خواهـد شـد، هنوز هيچ چيز روشن نيست هنوز چيزي شكل نگرفته، هنوز ما نمي

بنابراين يك رئيس جمهوري در ايران يك نخسـت وزيـري در تركيـه كـه بـا يـك مسـئله ملـي و قـومي 

دانيم كه كشورهاي قدرتمندي در منطقه بدنبال ناخواه نگران آينده تحولات است. ما ميبروست خواهرو

كننـد، اين هستند كه عراق سروسامان نگيرد ما به شدت بـه آن چيـزي كـه افراطيـون عـراق عمـل مي

ا معتقـديم كنيم. مـبرند، مخالفيم و اصلا  به عنوان جريان مشكوك نگاه مـيگيرند و سر ميگروگان مي

خواهنـد عـراق سـرو سـامان بگيـرد مـا معتقـديم بعضـي از بعضي از كشـورهاي قدرتمنـد منطقـه نمي

هـاي قـومي خواهند كردستان مستقل ، آذربايجان مستقل، ارمنستان مسـتقل، دولت كشورهاي منطقه مي

قــه خواهنــد نقشــه جغرافيــايي منطقــه عــوض شــود. تغييــر نقشــه جغرافيــايي در منطتشــكيل شــوند مي

خاورميانه آن چنان پيامدهايي خواهد داشت كه مسئله فلسطين و اسرائيل در منطقـه بـه کلـي فرامـوش 

هاي رئيس جمهور خواهد شد. پس بنابراين در چنين شرايطي شما به عنوان فعالان كرد بايد به دغدغه

تظـر تحـولات هاي نخست وزير تركيه را نيز در نظر بگيريد. از آن طـرف بايـد منتوجه كنيد دغدغه

هاي عجولانـه بكنـيم بلکـه بايـد عراق بود. بنابراين به نظر من ما در شرايطي هستيم كه نبايد قضاوت 

شود. من شخصا  قـانون اساسـي منتظر باشيم ببينيم از درون اوضاع فعلي عراق چه چيزي حاصل مي

ست با توضـيحاتي كـه جديد عراق را به دقت خواندم من معتقد هستم كه در عراق فدراسيون راه حل ا

ها دادم، من با سخناني كه آقاي اردوغان و خاتمي گفتند ممکن است موافق نباشم ولي با نگراني كه آن

تـوانم داشـته باشـم كـه آيـا دارند از نظر تماميت ارضي دو كشور موافقم. مـن هـم ايـن نگرانـي را مي

زنـد. وقتـي را بـر هـم مي  چنـان گسـترده خواهـد شـد كـه تماميـت ارضـي کشـورمانحوادث عراق آن
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گويم كه اين كـار را گير كنيم، من نميگويند بايد كاري كنيم كه آمريكا را در عراق زمينها ميبعضي

ها دست و پا چلفتي هستند آمريكايي ها هـم گويم اگر شما اين كار را بكنيد مگر آمريكايينكنند، اما مي

اي كه ما آن وقـت كنند، هزينهگير ميشما را زمين  آن وقت در بلوچستان در خوزستان در آذربايجان،

هاي تخاصمانه و مسلحانه خواهيم پرداخت متلاشي شدن ايران است. بنابراين بايد پذيرفت كه درگيري

تر طـي شـود. بـراي در عراق به نفع مردم عراق نيست، دورة انتقال بايد با آرامـش و هـر چـه كوتـاه

ها فروكش كند، آرامش برقرار شود و همه نيروها از نظر سياسي پيدايش اين وضعيت، بايد اين نزاع

 تر از عراق خارج شوند. فشار آورند كه آمريكا و انگليس هر چه سريع

ي سياسـي ايـران موافـق هسـتيد و اصـولا عالي آيا با مدل فدراليسـم بـراي ادارهآقاي دكتر جناب •

 كنيد.ما چه مدلي را پيشنهاد ميي كرد و به طور كلي اقوام در ايران شبراي حل مسئله

هـا را امتحـان ايـم و تـا زمـاني كـه اينهايي را كه وجود دارد نيازمودهببينيد ما هنوز خيلي از پتانسيل

جا است. مـا بايـد اول قـانون شـوراها را بـه طـور كامـل اجـرا كنـيم هنـوز ايم هر نوع بحثي بينكرده

ها گويد بايد شوراي عالي اسـتانكه قانون اساسي مي  شوراي عالي استاني تشكيل نشده است. در حالي

گوييـد كنار مجلس شوراي اسلامي تشكيل شود به نظر من اگر چنين شود، آن مسـائلي را كـه شـما مي

سـال پـيش، از آقـاي خـاتمي  8يـا    7اي در   بلاموضوع خواهد بود. نهضـت آزادي ايـران طـي بيانيـه

اي پيرامـون قـانون شـوراها اشـاره شـد. بـا و به نكات ويژهخواست قانون شوراها را به اجرا بگذارد  

توانـد بـه ميـزان توجه به مشكلات قومي گفتيم كه اجراي اصول فصل هفـتم قـانون اساسـي ايـران مـي

اش در قرآن آمده در اي نيست و اسمش و مقولهي تازهوسيعي مشکلات را حل کند. شورا اگرچه پديده

امـا شـورا بـه عنـوان يـك نهـاد سياسـي اجتمـاعي بـراي اداره امـور  ميان مسلمانان رواج داشته است.

مناطق، پديده جديدي است. در اين پديده چندين مقوله بايد روشـن شـود، رابطـه اختيـارات شـوراها بـا 

-اي است؟ چقدر از اين اختيارات را شورا بايد داشته باشند؟ در بررسيدولت مركزي چه نوع رابطه

جموعه را که در رابطه با شوراهاي كشـورهاي مختلـف اسـت جمـع كـرديم، ترين مهاي خود ما كامل

مدل هنـد  ونزوئلا، زلاندنو، آلمان، استراليا، آمريكا، فرانسه و هند همه را مطالعه كرديم. در آن بيانيه

گوييم اصول فصل هفتم قـانون اساسـي و آلمان را به عنوان دو نمونه مورد بررسي قرار داديم. ما مي

جا كه ممكن است برداري قرار گيرد و تا آنه شوراها ظرفيت فراواني دارد که بايد مورد بهرهراجع ب

ي مردم از امنيت شهر آموزش و پرورش توسعه شهر و خدمات همه به شوراها واگذار امور روزمره

 شود.

ن قانون اساسي نظرتـا 15آقاي دكتر راجع به زبان كردي و تدريس آن و نيز به طور كلي اصل   •

 چيست؟

ها به کرات اجراي اصـول قـانون اساسـي از جملـه اصـل پـانزدهم را خواسـتار ها و قطعنامهدر بيانيه

ايم بسـياري اي که به آن اشاره کـردم گفتـههاي قومي هيچ ايرادي ندارد. در بيانيهايم. تدريس زبانشده

آمـوزش دو زبانـه اسـت. مـا از كشورهاي جهان، كه حتي فدراتيو هم نيستند، در بعضي از ايالاتشـان 

بينيم کـه مـثلا  در خوزسـتان، هـم زبـان عربـي تـدريس شـود هـم زبـان فارسـي. در هيچ ايـرادي نمـي

كردستان كردي و فارسي در آذربايجان تركي و فارسي و حتي ما معتقديم كه مناطقي كه شامل اصـل 

يس شـود. در حـالي كـه هاي قومي در دانشگاه به صورت علمـي تـدرشوند زبانقانون اساسي مي  15

ها بخشي از فرهنگ شود چرا زبان كردي يا زبان بلوچي نشود. بلوچزبان عربي و ارمني تدريس مي

مـان، هاي مليتوانيم فرهنگ بلوچ را ناديده بگيريم. ما بايد براي حفظ فرهنگملي ما هستند و ما نمي

هـاي ديد هستند از تقويـت فرهنگي جهاني که در معرض تهكه در عصر انقلاب الکترونيک و دهكده
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هـاي هـا و فرهنـگقومي استفاده كنيم. بنابراين در حالي كه زبان فارسي زبان رسمي است بايـد زبـان

 قومي از جمله بلوچ ، کرد، ترک، و عرب را به عنوان بخشي از فرهنگ و هويت خود حفظ كنيم. 

عراق بـه ويـژه کردسـتان عـراق و جايگـاه جناب دکتر علاقمنديم تحليل شما را از تحولات اخير   •

جديد کردها در منطقه و همياري آنها در پروسه دموکراسي در خاورميانه و تـأثيرات متقابـل در 

معادلات دپيلماتيک و همچنين تعامل کشورهايي مانند ايران و ترکيه که بخشي از جمعيت آنها را 

 دهند بدانيم.کردها تشکيل مي

هاي قبلي شما متذکر شدم، تحولات اخير عراق، ابعاد گونـاگوني دارد پرسش  همانطور که در پاس  به

و علاوه بر عراق بر کل منطقه و کشورهاي همسايه اثرگذار است و نبايد آن را تنها در نقـش کردهـا 

گـذرد بـر ترديد آنچه در کردستان عـراق مـيو تأثيرات آن بر کردهاي ايران و ترکيه محدود کرد. بي

اي ايران و ترکيه هم اثرگذار است. اما نقش کردها در عراق محدود به آنچه در شـمال وضعيت کرده

باشد. کردهاي عراق، ضـمن آن کـه نسـبت بـه تـأمين حقـوق شـهروندي کردهـا و تـرميم گذرد نميمي

باشند، اما خود را از مجموعه تحولات عـراق کنـار مناسبات گذشته و کاهش دردهاي آنان حساس مي

اند که به عراق يکپارچه متعهد هستند. کردهاي عراق به ايـن نکتـه توجـه و عملا  نشان دادهاند  نکشيده

اند که بالکانيزه کردن خاورميانه و ايجاد کشورهاي قومي )براساس طرح برنارد لوئيس( بـه پيدا کرده

ان باشد. اين همان چيـزي اسـت کـه در مـورد کردهـاي ايـرنفع هيچ کشوري و قوميتي در منطقه نمي

مطرح و از آنها دعوت کردم که تنها به »کردستان« فکر نکنند، به عنوان ايراني بـه آزادي و آبـادي 

 کل ايران نظر داشته باشند، و در فرايند تحولات سياسي ايران حضور فعال و برجسته پيدا کنند.

 

 
 

 « خواهيجمهوري خواهي و مشروطه »

 مصدق، بازرگان و مشروطه خواهی 

 12/1383/ 25نامه شرق ويژه 
 

 

دهمين سالگرد درگذشت  1 بازرگان  ـ  به  سابقهبه طور بيشادروان مهندس  بود.  اي گسترده 

هاي علمي،  هاي مستقل و شخصيت هاي دولتي و يا وابسته، اکثر روزنامه ها و رسانهجز روزنامه 

تاري  معاصر ايران به تحليل  هاي بارز بازرگان و نقش او در  سياسي و فرهنگي درباره ويژگي 

پرداختند و نام و خدمات او را گرامي داشتند. اين امر نشان داد که ضمير آگاه و ناخودآگاه جمعي  

در   واکنشي  چنين  است.  قائل  ارزش  مملكت  و  ملت  به  خدمتگزاران صادق  براي  ايراني  جامعه 

ها  تايج زودرس و فوري فعاليت پوشي از ن جامعه، در واقع به اين معنا است كه تقواي سياسي، چشم

 هاي دور است، و مصداق : العاقبه للمتقين و نگاه به افق

2« همايش  در  بازرگانـ  مهندس  شادروان  سالگرد  همت »دهمين  به  که  فرهنگي  «،  بنياد 

بازرگان در  مهندس  ارشاد  «  گران  حسينيه  تحليل  و  از صاحبنظران  شد، طيف وسيعي  برگزار 
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نيز  سياسي و فرهنگي، دعوت شد  آقاي سعيد حجاريان  دادند. شهيد زنده  ارائه  مقالاتي  بودند و  ه 

»مقاله عنوان  با  را  مشروطهاي  تمام عياربازرگان؛  كسالت  خواه  به علت  که  بودند  کرده  تهيه   »

نتوانستند شخصا حضور پيدا كنند و از طرف ايشان خوانده شد و بعد هم در روزنامه شرق مورخ  

رسيد.    1383/ 11/ 1 چاپ  اما  به  بود  همراه  بازرگان  شخصيت  به  احترام  با  چه  اگر  تحليل  اين 

 باشد، که نياز به نقد و بررسي دارد.ها و ابهاماتي نيز ميداراي ضعف

خواهي« است.  ـ اولين ايراد به اين نوشته، عدم ارائه تعريف شفاف از مفهوم »مشروطه  3

شده  خلط  هم  با  خواهي  مشورطه  از  مفهوم  دو  تحليل  اين  خواهي  در  مشروطه  معناي  يک  اند. 

مشروطه  است. واژه    « قانون گراييبودن و يک معناي ديگر آن »  «هوادار مشروطه سلطنتي »

كنستيتوسيون   واژه  معادل  مشروطيت  انقلاب  عصر  ادبيات    Constitutionدر  وارد  فرانسه 

« است.  ساسيقانون اسياسي ايران گرديده است. اما اين واژه در فرانسه و انگليسي به معناي »

نمي افاده  را  اساسي  قانون  معناي  مشروطه  و  واژه  مقيد  که  را،  آن  کارکرد  يا  نقش  بلکه  کند، 

دهد. اما قانون اساسي  مشروط بودن قدرت حاکم، رئيس جمهور، پادشاه، رهبر و ... را نشان مي

كنستيتوسيوناليس  جديد  سياسي  ادبيات  در  دارد.  اين  از  فراتر  مراتب  به  کارکردي  ت   نقش 

Constitutionalist    کسي است که به مشروط بودن قدرت چه در نظام پادشاهي و چه در نظام

جمهوري، در چارچوب يک قانون اساسي مدون، به عنوان يک قرارداد يا ميثاق اجتماعي، اعتقاد  

دموکراسي مشروطه )  به کار  Constitutional Democracyدارد. اصطلاح  با همين معنا   )

اسي بدون يک ميثاق اجتماعي ملي، يعني قانون اساسي، نه معنا و مفهوم دارد و نه  رود. دموکرمي

مي نظام شکل  برابر  در  معنا،  اين  با  »مشروطه«  واژه  و  گيرد.  محتوا  فاقد  كه  استبدادي  هاي 

مي قانونمند  ميساختارهاي  كار  به  حکومت باشند  هم  جهان  کشورهاي  از  بسياري  در  هاي  رود. 

يا  وجود دارند و هم جمهوري   پادشاهي استبدادي  پاکستان و  هاي استبدادي )نظير مصر، سوريه، 

 هاي تازه مستقل در آسياي مرکزي(.  جمهوري 

بنابراين مفهوم »بازرگان؛ مشروطه خواه تمام عيار« يعني، بازرگان با تمام وجود به قانون  

ز نوع حکومت، معتقد  اساسي، به عنوان يک ميثاق تعيين کننده روابط دولت ـ ملت، صرف نظر ا

 بوده است.  

گونه به  مطلب  مقاله،  اين  در  تمام    اما  خواه  بازرگان مشروطه  است: »عنوان  آمده  ديگري 

خواه تمام عيار است«. در توضيح مطلب، به سوابق جمهوري خواهي  عيار در تقابل با جمهوري 

خواهي در ايران  هوريشده است و اينکه چرا جنبش جم  در دوران مشروطه و بعد از آن پرداخته

خواهي معادل، اعتقاد به »مشروطه  اند مشروطههايي که زدهشکست خورد. اما در ادامه آن با مثال

 سلطنتي« تعريف شده است: مثلا :  

»حتي در دوره نهضت ملي هم چنين سخني )جمهوريت( مطرح نبود. پس از آن هم ايده  

انون اساسي مشروطه کافي است. و شاه  اصلي روشنفکران و مخالفان )شاه( اين بود که ق

وزير باشد  گفتند حکومت در دست نخست بايد مظهر حاکميت ملي باشد و نه حکومت؛ مي

اما حاکميت در دست شاه؛ همچنين قواي مسلح صرفا  براي حفظ تماميت ارضي کشور و  

ري هم  تقابل با دشمن بيگانه و به صورت غيرسياسي در اختيار شاه بماند، حداکثر اختيا 

گرفتند اين بود که فرضا وزارت خارجه هم به عنوان بخشي از  که براي شاه در نظر مي
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 سياست خارجي به شاه سپرده شود. 

اش بر اجراي قانون اساسي بود. در آن تاري   اين درست است که نهضت ملي ايران، تکيه اصلي

انون اساسي را بخواهد  هيچ گروهي، رهبري، مقامي و حزبي وجود نداشت که چيزي جز اجراي ق

 است نادرستند:  و مطالبه کند. اما مطالب ديگري هم به نهضت ملي نسبت داده

هاي ملي فعال سياسي نگفته است که شاه بايد مظهر حاکميت ملي باشد  هيچ يک از شخصيت 

و يا »حکومت در دست نخست وزير باشد«، حاکميت در دست شاه. خواست اصلي مليون اين بود  

 وجب قانون اساسي شاه بايد سلطنت کند نه حکومت.  که به م 

شاه در قانون اساسي مشروطه مقامي غيرمسئول بود و هيچ حقي نه به عنوان حکومت و نه  

 بيني نشده بود. به عنوان حاکميت براي وي پيش 

همچنين در هيچ كجا نيامده است كه دکتر مصدق و يا ساير رهبران ملي در آن جنبش گفته  

اي است که به مليون  سابقهزارت امور خارجه به شاه سپرده شود! اين سخن جديد و بيباشند که و

 شود. نسبت داده مي

اند.  نويسنده محترم تا اينجا، مشروطه خواهي را معادل هواداري از مشروطه سلطنتي به کار برده

در مراسم اعلام  و براي اثبات ادعاي خود و تعميم چنين معنايي به مهندس بازرگان به سخن ايشان  

 اند که :  استناد کرده 1340تاسيس نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه 

بازرگان بارها خود را ايراني، مسلمان و مصدقي ناميده بود. در مصدقي بودن مشروطه  

از   کند  اعلام  نشد  حاضر  نيز  دادگاه  در  حتي  که مصدق  چرا  است،  نهفته  نيز  خواهي 

 به شاه خيانت کرده است.  قانون مشروطيت دست کشيده و

دكتر مصدق در دادگاه نظامي متهم بود كه برخلاف قانون اساسي به فرمان عزل خود توسط    اولا

بلكه   نبود،  سلطنتي  مشروطه  نفي  يا  اثبات  دادگاه  آن  در  اصلي  موضوع  است.  ننهاده  گردن  شاه 

م دكتر  مدافعات  )مجموعه  بود.  شاه  توسط  وزير  نخست  عزل  بودن  دادگاه غيرقانوني  در  صدق 

 نظامي( 

 ً نامد، از باب ابتلا به کيش شخصيت و  آنجا که بازرگان خود و نهضت آزادي را مصدقي مي   ثانيا

يا اعتقاد به مشروطه سلطنتي نبود بلکه از باب تاييد مواضع ضد استعماري دکتر مصدق بود. در  

 اين نکته را کاملا  توصيح داده است: مهندس بازرگان آن سخنراني  

دانيم ولی نه  دقی هستيم و مصدق را از خادمين بزرگ افتخارات ايران و شرق می »مص

با   مترادف  او را  مكتب  تهمت زده  از رو  جهل و غرض  كه  معنی و مقصد   آن  به 

هرج و مرج و تقويت كمونيسم و تعصب ضد خارجی و جدائی ايران از جهان معرفی  

دولتی  اند.  كرده رئيس  يگانه  بعنوان  را  و  ما مصدق  ايران محبوب  تاريخ  در طول  كه 

های ملت برداشته توانست پيوند  منتخب واقعی اكثريت مردم بود و قدم در راه خواسته 

بزرگترين   وبه  بفهماند  را  دولت  واقعی  مفهوم  و  سازد  برقرار  را  ملت  و  دولت  بين 

ب از  كنيم و باين سبموفقيت تاريخ اخير ايران يعنی شكست استعمار نائل گردد تجليل می 
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خواهيم پيمان ما با او و با شما پيوسته  از خدا می كنيم.  )تز( و )راه مصدق( پيروی می 

 برقرار بوده در راه حق و خدمت به ايران همگام و مقضی المرام باشيم.« 

پاريس   در  آقاي خميني  بازرگان و  آقاي مهندس  به مذاکرات  ادعاي خود  تاييد  در  آقاي حجاريان 

 نويسد: اشاره كرده و مي

اينکه در  اول  »در ديداري که در پاريس با امام خميني داشت، پيشنهادهايي مطرح کرد.  

آزادي   براي  مخالفان  و  انقلابيون  و  شود  برگزار  آزاد  انتخابات  مشروطه  رژيم  همان 

 آن که نظام مشروطه و قانون اساسي آن ملغي نشود.« دوم انتخابات فعاليت کنند. 

، تنها فرد سوم حاضر در مذاکرات من نوفل لوشاتور آن ديدار تاريخي در  اما درباره نكته اول ـ د 

دارد.   دو بخش  آقاي حجاريان  اول  بودم. مطلب  با  بخش  بازرگان  آقاي مهندس  آن درست است. 

حساب و كتاب اعتقادي نداشتند و لازمه تحول و تغيير سازنده را  برنامه و بي تغييرات جهشي و بي 

ستند. در آن جلسه هم همين را توضيح دادند. قبل از آن هم در اواخر سال  داندر تدريجي بودن مي 

نامه   1356 نظام  طي  تحول  تغيير وضع موجود و  براي  برنامه راهبردي  نجف  به  تهران  از  اي 

خاطرات   كتاب  در  بودند.  داده  توضيح  مرحله  چهار  در  اسلامي  جمهوري  تشكيل  تا  را  سياسي 

تهيه و چاپ شده مشروح مذاكرات پاريس  سرهنگ نجاتي  ن  مرحوم بازرگان كه به همت شادروا 

 آمده است.

نمي  را  بازرگان  سخن  اين  روز  آن  گذشته  اگر  از  بعد  آيا  كنيم  قبول  از    26توانستيم  سال 

انقلاب، حق به جانب مهندس بازرگان بود يا نه؟ اما درباره نكته دوم، اين ادعا كه او خواهان آن  

 اساسي آن ملغي نشود به كلي نادرست است. بود كه نظام مشروطه و قانون 

اي هرگز در پاريس مطرح نشد. آنچه بعد از پيروزي انقلاب در شوراي انقلاب و  چنين مسئله 

توان  در حضور آقاي خميني مطرح شد و مورد قبول واقع گرديد اين بود كه چون مملكت را نمي 

ت، تنها راه اداره قانونمند كشور، حفظ  بدون قانون اداره كرد و قانون اساسي جديد نهايي نشده اس

قانون اساسي موجود با حذف مقام سلطنت و تفويض اختيارات شاه بر حسب موضوع، به نهادهاي  

وزير، شوراي انقلاب و رهبر( بود. بعد از پيروزي انقلاب جز اين هم راهي براي  مختلف )نخست 

 اداره كشور تا نهايي شدن قانون اساسي جديد وجود نداشت.

بيشتر   ابهام و سردرگمي در فهم معنا و مفهوم مشروطه خواهي مقاله مورد بحث وقتي  اما 

مسئله بازرگان، مسئله امروز ماست. ما هنوز هم مشروطه  خوانيم:  شود كه در پايان مقاله ميمي

 . كدام مسئله بازرگان مسئله امروز هم هست؟  خواهيم

اولويت مبارزه با استبداد ، اعم از استبداد سياسي يا استبداد ديني بود.  مسئله اصلي بازرگان  

عنوان »چرا  بازرگان   تحت  نظامي  نظر  تجديد  دادگاه غيرصالح  در  خود  مدافعات  دوم  بخش  در 

 گويد: مخالف استبداد و طرفدار قانون اساسي و حكومت دموكراسي هستيم« مي 

اي است كه بر حسب  ه حكومت يا طرز اداره»منظور ما در اين بحث از استبداد، هر گون

افراد خاصي بدون مشورت و رضايت حكومت شوندگان   يا  تشخيص و تصميم يك فرد 
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اجرا گردد. خواه اسما  و رسما  چنين باشد يا ظاهر و عنوان ديگري داشته، )ولي( عملا  

وي خير  از روي حسن نيت و دع فاعل مايشايي  اين طور باشد. همچنين اعم از اينكه اين 

و خدمت صورت گيرد و احيانا در جهت اصلاح و ترقي عمل شود يا از روي منافع و  

 اغراض خصوصي و يا ظلم و فساد اعمال گردد. 

 در جاي ديگري در همان مدافعات آمده است:  

به   اين حالت  ديكتاتوري شد  و  استبدادي  داري،  مملكت  و  مقام سلطنت  وقتي  »بنابراين 

قسمت  خواهمه  سرايت  نمي ها  استبدادي  دستگاه  يك  و  كرد  و  هد  مراحل  تمام  در  تواند 

رويه   از  غير  مردم  با  مسئولين  و  مشاغلين  و  مامورين  كليه  روابط  در  و  خود  مراتب 

 داشته باشد.« فاعل مايشايي استبدادي و  

 باشد. بدون ترديد اين مسئله بازرگان مسئله امروز همه ما نيز مي 

ن بازرگان و نهضت آزادي ايران يك معناي ديگري هم  مسئله امروز ما چيست؟ مصدقي بود 

طلبي بود.  دارد كه با »مسئله امروز همه ما« ، ارتباط تنگاتنگ دارد. مصدق نماد برجستة اصلاح 

قانون   چارچوب  در  حركت  به  بودن  مقيد  و  اساسي  قانون  به  التزام  معناي  به  خواهي  مشروطه 

تفكر سياسي مصدق بود. برخي  به  كه خود را هم مصدقي مي  اساسي محور اصلي  دانند از وي 

ياد مي  تاريخي  انسان والاي  يك  تجليل مي عنوان  و  و  كنند  ما مصدق  به نظر  كه  درحالي  نمايند. 

قانون  ـ  مصدق  سياسي  منش  هستند.  منش  يا  شخصيت  يك  اصلاح بازرگان  منش  گرايي،  طلبي، 

گردد كه اگر  ق اين سئوال مطرح مي اي است كه امروز هم كاركرد دارد. با اين نگاه به مصد زنده

راه  چه  كشورمان  بحراني  وضعيت  برابر  در  داشت  حضور  مصدق  ملت  امروز  به  را  كارهايي 

هاي خارجي براي تغييرات در  داد؟ آيا مصدق نگاه به بيرون و چشم دوختن به قدرت پيشنهاد مي 

از شرايط بيروني به طرح    كرد، يا اينكه با استفاده خردورزانه ساختار حقوقي نظام را مطرح مي 

اصلاح سياست  مي هاي  خود  مسئله  طلبانه  بازرگان  مسئله  و  مصدق  مسئله  معنا  اين  به  پرداخت. 

 باشد. امروز همه مي 

اما نكته دوم ـ در مورد اينكه »ما هنوز هم مشروطه خواهيم«، بايد روشن شود كه با كدام  

فدار مشروطه سلطنتي« و »مشروطه  معنا مشروطه خواه هستند؟ مشروطه خواه به معناي »طر

خواهي در برابر جمهوري خواهي«؟ يا به معناي مقيد و مشروط بودن قدرت به قانون اساسي و  

التزام همگان، به خصوص صاحبان قدرت و مقام، به اصول مصرحه در قانون اساسي؟ ترديدي  

به قانون اساسي مورد    نيست كه منظور ايشان معناي اول نيست بلكه همين معناي مقيد بودن قدرت 

 نظر است. 

مي  شرط  دو  تابع  را  خواهي  مشروطه  موفقيت  حجاريان  آقاي  در  اول  دانند.  اما  حضور 

شود. تا در نهايت به مشروطه  اي كه در دوره گذار به آن دست زده مي حاكميت به عنوان »شيوه 

حا در  حضور  بدون  پروژه  اين  بيانجامد.  مشروطه  يگانه  حكومت  تأسيس  و  ممكن  كامل  كميت 

 نيست.« 

دومين شرط مشروطه خواهي آن است كه اين پروژه در بدنه جامعه مدني نيز بايد پيگيري  



467 

ها نيز بايد پايگاهي داشت. بنابراين  رسد... پس در ميان توده گرايي به نتيجه نمي شود و تنها با نخبه

 سازماندهي اجتماعي در هيچ مقطعي نبايد رها شود. 

گويند كه مرحوم بازرگان اين دو مسئله مهم را چندان كه  توضيحات مي   آقاي حجاريان با اين

 گرا بود«.  بايد مورد توجه قرار نداد و اينكه »او بسيار نخبه 

انجمن   اولا تأسيس  به ضرورت  كه  است  كساني  اولين  از  كار  بازرگان  تمرين  و  مدني  هاي 

 هاي خوبي بر جاي گذاشت.دسته جمعي پرداخت و يادگاري 

گرايي« است. سازماندهي نيروي مردمي در مرحله اول با  گرايي در برابر »توده نخبه   ثانيا  

هايي كه در تحولات ملي در هر كشوري نقش ايفا  ها و سازمان نخبگان است. تمام احزاب، گروه 

اند اما گسترش سازماندهي نيروهاي مردمي توسط  اند از ميان طيف وسيعي از نخبگان بوده كرده

تاكتيك گان،  نخبه  و  استراتژي  به  و  هم  كشور  سياسي  فضاي  به  هم  و  دارد  بستگي  نخبگان  هاي 

كه فضاي سياسي كشور مناسب و مساعد بود،    1332تا    1320مناسبات سياسي نيروها. در دهه  

جنبش ملي به سرعت رشد كرد و با بسيج مردمي توانست به برخي از اهداف خود برسد. در طول  

بان، حتي آنها كه در درون حاكميت بودند، يعني شرط اول ياد شده در  طل هشت سال گذشته اصلاح 

هايي هم انجام  بالا را داشتند، به سازماندهي گسترده نيروهاي مردمي موفق نشدند، اگر چه تلاش

زني از بالا و فشار از پايين، موثر واقع  دادند. شايد به همين علت بود كه سياست راهبردي چانه 

 ي در بالا محدود گرديد.  زننشد و به چانه 

ايم مهمترين مسئله اين است كه آيا نيروهاي  اكنون كه در فصل انتخابات جديدي قرار گرفته 

به چالش گرا ـ ميطلب و قانون اصلاح با هدف بسيج  توانند  هاي جديد و تشكيل يك جبهه فراگير، 

سوء استفاده غيرمردمي از  نيروهاي مردمي در جهت تغيير در ساختارهاي حقيقي و پايان دادن به  

 قانون اساسي، جواب دهند يا خير. 

 ردصلاحيت دكتر يزدي اقدامي خلاف مشاركت حداكثري است

 12/83/ 26ايلنا  -تهران - مصطفي تاج زاده

 
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت درباره اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر  

استناد نامه امام خميني)ره( گفت: با توجه به شعار  ردصلاحيت دبيركل نهضت آزادي ايران به 
مشاركت حداكثري در انتخابات، هر سخني كه به اين مسأله لطمه بزند،  

شود و گوينده آن بايد در  اقدامي عليه امنيت و منافع ملي محسوب مي 
   گو باشد. اين زمينه پاس  

 

وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به  زاده در گفت سيد مصطفي تاج 

فضاي موجود در جامعه در قبال شركت در انتخابات، افزود: قشرهاي  

وسيعي از شهروندان، حتي در صورت برگزاري انتخابات آزاد، از  

تأثير رأي خود در تعيين سرنوشت كشور نااميد هستند و تمايلي به  
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ت ندارند بنابراين بايد ازحضور همه نامزدهايي كه حاضرند در چارچوب قانون  شركت در انتخابا

 اساسي فعاليت كنند، استقبال كرد تا مشاركت افزايش يافته و امنيت كشور تضمين شود. 

اي كه درباره نهضت آزادي به امام)ره(  يعني هشت سال پس از نامه  1374وي ادامه داد: در سال  

راي نگهبان صلاحيت چند نامزد عضو شوراي مركزي اين گروه و  شود، شونسبت داده مي 

هاي ملي مذهبي را تاييد كرد، حضرات بايد پاس  دهند كه مگر آن زمان از نامه امام)ره(  گروه 

 كنند. اطلاع نداشتند؟ پس چرا اقدامات غيرقانوني امروز خود را به رهبر فقيد انقلاب مستند مي 

اسلامي افزود: اگر ملاك شوراي نگهبان نظريات امام)ره( است،   عضو سازمان مجاهدين انقلاب 

اي موافق نبودند، پس چرا شوراي  ايشان هرگز با نظارت استصوابي و بدعت ردصلاحيت فله

 كند؟ نگهبان در اين مورد به نظر و عملكرد امام)ره( استناد نمي 

ست بلكه مخالفت آنها با انتخابات  تاج زاده اظهار داشت: مشكل شوراي نگهبان يكي يا دو نامزد ني

اي كه در عراق و افغانستان كه تا چند سال پيش صدام و طالبان بر آنها  آزاد است، آن هم در دوره 

 شود. حاكم بودند، اكنون انتخابات آزاد برگزار مي 

دار شدن  وي در خاتمه رويكرد حذفي را كه منجر به خدشه به انتخابات آزاد شود، موجب لكه

 ثيت ايران دانست. حي

 

 

 

 

 , هرگز در آرمانهايش شكست نخورد جنبش ملي شدن صنعت نفت

 خارجي بر سرنوشت كشورمان بود ملي شدن صنعت نفت, اقدامي اساسي عليه سلطه دولتي 

 12/83/ 26ايلنا  

 

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: ملي شدن صنعت نفت در ايران, علاوه بر كوتاه كردن دست  

بيگانگان از كشور, در بازگرداندن و بازسازي شخصيت ملي و اعتماد  

هاي مردم ايران و مردم تمامي كشورهاي جهان سوم نقش  به نفس توده 

   اساسي داشت. 

 

وگو با خبرنگار "ايلنا", با بيان اينكه جنبش ملي  ابراهيم يزدي در گفت 

در   كردن صنعت نفت در ايران به رهبري شادروان محمد مصدق,

شرايطي فعال شد كه دولت انگليس در تمامي امور داخلي ايران از  
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نگاران نفوذ  جمله در دربار و ارتش, در ميان فعالان سياسي, نمايندگان مجلس و روزنامه 

: ملي شدن صنعت نفت, اقدامي اساسي عليه سلطه و استيلاي استعماري يك  اي داشت، گفت گسترده

 رمان بود.  دولت خارجي بر سرنوشت كشو

وي با اشاره به تأثير ملي شدن صنعت نفت ايران در كشورهاي آسيايي و آفريقايي, ملي شدن  

: منطق, جذابيت و مشروعيت روش  كانال سوئز در مصر را متاثر ازاين اقدام دانست و گفت 

, سبب شد كه روش او در بسياري از كشورهاي جهان سوم  هاي ملت مصدق در پيگري آرمان 

 د استفاده قرار گيرد، به طوري كه جمال عبدالناصر با همان روش، كانال سوئز را ملي كرد.  مور

به گفته يزدي، روش دكتر مصدق در پيشبرد اهداف ملي و منشاء او در مديريت كشور و برخورد  

 ملت در ايران به وجود آورد.   -اي را در روابط دولت با مخالفين، صحنه تازه 

فت: مصدق هرگز با مخالفين خود, حتي با كساني كه با وسايل نظامي به  وي در اين مورد گ 

 . خاندانش حمله كردند، برخورد نكرد 

مذهبي روش و منطق مصدق در استيفاي حقوق ملت ايران و ملي كردن نفت را   -اين فعالي ملي

ان ملل  منطقي محكم و دنياپسند دانست كه سبب شد مصدق در دادگاه لاهه و شوراي امنيت سازم

 در دفاع از حقوق ملت ايران پيروز شود.  

اشاره كرد و با بيان اينكه در   32مرداد  28وگو به دلايل پيروزي كودتاي  يزدي در ادامه اين گفت 

زمان مطرح شدن جنبش ملي شدن صنعت نفت در ايران, مناسبات جهاني شديدا  متاثر از جنگ  

ي از جمله آمريكا براي جلوگيري از توسعه  سرد بود، افزود: در آن شرايط، كشورهاي غرب 

 اي تشكيل داده بودند.  هاي نظامي منطقه كمونيسم, استراتژي بازدارنده را در پيش گرفته و پيمان 

اي بغداد )سنتو( به وجود آمده بود كه  وي با تصريح بر اينكه در خاورميانه نيز پيمان منطقه 

يمان ملحق شود، ادامه داد: مصدق بر اين باور بود  مصدق به عنوان يك رهبر حاضر نشد به آن پ

المللي مفيد نيست و به همين دليل سياست  كه براي كشوري مانند ايران ورود در مناقشات بين 

طرفي مثبت را بنيان نهاد كه اين سياست براي آمريكا غيرقابل تحمل بود و اين امر از دلايل  بي 

 المللي با مصدق بود.  مقابله بين 

ير خارجه دولت موقت، تبديل شدن تز ملي شدن صنعت نفت به الگويي براي كشورهاي صادر  وز

 كننده نفت را، باعث وحشت آمريكا و دومين عامل خارجي در سقوط دولت ملي مصدق دانست.  

هاي داخل كشور كه ادامه  ها و مذهبي وي به جنگ رواني انگليس در القاي اين مطلب به آمريكايي 

: شواهد نشان  شود, اشاره كرد و گفت ق منجر به حاكميت كمونيسم در ايران ميحكومت مصد 

 اند.  ها براي القاي اين مطلب از نيروهاي چپ استفاده كرده دهد كه انگليسي مي

يزدي، نهادينه نشدن دموكراسي در ايران و نبودن احزاب قدرتمند در كشور را به عنوان عوامل  

: عدم هماهنگي احزاب ملي سبب شد كه آنها نتوانند  برشمرد و گفت  32داخلي پيروزي كودتاي  

 بسيج ملي مردم ايران را ادامه دهند و مردم را به عرصه تقابل با كودتا بكشانند. 

اند،  هاي اجتماعي جنبه ضداستعماري داشته وي با بيان اينكه در تاري  ايران، هر زمان كه جنبش 

ها به مبارزه با پايگاه استعمار كه دربار  دند اما هنگامي كه جنبش كرهمه نيروها در آن شركت مي

,  شدند يافت، بسياري از نيروها حاضر به همراهي با جنبش ملي نمي و استبداد بود، ارتقاء مي 

افزود: جنبش ملي شدن نفت نيز زماني كه خواست با دربار و شاه كه پايگاه اصلي استعمار بود،  

 وج بسياري از نيروها مواجه شد.  مبارزه كند، با خر 

: سقوط دولت مصدق و زنداني و محاكمه  دبيركل نهضت آزادي ايران در پايان خاطرنشان كرد 
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هاي خود  شدن او هرگز به معناي شكست جنبش ملي ايران نيست و اين جنبش هرگز در آرمان 

 شكست نخورد. 

 

 

 درست نگاه به درون، نگاه به بيرون؛ اندر حسرت فهم

 ها ميزگردی با حضور: ابراهيم يزدی، سعيد حجاريان، خشايار ديهيمی، مرتضی مردی

 83/ 26/12مجله نامه  

در مقام بحث و نظر، به آسانی می توان برخی مفاهيم را بی تفاوت انگاشت، می توان همه چيز را همنشين و  

هنگام تنظيم رابطه هاست که بر سر راه  جانشين دانست و ميتوان مرزی متصور نبود. ولی در عالم واقع و 

تحقق آن چه اول آسان می نمايد، مشکل ها می افتد. از اين دست راست، بحث درون و برون و مقوله "نگاه به 

درون و نگاه به بيرون". برای يک ملت و در راه پی گرفتن حداکثر منافع، رابطه درون و برون چگونه می 

تنها درون را نگريست و حال را و يکسره از بيرون بريد؟ اگر نه؛ در چه  بايست تنظيم شود؟ آيا می توان 

 شرايطی، چگونه و تا کی می توان با بيرون رابطه داشت؟ اصلاً تعريف درون و بيرون چيست؟ و ... 

اين پرسش های "نامه ويژه" اين شماره است که در ميزگرد با حضور چهار تن از صاحب نظران در ميان 

ه های نام آشنايی چون دکتر ابراهيم يزدی، دکتر سعيد حجاريان، آقای خشايار ديهيمی و دکتر  گذاشتيم؛ چهر

مرتضی مردی ها. در ابتدای ميزگرد پرسش هايمان را طرح کرديم و دوستان، خود به بحث و بررسی برای  

 روشن نمودن تعريف و مرزهای رابطه درون و بيرون نشستند.

، برگرفته از مصرعی از شعار مولاناست که می فرمايد: "مُردَم اندر حسرت فهم  توضيح اين که عنوان اين مطلب

 درست." کوشش شرکت کنندگان در ميزگرد نيز به دست دادن فهم درستی از اين رابطه بود. 

 

سه گونه پاس  مي توان به اين سؤال داد. دو تا از اين جواب ها تجزيه اي و جواب   حجاريان:

د. جواب هاي تجزيه اي از بايدها و نبايدها مي گويد و پاس  توصيفي مي  ديگر توصيفي خواهد بو

 گويد كه چه خواهد شد و چه اتفاقي خواهد افتاد؛ چه ما بخواهيم و چه نخواهيم. 

در ناحيه نبايد، كساني كه در اين باره موضع افراطي دارند؛ اقتصاد دانان مكتب وابستگي؛ مانند  

مي گويند كه كم ترين نگاه به بيرون، باعث مي شود تا كشور در   گوندر فرانك، سمير امين و ... 

دور باطل توسعه نيافتگي بيفتد. به ويژه كشوري كه صادر كننده مواد خام باشد و جز مواد اوليه  

چيزي براي صادر كردن نداشته باشد، نگاه به بيرون باعث مي شود كه از چنين کشور  صنعت  

ند. هند وقتي به انگليس وابسته نبود، پارچه داشت و كشمير در هند  زدايي شود؛ مثل فيلي پين يا ه 

صادر كننده پارچه بود. اما كم كم از نظر صنعتي، صنعت زدايي و خود تبديل به وارد كننده  

پارچه شد، تا جايي كه پارچه منچستر وارد آن مي شد. اين بحث به سياست نيز كشيده مي شود؛  

ي به بيرون دارند، تابع اين منطق خواهند شد و به دنبال تئوري  يعني كساني كه در سياست نگاه 

دموكراسي برون زا خواهند رفت. توسعه برون زا و دموكراسي برون زا ويژگي هاي مخصوص  

به خود دارد. نوعي دموكراسي است، كه هميشه دست خارجي در آن وجود دارد؛ مثل ژاپن،  

د از جنگ. آمريكا در اين كشورها هميشه جاي پا  اروپاي پس از جنگ و آلمان و لهستان و چك بع

و پايگاه دارد. در انتخابات دست دارند تا به پايگاهي براي آن ها تبديل شود. لذا مخالفان نگاه به  

 بيرون مي گويند: "آشنايان ره عشق گَرَم خون بخورند / ناكسم گر كه شكايت سوي بيگانه برم". 
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ه به بيرون رفت، بنابراين دموكراسي برون زا بين "دمو" و  آن ها معتقدند كه نبايد به سمت نگا

"كراسي" كه "دولت" و "حكومت" باشد، فاصله مي اندازد. ديگر نمي توان از آن به عنوان  

كراسي". در اين ميان آمريكا تبديل به قدرت -آمريكا-دموكراسي نام برد و تبديل مي شود به "دمو

هم هست كه مي گويند آمريكا در اين رابطه قدرت واقعي  واقعي اين رابطه مي شود. براي همين 

است و به طور طبيعي به دنبال منافع خود است و آن را پي گيري مي كند؛ در انتخابات كانديداي  

خودش را دارد، در دولت كارگزار خود را و در هر جا به دنبال سهم و نفع خودش است و آن را  

گزاف و گران و هزينه بردار است. خيلي وقت ها دولت  دنبال مي كند. گاهي هم اين سهم خيلي 

مفهومي ندارد و به عنوان نهادي برخاسته از ملت نيست. تبديل به عروسك خيمه شب بازي مي  

شود و از مفهوم دولت تنزل مي كند و يك ژنرال آمريكايي مثل ژنرال برمر سركار مي آيد. به اين  

سي" يا به اصطلاح، دموكراسي صوري. اين  نوع دموكراسي مي گويند "فانتاسيك دموكرا

اصطلاح جان كندي است. ملت در اين حالت زير بيرق بيگانه است وكشور شايد به تجزيه نيز  

كشيده شود. ممكن است كسي بگويد تعبير من از دموكراسي براي ايران، همان كنفدراسيون است.  

ا نيز او ارايه مي دهد. در چنين  كيسينجر چنين طرحي دارد و در اين حالت, تعريف دموكراسي ر

حالتي بايد به دنبال دموكراسي درون زا بود. هر كاري مي كنيم بايد به دنبال مردم خود باشيم. اگر  

اپوزيسيون داخلي توان دارد، بايد به دنبال بسيج توده هاي مردم باشد؛ از پايين فشار بياورد تا از  

ي، بهداشتي و استريليزه است و براي ما به اين  خارج كمك خواسته نشود. اين نوع از دموكراس

صورت بهتر است. خداوند در قرآن مي گويد كه هيچ تغييري براي قومي وجود ندارد، مگر اين  

كه خودشان بخواهند آن را تغيير بدهند. خدا مي گويد كه من تغيير نمي دهم، چه رسد به بيگانه ها  

 ير بدهند و بيگانگان نبايد اين كار را بكنند. که بخواهند تغيير دهند. مردم خود بايد تغي 

نگاه كردن به بيرون نهايت ندارد. البته از كم شروع مي شود و مثل آب دريا بالا مي رود. آب  

دريا را هرچه بخوريد، باز هم بيش تر مي خواهيد. اين گونه، از مردم خود بيش تر و بيش تر  

رد. آن ها ابتدا به اروپا رفتند، بعد با طارق  غافل مي شويد؛ كاري كه سازمان مجاهدين خلق ك

عزيز مذاكره كردند و به عراق رفتند، ولي در همان گام هاي اوليه، بني صدر قبول نكرد. او گفت  

كه با كشور متخاصم، هم پيمان نمي شوم تا عليه ايران جنگ كنم. همه گروه ها، سازمان مجاهدين  

تبديل به هنگ فارسي زبان ارتش بعث شد و حتي  را سرزنش كردند. سازمان به عراق رفت و  

عليه ايران وارد جنگ شدند. همين امر نوعي گرفتاري و نكبت پديد آورد. نگاه اين چنيني وجود  

 دارد و اين يك نگاه دروني است. نگاه ديگر، نگاهي است كه خارجيان دارند... 

ط ناشي از عوارض حادثه  )نفس آقاي حجاريان به شماره افتاد و ايشان به علت خستگي مفر

 گذشته، از ديگران خواهش كرد تا بحث را ادامه دهند.( 

آقاي حجاريان نقطه نظرهاي اكستريم را بيان كردند. اما مي توانيم به مطلب از زاويه   يزدي:

رآن اشاره شد، اما خداوند در آيات كريمه خود در دو جا مي فرمايد:  قديگري نيز نگاه كنيم. به 

خداوند شر قومي را به دست قوم ديگري از مردم دفع نكند، دنيا را فساد مي گيرد. در آيه  اگر 

، نه مسجد و نه كليسايي نمي ماند. در واقع همان گونه كه ما در زيست  عبد ديگري آمده است: نه م

شناسي قاعده تعادل محيط زيست را داريم و وقتي در محيطي سوسك ها زياد مي شوند، جيرجيرك  

آن را مي خورند؛ در عالم انساني نيز همين طور است. وقتي قدرتي مي خواهد همه دنيا را  ها 

ببلعد، بايد قدرتي ديگر باشد كه جلو او بايستد. "شغال بيشه مازندران را / نگيرد جز سگ  

مازندراني". در تفسير اين دو آيه، من جنگ سرد را مثال مي زنم؛ اگر آمريكا و كشورهاي غربي  
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، كشورهاي كمونيستي دنيا را مي خوردند و نه مسجد و نه معبدي وجود نداشت. از آن  نبودند 

طرف، اگر روس ها نبودند كه جلو بلند پروازي هاي آمريكا را بگيرند، اخلاق آمريكايي دنيا را به  

فساد مي كشيد. اكولوژي بالانس، در سياست و در اجتماع نيز وجود دارد. ملت عراق بايد صدام  

قط مي كرد، ولي آن ملت، همه توانش گرفته شده بود. دست بالاي دست بسيار است؛ ظالمي  را سا

مي آيد و ظالم ديگري را از صحنه محو مي كند ... اين به معناي توجيه عمل آمريكا ياديگران  

نيست. مي خواهم بگويم كه فارغ از اختيار من و شما، در اين جهان قواعدي وجود دارد. از اين  

بايد به رويدادهاي جهان بيرون نگاه كرد. نكته دوم اين است كه ما چه ملي باشيم و چه  زوايه 

مذهبي، در خلاء زندگي نمي كنيم و در خلاء نفس نمي كشيم. بيرون از ما حوادثي شكل مي گيرد  

و شكل گرفته است. يك نيروي مستقل ملي نمي تواند از اين تحولات غفلت كند و بنابراين، در هر  

مه ريزي بايد ببيند كه فضاي بيرون كه پيوسته در فضاي درون اثر مي گذارد، چگونه خواهد  برنا

بود. اين را من به عنوان نگاه به بيرون تلقي نمي كنم و به عنوان توجه به رويدادهاي ملي، منطقه  

ود  اي و جهاني تلقي مي كنم. مثالي مي زنم؛ در دوران جنگ سرد، قواعد ناظر بر جهان متفاوت ب 

و روابط بين المللي را اولويت هاي سياسي تعيين مي كرد. در آن شرايط، جو جهاني در تقابل با  

نيروهاي ملي بود. بلوك غرب تا مرحله اي خاص از جنبش هاي ملي و تا حدي جنبش هاي  

مذهبي به عنوان نيروهاي ضدكمونيست استفاده مي كرد. اما از نقطه اي خاص، ديگر به آن ها  

اده نمي شد كه پيش بروند؛ چرا كه نگران بودند جنبشي ملي بر سر كار بيايد و تبديل به  اجازه د 

جاده صاف كن كمونيست ها شود. همان داستاني كه درباره مرحوم دكتر مصدق مطرح شد و به  

اين بهانه وي را ساقط كردند. در واقع در دوران جنگ سرد، عامل بيروني باز دارنده توسعه ملي  

سي در كشورهاي جهان سوم بود. اما در حال حاضر جنگ سرد تمام شده است و براي  و دموكرا

 هر نوع برنامه ريزي، اگر ذهنيت ما ذهنيت دوران جنگ سرد باشد، به اشتباه خواهيم افتاد. 

در دوران بعد از جنگ سرد، اولويت هاي اقتصادي تعيين كننده شده است. كشورهاي توسعه يافته  

خود را به صورت استراتژيك و راهبردي، نه براي تنها يك دوره پنج ساله،  مي خواهند روابط  

بلكه براي پانزده تا سي سال آينده تنظيم كنند. هنگامي كه روابط جهاني بر اساس اولويت هاي  

راهبردي شكل مي گيرد، ثبات سياسي عامل تعيين كننده است و ثبات سياسي نيز به معناي  

بي دليل نيست كه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، موج    دموكراتيك شدن خواهد بود.

دموكراسي همه جا را گرفته است. زماني بود كه منافع دولت هاي مقتدر ايجاب مي كرد كه جلو  

پيروزي و توسعه جنبش هاي ملي را بگيرند، در حالي كه اكنون دمكراسي يك پيش شرط براي  

ن نمي توانند جلوي آن را بگيرند و خود آن را تشويق مي  روابط اقتصادي معنا دار است و بنابراي

كنند. به همين دليل، برخلاف تعبيري كه هند را در دوران استعمار مثال آوردند، در شرايط كنوني  

دولت آمريكا يك دولت ارتجاعي سركوب گر از نوع عربستان را نمي تواند تحمل كند. اين امر نه  

بلكه مناسبات جهاني به آن جا رسيده است كه حتي آمريكا به   از باب علاقه به دموكراسي است،

كشوري كه متحد استراتژيك آن كشور در پنجاه سال گذشته در منطقه بوده است، مي گويد كه اين  

ساختار ديگر به كار نمي آيد و بايد آن را عوض كنيد. تغييرات جهاني به اين نقطه رسيده است و  

 ته باشيم، بنابراين برخوردمان با مسايل متفاوت خواهد بود. اگر ما به اين مطلب توجه داش

از طرف ديگر ثبات سياسي در دوران جنگ سرد يك معنا داشت و اكنون معناي ديگري پيدا كرده  

است. در دوران جنگ سرد ثبات سياسي اين بود كه ايران مي بايستي در اردوي غرب بماند، حالا  

ي اگر سركوب سياسي هم صورت مي گرفت، مي گفتند  به هر قيمت و شيوه اي كه باشد. حت 
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مانعي ندارد و اگر ساواك به يك سازمان جهنمي معروف بود، از نظر آن ها اشكالي نداشت، زيرا  

ايران بايد متحد غرب باقي مي ماند. حالا ديگر چنين چيزي نيست، زيرا نگراني از توسعه  

يستند. در دوران جنگ سرد، جهان غرب با  كمونيسم وجود ندارد و نگران متلاشي شدن ايران ن 

همان نگاه اجازه نمي داد كه ايران متلاشي شود. براي مثال، در مسأله كردها در آن زمان، اين  

خطر كه كردها به سمت كمونيسم بروند زياد بود. اما اكنون آمريكايي ها خودشان در مسكو هستند  

سيم و متلاشي شدن ايران، به ضرر آن ها  و اين نگراني برايشان وجود ندارد كه در صورت تق 

تمام شود. نكته اين است كه در يك شرايط آزاد، يك دولت دموكراتيك نهايتا  خواهد خواست توسعه  

انساني و اقتصادي را دنبال كند. آيا چنين دولت ملي مي تواند بيرون از نظام كلي جهان حركت  

سال پيش مطرح است؟ يا اين كه نه، در دهكده   كند؟ آيا اقتصاد ملي با همان مفهوم بيست يا چهل 

جهاني روابط اقتصادي شكل جديد پيدا كرده است و بنابراين بايد تعريف تازه اي از اقتصاد داشته  

باشيم؟ مثال مي زنم؛ زماني مي گفتيم كه جهت گيري توليد ملي بايد اين گونه باشد كه كالاهاي  

ياز شويم، تا آن جا كه صادر كننده كالا نيز بشويم، اما  مصرفي خود را خودمان توليد كنيم تا بي ن

الان اقتصاد دانان ما مي گويند كه لزومي به چنين تفكري نيست، بلكه ما بايد ببينيم توليد چه كالايي  

برايمان به صرفه است. در اقتصاد كنوني جهان ممكن است ما وارد چرخه توليد بسياري از  

كند و اگر از خارج خريداري كنيم چه بسا به صرفه تر باشد.  كالاهايي شويم كه چندان صرف ن

پس ما بايد تعريف كنيم كه در يك اقتصاد ملي چه نوعي كالايي توليد كنيم. پس در مجموع مي  

توانيم دو نوع تعبير داشته باشيم؛ يكي همان ديدگاه كه آقاي حجاريان نيز به آن اشاره كردند كه  

مسؤوليت و قدرت كند و صرفا  به بيرون توجه داشته باشد. اين،  جرياني از خود سلب صلاحيت و 

يعني نفي شخصيت خودمان و چنين حركتي نه براي يك جريان ملي خوب است و نه اصلا  كار  

ساز است و به عقيده من نقض غرض است. نگاه به بيرون بايد با آن تعبير اوليه باشد. بايد ببينيم  

بط خود را بر آن اساس پيش ببريم. اما يك نگاه به بيرون  مناسبات جهاني چگونه است و روا

ديگري هم وجود دارد كه در كشورهاي استبدادي شكل مي گيرد، حتي نظام هايي كه از درون يك  

انقلاب بيرون آمده اند. در مراحل فرآيند و سرگذشت يك انقلاب نشان داده مي شود كه وقتي دولت  

آورد، نيروهايي كه از انقلاب شكست خورده اند، به صورت  انقلابي از ميان انقلاب سر بر مي 

اپوزيسيون و مخالف در مي آيند و شروع به ايجاد بلوا و آشوب مي كنند؛ همان طور كه در ايران  

بعد از انقلاب بود. در تحليل انقلاب مي گويند كه اين آشوب هاي بعد از انقلاب دو منظور را  

آشوب ها حكومت جديد ساقط شود يا اين كه مديران جديد به   تعقيب مي كند؛ يكي اين كه با اين

بهانه حفظ انقلاب دست به سركوب بزنند. هر دو صورت ماجرا مورد نظر مخالفان انقلاب است.  

اگر سقوط صورت بگيرد كه هدف برآورده شده است و اگر راه دوم يعني سركوب در پيش گرفته  

ن انجام شد، سركوب نيروهاي سياسي آرام آرام موجب  شود كه در خيلي از كشورها، از جمله ايرا

تعميق شكاف ميان دولت و ملت مي شود. دولت انقلابي در اين شرايط آرام آرام پايگاه مردمي  

خود را از دست مي دهد و در نهايت يا سقوط مي كند يا نگاه به بيرون پيدا مي كند. يعني به همان  

مي دهد، به بهانه حفظ انقلاب به سركوب خودي و غير  نسبت كه پايگاه مردمي خود را از دست 

خودي مي پردازد و سر انجام به نقطه اي مي رسد كه براي حفظ خود بايد به پايگاهي در خارج  

متوسل شود. در ميان بعضي از نيروهاي سياسي حاكم، اين نوشت را عينا  مي بينيد كه به نسبت  

صوصي با انگليس مذاكره مي كنند يا به آمريكا  خراب شدن پايگاه مردمي شان، يا به صورت خ 

چراغ سبز نشان مي دهند. پس اين هم نوعي نگاه به بيرون كه بسيار خطرناك است. اين گونه  



474 

نگاه به بيرون كه در ميان برخي از مدعيان وجود دارد، در شرايط كنوني جهان به همان دلايلي  

 كه عرض كردم، كار ساز نيست. 

جهان به گونه اي نيست كه مديران يك كشور جهان سومي توتاليتر و تماميت   اصولا  شرايط كنوني 

خواه و بريده از مردم، بتوانند در نشست با آمريكاييان به توافق خوبي برسند و كار خود را پيش  

ببرند. در بعضي از كشورها براي مدت كوتاهي اين روش امكان پذير است، اما در كشوري مثل  

. نگاه به بيرون را بايد از هر دو زاويه مورد بررسي قرار داد؛ هم نگاه جنبش  ايران امكان ندارد 

هاي ملي به بيرون و هم از زاويه نگاه قدرتي كه در حال از دست دادن پايگاه هاي خويش است و  

تمايل پيدا مي كند با دادن امتياز به بيگانه بتواند خود را حفظ كند. در بررسي رفتار گروه اول،  

ه اين تعريف بازگشت كه نگاه بيرون به چه معناست؟ سلب حق و مسؤوليت از خود در  بايد ب

فرآيند تغييرات، نقض غرض خواهد بود. اما توجه به رويدادهاي جهاني و حركت در چنين  

شرايطي مي تواند مثبت و مؤثر باشد. ما دو نمونه تاريخي داريم؛ در سال هاي دهه سي و چهل،  

امارا" بنا به دلايلي سياسي به ايران آمدند، به شاه فشار آوردند تا آزادي  وقتي "كندي" و "مك ن

هايي را بپذيرد. نيروهاي فعال سياسي آن زمان در داخل كشور، به اين فكر افتادند كه از وجود  

يك فشار خارجي بايد استفاده كرد، نه به معناي رفتن به سمت آمريكا، بلكه بتوانند از فضاي باز  

اخل بهره ببرند. در اين شرايط، جبهه ملي و نهضت آزادي تشكيل شد و گروه هاي  آزاد در د 

سياسي ديگري نيز فعال شدند. دومين تجربه نيز در زمان دولت كارتر اتفاق افتاد. تحليل گران  

مسايل ساسي ايران مي گويند كه سياست حقوق بشر كارتر باعث تغييرات سياسي در ايران بود،  

اين معنا كه فعالان سياسي در تعامل با آمريكا بودند، فرض نمي كنم. تنها از   اما من آن را به 

فضاي باز سياسي براي به وجود آوردن تغييرات استفاده كردند كه منجر به پيروزي انقلاب شد.  

من اين دو نوع عمل كرد و مفهوم را از يكديگر منفك و جدا مي دانم؛ يك نگاه نقض غرض است  

ارد و يك عنصر ملي آن را نمي پذيرد؛ نگاه ديگر اين است كه بيرون از اختيار  و هيچ اصالتي ند 

 ما حوادثي اتفاق مي افتد و اين كه چگونه مي توانيم از آن به نفع آرمان هاي ملي استفاده كنيم. 

من فكر مي كنم صحبت هايم تا حدودي دنباله صحبت هاي آقاي دكتر يزدي باشد، منتها   ديهيمي: 

سأله را كلي تر بيان كنم. دو ديدگاه درباره نگاه به درون وبرون مطرح شد. به عقيده  مي خواهم م

من يك نگاه آن اصلا  منسوخ و از اعتبار افتاده است كه دليل آن را توضيح خواهم داد. آن نگاهي  

كه مطرح است و اصلي به نظر مي رسد، در يك جمله كلي مي گويد كه نگاه به درون و بيرون به  

عناست و سياست در وهله اول فهميدن است. شما بايد شرايط خود را بفهميد. چه در درون و  يك م

چه در بيرون. اگر نفهميد كه سياست، ورزي به كلي بي معنا خواهد بود و خارج از زمان و بي  

توجه به شرايط عمل خواهيد كرد. سياست مجموعه برآيند تحولات دروني خودمان و تحولات  

هر دو اين ها نيز نسبت به فرد سياست ورز امري بيروني خواهد بود. كسي كه    بيروني است و

مي خواهد عامليت سياسي داشته باشد، بايد بتواند آرايش دروني و بيروني نيروها را بسنجد. غير  

 از اين، به نظر من راه به جايي نمي برد.  

ه است. زماني بود كه كشورها  ما پيوسته از تعريف هايي استفده مي كنيم كه دوران آن سپري شد 

نسبت به يكديگر تعامل داشتند و واكنش نشان مي دادند و اين اهميت بسيار زيادي داشت كه تعبير  

آن همان جنگ سرد و جهان دوقطبي است. در نظم نوين جهاني، سيستم دو قطبي جهان از بين  

يط جهاني، يك قطبي شدن  رفته است، كساني كه هنوز ذهنيت پيشين را دارند، تعبيرشان از شرا 

جهان و افتادن آن به دست آمريكاست. اما با تعبير درست تر و با نگاه فاصله دارتر و جدا از  
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تعصب در ديدگاه نسبت به آمريكا كه دوران آن سپري شده است، متوجه مي شويم كه نظم نوين  

زماني كه سرمايه  اصلا  دستوري و فرمايشي نيست، بلكه تنها تغيير شكل سرمايه داري است. 

داري مقابل قطب كمونيزم عمل مي كرد، سياست ها و امكانات ديگري داشت و حالا تحولات  

تكنولوژيك باعث پديد آمدن سياست هاي جديد سرمايه داري شده است. نظريات وابستگي كه آقاي  

مه اين ها  حجاريان به آن اشاره كردند؛ مثل حرف هاي آندره گوندر فرانك و سمير امين، دوران ه

سپري شده است. نه به دليل اين كه آمريكا اراده كرده است، بلكه گونه اي تغيير شرايط كلي اتفاق  

افتاده است كه اگر آن را درك نكنيم، بسيار ضرر كرده ايم و كلاهمان پس معركه است. امروز  

يكا به عراق به  سرمايه داري به آن صورت به مواد خام نياز ندارد. خيلي ها مي گويند رفتن آمر

خاطر نفت بود. اين حرف مناسب دهه هفتاد است. اگر كسي محاسبات اقتصادي را بداند، متوجه  

مي شود كه اگر كشوري حتي بخواهد نفت عراق را به رايگان هم ببرد، در برابر اين همه هزينه  

دي است؛ اما نه  ها ارزش ندارد. بنابراين چيز ديگري در اين ميان عمل مي كند و آن منافع اقتصا 

به آن شكل و با آن شيوه عمل كه مناسب دهه هفتاد بود. اين گونه تحليل، مقايسه امپرياليسم  

 اقتصادي با دوران استعمار انگليسي است كه فقط انسان را به اشتباه مي اندازد. 

به   سرمايه داري امروز بيش ترين سود را در اين مي بيند كه كسي قاعده بازي را نشكند. آن ها 

دنبال حكومت دست نشانده گوش به فرمان نيستند. تنها اگر آرامش و امنيت وجود داشته باشد، بيش  

 ترين سود عايد سرمايه داري خواهد شد. 

اگر نگاه خود را به درون و بيرون با توجه به اين نكته عوض كنيم، خواهيم فهميد كه تصادفا  وارد  

 رستي داشته باشيم. يك عصر طلايي شده ايم، البته اگر فهم د 

آن نوع نگاه به درون و بيرون، به عقيده من باعث عقب افتادن از اتفاقاتي است كه در جهان  

سال   20يا   10پيرامون ما روي مي دهد. اين حوادث بر سرنوشت ما بسيار تأثير گذارتر از  

بيني پذير   گذشته است. در حال حاضر همه حكومت ها، حتي قذافي، متوجه شده اند كه بايد پيش 

سپتامبر، امنيت سرمايه را از   11باشند و به مذاكره و گفت و گو روي آورند. بن لادن با حادثه  

بين برد و آن را به خطر انداخت. "ريچارد رورتي" در سفر به ايران حرف جالبي زد، او گفت:  

"كاري كه بن  الان در دوراني به سر مي بريم كه با همه محاسن، معايبي هم در آن وجود دارد.  

لادن كرد، در گذشته تنها از يك دولت نسبتا  قدرت مند بر مي آمد. امروز مقداري سرمايه و  

استفاده از اينترنت توسط چند نفر مي تواند باعث اختلال بزرگي در جريان سرمايه و امنيت  

 اقتصادي وا جتماعي شود. 

كن نيست و گرنه به راه غلط خواهيم  بنابراين فهم، دلايل حمله به عراق بدون فهم اين مسايل مم

رفت. گفتن اين كه آمريكا به بهانه سلاح هاي كشتار جمعي به عراق آمد و حالا هم به دنبال منافع  

خود است، جمله عجيبي است. طبعتا  هر كشوري به دنبال منافع خود است. استقلال به آن معنا كه  

جود ندارد؛ يعني براي آمريكا هم دوراني كه  ما درك مي كرديم، ديگر حتي براي خود آمريكا هم و 

 فقط منافع خودش برايش اهميت داشت، گذشته است.  

نگاه به بيرون و درون را شايد بتوانيم به اين معنا تعبير كنيم كه هر نيروي سياسي براي درست  

عمل كردن بايد بتواند شرايط جديد به وجود آمده را درك كند و از آن در جهت منافع خودش  

استفاده كند. براي مثال، شرايط جهاني را مي توان مانند يك سيل تصور كرد. براي يك قوم بدوي،  

برنامه داشتن براي مبارزه با سيل امكان پذير نيست. سيل را تنها زماني مي كردن مهار كرد و از  

درست  آن به نفع خود بهره برد كه سيل را بشناسيم. سيل بنا به خواهش كسي نيامده است. فهم 
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مسايل تنها با پيش بيني امكان پذير است. با اين كار، هم مي توان جلو تلفات جاني آن را گرفت و  

هم از اين پديده طبيعي به نفع خود استفاده كرد. آن چه در سطح كلان در جهان رخ مي دهد،  

م و  درست مانند اين پديده طبيعي است. با شناخت صحيح مي توانيم خود را با آن هم سو كني 

نگذاريم اين سيل ما را با خود ببرد چرا كه تاب مقاومت در برابر سيل نداريم. در دنياي امروز  

هيچ ملتي نمي تواند ساز جداگانه اي براي خود بزند. همه بايد خود را با نظم جهاني هماهنگ  

انيم خود را  كنند. اين هماهنگ كردن به اين معنا نيست كه ما منافع خود را فراموش كنيم. ما مي تو

 چنان با مجموعه همسان كنيم كه اين جريان نه تنها به ضرر ما تمام نشود كه به نفع ما عمل كند. 

به اعتقاد من، جرياني كه مي خواهد اين گونه با سيل مقابله كند دچار سوء فهم است. اگر شما سيل  

كنيد. من مي گويم اين   را ناشي از يك جريان سوم بدانيد، نيت و قصد مقابله با آن را پيدا مي

شرايط برآيند خود نيروهاست و تصميم شخص يا قدرت خاصي نيست. مجموعه برآيند نيروها اين  

شرايط را به وجود مي آورد و شايد تعبير سيل هم براي آن خيلي دقيق و درست نباشد. اما مسأله  

كه بين اختيار گرايي و   مهم همان است ؛ يعني فهميدن روابط و باز كردن اين روابط به اين معنا 

اراده گرايي سياسي تفاوت وجود دارد. اراده گرايان در مقام عمل سياسي مي گويند كه ما مي  

خواهيم جهان اين گونه باشد و از نظر ما جهان مطلوب اين است، پس بايد اين كار را انجام دهيم.  

رزيابي كاملي هم از اوضاع  آن ها مي خواهند با همه جهان در بيفتند و بجنگند، در حالي كه ا

ندارند و در دايره محال قدم مي زنند. از آن جا كه تغييرات در جهان تدريجي است، با شناخت مي  

توان از آن استفاده كرد و بايد دانست كه نيروي اين تغييرات فراتر از اراده هاي فردي است. در  

اسي و در حد وسط اراده گرايي و  نقطه مقابل اراده گرايي، اختيار گرايي در مقام عامليت سي

انفعال قرار داد. انفعال گرايي اين است كه بگوييم به شكل دترمينيستيك و چه به خواهيم و چه  

نخواهيم، اين اتفاقات مي افتد. به عقيده من اين گونه نيست و كسي كه به عامليت سياسي معتقد  

وجود دارد و در اين دايره مي تواند  است، پس از فهميدن جهان در مي يابد كه يك دايره امكان  

بهترين تصميم را بگيرد. عامل سياسي كسي است كه در دايره امكان بهترين تصميم را با كم ترين  

زيان و با بيش ترين سود مي گيرد. اين را مي توان اختيار گرايي سياسي دانست و بنابراين مي  

منافع ما تأمين شود و كم ترين خسارت را  توان با همه كشور ها وارد تعامل شد، به گونه اي كه  

در پي داشته باشد. ما مي توانيم بدون فهم درست روابط، با شعارهاي آرمان گرايانه و غير قابل  

تحقق بگوييم كه مشت محكمي به دهان اين و آن مي زنيم، اما در عمل نخواهيم توانست. اگر اين  

مل را با آمريكا يا با هر كشور ديگر به شكل  موضوع را نفهميم، از اين كه بتوانيم حداقل تعا

منطقي آن و با حفظ استقلال به معناي امروزي داشته باشيم، غافل مي مانيم و ضرر مي كنيم. نكته  

 كليدي كه تكرار مي كنم اين است كه شرط اول در سياست ورزي، فهم درست همه نيروهاست. 

مي خواهم به آن اشاره كنم اين است كه اين   در مورد درون و بيرون، اولين نكته اي كه مرديها:

تعابير را زياده از حد جدي و عيني تلقي مي كنيم و من موافق اين طرز نگرش نيستم. منظور از  

بيرون و درون دقيقا  چيست و ملاك آن كدام است؟ ملاك واقعي براي درون و بيرون، تك تك ما  

روني به تعبير فلاسفه، اعتباري است؛ يعني  هستيم. از اين نكته كه عبور كنيم، هر درون و بي

حقيقي نيست و قرار دادي است. يك نفر در محيط خانواده با همسر خود دچار تعارض مي شود و  

قرار داد يگانگي بين آن ها موقتا  در پرانتز قرار مي گيرد، در حالي در شرايط عادي آن ها يك  

ادامه دارد و مي توان گفت يك محله، يا يك  واحد را تشكيل مي دهند. اين سلسله تا بي نهايت 

روستا، يك واحد هستند و در شرايط متفاوت ممكن است در درون خود دچار تعارض شوند، اما  
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در مقابله با بيرون به وحدت برسند. در مورد يك تيم فوتبال، دو دروازه بان در يك تيم فوتبال با  

ب قرار بگيرند، اين رقابت سرسختانه به يك  يكديگر رقيب هستند، ولي وقتي در دو باشگاه رقي

ملت مي رسيم، قضيه متفاوت مي شود؛ يعني اين جا   –دوستي تبديل مي شود. وقتي به بحث دولت 

نوعی بيگانگي و يگانگي متفاوت وجود دارد. هنگامي كه به احساسات و تربيت و آموزش خود  

ت با ديگران بسيار است، اما نگاه  مراجعه مي كنيم، چنين احساسي در ما وجود دارد كه تفاو

عالمانه فارغ از آموخته هاي محدودي است كه در سطح عموم بحث مي شود و عامه مردم نمي  

ملت بعد از قرون وسطا تحقق پيدا كرد   –توانند از آن فراتر بروند. به قولي، در تاري  دنيا، دولت 

كه دوستان به تفصيل از آن ياد كردند،  و همزمان با انقلاب فرانسه جدي شد. در آستانه تحولاتي 

ملت شروع به افول كرده است. فراوان شنيده ام كه يك استاد دانشگاه   –ابهت و عظمت دولت  

خارجي مي گويد كه چرا ايرانيان نمي فهمند بايد مسايل خود را خودشان حل كنند؟ من پاس  مي  

يد؟ بسياري از پرونده هاي قوه  دهم كه شما داخلي تر از روايط زناشويي رابطه اي مي شناس

قضاييه اعتراض درباره اين نوع روابط است. به اين معنا، روابطي را كه شايد براي خودمان قابل  

حل نباشد، به نزد بزرگ فاميل مي بريم؛ اگر نه، در همان منطقه پيش كسي كه مسؤول حل  

المللي. براي مثال،  مشكلات است طرح مي شود؛ اگر نه، قاضي شهر و اگر نه، محافل بين 

هواپيماي يك كشور با هواپيماي كشور ديگري برخورد مي كند و دو كشور براي شكايت و دفاع  

به يك سازمان بين المللي مراجعه مي كنند. بنابراين پديده درون و بيرون صد در صد اعتباري  

 ال بايد تغيير كند.  است و اگر طرح اين بحث به معناي جدي گرفتن زياده از حد آن باشد، بنيان سؤ

براي بهتر فهميدن اين سخن مي توان گفت كه ايراني ها، چيني ها، مصري ها و هندي ها، چون  

ملت   –تمدن هايي چند هزار ساله و با همين نام دارند، برايشان سخت است كه باور كنند دولت 

در هر صد   پديده اي مدرن است، ولي عراقي ها و سوري ها و خيلي از كشورهاي ديگري كه

سال جزو اين يا آن امپراتوري بوده اند، بهتر آن را مي فهمند. واقعيت امروز دنيا نشان مي دهد  

كه انسان ها به هر دليل، درست يا غلط، دوايري را كه براي خودشان تعريف كرده اند، جدي  

معناست كه  گرفته اند. مقدمه صحبت من انكار يك واقعيت به صورت مطلق آن نيست، بلكه به اين 

آن را بيش از اندازه جدي نگيريم و يك قرارداد بدانيم كه بيش از ديگر قراردادها به رسميت  

 شناخته مي شود. 

جداي از اين مقدمه، تفسير و تعريف خود من از مسأله اين است كه در دنيايي كه در اين يك يا دو  

افتاده است و در اين حوزه آن نگاه  دهه با آن سرو كار داريم؛ پديده اي به نام جهاني شدن اتفاق 

هاي قديمي با همان تفاسير ديگر كاربرد ندارد. در چنين شرايطي جهاني شدن معناي خاصي پيدا  

كرده است. اگر از دنياي قديم، حتي از صد سال پيش چند عكس را ببينم؛ مثلا  از يك مهماني  

طقه موضوع عكس را حدس  قديمي، يا زراعت و صنعت، خواهيم توانست زمان و مكان و من 

بزنيم. اما امروز اگر عكسي از يك كمباين در حال درو به ما نشان دهند يا عكسي از مجلسي كه  

در آن خانم ها و آقايان مشغول خوردن غذا هستند؛ چگونه مي توانيم حدس بزنيم كه اين عكس ها  

مايش مي گذاشت، ديگر  كدام محل را نشان مي دهد؟ پس آن اختصاصاتي كه دنياي گذشته را به ن

ديده نمي شود و نشانه هاي قديمي از بين رفته است. چرا از بين رفته است؟ علت آن به نظر من  

اين است كه در قديم اگر در كوير بوديد خانه تان بايد از گل درست مي شد، اگر در جنگل بوديد  

آن چه دنيا را از بعدي  از چوب استفاده مي كرديد و در كوهستان از سنگ. جلوتر كه مي آييم، 

ديگر جهاني مي كند اين است شما مي توانيد در كوير باشيد و از سنگ استفاده كنيد يا در  
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كوهستان از چوب استفاده كنيد. از اختصاصات اين است كه از پوشاك تا مسايل مهم تر همه  

حالا بايد ديد اين    معيارها به هم خورده است، يعني ديگر شما وابسته به محيط زندگي خود نيستيد. 

قضيه در سياست چه معنايي مي دهد. در دنياي گذشته وارد كردن هر چيز ديگري در يك  

مجموعه بسته كار دشواري بود. الان در اين زمينه نيز از اين هزينه ها كاسته شده است. پس به  

هينه استفاده از  نظر من هر انساني بدون كم ترين توجهي به دواير بيروني، بايد ببيند كه وضعيت ب

 امكانات براي او چيست؟  

ممكن است كسي ايده اش اين باشد كه من يك ايراني را هر چقدر هم كه بد باشد به يك خارجي  

ترجيح مي دهم. اما در چارچوب يك انتخاب عقلاني، توصيف و تجويز تا حد زيادي بر روي هم  

نيز همين را تجويز مي كنند. در اين   منطبق مي شود. همه انسان ها اين كار را مي كنند و عقلا 

دواير متداخل بي نهايت، بايد امكانات را باهم سنجيد و وضعيت بهينه را ارزيابي كرد. ممكن است  

را از خارج وارد مي كنيم؛ اين را بايد   % 20امكانات را از داخل بر مي داريم و   % 80بگوييم كه  

ته فراخواندن اين امكانات از راه دور، حالا چه  محاسبه كنيم. اما نكته مهم اين جاست كه در گذش

امكانات مادي و چه امكانات معنوي، مانند حمايت و امثال آن. هزينه سنگيني را در بر داشت؛  

الان يك كشتي حامل سنگ را از هزاران كيلومتر آن سوتر مي توان حمل كرد كه حتي گاه مقرون  

ما هم حالا با خود كفايي مخالفت مي كنند و مي  به صرفه تر است. همان گونه كه اقتصاد دانان 

گويند زعفران كشت كنيد چون مثلا  گندم صرف نمي كند؛ ما هم بايد ببينيم مجموعه عواملي كه  

توانايي بهينه اي براي ما ايجاد كند، چگونه به دست مي آيد و براي ترميم اوضاع اجتماعي و  

كردن به نيروهاي بيگانه هزينه هاي مادي و معنوي  اقتصادي و سياسي چه بايد بكنيم. زماني نگاه 

زيادي را در بر مي گرفت. الان به دلايل متعدد از هر دو اين هزينه ها كاسته شده است؛ هزينه  

هاي مادي كه واضح است و هزينه هاي معنوي نيز به اين دليل كه آن تصورات كلاسيك از  

 ري كه از نيروي بيروني داشتيم الان نداريم. بيگانگان ديگر كم رنگ شده است و تصوير نرم افزا

صرف نظر از اين كه ليبراليزم به معناي دموكراسي يا هر چيز ديگري باشد، دموكراسي    يزدي:

آموختني است و با يك فرمول و حركت به مردم نمي توان القا كرد. در جوامعي كه هنوز تغييرات  

فكر مي كنند و با سنت ها راحت تر  و تحولات ريشه اي صورت نگرفته است و مردم سنتي 

هستند، به خصوص در جوامع اسلامي هنگامي كه جنبش هاي ديني، اجتماعي و سياسي پا مي  

گيرد، مردم در فاز اول به سنت گرايان رأي مي دهند. اما به دلايل گوناگون سنت گرايان نمي  

د. كسي به اين دليل كه سنت  توانند توقعات مردم را تأمين كنند و در فاز دوم بازي را مي بازن

گرايان در صحنه هستند نمي تواند جلوي دموكراسي را بگيريد. بالاخره حق مردم است كه تجربه  

كنند و ياد بگيرند. چه كسي مي خواهد به مردم بگويد اين كار را نكنيد يا آن كار را بكنيد؟ در  

ن، هم براي سنت گرايان و هم براي  الجزاير حادثه بسيار بدي اتفاق افتاد، اما هم براي ديندارا

روشنفكران ديني تجربه با ارزشي بود. سنت گراياني مثل مدني و بوالحاج از طريق يك فرآيند  

دموكراتيك مي رفتند تا قدرت را به دست بگيرند. هنوز به جايي نرسيده، گفتند كه دموكراسي كفر  

به ياد مي آوريم كه دموكراسي ياد    است و براي همين خواستند معادله را برهم بزنند. اين جا

گرفتني است و ما بايد هزينه ياد گرفتن خود را بپردازيم. جهان غرب نيز اين هزينه را پرداخت  

كرده تا آموخته است كه راه ميان بري هم وجود دارد. شايد شرايط جديد و انقلاب الكترونيك فرآيند  

ج سال انجام دهيم، اما اين امر اجتناب ناپذير  يادگيري را تسريع كند و كار پنجاه سال را در پن 

است. من معتقد به نگاهي غير از اين نيستم. هيچ دموكراسي بدون قانوني وجود ندارد. من به  
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تقسيم بندي هاي ليبرال دموكراسي، راديكال دموكراسي و تقسيم بندي هاي از اين دست معتقد  

همه دموكراسي هاي دنيا مشروطه هستند.  معتقدم.   counstitual democracyنيستم، بلكه به  

اگر بر اين اساس باشد، آن چيزي كه شما مي گوييد امكان ناپذير است، يعني نيروي نمي تواند از  

طريق دموكراسي قانون را زير پا بگذارد. اين نقض غرض است كه مشروعيت خود را از يك  

كه مقررات بازي را برهم بزنيم و   قانون اساسي بگيرد كه ملزم به تبعيت از آن نيست، مگر اين

زور مداري را حاكم كنيم. براي همين، تجربه كردن توسط خود مردم مهم است. انقلاب اسلامي  

ايران خيلي چيرها را به ما آموخت كه بيست و پنج سال پيش براي ما قابل تصور نبود و حالا مي  

 بينيم اين تجربه تاريخي براي ما مفيد و مثبت بوده است.

من در ابتداي حرفم گفتم كه بنا دارم از دو طرف قضيه بگويم، اما نفسم براي توضيح   جاريان:ح

طرف دوم آن ياري نكرد. دوستان طرف ديگر قضيه را تا حدي بيان كردند و من فقط آن را تكميل  

گفتند كه نظريه هاي مربوط به توسعه   آقاي ديهيمي  كنم و ديدگاه خودم را پس از آن مي گويم.

رون زا مربوط به مكتب وابستگي و امثال سمير امين است. البته بعد از آن نسل )بعدي؛ "پيتر  د 

ايونز"، كاردو سو" و ... آمدند كه بحثشان جدي تر بود که چندان هم بد نيست. در عرصه  

اقتصادي ما ناچار هستيم از عوامل خارجي استفاده كنيم. برا  كشورهاي عقب مانده و توسعه  

راهي جز استفاده از عوامل خارجي و سهمي از بازار كه اينان فراهم مي كنند امكان پذير  نيافته، 

نيست، اين كاري است كه چيني ها كردند و آمريكاي لاتيني ها از جمله برزيل به آن رو آوردند  

وخود كاردوسو رييس جمهور برزيل شد. جهاني شدن هم نظريه تازه اي نيست. بنابراين اول بايد  

به درون را تعريف كرد، كه آيا نگاه است، نيم نگاه يا گوشه چشم؟ كدام يك؟ نگاه كامل به    نگاه

بيرون يعني اين كه من اين جا بنشينم و بگوييم: "بگير و ببند و امانش مده / به دست من پهلوانش  

بگويم كه  بده." و اين كه آمريكا بيايد و كار را آماده كند و به دست من پهلوان بدهد. به غرب هم 

تو مي تواني بيايي و مثل آلمان پس از جنگ، فاشيزم را سركوب كني،پس بسيار در سطح نظام  

اختلاف بيفكن و براي من يك حكومت ملي ليبرال يا سوسيال دموكرات پديد آور. اما اين امكان  

ارتر  ندارد. نگاه از گوشه چشم نيز ممكن است. امام به خوبي از نيروهاي صليب سرخ در زمان ك

  B.B.Cاستفاده كردند كه دكتر يزدي اطلاع دارند. همين طور امام از رسانه هاي جمعي و 

استفاده كردند. يعني نيم نگاهي به خارج و نيم نگاهي به درون داشتند. بالاخره در عمل چنين بود.  

اريم.  شايد در تئوري بتوان گفت که درون وبيرون نداريم، اما در سياست واقعي درون و بيرون د 

پس بايد مشخص كنيم كه بالاخره منظور از بيرون چيست؟ آمريكاست، فرانسه است، بعث عراق  

و صدام است يا شوروي سابق؟ چريك هاي اكثريت از وقتي به تاشكند رفتند و با "كا گ ب"  

ازدواج كردند، بدبخت شدند خود حزب توده از وقتي كه به شوروي و برلين رفت بيچاره شد. آن  

بيرون استفاده كردند و دچار يك دولت ديكتاتور شدند. براي همين، بيرون داريم تا بيرون،   ها از 

البته من حرف آقاي ديهيمي را قبول دارم كه دنيا به سمتي مي رود كه مي خواهد پيش بيني پذير  

پا،  شود و اين منطق ماركت است. اما از سوي ديگر نئوكان ها دارند دنيا را به هم مي زنند و ارو

ايتاليا و اسپانيا توسط بوش به هم ريخته است. اين همه آدم كه در آمريكا و جهان عليه بوش بسيج  

شده اند بالاخره آن ها هم آدم هستند. آدم هايي كه به "كري" رأي دادند؛ آدم هاي فرهيخته اي بودند  

رفشان گوش داد. هر  و بيش تر روشنفكران جامعه آمريكا بودند. آن ها هم آدم هستند و بايد به ح

اين همه آدم در آمريكا حرف هاي جدي مي زنند. امثال مرحوم ادوارد سعيد   Znetشب در شبكه  

 هم حرف هاي جدي داشتند. 
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بحث من اين بود كه گفتم: آشنايان ره عشق گرم خون بخورند / ناكسم گر كه شكايت سوي بيگانه  

 برم. 

است. مگر آشناي ره عشق خون خوار است؟   اولا  من نگفتم كه دولت مستبد، آشناي ره عشق

معمولا  دولت هاي مستبد خودشان بيش از ديگران به بيرون وابسته اند. اين را تاري  نشان داده  

است و تاري  خودمان هم نشان مي دهد. مگر محمد شاه به سفارت روس پناهنده نشد؟ آيا سمبل  

  28م رفت و به پاناما پناهنده شد. در حاكميت ملي بايد زير بيرق روس برود؟ محمدرضا شاه ه 

مرداد هم به ايتاليا رفت. رضاخان هم همين طور و مستبدها معمولا  زودتر مي روند. اين مردم  

 هستند كه مي مانند. نگاه به بيرون را آن ها دارند و مردم نگاه به بيرون ندارند. 

انم، اپوزيسيون مي تواند  از سوي ديگر من برخي از ارزش ها را ارزش هاي عموم بشري مي د 

با اپوزيسيون همتاي خودش در كشور ديگر همكاري كند. مثلا  يك سوسياليست با سوسياليست  

ها با هم همكاري    NGOديگري در كشوري ديگر همكاري كند. در مسير ارزش هاي مشترك 

يم، اما در  مي كنند. اين كار الان در دنيا مرسوم است. در اين جا كه به آن مهر جاسوسي مي زن 

دنيا اين كارها را خيلي راحت انجام مي دهند. در همين زرند كه زلزله شد، پزشكان بدون مرز  

يك روز اين جاست و روز ديگر، در جايي ديگر. در    NGOآمدند و در صحنه حاضر بودند. يك  

خودمان   ميان آن ها افرادي از كشورهاي مختلف هستند. اين كار اصلا  چه اشكالي دارد؟ چرا بايد 

را از همكاري با ديگران در زمينه هاي رسانه اي، دادگستري، اشتغال، آموزش و حقوق پايه  

محروم كنيم؟ كاري كه در همه دنيا مي كنند. اين كار، نگاه به بيرون اما از نوع مشروع آن است.  

 به قول سعدي كه مي گويد:  

 كه من اينجا زادم. سعديا حب وطن گرچه حديثي است صحيح نتوان مرد به خواري 

اما در منطق ماركت، فقط فرد است كه اصالت دارد. فرد مي تواند به هر جا كه بخواهد برود و  

تابعيت هم يك مفهوم قرار دادي است. فرد مي تواند تابعيت خود را عوض كند و در جاي ديگري  

م سرمايه هاي ما  زندگي كند. ماركت اين حرف ها را نمي شناسد. مگر جوان هاي ما نمي روند؟ ه 

فرار كرده است و هم مغزها رفته اند. من مي گويم بايد كاري كرد كه اين دو نوع نگاه كم كم به  

 هم نزديك شوند و با هم گفت و گو كنند. چگونه؟ 

كاري ندارم، زيرا براي   Ilegalحل مسأله برمي گردد به توان اپوزيسيون، البته من با اپوزيسيون  

با صدام قرار مي گذارد و با ايران هم وارد جنگ مي شود. حرف من با   آن مرزي وجود ندارد،

Oposision Legal   است. به نظر من اپوزيسيون هر چه قوي تر باشد، نگاهش مي تواند به

بيرون بيش تر باشد و مشروع تر است. اپوزيسيون ضعيف اگر نگاهش به بيرون بيش تر باشد،  

چنکو، بيش از نيمي از مردم اوكراين با او بودند. چنين فردي  بازي را باخته است. مثلا  آقاي يوش

مي تواند نگاه به بيرون داشته باشد. او با پشتيباني درون و بيرون، از تقلب جلوگيري كرد و حق  

خود را گرفت. اما اپوزيسيون ضعيف مثل حزب الدعوه در عراق صدام كه هر چه نگاهش به  

ر برخورد كردند. اين حزب همين حالا هم دارد تاوان پس  بيرون بيش تر شد، با آن حزب شديدت

 مي دهد. راه حل من اين است كه در نهايت موضوع بر مي گردد به پايگاه دروني يك نيرو. 

در عالم سياست، بهره برداري از موقعيت بين المللي بدون اين كه نيروها مجبور باشند   ديهيمي: 

است. اين نوع بهره برداري را هيچ يك از نيروهاي  به ديگران اميد ببندند، نيز امكان پذير 

اپوزيسيون ما انجام نداده اند، به طور مشخص، در طول سال گذشته مقدار زيادي از قوه قهر  

 حكومت كم شد و نمي توانست ديگر مثل سابق بگيرد و ببندد و هر صدايي را خفه كند. 
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يط بين المللي موقعيتي را فراهم مي  يك نيروي سياسي بايد با مردمش حرف بزند و وقتي كه شرا

كند و شرايطي فراهم مي شود تا اپوزيسيون كم تر در معرض سركوب غليظ باشد، بنابراين بايد  

رك و راست با مردم حرف بزند. اين است منظور من وگرنه من سراغ ندارم كه يك نيروي جدي  

هم مثل عراق فتح كند و معتقد باشيم  سياسي بگويد كه برويم و از آمريكا خواهش كنيم تا اين جا را 

كه نجات ما به دست آمريكاست. برعكس، من درباره نيروهاي اپوزيسيون و اصلاح طلب تعبيري  

دارم و مي گويم آن ها متخصص غافلگير شدن هستند؛ شرايط بين المللي به نفع ما باشد، غافلگير  

ابراين خودمان را آماده نكرده بوديم. اگر  مي شوند و مي گويند انتظار نداشتيم يا فرصت نداشتيم، بن 

مردم راي بدهند، بازهم مي گويند ما خودمان را آماده نكرده ايم و نتوانستيم. اگر هم مردم راي  

ندهند باز غافلگير مي شوند و مي گويند ما اين را محاسبه نكرده بوديم. بنابراين آن ها در هر  

 فقط در ذهن خودشان سياست مي ورزند. شرايطي غافلگير مي شوند، به دليل اين كه 

نمي توان به مردم التماس كرد كه بيارميد و به ما اعتماد كنيد. همچنين به نيروهاي بيرون هم نبايد  

التماس كرد كه به ما كمك كنيد. اما مي توان در دايره امكان سياست ورزيد و اگر اين كار را  

 قرار مي گيريد. نكنيد، گاهي در موقعيت هاي مضحك و خنده داري 

در داخل، كساني در ذهن خود سياست مي ورزند و اصولي را اعلام مي كنند كه هيچ نسبتي با  

واقعيت بيرون ندارد. اين روزها بحث هايي درباره احتمال حمله آمريكا به ايران مطرح مي شود  

ي بيافتد، اما  كه به عقيده من تنها نشانه عدم شناخت است. البته ممكن است اتفاق عجيب و غريب

اصلا  به صرفه آمريكا نيست كه به ايران حمله كند. حالا ممكن است شش ماه ديگر وضع عوض  

 شود، اما الان نيست. 

پاشنه آشيل همه دوستان سياست ورز در ايران، كم بهادادن به شناخت و اقعيت بيروني و در نتيجه  

 زير پا گذاشتن پر نسيب و ارزش خود است. 

خواستم اشاره اي داشته باشم به گفته آقاي ديهيمي درباره سخنان آقاي حجاريان،  من مي   مرديها:

از حيث اين كه گفتند جرياني كه بگويد آمريكا خودش بايد و كارها را درست كند در ميان در  

اپوزيسيون فعلي در سطح كشور وجود ندارد. اما به نظر من آن سوي قضيه وجود دارد و كساني  

ما در اين جا دچار هر فلاكتي بشويم و تحت هر شكنجه و آزاري قرار بگيريم،   معتقد هستند اگر

بهتر از آن است كه مثلا  از فشارهاي بيروني بهره برداري كنيم. چندي پيش به شبكه الجزيره نگاه  

مي كردم. تعدادي از مردم با چه شور و حرارتي راجع به صدام صحبت مي كردند كه در واقع  

ي آشكار بود. در اين جا هم نوعي ايران پرستي وجود دارد كه من شناخت درستي  نوعي نژاد پرست 

از آن ندارم؛ شايد هم نتوان آن را ايران پرستي گفت. بلكه مثل قضيه ملانصرالدين است كه مي  

 گفت در قيصريه آش مي دهند و به جايي رسيد كه خودش هم باور كرد. 

ل تكرار كرده ايم، مثل برجي مرتفع آن را جدي گرفته  شعار  را كه به طور مستمر درباره استقلا

ايم. مي گوييم يك ايراني هرقدر هم كه بد باشد بهتر از غير ايراني است. حتي روشنفكران بزرگي  

مثل آقاي سيد جواد طباطبايي هم بحث ايراني و غير ايراني را مطرح مي كنند كه به عقيده من  

ت و يك است. اگر آقاي حجاريان مي گويند اكستريم هايي  ارتجاعي ترين حرف در ابتداي قرن بيس

كه مطرح مي كنند وجود ندارد، به نظر من حداقل نيمي از اين اكستريم ها وجود دارد. نمونه  

مذهبي بود كه اين تعبير را به كار بردند كه حمله   –مستقيم آن اطلاعيه بعضي از دوستان ملي 

ي  خواهد ماند. به نظر من آنان كه اين تعبير را به كار برده  آمريكا به عراق، لكه ننگي بردامن تار

اند؛ بايد جواب گو باشند. معناي آن اين است كه به هر حال صدام يك جهان سومي بود و هرچقدر  
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هم كه بد بوده است، كسي از متروپل مركز حق ندارد براي برداشتن او قدم بردارد. ما گاهي  

ر از مادر وجود ندارد. اتفاقا  در واقعيت چنين چيزي را داريم؛ گاهي  اعتقاد داريم كه دايه مهربان ت

دايه مهربان تر از مادري كه كودك خود را گوشه خيابان مي گذارد پيدا مي شود و كودك را از  

گوشه خيابان بر مي دارد، هر چند شايد در اقليت باشد و نه اكثريت. اين نكته اي است كه ما در  

قعا  مشكل داريم. گاهي به برخي از نمايندگان مجلس ششم مي گفتم كه تنها در  داخل اكستريم ها وا

اين صورت مي توان آبروي از كف رفته را خريد. که بياييد و در مصاحبه اي عمومي با مراكز  

خبري دنيا و در برابر مردم خودمان وكالت نامه هاي مردم را به آن ها پس بدهيد و چون نمي  

كه به آن ها داده ايد عمل كنيد، پس اعلام كنيد كه در داخل كشور نمي توانيم   توانيد به قول هايي 

 مشكل خودمان را حل كنيم و به دنيا هم بگوييد؛ شاهد باش! 

از نظر آن ها اين يك حركت نشدني بود و نوعي برباد دادن شرف ملي. هفتاد سال ديگر هم اگر  

به هيچ نوع مذاكره اي نيست. نه آن درون به  بنشينيم، اتفاقي نمي افتد؛ چون طرف مقابل حاضر  

آن معنا پاك است و نه آن بيرون آن طور كه ما فكر مي كنيم نا پاك، نكته بعدي كه مي خواستم به  

آن اشاره كنم اين است كه آقاي حجاريان مي گويند كدام بيرون؟ هم آقاي حجاريان و هم دكتر  

ه دارند. همه شما خبر داريد كه در ده سال گذشته  يزدي اشاره كردند كه مدعيان هم به بيرون توج

در چند مورد صدور بيانيه پاياني ديدار هيأت هاي ايراني با هيأت هايي از روسيه و چين براي  

چند روز به تأخير افتاد، چون طرف ايراني اصرار داشت كه ماده اي در آن بگنجاند كه نوعي  

كسي به يكي از آن ها چپ نگاه كند، كشور ديگر دفاع  ارتباط استراتژيك را نشان بدهد؛ مثلا  اگر 

بكند. حتي كشورهايي مثل روسيه و چين زير بار چنين كاري نرفتند، پس نگاه به بيرون وجود  

دارد، مثلا  نگاه به اروپا كه تلاش مي شود با اروپا رابطه داشته باشند تا از گزند آمريكا در امان  

است، گويا در مورد پاره اي از بيرون ها مشكلي وجود ندارد.  بمانند. پس اگر بحث بر سر بيرون 

انصافا  چين و روسيه و حتي اروپا چه خصوصيتي دارند كه بيرون خوب قلمداد مي شوند؟ ظاهراٌ  

تنها مشكل، آمريكاست. اين يعني ما فرزندان لنين و نظريه امپرياليزم هستيم كه تمام قدرت خود را  

داري يعني آمريكاي می كنيم يا اين كه اين نگاه صرفا  يك خصومت   صرف مبارزه با اوج سرمايه

 شخصي است. 

نظم نوين جهاني حتي كشوري مثل آمريكا را نيز به رعايت بعضي نكات وادار مي كند.    يزدي:

نظم نوين جهاني جلوي هرج و مرج را مي گيرد، كما اين كه امروز اگر آقاي بوش به اروپا رفته  

است كه نظم جهان به او نيز اجازه نمي دهد كه هر كاري دلش مي خواهد  است، به خاطر اين 

بكند. او نيز فهميده است بايد نظر ديگران و اروپا را جلب كند. مشكلي كه برخی دارند اين است  

كه شرايط كنوني جهان را نفهميده اند و درك نمي كنند كه روابط ژاپن و آمريكا آن قدر پايه اي و  

به خاطر يک پيمان تفاهمنامه اي آن را بر هم نمي زنند. ژاپن و هند هم حاضر  مستحكم است كه  

به چنين كارهايي نيستند. سران كشورهايي مثل چين و ژاپن فهميده اند كه فارغ از اختلافات خود  

با آمريكا، منافعشان ايجاب مي كند که با آمريكا رابطه داشته باشند و در مسايل اقتصادي همكاري  

ما برخي ديگر هنوز اين را درك نكرده اند. بشار اسد هنوز نفهميده است و فكر مي كند اگر  كنند. ا

به ايران بيايد جبهه اي عليه اسراييل و آمريكا درست مي شود عيبي که اين تفكر دارد، باعث  

پرداخت هزينه هايي سنگين مي شود، بدون اين كه هيچ نفعي براي ما داشته باشد. ما شرايط  

را نفهميده ايم و تا وقتي اين شرايط را درك نكرده ايم، نمي توانيم روابطمان را تعريف كنيم  جهاني 

و بنابراين همه برخوردها و برنامه ها دچار يك رشته احساسات و عواطف مي شود؛ عواملي كه  
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كشور دنيا، مناطقي به نام سبز وجود دارد كه كشورها مي توانند   190بي مايه است. در ميان  

افع مشترك داشته باشند، مناطق قرمزي وجود دارد كه تعارض برانگيز است و مناطق سفيدي  من

نيز وجود دارد كه علي السويه است. يك ديپلماسي فعال و معنا دار هر كدام از اين مناطق را  

تشخيص مي دهد. در ديپلماسي جهاني، دشمني تا روز قيامت وجود ندارد. مشكل برخي از  

است كه نه جهان بيرون را فهميده اند، نه تعريفي از منافع ملي دارند و نه علقه اي  زمامداران اين 

 به منافع ملي دارند و شايد اولويت هايشان در سياست خارجي هم چيز ديگري باشد.

  

 

 83/ 27/12  -بازتاب اعلام حضور مشروط نهضت آزادی ايران در انتخابات رياست جمهوری

 

کاندبداتوری مشروط دکتر ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی ايران در نهمين دوره انتخابات  اعلام 

رياست جمهوری همراه با اعلام پيش شرطهايی برای حضور در اين عرصه با استقبال جنبش  

منتقد حضور تقريبا بی قيد و شرط  ساير نامزدهای اصلاح طلب در اين  ....   دانشجويی روبرو شد.

در اولين واکنشها که توسط عبدا.. مومنی دبير تشکيلات و مجيد حاج بابايی از    عرصه بود، 

اعضای شورای مرکزی صورت گرفت اين اقدام گامی به جلو و حرکتی متفاوت ارزيابی شد و  

همچنين در طول هفته گذشته انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی، شيراز،  

فهان در جلسات جداگانه ای با دبيرکل و اعضای نهضت به بررسی و  اصفهان و علوم پزشکی اص

ارزيابی اين مواضع نهضت آزادی پرداختند. در اين جلسات که غالبا موضع گيری نهضت از سوی  

دانشجويان حرکتی مثبت جهت احيای جنبش اصلاح طلبی برآورد شد. از جانب نهضت آزادی نيز بر  
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ه ای فراگير برای تحقق خواسته های مطرح شده که حداقلهای  ادامه اين راه و لزوم تشکيل جبه

 مورد نياز برای حضور در يک انتخابات است، تاکيد شد. 

به گفته دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت در صورتيكه  :  12/83/ 18ايلنا   

شروط مطرح شده از سوي دكتر يزدي و نهضت آزادي در انتخابات محقق  

   خواهد بود.  نشود، انتخابات فاقد اعتبار 

 دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت:

همچنان معتقديم كه شرايط فعلي بستر لازم براي تحقق دموكراسي را  

 كندفراهم نمي 

گيري صريح دكتر يزدي حركتي پيشرو نسبت به ساير احزاب در  موضع 

   انتخابات است

مطلب كه دفتر تحكيم وحدت همچنان معتقد  وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين عبدالله مومني در گفت 

كند، گفت: در حالي كه بخشي  است كه شرايط فعلي بستر لازم براي تحقق دموكراسي را فراهم نمي 

اند، دكتر ابراهيم يزدي حضور مشروط  گيري كردهاز نخبگان از عرصه سياسي نااميد شده و كناره 

د را به شرط فراهم شدن مقدمات انتخابات آزاد  خود در انتخابات را اعلام كرده است و حضور خو

ها و احزاب سياسي است  مطرح كرده است. اين اقدام حركتي آوانگارد و پيشرو نسبت به ساير گروه 

هاي تأييد صلاحيت آنها از سوي  كه سعي دارند نظر حاكميت را نسبت به خود جلب كنند تا زمينه 

 نهادهاي حكومتي تأمين شود.

اي  رزيابي كردن اظهارات يزدي مبني بر اينكه انتخابات بدون تحقق حقوق مردم، افسانه وي با مثبت ا

بيش نيست، تصريح كرد: اينكه دكتر يزدي نااميدي خود را از برگزاري انتخابات آزاد بيان كرده و  

هايي كه براي حضور خود مطرح كرده است، مسائلي نظير؛ آزادي مطبوعات، آزادي  پيش شرط 

هاي دموكراتيك مردم مورد تأييد  آزادي زندانيان سياسي و... است كه همگي جزء خواسته بيان،  

 دانشجويان است. 

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، ادامه داد: اقدام دكتر يزدي نسبت به ساير كانديداها يك گام جلوتر  

بندي كاذب موجود و  تواند باعث شكسته شدن قطب است و از شفافيت بيشتري برخوردار است كه مي 

 ايجاد فضاي واقعي مناسب شود. 

مومني خاطرنشان كرد: دكتر يزدي و نهضت آزادي ايران بايد مشخص كند كه با چه ساز و كارهايي  

هاي مطرح شده را فراهم كنند، چرا كه اگر امكاناتي براي تحقق  شرطخواهند، زمينه تحقق پيشمي

 تواند راهگشا باشد. نمي   آنها نداشته باشد، اين اقدام نيز

بخشی از دفتر تحکيم وحدت نسبت به اقدام مهضت آزادی واکنش منفی و    -واکنش منفی

 بد بينانه  نشان دادند:  

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت )طيف علامه(، نفس برگزاري انتخابات را ارزشمند  

شود، زيرا  ندانست و گفت: بايد ديد با برگزاري انتخابات چه تغييري در كليت سيستم ايجاد مي
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 انتخابات صرفا ابزاري در جهت نيل به دموكراسي است.  

هاي اسلامي  ايسنا( وي كه در مجمع عمومي انجمن به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران )

گفت، با ادعاي اينكه شرايط فعلي كشور، نيل به دموكراسي از  دانشگاه علامه طباطبايي سخن مي 

دهد كه  طريق انتخابات را در شرايط فعلي ناممكن كرده، گفت: تجربه هشت سال گذشته نشان مي 

نهادهاي انتخاباتي است و در انتخابات نهم، حتي اگر  تر از وزنه نهادهاي انتصابي به مراتب سنگين 

 رسد.  شدن مطالبات مردم بعيد به نظر مي رد صلاحيتي صورت نگيرد، پياده 

جمهوري نهم به دو گروه موافق و  گروههاي داخلي كشور در قبال انتخابات رياست  افشاري با تقسيم 

ها )مشاركت( و چه  ت چه دوم خرداديمخالف شركت، ابراز عقيده كرد كه هر دو گروه موافق شرك

ها معتقدند ادامه  اصولگرايان، قائل به اصلاح ساختار موجود نيستند و در اين ميان، مشاركتي 

 اصلاحات در گرو حضور فعال در صحنه قدرت است.  

كنند و معتقدند كه حتي اگر فيلتر  وي گفت: دسته ديگر گروههايي هستند كه عدم شركت را توصيه مي 

 پذير نيست.  ي نگهبان نباشد، بازهم اصلاحات امكان شورا

تواند تأثيرگذار باشد يا خير؟“ با  اين فعال دانشجويي در ادامه با طرح اين سؤال كه ” آيا تحريم مي 

سنگ است، گفت: امتناع از رأي يك حق مسلم است و  ندادن، هم دادن و رأي اعتقاد به اينكه ارزش رأي 

 ثيرگذار.  ي رأي دادن تأ به اندازه

تواند  افشاري گفت كه در يك انتخابات به زعم او، غيرآزاد، حضور در پاي صندوق رأي مي 

 ي دموكراسي باشد.  كننده متوقف 

شدن كانديداتوري ابراهيم  عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت )طيف علامه( در ادامه به مطرح 

آخرين انتخابات شوراها كه در نوع خود  اين گروه در  يزدي از سوي همفكرانش اشاره كرد و گفت: 

آمد، حضور پيدا كرد، ولي با اقبال افكار عمومي  از آزادترين انتخاباتهاي بعد از انقلاب به حساب مي 

 مواجه نشد.  

شود، بسيج نيروهاي جامعه مدني و ايجاد يك  اي كه با حضور دكتر يزدي مطرح ميوي گفت: گزينه 

كردن مطالبات مردم  موجود به عنوان يك فرصت در جهت پياده  جنبش اجتماعي است كه از شرايط 

 استفاده كند.  

هايي مثل دكتر يزدي قادر نيستند بار چنين حركتي را به دوش كشند  افشاري ادامه داد: معتقديم گزينه 

   .اي نيز، منتفي است ما چنين گزينه و در نهايت از نظر 

 

 

 

 

 

 

  

 تحولات جهان بيرون منافع و امنيت ملي وفهم 

اي بر كتاب  »انتخاب ـ رهبري جهاني يا سلطه بر جهان«، زبيگنيو برژينسكي، ترجمه  وخرهم
 253-276، صص  1383الله ميثمي، نشر صمديه  لطف
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    منافع و امنيت ملي 

 و

 فهم تحولات جهان بيرون 

 

 مقدمه: 

خواهيد از شر قومي در امان باشيد زبان آنان را  ل شده است كه اگر مي نق )ص(از رسول گرامي

يا   ذهنيت  بلكه  نيست  گفتگو  زبان  پيامبر،  سخن  اين  در  زبان  گرفتن  ياد  از  منظور  بگيريد.  ياد 

Mentality   آنان است. زبان گفتگو، ابزار مبادله افكار و ذهنيات ميان آدميان است. اگر چه ساختار ـ

ك  و  ـ  انسان آناتومي  مغز  ـ  فيزيولوژي  ـ  زبان اركرد  تمام  و  است  يكي  براساس  ها  جهان  رايج  هاي 

هاي رايج با هم  هاي مشتركي دارند، اما هم زبان اند و ويژگي ساختار ذهن و مغز انسان شكل گرفته 

ها، همان  ها با يكديگر متفاوت است. براي برقراري رابطه ميان ملت متفاوت هستند و هم ذهنيت ملت 

 ها نيز اساسي و ضروري است. دازه كه فهم زبان گفتگو لازم و ضروري است، درك و فهم ذهنيت ان
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ها و عملكردهاي اين دولت بر  آمريكا يك قدرت بزرگ سياسي، اقتصادي و نظامي است. سياست 

با  ها و بر وضعيت سياسي و اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ساير ملت مناسبات ميان ملت  ها، خواه 

 ها موافق باشيم يا نباشيم اثرگذار است. است اين سي

دولت و ملت ايران نيز، ناچار به تعامل و همكنشي، اعم از تقابل و تضاد يا همسويي و همراهي،  

 باشد. با اين قدرت، براساس منافع و امنيت ملي، مي 

كه رسد  ها در هر شكلي و نوعي هنگامي به هدف يا اهداف معين و تعريف شده مي اما همكنشي 

ها  ها و برنامه اي از وضعيت جهاني و موقعيت دولت آمريكا و سياست بينانه كنشگران فهم و درك واقع 

 ها داشته باشند. گيري و ذهنيت دولتمردان صاحب نظر و موثر در تصميم 

او   اگر چه  است.  آمريكا  دولتمردان  ميان  در  نظر  برجسته و صاحب  يك شخصيت  برژينسكي، 

هاي  ها و نظرات او در مسايل جهاني مورد توجه تمامي گروه دموكرات است اما تحليل عضو حزب  

گيرد. جديدترين اثر سياسي  سياسي و نهادهاي قدرت در آمريكا و در ساير كشورهاي جهان قرار مي 

« او  اخير  كتاب  برژينسكي  جهانيگزينش مهم  سلطه  يا  جهاني  رهبري  مي :  آقاي  «  توسط  كه  باشد 

لطف  ميثمي  مهندس  نشر  الله  توسط  و  ترجمه  فارسي  مهندس  صمديه  به  آقاي  از  است.  شده  منتشر 

ها و ايجاد بينش  ، كه آگاهانه به انتقال اين نوع آگاهي اندازچشم ميثمي و همكارانشان در نشريه وزين  

پرداخته  خود  مخاطبين  در  بخش سياسي  در  آنچه  دارد.  تشكر  جاي  مي اند،  ملاحظه  بعدي  كنيد،  هاي 

المللي، قبل از جنگ جهاني، دوران جنگ سرد و پس از آن و  بررسي و تحليل اجمالي از روابط بين 

 باشد.همچنين تاثيرات اين تغييرات در روابط جهاني مي 

*   *   * 

بين 1 روابط  صحنه  به  آمريكا  ورود  دسامبر    المللي:ـ  هفتم  در  كه  هواپيماهاي    1941هنگامي 

امپراطوري ارتش  بندر    جنگي  در  آمريكا  نظامي  تاسيسات  و  پايگاه  را  هاوايي  در  هاربر  پرل ژاپن، 

بمباران كردند، دولت آمريكا با اعلان جنگ به ژاپن وارد جنگ جهاني دوم شد. به اين ترتيب فصل  

 المللي گشوده شد. جديدي در تاري  روابط بين 

تا آغاز جنگ  سياست راهبردي آمريكا در روابط خارجي در قرن نوزدهم و اوايل   قرن بيستم، 

« قرار داشت. انزواگرايي به اين معنا  Isolationismانزواگرايي يا  دوم جهاني براساس دكترين »

كه دولت آمريكا از حضور و دخالت در مناسبات جهاني، بيرون از قاره آمريكا )شمالي، مركزي و  

كشور معطوف داشته بود. حتي    كرد و تمامي توجهات خود را به حل مسايل داخليجنوبي( امتناع مي 

شكل گرفت و رئيس    League of Nationsها  هنگامي كه در اواخر جنگ جهاني اول، جامعه ملت 

آمريكا،   در  وودرو ويلسونجمهور وقت  اين جامعه نقش عمده   1917،  در  آمريكا  تا  اي  تلاش كرد 

 داشته باشد با مخالفت سناتورها روبرو شد و لايحه او را رد كردند. 

روابط  و و  آمريكا  داخلي  در وضعيت  اساسي  تغييرات  موجب  دوم  به جنگ جهاني  آمريكا  رود 

ادامه    1991جهاني گرديد، كه تا پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در سال  

 پيدا كرد. اما با پايان جنگ، دولت آمريكا هرگز به سياست انزواگرايي دوره قبل از جنگ بازنگشت. 
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نابود كرده بود ورود آمريكا به  در ح الي كه جنگ بسياري از كشورها و بخش اعظم اروپا را 

اقتصاد آمريكا را از ركود و بحران شديد دهه   به    1930جنگ جهاني دوم،  ركــود بزرگ  معروف 

Great Depression   كاري و فقر سرتاسر آمريكا را فراگرفته بود.  نجات داد، در اين دوره بي

،  1941و ورود آمريكا به جنگ در سال    1939كار بود. با آغاز جنگ در سال  ار بي نيروي ك  25%

در   و  كنند  به سرعت رشد  نظامي  كه صنايع  شد  موجب  نظامي  تجهيزات  و  انساني  نيروي  به  نياز 

نتيجه بيكاري و ركود از بين رفت و اقتصاد آمريكا از بحران عظيمي كه با آن دست به گريبان بود  

د. بنابراين، هيچ دليلي وجود نداشت كه بعد از پايان جنگ آمريكا به سياست انزواگرايي  نجات پيدا كر

 قبل از جنگ برگردد. 

: جنگ جهاني دوم هنوز به طور كامل پايان نيافته بود، كه رقابت ميان اتحاد  ـ آغاز جنگ سرد2

دولت  از يك طرف و  با بروز علا جماهير شوروي  آغاز شد.  ديگر  يم شكست  هاي غربي از طرف 

نيروهاي محور )آلمان و ايتاليا(، ارتش شوروي به سرعت به سوي كشورهاي اروپاي شرقي و آلمان  

دولت   متفقين،  ميان  از  درآورد.  خود  اشغال  به  را  آلمان  اعظم  بخش  و  كشورها  اين  و  رفت  پيش 

واقع درك  شوروي  حركت  اين  به  نسبت  كه  استقبينانهانگليس  از  جلوگيري  براي  داشت،  رار  اي 

نيروهاي شوروي در شرق اروپا، اصرار نمود كه جبهه جديد عمليات نظامي از يونان آغاز گردد و  

ارتش متفقين از شبه جزيره بالكان به طرف شمال حركت نمايد تا قبل از آن كه ارتش شوروي اين  

ها جبهه جديد  مناطق را اشغال نمايد، نيروهاي متفقين وارد اين كشورها شوند. اما با اصرار امريكايي 

از   قابل توجهي  به سرعت بخش  اين ترتيب ارتش شوروي  به  آغاز گرديد.  ايتاليا  از سواحل غربي 

 هاي موردنظر خود را مستقر ساخت. اروپاي شرقي و آلمان را اشغال نمود و حكومت 

ان  به اين ترتيب بود كه مركب تسليم آلمان و ژاپن و ايتاليا هنوز خشك نشده بود كه جنگ سرد مي

  50بلوك شرق، به رهبري شوروي و بلوك غرب به رهبري آمريكا آغاز شد و براي مدت نزديك به  

 المللي را تحت تاثير قطعي خود قرار داد. سال، تمامي مناسبات و روابط بين

هاي عمده دوران جنگ سرد و تحولات اين  برخي از ويژگي هاي دوران جنگ سرد:  ـ ويژگي 3

 رشمرد:  توان چنين بدوره را مي 

المللي و دستيابي اين  سابقه اقتصاد آمريكا، فعال شدن آمريكا در روابط بين ـ رشد سريع و بي 3/ 1

استقلال  موج  دوم،  جهاني  جنگ  گرفتن  پايان  با  خاورميانه.  نفت  منابع  از  بسياري  به  طلبي  كشور 

اروپ كشورهاي  اقتصادي  و  نظامي  گرفت، ضعف  فرا  را  سوم  جهان  كشورهاي  از  آن  بسياري  ايي 

توانستند مقاومت كنند. اما  طلبانه مستعمرات خود نمي هاي استقلالچنان بود كه لاجرم در برابر جنبش 

به علت جنگ و به بهانه جلوگيري از توسعه نفوذ كمونيزم در اين كشورها، نفوذ سياسي، اقتصادي  

 آمريكا جايگزين نفوذ و قدرت كشورهاي اروپايي در مستعمرات گرديد.  

ا نيافته موجب سرازير شدن  رشد  توسعه  منابع طبيعي كشورهاي  به  دستيابي  و  آمريكا  قتصادي 

قابل توجهي از ثروت جهان به آمريكا گرديد. برخي آمار حاكي از آن است كه در حالي كه   بخش 

درصد ثروت    60داد، نزديك به  جمعيت كل جهان را در اين دوره تشكيل مي  %8جمعيت آمريكا حدود 

شد. به طوري كه آمريكاي بعد از جنگ جهاني دوم موقعيت اقتصادي،  ريكا سرازير ميجهان به آم

 المللي پيدا كرد.  سياسي و نظامي ويژه و برتري را در صحنه بين 
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 ـ رقابت تسليحاتي دو بلوك جهاني و تحميل صلح مسلح به شوروي و اروپاي شرقي.  3/ 2

داخل اصلاحات  به  جنگ  از  بعد  كه  آن  جاي  به  خرابي شوروي  ترميم  و  جنگ  ي  گسترده  هاي 

متمركز   »امپرياليسم«  نابودي  آرمان  و  كمونيزم  توسعه  به  را  خود  امكانات  و  توجهات  بپردازد، 

گرايانه و استيلاي مطلق ايدئولوژي بر سياست و اقتصاد و علوم،  ساخت. نيازهاي اين استراتژي ذهني 

مدير و  اقتصاد  بافت  تدريجي  نابودي  سياسي«  »سركوب  آن  به  فروپاشي  نهايت  در  و  شوروي  يت 

 منجر گرديد. 

المللي، اولويت سياسي نقش اساسي پيدا كرد. از نظر غرب اولويت سياسي  ـ در روابط بين   3/ 3

به اين معنا بود كه كشورهاي جهان سوم، به هر قيمت بايد در اردوگاه غرب بمانند. و از نظر بلوك  

ي كشورهاي وابسته به غرب و جدايي آنان از بلوك  شرق، اولويت سياسي، تخريب سياسي ـ اقتصاد 

 غرب، به هر قيمت بود. 

آمريكا    3/ 4 رهبري  به  استراتژي غرب،  دوران جنگ سرد،  در  جانبه:  همه  انتقام  استراتژي  ـ 

عليه هر نوع تجاوزي از جانب    «Massive Retaliationانتقام همه جانبه و سريع  براساس »

اي  تدوين و به اجرا گذاشته شد،  ايزنهاور  ن استراتژي كه در زمان  بلوك شرق بود. اجزاي برجسته 

اتحاديه  به صورت  دور  آسياي  تا  اروپا  از  بلوك شرق  اطراف  در  نظامي  كمربند  نظامي  ايجاد  هاي 

)پيمان جنوب شرقي آسيا(  سيتو  )پيمان مركزي( و  سنتو  )پيمان آتلانتيك شمالي(، ناتو اي، شامل  منطقه 

ها، به منزله حمله به تمام اعضاي آنها تلقي  هر يك از كشورهاي عضو اين پيمان بود. هر حمله، به  

با تمام قوا، اعم از هسته شود و دولت مي اتفاق آمريكا  به  با  اي و غيرهسته هاي عضو،  به مقابله  اي 

 خيزند. متجاوز برمي 

آمريكا براي  هاي  زدايي: در سال پاياني جنگ، تلاش اي و تنش ـ خطر جنگ وحشتناك هسته   3/ 5

اي به نتيجه رسيد و براي اولين بار در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت. اما شوروي  ساخت بمب هسته 

سلاح  به  آلماني،  دانشمندان  كمك  با  و  سرعت  به  توانست  هسته نيز  زودي  هاي  به  شود.  مجهز  اي 

افزايش سريع آن در  اي و  هاي هسته ها دست يافتند. توسعه سلاح كشورهاي ديگري نيز به اين سلاح 

اي، به خصوص  هاي مخرب، و بالا رفتن ضريب خطر بروز جنگ هسته كشورهاي دارنده اين سلاح 

اي، جهان دچار كابوس وحشتناك جنگ  هاي هسته هاي قاره پيماي مجهز به كلاهك بعد از توليد موشك 

نابو  اتمي خواه محدود و خواه فراگير جهان را آن چنان  ساخت كه هيچ  د مي اتمي گرديد. يك جنگ 

 گذاشت.  اي را بر جاي نمي برنده 

،  1962اي توسط شوروي در جزيره كوبا، در سالهاي هسته اي با كلاهك هاي قاره نصب موشك 

در آمريكا، جهان را به آستانه يك جنگ اتمي تمام  كندي  در شوروي و  خروشچف  در دوره رياست  

درت، جهان را به وحشت انداخت. پس از آن بود  اي ميان دو ابرقعيار كشانيد. تصور يك جنگ هسته 

  اولا  هاي درگير، در شرق و غرب به اين نتيجه رسيدند، كه براي حفظ خود، لاجرم بايد كه تمام طرف 

منجر    NPTاي  هاي هسته پيمان منع سلاح اي شوند اين امر به تأسيس  هاي هسته مانع گسترش سلاح 

داده شد، كه  هاي تسليبراي كاهش رقابت ثانيا  گرديد.   حاتي گفتگوهاي چند جانبه ضروري تشخيص 

عنوان   ) تحت  گرفت.  Strategic Arms Limitation Talks   (2و 1سالت  ادامه  ثالثا  شكل 

اي را منتفي  هاي سياسي و نظامي ميان دو بلوك شرق و غرب، نه تنها احتمال بروز جنگ هسته تنش 
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هاي درگير  د. بنابراين منافع راهبردي همه طرف دهسازد بلكه احتمال آن را به شدت افزايش مي نمي 

 زدايي است.در استراتژي تنش 

اوايل دهه  ( در چارچوب همزيستي مسالمت Detenteزدايي) سياست تنش  ، كه در  70آميز، از 

به نتايج ملموس و مفيدي    2و    1زمان رياست جمهوري نيكسون آغاز شده بود، با گفتگوهاي سالت  

لي به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شد. روابط اقتصادي ميان دو بلوك  رسيد. در نتيجه چين اص

محدوديت  با  چه  اگر  چين،  و  شوروي  با  آمريكا  ميان  به خصوص  غرب  و  شد.  شرق  آغاز  هايي، 

تازه  تغييرات  چين، سرآغاز  و  شوروي  و  آمريكا  ميان  اقتصادي  بين مبادلات  روابط  در  و  اي  المللي 

 جنگ سرد گرديد. 

ميان سياست   در  تدوين  در  موثر  نيروهاي  و  شوروي  نهادها  با  تقابل  در  آمريكا  راهبردي  هاي 

سابق، دو ديدگاه مشخص و كلي وجود داشت. نظاميان آمريكا مقابله با تهديدهاي روز افزون شوروي  

ان  دارداران و سرمايه ديدند اما ديدگاه دوم، كه متعلق به بانك و بلوك كمونيزم را در آرايش نظامي مي 

اصلي    دانست. محور و برنامه بزرگ آمريكا بود، روابط اقتصادي را براي مهار كمونيزم موثر مي 

اين ديدگاه لغو محاصره اقتصادي چين و شوروي و ايجاد رابطه اقتصاد با كشورهاي بلوك شرق ـ به  

با    هاي اقتصادي بود. خصوص شوروي و چين ـ و مهار رفتارهاي سياسي آنان از طريق وابستگي 

دهه   اوايل  در  نيكسون  آمدن  كار  فوق   1970روي  نفوذ  با  سرمايه العادهو  كه  بزرگ،  اي  داران 

زدايي در  هاي نفتي در اين دوران پيدا كردند، اين ديدگاه غالب شد و سياست تنش بانكداران و شركت 

 ها عليه شوروي و سپس چين و برقراري روابط اقتصادي گرديد. نهايت موجب لغو تحريم 

ميليون تن در سال، موافقت    30راي اولين بار، دولت آمريكا با فروش گندم به شوروي، بالغ بر  ب

قيمت  تعادل  آمريكايي براي حفظ  آن زمان، كشاورزان  تا  بازار، بسياري از محصولات  كرد.  در  ها 

كالاها  كردند. فروش  اي از دولت دريافت مي زدند و بابت آن يارانه كشاورزي و دامي خود را آتش مي 

و محصولات امريكايي به شوروي سابق، سرآغاز تغييرات در مناسبات ميان دو كشور از يك طرف  

 و روابط دولت ـ ملت در شوروي گرديد. 

اي متحول  سابقه: انقلاب الكترونيك جهان را در ابعاد بيـ انقلاب الكترونيك و انفجار اطلاعات    4

ق اواخر  در  كه  صنعتي  انقلاب  از  بعد  روابط  ساخت.  و  داد  رخ  نوزدهم  قرن  اوايل  و  هجدهم  رن 

اقتصادي و سياسي كشورها را متحول ساخت، انقلاب الكرونيك بار ديگر مناسبات جهاني را دگرگون  

اي را موجب گرديد. يكي از مهمترين پيامدهاي انقلاب الكترونيك در عصر  سابقه ساخت و تغييرات بي 

 باشد. هاي استبدادي مي ه در نظام ها، شكستن ديوارهاي جامعه بستماهواره 

جامعه استبدادي يك جامعه بسته است. به اين معنا كه اطلاعات صرفا در محدوده خاصي و در  

كند. در جامعه بسته مردم از آگاهي بر آنچه در  ميان دولتمردان خودي و نه در كل جامعه، گردش مي 

عات معياري براي باز و بسته بودن  باشند. گردش درست و همگاني اطلا گذرد محروم مي جامعه مي 

قابل   ميزان  به  يا  است  برده  بين  از  يا  را  جامعه  ماندن  بسته  امكان  الكترونيك  انقلاب  است.  جامعه 

پاي   از  اشاره شد صلح مسلح شوروي را  اگر چه همان طور كه  نموده است.  تعديل  آن را  توجهي 

برنامه   در  نظامي  تجهيزات  توليد  طرح  چه  اگر  و  ريگان(،  درآورد،  دولت  )در  ستارگان  جنگ 

شوروي را به نقطه دگرديسي اساسي نزديك ساخت، اما در واقع اين انقلاب الكترونيك بود كه ديوار  
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آهنين پيرامون شوروي و ديوار برلين را فروريخت. در عصر انقلاب الكترونيك و انفجار اطلاعات  

 امكان استمرار جامعه بسته وجود ندارد. 

: با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و پايان گرفتن جنگ سرد آن  دو قطبي   ـ پايان نظام  5

با   كه  جهان،  تاري   از  جهاني  فصل  دوم  روابط  جنگ  آن  پي  در  و  رسيد  پايان  به  بود  شده  آغاز 

 المللي نيز متحول گرديد.  بين 

ـ   اما نظم  المللي دوران جنگ سرد، بر هم  نظم دو قطبي حاكم بر روابط بين اولا  خورده است. 

انتقال را طي   دوران  نكرده است. شكل و محتواي روابط جهاني  پيدا  نهايي  جديد غالبي هنوز شكل 

 باشند. كند و طيفي از روندها قابل ملاحظه و شناسايي مي مي

المللي جهان چند قطبي دوران جنگ جاي خود را،  در دوران تحول و دگرديسي روابط بين ثانيا ـ  

هان تك قطبي، تحت مهار آمريكا داده است. دولت شوروي سابق نه يك قدرت نظامي و نه  موقتا به ج 

شود. اين در حالي است كه آمريكا هم چنان يك  يك قدرت اقتصادي اثرگذار و قابل توجه محسوب مي 

 گردد و از قدرت مانور فراواني برخوردار است. قدرت نظامي و اقتصادي برتر محسوب مي 

سياسي  قطب  شكلهاي  حال  در  اما  جديدي  اقتصادي  و  ـ  تغيير  مهمترين  اروپا  در  است.  گيري 

 گيري اتحاديه اروپا است.  تحول شكل 

بعد از تجربه وحشتناك جنگ جهاني دوم، كشورهاي اروپاي غربي به تدريج پذيرفتند كه منافع  

باشد. اما در دوران  ي مشترك آنان نه در جنگ و تخاصم با يكديگر، بلكه در بهم پيوستن و اتحاد آنان م 

هاي راهبردي بلوك شرق در تقابل با اروپا و  جنگ سرد، فعاليت آزادانه احزاب كمونيست، سياست 

محسوب   اروپا  وحدت  راه  سر  بر  جدي  موانع  جمله  از  آمريكا  و  اروپا  نزديك  همكاري  ضرورت 

 شد. مي

واقعي يك  به  به سرعت  اروپا  اتحاديه  جماهير شوروي  اتحاد  فروپاشي  با  با  است.  شده  تبديل  ت 

استقلال كشورهاي بلوك شرق، اتحاديه اروپا به سرعت در حال گسترش است و به يك واقعيت جهاني  

هاي مطمئن به  ناپذير تبديل شده است. كشورهاي اروپاي شرقي به تدريج ، اما با گام اثرگذار و انكار 

مي  اتحاديه  اروپاين  اتحاديه  به  هنوز  چه  اگر  روسيه  نظر  پيوندند.  به  چه  اگر  و  است  نپيوسته  ا 

برژينسكي موانعي بر سر الحاق روسيه به اتحاديه اروپا وجود دارد و به نقل از نخست وزير سوئد  

هاي اقتصادي بزرگي  توانم تصور كنم كه روزي همكاري نويسد كه: »روسيه در آسياست. من مي مي

داريم.«  احتياج  آن  به  دو  باشيم، زيرا هر  داشته  اتحاديه    با روسيه  در  به عضويت  قبول روسيه  اما 

اروپا، يعني »تغيير در خصوصيات اساسي اين اتحاديه«. اما دير يا زود، حداكثر طي دو دهه آينده،  

حال   در  و  گرفته  شكل  عظيمي  اقتصادي  ـ  سياسي  قطب  يك  پيوست.  خواهد  اتحاديه  اين  به  روسيه 

برابر آمريكا، راه مستقل خود را برود، اما    تواند درتوسعه است. اين قطب عظيم اگر چه هنوز نمي 

اين نكته  آينده آن روشن است. و  ديد نظريه منظر  گيرندگان آمريكا  پردازان و تصميم اي نيست كه از 

بندي است در جنگ دوم  هاي راهبردي آمريكا واكنش به اين قطب مخفي مانده باشد بخشي از سياست 

داش با صراحت اظهار  پدر  در  خليج فارس، بوش  تعيين مناسبات جهاني    50ت كه اين جنگ براي 

 باشد. سال آينده مي 
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آسياي دور، قدرت  اقتصادي جهت  در  به رشد هستند. روندهاي سياسي  اقتصادي جديد رو  هاي 

اي، با شركت چين و  ها را به سوي تشكيل يك قطب بزرگ اقتصادي ـ سياسي منطقهحركت اين قدرت 

نش منطقه  كشورهاي  ساير  و  مي ژاپن،  تحليل ان  چه  اگر  اين  دهد.  كه  باورند  اين  بر  آمريكايي  گران 

كشورها، شايد به استثناي ژاپن، راه دور و درازي را در پيش دارند و رقيب جدي فوري و بالفعل  

 شوند. آمريكا محسوب نمي 

كليدي   نقش  به  توجه  با  مابعد جنگ سرد،  ويژه  تحولات  اين  قبال  در  آمريكا،  سياست راهبردي 

به عنوان يك انرژي نسبتا ارزان، در مقايسه با ساير منابع انرژي تثبيت مهار و سيطره خود بر  نفت،  

دهد  باشد. يك نگاه اجمالي به جغرافياي منابع نفتي جهان نشان مي منابع نفت و گاز طبيعي جهان مي 

 هاي نفتي امريكايي است.كه تقريبا، به جز چند مورد، تمامي اين منابع در مهار شركت 

به   يافته،  توسعه  و  قدرتمند  كشورهاي  حتي  جهان،  مختلف  كشورهاي  تغييرات  اين  به  توجه  با 

هاي راهبردي متناسب با دوران ما بعد  تجديدنظر در تعريف منافع و امنيت ملي خود و تدوين سياست 

« خود  اخير  كتاب  در  برژينسكي  كه  را  چه  آن  پرداختند.  سرد  مورد  Choiceگزينش  جنگ   ،»

هاي كلان بخش قابل توجهي از قدرت حاكم  بررسي قرار داده است، در واقع توضيح و تفصيل ديدگاه

مي  آمريكا  كنش در  نهادهاي  و  آمريكا،  دوگانه  احزاب  اكثرا  باشد.  و  عموما  قدرت  ساختار  در  گر 

ند.  هاي كم و بيش مشابه و همگني از »موقعيت كنوني« ابرقدرت آمريكا در صحنه جهاني دارتعريف 

سياست  مي آنچه  متمايز  يكديگر  از  را  آنان  اين  هاي  در  آمريكا  منافع  تحقق  و  تامين  چگونگي  سازد 

جانبه   يك  اعمال  به  خواهان  جمهوري  است،  داده  توضيح  برژينسكي  كه  طور  همان  است.  دوران 

حالي كه  هاي آمريكا اعتقاد دادند، كه برژينسكي آن را به سلطه جهاني تعبير نموده است. در  برنامه 

ها به همكاري با متحدين آمريكا در اروپا و آسياي دور و اتخاذ تصميمات چند جانبه اعتقاد  دموكرات 

دارند. برژينسكي از اين نگرش به »رهبري جهاني« تعبير نموده است. جمهوري خواهان چنين ادعا  

بمي آمريكا  تطبيق سياست خارجي  تغيير و  بوش  كه »سياست خارجي ريگان و  ا شرايط جديد  كنند 

جهان« بود. جمهوري خواهان وظيفه رئيس جمهور آمريكا را »شكل دهي جهان به طوري كه منافع  

دانند اين دقيقا همان موضعي است كه  آمريكا را براي پنجاه سال بعد حفاظت نموده و توسعه دهد مي 

المللي روابط بين بوش پدر، در جنگ دوم خليج فارس رسما اعلام نمود و اظهار داشت كه اين جنگ  

 نمايد. سال آينده تعيين مي  100را براي 

كنند كه نتوانست تعريف جديدي در نقش آمريكا در روابط  جمهوري خواهان كلينتون را متهم مي 

داد. جمهوري خواهان سياست راهبردي خود را  المللي جديد ارايه دهد و فرصت بين  ها را از دست 

 اند:ج اصل استوار كردهبراي دوران ما بعد جنگ سرد بر پن 

احترام به قدرت و استفاده از آن براي حفظ منافع آمريكا سياست آمريكا به بايد تاري  و    اصل اول

هاي اساسي  ها توجه كند و احترام بگذارد، اما تمايلات روشنفكرانه نبايد برنامه هاي ساير ملت نگراني 

بين  فلج سازد. در روابط  دولت دولت را  ندارند. مسئوليت ه المللي همه  يكساني  نقش مهم  دولت  ا  هاي 

 آمريكا در دنيا طوري است كه بايد بتواند در مواقع خطرهاي جدي آزادانه و يك طرفه عمل نمايد. 

ائتلافاصل دوم   ايجاد و حفظ  از  اتحادها  سياست خارجي جديد جمهوري خواهان عبارت  ها و 

 ها نياز دارد.  هانه درباره اولويت است. اما رهبري موثر اين ائتلاف ها به قضاوت آگا
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بين نامهاين كه موافقت اصل سوم   نهادهاي  المللي معامله و سازش ميان كشورها را تسريع  ها و 

 كنند ... اما حل هر موضوعي به تصميمات چند جانبه نياز ندارند. مي

اطلاعات اصل چهارم   در  اساسي  تغييرات  بايد  كه، سياست جديد  جمهوري خواهان  در    اين  و 

هاي مالي را كه محيط سياسي و امنيتي جهان را شكل داده است  ارتباطات، تكنولوژي، تجارت و بخش 

آزادي و   براي  ميان مردم جهان  در  نيروي جديدي  پيدايش  تغييرات موجب  اين  بشناسد.  به رسميت 

 آن را تسريع نمايد. تواند به اين فرايندها كمك نمايد و تغيير در زندگي آنان شده است. دولت آمريكا مي 

اين شيطان، از نظر جمهوري اصل پنجم   دنيا »شيطان« وجود دارد،  خواهان،  اين كه هنوز در 

كساني هستند كه از آمريكا و آنچه آمريكا براي آن ارزش قايل است نفرت دارند. به عبارت ديگر از  

ورد نظر آمريكا  است  كاران جديد شرارت يعني همين: هر كس كه از آمريكا و انچه منظر محافظه 

 نفرت داشته باشند. 

دولت   به  شدت  به  خواهان  مي كلينتون  جمهوري  از  حمله  جديدي  تعريف  نتوانست  كه  كنند 

هاي زيادي را از دست داد. آنها  المللي شدن قدرت  نظامي و اقتصادي آمريكا ارايه بدهد و فرصت بين 

خواهان  در كتاب خود به اين ايرادات جمهوري   برژينسكي   اند.  ها گرفته ايرادات متعددي به دموكرات 

 دهد.  نيز پاس  مي 

:  ـ    6 دموكراسي  و  سوم  نظام موج  گسترش  شاهد  جهان  سرد،  جنگ  گرفتن  پايان  هاي  با 

 باشد. دموكراسي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مي

دو نوع    در كشورهاي در حال توسعه، در دوران جنگ سرد، موانع بر سر راه توسعه سياسي 

اين   اقتصادي و اجتماعي خود  بودند. يك دسته موانع دروني، متاثر از وضعيت سياسي ، فرهنگي، 

كشورها و دسته ديگر موانع بيروني، متاثر از شرايط جهاني و جنگ سرد. با پايان گرفتن جنگ سرد  

دارنده ديگر وجود  اند. نه تنها عوامل خارجي بازموانع بيروني بر سر راه توسعه سياسي از بين رفته 

اولويت  برعكس،  بلكه  سياسي  ندارند  ثبات  جمله  از  آن،  نيازهاي  پيش  و  راهبردي  اقتصادي  هاي 

اند. اگر در دوران جنگ سرد، حقوق  درازمدت، به عوامل تشويق و تاييد كننده دموكراسي تبديل شده 

سياسي   ضرورت  يك  امروزه  بود،  شرق  بلوك  عليه  غرب  بلوك  براي  ابزاري  ناپذير  اجتناب بشر، 

هاي كلان اتحاديه اروپا  تواند ما را در درك سياست شود. فهم اين مسئله و توجه به آن مي محسوب مي 

هاي آمريكا در خاورميانه كمك نمايد. به عنوان مثال چرا آمريكا به دنبال تغيير نظام  و يا حتي برنامه 

، آمريكا امكان نداشت كمترين  سياسي در كشوري مثل عربستان سعودي است؟ در دوران جنگ سرد 

تغيير در نظام سياسي عربستان را تحمل كند. در فضاي جنگ سرد، امكان و احتمال وقوع يك كودتا  

هاي ويژه دوران  در عربستان و روي كار آمدن يك ارتشي جوياي نام و آماده براي استفاده از رقابت 

 احتمال منتفي و بلاموضوع شده است.  جنگ سرد، وجود داشت. اما در دوران ما بعد جنگ سرد اين 

بايستي  اند كه چرا آمريكا مي نظران آمريكايي مطرح كرده گران و صاحب بنابراين برخي از تحليل 

بپردازد؟ در حالي كه   افكار عمومي جهان  در  آن را  ارتجاعي حمايت كند و هزينه  از يك حكومت 

در عربستان( اگر هم منجر به روي كار    ثال  ها )به عنوان متغييرات سياسي و دموكراتيزه شدن نظام 

آمدن يك دولت ملي بشود، در چارچوب روابط اقتصادي حاكم بر كشورها، و در چارچوب منافع ملي  

 اي جز همكاري با جهان غرب و آمريكا ندارد. تعريف شده، چاره 



494 

لي هستند كه  بنابراين در شرايط كنوني جهان در بسياري از كشورهاي توسعه نيافته، عوامل داخ

مي  محسوب  دموكراسي  راه  سر  بر  عمده  راه  مانع  سر  بر  داخلي  عمده  موانع  از  يكي  شوند. 

دموكراسي، فهم و درك مقولات اصلي دموكراسي و رابطه آن با باورهاي ديني رايج مردم و نهادهاي  

 رسمي ديني است. 

با ك شورهاي اسلامي  براي روشن شدن مسئله روند توسعه سياسي در كشورهاي مسيحي نشين 

و  مي جديد  عصر  به  ورود  هستند،  مسيحي  جمعيت  اكثريت  كه  كشورهايي  در  كرد.  مقايسه  توان 

گيرد. زيرا كليساي  استقرار دموكراسي در دوران ما بعد جنگ سرد با سرعت بيشتري صورت مي

قدرت    مسيحي نزديك به دو قرن است كه بهر حال مسئله خود را با مقولات اساسي درباره مشروعيت 

ها و باورهاي ديني رايج مانعي  سياسي و دموكراسي حل كرده است. بنابراين در اين كشورها، نگرش 

المللي و  هاي دموكراتيك ايجاد نكرده است. به همين علت، با كاهش تشنجات بين در برابر رشد جنبش 

صو يونان  و  اسپانيا  پرتقال،  كشورهاي  در  اساسي  تغييرات  اولين  سرد،  جنگ  گرفت.  پايان  رت 

باشند. اگر چه در برخي از اين كشورها  كشورهاي آمريكاي لاتين نيز در معرض تغييرات سريع مي 

 نمايند. ساختارهاي اقتصادي و يا نظامي نقش عوامل بازدارنده توسعه سياسي را ايفا مي 

ا  اما واكنش جهان اسلام به وضعيت جديد متفاوت و درخور توجه است. در كشورهاي اسلامي، بن

هاي  به دلايل و علل متعدد، تعارض ميان دين و دموكراسي هنوز حل نشده است. گرايشات و ديدگاه 

بسيار متفاوت و متضاد وجود دارد، بخشي از اين مشكل به عدم فهم درست بسياري از متفكرين سنتي  

 اشد.  باسلامي از مفاهيم جديد، از جمله منشاء مشروعيت قدرت سياسي و حاكميت ملت مربوط مي 

گذشته   به  برگشت  فرهنگي خود،  ـ  ديني  براي حفظ هويت  از مسلمانان  بسياري  واكنش طبيعي 

هاي سياسي در گذشته نه چندان دور، در تمام كشورهاي جهان متمركز و استبدادي بوده  است. نظام 

، تجديد  باشد. مسلمانان سنتي با نگاه به گذشتهاست. دموكراسي نوين پديده نسبتا جديدي در جهان مي

نظام  احياي  در  را  مي عظمت  نوع خلافت  از  سنتي  حكومت هاي  معادل  را  آن  و  اسلامي  دانند  هاي 

مي  مي مطلوب  مردود  باشد  آن  از  غير  كه  را  آنچه  هر  و  سياسي  داند  نظام  كه  خصوصا  شمارند. 

ضعيت  اي غربي است. و بخش ديگري از مشكل، به اين ترتيب به گذشته تاريخي و ودموكراتيك پديده

 گردد.معاصر كشورهاي غربي و آمريكا با كشورهاي اسلامي مربوط مي 

ناپذير روابط  جهان را فرا گرفته است و اگر چه پيش نياز اجتناب موج سوم دموكراسي  اگر چه  

هاي سياسي است، و  اقتصادي راهبردي، ثبات سياسي درازمدت در چارچوب دموكراتيزه شدن نظام 

ود به اين نكته توجه كرده است كه اتحاد آمريكا با كشورهاي سركوب گر،  برژينسكي نيز در تحليل خ 

ها قبل از  نيز سال   كاتم رايج در دوران جنگ سرد، به آبروي آمريكا بيش از پيش لطمه زده است.  

از   حمايت  با  نبايد  آمريكا  دولت  سرد  جنگ  از  بعد  كه  است  پرداخته  موضوع  اين  به  برژينسكي 

ستبدادي هزينه آن را در افكار عمومي مردم جهان بپردازد. اما آيا دموكراسي  هاي ارتجاعي و انظام 

يك كالاي صادراتي است كه آمريكا يا هر كشور غربي ديگري آن را به كشورهاي توسعه نيافته از  

حكومت  ادامه  جهاني  مناسبات  و  شرايط  اگر  كند؟  صادر  اسلامي  كشورهاي  نوع  جمله  از  هايي 

تابد، آيا شرايط دروني در اين كشورها آماده براي  و كويت و ... را برنمي عربستان سعودي، مصر  

مي  دموكراسي  شدن  نهادينه  و  شرايط  استقرار  تا  كند  بايد صبر  جهان غرب  آيا  نيست  اگر  و  باشد؟ 

توان توقع  شود؟ آيا مي داخلي در اين كشورها مساعد گردد؟ در اين فاصله تكليف منافع غرب چه مي 
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امريكايي داشت كه غربي  داخلي در جهت  ها و  تا شرايط  كنند،  به حال خود رها  اين كشورها را  ها 

 توسعه سياسي مساعد گردد؟

يكي از پيامدهاي پايان جنگ سرد و ضرورت ثبات سياسي درازمدت به عنوان پيش شرط روابط  

المللي، بين اقتصادي راهبردي ميان اعضاي جامعه جهاني تغيير در برخي از مفاهيم رايج در روابط  

المللي دوران جنگ سرد، حاكميت ملي  از جمله و بخصوص مفهوم حاكميت ملي است. در روابط بين 

باشد.  المللي در امور داخلي كشور مي يعني عدم دخالت نهادهاي بين   National Sovereigntyيا  

از زمان تأسيس سازمان ملل متحد، و بخصوص در دوران جنگ سرد شناسايي حق حاكميت ملي، به  

دولت  دولت ادامه همكاري  از  بسياري  دوران  اين  در  اگر چه  بود.  ملل ضروري  با سازمان  هاي  ها 

پيمان عضو سازمان ملل متحد و امضا بيانيه جهاني حقوق بشر و ساير  كنندگان  بين ء  به  هاي  المللي 

گذاشتند. در دوران جنگ  ها را زير پا مي و پيمان  بهانه حق حاكميت ملي، اصول مصرح در اين بيانيه 

داخلي كشورهاي عضو   امور  در  متحد  ملل  نبودند سازمان  مايل  بلوك جهاني  دو  از  يك  هيچ  سرد، 

 . سازمان دخالت نمايد 

، دبيركل سازمان  كوفي عناناما در دوران جنگ سرد، اين ملاحظات ديگر مورد نظر نيست.  

بر   بالا  در  شده  ياد  نكته  بيان  به  سخناني  طي  خود  نوبل  جايزه صلح  دريافت  هنگام  به  متحد،  ملل 

ملت   تحقق حاكميت  به  آن  و مشروط كردن  ملي  به حق حاكميت  نگاه  نوع  اين  در  تغيير  ضرورت 

 د. پردازمي

به عبارت ديگر، در دوران ما بعد جنگ سرد، اعتبار حق حاكميت ملي به تحقق حاكميت ملت  

است. فرايند رو به توسعه »جهاني شدن«، جهان را به يك دهكده جهاني تبديل كرده است. اعضاي  

جهاني   جامعه  بدهند.  انجام  بخواهد  دلشان  كه  كاري  هر  گذشته،  همچون  نيستند،  آزاد  جهاني  دهكده 

باشد. نظم و آرامش جهاني، احترام به حقوق  تفاوت نميگذرد بي سبت به آنچه در محدودهاي ملي مي ن

هاي سياسي بيش  طلبد. مشروعيت نظام هاي اساسي انسان و از جمله حق حاكميت ملت را مي و آزادي 

 باشد. گيري آن وابسته مي از هر زمان، به مشاركت مردم در شكل 

كشور كه  مشكلاتي  از  روبرو  يكي  آن  با  اسلامي  كشورهاي  جمله  از  جهان،  نيافته  توسعه  هاي 

بين  روابط  در  ملي  حاكميت  اعتبار  عدم  شكلهستند،  در  مردم  مشاركت  عدم  اثر  بر  گيري  المللي 

 باشد. حاكميت و فقدان مشروعيت نظام مي 

المللي در دوران ما بعد جنگ  بين مهمترين مسئله در روابط المللي : ـ جهان اسلام و روابط بين 7

با   و...(  آمريكا  و  )اروپا  شمالي  نيمكره  و صنعتي  يافته  توسعه  كشورهاي  مناسبات  سرد، چگونگي 

هاي صاحب نظران غربي و امريكايي،  ها و بررسي اي است كه در تحليل جهان اسلام است. اين نكته 

 شود. از جمله در كتاب اخير برژينسكي ـ ديده مي 

 علل و دلايل اين امر به شرح زير است:   برخي از

اسلام به عنوان يك دين پويا، بالاترين نرخ رشد را در دنيا دارد. در آمريكا جمعيت هفت    اولا  

 شود. )سابقا يهوديان رتبه دوم را داشتند(. ميليوني مسلمانان بعد از مسيحيت دومين دين محسوب مي 
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كند. بنابراين برخلاف ساليان گذشته اسلام براي  ي ميليون مسلمان زندگي م  25در اروپا بيش از  

باشد.  هاي عربستان و شترسواران و چادرنشينان نمي ها ديگر يك دين ناآشناي متعلق به بيابان غربي 

چشم  و  فعال  حضور  اسلام  غربي  كشورهاي  كشورهاي  در  در  مسلمانان  اين،  بر  علاوه  دارد.  گير 

هاي خود با اين  گيرند كه چگونه با حفظ اصول و ارزشاند و مي اروپايي و آمريكا به تدريج ياد گرفته

 جوامع همكنشي نمايند و بر فرايندهاي سياسي اين كشورها اثرگذار باشند. 

مسلمانان جهان با جمعيتي نزديك به يك ميليارد و سيصد ميليون نفر، به صورت كمربندي  ثانيا  

نيمكر دو  اقيانوس اطلس، ميان  تا  آرام  اقيانوس  از  ه شمالي و جنوبي قرار گرفته از  اند. جمعيتي كه 

 شود. خواب قرون برخاسته و بيدار شده است و به سرعت وارد عصر جديد مي 

گرايان و  هاي اسلامي در جهان اسلام طيف وسيعي از سنت مسلمانان بيدار و سياسي شده و جنبش 

ملت  ديني  روشنفكران  تا  اسلامي  خلافت  تجديد  به  معتقد  تا    گراسلفيان  دموكراسي،  هوادار  و 

دهند. اما در تمام اين گرايشات يك وجه مشترك  سكولارهاي خواهان جدايي دين و دولت را تشكيل مي 

آن   و  دارد  وجود  امريكايي مشهود  ضد  بخصوص  غربي،  ضد  سياسي  .  باشدمي   مواضع 

ها و علل آن  به ريشه اند اما  ها به اين كينه و نفرت پي برده و توجه كردهخواهان و دموكرات جمهوري 

زخم پرداخته  كه  است  حالي  در  اين  ندارند.  آن  جبران  براي  هم  طرحي  و  از  اند  ناشي  عميق  هاي 

پيدا   التيام  هنوز  مسلمانان  ناخودآگاه  و  آگاه  وجدان  در  اسلامي  كشورهاي  در  كهن  استعمار  عملكرد 

 نكرده است. 

نتوانسته هنوز  مسلمانان  از  بسياري  ديگر  طرف  برااز  عملكرد  اند  از  ناشي  حقارت  حساس 

و اشغال قدس   فلسطين  فاجعه  آن زنده بودن  از دلايل  يكي  كنند. شايد  پيدا  استعمارگران غربي غلبه 

هاي اسلامي عموما مستبد، سركوبگر و فاسد و فاقد كارايي و بعضا  شريف است. علاوه بر اين دولت 

  1357ي كه بخصوص بعد از انقلاب  هاي اسلام وابسته به غرب يا دست نشانده غرب هستند. جنبش 

اند، عليرغم طيف گسترده تعلقات فكري و سياسي اين عنصر ضد غربي  ايران، به شدت سياسي شده

سازند. علاوه بر اين نهادها و نيروهايي، از هر دو طرف، به تقابل  را با درجات متفاوت، منعكس مي 

نظريه برخورد  هانتنيگتون  ند. در حالي كه  كنزنند و آن را تئوريزه ميميان اسلام و غرب دامن مي

كاران آمريكا را توجيه  هاي تجاوزگرايانه بوش پدر و پسر و نو محافظه ها را مطرح  و سياست تمدن 

مي مي تلاش  آمريكا،  نظامي  پردازان  نظريه  تا خطر  كند،  اسلام  كنند  را  Islam Fobia) موهوم   )

 ( بسازند. Red Fobia) موهوم سرخ جايگزين خطر  

رياست   هنگام  جماهير  گورباچف  به  اتحاد  در  قدرت  ساختارهاي  در  اساسي  تغييرات  آغاز  و 

شوروي سابق، برژينسكي در تحليل رويدادهاي شوروي متذكر شد كه بزرگترين خيانت گورباچف به  

هاي عظيم  هاي آمريكا، براي توجيه برنامه آمريكا، محروم كردن آمريكا از دشمن است. ميليتاريست 

در افكار عمومي مردم آمريكا خود به يك »دشمن«، خواه واقعي و خواه فرضي، نيازمندند. با    نظامي 

« از بين  خطر موهوم سرخفروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و پايان جنگ سرد مباني واقعي »

تاريخي عملكرد   آن شد. رويدادهاي جهان اسلام و سوابق  به زودي اسلام فوبيا جايگزين  اما  رفت. 

اسلامي و مواضع ضد غربي جنبش اس در كشورهاي  انتحاري  تعمار غربي  و عمليات  اسلامي  هاي 

بتوانند آن را در  اسلام فوبيا  هاي تندروي اسلامي، همه موجب آن شده است كه طراحان  توسط گروه 

 اذهان و افكار عمومي توجيه نمايند. 
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نگراني ر  2001فاجعه و جنايت »سپتامبر   اين ترس و   ، بي آمريكا«  به طور  تشديد  سابقه ا  اي 

اي  نمود، و روابط جهان غرب، به خصوص آمريكا را با جهان اسلام به طور عام وارد مرحله تازه 

كرد. برژينسكي در تحليل خود با ظرافت به اين مسئله پرداخته است اما نه به تحليل ريشه ها و علل  

 پرداخته است.   آن و نه به چگونگي برخورد با آن و حل اين مسئله پيچيده

هاي اسلامي  از طرف ديگر، بزرگترين منابع طبيعي جهان، از جمله نفت و گاز در سرزمين   ثالثا

هاي سال در آينده به نفت و گاز و ساير منابع  لاست. سرنوشت جهان صنعتي و نيمكره شمالي تا سا 

 باشد. طبيعي اين منطقه از جهان وابسته مي 

جمله آمريكا در رابطه با منافع راهبردي خود و پيوند اين منافع  به عبارت ديگر، جهان غرب، از 

با كشورهاي اسلامي با يك پارادوكس روبرو است. از يك طرف روابط استراتژيك با جهان اسلام به  

هاي گذشته و اقدامات جدي براي ترميم ذهنيت مسلمانان نسبت به غرب نيازمند است و  اصلاح ديدگاه 

ديگر طرح مساي  مانع  لي همچون برخورد تمدن از طرف  فوبيا،  ها و كوبيدن بر طبل توخالي اسلام 

بينانه براي  كارهاي اساسي و واقع باشد. اين تعارض موجب شده است كه هنوز هم راه بهبود روابط مي 

 بهبود يا بهينه كردن روابط ميان جهان اسلام با غرب مطرح نگردد.

ريزان غربي و هم  هاي دو طرف، هم در ميان برنامه اگر چه علائمي از تغيير و تحول در ديدگاه 

شود اما هنوز  راه زيادي براي رسيدن به  گرايشات و مواضع سياسي ـ ايدئولوژيك مسلمانان ديده مي 

 باشد.  يك نطقه دگرگوني چرخش تاريخي در پيش روي مي 

مسلمانان و    گيرد كه هر دو طرف يعني هم بخشي از تعارض يا تضاد اصلي از آنجا سرچشمه مي 

هاي خود هستند. نگاه مسلمانان عموما و اكثرا به  ها، اسير گذشته ها به خصوص امريكايي هم غربي 

كارنامه گذشته غرب در كشورهاي اسلامي است و كمتر به امكانات كنوني و آينده و دنياي جديد و  

مانان و ارتقاء سطح  مندي از اين امكانات براي تغيير و تحول مطلوب در زندگي مسل چگونگي بهره 

اقتصادي، از بين بردن فقر و اختلافات طبقاتي، و در مجموع توسعه   بهبود وضع  آگاهي سياسي و 

ها بيشتر،  ها كمتر و آمريكايي ها نيز، اروپايي كنند. غربيانساني، اعم از سياسي يا اقتصادي فكر مي 

ه خصوص اعراب، غلبه پيدا كنند. به  اند بر احساس بيمارگونه خود عليه مسلمانان، بهنوز نتوانسته 

عنوان مثال، اگر در ايالت اوكلاهما، يك گروه آمريكايي ساختمان دولت فدرال را منفجر كند، و اگر  

هاي متعصب ضد اسلامي قرار گيرد  ها مسجد در آمريكا و اروپا مورد حمله نژاد پرستان و گروه ده

آورند، اما اگر بمبي در تركيه يا  خن به ميان نمي هاي مسيحي سگران از تروريست ها و تحليل رسانه 

كشند و از آن براي تحريك احساسات ضد  آرژانتين يا رياض منفجر گردد، پاي اسلام را به ميان مي 

 گيرند.  اسلامي و توجيه » خطر موهوم اسلام « بهره مي 

نابساماني  علل  تحليل  در  مسلمانان  طرف  يك  مياز  فرافكني  خود  ازهاي  و  ديگر    كنند  طرف 

 هاي گذشته و حال خود نيستند. غربيان نيز حاضر به قبول مسئوليت 

مي برژينسكي   خود  تحليل  حادثه  در  كه  ملاحظه  11پذيرد  قابل  تاثير  روابط  سپتامبر  بر  اي 

المللي داشته است و جهان را تغيير داده است. اما بيش از همه در خود آمريكا اثر گذاشته است.  بين 

ناگهان  آسيب   آمريكا  به  از  برژينسكي  است.  خورده  شديدي  تكان  و  كرد  پيدا  آگاهي  خود  پذيري 

براي   درازمدت  استراتژي  يك  پيرامون  آسيا  شرق  و  اروپا  با  نظر  اتفاق  يك  به  رسيدن  ضرورت 



498 

پردازد. اما در مورد اثرات اين حادثه بر ارتباط غرب )نيمكره  « مي بالكان پيچيده جهانيمديريت »

 اسلام و مسلمانان و راه كاهش اين تشنجات و بهبود روابط سكوت كرده است. شمالي( با جهان 

« در  يا  گزينشبرژينسكي  جهان  بر  آمريكا  هژموني  به  و  منابع  اشتراك  يا  منافع  تقابل  به   ،  »

از   منافع غرب  و حفظ  تامين  و  كه كسب  اين  بر  اصرار  و  است  پرداخته  جهان  با  آمريكا  همكاري 

اع و  سيطره  و  سلطه  سياست طريق  و  مال  همكاري  از طريق  بايد  بلكه  نيست  ممكن  طرفه  يك  هاي 

غربي   پيمانان  هم  و  اروپا  اتحاديه  با  همسويي  و  همكاري  در  عمدتا  نگرش  اين  اما  باشد.  همسويي 

است، نه با جهان اسلام. ضمن آن كه بايد پذيرفت كه جهان اسلام تا رسيدن به مرحله توسعه سياسي  

ل مشكلات اساسي فاصله زيادي دارد. اين امر همكاري با جهان اسلام را  و تحقق حاكميت مردم و ح 

 سازد.بسيار مشكل، و چه بسا غيرممكن مي 

هاي اقتصادي داده است. روابط  هاي سياسي دوران جنگ سرد، جاي خود را به اولويت اولويت 

است، مناسبات    اقتصادي مطلوب كشورها، روابط راهبردي يا درازمدت و نه كوتاه مدت، تعريف شده

هاي  اي شكل گرفته است كه هر يك از كشورهاي توسعه يافته، به دنبال تنظيم برنامه جهاني به گونه 

سال، يا بيشتر در آينده مي باشند. پيش نياز روابط اقتصادي راهبردي    20اقتصادي خود براي ده تا  

در باقيماندن كشورها، به  ثبات سياسي به معناي جديد آن است. در دوران جنگ سرد ثبات سياسي،  

بايستي در بلوك غرب بماند، حتي  هاي جهاني بود. به عنوان مثال، ايران مي بندي هر قيمت در جبهه 

اگر مجبور باشد مخالفين را سركوب نمايد و با مشت آهنين حكومت كند. اما در دوران ما بعد جنگ  

نظام  شدن  دموكراتيزه  معناي  به  سياسي  ثبات  سياسي سرد،  مي   هاي  دوران  تعريف  اين  در  شود. 

 شود. تر تعريف مي هاي استبدادي با ثبات ترين حكومت ترين نظام دموكراتيك از قوي ضعيف 

 ـ تحولات جهاني و خاورميانه  8

نيز در مسير تغيرات و تحولات   با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، و پايان جنگ، خاورميانه 

اند. در زمان پايان جنگ سرد  اي را تدارك ديده هاي ويژه تاريخي قرار گرفته است و اهداف و برنامه 

اين منطقه،  در  دو جنگ بزرگ   ، ايران و عراق  پايان جنگ  از  بعد  ق  با محوريت عرا  تا كنون و 

از موضوعات   صورت گرفت . بي ترديد نفت خاورميانه و درآمد كشورهاي عربي از صادرات نفت،

 باشد.     ها مي اصلي اهداف برنامه 

دارد . اگرچه گاه به  ترين ذخائر نفتي و گاز طبيعي جهان در منطقه خاورميانه قرار گرفته غني 

بيني تاري  اتمام اين منابع منتشر  يانه و پيش مورد حجم ذخائر نفتي و گاز طبيعي خاورمگاه آماري در 

 چنان در برگيرنده يكي از ذخائر نفتي جهان است.  گردد، اما خاورميانه هم مي

باشگاه رم،  بالغ بر    1972در    به عنوان مثال  نفتي جهان را  بشكه برآورد    550ذخائر  ميليارد 

به اتمام خواهد    1990ده بود كه اين ذخاير تا  بيني كرپيش   كرده بود كه باتوجه به حجم توليد ساليانه ، 

ميليون بشكه نفت مصرف كرده است، و ذخاير نفتي تاييد شده را    600رسيد. در طي اين مدت جهان  

ميليون    73شود كه عليرغم مصرف روزانه  بيني مياند. پيش بيش از سه هزار تريليون برآورد كرده

 به بيش از چهار هزار ميليارد تخمين زده شده است .   بشكه نفت در جهان، برآورد حجم ذخاير نفتي

و   آمريكا  منافع  با  مستقيما  آن،  قيمت  ازياد  و  نفت  اين  از  مقداري  روزانه  صادرات  و  توليد 

دهه   اوايل  از  كه  مهمي  مسايل  از  يكي  دارد.  ارتباط  نفت  كننده  افزايش    1970كشورهاي صادر  با 
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شورهاي صادر كننده نفت در جهان و در خاورميانه و  سريع قيمت نفت به وجود آمده درآمد عظيم ك

ـ به موجب آمارهاي اوپك    1986تا    1976چگونگي مصرف و ذخيره آن بود. در طي ده سال ـ از  

 ميليارد دلار بوده است.   1700درآمد كشورهاي اسلامي دارنده نفت، از صادرات نفت بالغ بر  

ت و  تجهيزات  خريد  صرف  نفتي،  درآمد  اين  سوم  به  يك  غربي  كشورهاي  از  نظامي  سليحات 

هاي جنگي، صنايع نظامي آمريكا را، كه بعد از  خصوص آمريكا مي شد. اين حجم عظيم خريد سلاح 

مي  نجات  بود،  شده  مواجه  بحران  با  ويتنام  خريد  جنگ  نيز صرف  نفتي  درآمد  سوم  يك  حدود  داد. 

به عنوان دلاره باقيمانده،  انداز در  كالاهاي مصرفي شده است. يك سوم  يا به صورت پس  نفتي  اي 

بانك بانك  در  آن  اعظم  قسمت  و  اروپايي  مي هاي  نگهداري  آمريكا  پولي  هاي  قدرت  در خدمت  و  شد 

داري جهاني قرار داشت. اين نظام بانكي با اين امكانات مالي، به كشورهاي جهان سوم وام  نظام بانك 

 نمود. داد و نظام اقتصادي آنان را كنترل مي مي

دوران جنگ سرد، اين وضعيت چندان قابل اعتماد و يا بادوام نبود. يك تغيير در بازيگران  در  

در   جابجايي  يك  و  مثال،  عنوان  به  عربي  كشور  يك  در  نفت،  كننده  صادر  كشورهاي  در  سياسي 

هاي ميليارد دلاري از يك بانك به بانك ديگر يا، از يك كشور به يك كشور ديگر موجب ايجاد  سپرده

 شد.ن و يا حتي ورشكستگي سيستم هاي بانكي مي بحرا

هنگامي كه جنگ سرد به پايان رسيد و آمريكا ناگهان با »فقدان دشمن« روبرو گرديد، بحراني  

هاي عظيم نظامي را به شدت زير سئوال بردند. در  در داخل آمريكا بوجود آمد. مردم آمريكا بودجه 

دلار بودجه ارتش با مشكل روبرو شد. نياز آمريكا  ميليارد    275دولت آمريكا براي تصويب    1990

عليه صدام،  شديدي  تبليغات  كه  شد  آن  موجب  جنگ  و  دشمن  مطرح    به  جدي  خطر  يك  عنوان  به 

هايي  گرديد. ناگهان ارتش عراق، چهارمين ارتش بزرگ و مقتدر جهان معرفي شد. در چنين زمينه 

آمريكا ميليتاريزم  نجات  موجب  كويت،  به  عراق  تصويب    حمله  به  درخواستي  بودجه  تنها  نه  شد. 

محل   از  عربي،  كشورهاي  توسط  هزينه جنگ  دلار  ميلياردها  بلكه  سنا،  و  آمريكا  نمايندگان  مجلس 

بهانه   به  نظامي  تجهيزات  دلار  ميلياردها  اين  بر  علاوه  شد.  پرداخت  بانكي  سپرده  نفتي  دلارهاي 

جنگ دوم خليج فارس، نه تنها ذخيره دلارهاي  »تهديد امنيت« به كشورهاي عربي فروخته شد. پايان  

بانك  در  كشورهاي عربي  هم  نفتي  »مقروض«  كشورها  اين  بلكه  شد،  »هزينه«  تماما  خارجي  هاي 

 شدند.

بين  روابط  در  تغييرات  و  سرد  جنگ  يافتن  پايان  و  با  اروپا  اتحاديه  افزون  روز  رشد  المللي، 

قطب شكل آمگيري  دولت  راهبردي  سياست  جديد،  با  هاي  جديد  و  بزرگ  خاورميانه  يك  ايجاد  ريكا، 

مي  دوران  اين  با  متناسب  اقتصادي  و  سياسي  بزرگ،  ساختارهاي  خاورميانه  از  منظور  باشد. 

كشورهاي عربي و غيرعربي خاورميانه، با منافع كشورهاي حوزه شرقي درياي مديترانه كشورهاي  

پاكست  و  افغانستان  مركزي،  آسياي  قفقاز،  شمالي،  مي افريقاي  اين  ان  اجراي  راه  سر  بر  اما  باشد. 

تا  فلسطين و اسرائيل  مسئله  مانع اول  سياست و راهبردي موانع چندي وجود داشته و دارد.   است. 

زماني كه مسئله فلسطين حل نشود، تغييرات اساسي در خاورميانه امكان پذير نيست. جامعه جهاني  

است و آن تأسيس يك دولت مستقل فلسطيني در  در مورد مسئله فلسطين به يك اجماع و اتفاق رسيده  

باشد، اگر چه اسرائيل خواهان صلح نيست و پايان تخاصم  نوار غزه و كرانه غربي رودخانه اردن مي 

مي  خود  فروپاشي  موجب  درازمدت  در  را  صلح  برقراري  بين و  روابط  اما  نقطه بيند،  به  اي  المللي 
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براي   حتي  كنوني،  وضعيت  ادامه  كه  است  بنابراين  رسيده  دارد.  بالايي  هزينه  نيز  آمريكا  دولت 

بيني، اين  هاي فلسطين نيز با واقع ها و سازمان اي جز پذيرفتن اين امر ندارد. گروهاسرائيل هيچ چاره 

 اند. فرمول را پذيرفته 

هاي راهبردي آمريكا در خاورميانه، با دو مانع ديگر، يعني عدم همكاري و هماهنگي  اما سياست 

سياست دو   اين  با  ايران  و  خاورميانه  كشور عراق  در  كلاني  برنامه  هيچ  است.  بوده  روبرو  نيز  ها 

بدون حضور و مشاركت عراق و از آن مهمتر ايران موفق نخواهد بود. جنگ اخير عراق، سقوط  

درگيري  عليرغم  است.  برداشته  راه،  سر  از  را  اول  مانع  كنوني،  صدام،  كشتارهاي  و  نظامي  هاي 

و  خواهد    شواهد  خود  آرام  سرانجام  به  زود  يا  دير  عراق،  مسئله  كه  است  آن  از  حاكي  همه  قرائن 

 رسيد. 

با سياست  ايران  هماهنگي  از  اما  مهمتر  به مراتب  در خاورميانه بزرگ  آمريكا،  هاي راهبردي 

درازمدت و استراتژيك با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز، افغانستان    عراق است. هر نوع رابطه

به شدت ضعيف شده است و در  لاج ايران صورت گيرد. اگر چه دولت روسيه  با همكاري  بايد  رم 

آمريكا عمل مي  با  بيش هماهنگ  و  كم  از مسائل جهاني،  و مي بسياري  اعمال سياست كند  هاي  تواند 

ايران به   اما همكاري  راهبردي آمريكا در كشورهاي حوزه قفقاز و آسياي مركزي را تسهيل نمايد، 

تر از همكاري روسيه با آمريكا است. و شايد به همين علل باشد كه فشار  تر و اقتصادي ب حياتي مرات

آمريكا به ايران همچنان ادامه پيدا خواهد كرد . در شرايط كنوني جهاني، ايران براساس منافع ملي و  

د بررسي قرار  هاي راهبردي آمريكا در منطقه را مورتواند سياست هاي سياسي و اقتصادي مي اولويت 

بي  سياست دهد.  اين  اجزاي  از  برخي  اين  ترديد  از  اجزايي  اما  است.  قبول  غيرقابل  ايران  براي  ها 

گاز  ها مي سياست  و  نفت  انتقال  مثال  به عنوان  باشد.  دو كشور  براي هر  منافع مشترك  تواند حاوي 

تر از هر  تر و مطمئن طبيعي آسياي مركزي به بازارهاي جهاني از طريق ايران به مراتب با صرفه 

 باشد.راه ديگري است و اين متضمن منافع سياسي و اقتصادي براي ايران نيز مي 

برنامه  و  اهداف  برابر  در  مقاومت  توسعه اما  ملي  هاي  منافع  با  تضاد  در  كه  آمريكا،  طلبانه 

ميسر است    اي براساس تساوي حقوق و منافع دو جانبه، تنها هنگامي باشد و ايجاد رابطه كشورمان مي 

 كه مشكل رابطه دولت و ملت در ايران حل شود و فاصله عميق كنوني ترميم پيدا كند. 

 ـ ايران، آمريكا و جامعه جهاني 9

با پايان گرفتن جنگ سرد و موقعيت ژئوپوليتيك ايران نيز دستخوش تغيير و تحول تاريخي شد.  

شمال روسيه تزاري و در جنوب    در طي دو قرن گذشته، ايران بين دو قدرت رقيب و متخاصم، در 

هاي كلان كشور به شدت تحت تاثير اين وضعيت دو قطبي و  دولت انگليس، قرار گرفته بود. سياست 

دشمني رقابت  و  كنار  ها  هم  با  قدرت  دو  اين  هم  مواردي  در  داشت.  قرار  همسايه  قدرت  دو  هاي 

 كردند. آمدند و كشورمان را ميان خود تقسيم مي مي

تقسيم  سياستمداران   دو گروه عمده  به  اين وضعيت ژئوپوليتيك  با  در رابطه  ايران  دولتمردان  و 

شده بودند. يك گروه بر اين باور بودند كه چون ايران توان ايستادگي و مقاومت در برابر دو قدرت  

قدرت،  دو  اين  از  يك  هر  به  مشابه  امتيازهاي  دادن  با  كه  است  اين  چاره  تنها  ندارد،  را  همسايه 

اي به طور مثبت ميان نفوذ آنان در ايران ايجاد شود. در برابر اين نگاه و نگرش سياستمداران  موازنه 
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قبيل   از  ايران دوست،  دولتمردان ملي و  به سياست موازنه  فراهاني، اميركبير، مدرس و مصدق  و 

ند. موازنه  دانستمنفي اعتقاد داشتند و حفظ منافع و امنيت ملي را تنها در سايه اعمال اين سياست مي 

اي ندهد و هر امتيازي هم كه در  منفي به اين معنا بود كه ايران به هيچ يك از دول بيگانه امتياز ويژه 

 شرايط خاصي، به يك دولت خارجي واگذار شده است پس گرفته شود. 

ها در روسيه و سقوط تزارها، معادله قدرت به نفع انگليس بر هم خورد  پس از پيروزي بلشويك 

هـ.ش، به تثبيت جايگاه و نفوذ   1299انگليس با استفاده از خلاء قدرت در روسيه، با كودتاي  و دولت 

روسيه،   »متفقين«  كشورهاي عضو  دوم،  جهاني  جنگ  در طي  پرداخت.  ايران  در  خود  جانبه  يك 

 انگليس و آمريكا ايران را اشغال كردند و بر كشورمان مسلط شدند. 

ها  ها و كشمكش آغاز جنگ سرد بار ديگر ايران صحنه رقابت با پايان گرفتن جنگ جهاني دوم و  

 ميان دو بلوك شرق و غرب گرديد. 

المللي حاكم بود. اگر كشوري  در دوران جنگ سرد اصل »يا با مني يا بر مني« بر روابط بين 

 گرفت.خواست در تقابل دو بلوك شرق و غرب شركت كند، از هر دو سو تحت فشار قرار مي نمي 

چنين   دكتر  در  »فاطمي  شرايطي  مصدق،  دكتر  دولت  خارجه  امور  مثبت وزير  را  بيطرفي   »

هاي جهاني دو بلوك  بندي ويژگي سياست خارجي ايران ترسيم نمود به اين معنا بود كه ايران در جبهه 

نمايد.  ماند. اما روابط خود را با هر دو بلوك، بر اساس منافع ملي حفظ مي شرق و غرب، بيطرف مي 

نظر، اين سياست بيطرفي مثبت خوانده شد. دكتر فاطمي، براي اولين بار در سفري به بغداد، از اين م 

اين نظريه را در يك كنفرانس مطبوعاتي مطرح كرد. اما عمر دولت مصدق كوتاه بود... اين نظريه  

 گرديد. ناصر و نهرو، سوكارئو، تيتو  با پيشگامي جنبش غيرمتعهدها  بعدها منشاء پيدايش 

بي   براساس  بغداد )كه  نظريه  پيمان نظامي  در  ايران  دكتر مصدق عضويت  دولت  طرفي مثبت، 

مركزي،   پيمان  در  عضويت  از  ايران  امتناع  نپذيرفت.  را  شد(  معروف  مركزي  پيمان  به  بعدها 

ساخت. در شرايط آن روز  استراتژي جهاني بلوك غرب، و در راس آن آمريكا را، ناقص و ناتمام مي 

هاي كودتا عليه دكتر  است براي غرب به هيچ وجه قابل قبول نبود. يكي از انگيزه جنگ سرد، اين سي

مصدق امتناع ايران از شركت در پيمان بغداد بود. شايد اگر دكتر مصدق در مورد عضويت ايران  

داد، دولت آمريكا با دولت انگليس عليه دولت ايران  در پيمان نظامي بغداد انعطاف از خود نشان مي 

 زدند. شدند دست به كودتا نمي مي متحد ن

از طرف ديگر، اما رقابت دو بلوك شرق و غرب در دوران جنگ سرد به نفع حفظ يكپارچگي و  

سال  در  كردستان  و  آذربايجان  مورد  در  مثال  عنوان  )به  كرد.  كشورمان عمل  ارضي  هاي  تماميت 

 ( 1324و    1323

ايران   بقاي  ضرورت  و  سرد  جنگ  دوران  در  سياسي  غربي،  اولويت  كشورهاي  اردوي  در 

امكان  را  مردمي  مشروعيت  فاقد  و  سركوبگر  و  خشن  دولت  يك  استبداد  استمرار  بود.  ساخته  پذير 

پيمان  اصول  تمامي  نقض  عليرغم  بين سلطنتي  و  هاي  بشر،  حقوق  جهاني  بيانيه  جمله  از  و  المللي 

 عليرغم كارنامه سياه ساواك، مورد حمايت غرب، و آمريكا قرار داشت. 
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ر دوران ما بعد جنگ سرد، اگر چه نظام جهاني جديد هنوز به طور كامل شكل نگرفته است،  د 

اما تغييرات و تحولات اين دوران، بر وضعيت ژئوپوليتيك ايران اثر گذاشته و آن را، بعد از دو قرن  

ست  تغيير داده است. به طوري كه امروز ديگر نه سياست موازنه منفي و نه موازنه مثبت و نه سيا

»بيطرفي مثبت« و يا جنبش غيرمتعهدها، هيچكدام معنا ندارد. بلكه در پرتو تحولات جهان و شرايط  

هاي  بايستي از يك طرف منافع و مصالح ملي و از طرف ديگر برنامه دوران ما بعد جنگ سرد، مي

 .المللي تعريف و تدوين گردد كلان در رابطه با اين منافع و مصالح در قلمرو روابط بين 

هاي  به عنوان مثال، حفظ تماميت ارضي در صدر مصالح ملي كشورمان قرار دارد. اگر رقابت 

چنين   سرد،  جنگ  بعد  ما  دوران  در   كرد،  عمل  ايران  ارضي  تماميت  نفع  به  سرد،  جنگ  دوران 

قدرت  برعكس  بلكه  ندارد.  وجود  از  حساسيتي  اسرائيل  دولت  بخصوص  و  جمله  از  منطقه،  هاي 

جدايي جنبش  قوميت هاي  ميطلب  حمايت  مختلف  طرح  هاي  تشكيل    برناردلوئيز كند.  براي  نيز 

هاي مستقل قومي در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي كاملا شناخته شده است. حفظ تماميت  دولت 

تر از دوران جنگ سرد است. هر  تر و پيچيده ارضي كشورمان در چنين شرايطي به مراتب حساس

تواند به بالكانيزه شدن نه تنها  تدبيري مي المللي اين دوران و بي و روابط بين   توجهي به شرايط گونه بي 

 ايران، بلكه كل منطقه منجر گردد.

هاي جديدي  در دوران ما بعد جنگ سرد، نظام دو قطبي دوران جنگ سرد وجود ندارد. اما قطب 

ب جديد اقتصادي و سياسي  باشد. همان طور كه اشاره شد، اتحاديه اروپا به قطگيري مي در حال شكل 

كشور و جمعيتي بيش از    20تعيين كننده در روابط جهاني تبديل شده است. اتحاديه اروپا، با عضويت 

سرانه   400 درآمد  با  و  رشد  به  رو  اقتصادي  و  برژينسكي:  ميليون  اعتراف  به  آمريكا،  معادل  اي 

نمي  تهديد  را  اروپا  خطري  نيست.  آمريكا  هژموني  قبول  به  هژموني  »حاضر  اروپا  رشد  اما  كند. 

هاي سياسي و اقتصادي اتحاديه  هاي جدي ميان اولويت كند«. بنابراين تفاوت جهاني آمريكا را تهديد مي 

از   برخي  دارد.  وجود  ايران  و  خاورميانه  اسلام،  جهاني  كليدي  مسايل  پيرامون  آمريكا  و  اروپا 

ها  تا مواضع آمريكا. به عنوان مثال اروپايي   تر است هاي اتحاديه اروپا براي ايران قابل قبول سياست 

نمي  شرارت  تجلي  آمريكا،  برخلاف  را،  مي تروريزم  سياسي  بيشتر  را  آن  بلكه  بنابراين  بينند  دانند. 

معتقدند بايد مبارزه با تروريزم با شناخت و قبول اقدامات مستقيم ضد تروريستي و هم چنين اعمال  

كند. به جاي تنها مبارزه با معلول  و اجتماعي آن را قطع مي   هاي سياسي هايي باشد كه ريشه سياست 

توان به مواضع اتحاديه اروپا در  اي آن برخورد كرد. در همين راستا مي بايد با عامل يا عوامل ريشه

تواند  هاي سركوبگرانه اسرائيل اشاره كرد. بنابراين ايران مي مورد كشور مستقل فلسطيني و سياست 

مند المللي به نفع خود بهره هاي راهبردي اتحاديه اروپا، در روابط بين ايانه از سياست گربا تحليل واقع 

 گردد.

اما موفقيت در اين سياست در گرو تن در دادن ايران به اصلاحات سياسي در كشور است. ايران  

اديه اروپا  المللي در اين رابطه است. اتحهاي بين هاي جهاني و پيمان متهم به نقض حقوق بشر و بيانيه 

تر  بيش از آمريكا دغدغه حقوق بشر را دارد. توسعه سياسي در كشوري مثل ايران براي اروپا جدي 

بهره  كنوني جهان  از شرايط  تواند  هنگامي مي  ايران  است.  آمريكا  اساسي  از  تغييرات  مند گردد كه 

سياست  مورد  در  شود.  هماهنگ  جهاني  شرايط  با  و  بپذيرد  را  راهبردي سياسي  در    هاي  آمريكا 

هاي گذشته اجمالا اشاره شد. تكرار آن  ها، در قسمت خاورميانه بزرگ و چگونگي تعامل با اين برنامه 
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آميز با آمريكا در اين منطقه، بدون قبول  شود كه تعامل موفقيت مورد است. اما تأكيد مي در اينجا بي 

 هاي ملت ميسر است.و آزادي سلطه و سيطره آن، تنها با توسعه سياسي و تحقق همه جانبه حقوق  

*  *  * 

بين  از روابط  اجمالي  بررسي  آمده است،  بالا  در  بر  آنچه  آن  تاثيرات  المللي در جهان كنوني و 

توان  ها را مي باشد. اين بررسيكشورهاي مختلف، از جمله در جهان اسلام، خاورميانه و ايران مي 

جهان   فهم  پرداخت.  آنها  بسط  به  و  داد  و  ادامه  ملت  منافع  حفظ  ما  براي  زمان  هر  از  بيش  خارج 

 حفاظت از مصالح ملي كشورمان ضروري است. 
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